چح ساکع ۳ او 
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(وز 


در ترجمة احوال و اقوال وکرامات 
شیخ صفی لد بن اسحق اردبیلی 


مقذمه و تصحیح : غلامر ضا طباطانی محد 


[ق] نام کتاب : : صفو 5 الصفا 


] نو پسنده : درویش توکلی بن اسمعیل بزاز ابن بزازاردبیلی / 
مصحح : غلامرضا طباطباگی مجد 

2 چاپ اول : تایستان ۱۳۷۳ 

ها تیراژ : ۲۰00 جلد 


حروفچینی : کامپیوتری پیام «تبریز» 
[8] لیتوگرافیوچاپ : تایش 


ها صحافی : لک‌لری 
طراح وگرافیست. : اکبر اهری پور 
[8] ناشر : مصحح 


این کناب به همت هیئت ار دیبل‌شناسی و با کمک مادی و معنوی 
دانشگاه آزاداسلامی وصندوق قر ض الحسنة مهدیه اردبیل یه چاپ رسید. 


عنوان صفحه 
یکی از آرزوها کب ار ید اه کر که مارهب توا وی رن معو ها ۱ 
مقدمه مصحح ی اش مش مر یک ۱۳ 
جدول ابواب» فصول و حکایات ی هر بر ار هه موه و دبای هو هب بوک شوب فراع ۳۲ 
دیباچه ۱ 
مق مه 

فصل اوّل : خبر نبوی بر ظهور شیخ صفی‌الاین ی ی سسکا 

فصل دوّم : خبر اولیاءانله بر ظهور شیخ صفی‌الذین وه ری و ۶۱ 


باب اوّل : احوال ابتدای حال شیخ صفی‌الذین 


فصل اوّل : در دکر نسب شیخ صفی‌الدین مد 
فصل دوم : در کرامات وقت حمل شیخ صفی‌الذین ی ی وا 
فصل سوم : در احوال وقت ولادت شیخ صفی‌الذین یوت مت و ۱۷ 
فصل چپارم : در احوال طفولیت شیخ صفی‌الذین سا مه و 3 ۱ 
فصل پنحم : در احوال توفیق و طلب شیخ صفی‌الدین و وک مک موز 
فصل ششم : در رسیدن شیخ صفی‌الّین پیش شیخ زاهد کته شور 
فصل هفتم : در احوال شیخ صفی‌الاین در زمان شیخ زاهد موی تسین ۱۳۱ 
فصل هشتم : در ذکر استخلاف شیخ زاهد و و 
فصل نهم : در دکر شحره خرقه و اسناد شیخ صفی‌الذین ۱9۹ 
فصل دهم : در بعضی از احوال و کرامات شیخ زاهد رن ای ۱۱ 
فصل بازدهم : در ارشاد پیغمبر (ص) امّت را به شیخ صفی‌الذین نی ۱۱ 6 


باب د8م : در ذکر کرامات شیخ صفی‌الدّین در نجات مردم 


فصل اوّل : در دریاها و مغارق | 
فصل دوّم : در کوه‌ها و بیابان‌ها | 
فصل سوم : در نجات و خلاص مردم از حبس و آمراض ۱ 


عنوان 


باب سوّم : در کرامات شیخ صفی‌الدّین از نظر لطف و عنف 


باب چهارم : در کلمات و تحقیقات شیخ صفی‌الدّین 
فصل اوّل : بر آیات کلامالّه مجید و 
فصل دوم : بر احادبث نبوی و 


باب پنجم : در ذکر کرامات شیخ صفی‌الدّین در نحات حیوانات 
فصل اوّل : در احوال جن 0[ 
فصل دوم : در سایر حیوانات 9[ 
فصل سوم : در غیر حیوانات 1 


باب شم : در ذکر شماع و وجد شیخ صفی‌الدّین 


باب هفتم زد ذکر کرامات متنوعة شیخ صف‌الّین 
فصل اول : در اخبار او از ضمایر مردم و 
فصل دوّم : در اخبار سابق از احوال لاحق ی 
فصل سوم : در اخبار از احوال اموات 0( 
فصل چپبارم : در کراماتی که به قدم تعلّق دارد ی 
فصل پنجم : در کرامات متفزقه ی 


باب هشتم : در دکر سیرت شیخ صفی‌الاین 


فصل اوّل : در متابعت پیغمبر (اص) ی 
فصل دوم : در مذهب شیخ صفی‌الذین و 


فصل هشتم : در زهد وورع و تقوی ۳ 
فصل نهم : در اداب کلام 7 
فصل دهم : در تواضع و وقار ۹ 
فصل یازدهم : در حلم و حیا و 
فصل دوازدهم : در توکل 7 


فصل بیست و سوّم : در صفا ی 
فص یس هورق بزر سای 0 
فصل بیست و پنجم : در ترک تکلّف ی 
فصل بیست و ششم : در خسن صورت ظاهر.... 


عنوان 


باب نهم : در ذکر مرض و نقل شیح صفی‌الاین 


و که 
فصل دوم : نقل شیخ صفی به حیات باقی 9 


باب دهم : کراماتی که بعد از فوت شیخ صفی ظاهر شده است 


فصل اول : کراماتی که به واسطه منامات ظاهر شده ری هه ۱۱ 
فصل دوم : کراماتی که بعد از فوت شیخ صفی دیده‌اند سا تشه نی ۲ ۱۶ 
فصل سوم : کرامات متنوعه که بعد از شیخ ظاهر شده و مهم با هو ۹ ۱۲ 


باب یازدهم : در ذکر عظمت و شهرت شیخ و خلفای وی در اکناف زمین 


فصل اوّل : بعضی از عظمت وی که به نظر مکاشفه دیده‌اند ۱۰۱۵ 

فصل دوّم : بعضی از عظمت ظاهری شیخ که خلایق دیده‌اند ۹ ۱ 

مه ی هو و ۱۱۱۴ 
باب دوازدهم : در ذکر کرامات مریدان شیخ صفی 

فا اک تقد کات شتستی ار فا و ۱ 

فصل دوم : در ذکر کرامات سایر مریدان ی 
خاتمة‌الکتاب ۱ 
ملحقات 

اختلاف نسخ ره ۱ 

توضیحات ۱ 

لغتنامه هه ۵ ۱۱ ۱۲۱۲ 

فهرست رآهنما 4 هه هی 3 کب وی رد و ی و ۱۳۰۵ 


یکی از آرزوها 


فکر تصحیح صفوةالصفا با خواندن مقالهُ «آرزوی پیران» در من قوّت گرفت 
و بسدون فوت وقت کارش را شسروع کردم. آنسچه در طول کار از استاد 
منوچهر مر تضوی خواستم بی‌دریغ در اختیارم نهادند. حال که کار تصحیح به 
چاپ رسیده از استاد می‌پرسم: آخرین سخنی که در این باره می‌توان گفت» 
چیست؟ ایشان می‌گویند: 


... تعظیم و تبجیلی که بزرگان زمان و بخصوص خواجه 
معظم ایلخانی در حق شیخ صفی‌الذین معمول داشته‌اند و در 
نوع خود در طول تاریخ اسلامی کم‌نظیر می‌نماید, گواه عظمت و 
حشمت بی‌نظیر شیخ و حاکی از اين حقیقت است که جلالت قدر 
وی هیج‌گونه ارتباطی با تشکیل صفویه و تأسیس پهناورترین 
دولت واحد ایرانی پس از ساسانیان به همقت اخلافش نداشته. 
بلکه نفوذ روحانی و معنوی آن سلسله و عظمت «مرشدان کامل» 
(لقب سلاطین صنوی) منبعث از انتساب آنان به سیخ 
صفی‌الدّین بوده است. 
اهمیّت در ردیف اسرارالتوحید. مناقب‌العارفین و رسالة فریدون 
سپپسالار و از بسیاری جهات قابل مقایسه با آن منایع بی‌نظیر 
است. کتابهایی جون مقامات اوحدالدین و فردوس المرشدیه و 
به طریق اولی مقامات ژنده بیل و غیره قطعاً از نظر اهمیت با 
این منابع بسیار معتبر قابل مفایسه نیستند. امَا مطالب تذکرة 
الاولیاء عطار و کشف‌المحجوب هجویری و رسالة قشسیریه و 
امثال این مصنفات و ملفات از لونی دیگر است و سنجش آنها 


با اسرارالتوحید و مناقب‌العارفین و صفوةالصفا از لحاظ تفاوت 
موضوع و کیفیت تدوین بی‌مورد می‌نماید. 

می‌توان گفت همچنان که «بلخ و روم» و «شسیراز» و 
«تبریز» اشتهار خود را در حیطة فرهنگ ملّی مدیون صولانا و 
سعدی و حافظ و شمس‌تبریزی و صانب است. شهر تاریخی 
اردبیل نیز بخشی بزرگ از شهرت تاریخی و باستانی و نعمت 
آبادانی و بالاخره سرفرازی خود را به شیخ صفی‌الدین مدیون 
می‌باشد. در دورة صفویه -که شاید پس از ساسانیان نخستین 
دولت پهناور واقعاً ایرانی را تأسیس کردند - بعد از مشسهد 
مقس امام رضاء علیه‌السلام. که دارای اهمیّت و قداست 
بلامنازع محسوب می‌شد. اردبیل و بقع شیخ صفی بیش از هر 
شهر دیگر ایران از تقدس و حرمت معنوی و سیاسی برخور دار 
بود و شاید توْسْعاً بتوان آن را در دور صفویه مثلاً با «آذر 
گشسب» در دور ساسانیان مشابه دانست. 

نمونه آذری کهن اردییلی (سه دوبیتی ظاهراً از اطرافیان 
شیخ) نیز یکی از فواید تاریخی و زبان شناسی این کتاب است. 
این دوبیتی‌ها با یازده دوبیتی از سیخ صفی‌الدیین, مذکور در 
سلسلةالنسب صفویه از مهم‌ترین آثار بازمانده از زبان آذری 
کهن و گویش متداول اردییل در قرن هشتم محسوب می‌شود. 

طبع و نشر این کتاب با روش شایستة علمی براساس 
کپن‌ترین نسخه‌های موجود (در حد امکان) سالهاست که در 
ردیف آرزوهای بنده قرار داشت و گمان می‌کنم بخشی معتنابه 
از آن آرزو که در مقالة «آرزوی پیران» در مبحث مربوط به 
صفوةالصفا نوشته‌ام. با انتشار این چاپ برآورده شده و مصحح 
محترم باید شاکر باشند که این کار مهم علمی به اهتمام ایشان 
سمت انجام پذیرفته و چرخ اين سک دولت به نام ایشان زده 
است. و می‌دانم که افراد بسیاری سالها منتظر نشر متن خوب و 
قابل اعتمادی از این کتاب و ملتمس اقدام در این مورد 
بوده‌اند... 


مقدّمهً مصخح 


مقدمهٌ مصخح 


کتابی که پیش رو دارید «صفوء‌الصفا» یا «اسس‌المواهب‌السنية فی مناقب‌الصفویهة». 
یکی از معتبرترین کتابها دربارهةٌ تصوّف و گرانقدرترین منبع دربارهٌ حالات و کرامات و مناقب 
و مقامات شیخ صفی‌الدّین اسحق اردبیلی» جد پنجم شاه اسماعیل, بنیادگذار سلسله 
صفوی است که در سال ۷۵۹ ه.ق. (۶۱۳۵۷.) ترسط درویش توکلی‌بن اسماعیل‌ین 
حاجی محمّد مشهور به ابن‌بزّاز تألیف شده است. 

قبل از پرداختن به ضرورت چاپ مق کتاب حاضر و بحث پیرامون این مطلب که آیا 
متن اصلی صفوةالصفا در عهد سلاطین صفوی بخصوص در زمان شاه طهماسب صفوی: 
۱ از ترجمه احوال شیخ 
صفی‌الدّین و ابن‌بژاز ملف کتاب ضروری به نظر می‌رسد. 

شیخ صفی‌الذین اسحق اردییلی از عرفای نامی دوران اولجاتیو و ابوسعید ابلخانی 
است. وی در سال ۶۵۰ هجری در کلخوران» قربه‌ای در سه کیلومتری شمال غربی اردبیل» 
در خانواده‌ای که نان‌آور آن» امین‌الذین جبرئیل؛ به امر زراعت اشتغال داشت و از این راه 
ثروتی تحصیل کرده بوده دیده به جهان گشود. 

در خصوص احوال شیخ امین‌الّین جبرثیل پدر شیخ صفی‌الّین که بعد از فوت 
پدرش به سلک مریدان مولانا العالم‌الربّانی خواجه کمال‌الاین عربشاه اردبیلی در آمد» 
می‌نویسند که مرد بذالی بود و به کرم و سخاوت شهرت داشت و با سردم کمتر آمیزش 
داشت و همواره خاموش بود. شیخ جبرئیل با دختر صاحب عصمتی از خاندان «جمال 


مدا 


باروقی» به نام «دولتی» وصلت کرد راز این وصلتِ مبارک شیخ صفی‌الذین به دنیا ۳ 

حیات شیخ صفی‌الدّین با دوران زندگی مردان بزرگ فرهنگ و ادب ایران زمین نظیر 
مولانا جلال‌الذّین رومی؛ سعدی شیرازی» امیرعبداله شیرازی» شیخ نجیب‌الذین بزغوش» 
علاءالدَوله سمنانی؛ شیخ محمود شبستری؛ و شیخ محمّد کچچی معاصر بوده است. 

مولوی در ۲۲ سالگی شیخ و سعدی در ۴۱ سالگی وی بدرود زندگی گفته‌اند. و نیز 
در زمان تولد شیخ صفی‌الذین؛ پنج سال بود که شمس تبریزی» مراد مولوی» بدرورد زندگی ‏ 
گفته بود و از فوت دو عارف والامقام دیگر یعنی شیخ محی‌الذین ابن عربی و شیخ نجم‌الذین 
کبری ۳۲ سال می‌گذشت. " 

با به تصریح ابن‌برّازه شیخ صفی‌الدّین در جوانی از بابت خسن صورت. «یوسف 
انی» بود و «... به سن بلوغ نارسیده زنان در عشق او دستها می‌بریدند و دل مبارک از ایشان 
می‌رمید.» و این خسن صورت در دوران بلوغ و مردانگی به حذی بود که اولیاءالله «وی را پیر 
ترک خواندندی» و «جماعت طالبان او را ززین محاسن می‌گفتنده ( ۲۶ ۳6 

دوران کودکی و جواتی شیخ همراه بود با هیجانات درونی که یک آن وی را آرام 
نمی‌گذاشت. به همین جهت از همان اوان جوانی با دلی بی‌آرام و ضمیری تابناک در پی 
معنویت و کسب فضایل اخلاقی بود و اغلب در مزار شیخ فرج اردبیلی» شیخ ابوسعید و 
شیخ شهاب‌الدّین محمود اهری روزگار به عبادت کت رآ و چون فضای تنگ آن روزی 
اردبیل نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای درونی وی شود لذا برای یافتن مراد خود و التیام 
برای روح ناآرام خویش مسافرتهایی را در اقصا نقاط ایران آغاز کرد تا گمشدهٌ خود را پیدا 
کند و دست ارادت در دامن وی زند. 

آنچه از کتب تاریخی و کتب رجال برمی آید؛ اولین مقصد شیخ صفی‌الذین در به 
دست آوردن مرشدی کامل» رسیدن به محضر شیخ نجیب‌الدّین بزغوش در شیراز بود؛ و 
مشکلاتی که از نظر کسب اجازه از مادر جهت رفتن به شیراز دامنگیرش شده بود با پیش 


۱) امینالدّین جبرئیل علاوه بر شیخ صفی‌الّین پنج پسر و یک دختر داشته است. اسامی پسران امین‌الین به 
ترتیب سن عبارتند از: معحمّد. صلاح‌الاین رشید. اسماعیل. صف‌الذین اسحق؛ بعقوب و فخرالاین. 

۲) بابا صفری. اردبیل در گذرگاه تاریخ ج ۱. ص ۶۰ 

۳ رقم اوّل نمایندهُ باب. رقم دوم شمارهٌ فصل: و رقم سوم بیانگر حکایت است. 

۴) بیوک جامعی. نگاهی به آثار و ابنیُ تاریخی اردییل. ص ۴۱. 


۴ 


مس رم 4 


مقدذمه مصحح 


آمدن وقایمی در شیراز -یعنی فوت برادرش محمّد در ولایت «تورک و طارم» و رفتن 
صلاح‌الدّین رشید به شیراز جهت تمشیت امور و احوال محمّد -بهانه‌ای به شیخ صفی‌الدّین 
داد تا مجوزی جهت رفتن به شیراز و کسب اطلاعاتی در خصوص صلاحالدّین رشید فراهم 
کند و در نتیجه امکان رسیدن به کعبهٌ آمالش را به دست آورد. 

وقایع مربوط مسافرت به شیراز عدم توفیق در زیارت شیخ نجیب‌الذین بزغوش: 
ملاقات شیخ با سمدی توصیه‌های مشایخ آن روز شیراز جهت رسیدن شیخ صفی‌الذّین به 
خدمت شیخ زاهد گیلانی» توقّف چهار سالهٌ شیخ در اردبیل و پرس و جو در مورد محل 
دقیق زندگی شیخ زاهد. دریافت خبر محل زندگانی شیخ زاهد در حلیه کران و بالاخره 
رسیدن شیخ به خدمت شیخ زاهد» مواردی هستند که به تفصیل در کتاب حاضر و در کتب 
تاریخی معتبر از جلمه کتاب گرانقدر «اردبیل در گذرگاه تاریخ» تألیف بابا صفری به طور 
مبسوط ذکر شده‌اند. و لذا به جهت احتراز از اطتاب کلام از پرداختن به آن‌ها خودداری می‌شود. 

سال ۶۷۵ هجری زمان ملاقات شیخ صفی‌الذّین و شیخ زاهد گیلانی است. شیخ 
صفی این زمان بیست و پنج سال داشت. از این تاریخ بیست و پنج سال نیز خدمت استاد کرد 
و سی و پنج سال دیگر بقیّه عمر خویش را -بعد از مرگ شیخ زاهد در سال ۷۰۰ هجری -به 
ارشاد و تربیت مریدان و طالبان پرداخت و آوازه شخصیت وی از مرزهای ابران گذشت و در 
روم شرقی» سوریه؛ لبنان و هندوستان وی به عنوان یک شخصیت بزرگ عرفانی شناخته 
شد و پیروان زیادی به حلقه ارادتش درآمدند. 

مژلّف در فصل سرّم باب یازدهم کتاب خود که اختصاص به «ذکر بعضی از خلفا و 
مریدان شیخ صفی‌الّین» دارده ضمن مقایسدٌ کثرت هواداران شیخ نسبت به لشکر 
امیرچوپان از قول امیرچوپان خطاب به شیخ صفی می‌نویسد: «... از آب آمویه تا حدود 
مصر و از سواحل هرموز تا باب‌الابواب که اقصی حدود این مملکت است و من گردیده‌ام - 
هرجا و نواحی و اطراف که رسیده‌ام مریدان شیخ را دیدهام که به این حلیه وزی شیخ مُتحَّی 
و مُتَرَیّن‌اند و آوازهٌ ذکر در اطراف انداخته‌اند.» 

شیخ صفی‌الاین مردی عالم و فاضل و مفسر قرآن بود. باب چهارم کتاب حاضر 
اختصاص به تفسیرهای وی در آیات قرآنی» احادیث نبوی و ابیات عرفانی شاعرانی چون 


۵ از توابع لنکران امروزی است که طبق مماد قرارداد ترکمنچای (۱۲۴۱ ه .ق / ۱۸۲۸ م) به روسیّه واگذار 
شتل. 


ماهتا 


مولاناه عطار عراقی و سعدی دارد. وی طبع شعر هم داشت. مفاهیم عالی رضا و تسلیم و 
وصول به حقّ را در غزلیات و رباعیاتی که سروده به بهترین وجهی عنوان کرده است. ابیات 
زیر از جمله اشعمار فارسی اوست که از کتاب وزین «اردییل درگذرگاه تاریخ» نقل می‌شود. 


می‌نوش کن مدام که می را عدیل نیست 
جلاب سلسبیل چه موقوف وعده‌ایست 
وصف مزاج آن. حق اگر زنجبیل گفت 
گر عاقلی به عقل. حکیمانه نوش کن 
می‌خواره را به آتش اگر ترس می‌دهند 
در مدح می منافع للتاشن ات اس 


میخوارگی است عیب‌صفی‌درجهان و بس 


وز هیچ شربتی به جهانش بدیل نیست 
حالی به تقد باده کم از سلسبیل نیست 
در باده سزهاست که در زنجبیل نیست 
ور غافلی» مخور توء که آب سبیل نیست 
میدان که جز مثابة" نار خلیل نیست 
نیکو بخوان که منفعت او قلیل نیست 
منت خدای را که لشیم و بخیل نیست۲ 


این‌باز در کتاب حاضر حکایاتی بسیار در کشف و کرامات صفا و حلم. علم و ورع و 
تقوی و بالاخره سجایای اخلاقی شیخ صفی‌الذّین نوشته است و نیز داستانهای زیادی در 
باب ملاقاتهای سلاطین و حکمرانان و بزرگان زمان با او نقل کرده و مراتب حرمت وی را نزد 
حکمرانان مغول ذکر نموده است. 

وی در باب هشتم کتاب خود که اختصاص به «ذکر سیرت رضیّةُ شیخ صفی‌الذّین» 
دارد؛ ضمن صحبت از شخصیت معنوی شیخ در مورد رفتار وی با امراء و سلاطین؛ 
می‌نویسد: «با پادشاه سخن همچنان می‌گفت که با کودکی گویند» (۸ ۰۱۰ ۴) و نیز گوید: 
«سلاطین و امرا که پیش شیخ فد سر آمدندی. همچنان نشستندی که غلامان پیش 
خواجه» (۸ ۰۱۰ ۴) 

باز بنا به تصریح این‌برّاز علی‌رغم اینکه سلاطین و امرای وقت به حضور شیخ 
می‌رسیدند. ولی شیخ «انعام سلاطین و اکابر هرگز قبول نکردی, تا حدّی که اگر شیخ را 
املاکی که بودی اگر سلاطین مال آنها ادرار کردندی تا دیوان را در آن املاک مدخلی نباشد 
از روستائیان نستاندی» بلک امکان نداشتی که کسی نام ادرار دیوانی در حضرت او بر زبان 
آرد.» (ه ۸ ۱) 


۶ متن: جز به مثابه. جهت رعایت وزن شعر تصحیح شد. 
۷ متأسفانه باباصفری موّلف کتاب «اردبیل در گذرگاه تاریخ» منبع مورد استناد خود را ذکر نکرده‌اند. ایین 
احتمال را نمی‌توان از نظر دور داشت که ابیات مذکور از «صفی» دیگری به غیر از شیخ صفی‌الذین باشد. 


میس و ِ 


مقدذمه مصحح 


و نیز در جواب پسرش صدزالّین مبنی بر عدم استفاده از جامه و دیگر اسباب و 
آلانی که فتلْْ ملک دختر سلطان کیخاتو برایش فرستاده بوده می‌گوید: «... چون نام ترکی و 
پادشاهزادگی و امیری بر سردارند» دلم رضا نمی‌دهد.» (۵۸ ۸ ۳) 

موزخین نوشته‌اند که خواجه رشیدالذین فضل‌الُ همدانی وزیر نامدار ایلخانیان در 
رعایت جانب شیخ بسیار می‌کوشید و برای مخارج خانقاه اردبیل هر سال نقد و جنس 
می‌فرستاد ابن‌برّاز ضمن بیان حکایتی راجم به سفر شیخ صفی به تبریز و مراجعت وی به 
اردبیل» می‌نویسد که موقع مراجعت. خواجه رشیدالّین «... هفتاد دست خلعت از برای 
شیخ و اصحاب شیخ مرتب کرده بود.» ولی شیخ بدون التفات به آن هفتاد دست خلعت. با 
بی‌اعتنایی و عصبانیّت تبریز را ترک می‌کند و در جواب همراهان که «چرا به آن خلعت‌ها 
اعتنا نکردی» می‌گوید «همت من ملتفت چنین چیزها نشده است و عزیز پیش خلق از برای 
اینم که طمع از خلق بریده‌ام.» (۸ ۱۳۲۰۲۱ 


شیخ صفی در مکاتبات رشیدی 

گمان می‌رود اگر بخواهیم علّ مقام معنوی و عظمت تقریباً بلامنازع روحانی و 
عرفاتی شیخ را؛ حتّی در زمان حیات خود, به وجه اکمل نشان دهیم هیچ سندی گویاتر از 
نام مبسوطی که خواجه رشیدالدّین فضل‌الّه وزیر اعظم ایلخانی به محضر شیخ نوشته 
نمی‌توانیم ارائه بنمائیم. بنابراین تبرکاً عين اين سند گرانقدر را که هم مبیّن جلال و عظمت 
معنوی شیخ صفی‌الذین و هم نمایندهُ روحیه و تدبیر و خضوع آن وزیر بزرگ است. از نظر 
خوانندگان می‌گذ رانیم 


مکتوب که بر شیخ صق‌الدّ ین اردویلی فد سره نوشته است 
تحیاقی چون هواي بپشت عنبر سرشت. و دعواتی چون نسیم گلزار ته خن 
رسام. و چون زبا ن از حکایتِ شکایتِ فراق و قصَة غصَهٌ اشتیاق قاصهرست در آ آن شروع 
فیک 
۸ جهت مطالعا لیست ارقام کمکی خوابحه 7 به شیخ صفی‌الدین رک: «کشاورزی و مناسبات ارضی 
ایران در عهد مغول» تألیف پطروشفسکی: ج ۲. 


ما 


۰ 


زر 

بطق شوق و کیت ام فان جناجی بالفراتي سر 

لذا جاش جین‌الوي ین کل جانس اي یسوی فیض‌الشوع نمی 

داي 1 فدیوالزری فانت عل تییتر ذاک قسدید 
بای عر شاه اما مُواصلت و مصاخبتِ آن طوطی شکرستان براعت و بلیل بوستانِ 
فصاحت, سالك مسالکي تحقیق, مالک مالکي توفیق. باني مانی ایران جلال, تشک 
اساس فضل و کیال کاشفي اسرار قرآن, خلاصهٌ نوع انسان, قطب فلک ولایت, مه سپهر 
هدایت, شجرة مُرة مروّت. نمرة شجرة فوّت. حايي بیضة دین» حارس ملک یقین, 

نتم 
ارب تسومرابه طلعتِ او مر ظه زباده کنن حبّت 
وین خشک همال خاطرم را کن تازه به آب وصل و قربت 
بعد از آن به سع مبارک خدومی می‌رسام که ند ال و خُشن تَوفیقه که نهال دولتم 

در ریاض جهان از حیاض احسان سیرابست. و زلال نعمتم در جویپار روزگار از شوایب 
آٌدار مصق, و کسوتٍ فخار و لباس وقارم به طراز عک ال نکن" تلم شفلّم و سفیر 
ضمیرم به اهام و له مر لد تلهم و خلوتخانة دم به ورود وصال و شپود جال آرنی 
یکت ۱۱ منّر و دماغ جان و مشام روا به نسیم عبر شیم ین ای و دی ی ۱ 
معطرء و رت قرقذسایم به تاج وق رن نيع" متَوَج» و طاق فلک رواقم به کتابه و را 
مک عه۱۳ موش 


تس مد‌الله کته در یستان :دولت درخت بخت من دارذ طراوت 


۰۱۱۳ قران نساء:‎ ٩ 
۶۴ قرآن کهف:‎ )۰ 
۰۱۳۹ قرآن اعراف:‎ ۱ 
.۱۰۸ قرآن» یونس:‎ ۲ 
.۷۲ قرآن» اسری:‎ ۳ 
.۵۸ قرآن» مریم:‎ ۲ 


۸ 


یواست و ز 


مقد مه مصحح 


محن و سوختگان آفتاب خن را بر مقتضای اخین کُنا أخْت ان رکه" به شربت عنایت و 
ظل رعایت به ۷ حال اعتدال آوریم» و گمشتگان بُوادي پریشانی و لب تشنگان قٍفار 
سرگردانی را بر موجب و ابا ثوسی و تن مه" به مأمنِ راحت و مسکن استراحت رسانيم. 
ویه شک شکر [] نکرورنشت اش کش 0تون" مذاتي ال وفاق و کام اه آقاق را 
شیرین کنیم. و چون ما را از خلمت خانة و فلا علی کر بم خلقا تفیل تسشریفی 
شریفی اقبال و کسوتٍ باضرّت آمال پوشانیده‌اند. و فضیلتی ظاهر و دولتی باهر و نعمتی 
بهی و رتبتی قوی داده از غعام انعام خود به هر یک از ابنای ایام قطره‌ای رسانیم. 
نقلم 
نماند حام طایی. ولیک تا به ابد اند نام بلندش به نیکویی مشهپور 
زکوة مال بدر کن که فضلة رز را چوباغبان ببرد. بیشتر دهذ انگور 
و پیش از آنک زلازل فنا و قوّات و صدماتِ هجوم هادم‌اللذات اساس زندگانی و 
بای شادمان ویران کند و تعوعر آتطلنی و ها کل ستی و ماد هیولان و ترکیب خستاق 
باطل گرداند. و اعضای آلی را در قرش اتتعاال و تلاثی اندازد و به حکم «الره ۷ 
وا یق» خبر خير و نام نیک و آثار پسندیده یاذگار گذارم. 


۳۹ 


سیر 


لیس بیق عل ادیدین الا عَعل‌ ما وذکر یل 


نه سم باند و نه گوهر نه نت اند و نه کشسور 

زر بخش که سم و زر اند جسزنسام نکو دگر فاند 
و از حبایلٍ خدیعت و فریپ شیطان لعین که دشن دین و خصم مبین است که لد 
یط ان پلوشنان دون" ۲ حترز باشمم, و منطقه مطاوعت و [ذعان و گوشوارة متابعت و 
فرمان یزدان در میان روان و گوش جان بندءم و نهیم. و در افشای ثناي جمیل و اقتناي ثواب 


۵) ترا عنکبوبت: ۷۷ 
۶) متن: از. 

۷) قرآنه شعراء: ۶۵ 
۸) قرآن» نحل: ۰۱۱۵ 
٩‏ قرآن» اسری: ۷۲ 
۰ قرآن» اسری: ۵۵. 


تسیا 


جزیل برحسب یه و م اراد الَخرة و سَمی له مها و هو مایره ونکت کال یهت مشکوز۲۱ بر 
رها دص مس انس مش هس دهد تیدا ت ریخ : 

درین وقت به جهتِ خانقاو تخدومی که مطرح توانهدایت و اتطهر اسزار ودایت 
ات الاک وهی مرولات رواد وتا در لت انالت رن ال صل اعلیهی 
سل سماطی سازند. و اعیان مهور و صدور اردبیل حاضم گردانند. و سماعی صوفیانه 
بفرمایند. و عندالفراغ این درويش دلريش را به دعای خير یاذ کنند و مفصّل حوالات 
مذکوره بر حاصل املاک غازانی و رشیدی لکی و ضیانی که یلکی حلال و مالی بی و 
بالست حوالت رفته است بدین موجب: 


خلخال 
الحنطه: ۰ جریب غتم: ۰ رس 
شاه‌رود 
الجطه: ۲۰ جریب الفْتم: ۱۰ رژس السَمُن: ۱۰۰ من 
دریغ (کذا) 
الجنطه: ۳۰ جریب الْتّم: ۱۰ رفس الشّمن: ۵۰من الدْجَاح: ۱۰۰ قطعه الوٌَ: ۳۰ قطعه 
استاره 
الارْز البیاض): ۱۰۰ جریب الدجاج: ۱۰۰ قطمه السَمن: ۵۰من الَرٌ: ۳۰ قطعه 
جیلان 


آلارر (لبیاض): ۲۰۰ جریب الدّجاج: ۳۰۰ قطعه الوَرٌ: ۱۰۰ قطعه 
سراو 
الط ریش ال موق لمَنم: ۲۰ رس لیر ۱۰ رس مَصْل: ۱۰۰ من 
عسّل: ۲۰۰ من 


‌ 


الخنطه: ۳۰ جریب بقر: ۱۰رژس غنم: ۲۰رژس عسل: ۱۰۰ من دجاج: ۱۰۰ قطعه 
الوَرٌ: ۳۰ قطعه 


۱) قرآن. اسری: ۲۰. 


۱۰ 


مقدمهٌ مصحح 


اردبیل 
غنم: ۵۰رزس یقن ۱۰رژس ‏ سَمن: ۱۰۰من مَضل: ۱۰۰من 
تسبریز 
حواله شریتخانه خاصّه؛ قند: ۴۰۰ من نبات: ۱۰۰من گلاب: ۳۰ قاروره 
حوالة انبار خاصّه؛ عسل: ۵۰۰من دوشاب: الف من لَبُوب: ۲۰۰ من 
حواله خزینهُ خاصه؛ نقدا (جهة اخراجات دیگر): ۱۰ الف دینار عنبر (به جهة 
حلاوات): ۵۰ مثقال مشک: ۵۰ مثقال عود (به جهة بَحُور): ۱۰۰ مثقال 
به کرم معذور فرمایند و به دعا ما را یاد دارند والّلام.۲۳ 


و نیز خواجه رشیدالذین طی نامه‌ای که خطاب به فرزند خود میراحمد حاکم 
اردبیل؛ به طریق نصیحت نوشته. در نصیحت هفتم می‌گوید: 

وصیّت هفتم. می‌بایذ که ایام و لیالی اهالی و رعایا و اعیان اردبیل را به اشعة معدلت 
ساطع و به انوار مکرمت لامع گردانی و چنان کنی که نیران فُجور و طوفان فتور ود و جود 
یابد. و طرّف امن و امان در مرغزار او چران باشد. و مين انصاف عنان قاسک از قبضة قالکي 


ظلم بیرون برد. 


میان مرکز عالم علم زند. تاظلم ‏ درون دایرة ک‌اینات ننهد پای 

وربه آپ لطف آتش عّف را فرونشاند. و به نسیم سطوت گرد فترت از جبین زمین پاک کند. 
و به صیقل انصاف زنگار اعتساف از آیینة سینة آقاق بزداید. و ششیر دهر را از مورچانة 
جور جلا دهذ, و تخر علکت میم و عقد دولت مُنتظم گردد. و خلایق را بر دولتِ تو وثوق 
غالب و رجاء راجع شوذ, و چا کران اندرونی کمر مطاوعت به متابعتِ اوامر تو در میان جان 
بندند. 

وتوجیشاری کد جات قطب فلج جی ترابع مار د هت آو] مس م مقر 
طریقت یقت. شیخ‌الاسلام والسلمین برهان‌الواصلین. وه اضف تفا کلان دود وفاء شیخ 


48 مکاتبات رشیدی» جاپ محمد شفیم» لاهور. ۱۳۶۴ هرق نامه ۰۳۵ ص‌ ۳۶۵ به بعد. 


مایا 


صوللة والدّین. آدام ان تعالل بر کات اتفایه‌الشر يفة از تو راضی و شاکر باشد. و بر آستانة 
ولایت پناه او پیوسته چون پرده سر عجز و سوگواری نهاذه باشی, و به یقن بشناسی که 


‌ 


سر 
۳2 مر و 01 
۱ 


4 9 ۳ اما ۲ ِ 1 ِِ ِ 
ومع جود و مصابی متصود یه عم عم و (حسان جسم او پیذ و روشن گشته, و صنایع 
لطایف و بدایع عواطفي او از حد امکان و مرکز بیان کف 


ست 
ین اد اکفیار عط تونیو .سول شیت وین له تیا 


| 0 ور 4 وم ۲ اس + ۰1 
و شرف شرف او پای بر فرق فرقدان و کتف هفتمبن اسمان نهاذه. 


او کی ومه سسق ی او ۲۰ص تفای سم فقو 
و ز دست و دلش فرات و دجله هر حظه زنند جامه در نیل 
خورشید بسرین بسرین بسلندی در مسوکب او دوان به تعجیل 


و هر مدح و تحسين و ثنا و آفرین که در باب رفعتِ جناب او بر زبان بیان روذ هنوز از صد 
یکی و از بسیار اندکی نگفته باشد و لایق جلال و موافق کمال او نیاید. می‌بایذ که چون موز 
کمر به خدمت او بسته داری و به هر چه اشارت فرماید ان را مسج بشارت و سرور دانی. 
و هر نقدٍ دولت که در دارالضرب اقبالت زنند نثار مقدم میمون و محف روزگار همایونِ او 
گردانی, و خوشه‌چین مکارم اخلاق و خسن شیم و آشفاق او باشی, و چنان کنی که خوذ را 
ملحوظ نظر کیمیا فیض او سازی, و از هسّتِ مبارکي او طلب مرادات دنیوی و سعاداتٍ 
اخروی کنی. 


زر 8 ۳ ۰ ۳ 1 ۳ ز هَ 
یفام هفدی اش بط تواخته باب والخسان ن مسثل ۳ 


انسدا نتفای ماه ای وید مستللاشاق مق تاه 


مقدّمهً مصحح 


که هر کرا جناپ او چون عنان دست گیرذ از حضیض خولش به اوج قبول رساند. و آنکه را 
چون رکاب در پای افگند. از بقاع ارتفاعش به مهبط ایضاع اندازذ. 


‌ 


۳ 
رضاه رجیق ل لموایق انم وباسساهء شه حالف ناقم 
وبه حسن تربیث خلایق را منظور نظر خالق سازد و به دلالتِ واضح و برهان لایج مردم را 
از نکایتِ اغوای شیطان و ارتکاپ تال عصیان نجات بخشد, و از مرکز خاکستان به هامة 
فلاک وق یماک رساند. زنهار که در شنیدن این نصایع و مواعظ و خدمتِ مشارالیهتهاون 

و تغاقل نورزی, و تقاعد و تکاسل ننایی. 
چون بر جانپ آن فرزند وثوق تام تقمام داشت زیادت: تأأکید نرفت, والّلام. به مقام 


شام نوشته شده است. ۲ 


سیمای شیخ صفی در صفوة الصفا 

شیح صفی‌الذین با آن همه جلالت و عظمت دینی و اجتماعی» خود را پائین‌تر از 
دیگر کسان می‌دانست. وی در مقابل این خواهش اطرافیان که «شیخ. از برای خدایٌ ما را در 
آخرت مددی کن.» درحالی که اشک در چشمانش حلقه می‌زند» می‌گوید: 

«خدایتعالی را دو خانه است» یکی بهشت و دیگری دوزخ من نمی‌دانم که من لایق 
کدام خانه‌ام و چه عمل دارم که به آن لایق بهشت شوم.» (۱/۱۰/۸) 

بنا به قول ابن‌بژان شیخ صفی به حذی متواضع و فروتن بود که هرگز «مَنْ نگفتی و 
اگر در سیاق سخن احتیاج افتادی به لفظ من گفتن مُنْ گفتی -بضم میم نه بغتح -از برای آنک 
در مَنْ انانئت هست.» 

احساس قدردانی و شکرگزاری از مراتب مواهب و اعزاز مرادش شیخ زاهد گیلانی» 
از صفات بارز و مشحصّء شیخ صفی‌الدّین بوده است. در فصل ۲۲ باب هشتم کتاب که در 
خصوص «وفای شیخ صفی‌الدّین» نوشته شده می‌خوانیم که «... چون تربیت و توبه و تلقین 
از شیخ زاهد قدص ال روحَهه گرفته بوده هر کس را که نسبت به او داشتی به نوعی احترام و 


۳۳( مکاتبات رشیدی. چاپ محمد شفیع» لاهور ۱۳۶۴ دق نامه ۰۴۹ ص‌‌ ۸ به یعل. 


نها 


اعزاز کردی که شرح نتوان کردن.» 

و در همین فصل» ضمن شرح حکایتی. احترام و بزرگداشتِ بیش از حد شیخ 
صفی‌الذین نسبت به شیخزاده شمس‌الّین جمالان نوهٌ شیخ زاهد» در حضور دمشسق 
خواجه را شرح می‌دهد که گویا مورد اعتراض دمشق خواجه قرار می‌گیرد؛ ولی شیخ صفی 
خاطرنشان می‌کند که «آن پیر [- شیخ زاهد] جد اوست و بر من واجب است حق‌گذاری و 
وفاداری ایشان کردن. چون هر چه یافته‌ام از خاندان ایشان یافته‌ام.» 

با وجود این همه اخلاص و ارادت شیخ صفی‌الّین به شیخ زاهد و خانوادهُ وی» پس 

از سه سال از رحلت شیخ زاهد. بعضی از اطرافیان و اولاد شیخ زاهد چون وجود شیخ صفی 
را مانع شهرت و محبوییّت خود می‌بینند» به تحریک جمال‌الذین پسر شیخ زاهد. تصمیم 
می‌گیرند شیخ صفی را به نحوی از میان بردارند. توطتهُ آتش زدن منزل شیخ صفی» اجیر 
کردن شخصی جهت فتل شیخ با تبره آفشته کردن عسل به زهر از جمله راههایی بود که 
مخالفین دست به آن زدند ولی موّفق نشدند. (۸۷ ۰۵ ۱) بنا به قول ابن‌بزاز در بیشتر این موارد 
حرم شیخزاده جمال‌الذین به شیخ صفی هشدار می‌داد. 

شیخ صفی‌الذین در طول عمر پربارش ۲۴ همواره منبع اسرار و الهام مریدان خود 
بوده و شخصیت‌های بزرگی از اقطاب طریقت مانند مولانا شمس‌الذّین برنیقی در مقام و 
منقبت علمی و عرفانی وی اظهار نظر کرده‌اند.* صاحب روضات‌الجنان (ج ۰۱ ص ۲۳۳۶) 
ضمن صحبت از مولانا فخرالدّین چارپردی (متوفی ۷۴۶ ه .ق) شارح معروف «شافیهی 
این حاجب. می‌نویسد: «... معاصر حضرت شیخ صفی‌الدّین اسحق اردبیلی» فش سر و 
مقبول نظر آن مقتدای عالم بوده است.» 

شیخ صفی‌الذین در اواخر عمر هشتادوپنج سالهاش یه سفر حجٌ رفت و قبل از تشرّف رف 
به مک معظمه صدرالدّین موسی پسر بزرگ خود را به عنوان خلیفه و جاتشین خود تعیین 
کرد ابن‌بزاز علاوه بر اينکه مراتب سفارش شیخ صفی‌اللّین به جانشینی پسرش صدرالدّین 
موسی را ضمن حکایتی (۸۷ ۰۲ ۱۰) به صورت تلمیح بیان کرده است. در فصل دوّم باب نهم 


۴ شیخ صفی‌الاین ۸۵ سال عمر کرد. نخستین ۲۵ سا دوران زندگی‌اش در کردکی و جوانی و در طلب 
هرشنا و فراد گذشت: ۵ سال آن صرف مریدی و شاگردی شیخ زاهد شد و ۳۵ سال آخر عمر بر مسند 
ارشاد و تربیت اهل عرفان و طریقت نشست. 

۵) بیوک حامعی. نگاهی به آثار و ابنیه تارب یخی اردبیل ص ۰.۴۳ 


۱۳ 


پات و ۵ 


مقذمه مصحح 


که اختصاص به «نقل شیخ صفی‌الدّین قَذّ سرت به حیات باقی» است؛ می‌نویسد که شیخ 
صفی «وصیّت فرمود که مراسم ترتیب سجّاده که اطراف گیر خطه اسلام است با شیخ 
صدرالملة والذین .. مفوّض ۳ 
شیخ صفی در اوّل محرّم سال ۷۳۵ از زیارت مکه به اردبیل بازگشت و پس از ۱۲ روز 
که اکثر در نقاهت گذرانید. در ظهر روز دوشنبه دوازده محرم رت 
پر طبق وضتش ( ۱۳۰ لها اند د ین اصفهانی وی را غسل داد و با کفتی که شیخ 
زیر تکیه گاه خود نهاده بود کفن کردند. 
سی‌گز کرباس زیر تکیه‌گاه نهاده‌ام که فلان کس از گرمرود پنبهُ آن کشته است و حلال وی به 
دست خود رشته و پیره بدرالین استاره‌ای [آن را] بافته. که یکی از طالبان پاک روشن بود؛ و 
پبراهن و جبّه و نیم‌تنه و کلاه شیخ زاهد در خانه است. باید که از آن هر دو یکی از من باز 
نگیرند و اگر مجال دهند و توانید کردن؛ درگورستان غریبانم دفن کنید ... و اگر نتوانید هر 
کجا که باشد.» 
ولی با مشاورتهایی که انجام گرفت پیکر وی را در خانه‌اش که بیرون دروازهٌ سفریس 
بود و خانقاهش نیز به شمار می‌آمد. دفن کردنده که امروز به نام بقع شیخ صفی‌الاین 
اردبیلی زیارتگاه تمامی دلسوختگان عالم و رهروايٍ راه عرفان است.۲۸ 
ملامحمّد امین خشری تبریزی در کتاب خود به نام روضه اطهار*" سه بیت آتی را در 
تاریخ فوت شیخ صفی‌الذّین از قاثلی مجهول آورده است: 
شتیخ عنم ضسمی رین اسحق مرشد راه حسقّ صلی‌الاطلاق 
ک‌اشف معنی «آلم تشرح» عس مار انفس و آناق 
هفتصد و سی و پنج از همجرت روح پباکش ز تن نمود فراق 
گویند بی‌بی فاطمه همسر شیخ از مفارقت وی سخت بی‌طاقت بود و شیخ فرموده بود 
۶ با به تصریح بابا صفری (اردبیل در گذرگاه تاريخ ج ۰۱ ۶۷) شیخ صفی‌الدّین «در آخر عمر به سفر حج رفت 
و در آن جا وثیقه‌ای به قلم آورد و فرزند خود صدرالّین موسی را ... صاحب خرقه و سجادة ساخت.» 


۷ شیخ صفی‌الّین در آخر عمر دعا می‌کرد که «خداوندا! وفات من به وقتی کن که هوا خوش باشد تا مردم را 
زحمت نفس نباشد ۰ (۸ ۲۴ ۱) 


۸ دفن جنازه شیخ یک روز بعد از فوتش» بعنی روز سه‌شنبه ۱۳ محرّم سال ۵ ده .ق انجام گرفت. 
۹ روضه * اطها چاپ عریر دولت‌آبادی» سال ۲۳ ش. ص ۵۲. 


۱۵ 


مها 


«که زنان را مجال ندهند پیش رفتن» و او را از ورود به پیش جنازهُ شیخ «منع می‌کردند» .٩(‏ 
۲ ۱ ولی بعد از اصرار و ابرام زیاد اجازه یافت که به زیارت جنازه شیخ رود. حاضرین به 
باغچه رفتند و او به اطاقی که جسم بی‌جان شیخ در آن بود درآمد و با آخرین دیدار صورت 
شوهر خود این دعا را خواند: «بار خدایا به حرمت سر سینهُ شیخ زاهد و به حرمت سر 
سينه این مرد که سالی بر من مگذراد و ماهی بر من مگذراد.» 

ابن‌بژاز می‌نوبسد: «عاقبت روز هیجدهم بعد از حیات شیخ, او نیز متعاقب شیخ به 
حظیرهة رحمت حق تعالی رسید.» 

گویا شیخ صفی‌الذّین خبر مرگ بی‌بی‌فاطمه را در کمتر از یک ماه بعد از فوت 
خویش, به وی داده بود. (۲ و ۰۷ حکایت ماقبل آخر) و نیز بی‌بی‌فاطمه به قبح ترکان والده 
صدرالدّین یوفروش از مریدان شیخ صفی گفته بود: «با شیخ گفتم ماه دیگر پیش تو 
خواهم آمدن. شیخ فرمود: ته کمتر از ماهی خواهی آمد.» (۲ ۷ 


اطلاع دقیق و روشنی از شخصیت و تبار و احوال مولف در دست تشگ ۲ نها 


چیزی که از منابع دستگیر شده وی از مردم اردبیل و از پیروان شیخ صدرالین؛ پسر و 
جانشین شیخ صفی‌الّین بوده و مطالب کتاب حاضر را بنا به سفارش و توصية شیخ 
صدرالدّین و از قول شاهدان و مردم ثقه گردآوری و تألیف کرده است و علی‌رغم ایتکه 
خودش در حکایتی (۸۷ ۵ ۶) که وقایع آن مربوط است به مسافرتش در سال ۶ ه.ق 
به مراغه؛ همراه شمس‌الذّین توکلی واعظ اردبیلی -ادعا می‌کند که در جوانی شیخ صفی را 
دیده است. اما جای تعجّب است که خودش سخنی یا حکایتی از شیخ در خاطر ندارد و در 
هیچ جای کتاب چیزی از ان دیدار خود نیاورده است. 


۰ اینیژاز در حکایتی مربوط به طرح سوالاتی از طرف مربدان شبخ صفی از «مولانا شمس‌الملة والّین 
توکُلی واعظ اردییلی» که «علامُ عالمي برد به عنوان «استاد اين ضعیف» نام می‌برد. (۴ ۲ ِ 
حکایتی دیگر (۵ ۰۲ ۸) پیره احمد مود اردبیلی را دایی خود معرفی می‌کند. و نیز در حکایات (۰۷ ۰ 

و ۵۴) «پیره احمد» نامی را عم خود می‌نامد. و در فصل دوّم باب دوازدهم کتاب ضمن آوردن دو 2 
در مورد کرامات وی» در خصوص شذت ریاضت اين عم مي‌تویسد «در ده روز یک قطره آب بیش نخوردی 
و .افطار به دو مثقال طعام کردی و نفس آخرش با «هاءه لا ال الا برآمد. 


مقدّمً مصگح 


زمان دقیق شروع به تألیف نیز معلوم نیست. آنچه از متن کتاب به دست می‌آید اين 
است که ابن‌بّاز آن را در نیمه‌های زندگانی شیخ صدرالدّین آغاز کرده و پس از تألیف 
تدریجی» در اواخر سال ۷۵۹ ه. ق. آن را به پایان رسانیده است. دلیل مستند بر اين اذعا 
مطالب دو حکایتی است که در متن کتاب آمده است. مطلب نخست مربوط است به 
حکایتی از عبدالعلی وزیر اشرف چوپانی که چنین آغاز می‌شود: «در حالت تحریره 
عبدالعلی که در وزارت رتبت عالی داشت ...» و معلوم است که این بخش از کتاب» پیش از 
کشته شدن اشرف که در سال ۷۵۸ه. ق. افاق افتاده, نوشته شده است. و در حکایت دیگر 
جریان آمدن جانی بیگ پادشاه دشت قبچاق را به آذربایجان شرح داده و او را با دعای 
(طاب‌تراه» -که دربارهٌ مردگان به کار می‌رود -یاد کرده است. ۲۱ 

از فحوای مطالب این دو حکایت معلوم می‌شود که ابن‌براز کتاب خویش را تدریجاً 
می‌نوشته و کتاب را تا زمان اثفاق مرگ جانی بیگ که قریب به سال ۷۵۹ ه .ق. بوده -به 
پایان نرسانیده بود. 


صفوةالصفا به مثابة مقامات عرفانی 

مطالعهٌ دقیق صفوةالصفا این امکان را می‌دهد که آن را به عنوان کتابی از نوع کتابهای 
مستطاب اسرارالتوحید و مناقب‌العارفین به حساب بیاوریم که در آن شرح احوال شیخ 
صفی‌الدّین و مرشد و پدر زن او شیخ زاهد گیلانی؛ و دیگر عرفا و مشایخ هم عصر شیخ 
صفی‌الدّین در نقاط دیگر ایران مخصوصاً عرفایی که در دارالارشاد اردبیل زندگی کرده‌اند؛ 
نظیر: مولانا یس لین محمد زرگر» مولانا نجم‌الاین بیره اردبیلی؛ مولانا تاج‌الاین 
عوضشای مولانا عطاء‌الذین عطاء الب مولانا تستمشن لد نسم افمیونی» مولانا شهید فاضی 
جمال‌الدین اردییلی؛ پبره ملکشاه عموفینی اردییلی» شم الذیرن کاسه گ: اردبیلی ات 


است. 
ابن‌بّاز در صفوةالصفا تنها ما را از اوضاع و احوال صوفیان و دراويش مطلع نمی‌کنده 
بلکه در لابلای حکایات مختلف کتاب. از حکام فرمانروایان؛ بزرگان و طبقات مختلف 


مدا 


مردم آگاهی می‌يابيم» حتی با پهلوانان نامدار آن دوره مثل: پهلوان حاج ابوبکر پهلوان 
حاجی صفی؛ پهلوان حاجی خلیل. و پهلوان مترس -که در أن دوره در اردبیل و آذربایجان 
شهرت و معروفیت قابل توجهی داشته‌اند - آشنا می‌شویم» و دربارهٌ حرفهُ قالی و قّالان 
مشهور آن روزگار آگاهی‌هایی به دست می‌آوريم. 

از «اخی»ها نیز که طبقهُ اجتماعی خاضی بوده‌اند در این کتاب ذکری به میان آمده و 
گاهی اشارتی به وضع زندگانی و پایگاه اجتماعی آنها شده است. در طول کتاب با نام ۲۰ نفر 
از اخی‌ها مواجه می‌شویم. در اين جمع‌بندی, برخلاف نظر پتروشسفکی که در مورد اين 
طبقهٌ اجتماعی ظاهراً به عنوان یک صنف حرفه‌ای بحث می‌کند - چنین به نظر می‌رسد که 
آنان به طبقات مختلف اجتماعی تعلق دارند؛ به عبارت دیگر به غیر از «اخی سلطان شاه 
حداد» (۱۲) تذکرهٌ پیر عزالذین؛ ۱) نام هیچ اخی به صاحبان هیچ حرفه‌ای داده نشده 
است. در ذیل نام بیست تن اخی اورده می‌شود: 

اخی علی دلوزی اخی میرمیر» اخی موسی, اخی بالاء اخی احمد شاه اخی حسن؛ 
اخی شهاب‌الذین؛ اخی فرج زنجانی» اخی سلطان شاه اخی علیء اخی شاه ملک اخی 
بدل خلخالی. اخی شادی, اخی جبرئیل اخی حنیفه اخی سلیمان؛ اخی میرعلی؛ اخی 
حاجی بزّاز» اخی ابوبکر سورقی. اخی جلال سلاحی اردبیلی. ۲۲ 

در مجالس سماعی که در حضور شیخ صفی‌الذّین برپا می‌شده و خود شیخ نیز در آن 
مجالس همپای دیگر مریدان مشغول سماع می‌گشته. قّالان با نوا و آواز خوش خودشان 
نقش عمده‌ای در خلق شور و حال مناسب و ادامة آن داشتند. در صفوةالصفا با نام پنج تن از 
این قوالان آشنا می‌شویم: فرخ قوال؛ نظام‌الاین عبدالملک سراوی عبدل قوّال» حسن قوال» 
محمد قوال هشترودی. 

علاوه بر عنوانهای ذکر شده. ابن‌برّاز ضمن روایت حکایت حالات و کرامات شیخ 
صفی‌الاین» صحبت از مشاغل عده‌ای از مریدان شیخ می‌کند» از قبیل: شالدوزان» 
جواهریان موزه دوزان خبّازان طبّاخان, نجّاران. جامه‌بافان آهنگران صابون فروشان» 
کاریزکتان دبناغان, خیاطان کفشدوزان سراجان ابریشم‌فروشان قصابان نشاجان؛ 
مٌکاری, کلاهدوزان و پسر کلوی نفت‌فروش. 


۲) نیکیتین در مقالهُ «تجزیه و تحلیل صفوةالصفا» نام ۱۷ نفر اخی وا آورده ابنت؛ رگ؛ فجله دانت‌کده آذپیات 
دانشگاه تبریز. 


۱۸ 


مقدّم مصحح 


در تمام صفحات کتاب. ده بار به لفظ «اردو» یعنی مقر و پایتخت پادشاهان مفول - 
غازان‌خان؛ اولجایتو و ابوسعید -اشارت رفته است که آن را گاهی در اوجان بستان‌آباد و 
گاهی در دشت مغان» حوالی اردبیل تشان می‌دهد. 

صفوءالصفا علاوه بر اينکه حالات و کرامات شیخ صفی. شیخ زاهد و به تبع این دو 
ترجمه حال مریدان و خلفای شیخ صفی را در اختیار خواننده قرار می‌دهد در خلال 
حکایات و شرح وقایع افاقی عرفانی دورانٍ شیخ صفی. اطلاعات ذیقیمتی از نظر 
اجتماعی. جغرافیایی و وضع معیشتی -اعم از وضع کشاورزان؛ صنعتکاران و زتان - آن روز 
مردم آذربایجان. بویژه اردبیل و ابادیهای نزدیک ان را به صورت ساده در اختیار خواننده 
قرار می‌دهد که در متابع دیگر به اين مسائل اشارتی جزئی رفته است. 

اگرچه مطالب مستقیمی در خصوص شهر اردییل در صفوةالصفا نمی‌بينيم» با این 
حال با مطالعة دقیق حکایات آن می‌توان اطلاعات بالنسبه مفیدی دربارهُ اردبیل به دست 
آورد؛ به عنوان مثال می‌توان دریافت که در عهد شیخ صنفی‌الاین این شهر دروازه‌های 
متعذدی داشته که امروز اثری از آنها دیده نمی‌شود. از جمله: دروازه رئیس سعد درب 
فقاعیان: نوشهر» اسفریس و دروازهٌ مقابر. و یا از محتوای مضمون حکایات در می‌یابیم که 
مراغه در روزگار شیخ صفی شهری بوده است صنعتی که علی تالش نام شخصی از طبّاخان 
زاوبهُ شیخ, جهت آموختن صنعتی به آن جا می‌رود (۰۳ ۰۲ ۵۵ و یا شهر سراب که نمک 
مورد نیاز آبادیهای اطراف را تأمین می‌کند؛ بطوریکه حسن مکائیلان - همکار علی‌تالش - 
اشتران شیخ را جهت آوردن نمک به سراب می‌بّرد (همان حکایت). 

متن صفوةالصفا با عبارت ساده و بی‌حشو و خالی از صنابع لفظی نگارش یافته 
است. البته گاهی نیز با عبارات مزیّن و مسجٌع مواجه می‌شویم که حکایت از قدرت قلم و 
تفن ابن‌برّاز در اسلوبهای گوناگون دارد. از جمله در «دیباچةٌ مولف» می‌خوانیم که «خواست 
که اکنون در لجّه‌ای سباحت کند و بر محجه‌ای سیاحت تماید که از ملاح آن بحرش فلاح آید 
واز جناح آن سفرش نجاح روی نماید». 

اصولاً تمام تذکره‌های عرفانی همسنگ صفوالصفاء در این صفت اشتراک دارند که 
فقط به شرح کلمات طیبّه و اعمال مقذسه و کرامات خارق‌العادهُ بزرگان و اولیاءاله بپردازند» 
لذا می‌بینیم که صفوةالصفا نیز بیشتر از این جنبه به رشته تحریر درآمده و ابن‌بژاز در تألیفی 
چنین کتاب گرانقدری» فقط قسمت کوچکی از آن را اختصاص به زندگانی تاربخی شیخ 
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ما 


صفی‌الدّین داده و قسمت اعظم کتاب را در شرح حالات عرفانی و کرامات و کلمات قدميَه 
وی نگاشته است. لذا ادعای ادواردبراون که «به ظّن قری صفو:‌الصفا به تقلید از کتاب 
مناقب‌العارفین که قریب سی سال پیش از صفوةالصفا تألیف شده ‏ تدوین گشته است»۲۳ 
نمی‌تواند دور از حقیقت باشد. 

نکتذ مهّم و قابل بحث در خصوص صفوةالصفا -که حداقل در نیم قرن اخیر ذهن نقّاد 
و توجوی محّقین را به خود مشغول داشته و اغلب دریافتهای خود را به صورت حکم 
فطعی مطرح کرده‌اند .مسئله تحریف و تصرّف در متن اصلی آن است. 

البتّه کسانی همواره بر این باور بوده‌اند که بنا به مصالح سیاسی سلاطین صفوی و یا 
بنا به مصلحت هواداران و مریدان این سلسله اضافات و کاستیهایی در متن اصلی 
صفوةالصفا به وجود آمده و در صورت نخستین کتاب تصرّف و تحریفی اعمال شده است. 
مهمترین مأْخذ حکم اين گروه نسخه چاپ سنگی مورخة ۱۳۲۹ ه.ق بمبتی است و احیانً 
مقدمهٌ نسخهٌ تحریف شده توسط ابوالفتح حسینی؛ که اوّلی چندان نسخه معتبر و کاملی 
نیست و مقدمه نسخة دوّمی نیز محتاج بررسی است. و حتّی این سخن که همزمان با تحریر 
و تألیف مجددٍ صفوة‌الصفا در عهد شاه طهماسب اوّل به دست ابوالفتح» کوششی برای 
امحاء نسخ اصلی به عمل آمده و در نتیجه تمام یا اکثر نسخ دستنویس اصل کتاب از بین رفته 
است حرف چندان مستندی به نظر نمی‌رسد. مصحح با مقابلة ئه نسخه شش نسخه 
مربوط است به نسخی که رقم تحریر قبل ٩۰۰‏ هجری را دارند "و سه نسخه بِقیّه مربوط به 
نسخهٌ ابوالفتح -به نتایج دیگر به غیر از حدسیّات محقّفین قبلی رسیده است. 


در موضوع تحریف صفوءالصفا باید به چند نکته توجه کرد: 

اوّلا» نخستین دستبرد و تحریف در متن اصلی صفوء‌الصفاء در زمان شاه طهماسب 
(متوفی ۹۸۴ ه .ق) به دست میرابوالفتح صورت نگرفته است. زیرا در کتابخانهٌ ایاصوفیای 
ترکیه نسخه‌ای دستنویس از اين کتاب با تاریخ تحریر ۹٩۱۴‏ ه .ق. به شمارة ۹ نگهداری 


۳۳( ادواردبراون تا ریخ خ ادبیات رت گ ص‌‌ 4 و 
۴ البته برخی نسخه‌ها تاریخ تحریر سال ۰ به بعد» حتی رقم ۰ ۰ به بعد را دارند ولی مسلم شده است 
که این نسخ تحریر دومی است از نسخ اقدم و أَصَحٌ ذکر شده و همین ویژگی را دارند. 


۳ 


مقدمً مصحح 


می‌شود که در آن به طور ناشیانه سعی شده است برای شیخ صفی‌الذین و اخلاف وی سند 
سیّدی و شیعه بودن بسازند. زکی ولیدی طوغان ضمن مقابلهٌ اين نسخه با نسخه دیگر 
کتابخانهةٌ ایاصوفیا با تاریخ تحریر ۸۹۶ ه .ق که نسخة اساس مصحُح است - در حکایتی 
راجع به نسب شیخ صفی‌الدّین (۰۱ ۰۱ ۱) پس از آوردن اين مطلب که «... شیخ فد سرّف 
فرمود که در نسب ما سیادت هست. لیکن سوال نکردم که علوی یا شریف و همچنان مشتبه 
بمانده مطالب اضافی نسخة خطی شماره ۲۱۳۹ را بدینگونه می آورد: 

«... تا آن وقت تفخّص اسامی نسب کردند یافت شد در بحرالانساب و غیر او از 
مردمان من که مطلع بودند بر اين که اینها سیّداند و از اولاد امام حسین صدرالدّین] آذام 
له بر که در زمان سلطان برقوق در سنة سبعین و سبعمائه [۷۷۰ه.ق. / ۱۳۶۸ م.] به زيارة 
حجّ انفاق افتاد. چون حاضر شدند به روضه شريفه مدینه نبویّه حال چنان افتاد که جملة 
اشراف مدینه و غیره مجتمع بودند. دام البرك از سلطان سیّدالشریف [۱۵۸] الحسب 
والشسی‌ شید شهات‌الدین این امه سین کشتظان مه تردن ایا مق جد ال ترا 
ام اه بر که عرض نسب خودکه تا پیروز زین کلاه. سیّد شهاب‌الذین گفت که این نسب در 
قایت خوب است. از پیروز گرد تا حضرت نبی؛ لو له علیالشلام؛ عدد کرد و مجموع 
سادات به ائفاق مسلّم داشتند و محمّق کردند؛ و جماعت حجّاج که بودند بر این حال شاهد 
شدند. ذکر باین نیروس این مهدی ابن علی‌این حسین‌ابن احمدین‌ابوالقاسم ابن‌النابت 
ابن حسین ابن‌احمد این‌داود ابن‌علی ابن‌موسی‌الثانی ابن‌ابراهیم ابن‌موسی‌الکاظم ابن‌جعفر 
صادق‌ابن محمّدباقرابن امام‌زین‌العابدین [ابن] حسین‌ابن علی‌بن ابی‌طالب. علیه‌الصلوة 
والسلام.»۲۹ 

ولیدی‌طوغان بعد اضافه می‌کند که «وقتی قضیَةُ سفر حجٌ صدرالذین را در کتاب 
این‌براز وارد کردند اين نکته را فراموش نمودند که کتاب صفوةالصفا در ۷۵۹ ه .ق نوشته 
شده در حالی که سفر ححّ مزبور در 8۷۷۰.ق / ۱۳۶۸ م. صورت گرفته است؛ وانگهی این 
سفر را در زمان سلطان برقوق نوشته‌اند» در حالیکه سلطنت برقوق در فاصلهٌ سالهای 
۷۸۰-۴ ه.ق / ۱۳۸۲-۱۳۹۹ م. بوده است به علاوه به اين نکته دیگر هم توجّه نکرده‌اند 
که فاصلهٌ شش نسل از شاه اسماعیل تا شیخ صفی و از شیخ صفی تا فیروز با فاصلة دوازده تا 
۵ این مطالب اضافی نسخة ایاصوفیا (به شمار ۹ و رقم ٩۱۴‏ ه.ق) در نسخی که مصحح در تصحیح 

متن حاضر از نها سود برده. نيامده است. 


۳1 


مایا 


چهارده نسل از فیروز تا امام موسی الکاظم (فوت ۱۸۳ ه.ق /۷۹۹.) کمی زیادی 
نامتناسب است.»*" با این استدلال روشن است که تاریخ شروع به تحریف و دستبرد به متن 
اصلی صفوةالصفا دست کم چهل سال قبل از دستور شاه طهماسب به میرابوالفتح حسینی 
بوده است. 

احمد کسروی» حتی احتمال وقوع تحریف و دستبرد در متن کتاب ابن‌براز را به اواخر 
قرن نهم هجری» یعنی زمان سلطان حیدر می‌رساند و شیخ حسین کاتب را عامل این تحریف 
معرفی می‌کند. وی با مقایسة قسمتی از مطلب دیباچه نسخة چاپی مشعر بر اینکه «بر عموم 
طالبین و راغبین اين کتاب وصیّت می‌شود نسخی که به خط شیخ حسین کاتب اردبیلی نشر 
شده او را پیدا کنند والا نسخهای [؟] دیگر را معاندین تحریف و تصحیف نموده‌اند ...» با 
مطالب فصل دوّم باب هشتم که گفتگو از «مذهب شیخ صفی‌الذّین» می‌کنده چنین 
می‌نویسد: 

چون این دو تکه نوشتة میرزا احمد [تبریزی طابع نسخة چاپ سنگی سال ۱۳۲۹ ه 
.ق] را با هم ستجیم, این آگاهی به دست می‌آید که شیخ حسین کاتب اردبیلی از پیروان 
خاندان صفوی از کتاب ابن‌برّاز نسخه‌هایی نوشته و در همه آن‌ها دست برده. دیگر گردانیدن 
فصل دوّم باب هشتم و ساختن کیش شیعی برای شیخ صفی کار این شیخ اردبیلی بوده و با 
دیگری به آن برخاسته, رواجش با دست این انجام گرفته. چنین پیداست این شیخ حسن در 
زمان شاه اسماعیل یا اندکی پیش از آن بوده که شیعیگری در خاندان صفوی ریشه گرفته بود. 
نیز پیداست این کار را با دستورکسی از آن خاندان به پایان رسانیده؛ و گرنه بسیار دور است 
که یک تن به سر خود چنین کاری کند و نسخه‌هایی پیاپی از یک کتابی نوشته با 
پیکره‌هایی ۲۲ بیاراید. 

اينکه میرزا احمد اين نسخه را «قدیمتر» از نسخه‌های دیگر می‌شمارد همانا که از 
روی پندار باشد. چون نوشته‌های این نسخه را راستتر می‌شمارده آن را «قدیمتره نیز 
پنداشته است. هر چه هست آن دو نسخه دیگر راستتر از این و خود از روی نسخه‌های 
پیشتری نوشته شده بوده. این شگفتتر که شیخ حسین که به این کار برخاسته بوده و 
۶ ولیدی طوغان زکی. منشاء صفویان. ص ۸ عبارت تا حدی مغشوش است. 
۷ یکی از نسخه‌ها که مأخذ میرزا احمد تبریزی در چاپ سنگی کتاب حاضر بوده. گویا «مصوّر به تصویرات 


جین بوده» است. 


۳۲ 


4 ۵ 


مفد مه مصحح 


نسخه‌های دست‌برده شده از کتاب ابن‌بوّاز می‌ساخته؛ پُررویانه نام دستبردگی به روی 
نسخه‌های دیگر می‌گزارده که آن‌ها را معاندین «تحریف و تصحیف» نموده‌اند.۲۸ 

نکته درم به مواضع تحریف مربوط می‌شود و به اينکه تحریف برای خدمت به کدام 
مورد از سیاستهای دولت صفوی بوده است. در پاسخ به این پرسشها تا آن جا که از بررسی 
و تطبیق نسخه‌های صفوةالصفا برمی آید. باید یادآوری کنیم که هیچ حکایت و موضوعی 
مستقل دال بر ارائة سند سیادت. تشیّم و یا هر نکتهُ مردم فریبی که در راستای تحکیم قدرت 
روحاتی سیاسی سلاطین صفویه باشد -به غیر از تغیبرات جزیی در متن کتاب از جمله 
تبدیل جملهٌ فعلی دعایی «رضی ال عَنُه به جملهٌ اسمی «عَلیْهالسلام» بعد از اسامی امه 
اطها و یا جانشینی نام علی‌ین ابی‌طالب (ع) به جای اسامی ابوبکر صدیق و ...۲۹ -در نسخ 
«تنقیحی » دیده نمی‌شود. 

سه اختلاف عمده و فاحش بین نسخ دسته اوّل و نسخ دسته دوّم به شرح زیر به نظر 

می‌اید: 

۱ اضافه کردن مقدمه‌ای توسط ابوالفتح حسینی بر متن اصلی صفوةالصفا مبتنی بر 
صدور حکم از طرف شاه طهماسب اوّل در جهت «تصحیح و تنقیح» آن. 
و شرح کرامات اخلاف شیخ صفی‌الّین تا شاه اسماعیل اوّل. 

۳ حذف پاره‌ای از حکایات. 

در مورد اضافه شدن مقدمه باید گفت که متأسفانه محققین تنها با خواندن این مقدمه 
و عدم مراجعه به متن دست پخت ابوالفتح و با استناد به جملهٌ شمارگونه‌ای از وی: «... یکی 
از منافقان و مخالفان که در طریق اهل خلاف خالی از فضلی نبود و دعوت ارادت و عقیدت 
به این خاندان می‌نمود [یعنی این‌برّاز ]| کتابی در مقالات و مقامات و کشف و کرامات ابشان 
ترتیب داد و احوال و اقوال ایشان را به نوعی که موافق اعتقاد و استعداد خود فراگرفته بود 
مذکور گردانید و چون در مذهب و اعتقاد تابع سنیان بود و ... نواب کامیاب همیون [شاه 
طهماسب اول ] بنده داعی و دعاگوی حقیقی ابوالفتحم حسینی را مأمور گردانید که کتاب 
مزبور را تصحیح نماید... پس به موجب فرمان لازم الاذعان شروع در تصحیح کتاب مذکور 


۳۸ احمد کسروی؛ شیخ صفی و تبارش سال ۱۳۲۳ ش» ص ۱ 
۹ تمامی این نوع احتلافات در «بخش اختلاف نسخ» آخر کتاب آورده شده است. 


۳۳ 


مدا 


مود و سمی ریخ در حکّ و اصلاح آن به تقدیم رسانید», در مورد دگرگون شدن متن اصلی 
کتاب, حکم کلی داده‌اند. يقین است که خوانندگان با مطالعُ متن مصُح تقدیمی که با 
وسواسی دقیق, کلمات؛ جملات و حکایات متن را با مقابلاٌ نه نسخه مورد اطمینان و قابل 
دسترسی انجام داده متوجه خواهند شد که اختلاف بین نسخ تحریقی و نسخ سالم تا چه 
حد و پایه‌ای بوده است. 

در مورد اختلاف دم این نسخه که با عنوان «خاتمة‌الکتاب» در متن ابوالفتح مشخّص 
شده» موضوع روشن است. محرّر جهت پاسداری از حرمت ولینعمت خود؛ پس از ذکر کی 
مطالب کتاب اصلی مطالبی نیز با عنوان «در بیان احوال بعضی از فرزندان عالی‌شأن 
حضرت شیخ دض سر و بعضی وقایع ایشان» در شرح کرامات شیخ صدرالدّین» سلطان 
خواجه علی» سلطان جنید» سلطان حیدر و شاه اسماعیل اوّل آورده است. چنین به نظر 
می‌رسد که قصد اصلی ابوالفتح از تکمیل کتاب ابن‌برّان یا افزودن اضافات و لواحقی بدان؛ 
گذشته از رسانیدن روایات تألیف اصلی تا زمان خود. این بوده که چون نتوانسته برخلاف 
ادعای خود و یا نظر ولینعمتش اصلاح و تغیبری قابل توجه در متن اصلی کتاب به وجود 
بیاورد» مطالب این تکمله را عذرخواه و حجاب عدم توفیق در تغییر و «تصحیح» متن اصلی 
بسازد. 

در خصوص اختلاف سوّم اين دو دسته تسخ که مربرط است به حذف پاره‌ای از 
حکایات ‏ ظنْ غالب این می‌نمود که احتمالاً مضمون و محتوای این حکایات محذوف با 
مصالح سیاسی «نواب کامیاب» مطابقت نداشت و با جو سیاسی روز و مصلحت زمانه 
متناسب نبوده است. ولی بعد از مقابلً مضمون تمامی حکایات محذروف. این نتیجه به 
دنست آمد که اصلاً چنین قصدی در کار نبوده؛ و اگر هم چنین قصدی بوده توفیقی حاصل 
نشده است» زیرا محتوای حکایات محذوف در نسخة میرابوالفتح هیچ ارتباطی به نسب و 
مذهب شیخ ندارد وانگهی تعدادی از حکایات محذوف. در نسخ دستنویس نیز که از خطر 
تحریف بدور مانده‌اند -یعتی نسخی که بیرون از دسترس ابوالفتح بوده‌اند ‏ حذف شده‌اند؛ 
حتّی تعداد حکایات محذوف نسخة چاپ سنگی که با مقابلة پنج نسخه دستنویس موجود 
در ایران در سال ۱۳۲۹ ه .ق چاپ و منتشر شده بیش از نسخه به اصطلاح تصحیحی و 
تنقیحی ابوالفتح حسیتی است. 
مصحح» از جمله دو نسخه مذکور در پایان «مقدمهً مصحح» آمده است. حاصل سخن این 


۳۴ 


مقدّمً مصخح 


که پیش از اقدام میرابوالفتح اختلاف در تعداد حکایات نسخه‌های صفوةالصفا امری واقع 
بود. 

اگر از این سه اختلاف فاحش موجود بین نسخ اولیّه و انویه بگذريم با چند اختلاف 
جزیی بین آن دو دسته مواجه می‌شویم که به هیچ عنوان عامل تعیین‌کننده‌ای در موضوع 
نسب و مذهب شیخ صفی‌الذین و یا تقذس اخلاف شیخ نیستند. مصحُح تمامی اختلافات و 
احتمالاً تصرّفات جزیی را که صرفاً ناشی از اختلاف سلیقه به نظر می‌رسد و گاهی پیش از 
دو سه سطر می‌شد "۲ در بخش جداگانه‌ای به نام «بخش اختلاف نسخ» اوه اش کنه 
علاقه‌مندان با مراجعه به آن بخش به مستند مصحُح در عدم وجود اختلاف آن چنانی که 


نسخ مورد استفاده در تصحیح متن 
که غباری از نظریات و دریافتهای شتابزده و احیاناً مغرضانه بر آن سایه انکنده است» ناچار 
بوده است نسخ دستنویس معتبر موجود در کتابخانه‌های ایران و کتابخانه‌های دیگر کشورها 
را تا آن جاکه برایش مقدور بوده - جمعآوری نماید و آن‌ها را در دو گروه متمایز به کار گیرد. 
گروه ال نسخی که تاریخ تحریر آن‌ها قبل از به قدرت رسیدن سلاطین صفوی و یا 
نسخی است که تحریر دوّمی از آن نسخه‌ها به شمار می آیند» حتی اگر رقم سالهای بعد از 
قرن یازدهم را داشته باشند. گروه دم شامل نسخی است که از نسخه «تصحیح» شد؛ 
میرابرالفتح برگرفته شده‌اند. در گروه ال شش نسخه و در گروه درم سه نسخه مددکار 
مصحخح بوده‌اند. 
الف. مشخصات شش نسخه گروه اول: 
۱-نسخهة کتابخانهةاباصوفية ترکیه به شمارهٌ ۰۳۰۹۹ که فیلم اوه شمان ۱۱۱۸ هر 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود. تاریخ تحریر آن ۱۸ جمادی‌الاولی ۸٩۶‏ 
۰ پاره‌ای از اين اختلافات. شامل نسخ دسته اوّل نیز می‌شود. 
۱)مجله اننده سال پانزدهم: ص ۵ مقالهة «آرزوی پیران» دکتر منوجهر مرتضوی. 


۳۵ 


میا 


عشر جمادی‌الاولی سنة ستّ و تسمین و ثمانمائه من الهجرة النبویة‌الم صطفوية علی ید 
اضعف عباداله صنع له عفی عنه.» خط نسخه مزبور نسخ ریز تا حدودی پخته با 
اعراب‌گذاری آیات قرآنی. احادیث و ابیات عربی و متن حاوی ۲۶۰ ور ۲۵ سطری است. 

این نسخه که با علامت اختصاری «ص» مشخص شده نسخه اساس مصحح در 
تصحیح متن حاضر است. برای حفظ امانت در ارائهُ متن حاضر سعی شده است که سبک 
نوشتاری آن به طورکامل رعایت و کلمات به همان صورت که در متن دستنویس قید شده 
ارائه شود؛ از جمله کلماتِ گزاردن چنانک. آنچ» آنک ول و غیره که صورت امروزی آنها 
به صورت گذاردن چنانکه آنچه آنکه پل می‌باشد. البته در استفاده از این نسخه در 
مواردی که غلط املایی و یا اشتباه در ضبط اعلام اشخاص و امکنه و مواردی از اين قبیل در 
آن مشاهده شده مصحُح با انتخاب وجه صحیح آن کلمه یا جمله در نسخ دیگر و آوردن آن 
در متن مصصُح» صورت اصل نسخٌ وص» را در پاورقی آورده است. نوع خط و سیاق کتابت 
نسخة مزبور مود تعلّق نسخه به نی دوم سد؛ نهم هجری قمری و صحٌت تاریخ کتابت آن 
یعنی ۸٩۶‏ ه.ق است. در ورق اوّل قبل از شروع متن؛ نسب‌نامه شیخ صفی‌الدّین با خط 
نستعلیق شکسته نایخته قید شده و در آن لفظ «سیّد» در اوّل نام شیخ صفی‌الدّین و اسلاف 
وی تا علی (ع) آمده و شیخ صفی‌الذّین را با جملة «السلطان سید شیخ صفی‌الدین‌بن سیّد 
شیخ بابا جبرئیل ...» ذکر کرده است. 

۲ نسخه دیوان هند به شماره ۰۹۸ انبم شا ره ۲۵۶۳ و عکی اه 
شماره ۵۷۷۲ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود. خط نسخة مزیور سیخ 
عالی: ولی کاتب آن برخلاف نسخة قبلی مشخص نیست. رقم آخر نسخه بعضی از محقّقین 
او هل شرا نها شفیاه اند اخته وبا فلط ار تیا بو تن دانیتند: علّت اشتباه این 

علّه جملةٌ پایانی نسخه است که بدین صورت آمده است: «فرغ من تألیفه و تصنیفه و اتمامه 
و اختتامه و تنمیقه و تعلیقه مختتم شهر شعبان‌المعظم لسنة تسم و خمسین و سبعمائه [- 
۹ ه.ق/ ۱۳۵۷ م.] العبدالمذنب‌الراجی توکلی‌بن اسمعیل‌بن حاجی‌الاردبیلی ...» پختگی 
خط و سیاق تحریر نشان می‌دهد که نسخه متأخر است و زودتر از قرن ۱۲ ه.ق نمی‌تواند 
باشد و محر در خاتمهٌ نسخه مطالبی را که در اصل بوده نقل کرده است. 

در مقابلهٌ این نسخه با مطالب نسخهٌ قبلی چندان اختلافی در تعداد ابواب» فصول و 
حکایات و مطالب مندرج در کل کتاب دیده نمی‌شود؛ در نتیجه علی‌رغم متعلّق بودن به 


۳۶ 


مقدّم مصحح 


قرون متأخر به دلیل اينکه به احتمال قوی از روی نسخه متقّدم -احیاناً از روی نسخه اصل 
مولف -استنساخ شده از لحاظ نسخه شناسی قابل اعتنا و نسخة معتبری است. نسخهٌ مزبور 
در ۳۴۸ ورتي ۲۱ سطری تحریر یافته و فصول حکایات و پاره‌ای از اعلام با شنگرف 
مشخّص شده است. این نسخه با علامت «ه» مشخّص شده است. 

۳- نسخة کتابخانة سالتیکوف شچدرین لنینگرا تاریخ تحریر و محرّر آن معلوم 
نیست. ولی از نوع خط نسخه که تسخ پخته و جلی است -می‌توان حدس زد که زمان تحریر 
مربوط است به اواسط دوران سلاطین صفوی. که از روی نسخه‌های اقدم تحرير یافته است. 
این نسخه جزو کتبی است که از طرف شاه عباس صفوی وقف مقبرهُ شیخ صفی‌الاین شده 
و در زمان جنگهای ایران و روس طبق نظر پوشکین توسط ژنرال پاسکویچ به روسیه منتقل 
شده است."" ورق اوّل نسخه علاوه بر ممهور شدن به مُهر شاه عباس اوّل» مطلب زیر را با 
خطی نسخ عالی -سوای خط نسخ متن -از قول شاه عباس آورده است: 

«وقف نمود اين کتاب را کلب آستانة حضرت علی‌بن ابی‌طالب» علیه‌السلام» 
عباس‌الصفوی بر آستانهٌ متبرکهٌ شاه صفی علیه‌الرحمة که هر که خواهد. خواند. مشروط 
بر آنکه از اين آستانه بیرون نبرد و هر که بیرون برد شریک خون حضرت امام حسین؛ 
علیه‌السلام بوده باشد ۳۸۱۰۲۲" 
نسخه مزبور ۶۲۰ ورق ۱۵ سطری است و با علامت »٩«‏ مشخص شده است. 

۴ نسخهٌ کتابخانة بانکی پورخدابخش» تاریخ تحریر ۱۰۳۵ هجری, که فیلم آن به 
شمارهٌ ۱۳۰۴ هجری در کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه تبریز نگهداری می‌شود. کاتب نسخه 
میرخلیل الجامی شخصی است که متن حاضر را «در بلدهُ مروشاهجان در سر مزار شیخ 
نورالین محمّد خانی در خانقام سنه ۱۰۳۵ به خط نسخ تحریر کرده است. بعد از جمله 
پایانی کتاب؛ دو مه که مربوط به مالکین نسخه بوده در روی ورق دیده می‌شود که متأسفانه 


متن هر دو ناخواناست. این نسخه با علامت «ش» مشخص است. 


۲ نسشه مزبور زو ۱۲۰ لد تسخه دستتریسی است که توسط ژنرال سوفتلین. 5002/01016168 -مأمور 
اعزامی پاسکویچ به اردبیل -«به رسم امانت!» به روسیّه برده شدند. فضل تقدم تحقیق در مورد لیست کتب 
مربور با عبدالعزیز جواهر کلام (فهرست کتب وزارت معارف. ج ۲ ص ۷۱) است. 

۳) البته در زمان وزارت شادروان علی‌اصفر حکمت تعداد معتنابهی از نسخ دستنویس بقمه که از خطرات 
تصرف ژنرالهای روسی مصون مانده بود به بخش اسلامی موزه ملی ایران منتقل شدند. در اين مورد رک: 
نشر دانش. س ۰۱۳ ش ع مهر و ابان؛ سال ۱۳۷۲ ش. مقالة «تاراج یا امانت» به قلم جمشید کیانفر. 


۳۷ 


مس 


۵ نسخهٌ کتابخانة آستان قدس» به شماره ۲۶۰ و تاریخ تحریر ۱۰۴۲ هجری. نسخ 
مزبور جزو نسخ اهدایی میرزا رضاخان نائینی در مرداد ماه سال ۲۱ هجری شمسی به 
کتابخانة آستان قدس است که این مطلب در بالای اولین ورق نسخه نوشته شده است: 
«المواهب‌السنیه فی‌المناقب الصفویّه فارسی موف توُل‌بن اسمعیل‌بن حاجی اردبیلی که در 
سب ۷۵۹ نوشته کما فی ذیل‌الکتاب و در آن احوالات و مقالات شیخ صفی‌الدّین اردبیلی را 
نوشته و حکایات مرویّه از آن جناب را به روایت از صدرالذین موسی خلف ایشان و غیره 
دک گرد اون شنعه الخملالله الای تحار لاوتانه نانز رالغا رفن والمعارفت؛ و آخر آن:یعرن 
له الملک‌المبین و توفیق رب‌العالمین تاریخ تحریر سنهٌ ۱۰۴۲ هجری قمری.» 

نسخه به خط نستعلیق در ۴۳۰ ور ۲۳ سطری نوشته شده و به نظر چنین می‌رسد 
که نسخ؛ حاضر نیز مثل نسخه «ه» -نسخ دیوان هند -از روی نسخهٌ متقدم و به احتمال 
قوی از روی نسخه اصل مولف تحریر یافته است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت؛ مأخذ هر 
دو نسخه یکی بوده» با اين تفاوت که کاتب نسخه آستان قدس پس از انتقال مطالب نسخهٌ 
اصل, تاریخ استتساخ یعنی سال ۱۰۴۲ ه.ق را در آخر کلام خود قید کرده است. این 
نسخه با علامت «ق» مشخص شده است. 

۶نسخه چاپ ستگی سال ۱۳۲۹ هجری که به خط میرزااحمدین حاج کریم 
تبریزی پیشوای ذهبیان در مجلدی چهارصد صفحه‌ای که سیصد و پنجاه و هشت صفحه آن 
متن صفوةالصفا و باقی شامل چهار کتاب*" در متن و حاشیه که ربطی به موضوع کتاب 
ابن‌برّاز ندارند. در بمبلی چاپ شده است. نسخه مذکور با مقابلهةٌ پنج نسخة خطی به شرح 
ات چاپ شده است: 

اولین نسخه متلعق بوده به دارالارشاد اردبیل که میرزا احمد آن را به سال ۱۳۱۲ ه.ق 
به دست آورده. این نسخه به دلیل قدمت و کهنگی اوراقش پوسیده شده و دو سوّم کتاب 
چاپ سنگی حاضر از روی همان نسخه استنساخ شده است. 

دومین و سوّمین نسخه متعلق است به دارالعلم شیراز که باز هم ناقص و کهنه بودند 
و نصف مطلب ناقص مانده از استنساخ نسخه مورخه ۱۳۱۲ اردبیل به کمک این دو نسخه 


۴) کتاب اوّل: طبٌ‌الکیمیای بر اکلسوس یونانی- تاریخ تحریر ۱۳۲۸ ه.ق؛ کتاب دوّم: تفسیری است مسمّی به 
«عرایس» تألیف روزبهان بقلی. تاریخ تحریر ۱۳۲۹ ه .ق؛ کتاب سوّم: حکایت شیخ صنمان از منطق‌الطیر 
شیخ عطار؛ کتاب چهارم: گلشن راز شیخ محمود شبستری۰ تاریخ تحریر ۱۳۳۹ ه.ق. 


۳۸ 


مقدّمهٌ مصخح 


مرتفع شده است. بر ورق یکی از این ۳ نوشته شده بود: «بر عموم طالبین و راغبین 
این کتاب وصیّت می‌شود نسخی که به خط شیخ حسین کاتب اردبیلی نشر شده او را پیدا 
کنید والا نسخه‌های دیگر را معاندین تحریف و تصحیف کرده‌اند». 

چهارمین نسخه که به قول خود کاتب «چند صفحه‌ای از نسخه‌ای دیگر» بوده است - 
در قم به دست میرزا احمد می‌افتد و پاره‌ای از نواقص بافیمانده به کمک همین چند ورق 
مرتفع می‌شود. پنجمین نسخه متعلّق بوده به کتابخانه شیخ صفی‌الدّین در اردبیل که سقط 
نداشته ولی بسیار مغلوط بوده است. میرزا احمد تواقص باقیمانده مطالب نسخهٌ چاپ 
سنگی حاضر را به برکت دستیابی به این نسخه برطرف می‌کند و بالاخره نسخة خطی اوّلی 
را «که از حیث کتابت از همه صحیح‌تر بود» با کمک این چهار نسخه - دو نسخه متعلق به 
شیراز: یک نسخهة مغلوط متعلّق به کتابخانة مقبرةُ شیخ صفی‌الدّین و چند ورقی مربوط به 
نسخه‌ای متعلّق به قم -«من حیث‌المجموع مرتّب و مجلد» می‌کند و در بمبثی به سال ۱۳۲۹ 
ه.ق به چاپ می‌سپارد. علامت این نسخه «چ» است. 

ب. مشحخُصات سه نسخه گروه دوم: 

۱ نسخه موزهٌ بریتانیاه تتقیح و تصحیح میرابوالفتح‌بن میرمختوم شریفی حسینی 
گرگانی» به شمارهٌ ۱۱۷۴۵ که به شمارهٌ فیلم ۳۱۹۳ در کتابخانة مرکزی داتشگاه تهران 
نگاه اتف شوت شخ متیر توسط که مس کانتعط یمان مه رزیت بر 
بافته است. علامت اختصاری این نسخه «ب» است. 

۲ نسخه‌ای خطی از جملهٌ کتب اهدایی مرحوم حاج‌حسین نخجوانی به کتابخانة 
مّی تبریز, به شماره ۶۵۵ و تاریخ تحریر ۹۵۰ ه.ق. نسخة خطی مزبور به خط نستعلیق در 
۰ ورق ۱٩‏ سطری تحریر یافته است. علامت اختصاری این نسخه «۵» می‌باشد. 

۳ نسخهٌ خطی مربوط به کتابخانهُ دانشکدهُ ادبیات دانشگاه تبریز. که با علامت 
اختصاری «ب» مشخٌص شده است. 

ترجمه ترکي صفوةالصفا به خط محمّدین حسین‌الکاتب جزو کتب اهدایی مرحوم 
حاج‌حسین نخجوانی به شمارة ۰ در کتابخانة ملّی تبریز نگهداری می‌شود. تاریخ شروع 
به تحریر مادّه تاریخ «حال شیخ - ٩۴۹‏ ه .ق» و سال اختتام ٩۵۰‏ ه.ق در شیراز است. 
نسخه مزبور به خط نستعلیق پخته در ۴۴۵ ورق ۲۰ سطری کتابت شده است. علاوه بر این 


نسخه نسخه دیگری از همین ترجمه ترکی به خط محمود خوشنویس شیرازی به شماره 


۳۹ 


لیا 


۱ جزو کتب کتابخانة سابق سلطنتی تهران به تاریخ کتابت ۹ ه.ق موجود است با 
عنوان «مقالات ترکی شیخ صفی.»۲۹ 


روش تصحیح ۱ 

در تصحیح متن حاضر انجام دوکار اساسی مذ نظر بوده است. در مرحله اوّل» شش 
نسخه گروه اوّل به دقت و امانت کامل با همدیگر مقابله شده و اختلافات این نسخ در پاورقی 
همان صفحه نشان داده شده است. البته در مقابله این شش نسخه «ص» نسخه اساس بوده 
است. ولی جهت ارائهٌ متنی منّح و کامل از صفوةالصفاء گاهی نیز مطالب نسخ دیگر که 
صحت آن برای مصحَح یقین شده است. در متن آورده شده و مطلب یا کلمه مورد اختلاف 
«ص» در پاورقی قید شده است؛ به عبارت دیگر تصحیح مرحله اوّل کتاب حاضر به کمک 
شش نسخه مزبور انجام یافته است. 

مصحُح بعد از انجام تصحیح مرحلة ال متن مصحُح را با متن سه نسخه خطی گروه 
دوّم -یمنی نسخ میرابوالفتح -به دقّت مقابله کرده و اختلاف مطالب را در بخشی به نام 
(بخش اختلاف نسخ» که در آخر کتاب آمده. قید کرده است و خوانندهٌ علاقه‌مند با شماره 
ستاره (*)دار -به عنوان مثال ۱۰ * -اوّل به پاورقی همان صفحه و بعد به شمارهٌ مخصوص 
در بخش اختلاف نسخ ارجاع داده شده است. 

به عبارت دیگر اختلاف نسخ شش نسخهُ گروه اوّل در پاورقی همان صفحه قید شده 
و اختلاف متن مصحُح با سه نسخه گروه دوم در بخش اختلاف نسخ -که در آخرکتاب آمده 
قید شده است تا خواننده با دقّت و حوصلهٌ کامل بدون کوچکترین زحمتی مراتب 
اختلاف ثه نسخه مورد استفاد؛ُ مصحح را داشته باشد. 

در متن حاضر سه نوع شمارهگذاری اعمال شده است. اوّل» شمارهای مسلسل بالای 
سطور که پیانگر اختلاف نسخ است. دوّم» شمارهٌ قید شده داخل [ ]بین سطوره که مبین 
شروع ورق نسخهٌ اصلی یعنی «ص» است. سوّم. شمارهٌ داخل ( ) که آن نیز بین سطور 


۵) از این ترجمه دو نسخه در اتحاد جماهیر شوروی سابق موجود است: یکی در کتابخانه انستیتو شرقشناسی 
سنت پترزبورگ» و دیگری در کتابخانة عمومی سالتیکوف شچدرین؛ نمونهٌ عکس نسخه اخیر از نظر 
خوانندگان خواهد گذشت. 


۳۰ 


مقدّمه مصحح 


است. خواننده را به بخش توضیحات و تعلیقات کتاب راهنمایی می‌کند. و نیز به منظور 
تسریع در دستیابی محققین و علاقه‌مندان به الگویی دقیق در خصوص کیفیّت و کمیّت 
حکایات مندرج در فصول و ابواب کتاب حاضرء مصحُح سعی نموده است حکایات مطرح 
شده در کل کتاب را با توجه به تعداد و نحوه طرح آنها؛ در جداولی مستقل و گویا تنظیم 
نماید تا خوانندگان کنجکاو با در دست داشتن شمائی کی از کتاب بهتر بتواند به مطالعذٌ متن 
اصلی بپردازد. 

مصحُح از سر صدق اذعان دارد که اگر تشویقها و راهنماییهای آقای دکتر یوسف 
رحیملو در امر انتخاب نسخ» روش تصحیح متن؛ و تحشیه مددکارش نبود. شاید اين کار نه 
چندان خُرد به انجام نمی‌رسید. تداوم بلند نظری و بزرگ منشی آن جناب را از درگاه متعال 
علیزاده و حجٌةّالاسلام حاجی آقا محمّد حافظزاده که در بازبينی دوباره آیات قرآنی؛ 
احادیث نبوی و ابیات عربی مصحح را یاری کرده‌اند؛ سپاسگزارم. 

در هر حال با تمام تلاش و وسواسی که در تصحیح و تحشيهٌ متن حاضر به عمل 
آمده یقین بر این است که مقدمه و متن و تعلیقات خالی از نقص و خطا نیست. ولی از آنجا 
که وامکلت ال کشا الا خسغها» برده‌پوشن کاستبها وله شهاشت: ایم اثر راانه امید-پریان 
گشتن فرهنگ و تاریخ کشورمان تقدیم صاحبدلان و ارباب فضیلت می‌نماید باشد که قبول 


افتد. 


غلامرضا طباطبایی مُجد 
تبریز -تایستان ۱۳۷۰ ش 


۳۱ 


لیا 


حدول ابواب . فصول و حکایات 


فصل اوّل: دربیان آنچه ازخبر 
نبری (ص) بر ظهور شیخ» 


قدسش سره دلالت دارد. 

فصل دوّم: در آنکه اولیاءله 
پیش از ظهور شیخ صفی‌الدین 
خبر داده‌اند. 


۳۳ 


جداول 


0 
مبتی بر دو نوع. 

فصل ششم: در رسیدن او به 
شیخ زاهد. 

نصل هفتم: در کراماتی که از او 
سا 
۳ ۱ 
تلقین‌دادن. 

فصل نهم: در ذکر شجره و خرقه 
و اسناد تا پیغمبر(ص). 

فصل دهم: در بعضی از کرمات 
شیخ زاهد مبنی بر دو نوع و 
کت 5 


نصل بازدهم: درارشاد پیغمبر(ص) 
بعضی امّت را به شیخ ... 


# مطالب دو حکایت ۸و ۱٩‏ در یک حکایت آمده است 

مطالب حکایت ۷ حکایت ۶در سه شکایت بیان فده اسست: 

بر ار لالب حکایت ۴ر ۵در یک حکایت بیان شده است. 

ه همان مطالب ۳۹ حکایت «ص» است در ۴۱ حکایت؛ بعنی مطلب سرمین حکایت در سه حکایت. 

۰ همان مطالب ۳۹ حکایت «ص) است در ۳۸ حکایت؛ یعنی مطالب حکایت ۳۲ر ۳۳ با هم. 

»مه همان مطالب ٩‏ حکایت «ص» است در ۱۲ حکایت؛ بعنی حکابت یک در سه حکابت, و حکایت ۲ در در حکایت. 


۳۳ 


پاپ دوم : درکرامات داس نت اتب 


نصل اوّل: د و که از 
ال دز تراماتی که از 0 


فصل دزم: 7 ظاهر 
شده‌است درکوههاویرف و دمه ... 
فصل سوّم: در کراماتی که از او 
به ی 
دم از. 


باب سوّم: د رکراماتی که از نظر لطف و عنف شیخ صفی‌الا ینس سل ظاهرشده است. 
٩ 1۳۷ ۱‏ 7۰1 
اما 


# مطالب حکایت ٩‏ در در حکایت مجزا آمده است 
8 همان مطالب ۶۰ حکایت «ص» است در ۶۳ حکایت. 


۳۴ 


جداول 


ستتتت 5۵0 


ی 0 


۲۳۵ ۲۳۸ 


2 ام شده است د 
شایر خی نان 


فصل سوم: ۰ 
صفی‌الد ین که در غیر حیوان ۳۴ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۲۵ ۳۳ ۳۰ 
ظاد شله است. 


۳۵ 


میا 


# مطالب سه حکایت ۱و ۲و ۳در یک حکایت آمده است. 


نصل اول: در اخبار او از ضمایر 
هسردم 

فصل دوّم: درکرامات اخبارسابق 
از احوال لاحق که از شیخ ظاهر 


شده است. 


فصل سوّم: درکرامات ومکاشفار" 


فصل چهارم: در کرامات شیخ 
صفی‌الدین که به قدم‌تعلق دارد. 


فصل پنجم: در کرامات متفرقه 


۳۶ 


جداول 


باب هشتم: در ذکر سیرت رضیَه 
بوک ۰ ۳۵ ۳۱۲۱۳۱۳۵ 
فصل اقلد درمتاعت‌پیامر(می/| ۱ | ۱ ۱۱۳۱ ۱ 
ال دود درمذمب شخ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
تو ملق 1۳۱۰۰ 
فصل چهارم در رباضت شیخ. | ۲ ۳۲۳۲ ۳1 ] 
8 
ششم: درجابتدهای شخ سس 


فصل هفتم: درخلوت و اوصاف 
لوب سح 
فصل هشتم: در زد و وَرع و 
تقوی شیخ. 


1 ۰ تا ۲۰۱۰ 


25 
5 ۳ ۳ 5 ۱۳ 
5 تا ها هک 5 53 ۲۵ 

سم بات نج | ۱ ۱ 


ا تا 
2 
۳ 
یا 
دا 
۳ 


۱۵ ۷ 


* فقط مطالب مقدمه را دارد. 


۳۷ 


* فقط مطالب مقدمه را دارد. 


۳۸ 


جداول 


نصل اول: درکراماتی‌که‌بواسطءٌ 
منامات به ظهور امه است. 


فصل دزم: درکراماتی که بعد از 
حیات شی: شیخ واقع شده است. 


نصل سوم: درکرامات متنوعه که 
بعد از شیخ ظاهر شده است. 


فصل سوم: درد گریجمبیازخلعاق 
جهانگیر و مریدان شیخ. 


فصل اّل: درذکربعضی ازخلقای 
نصل دوم: در ذکر سایر مریدان 
شب ۳ 


۳۹ 


بشم اقّ لخن الرجیم و رب آین و یک آنتمین! 


الحتذلله ازی تس ازلاه بآنزار لزان و المعار 5 للازصیاء بانزاع 
ایب والعوار ی" عس [ مات لب یله ز مشوخ لیاف فاد ینود 
۳ ال تن وه یقین وا الهائمیت ۶ ی وَدَة الم 

رین بِتريَة آزباب اتکمیل زاگنکین علی ود ات ار و مَمین. وه اعذاق غذاق 
2 حور عَرفات جزفاو > اه و جَقل مق لول یف رای شَبّحات وجهه 
هایه عانره وال و لام من مان یال بآزشخ بَراجینِ فی الشريعة 
الاسخت ۳ نشخ الیل بی ال لاه اهر هن بمزاد آشزار ازیل» 
آنشنتش ‏ بمراد مذار الاکمال ومیل سید ضناجید مَنْ آزیسل تیه 
فقضطنی آتزشوب توب زاو اج زعلن له و ضخره بجرم اد و 
ششری اثقفی وی[ فی شام یزور نب مات یَهْتدی و 
ضیایهمْ مين اماب 4 ۳ ُتضی و علی اذِیم جََهْمٌ ال تعالی آغلاما لح مَنشورء و منازا 


۱) ه : ندارد؛ ل ۰ چ: < بسم ال الرحمن الرحیم >؛ ق : <بسم ال الحمن الژحیم وئقتی >. 
۲ ل : خلق. 

۳ ل : علی‌الفواد. 

۴ ل : اغتان. 

۵ ل : بغنون. 

۶ ل : الهاعین. 

۷ ص : <بنور عرفانه >. 

۸ ل : خحاویه. 


8 [ 


ما 


دی مَتضوبَهٌ و الوم و الضوانّ و الا و ارات عّی الوباد والیباد الذیَ مهم 


ا ده فد فال ال تمالی ول ن نکمم یذ ای ار" و فال مر وج : و 
ناه رن بتر۵ ۱و فلع شا ال آلیک لین کی تم تیه و 
قال تعَظم شاه : آژلیک الْذینَ ده هم ۱ نم و آزایک اولوالباب؟ ون بنان کعات 
استما و قر وال ای سای وال امس که ها یه کمان کات که همگی ش تاو 
شریعت و سبٌادهٌ طریقت و حقیقت قایم و دایم باشد و در مهمّات امّت و مسلمات ملّت و 
آعلام ستن اقتدا و اعلام سنن هتدا و استقامت و اقامت نماید -کالارواح لصلاح الاشباح 
درمی آمد و بر متحیّران مفاوز جهالت وکسالت -که غبار سمند ایشان در نيایند -واجب است 
که عنان * سوی محبّت ایشان تابند و خود را با توجه قبل قبول ایشان دهند و سر به جای 
دح« 
ول اجه علی اله " بر ند چف میت ایشان جاذب سمادات دازین و الب مرادات متر لین 


۳ 


3 


شتر 
ومع بسن با و ۶ که بسن وان لغب هه 

عن آبی موسی الأشعری (۱) <زضی ال عه >" نا صلی ال له له رز 

سل جفال: همع من اب زو یخاری و مُشلم. و فی وا قیل للع صَلّی ال عَلَه 

و سلم : «الجلی یج امه لح بهم». قالْ: «لمَره مَع من آَحَت». و عن ابن مسعود ۷۱) 


#) ش: مطلب دیگری به حای مطلب ذکر شده قید شده است. رک: توضیح شماره (۱) در بخش «اختلاف 
4 

۰ فران آل عمران: ۱۰۴ 

۱ قرآن انبیا»: ۷۳. 

۲ قرآن. انعام: ٩۰‏ 

۳) قران» زمر: ۰۱۸ 

۴ ف: بنیان. 

۵( قرآن؛ نساه: ی 1 

۶( قرآن. نساء: ۱۰۰ ص: ۱ بق آند را ندارد. 

۷) ی 1 


و 


رضی للع قال: «جاء رل الی سول ای ی ال له و مان با ور لا کت 
ول بیج یب توت ول بهز؟ نشل زشول ای عا انعر سح مه 
آشت» ۱۸ 

ره البّخازی و مسلم و عن آبي یره ۸۳۱ زضی اله عنه : « له 9 ر ال فی 
آغزی فازسل ال <تمالی لهج > "۲ ملکا لا آنی علیه فال: اریدُ خالی فی هذه 
فال: هل لک عیه ین ننمة ۱" تریدهه فا :لایر 0 
ایک با اف آحبک کناب بت 


را لو وم نجل( اتف وراه 
له و سل یمُول فال اه تغالی ین تخود بی جلالی لهم ابر [۲ الف] ین ور 
كِ/ اون و اشهذا رواه الثرمّذی فی رَوايّة آغری معا فال: سمعت رشول اللی 
صلی ال یه وه ول ال اه کفالن <وجّ ی > این نیو بسح 
فیَ رین فع <و لین فیع. ٩‏ " حدیت ضحم روا <مالگ فی الموطا 
ی ی و ل از ۰۲۷ 

و این مسکین کم‌بضاعت و مفلس بی‌طاعت که بر درگاه عرّت آبروبی جز خاک عجز 
ندارد و دست آویز <پایگاه عنداله >" غیر از محبّت اولیاء ال تمی‌شمارد و خود را بر 
فتراک اعتقاد ستّت انیا و سیرت اولیا که عَْوة ای و ضَ لنش است -می‌بندد و 
دست رجا در دامن تما بدیشان می‌زند و موئل آمال صف‌اعال خمول به انتظار نظری از 


۸ ق؛ < قل له الرجل يحتٍ القوم و ما لحق بهم قال ماع من احت >. 

٩‏ ش: رجلان. 

۰ ق: <له تعالی بدرجة > 

۱) ل؛: فقیمد. 

۲) ل. ق : اجبته. 

۳۳( ص و چ: یقظهم؛ ق بقیظهم. 

۴) ل: < وحلعت جنی >. 

۵ ش. ق: ندارد. 

۶( ش‌. ق: ندارد. 

۷#) ه: از «عن ابی موسی اشعری» تأ این ج مطلب مذکور به صورت خلاصه قید شده است. رک: توضیح 
(۲) در بخش «اختلاف نسخ»؛ چ: کلیَه مطالب مذکوره در دیباچه به صورت خیلی مختصر ذکر شده است. 
رک: توضیح ۳( در بخش «اختلاف نسح). 

۸ چ: <به درگاه جلالت عندالهُ >. 


۴۳ 


لها 


متفنتران ۲ مسنند قبول میکنن: 
شکب کیره آشیی تناها ناهگان اش اسان یرل ۳ 
جر چون تا این موسم و جام ی که[ ایض کهرلت است -ج زکاهلی نتموده و خیر 
از بی حاصلی نبوده است؛ 
شمر ۵۱) 
آاتتیت اسان بیش توا .لس لام ات 
عون من لباب و غضّا" گمایفری من الززن و 
بگیث غلی القسیاب بني َن اتف زو شمیت 2 ۱۵ 
خرانست که خرن در لغهاق سباست کل ون مگهای سارت نماید که از یلاح أنْ بحرش 
فلاح آید و از جناح آَنْ سفرش نجاح روی نماید. 
۳ 
یب مج الی السخبیب مسئینه تسجری من ال خطرات ی أز شوام۲۳ 
باخشتهاان جری بسه مفوط بسهوی بسه بسی نآ ۷ 
تاه بُواعث الها هی به توق آگاهی "دا کرد ک «مناقبی که فده مواهپ 
رحمانی‌ست و تلحر لطایف سبحانی» ترد ی یی وی 


بط نظم تظیم و ترکیب به که در باق نان کاشنح نی اماب کش هدن ان 
الا کاف کرو هی انش وی انا اقاصی و ادانی کالب لْمبی ۳ 


٩‏ ل. ق. چ مصدران؛ ش: منصدران. 

0۳۰ له چ: صدر؛ ش» ق: صدره. 

۱ ف: قبول. 

۲ ل: فاجره. 

۳ ل: غضبا؛ ش: غضاء. 

۴ ه. ق: القضب ؛ ل: غضیب. 

۵ ل. ش: بیت سوم عربی نیامده و دو بیت مذکرره هم قبل از بیت فارسی ذکر شده است؛ چ : مطلب بین 
جد مس حذف شده است. 

۶ ل.ش: الی الزبحاج. 

۳( چ: : دو بیت عربی را ندارد؛ ش: دو بیت مذکور بدین صورت ذکر شده است: ماحسبنا بحره بمنصب غلاط 
رهوانی مسبح‌الهج الجاج. 

۸ ل. ش. ق. چ: ناگاهی. 

#) ش: از «تابواعث الهام» تا اين جا به گونه‌ای دیگر قید شده رک: توضیح (۴) در «اختلاف نسخ». 


و 


قیفر 


سعر 
وم . ۱ ند ۲ ۰ ۳ 
هرعروسی‌که‌دروکسوة مشکینی داشت زیر هر موی دل خسته مسکینی داشت 
شور و شوفش شرری‌دردل‌وجانم انداخت زانکه هر فصّه از آن» نکتهٌ شبرینی داشت 
پس در اين فکرث بین الامل و العمل چون دریچة باصره به رقاد مسند شد "۲ مشکوة انوار 
سعادت گشوده و بدر برج «طه» و «یْس» عَلیه الصَلوة و السلام روی نمود؛ 


‌ 


سعر 
لسپشت ژواء اس خر بی ضلب انم قستما بتضیی الا سیک ال ماع 
وله تلو وی ماو شور . وا انا دعس وشن رام 
این مسکین به عزم استجازه "؟ متوجه شد به ره شمس افلاک لَوّلاک التفات نمود و 
به یشحاک ثنایای مبارک تبشم فرمود و اين مسکین چون بخ بیدار دید بیدار گردید» 
لیکن تَهْمّت در پی همّت و نیت استجازه بود در ساعثْ بازدید که سدره‌نشین صدر رسالت؛ 
عَلیّهالشلام با جمعی نشسته است و َلمی عالی در مُحاذیْ قایم. با کرَة ثالث بر تعاقبٍ دید 
که حامل لواي حمد و صاحب سریر مقام محمود له اه و السَلام؛ با فوجی انبوه زیر 
چتری باشکوه نشسته و این مسکین نیز زیر ظل ذیل آن چتر بوده و هر نوبت بی‌مسالمت از 
فرح دیدار او بیدار می‌شد تا به آن متعاقب مََة رابعةً دید >" که به مسامع اين مسکین 
۳7 ۹4 ۵ 2 میت 
بدین آیت به نفاذ اجازت ندایی رسانید که بلغ ها از ایک.۲۵ 
شعر 
نهانی خیالی منک [ن] نم الهزی وافسییتبی بالقهم منک صَن الکنسفی 
تحت تس انیت خی انیا .تس شالت بت نس الکست 


۰ ش: باندسنت بک الاقاق حتی / کانک فی فم الرأس النیام 
۱ له ق: مسکینی. 

۲ له ق: بسته شد. 

۳ ص, ل ق» چ: استخاره. 

۴ ق: <تا باز متعاقب دید ». 

۵ قرآن مائده : ۶۷ 


۴۵ 


یلها 


اراک وی مین نش ۰ لک زعش نی بالط منک و بالعطنی۲۷ 

پس همم هقت و مسیم َت بر تصمیم ان عزیمت وت بی توف وف کردم و 
بر وفق تضرّع رو به تمشک توفیق آوردم و این کتاب را -که جَدیر آن یُکْعّبِ باثتر لا 
الحر ۳ آغاز کردم؛ اف تاه طریقت "٩‏ سلطان الاقطاب فی الاتطا 
ور شین لزان ض ره صنادیدٍ مایخ فی‌الخافقین اف ل مضطفین 
2 امش رن الَفرّن [۲ ب ] سیاق‌الغایات نی کرام ژالولابته ال تا 
فی ابا بة یه جالش شیر فی‌اتَکمیل وکین . جامع الاشرار فی الازشاد لقن 
مالک مه آرناب اقب و صاحك الاشراب علی مفاتیح یوب 


ط 


متسین ۳ 
ی ی نش وراه هو و مَئزله خسرم 


لایر نی جلال‌الکمال بازفی الافنام أفایُ فی کال الجلال بازفرالهاملَذی 
آشرقث آزض ال فادة بوجوده و مالث سَماء السیادةٍ الی شجوده که هو ف لین 
خائم افیا والازشاد و کانه ول و الاهیذاء ء والرّشاد لاه بان ۳ و۵ 
بان الصدق حتباشیه چرزه مود الاشلام و بای برکیه یشتی یدام لب ۲ * نی اظهاره 
مقاضت از اسر آثاره مَواعد 


ای ۲۲ 
انیب ای وا ره ی ات 
آنک سینه دیف قبط آی‌ندای عریتآو ون طای انی تهوواق عطق ازریم رکس تاه و آنک 
رابت ت آیت هدایت او بر فرق فْرْقدین می‌کشيدند. هر قطره‌ای که سحاب اقطار به بحر او 


۶ ۳۰ : منتسبی. 

۳۷ ت از بیت عربی «لقد حسنت ...» تا این جا. حذف شده است. 
۸ ل: بالبرلا بالجبر؛ ق: بلتزلا بطبر. 

9٩‏ از اضافات «هه است. 

۰) ص: بین‌الابنی؛ ق: بین‌لابنی. 

() ص . ق ۰ چ : والحفاظه. 

۲ چ‌ ندارد. 

۳ چ‌ امن الرشد. 


۳۶ 


دیباچه 


می‌رسانید» در کنف صدف تربیتش در شهوار می‌شد <و هر خاکی به مجاورت درگاه 
4 ۲ ۶ 2 ۲ مر را رد وا 3 
وت و از مشارق لمَعان «لی مَع اوه می‌زد» شمس کمالش 
تجلی معنی در شرادق «اله» ۹ 
شعر 
منرت افسورت آق امه مق ی تراد ایو تیا مفیه ام مت رش او 
بر سر طور حضورش دو جهان موسی‌وار همه را باید بیضادم عیسی می‌بود 
دقایق و ساعات او مقصور بر اظهار دعوت حق بود و بوارق لحظات او مشهور به انوار 
دق برد هر قلی که در وید فاق و ریابود ذرکارگاه خفن آی عافد تشد و 
7 1 
ما وا ی > تش نان هش هو ناشن مریم و 
چم مین مَیاین اه و محایس آبانه. 
و این روضه یه و لحفة هی که در اوراق و تعاطقش ها تیه لامش و تلذ 
۹ ۸ و ِ مر و 993 
الاغین ی ال مُضمَّر جز حضرتی را 
تحفه نشاید که فردوس اعلی و جتةالمژی خوشه چین خلوتسراي حریم حرمت اوست جو 
ی ی و حضرتی که اين ه طاق و جفت آستان 
رفعت اوست مب " "و عرش اعلی -که معبر خاقان عالم بالاست چفت منظر رفعت اوست. 


وژه) له چ: ندارد. 

۵۵) چ می‌نماید. 

۶ ش. ق: بوته. 

۷ چ: <شیخ صفی‌الاین اسحق اردبیلی >. 
۵۸ قرآن: زخرف : ۷۱. 


۰۲۸ : قران. مطففین‎ ۵٩ 


۶.۰ چ‌ ندارد. 


۳۷ 


۳۳9 


دای تیه عسلی الستما: و قس بان اه ات یت ریا 
ار ی هی توا . .ساره سای قح ارت الا 
و هلر نی من نذا بتاییده المرشد اتید لدین ال بشید ذاعی ان ی 
7 سواوالبیل اوق لام ی افو الاح الیل مَجلاب الائزار امد 
حاة از لالهامات ابا ال خماگت ُوْت الاوناد نیالوفایع تارب وه 
لطاب فی‌المشارق وَْمَمارب 


گناد چیه غیت اسعت ...هوق ال تیک سورب ها 

کالبخر بمذف لسلفریب جواه وا جوا و یسیْعت بسلبمید تسخایا 

خالگنس فیکد الشسماء ز ین 3 ها بسفشي لسپلاة مسارفا و مسفارنا 

مود این الی طريق لسن و السَواب و الجاق و امین الی رن او الخیات ان 
قواض بخا نی 7 مشتخیج ادلی موم خپیم بیع ای حض شرّت المتغالی ضابط 
ضابطة آزباب الرْضی ۲ و واسطهٌ قلدة «َفْوَةٍ اضخاب السَفْی». ۲۳ 

شعر 

نوی آبین کالن مزا یی الهلی . حفبظ لیم ان بغقوب فی ۲۵ 

الق السفان فان گنهرس ...ایس ات ی ٩‏ ها قت 

ال تایه لاکتییات.. صجی صسفام ا4زا يم تا 
ام بازشخ جزق فی الرّین, الناسمْ لالم اب ب قلیل اسرد الژاسخ 


تست ۱۳ 
ماو تیه ۶۶ ۷ ۶ 2 بو 4 ی ام و و 
<هلم بذر المدح فی منبت العلی و لشستلمل اشفضیل خی الفضائل 


۶۱ ف: وافت تجرّ علی‌السماء دیولها+ چ: دانت تجر ... 
۲ ل. ق: حیاه‌الجنات. 

۴ ل: صفوءالصفی. 

۶۵( چ‌ فی‌الرویا. 


۴۸ 


دیباچه 


وضع نی طود له الم شام  ۳۲>‏ ونخو نی بخرل لجودساجل 
ی ضارّت مضه یبال ازشاده عَرقة و ررض له بشمال زشادو یف تم 
4 الاک السَیادة غدُودها و جباهها و تلم زاب الاو ازضه بافوامها و شُفامهاه 

شعر 
ف ‏ لت ال وتو و یی ۱۱ 
آنک سیمرغ قلبش از عالم مفیبات دانه وارداتِ الهی می‌چیند و همای همٌتش 
مک نوناتِ مکوناث به بصیرت «ارئالاشیاة کُماهن» می‌بیند. مشی رأی جلال او 
مشکل‌گشایی حقیقت می‌کند. منهی ضمیر صاحب کمال او ممجز نمایی طریقت می‌کند. 
تاب آفتاب طلعتش آثار انوار تجلی دارد. ضوء مهتاب تربیتش خاصیّت ندای «من اج آن 
یامرسی» دارد. صفایحالواح ضمیرش, دیباچه اسرار معانی است و صحایفی دفاتر 
خاطرش؛ فهرست رموز سبحانی است. 
شعر 

دور دون بسر ایسن مسدار چنو او نقَطه فطب در جسهان نسارد 

تسین "۲ خسورشید در هساران قسرن هس مچواو گسوهری زکسان نسارد 

مسند «ک‌اف, و «نون» به صدز چو او مَتمدرز رفن نکسان» نسارد 
کهف المژمنین» کنف‌المسلمین سلطان‌المشایخ فی‌العالمین <شیخ صدرالحق والدّین > ۷۱ 
سم اه لین بتکمیله و تمکینه و له الغالمین بازشاده و تقینه. و فرید؛ اين 
قلاده هم از بخشیده و افاده دربای اوست و بیت الْمصیده این مناظم حمیده هم از جریده 
املای اوست؛ چه, اکثر کرامات دلربا و تمامت کلمات جانفزا از روایت او دام ال بر که 
علیالمالمین» نوشته می‌شود و از حدایق تحقیق و حقایق تلقین او این دسته‌های ریاحین 
معانی و رشته‌های جواهر کانی به حضرت او آررده می‌شود» 


۶۷ چ: سه مصرع بین > را ندارد. 

۸) ص. ل: یقبل. 

4 چ: ندارد. 

۷۰ ص,. ق: قرن؛ چ : تاب _ - 

۷۱ ق: <شیخ صدالمله والدین >+ چ: <صدرالملة والدین موسی >. 


۴۹ 


ماد 


۰ 


شعر 

ی ام رک م3 ویک او از آذایک افیا 
امید واثق و رجای مطابق است که این مُسن ترتیب و لطقب ترکیبٍ ملحوظ خاطر مبارک و 
منظور نظر متبرک او <و محبوب احباب > ۲" گردد. ۱ 


۰ 


هر 
اون اه تالک شتا ها سوام 
نالا ف] و جل خر ول من یرالیه وخبه وک لامه 

فولف مت آاعتداام دنت زان تر کل نت ها اتف ال رین الم دعر وه 

این برّاز از وهاب رحمان که واهب ایمان است -به استمانت اعانت و استغائت اغائت» در 

می‌خواهد که توفیق اتمام این کتاب که سمیّت‌اش «ْمَاِب السَية یاقب اسف 

است و تسمیه‌اش «صَفُوَهلسَفْی» -به تحقیق رساند و نشرش کنثرالورد و نظمش کنظم العقد 

در صدور مرغوب و بر صدور محبوب گرداند و از صواحب قلوب که به نظر قبول مطالعه 


۳ 
موه ۶ 


فرمایند دعایی مطلوب و مأمول است که اين مسکین را که در تربت زمین «کنْ لَم تفن 
بالائین» شده باشد دستگیر و عذرپذیر گردده ان شاءاله تمالی و هو لوف ال سم ۰۷۳ 
۱ و جوامع کتاب مستجمع مقذمه و دوازده باب است. 

دم ری اتب اف آرل زین اه ای تما اش مان 
و شمه ابر ظهوواشیخ صفرده و سِرّف دلالت دارد. فصل دوم در آنچه اولیاء ال پیش از 
ظهور او قدص ال سره داده‌اند. 


باب ال در ذکر احوال ابتدای حال شیخ صفی‌اللّین» و سوه مشتمل بر بازده 
فصل. فصل اوّل. در ذکر نسب او. فصل دوم در ذکر کرامات زمان حمل او. فصل سیم در 
احوال ولادت او. فصل چهارم. در احوال طفولیت او. فصل پنجم در احرال اوه بر دو نوع : 


۲ ی : لانتکرن؛ چ: لاتکود؛ ش : لاتیکون. 

۳ از اضافات «ص)» است. 

۶ ) ف: به حای مطالب «دیباجه مولف» مطلب دیگری من است. رک: توضیح شماره(۵) در بخش 
«اختلاف نسخ». 


۵۰ 


ارل در توفیق دوم در طلب. [۳ب] فصل ششم. در رسیدن او به شیخ زاهد» قدص ال رُوحَه. 
فصل هفتم. در کراماتی که از او در زمان شیخ زاهد. دس ال روخ به ظهور آمد. نصل 
هشتم در ذکر استخلاف شیخ زاهد او را و اجاز؛ توبه و تلقین دادن. فصل نهم در ذکر شجره 
و خرقه و اسناد او تا پیفمبر یلام ۲۳ فصل دهم در بعضی از کرامات شیخ زاهد [۴ 
الف] دس ال روخ مشتمل بر دو نوع: نوع ال در نسب و ابتدای حال اوه دویّم در بعضی 
از کرامات او. تکمله در کرامات ار بعد از حیات. فصل بازدهم در ارشاد پیغمبر؛ 
لام بعضی امّت را به شیخ در مناجات که مردم دیده‌اند و به تصریح یا تعریض به 
شیخ؛ تس سره دلالت فرموده. 


باب دوم در کرامات قَّس له که تعلق به نجات مردم دارد؛ منطوی بر سه فصل. 
فصل اوّل» در کراماتی که به ظهور آمده است در دریاها و مغارق. فصل دوّم در کراماتی که از 
او ظاهر شده است در کوهها و برف و دمه <و سایر مهالک و مخاوف و وَرطات. > "۲ فصل 
سیم در کراماتی که از او به ظهور آمده است در نجات و خلاص مردم از حبس و اعدا و 
امراض. 


باب سیم در کراماتی که از نظر لطف و عنف. فد سر ظاهر شده است؛ منقسم 
بر سه فصل. فصل اوّل. در لطف او. فصل دوم در عنف او. فصل سیّم» در جامع بین‌اللطف و 
العنف. 1 


باب چهارم. در کلمات و تحقیقات او؛ مرب بر شش فصل. فصل اوّل» در تحقیقی که 
بر آیات کلاماله فرموده است. منقسم بر دو قسم. قسم اوّل» آنچه در معرض سئوال و جواب 
است. قسم دوم در آنچه مطلقاً بر آیات کلام [ل] مجید در اطوار فواید فرموده است. فصل 
دوم در تحقیقی که بر چندی از احادیث نبوی: یه السلام فرموده است و بر بعضی از 
سئوالاتی که کرده‌اند؛ مشتمل بر دو طرّف. طرف اول در احادیث نبوی» عَلیهالسّلام. طرف 
دوم از سئوالاتی که از او کرده‌اند. فصل سیم در تحقیقی که بر کلمات و الفاظ و عبارات 


۵ ص. ل. چ: صلّی اه علیه واله ۳ 
۶ ص : ندارد 


۵1 


میا 


مشایخ فرموده است. فصل چهارم در تحقیقی که در ابیات مشایخ فرموده است. فصل 
پنجم؛ در کلمات مطلقه از نصایح و زواجر. فصل ششم در بعضی از کلمات منشورث قدس 


مق 


له سره. 


باب پنجم در کراماتی که در اصناف حیوانات و غیره‌ها به ظهرر آمده است؛ مندرج 
بر سه فصل. فصل اوّل در احوال جنّ. فصل دوم در سایر حیوانات. فصل سیم در ضیر 


5 0 9 ۶ , 
باب ششم, در ذکر سماع و و جد اوه قدس الله سژه. 


باب هفتم. در کرامات متنوعهُ او؟ منمقد بر پنج فصل. فصل اوّل» در اخبار قذس مره 
از ضمایر مردم. ۲۲ فصل دوّم در اخبار سابق از احوال لاحق."" فصل سیّم» در کرامات و 
مکاشفات او از احوال اموات. فصل چهارم در کرامات که به قدم دارد. فصل پنجم در 
کرامات متفرقه. 


باب هشتم در ذکر سیرت رضیّة" " او؟ مرتبط بر بیست و هفت فصل. فصل اوّل در 
متابعت پیغمبر علیه‌الشلام. فصل دوی در مذهب او. فصل سیم در مجاهده او, فصل 
چهارم در ریاضت او. فصل پنجم. در فراست او. فصل ششم در اجابت دعای او. فصل 
هفتم, در خلوت او <و اوصاف خلوت او. > ""فصل هشتم در زهد و رَرَع و تقزي او. فصل 
نهم در آداب کلام او. فصل دهم در تواضع و وقار او. فصل یازدهم» در حلم و حیای او. 
فصل دوازدهم وه کل او. فصل سیزدهم در قناعت او. فصل چهاردهم. در یقین او. نصل 
پانزدهم. در استقامت او. فصل شانزدهم. در صبر او. فصل هفدهم در شکر او. فصل 
هیجدهم. در قیام لیل و توزیم اوقات نهار او, فصل نوزدهم. در سخاوت و سماحت او. فصل 


۷) ف: در اخبار اموات. 

۸ در کرامات که به فد تعلّق دارد. 
۹ لْ: مرضیه. 

۰) ل. چ‌ ندارد. 


۵ 


دییاچه 


بیستی در هیبت او. فصل بیست و یک در علو همّت او. فصل بیست و دوّم در وفای او. 
فصل بیست‌وسیّم در صفای او. فصل بیست و چهارم. در جُلق او, ۸ فصل بیست و پنجم 
در ترک تکلف او. فصل بیست‌وششم» در حسن صورت ظاهر او. فصل بیست و هفتم» در 
سماع مواقف الهی که وی را شده است. 


باب نهم. در ذکر مرض و نقل او از عالم فانی به حیات باقی» قدّ اله سرَه؛ مشتمل 
" ۳ ۳ ِ 1 ۳ و ّ ۳ ‌ 
بر دو فصل. فصل اوّل» در ذکر مرض او. فصل دوم در نقل او به حیات باقی؛ قلمن سره 


باب دهم در کراماتی که بعد از او ظاهر شده است؛ منکسر بر سه فصل. فصل اوّل» 
درکراماتی که به مناجات به ظهور آمده است. فصل دویّم؛ در کراماتی که به صریح صفت او 
دیده‌اند. فصل سیّم در کرامات متنوعه <که بعد از ای قرش سر ظاهر شده است. > ۸۲ 


باب یازدهم. در ذکر عظمت و شهرت او و خلفای او که در اقطار و اکناف زمین‌آند؛ 
تلف "" بر سه فصل. فصل اول» در بعضی از عظمت معنوی او که ارباب باطن به تظر 
مکاشفه یا به واقعه دیده‌اند. فصل دویّم در ذکر بعضی از عظمت ظاهری او که مشاهده خلق 
است. فصل سیّم» در ذکر بعضی از خلفای جهانگیر و مریدان او که در اقطار زمین‌اند. 


باب دوازدهم. درکرامات مریدان او؛ مفصّل بر دو فصل. فصل اول. در ذکر بعضی از 
خلفای عظام او. فصل دویّم. در ذکر بعضی از خلفای نازل اوه قدص لهس ۳۸۳ 

و چون ضبط دیباچه و تعداد ابراب و فصول و فهرست کتاب کرده شد. دخل در 
مطلوب می‌رود ون اتعالی و خشن تزفیقه و مسفن و یه اکن 


اجه مه مس 


۱) ل. ق: در خحلوت او. 

۲) از اضافات «ص» است. 

۳ تمامی نسخ: متعلف. ۱ 

ِ«۳-* ف: بعد از تقسیمات کتاب به ابواب و فصول مذکوره خانمه‌ای نیز امده رک: توضیح شماره ( در 
بخش «اعتلاف نسح». 


۸۵۳ 


فصل اوّل 


در آنجه از خبر نبوی» لوا الله عَلیه. 
بر ظهور شیخ صفی‌الدین» قذس سره دلالت دارد 


چون خبر صدق پیغمبر ََیالسْلوة والشلام, ثابت است که «علَماءآمبی کانییاء ببی 
اشرایلٌ» و نیاءبنیاسرائیل طورّا بعد طور آمدند و دعوت خلق به حق کردنده ناچار در این 
ملّت نیز راهنمایان طرایق حّ طورا بعد طور آمدند و به ارشاد و دعوت حق مشغول شدند و 
ی 
فیما الم > ۱ سول ال صلّی ال له و آله و سل فال: ان ال تغالی َبِعَتٌ فی هُذه 
یی تمد نب شذ ابیت بیع فابت او قرب 
اشجیح تایب خن هزم ان بمتی آعر هرد مه کدی را از که رکز ۳ 
خود که فجلد و کازه کسددة دین باشذ بیدا کدد که این دین تج ۲ را تجدید کند. 
و اين وعدهٌ حقّ راست شده است و در هر صد سال بدین وعدهٌ صدق کسی به 
<مهام > ۲ دین گشایی و راهنمایی قبام نموده و در دعوتِ حق بر خلق گشوده با فرعم 


9 : ندارد. 
۲) ق: تجدد. 
۳ ه: دین حقیقی. 
#‌ : ندارد. 


۵۵ 


مالیا 


وی میاه بای رتاش ملم طهری یاو تقد مه وپدصاهی کموست 
حکم او مطلق بوده است؛ چنانک اصحاب حدیث. رَمَةٌ اه عَلهِم 0( 
مشایخ طریقت و حقیقت مفخر عترت «ال طه» و «یس »۰ <امام‌الاین تام جعفر بن 
محیدالصادق <رضی ال عنهه " درصد اوّل بوده است؛ و ابوالفیض" ذوالشون المصري 


0 


۸۱ رحمه ال عَلیْه درصد دوم بوده است؛ و سیّد هذه‌الطایفه ابوالقسم جنید بن محمّد ۱ 
و رم اه یه درصد. ۱ رم اه ی درصد 
چهارم بوده است. و شیخ نصربن ابراهیم یم الزاهدالمقدسی"؟ ۱۰۱ رَْمَةٌ او ی درصد 
پنجم بوده است که هر یکی از ز مشایخ شاه عالم کل و ماه آسمان دل بوده‌انده رم اث‌تعالی 
عم ات 
تن ۰ 
دتم اس اه دا خی که کج اه کار این ی ۱ 
شعر 
هو یکی بافخت ملک بل به شاهی بوده‌اشد رهنمای خلق از مَهُ به ماهی بوده‌اند[۴ب] 
هریکی‌در ثرج‌دین خورشیدوماهی برده‌اند زان براوج صفا نور الهی بوده‌اند 
و از محدّثان» زهری درصد ال بوده است. و <امام اهل سّت احمد بن حنبل > ۱۱ 
درصد دویّم و محمّد بن اسحق بن خْرَیْمه درصد سیّم و حاکم ابوعبداله درصد چهارم و 
شیخ محی‌السنه درصد پنجم بوده است رَحْمَه ال مه 


3 


سعر 
وه یبویا لا وهی ان از تسه 
و از فقها امام آژهد حسن بصری"" درصد ال بوده و امام اعظم محمّد بن 


۵( ص.ی: ندارد. 

۶ ق <علیه‌السلام >ه؛ ل <علیه الصلوتوالسلام >؟ چ: ح«علیه و ابائه و ابنائه الصلوة والسلام ۳4 
۷ ل : ابوالفضل. 

۸ج : امیرعلی دقاق. 

۹( ض : شیخ نصر بن ابراهیم المعدسی + : شیخ خ ابراهیم الزاهدی المقاسی. 

۱) ق : <«احمد ». 

۲۳) ص. ل. ش. چ: و از فقها مجید بصری. 


۸2۶ 


مقذمه / فصل‌اوّل 


ادریس‌الشافعی درصد دویّم ۲" ابوالعباس بن شریح ۲ درصد سیم و ابوحامد اسقراینی 
درصد چهارم و حجه‌الاسلام ابوحامد خزالی ۱۵ درصد پنجم. که هر یکی از این دو طایفه 
شمع سرای شریعت بوده‌اند. 


قتر 

اتیتاعوايه یا تبهوم وراه . ساره ی یووم یتوایسم 
شعر 

رهنمایانی که شمع شرع را افروختند . . تسوسنان جهل را آداب عسلم آموختند 

گنجنامه از بسرای مغلسان بنوشتند زان خزاین کان به سعی اجتهاد اندوختند 


و از خلفاء زاهد ی اجه ۱۶ درصد اول وه و ز شیر ۱۳ 


درصد دویّم» جو المقتدر بالله درصد سیم والقادر بالله درصد چهارم > والمستظهر 


۹ 


۳ 
تلا تا وف سل انساه. اکآ وان روت لول 
شفر 
هر یکی گوی سعادت به جهان باخته‌اند دیده بر هم زده و ملک بپرداخته‌اند 
تا قیامت به صدا ماند درین طاق فلک نام نیکی که به افاق در انداخته‌اند 
و همچنین اصحاب حدیت گفته‌اند که درصد ششم از علما ابوالمحاسن طبری و 
ابوالقاسم رافعی قزوینی > " و از متکلمان, امام فخرالدین رازی و از خلفا. الشاصرلدین ال 
بوده است و اطتاب سخن داده در غیر این‌ها و اختلاف تواریخ ایشان که در این کتاب ذکر آن 

نمی‌رود. 


۳) ص» ل» ش» چ: امام اعظم شافعی؛ ق: محمّد بن ادریس. 
۴ ص.ش»ج شیع. ر 

۵) ص.۰ قه چ : و نجیب‌الدین احمد. 

۶) ق : نصر بن عبدالعزیز. 

۷) ق : ابو العلاء. 

۸) ق : <اسمعیل و مفید درصد چهارم >. 

)٩‏ ق : الیاس. 

۰) ل. ق : ندارد. 


۷ 


فا 


پس به صربح از این حدیث صحیح و ائفاق ائمّه حدیث بر ضابط آن معلوم !" و محفّق 
می‌شود که از ژهاد و مشایخ درصد ششم <شیخ شهاب‌الاین عمر سهروردی بوده است. 
رَخْمَةٌ او مه > ۲۲ که جامع علرم ظاهری و باطنی بوده است» و درصد هفتم از مشایخ و 
پیشوای طریقت ارشاد شیخ صفی‌الذین» قدْش ال سر بود و همچنان از علما شیخ 
محیی‌الّین نوادی» مه اه یه و از ملوک غازان خان رَحْمَةٌ اه عَلْه» بوده و همچنان بر 
قواعد و ضوابط ارباب حدیث صادق است که از مشایخ <مکمّل صاحب ارشاد > ۲۳ 
مرشدالمحمقین و مکمل اولیاءالّه فی‌العالمین مرتی الاقطاب علی مناهجء سیّدالمرسلین» 
تاجالحٌ و ال والّین شیخ کبیرابراهیم یم الزاهد فد سِرّف بود درصد هفتم که آثار او در 
لمَعان معانی و وم تا بر آفاق فایق شد و جهانِ ظلمات گرفته <و 
جنان زنگاژ پذیرفته > "" را به نور تربی زیب و زینت فرمود و زنگار انکار-که در اين کار بر 
طبایع اهل روز مُرتَسم بود -بزدوده 
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سمر 
هب ات بلالا 1 نوا سل فد باه بنژو 


سعر 
آنک در راه مذی نور رخش رخشان بود وانک بر مسند دل شاه نشان سلطان بود 
هرکه از چشم او آب حیاتی نوشید خضرآسا به جهان زندهُ جاویدان بود 


و از تربیت او آفتاب جهانگیر ارشاد و تربیت شیخ صفی‌الدّین اسحق, قدص سل بر اقلام 
اسلام تابان شد. ۲۵ 


حکایت: <خواجه امین‌الّین که نسبت قرابت به شیش فد سره دارد -از پیره 
یوسف ایلوانقی؛ که از جمله خلفای شیخ بود؛ روایت کرد که اوگفت >: " «در واقعه دیدم 


۱ چ : از «واز محدثان زهری. ..» تا این‌هاء حذف شده است. 

۲ ق: زین الملة والاین عبدالحمید >. 

۳) ص : ندارد. 

۴) مطلب بین < > از اضافات « ه » است. 

#) رک: توضیح شماره (۷) بخش «اخحتلاف ز 

۶) ه .ل .ق ۰ چ : <ملک‌العباد و الاولیا پیر بوسف ایلوانقی که از جمله خلفای کار کرده بود گفت >. 


2۸ 


مقدّمه | فصل ول 


که بر شب دیجور نور صبح صادق ظهور یافت و جهان از آن روشن شد. پس آفتابی بس به 
عظمت بر مشارق عالم اشراق تافت که از تابش آن اقضی و ادني جهان و زمین و زمان 
رخشان و تابان شد. پرسیدم که این صبح چیست و این آفتاب کیست؟ گفتند که این صبح 
شیخ زاهد است. فد سره که کشف ظلمت کرد و آفتاب شیخ صفی‌الدین است» فد 
سر که عالم به نور تربیت منورگرداتید. [۵ الف] 
شعر 

خی سای کب واه اتسیو ارو 
اکنون مجدّد دین مصطفوی, یهللا در این وقت تربیت صفوی بود که شیخ 
صفی‌الدّین: قدص سر در آخر صد هفتم و ال صد هشتم بر تجدید قواعد دین اسلام قیام 
نمود و ارشاد عباداله فرمود. 


حکایت: سلطان‌المشایخ و المحققین» خلفه و خليفة علی‌المسلمین شیخ صدرالدّین؛ 
آذام البرک فرمود که مفخرالعترةالطاهره سیّد جلال‌الدّین ختنی -که مشهور به معشوق 
بود -گفت که در واقعه دیدم که بیرون دروازهُ اسفریس ٩۱۱۱‏ -که زاربه و مرقد مطهر شیخ 
صقر کدی هدن رصق درآ درواژه انتت در صحرای زدیا اتغافی ضای له فله و 
آله رو من میان فوجی عظیم از صحابه و اولیا استاده و دستهای مبارک برداشته و از برای 
شیخ: قساله لین دا کرد و آن جمع عظیم از صحابه و الا آمین م‌گفتند.پرسیدم 
که پیغمبی عَلیّه الا دعا از برای که می‌کند؟ گفتند از برای شیخ صفی‌الذین. من در پیش 
رفتم و زیارت حضرت نبوی» له الشلام دریافتم و گفتم یا رسول‌اله! این دعا از برای 
کیست و سبب دعا چیست؟ به لفظ مبارکٌ وحی‌سان فرمود که «از برای شیخ صفی که دین 
مرا از نو جلا می‌دهد». <پس به صریح دلالت اخبار نبوی, علیْه اسلا نوبت این سلطنت 


ترییت و ارشاد. درصد هفتم شیخ صفی‌الدّین را بوده قذْض سل ۲۷ 


سعر 
کوس این سلطنت از عهد ازل تا به ابد بر سر طارم ایسن گسنبد اعسلا زده‌انند 


۷) ل.فچ : <پس نوبت این سلطنت تربیت و ارشاد درصد هفتم [«چ» هشتم] شیخ صفی‌الذین را بود به 
صریح دلالت اخبار تبوی» علیه‌اللام >. 


[2 


لیا 


پنج نوبت ز تو در شش جهت عالم غیب زی رنه دایره قبّهُ خضرا زده‌اند 
گرم تازان ره عشسق توبر سم سمند نعل و میخ طلب از ماه و ثریا زد‌اند 
سروران دو جهان در طلب عرّ و فبول دست در دامن عشفت به تمنا زده‌اند 


0۲۸۰ . : این بیت را ندارد. 


2 


فصل دوم 


در آنچه اولیاء الله پیش از ظهور سلطان المشایخ 
و العار فین سیخ صفی‌الدین» قاس سره از ظهور او خبر داده‌اند 


‌ 


حکایت: جمعی از امنای تجّار و سلالةالمشایخ خواجه جلال‌الدین, رَمَة اه لیب 

که برادرزادة شیخ, دس سر بود و جلیس اعظم‌المشایخ پیره ضیاءاللّین گفتند که در 

۰۰ ۰ ۲ ۳ ۶ ۴ ۳ ۳ ۳ ع‌ ۱ 
ارزنجان روم با جمعی عظیم از طلبة علوم و تجار و اصناف مردم در حضور قاضی متشرع 

جلال‌الدّین ارزنجانی نشسته بودیم و در مناقب شیخ صفی‌الدّین؛ فش یرف از هر بابی 


سخنی به اطناب می‌رفت. 
شعر 
شعر 
سخن قدس در آن مجمع انسی می‌رفت انسیان را سخن از عالم قدسی می‌رفت 


<الکلام تجرالکلام > " سخن بدان [جا] کشید که در اطراء سیّدالعتّاق: معشوق 
الافاق مولانا جلال‌الاین رومی؛ رَوّح [اله] رَْحَف سخنها می‌رفت و هر یکی در لطایف 
6 چ متورع. 


۲ج : وما حدیث لاهل سماعه. 
۳ از اضافات «ص» است. 


۶[ 


مییضا 


نتایج افکار و لطف اشعار او که دماغ مجانین عشق را شیدای سودا می‌کرد - چیزی 
می‌گفت. تا آنک قاضی جلال‌الدّین؛ رَحْمَةٌ اه له گفت که «مدحت مولانا جلال‌الدّین 
رومی از دح مدایح شیخ صفی‌الذین ورقی از تلاطم دریای مناقب او عرقی بیش نیست که 
مولانا جلال‌الّین رومی از سر مطالعات علوم غیبی رساله [ای] در مناقب سح صفی الذّین؛ 
فد سره ساخته است و آن رساله را به خط و قلم خود پرداخته» و آن رساله را بعینها در 
میان اصحاب آورد و مضمون آن بر جمعٌ عرض کرد؛ مشتمل بود بر آنک مولانا جلال‌الین 
رومی نوشته بود که «من زیان سر ول محبویم که بعد از اين در عالم ظهور مََم برکشد و در 
عرصهٌ وجود قدم در نهد. 
شعر 

نع ال ججابٍ نا فلاح بناظری <تستز نسفط دون لازضا 

الیو مها شستیل بسنور جلانهة سس اباب بسئوره و 
و ندای مژدهٌ مقدم او در عالم می‌دهم که ولیّ محبوب. که مطلوب طالبان طری ال است» 
پیدا خواهد شدن "که جهان به نور ترییت او منوّرگردد. 

شعر 

جهانٍ پیر از آن دولث جوانی را ز سر گیرد . زمینْ فزی دگر یابد. زمان زیبی دگر گیرد 

برآید آفتاب جان زاوج برج دین حق همای بال بگشاید که عالم زیر پیر گپرد 
و از امارات او [۵ الف] آن است که از آذربیجان باشد و مولد و منشاء او از دیهی باشد که 
قریب شهری بود. و چون کمال او نظام گیرد از آن ده رحلت کند و در آن شهر مقام گیرد و 
دعوت حيْ آشکارا کنده و خلایق را بر ذکر «لا له تحریص کند. و صنعت او زراعت و 
شیم او اطاعت باشد. و قرّت بر کسب قوتِ حلال نماید؛ و مردمان را بر کسب حلال 
تحریص نماید. و آداب اکتساب حلال حلیهٌ خود و مریدان سازد. و از آداب سایر طوایف - 
که طایف ابواب باشند و اسباب معیشت از اخلاط مردم باز تراشند -اجتناب نمایند» و 
مریدان را از اقدام بر اين معنی زجر تمام فرمایند» و درهاي " سئوال بر روی طالبان و تابعان 


"ِْ : <قمر مشتمل بنورالاسلام >. 

۵ چ : اين بیت را ندارد. ظاهراً باید بدین صورت باشد: «بش الشباب پوره البشلامه 
وت : خواهد شد. 

۷ ق : در هواهای. 


۶ 


مقذمه / فصل دوّم 


خود مد گرداند و همه را به اکتساب حلال مقیّد گرداند. و هر یساری که از ذات‌اليمین به 
دست آرد خرج سفرهٌ صادر و وارد سازد. 
شعر 
خن بستفنی زا ها فانیره و دجم الر سم نیک السمغانا 
اداکشی ان نسمفالی , الا فک تنطی نی نداک المعالیا 
شعر 
ز بحر جودش اگر قطره‌ای رسد به فلک . . هار ابر گسهربار آشکسار شسود 
ز ابر جود سخایش به هر یکی قطره مار بسحر پر از در شساهوار شود 
وزی ایشان غیر از زی درویشان باشد که انواع صورت نمایی از ژنده‌پوشی و خودفروشی 
مرقع‌داری بر خود راست کرده‌اند. 
شعر 
به ظاهژ سکون جمله آرایش نسمودار بسه بساطنْ جمله آلايش به کردار 
بلکه زی و هیثات ایشان شکل مخصوص درویشان باشد که در مّلابس ایشان آثار و لاش 


التّفری ذلک خی باق 
0 
4 و قش 0 بد که شخمی تالجم کف 


ریش الْْحْی» یف لاه کجیل ال .سل لْخاجبین م6 کییر شه شغرالخاجب وبر ناصیة 
رابست مبارکش مثل رَرالحْجْلَ مقر ۱ 


یک ب دلب بل لت نز ووضهک من شام التلاخة بط 
مستمعان و مجتمعان چون نت حلیه شتیدند و وصف سیرت و شیمت دیدند که به 
عین‌اليقین شیخ را: قدص یله دیده بودند» زبان تصدیق برگشودند و از سر صلق صدّق 
ول له بيقین می‌گفتند که اين قبول قلوب که ول محبوب است شیخ صفی‌اللّین است که 
۸ ج : فاجر. 
)٩‏ قرآن. اعراف : ۶ 


۰) ل: <حرفاتی بارز باشد >ه؛ چ: <خالی باشد >. 


۶۳ 


الما 


سیدالعاشقین مولاناجلال‌الدین رومی؛ 2 له روحَف از وی خبر به خلق رسانده است و 
خود را رید بشارت و مرید تربیت او گن‌دانیده» 


0 


شهار 
وبسی دیگر از نشانها داده که بر ذکر رواة نبود. و چون آن رساله بعینها به دست آورده شود» 
باقی در این فصلْ الحاق کرده شود. 

و قاضی جلال‌الذین گفت که چون بدان نشانهای مقرر زمان ظهور شیخ صفی‌الدین؛ 
قدص له معلوم کردم افاق سفر تبریز افتاد. در آن وقت شیخ نورالدّین بیمارستانی؛ رَخُمَة 
لثم له در قید حیات بود. به هوس تحقیق حال صاحب حلیه به حضور وی رسیدم. آن 
حلیه در شیخ نورالدین ندیدم. پس این حلیهُ دلربای را بر اکابر و مباد و صلحا و طوایف عباد 
عصر عرضه کردم و نشان صاحب حلیه می‌پرسیدم. مجموع جماعت قاطبه به قطب وقت 
صفی این فد له مه نشان می‌دادند و اشارت می‌کردند که این کش بعین ! " اوست که 
به این صفات موصوف و به این حلیه مُتحَلی و معروف است. 

شعر 
غْیْم غیبت نتوان د که بپوشد رخ تو نور خورشید بناچار بیاید به ظهور 

و ائفافادر آن وقت شیخ صفی‌الدّین؛ قدّس ال سر به حضرت شیخ زاهد قدص ال 
روحَه به گشتاسفی بود و اتّفاي به گشتاسفی رفتن نیفتاده پس به ائاق اعاظم و مردم لاحق» 
محمّق شد که آن ول محبوب است که در آیینة غیب از برای مولانا مکشوف و به اعلام او 
وا اه شا 


0 


سر 
ای اسان تیان بیدا قیرط نکن ۶ ات) 


پیش شمع رخ او این دل پروانه صفت بال و پر سوخته و واله و ناپروا شد 


حکایت: سیّدالعلماء والخلفا مولانا شمس‌الدین اقمیونی -از ولایت سراو" ۲ 1٩۲۱‏ - 
گفت که در طلب کرامات نوشتن شیخ صفی‌الدّین» قذش سر در شهر او می‌رفتم. <بر در 


۲۱ ل. ش* قه چ: بعیته. 
۲ قه چ: سرات. 


۶۴ 


مقدّمه | فصل دوم 


دروازه لیترومبین > ۱۳ در مسجدی می‌رفتم که در جنب چشمه آبی ساخته‌اند. و نماز 
چاشت گذاردم. درویشی با زی و هیثات صلحا و مسافران درآمد و دو رکعت تما گذارد و به 
من گفت: «کرامات شیخ صفی‌الذین می‌نویسی»؟ گفتم : «بلی». گفت: «از من نیز سخنی 
بنویس». <پس گفت: «روایت می‌کنم از فلان کس -و نام آن کس گفت که او روایت کرد از 
فلان کس -و نام او نیز بگفت و همچنین مسلسل نام رواة می‌گفت تا روایت به یکی از خلفاء 
شیخ‌المشایخ فی‌الطریقه؛ صاحب اسرارالحقیقه؛ اخی فرج زنگانی ۲ طیّب ال وخ 
رسید - >" که اوگفت روزی در خدمت اخی فرج. رَخمَهٌالٍ عَْ نشسته بودیم. شخصی 
ی : «ولیع کامل که باشد؟» گفت: <«ولی کامل کسی باشد که معرفت وی 
در نصابی باشد > کهاگر شتخصی بروی نگذرد بداند که از ات و تک مخز 
شود و از آن‌ها چند مطیع باشند و چند عاصی.» سائل گفت: «اين چنین کسی شیخی را 
شاید؟» اخی فرج رَحْمَة لو مه فرمود که «نصیبش از مردی نباشد که اگر شین شیخی بر 
درون او بگذرد.» 
شعر 
حرفی ز وجود خوش اگر بر خواند . . در حسرف حسجاب خویشتن در ماند 
باز سائل گفت: «پس شیخی که [را] شاید؟» اخی فرمود: «کسی که اگر فرزندی از فرزندان 
طریقت او در سکرات مرگ باشدء شیخ حاضر وقت او باشد و ایمان او را از غارت شیطان 
نگاه دارد.» سائل گفت: «او شیخ بحق باشد؟» اخی فرمود: «از مردیش نصیبی نباشد. که 
اگر شین شیخی در اندرون او بگذرد.» 
شعر 
از این شینی‌که‌بر خواند هزاران شین پیش آید درین آیبنه مُجّبی چو او منظور خویش آید 

باز سائل گفت: «پس شیخی را که شاید؟» اخی رَحْمَةٌ له علیّه فرمود: «کسی که اگر 
فرزندی از فرزندان طریقت او متوفی شود در وقت سئوال منکر و نکیر حاضر شود و 


۳)از اضافات «ص» است. 

۴) ق: احی فرخ زنگانی. 

۵ ج: <پس روایت کرد از کسی و او ازکسی تا رسید به یکی از خلفای اخی فرج زنجانی > 
۶ج <کسی که ولابت او باندازه‌ای باشد ‌*. 

۷ از مردی بهره ندارد. 


۶۵ 


مایا 


معاونت آن فرزند کند تا به اعانت او جواب ایشان گوید.» باز سائل گفت: «آن کس شیخی را 
سزد؟» فرمود: «از مردیش هیچ نصیبی نباشد"" اگر شین شیخی بر اندرون او بگذرد.» 
شعر 
از یخی خویش اگر بسخواند شینی .. مقلوب شود فضّه و شین نیش شود 
باز سائل گفت: «صاحب دل بحق که باشد؟» اخی. رَحْمَةٌ له ی فرمود: «کسی باشد که 
مریدان را در روز قيامت از همه اهوال نگاه دارد و در آن روز که منادی جبرئیل باشد قاضی 
رت اکبر او را در زیر عم محمّد لوا ال سَلامه ی حشر گرداند.» باز سائل سئوال 
کرد: «چنین کسی که موصوف شده باشد به این صفات حمیده که باشد؟» اخی فرج» روم ال 
روحَه» فرمود: «در کنار دربای گیلان کسی پدید آید < که به این صفات موصوف باشد و به 
این تُموت منعوت باشد. > *۱ 
ِِ 
عالم حرفی ‏ به زیر پای همّت کرده پست ماورای این مسعانی عسالمی آورده است 
و ار را پرورده‌ای باشد که به این صفات حمیده و تعوت پسندیده مُْصف باشد. و بعد از وق 
به نور ترییت و ارشاد پروردهٌ او روشن گردد: و در اطراف و اکناف مردم به ارشاد و توبه و 
تلقین او دل روشن و مور گردانند ۲۱ 


‌ 


سععر 
ات کمن مد النُواجی و تم بسانمه آفسضی السبلاد 
لت یی آن درویش چون این سخن بگفت؛ قصد کرد که از مسجد 


1 

بیرون رود» گفت: «در این چشمه وضو سازم و باز آیم». من دست به قلم بردم که اسماء رواة 
بنویسم. چون نظر کردم او را ندیدم. به طلب وی از مسجد بیرون آمدم. وی را نیافتم. بر در 
مسجد یکی نشسته بود. از او پرسیدم. گفت: «وی را دیدم که کفش می‌پوشید» اما بیرون 
آمدنش ندیدم». ساعتی توف کردم؛ به ظنٌ آنک شاید که در چشمه به وضو ساختن باشد. 


۸) چ: < که موصوف به این صفت است >. 
٩‏ چ: ح< که موصوف به این صفت است >. 
۰) چ: جزوی. 

۱) ق» ش» چ : گردد. 

۲) له ۰۵ چ: بحل. 


۶۶ 


مقدّمه / فصل دوّم 


تفخص کردم در چشمه نبود. در آن حوالی طلب کردم نبود. تا نماز عصر در آن مقام توقف 
کردم [۶ ب] که باز آید» نیامد. از هر که نشان او پرسیدم؛ هیچ کس نشان نداد. چند روز به 
تفخص آن مشغول شدم و جمعی نیز تفخص کردند به هیچ گونه پیدا شد و اسماء رُواة نیز 
نانوشته بماند و هیچ کس نشان او نداد. 


۰ 


سفن 
ص‌افی زک‌دوراث بسه صان جانند ماننده؛ جان ز چشسمها پسنهانند 
پس به دلیل اخبار ولیع صادق محقّق است که آن‌کس [که] بر کنار دریای گیلان ظاهر 
شد شیخ مرشد ربانی» ممَانالحقایق والمعانی» شیخ زاهد» قاس ره تقو یس زود و اوزک 
[که ] چون آفتاب جهانتاب آفاقگیر شد -شیخ صفی‌الّین قدص ال سر بود که اخی فرج» 
طیْب ال رَمسَهٌ و روم [ ۳ از ظهور ايشان خبر داده [بود ]. 


نع 
وکتتظهات فلا کی هت اخت. اه مان ات تفت لسغ 


حکایت: پیره زکریا که شرف جوار شیخ, فد سره دارد -روایت کرد از پدر خود 
شیخ عمر حلواء بي ۳" اردییلی که از مریدان سیّدالمدایخ خواجه محمّد کججی بود وحم 
له عَلْ که نوبتی کاشف‌الرّموز باله حسن بنیسی )٩۴(‏ رَحْمَة 
رَمَةٌ ال یه به طرف ۲۳ مشکین [شهر]گذاری کرده بودند و از آن جا بر قلةُ کوه سبلان 


رفته» 


حمه الله و عَلیْه و خواجه محمّد 


3 


۳ 
اندر قسدم پاک چنان تسود خاک سی‌یافت صفای اثر مشک خطایی۲۹ 

و چون به نظر مشاهدهة اسرار رموز در آثار یج صانع نظر می‌کردند نظر ولایت بر ولایت 

اردبیل گماشتند. پس به تکبیر آواز برداشتند و گفتند که از این طرف اردییل دهقان زاده‌ای 

<سریرگیر > "" اطراف ولایت و مملکت ترییت و اکناف ارشاد عباد و بلاد به ظهور خواهد 


۳) چ: حلوانی. 
۴) ق: طوف. 
۳۶( ق. 2 سر برگیرد >. 


۶۷ 


سا 


آمد که عالم گرفته و سک قبول او نقد قلوب پذیرد. 


۳ 


شش 
۵ و ی ان بسآنند ضالي 
و ابیت فسها سبط فا تقلسنث بِیمُنِ و سماي شبنج لک جايع 
وک ال انبم لها ودک مب ناف ضاله نايم 

و تحقیق این حال حالة‌الكتابة در تبریز از اعاظم ثقات تبریز کرده شد و به حضورالعالم الفایق 

مولانا نظام‌الّین عبدالصمد. زاده الّه فضلا و افضالاء به وضوع و ظهور تحقیق پیوست. 


ات 
طوارق انار ن ازع اذابننی نتفهژی نا ون خر غن میب 
پس به واسطٌ این دلایل واضحه و براهین لایحه محقّق شد و ظاهر و باهر گشت که 
آعضا خفران که وین بسی را نید رافزث فادو در مفت افلاع اساخ ون سهتاملت ار 
پنج ارکان دین را چهار دیوار بنیاد محکم بر سه منهج «شریعت» و «طریقت» و «حقیقت» در 
مدار این دو هنگام لیل و نهار نهاد -اين یگانهُ مدار ارشاد و مراد مقصد مرید و مراد شیخ 


صفی ال ین بود. 
۳ 
ای که وس دولتت بر کوهة ۲" دوران زدند سکهُ نامت درین ته طاق و هفت ایوان زدند 


عاشفانت پشت پای لاابالی هر زمان بررکلاه و ناج و تخت و بخت هر سلطان زدند 


آ- وشن آنغانی که پویی از سایت «انته تا به بوی آن نفس لاف از دم رحمان زدند 


و چون مقَدمه کتاب تمام شد» خوض در مطالب می‌رود -بعَونٍ الم تعالی و خشن 


و 


۷) له چ: گوشه. 


۶۸ 


یب 
باب اول 
در ذکراحوال ابتدای حال شیخ‌صفی‌الین, مدش اله سوه 
مشتمل بر یازده فصل: 


ق 1 
در ذکر نسب شیخ» قدّس سا 


قطب‌الذین اک ۳ ابن صلاحللین رشید ابن محمدالحافظ لکلام اه این اش 2 ابن 

۳ تا ی ود ال علیهم <پیروز شاه ززین کلاه آبن محمّد شرفشاه این 

اعرایی ابن اب محمّدالقاسم این ابوالقاسم حمزة ۱۴۱) ابن الامامالهمام موسی‌الکاظم این امام 

جعفرالصادق این امام محمّدالباقر این امام زین‌العابدین علی این امام سیدالشهدا اون 
عبدالله الحسین اين امیرالمومنین و امام المتفین علی ابن ۳۷ طالب. صلواة ال مَلیهم 

1 ۰ اد ِ» 

0 چ: <در بیان نسب عالی آن حضرت و احوال ولادت او حمعی که به تحقیق انساب و تفتیش اعقاب 
اشتهار دارند» نسب شریفش را به امام همام یی ابراهیم موسی‌الکاظم. علیهلّلای منتهی ساخته‌اند به 
پیست واسطه. به اين تربیت >ه. 

۲( ل. چ: ندارد. 

۳) ص: لفظ «ابن» را ندارد. 

۴ ل. قه چ: احمد. 

۵( ل فه چ: عوضص. 

ِ ل‌. ش» چ: لفط «پیروز» ۳ ندارد. 

۷#) ص: ندارد. و نیز رک: توضیح شماره (۸) در بخش «احتلاف نسخ». 


۷۰ 


باب اوّل/ فصل اوّل 


حکایت"* : سلطان‌المشایخ فی‌العالمین شیخ صدرالدّین, ادا له یکت فرمود که 
و ی 
و 3 لاسام کسام من کرام بسن کرام 


حکایت "1 : سید هاشم بن سید حسن‌المکّی به حضور افاضل و اعاظم تبریز گفت که 
شیخ فدص یر فرمود که: «من سیّدم». و آن چنان بود که نوبتی به حضور شیخ به تبریز 
رفتم توقیر و اعزاز من عظیم فرمود و من در سنّ عتفوان شباب بودم. پس شخصی سفید 
ریش در آمد. شیخ چندان تعظیم وی نکرد. سئوال کردند که «شیخ این جوان را اعزاز به 
مبالغه کرد و این شخص پیر را نه.» شیخ فرمود: «از آن سبب که اين جوان هم مهمان است و 
هم خویش من.» من سر به پیش شیخ بردم و پرسیدم: #شیخ سیّد است و علوی؟» فرمود: 


«بلی؛ سیّدم.» لیکن نبرسیدم که حسنی یا حسینی» رضی ال مُتهُما. 
نسپرسیدم ز ال فرع این اصل که از طویی ست يا از سژره این اصل 


و چون این حال به حضور اعاظم تبریز بفرمود» در اين تفگر بودم که چرا از شیخ 
نسب حسنی و حسینی نپرسیدم تا ائفاقاً چهل روز مرض اطلاق شکم بر من مستولی شد و 
هیچ معالجه مفید نمی آمد. بعد از چهل روز شیخ راء فدص سره در خواب دیدم که بیامد و 
انگشت مبارک بر موضع وَجَم و بر ناف من نهاد. حالی شفا یافتم و <و خوش ام ۲ 
ناوانان جهان! بشستاپید نوشداروی دل و جسان ایسنجاست 
هر که را جسان و دلی هست مسقیم .... گس بسبایید کسه درسان ایسنجاست 
و هم در آن حال به من گفت: «سیّدا چرا به فرزند من؛ صدرالدّین؛ نگفتی که 
حسینی‌ام؟» و اين اشتباه نیز از دل من زائل شد. 
نا السخال ‏ قللاشباح متا سوم ااشسیا: و قالخ 


#) رک: توضیح شمار؛ )٩(‏ در بخش «اختلاف نسخ». 
8 چ: نهم. 

۰) ص: این حکایت را ندارد. 

۱ ل. چ: ندارد. 


۲ چ: فلاح‌الحلل. 


۷۱ 


مسا 


تفکایت ‏ سار زین‌الدّین گفت که نوبتی فرزند شیخ؛ فد سره خواجه 
محیی‌الذین پیش والد؛ کریمهُ خود رفت. روخ ال رَوحَهُماه و گفت که «از برای خویشان من 
سفره می‌باید.» <والده گفت: «خویشان تو کدامند؟» گفت: «سیّد زین‌الدین و جماعت 
سادات؛ که آمده‌اند.» ۱۴ والده گفت: «ایشان سیّداند. خویشان تو چگونه باشند؟» شیخ» 
قَد الّه سره بشنید» فرمود: «بلی» راست می‌گوید. ایشان خویش مااند و ما را نسبت 
سیادت هست». 

تست ۱۳ عالی نسب داریسم ما نسبت فخر عرب داریسم ما 

حکایت: و چون نسبت پیروز با گرد رفت "۰ صورت حال آن چنان بود که در وقتی 
که [۷ الف ] لشکر کرد با پادشاهی که از فرزندان شیخ ارباب‌الطریقه ابراهیم ادهم بود رَحْمَة 
له ی از طرف سنجار خروج کردند و آذربیجان را بکلی بگشادند و بگرفتند و سکن 
ناحیتِ موغان همه مُغْان بودند و مردم ارّان ٩۱۵۱‏ و آلیوان و داربوم تمامت کافر بودند چون 
استیلای این <عسکرالَلام >" بر این اقلام شد اين مواضع را تعلیم دین اسلام کردند و 
در مسلمانی آوردند. 

متام او رات شین تشد . مسا ازرسسقه اوزشتا فل 

و چون تسخیر این نواحی میشر شد. ولایت اردبیل و توابع وتو رو 
داشتند. <و این پیروز مشهرر بود به کی ۱ و اين پیروز مردی متموّل و صاحب 
ارو کیت یرو زاو ضانت راطق سطی واف,دافت ربه ام کرت مراشی سردا 
حواشی که داشت کنار بیش گیلان مقامی -که آن را رنگین خوانند که مُعَلف قوی است - 
اختیار کرده, مذت حیات خود آن جا بوده و از فواضل اموال و جود او فقرا و عوام خلق 
مخت می‌بودند» تا داعی حق را اجابت کرد <و به عالم آخرت رفت. رَحْمَةٌ او عَلیْه. > ۲ 


۲ این تحعا یره را ند اری 

۴) ل: ندارد. 

۵) ج: مت 

۶ ه چ: و چون نسبت پیروز را در ذکر نسب رفت؛ ل» ش. ق: و چون پیروز را در ذکر نسب رفت. 
۷ ج: <لشکر اسلام > ل: <عسکر اسلام. > 

۸ چ: فیروز شاه رَحمَة ال علیه. 

۹ قه چ: ندارد. 

۰ له قه چ: ندارد. 


۷۲ 


باب اول/ فصل اوّل 


و از آنجا فرزند وی عرافن مبه دبه اسفرتجان درعلت کرد که او دنههای ۲۷ 


‌ 


اردبیل است. و مدّت حیات آنجا بود تا به رحمت [حق ] رسید رَخْمَه اه له > ۲۳ 

بعد از او فرزند او محمّد حافظ را حال چنان بود که در هفت سالگی مفقود شد و 
چندانک تفحّص کردند اثرش پیدا نشد. عاقبت بر حسب عزای وی یأس کلی حاصل شد. تا 
هفت سال برآمد. بعد از هفت سال ناگاه محمّد را دیدند بر در خانه ایستاده و جامهُ عنابی 
ی 
حمایل گردن کرده. مردم چون وی را دیدند تعجب کردند و از قدم وی بشاشت نمودند. 
فافیت سجت غیت اه پر سانش کت که یی مره ود درا مدا قفت عال مرا 
قرآن یاد دادند و واجبات علوم از فرایض و ستن تعلیم کردند.» بعد از آن در تقوی و ند و 
وَرع و تَشَرّع غایت کمال داشت و همچنان وظیفه تدیّن می‌ورزید تا به رحمت حق رسید؛ 


‌ 
مه اث له 


از مس نزل آب و گنل فسرو بست زج و 5 اوقت یرت 1۳ 

و بعد از او <فرزند وی محمّد صلاح‌الدین رشید. رَخُمَةٌ او علیه» > "" طريقة 
دهقنت و زراعت پیش گرفت و به کسب ید مشغول می‌بود و از جمال و حسن ظاهری 
بهره‌ای وافر داشت و اقامت در دیه کلخوران ۱*۱) می‌کرد -که مولد شیخ؛ و 


ات 

و بعد از او <فرزند وی قطب‌الدّین > ۷ در کلخوران می‌بود تا هجوم لشگر گرجی و 
استیلای ایشان بر اردبیل شد و قتل و نهب و تاراج بر مسلمانان و اهل این دیار مستولی شد و 
چندین هزار مسلمان را شهید کردند. 


۳۱ چ‌ سید عوض. 

۲) ق: از دره‌های. 

۳ چ: <رحل اقامت انداعت و خلاصه اوقات خود را صرف وظایف طاعات و مراسم عبادات نموده و در 
مومت فقرا ی تاکن بل مشهو دام رسانید فا ذعوت ارخعی ان رنکه رای کات 

۳ قه ج: حنیان. 

۵ چ: بیت را ندارد. ۱ 

۶ چ: <فرزند او صاحب الاخلاق‌الرضیّه والاطوارالمرضیّه سیّد صلاح‌الاین رشید >. 

۷ ج : <فرزند او صدرالمجلس الورع و التقوی, بدرالفلک العر و العلاه سید قطب‌الدین >. 


۷۳ 


میا 
در عسالم حادلات بسرفی بفروخت ‏ چندین دل و جان اهل اسلام بسوخت۲۸ 
<قطب‌الدّین ابوبکر را فرزندی امین‌الدّین جبرئیل نام شده بود>*" و هنوز طفل 
یک ماهه بود و از بیم گرجیان, دهم الّه با اهل و عیال خود در شهر اردبیل گریخت و اهل 
و عیال خود را در زیرزمینی پنهان کرد. جوانی از خویشان ایشان در آن خانه» بالای زیرزمینی 
استاده بود» که ناگاه یکی از گرجیان در آن خانه آمد و با آن جوان به حرب در آوبخت و 
همدیگر را بگرفتند. جوان غالب شد و گرجی را بینداخت و به شمشیر وی سرش ببرید. 
[گرجی ] در آن حالت که مغلوب شده بود» فریادی عظیم بکرد. <جماعت غلبه از 
گرجیان آواز فریاد او شنيدند. در پی آن فریاد» قصد آن خانه کردند. چون جوان مج آمدن 
ایشان شد ترسید که اگر گرجیان در آیند و مردم زیر زمین را ببینند بدیشان آسیبی رسانند. 
یک کندو در آن خانه بود. جوان جهد کرد و آن کندو را بر موضع در آن زیرزمین انداخت [۷ 
ب] چنانک راه زیرزمین پوشیده شد. گرجیان در رسیدند و آن جوان را یافتند و گرجی کشته 
را دیدند. آن جران را بگرفتند و شهید کردند» درجه غزا و مرتبهٌ شهادت باقت وه اه 


ید ۳ 


از ریت تسیغ شربت رصمت حسلْ . نسوشید بسه ذوق آن شسهید مسطلق ۳۱ 

ائفاقاً آن زیرزمین سخت مضیق بود؛ چنانک از عورات و اطفال پر شده بود و از برای 
قطب‌الّین ابوبکر در آن جا جای نبود. از آن جا برفت که از برای خود مَهُرّبی" " پیدا کند, که 
چتانش بگرفتند و بر پای نشاندند که شهیدش کنند و شمشیری بر گردنش زدند و او بیفتاد؛ 
امّا بر حسب تقدیر «قضاءاله و قدره» بعضی از گردنش بریده شده توت لیکن آوداجش را 
آسیبی نرسیده بود و بر موجب ز اکن تفس نموت !1 یادن اف کناب َجل ۳۳ حیاتش 
باقی بود همچنان در میان قتلی تا به شب در خاک و خون افتاده بود و کس را بر حال او 
اطلاع نبرد. 


۸ چ: : بیت را ندارد. 

٩‏ چ: <و فرزند وی مظهر آیات اثالکریم‌الجلیل سید امینالذین جبرئیل معولد شده خ: 

۰ چ: <اواز او به گوش رفیقان او رسید. بزافر اراز آمدند و ای را مقتون دیدند. قاتل حاضر بود. او را نیز 
کشتند عه. 

۱ چ: بیت را ندارد. 

۲ د: منزلی؛ ج: : محلی و مهربی. 

۳ .قرآن. آل عمران : ۰۱۴۵ 


۷۴۲ 


باب أوّل / فصل اول 


شبانه از اوباش ناس که به سبب سَلب قتلی می‌کردند تا رخت و آلات ایشان ببرند» 
در میان کشتگان می‌گردیدند. نا قطب‌الذین ابوبکر شنیدند. پیش وی رفتند. وی را زنده 
یافتند. احوال پرسیدند» گفت که: «حلقوم و آوداج درست و بریده نشده.» از میان او دستاری 
از کتان که در میان داشت بگشادند و گردن قطب‌الذین ابوبکر را بدان به احتیاط بستند و زیر 
بغل بند کردند. او برخاست و عزم آن زیرزمین کردند که پیش اهل و عیال رود. و در آن شب 
که راه می‌رفت بر در مسجدی طفلی را دید که می‌گریست. توهم کرد که فرزند وی 
امین‌الدین جبرئیل باشد که گرجیان اهل و عیال او را دیده باشند و ضرری رسانیده. جگرش 
از برای جگر پاره‌اش پاره‌پاره شد. چون نیک تأمّل کرد؛ شخصی دیگر بود غیر او, شکر کرد. 

از شکر شکر به طوطی نطق بداد ... لفسظ شکرین به شکر ایزد بگشاد 
و بدان زیرزمین آمد و اهل و عیال خود را به سلامت یافت و احوال خود باز گفت. و از برای 
او جاکردند و او نیز در آن جا رفت» تا انجلای اين بلیت شد که «لبة اذا تُناهت ».و 
مردم متفرّق جمع شدند و حق تعالی ایشان را در آن جا نگاهداشت و به سلامت ماندند. 
چرن در صَلب امین‌الدین جبرئیل قطرة علوق اين قطب زمان به امانت بود؛ 

خی ال الاب الستور لاه وزاء سس تورلامستطالا ب ظزه۲۳ 

شعر 

در چشمه لب او چونان دریا بود ایزد به همزار گونه حسفظش فرمود 

و قطب‌الّین ابوبکر تا مذّت ولادت و طفولییت شیخ قَدسَ ال سرت باقی بود و 
فد سب می‌فرمود چون قطب‌الدّین ابربکر مرا بر گردن گرفتی» مقدار چهار انگشت بر 


‌ 
۵ مت 


گردن او در موضع زخم شمشیر نهادمی که گرجیان بر وی زده بودند. و قطب‌الذین رَحمَة 
ال عَلیّه در وظایف تقوی و ورع به هر چه امکان بودی قیام می‌نمودی و به قدر استطاعت 
تمام بر طاعت قیام می‌نمودی. 

<و بعد از او فرزند او آمین‌الدّین جبرئیل رم اه له مردی بود متدیّن معشرع و 
متورّع و مرید مولانا امام ریّانی خواجه کمال‌الین عربشاه اردبیلی "۳ بود. رم او ی که 
او مرد صاحب قدم و صاحب ولایت بود. > "و امین‌الدّین جبرئیل بر زراعت مشفول بودی 


۴۳ ج: حی ال ارباب‌السود لانه / و لاتسور لامّی له بظهر. 
۵ چ: کمال‌الاین خجندی. 
۶) ق: ندارد. 


۷۵ 


با 


و متموّل بود و <سخاوت عظیم داشت. > ۲۷ 

کی مس مب کزام هلب تریغ الستطایامسفل شوال 
و قطعاً با مردم اخلاط اختلاط نمی‌کرد و پیوسته خاموش و به عبادت مشغول می‌بود و وی را 
با ابنای جمال بارّقی -که دیهی است از قری اردبیل -پیوند اتفاق افتاده. از مر باژقی دختری 
که مستور؛ٌ خدر عصمت بود دولتی نام که دولتی تمام داشت -در نکاح آورد.۳۸* 
ی ات نت سره 
آن مخت هلان تسا وه نناک وان ان تسه من حتاف اقب لاک 


و او مستوره‌ای بود عابده زاهده متقیّه صائمةالذهر ح که ابداً بروزه و همیشه فایمة‌اللیل 


۳۹ ۱ 
می‌بودی. > 
شیک اظر اراس ۰ ی تکاله دی یاک ی ۳ 


۷) ص. ش: <دست سخای عالی داشت >. 
۳۸ رک: به توضیح شماره (۱۰) در بخش «اختلاف نسج». 
۹) ق: <قایمة‌اللیل بودی >: د چ: حفایمة‌اللیل >ه. 


۷۶ 


فصل دوم 


در کرامات وقت حمل شیخ صفی‌الدین, قَدس ال سره 


حکایت: مولانا العابد محی‌الدّین؛ دام فضّله گفت ملک‌العباد حاجی حسن 
خلخالی رَحمَةٌ اه عَْ روایت کرد از قات که والده شیخ» رح ال رَوحَهُماه گفت که به 
وقت مَسّْطٍ نطفه, شب در خواب دیدم که آفتاب که عظمت آن در عبارت تعبیر نتوان آورد 
-از میان آسمان در کتار من می‌آمدی . چون این نشانْ بخت بیدار در خواب بدید» بیدار شد؛ 
بیخود گشت و سه شبانروز بیخود بود. 
رانک نیش واه نفک ندز بسذابی هه الیل نهیم 
وجفت اوه قسمت ی ۰۰ ها مت تشم 


نی ۳ 
شمسی که هزاران فمرش ذزه نمود در مشسرق جان ز مهر دل پرده گشود 


حکایت ‏ : مستوره‌ای که در خدر غشت و عبادت بود با شیخ» و سس 
قرابت داشت. از ولد شیخ. رَخمَهٌ وله روایت کرد که او گفت که در زمان حمل من به 


۱) ل. ق: راسک. 

۲) چ: بدر. 

۳( ل» چ: تحت بشفاعتها؛ چ: تحت بشماعها. 

۴ مطالب این حکایت در «چ» دنبالةٌ حکایت اولی است. 


۷۷ 


منیا 


شیخ؛ چیزهای عجیب می‌دیدم که از هیچ فرزندی دیگر ندیده بودم که پیش از او در وجود 
آمده بودند» و از او اضطرابی به خلاف عادت دیگر چنین می‌دیدم که از آن هیچ آسیبی به من 
نمی‌رسید و در مدت حمل هیچ ملالت و زحمت نمی‌یافتم» و هرگاه که از خواب بیدار 
شدمی از شکم خود زمزمهُ شیخ شنیدمی. 

مااز شکم وجود مست آمده‌اینم بازمزمه مساز الست آمده‌ایم 


۷۸ 


۰ لب 
در احوال وقت ولادت شیخ صفی‌الدین, قدس ال سره 


حکایت: مولانا محیی‌الّین گفت که از عابد حاجی‌حسن شنیدم که او از تقات روایت 
کرد که چون نزدیک ولادت شیخ قَذْض‌رّت بود به سه روز پیش از ولادت. والدة شیخ 
رنجور شد و سه روز همچنان بماند. و حال عجب بر وی منکشف شدی که سراسر دنیا را پر 
از آفتاب منوّر می‌دید که اکناف و اطراف عالم روشن می‌بودی. 
‌ 4 ۳1 ۳۹ 0 ظل ۷ ۶ 
تال هیا ند تیه تیا وت لارضاء من کل مایس؟ 
شعر 
نور عالم چون درین عالم قدم خواهد نهاد پرد؛ الم ز انسوار تسجلی برفتاد 
و چون قدم مبارکش عرصه دنیا را مشرّف گردانید و از حجاب غیبت به صحرای 
وجود ظهور خرامید. باز سه روز دیگر والده‌اش بیخود شد و مجال ال و شرب نداشت. 
<با وجود آنک متعاقب ولادت» اکل ضرورت می‌باشد > " چون از او سئوال کردند که صبب 
بیخودی چه بود؟ گفت: «یعنی شما نمی‌بینید و نمی‌شنوید؟» پرسیدند: «حال چیست؟» 


۲) ل: من کل عالم؛ چ: اين بیت را ندارد. 
۳ ل.قچ: مطلب بین < > را ندارد. 


۷۹ 


مالیا 


گفت: «تمامت بسیطظ دنبا بر از فلفله و اواد سشت که عبارت از آن فاصر است.» 
۶ ۰ ۵ ۰۰ 2 .۰ 
ذر؛ اجزای عالم خوش صدایی می‌زنند بر ظپور و مفدم او مرحبایی می‌زنند 
و همچنان تمامت زوایای دنیا پر از آفتاب و منور می‌بینم. 


۶ 


۳ 
ب دون ارام لذایش ...آولاح و ابستنم الم لا السفاش 
تتری عش ۱ کسان ی نی ال خانتین ی الانام ماش 
اند بستزلوه تباقزت السئلن ‏ . بسلوبه لها سم بستازش" 

نع 
برآمد آفتاب جان ز درج برج سلطانی . به نور عالمآرایش» جهانی گشت نورانی 

وه سس ه اس تب مرو وشن 4 او مه بو ترکنت نا مخت 
صلاح‌لذین و اسمعیل» و یک دختر. بعد از شیخ دو فرزندی دیگر شد: یعقوب و فخرالاین 
یوسف. رَخمَةٌ له علهم. و در وقت شش سالگی شیخ» قَّس سره پدرش امین‌الدین 
جبرئیل به رحمت حقّ تعالی رسید. رَحْمَه اه عَیْ لیکن عقلةالبحرو فریدةَالِم آبن عشایره 
بلکه واسطهٌ نظام تمام اهل زمان شیخ قَّس یر برد و حق تعالی بواسط یمن قدم او «منْ 
حَیثٌ لایْخَیب» ابواب‌اسباب ارغد عیش بر اقارب و عشایر گشاده گردانید و این نعمت 
روزیروز در ترقی بود.[۸ ب] 


سعر 
آن سر که سزای تاج دولت باشد خاک کف پای او سعادت باشد 


۴ ل.ق: پر از غلبه. 

۵ ل: ندابی؛ ق: صدایی. 

۶ ق: مولد. 

ل.چ: ابیات عربی را ندارد. 

#) در نسخة «چ)» قبل از پرداختن به اسامی برادران و خواهران شیخ صفی. مطلبی دیگر در متن حکایتی 
دیگر امده است. رک: توضیح شماره (۱۱) در بخش «اختلاف نسخ». 


۸۰ 


فصل چهارم 


در احوال طفولیت شیخ صفی‌الذین» قدّس سر اْعزیز 


چون حق سبحانه و تعالی او را بر حسب یناه اکم یه در ناصيهة دولت آثار 
عنایت ازلی و ابدی نهاده بود از عادت اختلاط به اخلاط اطفال در همه حال متتفر می‌بودی 
و اجتناب می‌نمودیء و کودکان در حال ملاعبت چنانک داب صبیان باشد او را به پادشاهی 


نشاندندی» و هميشه اين قرع شاهی بر وی افتادی و او به طريقة شاهی " نشستی. کودکان 
در آن کوچکی او را مرجع و بزرگ خود داشتندی و دانستندی. و اگر در صحرایی بودی» 
جای خودْ بر بلندی جستی و در مقام نشیب به هیچ گونه ندشستی, و بر موجب «َفأل 


3 


تتتیتی. ۲۰ 
انوا بس ملک لاب وولو تزلد خی بهازال لد من دزجانها 
بر افیل نا و فا ضایقا ساره اد لین وی اس ما۱ 


سعر 
هر که او را در ازل مقبول دوران کرده‌اند بر سریر عرٌ و جاهش شاه و سلطان کرده‌اند 


۲( قه چ: مشخ ۳ 
۳ ل.ج: دو بیت عربی را ندارد. 


۸۱ 


دا 


تا نهد سعلر فلک سر بر درعزش به عجز پایه افبال او سر فرق کیوان کرده‌انر؟ 

و چون شیخ راه قدَْ یر از تلاعب صبیان به مکتب و دبیرستان فرستادند و به 
ادب و آداب مُمَوّد و مودب شد. فرض و ستن و قرآن بیاموخت. و از اشعار و نکات و لطایف 
حظّی تمام یافت؛ و از لغات عربی و ترکی و مغولی و پارسی حظی وافریافت؛ و در تهذیب و 
ترکیب عبارت و استعارت مهارت تمام <در کلام >" حاصل کرد. 


‌ 


سعر 
و یلو دجی بووی " الحادبت له یک لد اذا مساافاء .تیه الا 
نوی الشاش نی شک بیفمة له کال غلی آنوابهم نکب انخفرا 


3 


سعر 
رتم نکته‌ها تسسجیع کردی سم لنسفها نریم کردی 
هموای لب چوبر لفظش رسیدی ز هر لفس فش هزاران جان رسیدی 
شنیدم که اوگفت که در حالت طفولیت روزی شیخ. فد یه شخصی را دید که پیش وی 
آمد» <فامٌا یک نیمه روی او دید و یک نیمه ندید. > 


0 


شعر 
ویو شکارم افو هلو( دز پسرده عکتس وف به گردار غنیال 

و آن شخص طبانچه‌ای به لطف ادب‌آمیز بر روی مبارک شیخ زد و گفت: «دیگر طعام به 

بسرگین پخته نخوری.» و شیخ فد سره در آن طفولیت از اين تأدیب منزجر شد <و ترک 

طعام به سرگین پخته کرد >" تا اثر گرسنگی در وجود مبارکش ظاهر شد <چنانک سربه 

مرض کشید و صاحب فراش شد و هیجده روز در آن مرض بمانده و اين سخن >" با هیچ 

کس نگفتی و هرگاه که <از غایت ضعف و عجز حاجثْ قصد کردی که به ناچار بخورد از آن 


۴( ل.چ: این بیت را ندارد. 

۵ ل. ق. و: ندارد. 

۶ ده : بروی. ۲ 

۷ ج: <و یک نیمه روی آن کس دید و نیمه ندید. > 

۸ ه : پوشیده در شکار ماننده هلال. 

٩‏ ق: <و من بعد از آن طعام نخوردی > ؛ ل: ندارد. 

۰) ق: <چنانکه مریض شد و هیجده روز صاحب فراش شد >. 


۸ 


باب اول/ فصل چهارم 


عم «چون به فیر از آن طمام به سرگینْ پخته چیزی دیگر نبودی؛ چنانک عادت مستمر اهل 

ری است -باز آن شخص را می‌دیدی و از بیم او گرد چنان طعام نگردیدی ترک کردی و به 

گر: این با میان ز: از این راز نگشادی. مب ۱۱ 
سنگی به سر بردی» و سر این با هیچ کس در میان ننهادی و پرده از این راز دی. > 


شعر 

۳ 1 ۳ ف #س- و 3 1 2 

گان رنیّا منک یزعی خواطری و اسر یسزعی نساظری و پسانی 
مارم قث میای تغدک مظا تی هااا تت فحل ار ی 


زا اه آنلی هم غیژشنی ‏ . وج لک مشسهودی کل مکانی۲! 

0 برفت و چندانک معالجت کردندی فایده 
سم جر زر مور ۳ از ولتت و اه هر و۳2 
والده‌اش طعام تمییز به هیزم ترتیب کرد و <شیخ بخورد > ۲ ؛ حالی روی به صحت آورد و 
از آن فراش برخواست. <و بعد از آن والده‌اش احتیاط غذای او کردی و از برای او به 
سرگین طعامی نمی‌پختی و به تمییز تمام طعامی ترتیب کردی ٩[‏ الف] و شیخ از آن 
فیتخوردی: نت ۱3 

و" چون صنمت ایشان زراعت بود شیخ را به جفت راندن مشفول کردند و او جفت 
می‌راند و برادرش صالح عابد حاج اسمعیل, رَحْمَالثو یه وی را اجبار تمام بر کل طعام به 
سرگین پخته می‌کرد و امتیاز طبخ جداگانه را منع می‌کرد. و شیخ قطعاً فرمان حاجی اسمعیل 
در اين باب نکردی و از آن طعام به سرگین پخته نخوردی» تا عاقبت حاجی اسمعیل وی را به 
ضرب و علف اجبار می‌کرد بر اکل چنان طعام؛ و شیخ فد یره ابا می‌کرد و نمی‌خورد. 

شعر 
آن سین وَرع مسلازم هسوشش بود .وان حلقة زجرو منع درگوشش بود؟ا 
تا حالْ بدان رسید که سه نوبت شیخ را در ضرب چوب کشید و پایهای مبارکش بر یوغ - 
یعنی چوبی که بر گردن گاو نهند به وقت شخم زدن که به زبانُ آن را «کیوه خوانند - 
[می‌بست] و به ضرب چوب می‌فرمود که بخور. و چون از سر ضربٍ قصد کردی که فرمان 


۱) ل.ق: <از غایت اضطرار قصد آن طمام کردی» همان شخص را دیدی که او را منع می‌کند >. 
۲) ه ل.ق: سه بیت عربی را ندارد. 

۳) ه. قه چ: <به خورد شیخ داد قدص الا >. 

۴) له ق: <بعد از آن چون والده‌اش این حال مشاهده کرد تمییز طمام او نگه داشتی ه. 

۵) از ا ین جا تا بیتی که مصرع اوّل آن با «حوصله‌ای که در ازل . ...۰ شروع شده. در «چ» نیامده. 
۶) لبق: شمر را ندارد. 


۸۳ 


میا 


برد و از آن طمام بخورد باز آن شخص را دیدی که منعش می‌فرمودی و به ضربٍ صبر 


می‌کردی و نمی خوردی. 
شعر 
تا رین از ودارک یی توافت بخسا 
صقر 


صبر را شهار شفای جر ریش کسنم . . نستوانم که خلافی وَرعْ خویش کسنم 
تا عاقبت طاقتش برسید و دست به طعام کشید و یک لقمه بخورد و در حوصلهٌ پاکش قرار 
نگرفت و علی‌الفور از حلق مبارکش به اندازهٌ دو مشت خون برآمد و معدهٌ پالوده‌اش از آن 
آلودگی خلاص یافت. ۱۷ 


‌ 


نزن 
حوصله‌ای که در ازل صاف صفات جام او ذردی و تیرگی کجا جای کند به کام او 
ول ای ایا ۲ این شم قیال سال بر رابگر وش وااز انعر کات یانش جر 
عرق مسحالت برتجهرط جهالت ان تیاب وسرو تم سارک فیغ بوسیهاو شارت 
بزاری بگریست و من بعد شیخ را به چشم دیگر می‌نگریست. 
نظم 


از کنر شتا توت قب بت سار از الق قمش شه اما از نت 
و بعد از آن والده‌اش, رَحَمَهٌ ال ماه بکلی به رعایت او مشغول شد و آن شخص که شیخ را 
منع طعام به پسرگین پخته می‌فرمود در وقت ملاقات شیخ با شیخ زاهد فد ال رح 
معلوم کرد که آن شخص شیخ زاهد بود قدص ال رُوحَه. 


تن 
بیبی و بسینک فسیالموئة نشب ملسئوزا عن مین ال الم 
تخت اللسیان تارف اوزاتت من بل خن اه طینة آدم 


۷) در نسخه «ل» و «ق» مطلب بین ج > به گوته‌ای دیگر آمده است. رک: توضیح شماره (۱۲) بخش 
«اختلافات نسخ). 

۱5 ل.ی.ج: جون برادر شیخ. 

)٩‏ ل.ی: ندارد. 


۸ 


در احوال توفیق و طلب شیخ صفی‌الذین» 
قسدس ال سره مبنی بر دو نوع 


نوع اول : 

در توفیق رسیدن او قَّش ال که 

حکایت: سلطان المحقفین صدرالدّین, أذام له که گفت که چون شیخ, فد ال 
سِرّه در حال طفولیت به نظافت و طهارت مشغول شد و در عبادت مُجدّ می‌شد تا حال بر 
وی بگشود و حق تعالی بر وی حجاب از روی کشف برگشود که چون نظ رکردی فرشتگان 
را می‌دیدی در هوا به صورت مرغان بس عجیب و غریب آراسته <در غایتی موی کهع ۱ 
به مرغان دنیا نمی‌ماندندی. و چون از مردم می‌پرسیدی که این‌ها چه مرغانند؟ <چون مردم 
آن‌ها را نمی‌دیدندی» تعجّب می‌نمودندی و گفتندی ما نمی‌بینیم.۷ > ۲ 

۳ 
مرفغان هسوای او چسو پسرواز کنند گرد سر کوی عشن پرواز کسنند 

وگاه بودی که از آن مرغان به صورت آدمی بس خوب صورت پیش شیخ آمدندی و شیخ 
نمی‌دانستندی که اين‌ها کیستند و چیستند. 


۱( ل.ق.ش»ج: حدفامّا بنوعی که >« 


۸۵ 


مایا 


هن 


حکایت: شیخ صدرالّین آذام البرک گفت که شیخ را قدص سر در عالم 
طفولیت توفیت رفیق شد. شبی در خواب دید که بر قلهُ مسجد جامع اردییل بودی و نظر 
می‌کردی» آفتابی می‌دیدی که مجموع اکناف جهان گرفته بودی. <چون نظری می‌کردی. آن 
آفتاب بر سر و روی او می‌بودی. >" این خواب را با والد؛ُ خود بگفت. والده‌اش گفت در 
جواب که «تو شیخی خواهی بودن که ٩[‏ ب] همه عالم از تربیت و ارشاد تو روشن و نورانی 
شود.» 


۶ 


سعر 


حکایت: همچنان, آذام ال کت گفت که شبی دیگر شین قدص یرف در خواب 
دید که شاخه‌های درخت بس بسیاز در دست می‌داشت و می‌نشاندی» و هر شاخی که 
بنشاندی و يا از دستش برزمین آمدی, در حالْ بیخ محکم و شاخ برآوردی و سبز شدی. 
بوانتم هر یه اه مارا کشت کف اس ند و قرو طانت سیان عافد ود 
یش 
بهاری کان ز نوروزی ازین نوروز ما بابد 
وت روخن دگر تاد وت تواتشو و کما اند 
بهار وصل نزهتها " زنصل عهد ماگیرد [۱۱ الف] 


درخت عاشفان فقوت اژیین آب و هوا بابد 
حکابت: همچنان شیخ قدص سرّة فرمود که به خواب دیدم که یک گاودوش 


۳) بیت از اضافات «ص» است. 

۴ ق.ش»چ: حچون احتیاط کردی آن آفتاب روی او بودی >. 
۵ ل: ز نو روی دگر یابد؛ چ: ز نو روزی دگر یابد 

۶( له چ: زینتها, 


۸ 


باب اول/فصل پنجم 


تاتیت با خوو دافم سیر امین که ان تناول کنم و کسی در خانه نبودی. فتصد 
کردمی یک نان به پوشیدگی برداشتمی که با آن ماست تناول کنم. باز از اين معنی خسجل 
شدمی و ترک کردمی. چون روز شد و از غله باز گشتم و در خانه آمدم گاودوش آی ] چند 
ماست دیدم نهاده و کسی در خانه نبوده و سخت گرسنه بودم. یک تا تان برداشتم و از آن 
یک لقمه ماست فرو زدم و قصد کردم که در دهان باز نهم. گفتم که بیاجازهُ والده برداشته‌ام» 
نشاید خوردن, و خواب شبم به خاطرآمد. از دست بنهادم و برخواستم که بیرون آیم والده 
را دیدم که بیامد و چون در خانه آمد و آن لقمه نان دید به ماست فرو زده و باز رها کرده» 
<گفت: «صفی, این که کرده است؟» گفتم: «من کردم.» گفت: «چرا کردی و چرا نخوردی؟» 
گفتم: (شب چنین خواب دیده‌ام و دیگر آنک نان بی اجازه برداشته بودم. بترسیدم و 
نتوانستم تناول کردن.» >" والده‌اش: رَحْمَه له مها چون اين بشنید» بگریست و گفت: 
«سرت به سروری خواهد کشید و گوهرت به افسری خواهد رسید.» 
شمر 
و ز حربیت صسدف چنو بیرون ایند بر ذرو؛؟ تساج شه رود ناگاهی 

شیخ» قَدّس ال ره فرمود که چون حضرت شیخ زاهده قدص رَوْحْة رسیدم و هر 
خوابی که در حالت صبی و توفیق دیده بودم و تعبیر آن از والده شنیده» عرضه داشتم به شیخ 
رهق فدتن ال مهاب اسان عیفر مود کقن وف رض ات سا 


حکایت: فرخ وال" فرمود؛ شیخ قَدّض ال ره فرمود در وقت طفولیت در خواب 
دیدم که بر کوه قاف بودمی و شمشیری بس عظیم عریض و طویل در میان بسته بودمی و 
کلاه سمور بر سر داشتمی. با خود فکر کردمی که «بسر پیره جبرئیل با کلاه و شمشیر چه 
مناسبت دارد؟» در این فکر دست کردمی که شمشیر از میان بگشایم. گشاده نشدی و جهد 


که رک ط رت ما نگ 

۸ ۵ ش» چ: <صورت حال پرسید که چرا طعام نخورده‌ای؟ من سر خواب شبانه باز گفتم و نیز گفتم که 
بی‌اجازت تو بود بدان سبب نخوردم >. 

.> ق.ش:ج: <مستحسن داشت و ان تعبیر را پپسندید‎ )٩ 

۰ چ: فرخ اردبیلی. 


وزرا 


مایا 


می‌کردمی؛ میشر نشدی. باز فکر کردمی که «چون شخشن کشاده نمی‌شود. کلاه بردارم» 
کلاه از سر برداشتمی. آفتابی از سرم بر آمدی که همه دنیا منوّر شدی. کلاه بر سر نهادمی؛ 
پوشیده می‌شدی. باز برداشتمی باز آن آفتاب با عظمت تشعشع می‌کردی. باز بر سر 
نهادمی باز پوشیده می‌شدی. تا سه بار همچنین برمی‌داشتم و می‌نهادم. و این خواب در 
خاطر مُرْتسَم می‌بود تا وقتی که به حضرت شیخ زاهد. فش ال سر رسیدم و این خواب 
عرضه داشتم. فرمود که شمشیر حکم ولایت است و نور آفتاب نور ولایت. 

۳ 


تور خورشید تو بر شرق سعادت روزست برق شمشیر تو» خورشید جهان‌انروزست 


حکایت: شیخ صدرالدّین, أذاع له بر کته گفت که چون احوال کشف شیخ قدس ال 
ده متوالی و عالی شد. ابدال و اژتاد را می‌دید که پیش وی آمدندی و تقزب نمودندی» 
و لیکن شیخ ایشان را ندانستی و ايشان نیز اعلام حال خود نمی‌کردی. 


3 


شعر 

پنهان ز وجود خویش مسوجودانند کاسرار خود و خلق نگو می‌دانند 
۳ ۵ 

معدوم بسی هست در اناق. ولی در عسسرصه کاینات موجودان ند 


بعد از آن احوال شیخ در ترقی و تزاید می‌شد تا کشف باطتش نیز بشد. 

بتداء کشف باطنش آن بود که [۱۰ الف] در جنب دیه کلخوران <مقربه‌ایست > "و 
پشتهٌ کوچکی که در آن جا گربه‌ای که مشهور باشد به رنگ رزاد ۲" که او مردی بس بزرگ و 
معروف بود. ناگاه روزی دید به ظاه رکه کسی دست شیخ بگرفت و بدان تربت فرو برد وگرد 
مجموع مقابر شرا و غرئا برآورد» و مشاهده خلایق می‌کرد از راحت و زحمت و ثواب و 
عقاب. لیکن چون بعضی را در دست فرشتگانِ عذاب مُعَذب می‌دیدی» تصوّر می‌کردی که 
ایشان در دست محصّلان ظاهری‌اند؛ چه طفل بود و آن حالت نمی‌دانست. 


۱) جمله دعائیه از اضافات «ص» است. 
۲ ش ش. قه ج: احوال شیخ. 
۳( ل.ش.ق: رنگ زرزاد؛ چ ندارد. 


۸4 


باب اول/ فصل پنجم 

شعر 
شقفهابی که فوسن ابسته اوردانه دس ا استه مق شخ وت میس 
تا اتفاقاً یکی از اهل دیه بدان زودی وفات یافت. وی را نیز همچنان دید بدانست که 


۱۴ 


مذتها بیمار شده ضعف و مُخافت بر وی مستولی شد و خوف عظیم در وی پیدا شد و از 
مردم کرانه گرفت و حال با کس نگفت و با خلق اختلاط نمی‌کرد و دیما در اي خوف و 
شعر 
انوا که دل .از توف بر از دردنتود اشکش جن وکا رخفن زود نسود 
و چون ضعف به غایت و مخافت به نهایت رسید. والده‌اش اطیّا را جمع کرد تا معالجت وی 
شعر 
مان اس وک سوه کی کنیس ماتوکه هار نس 
و چون والده‌اش رَحْمَة ال لها این بند را مفتاحی و این درد را نجاحی نمی‌یافت» 


صورت حال و احوال خود بگفت. 
سیر 
لس * آت اه وه ی ۶ لی نس ماکان فسهو هید 


تج ارت نی لا ی مسا ام شون 
چون والده‌اش, رَخمَهٌ او عَیهاه حال بشنید, بدانست که طبیب این مرض جز اولیاء 
له نباشد و دوای اینْ جز در شفاخانه قاذا َوضتٌ فَهَوَ ین" نباشد. <بعد از آن هر کرا 


که موم به صلاحیت و شیخوخیت می‌بود» در شهر اردبیل و ولایت آن, دعوت می‌کرد و 


۴) ج: همه ظاهر می‌شد؛ ه ۰ ش. ق: بیت فارسی را ندارد. 
۵) چ: بر در اغیار؛ ه . ل. ش» ق: بیت فارسی را تدارد. 

۶) ه. ل. ش» چ: تمربه‌الایام. 

۷) ج: فصلی. 


۸) قران. شمرا: ۸۰ 


۸1 


صیا 


ضیافت شگرف می‌کرد >۱۹ و شیخ را به ایشان عرض می‌کرد. <چون 1 استما 
صورت حال می‌کردند کلیل‌اللسان و قلیل‌البیان می‌شدند و هیچ یک را مجال تنطق و تکلم 
نمی‌بود و هیچ نمی‌توانستند گفتندی. و چون شیخ در سخن شروع می‌نمود مشارع سخنها بر 
وی می‌کشود و ایشان صامت‌النطق می‌ماندند و فتح‌الباب این مفلاق نوی قشع ۱3 و بر 
والده‌اش.محقق شد که مرتبهٌ شیخ بالای مراتب ایشان است <چون ایشان را مجال نطق پیش 
شیخ شم ۱۵ و احوال بر شیخ روزبروز زیادت می‌شد. و اين درد را مرهمی و اين حال را 
ترش بدا له 


سعر 
غرم ب ی ننان ال ان فتن لحم یسنان سین اسفهاللفر رف 
خک شم جبال الب نزتی والبی .جهن نالبس واشتف 


حکایت: شیخ صدرالدّین دم له یرک گفت که شیخ دس سر گفت در وقت 
توفیق در ایام صبّی چون از دیه کلخوران به شهر اردبیل آمدوشد کردمی بیرون دروازه 
رییس‌سعد بر ملتقای راه کلخوران و قطبآباد(۱۱۷ تثربه‌ای"" است که معروف به تربه 
پیره‌احمد که از صلحاء و عباد بوده است. چون عبور به قرب قبر او افتادی, آن پیره‌احمد را 
دیدمی که در پیش آمدی: و سلام کردی و مانست نمودی و تسلیت فرمودی وگفتی که «غم 
مخور که کار تو بالا خواهد گرفتن و احوال تو در ترقی خواهد بودن <و دریای اسرار و 
درهای انوار بر تو خواهد گشود. ۲۳ 

۳۳ 
شمان بر در سودای تو جان انشانند کیان در طلبت جان و جهان افشانند 


)٩‏ ه. ل. ش. ق» چ: <بعد از آن هرکس که در شهر اردبیل و ولایت آن به صلاحیت موسوم بودی ضیافت 
کردی و به خانة خود دعوتهای شگرف کردی >. 

۰ هه ل.ش» قدچ: حدهمین که شیخ سخن آغاز کردی همه در سخن او حیران می‌شدند و فهم هیچ کس به 
کنه کلمات و معاملهٌ شیخ نمی‌رسید >. 

۱) از اضافات «ص» است. 

۲) ه : تربیت؟ ق: تربیتی. 

۳) ه.ل. ش. ق: <جان تو دایر؛ُ نقطه اسرار شود و دل تو آینة عالم انوار شود و تشویق مکن که به صاحبدلی 
خواهی رسیدن و روی مراد خود خواهی دیدن >. 


1۰ 


یاب اول/ فصل پنجم 
کعبهٌ وصل تو عشاق چو بینند به خواب در قدمگاه خیالش دل و جان انشانند 


حکایت: ادام ال برکانةُ گفت شیخ فد ال سرت فرمود که چون داب و آداب 
ارباب سلوک و تصوف [۱۰ ب] نمی‌دانستم و مرشدی نداشتم و کیَفیت رضایت معلوم 
نکرده بودم دایمّا به عبادت مشغولی می‌بودمی <و پیوسته صایم‌النهار و هميشه قایم‌للیْل 

دج 0 ۰ 

می‌بودمی > و بیشتر اوقات در مزار شیخ فرج اردبیلی به سر می‌بردم که وی از شعبه 
مریدان <سیّد هذه‌الطایفه ابوالقاسم جنیدبغدادی > تب 1 ال عَلیْه و همچنان در مزار 
رکن محبی‌الدین اردبیلی که وی مرید شیخ شهاب‌الدّین سهروردیست. رَحْمَه لو عَلیّه. با در 
مزار شیخ ابوسعید اردییلی که از شعبه مریدانابوالقاسم جنید است؛ الّه علیّه. و در این 

۳ ۳ 9 ما ۶ ر ه مد 
مزارات بر دو قدم باستادمی و نماز گذاردمی. و در مزار شیخ فرج و رکن محیی + رحمه اه 
علیّهما. چون به نماز مشفول بودمی قرابه‌های نور دیدمی که از مرقد ایشان بر می‌آمدی و به 

ِ ِ ۱ 2 م2 22 ۲ ۲۷ 
حلق من فرو می‌رفتی وگاه بودی که در مزار رکن محیی آوازی شیندمی «کدوی‌النحل» که 
می‌آمدی و گرد سر من طوف می‌کردی. 
۳ 
صاف صفابه‌جام جانْ ماحضریست.نوش کن در سرکوی عاشقان: نفمةٌ عشق گوض کن۲۸ 

حکایت: آدام البرک گفت که والدهُ شیخ چون در ناصیه شیخ» فش نم ها آناز 
انوار ارشاد و جهانگیری تقرس نموده مدّت دوازده سال علی‌الدوم افطار روزه به آب وضوی 
د 0 یش هن م وهای دس 
شیخ می‌کردی که شیخ وضو ساخته می‌بودی. " چون شیخ قدش سرّ رخصت و مجال 
نمی‌دادی که والده‌اش به خدمت وی وآب وضو آوردن وبردن فیام نماید» والده‌اش از پنهان 
به خدمتکاران گفته بود که آب وضوی شیخ را از نظر شیخ برداشتندی و چنان نمودندی که 
به جایی می‌ریزند و ظنّ شیخ بودی که ریخته‌اند» و حال آنک نگه داشتندی و والده به تبراک 
۴) ه. ل. ش. ق: <و پیوسته قایم‌اللیل و صايم‌النهار می‌بردم >. 
۵) ه. ل. ش: ق: <شیخ حنید بغدادی . 
۶) ه. ش: شیخ فرح و شیخ رکن؛ ف: شیخ فرخ رکن. 
۷ ل: کدوی‌النخل؛ چ: کندوی نحل. 
تس زا ید رو 
٩‏ چ: مطالب بعدی تا بیت فارسی را ندارد. 


۹1 


۳9 


بدان افطار کر دی ۳۱* 


0 


تسین ۳ 
این طهوریست کزان ۲ روح مطهّر گردد عکس نوریست کزان روخ منور گسردد 
<و هر مکنت که به کسب و زراعت حاصل می‌کردی بر اصل اصلاح و سفره ابرار ایثار 
می‌کردی 


تسس ۱ 
۲ : 1 ۲ : ۰ ۲ 
دست جودش به سخا ریزان بود ای ی شون ت۲2 


حکایت: آداع له یرک گفت که از جملهٌ بزرگواری والدة شیخ» فقس ال سره یکی 
دیگر آن بود که شیخ زاهد قدص ال رح را دو خانه و عیال بود ۳۳: یکی به هلیه کران۳۴ 
۱ و یکی به سیاورود. "۲و چون شیخ زاهد را نظر به آن خانه بیشتر بود که هلیه کران بوده 
شیخ صفی‌الدین: فد سِرّ ملازست و خدمت آن خانه بیشتر می‌کرد. یک بار بدان خانة 
سیاورود رفت. آن حلال شیخ زاهد که در سیاورود بود عتاب آغاز کرد و گفت: «ای مادر 
مرده» تو ملازمت آن خانه بیشتر می‌کنی و از آن رو این جا چه می‌کنی؟» شیخ صفی لین 
در جواب گفت: «به جای خود بنشین که من مرید شیخ زاهدم نه پیر زنان» که اگر مرید پیر 
زنان بودمی خود مرید والدهٌ خود بودمی؛ که اگر زنان را شیخی روا بودی کردن. والدهٌ من 
شیخی عالمی را شایستی.» 


‌ 


یز 


ِ ۶ ۳۳ كِ" 4 ۳۶ 5 ۶ ۳۹۹ ۵ 
تاره مسفنع او بار؛ انوار هدیست فنطره سعرفتش بحر هزاران نهویست 


۲۳۰) اقدامات بعدی والدُ شیخ در خصوص آب وضوی شیخء در نسخ دیگر به صورتهای گوناگون آمده است» 
رک: توضیح شمارة (۱۳) در بخش «اختلاف نسخ). 

۱ ل» ش» ق» چ: که بدان. 

۲) مطلب بین < از اضافات «ص» است. 

۳) ه.ل. ش. ق: دو خانه بود. 

توف علیه وان 

۵) ش: سیاد رود؛ ق: سیار رود. 

۶ چ: تاره مقعنه او انوار هدیست. 


1۳۲ 


باب اول/ فصل پنجم 


نیع دوم : ۱ 

در طلب شیخ صفی الذّین» قدّش هه 

حکایت: شیخ صدرالاین آذاع البرک گفت که چون حال شیخ» فد سره قزت 
گرفت و اجوال غالی نش آمدی کهدر عل ان عاجو یدق و انکشاف آن بروش متعذر بودعه 
بالضروره به طلب مرشدی که او را از این تلاطم امواج و ارادت بیرون آورد مشفول شد <و 
همه تن خودٌ پاي طلب گردانید و نمی‌دانست که این طلب از کجا طلبد ۲۸.>۲۷ 

و در آن وقت" آمردم تردد به کوه سبلان بسیار کردندی و مشهور می‌بودی که بر کوه 
سبلان مردان خدایتعالی می‌باشند. پس شیخ عزم کوه سبلان کرد باشد که از ایشان کسی را 
دریابد. یک بار برفت و باز آمد و کسی را نیافت. 


0 


ی 
سبلان چیست کزان لعل بدخشان طلبند؟. کوهراز سیل نجویند» ز عمّان طلبند 

دوم بار به موسم رفتن که جز در قلب تموز نتوان رفتن به سبب شذت ترا 3 
برودت -باز برفت و از آن جا چنانک عادت عوام می‌بود [۱۱ الف] آب و خاک از قلة سبلان 
بر سبیل تبزک برداشت و در مراجمت <در میان کوه در دره‌ای رسید »۱ " و ترکی را دید بر 
ستدلی !" نشسته و تیر و کمان در دست گرفته و تير در کمان نهاده و از بسرای شیخ کمین 
گشاده. و به فیر از او در آن حوالی هیچ کسی دیگر نبود. <و نظر کرد که او را جازر و تب و 
حدم باشد. هیچ بلک چون عنقا تنها بود 


سعر 
تفا کنسور آفاقبنه فان طتلیند... ونر قطماث کاب این کوه بیازت ۳ 
پس آن ترک به زبان مغولی آواز بر شیخ زد که «بیا.» شیخ در پیش رفت» پرسید: «آن 
چیست که در دست داری؟» شیخ گفت: «کوزه آب.» گفت: «چه آب است؟» گفت: «آب قله 
سبلان است که از برای تبرّک برداشته‌ام.» باز کمان در کشید و گفت: «بریز.» شیخ آن آب از 
کوزه بریخت. ترک گفت: «چه فرق است میان این آب روان و میان آن آب» و در آب چه تبزک 


۳۷ چ از کجا طلب کند. 

۸) ه. ل. ش. ق: ندارد. 

۹ مطالب بعدی به عنوان حکایتی مستقل در «چ» امد انیت 
۰) هل ش. ق: <ددر میان دو کوه به دژه‌ای رسید >ه. 

۱ ۰ ش» چ: صندلی. 

۲ مطلب بین < > از اضافات «ص» است. 


۱۳ 


مایا 


باشد؟» دیگر باره گفت: «آن دیگر چیست که در دست داری؟» شیخ گفت: «خاک [ی ]که از 
پریخت. ترک گفت: «فرق میان اين خاک و آن خاک چیست؟» 


تست ۳ 
آبروی از خاک کوی او طلب. زیر که نیست خاک جویان هوا را حاصلی از آب و خاک 
خاک بیزی کُن که تا آبد به چنگت گوهری زانچه اندر آب و گل پوشیدهاند از گنج پاک 
پس گفت: «هی؛ چنانک من می‌بینم تو یا از کار گریخته و می‌گریزی و با مرد کاهلی والا در 
سنگ و کوه چه برکت باشد و از سنگ و کوه چه توان حاصل کردن؟ 


سعر 
سرجانی آلک را کی کستم؟ لمل کانی سنگ خارا کی بود؟ 
این نوبت تو را معاف داشتم» اگر باری دیگر بیایی بدین ترتیب. بزنم.» 
و شیخ. قدص سر به مراجعت روی بگردانید و در حال چون باز نگریست. آن ترک 
را ندید و از آن جا باز گردید. 


سعر 

خی بالک لالم بستضالجی از نت ماه وتا مره کر افیا 
شیف 

لمعه برق درخشید و رخی خوش بفروخعت هر چه غیراز هوس دوست. سراپایٌ بسوخت 


حکایت: شیخ صدرالمله آذاع له ِا گفت بعد از این چون حالت شیخ فد 
سره قوی‌تر می‌شد و کسی که حل حال و مشکلات او تواند کردن؛ نبود؛ در طلب شیخ 
روزبروز و لحظه فلحظه متزاید می‌بود و گرد گوشه نشینان اردبیل و کنار گوشه‌های اردبیل 
برم ی آمد شفای غلیل و دوای علیل او نمی‌شد» 


شعر 
وال آتتعنی التعولیا و لدع دم حوفة * ال لب ذات تهب 
9 ۳ می‌خواست که طلب شیخ مرشد کند. والده‌اش اجازه نمی‌داد و 


درد شیخه ق سره 5 زیادت‌تر می‌شد و والده‌اش طاقت فراق نمی‌داشت 


۹۴ 


پاب اول/ فصل پنجم 
ین 
اطم اش و ون از نی تهای‌کل جلرعة را 
و شیخ را برادری بود محمّد نام که تم تمام داشت و به طرف شیراز و هرموز به 
تجارت رفته بود و قضاء‌الّه در میان شیراز و هرموز در ولایت پرک ۱٩۱‏ و طارم ٩۲۰۱‏ -که 
هواگرمسیر است -به باد سموم هلاک شد رَحمَهٌ اه یه 


۳ 
لا مااشم؛ سائث یه مَنهه بازض آناها مرها و مُسطوغا 
و برادر دیگی صلاح‌الدین رشید. رَخْمَةٌ او مه به هوس اموال و اسباب او به طرف 
شیراز رفته بود و در شیراز دختر امین‌الدّین اتباردار را به حبال عقد نکاح درآورده و آن جا 
اقامت تموده و مدّتی طویله در آن گذشته تا عاقبت شیخ فد سسرّه از والده اجازه 
خواست که «به طلب برادر صلاح‌الدّین رشید "" بروم» و ظاهرّا این معنی بهانه ساخت و 
ضمنا طلب مرشد می خواست. 
شتعز 
اقا پی گم کنان در کوی جانِ خوش روند هرن اف یات اقفر ادن امس روفتظ 
والده چون به وفات پسری فراق چشیده بود و به فوات دیگری افتراق کشیده؛ به 
سبب طمع طلب صلاح‌لدّین رشید اجازه داد و شیخ. فد مره روی در بیابان طلب نهاد و 
فان 
شعر [۱۱ ب ] 
لها ونیا توديع ۲۲ من آبفتفن بکیث ای آنکدث باللمم آفر 
قیال تساه اک : فا هشیپرنه نی ارو 
هیا تن یشزرا بنامی ۳ 
و چون شیخ فش سره شنیده بود که انجب الاولیا شیخ نجیب‌الدّین بزغوش 1۱۱) 


اد 5 ۰ 4 ۲ ری م ۴۷ 
و طْل نوابی بسالاسی ستحری. 


۳) ف: سید. 

۴ ل: التوایع. 

۴۵ له چ: بناءالبحر. 

۶ چ: مدتهم. 

۷) ه . ش: ابیات عربی را ندارد. 


۹۵ 


ایا 

رَخْمَهٌ له میم در شیراز مرد صاحب ولایت است و آوازه و دبدبهٌ او در مسامع زمین طنین 
دارد. شیخ به هوس او روی به شیراز آورد؛ لیکن در راه در ابهر و قزوین و غیرهما هرجا که 
خبر و نشان صاحب خبری و پیری شنیدی, عنان طلب به صوب او گردانیدی و چون 
صاحب درد و ارادت بود؛ می‌خواستی که به دست وی توبه کند. چون دست به وی دادی 
روی بگردانیدی وگردن مبارکش از روی مقابله و مُحاذات وی می‌گردیدی و مجال دیدن 
روی او نماندی» بدانستی که این آن کس نیست که جذب وی تواند کردن و کارش از پیش او 
گشادن <از او اعراض کردی 9 و دست باز کشیدی. 


سعر 
۰ 1 ها ۴۳۹ 
بتجشگ بازی را کجا نخجیر شهبازی رسد؟ بنجشک‌وبازی ازکجا؟ پنجشکرابازی رسد 


شیر 
در دام مگس چگونه گس نجد مغر کستهدو کون بان ارت 
هس ها ود هو هی تک زرا سس اسج قتی اف ختو اه اوسخ 
از آن جا به گل پایگان "* رسید و نشان پرسید. نشان پیری دادند. پیش وی رفت و 
همچنان می خواست که توبه کند به دست وی. همان حالت انصراف رو و گردن مبارکش 
واقع شد. از او نیز دست باز کشید و روی به صوب شیراز نهاد و روان شد. 


0 


ِ 
ری دای لاه تمه ۳ موا می تعلیاامو ولیی ۲ 

و چون خبر به برادرش صلاح‌الدّین رشید رسید که «برادرت صفی‌الدّین نم نگ 
ترتیب استقبال کرد و به دست تمور ی غلام او که نیابت او می‌دانست. به پوشیدگی 
جهت ناموس و عظمت خود اسبان بدوی جیاد و ملابس نفایس بفرستاد و غلامان و خدم 
انبوه با شکوه روانه گردانید که شیخ را جامه‌های زژین در پوشانند و بر اسب وزین نشانند و 
در شهر آورند. شیخ دش سره اباکرد و قبول نکرد و بر اسب ننشست و همچنان پیاده با 


۸ از اضافات «ص» است. 

۹ ل: ببت را ندارد. 

۰ ه : چر پادقان؛ ق» چ: گلپایگان. 
۵۱) ه. ش* ق: نهفته. 

۲ ل: بیت عریی را ندارد. 

۵۳ ل: تمور ناجمی. 


1۶ 


باب اول/ فصل پنجم 


جامه و زی فقرا در شهر رفت» 


زر 
وش کرت وال فلاسن ژالتعی.. تشن وی رک 
و در مقام مقابر شیخ کبیر ابوعبداله خفیف تور ال رَْحَه فرود آمد و آن جا به سر می‌برد. 
چون شیغ» قش ی آنجا رسید مّتیبود که شیخ نجیب‌الّینبزفوش: وحم 
اه ی کاس هت ان رخ ری تأسف این معنی در شیخء تاش 
سر ظهور یافت» 


۶ 


تسم ۲۳ 
ب نزب فبابها غسبو ططنه. من فانهلیزم سم لم یلته عا 
۱ ۳ 
کردی. مبذول نمی‌گردانید و تمامت اوقات به طلب مراد خود مشغول می‌گردانید. 


سر 


حکایت: روزی شیخ؛ قدّش سره در میان بازار شیراز برادر خود صلاح‌الذین رشید 
را دید که با کیکبهٌ انبوه می‌گذشت و قریب هفتاد کس از چاوشان و خادمان در پس و پیش 
روانه. و گوبند که از غایت غلبةٌ شوکت هجده ساز از شرتا و غیره فوا پیش وی می زدندی. 
شیخ چون وی را دید خود را از او درکشید و از او مُجْتَیب شد. اما در مروری وی در آن 
ازدحام رکاب صلاحالدّین رشید به جامة شیخ رسید. شین فدص سره از آن جا روانه شد 
و جامهُ خود در آب نهاده بشست؛ مصراع: 

«نقش تقوی خوبتر آید ز پرگار وَرَع» 

و در آن گوشه عبادت قوّت جد و اجتهاد بر ریاضت نهاده و در شذت اجتهاد و دریافت به 
جایی کشید که به هر هفت روز یک بار روزه بگشاد. 


0 ام له ره گفت که جوانی به صغر سسّ از شیخ, فد سره به سال 


۴ ل. چ: کاس موت؟ ه » ش. ی منیتا. 
6#) رک: به توضیح شماره (۱۴) در بخش ر«اخعتلاف نسخ» 


1۷ 


مق 


کوچک نود مصاحب شیخ افتاد و در مصاحبت [۱۳ الف ] و موافقت همدیگر به عبادت 
ای ری از ۱ رت مت عَیتْن ُطالتین چنان ارزانی 
داشته بود که از غایت بُکا یحبی صفت * *مجاری دمم بر رخسار <چون شمع سوخته بود و 
‌ 0 ۰ 1 ۰ ۷ 
مجروح شده و شب و روز در نوحه نیاسودی. > 
شعر 
هر ا هن سین ات0 تک لیا 
تیک و العی یمه لتبعانه. ناسا یکی شا یمیت له را 
شعر 
اشک گس لگونم رین رخستار زرد ف هه دل مسئی‌کند از حسال درد 
اقا نوبت چنان شد که از مأکولات چیزی نداشتند که تناول کنند و در اين معنی تا 
چهارده روز بکشید و چون وظیفه وقت افطار هر هفت روز بود و به چهارده کشید. بی‌طاقت 
شدند. ناگاه شخصی را دیدند که از دیوار خانه درآمد؛ شمعی در دست و نانی چند و قدری 
شیرینی» و در بر شیخ و آن جوان نهاد. بدان افطار کردند و بعد از آن» آن شخص مصاحب 
شیخ شد و مذتها صحبت داشتند. 


اس ۶ 
و موی وان تط عازن حال من دونه خجب و انستاز 
5 ی یذ ۲ زیازته اوالسبت مت سح یهوبه ار 


حکایت: : آذام ال بر که گفت. بعد از اين از اولیاء له که پوشیده آن جا بودند با شیخء 
قدص سل مصاحبت و اختلاط آغاز کردند و هر یکی در حرفتی می‌بودند و همچون بقّال و 
خبّاز و فیرهما و در جلیاب قباب «اولیایی تحت قبابی یرهم غیُری» پوشیده و بر دیده 
نوربین محرم آشکارا. 


۶ 


یتست ۲ 
تساشبتهو شک ان فاننده جببان بایار عیان ولی ز ایار نهان 


۶ ه. ل. بحیر صفت؛ ق» ش: بحر صفت. 
۷ ه. ل. ش. قه چ: <چون شمع او سوخته بود و مجروح شده >. 
۸) ه : تبطت. 


۹۸ 


باب اول/ فصل پنجم 


و شیخ دس الّه یره بیشتر اوقات در مسجد مادر سلیمان و مزار شیخ ابوعبداله 
خفیف )٩۲۱‏ و مزار شیخ ابوزرعة اردبیلی 4۷۲۱ رَحْمَهٌ الثم لیم به عبادت به سر می‌برده 
لیکن در آن وقت چنان بودکه اگر کسی در مزار ابوزرعه: رَحْمَهٌ ال مه از نماز شام تا طلوع 
یک لحظه درنگ کردی وی را مرده یافتندی و در مقابر انداخته. 

۳ ۱ 

سر کوی تو که آن وادي بس خونخوارست نش ری تربع ریت 9۳ 

و چون شیخ:» دس ی می‌خواست که شب در آن جا احاکندمردم شیخ رامع 
می‌کردند به چنان حال که مردم به شب به سر بردن نمی‌بردند و می‌مردند. شیخ دش 
سر فرمود: «ما همشهری یکدیگريم و مرا از وی گزندی نرسد» و شب در آن جا بود و به 
عبادت مشغول شد و فرمود که «غرف غرف نور از مرقد پاک او بر می آمد و به حلق من فرو 
می‌شد و اشعهٌ نور از مرقد وی بر می‌آمد و به دریچه‌های مزار بالا می‌رفتی» همچو آتشی که 
از کورهٌ حدّادان و منافذ آن بیرون آید» و شیخ فد سره تا به وقت صلزة اشراق و طلوع 
آفتاب در آن جا بود و غرف غرف نور بر می‌آمد و به حلقش فرو می‌رفت. 

شنعر 
ما ز تیغ دوست جام جانفرا نوشیم از آنک . جانرمابا جام جانان آشنایی بافتست 
خانه دل را بسه نور روی او آراسستیم ز آنک از شمع جمالش روشنایی یافتست 
مردمی که با شیخ معرفت داشتند بامدادان کفن و خوط و آلات تجهیز موتی نقد 
کردند و بر در مزار ابوزرعه آمدند که همان حالت با شیخ نیز رفته باشد تا به تجهیز و دفن 
مشغول شوند. شیخ را دیدند غرق نور در نماز به حضور استاده به سلامت و با آن مردم 
بیرون آمد و از آثار نوری که بر روی مبارکش آمده بود کسی را امکان امعان نظر ببر روی 
مبارکش نبودی. 


ی ۳ 
معجز روشسن رویش چو ید بیضا شد که ان اه ی ور هی ابیت شا 


حکایت: آذام اهب رکه گفت که شیخ در طلب سراسیمه شده بود و پیوسته سرگشته 


4 ل: کوی میدانش کویی سربسر عیارست. 
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مالیا 


گرد مزار و گوشه‌نشینان گشتی و چون نشسته بودی, گاه بودی که ناگاه یکی از دیوار در 
آمدی. یکی از زمین و یکی از سقف درآمدی وبا شیخ, فد سره صحبت داشتندی و باز 
برفتندی. 
شعر [۱۳ ب] 
موم بخ وان مدق ب هم نب مسالموَة لم بفدل به سیب 
و شیخ احوال و حالی واقعه‌ای که بر وی حال و واقع شده بودی بر ایشان عرض می‌کردی و 
هیچ کس فهم نمی‌کردی که این چه حالت است. فضلاً عن حلها. 


تفر 
الق شنی ولهغ العن مثر؛ وال الکون مسبیل " السحل افو 
ا ولو ولابسنری ارهز فمم غسلی هل بسنشون شا 
والشاش نی غفلة نیما هم ضئوا مهم غن طرین الق وف 
وروزی شیخ فد ال رُوحَه» نشسته بود که دیوار محراب شکافته شد و یکی از آن 
جا درآمده شیخ را طلب کرد که «ای پیر ثرک». و شیخ راء فلت سرت پیر ترک گفتندی؛ از 
جهت آنک بدر جمالش در غایت حسن و کمال بود. 


توت ۳ 


هن قبهاک بالثر ط الا . بسخشناک فك آنهی و آشمق۲۱ 
شعر 

در جوی جان عالم خسنت ز آفث آبست در بسرج عالم جان؛ روی نو آفتابست 

از چشم نیم مستت در عقل ودل خماراست وم پرتتتت دام جان قر ان اس 21 


و شیخ چون گوش به خطاب آن کس کرد. گفت: «پیر تُرک! آماده باش که سه روز دیگر به 
نماز دیگر نخواهی رسیدن, بلک نماز پیشین خواهی درگذشتن و دنیا گذاشتن و مذت ایام 
تو تمام شده است.» 

این سخن بگفت و روی بنهفت و غایب شد. شیخ چون بشنید تأسف و تلَهّب بسیار 
خورد و رقم نومیدی بر صحیفه امید کشید. اما نه بر نوات عمر مستعار و وفات ناچار, بلک 


۰ چ: سیل. 
۱ ش: بیت عربی را ندارد. 
۲ ل. چ: دو بیت فارسی را ندارد. 


ه ۰[ 


باب اولافصل پنجم 


بر نایافتِ مرشد که نایافته و به مقصد نارسیده و احوال معلوم تاکرده و میدان به سر نابرده» 


خواهم درگذشتن. 
شعر 
سوق ال فول تصرف لاژس ان مسا موه لا هر ال[ حدیان 
سفن وج اف لغب 1 فان 


اجه ۱ ینیس ری من و یلها ۶۳ 
پس به حکم ناچار دل بر قضا نهاد و سر تسلیم بر زانوی حسرتش افتاد؛ 
شعر 
گفتم ز شراب وصل سیراب شوم ریا رورش دی روص رات 
و آماده حال شد و تطهیر کرد و ترک افطار کرد. و اين مدّت سه روز به استعداد مرگ و ترک 
التفات به دنیا مشغول شد و هیچ نخورد و انتظار وقت کرد و به وضو بنشست. 
ی نش هن مق ۳ ‌ ۳ 
و چون روز سیّم شد و وقت نماز پیشین که موعد رحلت بود درآمد شیخ: قدش مره 
رت نشسته, که ناگاه یکی را دید که همچنان از دیوار درآمد و گفت: «ای پیر 
تور دع " ۲ ملول و مشغول خاطر چرایی و ملالت چرا می‌نمایی؟» شیخ گفت که حال چنین؛ و 
0 آن شخص گفت: «غم مخور و برخیز تا به جنازهُ آن کس رویم 
که او در گذشته است.» بیرون آمدند. چون به سر کوچه رسیدند. جنازهٌ آن کس دیدند که 
بیاوردند و حال آنک آن کس از جملهٌ مشاهیر بود. و چون نماز بر آن کس بگذاردند. شیخ از 
آن کس سئوال کرد که «اين چه حال بود که آن کس وعدهٌ موت داد و خود فوت شد؟» آن 
شخص گفت: «المومنْ مراثْ‌المُوُین. او در آیینُ صافی تو نظر کرد صورت حال خود دید و 
موت دید پنداشت که از آن تست. و حال آنک از آن او بود.» 


سعر 


حکایت: : آداع له بر که گفت بعد از آنء احوال شیخ» قذاش سره ظاهر و آرازه [اش ] 
هنتشر شد از صلاحیت و عبادت. و مردم اکابر و اصاغر به شیخ به قبر که قرتامی وناز 


۳ ش: سه بیت عربی را ندارد. 
۴ ش: ای پیر ترک. 


ضژییا 


آن جمله سیف الدّین بلوکدار مردی بود که در جاه و عرض درجات رفیع و عریض داشت و 
در شیراز صاحب عمل بود و صلاح‌الاین رشید برادر شیخ با وی شریک بود. و این 
سیف‌الّین بلوکدار پیوسته از شیخ تبزک و به وی نقّب می‌جستی: و می‌خواستی که دختر 
خود را در حبالهٌ نکاج شی خآورد و شیخ راء قَذَس مه سوداي عالم علوی از سودای عالم 
سفلی [۱۳ الف] مشغول <و مستثنی گردانیده >۹* ابا نمود. 
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شعر 
دیده؛ غیرت حق جوی که نورش باشد گر کند میل به حوری ز قصورش باشد 
روزی سیف‌الذین بلوکدار در مقابر به خدمت شیخ آمد. بس التماس و استدعا نمود 
که «مبلغ ده هزار دینار می‌دهم و دختر خود در عقد نکاح تو می‌آرم» قبول کن» و شیخ در ابا 
مبالغه می‌فرمود و رغبت نمی‌نمود. تا عاقبت چون مبالغه به نهایت انجامید والحاح به غایت 
رسید. در قبول آن ده هزار دینار شیخ گفت: «چون ناچار است از قبول آن ده هزار دیناره 
اکنون از آَنٍ من است؟» سیف‌الاین بلوکدار گفت: «بلی.» شیخ سر کیسه بگشاد و مشت 
مشت آن زر را در مقابر می‌افشاند و مردم فقرا برمی‌چیدند. سیف‌الدّین چون این وضع بدید 
که خلاف مزاج و طبیعت او بود. آن کیسه از پیش شیخ در ربود که «غرض من آن بود که اين 
زر خاصه شیخ باشد نه آنک شیخ آن را بر خاک پاشد.» 
شعر 
در عالم عشق ملک دنیا به جویست فارون و هزار ملک کسری به جویست 2۶ 
آن راکه قسدم در طسلب دوست بوّد با همّت او دنیی و شقبی به جویست ۲۷ 
و از اولیا و اوتاد و عبّاد و قریب هفتاد کس را با شیخ معرفت شد که تمامت را 
می‌دانست. چون حال خود برایشان عرض کرد ایشان فهم نمی‌کردند و می‌گفتند که «حق 
تعالی این مرتبه و منزلت به ما نداده است.» 
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سعر 
صدرگاه تخت عرّت پاسبان را کی رسد؟ مدای گهای امبتانرا کی ویت؟ 
عاقبت نشان دادند که در بیضا )٩۴(‏ بر مَحَجٌُ بیضا رکن‌الدّین بیضاوی هست. شیخ قدص 


۶۵ ص۰ چ ندارد. 
۷ ج حوئی. 


۱۰۲ 


باب اول/ فصل پنجم 


سره پیش وی رفت و صحبت وی دریافت. چون صورت حال بر وی عرضه کرد وی نیز 
همچنین به قصور خود معترف شد و گفت: «ای پیرا يقین است که برحسب: من طلْب شیفا 
وج وَجَدّ» به صاحبدلی خواهی رسیدن و روی مراد خواهی دیدن. باید که مرا فراموش 
نکنی و آن جایاد آری <اگر زنده باشم و اگر مرده >.,۲۸ 


محر 
چون جام صفا نوشی در مجلس روحانی باید که یکی جرعه: بر خاک من انشانی 


حکایت"" : آذام له بر که گفت که امتداد مدّت طلب شیخ» قدص سره به تطویل 
انجامید و مَأآل به ملال اتجامید درمانُ مفقود و شیخ مضطرب بود. و در شیراز مولانا 
رضی الدین‌المانعی " رَحْمَه له یه مردی برد عالم ربانی متدیّن. مَُشَرْع که واعظ باله 
بود و خلق متوجه وی بودند. 


ل 


شعر 

و ما صنعذث ألیتبر اشتتاکنلی فتاه ۶ واشزاف اما مسطع مج 

و سوه عسنی ند فاوبا بمَووظة ق ضل لین ها مسشد ۷۱ 
شیخ» دش سره به حضور وی رفت و او را دریافت و با وی مصاحبت می‌ورزید. و 
مولانا رضی‌الدّین رَحْمَه اه لب هر روز کرباس بر سر گرفتی و مقدار یک دو میل راه 
ببردی و بفروختی. چون شاگردانش التماس کردندی که «ما ببریم و بفروشیم و در حضور 
مولانا آوریم» قبول نکردی و می‌گفتی که «چون شما فروشید. کسبٌٍ شماکرده باشید و من از 
کسب شما خورم. دل من رخصت این معنی نمی‌دهد.» پس به نفیس خود رفتی و فروختی و 
هو زوزایک دنتار معشب ‏ و بودی. شیخ فرمود: «توهم آن کردم که یک دینار باشد و 
می‌گفتم که دیناری بسیار باشد.» مولانا رضی‌الذین گفت: «آن دینار دیار شما نیست. بلکه 


دینار شیرازیست که تسوی و دو جو باشد.» و از این جمله دو جو به صدفه می‌دادی و به 


۸ هل ش» چ: ندارد. 

9۹ ش: این حکایت را ندارد. 

۷۰ ج: المانقی. 

۱ ل. ق» چ: دوبیت عربی را ندارد. 
۲ له ج: کسب 


فا 


تسوی مویز مق و فندق می‌خریدی و غذا می‌ساختی و شیخ را نیز از آن غذا می‌دادی. 
شعر 
تین عفن لول یی له .۰ ال استهال باه دم هکت‌دا 
ریب الفسعال ریب تفای ریب الما ریب السجنی۷۳ 
ری انیت بل ما نصا شرفت موش فا 
بر اعاد؛ قرآن کرد پیش او و بعضی از تفسیر کلام الّه بخواند تا سورة دا رزْلت. و چون 
مولانا رضی‌الّین استعداد [۱۳ ب ] شیخ دید اجازهُ تفسیر کلاءاله داد. 
شعر 
درسای دل پاک چو در سوج آید سر چشم؛ علمها برو بگشاید 
و شیخ؛ دس بر گاهگاهی به حضور سعدی شیرازی شاعر» طیّبَ ال رنه 
رفتی. و <فرمود: «سعدی را مردی ملول طبع یافتم؛ که اگر کسی سادگی روی و صباحت 
داشتی مجال صحبت دادی و اگر نه. نه» و اگر چه از سر اعتقاد قدم نهاده بودی و از مجالست 
خلق شَأَمّت نمودی در صحبت او حاصلی و در تحت مصاحبت او طایلی ندید انقطاع گزید 
۱+ 
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تحت ۳ 
اه زا ناهن عیرتی: سای فش رهق انح ۱ 
پدر بود. پیش وی نیز رفت. در حضور او نیز قصور این حال بدید. 


شعر : 
همه رهمروی دریسن ره دل راهبر ندارد همه سنگ لعل نار همه نی شکّر ندارد 


حکایت: يم البرک" گفت. بعد از اين. آن جمع اولیاءاله که از احوال طلب شیخ 
باخبر بودند و شیخ, فد سر ایشان را دریافته و دانسته باتفاق باجمعهم گفتند «اگر 
گشایش حال تو باشد از پیش امیر عبداله باشد که عبدالّه رتبتی رفیع دارد و مرد مشارالیه 


۴ چ: مطلب بین < ع را ندارد. 
0۷۵ هش چ: ادا ۳1 َرکتَه؛ ی ندیم له برکته. 


۱۰۴ 


باب اول / فصل پنجم 


جمیع فارس است در ریاضت و عبادت و زهد و ورع و تقری و نسب. و نسبت ظاهره و 
عترت طاهره دارد.» 

پس شیخء دش سِرّة به حضور امیر عبدال» قَدّش سره رسید. شخصی را دید 
تمثالش از جانٌ سرشته "و بر ناصية صورتش مثال نور نوشته. 

شعر 
رح ژوح از گ.اشن او مسی‌رسید بسوی جان از ساحت او می‌دمید 

شیخ فدص یره صورت حال و احوال واقعات و مقامات خود بر وی عرض کرد. 
اشتر المع مه اه غله سامت طویل عامو تن شل هش قرو انفانعتی بش سر آوروار 
گفت: «ای پیر ترک! مرغ همّت ما تا این جا پرواز نکرده است. اگر کشف و قدم می خواهی از 
این روز بازار این ولایت توان حاصل کردن, والا آن معاملة بزرگ تو در این بازار ما به دست 
نیاید و ما را از این حال خبری نیست. 


ع 


ی 
مرغ همتهای ما نگشاد آن جا پر و بال زانک نه پرواز دارد تا بدانجاء نه مجال ۲۷ 
شیخ, فد سره چون در مظان امانی یأس دید آب حسرت از دیدهُ مبارک فرو 
بارید و به هایهای بگریست و گفت: «چون مجموع رجوع ما این جاکردند که فتح‌الباب این 
بفاتاات اتای ها شود خرن تن ی ۱۳ 
۱ شعر 
و لد ربا زی‌البلاد فْلمْ نجد آخسدا سواک ای المکارم یسب 
فازخم علی لکد "لس ی آشوفتها ‏ ولا ازیذا ال ی من ندب 
امیر عبداله چون حال چنین دید گفت: «ای پیر ترک! از شرق عالم تا به غرب عالم 
کننی این واقعه و حال تو تواند حل کردن هیچ نیست غیر از شیخ زاهد گیلانی قدص ال 
وخ و درمان درد تو جز در شفاخانه ارشاد او نیست.» شیخ فد سوه چون این شنید 


۶ ل* چ سر رشته. 

۷ ج: مقال. 

0۷۸ هش ی چ‌ مغلاق. 

۷۹۵ هه ش. قه چ: تدبیر این چه کنم؟ 
۰ چ: علی‌البکاء. 


تیدا 


ال بر نگ دزد رکفت جات ات آن اما که مها دز علی او گروینه ۳۵1 
شعر ۳ ۳ 
تا میاه ...مه شا هی اسان 
چون شیخ زاهد را قَدْش ال روخ تمی‌دانم و جایش نمی‌شناسم: به کجا پویم و از کجا 
جویم؟» امیر عبدالّ گفت: «جای شیخ زاهد در گیلان اصفهبد است.» ۲" شیخ پرسید: «کدام 
گیلان؟» امیر عبدالّه گفت: «آن گیلان که به ولایت شما نزدیک است. و خلوت او بر لب بحر 
است؛ چنانک در حالت تموج بحر آب بر عتبهٌ خلوت می‌ریزد و در خلوت با جانب شرق 
گشاده است» چنانک چون آفتاب طلوع کند شعاع در خلوت افتد.» 
شنعر 
طلعتش صبحی است کز آفاق معنی دم ند نسور رويش طعنه‌ها بر نسیّر اعظم زند 
پس فد یره از حلیه و هیثات و صورت ظاهری شیخ زاهد. قَدّش ال یره پرسید. 
امیر عبداله گفت: «او مردی است فصيرالقامة ازهراللون مشرب بالجمرة اکحل العین» 
اسطح الجبهة, اصلع الناصية, خفیف العارضین؛ عریض اللحیه.» 
شعر [۱۴ الف] 
نابصَوث تما بَین آززارو الوّزی و لاغسطث بسخرا شخت غُئه ابر 
پش امیر عبداله گفت: «ای پیر! تو را آن جا باید رفتن که از مشارق مشرق تا مغارب 
مغرب عالم کسی که او را اين معامله باشد غیر از این شیخ زاهد قدص وگ 
نمست.» 
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سم 
هو البق و الدیاه هو الم و الم هُو الدَررء " یه مر الشایة المّشزی 
بر سل مک ای وه ‌ ۲ 1 ۲ 1 ِ 2 
شیخ قذش سر را چون سخن به گوش هوش رسید» دل و جان به اسواق و اشواق 
شیخ زاهد. فدص ره فرستاد. 


اس ۲ 
ایین قضه چو کرد عاشق شیدا گوش هوشش همه گوش گشت‌وگوشش همه هوش 
۸۱ ص: ندارد. 
۲) ل: در گیلان است. 


۱۶ 


باب اول/ فصل پنجم 


پس شیخ عزم مراجعت کرد. و از اولیاءالّ که با شیخ مخالطت و مصاحبت داشتند هر 
کسی بخشایشی ظاهری و باطتی می‌کردند و وداع می‌کردند. 


تست ۳ 
۴ ۱ ۰ بر ۱ _ٍِِ_ و و1 موی و رده 
یوم ال فرای من العَبامَة اطوّل وال وت بسن الم ال فرن اخمل 
1 مر اج ۲ 4 4اه زو و 7 / رز ها و مر ۵ ۸۵ 
فالا الجمیل فك آشث بزاجل اجه متفه انس رگا 


حکایت "۸: چون شیخ فد سِوّث تصمیم عزیمت رجوع کرد گفت که «به تودیع 


مر ۵ مره 


سعدی رَحْمَةٌ ال مه رفتن پسندیده باشد که معرفتی شده است.» پس به سبب وداع به 
حضور سعدی رفت. سعدی به اصحاب خود گفت: «درویشان! اين پیر بر جناح سفر است. 
از تبرّکی لابد باشد.» هر یکی از پا پوش و کپنک و آنچه از لوازم راه باشد چیزی ایثار 
می‌کردند. شیخ چون خبر یافت» روی از آن بتافت و دست رد به روی قبول آن باز نهاد. 
سمدی چون این حال دید گفت: «ای پیر! چون امثال این چیزها قبول نکردی» دیوان 
اشعار خود مکمّل به خطّ خود نوشته‌ام؛ قبول کن.» شیخ دض سوه گفت: «من چندان از 
دیوان خدا دارم که پروای دیوان تو ندارم. و با اين دیوان به خدا نتوان رسید.» 
سعدی چون این بشنید قدری طیرگی خاطر او تیره گردانید و ساعتی سرفرو زد. بعد 
از ساعتی سر برآورد و دستها بر سر می‌زد و می‌گفت «چندان از دیوان خدا دارم که پروای 
دیوان تو ندارم» و مکزّر می‌کرد و دست بر سر می‌زد. 
شعر 
غیر ازین دیوان و دفتر هست دیوانی دگر کاندر آن جا رمزهای سر دل بنوشته‌اییم 
بر سر عنوان آن دفتر به خوناب جگر تضه‌ها بنوشته و طومارها بنوشته‌ايم ۸۷ 


حکایت: چون شیخ» فد یره بر جناح سفر ستاد و روی خواست به راه نهاده از 
برادر خود صلاح‌الدین رشید التماس کرد که با وی در مرافقت موافقت نماید و مراجعت کند 


۴) ق. یوم القيامة من الفراق اطرل. 

۵ ل ترحل؟ شض. ۵ چ: تیرحل. 

۶ ه. ل.قه چ: مطالب این حکایت دنبالة حکایت قبلی است. 
۷) ش: بیت دوم را ندارد. 


مایا 


و به خانه آید. چون صاحب مناصب و اشغال بود امتثال ننمود و شواغل آن جا دامنگیر وی 
شد. اما غلام خود تمور نامی را که عمدهُ اعمال و اشغال وی بود به طرف اردبیل فرستاد با 
خروارهای بار نفیس و غلامان غلبه و کبکبة شگرف. و شیخ, فد سوَة روانه شد و تمور 
موافق او روان شد. و شیخ به هیچ گونه به گوشة چشم ملتفت غلام و کاروبار او نمی‌شد و 
پیاده می آمد؛ نمدی بر بالا و پیراهن [ی ] پشمین در زیر پوشیده. 
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شعر 
صد هزاران بار بهر خاکبوس راه آن در جهان ملک معنی خسرو صاحب سریر 
چاک می‌کردند اندر عشق آن پشمین او له هتان زششی یت که ناف عرش 


راز نشاط تمنای این بساط غبرا چنان در می‌نوردید که دیدهُ سیاره به گردش نمی‌رسید. 
تافو 
آن شاه پسیاده ان‌درین مسرکز فرش وز حشمت او غاشیه کش کوهه عرش 
و به وضعی به قوّث قطع مسافت می‌کرد که شبی عصا و ابریق در دست داشت و از 
چشمه‌ساری آب برداشت و مقدار دو فرسنگ راه قطع کرده بود در شب آواز تشنه‌ای شنود 
که می‌گفت: «از برای خدا آبی.» 
شیخ قدص سره آن آب بدان تشنه داد و سیراب گردانید. چون شیخ را از برای وضو 
احتیاج به آب خواستن بود از آن دو فرسنگی چشمه در آن شب تاریک تنها مراجعت کرد و 
باز از آن چشمه آب برداشت و در عقب رفقا روان شد و بدیشان رسید و با ایشان نزول کرد و 
همچتان عاشقانه به اردبیل آمد. 
شعر [۱۴ ب] 
ون رجفنم الی الازط ان للم ضدوزا موش الازطا آطان 
واز ورود تباشیر بشیر وصال والده فراق دیده را بشاشت تازه و بشارت بی‌اندازه حاصل شد. 
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شعر 
ورد تست اقا رما و قیال موش فته فالات النمی 
راهان اه تور ها نکن اج بط انس 
وبه جسم در مسکنْ سکون یافت و به جانْ در طلب نیاز در پرواز بود» و شب دراز 
نمی آسود و نمی‌غنود و علی‌الدوام تفص حال شیخ زاهد. قَدّس ال ره می‌تمود و این 
مذت در تجسّس شیخ زاهد مشغول بود. شیخ زاهد در جَلبّاب خْمُول بود و در طریقه ارشاد 


۱۰۸ 


باب اول/ فصل پنجم 


به مبالغه اشتغال نمی‌نمود <و هیچ دری بر شیخ؛ قدص سر نگشود > .۸۸ 
شعر 
وم شوه ال خلو ما تا.. ریت جایت لانشن ۸۱ 
حکایت: آذام البرک گفت که در اين وقت که شیخ دس ال سر تفخص حال 
شیخ زاهد. مس ال رُوحَةُه می‌نمود و در اين سرگردانی می‌بوده روزی شیخ زاهده قدْ 
روخ درگیلان میان جمع اصحاب گفت: «جوانی نمدپوش در اردبیل در طلب ما سرگردان 
است که اگر در اين جا آید کار او به یک روز تمام شود.» 
و به روایت پیره ضیاءاللّین از پیره اسحق باقلانن. رَْمَه له یه چنین است که 
شیخ زاهد. فد رو فرمود که «نمدپوشی در طلب ما سرگردان است که میان او و حقّ 
تعالی یک حجاب بیش نمانده است.» 


عاشقان بر در سوداي تو جان افشانند 
گر شب راز تو در خلوت جان دست دهد 
خوردن ناوک غمها به دل و جان و جگر 
گوی سر در خم چوگانٍ رضا اندازند 
عاشمان وبا نا ز سر ذوق دهند 
جانفشان در نظر شمع جمال رخ دوست 


بی‌دلان در طلب وصل تو سرگردانند 
در قدمگاه خیالت دل و جان انشانند 
بتوانسند» ولی نسطق زدن نستوانند 
رخش تازان ارادت که درین مبدانند 
شنت نالرت ای واقعه کتمفه تاه 


۸ ص» چ: مطلب بيین < > را ندارد. 
۸4 ل چ: پیت عریی را ندارد. 


۱۰٩ 


در رسیدن شیخ صفی‌الدّین قَدس ال سره 
به مرشد الاقطاب والعارفین شیخ زاهده قَدّس اللهٌ روحهٌ 


حکایت: شیخ صدرالدین ادام رکه علی الغالمین» گفت شیخ» ام مگ انم دنق 
چهار سال در این حال بسر برد که از شیخ زاهد فش له رُوحَه هیچ کس خبری نکرد و 
هیچ ثری پیدا نشد (۲۳) و شیخ به عبادات و ریاضات شدیده مشغول می‌بود و به زیارات و 
مزارات بسر می‌برد و والده‌اش, عَلَهاالرَحَمَ وی را با عبادت خودگذاشته بود و به اشغال و 
امور دنیوی نمی‌فرمود؛ و شیخ بر آداب داب صالحین بر مواظبت قیام لیل قیام می‌نمود و به 
وظیفه «مَنْ لب شَینا وج وجَد ومّن فرع با ول وَلم» مثابرت می‌نموده لاجرم کنجی که 
می جست به چنگ آورد. 
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شعر 
هر که بر ره در حدود شرط سامانی رود راه سعی و جهد او بر کنج سامانی رود 


حکایت: آذام البرک گفت از اقارب شیخ فد ال سره در کلخوران محمّد 
ابراهیمان نام مردی بود. و اين محمّد از برای برنج به گیلان به طرف خانبلی -که از نواحی 
گیلان ناحیتی است -رفته بود» و در خانبلی دیهی است هلیه کران. بدان دیه رفت از برای 
برنج خریدن. حال آنک شیخ زاهد رام فد روج دو عبال بود: یکی در سیاو رود بر لب 


۱۱۰ 


باب اولافصل ششم 


دریا - چنانک امیر عبدالّه نشان داده بود -و یکی در هلیه کران. 

و در اين وقت که محمّد ابراهیمان به هلیه کران رفت؛ شیخ زاهد قدّش روص در 
هلیه کران بود. محمّد ابراهیمان برنج بخرید و به زاویهٌ شیخ زاهد رفت. طایفه‌ای را دید 
پاکیزه اهل تمیزه در کسوة نو مطهر و چون چشمه نور منور و در زی متصوفه به صفات اهل 

شعر 
فومی همه چون روح سراپا همه نور در حضرت حل به خلوت دل به حضور 
محمّد را خوش آمد و دل ربوده ایشان شد و به دست مبارک شیخ زاهد فد رُوحَةٌ توبه 
کرد و در زی ایشان درآمد و تغیّر لباس کرد و جامهٌ اهل تصوّف در پوشید. و از آن جا 
ترف با رنه وود واجرن مج ان اهمان اد شدت رود و کرت قرف دی راه تس 
یافت و به مشقّت می‌آمد. خبر به دیه رسید. مردم به سبب مدد وی به استقبال بیرون رفتند. 
شیخ صفی‌الّین نیزه قدص سرّف با آن جمع به استقبال محمّد رفت. چون نظر مبارکش بر 
محمّد آمد وی را دید در زی متصوّفه و تغیّر زی و لباس و هیثات کرده و خود را در شعار آن 
طایفه آورده» تعجب کرد. 
شقن 
صورتی دید که در وی اثر معنی بود هیئتی دید که با وی خبر تقوی بود 
گفت: «محمّد این چه وضع است؟» محمّد گفت: «اين زی و هیثات شیخ زاهد است و من 
رز و زره ۰ 
مرید شیخ زاهد شده‌ام.» شیخ, فد روحْه چون نام شیخ زاهد شنید حال بر وی بگردید و 
دلش در اهتزاز و جانش در پرواز آمد. 
شعر 
آخابیث آخلی نی‌اشُُوس من نی الطف من مرالتبيم لا ضرق" 
به وی گفت: «شیخ زاهد را دیدی؟» گفت: «بلی» و حلیه‌ای که از امیر عبداللف رَحمَة ال علیّه» 


ه. ش» چ: <نبدست برف باریده بود>؛ ل: ح<دنه شب باریده بود >. 
۲ ل۰ چ: بیت عربی را ندارد. 


۱۱۱ 


نایدا 


شنیده برد <باز می‌پرسید یک بیک به تقیر و قطمیر. محمّد گفت: «بلی این است.» ۲ 


۶ 


۳ 
نما آسانی بسن جسابک نفخ ضوع من آنفایها الیشک والد؟ 
وق واه بت الرضسول بابلا اش له با له الستتل النهد 
کزاه خر میا یه ب وتات ات ورس | 

شیخ را فدص سره مجال نماند و طاقت طاق شد. و چون نشان مطلوب و خبر 

محبوب شنید بی‌قرار گردید و عزم گیلان کرد. اگر چه بسیاری شفاعت کردند که تا هنگام 
خوشی هوا توقف کند. لیکن چون شیخ راهوای محبوب و هوس مطلوب غالب بود قبول 
نمی‌فرمود و در آن ُلوای برودت و برف و رَمهُربر روانه شد. 
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سیر 
َتر الشخاب من الشناء بزابنا . وی اجبال من انخزاصل مَلنا 
قالعت ساره هرب انیا ااشم خشوانسناه وانلی؟ 
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شعر 
در هوای تسو از آن آتش سود دارم زٌهریر از وس لاله و گل پندارم 

قضاءاله در هر شب منزلی شیخ را احتلام واقع شدی و در آن سختی سرما احتیاج 
اغتسال شدی و از غایت حیا از هیچ‌کس آب جهت اغتسال نمی‌توانستی خواستن, اما هر 
شب شیخ زاهد راء فد ال رح دیدی که بیامدی علاط سبز پوشیده. و محمّد خلیلان 
نام خادمی داشت در حضرت شیخء و سبوی آب گرم به دست محمّد خلیلان به شیخ 
صفی‌الذین» فدشن ره دادی و شیخ بدان آ غسل می‌کردی آنکه ايشان را دیگر 
نمی‌دیدی. در این حال مترددٌ شدی که شرعاً این اغتسال مجزی باشد يا نه. باز بر سر آبی 
رفتی ویا بر سر چاهی, و به آن آب سرد نیز سل کردی. و این معنی هر شب مستمر می‌بود 
و هر شب شیخ زاهد ره فدص ال رُوحَة» با محمّد خلیلان می‌دیدی که آب گرم می‌آوردی و 


۳) ص: <یک بیک بگفت >. 


۴ والورد. 
۵ چ: الحان. 
۶ ه. ق: دو بیت عربی را ندارد. 


رز 


باب اول/ فصل ششم 


او سل می‌کردی. 
ِ 
اندران تاریکی از سرچشم؛ مقصود خویش  .‏ هرشبی درک‌امیابی آب حیوان بافت 
و بدین سبب که در هوای سخت سرد به آن آب سرد غسل می‌کردی کُلالت عظیم در حواس 
ظاهری شیخ پیدا شد و سمع و بصر و شم شیخ فد سره کلالت یافت و همچنان عالم 
محسوسات را پشت پای زده به قدم عشق می‌رفت. 
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تون ۲ 
عسسالم مس‌حسوس را در راه عشق زیتتر سس که عشسن کرده پایمال 
۳ ۰ ۳ ۳ ۰ کار و مره 
عاقبت به دیه هلیه کران به مقصد مقصود خود رسید و به زاوبه شیخ زاهد. فدش روحهه 
نزول کرد. 
شعر 
رخت هت به در قبلهٌ مقصود کشید [۱۵ب ] در ریم خرم کعبهٌ سقصود رسید 


اتفاقاً ماه رمضان بود و شیخ زاهد. قدص یر به خلوت نشسته. و رسم شیخ زاهد؛ 
قدص روخ چنان بود که چون به خلوت نشستی تا روز عید هیچ کس را در حضور وی 
مجال نبودی و بار ندادی و واقعات نپرسیدی, و چون عید بکردی طالبان را مجال دادی و 
استماع وقایع ایشان کردی. امّا چون شیخ صفی‌الذین در زاویه آمد در گوشه‌ای از زوایای 
زاویه در نماز استاد. و او کسی را و کسی او را نمی‌شناخت. حالی شیخ زاهد خادم را بخواند 
و فرمود که «در زاوبه آتش برافروز» و حال آنک زاوبه خود گرم بود و سقف کوتاه و پست 
پوشانیده. خادم آتش برافروخت و زاویه عظیم گرم شد. 

شعر 

و شیخ 1 کل سر در نماز بطول قیام استاده بود. حرارت آتش و گرمی 
زاویه در مسام مبارک شیخ اثر کرد و از خیْشوم و صماخین و حدقه مبارکش آب روان شد و 
آن افسردگی که به سبب اغتسال به آب سرد یافته بود و کلالت حوّاس از او بکلی زایل شد و 
صحٌت و خفت تمام حاصل شد. 


سکن 
در آتش او ه ای دره ان دار ٍ ۲ زان آتش عشي دوسث در جان داریم 


۱۱۳ 


مس 


و فرض " شیخ زاهد. قَدّس یه از اين آتش افروختنْ زوال زحمت شیخ صفی‌الذّین بود و 
از جمله کرامات او بود. 

پس شیخ زاهد خادم را طلب فرمود و گفت: «آن جوان نمدپوش را که در کنج زاویه 
در نماز است در خلوت راز درآور.» خادم بیامد و شیخ را در خلوت برد. 


۰ 


شعر 
مسحرمان حسرم دوست چو بزم آضازند به یکی جرعه وجود دو جهان دربازند 
چابکانُ چون سر میدانٍ رضا دریابند گوی سر در خم چوگانٍ صفا اندازند 
شمع‌وش نور دی بافتگاننده ولی همه پروانه صفت سوخته و سربازند 
ای خوش آن وقت که عشاق به خلوتگه راز مست جام مي اسرار و وصال رازند 


و شیخ صفی‌الدّین, قَد سر دست و پای شیخ زاهد. فد روحَه ببوسید و تمامت حلیه 
و نشان مقصود و مطلوب خود بدید. 
شعر 
هر چه در آيینهٌ جانْ نقشبندی کرده بود صورت و معنیش در آيينة جانان نمود" 
پس شیخ زاهد" فد روخ به لفظ روح‌آمیز و به عبارت دلاویز فرمود: «اردییلی به 
چه کار آمده‌ای؟» شیخ گفت: «آمده‌ام که توبه کنم.» گفت: «مادر و پدر داری؟» شیخ گفت: 
«مادر در قید حیات. اما پدر نه.» شیخ زاهد فرمود: «خوش آمدی.» 
شمر 
لب لعلش حسیات روح میداد چو مریم لفظ برش روح می‌زاد 
پس شیخ دست شیخ زاهد. فد یره بگرفت که توبه کند. آن حالت که با غیری 
واقع می‌شد از انصراف روی و روی از برابر گردیدن نشد و روی با روی شیخ زاهد. قَدّ 
له رُوحَه بماند. شیخ. فد یر بدانست که این آن کس است که مقصد امانی و مقصود 
جانی و مطلوب دو جهانی وی است. 


سعر 


۷ از این جا تا آخر حکایت در «ق» به صورت حکایتی مستقل آمده است. 
۸ ه .ل.ش.ق: شفونت آنکن کر ایلته جانال نمود؛ ج: صورت حانش دی انیت حانان نمود. 
٩‏ ق: مطالب بعدی به صورت حکایتی حداگانه آمده است. 


۱۱۴ 


باب اول / فصل ششم 


و توبه کرد و تلقین ذکر گرفت. 

پس شیخ زاهد. فد روخ طالبان را طلب فرمود -به خلاف رسم و عادت که در 
تمام رمضان تا عید کسی را بار نمی‌داد -وبه جماعت طالبان گفت که «اين آن جوان تمّدپوش 
است که با شما گفتم که چهار سال است که در اردبیل (۲۷) سرگردان می‌گردد.» و به روایت 
پیره ضیاءالدین از پبره اسحق باقلانی. شیخ زاهد فرمود که «میان این و حقّ تعالی یک 
حجاب بیش نبود و آن نیز مرتفع شد.» 
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شمر 
چو دل با جان و جان با دوست شد راست ‏ . حسجاب ماو من از پیش برخواست "۲ 
پس شیخ زاهد فد ال رح سراپا جامهٌ خود را در شیخ صفی‌الدّین پوشانید و 
شیخ را به خادم محمّد خلیلان سپارش کرد و فرمود [۱۶ الف] که «وی را به خلوت خاص 
من ببر و آن جا جایٌ کن و شرط خدمت نیکو به جای آر» و شیخ زاهد را غیر از این خلوت که 
نشسته بود خلوت خاص دیگر بود که غیر از شیخ زاهد در آن جا کسی نبودی. و محمّد 
خلیلان شیخ‌صفی‌الدین را بدان خلوت خاص برد و خدمت می‌کرد تا انقضای رمضان. و 
محمّد خلیلان کسی بود که شیخ صفی‌الدّین: فش مر فرمود که خادمی که او از معامله 
شیخ با خبر باشد محمّد خلیلان بود. پس شیخ صفی‌الدّین به کار مشفول شد و نورعلی‌نور 
کارها بر وی بگشود. 
شعر 
مشکسوة دلش چسو شسمم ان‌دوخت مسسصباح هسزار نسور افسروخت 
و شیخ زاهد بخلاف عادت خود که کسی را تا به عید بار نمی‌دادی» شیخ را در خلوت 
رمضان بار داد تا احوال و وقایم خود عرضه دارد. و چون شیخ در احوال و وقایم و حالات 
خود متردّد بود که رحمانی است یا شیطانی؛ بر شیخ زاهد فد سر عرضه کرد و شیخ 
زاهد حلْ مشکلات و کشف معضلات وی می‌کرد و شیخ را معلوم شد که مجموع حالات او 
از کشف ظاهری و باطنی و معنوی بر منهج طریقت سلوک سبیل‌الله است. 
شم 
گرچه سرگردان شدم در مرکز فرمان خواست بوده‌ام پر کارسان ثابت قدم در خط ره 


۰) ها ل‌ ش. ق؛ برخاست. 


۱۱۵ 


هس 


دماغی مستولی بود و شیخ. فد یره قوّال می‌آورد تا از برای من چیزی بگوید تا 
ترطیب " " و ترویح دماغ من باشد نوبتی در اطوار چیزی گفتی. فوّال سیّد الاتقیا مولانا 


نظام‌الّین عبدالملک سراوی» دامث یرک این غزل بخواند <وأشد >:۱۲ 
شعر 
۲ را 2 ی كثِ# ۱۳ 1 
در دلم تسابرق عشی او بسجست رونن بسازار زمد من شکست 
تا بدین بیت رسید که: 
شنز 
آتش عشتش ز ضسیرت بر دلم تاختن آورد ه‌مچون شیر مست 


شیخ ؟ ‏ فد یله گفت: «وقتی که در طلب به شیراز رفتم این حالت و منزلت 


داشت.» از شیخ سوال کردم که: «وقتی به شیخ زاهد رسیدی از دل خبری داشتی؟» شیخ 
فرمود به زبان اردبیلی «کار بمانده کار موم بری»۳ ۲ یعنی «ای خانه آبادان "۲ کار تموم بود» 
اما تنبیه مرشد بازمانده بود و موقوف بر تنبیه بود.» 
ن 
گنج در دست"" بود و کار به ساز ب ود موقوف بر ک رشمه راز 

حکایت: دام ال یرک گفت بعد از آنک شیخ زاهد. فدص سره حل مشکلات و 
حالات شیخ؛ قفش یرف فرموده بود. به شیخ گفت: «اردبیلی! تو را بدینجا امیرعبداله 
دلالت کرد و نشان داد؟» گفت: «بلی.» شیخ زاهد» قدسن روحة فرمود: «او جوانی است 
فیخطط ورار یال ییا پزست و بر روک خالی سبز دارد.» شیخ فد سر چون تشان 
صادق دید در پای مبارک شیخ زاهد افتاد و در دل بگردانید که «جون شیخ زاهد. فد 
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۲) از اضافات «ص» است. 

۳) ه: عهد؛ ل؛ ش. ق: عشق. 

۴) ق: مطالب بعدی به صورت حکایت مستقلی آمده. 
۵) ل: حبری. ۱ 

۶) ل: این خانه آبادان. 

۷ چ: در چنگ. 


مزا 


باب اول/ فصل ششم 


روحْه از احوال او صاحب وقوف است و او از احوال شیخ صاحب وقوف» پس هر دو را یک 
مرتبه باشد» مرا به شیخ زاهد چرا حواله کرد؟» حالی که در دل این بگردانید. شیخ زاهد 
قدص روخ فرمود: «اردییلی» چه فکر می‌کنی؟ امیر عبداله سوار است. اما سوارکننده 


شعر 

اتای تال اک اک سا تام اه تاش 
گر از ند مرن ار شاوس برد وان یروت کرت ام کرخمس تویه ارای اوق 
چون طالب مستمد به مرشد صاحبدل رسد اگر او را ردکند ظلم کرده باشد. و اگر تقدیر او را 
این مرتبه بودی من تو را قبول نمی‌کردمی و باز به او رد می‌کردمی ان له یمرک آن نود 
لمات ای لها" اما هرکسی را اين قزت و رتبت نباشد.» 


منز 
این کسمان سسخت در مسیدان کار لا نتنی هر ادمنتای اهر سا زوای انسیسست 


حکایت "۲ : شیخ صدرالدّین, آذا ال بر گفت شیخ قدص سل به شیخ زاهده 
قدص روخ گفت: «در طفولیّت که در طلب بودم و حیرت و سرگردانی غالب بود به کوه 
سبلان [۱۶ ب] رفته بودم به طلب اولیاء و آب و خاک جهت تبرزک می‌آوردم و در راه ترکی 
تنها دیدم بر سندلی "" نشسته و تير و کمان در دست و مرا به زجر تکلیف به ریختن آب و 
خاک کرد و تهدید کرد بر معاودت به کوه سبلان.» - چنانک مسطور شد. شیخ زاهد. فد 
روخ فرمود که: «آن فرشته‌ای بود که حقّ تعالی جهت تربیت تو بر راه تو فرستاده بود.» 
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فسوی ۳ 
فرشته از ره و خاک توای سلالهٌ نور کند طهارت ارواح خود به آب طهور 
پس گفت: «اردبیلی! در کوه سبلان چه تبزک است؟ که آن گور کافران است. و اگررگور 
کافران مُوَضْع ‏ " کنند وکسی به زیارت آن روده‌گور را زبارت کرده باشد یا آن کس که درگور 


۸) قرآن. نساء: ۵۸. 

٩‏ چ: مطالب این حکایت دنبالة حکایت قبلی است. 
۰) ل. ۵ چ: صندلی. 

۱) ف. ل. ق: مرضع؛ چ: موضع. 


رز 


"ٍِ 


باشد؟» شیخ گفت: «نه آن کس را که در گور باشد.» فرمود که: «کوه سبلان بر شهر کافران از 
بزای تقدیتو هلاک یشان فروی آبله سس میلان منک گر کمار ۲ نافد,.فر آنسقه برکت 
باشد؟» چون شیخ فش سره اين سخن بشتید» من بُعد مردم را از سبلان رفتن متع 
می‌فرمود» با وجود آنک مردم به قوافل هر سال متوالی می‌رفتند. 


شعر 
دل عاشق که چو موسی طلب نور بود گرد نعلین ره مقصود او طور بود 


حکایت: آذام البرک گفت شیخ فد یرف به شیخ زاهده فد رح گفت: «در 
وقت طلب سرگردان به هر پیری که می‌رسیدم و دست او می‌گرفتم» روی من از روی او 
بگردیدی و مجال محاذات روی با روی آن کس نداشتمی. و اکنون چون به حضرت شیخ 
رسیدم این معنی نبود و رویم محادی روی مبارک شیخ بماند. آن چه بود و این چیست؟» 
شیخ زاهد فرمود: «اردییلی! صفت من با تو ملازم می‌بود و تو صید من بودی. کسی دیگر 
کجا توانستی تو را صید کردن؟» 
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سس ۲ 
رح الم 1۳ ۱ ثاب ۸ ۳ ب وم الکريهة نی ا 2 1 
کی ره دادسنا ريخ یه و 
باز شیخ به شیخ زاهد گفت: «شیخ» چون صفت تو با من بود» مرا چندین سال در 
سفر و حَضر خضرآسا در طلب آب زندگانی متحیّر و سرگردان چرا داشتی؟» شیخ زاهد» 
فد ره فرمود -به زبان گیلانی - «انکُن بُو.» یعنی «چنین باشد. اگر تو را بی‌سرگردانی 
در طلب مقصود به مقصد می‌آوردمی "۲ نفس تو دغدغة آن می‌کردی که این معامله جای 
دیگر باشد. چندانت در طلب بگردانیدم که معلرمت شد که این معنی جای دیگر نیست و 
مجال دغدغة نفس منقطع شد.» شعر 
رتیت تروش وه هس انب هر تیان ماه ور تس 


پس شیخ ۹" گفت: «احوال خود چون با اولیا می‌گفتم هر یک قصور و عجز خود بیان 


۳۲ ص: گور چ- مزار کفار. 

۳ تمطالب بخدق به ظیو رت« حکایت: دا گانه‌ای امه است, 
۴ ص. ق: می‌آوردی. 

۵) ق: باز مطالب بعدی به صورت حکایت جداگانه‌ای امده است: 


۱۸ 


باب اول / فصل ششم 


می‌کردند که ما اين مرتبه نداریم.؟ از آن جمله رکن‌الین بیضاوی که چون واقعةٌ خود بگفتم 
او عجز خود اظهار کرد و گفت: یقین دارم که به صاحبدلی خواهی رسیدن. باید که از من 
سلام برسانی و دعایی درخراهی.» شیخ زاهد وی را دعا کرد <و فرمود که: «رحمت بر 
ایشان باد که رعایت امائت و دیانت کردند.» > "" و ايشان را دعاکرد و شیخ نیز قدص یرف 
به موافقت شیخ زاهد ایشان را به دعای خیر محاذاة کرد که «بدین سرچشمهٌ اب حیات به 
دلالت ایشان رسیدم و روی مراد به واسطهٌ ارشاد ایشان دیدم, و آرزوبی که می جستم به 
دستم آمد» <و به امیدی که می‌طلبیدم رسیدم ۷۷۰ 


پوس ۲ 
ای و۱ اند اب تایه .وی ولا ات ارات 
هو اه مت ۰۱ ترا سارت بات 


۶) ص: مطلب بین < > را ندارد. 
4 سس مطلب بین >" ک را ندارد. 
۸) ه. ق: ماتشد. 


۹) ص: مخیب. 


۱1۹ 


فصل هفتم 


در احوال شیخ صفی‌الدین قدس اللهٌ سره که در 

زمان شیخ زاهد. قدس ال روخه؛ به ظهور آمد از کرامات و غیرها 

حکایت: شیخ صدرالدین دام له رک گفت چون شیخ زاهد احوال عظمت و 
جلالت و ترقّی و تصعید حال شیخ صفی‌الدین فد سره تمس نمود اهتمام خاطر و 
اعتنای ظاهر بر ترّی او مصروف فرمود. و شیخ صدرالدّین از مجاهده و ریاضت شاه 
نمی آسود و حال چنان بود که هر هفت روز یک بار افطار می‌کردی. شیخ زاهد قدص روحَت 
وی را از اين مُشاق مجاهده تنل می‌فرمود تا حال به جایی رسید که به تدریج به سه روز یک 
بار افطار می‌کرد. و در این حال چند سال رباضت قوی می‌کشید تا حذی که آستین بر دست 
مبارک به ریسمان فرو می‌پیچید [۱۷ الف] تا دست در بغل نتواند بردن و دفع گزنده از خود 
کردن و بر نفس خرد شدت عظیم نهاده بود. 

تخر 
با نفس کمین به کین او ساخته بود اسایش او ازو بس‌پرداخسته بسود 

و قطعاً و اصلاً به شب پهلوی مبارک بر زمین ننهادی و طلب نفایس بر خود حرام 
کردی تا به حذی که به شب بر دازبزین می‌نشستی یا بر درخت می‌رفتی و بر شاخی 
می‌نشستی تا از بیم فرو افتادن خواب پیرامون او نگشتی <و تمام شب در طیب لذات اوقات 


باب اول/ فصل هفتم 


۲ ۲ ۱ 
می‌بودی و نمی عنودی >. 


۳0 


۱ من 
2 1 گم / ۲ مر 6 4 2 7 ًِ- ۰ 2 (۲ 1 1 
ن_فالوا آمپونی علی الیل اه علی کل عسین لانسنام طویل 
له و هد وان ون زر تاش 2 رم 9 ر شم 
وی لمشتان و ذرالشزي سالک ول محجبٍ لمحت خلیل 
و به روژ تبر و ریسمان برمی‌داشتی و از بيشه هیمه می‌کشیدی به دوش مبارک جهت مطبخ 


۰ ۰ "۳ ۳3 ۰ ۰ ## 4 س 
زاویه و خلوت شیخ زاهد. فدش زوخه. 


حکایت: شیخ صدرالدین ادا له رکه گفت توبتی در حمام دست به دوش مبارک 
۳ #4 م2 .و ۳ 0 ۲ ۷ 
شیخ» قدش یر فرو می‌کردم. بر دوش مبارکش گرهی سخت شگرف یافتم. پرسیدم:«بابا 
این چیست؟» فرمود: «اين گره از هیمه کشی جهت زاویهُ مطبخ شیخ زاهد بر دوش من افتاده 
است.» 


0 


۳ 
بشه ره بنتای کیهسا بگشتاهايمم.. .و تیان سید کسره تام 

و در وقت زراعت به عمارت زمین <از برای شیخ زاهد > " به انواع مایحتاج مشغفول 

بودی و با هیچ آفریده اختلاط نمی‌کردی و سخن نمی‌گفتی بلک بکلی مستفرق احوال خود 

می‌بودی و ابداً صایم الّهار و قایم الیل می‌بودی و ترک و تجرید کلّی عادت فرمودی تا به 

حدی که باز به همان نمد بالایین و پشمین زیرین اقتصار لباس کرده بود و یک گزشال بر سر 

مبارک پیچیده می‌بودی وگاه می‌بودی که آن شال نیز به دو پاره می‌بودی و بند نعلین بیشتر از 

گیاه بافته می‌داشتی و گره در میان زده. و هر سال والده‌اش دو بار جامه و دستار شیخ از 

دسث‌رشتِ خود دادی بافتن و فرستادن و شیخ» قدش سره آن را می‌بخشیدی و 
نمی‌پوشیدی و بر فقرا ایثار می‌کردی و بدان جامة بذله اقتصار" می‌کردی. 


0 چ: و تمام اوقات شب نمی‌غنودی >»؛ ص: ندارد. 
۲ ل: لانیام. 

لت بهربندی. 

۴ ه. ش» ق» چ: ندارد. 

۵) « . ش. ق: اختصار. 


۱۳۱ 


یا 
۳ 
کسسو: او کسوة تسقوی زد خسرفة او خسرق؛ مسعنی مسزد 

حکایت: آداع ال بر کت گفت که روزی قوّالان در حضرت شیخ زاهد فش ال روحَت 
چیزی گفته بودند و از برای ایشان چیزی می‌بایست, و طالبان قراضه‌ای چند دادندی. شیخ 
صفی لین با خود اندیشه کرد که چون هیچ ندارم و شیخ زاهد را معلوم است و واقف حال 
فاقة من است. اگر چیزی ندهم حخرّجی نباشد. ناگاه شیخ زاهد به وی نگاه کرد و گفت: 
«طالب عاشق گوید که چیزی ندارم به قال چه دهم؟ اگر در دست چیزی ندارد» قراضه‌ای 
قرض نمی‌تواند کردن و دادن؟» من بعد چنان شد که چون وقت ایثار و چیزی دادن می‌بودی؛ 
شیخ قرض می‌کرد و میداد و به هر مذت پیغام به والده می‌فرستاد که «چندین قرض دارم.» 
و والده‌اش رَحْمَةٌ ال یاه عوض قرض وی می‌فرستاد تا اداء دین می‌کرد. 


‌ 


شمر 
آن دست مکوناتٍ بسخشش گه جود. باتنگ بضاعتی چو دریامی‌بود 
پس " چون شیخ زاهد. فص رو رباضت و مجاهدت شیخ را در غایت شدّت 
دید. خواست به تدریج وی را از آن شاق ریاضت تدرّل فرماید و از افطار یک بار هفت روزه 
چون به سه روز آورده بوده از آن سه روز نیز به یک روز آورد و هر روزش یک بار افطار 
می‌فرمودی. و آن چنان بودی که به وقت اقطار روزه یک لقمه برنجین بی‌روغن پخته - 
چنانک عادت گیلان است -برداشتی و در دست می‌افشردی تا مقدار بند انگشتی می‌بودی 
و زبان مبارک بر نمک می‌زدی تا شوز طعم می‌شدی و آن مقدار برنج تناول کردی» و بسیار 
بودی که <قریب چهار ماه و پنج ماه و شش ماه برآمدی که هیچ حیواتی از وم و دوم به 
حوصلهةٌ مبارکش نرسیدی > " و بسیار بودی که برگ تُرّب نیز نیافتی که تناول فرمودی. و گاه 
بودی که چون روی زمین برف بودی» برف پاک می‌کردی و برگ ضعیف ترب که به زیر برف 
پیدا شده بودی می‌چیدی و با برنج تناول می‌کردی. 
شعر [۱۷ ب] 
شهباز ز دست شاه" چون طعمه خورد ‏ بادانه دون دنسیوی چون نگرد؟ 


۶ ش: مطالب بعدی به صورت حکایت جداگانه‌ای آمده است. 
ص: مطلب بین <ع را ندارد. 
۸ چ: شهباز دست باز. 


۱۳۳ 


باب اول / فصل هفتم 


بعد" از آن چون شیخ زاهده دض ال رُوحَه مصلحت در اطعام <حیوانی > ۱۱ شیخ 
صدرالدّین قدص ال رف شیخ صفی‌الدّین بتدریج به تناول حیوانی فرمود. و آن چنان بود 
که الا در حضور مبارک خود مرغی بیان فرمود کردن و بار ال از آن مرغ به شیخ 
صفی‌الذین بخورانید و بار دم دو بال و بار سیّم رانی و علیهذا بتدریج به آکل حیوانش مود 
گردانیت: 

و مشایخ را حکمتی باشد که چون در سالک تَفْرّس آن نمایند که او را رباضت و 
مجاهدت فرمایند؛ و اگر برعکش به تتاول باید فرمودنء آن فرمایند که ترقی حال ایشان در 
آن دانند. پس شیخ زاهد. دس ال رُوحَ» در اين حالت در شیخ صفی‌الذین فد سرت 
گشایش احوال در تخفیف رباضت دید به دانش فرمود. 

شعز 
ظلمت نفس چو از روزن دل دور شود هر چه در خانه در ید هممگی نور شود 


حکایت: آذام ال یره گفت چون طالبان و مرتاضان بدینگونه به شداید ریاضت 
مشغول می‌بودند که به ماهها حیوانی و دُسوم نمی‌یافتند. شیخ صفی‌الدّین فد سره از 
سر شفقت تأمّل کرد که چون طوایف مردم شهرستانی و غیر شهرستانی‌اند و به حیوانی 
مُعوّد شده اکنون بکلی قطع مألوف ایشان کردن مبادا که منم ضرری شود از دیه 
کلخوران بستوهای روغن و عسل و فواکه بیاورد و نصیب شیخ زاهد به خانه فرستاد و نصیب 
طالیان در خلوت زیر تخت بنهاد. 

چون اخی سلیمان خادم سفره از آن برنجین خشک بیاوردی شیخ صفی‌الدّین: قد 
سرّف در خلوت بدادی بهم کردن و بدان عسل و رون سفره طالبان چرب و شیرین 
گردانیدی و بدیشان خورانیدی. و درویشان را زیادتی قوّت در کار حاصل شدی. اما چون 
اخی سلیمان خادم را عادت بودی که سعایت طالبان کردی و بسیاری از طالبان کار کرده به 
سعایت از نظر مبارک شیخ زاهد مهجورگردانیده بود. 

شیخ صفی‌الدّین: فد یرف از اين توهٌم به طالبان می‌گفتی که «چون طعام خورده 
باشید کاسه‌ها را از آن چربی و شیرینی چدان کنید که اثری باقی نماند که اخی سلیمان 


٩‏ ش: مطالب بعدی به صورت حکایت جداگانه‌ای آمده است. 
۰ .0 .۰ ل. فه چ: ندارد. 


۱۳۳ 


تسیا 


بداند.» مگر روزی که در اين معنی احتیاط تمام نکرده بودند. چون اخی‌سلیمان برکاسه 
اثری از چربی و شیرینی دید حال به سعایت در حضرت شیخ زاهد. قدص روخ با زگفت 
که «طالبان این زمان ریاضت نمی‌کشند بلکه به مستلذات و آکل حلاوت و دُشومات 
مشغول‌آند.» 

شیخ زاهد. قدص ال روحَه» طلب شیخ صفی‌الدّین فرمود و حذت و عتاب آغاز کرد 
که «آری؟ یعنی شما به مستلذّات و مأکولات چرب و شیرین مشغول می‌باشید؟ در کارخانة 
ریاضت و مجاهدت با طعمه لذیذه مشغول شدن در بازار باید؟ من این جمع را از برای 
ریاضت جمع کرده‌ام نه از برای تنم نفس» و شیخ صفی‌الدّین <بیرون از خلوت استاده بود 
خاموش, و شیخ زاهد در این صورت حدّت و شیخ > ۱" خاموش بود و صبر کرد تا چندانک 
شیخ زاهد ساکن و ساکت شد. 

پس در خلوت رفت و گفت: «شیخء این جماعت که در خلوت شیخ‌آند همه 
شهرستانی‌آند و در شهرستان پرورده‌اند و به ماکولات و مطعومات لذیذه و بر وم و شوم 
مُعَوّد شده اگر دفعة واحدء ایشان را از مألوف منع کنند و به ریاضت سخت مشغول گردانند 
دماغ ایشان تحمّل نکند و ضعف دماغ پیداگردد و سر به رسوایی کشد. مصلحت در آن باشد 
که ایشان را به تدریج در ریاضت قوی آرند و این چربی و شیرینی از برای ایشان من آورده‌ام 
از ترس و توهم اين معنی. باقی» شیخ حاکم است.» 

شیخ زاهد چون اين بشنید» فرمود: «صفی, راست می‌گویی و صواب در اين است.» 


4 


سس ۲ 
هر نقش که دل بندده باشد دلبند چسون دل بسپسندید شود روح پسند 

چون اخی سلیمان پیش شیخ زاهد؛ قدص رو آمد شیخ با وی عتاب کرد که: «اخی 
سلیمان! می خواهی که مردم شهرستان پرورد را از معوّد بازداری و دماغ ایشان مجّط شود و 
از این جا مختل‌العقل باز گردند؟ بعد از اين طالبان را [۱۸ الف] غذای موافق ترتیب کن.» 
بعد از آن عادت فرمود کردن که در هفته باری حیوانی بدیشان می‌داد <امّا دمادم به صَبُوح و 
۲2 ۳ : زرگاز ۱ ۱۲ 
عبوی اب زنددانی می‌داد >. 


۱) مطلب بین < > از اضافات «ص» است. 
,6 ص: مطلب بین ع را ندارد. 


1۳۴ 


باب اول /فصل هفتم 


3 


یی ۲۳ 
برون از حفظً جسمانی غذایی هست روحانی که باشد اندران شرب شراب از آب روحانی 


حکایت: آذام له بر گفت چون شیخ فد سر خدمت شیخ زاهده قدص ال 
روحَه و اصحابٍ به جد می‌کرد و در نظر مبارک شیخ زاهد بدین نوع نیز وقع تمام یافت؛ 
شیخ زاهد فرمود که به خدمت فقرا مشفول شود و همچنان فرمود که «چون من در خلوت 
باشم به خدمت من قیام نمای و تو به خلوت منشین "؛ که من از برای تو به خلوت بنشینم و 
هرچه مجموع را به خلوت حاصل آید تو را به تنهایی حاصل شود.» پس شیخ صفی‌الین در 
خدمت مبالغه می‌نمود اما در باطن به خلوت باطتی و در ظاهر به خدمت ظاهری مشغول 
و ۱ 

یمن 
از دل خلوت نشین با دوست در میدان راز وز تن خدمت گزین مردان ره را کارساز 

بعد"" از آن شیخ زاهد فد بر را اعتماد کلّی بر وی شد و محرم حرم لاه و 
ملاء گردانید و شیخ فد رف به هر چه امکان بود از خدمت به جای می‌آورد و چنانک 
شیخ زاهد فرمود: «هرچه خادمان از مخدومان و غلامان از برای خواجگان و محرم از برای 
محرم خدمت به جای آرده صفی از برای من کرده است.» 


سعر 


حکایت: آذام ال بر که گفت روزی شیخ؛ قدذش سره فرمود: «ریاضتی و مجاهدتی 
که من کشیده‌ام اگر بر اين طالبان زمان توزیع کنند به دوش نتوانند کشید». 


۶ 


سعر 
مادرین بوته بپالوده و بگداخته‌ایم تا به کام دل خود کار چو زر ساخته‌ایم 
اما کار ما بدان تمام نشدء بلک به خدمتها که کردم از آن شیخ زاهد و از آن مردم هم به نفس 


۳) ق: بنشین. 
۴) ق: مطالب بعدی به صورت حکایت جداگانه‌ای آمده است. 
۵( ۳ ل.ق.ج: کارمن. 


۱۳۵ 


مزا 


و هم به مال و هم به جان و نظر فرمودن شیخ بدین سبب وظیفه خدمت بود که بدان قیام 
تمودم.» 


‌ 


سعر 
به خدمتِ سر کوی شسهی شتافته‌ام که پادشاهی از آن پادشاه بافته‌ام 


حکایت: دام له رکه گفت شیخ صفی‌الدّین را؛ فدص یره یک جفت زراعت بود 
که زراعت غله می‌کردی و انواع تعمت که به صادر و وارد می‌دادی از آن جا می‌بودی و 
خدمتهای شایسته که از آن شیخ زاهد و از آنٍ مردم خانهةٌ شیخ و از آن مجموع خادم و خادمه 
و حواشی و بطاین شیخ زاهد می‌کرد همه از آن جا می‌بودی تا به حذی که از مسر افراط 
خدمت که می‌دیدند می‌گفتندی که شیخ صفی‌الدین مگر گنج دارد؟ از برای آنک هرسال 
جهت شیخ زاهد دو دست جامة مرب از همه نوع ملبوسات سراپای هم زمستانی و هم 
تابستانی -تمام می‌ساختی و هم از آن جماعت خانهُ شیخ و تمام خادم و خادمه هریک را 
جامه تابستانی و زمستانی به قدر لایق ایشان بساختی. 

تا یک نوبت چنان اتفاق افتاد که بر عادتٌ جامه‌ها ساخته بود و خروارها از میوه‌ها 
مُعَدُ کرده متوجه حضرت شیخ زاهد شد. و شیخ زاهد در سیاورود بوده و چون اشتیاق 
غالب داشت مجموع بار و رخت در راه بگذاشت و پیشتر بشتافت و حضرت شیخ را 
دریافت و تمام آن بارها در ناوها کرد که ساحل آب بود که ناو وکشتی آن جا بیرون آمدندی؛ 
لیکن گفت چون به حضرت شیخ می‌روم دست تهی نتوان رفتن؛ مقدار یک من نبات در میان 
بست و چون به دستبوس و زبارت شیخ زاهد رسید آن نبات از میان بگشاد و در میان نهاد. 
چون شیخ را فد سل نظر بر آن نبات آمد در حدّت رفت و حدّتی بس قوی آغاز کرد 
که «پیش پیران چنین آیند و چنین چیزی آرند؟ من طفلکم که از برای من شیرینی آرند؟» و 
شیخ صفی‌الذین؛ ۳7 سر همچنان استاد بود و نطق نمی‌زد و هیچ نمی‌گفت. 


1 


یه 
ناز وجنگ دلبرانراجانٌ سپرکردن خوش‌است . صافب دردامیزاز جام‌صفا خوردن خوش است 
و چون شیخ زاهد بعد از مبالغه خاموش شد و اثر پشیمانی از اين مبالغه در بشره 
مبارکش ظاهر شد. شیخ صفی‌الاین بیرون آمد و بیرون خلوت باستاد و با اخی سلیمان 
خادم گفت که «چهارپایی چند به ناو راه بفرست تا بارها و تبرّکها بیارند.» 


۱۳۶ 


باب اول / فصل هفتم 


شیخ زاهد چون این بشنید عظیم از آن حّت که کرده بود خجل شد. پس چهار پا 
بفرستادند و آن بارها بیاوردند و شیخ صفی‌الدین هرچه از برای هرکسی آورده بود به وی 
رسانید مگر آنچه از برای شیخ؛ دض ره آورده بود که حالی در میان تیاورد. و شیخ زاهد 
را این فکر در خاطر می‌گردید که «چون از برای همه هدیه آورده است. چون است که از 
برای من نیاورده است؟» 

و آن روز روز شنبه بود تا به روز جمعه صبر کرد و از آنچه از برای شیخ آورده بود 
هیچ اظهار نکرد تا روز جمعه. پس کفش مبارک شیخ زاهد را بنهاد و گفت: «شیخء یک لحظه 
به خلوت من تشریف فرمای.» شیخ زاهد دس روت اجابت فرمود و به خلوت شیخ 
صفی الدّین تشریف داد ۱۶ 


1 


سعر 
خسورشنید کته اور عسرضا افتاق نگ نید تابان ز در خلوت ما دوش در امد 
و چون بنشست. شیخ صفی‌الدّین میوه و فواکه که آورده بود در میان آورد و تقل خاصی که از 
برای شیخ آورده بود در پیش آورد و شیخ زاهد تناول فرمود. 


شعر 
الصبوح ای دل که آن دلبر به مهمان آمدست خوان جان را ماخضر سازم که جانان آمدست 
و گفت شیخ این قدر تتاول فرماید و این قدر به خانه برند. 

و چون شیخ زاهد به تناول مشغول بوده شیخ صفی‌الّین بوقچة جامه‌ها در میان 
آورده و در نظر شیخ نهاد و آنچه در آن جا بود به عرض می‌رساند از آن جمله یک 
دستارشاش, یک کرنباس, دو کلاه یک مُرّرْجه یک تنک. دو فُرَجی» دو جُبّه» دو نیم تنه» 
دو پیراهن» دو یار پیراهن و موزه و سه موزه و کفش. 

پس شیخ زاهد یک دست جامه از این‌ها در پوشانید و یک دست دربست و بنهاد. 
شیخ زاهد فرمود-به زبان گیلاتی- «صفی لاله دله کچ تویی» یعنی «بزرگ دلاله که از آن 
تست. اين همه آورده بودی و نمی‌گفتی و چندین روز صبر کردی؟ دیگران اگر دو درم 
می‌آرند چندین بار به عرض می‌دارند <و تو هیچ نگفتی ۳ 


۶( 3 شء* قه چ: ندارد. 
۷) ه. ش. وه چ: ندارد. 


۱۳۷ 


میا 


شیر 
ما به روی تو جهان و دل و جان در بازيم . بر سر کوی وصالت دو جهان در بازیم 

پس در خاطر مبارک شیخ زاهده دش روخ در آمد که «چه بودی اگر از برای اهل 
او نیز چیزی آورده می‌بودی» خاصه سر بندی که در آن زمان مستعمل بودی نقره دوزی و 
اهل شیخ راء دس سوت خاطر سخت متعلق چنان سربندی بود. شیخ صفی‌الدّین دریافت 
که خاطر شیخ متعلّق این معنی است. یک بوقچه بندی دیگر آورد و در آن جا چندی 
سربندی و مقنعه وکفش و [چند] دست جامه جهت اهل شیخ. و چون شیخ زاهد آن نیز 
بدید خاطرش از آن فکر خلاص یافت و دل مبارکش خوش شد. برخاست و آن جامه‌ها را بر 
دست گرفت و تا ساعتی سر مبارک بر داشت و سوی آسمان کرد و به تن و سر مبارک در 
حرکت می‌بود و بخشایش از دل مبارک در حق شیخ فرمود و شیخ گفت «آنچه یافتم از آن 
نظر یافتم.» <و از جمله چیزهای که برای خادمان آورده بودند تافتةٌ سرخی برای یتیمی که 
میان خدّام بود آورده بودنده بر سر او نهادند. شادان به خدمت شیخ رفت. شیخ فرمود که تا 
قیامثْ در میان فرزندان تو سلطنت و پادشاهی باقی خواهد بود و هر که با ایشان به ناحق در 
افتد. برافعد > .۱۸ 


2 


نی ۱۳ 
چون گدای کوی این سلطان درویشان شدم تخت بخت پادشاهی زان گدایی یافتم 


حکایت: فد روج گفت نویتی پنج کس از طالبان و مردم کار کرده با هم ملق 
شتا هس مد ارام سید اما وتان آه گرا زاوه سای ره 
عصیان و طغیان با شیخ زاهد آغاز کردند و از جادَهٌ مطاوعت و تَهُج متابعت انحراف نمودند و 
هر یک را متابعان بودند که ایشان نیز متابعت این‌ها می‌کردند و مردم را از ترّد به حضرت 
شیخ زاهد منع کلی می‌کردند و اگر مردم تبرّکی آوردندی آن را بستاندی و خادمان شیخ را از 
هیمه و نی‌کشیدن جهت هیزم مطبخ منع می‌کردی [۱۹ الف] تا از تنگی هیمهٌ مطبخ حال به 


۸) مطلب بین < ع از اضافات «هه و «ق» است. 
٩‏ چ: محمّد حامان. 
۰) ص: مومیان؛ ه : موسبان؛ ق: موسیابان. 


۱۳۸ 


باب اول / فصل هفتم 


جایی رسید که مطبخ را و پرچین را باز شکافتند و از سر ضرورت و عجز در مطبخ 
بسوزانیدند. و به هر وقت بیأمدندی در نواحی زاویه از بیرون بنشستندی و به شیخ زاهد 
پیغام فرستادندی که «از برای مابنویس که ارشاد و تربیت دادن از آَنٍ ماست و تفویض سجاده 
تربیت و ارشاد با ماکن.» 


۶ 


شعر 
فتیطان صمه وا کشی3ه در سیر وشن خذلان و ضلالت همه را آمده پیش 
و شیخ زاهد در این معنی طريقهٌ حلم در پیش گرفت و حال بر مردم بطانهُ شیخ تنگ 
شد و فرزندان و اتباع شیخ هوس کردند که به جای دیگر رحلت می‌باید کردن. و این تصمیم 
عزیمت به رحلت بر شیخ زاهد عرض کردند. شیخ زاهد فرمود: «ما را بهادر لشکری هست 
که بیرون است. او را طلب می‌باید کردن تا او چه می‌گوید و چه می‌کند.» پرسید ند که: «آن بها 
در کدام است ست؟» گفت: : «صفی است.» 


شعر 
۱ ال ی 
ن ترض غن زرا جوم شخ وان ی فضب ی ال غلک الندار نفضا 
گفتند: «شیخ, او چه کند؟» شیخ زاهد فرمود: «لابد است از آنچه او را طلب باید کردن.» و 
طلب شیخ صفی‌الدّین: قدّش یر فرمود. 

و شیخ زاهد در آن وقت در گشتاسفی بود و فصل تابستان و تموز و هوا در شدت 
حرارت. چون به طلب شیخ صفی‌الذین آمد تبکی برداشت و روانه شد و به راه موقان و 
بیل‌سوار !" که می‌رفت چندان مار و رتیلا در راه بودند که چنلاین کس در پیش می‌رفتند و به 
چوبدستی که بر هم و بر زمین می‌زدند آن ماران و رتیلا را از راه دور می‌کردند. 

و چون به حضرت شیخ زاهد رسید و شرف دستبوس دریافت. در حضور شیخ 
توقّف نکرد و در حالٌ بیرون آمد و آن جماعت را که داغ تمرّد و طغیان بر رخسار خاکساری 
داشتند دریافت و با ایشان بحث آغاز کرد و سخن بدان کشید که «هر کسی که بر مرشد و 
استاد خود که ایشان را صراط مستقیم و منهج دین قویم نماید ۰ 


دنیی کرده باشد و خود را در سمت ارتداد آورده 14 


۲۱ ص* هرق بلاسوران؛ ش؛ بلاسواران؛ ل: ندارد. 


۱1۳۹ 


مها 


تا عاقبت مجموغ ملزم شدند و به یک زبان فریاد برآوردند که «تدبیر و چاره ما بیچاره 
چه باشد؟» شیخ صفی‌الدین فرمود: «اگر چنان کنید که من گویم» سر به چاره و تدبیر توان 
کشیدن.» و بائفاق گفتند «بلی, سَماً و طاعَه چنان کنیم.» شیخ» فد سوه فرمود که «تمامت 
می‌باید برخاستن و به نفس خود رفتن و به دست خود نی درودن و به پشت خود برداشتن و 
آوردن و سر و سینهٌ خود برهنه کردن» چنانک پیراهن از بدن برکنند و سرو پای برهنه روانه 
شوند و مردم سپید ريش در پیش آیند و در عقب ايشان کودکان. بدین ترتیب بیایند و نی 
بیارند و مطبخ را که باز شکافته و سوخته‌اند تجدید کنند و پرچین که باز شکافته‌اند نو 
بسازند. آنگه بر در خلوت آیند. آنگاه بعد از آن بگویم که چه می‌باید کردن و به حلم و تمکن 
شیخ فد سوه" غره نباید بودن.» 


3 


شعر 
اد ات نا ی تارب فا ی اراس شیم 
مجموع ایشان امتثال این حال نموده و باتقاق برفتند و بدان موجب که شیخ 
صفی‌الذین صواب دیده بود تمامت به جای آوردند و بدان ترتیب پشته‌های نی بر پشت و 
سرو پا برهنه و سینه گشاده و تضرع و ابتهال تمام آغاز کرده روی به حضرت شیخ زاهد 
نهادند و فرباد و زاری کنان و گریان می آمدند. 


۳ 


ٍِِ 
بر چهره زخاک هر مذت گردی بر دل ز جراحت خسجالت دردی 
و شیخ صفی‌الدین پیشتر به حضرت شیخ زاهد آمد و شفاعت کرد که شیخ از خلوت 
بیرون آید و نظر مرحمت و عفو بر این جماعت اندازد. شیخ زاهد بیرون آمد و نظر در اين 
خلق فرمود و بر در خانه بنشست و چون آن تضرع و ابتهال آن جماعت بدید. رقم عفو بر 
جریدة ایشان کشید و آب در دیدهٌ مبارک بگردانید. و ایشان انصاف دادند و مطبخ را بنیاد 
[۱۹ ب ] نهادند و تجدید پرچین کردند. 


3 


سس 9 
یوم فم ز روی مسا برخاست ار نیرگی از راه بسرخاست 
و چون شیخ زاهد چنین دید. فرمود با اصحاب و اولاد که «من نگفتم که ما را بهادر 


۲ چ: شیخ زاهد. 


۱۳۰ 


باب اول/ فصل هفتم 


لشکر بیرون است؟» و شیخ‌زاده جمال‌الدّین علی. رَحْمَه له عَلْهه و اصحاب گفتند «اگر او 
نمی‌بودی ما چه می‌کردیم؟» و آن جماعت باجمعهم گفتند «اگر شیخ صفی‌الدّین به فریاد ما 
نمی‌رسیدی» چارهٌ ما چه بودی؟ که سراب تا شیطان غارت کرده بود و ما از جهان بی‌ایمان 
خواستیم در گذشتن.» 
شعر 
بودیم غرقة خجلت در بحر هر گناهی از گفته شرمساری وز کرده رو سیاهی 
بگشاد دست رحمت گنج نوال بر ما تاکرد لطف محضی در کار ما نگاهی 


حکایت: آدام الب رکه وَجُوده آلشریف گفت نوبتی شیخ زاهد. قَدّش روج به 
شروان ۲۸۱) رفته بود به دعوت شروانشاهیان ٩۱‏ که ملوک آن جا بودند و ارشاد مردم 
می‌کرد. و در شروان چهل کس قلندر جمع شدند و تعضب و عداوت آغاز کردند که «آثار 
ارشاد این کس بازار ما کساد و شکسته گردانید. ما به زخم جوالدوز مریدان او را سوراخ 
سوارخ کنیم» پس روی به شیخ زاهد آریم و او را : نیز از میان برداریم.» 

در شهر مدرسه‌ای بود که شیخ زاهد در آن جا نزول کرده بود. بر طبقه بالایین مدرسه 
شبستان شیخ زاهد در آن جا می‌بود و شیخ صفی لین فد سر در هیچ وقتی از اوقات 
شب و روز از شیخ زاهد خالی نمی‌بودی و ملازمت مطلق نمودی. تا به شبی شیخ زاهد 
برخاست و وضو می‌خاست. و در آن وقت باصرهٌ ظاهری شیخ زاهد مکفوف "" شده بود و 
شیخ صفی الّین ملازم حال او بود. نظر کرد سه کس را دید از آن قلندران که در آن شب روی 
به شیخ آوردند و در عقب همدیگر به قصد شیخ زاهد می آمدند .و شیخ صفی‌الدین ایشان را 
بدید» بتر سید. از آتک مبادا که به شیخ زاهد تیری بزنند. و شیخ به موضع استطابت نشسته 
بود. شیخ صفی‌الاین در پیش استاد و خویشتن را سپر اوکرد و به همه عضو خود همه عضو 
شیخ زاهد را سپر ساخت. آن قلتدران چون چنان دیدند و مجال خود تنگ یافتند. روی 


سهر 
ساخت هنگام حوادث همگی عاشق سنگ خویش را پیش بلاها همدف تیر خدنگ 


۴ ق: مکشوف. 


۱۳۱ 


مها 


روزی دیگر شیخ صفی‌الذین این حال را بر ترکی که آن جا حاکم و مستولی بود 
عرضل کرد آن ترک هر اسنه فلندر زا یدازون و بر رت سر کوش وس 
ایشان ببرید و به ضرب چوب تأدیب می‌کرد. چون آواز فریاد ايشان به سمع مبارک شیخ 
زاهد برسید. پرسید: «صفی, این چه فریاد است؟» شیخ صفی‌الذّین گفت: «خداوند شهر 
است. آوازها و آشوبها بسیار باشد.» و از آن حال و قصد ایشان به هیچ حال شیخ را اعلام 
نکرد و همچنان هر شب تا به روز شیخ را حراست می‌کرد و خود را سپر او می‌گردانید. و 
قلقران بقرن راوشد کی شاست و تک ور انم عم سس ینف شب 
بعضی از ایشان به قصد شیخ زاهد می آمدند و شیخ صفی‌الذین خود را سپر ساخته حراست 
می‌کرد. و آن قلندران قریب چهار صد کس بدین کین جمع شدند. 

شیخ زاهد را از این حال خبر شد و آن رک قصد ایشان کرد و از ایشان یکی را به قتل 
آورد و شیخ زاهد دل به این طایفه متغیّر فرمود. از آن وقت باز» هرگز جمع قلندر غلبه نشوده 
و حال آتک تا آن زمان به غلبه چهارصد و پانصد کس <با هم می‌بودند > "۲ اکنون مثل آن 
جمع از ایشان کسی نبیند. 

شعر 
هه + طیئون امَجْد و اه ون وصم؛ تشون افشل و الا شومبٍ 

و چون شیخ صفی‌الدّین بر این موجب مال و نفس خود را فدای شیخ زاهد بکلی 
گردانید» شیخ زاهد را بر وی کلی اعتماد ظاهری و باطنی شد. و می‌فرمود «اگر صفی 
نمی‌بودی -که مثال چنین چیزها می‌کند -ما چه می‌کردیم؟» و فرمود «هرچه مریدان در حقّ 
شیخان کنند: صفی در حق من کرده است و هرچه شیخان در حق مریدان کنند -به ظاهر و 
باطن -من با صفی کرده‌ام و زیادت بر آن. و به هر خانه و به هرجایٌ که اوست من ایمنم و 
هرکه میان ما دویی کند از آنْ ما [۲۰ الف] نباشد و ما از او بیزاریم.» 


ِ 


تس ۳ 
زز فسبان بکارک ی بکا موق وه جان صفت یک رنگ شد با دوست دوست 


۵) ل: ندارد. 
۶ ه. ش. ق: ح<بهم می‌گردیدند . 


۱۳۲ 


باب اول/ فصل هفتم 


حکایت: آذام له رک" گفت» پیره اسحق باقلانی گفت که باری بیرون خلوت شیخ 
زاهد استاده بودم و اخی‌سلیمان در خلوت نود و شیخ زاهد با وی سخن می‌گفت. استراق 
سمع کردم و گوش فرا داشتم» شیخ زاهد می‌گفت: «اين پسر را -یعنی شیخ صفی‌الین را -به 
هرجه بیازمودم ۲۶ زیادت از آن آمد. گفتم شیخی از آن تو. گفت من دهقان‌زاده‌ای هستم. کجا 
لایق شیخی‌ام؟ گفتم سجّادهُ تو را. گفت سجاده چکنم؟ گفتم تلقین ذکر. گفت کجا لایقم. به 
هرچه بیازمودم همّت او بلندتر دیدم. تا آنچه خواست از پیش من حاصل نکرد سر به هیچ 
فرو نیاورد. مبارکش باد. مبارکش باد.» 

«مییتً لازناب الّمیم تیمها ۲۳ 

پیره اسحق گفت بشارت به شیخ صفی‌الذین رسانیدم گفت: «اگر از آنچه میان من و 

او در خلوت می‌رود تو می‌شنیدی جگرت آب می‌شد.» 
شعر 
گرم رغ خیال روخ پسرواز کند در خلوت مبا بسوزدش روح و روان 


حکایت: آذام ال یره گفت نوبتی شیخ زاهد فد ال روحَة» در کوه سرداب‌سر 
بود که تابستانگاه است و مردم <از برای او > "" خریزه می‌آوردند. و طالبان را عادت و داب 
چنان بودی که هر خربز؛ُ شیرین که یافتندی سبک شیرین به حضرت شیخ زاهد آوردندی و 
شیخ را به خربزه میلی و شعفی می‌بودی. چون روزی چند خربزه تناول فرمود» میل طبع 
مبارکش به چربی و گوشت رفت. و در آن نواحی گوشت نبود و به دست نمی‌آمد. شیخ 
صفی‌الدین در آن زمان به دیه کلخوران بود. شیخ زاهد فرمود: «بیایید تا صفی را از اینجا آواز 
کنیم تا از برای ما گوسفند آرد.» پس به لفظ مبارک فرمود: «صفی! های... بیای و از برای ما 
گوسفند بیار.» 

نماز عصری بود و شیخ صفی لین در کلخوران در خرمن استاده بود که بدین منوال 
آواز شیخ زاهد شرف فو ال در خانه رفت و گفت: «گوسفند چند داریم؟» گفتند: «دوانزده 


۷) «. ش. قه چ: خحلد ال برکته. 

۸) ص : هرچه بیان مردم. 

٩‏ ج : مصرع عربی را ندارد. 

۰ هش ق: <از برای شیخ زاهد فذشس سوه > چ: <از برای شیخ >. 


۱۳۳ 


س رگوسفند داریم و یک سر بز.» مجموع را در پیش کرد و روانه گردانید و خود به بازار رفت 

و قدری دیگر از فواکه و غیره‌ها حاصل کرد و حالی بر نشست و روان شدء چنانک روز دیگر 
۲ ۳۱ ی توس هه 0 

<چاشتی > به حضرت شیخ زاهد رسید. 


۰ 


ی 
در میان جان و جانان دوری بس راه نیست لیک هر نامحرم از سامان آن آگاء نیست 
شیخزاده جمال‌الین علی. رَحمَهٌ لول از سر امتحان بر تلی رفت و بر راه شیخ 
صفی‌الذین چشم داشت و نگاه می‌کرد که می‌آید یانه. ناگاه شیخ را دید که رسید که پیشر 
رانده بود -و گوسفندان آهسته می آمدند و هنوز نرسیده بودند. شیخزاده جمال‌الذین گفت: 
«صفی آمد. امّا چیزی با خود ندارد» شیخ زاهد فرمود که: «چون آمد؟ بی‌چیزی نیامده 
باشد.» شیخ در رسید و دستبوس شیخ زاهد دریافت فرمود: «صفی آواز من شنیدی؟» 
گفت: «بلی.» گفت: «گوسفند آوردی؟» گفت: «بلی.» گفت: «چند است؟» گفت: «دوانزده 
گوسفند و یک بز. بیش از این به وجود نبود.» 
شمر 
جان‌دهم شکرانهر؛ گر «وست خواهد جان من . سرنهم بر خاکپایش؛گر شود مهمان من 
روح فُدسی له خواه سفره‌های راز ماست تا شدم بر خوان جان همکاسهٌ جانان من 
پس شیخ زاهد فرمود: «من نگفتم صفی آواز من بشنود و بیاید؟» پس حکایت سلطان 
محموده رَحمَة ال ی به مثل فرمود گفتن که باری ایاز را زحمتی بود و صاحب فراش بود. 
سلطان محمود خادمی را فرمود که «برو ایاز را از من بپرس. و باید که در تعجیل تقصیری 
نکنی و هیچ جایْ توقف ننمایی که اگر به تعجیل نروی و به تأئی روی به جزا سیاست 
یابی.» 
خادم به استعجال تمام امتال فرمود. چون پیش ایاز رنت سلطان محمود را دید آن جا 
نشسته. بر خادم حال بگردید و از بیم سلطان و سیاست بی‌حال گشت. سلطان چون وی را 
چنان ترسان دید گفت: «مترس [۲۰ ب ]که از تو هیچ تقصیر نبوده است. لیکن میان من و ایاز 
راهی پوشیده هست که غیر ما کسی نداند.» و اين بیت بر خواند: 


۱) ص: ندارد. 


۳۴ 


باب اول/ فصل هفتم 
۳ 
من ری دزدیده دارم سسوی‌ او زانک نشکسسییم دمی ی روی او 


حکایت: از مشاهیر است که روزی شیخ زاهک فد الله ووحه قرشیان کته با 
اصحاب خود می‌گذشت که به گیلان می‌رفت. فرمود که «اگر صفی این جا بودی خوش 
بودی.» چون دو سه گام برفتند دیدند که شیخ صفی الدین» ی نتسر هون تشن آمد و 
دسته‌ای گل سرخ به دست شیخ زاهد داد. شیخ زاهد فرمود: «صفی. کجا بودی؟» گفت: 
«اين زمان در باغ کلخوران گل می‌چیدم. چون شیخ به لطف یاد فرمود» آمدم.» 
شعر 
شب و روزم چو خیال تو هماغرش شدست_.. . جمله اجزای وجودم همگی گوش شدست 
تاشداین عقل‌و روان‌و دل‌وجان مدهوشت ۳۳ هر سر مویم بر یاد تو صد هوش شدست 


حکایت "۳: همچنان از مشاهیر است که چون شیخ زاهد راء دس ال رح در آخر 
سنّ باصره مکفوف شده بود» در کل امور جزوی و کلی و مهمّات فرمودی که «صفی چنین 
کن» و «صقی چنین باید» تا حدّی که اگر نیز به دیگری سخن فرمودی» مخاطب صفی بودی. 
ائفاقاً شیخ صفی‌الدین دض سرّف به کلخوران بود. روزی در میان اقارب و احبّا نشسته بوده 
ناگاه از جای خود برجست و سراسیمه خود را در آب انداخت. مردم تعجّب کردند و مجال 
سئوال نداشتند لیکن تاریخ روز و ساعت رعایت کردند. 

ائفاقاً در آن زمان شیخ زاهد. مدش روف فرمود <تا میل داروی چشم در چشم 

مبارکٌ > " "کشیده بودند و تابش سخت از آن دارو به چشم مبارکش رسیده بود و بر عادت 
خود که همگی صفی گفتن بر زبان داشت مگر به آن کس که دارو در چشم مبارکش کشیده 
در آب انداخت. از غایت آنک مترضد احوال شیخ زاهد می‌بود و به هیچ گونه از او غافل نه. 
اگر خود را در آب نمی‌انداختی بیم سوختن و هلاکش می‌بودی. 
۲) ه : مدهوش است. 
۳) ق: مطالب این حکایت دنبالهٌ حکایت قبلی است. 
۴ ل: <تا میلی دارو در چشم مبارکش. > 


۱۳۵ 


مها 
شعر 
هر که غواصی کند زینسان درین دربای راز بس در اسرارگو آرد ازین دریا فراز 
و آنک می‌خواهد که گردد غرق این آب حیات گودرینآتش‌مزن‌دم.خوش‌بسوزوخوش‌ساز 
حکایت: پیره جمال حدّاد گفت شیخ صفی‌الذّین» دش سره نوبتی عزیمت شیخ 

زاهد. فَّس رَوحْه کرد و شیخ زاهد در گشتاسفی بود؛ و یکی دیگر از مردان کارکرده با پس 
طفلی [که] مرافق شیخ بود در کشتی نشستند و بر روی دریا روان شدند. شیخ زاهد قدص 
مرّة در میانٌ دریا حالی پیدا شد و در ذوق وقت خود بود و آن پسر از ترس دریا مضطرب و 
گریان شد و پدرش می‌ترسید که وقت شیخ را مُمض گرداند و چندانک تسکین پسر می‌کرد 
فایده نمی‌داشت. پسر را از کنار خود برداشت و در میان درا انداخت تا حال بر شیخ 
تقتو وان 


3 


۳ 
حجاب از پیش برداریم اگر خود جان ما باشد خلیلآسا خوشا فرزند گو قربان ما باشد 
چون شیخ از آن حال بازآمد هیچ نگفت و احوال پسر نپرسید که کجا رفت. تا به 
مقصد رسیدند و آن مرد را تاب آتش در جگر افتاد که جگر گوشه در آب انداخته بود. و 
چون خواست که به خانه رود عظیم متفگر شد که در خانه چه گوید. در اين اندیشه چون بر 
در خانهٌ خود رسید» پسر را دید که از خانه بیرون می‌آید. 


3 


سعر 
عاشمان را در ارادت جانفشانیها بود زانک ابنجا کت ان تا زندگانیها نود 
آن مرد از پسر سئوال کرد که «احوال چون بود؟» پسر گفت: «چون مرا در دربا 
انداختی یکی مرا از روی دربا برداشت و حالی به خانه آورد بی آنک سر مویی از من تر 
شدی.» 


3 


سعر 
ملام نسلاح بسسهر آنسند تا یو #9 ستر یزرا وفسا 6 
حکایت: آذام له بر کت گفت نوبتی شیخ صفی الدّین دس ال یره از سیاورود عزم 
اردبیل کرد. و عادت چنان داشتی [۲۱ الف] که هرگز از زاویة شیخ زاهد» قدشن له روحَف 


چنانک دیگر طالبان تبک برداشتندی او برنداشتی. ائفاقاً در آن نوبت شیخ زاهد چون به نور 


۱۳۶ 


باب اول/ فصل هفتم 


ولایت احوال از پیش می‌دانست. اشارت فرمود تا از برای توشه شیخ صفی‌الدّین گرده‌های 
نان بسیار آماده کردند چنانک به خروار گرده نان از برای توشه در ناو نهادند و حال آنک در 
ان مان شاف تاوهن آنزی انلی وهی رشن وکا که رسای مرژن اب 
یک گرده کفایت کردی. 

و چون شیخ در ناو نشست و روانه شد در حال حالتی است ارباب سلوک را که چون 
بدان رسند آتش محبت چنان بر وی مستولی گردد و معدهٌ وی چنان آتش گیرد که اگر طعام 
مجموع روی زمین به وی دهند بخورد و یک ذره به معدهٌ وی نرسد؛ بلک در طریق محترق 
گردد تا به حذّی که بعضی باشند که از این آتش وجود ایشان سوخته گردد چون طعام و غذا 
تباید 


3 


0 
ذر؛ آتش عشقت به دلی چون انروخت جمله اجزای وجرد و عدمش پاک بسرخت 

شیخ را آن حالت چون پیدا شد هر چه از گرده‌های نان که در ناو بود تمام بخورد. و 

چون از ناو بیرون آمدند اصحابی که با شیخ بودند معلوم کردند که شیخ را آن حالت رسیده 
است پیشتر از نزول شیخ به دیه و منزلی که در پیش بود می‌رفتند و ترتیب طعامها می‌دادند 
کردند و در هر دیهی بسیاری از طعام که جمع بسیار را کفایت باشد مرتب می‌گردانندند: 
چون شیخ می‌رسید در پیش می‌کشیدند و شیخ مجموع را تناول می‌کرد و بدین طریق تمام 
راه تا به اردبیل بیامدند به سیزده جای» چنانک هر جای پنج شش گوسفند ترتیب می‌کردند 
و همچنان شیخ در عقب می‌رسید و می‌خورد تا به دبه کلخوران رسید. چون در خانه رفت 
دید که نان می‌بختند. پیش تنور بنشست و هر چه پخته می‌شد می‌خورد تا تمام هر چه پختند 
تمام بخورد تا آن خمیر که جهت مهمانان و کارکنان آماده بود تمام پختند و او تمام بخورد. 
چون والده‌اش رَخْمَهٌ له لاه آن حال بدید بدانست که شیخ را چه حال است. 

قوج [ی] سخت بزرگ در خانه داشت بداد ذبح‌کردن و پختن و دیگی بزرگ از طعام با آن 
مرب گردانید. آن مجموع نیز بخورد. پس از خانه اقارب هر چه مُعد می‌بود از انواع 
می‌آوردند و می‌خورد. پس از خاتة همسایگان همچنان می آوردند تا آن نیز پرداخته شد. پس 
آوازه در دیه افتاد و هررکسی چیزی از مأکولات می آوردند و شیخ می‌خورد تا به حذی رسید 


0۳۶ چ اب. 


۱۳۷ 


معا 


که اضطراب کی در شیخ پیدا شد و به مجموع سیر نمی شد. 
شعر 
مرغ همّت چون در آن منزل بیابد آشیان . کمتر از یک دانه داند پیش خودگون و مکان 
و چون سالک را این حالت باشد. مرشد باید که وی را از این حالت بیرون آورد و 
تلقین ذکری خاص به وی کند تا از اين حال بگذرد و بازآید. پس چون شیخ صفی‌الین در 
این حالت بدان حال رسید که بیم هلاکت بوده صفت شیخ زاهد را دید دض ال رُوحَه که 
بیامد و او را تلقین آن ذکر کرد و از آن حالت بیرون آورد و ساکن گردانید. 


شعر 
اندرین میکدهام ساقی هشیاری هست 3 

و مثل این حالت مرید را از مریدان شیخ صفی‌الدّین قدّش ال یرف در کلخوران پیدا 
شد و به شب از خلوت بیرون آمد و در باغی بزرگ افتاد که انواع بقل در آن جا بود. در آن 
شب مجموع آن بقول چنان بخورد که هیچ یک برگ باقی نماند. باغبان به باغْ رفت. متحیّر 
بماند که آنچه در باغ بود سوخته نشد کجا رفت؟ 

به شیخ» فلس مره اين سخن برسید. آن مرید را آن ذکر خاص تلقین کرد و از آن 
حال باز آورد. و همچنان مثل این حالت دیگری را از مریدان شیخ صفی‌الاین فد سر در 
اردبیل واقع شد و شیخ صلاح‌لدّین خادم را اشارت کرد که متعاقب از برای او نان و طعام 
مرب دارد. و صلاحالذّین بسیاری از طعام مرّب گردانید و در خلوت حوضخانه پیش آن 
طالب نهاد و روز جمعه بود و به جامع رفت. آن مجموع را آن طالب بخورد و چون دیگر 
می‌خواست [۲۱ ب] و موجود نبود» از خلوت در باغی رفت که در پیش پنجرة قبلی زاویه 
بود و هر چه در آن جا بقل بود تمام بخورد. پس در اوراق اشجار افتاد. هر چه ممکن بود 
بخورد و آن گاه در خلوت رفت و چون هیچ دیگر حاضر نبود و طاقتش برسید, وفات یافت. 

شیخ به تور ولایت در جامع بدانست ۲" که او متوفٌی شد. چون مراجعت کرد و از 
استر فرود آمد صلاح خادم را گفت که: «به توگفته بودم که لاینقطع مأکولات جهت آن کس 
مرب داری. بیا و در خلوت او را ببین.» و دست صلاح گرفت و در خلوت برد و آن کس را 
دید که در کنج خلوت نشسته و استاد به دیوار کرد و کف سبز بر دهان آورده <و جان تسلیم 


۷ ه. ش» چ: شیخ به نور ولایت دانست در جامع که. 


۱۳۸ 


باب اول/ فصل هفتم 


کرده ۳ 
شعر 


حکایت: دام له یره گفت که بعد از کمال حال شیخ فد ال یسرّف برادرش 
صلاحالذین رشید. رَخُمَهٌ الم یه از شیراز یامد با کبکبه و شکوه و غلامان» چون از عمل 
معزول شده بود و می‌خواست که باز به تجدید عمل گیرد و از سر نخوت و غنی و بزرگی به 
شیخ صفی‌الدّین, فَدّش سره نظر می‌کرد. و اين وضع طریق تصوّف و طریقت عجیب و 
غریب می‌شمرد. 
تا روزی نماز عصری در حضور مبارک شیخ بگذارد وبر وظیفه خود انا نتخنا 
می‌خواندند که شیخ به نظر جذب به صلاحالذّین رشید نظر فرمود. ناگاه حال بر وی بگردید 
و او را حالتی و انابتی پیدا شد وگریه و تضرّع آغاز کرد و جامه بر خود درانیده و سه شبانروز 
در اين حال بود که یک لحظه از گریه و زاری کردن نمی آسود. 
شعر 
شاید از کردءٌ خود جامه به خود چاک کنیم بر سر خاک نشینيم و به سر خاک کنیم 
تا آخرالامر شیخ او را به لطایف نصایح و محاسن مواعظ از آن گریه باز آورد و به توبه 
فرمود. و او به دست شیخ توبه کرد و به کار مشغول شد. و شیخ او را به حضرت شیخ زاهد 
برد تا تلقین ذکر بگرفت و جد تمام بر کار نهاد و کار عالی و معاملاٌ بزرگ بر وی بگشاد و به 
مرت خاص‌الخاص رسید و مرتبُ قطبی یافت و قطب شد و اسرار الهی <بر او بگشود >.۳۹ 
شعر 
دستش به رموز گنج اسرار رسید برش مع دلش زراز انوار 
لیکن حوصله‌اش امساک آن اسرار نمی‌توانست کردن. اسرار میان اغیار بسیار فاش 


می‌کرده و در میان مردم به زبان می‌آورد و چندانک شیخ صفی‌الذین وی را نصیحت 


۸) هد گه چ: <و تسلیم شده>. 
٩‏ ه. ش» ج: <دبر وی مکشوف شد ». 
۰ چ: نور ز انوار رسید. 


۱۳۹ 


مفژینا 


امساک اسرار می‌کرد فایده نمی‌داشت. تا یک نوبت ۱" وی را بگرفت و فرو انداخت و 
کارد بر حلق وی نهاد که سرش جدا کند. صلاح‌الاین رشید گفت: «برادر و شیخ! چه 
می‌کنی؟» گفت: «می‌ خواهم که سرت ببرم.» گفت: «چرا؟» گفت: «از بهر آنک هر سری که 
سر را نشاید و بر غیر بگشاید» بریدن باید.» گفت: «شیخ دیگر نگویم و آنچه می‌بینم و 
می‌دانم به زبان نرانم.» 
۳ 
این را زک‌جابیند هر دید؛ شوخ می‌نوش می و بمال لبها به کلوخ 

و چون"؟ شیخ صفی‌الذین به حضرت شیخ زاهد رسید. از صلاح‌الذین رشید سخن 
آغاز کرد که «شیخ اسرار با کسانی می‌فرماید گفتن که ضبط و امساک آن نمی‌توانند کردن.» 
شیخ زاهد فرمود: «حال چیست؟» شیخ گفت: «برادرم صلاح‌الین رشید اسراری که در دل 
باید. بر زبان می‌آرد.» شیخ زاهد فرمود: چون کار کرده و رنج برده است چه باید کردن؟» 
شیخ گفت: «وی را از آن مرتبه می‌باید فرود آوردن» پس باتفاق وی را از آن مرتبهُ قطبی به 
مرتبهُ نازل ابدالی آوردنده لیکن کشف و قدم از وی بازنگرفتند ۳۳ و صلاحالین رشید در 
این حال می‌بود تا شیخ زاهد خلافت یمن و شام به وی ارزانی فرمود و من بعد او را احوال 
پیشین نمی‌بود. 


ه 


شعر 
بسود در اسرار رازم لمععه‌ای زان آفستاب در عُیُوم غیب شد حتی توارت بالحجاب 

پس به حسب فرمان و استخلاف شیخ زاهد عزیمت یمن و شام کرد؛ لیکن چون عیال 

و اطفال در شیراز داشت و در آن جا عمل کرده بود و مظالم "" مردم برده؛ هوس کرد که الا 

به شیراز رود و عمَال و اطفال را دریابد و از مردم استحلال خواهد. و الا" به شیراز رفت و 

ایشان را دریافت و از مردم استحلال خواست [۲۲ الف] و به قدر وسم رد مظالم می‌کرد و 


۱ شق: ندارد. 

۲ ق: مطالب بعدی به صورت حکایت جداگانه‌ای آمده است. 
۳) ص: بازگرفتند. 

۴ هه ق: نظام. 

۵ شق: والا. 


۱۴۰ 


باب اول/ فصل هفتم 


رحمهما ال به سر می‌برد و روزها ناپیدا شدی. چون طلب کردندی در چنین مزارش 
یافتندی. و چون از طلب و تَْدکردن ایشان ملول شد روی درکشید و به طرف یمن روان شد 
و دیگر او را از اهل و عیال کس ندید مگر شیخ صفی‌الدین فد یره که سر وقت پنج 
نماز به قدم بیامدی و پنج نماز پهلوی مبارک شیخ بگذاردی. 


دی 3 
تا باه فت تب ور تنصماوی ...اه بل مس اف سار 
مولانا"" جمال‌الدّین نعمان اصفهانی گفت <چون با شیخ صفی‌الدّین فد یرف 
نماز می‌گذاردمی چنان*" می‌استادمی که رویم محاذی پشت مبارک شیخ» قدص سوت 
۹ وه ۳ : : ۱ 
می‌بودی > یمنی به صف دوّم استادمی و هر نوبت که نماز گذاردمی شخصی را دیدمی 
دادمی او را ندیدمی. و مدّت مدید بر این برآمد که هوس کردمی که دامن وی گیرم. چودن 
سلام باز دادمی وی را ندیدمی. و چون با شیخ گفتمی؛ می‌فرمود: «بلی برادر من است 
صلاح‌الدّین رشید که به قدم بياید و با من نماز بگذارد و باز به قدم برود.» 


2 


میم 
1 عنری ناب کوب ال یر زلی نا[ وب وت ال قرب 

و صلاحالدین رشید. رَحمَةٌ اه لیب چون از اين نواحی برفت» در یمن توبه‌دادن و 
تربیت کردن آغاز کرد و زاویه‌ای بساخت و دبدبه‌ای قوی و غلبه‌ای شگرف در آن نواحی 
پیدا شد و در شام همچنان. و پیوسته به قدم به شام آمد و شد می‌کردی و به مردم و طالبان 
مشغول می‌گشتی. و فرزند او خواجه غیاث‌الدین محمّد رَْمَةٌ ال مَلی چون مدتی در 
شیراز بود و از پدر خود صلاحلدین رشید اثری و خبری نیافت به اردبیل آمد. به حضرت 
شیخ. فلس رف رسید و آن جا متأهل شد. و در اردبیل می‌بود تا وقتی که شیخ صفی‌اللّین» 
0 سر در بغداد بود. صلاحالّین رشید همچنان به عادت خود به خدمت شیخ می آمد 


و صحبت می‌داشت. تا یک نوبت خبر وقات خواجه غیاث‌الّین به شیخ فد یر 


۶ «. قه چ: با. ۱ 

۷) ق: مطالب بعدی به صورت حکایت جداگانه آمده است. 
۸ هل ش: چ: چون, 

۹) ق: <چون با شیخ فذش سرت می‌بودمی > . 


معا 


رسانید که «در این وقت در اردبیل به عالم آخرت رسید» و تسلیت خود کرد و تعزیت شیخ 
باز داد. 


تن ۳ 
ض ید ی 3 
(همسله ‏ تیم قلیلا مسندهم نم یل 


ز 
1 


لام ان ز 


۳9 
لا رز 2 


شیخ صدرالّین ۳ دام له کت گفت که باری پای مبارک شیخ» دش سره بر کتار 
من بود. <شیخ اسناد با دیوار فرمود ء "" و در وقت خود ناگاه سر برآورد و آغاز کرد لاله 
و اتاالیه زاجون"" و مکر می‌کرد. گفتم: «یابا چه حالت است؟» فرمود: «در این وقت 
برادرم صلاحالدین رسید به رحمت خدایتمالی رسید.» <دو در دامن کوه نخان دفن 
۱ 
۳ 
ول ان بان اقا ییا هن له بشخافی پویبه‌سات بیغ 


حکایت: پیره اسمعیل براز گفت؛ باری با پیره عثمان الیاسان عزم حضرت شیخ زاهد 
کردیم قَدّش ال رُوحَة و عثمان الیاسان سر مسواک از آهن ساخته بود که در آن جا صنعتی 
چند نموده بود که در آن صنعت مهارتی داشت و از برای شیخ زاهد می‌برد. و در راه که 
شیخ بدین سبب به من نظری فرماید. و من بگویم که شیخ! به من نظری قوی بکن.» و از اين 
نوع سخن مکزر می‌کرد و می‌رفت. 


۰) ل: ضعیف. 

۱ ل: نفسم؛ ق: تعیما. 

۲ چ: ترحال. 

۳) ه. ل. فه چ: مطالب بعدی به صورت حکایتی جداگانه آمده است. 

۴ ق: ندارد. 

۵ قرآن بقره: ۰۱۵۶ 

۶) هه ش» 9 چ: ح<دو در دامن کوه لبنان مزار و مرقدش ساختند و دفن کردند >. 
۷ ق: ففربت. 


۱۳۲ 


شیخ زاهد رسیدند. چون عثمان الیاسان در آستان خلوت شیخ زاهد آمد. حالی از پای 
درافتاد و بیخود شد. از آنجاش برداشتند و برون آوردند. چون به خرد بازآمد به خدمت 
شیخ صفی‌الدّین آمدند. در حال که شیخ صفی‌الین را نظر درو آمد فرمود: «چون به چنان 
محقّر چیزی از برای شیخ آوردن چیزی درخور آرند. لاجرم چنان از خود روند و چون چنان 
گوینده چنین بینند.» 
شعر [۲۲ ب] 
چیست دنیا که از آن تحفه به جانان آرند نسزد تحفه که در عشق کم از جان آرند 


حکایت: آذام له بر کته گفت شیخ صفی‌الین فد سِرّة پیش از آنک به شیخ زاهد» 
۳ له وحَ» رسد هر وقت که شیربرنج و انجیر بخوردی خون برآوردی و رنج عظیم به 
وی طاری شدی. و اين معنی معود و مکزّر گشتی تا بالضروره ترک این هر دو کرد و دیگر 
نمی‌خورد. تا به وقتی که به حضرت شیخ زاهد فد روخ رسیده بود معلوم کرد که 
مرشد الاقطاب و المحققین سید جمال‌الدّین. تمد له عقاو و رضوانه» شیربرنج و انجیر 
دوست می‌داشتی و چون سیّد. رَحمَه اه یه به عالم بقا رحلت کرد شیخ زاهد هر دو را بر 
خود حرام کرده است و دیگر تخورده است. و چون اتحاد روحی میان شیخ و شیخ زاهد» 
ره مها 2 
فدش زوحهما؛ در سوابق ازج بوده است؛ لاجرم موافقت صوری باختیار و بی‌اختیار 
ضروری به ظهور آمده است. 

شعر 
یک سر موی مرا در همه اعضا نیست که خلاف تو توان کرد تصور سر موی 
همگی بود و وجود و عدمم روباتست همگی روی مرا قبله تویی از همه روی 

و همچنان شیخ زاهد خربزه و انار دوست می‌داشت. بعد از عروج روح مقذس او به 
عالم بقاء شیخ صفی‌الذین نیز ترک تناول خربزه و انار کرد بر موافقت شیخ زاهد که ترک 
شیربرنج و انجیر بعد از سیدجمال‌الّین؛ رَحْمَه او لب کرده بود. و در این معنی مدّت 
مدید برآمد که شیخ صفی‌الدّین انار و خربزه نمی خورد تا اتفافاً شیخ راه فد باه مرضی 
طاری شد و اطبّا بالاثفاق انار فرمودند که شیخ تناول فرماید و اجماع بر آن کردند. شیخ 
خلاف عهد که کرده بود نمی‌کرد و نمی‌خورد. شیخ زاهد را دید که ناری پاره کرده بر دست 
مبارک داشت و پیش وی آورد و فرمود: «از برای خاطر من بخور.» شیخ به حسب اشارت 


۱۳۳ 


ضه 


شیخ زاهد بخورد. 
‌ 


سر 
لطف مهرش راحتی دارد که درمان بخشدم بوی‌دست دوست دارد لاجرم جان بخشدم 
باز اتُفاقاً شیخ ره دش سره مرضی دیگر طاری شد. اطبا بائْفاق خربزه فرمودند 
۳ کف و ۰ ۸ هن 
جهت مداوات. و شیخ همچنان به سبب عهد <که کرده بود > " نمی‌خورد. باز شیخ زاهد 
را دید که خربزه‌ای بریده بر دست مبارک گرفته پیش شیخ آوردی و شفاعت کردی که «از 
۰ ,2 ۳ 
برای دل من بخور.» و شیخ, فد سره بخوردی. 


0 


ِِ 
دوست مها" دلم داد دوای دل مین گفتم ‏ " عهدم مشکن, گفت برای دل من 

غایت اتحاد روحی میان شیخ صفی‌الذین و شیخ زاهد در نهایت کمال بود. حال به 

مثابتی بود که هر وقت که شیخ را از حضرت شیخ زاهد به صورث دوری بودی و مسافت در 

میان, هر وقت که شیخ زاهد را عارضهٌ مرضی طاری شدی شیخ صفی‌الذین را نیز همان 

مرض طاری شدی. اگر شیخ زاهد را تب بودی او را نیز تب بودی و اگر صداع» صداع و 

علی هذا هر عارضه‌ای که او را واقع شدی این را نیز واقع شدی و اگر به حضور بودی و شیخ 
صفی‌الین به تمریض شیخ زاهد مشغول بودی, چنان نبودی. 


0 


من 
نی آزریک ز ی با علیلاً ین علیل لاش " دنت باه نی جفد طویل 


با ار نگ مر مگ مد سب ای وم رها با که 
حکایت: ادام ال بر کته گفت نوبتی شیخ. فد سرّه از خدمت شیخ زاهد فذشس 
روخ می آمد و شب بیگاه بود که به اردبیل رسید و در مسجدی -که مشهور است به شیخ 


عالم ربانی عبدالملک رَخْمَهٌ له علْه, که مزار متبرک او را پنجره در مسجد است -نزول کرد 


که شب در آن مسجد بسر برد. گرستگی بر شیخ» دش سره غالب بود. موذْن مسجد در 
حال شیخ عبدالملک را له ی در خواب دید که فرمود: «مهمان عزیزم رسیده 


0۸ ص! ندارد. 

۳( ۵ ق: تیمار. 

02 ۰.۵ ل ش. ق: گفت. 
۱ ص. ل: آنامٌذ. 


۴۴ 


باب اول/ فصل هفتم 


انشت: برخیوو از براق او طعامی ریب کن:* موذن از غراین فراند. فکر کرد که بجه با هد 
باز بخفت. باز شیخ عبدالملک را دید و گفت: «برخیز از برای مهمان عزیز من طعامی بساز.» 
باز موَذْن از خواب درآمد و فکر کرد که این خواب را اصلی باشد یا نف باز [۲۳ الف] در 
خواب رفت. باز شیخ عبدالملک را دید که بانگ به هیبت بر وی زد که: «نمی‌گویم که برخیز و 
از برای مهمان عزیزم طعامی ترتیب کن؟» موذن گفت: «شیخ! چیزی ندارم.» شیخ عبدالملک 
در جوابش گفت: «بلی؛ آنک برنج در سبو و عسل در بستو داری و سین گوسفند و دنبال بز 
قدید کرده داری چیزی بساز از برای مهمان من.» 
موذْن از خواب درآمد با خود گفت «همان نشان راست است. باری به مسجد روم و 
باز داتم که مهمان هست يا نه» چون به مسجد آمد شیخ را دید در آن شب در مسجد نشسته. 
موذن آغاز کرد و عذری دروغ می خواست که «چیزی ندارم و بیگاه است» شیخ فرمود: «بلی 
آنچه شیخ عبدالملک در خواب با توگفت داری» مود از این حال متعجّب شد و حال به 
خانه رفت و طعامی بساخت وبه خدمت شیخ دش سرت آورد. 
شعر 
در شسبستان وصالم مسحرمی هر شسستی. سل پسه مسهما نم دعستی 
ماخضر را دم ز جان باید زدن انک جز جان۶۲ در نگنجد همدمی 


حکایت: آذام له بر که گفت شیخ صفی‌الّین؛ فد سره در اّل حال که به حضرت 
شیخ زاهد, فد روخ آمد و شد می‌کردی. هرگز سوار نمی‌شدی بلک پیاده می‌رفتی و 
می‌آمدی و جماعت سواران که با وی بودندی اسبان را به سرعت عظیم می‌راندندی و به 
گرد نعلین مبارک شیخ: فد سره نمی‌رسیدندی. 
شعر 
آن پسیاده رو که گسردش برق بود تاج فرق از شهسواران می‌ربود 
تا آن گاه که شیخ زاهد. فد رح فرمود: «صفی حق تعالی تو را سوار گردانید؛ 
سوار شو.» و بر اسب ظاهرش نیز سوار گردانید. 


۲ ق: درجان. 


۱۴۳۵ 


لها 
شمر 
بر بسراق کام چون گشستی سوار بای ا کون دز رک ایب هسهتتم از 


یت ۲" ذامَث یرک گفت از شیخ سئوال کردم که: «بابا احوال قدم نوعی دیگر 
هرن بو کسواران وه رتش رتفد کف ای وش ناف که نعی لین 
در میان اقدام او مثل جریان آب مطوی گرداند تا چون پای بر سر آن نهند و بگذرند باز به 
حالت اوّل بازآید و کسانی را که متعاقب باشد مسافت دور باشد.» 


شعر 


حکایت: دام البرک گفت شیخ صفی‌الّین راه فش مره در اوایل حال حّت 
نظر چنان بودی که به هر که نظر فرمودی وی را بربردی و مقیّد گردانیدی و حال او دگرگونه 
شدی و بگردیدی. روزی در مزار گنجه بکول که یکی از مزار مشهور است در اردبیل - 
نشسته برد. سیُدالخلفا خواجه افضل سراوی» رَشْمَةٌ له ملیّه بر دررگنجه بکول می‌گذشت 
که به باغ اخی احمدشاه می‌رفت و حال آنک خواجه افضل در زی سپاهیان بود که پدرش 
خواجه محمود در اردبیل ملک و علمدار بود. 

چون شیخ را نظر بر وی افتاد و او شیخ را بدید در حال همچنان بر راه مقیّد شد. نه 
مجال رفتن داشت و نه مجال رجوع؛ و هیچ نمی‌دانست که حال وی چیست و گرفتار کیست. 
گاه قدمی چند پیشتر رفتی مجال رفتن نداشتی و باز می‌گردیدی و در شیخ نظر می‌کردی <و 
گاه مراجعت می‌کردی وفزدیک پول می‌رسیدی باژ باز می‌گردیدی و در شیخ» دش 
یرف نظر می‌کردی. 


زلف او دامگه کسام دل است وین فسحلا: ارام ول انبتا 


۳ ق. 3 مطالب بعدی دنبالهٌ حکایت قبلی است. 
۴۳ ص: سوران. 
۵ ص: ندارد. 


۱۴۶ 


باب اول/ فصل هفتم 


عاقبت چون بدانست که مرغ دلش گرفتار کدام دام شده است. بیامد و از دست و پای 
مبارک شیخ دانه کام خود به دستبوس و پایبوس برچید و توبه کرد و از پدر عملدار <خود 
را > ۲" اعتزال گرفت و به کار مشفول شد تا کارش بدانجا که رسید و متعیّن وقت شد و 
شرف خلافت شیخ یافت. 


7 


سمر 


هه 2 ِ ۶۸ 
تس وسن نس از همسواب از اورد در ریاضتگاه رام مشود 


حکایت: دام اکن گفت بهاءالدّین زکریا بسطامی رَخْمَه له یه روزی در 
بسطام در مسجد رفت. شیخ زاهد را دید فد رو در آن مسجد نشسته. او را ندانست» 
لیکن وضع و هیثات بس خوش دید و صورت مطهّر و شخصی منور. به وی رغبت نمود. از 
وی پرسید: «چه کسی, و از کجایی ؟» گفت که: «من شیخ زاهد ابراهیم‌ام.» گفت: «از کجایی؟» 
گفت: «از گیلان.» گفت: «تو را کجا جویم؟» فرمود که: «به اردبیل بیا و از آن جا به گیلان 
اصفهبدی و از شیخ صفی اللّین اردبیلی نشان بپرس.» و توبه و تلقینش بداد. زکریا را داعیة ۶۹ 
شوی و نایرة عشق در صمیم جان و جنان افتاد و روی به جانب اردبیل نهاد. 
شعر 
تادلم عشن تسوبسر آتش نها .. جسانم ان درسسوزش مود فستاد 
گس ردنم در چتبر شسوقت کید ناوک درد تسو بر جانم گشاد 
و چون به اردبیل به حضرت شیخ قدص سره برسید نشان شیخ زاهد پرسید و از آن 
جابه حضرت شیخ زاهد. قدص رو رفت و تجدید توبه و تلقین کرد و به کار مشغول شد. 
شیخ زاهد او را به شیخ صفی‌الذین سپرد و فرمود که «از آن تو باشد و خدمت توکند و 
صیدش از برای تو کرده‌ام.» 
و بهاءالدین زکریا به وظایف خود و خدمت شیخ صفی‌الّین مشغول شد و مذتی بر 
این بگذشت که رباضت قوی بر خود نهاد؛ چنانک قطماً حیوانی به نفس خود نمی‌داد» 
۷ از اضافات «ص» است. 
۸) ق: دام. 


۶۹ ق دایره. 


۱۳۲ 


مس 


بلک رشته‌ای بی‌روغن به سرکه خلط می‌کرد و می‌خورد و دست از مجموع مطعوم بداشت 
و غذا پیش از این نداشت» و معامله‌ای بلند یافت عاقبت بیمار شد و در آن مرض شیخ 
صفی‌الدّین راه دس سره طلب کرد. شیخ با اصحاب به عیادت او رفت. بر بالین وی 
نشست. او در غلبات حال و وقت مغلوب تسلیم شد. اصحاب حاضر بر وی رقت تمودند و 
چنانک عادت این طایفه است که در مثل چنین وقتی سماع و رقت نمایند شیخ» فش سر 
بیتی چند می‌خواند. و از آن جمله این بیت بود: 


1 


بسن ۳ 
جرعه‌ای از می وحدت به مذاقم برسید. بازگردید از آن لحظه حیاتم به وجود 
و پیره اسحق باقلانی پای بهاءالین زکریا در کنار داشت. چون شیخ این بیت بخوانده 
پای او در کنار پیره اسحق به حرکت درآمد و اندک‌اندک حرکتش بالا و زیاده می‌شد تا چشم 
بازکرد و بازنشست. شیخ فرمود: «زکریا کجا بودی؟» گفت: «در جایی بس خوب و زیبا.» 


سیر 
در عالم جان به کوی جانان بودم بر خوان وصال دوست مهمان بودم 

شیخ» ان سِرّف فرمود: «از آن جا چون آمدی؟» گفت: «توام باز آوردی.» شیخ گفت: 
«خواهی که باز آن جا روی؟» گفت: «چون آمدم حالی نه.» 

آمد و گفت: «میخواهم که به آب گرم روم که در صَفح کوه سبلان ۱۲۰۱ است.» شیخ اجازه 
داد و گفت: «می‌خواهم که بر اسب چیپر " شیخ نشینم». و اين اسب به غیر از آنک مطیع 
شیخ بودی دیگر رام و مطیع کسی دیگر نشدی و دیگری را مجال نمی‌دادی. گفتند: (بر 
اسب دیگر نیکو بنشین.» بهاء‌الاین زکریا گفت: «الِتّه بر این اسب نشینم که خوش رفتار 
است.» چون در مبالغه افراط نمود. شیخ فرمود: «بنشین.» چون روانه شد. شیخ فرمود: 
«زکربا نیز رفت و اسب نر.» 

و گفت اصحاب سفر خواهم کردن حالی؛ و والدهٌ شیخ را دیدم که اسب سبید بیاورد و مرا 
گفت: «برخیز و سوار شو بیا که حضرت تو را می‌خواند.» این بگفت و از آب بالا رفت و بر آن 


۰) ل: خبیث. 


۱۴۸ 


باب اول/افصل هفتم 


تخته که نز کتان ات اس ح که بر آن جا نماز می‌گذاردند » "۲ و جامه درپوشید. حالی که 
جامه در پوشید جان تسلیم کرد. شیض فلس مر بفرمود تا او را از آن جایگاه بیاوردند و 
نزیدیک مرقد والده شیخ دفن کردند. 


0 


شعر 
خوش بود عاشق که جان انشان بود روز عید وصل او فربان بود.[۲۴ الف ] 


حکایت "۲ آذام البرک گفت چون شیخ زاهد مدش ال روحَه؛ به آب گرم کوه 
سبلان آمده بود و شیخ صفی‌الدّین روزبروز جهت شیخ زاهد <و مهمانان از مأکولات و 
توس فرشتا داع ۲ یه بانط در تکام وی اسان ی نت و مگ 
روزی چهارپایی می‌خواست که بر عادت روانه گرداند. محمّد نامی بود در دیه کلخوران که 
۰ ی ۳ ۳ ۳ ۴ م۳ ۳ 

نسبت خویشی با شیخ داشت. و او را پنج سر درازگوش بود. شیخ» قدش سرّف درازگوشی از 
این می‌خواست که به آب گرم فرستد. محمد نداد. شیخ گفت: «خرت بمیراد.» هر پنج خر او 
در آن روز بمردند. و بعد از آن هر چند که جهد می‌کرد و می‌خرید می‌مرد؛ و در خانه او 
درازگوش هرگز پایدار نشد. و این مرد را لب خرمرده شد و این لقب باقی ماند. 


سعر 
خر مرده گر هیچ خر خویش نراند افستتار لقبت بشو:- بر ایتنافین بسماند 


حکایت: آدام البرک گفت نوبتی سلطان غازان رَحَمَهٌ او له ملک احمد 
اصفهبد گیلان را بگرفت و در قید کشید. از شیخ زاهد قدص ال رح التماس شفاعت 
کردند. شیخ زاهد شیخ صفی لین را و فرزند خود جمال‌الذین علی را به شفاعت بفرستاد 
به او جان ۱۱ پادشاه غازان شفاعت قفبول کرد و التماس مبذول داشت و ملک احمد را از 


قید بگذاشت. اتفاقاً در آن وقت شیخ نامی که اسم مجرّد و رسم مفرد بر خود راست کرده 


۱ ه ش» ق: <بر آن جا نماز گذارد >+ چ: جر بر آن جا نماز گذارند >. 
۷ چ‌ مطالب بعدی دنبالة حکایت قبلی است. 

۳ هد ق: <ر مهمانان او توشه می‌فرستاد >. 

۴) ص: مطلب بین < > را ندارد. 


۳ 


بود - <در اردو بود >" و امیر قتلعشاه که عمدهٌ مملکت بود طريقة اعتقاد آن شیخ نام 
می‌ورزید و جانب او رعایت می‌کرد. و سلطان‌غازان چون مرید شیخ زاهد بود جانب شیخ 
زاهد می‌داشت. میان سلطان و امیر قتلغشاه در ترجیح معتقد به خود مباحثه رفت و هر یک 
تفصّل ۲ شیخ خود می‌نهاد. سلطان بفرمود تا دعوت عام بسازند و ه رکرا نامی باشد حاضر 
گردانند. دعوتی بس بزرگ بساختند. 

غرض سلطان آن بود که شیخ امیر قتلغشاه را و مریدان شیخ زاهد را با وی نماید که 
طریقهٌ ورع و تقوی کجاست. و چون سفره بکشیدند سلطان و فتلغشاه برپای به خدمت فقرا 
باستادند و نظاره می‌کردند که کدام است که دست به سفره می‌کشد و کدام است که 
نمی‌کشد. آن شیخ نام خوش بی‌فکر دست به سفره کرد و به رغبت تمام می‌خورد و شیخ 
صفی‌الذین دست باز کشید و به سفره دراز نکرد. 


سیر 
آن دست که دسستگاه موی بودی انگشت به مار کجا آلودی؟ 
امّا شیخزاده جمال‌الذین علی توهم کرد که اولی آن باشد که جهت خاطر سلطان 
انگشت بر نان باید نهادن. چون خواست که دست نزدیک سفره برد شیخ از پنهان دست 
بگرفت و باز کشید. چون سلطان دید که جماعت مریدان شیخ زاهد دست به سفره نمی‌کنند 
و آن شیخ نام و دیگران خوش می خورند. از سر ذوق در رقص رفت و بغلها بگشاد و دست 
برانشاند و با امیر قتلغشاه گفت: «نظر کن مریدان شیخ من نمی‌خورند و شیخ تو خوش 
می‌خورد. و ما مرید و معتقد این جماعت به سبب تقوی و ورع می شویم. چون در ایشان ورع 
و تقوی نباشد و نان ما خورند» فرق میان ما و ایشان چه باشد؟» 
شعر 
هرکه او نان طمع بر نمک شاهان شود شوربختی ست زبانکار کرا دارد سود 
آن‌گاه سلطان غازان قوّالان را طلب فرمود تا سماع کنند. و برتخت نشست و شمشیر 
برهنه بر کنار نهاد و فرمود که «هرکه به سماع برخیزد سرش بردارم و بدین شمشیرش به دو 
پاره دهم کردن.» 


0۷۵ . ل. شش ندارد. 


۷۶ هه فه چ: تمد تفضیا 1 


1۵۰ 


باب آول/ فصل هفتم 


2 


شعر 
طبقث۲۲ لین شخ انججی َفْعاله .قرف فسی فالب لاش ناف 

ی 
مجال حرکت نداشتند. 

طالبی صاحب وقت را از مریدان شیخ وجدی شد. التفات به سلطان و فرمان نکرد. 
برخاست و در میدان رفت و سماع کرد. سلطان شمشیر از کنار پینداخت [۲۴ ب] و به گریه 
دستارچه بر چشم نهاد و می‌گریست. و گفت: «غرض من این بود تا بدانید <آن کس که وقتی 
و حالتی ندارد از بیم یاساغ جمادآسا رُهرهُ حرکت ندارد >" و آن کس که او را وقتی و 
حالتی است پیش او سلطان و فرمان و شمشیر در حالت وجد وجودی ندارد.» 

سلطان فالب و امیر قتلغشاه مغلوب شد. 


۶ 


سعر 
در عالم عشق شاه و سلطان بسجوی در کشور درد حکم و فرمان بسجوی 
آن رااکه بسه کون سر فرو می‌ناید بازیچه نتشهای دوران بس‌جوی 


حکایت: ملک‌الخلفا نظامالدّین عبدالملک سراوی" * زیدٌث رکه گفت عجوزه‌ای 
پیامد و در قدم شیخ زاهد. فد ال رح افتاد ی «شیخ! از برای خدای به 
فریادرس که پسری جوانی دارم و ماری به حلق او فرورفته است و در اندرون او جای گرفته؛ 
و هرگاه در اندرون او حرکت می‌کند پسرم از شدّت وَجَم آن در اضطراب می‌آید. چنانک 
اگر دست در درخت کوچک می‌زند برمی‌کند.» 

شیخ زاهد به شیخ صفی‌الّین اشارت فرمود که «صفی برو و فاتحه و آیة‌الکرسی 
بخوان و نفس به حلق آن جوان فروکن و بگوکه شیخ زاهد می‌گوید اين جوان را خلاص کن.» 
شیخ صفی‌الاین برفت و فاتحه و آیةالکرسی بخواند و نفس به حلق آن جوان فرو کرد و 
گفت: «شیخ زاهد می‌گوید که اين جوان را رها کن.» حالی ماری سیاه از حلق او برآمد و روان 
شد و او خلاص یافت. 


۷) ص: طبعت. 
۷۸) ق: مطلب بین ع را ندارد. 
۹ ج: سرابی. 


1۵۱ 


میا 


سوم ۲ 
خلاص ظاهر و باطن ز اژدهای هوا به بوی لطف نسیمی از آن نفس باشد 


حکایت: پیره حاجی اقمیونی گفت که از پیره عجب فرگوشی -که دیهی است از 
دیهای سراو -شنیدم که او گفت نوبتی شیخ, قدص سر به خدمت شیخ زاهد به گشتاسفی 
می‌رفت و خواجه افضل سراوی» رَحْمَ لو مه در خدمت شیخ بود. در راه شبانی را 
دیدند که خفته بود و کاسذ دله ما " پیش نهاده. شیخ و جماعت به وی بگذشتند. چشم 
بختش در خواب بود و از این سعادت غافل. مردی در آخر بود و شبان را بیدار کرد و گفت: 
«چرا زیارت شیخ نکردی؟» شبان گفت: «خبر نداشتم.» پس به استعجال تمام از سر اعتقاد 
آن کاسة دله ما برداشت و در عقب شیخ روان شد و زیارت کرد و آن کاسة دله ما پیش آورد 
و چرن در تمیز و نظافت لایق حوصلة شیخ نبود تداول نفرمود اما شبان را به دعا محازاة ٩‏ 
کرد. 

بعد از مرور مدّتی ۸۷ روزی به وقت اشراق شیخ مراقب نشسته بود و آفتاب طلوع 
کرد و ساعتی برآمد و شیخ همچنان مراقب می‌بود تا بسیاری؛ آنگاه سر مبارک برداشت و 
فرمرد که: «بپرسید که کجا بودی؟» گفتند: «شیخ فرمایند.» فرمود: «آن شبان را به یاد دارید 
که در عقب ما بدوید به اعتقاد و کاسة دله ما بیاورد؟» گفتند: «بلی.» فرمود که: «در اين وقت 
آن شبان از دنیا درگذشت و او را به دوزخ بردند. حق آن اعتقاد صافی دامنگیر من شد. رفتم 
و او را در درَکه رمهریر یافتم. از حق تعالی وی را درخواستم. حق تعالی او را اخلاص کرد و 
از آنجاش بیرون آورد.» 

ِِ 
دیزی آفودنتبار آن قتد ۸۳ ک‌اندرین ره از سر صدفی نسهند 


حکایت: پبره احمد پرنیقی گرمرودی گفت از مولانا سراج‌الدّین رََمَةٌ له عَلیّ 


۰ه) ها دلمه. 
۱ ل: محازات. 
۲ ق: بعد از امروز مدتی. 

۳ ل. ق: نا کوخ اورد یاران قدم. 


۱۵ 


باب اول/ فصل هفتم 


شنیدم گفت از پدر خود حاجی‌حسین, رَخْمَه اه له شنیدم که او گفت در حضور شیخ؛ 
قدص ال سره می‌رفتم به خدمت شیخ زاهد. در راه برزیگری را دیدم که به کار بود. چون ما 
را دیكه گفت: «سطبر گرد نان به برنج خواستن می‌روند.» شیخ؛ فد سره چون بشنید و 
دید که بر طایفهُ متصوفه اهانت می‌کنند و به نظر خواری می‌نگرند: غیرت فرموده گفت: 
«دروغگو فروریزاد.» در حال آن مرد را دست و پا و مجموع مفاصل از هم جدا شد و به 
جایی فرو ریزید. 
«مَفتل ۲" الرجُل ین فکیه» 

< ما گفتیم: «شیخ» شفقتی بر این مسکین کن.» فرمود: «چون اختیار از دست رفت چه 
0 


3 


ستز 
لح سوایب لنْ حللفَة سرا فألهافی ابستلام سیم لکیز 
وان مه "اماب الغلی یسلا فألها جین بششی الیل نله [۲۵الف] 


حکایت: پیره‌احمد گفت از حاجی حسن ۲" شتیدم گفت نویتی با شیخ قدص الا 
سره به حضرت شیخ زاهد می‌رفتم قَدّض ال رح در کشتی نشسته بودیم. ناگاه باد 
مخالف بخلاف مراد برآمد و دریا به تموج درآمد و کشتی به مغرق رسید و امید به یأس 
کشید. گفتم: «شیخ از برای خدا مددکن که غرق خواهیم شدن.» شیخ فرمود: «تو دعا کن که 
حاجی و عالمی.» گفتم: «از برای خدا شیخ مدد کن که غرق خواهیم شدن؛ که وقت مدد 
است.» شیخم» قد سس دست مبارک بر ران زد و به دریا گفت: «ساکن باش.» درحال آن 
باد و موج ساکن شدند و دریا بیارامید و ما به سلامت بگذشتيم. 

شعر 
درین دریای بی‌پایان که پایانی نمی‌یابی ازینسان دستگیری را به دست آوردْ می‌باید 


۴ ه. ل. ق: مقتال. 

۵ ه. ل. ق. ش: مطلب بین < > قبل از جمل عربی فوق آمده است. 
۶ ص. ل. ش: و ان عظمدة؛ ق» چ: و ان عصمة. 

۷) ص: حاحی؛ ق: حاحی حسین. 


۱۵۳ 


تیا 


حکایت: ام ال بر که گفت حاجی آملی که نسیت مریدی خود به شیخ صدرالّین 
حموی می‌کرد و در تبریز گوشه‌ای داشت و درگوشه تشخ دعوی بزرگی کردی» 
شعر 
همچون نی بوریا به ظاهر بسته ده جاک مر دعوی و باطن همه هیچ 
اصفهبد گیلان رکن‌الدّین احمد را چون با شیخ زاهد. قدص ال رُوحَةُه در قواعد عقاید تزلزل 
می‌بود و طریق نفاق می‌سپرد و در تشهیر و توقیر حاجی آملی مبالغه می‌کرد و می‌خواست 
که وی را به روی شیخ زاهد» دص ال رَوحَه برکشد, مصرع: 
«غدیری بحر گوهردار سازد» 

ملازمان شیخ زاهد به شیخ زاهد گفتند که: «شیخ» از این حاجی آملی بسی ملامت 
یابیم. سزای وی دادن واجب می‌کند. چون دعوی باطل در حال خود می‌کند.» شیخ زاهد 
فرمود: «چون صوفیان را حالی پیش آید توجه با حضرت حق تعالی کنند.» پس بفرمود تا 
شیخ صفی‌الذین و مربدی چند متوجّه شدند و مراقبت پیش گرفتند. 

بعد از یک دو شب شیخ صفی‌الذّین در عرض حال دید که بر گریوهُ هیران بودی که 
راه و گریوة گیلان است. حاجی آملی را دید که از شعب کوه به فراز متوجّه شيخ فد سر 
می‌آید. چون نزدیک آمدی شیخ نظر فرمودی وی را بر صورت شیری دیدی <که 
می‌آمدی. چون نزدیکتر شدی نظر می‌کردی وی را بر صورت گرگی دیدی با مویهای زشت 
کریه منظر و شیخ راء قل ره تبّری >" در دست مبارک بودی. آن تبر را به تیغ بر وی 
می‌زدی. موتّر نمی‌شدی و او از آن متأثر نمی‌گشتی و زخمی و زحمتی نمی‌رسیدی. ناگه 
شیخ زاهد را می‌دیدی که بیامدی و فرمودی: «صفی» پشت تبر بزن.» شیخ صفی‌الذّین پشت 
تبر را باز می‌گردانیدی و بر ساق وی می‌زدی» همچنانک بستوي ماست شکسته می‌شدی و 
چیزی سپید بر زمین می‌ربختی و پراکنده می‌شدی در فایت نتن» چنانک شیخ از تن آن 
بیخود می شدی. 

و همچنان چون از خواب پیدار شد بیخود بود و تا روز همچنان بود. چون روز شد 
شیخ زاهد قدص سره پرسید: «صفی کجاست؟ عجب که هنری نکرده است.» شیخ را 
طلب کرد. چون به خدمت شیخ زاهد رسید» فرمود: «هان صفی» هن کرده‌ای؟» شیخ گفت: 


۸) ق: مطلب بین ‏ > را ندارد. 


۱۵۳ 


باب اول/ فصل هفتم 


«خداونده هن هتر تست و هنز تو کردی.» و احوال را کمافی‌الواقع چنانک واقع شده بود 
[یگفت]. و آن تن در دماغ مبارکش باقی بود. 

اقا حاجی آملی در آن وقت از گیلان به تبریز می‌رفت. در گریوهٌ سراو جمعی از 
حرامیان وی را تاراج کردند و هر چه داشت به غارت ببرند. چون به تبریز رسید بیرون 
دروازهٌ ری می‌رفت. قضاءالّه دوکس را از اوباش و رود با همدیگر خصومت بود. یکی از آن 
میان کاردی از نیام برکشید که بر آن دیگر زند. حاجی آملی همچنان بر سر چهارپا در میان 
میاتجی رفت. آن کس کارد بزد» به غلط بر ساق حاجی آملی افتاد؛ به همان مقام که در واقعة 
تبرشیخ افتاده بود. حالی از آن چهار پا درافتاد و درگذشت. 


تتتی ۱۶ 
.ان رزن غاش ین آند ‏ مش آصیش ناو اشمم نی کُبدی 


ابهر نشستی» مگر روزی در فالیز خربزه با جمعی به مباسطت و بازی مشغول بودند. یکی 
خربزة خام نارسیده بزد و بر گوش حاجی حسن آمد. قَضاءاله و قدره گوشش کر شد. و از 
اين معنی مدتها برآمد و علاج گوشش فایده نداشت و گوشش شنوا نمی‌شد. 


۳ 
درگ وه حکسم انستضاهای قضا در کوشش ابو" گوشش اندر سر شد 
ماقبت بعد از مدّتی حضرت رسالت راء صَلواتْ ال و سَلامَهٌ مَلی در خواب دید 
متفیّر شد و پیخمبر» للم می‌فرمودی که «شیخ صفی بیا و بادی برگوش این کس بدم 
تا شفا یابد.» شیخ؛ فد یره بیامدی و بادی بر گرش حاجی حسن دمیدی. ناگاه از گوش 
او آراز طراقای برآمدی. حاجی حسن از خواب درآمد. گوشش شنوا شده بود و صخت 
یافت. بعد از اين به مدّتی به حضرت شیخ زاهد آمد و اين حالت از اوّل تا آخر تقریر کرد. 
شیخ زاهد فرمود: «تو صید اوبی» یعنی شیخ صفی‌الذین. آن گاه بعد از مدّتی دیگر به 
حضرت شیخ صفی‌الاین رسید. شیخ به او گفت: «حاجی حسن, ما را گوش تو در بایست 
بود.» 


٩‏ هه ق: سهو. 


۱42۵ 


موی 


سر 
ان کت عن که ی شین آنب و اند انسدر همه وقت و حال در سی‌باید 


حکایت: پیره اسمعیل بزاز گفت نوبتی شیخ به خدمت شیخ زاهد دس ال 
روحَهُما» می‌رفت. در هوا " گله‌ای بط می‌رفت. یکی از آن میان پران بيامد و در پای اسب 
شیخ افتاده و از پیش قدم اسب جدا نمی‌شد. مردم او را پیش له بطان دیگر می‌راندند. فایده 
نمی‌داشت و نمی‌رفت و از پیش فدم مفارقت نمی‌نمود و می‌دوبد» چندانک خسته و کوفته 
شد و بمانده چنانک مجال رفتن نداشت. پس شیخ فد سر اشارت فرمود تا یکی وی را 
برداشت. 


سعر 


حکایت: خواجه عبدالملک سراوی؛ زیدث برَکنَ؛ روایت کرد از مرحوم سعید 
خواجه محیی‌الدّین که در زمان شیخ زاهد قَدّس ال رُوحَ در وقتی که شیخ صفی‌الذّین» 
دس یره در غلیات و جوشش بود» روزی سماع بود و قّالان چیزی می‌گفتند. شیخ زاهد 
اشارت کرد که شیخ صفی را ببرید و به آن درخت بازبندید. درختی بود دور از آن جا. شیخ 
صفیی الّین را ببردند و به آن درخت به ریسمان سخت بستند. چون قوّالان آغاز کردند آواز 
به گوش مبارک شیخ برسید» در جنبش آمد. به هر طرف که در وجد میل و حرکت کردی 
درخت را با خود ببردی, چنانک همه خلق می‌دیدند و تفرج می‌کردند. 
قیفر 
چو مرغ دل کند پرواز در شور و طرب سازی چهار ارکان افلااک و عمود عرش در جنبد 
از آن شورش بشوراند نهال سدره و طوبی .. بساط کوه برشیزد بسیط قرش در چتبد ٩!‏ 


حکایت: مولانا محبی‌الدّین گفت نوبتی شیخ در زمان شیخ زاهد دس ال سوق 
شبی برکنار برنجزار احیا می‌کرد. ناگاه خوکی بیامد که در آن برنجزار می‌رفت. شیخ» فد 


0.۰ ص: در راه. 
۱) ه. ل. ش» ق: بیت دوم را ندارد. 


1۵ 


باب اول/ فصل هفتم 


سره بانگی بر وی زد. آن خوک هر دو دست بالا نهاده و هر دو پا به زیر داشته همچنان بمرد 
و خشک شد. 


شعر 
شک کن نها تانب :و تصوانیی اوود پیش قهر صولت شیر افکنی 


محمّد سترقی گفت که در زمان شیخ زاهد» قسن له ژوحَف خانه می‌ساختند از برای او. 
شیخ صفی‌الذین گفت به قوّالی که: «چیزی بگو» قوال در جواب گفت: «نمی‌توانم گفتن.» 
بعد از آن آن قوّال به هیچ نوع چیزی نتوانست گفتن. 


شعر 
هر که وی را می‌نسازد بلبلی و گلستان بوم‌اسا شذبری بوم و ویرانی سزد 


حکایت: مولانا شمس‌الدّین روایت کرد از مولانا احمد سترقی, و او از پدر خود فقیه 
محمّد که در وقتی که با خدمت [۲۶ الف] شیخ صفی‌الذین به گشتاسفی در خدمت شیخ 
زاهد بودیم؛ آن جا پادشاهی بود که به مناهی مشغول می‌بود و شرب می‌کرد و از اتباع او به 
صوفیان ملامتی عظیم می‌رسید. تا شبی در خدمت شیخ صفی‌الذین در خلوت او بودیم. 
ساعت در وقت و حالت خوش بود. از آن وقت خود باز آمد و از سر غیرت دست برانشاند؛ 
بنوعی که از آن بر افشاندن پیراهنش بدرید. آن پادشاه همان جا که به مناهی مشغول بود 
درافتاد و بمرد. 


0 


سعر 
بر هام ا ابا زافسفاث قسشکقه . هوا او وا مرکا ی ٩۲‏ 


چون بامداد خبر به شیخ زاهد آوردند. شیخ صفی‌الدّین را بخواند و گفت: «نیک 
نرفت. بانصاف آن برو و تغریت بده و <به برادر او برگوی >.۳ 


۲ ف: بیت عربی را ندارد. 
۳) ش: <برادر وی را برگوی >؛ ق: <وی رابرادر بگوی >+ج: ح<به پرادر پرادر بگوی 


وه[ 


فلا 


سعر 
آتش دل چون شد اندر کار و بارش کارگر آب چشمی نیز هم در کار آن بدکار کن 


حکایت: مولانا خلیل خطیب بوتسر گیلان روایت کرد که نوبتی جمع مردم انبوه به 

کارگر برنجکاری به خدمت شیخ زاهد. فلس رو آمده بود و در آفتاب گرم به کار مشغول 
۳ ها ۰ و ۰ ۰ یاس ۴ ۰ 

بودند. شیخ زاهد برکنار برنجزار نشسته بود میّرّری به دوکس " بالای سر مبارکش بگرفتند 


‌ 


رفن 
ای خسوشا آفستاب مسایه نشسین ... پستسرتونسوراو گسرفته زمسین 
و شیخ صفی‌الذین در برنجزار به کار مشغول بود. چون بسیاری کار بکرد و بیرون 
آمد. مردم گفتند ساعتی استراحت کن که بسیار کار کردی. گفت: «ساعتی آن میزر که سایه 
می‌کند به من دهید تا من نیز بر سر شیخ زاهد سایه کنم که این زمان نوبت سایه کردن از آن 
من است.» میزر بستد و به هر دو دست بالای سر شیخ زاهد بداشت. 


2 


۳ 
کس] ز اه وسیم زنسیل ۱ یسخمی: بتلیمالبذر اللسطغا 
باد نرمی برخاست و اطراف آن میزر را حرکت می‌داد و سایه‌ای از آن فرو فتاد که 
ی " مجموع مردم شد که د رکار بودند. چنانک تمامت مردم در سایه می‌بودند و آفتاب 
بر هیچ کس تمی‌تابید و مردم تفرج می‌کردند. 
من 
چتر شاهی که برو بود مقذر ز ازل سایه‌بان سر این دایرء؛ فبراشد 
ز آفتابی که ازیین بسرج مسعادت تابید پرتوی در همه اطراف جهان پیدا شد 


حکایت: حاجی علی از پدر خود پیره نجیب حنوی اردبیلی روایت کرد که نوبتی با 


۴ ه: به دوگز. 
۵) ه. ل. ش‌ رفیق؛ ق: دفق. 
۶ هد ق: منبع؛ ل: منیع. 


۱۵۸ 


باب اول/ فصل هفتم 


شیخ صفی‌الدین, فص سوه از خدمت شیخ زاهد از خانبلی به استارآباد "" گیلان می‌آمدیم 
و در کشتی نشسته بودیم و فریب هفتاد آدمی ذر آن کفتن بودیم. ناگاه صرصرحادثه‌ای 
صعب برخاست و در دریا تموج آمد و برف باریدن گرفت و کشتی در مغرق افتاد و همه 
نومید شدیم. چند کس میزری بالای سر شیخ جهت دفع برف داشته بودیم. چون کار به جان 
رسید بفریاد به شیخ گفتیم «شیخ» حال ما نمی‌بینی که به چه بد حالی رسید و کشتی در این 
مغرق به جایی رسید که نمی‌دانیم که کجاییم و راه از کدام جانب است؟» شیخ. فد سرت 
برخاست و میان مبارک ببست و جب -یعنی چوبی که کشتی رانند -به دست مبارک بگرفت 
و فرمود: «همچون برانید.» درحال نظر کردیم. دیدیم که بر ساحل و مرسی کشتی. پس به من 
گفت: ۱" «اردبیلی؛ بیرون رو.» اولاً من پای بیرون نهادم و بیرون آمدم. آنگاه جماعت تمامت 


بسلامت بیرودك ایک 
شعر 
کشعی اپن دل که در دویای زرف افکنلمام ۱ کی شنوهیی‌باه او و اشیار ما ووان 
باشدش مجری و مرسی لجّه و جودی زما باشدش توفیق ما هم لنگر و هم بادبان 


خکایت: هم حاجی علی از پدر خود پیره نجیب روایت کرد که به وقتی که شیخ 
: مس و مه و ۰ ب #۵ وم ۰ 
زاهد. فدش روحه شیخ صفی‌الدین را فدش سره به مراغه فرستاده بود در مراغه عارف 
نامی بود و او را دختری در پرده بود در نهایت صباحت. 


سعر 
۱ بُضاء سم تسفرتها ‏ ه‌‌ از + ۱ زر یی له رو 
آن دختر را [۲۶ ب] به حبالهٌ نکاح نامزد شیخ کردند و در نکاح شیخ آوردند. شیخ را 
وقت مراجعت بود و هوس حضور مبارک شیخ زاهد نایرة عشق او برافروخت و عزیمت 
کرد. کسی بفرستاد که دختر را تسلیم کنند. عارف گفت به جواب که: «بیست روز .مهلت 


می‌خواهم که شیخ توقّف فرماید تا تسلیم کنم.» 


۷ ه. ق: استرآباد. 
۸ ه. ل. شض. قه چ: پس فرمود. 
۹( دك ل. ش* ق: در دریای زرف حکم ماست؟ چ: در دریای حکم زرف ماست. 
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ٍِ» 
تفن 
بخنش چو نداد دولتِ روز ۱ از دست» چسنین گنج به نادانی داد 
شیخ فش سل به جواب فرمود: «بیست سال مهلت دادم. و چون جان من به 
حضور مبارک شیخ زاهد» دض روخ پرواز کرده است چشم من از برای شما به کار نیاید.» 
و حالی قدم در رکاب آورد و مراجعت کرد و به مولانا عرّالدّین: رَخْمَهٌ له عَلیّ گفت: «ترک 
وی کردم <و تسریح وی کردم >۲ ۲" بعد از مدّتی جوانی خطبه او کرد و به وی عقد کردند. 
هنوز به هم نارسیده آن دختر و آن جوان و عارف و اهل و عیال او جمله بمردند و بر افتادند. 
تفر 


حکایت: پیره موسی قره‌سقلی روایت کرد از پبره محمّد داروری» رماع که 
شیخ زاهد را قدص ال رُوحَه مُشترخی ۳ " بود که به وقتی که عمارت آن بایستی کردن سی 
مرد در کار بودی تا عمارت آن کنند -و هر نوبت گاوی از برای آن سی کس بکشتندی, تا 
عمارت کردندی. نویتی گاو بکشتند و اسباب آن بساختند که بامداد آن سی کس به عمارت 
کردن روند و نماز خفتنی شیخ زاهد. فد روت میان جماعت به کلمات مشفول بود. 

شیخ صفی‌الدّین بیل برداشت و تنها بدان مسترخ رفت که رسم و سامان عمارت 
کردن پیدا کند. و در کار استاد مشغول شد. به یک ساعت نجومی شیخ زاهد هنوز در کلمات 
بود. بیل از دست بینداخت. آواز افتادن بیل به سمع مبارک شیخ زاهد رسید. فرمود: (صفی» 
کار تمام کردی؟» گفنیه «بلی.» شیخ زاهد گفت: «یعنی تو تمام کردی که بیل انداختی؟» 
بامداد مردم چون کار تمام دیدند اسیاب آن را به دعوت بساختند و به طالبان دادند. 


شعر 
کار دل چون ساخت» کار گل برو آسان بود خطْهٌ غبرا ببه زیر حکم او یکسان بود 


۰) ه. ق: بختش چو بداد دولت و روز مراد. 

۱) ق: مطالب بعدی به عنوان حکایت جداگانه‌ای آمده است. 
۲۳ لا ندارد؛ هش ۵ه چ: <و تسریح او کرد >. 
۳)ه.ل. ش. ق: سترخی؛ چ: استرخحی. 


1۶۰ 


در ذکر استخلاف شیخ زاهد. قَدس اه روحَك 
شیخ صفی‌الدّین را دش ال سره و اجازة توبه و تلقین او 


حکایت: شیخ صدرالدّین دام له یرک گفت چون شیخ زاهد آثار انوار جهانگیری 
و آثار جلو؛ ارشاد در حیات شیخ صفی‌الدّین واضح و لایح دید کلی همّت و همگی تَهْمّت 
بر استعلای لوای رتبت او به تربیت مردم مصروف گردانید و عرض سجّاده و تلقین دادن بر 
وی می‌فرمود و او تواضع در قبول می‌نمود. ائفاقاً در آن وقت از مراغه جمعی دعوت شیخ 
زاهد کردند و به طلب آمدند تا بدانجا رود و ارشاد و تربیت خلایق کند. و چون شیخ زاهد را 
ائفاق به مراغه رفتن نیفتاد اشارت به شیخ صفی‌الذین فرمود که: «تو را قایم مقام من می‌باید 
شدن و به عوض من به مراغه رفتن و تربیت خلایق کردن.» شیخ صفی‌الّین گفت: «یتیم 
روستایی‌ام. من از کجا و تربیت خلق از کجا؟ راه من و مقصد من تاعتبه شیخ بیش نیست.» 


سعر 
نلدالی لا نم بابک جبلاًا. ونسای انس خوذارک حسجتی؟ 
شیخ زاهد فرمود: «صفی حق تعالی تو را به خلق نمود و فرمان حق تعالی چنین است که تو 
را آن جا می‌باید رفتن.» 


۲ ه. ق: بیت عربی را ندارد. 


۱۶۱ 


یادا 


شعر 
۱ مه 

شیخ صفی‌الذین گفت: «من چیزی نمی‌دانم و آن جا مردم دانشمند باشند و من با 

ایشان بحثی ندانم کردن.» شیخ زاهد فرمود: «صفی, چوگان تمامت منافقان شکستم و گوی 

در پیش تو انداختم. به هر طرف که خواهی گوی می‌زن که میدان تراست. مرا نشستن در کنج 

ممکن بود تو را ممکن نباشد. به هر طرف که تو را [۲۷ الف] دعوت کنند باید که اجابت 

کنی <و مردم را دعوت کنی > " و توبه و تلقین بدهی که اين رتبت و تربیت و مرتبهٌ ارشاد 

حق تعالی به تو داد.» 


۳ 
شهسوار عرصهٌ میدانٍ ملکي دیین تویی چون به چوگان سمادت گوی دولت برده‌ای 
خسرو اقلام دارالملک این معنی تویی کاين سریر تربیت و اين تاج رتبت برده‌ای 
پس شیخ صفی الذین را به طرف مراغه روانه فرمود. 
ین 
هدایت در راب او روان شد سمادت ب عانش همعنان شد 


و چون در ولایت اردییل می‌گذشت گفتند «در دیه پرنیق از ناحیت اردبیل مولانا 
شنم لد تن نامی هست که در نفاق مطلق‌العنان است و بدین صوب هیچ کس از طالبان 
نمی‌یارد رفتن و آمدن و از دست تَعَنّت او که بعد از جراحات‌اللسان به سنگ پا اين طایفه 
می‌کوبد» صواب آن است که <شیخ به طرف ویرمق حرکت کند > " آن کس را نباید دیدن و 
سخن او شنیدن که مودّی با گفتگو گردد.» شیخ فرمود: «اگر به منزل او" راه نگشایم باقی 
منازل چون گشایم؟» عنان به صوب پرنیق بگردانید و آن جا نزول کرد و در مسجد دیه رفت. 
بعد از ساعتی مولانا شمس‌الذین درآمد و سلام نکرد و در محراب رفت و دو رکعت نماز 
گذارد و بنشست و روی برپیچید و به هیچ گونه سخن او التفات نکرد. بعد از طول مجلس ۲ 
سئوالات امتحانات آغاز کرد و شیخ جواب بصواب می‌فرمود و او به هر جوایی که بشنیدی 


۳) ل» ق: ندارد. 

۴ ه. ش. ق: <<شیخ به طرف پرنیق حرکت نفرماید >. 
۵ ه ۰ ل. ش» چ: به منزل اوّل. 

۶ ص: مسجد. 


۱۶۲ 


باب أوّل/ فصل هشتم 


قدری به ادب بازپس خزیدی. تا چنانک از آن بالانشینی به نشیب تواضم رسید. 
و 
مرغ وحشی عاقبت اید به دام صید تسوسن هم شود ناکام رام 
شیخ فرمود: «مولان؛ خلوتی کن تا سخنی چند که به خلوت توان گفتن و شیندن» بشنوی.» 
مولانا شمس‌الذین خلوتی بساخت و شیخ را به خانه برد و دعوت کرد. 


سم 
اْتابش چون درون خانه رنت بساطنش نور دایت باز سانت 
و چون افعال این طایفه بدید و اقوال بشنید توبه کرد و نفاقش به وفاق مبدّل شد و به 
کارش مشفول گشت. و صاحب وقت و معاملة عالی و کرامات ظاهر شد و کارش به جایی 
رسید که چون در بغداد وفات یافت. حالةالدفن شیخ صفی‌الذین بر سر قبر او استاده بود. 
چون وی را دفن کردند و آوازی شنید که «هذا ولی ال هذا ولی الّه». 


۰ 


شعر 
نسوری که به مسهتاب ولایت دادند از تایه اریساب ولایت دادند 

چون شیخ صفی‌الدّین به طرف سراو و گرمرود و هشترود۲ رسید بعضی از مردم [را] 
دید در غمرات ضلالت و ظلمات جهالت مُنْممس و در هوای نفس مَهُوّس. بعضی دعوی 
شیخ محمّد کججی رم ال عَْه می‌کردند لیکن از جادَه استقامت او منحرف شده بودند 
و در تیه بدعت حیران شده و بعضی مریدی علی نماوردی می‌کردند و در وادی ضلالت 
سرگردان مانده و زن و مرذ حجاب محرمیت و حرمت شرعی از میان برداشته و ضلالت و 
بدعت را درویشی و سئت پنداشته و در سماع زن و مرد با همدیگر هم رقص شده و از برای 
یکدیگر در سجود آمده به ظاهر ارباب طیالسه" و به باطن از اصحاب ابالسه. 
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شمر 
ار هت ها کت وی و بیرون همه نقش و اندرون طلمت و نار 


۶ ۰ 


سیخء قدش سره به لطف مواعظه و عنف زواجر و حسن افعال و محاسن اقوال 


0 ص: هشته رود. 

۸) ه : طبایسه. 

٩‏ ش: کفتار. 

۰) ش: مطالب بعدی به صورت حکایتی جداگانه امده است. 


۶۳ 


ید 


مردم را تربیت و ارشاد می‌فرمود و طریق مستقیم می‌نمود و مردم بسیار توبه و تلقین 
می‌گرفتند. و مردم مراغه همچنان قدم در راه خدا نهاده و توبه می‌کردند و تلقین می‌گرفتند. 


شعر 
انا کته فا بخ ازل سوه کار مییافت سعادت وصال رخ پار 

و در آن وقت در مراغه کلیسایی بود. از آن جا آواز ناقوس به گوش مبارک شیخ آمده 
فرمود: «اين چیست؟» گفتند «ناقوس است.» فرمود: «ایشان چیزی فرو کوفتند» ما نیز چیزی 
فرو کوبیم.» بعد از سه روز ایلچی بیامد [۲۷ ب] و جاثلیق آن دیر را به قتل آوردند و جمعهٌ 
آیتفه:تمان را فر آن جا گذاردند: 

شتر 
ایذت بسن لهاشمی فلم بَضغ لپني‌لريقة من فیک از 
کت دبس السباطِية بسقلما له وه مسیوهه2 ۱۱2۵ 

روز ۱ 0 ۱۱ 
ی که از فحول علمای زمان بود در آن مجلس حاضر بود و درباب تلقین ذکر شبهه 
مرگفت که هچون الفا له کش غراه به طاقن و خواه غیر تلفین هن دویکسان است 4ج 
هر دو ال می‌گویند. و این سخن چه معنی دارد که اگر به تلقین شیخ گویند سلاح دفع 
ی وم ی ی ی رت 
عزالذین مراغی, رم لمعب که از جمله علما و انقیا بود هر چه از جواب که می‌گفت 
مولانا نظاءلّین عبدالملک را تسلّی نمی‌شد. 

و چون مجلس به آخر رسید و مباحثه به تطویل انجامیده بود مولانا نظام‌الدین 
عبدالملک به خانه رفت. روز دیگر چون به حضرت شیخ قدص سره رسید گفت: «شیخ؛ 
حّ آن است که شیخ می‌فرماید و در تأثیر ذکر تلقین دربایست است و آن شبههُ من مرتفع 
شد.» شیخ فرمود: «چون مولانا نظام‌الاین عدالملی» مه له عَلیّه, گفت: «چون به خانه 
رفتم امام دیهی بیامد و از من اجاز؛ُ عقد نکاح بلاولی ۲" درخواست و من او را اجازه دادم. 
پس در آن تأمّل کردم که چون این کس عقد نکاح می‌دادند کردن اگر اجازه باشد و اگرنه 
۱ ل» ش. ق: بسطت و راعبوابها الاستار... _ 

۲) ق: مطالب بعدی به صورت حکایت مستقلی امده است. 


۳ ق: مناولی. 


۱۶۴ 


باب اوّل / فصل هشتم 


صیغه "۲ ایجاب و قبول مع‌الاجازه و بلاجاره یکسان خواهد بودن» و چون بی‌اجازه گفته 
باشد آن عقد صحیح نباشد و اگر باجازه گفته باشد صحیح باشد. و حال آنک این اجازه از 
من می‌خواهد که به تولیت ترکی متولی اين امر و متصدّی این شغل شدهام. پس به قیاس 
جلی ظاهر شد که ذکر از سر تلقین مشایخ گفتن که نقاب و نایب مناب پیغمبراند. َلوَاتُ 
ار عَیْه در دفع شیطان و هواجس نفس مور باشد و بی‌تلقین مثر نباشد.» 


0 


شعر 
تیغ از نیام حکم شه حکم سیاست را سزد نقش نگین پادشه مهر رباست را سزد 

و چون* شیخ فد سره بعد از دعوت و تربیت مردم مراجمت فرمود» هر چه از 
تحف و هدایای صواحب اعتقاد در ذهاب و ایاب که به خدمت شیخ اورده بودند» تمامت را 
معذ و آماده داشته به حضرت شیخ زاهد اورد و هیچ چیز از ان جزوی از برای نفس خود 
قیول نکرد» شیخ زاهد را مزید التفات درونی و بیرونی شد. با شیخ, قدص سره که استعلای 
رتبت او در تربیت مردم دید جمعی از صواحب اغراض زبان طعن در حضرت شیخ زاهد 
بکشیدند که «صفی شیخی می‌کند و بر سجاه می‌نشیند و توبه و تلقین می‌دهد.» شیخ 
صفی‌الدین گفت: «بلی» چنین است. توبه و تلقین می‌دهم. اما به اجازهُ تو می‌دهم و دل تو 
گواه است.» و آن جماعت حسّاد از بیرون استاده بودند. چون این سخن بشنودند دست در 
محاسن خود می‌زدند و برمی‌کندند و در دريچهٌ خانه می‌انداختند. پس شیخ زاهد فرمود: 
بلی؛ من اجازه داده‌ام. میان من و تو فرقی نیست و این مرتبه و شیخی خدایت داده است 
مبارکت باد.» 
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تن 
و ای درو فتاه نش اسان اتوول 
ارتالتلاق و اشساین.. .ام با هزی دمم وتا 

پس شیخ زاهد پرسید: «صفی آن قوم را و آن نواحی را چون یافتی؟» شیخ, قدص 

سره فرمود: «همهٌ مردم نیک‌اند و همه صاحب اعتقادند. شیخ را به هر طرف خلیفه می‌باید 

فرستادن تا مردم را به دین و عبادت دعوت کنند.» شیخ زاهد فرمود: «کدام را فرستم؟» 

گفت: «اخی سلیمان و موفق‌الین؛ و کمال‌الدّین محمود» واخی جبرئیل و امثال این‌ها. هر 


۴ ص: وظیفه؛ ل: صفت. 
۵ ق: مطالب بعدی به صورت حکایتی تیدا گانه اسله آنیت: 


۱۶۵ 


ضی‌ا 


یکی را به شهری و به طرفی می‌باید فرستادن.» شیخ زاهد بخواند : 

«چو شروه مرزوان بی‌نام من‌بی» [۲۸ الف ] 
-یعنی: اگر دوسث ولایت‌دار باشد نام از آَنٍ من باشد. صفی من بخیل نیستم که بدیشان 
تفویض این کار نمی‌کنم» لیکن ایشان لایق اين کار نیستند. همان بهتر که در خارستان باشند. 
این کار را حقّ تعالی به تو داده است و تو را به خلق نموده و اين قبا بر بالای تست. مبارکت 
ناد.» 


نس ۶ 
ند و )ری اجه بط ۱۶۶ : ۲ هت 
دنع ظلمت را به خلقان حق نمود روی خسورشید جسهان ارای تسو 


حکایت: ادا البرک گفت نوبتی در گشتاسفی محمودیبه نام مردی بود کار کرده و 
رنج برده. به خدمت شیخ زاهد زبان طعن و سعایت برگشاد و سخنهای مشوّش آغاز کرد که 
«صفی مرید از برای خود برد و اکنون مرید و تربیت و ارشاد او راست و توبه و تلقین می‌دهد 
و خلایق متوجه او شدند و هدایای طالبان از برای خود قبول می‌کند.» و در اين کارخانه در 
کوچه در استقلال خود گشاد. 

شیخ زاهد را به حسب بشریت تغیّر مزاجی به نسبت با شیخ صفی‌الدین در خاطر 
مبارک مُحَلح شدء و حال آنک شیخ صفی‌الدّین طالبان را دعوت به حضرت شیخ زاهد 
می‌کردی و از هدایا و تحف هر چه آوردندی هم پیش آن کس استحفاظ می‌کردی تا آن کس 
به نقس خود به حضرت شیخ زاهد بردی و هدیهٌ خود با هدایای طالبان خلط نمی‌کردی» 
بلک جداگانه می‌بردی. 

چون شیخ صفی‌الدّین به حضرت شیخ زاهد رسید شیخ را گران خاطر دید. اقا آن 
محمودیبه و آن جماعت صواحتٍ اغراض از بیرون خلوت استاده بودند و کلمات عتاب آمیز 
شیخ زاهد با شیخ صفی‌الّین می‌شنودند که شیخ زاهد عتاب می‌فرمود و حدّت می‌نمود و 
شیخ صفی‌الین گفت: «دل مبارک شیخ دانم که گواهی دهد و قبول کند که من به خلاف شیخْ 
مریدان را به خود دعوت نمی‌کنم و بخلاف شیخ دم نمی‌زنم و محمّرات و تحف طالبان را 


۶) ل؛: به خلقان می‌نمود. 
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باب اوّل / فصل هشتم 


جهت خود نمی‌ستانم و خود را کمینه روستازاده‌ای می‌دانم. و اگر توبه و تلقین است به 
اجازه؛ شیخ است.» شیخ زاهد. قدص رو فرمود: «بلی. اجازه من داده‌ام و حق تعالی این 
کرامت و منزلت به تو داده است و حق تست و مبارک باد.» 

آن جماعت چون این سخن شیندند. رقم یأس بر خاطر کشیدند و گفتند «ظنْ ما چه 


3 


سعر 
ای‌خوشااین عاشق و معشوق در سر وقت راز عاشق ندر جان سپاری دلبر اندر جنگ و ناز 
زین همه درد و نیاز و شوق و تسلیم و رضا  .‏ زان هسمه آیین جانبخش و عتاب دلنواز 


اتفاقا"" از ولایت شیخ صفی‌الدّین محمودیبه چون از آن جا باز آمد و به خانه رفت 
همان ساعت با مادر خود جنگ و عربده آغاز کرد و سر مادر بشکست. مادرش برخاست و 
مقنع خون‌آلود خود ببرد و در آستان خلوت شیخ زاهد انداخت و فریاد برآورد. شیخ زاهد بر 
محمودببه غضب کرد و او را مهجور گردانید و کار و احوال او بر او پوشیده شد و از آن 
حالات محجوب شد. مدّتی بر این بگذشت محمود گرد مجموع اصحاب می‌گشت و طلب 
شفاعت می‌کرد و هیچ کس را قدرت شفاغت نبود. 


1 


شش 
انش توالیتن ‏ بهجان تیش رتیه وین حادثه‌اش زکرد؛ خویش رسید 
عاقبت با خود گفت «اگر کار من گشاید این زمان از پیش شیخ صفیء این برآید» پس 
برخاست. غبار خجلت بر روی نشسته و از ندامت دل شکسته و به خدمت شیخ صفی‌الذین 
آمد و از شیخ. فدص سوت طلب شفاعت "" کند. شخ به حضرت شیخ زاهده فد روف 
آمد و در استففار و اعتذار محمودیبه شفیع شد. شیخ زاهد شفاعت شیخ قبول کرد و شیخ 
صفی‌الّین محمودیبه را خدمت شیخ زاهد آورد و شیخ زاهد عفو کرد. 
شمر [۲۸ ب ] 
نم 4 خبئون العفوین کل شذیب وب خنملژن لزع ین کل ارم" 


۷) ق: مطالب بعدی به صورت حکایت جداگانه‌ای آمده است. 
۸) ق: عذابش. 

۹ ص: شفا. 

۰ هت ق: بیت عربی را ندارد. 


۱۶۷ 


تپ 


و در طریقت چنان است که کسی که از او جریمه‌ای ظاهر شود جنب طریقت گردد» 
باز او را به تجدید توبه و غسل فرمایند. پس محمودیبه برخاست که توبه کند. شیخ زاهده 
دش روخ اشارت به شیخ صفی‌الدّین کرد دس سر که محمودیبه را توبه بده -و شیخ 
صفی‌الدّین از ادب تقاعد می‌نمود <و استبعاد می‌نمود > ۲۲ و شیخ زاهد مبالفه می‌کرد. 
شیخ صفی‌الّین می‌گفت «به حضور پادشاهُ دیگری را چه مجال باشد؟» و شیخ زاهد. فدص 
سِرّف از سر حلّت گفت: «باز من می‌گویم توبه‌اش بده می‌گوید پادشاه گفت» وزیر گفت.» 
ناچار شیخ صفی‌الدّین» قدص سرّه محمودیبه را توبه داد. پس گفت به شیخ زاهد که 
«شیخش تلقّین بدهد.» باز شیخ زاهد» قت زوخه گفت: «تلقینش بده.» شیخ صفی الذین» 
فد سره گفت که «در حضرت سلطان من چگونه تلقین دهم؟» باز شیخ زاهد به حت 
فرمود که «باز من می‌گویم تلقینش بده.» شیخ صفی‌الذّین تلقینش بداد. محمودیبه را انکاژ به 
اعتقاد و تفاق به وفاق مبدّل شده تا آخر عمر بر این استقامت بود و می‌گفت که «من اسیر و 
باز خریده شیخ صفی الدین‌ام و حق نعمت شیخ فراموش نکردمی.» 

شعر 
غرق بسحر گرمش دمن و دوست .. . هسرکسه آزاده جسهان بسند؛ اوست 


حکایت " "*: آدام له یرنه گفت نوبتی اصفهبد گیلان ملک احمد دعوت شیخ قدص 
روم کرده بود و مولانا امین‌الدّین حاجی‌بله تبریزی» رم ال لیب که از نحاربر زمانه بود 
به گیلان بود و در آن مجلس حاضر و کلمات شیخ زاهد به سمع رضا شنید و طریق این 
طوایف دید و حمیده و پسندیده داشت. در اثناء کلمات از شیخ زاهد التماس کرد که «شیخ» 
چون آن جا مردم صادق و صاحب ارادت می‌باشند و می‌خواهند که توبه کنند» شیخ اجازه 
دهد تا من بدیشان توبه و تلقین دهم.» شیخ زاهد. فد بر خاموش شد. این معنی مکرّر 
کرد و ابرام عظیم نمود. آخر شیح زاهد از سر ضجرب و ملالت فرمود که: «اوه برو و بده.» 

چون مجلس به آخر رسید شیخ صفی‌الّین؛ فد سوه به حضرت شیخ زاهد 
رسید. شیخ زاهد فرمود: «صفی دیدی که اين مرد به حیله و ابرام اجازه توبه و تلقین از من 
ستد؟» شیخ گفت: «اجازه می‌دهی که آن اجازه از او باز ستانم؟» فرمود: «بلی» مصلحت 
۱ از اضافات «ص)» است. 
#) رک: توضیح (۱۵) در بخش «اختلاف نسحخ). 


۱۶۸ 


باب اوّل/ فصل هشتم 


باشد.» پس شیخ صفی‌الذّین پیش مولانا امین‌الدّین رفت. وی را دید بر صفّه نشسته. گفت: 
«مولاناه سوالی دارم.» گفت: «فرمای.» گفت: «طالب علمی که خواهد تحصیل کند الش چه 
باید خواندن؟» مولانا امین‌الذین گفت: «اوّلا لغت تصریف و نحو.» شیخ فرمود: «اگر 
مبتد ی [ی ]که لغت و صرف و نحو نخوانده باشد توان به وی اجازة کشاف خواندن دادن؟» 
مولانا امینالدین گفت: «نه» باز شیخ دض سره فرمود که «اگر یکی خواهد که به کعبه رود 
بی‌قطم مسافت طریق به کعبه توان رسیدن؟» مولانا گفت: «نه» باز شیخ گفت: «اگر تقدیرا به 
کعبه رفت و حجٌّ بگذارد بی آنک راه کعبه مکرّر بیند و تحقیق کند» میرحاجی تواند کردن و 
دیگری را به کعبه بردن یا نه؟» گفت: «نه» پس گفت: «چون کشّاف خواندن و مقدّمات علوم 
ممکن نیست و میرحاجی مسافت زمین بی تحقیق معالم راه صورت نمی‌بندد» این طریق 
طریقت و تصوّف و سلوک که اعظم طرق الی ال است بی‌مقدّمات مقاسات "" و ریاضات و 
مجاهدات توان حاصل کردن و پیشوا شدن؟» مولانا امین‌الذّین گفت: «نه فرض چیست؟» 
شیخ صفی‌الّین گفت: « به ابرام و مبالغه از شیخ زاهد. فد روت اجازه ستانده[ای] و 
حال آنک در مفاوز جانْ رباي بیابان ریاضت قدم نانهاده و در مهالک محارية نفس و شیطان 
نافتاده و در بوتة جانگداز وجوذ خود را نگداخته و از دربای تصفيهٌ طهارت نساخته» 
می‌خواهی که خود را هنوز قدم بر قدمة اوّل نانهاده بر ذروهٌ علیا آری, چگونه میشر گردد؟» 
شعر؟" [۲۹ الف] 
ول جنس ات۳ الاشسور مسرب بسمشتویغاب نی 4طرن السازه 
شعر 
چشسم پسسته رهص‌بری را کی سزد خون دل نساخورده از زخم جگر 
سسرزی‌ساناساخته در راه او کی برد این راه سربازی پر 
پس مولانا امین‌الین گفت: «چه می‌باید کردن؟» شیخ صفی الدّین گفت: «بگو که باز 
دادم.» مولائا امین‌الاین گفت: «باز دادم.» شیخ گفت: «من نیز باز ستاندم و در بغل نهادم.» و 
در حال برخاست و بیرون آمد و دیگر سخن نگفت. 
چون به حضرت شیخ زاهد رسید. پرسید که «صفی. چه کردی؟» گفت: «باز 

۳) «. ل. ق: مقامات. 
۴) ص: حکایت. 


۵) ه حسیمات؛ ل: حیمات؟ چ: حسیمات. 


1۶۹ 


مس 


ستاندم.» گفت: «کو؟» گفت: «در بغل نهادم.» فرمود: «نگاه دار که حق تست.» 
شمر 
گنج دولت که ازین مخزن اسرار بود حیف باشد که به ناهل به تاراج شود 
گهراندر صدف سبنه همی دار نگاه کان به سر وفت شهی بر سر تو تاج شود 
حکایت: آذاع اه بر گفت که شیخ قدت سره فرمود در واقعه دیدم که شیخ زاهد 

ره دس روخ آسیابی بود که آن آسیاب تیز و بسرعت آرد می‌کردی. باز آسیابی دیگر 
دیدم از آنٍ خود که از آَنْ آرد بسیار حاصل می‌شدی؛ چنانک آسیاب پر می‌شد و از در و 
دریچه و روزن بیرون می‌رفت و همه عالم از آن پر می‌شدد. 
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شعو 
کهنه دولاب فلک بر کام خود گردان کند. آسیاب دین‌برین قطب زمان دوران کند 

و از آن جا می‌آمدم بر پشته‌ای که بیرون کلخوران در مقابر است شیخ زاهد را فد 
سره می‌دیدم بر آن پشته سوار بر اسب سپید استاده وکلاه مغولی بر سر نهاده و خود را نیز 
دیدمی همچنان سوار و کلاه مفولی بر سر و شیخزاده جمال‌الدّین علی را دیدم رَحْمَة ال 
عَلیْه در پس شیخ زاهد. قَدس روخ استاده و کلاه بر سر نداشتی. 

چون از آن جا روانه می‌شدیم شیخ زاهد. فدص ره آن کلاه از سر من برمی‌گرفتی 
و بر سر شیخزاده جمال‌الذین علی می‌نهادی. من دست کردمی از سر او برداشتمی و بر سر 
خود نهادمی. باز شیخ زاهد از سر من برمی‌داشتی و بر سر آو می‌نهادی. من باز از سر او 
برگرفتمی و بر سر خود نهادمی و همچنین مکرّر می‌شد. عاقبت شیخ زاهد می‌فرمودی که 
«با صفی چاره‌ای نباشد که این کلاه از آن اوست و به بازوی خود برده است.» و بر من مقرّر 
می‌داشتی. 

۳ 


این له رانیست لایق جزسری مسسررازی؛ تساجداری؛ سسروری 


حکایت: آذام البرک گفت از جملهٌ اتحاد شیخ زاهد با شیخ صقر الذینن» قدسی 
رَرخَهُما از جملة امارات تفویض سجّاده یکی آن بود که روزی شیخ در حضرت شیخ زاهد 
نشسته بود. شیخ زاهد فرمود که: «شیخی باشد و او مریدی صاحب کمال باشد که به 


۱۷۰ 


باب اوّل/ فصل هشتم 


مرتبه‌ای برسد که مقام شیخ از آنْ او باشد؟» شیخ صفی‌الدّین گفت در دل خود گفتم که «آن 
شیخ شیخ زاهد باشد و آن مرید. من باشم» پس فرمود که: «شیخ دختر خود به وی دهد و از 
آن دختر فرزندی شود که جای و جاه و مقام پدر و جذ او از آن او شود؟» من در دل خود گفتم 
«من نیستم, بلک مولانا نجم‌الاین اونادی است که شیخ را دختری در حبالهٌ اوست» و جزم 
کردم که آن مرید که قایم مقام شیخ گردد و داماد شیخ باشد مولانا نجم‌الین است. 
۳ 
فسال را چسون قسرعه خسیری زدم این رقم بر دفستر غیری زدم 
بعد از آن بجذ تمام خدمت مولانا تجم‌الین می‌کردم و شیخ زاهد» قی رو 
هنوز والدهٌ سید عالم الاقطاب والمحمّقین حاجی شمس‌الدّین را نخواسته بود. مدّتی در اين 
آمد. در حالت هفتاد سالگی تقریباً شیخ زاهد قدص رو دختر چهارده ساله از اخی 
سلیمان بخواست. و از او دختری و پسری در وجود آمد: سیّدالمطهرات بی‌بی فاطمه و 
سلطان‌الاقطاب حاجی شمس‌الّین؛ رم له لها 
شعر [۲۹ ب ] 
و آن یکی در ثرج رنعت هصسمچو هور وین یکی در خدر عصمت محض نور 
و ائفاقاً شروانشاه اخستان را در آن وقت داعیهٌ آن شد که دختر خود را به شیخ 
صفی‌الذین؛ ۳ یرف دهد. کس فرستاد که چهارده هزار دینار زر نقد می‌دهم و جوی 
بریده که از محصول مزرع آن چند هزار تغار برنج حاصل می‌شود می‌دهم اگر شیخ 
صفی‌الدّین قبول می‌کند. و شیخ زاهد. فد روخ به شیخ صفی‌الدّین فرمود که: «صفین» 
شروانشاه را این داعیه هست که دختر خود به تو دهد و چندین مال و ملک می‌دهد. چه 
می‌گویی؟» شیخ گفت: «مرا چه وجود و اختیار است؟ اختیار شیخ راست. اما شروانشاه 
پادشاه است و من درویش. من او را چه کنم؟» دض رح فرمود: «آری صفی» او را کجا 
بری. او لایق تو نیست. من لایق توکسی دیده‌ام. بی‌بی فاطمه را به تو دادم به زنی و تو را از 
وی فرزندی شود صاحب کمال و تکمیل که جا و مقام من و تو از آن او خواهد بودن.» 
شعر 

در مدا «کاف» و نونء ساهی بود بر فسراز تسختِ دل» شساهی بود 
طالبانٍ صافی درون از سر ذوق در صفا و هایهوی و سماع آمدند. و هم در آن مجلس ایجاب 
و قبول بگفتند و عقد بستند. و شیخ صفی‌الدّین را محقّق شد که آن مرید اوست. 
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نتیا 


وبه "" روایت دیگر گفتند که در آن حالت شیخ زاهد. قدص روخ قیامی کرد. گفتند 
«شیخ» سبب قیام چه بود؟» فرمود که «فرزندانی که صفی را از بی‌بی فاطمه بشرد بر من 
عرضه کردند از برای آن فرزند صاحب کمال "" قیام کردم: که قایم مقام من وصفی خواهد 
بودل.» 

و به"" روایت دیگر چنان است که شیخ صفی‌الدّین فرمود که آن فرزند شیخ زاهد در 
حالت عقد از برای او قیام و تواضع کرد صدرالاین است. 


سعر 
کی اس ای یت رم ال تَهث لا ایکا ماد 


حکایت: ام ال ره گفت که شیخ فش یره فرمود روزی در حضرت شیخ 
زاهد قَدّس روخه نشسته بوديم جمعی بیامدند و ناری بسیار آوردنق هه مظهرات 
بی‌بی فاطمه: رم ال یه در حالت طفولیت آن جا بود و آن نارها را به دو نصیب 
می‌نهاد؛ گفتم : «چه می‌کنی؟» گفت: «ترش را از شیرین جدا می‌کنم.» گفتم : «چون می‌دانی 
که ترش کدام است و شیرین کدام؟» شیخ زاهد فد روخ فرمود: «او فرزند مشایخ 
است. داند. در سر او دولت بلند است. باید که ار را نیک محافظت کنی که سخت دولتمند 
است.» پس چون احتیاط کردیم مجموع را چنان جدا کرده بود که هیچ یکی بدان دیگر 
نيأميخته بود. 


سعر 
دولت چو نسقاب از رخ اقبال گشاید اه سول ایا دروف تها رن 


ی چون مرتبه‌ای شیخ» فد سه استعلا می‌یافت و شیخ 
۰ ی 


۶) ه. ق: مطالب بعدی به صورت سیکایت خدا کاته‌ای امده است:: 
۷) ق: صاحب حمال. 

۸) ه. ل. ق: مطالب بعدی به صورت حکایت جداگانه‌ای امه انیت 
)٩‏ قرآن. نساء: ۵۸. 


۱۷ 


باب اوّل/فصل هشتم 


ارزانی فرماید. جماعت معاندان شیخ صفی‌الدّین» فد یره بر اين معنی رشک می‌بردند 
و هر یک از خویشتن دعوی می‌کردند و از آواز؛ استخلاف در خلاف می‌کوشیدند و 
می‌گفتند که شیخ را باید که سجاد؛ٌ ارشاد به فرزند خود سلالةالمشایخ جمال‌الاین علی 
دهد رَحْمَة له عَلَیْ که مرد سپید ریش است و شیخزاده و به صنوف کمالات متّصف. و 
شیخ دایم تربیت صفی می‌فرماید و مردم متوجه او شدند و چون او در ولایت خود شیخی 
کند اين خانه و خاندان از رونق شیخی خالی ماند. و ما می‌خواهیم که شیخ تربیت فرزند خود 
فرماید تا شیخیت در خاندان شیخ باشد. 

و در اين معنی با شیخ زاهد. قدص رُوحْك مبالغه می‌نمودند. چون شیخ زاهد این 
سخن بشنود. فرمود که «در مثل گفته‌اند که نایینا را چه خوشتر ترا مب مرا نیز همین 
می‌بایست. لیکن موافق مراد الله می‌باید بودن.» پس خواست که تنعل مراتب هر دو باز 
نماید و این عقده [۳۰ الف] از عقیدهٌ ایشان بگشاید. پس فرمود که «خلوت علی کجاست؟» 
گفتند که «در جنب خلوت شیخ» باز فرمود که «خلوت صفی کجا ست؟» گفتند: «برکنار 
دریا.» و بعد مسافت تا خلوت شیخ صفی‌الذین قریب نیم فرسنگ بود. پس فرمود که «هر دو 
را آواز دهیم, تا شما بدانید. اولا کدام را آواز دهیم؟» گفتند: «شیخ حاکم است.» شیخ به آواز 
گفت: «علی» و مکزر کرد. هیچ جواب نیامد. پس آواز داد: «صف ی ! جواب ان «لبیک» و آن 
جمع به جمیع بشنیدند. 

شعر 
ولونادی خببی شرب وی فسلبث تسهتی ژوجتی زرح تسین 
<و در حال شیخ صفی‌الدّین را دیدند. قَدّ ال سره که از سر استعجال تمام درآمد ۰ شا 
شعر 
آن گوش که او نندای جانان بشنود این گوی ماد او ز میدان بربود 
لبسیک و بلی به همم شراب ازلی ۲۳۳ درجام صفایش قدح جان بنمود 

شیخ زاهد فد روخ فرمود که: «صفی کجا بودی؟» گفت: «درخلوت.» گفت: 
«چرا آمدی؟» گفت: «شیخ ندا فرمود» بدان سبب آمدم.» گفت: «آواز من شنیدی؟» گفت: 
«بلی» شتیدم.» شیخ زاهد روی با جماعت کرد و فرمود: «آنچه مرا نظر با آن است صفی 
۰ ه .ل.ق: ندارد؛ ش» چ: در حال شیخ صفی را دیدند که درآمد >. 


۱۷۳ 


ضییا 


دارد. که جمال‌الین علی در جنب خلوت غافل می‌باشد و نمی‌شنود و صفی مقدار نیم 
فرسنگ دور می‌شنود. در میان ما معاملتی و قربتی باطتی است که او به بازوی خود حاصل 
کرده است. اگر مرا با او نظریست بدین سبب و بدین واسطه است که بدینسان حاضر است. 
و این عطا حتّ تعالی به وی داده است و حقّ اوست. شما می‌خواهید که مرا خاین گردانید و 
در این امانت خیانت بکنم. نتوانم کردن.» پس ایشان به قصور اعتراف آوردند و رقم لاف 
بستردند. وا ال یداه یوتیه من یشاء. ۳۲ 


۶ 


شعر 
هر کرا این شمع عشن اندر ازل انروختند شمع جانش را سماع این ندا آموختند 
وانک بوی مجمرش ارواح خواهد تازه کرد صد هزارش بار همچو عود و شکر سوختند 
وانک خواهندش کلاه خسروی بر سر نهاد این قبا فد جانش روز پیشین دوخنند 


حکایت: امیر عمر برودی روزی شیخ زاهد و شیخ صفی‌الدّین راء قدص ال رما 
را به کاری فرستاد و در عقبش نظر کرد و گفت «بخدا؛ بخدا بخدا هر چه صفی از حق تعالی 
بخواست خدایتمالی از وی دریغ نداشت.» 


۰ 


سح ۲ 
چون وی از زهد و عبادت خواست داد حق تعالی داد وی را هر چه خواست 


حکایت ۲ "*: دا البرک گفت شب عید بود و جماعت معاندان شیخ صفی‌الذین؛ 
دص سره با همدیگر فکر کردند باتفاق که «ما وضعی کنیم که صفی را مجال تصدّر پهلوی 
شیخ زاهد. فقس روخ نباشد.» چون باصره؛ ظاهری شیخ زاهد مکفوف بود شیخ 
صفی‌الدّین دایماً در پهلوی مبارک شیخ زاهد می‌نشستی و مردی را که می‌آمدی تعریف 
می‌کردی و سخنها با مردم می‌گفت. و عادت و اعتیاد اعباد و حضرت شیخ زاهد قدص 
رَوحْفُ چنان بودی که هر آن روز مُضَدر بودی و در خدمت شیخ زاهد به صدر نشستی 
خادمي آن روز انباع او را بودی. و ائفاق کردند که شیخ صفی‌الدّین را مجال تَصَدر ندهند و 
اتباع شیخ را نیز از اردییلیان مجال خادمی نباشد. و چون بامداد عید شد تختی کوچک جهت 


۲ قرآن ال عمران: ۷۳ 
#) رک: توضیح (۱۶) در بخش «اختلاف نسخ). 


۱۷۴ 


پاب اوّل/ فصل هشتم 


شیخ زاهد قدص رح بر لب دریا نهادند. از برای نید و نماز عید آن جا رفتند که ازدحام 
مردم مجال نماز در خلوتسرای نبود. چون تخت بنهادند شیخزاده جمال‌الدین علی؛ 
له عَلیّهه بر یک پهلوی تخت بنشست و مولانا موفق‌الذین بر پهلوی دیگر تا شیخ صفی‌الذین 
پیاید مجالش نباشد. 

اقا شیخ صفی‌الدّین را دملی "۲ بس بزرگ بر کف پای مبارک برآمده بوده چنانچه 
پای بر زمین نمی‌توانست نهاد و در خلوتی نشسته بود و طایفهُ [۳۰ ب] اردبیلیان که آن جا 
بودند در خدمت شیخ صفی‌الذین بودند. ناگاه شیخ زاهد؛ فد روخ فرمود: «صفی 
کجاست؟» گفتند که به خلوت خود است. فرمود که: «بخوانندش.» کسی به طلب شیخ 
صفی‌الین؛ فش سل آمد. شیخ عذر خواست که: «دمل بر کف پای دارم و مجال پای بر 
زمین نهادن ندارم.» چون این سخن عذر زحمت پای به شیخ زاهد رسانیدند. فرمود که: «من 
می‌گویم چه می‌باید؟"" او می‌گوید که دمل بر پای دارم. دمل و پای چه باشد؟» چون این 
سخن به شیخ صفی‌الاین رسانیدند که شیخ زاهد چنین می‌گوید. از جای خود برجست و 
چنان بشتاب به خدمت شیخ زاهد. فد رَوحةٌ. آمد که پای و دمل و زحمت فراموش کرده 
بود. 

شعر 
عاشن عیار سوی بار زیبا خوش رود جان نهاده برکف و بی‌پا و مسر دلکش رود 
در هواي آب حیوان خضر آسا زنده دل خاک ره عنبر شمارد گرچه بر آنش رود 

و چون دستبوس شیخ زاهد دریافت. شیخ دست شیخ صفی‌الذین به دست گرفت و 
رها نمی‌کرد و اندک اندک پیش خود می‌کشید و شیخ صفی‌الذّین» فد سرّهٌ مساعدت 
می‌نمود تا به حذی رسید که سینه بر تخت نهاد. و شیخ زاهد همچتان دست وی می‌کشید» 

«یکی یه ۲ همق خوشتر از هر در جهان» 

پس فرمود: «صفی؛ بالای تخت برآی.» شیخ صفی‌الذین گفت: «شیخ؛» از برای خدا 

اين چه حدٌ من است که بر تخت سلطان ۲" نشینم؟» شیخ زاهده قدص روحُة بحدّت بانگ 


۴ ه. ل. ش. ف: دنبلی. 

۵ هه لش قه چ: من می‌گويم یبد 
۶ ه. ش: یک چند. 

۷) ه«. ش. قه چ: سلطانان. 


۱۷۵ 


نیا 


بر وی زد که «باز من می‌گویم بر تخت برآ او می‌گوید که تخت چنین و سلطان چنان. منت بر 
تخت نشاندم؛ خدایت بر تخت نشاند.»؛ لک فص ال یو تیه من یشاء ۲ شیخ صفی‌الدّین؛ 
فدص سر چون حدّت شیخ زاهد و آواز بر وی زدن بدید بر تخت رفت. 
شعر 
بل ام الاخ وق مسریره. ‏ واری ملال " ان شخت ساره 
و شیخ زاهد همچنان دست وی گرفته بر تختش در پهلوی خود بنشاند و به دست مبارک 
ساعد دست شیخ صفی‌الذین بگرفت و برداشت و فرمود: «جماعت. این دست من است؛ 
شین 
این مرد به نیروی خود ایین بخت ببرد وین دست به بازوی خود این بخت ببرد 
و هرکه توبه کار اوست توبه کار من است و هرکه توبه کار من است توبه کار اوست؛ <هرکه این 
نباشد > ۱" گورش فروگسیخته [باد] و من صفی‌ام و صفی منم.» 
شعر 
اه اه و وم اه ناه ان متا زا 
چون جماعت معاندان این کرامات دیدند و این کلمات شنودند یک یک اگرچه 
دعوی قطبی می‌کردند بنات نعش‌وار متفرق می‌شدند. و خادمانی که از قبل ایشان میان 
خدمت بسته بودند کمر امید از میان بگشودند و به کنارها تفرّق می‌نمودند و تبع شیخ صفی 
کمر خدمت در میان بستند و از کنار در میان کار آمدند. 


تن 
آختتی ان سوه باتوی کار تیان کار ستاو کر ۴ 
اتفاقاً" در آن ساعت <از طرف سراو اردبیل سیدالخلفا» "" خواجه افضل 


- 


سراوی» طیّبَ رَمُسَه» برسید و از اردبیلیان جمعی با او موافقت کرده بودنده همچنانک پیره 


۳۸ قرآن. مائده: ۵۴. 

٩‏ ق: هلاک. 

۰) ق: هعلاک. 

۱ ق» چ: <مرا نباید و او را نیز نباید >. 

۲ هه چ: در کنار؛ ش.ق: برکنار. 

۳) ق: مطالب بعدی به صورت حکایت جداگانه‌ای آمده است. 

۴ ه. ل. ش: <از طرف سراو سیدالاصفیاءالخلفا > <از طرف سراب >». 


۱۷۶ 


باب اوّل / فصل هشتم 


اسحق باقلانی و پیره بشیر و پیره عثمان الیاسان؛ چون جماعت اردبیلیان این جمم را دیدند 
<که رسیدند» بشارت صورت حال بدیشان رسانیدند و ایشان چون نظر کردند شیخ 
صفی‌الدّین را دیدند >" با شیخ زاهد بر یک تخت نشسته از ذوق در سماع رفتند و 
هایهوی آغاز کردند. 


2 


بیان سمل السمفبول ی ان و نت بر 

فتبا یقت راشای تسیر تسوت ابا انلس 0 ۲۷ 
شیخ زاهد ره فدص رو اين آواز به ناد مبارک رسید؛ پرسید که «اين چه آواز است؟» 
گفتند «خواجه افضل و جماعت اردییلیان‌اند که حال رسیده‌اند. چون این حال دیدند در 
سماع آمدمد.» شیخ زاهد فد روحَهٌ» فرمود: «بلی حقّ به دست ایشان است که طرب و 
شادی کنند. که روز روز [۳۱ الف] ایشان است.» 


7 


ات ۶ 
روز عسبشن و وضتسل جبانان:ماست و کب از اش کات و خوران ماس 
پبادشاهی کان تک ین در دو کون بارگاهش در مسبان جان هتاست 


با کیتسا رک ورلت تسقم چون برین تخت شهی سلطان ماست 


حکایت: آذام له یره گفت بوقتی که شیخ زاهد» فد روخ به قدم نورافزای 

7 ۱ ۲ ۰ 2 1 هُ 
عرصه اردبیل را نور حضور داده بود و در زاویه پیرداشم نزو فرمود و جمعی در حضور 
او نشسته بودند و مجاری نطق بر نفس بسته که شیخ زاهد در سیر مراقبة‌السیر الی اله تعالی 
بود» 


7 


یس ۲ 
بنشسته و کرده بسال و پسرباز در عسسالم راز کسرده پسسرواز 
بعد از زمانی سر مبارک برآورد و طوطی الفاظ به نطق شکرخای درآورد: 


۵ ق: مطلب بین < > را ندارد. 
۶ هش: ابیات عربی را ندارد. 
92 ه ل. ش. ی زاویه داشم. 


۱۳۷۷ 


مایا 


و 

آخابیث لز ضبفث لاعنث بخشنها رالد ازشمث لاغنث غن‌البلک* 
و فرمود: «نیرسیدند کجا بودی؟» گفتند «شیخ فرماید.» فرمود: «دل من گرد اقطار و زوایای 
جهان برآمد که مقام آستانگاه حیوة ظاهری و آشیانگاه حیات معنوی صفی باشد. کجا اختیار 
کنم؟ اردبیل جای خوش است که طینت آن با طینت خلوص اعتقاد آميخته است و صفای 
ایمان اهل آن از کدورت بدع و حوادث مُرَیّفُه و ضوایب مذاهب مختلفه مبرّا و معرزاست؛ که 
در آن جابه غیر از سنت و جماعت, خلاف و اختلاف مذاهب چون رافضه و معتزله و قدریه 
و مشبّهه و مجشمه و معطله و غیرها هرگز نبوده و نباشده 

شعر 

چون باه بهشت پاک و صافی. چون آب سماز خاک صافی 

بر عقاید ایشان هوای مخالف نوزد. 
اکنون صفی» می‌باید که دربنجا خانه‌ای بنا کنی که مقام تو واولاد تو درینجا خواهد 

بودن؛ و زاویه‌ای برپا کنی که مرکز زایران" " عرش پوی و مثهل سایران خداجوی خواهد 
شدن. و باید که مردم را به دين قویم و صراط مستقیم دعوت کنی و صلای «أجیبوّا داعي الّه» 
در چهارگوشهٌ این شش جهت زنی که حق تعالی تو را به خلق و خلق را به تو حواله کرده 
است. 


ط 


شعر 

روی دنسیا این زمان باروی تست سجده‌گ اه افل معنی سوی تست 

و باید که کمر اسفار در میان مسافرت اقطار داری و مردم دایرهُ دنیا را در حلقه تلقین 
ذکر درآری که مرا سکون و گوشه‌نشینی ممکن بود. اما تو را ممکن نباشد بلک دعوت عام 
تو را منادی لیالی و ایام به ادنی و اقصی اطراف و اکناف اسلام رساند. و منشور اين امور و 
طغرای این فرمان در جهان به نام تو نوشته و افراشته شده است. و امانتی که از استاد در 
ارشاد به دست اوردم؛ امانتِ تو سپردم.» 
شعر 

هر حکم و امانتی که در دستم بود ف رما همه را به دست حکمت فرمود 
مد یتعرس راردا 
۹ ص, ق» ش: دایران. 


۱۳۷۸ 


باب ال فصل هشتم 


هر گنج ز اسرار که درون ول 3 می‌داشت روانم» به تو ایزد بخشود 
شعر 

تظوت بسئور اف فسی مق بیفة یت ماش لام نضروامُ ور 

تب تال تیک اش و شا ات۶ 


4 ید ۵ بلاشلام 0 س خلاین و ۳ ۳۹ توت لاشلام 1 میا 


06۰ ه ل. ق بود. 
۱ فا افتسموا 


۱۳۷۹ 


فصل نهم 


در ذکر شجره خرقه و اسناد شیخ صفی‌الدین؛ 
قَدس سره با پیغمبن صَلوْاتْ اللمء و سلامه له 


۱ ور 


شیخ صفی‌الین ره قل یره تویه و خرفه و ترینت از شلْطانٌ امین 
مُرشدلاقطاب فی‌الالمی جاح الم و ال * شیخ ابراهیم زاهد گیلانی؛ قَلّس ال 
ور و ی ات ی مدید یال ری روخ ال رح و 
او را از بحرالاسرار [۳۱ ب] و جّرالابرار شیخ شهاب‌الاین محمود تبریزی (۴۲) اسبغ اله 
علیه شثئائیب رضوانه. و او را از معدن‌الرموز و مخزن‌الکنوز پی‌الغنایم رکن‌لّین السجاسی 
لیب اد مضبخعه ونر مهیمه و او را از قطب َرایرالازلیاء و الأضفیا قَطب‌الزّین 
ابویکر [ين ] الابهری تَفْمّد تغْمٌّده له بانزار رضوانی و او را از ارسخ‌الاطواد فی‌الارشاد ابواللجیب 
السهروردی ۲۴۱ نَوْرّ له تفه و ۶ ر ره و او را از عم خود کاشف‌الاستار عن 
وجه‌الاسرار قاضی وجیه‌الذین عمرالیکری آ شاه له تعالی من رین یه <جو او را از 


0 اوست لاد ل لش * شیخالاطواد: ق: ارسخ‌الاطوار. 
۳( 0 : قاضی وجیه‌الذین. 
۴ «. ل. ش» چ: اسکنه ال علی فرادیس حنانه. 


۱۸۰ 


باب اوّل / فصل هم 


پذو تخود غمانالمعانی ق الممانلات ستیدالیکتری » آشکته اله قمالرم علن فرادیتن 
ال اه اسان ندش رف ساوالاسوت اسمل اضر وتف یفاضا 
تعالی علیه سحایب مواهبه؛ و او را از حارس‌الاولیاء علی اعدل‌السبل کبش‌الجبل 
ممشادالدبتوری» کسباء له تغالی این علل ال وضران: و اورا ان معدالطایفه بالافاق و 
سندالطوایف فی‌الافاق ابوالقاسم جنیدبن ۱ ۷ رضی اله عَتَهُ و آزضاة و او را 
ریالم نتب الق سعمق الم آهب فن الا مان شرع الیعاشن اشسفط خن راد 
ارواحه و طّب اشباحه» <و او را از اعرف‌العوارف فی‌المعارف ابومحفوظ معروف الکرخی 
۲۵۱ آشکته ال تعالی خظایر قذیه و مَناظر آئیسه > ۲ ۱* و او را از ترجمان‌الحقایق فی‌الرموز 
و الدقایق داود طایئی. سَقّی اه را مشیم رضاه و او را از محبوب ارباب القلوب و کتّاف 
رموزالغیوب حبیب‌العجمی: فرع" له کش الوضال فی‌الدار البلال» و او را از انجب 
اهل زمانه و یر اقران واه حسن‌البصری ۲*۱ رَوَح الهأَرواحَة بروایح تسایم قدسیّه و او 
را از متمّم عرو؛ شریعت <و مظهر اعلام طریقت ۳" و ناصب اعلام حقيقت " آ» صاحب 
تمکین سریر نصرت خدایی و مالک تاج سلطنت پیشوایی و رهنمایی امیرالمژمنین علی‌بن 
ابی‌طالب» کّمله وج ۵ ۱* 
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سعر 
لا ماش فلتی نت خی شاب مش نسفل آبسی زاب 
شُوالبّکاء یی ال محراب تسیل شواسش ناک نی یوم الجزاب 


۶ ل: متقی‌ال من رحیق قربته؛ ش ق: سقاءال تعالی من رحیق قربته. 

۷ ج: مطلب بین < > را ندارد. 

۸ ج: مطلب بین حچ > را ندارد. 

)٩‏ شیخ احمد غزالی. 

#) رک؛ به توضیح شمارة (۱۷) در بخش «احتلاف نسخ». 

)ه«: مطلب بین < > را ندارد و نیز رک: توضیح شمارة (۱۸) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲) تمام نسخ: انزع. قیاسا تصحیح سل . 

۳) ق: مطب بین  <‏ را ندارد. 

۱۴ سس ق: ناصب‌الاسلام حقیقت . 

#) رک: به توضیح شماره (۱۹) در بخش «اختلاف نسخ). 


۱۸۱ 


میا 


واو زان مرت عرت تیال رسالته قعیم خر دنا کدی فان نات توشی او ارن ۱۶ 
تین ها نالدی‌آسز یشان التن و اماالمن مه ممطقی :مره 
حالص ات اهاز مایا سا کات نیاو عماما: 

تفر 


امست هشب ی للع تدم کح تسیز بت له ادا تام 
و او را ازامین وحن ریّانی و موصل کتاب آسمانی و مبلغ منشور سبحانی» جبرئیل امین 
علیه‌السلام از حضرت عرّت <عرٌ شأنه و جل سلطانه ».۱۸ 
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تسس ۲ 
هریکی زین رهنمایان؛ ود راسخ بود‌اند  .‏ هریکی زین پیشوایان: کوه شامخ بوده‌اند 
در کنعال انیت یر دفتر ارشاد .خن نسخة انوار حیّ در دين ناسخ بوده‌اند؟"» 


و باز دراين اسناد و شجره, شعب چند [ی] هست که به حسب خرقه و توبه و تربیت 
وبه حسب صحبت منشعب می‌ شود همچنانک ابونجیب سهروردی از عم خود قاضی 
وجیه‌الّین عمر بکری به حسب خرقه و ترییت و به حسب صحبت از صاحب مراتب عالی 
امام محمّد غزالی: رَخْمَهٌ او لیف و او از مرشد ارشدالمنهاج ابوبکرالنساج 0۴۷۱ رَخمَة ال 
علیّب و او از صاحب رتبةالعلیّه ابوعلی [لفضل ] الفارمذی. رَحْمَ ال له و او از صاحب 
اسرار ریّانی ابوالقسم کرگانی ۲۸۱ رَخْمَةٌ او عَلیّه و او از مکمّل تمام سعیدین سلام 
ابوعنمان‌المفربی» رَْمَةٌ له ملیف و او را از قدوة زمره ناجی ابوعمرو زجاجی رَحُمٌَ ال 
عَلیّه و او را از سید طوایف هادی جنید بغدادی» رضی ال عنه. 

و همچنان محمّد بکری را به حسب تربیت و صحیت از احمد اسود دینوری -چنانک 
مسطور شد -و به حسب توبه و خرقه از شیخ ریانی اخی فرج زنگانی 1۲٩۱‏ رَحمَة للع 
و او از صاحب‌الانس و الاستیناس ابوالعباس نهاوندی 4۴۰۱ رَخْمَةٌ لمع و اواز شیخ کبیر 
مجمع لطایف لطیف ابوعبداله خفیف رَحمَةٌ اه لب و او از کاشف الانوار [۳۲ الف] عن 
استار العظیم ابومحمّد رویم ۴۱۱ و او از ابوالقاسم جنید بغدادی رَخْمَه اث له و او 


۶ قرآن. نجم: ۸ و .٩‏ 

۷ رازه اتیراه ۱ 

۸) ص: ندارد. 

#) رک: به توضیح شماره (۲۰) در بخش «اختلاف نسخ). 


۱۸۲ 


باب اوّل/ فصل نیم 


برسیاق مذکور تا حضرت رسالت. علیالسَلواء و الّلام. و بر اين منهج صراط مستقیم و دین 


۳ ۱۳ ات زگ 2 ۳ 1 
قویم هریک ارشاد کرده و راه برده‌اند رَخَمَه له له اژلنک الذین هدی انهٌ فهدمم 
آویّده. ۲۳ 
ی ۳ ۳۹ 
ور الف اه ابا من کسایر یوضر له ال مساو سح رسد 
شعر 


در راه دی واهنبیتتیو رقف ات بخ 


ات قسدم مستهج این راه هدایت 


سلطان زمان شیخ صفی‌الحق دین بود 


۰ قرآن» انمام: ۹۰. 


۱۸۳ 


فصل دهم 


در بعضی از احوال و کرامات شیخ زاهد. 
قَدس الله ژوحه و این فصل دو نسوع است 


نوع اود: 
توص نی بت ۲ 


است. ره افو علنهم و هلت شیخ و شزا رده است و مین ار مر 


ال قح ود وق [ نع و همچنان ابأْعن جدٌ پیر و عابد بوده‌اند تا به وقت شیخ بندار 
رنه ازله ماه . و شیخ بندا ر صاحب ولایت و صاحب مریدان جِنّ و انس بود. 


ه 


۳ 

هریکی در طیب طینت پارسایی بوده‌اند هر یکی در زیب زینت پادشاهی بود‌اند 
یط پادشاهی را از ملوک جنّ اعتقادی با شیخ بندار شد. دختری از جِنّ در حبالهٌ وی عقد 
نکاحی شرعی آورد؛ و شیخ بندار را از آن جنیّه فرزندی شد بایل نام. شیخ بابل را نیز 
همچنان طریقه مشیخه بود و رعایت وظایف مشایخ می‌نمود؛ تا وی را نیز فرزندی شد 
روشن‌امیر. او نیز در سیر مشایخ طریقهُ رضیّه داشت. پس روشن امیر از دیه بهرآلاله -که 
دیهی است از دیههای کوهستان گیلان ‏ مستوره‌ای در عقد نکاح آورد و از او شیخ تاح‌الملة 


۱) ق: مطالب بعدی به صورت حکایتی که ها شرت 


۱۸۴ 


باب ال / فصل دهم 


والدین ابراهیم زاهد» کل ال روحَه» در دیه ساورد گیلان در وجود ۳ 
شعر 
آنستابی کسان دو کسونش ذژه بسود نسوراشسراقش به عالم رو نمود 

و شیخ روشن امیر در ساورد اجابت داعی حقّ کرد و به رحمت رسید» رَحمَهة ال عَلیه 

شیخ زاهد» فد ال رُوحَه در حالت طفولیت عابد و مجتهد در عبادت بود تا به 
وقت آنک توفیقش رسید و دز آن وقت مرشد الاقطاب سیّدجمال‌الدین رَمَة ال عََی در 
گیلان در مقام بوتسر در دیه مالاوان ۷۱ ۴) بود شیخ زاهد قدص ال روخ توبه کرد و تلقین 
از سیّدجمالالدّین, رَخْمَةٌ لو یب بستد. و سیّد را به غیر از سه مرید نبود: شیخ زاهد پیره 
محمّد که معروف بود به کیژه " یعنی بنجشک به زبان ماء و بابل نامی دیگر که فرزندان او 


مجاورت مزار مطهر سیّد دارند» رَحمة له علیّهم. 


حکایت: دام ال رکه گفت به روایت که " سبب فرستادن شیخ المرشد شهاب الملة 
والذین سیدجمال‌الذین را به گیلان آن بود که تربیت شیخ زاهد مدش ال رح فرماید. و 
آن چنان بود که در دیرکه‌دیه که دیهی است از دیههای گیلان ابوالقاسم نام مردی بود که از 
گیلان به اهر رفت و حضور مبارک شیخ شهاب‌الدّین, رَخمَةٌ ال یه دریافت و بعد از مدّتی 
آن جا وفات یافت. شیخ شهاب‌الدّین رَحمَهٌ او یه به سیّد جمال‌الدّین اشارت فرمود که 
مرقدابوالقاسم را به گیلان آورد. سیّد جمال‌الدّین رَحْمَهٌ ال عَلَیّه مرقد او را برداشت که آرد. 
شیخ شهاب‌الدین رَخمَهٌ ال یه فرمود که: «عیال نیز بردار و به گیلان بر که ما را در آن 
سرّیست که بر دست تو خواهد ظاهرشدن.» 
شعر 
در مسخزن غسیب می‌نماید گنجی  .‏ کان بسرهنردست نو پیدا گردد 
در صحن وجود چشمه‌ای هست که آن در عرصه کاینات فوتا تووو 
تی سیّدجمال‌الدین» یا اه علیْه اهل خود را برداشت [۳۲ ب] و به گیلان آورد 


۲) ه. ش. ق: در حالت طفولیت به گیلان در وجود آمد. 

۳ ل» ف: کثره. 

۴ ه. ل. ش. ق: شیخ صدرالدین ادامالبرکته. روایت کرد که... 
۵ ق: پیدا. 


۱۸۵ 


معا 


و مدتی در گیلان بود. روزی شیخ زاهد در حالت طفولیت لوح در زیر بغل به مکتب 


۰ 


می‌رفت. سیّدجمال‌الّین راه رَْمَه اه عَلیّب نظر مبارک به وی درآمد. لوح از دست شیخ 
زاهد بستد و دست مبارک به سر مبارک او فرو کرد و فرمود که: «اين آن سرّی است که شیخ 
شهاب‌الاین مرا به سب او اين جا فرستاد.» 
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ستگر 
حرف اسسراری که فش لوح اوست در دسیرستان دل دانسسته‌ایسم 


حکایت: ال که گفت جذبات توفیق الهی شیخ زاهد را؛ قد ال وحه» در 
حلقه توبه و تلقین آورد. لقب «زاهده‌ی وی را آن بود که نوبتی سیّدجمال‌الدّین؛ رم ال 
یه زمیتی پنبه کشته بود و شیخ زاهد را فرمود که نباتات دغل را از میان پنبه برگند و پنبه‌زار 
را پاک گرداند. شیخ زاهد هر علف دغل که برمی‌کند در دست او نقره می‌شد. شیخ زاهد باز 
به خاک فرو می‌برد. آنگاه هر چه برمی‌کند در دست زر می‌شد. آن نیز به خاک فرو می‌برد و 
قبول نمی‌کرد. عاقبت چون این معتی بسیار مکرّر شد از سر ضجرت به زمین فرو کوفت و 
ترک برگزیدن علف کرد. 

شعر 
این زرد و سسپید کی فسریبد او را کسو در همه صفات یکرنگ بود 


‌ 
م ه مد 


چون به حضور سیّدجمال‌الدّین رَْمَه ال له آمد» حالی که نظر مبارکش بر وی افتاد 
فرمود: «زاهد. خوش کردی که آن نقره و زر قبول نکردی» اين لقب زاهدی بروی آمد. 


حکایت: بروایت دیگر لقب زاهدی آنک» سیّدجمال‌الّین را رَحُمَةٌ ال مَلَیْه» در 
خانه جهت مژنات ضیق عظیم می‌بوده تا بحذی که روزها بگذشتی که قوت. خانه نداشتی؛ 
لیکن از برای دفع خبرت همسایگان مبادا که بر حال فاقة ایشان وقوف یابند با ایشان بجز وی 
چیزی مواسا کنند. خاشاک برنج را به برنجکوب می‌کوفتند تا چون همسایگان آواز کوفتن 
شنوند پندارند که برنج می‌کوبند و چیزی دارند. و سر اين گنج فقر پوشیده می‌داشت. 
۳ 
فقر گنجی‌ست که در مخزن شاهان نبود. هرکسرا دستکه این نبود وان هم نبود 


ِ‌‌ 


۱۸۶ 


باب اول/ فصل دهم 


عیال و مریدان ساختی و آنچه از آن زیادت آمدی به میان شهر گیلان می‌فرستادی تا به برنج 
یا به شلتوک برنج می‌دادندی و آن را قوت می‌ساختی. نوبتی از آن پنبه قدری به شیخ زاهد 
داد تا به میان شهر گیلان به استارایاد " ببرده به برنج داده بر دوش گرفت که به بوتسر برد به 
یواست تخمال الدین» رععه ال هیا در راه عسگی ورد ید شم بت مبارک: با آن 
پشتوار برنج به درختی باز داد و استراحتی کرد. یک دانه برنج از سر جوال بر کنار شیخ زاهد 
افتاد. برداشت و در دهان نهاد. چون خواست که دندان بر آن نهد و بشکند و بخورد؛ سیّد 
بخمال‌الدین را دید رحمه ال عیف: که انکفیت مبارک بگزید. شیخ زاهد باز آن یک دانه برنج 
را در جوال نهاد و نخورد. 
شیف 
ونم و اي ۳ و و٩‏ رد 0 
کان رقیّا منک یزعی خواطری واخسزیزعی ن‌اظری و بس‌انی 
چون به حضور سیّد جمال‌الدین رسید. سیّد فرمود: «زاهد. زهد به جای آوردی که آن دانه 
نخوردی. خوش کردی.» اين لقب زاهدی بر وی بافی بماند. 
۳ 
حکسم دارالضسرب تغدیر ازل نام توب رفرعه زد روز نخست 
ایسین لقب را سگه بر زر زد, از آن نقش این از کاف و نون آمسد درست 
حکایت: آذام له رکه گفت چون سیّد جمال‌الدین, رَخْمَهٌ او عَْ در شیخ زاهده 


قَدس اللّه رو این زهد و امانت و هنر دید مقبول وی شد. لیکن سبب گشایش و تمامی 


‌ 


کارشن. آن ود کهیارشسه مان ار وی مه اه عاتب: در سماع بود؛ شیخ زاهد را وجد 
[۳۳ الف ] چون وی را با خود در میدان دید -و مردی بس غیور بود و جسیم و قوی دست - 
غیرتش سر برکشید و شیخ زاهد را از زمین درربود و بر زمین زد. چنانی هوش از شیخ زاهد 
زایل شد و بیخود بیفتاد؛ و بدان اختصار نکرد و دست کرد و کلید [ی] از کلیدان در کشید و 
بر سر شیخ زاهد می‌زد» چنانک به سه جا سر مبارکش مجروح کرد و از غایت حلت در 
خانه رفت. 

۶ هش ل. ش. ی استراباد. 

۷ « . ل ش. ق: کانی. 


و۳ 


میا 
ی 
ماترک سر خود نگرفتیم درسن راه تابی سروبی پای نرفتیم درین راه 
شیخ زاهد فد روخ چون از اين ببهوشی به خود باز آمد برخاست و در عقب 
سیّد روانه شد و سر بر آستان سیّد نهاد و باز از خود برفت و خون از سر مبارکش بر عتبهٌ در 
۳ 
شعر 
سرم گر گویْ گردانی که سر زین در نگردانم دهم بر آستانت جان و زین در سر نگردانم 
چون سیّد در خانه رفت با اهل خود گفت: «زاهد را سخت بزدم و سه جاسر 
شکستم. اگر از اين جا برود نه آخرتش باشد و نه دتیا؛ و اگر نرود هم آخرتش باشد و هم 
دنیا. باری احتیاط کن» اهل سیّد. رَحْمَةٌ له لیب که بیرون آمد شیخ زاهد را دید سر بر 
آستان نهاده و بیخود شده و خونش بر آستان روان شده. سیّد را از حال اعلام داد. سیّد. 
رحْمَهٌ اه عَلیْ فرمود که: «هم دنا برد و هم آخرت برد و کارش تمام شد.» 
پس سیّد جمال‌الذین فرمود تا سرش بستند و فرمود: «زاهد چون سر از ما 
نگردانیدی هم دنیا بردی و هم آخرت و کارت تمام شد.» 
تن 
دس فیی ال هلاه لَس یو تور یخی اش دیق لَلرمُ ان کُسبابه 
شبحاان وان گنت قاطا وا باب لافس مان کسبابه 


حکایت: آذاع ال رکه گفت شیخ زاهد» قدسش یره چون مت حیات سید 
جمال‌الدّین: رَخْمَة ال مه در خدمت و ملازمت وی به سر برده به وقت مفارقت سید از 
دنیا و رحلت به عالم بقا» شیخ زاهد را وصیّت کرد که «زاهد. بعد از وفات من می‌باید که 
مات بیست سال به ارشاد و تربیت مشغول نگردی و جامهُ خواب درنوردی و پهلو بر زمین 
ننهی» آتک چون چشمه آب باشی. خواهی که خود را بپوشانی نتوانی رودخانه گردی. 
خواهی که خود را پپوشانی نتوانی دربا گردی. پس حق تعالی تو را به همه عالم بنماید». 


۰ 


اعد ۲ 
چشمه‌ها چون رود باید کردن اندر کار ازآنک چشمه‌ها چون رود گردد رودها دربا شود 


۱۸۸ 


یاب اوّل/ فصل دهم 


وانگهی هر قطره‌ای زین بحر در کام صدف از کمال تربیت صد گوهر والا شود 

و چون سیّد جمالالدّین: رَحمَة او علیْ به عالم بقا رفت شیخ زاهد, قَدسَ سرت 
برحسب فرمان سیّد امتثال نموده و مذت بیست سال پهلوی مبارک بر زمین نتهاد و به تربیت 
و ارشاد مشغول نشد و بر کسی در ارشاد نگشود و خمولی بس تمام داشت تا به حدّی که 
شریکی داشت سپاهی که به شرکت زراعت می‌کردند. 

و این شریک مجموع کار به شیخ زاهد می‌فرمود و به نفس خود به هیچ گونه قیام 
ننمودی و بیامدی و یک دست به آستین جوقا برآورده برکنار باستادی و در شیخ نظر 
می‌کردی و می‌گفتی که: «پیر! مرا کار کردن توبس خوش می‌آید که کار نیکو و به جد 
می‌کنی.» شیخ زاهد زیر لب مبارک می‌گفتی «اگر می‌دانستی که کار کن توکیست از هیبت آن 
می‌مردی و طاقت نمیآوردی.) 


ِ" 
بسهریک خاکی بکار آب وگل بود آن سسلطان ملک جسان و دل 

و همچنین در این حجاب خمول می‌بود تا آن چهار سال که شیخ صفی لین دش 

له سرّف در اردبیل بود و استخبار حال او می‌کرد و ابتداء ظهور تربیت و ارشاد او بود. و در 

* سید جما‌الین» رَخْمَةٌ اه عْ به شیخ زاهد فرمود >: ۲۲ «تو را حق 

تعالی جهت آن پیدا کرده است که به تربیت و ارشاد خلق قیام نمایی [۳۳ ب] و تو را بدین 
شغل جسیم و امر خطیر مشغول می‌باید شدن.» و شیخ زاهده فد رح مشغول شد. 

چون شیخ صفی‌الدّین: قَدّش یله به حضرت او رسید. او را تنی چند معدود از 


این وفت حصفت 


بطاین و ارقاب مریدان بودند. چون شیخ صفی‌الذین حضرت او را به نور حضور ارادت 
سبب استزادت نور بود حق سبحانه فتح‌الباب روشنایی بر خلایق کرده بعد از آنک اطباق 
آفاق ظلمت بدع و حوادث گرفته بود و مردم در آن غمرت مانده و آفتاب ارشاد و ترییت 
شیخ زاهد روز بروز در ارتفاع می‌افزوده 
شعر 
یت فسافدشت ان غلی و اسمکارها و ا؛ٍ مت اجان الشغرد اشزاشنا 


۸ چ: صد لولو لالا شود. 
٩‏ ل: وصتی. 
۰) ص: صفت جمال‌الدّین را دید شیخ زاهد که تویی فرمود. 


۱۸۹ 


میا 


واشیات ها ره نت حون هون تا هوک الا مان 
و تفت هار [سلهاا یز وا و اصطت اجان بدی ۱ مین 


نوع دویم: 

در ذ کر ضی ازکرامات شیخ زاهد ی له رو 

حکایت: شیخ صدرالدین» آدام ال کته .گفت مرتضی اعظم سیّدشرف‌الدین» 
ره ان ماه گفت در وقت چهارده سالگی که صبای سین می‌وزید با پدر خود 
مفخرالعترة الطاهره سیّدابوالقاسم؛ هلو وه بهتبریز بودیم. و در آن زمان آوازه و 
دبدبهٌ سیُّداعاظم‌العباد بين العباد باله حسن بنیسی 0۱ رم له عَلیْه در آن دیار و بلاد 
صیت و صدایی داشت. پدرم سیّدابوالقاسم عزم زیارت باله حسن کرد و مرا نیز با خود به 
بنیس برد. چون آن جا رسیدیم عارضهٌ مرض عظیم در من پیدا شد. چنانک پدرم از حیات 
من مأیوس شد و به حضور متبوّک باله حسن رفت و استدعای دعاکرد. باله حسن دعا کرد» 
حق تعالی مرا شفا داد و باله خسن فرمود که «حق تعالی او را به من بخشید و صحخت داد.» 

از فتجفاخانه انتفاس تسش سوسیا شنریتی داد که آن بود به قسانون شفا 

پس پدرم روزی به حضور باله حسن رفت: رم له عَلّ و مرا با خود ببرد. در 
حضور باله حسن رَحْمَةال عَلیْ نشسته بودیم در وقت اشراق و باله حسن در سر وقت 
دیسر مرامت ین زانرق خمترننهاده بو3: . چون از آن باز آمد آغاز کرد و تکبیر تمام به آواز 
گفت که «اّاکبن ال کین الّ‌اکین لا ال الا ال الا کین الاکیس الثاکبر» و چشمهای خود 
فراخ کرده تمام باز گشاد و پایها بکشید و پشت ت به دیوار گذاشت شت. هیچ کس زهره نداشت که 
سوالی کند. تا ساعتی بر آمد و باله حسن از آن حالت باز آمد. سئوال کردند که «باله چه 
حالت بود؟» باله حسن فرمود: «آفتابی دیدم که از کنار دریای گیلان بر آمد که آفاق و اطباق 
افلاک عالم در شعاع خود غرق گردانید و عالم از نور و ضیاء او منور شد.» پرسید ند که «باله 
آن آفتاب چیست؟» فرمود: «آن آفتاب صاحبدلی است که از کنار بحر گیلان ظهور یابد و 
پرتو آفتاب تربیت و ارشاد او بر جملهةٌ جهان تابد.» 


۱ 0 چ: للتدی. 


11۰ 


پاب اوّل/ فصل دهم 


0 


۳ 
ترنها باید که تا بر آسمانِ «کاف و «نونه . آفتاب عرش تاب از شرق دل پیدا شود 
تابه نور تربیت و ز پرتو تکمیل.او صد هزاران کان جان بر گوهر والا شود : 
پرسیدند «باله, از ما کسی او را دریابد؟» باله حسن در جمع نظر فرمود» پس به من نظر کرد و 
گفت: «باله» تو خواهی او را در یافتن. باید که از منش سلام برسانی و بگویی نوشت باد» 
نوشت باد.» 


3 


ی 
نغك لاشخابی هو سمش ضو:‌ها ..."سرب و لکن‌فسی تناژلها لد 
لاعف متای رل یوق تست 
مشغول شدم. بعد از طول مدت با سراو آمدم. در این وقت در سراو شمس‌الذین 
عبدالملکان: رَحْمَهٌ ال عَلیّه مردی بود عالم و عابد صاحب وقت و صاحب قدم. و چون از 
سفر آمده بودم به زیارت وی رفتم و به حضور عزیزش رسیدم. روی با من کرد گفت: «سید 
[۳۴ الف ] از برای ما از سفر ارمغان آورده‌ای؟» گفتم: «آورده‌ام.» و بیرون آمدم ۲" و قدری 
تقل از بادام و مویز از بازار حاصل کردم و در نظر او آوردم. فرمود: «سیّد» غرض من نه این 
بود؛ و من اين ارمغان نمی‌خواهيم. بلک آن می‌خواهيم که از باله حسن شنیده‌ای. آن را 
بازگوی که چون شنیده‌ای.» 
1 
به یاد آمد و چنانک از باله حسن شنیده بودم تقریر کردم. مولانا شمس‌الذین عبدالملکان 
چون سخن بشنید دست برآورد و بر سر و روی خود می‌زد وگفت که: «آفتاب بر آمد و عالم 
گرفت و ما در ظلمت مانده.» و این معنی مکرّر می‌کرد. 
قر 
ماتشنه و آب خضر در جوی وصال وافتتای زاب ود ستندگ :بسا لافال 
و در حال از آن مجلس بیرون آمد و کفشی رقیق ضعیف در پای داشت و هیچ‌سان 
سفر ناکرده عزیمت گیلان و حضور شیخ زاهد قدص روخ کرد. شاگردی حافظ کلام 
محمّد حاجیان نام داشت که پیوسته مصاحب مولانا شمس‌الذین عبدالملکان می‌بودی. او 


۲ ص: اوردم. 


۱۹1 


یا 


نیز موافقت کرد و مرافقت نمود و با وی بیرون آمد. چون از کوچه‌باغ و عمارت سراو بیرون 
آمدند مولانا شمس‌الذین کفش از پای بیرون کشیده به دست گرفت و روانه شد و محمّد 
حاجیان در عقب او می‌رفت و کی نظر در شمس‌الدّین عبدالملکان می‌داشت و از راه رفتن 
ذاهل, که چون گامی چند برفت ناگاه خود را برکنار دریای گیلان دیدند برابر زاوب؛ُ شیخ 
زاهد. قَدس الله سگه. 


شعر 
فدمی بساید در راه ارادت که بدان حدٌ و سامان ز ره و رسم و نشان برخیزد 
ند اوّل و مقصد اگر از صدق آمسد زانک در عشن مساحت ز میان برخیزد 
مولانا شمس‌الدّین عبدالملکان گفت به محمّد حاجیان که: «اینک زاویهُ شیخ زاهد. 
چون داب طالبان و این طایفه آن است که چون به زاوبه روند دست آویز باید که با ایشان 
باشد و ما دست تهی آمده‌ايم.» در اين انديشه بودند که ناگه دریا موج زد و ماهیی شگرف 
بیرون انداخت. مولانا شمس‌الدّین گفت: «اینک رزق حلال.» و آن ماهی برداشتند و به زاوبه 
شیخ بردند و شرف حضرت زاهد» قدص وه دریافتند و توبه کردند و تلقین ذکر بگفتند. 
چون چند روزی به کار مشغول شدند مولانا شمس‌الذین را آن کشف که داشت در 
حجاب استتار مستور شد و آن قدم که بود باطل گشت. از این حالتش ملالت رسید و به 
حضرت شیخ زاهد رفت و گفت: «من آمده‌ام تا اگر کشفی نباشذ بشود و اگر قدمی نباشد 
بشود. اکنون آنچه داشتم در سر کردم و باطل شد.» 
شیخ: قدص ال ره فرمود که: «آن کشفی بود که میان مسلمانان و غیر ملت مشترک 
بود؛ چه؛ هر که ریاضت کشد او رااکشفی بشود و قدمی که آن نتیجهٌ عبادت باشد. اما مینی 
بر اصل نهءکه از تلقین مرشد حاصل شود و به کار مشغول می‌باید بودن تا آنچه بعد از اين 
باشد بر اصل باشد و کشفی دیگر و قدمی دیگر که آن چیزی بیند و اين سیری دیگر کند 


۶ ۱۳ 
سود <و این معتی معتبر باشد. >» 


تشتسی ۴ 
هی نم ی تا ۱ ۱ ِ 
ی" خوش روی هرگز چو نیشکر نباشد همه قطره‌های باران همه جا گوهر نباشد 


۳) مطلب بین < > از اضافات «ص» است. 
۴) ق: نه. 


11۹۲ 


باب اوّل/ فصل دهم 

حکایت: آذام البرک گفت که هر کجا صاحب قدمی و صاحب ولایتی می‌بودی 

روی بدان حضرت می‌آوردی؛ همچنانکه مردی کشه نام کار کرده و رنج برده که در هوا 

پرواز می‌کرد و بر ساحت هوا می‌پریدی؛ چنانک چرن از باد کوبه۱۵ ۴۱ کشتی در جوف 

ژرف دریا روان بودی که نمک و تفط و امثال آن می‌کشیدی. پیره‌کشه به روی دریا پرواز 

کردی و تا به کشتی بپربدی و آن چیز که می‌خواست بخریدی وباز همچنان در هوا تا به 
فتاه دریاامزی 

شعر 
در کوی تسو بی‌سری که او سرباز است مرغی‌ست که بی پر است و در پرواز است 

چون به حضرت شیخ زاهد رسید اين معنی از وی برفت [۳۴ ب] همچنین شکایت 

کرد. شیخ زاهد فرمود که: «به کار مشغول شو تا پرواز در سیر لاله حاصل کنی؛ که این 
پریدن اصلی ندارد.» 


تن ۲۳ 
هر مرغی به قدر خویش دارد پرواز پریدن ماکیان کجا و پریدن باز؟ 


حکایت: آذام له بر گفت پیره علی کرکان نام مردی بود کار کرده و رنج برده و 
کشف و قدم و کرامات حاصل کرده و به سِنّ هشتاد سالگی رسیده و پیر شده عزم بیت‌اله 
کرده بود که با جمعی به حجٌ رود. در رفتن نزول به بیلسوار ۴۵۱) در موقان کرده بود. آن شب 
در خواب دید که کسی وی راگفت: «حجٌ تو حالیا در سیاورود است. تو جایی دیگر می‌روی. 
حالیا باز گرد و به سیاورود رو.» 

از خواب در آمد و در بیخواب در سح اندیشه‌ها می‌کرد و چون باز در خواب رفت 
باز همین معنی دید که وی را گفتند که «حجٌ تو در سیاورود است. تو به جای دیگر می‌روی؟ 
حالیا باز گرد و به سیاورود رو» و تا سه نوبت در یک شب همین حالت خطاب در خواب 
دید. با خود تأمُل کرد و جازم شد که از چیزی خالی نیست. 

نون 
چون شدم در کوی وحدت یک جهت همرک‌جارو آورم خود قسبله بود 


۵ «. چ: با کوبه؛ ل: با کوبه؛ ش: پا کویه؛ ق: با کوبه بدون نقطه گذاری. 


۱۹۳ 


وا 


از آن جا باز گردید و به سیاورود رفت. 
افاقاً شیخ زاهده قدش ره در آن ساعت به زراعت و عمارت زمین مشغول بود و 
جوقایی برتن مبارک برهنه پوشیده و سینه برهنه و تحفیفَهٌ کوچک بر سر مبارک پیچیده. 


۲ هه 
۳ 


چون پیره علی کرکان رَخْمَةٌ اه عَلی وا صحاب او شیخ ره دس رو در چنان هیثات و 
صورت دیدند در نطر ایشان حال شیخ» قدش رَوحْه حقیر نمود. پیره‌علی در دل بگردانید 
که «الظاهر عنوان الباطن. از چنین کسی چه آید؟ لیکن چون آمدیم حالیا امشب این جا منزل 
کنیم و فردا روانه شویم.» و شب هنگام بود به زاوبه فرود آمد. 

شیخ چون از کار بپرداخت. وضو ساخت و به زاوبه آمد. چون از ادای نماز مفرب 
فارغ شدند» شیخ زاهد فد روخ روی به امیر علی کرد و گفت: «آن کس که تو را سه 
نوبت در یک شب در خواب نمود هَرّل و لب بود و هیچ بود؟ مردان را به ظاهر نباید نگاه 
کردن؛ که ایشان را به غیر از صورت ظاهری چیزهای معتوی باشد.» 


7 


شیر 

نیست بازی عشقبازی» چشم بگشا تا که بود آنک در خوابت نمود این دولت بیدار را 

از طلسم صورتی دیدن مکن انگار گنج . کیمیای گنج هر معنی شمر این کار را 
و هر چه پیره‌علی را پیش از اين در عمر خود بر سر گذشته بود در پیش وی بگذارد و با وی 
تقریر فرمود. پیره‌علی به دست اعتقادٍ دل دست شیخ زاهد بگرفت و دل به دست اعتقاد ار 
داد تویه کرد و تلقین بستد. 

لیکن در اين معامله عادت اهل ارشاد آن باشد که کسانی را که به سنّ پیری رسیده 
باشند ریاضت نفرمایند؛ چه. نفس ایشان قوی شده باشد و قوّت دفع نفس ضعیف گشته. و 
چون شیخ زاهد. دش روحْكٌ وی را توبه و تلقین داد و او به کار مشفول شد از او نیز همان 
کشف و کرامات و قدم برفت و او نیز به حضرت شیخ زاهد شکایت کرد. شیخ فرمود که 
«کشف وکرامات و قدم که بر قواعد طریقت باشد به کار آید.» اما چون سابقاً بسی از ریاضت 
کشیده بود و مجاهده نمود و حال کمال او بر نظری از مرشد موقوف بوده شیخ زاهد دض 
روخ وی را نظری فرمود. کار وی تمام شد و مرتبه‌ای عالی یافت. 


3 


سعر 
از فزهماچوسیه‌ای یافت ببس رذروه اوج پایه‌ای یافت 
مب دسر لته رشب :تخس هشن سس اقلا که هتستاد تال کنیسواه زاهشن 


1۹ 


باب اوّل/ فصل دهم 


حکایت: خْلٌ له بر که گفت پیره‌علی کرکان رَحْمَةٌالث ی گفت به شیخ زاهد 
روخ که: «حیف باشد که مثل تو آفتابی بر عالم اسلام به ارشاد و تربیت نتابد. شیخ را 
سفری باید کردن و چون آفتاب خطه اسلام منور گردانیدن.» 

شعر 
چرا چسون فطب در مرکز اسیری. ‏ و خورشیدی. چرا عسالم نگیری 

و شیخ به طرف گشتاسفی 4۴۰۱ حرکت فرمود. و ارّلین سفر شیخ بود. [۳۵ الف] 
بدانجا جماعت پیران و پیرزادگان و گوشه‌نشینان خود رو بودند. به حضور شیخ می‌رسیدند و 
هر یکی طریقهُ مخاصمه و مجادله آغاز می‌کردند که این موضع صیدگاه ماست و شکار تو 
نگردد. و مرتضی اعظم سیّد برهان‌الّین محمّد آن جا بود رَحْمَةٌ له عَلَیّه که بر نسبت 
عترت طاهره مزید دینی و دنیوی داشت و مرتبةٌ منصبی که پادشاهان آولوسها برکه‌خان و 
هولاکوخان به دست او مسلمان شده بودند -و چون دید که مردم آن جا با شیخ زاهد مجادله 
و مخاصمه می‌کنند در میان آمد و از شیخ سالات کزد. چون جواب بر َهُج استقامت صراط 
مستقیم طریقت نبوی یافت گفت: «توشت باد که اين میراث جدّ من است. عَلَیهالسَلام؛ که به 


تو رسیده است و از اين معامله و معانی بوی جد من می‌آید.» و اظهار اعتقاد کرد و از سر 


تارمن دک 
اش 
هر سک نقدی که روانها می‌جست  .‏ مابرسر بازار نو ديديم درست 
بان مد روانٍ معاملت زان شده‌ایم کان ضرب محمدیست کاکنون با تست 


و آن معاندان بعد از آنک به لشکر و غلبه سخن می‌گفتند تغیر مخاصمه و مجادله به 
اظهار کرامت کردند. و با شیخ زاهد. ۳ روحه گفتند که «ما کرامات بنماییم.» و در غیر 
وقت اوان فواکه بود؛ گفتند: «انگور و خریزه در میان آریم.» شیخ فد بر فرمود که: «اين 
کرامات نیست. از برای آنک مقام گرمسیر در جانْ بسیار است که در آن مقام میوه‌ها باشد» 
امّا اگر راست می‌گویید انگور بهشتی بیارید که هر دانه‌ای از آن مقدار سه گز باشد و از خربزه 
بهشتی قاچی بیارید که مقدار طول آن دوازده گز باشد و عرض آن سه گز باشد.» چون این 
سخن بشنیدند سراسیمه و مبهوت گشتند. باز ایشان گفتند که «آن درخت را که بدان کنار آب 


۱۹۵ 


مها 


است بدین کنار آوریم.» "۲ شیخ زاهد گفت که: «من مرد درویشم و دعوت نمی‌کنم. شما آن 
درخت را بدین جانب آرید. اگر منش بدان کنار نبرم شما غالب باشید لیکن من دعوی چنین 
چیزها نمی‌کنم» بلک دعوت راه حق می‌کنم به چیزهای دیگر که آن کرامات اسرار و مقامات 
ااراسشت 0 تقی انم استهن فد الم شید جر کل [للتان گردیده ال شخ تداشتتدری ۱ 

۱ 9 ۳ 

کل لعداز: نس ذیزجی نداژفها لا علداوة من ادی غن الخند 

و" به روایت دیگر شمس‌الدّین اقمیونی از حسام‌الدّین قزل" " یکی گفت «من در 
هوا می‌پرم و وقتی که سماع می‌کنم در هوا چرخ می‌زنم.» و یکی گفت «من در فصل زمستان 
خربزه تازه بیارم.» یکی گفت «من سجاده بر آب اندازم و نماز گذارم.» شیخ زاهد گفت: «من 
مرد درویشم از این‌ها هیچ ندانم. شما که می‌دانید به جای ارید.» 

آن کس که گفت که «در هوا چرخ می‌زنم و سماع می‌کنم» چون برخاست. پای از پای 
نتوانست نهادن. و آنک گفت «سجاده بر آب اندازم و نماز گذارم» چون سجاده بینداخت و 
خواست که پای بر سجادهٌ نهد حالی که بر سجاده نهاد غرق خواست شدن واپس گریخت. 
و آنک گفت «خربزهٌ تازه آرم» چنانک سمی کرد نتوانست. 

چون همه عاجز و متحیر شدند شیخ زاهد فرمود: «آنک در هوا چرخ می‌زد او به 
خود نمی‌زد. بلک دیوان او را برمی‌داشت و در چرخ می‌آورد. و آنک سچّاده بر آب 
می‌انداخت و نماز می‌کرد هم دیو بود نمی‌گذاشت که به آب فرو رود و آنک خربزه می‌آورد 
و چون در مجلس درویشان دیو را مجال نباشد. لاجرم همه کرامات شیطانی ایشان معطل 
شد.» انصاف دادند و توبه کردند. 


۰ 


سر 
و وا اک اایتسسان #ستو ند 


چون پادشاه گشتاسفی شروانشاه اخستان این معنی بدید و این سخن بشنید از عمیم 


۶( ص. چ: آور. 

۷) ص: ندارد؛ ه. ل. قه چ: <و کل‌اللسان مجال سخن نداشتند >. 
۸) هل ش» ق: مطالب بعدی به صورت حکایتی جداگانه آمده است. 
٩‏ چ: فول. 

۰) ل: از می انصاف خررد. 


1۹۶۶ 


اب اوّل/ فصل دهم 


فراد و صمیم اعتقاد مرید و معتقد شد و جماعت گشتاسفی و شروانشاه رَخْمَه اه یه از 
مر کلی ات از برای [۳۵ ب] شیخ زاهد زاویه‌ای بنیاد کردند و 


2 مه نت 


۳۱ 

مجمع‌اولیا و مَحطٌ رجال دنیا شد و روزبروز به موجب وال وه صیت سیرت مرضیه 
شیخ زاهد چون سیر آفتاب جهانگیر می‌شد و کرامات متنوعه به ظهور می آمد و اصحاب و 

ج 2 ۰ ۳ 3 ثپِصِث# ۰ ۳ ۳۹ ز/ 
مریدان بزرگوار ظهور می‌یافتند؛ همچنانک پیرعلی کرکان که شیخ صفی الذین» ی 
فرمود که «او از جملةٌ کار کردگان تمام و صاحبدل بود.»- <و پیره هرون شیروان؛ ؟ ص 
ال عَلیْه که از جمله کار کردگان بزرگ بودء ۲" و همچنانک پیره یوسف اسحاقان که در 
خوارزم شیخ زاهد را در خواب دید و در خواب توبه کرد و تلقین گرفت و به کار مشغول شد» 
و چود از آن جا متوجّه شیخ زاهد شد. ذکر وی گردیده بود. و چون به خدمت شیخ زاهد» 
۹ ور ِ 4 
قدش زوخه رسید وی را تلقین ذکر سیوم فرمود. 


تسیر ۴ 
تیوقت ای وروی تن اس که اند دل کان از اکن عو رت اسق 


حکایت: آذام البرک گفت پادشاه گشتاسفی رو شاه اخستان را پسری بود 
سیامک نام و آن سیامک را با شیخ زاهده قَذْس ره نفاق کلی می‌بود. ائفاقاً عزیمت اردو 
کرد و به اردو رفت و در حالت رفتن گفت «شیخ طریقه‌ای پیش گرفته است که رعایای ما 
چون توبه می‌کنند ترک عمارت می‌کنند و متغیّر مزاج می‌گردند. چون از آن جا باز گردم بنیاد 
زاوبة وی برکنم و آتش در زنم.» این سخن را به شیخ زاهد» ۳ روخه» رسانیدند. از سر 
غیرت فرمود: «بلی از سیاه مرگ اگر واپس آبی.» 


نوت ۱۳ 
خود را همدف ناوک آن دل نتوان کرد کز سخت کمانی گذرد تیر وی از سنگ 
چون سیامک به اردو رفت و سعایت بدر او شروانشاه اخستان بیش پادشاه ارضون 
۴۱۷۱) کرده بودند. پادشاه ارغون حکم کرد تا سیامک را در نمد سیاه پیچیدند که عبارت از 
آن سیاه مرگ بود که شیخ فرمود-و چندانش به لگد بزدند و پای سپر کردند که در آن نمد 


۱ قرآن. صف: ۸ 
۲) ص: هرون‌الرشید. 
۳ مطلب بين < > را ندارد. 


رز 


قفا ...سس 


بمرد و امید نفاق آمیز به گور برد. 
شفن 
آن تسیر که دل زند» نباشد سپرش . . وان سر که کند کین شود پی سپرش 
حکایت: لد یرک گفت که شروانشاه اخستان چون دید که مردم انبوه از رعایای 
او متوجه شیخ زاهد شدند و رسوم عمارت و زراعت بواسطهٌ اشتغال ایشان به عبادت و 
طاعت مختل الحال می‌شد و در ملک او اثر می‌کرد نفاق آغاز کرد و گفت: «رعایای من از کار 
بر آمدند چون به کار ارادت او در آمدند. من مریدان او را در آب اندازم و بنیاد زاویه قلع کنم 
و براندازم.» 
این سخن به شیخ زاهد» دش روخْهُ» رسانیدند. خاطر مبارکش از اين معنی متغیر 
شد. امّا زبان از نطق در کشید و کمین دل برگشاد. ناگاه شروانشاه در خانه نشسته بود از جای 
برجست و شمشیر برکشید و به دیوار حواله می‌کرد و شمشیر می‌زد و هیچ کس را از 
خواص و نزدیکان و باران او یارای آن نبود و قدرت آن نداشتند که در پیش وی روند. او 
همچنان شمشیر کشیده تاختن به دیوارها می‌آورد و حمله می‌کرد و شمشیر می‌زد. این 
سخن به شیخ زاهد رسانیدنده فرمود: «آن شمشیر که او خورده است دفع بدین شمشیر 
نتوان کردن.» و در آن حال بمرد. 
شعر 
هرکه زخم دل خورد از ضرب تیغ آبدار .باشد از محض شقاوت در دو عالم خاکسار 


مر ۵ مرب 


عکامت :نیت لاه مین ان انش گنه خر آندین ۰ رحمه الم عای روایت 
کرد که روزی شیخ زاهد» فد سوه بر لب دریا با اصحاب نشسته بود که ناگاه جوانی 
گردآلود از گرد راه در رسید-و حال آنک مذت شش سال بود که راه می‌برید که از طرف چین 
و شرق می‌آمد و آن ساعت کجا رسیده بود- و سلام کرد. شیخ زاهد فَّس روحُة وی را 


۳۴ ۵ ل. ش. ق ملک العباد پیره عبداله. 
۵ ه. ش. ق: پسر الناسک اليقین السالک المتقین پیره عرالدین؛ چ: پسر عزالدین. 


۱۹۸ 


باب اوّل / فصل دهم 


یک بر کف او نهاد. آن جوان در قدم مبارک شیخ افتاد. شیخ دست وی بگرفت و به خلوت 
برد و ساعتی با وی خلوت کرد آنگه وی را به خلوت دیگر فرمود رفتن. آن جوان به خلوت 


‌ ۰ 


تست 
چون مدّتی بر آمد. روزی شیخ فش یره فرمود: «ای جوان والد؛ُ تو این ساعت 
در نزع است و به نفس آخر رسید و تو را می‌خواهد. تو را می‌باید رفتن و او را دریافتن.» 
مردم تعجب کردند که راهی که به شش سال باید قطع کردن به یک ساعت چون توان رفتن؟ 
شیخ فد سر فرمود که: «من راهی دارم که نزدیک است» و آن جوان را به کتار دریا 
آورد و دیگران را بازگردانید. با آن جوان ویک خادم آن جا باستاد و سناد به درختی فرمود و 
آن جوان را گفت: «نگان کن.» آن جوان نگاه کرد. راهی دید بر روی دربا؛ و شیخ دست 
مبارک بر پشت وی نهاد و وی را روانه گردانید. آن جوان گفت: «ای شیخ. اگر خواهم که 
بازآيم چون آیم» فرمود: «باز به هیمن راه باز آی.» و آن جوان به آن راه برفت تا از مذ بصر 
تزشنیده شید 
شعر 
مارا به سر کوی تو زان را گذاریست کان راه به سره پی‌سر و بی‌پای, توان بر 
چون مدّتی بر این بگذشت و شیخ را فد روحْك آخر ایام بود باز بدان مقام بر لب 
دریا نشسته بود. باز آن جوان را دیدند که بیامد. شیخ فد روخ وی را ترحیب فرمود و 
پرسید که: «والده را دریافتی؟» گفت: «بلی» و شیخ تعزیت والده و پدرش باز داد. زمانی در 
حضرت شیخ دش سوه صحبت داشت. پس شیخ برخاست که به خلوت رود آن جوان 
گفت: «شیخ, تو مرا راه خوش نزدیک نموده‌ای.» و چون شیخ به خلوت رفت او باز به همان 
راه مراجعت کرد و برفت و دیگر کس او را ندید. 
شمان 
ره رید و راهسبر را ب از یسافت ... وزچسنین رهنبر رهسی با راز بسافت ۷ 


حکایت: نوبتی شیخ زاهد دس روخ از گیلان به اردبیل میآمده در بیشه‌ای خادم 
شیخ کوزه‌ای آب بر دست داشت و در عقب شیخ می‌آمد. یکی از سپاهیان به وی رسید و 


۶) ل: نتوان رفت. 
۷) ش: رهبر ره یاران شتافت؟ چ: رهبر ره آن باز یافت. 


1۹1 


صیا 


کوزة آب از دست خادم بقهر بستد و آب باز خورد. حالی*" سراپا آماس کرد و بمرد. خادم 
چون به شهر رسید و به حضرت شیخ زاهد آمد و شیخ آب خواست. خادم آن کوزه پیش 
آورد. شیخ فرمود: «بر زمین زن.» خادم علی‌الفور بر زمین زد و شکسته شد. د رکوزه نقطه‌ای 
سیاه پیدا شد. شیخ فرمود به خادم: «آن سپاهی را آن جا بکشتی و می‌خواهی که این نقطة 
سیاه بر دل من اندازی؟ اگر من این آب می‌ خوردمی» اين نقطهٌ سیاه بر دل من می‌آمدی.» 
۲۹ 
سعر 


از مشرب صاف چون زلالی دارسم کی دنت سایق کاس کدورت: ریت 


حکایت: آذام البرک گفت» روزی در وقت صلزتالاشراق» شیخ زاهد. دس روخ 
در خلوت بود. و عادت چنان بودی که تا شیخ صلوةالاشراق نگذاردی <و نماز چاشت 
نگذاردی > "۲ هیچ کس را هره و مجال نبودی که پیش شیخ در آمدی. دو کس بی‌استجازه 
و اجازه ناگاه در خلوت رفتند و شیخ قدص رو در آن وقت در حالت و صفت قهر بود. در 
حال در ایشان نظر کرد. حالی از حلق آن دوکس خون بقوّت عظیم برجستن گرفت و بر دیوار 
خلوت می‌زد و حالی فرو افتادند و بمردند. 


تسس 5 
اش ۱ ای ند و 
دی باید تاروی سدین در بسنهد مر ج نهد پای یفین سر بنهد 


حکایت: ذامتْ بر گفت که اخی سلیمان خسوره شیخ زاهد ره دس رو دو 
سراسب نفیس بود <و از پنهان شیخ ۲۲ از نان و شلتوک زاویه بدان اسبان می‌داد. چون 
شیخ راء فد سرّف معلوم شد فرمود که: «بعد از این اسبان را بازنیابی.» ۳" [۳۶ ب] در حال 
آن دو اسب قصد پنبه‌زاری کردند و شکم هر دو اسب به پایةُ پرچین پنبه‌زار فرو رفت و 
هلاک شدند و شلتوکی که خورده بودند از شکم ایشان از آن زخم بیرون آمد. 


۲۸) ل: فی‌السال. 

۹) ه. ل» ق: بیت. 

۰) ل: بدارد. 

۱) ص: ادیبی. 

۲) ه. ق: <پنهان از خادمان >؛ ل: <دپنهانی خادمان زاویه > چ: <و پنهان >. 
۳) ص. ش» چ: بازیاپی. 


۳ 


باب اوّل / فصل دهم 
ار 


نوت مسرکب چواز حرام دهند از سسواری پسیاده زود شوند 


حکایت: لد یرک گفت, روزی شیخ زاهده قدص روخ با اصحاب به راهمی 
می‌رفتند. ناگاه از میان خارستان انبوه‌[ی] که بر راه بود ماری عظیم سرخ شگرف بیرون آمد 
و توجّه به شیخ کرد. اصحاب قصد کشتن وی کردند. شیخ فرمود: «رها کنید تا بیاید.» رها 
کردند. آن مار بیامد و حلق خود در پای مبارک و کفش شیخ مالید ساعتی و باز کردید و در آن 
خارئن رفت. شیخ فرمود که: «اين صنف را نیز از مخلوقات همچنین ارادت به درویشان 


شعر 
هریز به کوی دوست رازی دارد شاهتای فتلمگهی تنسیازش:دازه 
در بسا همه هار دستان تیوه بنجشک به قدر خویش سازی دارد 


حکایت: ملک الصلحا پیره زکریا روایت کرد از شیخ صفی‌الدّین فش سوت که 
فرمود: «روزی شیخ زاهد فَدّس رَوحْهٌ» در خلوتی نسشته بود که برابر دربا بسود ومن به 
مهمّی خواستم رفتن. یکی را بر آستان خلوت بنشاندم و کودکی را بر در بنشاندم که تا 
مراجعت من اگر شیخ کاری فرماید حاضر باشد. بعد از ساعتی چون باز آمدم آن کودک را 
دیدم بیخود افتاده. در خلوت رفتم. آن کس نیز در آستان بیخود افتاده بود. از ایشان از سبب 
آن پرسیدم. گفتند که «جمعی را دیدیم که از روی دریا به خدمت شیخ آمدند. ما از هیبت 
ایشان بیخود شدیم.» از شیخ زاهد پرسیدم. فرمود: «بلی» هفت تنان بودند که به زیارت 
آمدند.) 

شعر 
ال ای و ری یی ییات نله نساب لت 


حکایت ۳۲ دام البرک گفت» دانشمندی به حضرت شیخ زاهده قدص روج آمد 


۴) این حکایت و حکایت بعدی به غیر از «ص» در بقیهٌ نسخ جایشان پس و پیش است. 


تا 


و توبه کرد و تلقین گرفت و به خلوت رفت و چند روزی در خلرت بود آنگاه از خلوت 
بیرون آمد و در حضرت شیخ گفت: «من آمده‌ام که مرااکشف و کراماتی و از آنچه می‌گویند و 
من می‌شنوم حاصل شود. اکنون حاصلی نمی‌بینم.» 

شیخ فرمود که: «برخیز و به خلوت برو.» آن دانشمند باز به خلوت رفت و بنشست و 
در واقعه دید که وی را بگرفتندی و در کورهٌ آتش نهادندی و دم در دمیدندی. چون آتش 
مشتعل شدی او را طاقث طاق شدی و مجال نماندی. تعره‌ای بزد و از خلوت بیرون افتاد و 
سراسیمه و مضطرب به حضرت شیخ فلس روخ آمد. شیخ در حالی که به وی نظر کرد؛ 
گفت: «مولاتاء کسی را که طاقت پاک کردن و تطهیر کردن نباشد چیزی در اندرون وی چون 
تواند ریختن؟» دانشمند چون بشنید» دماغش از وساوس تردّد پاک گردید و گفت: «شیخ, از 
برای خدا طهارت بلطف فرمای کردن و تلطف به جای آوردن.» 


3 


شعر 
هیک ژر کیه ار کو داهن سل سیون تشستر ارتفا رو ان شوه مسا هر مار 


حکایت: پیره دولتشاه گفت که شیخ صفی‌الّین» فش ال سرَ فرمود که: «چون 
شیخ زاهد. فص ره در نماز بودی من در جنب او نماز کردمی. روزی در اثنای نماز 
دیوار قبلی دیدم که بشکافت و شخصی در آمد و در پهلوی من نماز کرد. چون فارغ شدیم 
شیخ» قَدّش روخة, گفت: «صفی بترسیدی ؟» گفتم: «ای شیخ؛ درحریم کعبه امن چه جای 
ترس است؟» فرمود: «اين کس فلان شیرازی است که هر پنج نماز به جماعت آورد.» 


3 


سعهر 
در حسضورند همسمچو نسقطهً ]اف گر چه دورند چون کرانه قاف 


حکایت ۳ ادا له بر که گفت روزی عیال شیخ زاهد در خانه نسشته بوده ناگاه 
شیخ از سقف خانه فرود آمد و پیش وی بنسشت. آن مستوره عظیم از این معنی بترسید. بعد 
از ساعتی که [۳۷ الف] آن فرع و رُعب از وی برفت. به شیخ گفت -بر سبیل مطایبه -که: «ای 


پیر مردا من عظیم بترسیدم.» شیخ زاهد از وی برنجید, گفت: «آری چون من کسی را به 


۵ چ مطالب این حکایت دنبالهُ مطالب حکایت قبلی آمده است. 


۳۰۲ 


باب اوّل/ فصل دهم 


بردمی.» 


۳ 


سس ۲ 
باشیرژیان خطاب باید به ادب کسو؛ ه‌مسر روباه نباشد به لقب 


حکایت: پیره دولتشاه گوید که شیخ صفی‌الدّین دش رف فرمود که: «باری با شیخ 
زاهد. فد رح در کشتی بودیم و دانشمندی با ما در کشتی بود که با این طایفه به مرض 
نفاق علیل بود. ناگاه موجی عظیم برخاست و کشتی مضطرب شد وحال با تضرع واذا 
شم مج کالظل دعَاالّه خلصین لین ۲۲ موی شد. دانشمند تضرع آغاز کرد که: 
«شیخ از برای خدا مردی.» شیخ زاهده فد روش فرمود: «مولانا مترس, که باکی 
نیست.» دانشمند گفت: «شیخ, چون کشتی به مغرق رسید چون توان آرمید؟» شيخ فد 
روخه آستین مبارک بر دریا زد و گفت: «خاموش باش که مولانا می‌ترسد.» دربا حالی 
بیارامید و کشتی به سلامت بیرون آمد. چون به ساحل برسیدند شیخ اتصاف داد که آستین 


بر دریا نبایستی زدن. 
شعر 
کشتی ایمان ما در بحر موج هایل است۲" . نه مسجال بادبان و لنگرو جای مسیر 
حال سر بازی و بیم غرق و جای پای نه . . در چنین دربا چنان ملاح باید دستگیر 


حکایت: آذام ال بر که گفت دانشمندی بود که به سرخه فقیه مشهرر بود و او را تردّد 
خاطر می‌بود و اعتقاد نمی‌بود که طالبان در رباضت می‌گویند که دفع حشرات کنند و امثال 
این‌ها. تا روزی در خلوت خود نشسته بوده دید که دیوار خلوت شکافته شد و اژدهایی 
عظیم -که در شگرفی در صددی بود که آفاق را فرو می‌گرفتی - قصد او کرد و دهان بگشاد 
که او را با حوالی او فرو برد. سرخه فقیه چون این حال دید نعره‌ای بزد و از خلوت بدر افتاد و 
پیخود. خبر به شیخ زاهد رسید. شیخ شربتی بفرستاد. در حلق سرخه فقیه ريختند. به خود 
باز نیامد. شیخ قَدّش روخ برخاست و به در خلوت سرخه فقیه آمد و او را در آن حال 


۳۶ قران. لقمان: ۳۲. 


۳۰۳ 


معا 


برخاک افتاده دید. دست مبارک بر پیشانی او نهاد. به خود بازآمد و باز پیخود شده تا سه 
توبت. 


‌ 


شمر 
هایس کاس شوه سای ها اه سس 
پس شیخ» قَدّ رو فرمود: «سرخه فقیه حال چیست؟» گفت: «از برای خدا!» 
فرمود: «نه بازگوی.» سرخه فقیه گفت: «چنین اژدهایی دیدم که جهات آفاق را فروگرفته بود 
و دهان گشاده قصد من کرد.» شیخ زاهد فرمود که: «سرخه فقیه؛ در تو چندین از این 
اژدهاست. اگر می‌خواهی که با خود به گور نبری این‌جا دفع کن و اگر خواهی با خود به گور 
ببر.» 


متیر 
در عالم نفس هست ازین سان بسیار. . خواهمی ببرش به گور و خواهمی بگذار 


حکایت: ذامَث که گفت نوبتی شیخ زاهد فد روخ در کشتی نشسته بود و 
شیخ صفی‌الدین» قَذ سوه .در حضور وی و اندک‌اندک نبات به شیخ زاهد می‌داد. جمعی 
نیز در کشتی و در میان دریا روان بودند که ناگاه موجی عظیم برخاست و دریا به شورش 
درآمد و کشتی در مفرق افتاد. مردم مأْیوس شدند و امد از نجات و آرزو از حیات منقطع 
گردانیدند. هر یک تخفیف جامه برخود می‌کردند که چون غرق شوند به شناو خلاص 
جویند. 

شیخ صفی‌الاین شنا نمی‌دانست. هلاکت بر خود لازم و حاضر گردانیده بود. شیخ 
زاهد. قَدّس ال رو از اين موج و بیم غرق فارغ و ذاهل و به جای دیگر مشغول بود. چون 
نظر کرد مردم را دید در اضطراب و سراسیمه شده فرمود: «صفی چه حالت است.» شیخ 
صفی‌الدّین گفت: «دریا در موج و شورش است و مردم مشوّش و از حیات مأْیوس گشته و 
کشتی غرق [۳۷ ب] خواهد شد و هلاک خواهیم شدن.» 


۰ 


شعر 
فستگیوق کسن که کبار از شخ رفت پایمردی کن ز پساافنستاده‌ایم 
شیخ زاهد به زانوی مبارک درآمد. شیخ صفی‌الاین قدری نبات در پیش داشت. قبول 
تکرق واعال بر وی خالت شد و نهر کت د رام ورد رایمنه سره حرکت یداو و 


«۰۴ 


باب ال / فصل دهم 


آن حرکت می‌بود که ناگاه آن باد مخالف که دریا در موج می‌آورد به دو شعبه شد و هر شعبه 
به کناری از کشتی می جست. چنانک بر کشتی نمی‌افتاد و به مثال کوچه شد و کشتی در میان 
بماند و از ققای کشتی بادی دیگر به خلاف این باد مخالف درآمد و کشتی را می‌راند تا 
کشتی به سلامت روانه شد. چون مردم ايمن شدند و کشتی ساکن شد. شیخ زاهد فرمود که: 
«صفی آنچه به من می‌دادی بده.» نبات بستد و تناول کرد. 
شعر 
بادبان کشتی ما چون به بادی آورد کی ز مسوج حسادنات غرق یابد آفتی؟ 
از هوای دلربا بخشد حیات و هم نجات وی اش انم رماع 
حکایت: آدام ال بر کته گفت باری دیگر شیخ زاهد. قدص الةٌ رو از گشتاسفی به 
گیلان به کشتی می‌آمد. ناگاه موج مغرق برآمد و کشتی به مغرق دریا رفت. مردم موس 
گشتند <که کشتی غرق گردد ۱.6" و شیخزاده جمال‌الدّین علی: مه له عَلیّْه جامه‌ها از 
خود برکند و بند ازار محکوم کرد و مترصل بنشست که چون کشتی غرق گردد ازغرق به شناو 
بیسرون آید. شیخ صفی الدین چون شناو نمی‌دانست هلاکت برخود جزم کرد و به شیخ زاهد 
گفت: «از برای خدا وقتِ مدد است.» شیخ زاهد فرمود: «چیست؟» گفت: «در حال کشتی به 
حال غرق کشید.» شیخ زاهد آستین بر دریا زد و بانگ بر دریا زد. ناگاه دریا و موج آن ساکن 
تفه هو دنسانش که ای مرت کت سور اراشت وسلات سرون لاف 


‌ 


سعر 


۳ 


چون زند بر روی دربا استینی از ادب بسحر را از هیبت او لرزه افتد بر بدن 


حکایت "": خواجه امین‌الدّین .که نسبت قرابت و مصاهرت شیخ صفی‌الّین: قدص 
سره دارد - روایت کرد که جمعی در کشتی بودند. از باکویه می‌آمدند. موجی و بادی 
مخالف برخاست و کشتی بر غرق مشرف شدء چنانک یک گوشة کشتی به طرفی به آب 
فرورفت. مردم استعانت به شیخ زاهد قَّس رو آوردند و چند خیک نفط نذر زاوبه 
۲۸) از اضافات «ل» است. 
نار گر 


۰ ل: این حکایت را ندارد. 


۳۰۵ 


صوهبا 


کردند. ناگاه مغرق بدر آورد. 


1 


شعر 
تکرش دیتاسا سوم .۰ ول رت ضرق از 

چون به سلامت بیرون آمدند به خدمت شیخ زاهد. فد رو آمدند و از آن 

خیکهای نذر چندی بیاوردند و چندی بازگرفتند. چون شیخ زاهد را نظر مبارک بر ایشان 

افتاد به کراماث بر سبیل نصیحت و نهی ايشان را از ارتکاب معصیت به تصرّف نذر فرمود 

که: «مردمی که راه دریا کنند ارادت ایشان چندان باشد که کشتی ایشان در مغرق باشد. چون 

بیرون آیند بتمام نذر وفا نکنند.» آن جماعت برخاستند آن باقی نذر نیز بیاوردند و انصاف 

دادند. 


غ‌ 


نج ۱۳ 
آن جای ز مسوج بحرشان داد نجات وینجای ز غرق سعصیت کرد خلاص 


ععکایت تفا فطانی ق الماامن اج شم انامه الله ملد رکه 
فرزند خلف شیخ زاهد, قدص رح است -فرمود که نوبتی در وقت سرمای هوا شیخ زاهد 
در دریا رفت و در میان آب بنشست. مریدی از مریدان او بر کنار دریا بود. شیخ به وی 
اشارت فرمود که «در آب بیا.» آن مرید در آب رفت. شیخ می‌فرمود بیا و او می‌رفت. گفت 
چندانک به شیخ فد بر نزدیکتر می‌شدم آب دربا گرمتر می‌بود و شیخ می‌فرمود که 
«تزدیکتر آی» تا چون نزدیک شیخ برسیدم آب گرم و خوش بود و با شیخ ساعتی در آب 
بنشستیم و بیرون آمدیم. 


تن ۳ 


حکایت: شیخ صدرالدّین ادا ال کته فرمود شیخ صفی‌الدّین» قدّس سره گفت 
نوبتی که شیخ زاهدء فش رو به نوشهر دشتاوند بود پادشاه اسلام غازان محمود ۳۱ 


۳ 
اب 


رَحْمَه له عَلیْه. عزم زیارت شیخ کرد و در راه که می‌رفتند با امرا و ارکان دولت گفتند که 


۱ د: کی. 
۴۲۷#) رک: توضیح (۲۱) در بنخش «اختلاف نسح». 


۳۰۶ 


باب اوّل / فصل دهم 


«نیتی کنیم. اگر شیخ آن نیت ما که در ضمایر است به ظهور آورد از جملهٌ کرامات باشد.» و 
هر یکی نیتی جداگانه می‌کردند. پادشاه غازان گفت: «که من سه نیّت کردم. شما را با من 
موافقت باید کردن در اين نیتها. یکی آنک چون به حضور شیخ رسیم سخن حسین منصوره 
رم لو مه بگوید که مردم در باب وی سخنهای مختلف در رد و قبول می‌گویند و 
تحقیق حال فرماید. دوم در عدل سخنی گوید. سیم پیراهن تن مبارک خود بیرون آورد و در 
من پوشاند.» وامرا بر این سه نیّت پادشاه اجماع و اتفاق کردند. 

چون سلطان به حضرت شیخ زاهد درآمد. شیخ از برای او قیام فرمود و ظاهر باصرة 
شیخ در آن وقت پوشیده "" بود. سلطان دست مبارک شیخ زاهد بگرفت و مصافحه کرد. 
لرزه بر اندام سلطان غازان افتاد. به مغولی به امیر قْلعشاه گفت که: «اين درست مردیست ؟" 
هرکس راکه دست به دست من رسید دست او بلرزید. اما چون دست من به دست این مرد 
رسید دست من بلرزید.» 

شعر 
دست‌دنیا جر کی همسربود با دس آنک ۳۵ پشت پای فقر بر روی دو عالم می‌زند؟ 

و چون بنشست شیخ, فد سره وی را پپرسید. فرمود که: «سلطان, از تو سثوالی 
می‌کنم. تو.را از این خاصان کسی باشد که محرم تو باشد و تو سر خود با وی در میان تهی و 
او را بر سرّ خود اطلاع دهی؟» سلطان گفت: «بلی باشد.» شیخ گفت: «اگر صاحب سر توه 
توکا ای گزی وبا ری چه کش و کیت ای رات کی کم واه ان تسواان )شم 
فرمود: «فرزند. حق تعالی نیز با حسین بن منصور الحلاج همچنین کرد. چون سرّی از اسرار 
خود با وی در میان نهاده بود و او با اغیار در میان بنهاد» حق تعالی با وی همین معامله کرد.» 


0 


شعر 
سر خلونگاه شاهان هر که با اغیارگفت بادل خونین سوزان راز جان از دار گفت 

باز شیخ» قدتن روحف فرمود -به سلطان: «فرزند. تو را خزینه‌ای باشد؟» گفت: 

«بلی» گفت: «در خزینه چه باشد؟» گفت: «زر» نقره؛ جواهر امتعه و اقمشه و امثال آن.» شیخ 

فرمود: «نه, خزینه این نیست.» سلطان گفت: «خزینه چه باشد؟» فرمود: «خزینه تو نوکر نیک 


۳ ج: مکفوف. 
۴ ق: این دست مردیست؛ چ: این درشت مردیست. 
هل دنت دیا هوی همین کی بیند با دس آنک: 


۳۰۷ 


نیا 


تو است. که چون وی را از برای زر بقفرستی زر با دعا بیاورد. به زز خزینه تو پرکند و به دعا 
کیسه تو پرکند» یعنی عدل کند و مردم به تو دعا کنند.» 


سس ۴ 
که که آن گران شسد از داد یت و افتصگا اسف انیت سا 
سر ز بی نیرفت سر ! 


ضمیر سیم را که سلطان التماس پیراهن کرده بود شیخ, قدّت سر خاموش شد. 
سلطان در دل خود اندیشه کرد که« چون شیخ آن دو ضمیر گفت و سیّم نیز می‌داند» چرا 
پیراهن نمی‌دهد؟» ساعتی برآمد. شیخ فرمود -به سلطان: «فرزند. در میان مردم وحشت 
است برهنه شدن. صبر کن تا مردم خلوت شوند.» سلطان چون بشنید سر در قدم شیخ نهاد. 

شعر 
شاهی که تواضع به سر خویش نماید تساج از سر افلاک به دولت برباید 
شیخ صفی‌الذین گفت به شیخ زاهد که: «من به جامة خود حجاب کنم و در پیش دارم 
تا شیخ پیراهن برکند.» پس دامن جامة خود را حجاب کرد و در پیش داشت و شیخ زاهد از 
تن مبارک بدرآورد و به گردن سلطان غازان فرو کرد. سلطان پیراهن شیخ را بالای جامه 
پادشاهانه پپوشید. چنانک دست به آستین برنیاورد» لیکن سر به گریبان برکرد و باقی جامه 
بر هر دو دست خود گرفت و همچنان می‌داشت تا چندانک بیرون رفت. پس سلطان غازان 
گفت: «یک آرزوی دیگر دارم.» شیخ زاهد گفت: «فرزند چه می‌خواهی؟» سلطان گفت: 
«می‌خواهم شیخ» ق مه [۳۸ ب] که پای خود را بدارد تا ببوسم.» شیخ گفت: «تو 
پادشاهی خدا روا ندارد که پای درویشان ببوسی.» سلطان گفت: «من نیز از برای خدا 
می‌خواهم.» شیخ هر دو پای دراز کرد و سلطان غازان سر در قدم شیخ نهاد و هر دو رخسار 
خود به هر دو کف پای مبارک شیخ نهاد و بسیاری ببوسید. 
در ۶؟ 
آبسروی از خاک‌پای دوستان» او برد هر که می‌خواهد که باشد زیر خاکش آبرو ۳ 
سرورانش سر فدا سازند اندر راه صدق هر قدم کز صدق ثابت می‌رود در راه او 
چود بیرون رفت پیراهن را به دست خود تای کرد وف ی ی وبا عازن سیر و کل 


۶ ه : بیت؛ ل: قطعه. 


۷) ص: مصرع اوّل و دوم پس و پیش است. 
۸) ل: ندارد. 


۳۰۸ 


باب ول فصل دهم 


«اين را از برای توش آخرت من نگهدار.» 
و همچنان نگهداشتند تا وقت وفات سلطان. چون وفات بافت در وی پوشانیدند و 
اکتون برخن تلطان انستي ر عهه اند عاه. 


سعر 
یز ال ملاس آن ت۲۹ [ خبیبٍ بسه یوم زار توب یلا شلها۵۳ 


حکایت ٩‏ دام له رک گفت که یک بار دیگر سلطان غازان به حضور شیخ زاهد» 
دش زوحْة به گشتاسفی رسید و شیخ زاهد و شیخ صفی‌الدّین, دس ال واه بر یک 
تختینهُ کوچک که به اصطلاح اهل گیلان آن را لمْ گویند نشسته بودند و سلطان غازان بالای 
آن آمد و هر سه بنشتند و مجال رابمی مضیق بود. و شیخ زاهد. فد روخ به کلمات 
کی ل تین ۶۱ 
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شعر 
کتتا تتر ناه ابش مه ام با ها ۳ 
ناگاه قاضی حسن گشتاسفی بر آن جا آمد و در اطوارکلمات شیخ او نیز آغاز کرد که 
«در فلان کتاب آورده‌اند» چون این قدر سخن بگفت, سلطان گفت: «اين چه کس است؟» 
شیخ صفی‌الذین گفت: «اين قاضی حسن است.» سلطان گفت: «قاضیان را نام با حسن باشد 
یا بوالحسن؟» پس گفت: «قاضی: رها کن تا شیخ سخن و فایده فرماید که از این نوع سخن 
شما بسیار شنیده‌ايم.» پس گفت که «سخن امثال این‌ها همچنان است که سوزنی که در نمد 
سیاه زنند هیچش اثری پیدا نباشد و سخن شیخ همچنان است که تیری که بر عضوی زنند از 
آن کسی هم درد کند و هم جراحت کند و هم نشانش پیدا شود.» 
شعر 
حدینی کان بسه لفظ دل براید چو جان دلگیر و خوب و دلبر اید 


۹ لش چ: ان تلقی. 

۰) هد ق: بیت عربی را ندارد؛ ص. ل. ش» چ: ثوب قبله خلفا. 
۵۱ ل: این حکایت را ندارد. 

۲ «. ش. ق» چ: به کلمات و مراعظ دلپذیر مشفول بود. 
۳) «. ق: بیت عربی را ندارد؛ ش: چ: بعد ما ضمه القیر. 


۳۰۹ 


مایا 


حکایت: دام ال بر که گفت که یک بار دیگر ائفاق ملاقات سلطان غازان, رَحْمَه ال 
لیب با حضرت شیخ زاهد. فد روخ به سبب شفاعت ملک احمد اصفهبد گیلان بود. و 
حال چنان بود که ملک احمد با شیخ, فد روخ طريقه ون اعتقاذ بنیاد نهاد و بعضی از 
مریدان شیخ زاهد به اجبار پیش پیران دیگر می‌بردی. چون شیخ زاهد را از اين معنی خبر 
شد اندکی غیرت فرمود. ملک احمد به دست سلطان غازان گرفتار شد. کسان وی از شیخ؛ 
فد رح استدعای شفاعت کردند در استخلاص او شیخ زاهد متوجه اردو شد. و اردو 
در موفان بود. 

چون نزدیک رسیدند شیخ صفی‌الاین پیشتر برفت و در بارگاه سلطان رفت. سلطان 
را دید که سر در صندوق برده بود و درستهای سرخ را بزرگ از کوچک جدا می‌کرد. چون 
شیخ صفی‌الدّین را دید بپرسید و گفت: «چرا آمده‌ای؟» گفت: «شیخ زاهد آمده است. 
حالی بیرون آمد و سوار شد و به استقبال شیخ زاهد رفت و زیارت دریافت و پرسید: «شیخ 
چرا وجود مبارک رنجه فرموده است؟» شیخ گفت: «به شفاعت "" ملک احمد گیلانی. **» 
مصراع: 

«دست جان باید زدن در دامن زین سان شفیع» 

سلطان گفت: «توقع از شیخ آن است که پنج طایفه را شفاعت نفرمایند که قبول نتوان کرد؛ 
باقی هر چه شیخ فرماید مبذول و مقبول است: 

ال کسی که بر پادشاه خود بیرون آید. شفاعت در حقّ او مقبول نباشد؛ چه. در آن 
فساد ملک است. 
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فعسی ۳ 
دویّم. قاضیی که [۳۹ الف ] در دین و شریعت خبط کند. شفاعت در حق او قبول 
نباید؛ چه» فو آن فساد دین است. 
شعر 
گر قاضی ظالم نکشد خسرو عادل اش اش تم وزار اع هزرل 
سیّی در حق کسی که او سک قلب زند. شفاعت نیاید؛ چه در آن فساد دنیاست؛ 
۴) ص: به شناخت. 
۵) ص. ل» چ: گیلان. 


ه۳۱۰ 


باب اوّل/ فصل دهم 


مصراع: 
«قلآب مغلانی سزد آن را که قلابی کی 9۶ 

چهارم. در حق فرزندی که بر مادر و پدر عاق گردد. شفاعت در حق او قبول نتوان 
کرد؛ چه در آن فساد حق تسبت آقایی و ادنایی است. یعنی بزرگی وی کوچکی؛ بلمای 
فملٌ ما ینت قانت عبر مأجور ۵۳ 

تما فوسک علانی که با شرآنعا تشرد مات گروق ناعت آرافرن مشایی کر 
چه حبٍ فساد ملکی و مملوکی درآید و حشمت خواجگی و بندگی نماند. و اين پنج طایفه 
را ضرورت بباید کشتن.» 

شیخ زاهد چون این کلمات بشنود استحسان فرمود 

ش 
َونلة ال نی ۳ وب وجی الاب السی لب 

وگفت: «اين کس به خرابی خودگرفتار است. اين یک کس را به من بخش و در باب 
چنان کسان دیگر شفاعت نکنم.» پس سلطان؛ ملک احمد را به حضور شیخ فرمود آوردن و 
در دست و پای شیخ انداخت و به وی گفت: «خواستم گوشت تو را به سیخ‌زدن و در خورد 
تو دادن لیکن اين نوبت به شیخت بخشیدم.» و چون وقت مراجعت بود شیخ زاهد فرمود: 
در فتانتها خربان کیک مظان فد که حربان شنت امسر جویات مه اه ال 
در آن وقت صد مّرده بود. چون به حضرت شیخ زاهدش آوردند شیخ بدو فرمود که: 
«چوپان! له رعیّت را به تو سپردم. باید که نگاهداری.» بعد:از آن احوال» امیرچوپان جایی 
تهاگن در کی مرکا و شاه سانش وی کار ار اس اتف 
شعر 
در بدخشان عنایت سنگ اصلی ز آفتاب جوهری گردد که مهر ملک شاهان را سزد 
فطره‌ای اندر پناه بنحر در کام صدف گوهری گردد که تاج فرق سلطان را سزد 


حکایت: دامّث رکه گفت نوبتی شیخ زاهده فد روخ در سماع بود و بابای 
مراغی و دوکس دیگر در سماع رفتند. در میدانْ شیخ زاهد از سر غیرت از میدان بیرون 


۶ ل قه چ: مصراع را ندارد. 
۷ :له غرنی را قدارد..هبه قت ند ضوزت یکت صرین آمده استا: 


( 


میلهیا 


رفت و بغیرت نظری کرد. آن دو کس معا در حال هلاک شدند و در میدان بیفتادند. شیخ 
زاهد به شیخ صفی‌الدّین گفت: «صفی بابای مراغی را به تو بخشیدم که بسی خدمت تو 
کرده است. و الا حال او نیز چون دیگران بودی.» 


شعر 
شست. سیاظ ان ات و9 0 


حکایت: دام بَرکنهُ گفت شیخ زاهد» دض روخ مردی بس غیرر بود که چون 
وقت غیرت درامدق پیش اوامردز کار کرده و غیر کارکزده یکسان بودی» چنانک اخی 
موسی نام رَمَة ال علَیْ مردی بود کارکردهٌ گرم و گرم‌رو که از عادتش آن بودی که در 
وقت شدّت سرمای زمستانْ به شب در دریا رفتی و تا روز با خرقه در آب بنشستی و کف 
دریا گرد برگرد او ببستی و در آب «اوه. اوه» تا روز نفس می‌زدی. چون روز شدی به خلوت 
آمدی و تا به خلوت رسیدن خرقه بر تدش خشک شده بودی. 

شتا 
از گرم ژوی چو آتشش شعله ببستی در بسحر شدن غرقه و مسوزش ننشستی 

مگر وقتی که با شیخزاده جمالالدّین علی؛ رحْمَ الثه عَْبه کوه آب گرم می‌رفتند» در راه 
شیخزاده جمال‌الذین علی به تماشا تازیانه بر اسب اخی موسی زد. اسب اخی موسی در 
جست و تنگ خلقی آغاز کرد و گفت: «بنشین اين از برای آن می‌کنی که خود را شیخزاده 
می‌دانی ؟ فردا پیدا شود که طبل بر در که می‌زننده "این سخن به شیخ زاهد. فص ره 
رسید. غیرت فرمود و گفت: «اگر جگر بندت فرو نیندازم!» پس یر قضاءاله و در در آن 
دو روز جگر اخی موسی قطعه‌قطعه فرو افتاد و هلاک شد. 
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شعر 
تا چسنین نسازک دلی بگزیده‌اند سس جگرکان پاره‌پاره وت ۶ 


۸ چ : نکنند 

0۹ ص-چ: ادبی نیک. ادب بخورند. 

۰ ص: طبل بر در خانه که می‌زنند. 

۱ ج: | ین دل حال دلفروز به هر درد نبخشند /و اين درد حگرسوز به هر مرد نبخشند 


۳۱ 


باب ول / فصل دهم 


حکایت " " دام له که گفت بوسف کوهی نام مردی بود از جملهٌ مردان کار کرده و 
گره‌رو و خایف و وجل‌القلب. و از مناقب او [۳۹ ب] آن بود که بعضی دیده بودند که اگر او 
تیز در آفتاب نظر کردی» در آن حیز که بودی دوری می‌کردی. شیخ زاهد زا فدشره روت 
عادت چنان بودی که اگر او حاضربودی هیچ یوسف نامی را آواز نتوانستی دادن و فرمودی 
که: «می‌ترسم که اگر یوسف آواز دهم جگر این یوسف تحمّل نکند از خوف و هلاک.» و اگر 
یوسف نامی را آواز بایستی الا به یمین و یسار نظر فرمودی. اگر یوسف حاضر نبودی هیچ 
یوسف را آواز ندادی. تا عاقبت شیخ زاهد آوازی بر او زد و لیکن نه بطریق غیرت و هیبت 
جگرش پاره شد و هلاک شد. 


ون 


این حال دلفروز به هر درد نبخشند وین درد جگر سوز به هر مرد نبخشند 


حکایت: مولانا محیی‌الایین روایت کرد که حاجی حسن خلخالی و 
پیره‌محتّددوسی آ رم لو علیهُماه عزم حضور شیخ زاهد. دض روحهٌ کردند و چون 
به خدمت شیخ زاهد آمدند.انفاقاً شیخ را دیدند جوقای کوتاه پوشیده و برنجزار به گل و آب 
در کار استاده. چون ایشان شیخ را بدان حال دیدند و در خاطر خود حقیر شمردند و فکر 
کردند که «ما قطع چندین مسافت از برای چنین کس چرا کردیم؟» 

شیخ فد روج در حالٌ بیرون آمد و دست و پای مبارک از آن گل بفسبت: و 
بی‌سابقهُ معرفتی بگفت: «حاجی حسن, اگر پادشاه غازان در میان بيشه راه گم کند و راه 
نداند. اگر درویشی دست و پا غبار وگل آلوذ وی را راه نماید» پادشاه در پی او نرود و راهبری 
او ثبول نکند؟» 

چون این سخن بشنیدند در دست و پای شیخ افتادند و توبه کردند. 

۳ 
ف ارت قوف ات یی کلب . فساطوالن موی وق شین 
دی هرق بی‌الشاس راز مه اک یلم بر شش 2 رخ 


۲ ج: این حکایت ندارد. 
۳ ه ل.ی: درسی؟ چ: درسنی. 


۳۱۳ 


مایا 


حکایت: ادام البرک گفت وقتی شیخ زاهد قَدّش ال ره قدم در رکاب اغتراب 
آورد و توجّه سفر کرده بود و شب منزل به خیاو بیشکین ۱۴۹۱ بود. و آن شب مجلسی و 
مجمعی عظیم بود. اما شیخ را؛ فد روخ حالتی قبض واقع شد که به هیچ گونه سخنی 
نمی‌فرمود و مردم مجال تکلم و تطق نداشتند و به هیچ گونه کسی را مجال حرکت و بیرون 
رفتن نیز نبود. همچنان از اّل شب تا آخر در آن وضع بودند. پس بوقت صبح بسطی در شیخ 
زاهد پیدا شد و در سخن افاده آمد و چون دریای زخار در موج سخن آمد. 
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نوی ۲۰ 
اعسادیت لیر مشیشت: رف نیا غن ار مت لش عمش ی ۲۳ 

و از آن جمله سخن فرمود که «طریقت هر روز هفتاد بار کرله سَیّون» بعنی 
طربقت بیفتد نَر از آن باشد که کسی از آسمان بیفتد؛ از برای آنک اگر کسی از آسمان بیفتد 
غایت آن باشد که بمیرد اگر چه از دنیا برآید امّا از عقبی برنیاید» لیکن آن کس که از طریقت 
بیفتد هم از دنیا بر آید و هم از عقبی؛ همچنانک این جمع قلندر که طلبی داشتند و چون حق 
طریقت و سپردن آن به جای نیاوردند طریقت ایشان را بزد. و هیچ کس نباشد که او را طلبی 
تباشد» لیکن اگر به غولی رسد وی را گمراه کند و اگر به مرشدی رسد مهتدی گردد.» 


۰ 


سکن 

راه سسیار است و رهمزن بسیشمار راهرو باید که باشد بسا خبر 

وندرین وادی که جسانها داده‌اند له سار باید راهسبر 
و از آن جا به سراوه" رفت. جمع کثیر و جمّی غفیر بس انبوه به استقبال آمدنده 
چنانک شیخ را مجال رفتن متمذر شد. در آن جا پهلوان احمدنام کشتی‌گیری درآمد و شیخ 
را دض روج برگردن گرفت و به دستی پای مبارک شیخ را بر سین خود گرفت و به دست 
دیگر مشت بکشید و مردم را دور کرد تا شیخ راه قدص رو از ازدحام زحمتی نرسد. 
چون شیخ را از سیب زحمت فراغت شد دست مبارک بر دوش پهلوان احمد زد و دعا کرد 
و گفت: «پشتت درد مکناد و خدایت قوّت دهاد.» "۲ پهلوان احمد گفت که «در عمر خود 


۴) ص. ه‌ق: بیت عربی را ندارد. 
۶۵ چ‌ سراب. 
۶) ق: خدات قوت داد. 


۳۱۴ 


باب اوّل/فصل دهم 


شعر [۴۰ الف ] 
آن پشت چو در پسناه ازین روی رسید دیگر الم و ضعف و زسونی نکشید 


تم تا شوش سس 
صذیقان که از جملهُ کارکردگان بوده روزی شنید که از شیخ ابوسعید۱ ۰ ۵) رَخُمَةٌ اه علْب 
روایت کردند که وی را دندانها در دهان میارک نمانده بود. چون طعام خوردی خلال در 
دهان بگردانیدی. گفتند: «شیخ. چون دندانت نیست خلال چرا می‌کنی؟» شیخ ابوسعید 
فرمود: «متابعت سنت می‌کنم.» 

محمّد صدّیقان چون بشنید بر شیخ ابوسعید اعتراض کرد و گفت: «به این مقدار 
سّت باز مانده بود؟» و از آن جا به خدمت شیخ زاهد. فد رو آمد. شیخ زاهد حالی که 
به وی نظر کرد به نور ولایت بدانست. فرمود که: «محمّد صذیقان! آری! بالا به گور بر بزرگان 
اعتراض می‌کنی؟ هر چه بزرگان کنند بر جادّه و منهج سنّت نبوی باشد. اگر تو نیز خواهی که 
به چیزی برسی. بر سنت آن بزرگان عمل کن.» 


مس 
بر بزرگان خرده بگرفتن خطاست کسان وتان زاشت بزمتم و راو رامش 


حکایت: همچنان پیره عبدالله روایت کرد که پیره عمر خلوتی در سنَّ صغر به صنعت 
جامه‌بافی یک دینار زر کسب کرده بود و با خود انديشه کرد که اگر به کفش دهم دستار تباشد 
واگر به دستار سر بدهم کفش نباشد. عاقبت فکر کرد که به از آن نباشد که این را به حضرت 
شیخ زاهد برم به هدیه. 

چون بر در خلوت رسید اخی سلیمان را دید. التماس کرد که وی را به حضرت شیخ 
زاهد برد. <اخی سلیمان گفت: «مثل توکسی به حضرت شیخ زاهد چون رود؟» پیره عمر از 
آن منزجر شد. ناگاه شیخ صفی‌الین: فد سرّف بیامد. پیره عمر التماس کرد که وی را به 
حضرت شیخ زاهد برد. شیخ صفی الّین بار بخواست و او را به خلوت در خلوت شیخ زاهد 


۳۱۵ 


فا 


برد > ۲" در آن وقت شیخ زاهد را ظاهر باصره مکفوف بود. پیره عمر واقعه بگفت و از 
پرشیده آن یک دینار زر زیر گلیم نهاد و بیرون آمد. چون شیخ صفی‌الذین در خلوت رفت؛ 
شیخ زاهد فرمود که: «اين مسکین را یک دینار کسب بود که نه به کفش وفا می‌کرد و نه به 
دستار. عاقبت فکرش آن بود که این جا آورد و در زیر گلیم نهاد. بردار و به خرج خاصه من 
کن.» شیخ صفی‌الذین نظر کرد همچنان بود. 
شیهو 
هر مشامی که شمه‌ای ز اخلاص بسرد بسویی؛ چسو زر شود خلاص 

و شیخ صفی‌الین. فد سر گفت که در وقتی که باصره ظاهری شیخ زاهد فد 
روخ پوشیده بود هر کسی که بیامدی و برفتی» شیخ زاهد بگفتی که «اين فلان است و آن 
فلان که آمد و رفت» شیخ صفی‌الّین گفت: «شیخ» چون تمام این چنین می‌بینی؛ پوشیدگی 
باصره چیست؟» شیخ زاهد فرمود که: «اين پوشیدگی نظرظاهر است و آن گشادگی بصر 
باطن.» 


‌ 


مس ۳ 
در عسسیان دارد محجوب دوگکون صری ک ان نسظر مس دارد 


حکایت: آذام البرک گفت چون شیخ زاهد؛ قدص ال رُوحَهُ» به اردییل آمد و در 
خانه پیره داشم نزول فرمود و در موضعی از آن خانه بنشست الی ییا هذا حال چنان است 
که هرکس که در آن موضع بنشیند که شیخ زاهد نشسته بوده از آنجایش بردارند و به جای 
دیگر اندازند و هیج آفریده را زهره و قدرت آن نباشد که آن جا بنشیند. از آن جمله عثمان 
الیاسان نوبتی در وقتی که ذاکران به ذکر بودند او در آن موضع بنشست. ناگاه از آن مقامش 
پرداشتند تا نزدیک سقف خانه و از آن جا بر زمین آمد و بسیاری از خود برفت. 

شعر 
چون پای به جای سر نهد بی‌ادبی شک نیست سرش به جای پایش بنهند 


حکایت: زاد ال بر که گفت که در دبه ی شیخ زاهدء قَدش روخ در خانه‌ای 


۷) ل: مطلب بین << > را ندارد. 
۸ چ: الاریق. 


۳۴ 


یاب اوّل/فصل دهم 


نشسته بود. چون از آن جا رحلت فرمود هیچ‌کس را مجال نبود که در آن خانه رود. قَضاءَاله 
هر شخصی که در آن خانه رفت» چون نظر کردند [۴۰ ب] مرده‌اش بافتند. آن خانه را دز 
دربستند تا من‌بعد که کسی در آن جا نرود. اقا گاوی قصد آن خانه کرد و بشاخ در آن خانه 
برکند و در آن جا رفت حالی بمرد. 


۳ 


روبه چو ز عمر خویشتن سیر شود کستاخ بسه اشسیانة شسیر شسود 


حکایت: که ور 90۳ 
کرج؛ ‏ یعنی مقامی که در گیلان می‌سازند که درز برنج؟ "در آن نهنده برنج کم مانده بود و 
بدین واسطه ملالت به خاطر مبارک شیخ زاهد می‌رسید. روزی شیخ صفی‌الذین فرمود که: 
«برو و احتیاط کن که برنج وفا می‌کند تا ادارک برنج نو یا نه؟» شیخ صفی‌الاین برفت و 
احتیاط کرد. در کرج یک جین و نیم درز مانده بود که نان پانزده " روز بود و سه ماهه نان 
دربایست بود. شیخ صفی‌الذین گفت ازاین معنی عظیم ملول شدم که تدیر چه باشد و پنزد 
روزه تان به سه ماه چون وفا کند! 

چون از آن جا متوجَه شدم شیخ را دیدم که بیرون می آید. نظرش بر من افتاد؛ فرمود: 
«صفی خبر بگوی.» گفتم: «شیخ برکت است و همّت توء نان تمام باشد.» شیخ زاهد بگفت: 
نشاءالله.» آنگاه از آن کرج تمام آن سه ماه تا به وقت ادارک له نو برنج می‌کشیدند و به 
مردم می‌دادند. و به عادث مردم انبوه نیز مهمان می‌رسیدند. و آن مذت وفا کرد و تّه روز 
دیگر زیادت بر آن سه ماه آمد. 

۳ 
یت دک لته ات ۲ زب 
1 یت ها یو .نها ای اون 


حکایت: آذام ال بر کت گفت که حسن منکلی نامی بود که نایب و خلیفة یعقوبیان بود 


٩‏ ل» ف: در زیر برنج؛ ش: در آن برنج. 
۰) ل: بانجده. 
۷۱ ل رازنا. 


۳۱۷ 


ناهد 


و پیش ساطان احمد قرابتی داشت و به سبب آنک حسن منکلی طريقة اباحت و تناول 
حشیش پیش گرفته بود؛ سلطان احمد را با وی خوش افتاده بود و با هم به فسوق در آميخته 
و جمعی از قلندر و موله و ابنای جنس ایشان از مردم بی‌تمیز بر حسن منکلی جمع شده بود. 
و چون آثار ارشاد شیخ زاهد, قَ رو چون آسمان جهانگیر شده بود»,حسن منکلی در 
آتش رشک می‌سوخت و پیش سلطان احمد به تخلیط و ایقاع آتش غضب می‌افروخت و به 
افتراء می‌گفت که: «زاهدیان و پسر شیخ زاهد - جمال‌الدّین علی - چهل کس از منتسبان این 
طایفه کشته‌اند و در آب انداخته. ایلچیی می‌باید فرستادن و با جمال‌الدّین علی قصاص این 
طایفه کردن.» و اين افترا و بهتان از تلقای نفس خود کرده بود و مزاج سلطان احمد عظیم 
متغیر کرده. 

تفاقاً در آن وقث خروج پادشاه ارغون شد و سلطان احمد جهت دفع او نهضت نمود 
وبه صوب اردبیل روانه شد. چون به اردبیل رسید جماعت ائمه و اهل عمایم اردبیل همچو 
خواجه کمال‌الذین رَحْمَةٌ له عَلیّه -که از علمای ریّانی بود -استقبال سلطان احمد کردند؛ و 
شیخ صفی‌الدّین با این جماعت در استقبال موافقت نمود. چون آن جماعت نزدیک سلطان 
احمد رسیدنده وزیر اعظم خواجه شمس‌الاین صاحبدیوان, رَخْمَهٌ ال عَلیّه پیاده شد و 
خواجه کمال را در کنار گرفت. حسن منکلی چون این جمع دستاردار را دید پنداشت که 
راز باشدنار تخاط وتاشیاه آخار کردوو ان لا اسدین. ۲ وستعان ید سوق 
صحبت او موافق هوای نفس داشت افساد او به سمع قبول می‌شنید و عقاید ردیّه در مکامن 
خسایس طویّت او مرتسم می‌گردید» 


ط 


سعر 
و گفت: «ایلچپی می‌باید فرستادن.» سلطان احمد گفت: «ایلچی فرستادن مصلحت نیست؛ 
که از ایلچی کار بزرگ نیاید. صبر می‌باید کردن تا من از اين لشکر و محاربة ارغون بازگردم به 
تفس خود بروم و قصاص کنم و قطع خانه و خاندان و قلع آثار زاهدیان بکنم.» 
شعر [۴۱ الف ] 


۷۲ قرآن. مائده: ۶۴ 


۳۱4۸ 


باب اوّل/ فصل دهم 


قلعه‌ای را که حصارش همگی حفظ خداست کنعیه ماو من و مامن ارنانب صفاست 
چه غم از حادثه ره صاحب فیل لشکر طیر ابابیل ز بهپرش چو بجاست 
شیخ صفی اللّین؛ فد سوه چون این سخن بشنبد درحال توجّه به شیخ زاهد نموده 
و شیخ به سیاورود بود. چون به خدمت شیخ رسید. شیخ را دید بر کرسی نشسته. چون 
سلام کرد حالی شیخ زاهد فرمود: «صفی, از بالا چه خبر است؟» یعنی از اردو. شیخ 
صفی الذین گفت که: «خداوند» خبر پیش شما باشد.»"" شیخ زاهد گفت: «رها کن تا گورش 
فرو گسیلد و گورش فرو گسست. صفی آب به سر آب باید بستن.» 
شعر 

هم نی ضایف لوجاء مخاریف ‏ . وی نی تضاریف الرنان مَواجیة ۷۳ 
اقا تا رسیدن شیخ صفی‌الدّین به حضرت شیخ زاهد. سلطان احمد به ولایت سراو رسیده 
بوده و از آن طرف نیز پادشاه ارغون به حوالی یوزاغاج رسیده بود. سلطان احمد نهضت 
نمودو ان جارفت. 


تس ۳ 
مضی برجیه" مدا لخشر ضضریه.. لسیفنی الا آنواض ان مسللول؟۷ 
وآتجا سرت اقا نتلظان سمل شهرم فد عقت آ نالف و در قا میت ماو که که ور 
حوالی سراو است -سلطان احمد را بگرفتند و در میان نمد پیچیدند و به لگدش <پا سپر 
کزو نوا کته 


2 


شعر 
1 قرو وق ۱[ 


دس ۱ 
4 1 أ ال الو اد بستنهم 2 1 ل یوم ۳ ۷۹ 


۷۳ هه ل. ق: خداوند پیش شما باشد. 
۴) ه بیت عریی را ندارد. 

۷۵) هه ق: برحیلی چ برجله. 

۶ ل: بیت عربی را ندارد. 

۷۷) ل: ندارد. 

0۷۸ 3 نازفان. 

۹ هه ق: بیت عربی را ندارد. 


۳۱۹ 


مدا 


۳ 


مر 
زان آتش فک رخسام کسو داشت بدل خوش پسختگی کرد ز دوران حاصل 


حکایت: اذام البرک گفت که شیخ صفی‌الین: فد سره فرمود که بعضی از 
طالبان گستاخی کرده بودند و سخن گستاخ گفته شیخ زاهد» قدش ووحة با من عتاب آغاز 
کرد و حدّت فرمود. با خود فکر کردم که «شیخ به سبب هر طالبی گستاخ رو با من تاب و 
حدّت می‌فرماید و من طاقت عتاب وی را ندارم. تدبیر بیش از اين نیست که به کعبه روم و آن 
جا مجاور شوم و باقی عمر آن جا بسر برم.» چون اين فکر کردم و از خلوت بیرون آمدم» 
شیخ را دیدم که از خلوت بیرون آمد و حالی که نظرش بر من آمد؛ فرمود: «صفی بیا.» چون 
نزدیک رفتم فرمود: «صفی» یعنی خدای کعبه جداست "" و خدای این‌جا جدا؟» درپایش 
افتادم و گفتم: «شیخ. از برای خدا هرگناهی که دیگران می‌کنند شیخ عتاب با من می فرماید و 
من طاقت عتاب شیخ نمی آرم؛ و می‌ترسم که از دین و دنیا برآیم.» 


۶ 


تمس ۱۳ 
تایه ات | ...وی ان ای 
9 : ۷۳ 1 2 
شیخ زاهد فرمود: «صفی» انکن بو «بعنی چنین باشد -و همه را رجوع باتست و مرا با تو و تو 
را با من.» 


7 


شعر 


حکایت: ذامثْ بَرکَة گفت شیخ زاهد را؛ قدص روخ زمینی برنجزاری بودی 
عاشقه هیر ۲ گفتندی. آن سال که آن را زراعت کردندی نان زاویه بسیار بودی و عادت چنان 
بودی که آدمیانْ آن زمین را شخم زدندی و در آن جا دیگر هیچ کار نکردندی. باقی مجموع 
کار و زراعتَ پریان می‌کردند» همچنانک زمین هموارکردن و کنارها نهادن و تخم‌نشاندن و 


هاگ 
۱ ق: عاشعرسر. 


۳۳۰ 


باب ال /فصل دهم 


۳ و حراست از سباع و حیوان کردت چنانک وکا درد کفتتای کر کار میم 
انداخته و درودن غلّه و درز بستن و به ُرج کشیدن و انبارتهادن مجموع جن می‌کردی» 
چنانک دست هیچ آدمی در میان نبودی بغیر از شعنم‌زدنٌ باقی همه کار جنْ کردی. 
۳ 
عاشقان تو نه زان سان که درین آب و گل‌آند . که ازین سان همه ارواح تو را جان بازند 


حکایت: آذام له رکه گفت [۴۱ ب] که ملک احمد اصفهبد گیلان را با احمد دریغی 
عدارت و محاربه بود و قصد احمد دهخدا کرد. احمد دهخدا به خدمت شیخ زاهد» قدّ 
روخ فرستاد که «ملک احمد قصد من کرد و ؛ بغیر از مدد شیخ هیچ مددی ندارم.» شیخ 
زاهد. قدص روخ چون اين بشنید وقت نماز پیشین بود؛ فرمود که: «در خلوت بهم کنند و 
خالی گردانند.» مردم بیرون رفتند و در خلوت شیخ بهم کردند. شیخ صفی‌الذین گفت من در 
آن خلوت بودم و بنشستم و بیرون نیامدم و شیخ نیز اشارت نفرمود که بیرون رو. همچنان 
بنشستم تا نماز عصر. 

چون نماز عصر شد شیخ زاهد فد روخ سربرآورد فرمود که: «دریغیان به 
تیرزدن شوم باشند.» و بیش از این چیزی نگفت. در حال خبر رسید که ملک احمد را با 
دریغیان حرب شد و مقدار صدکس دریغیان از کوه قرود آمدند. به تير این جماعت لشکر 
ملک احمد را بسیاری مجروح کردند و ملک احمد را بگرفتند و بر تختینه‌ای محبوس کردند. 
شیخ زاهد فرمود که <«دریغیان کار کردند.» شیخ صفی‌الذین گفت به شیخ زاهد که: «هنر تو 
کردی که ایشان را به تیرٌ بر ملک احمد مستولی گردانیدی.» 


‌ 


۳ 
آن را که به کوی تو پناهی باشد صد لشکر همچر کوء کاهی بائد. ۸۳ 
حکایت: دام بَرکَه گفت در اوایل زمان شیخ زاهد. فد وه گرم کوه که مقامی 
مشهور است برکنار دریا در گشتاسفی پر از مار بود چنانک آبی گرمی بر آن جا بود که از 
برای علاج باذ مردم بدانجا رفتندی و به سبب استیلا و غلبه ماران تا جمعی سلاحداران 
نبودندی بدانجا رفتن نتوانستندی. شیخ زاهد, فد رو فرمود که: «اين ماران از این جا 


۷) ق» چ: علف گزیدن. 
۳) ق: مطلب بین ع را ندارد. 


۳۳۱ 


میا 


کم و نایافت "گردند و اين کوه از ایشان خالی بماند و فرزندان من براین جا باشند و مسکن 
و وطن سازند و شهرستان گردد.» و نظر فرمود به سلطان و گفت: «اين کس در این جا صاحب 
قّت و شوکت گردد و به فرزندان خود وصیّت می‌کنم که با اين و فرزندان این نگهداشت ۸۵ 
و مدارا کنند.» 


۰ 


ات 7 
انکال مکونات زان سان گسردد کته استنه تساک تما رتاک 
بعد از مات چهل سال آن کوه از ماران خالی شد و آن مقام شهرستان و فرضه شد و 
آن سلطان در آن جا پادشاه و صاحب شوکت و قدرت گشت. و بعد از وی فرزند او ابوبکر 
پادشاه و صاحب ولایت شد و اکنون فرزندان شیخ زاهذ در آن جا متوطن‌آند و مزار متبزک 
سیّدالاقطاب حاجی شمس‌الذین رَحْمَهٌ له مه در آنجاست. 


۰ 


ینت ۲۳ 
لطف نسیم آن نفس آن جا که در کار آورد فردوس از آن پیدا شود خاکش صفا بار آورد 


حکایت: آذام له بر که گفت شیخ زاهد. فد ال رَوحَ چون به هشتاد سالگی 
رسید در آن سن کیر زنی جوانی در عقد نکاح آورد. روزی آن مستوره به شیخ زاهد گفت که: 
«شیخ! از تو دختری و پسری در می‌خواهم.» شیخ را خاطر مبارک به این سخن رفت. حقّ 
تعالی در آن سنْ یأس او را دختری داد که آخر در عقد حبال شیخ صفی‌الدّین» قد یرف 
بود چنانک مسطور شد. بعد از آن باز ظهور حمل شد. طالبی در واقعه دید که شیخ زاهد را 
فرزندی شدی که به یک دم دریای گیلان را درکشیدی. این واقعه را به شیخ زاهد بگفت. 
شیخ فرمود که: «شمس‌الذّین محمّد صوفی هفتاد ساله در راه است.» بعد از آن قوم‌الاقطاب 
حاجی شمس رَخْمَةٌالثعَلْ در وجود آمد. 


۰ 


سعر 
امن ی من اوه عی ار لس جابة اطع السپزهان 
ها یی اه ی ۳ 
۴ لْ: تایاب. 
۸۵ ص* چ‌ داشت. 


۶ هب ل. ق: دو بیت عربی را ندارد. 


۳۳۲ 


باب ول فصل دهم 

نوبتی ۲" شیخ‌زاده جمال‌الدین علی. رم ال علیْه با این مسترره سجن 
خشونت آمیز گفته بود و بر خاطر"" او سخت آمده از سر این ضجرت در حضرت شیخ 
زاهد. فد روخ گفت: اشیخ دعایی می‌کنم همتی بر اجابت آن مصروف دار.» شیخ 
فرمود که: «خدایت مقصود بدهاد.» آن مستوره گفت: «می خواهم که پیش از تو [۴۲ الف] 
وفات یابم.» شیخ چون بشنید» فرمود: «آه ظلم کردی بر خود که جوان بودی.» و در وافع 
چنان شد و پیش از شیخ زاهد به رحمت رسید رَحْمَة ال له 


وانچه بر لوح دل مسصور شد تن وناز تست هدر فنص 


حکایت: ذامَثْ بر که گفت که شیخ زاهد. فَذّض رُوحَك روزی بر لب دریا می‌گذشت» 
یکی را دید بر راه خفته. شیخ انگشت ابهام پای مبارک بر دل آن خفته نهاد. در حال بخت 
بیدارش روی نمود و دل او به شورش و اضطراب درآمد و بیدار شد و ذکر او تبدیل شد و دل 
او زنده گشت و حالت مردان به وی فرود آمد. پس شیخ زاهد فرمود: «باید که بر راه اهل دل 
چنین باشند تا به چنین چیزی برسند.» 


ئ 


تن 
گنج دولت که دل از خاک درت می‌یابد کیمیائیست که از رهگذرت می‌یابد 
حکایت: روزی شیخ زاهد بر لب دریا می‌گذشت. شخصی را دید بر ناوی پهلر نهاده 
و از برای خود سرودی می‌گفت. شیخ را خوش آمد. نظری به وی کرد. حالی آن کس در 
شورش و طرب آمد و صاحب وقت شد و احوال بر وی بگشود. 
شعر 
از لب درینابه دربنایی رسسید ک‌اندر آن جاگسوهر اسرار دید 


۷ چ: مطالب بعدی به صورت حکایتی حداگانه آمده است. 
۸) چ: خواطر. 
٩‏ ف: مصرع اوّل و دوم پس و پیش است. 


۳۳۳ 


میا 


حکایت: آذام البرک گفت وقتی که شیخ زاهد. قدس روخ به دیه کلخوران آمده 
بود. مولائا کمالالین احمد شهراوری " که از جمله طلبهُ علم اردبیل بود به خدمت شیخ 
آمد و زیارت کرد. پس در آیتی از قرآن از شیخ زاهد سئوالی کرد. شیخ جوابی فرمود که 
مولانا"" را فهم بدان نرسیده و ندانسته بود و در این معنی متحیّر شد و در تفاسیر احتیاط 
کرد و آن وجه را مختار و برگزیده دید در حیرت افتاد که «چون شیخ این تفسیر نخوانده 
است و وحی منقطع شده او این سخن از کجا می‌گوید؟» روز دیگر باز به حضرت شیخ 
زاهد رفت. شیخ به ولایت بدانست که او را اين ترذد در خاطر است. فرمود: «مولانا؛ ما را در 
واقع نبوت است و ولایت و وحی و الهام و معجزات و کرامات. لیکن نبوّت و وحی و معجزه 
نصیب انبیاست. و ولایت و الهام و کرامات نصیب اولیا. و ولایت نتیجه نبوّت است و الهام 
نتیجة وحی و کرامات نتیجه معجزات. اگر آن سه منقطع شد این هر سه باقی است.» 

مولانا چون این سخن بشنید در قدم مبارک شیخ افتاد و به دست شیخ توبه کرد. 


سعر 
فومات حشی کلم استظ عییشت و سگرن 
ک.انکس که چشد زان» اند کرت تس حسسیات ج-ودانی 


حکایت: آذام البرک گفت که مولانا جمال‌الدّین واعظ نوری سراوی به حضور 
برادرش اسعد تقریر کرد که در وقتی که در تبریز به تحصیل علوم بودم روزی تحفه‌البرره 
شیخ نجم‌الاین کبری ۱۵۱۱ مطالعه می‌کردم. در آن جا نوشته بود که روزی شیخ نجم‌الدین 
کبری رم ال یه برکنار آب جیحون نشسته بود با اصحاب خود که ناگاه ابری برآمد و 
باران خواست باریدن. شیخ نجم‌الدّین» رَحْمَةٌ الق به انگشت مبارک اشارت فرمود که 
«عبورً عبورا» آن ابر از آن جا درگذشت و آسمان صحو شد. 

چون این معنی مطالعه کردم گفتم خوشاکسی که آن چنان کسان را دریافته باشد و به 
دست چنان کسان توبه کرده. ای کاشکی من در آن وقت بودمی تا حضور مبارک او دریانتمی. 
چون این سخن با خود از سر اعتقاد بگفتم بتأسف شب بختم. در خواب دیدم همان حالت 


۰) ق: شهرروری؛ چ: شهره‌واری. 
69 ۰ شض. ق. ج: کمال‌الاین. 


۳۳۴ 


باب وّل/ فصل دهم 


که شیخ نجم‌الدّین کبری رَحْمَهٌ ال له با جمعی از اصحاب نشسته و شیخ مجدالدین 
بقلادی ۵۷۱ رنه له عایه:در خضیور وغ نشسته. من پیش رفتمی و زبارت شیخ 
نجم‌الذین دریافتمی و به دست او توبه کردمی و در دل آوردمی که سر بتراشم. شیخ 
نجم‌الدّین مله‌ای "" از موی من [۴۲ ب] برداشتی و به شیخ مجدالّین اشارت می‌کردی تا 
من من:می تراد ی 

بدین فرح از خواب درآمدم و آن روز در فرح می‌بودم که مطلوب من از حضور و توبه 
و سر تراشیدن به بخت بیدار از خواب حاصل شد. و بر این معنی مدّت سی سال بگذشت و 
مرا این سخن و خواب از صحیفه خاطر فراموش شد. بعد از سی سال آوازه به سراو رسید 
که شیخ زاهد. قدص ال روحَهٌ اردبیل را به نور قدم مبارک منور گردانیده است و در دیه 
کلخوران فرو آمد و به حضرت شیخ زاهد به کلخوران برسیدم و بر دست مبارک او توبه کردم 
و تلقین بگرفتم. در خاطر آوردم که شیخ مله از موی من بردار تا سر بتراشم. شیخ زاهد 
فرمود: «مولاناه سر تو شیخ مجدالذین بفدادی تراشیده است و بر این مزیدی نیست.» سر 
در قدم شیخ نهادم و سر مولانا اسعد برادر مولانا جمال‌الذین بداد تراشیدن. 


۰ 


ی 
چسو یک رنگی بود ی و در راه ز کار یک دگر ب‌اشند اگساه 
پس شیخ زاهد فرمود تا کلاهی که بر سر من نهند. نظر کردم بر سر مبارک شیخ زاهد. 
کلاهی نیم "" داشت. دیدم که عرق آلوده بود. در دل بگردانیدم که «چه بودی که شیخ آن 
کلاه به من دادی» چون در ضمیر بگردانیدم شیخ زاهد فرمود: «مولانا کلاهی از تو دریغ 
نیست» لیکن شوخکن و عرقناک است.» گفتم: «شیخ, مطلوب من خود همان است.» کلاه از 
سر مبارک فرو گرفت و به من داد. 
۳ 
بر سر انری ز تاجداری دارم از فس‌خر سر خود به فلک در نارم 
آن گنج که در خسواب نشانش دیدم این است که دید دولت بپدارم 


حکایت: آذام له بر که گفت مولانا تاج‌الدّین دَزلقی که دیهی است از دیههای موقان 


۳ ل: شمه‌ای؛ 3 لمحه‌ای. 
۴ ق: نمد. 


۳۳۵ 


میا 


-مردی بود طالب علم. پیش از وصول شیخ صفی‌الدّین به شیخ زاهد. فش ووحهُماء او به 
حضرت شیخ زاهد رسید و توبه کرد و تلقین گرفت و به کار مشغول شده و کار بر او بگشود؛ 
معاملة قوی روی نمود تا به حدّی که شیخ زاهد هر روز چند نوبت به خلوت او رفتی با او 
واقعه بگفتی و شیخ بشنودی و جوابش فرمودی. چون مدتی بر این بگذشت و کار 
معامله‌اش عالی گشت. 


۳ 


شعر 

هیهت تدش تا کش یت رای تایه رن کی ۱۳ 
نخوتی در خود آورد و نفسش سر به تکیّر بر کرد و گفت: «اين زمان ارشاد و توبه از آنٍ من 
است و شیخ را شجره و سجاده و تلقین به من می‌باید سپرد.» مردم گفتند که: «بگوی.» گفت: 
«ماه چون بدر شود دیگر چه باشد؟» خبر به شیخ زاهد رسید. فرمود که: «بدر چون به کمال 
رسد نقصانی محاق باشد.» 


3 


سیر 
بسه چشمش چو خار نفاق اوفتاد همه چخشمتش در محاق اوفستاد 
و شیخ فرمود و دست به محاسن مبارک فرو کرد و گفت: «آری, اگر به مکاری دراز گوشان 


نفط آلودت نفرستم پرورده سیّدجمال‌الدّین نباشم <بعد از این چیزی از معامله بین >.» ٩۴‏ 


مولانا تاج‌الذین چون این شید کشت: «آخر شیخ! در عالم شیخ زاهد نیست. جای دیگر 
روم.» پس عزم کرد و روی به تبریز آورد و مدتی در تبریز گرد مشیخة آن جا می‌گردید و 
احوال خود بر ايشان عرضه می‌کرد و هیچ کس از ایشان راه به سامان اين مقامات نمی‌برد و 
نمی‌دانست. 


ت 
مسفلس زکجاو تاج بسخشی زکجا بسازارچ؛ کسهنه فروشان دگر است 

چون از ايشان نومید شد. آواز؛ شیخ نجیب له برغوش رَحْمَة له یه به گوش وی 

رسید که در شیراز شیخ مشارالیه است. عزیمت شیراز کرد و کتابی چند در هم بست و بر 

دوش گرفت و متوجّه شیراز گشت. افافاً در راه که می‌رفت مرافق خواجه افتاد که غلامی و 

مکاری و چند دراز گوش با خود داشت. چون آن خواجه تاج‌الدّین سیمای اهل خبر دید 


۹۵ ل بیت فارسی ۳ ندارد. 
۶ ل: مطلب بین ه را ندارد. 


۳۳۶ 


باب اوّل/ فصل دهم 


اعتقاد آورد (۴۳ الف] و آن پشتوارة کتاب او بستند و بر چهار پا نهاد. 

و چون روزی چند برآمد قضاء‌اله خواجه بیمار شد. مولانا تاج‌الذین را ضرورت شد 
خدمت او کردن. چون بارش بر چهار پای او بود غلام نیز بیمار شد. آنگاه مکاری نیز بیمار 
شد و همه از کار معطل ماندند. بر مولانا تاجالّین ضرورت شد خدمت همه و رعایت بار و 
چهارپایان کردن و درازگوشان را در پیش گرفته و می‌راند. نگاه کرد آن درازگوشان را دید 
قامت نفط آلود. سخن شیخ زاهدش به یاد آمد. فریاد از نهادش برآمد که «اين سخن شیخ 
زاهد است که مکاری درازگوشان نفط آلود می‌کنم.» 

متعر 
آن‌چه شسبها در خیال او گذشت هسمچو روز روشسنش بر سرگذشت 

پس چون به شیراز رفت عزیمت زاویهُ شیخ نجیب‌الاین بزغوش کرد و به زاويهٌ او 
رفت و در زاویهٌ او در کنجی بنشست و یک دو روز در آن کنج مجاور بود. چون شیخ 
نجیب‌اللّین در زاوبه آمد فرمود: «در این جا بوی نتنی و گندی می‌آید. تفحض کنید که از که 
می‌آید.» تفحض کردند. مولانا تاج‌الدّین را در میا بیگانه و غریب یافتند. گفتند «غریبی 
درینجاست که ما وی را نمی‌شناسیم.» شیخ نجیب‌الذّین گفت: «اين بوی نتن از این کس 
می‌آید. از وی بپرسید که چه کس است و از کجاست؟» هم در آن کنج که نشسته بود احوالش 
پرسیدند. گفت: «از طرف موقانم و از مریدان شیخ زاهد. لیکن شیخ بر من متغیّر شده است 
و نظر غیرت فرمود و به آوازهُ شما پیش آمده‌ام.» شیخ نجیب‌الدّین گفت: «چون شیخ زاهد بر 
تو خشم گرفته است و غیرت فرموده اگر از شرق عالم تا به غرب عالم تمامت مشایخ گردند» 
کار تو از ایشان نگشاید و به جایی نرسد» مگر هم ۱ 


‌ 


ات ۲ 
مسفوط تستات بس خر باه آفتین اقا 


ثِ 


۱.۰ ۱0 


1 


شعر 
عالم ارت طبیب و تیمارگر است سودت نکند چو ناوکت در جگر است 


۷ ه. ش. قه چ: مگر هم از شیخ زاهد. 
۸) ص. ی چ: مقرطن. 

8 ق» چ: اعینن. 

۰) هه ش: بیت عربی را ندارد. 


۳۳۷ 


صیا 


شیخ در قید حیات است و تو زنده‌ای دریاب, الا خسرالدنیا وَالاخرة.!" و حالی زودتر از 
اين زاویه من بیرون شو.» 


0 


۳ 
ان_جاکسه تر را درمه مانجاست دوا . زن‌جا که تسو را زضمم‌همانجاست شفا 
پس فرمود علی‌الفور او را از زاویه بیرون کنند و آن قدرگلیم که او بر آن جا نشسته است ببرند 
و با وی بیرون اندازند. خادمان برفتند و گرد بر گرد مولانا تاج‌الین گلیم ببریدند و به چهار 
کس برداشتند و مولانا را با آن گلیم پاره بیرون انداختند. باز بفرمود تا خاک آن موضم نیز 
برکندند و بیرون ربختند و خاک تازه به عوض به جای کردند. مولانا تاج‌الاین چون این 
خلاقت و اهانت دید از آن جا خایب و خاسر باز گردید و در این حیرت حیران شد و هیچ 

نمی دانست که تدییر وی چه باشد. 
سم 
ازقمشستاه یج تما شسلی. .یی تشستییل ان ال ورو: 
عاقبت مردم گفتند که اگر اين کار مشکل گشاید و کاری "۲ به شفاعت برآید و از 
پیش فضلون جبلی ۳ "که او در حق شیخ زاهده فص روخ صاحب ارادت و اعتقاد است 
و در حضرت شیخ صاحب آبروی -ممکن که به شفاعت پیش شیخ مقبول و التماس مبذول 
باشد ناچار وی را شفیم باید گردانیدن. و مولانا در اين بود که وی را شفیع گرداند بیمار شد 
و در آن بیماری درگذشت و به این امید نرسید. 
نع 
زان قسفا کز سیلی حرمان بخورد دافهای خون به دل با خاک برد 
اذاع ال برکتَ" " گفت که به روایتی غیر از روایت شیخ صفی‌الدین فد یسرّف 
شنیدم که چون مولانا تاج‌الاین را دفن می‌کردند گر وی را قبول نکرد و از خاک بیرون افتاد. 
با سران هر بی‌سری کو سر به رعنایی کشید حال او اندر دو عالم سر به رسوایی کشید 
۱ قرآن: ۳[ 
۲) ق: گامی. 


۳ چ: فضلون حنبلی. 


۴) ل. ش. ق: مطالب بعدی به صورت حکایتی تلا کاته امده نت 


۳۳۸ 


یاب اوّل/ فصل دهم 


و او در آن خاک حسرت چنانک حق تعالی خواست بود می‌بود تا بر این حال قریب بیست 
سال برآمد و شیخ صفی‌الاین به حضرت شیخ زاهد رسیده بود و صاحب وقع شده و رتبت 
عالی یافته. روزی در خلوت با شیخ زاهد. فدّس روخهمُاه تنها نشسته بود و در میان ایشان 
اجتماع روحی بود که غیری در میان نمی‌گنجید. 


3 


ای ۱ 
جان و جانان خلوتی کردند هنگام وصال در آن خلوت بنا شد روح قدسی را مجال 
گاه شیخ صفی‌الذین و گاه شیخ زاهد بیتی و دو بیتی می‌خواندند. از آن جمله شیخ 
صفی الدّین این فهلوی۵ ۲ ۳۱ ۵) بدینگونه بخواند: ۱۳۶ 


3 


سل 
ترا بای فسله خنسستم تکبرق اوا درس بسانم فسستم تکتسیوین 
بر 4 ۱۷ 5 3 
وندری دویسی کومن بری لاو چرانایی اوا مسرزم نکبری (۵۴) 


پس آب چشم مبارک روان کرد و برت بگریست. شیخ زاهد نیز قدش زوس از سر 
این رفت بگریست وگریه و رت بر هر دو غالب شد. پس شیخ صفی‌الدّین فش سرت 
چون وقت شیخ زاهد خوش دید و دانست که التماس مبذول خواهد شد برخاست و سر 
مبارک برهنه کرد. شیخ زاهد فد روخ فرمود: «صفی» انصاف چه می‌دهی؟» شیخ 
گفت: «شفاعت گرفته می‌کنم.» شیخ زاهد فرمود: «آن گرفته کدام است؟» شیخ گفت: «آن 
گرفته مولانا تاج‌الذین دزلفی که بیست سال است که گرفته دل تست و در عذاب.» شیخ زاهد 
فرمود: «رحمت بر تو باد» برادری چنین باشد و شفقت مسلمانی چنین باشد. خدای گواه 
باشد که او را به تو بخشیدم.» و بعد از بیست سال بشفاعت شیخ صفی‌الدّین خلاص یافت. 

شعر 
هم خلاصی حاصلش شد عاقبت اندر مغاک در هسوای آبرویی ز آتش غم زیر خاک 


حکایت: مولانا زین‌الدّین خلیل خطیب بوستر گیلانی روایت کرد که محمّد صیّادی 


۶ج وانتّد. 


۷) هه ل.ق: دردیسی؟؛ شش درویشی. 


۳۳۹ 


نید 


جوازج"*" " و آزاد بود از فلان معهود زمان. پادشاه غازان را عزیمت نهضت لشکر مصر اتفاق 
افتاد. حکم کرد که آزاد و مراد همه بر نشینند. محمّدجین فرمود که تیز ببردند و من نیز با 
لشکر به مصر رفتم و توبه‌کار شیخ زاهد» قدص روخ بودم و در زی مریدان او. ناگاه گردی 
برآمد و لشکر غازان در حالت محاربه شکسته شد و غارت در لشکر افتاد و هرج و مرج 
برخاست. ناگاه دیدم که پادشاه غازان پیش من پیدا شد و مرا دید دستار و کلاه صوفیانه بر 
سر و ستّت دستار فروهشته. سابقاً مرا می‌شناخت. گفت: «محمّد» الوس ما از کدام طرف 
است؟» من از میان آن غبار به طرفی اشارت کردم که «اين چنین است.» وگفتم: «ای یادشاه, 
چرا می‌پرسی؟» گفت: «از برای آنک شیخ زاهد که شیخ ماست -بیاید و ما را از این جا 
بیرون برد.» 


1 


اشوی ۷ 
باشد که چو پایداری از دست برفت خ ها ات ار دی هون کی فم لح امتزن 
در این حکایت تمّی و امانی بودیم. دیدیم که ناگاه شیخ زاهده فد رُوحْه بیامد و عنان 
اسب پادشاه غازان بگرفت و بکشید و از میان آن گرد بیرون آورد و لشکر شکسته و متفرق 
جمع شدند و از آن شداید و هلاکت خلاص يافتیم. 
ما از آن داریم در فتراک عشقت دست دل بان کر جر تا اعیار نیز ۱۳۰ 


حکایت: خواجه عبدالملک سراوی زیدّثْ بر گفت که شیخ صفی‌الین» دس 
ره فرمود که قاضی محیی‌الدّین تبریزی ۵۵۱) رَخمَةٌ الثم عَلیّه. که از نحاریر زمان بود به 
خدمت شیخ زاهد. فد رُوحْة نوشت که «در حدیثی دیده‌ام که هر کسی که علم از برای 
رضای حق تعالی نخوانده باشد حق تعالی او را به یکی از سه چیز مبتلا گرداند؛ یا به روستا 
مبتلا گردد؛ یا محتاج در سلاطین گردد و یا در جوانی بمیرد. اکنون مرا یا پدرم را 
شاگردان [ی ] هستند که بهره‌ای از علم یافته‌اند که بعضی از ایشان در شهرند؛ لیکن به 
رشتوتخواری [۴۴ الف ] مشغولند و در حرام افتاده یا از پنهان یا آشکارا. و بعضی هستند که 
به کسب حلال مشغولند و زکوة و صدقه می‌دهند و به طاعت و حلال مشغولند. و نیز بعضی 
از انبیا و اولیا همّت مصالح خلق به در سلاطین رفته‌اند. و دیگر آنک از ایشان می‌بینم که پیر 


۱۸ ض ش. قه چ: جوارح. 
۹ .0 ت ل. ش. قه ج: پای اختیار اندر گل است. 


۳۳۰ 


باب اوّل/افصل دهم 


شده‌اند و به جوانی نمرده‌اند. و حال آنک حدیث در حال علمایی که به روستا گرفتار شوند 
یا محتاج در سلاطین در معرض ذم وارد شده است و بسی به پیری رسیده. پس معنی این چه 
باشد؟» 

شیخ زاهد قد روحَة به جواب فرمود: «بلی؛ آن چنان است که در حدیث است و 
مراد به شهرستان شهرستان دل است و مراد به روستا» روستای الخناس. اگر علم از برای 
خدایتعالی نخوانده باشد به روستای الخناس گرفتار شود و از شهرستان دل محروم ماند.» و 
جواب آنک به جوانی بمیرد؛ فرمود: «اگرچه مذّت مدید زندگانی کند و پیر شود چون 
عملش موافق رضای حق تعالی نباشد وقتی که میرد از عمل صالح جوان مرده باشد. چون 
عمر آن است که به عمل صالح گذراند و چون عمرش به عمل صالح نگذشته باشد آن را عمر 
تشمرند.» و جواب آنک بر در سلاطین گرفتار شود فرمود: «یعنی بذل طمع گرفتار در 
سلاطین گردد نه آنک از برای مصالح مسلمانان بر در سلاطین رود. چون انبیا و اولیا از برای 
مصالح مسلمانان بر در سلاطین رفته‌اند و شفاعت کرده و مصالح مسلمانان ساخته.» 


سعر 
بر لوح دل پاک از آن عسلم بود کان از ورق و کتاب نتوان خواندن 


خکایته ولا شرف لیقع ۰ اعطب اهر روایت کرو ارق رامعم 
هشترودی» رَخْمَه ال لیم که او گفت از شیخ صفی‌الدّین» فد سر شیندم که فرمود 
نوبتی شیخ زاهد را قَدّس رُوحْة» زحمت پای مبارک بود وضعی داشت و می‌خواست که به 
اردبیل آید. در گیلان وی را بر دوش گرفتم و قدری راه بیاوردم و به کناری آبی جای کردم. 
شیخ زاهد. فد زوخه تکیه فرمود و من به وضو ساختن رفتم. از دور نظر کردم» شیخ را 
دیدم که راست بنشست و به چپ و راست میل کرد و اصفای چیزی از زمین می‌کرد. چون 
باز آمدم شیخ فرمود: «صفی بیا و بشنو» برفتم و استماع کردم. اقا آن جا قبری بوده است 
در زمین و کسی در آن جا مدفون و از او آوازی می‌آمد که بر خریزه فروختن منادی می‌کرد؛ 
بدین لفظ که «خربزه...ها ۱۱۱۸ پس گفت: «صفی شنیدی؟» گفتم: «بلی.» باز فرمود که: «وی 
را باز رهانیم چون باشد؟» گفتم: «شیخ حاکم است.» پس شیخ زاهد. فد روخ سه نوبت 


۰ له ج: عبید الّه. 
۲ ل. ش. لفظ «خربزه...ها» دوبار تکرار شده است. 


۳۳۱ 


متا 


به وی ذکر «لاله الاش» تلقین کرد. ناگاه حال به وی بگردید و از گورش آواز بر می‌آمد که 
«لااله الال» و هر دو می‌شتیدند. 


۶ 


سعر 
خاک مفلس بود در ویرانة آن گور یافت مایة عمر و حیات از سابهة گنج روان 


حکایت: مولانا شمس‌الذّین اقیموتی گفت امیرزاده عبدالّه روایت کرد از پدر خود 
حاجی متکوتای "۲" که در آن زمان که سلطان غازان طاب ثرا بر تخت نشست و امیر 
آیدختای را با چهار برادر بکشتند من در سنّ چهارده سالگی بودم. به دیه سلوت از نواحی 
اردبیل گریختم و آن جا مخفی شدم. شصت سوار بیامدند و به طلب من می‌گردیدند. مرا 
بگرفتند و به کنار رودخانة سیاهرود آوردند. آن جا خیل ما فرود آمده بود. 0 
۵<۱) را > بیاوردند و تمامت اسباب و مکنت ماء از مواشی و صامت و ناطق, به قلم 
گرفتند. بعضی می‌گفتند که «منکوتای را بکشیم» و بعضی می‌گفتند که «موقوف کنیم تا 
پادشاه چه می‌فرماید.» 

و چون شب در آمد مرا در خرگاهی بردند و زندان اسب در پای کردند و یک کپنک 
در سر کشیدند. پنج کس در سر کپنک در حوالی کپنک بخفتند و قریب بیست کس در خرگاه 
گرد بر گرد بخفتند و بای مردم بیرون خرگاه. و حال آنک مرا تریه‌ای ۱۲۵ 
قزوینی نام. با او گفته بودم که اگر خدایتعالی مرا خلاص دهد و بگریزم باید که فلان جای 
حاضر [۴۴ ب] باشی تا من بيایم و بگریزم. چون دودانگ از شب بگذشت خواب بر من 


نود م‌حمد‌شاه 


غلبه کرد. در خواب شیخ زاهد را دیدم که بیامد و با من گفت: «ترکه محمود برخیز.» از 
خواب در آمدم. با خودگفتم که این خیالی‌ست که می‌کنم وال مقدور بشر نباشد. از میان این 
همه بیرون رفتن. باز اندکی چشمم گرم شد. دیدم که شیخ زاهد فد ال رو بیامد و سر 
دست بر سینه من زد و گفت: «فرزند» من می‌گویم که تو را رها کردم برخیز و بدر رو.» چون 
چشم باز کردم شیخ را ندیدم اما اثر دست مبارک که بر سین من زده بود پیدا بود. با خود 


۴ هقی آمیر فیکوتای عیام متکوفاان: 
۳ ظر . ل. ش* ی بتکجیان. 

۱۴ 0 ج: ندارد. 

۵) ی: دبكه. 


۳۳ 


باب اوّل/ فصل دهم 


گفتم که اين کار خیال نیست. پای راست بکشیدم. دیدم که زنجیر از پایم جدا شده. آهسته از 
زیرکپنک بیرون آمدم. از آن مردم خفته هیچ کس را خبر نبود و خرگاه چنان پر خفته بودند که 
چون پای می‌نهادم به زمین نمی‌رسید. بر پشت و پهلوی ايشان می‌نهادم. ایشان را خبر نبودی 
و همچنان نوکرانی که در بیرون خفته بودند هیچ کس آگاه نبود. بر همه بگذشتم و چندین 
هزار آدمی و گله‌های گوسفند و حیوانات و سگان به قدرت حق تعالی و به ولایت شیخ 
زاهد هیچ جانوری نجنبید و آگاه نشد. بدان مقام آمدم و محمّدشاه قزوینی را برگرفتم و روی 
به اردبیل نهادم و بسیار مسافتی بود. محمّدشاه گفت: «به اردبیل نتوانست رسیدن, که روز 
نزدیک است.» گفتم: «آن شیخ که ما را از اين ظالمان خلاص داد امید هست که از همّت او 
حقّ تعالی ما را قرّتی دهد که در شب به اردبیل برسیم.» و بیأمدیم. هنوز از شب بسیار باقی 
بود که به اردبیل رسیدیم و در زیارتهای اردبیل پنهان شدیم و آن جا مذتی به سر بردیم و به 


همّت شیخ زاهد <حقّ تعالی ما را از شرّ آن ظالمان نگاهداشت ».۱۱۶ 
شعر 


زو و ناه پشت خلواند بارو و حسصار ملک دیی‌اند 


حکایت: مولانا شمس‌الین گفت که از خواجه محمّد اقمیونی شنیدم که وی گفت از 
لفظ مبارک شیخ صفی‌الذین فد سره شنیدم فرمود نوبتی در زمان شیخ زاهد. فدص ال 
روحَ تجدید طهارت کردم و به زاویه می‌رفتم. در میانُ راه شخصی از ملازمان شیخ زاهد 
که با من ظنت و کدورت دل داشت برایرم افتاد. چون مرا دید از راه بگردید و از طرفی دیگر 
برفت. خاطر اندکی ملول شد که چرا باید که برادری از ما چنان ملول باشد که چون ما را پیند 
راه بگرداند و به طرفی دیگر بدر رود. چون با این فکر به خدمت شیخ رفتم شیخ زاهد چون 
مرا دید تبشّمی کرد و گفت: «صفی ملول مباش, مادام چنین بوده است که روباه از شیر کرانه 
گیرد و بگریزد.» 


مور ۳ 


این شسیردلان را نسزد در ره مسیدان بسردن ز ره و شسیوه روبا» مسلالت 


۶ ل: <از شر آن ظالمان حلاص شدیم >. 


۳۳۳ 


ید 


حکایت ۲" : هم مولانا شمس‌الدّین روایت کرد از خواجه محمّد و از او مولانا 
نجم‌الدّین سلیمان پدر مولانا شمس‌الدّین که در زمان شیخ زاهد قَدّش ال وخ 
دانشمندی بود شمس موقانی و قریب ده پانزده طالب علم پیش وی تحصیل می‌کردند. و 
همه روزه اين شمس موقانی با اين طالب علمان بحث شیخ دض روخ مشفول بودند و 
انکار عظیم می‌نمودند. شبی آدینه دیدند که تا قریبی پانصد شمعی از ساحل دریا و از 
طرفهای دیگر می آمدند و در خلوتخانة شیخ می‌رفتند و بعد از ساعتی باز بیرون می‌آمدند و 
می‌رفتند. از این معنی متعجب شدند و بکرّات این حال ظاهر بدیدند. آن دانشمند برخاست 
و گفت: «بیهوده سخن بدین درازی نبود.» و بیامد و به خدمت شیخ زاهد با آن جمع طالب 
علمان و آنچه دیده بودند با شیخ بگفت. 

شیخ زاهد گفت: «مولانء خیال بوده باشد.» و بیش از این نگفت. چون مرد طالب علم 
زیرک بود؛ می‌دانست که محرم نیست و شیخ سر این با وی نمی‌گوید گفت: «از این خلوت 
بیرون نروم تا شیخ مرا قبول تکند به مریدی و توبه ندهد.» چون توبه بکرد [۴۵ الف] روزی 
چند به کار مشغول شد. هر شب آدینه اين حال به ظاهر می‌دید با شیخ زاهد گفت: «من هر 
شب آدینه <به معامله می‌بینم. اين چه صورت است؟» فرمود که: «ارواح اولیاست که در 
شبهای آدینه > ۲۲ به زیارت می‌آیند.» 


3 


سعر 
عالم جانست و جان عالم آن خلوتسرای عالمی جان‌رااز آن رو سجده گاه و مقصد است 


حکایت: مولانا شمس‌الدّین روایت کرد از پیره یوسف اسفرنجانی که شیخ. قَذّض 
رف فرمود که در زمان شیخ زاهد» قدّش رَوخْه» طالبی بودرنج برده و کار کرده. کار بلند به 
ری روی نهاد؛ اما وی را حوصله ضبط آن تبود و پوشیده نمی‌داشت و به کرّات شیخ زاهد؛ 
فد وه با وی می‌گفت و نصیحت می‌کرد که: «سخن سرّی فاش مکن و نگاهدار.» 
نمی‌شنید تا روزی وی را واقعه و حالتی عظیم واقع شد. آن نیز در معرض افشا انداخت. در 
خدمت شیخ, قَذْض روخ بگفتند. شیخ در غضب رفت و غیرت فرمود. چون او بسیاری 
بی‌فرمانی و مخالفت شیخ نموده بود گفت به وی که: «گورت بر متاباد.» آن کس چون از آن 


۷ ل: این حکایت را ندارد. 
۱۸ ص: مطلب بین << > را ندارد. 


۳۳۴ 


اب اوّل/ فصل دهم 


مجلس بیرون رفت بمرد. تجهیز و تکفینش کردند و دفن کردند. روزی دیگر بیامدند دیدند 
که از گور بدر افتاده بود. باز دفنش کردند. روزی دیگر دیدند از گور بدر افتاده. القصّه دفن 
می‌کردند. استتارش میشر نمی‌شد تا چندانک دد و دامش بخوردند. 


۶ 


سل 
شک نو جقیرل فهن ابش آب‌انیه. . عفد تون خاک ی الما ۱۳ 
حکایت: مولانا شمس‌الذین از پیره یوسف اسفرنجانی روایت کرد که وی گفت شیخ 
صفی الدّین؛ قدص ال سرّث گفت روزی شخصی بیامد و سه سیب به تک بیاورد از برای 
من. در خاطرم ب ذشت که این سیبها به خدمت شیخ زاهد. فش زرح برم. چون این فکر 
بکردم بیرون آمدم به وضو ساختن. آن شخص که آن سیبها آورده بود برگرفت و پوست 
بکند. چون مراجعت کردم دیدم سیبها پوست کنده. به آن شخص گفتم: «نمی‌بایست پوست 
کندن که من نیت کرده بودم که از برای شیخ زاهد ببرم.» آن شخص گفت: «اين سیبها تناول 
کن که من به عوض این سیبها سه من سیب از این بهتر بیاورم تا از برای شیخ ببری.» برفت و 
بیاورد. چون به خدمت شیخ بردم و در پیش نهادم, شیخ تبسّم کرد و گفت: «صفی امانت 
چنان نگاهدارند؟ آنچه نیت کرده بودی پوست کنده حقّ من بود.» 
شمر 
آن چنان بهتر نبرک پیش این به صیبها کاین چنین یکدل برد اندر دو عالم سه بها 


حکایت: مولانا شمس‌الّین از امیرزاده عبدالّه و پیره حاجی اقمیونی روایت کرد که 
شیخ زاهد. فد روخ روزی با شیخ صفی‌الدّین دش سر گفت که: «مردم فلان مقام را 
بگو تا فلان روز به کار گرایند.» مردم قبول کردند و خادمان نیز موافق آن حال تخم بسیار 
آماده گردانیدند. اَفاقاً آن روز که موعود بود نیامدند و حال آتک نعمت بسیار از برای آن 
مردم ترتیب کرده بودند و تلف می‌شد. شیخ صفی‌الدین پیش شیخ زاهد آمد و گفت که 
«نعمت بسیار راست کردیم و آن مردم نيامدند و ضایع می‌شود.» شیخ زاهد فرمود: «آن را به 
درویشان دهید که حق تعالی کار ما مهمل نگذارد.» آن را به درویشان دادیم. 


۳۳۵ 


ولا سیک خی ی ود لگ سکس تست 


بامدادش پیش شیخ رفتیم که «تخم بسیار است و خراب می‌شود تدبیر چیست؟» 
شیخ زاهد فرمود: «باری برو و احوال ببین که چون است.» چون برفتم در تخمزار نگاه 
می‌کردم. یکی در آن جا نبود. به آن زمان نگاه کردیم دیدیم چندین هزار مرغ آمده‌اند و هر 
یکی دانه‌ای از آن تخم به منقار گرفته و در این زمین می‌نشانند. به یک ساعت تمامت آن 
زمین تخم بنشاندند. چون به خدمت شیخ زاهد. قدص روت آمدم تبشمی کرد وگفت: 
«صفی. تو کار درویشان راست کردی حق تعالی کار ما مهمل چون گذارد؟» 

شعر [۴۵ ب] 
این دان؛ صفا که دریسن کشتزار صاست سنقار مسرغ روح سبزد ۲" دان‌چین آن 


حکایت: روایت است از حسام‌الدین قزل مترفین ۳ که وق روایت کرد از احمد 
دهخدایان که در زمان شیخ زاهد. قدص روحَكٌ دانشمندی بیامد به خدمت شیخ و روزی 
چند آن جا به سر می‌برد. بعد از آن در خود انديشید که «اين مردیست صالح, پس مرا از وی 
چه فایده خواهد بودن؟ برخیزم و بروم.» چون اجازه رفتن خواست. شیخ گفت: «آمشبی 
دیگر با ما به سر بر فردا روانه شو.» چون شب درآمد آن دانشمند بهشت را در واقعه دید و به 
هر دری از درهای بهشت خواستی که در رود نتوانستی رفتن؛ از جهت آنک سر خود را 
چنان بزرگ می‌دیدی که در نمی‌گنجیدی. 
چون از آن واقعه باز آمد پیش شیخ آمد و احوال با زگفت. شیخ فرمود: «می‌خواهی که 
در روی سر پندار خود کوچک کن و دررو.» برخاست و انصاف داد و توبه کرد و تلقین 
گرفت. و چون دو سه روز به ذکر مشغول شد باز همان واقعه دید که در بهشت به هر دری که 
می‌خواستی در می‌رفتی و هیچ چیز مانم نبودی. 
ِ 
تا سر پندار خود بر در نبندازد کسی . . کی تواند در حریم وصل جانان آمدن؟ 


اشکایها وه اسشها سوه ۱۱۳۱ بد که از پدر خود فخرالدّین شنیدم که وی گفت 
۰ له ق: شود. 


۱ ل: سنفرفی؛ ق: سترقی. 
۲۳ له ف: بروری؛ ش: بروردی؛ 


۳۳۶ 


باب ال / فصل دهم 


من از شیخ صفی‌الّین: فد یرف شنیدم گفت شیخ زاهد ره فد روخ موذُنی بود 
خوش آواز. یک روز بانگ نماز بداد. شیخ زاهد مژدن را گفت: «آوازت نه آواز هر روز 
است.» من گفت: «امروز یک پاره نان گندم از یکی بخواستم و بخوردم.» شیخ گفت: «کسی 
که دری ازگدایی به خود بگشاید از برای صحبت ما نشاید.» آن مود دیگر آن جا بانگ نماز 
نداد. 


سس ۱۳ 


حکایت: حاجی محمّد ورزقانی روایت کرد که شیخ صفی‌اللّین فد سرت گفت 
یکی در خلوت بود و ذکر آهسته می‌کرد. شیخ زاهد قدص رح فرمود: «صفی این شخص 
آهسته ذکر می‌کند به منزل کی رسد؟» شیخ گفت: «او را به منزل بباید در رسانیدن.» در 
ساعثْ فغان از آن شخص برآمد که «به مقصود رسیدم. به مقصود رسیدم. 


شعر 
شهسواران اندرین وادی با خوف و خطر خسته بیچاره را بر خاک وکا تن 


حکایت: مولانا شمس‌الذّین ابن حاجب قاضی روایت کرد از پدر خود پیره احمد؛ 
مه لثم عَلیّه که او گفت در حالتی که تایب نشده بودم؛ شبی در خواب دیدم که جمعی 
پیش من آمدندی و بی‌سئوالی و جوابی موی من بگرفتندی و مرا کب علی جهه ۱ سِ 
روی در آندختندی و به دوزخ می‌کشیدندی. 


0 


مسر ۳ 
اا شتا ۲ اف این ا تشر دا جر اه درش | شا 
1 ۳ ۱ ۹۹ زر ۳ ی وا 2 - ۳ 
یز لس لباب ب‌ها بو فوئل وم وخ بالنواصی 
و چون نزدیک دوزخ بردند به جانب راست نظر کردمی. پیری را دیدمی و به جانب 
راست او جوانی و به جانب چپ او جوانی دیگر استاده. آن جوان که بر جانب راست می‌بود 


۳) قرآن. ملک: ۲۲. 
۴) ص ق: شبابا؛ ل: ایا مقابا؛ چ: ایاشا: 


۳۳۷ 


میلها 


بیامدی و مرا بگرفتی و می‌کشیدی تا پیش آن پیرمرد. آن جماعت چون پیش آن پیرمرد 
آمدندی بر پیر سلام کردندی. پیر گفتین: «این جوان را به من ببخشید.» ایشان گفتندی که «اين 
جوان زندگانی نیک نمی‌کند. او را در دوزخ می‌اندازيم.» پیر فرمودی که: «توبه بکند البته او 
را به من بخشید.» من از ترش در پای آن جوان در پیچیدم و به هر دو دست وی را بگرفتم و 
به دندان نیز جامه او می‌گرفتم و می‌ترسیدم که مرا از پیش ایشان دریابند و در دوزخ اندازند. 
از آن جوان پرسیدمی که: «نام تو چیست و آن پیر کیست؟» می‌گفتی که: «من صفی‌ام و این پیر 
شیخ زاهد است. فدص روْهٌ» چون از خواب [۴۶ الف] درآمدم به خدمت شیخ زاهد 
رسیدم و توبه کردم. چون در من نظر کرد تبشّم کرد گفت: «چونی از زحمت آن کشاکش؟» 


۶ 


سعر 
ف و ال مس تال . تا ال ات ای 


ی 
چرنی ز همه صدمه آن اخذ شدید زان حال کشاکش که کسش تاب نیاورد؟ 


حکایت: حاجی علی از پدر خود پیره نجیب روایت کرد که در دیه کلخوران 
چشمه‌ای بود بر دروازه شیخ صفی‌الدّین که هرگاه شیخ زاهد. فد وه آن جا می‌آمدی 
آب از آن چشمه روان شدی. و چون شیخ زاهده فد رو از کلخوران برفتی باز آن 
چشمه خشک می‌شد و طالبان این معنی دریافته بودند به کزات. پس هرگاه که شیخ زاهد» 
قَد روخ برسیدی طالبان پیش چشمه رفتندی دیدندی که حالی آب روان می‌شود و 
خاشاک که در پیش می‌کند و مذت مکث شیخ زاهد در آن جا آن چشمه روان می‌بودی» و 
چون شیخ مراجعت می‌فرمودی خشک می‌شد و تا شیخ زاهده قدص روشُه» به حیات 
رسیده است الی یَوُمَنا هذا خشک مانده است. 


ع 


تس ۳ 
خاک پایت مسنبع عین صفاست خذا آن راکسه این آب و همواست 


حکایت: حاجی علی از پدر خود پیره نجیب روایت کرد که باری شیخ زاهده فد 


۵) ق: هلْ. 


۳۳۸ 


باب اّل/ فصل دهم 


روخه» به کنار دربا نشسته بود و شخصی در ناو بود و گردخانه‌هایی که بر لب بودند طوف 
می‌کردند و ناطف می فروخت و بانگ می‌زد که «ناطف رفت. ناطف رفت» یعنی اندکی ماند. 
شیخ زاهد را از آواز او نفرتی بود» فرمود: «او رفت و نمی‌داند و می‌گوید که ناطف رفت.» 
هل القون آننا از غری فد ۱۳۲ 


ری ۱ 
و سای لباک وکب سبیلة.. نف ووناو نان بنابجری۱۳ 


حکایت: حاجی علی از پدر خود روایت کرد و از پدر خود پیره خلیل که گفتی نوبتی 
با شیخ زاهد» ۳ روخ از گشتاسفی به خانبلی در کشتی می‌آمدیم. باد خوش بود و 
کفتتر قوهن هی رفت: کف دیگو: دوشن امک که ابه کشا شفی ی رفت و ناد از آناشان 
نبود و به دست می‌راندند. چون به شیخ رسیدند فریاد برآوردند که «شیخ مددی که شب 
درآمد و باد از آنٍ ما نیست و ما شب در آب خواهيم ماندن» شیخ فد سره فرمود: «گاه 
باد از آنٍ ما باشد و گاه از آنٍ شماء.» علی‌الفور باد بگردید و ایشان بادبان نصب کردند و روان 
شدند و ما بادبان فرو گرفتیم و به دست کشتی می‌رانديم تا بعد از مشقت تمام به مقام 
رسیدیم به شب و ایشان براحت برفتند. 


اس 


حکایت: سلالةالمشایخ برهان‌الّین بن شرف‌الاین عیسی زاهدی روایت کرد که 
یکی از رعایای کرکی اوندکان "۲ " که مشهور آن ولایت باشند گریخته بود و به حضور شیخ 
زاهد. فد ال رح آمده و آن جماعت وی را از پیش شیخ» فش رُوحَة می‌خواستند که 
ببرند. آن مرد دست در دامن شیخ زد و از سر اضطرار فریاد می‌کرد که «از برای خدا رها 
مکن که مرا ببرند.» و در آن ساعت جامة مبارکش شسته بودند و بغیر از یک سقرلاط سبز 
چیزی نپوشیده بود. برخاست و قدم رنجه فرمود و با ایشان شفاعت کرد درباب آن شخص. 


۶) ه. ل. چ: علی‌الفور آن ناو غرق شد و به آب فرو رفت. 
۷ ل: بحری؛ ش: نجری؛ ق: نجری (بدون نقطه گذاری). 
۸) ق: کرکی و اندکان. 


۳۳۹ 


مها 


قبول نکردند. 
در آن خانه که قدم مبارک در آن جا نهاد از برای شفاعت چوبی در دیوار زده بودند. 


از آن مردم که شفاعت قبول نکرده بود شخصی برخاست» سرش بر آن چوب افتاد و 
بشکست. از سر حجور و زخم به جزم آغاز کرد که «تا رعیّت خود نبرم ممکن نباشد.» شیخ؛ 
قدص روحْةٌ, فرمود: «حالیا تو برو و چارهُ خود بسا ز که از دنیا چنان برون روی که به جارویت 
گرد کنند و دفن کنند.» بعد از چند روز معدود همچنان واقم شد که از هم فرو ریزید و به 
جاروب وی راگرد کردند و به پارو اجزای متفرق او را در تابوت ریختند [۴۶ ب] و دفن 
گزخند: 


سعر 
مج لس یف ننی مارا بازنع‌ن نس طلهالاش نز 
۲ وس #9 ۰ 51 ۰ 1 رسای ۰ ۳۳۰ مار 3 
وان س هبو بالذی اعسنو ت- طود مهف هي 
آً وی او امه و 1 و 1 م۱۷۳۱ 


حکایت: هم برهان‌الذین گفت که از پیره عمر خلوتی شنیدم گفت نوبتی در سیاهرود 
لشکری عظیم درآمد. مردم پیش شیخ زاهده فد روخ رفتند بتشویش که «لشکر درآمد.» 
شیخ زاهد فرمود: «کار آن باشد که خدایتمالی کند.» امیر آن لشکر به خدمت شیخ زاهد آمد 
و بنشست وبه شیخ گفت: «شیخ, تویی شیخ؟» در جواب گفت: «اگر خدا قبول کند.» و سر به 
جیب مبارک فرو برد. و او سه نوبت مکرّر کرد که «شیخ تویی؟» و شیخ جواب می‌فرمود: 
«اگر خدا قبول کند.» آن کاه ۰ ام لضف دس بر پیشانی شیخ نهاد «کالیاحث عن حنفه 
بظلغه» و گفت: «سر برآر که من بسیار شیخ را تور کفیده ام ۱۳۳ شیخ؛ دشن سر پای 
مبارک از دامن بدرآورد و گفت: «اين مرد را بردارید.» علی‌الفور آن کس سر بسر آماه گرفت و 
در ساعت بمرد. لَحمللمامنْمَو 


۹ ش: کسف. 

۱۳۰ ص: منیم. 

۱ ل: بیت سوم را ندارد. 

۲ ق: از اوّل حکایت تا این‌حا را ندارد. 

۳ هه ل. ش. ق» چ: و گفت سر برآر کالباحث عن حنفه بظلفه. که من بسیار شیخان را بدر کشیده‌ام. 


۱۴۰ 


باب اوّل/ فصل دهم 


ار 
اک آشبی آن سالک مُختبی ‏ فتکون کالائس اي لاب وجع۱۲۳ 
ی 
حصال آن بدحال بنگر از چنان آزار زار تا سر انجامش کجا افتاه از آن پیکار کار 


حکایت: هم برهان‌الّین از پیره عمر خلوتی روایت کرد که باری لشکر انبوه در 
طرف گشتاسفی در مقام سوره مروه فرو آمد. شیخ زاهد قدش یره در خانه فرستاد که «در 
خانه طعام هست یا نه؟» بیامدند که «نیست.» لشکر به حضور شیخ آمد. شیخ» و سره 
در خانه رفت و پرسید: «طعام هست؟ گفتند : «نه» گفت: «هیچ نیست؟» گفتند «اندکی مایه 
چیزی هست.» شیخ» دس رَوحَه در مطبخ رفت و سر دیگ به دست مبارک برداشت. 
اندکی طعامی دید. سه نوبت گرد یک دیگ برآمد و فرمود که: «در کاسه کنید.» هفده کاسه پر 
کردند و هنوز آن مقدار که بود باقی بود. باز پرسید که «روغن دارید يا نه؟» گفتند: «اندکی 
هست.» به حضور خود داد آوردن و ملعقه به دست خود در آن بگردانید و روغن در کاسه‌ها 
کرد. هنوز آن قدری که بود باقی بود. 

شعر 
ریزء سفره رازش دو جهان راست تمام. . خیذا آنک این فوّت روان یافت به‌کام 


حکایت: مولانا شمس‌الذین اقمیونی از حسام‌الذین قزل روایت کرد و او از احمد 
دهخدایان که روزی در خدمت شیخ زاهد فدص روْك نشسته بودیم. دیدیم که دو مار 
بیامدند و سر در قدم شیخ نهادند. بعد از آن سر برداشتند و بر دست شیخ -همچنانک کسی 
که بوسه دهد -بوسه می‌دادند. احمد دهخدایان گفت من هراس درآوردم. شیخ به من نظر 
کرد و گفت: «تشویش مکن که اينها خویشان من‌آند.» یعنی از جن. 


3 


نوی ۲ 
ون خانم دل مسهر سلیمان دارد در حکم نگین؛ هم انس و همم جان دارد 


۴ ل: بیت عربی را ندارد؛ چ: یک بیت به صورت دو پیت درآمده است؛. 


۳۴( 


مها 


حکایت: پیره موسی قره‌سقلی گفت از پیره محمّد داروری شنیدم گفت نوبتی با شیخ 
زاهد. فد روحْك و شیخ صفی‌الدّین در کشتی بودیم. قضاءال کشتی بی‌اختیار در مغرقی 
افتاد که خلاص متصّر نبود. ملاح چون خلاض محال دید فریاد برآورد. شیخ زاهد فرمود: 
«(چیست؟» ملاح گفت: «شیخ» از برای خدا کشتی در مغرق افتاد و اين مقامیست که هرگز 
کشتی از اين‌جا به سلامت بیرون نرفته باشد و در مجری کشتی سنگی است که بر آن زند و 
بشکند.» شیخ زاهد اشارات کرد. در حال کشتی از آن مقام بیرون جست و به سلامت برفت 
و مستخلص شدیم. 

ِ 
زهی نجاح زمین و زهی فلاح زمانه زهی خلاص جهان و زهی جهان یگانه 

حکایت: شیخ صدرالدّین, آذام له بر کته گفت که چون اواخر حال شیخ زاهد فد 
سِرّة بود مردم را اختلاف در مناقشه برخاست که مرقد مبارک شیخ کجا باشد. جماعت [۴۷ 
الف ] گشتاسفی می‌خواستند که در گشتاسفی باشد و شیخزاده جمال‌الدّین علی» رَخمَة لو 
هه خوانست کهیه سومان آباج ۲ وررمر فان و اغعار نف عوهت آنک فان عمارت و 
زراعت بسیار دارد. و می‌خواست که آن جا متوطن گردد و به زراعت مشغول شود و شیخ 
زاهد می‌خواست که در سیاورود گیلان باشد. چون به نور ولایت می‌دانست که آن جا 
خواهد بودن اما اظهار نمی‌کرد. 

شا 
مرغ جانش چون نشیمن یافت باز. آئسیان جسم همم می‌کرد ساز 

پس فرمود که: «ما را نه کسی دیگر بیرون است؟ او را طلب فرماییم تا [دانید ] صواب 
در چیست.» گفتند: «شیخ آن کیست؟» فرمود: «صفی.» پس فرمود: «کسی می‌ خواهم که برود 
و او را بزودی به من رساند.» و در تعیین قاصدی فکر می‌کردند. شیخ فرمود: «آن الیوانی پسر 
کجاست؟» یعنی خضر برزندی؛ و او را الیوانی می‌گفتند. او را به حضرت شیخ زاهد آوردتد. 
شیخ فرمود: «الیرانی, می‌ خواهم که به یک روز از این‌جا به اردبیل بروی به طلب صفی و به 
یک روز باز آیی؛ که اگر به یک روز بروی و به یک روز باز آیی من ضمان می‌کنم تو را به 


۵) ل: جوبان‌آباد. 


ور 


باب او ل/ فصل دهم 


۸ 


تزشت :۷ 


1 


فش 
ون دوری صوری ز سیان برداری رو سوی فسصور و حور و رضوان آری 
پیره خضر نه نگفت بلک گفت: «شیخ اگرم پر ببخشی بروم و بیایم.» شیخ دست 
مبارک به هر دو ران وی فرو کرد و به پشت او و گفت: «روانه شو.» و شیخ در آن زمان در 
سوره مروه بود که آن موضع به یک روزه راه از محمودآبادکهن دورتر بود. و این محمودآباد 
کهن اکنون آب گرفته است و از محمودآباد تا اردبیل هفت ۳۳" روزه راه باشد. پس نماز صبح 
پیره خضر از سورمروه روان شد. چنانک وقت طلوع آفتاب به زیروندان ۱۳۲ بود و از آن جا 
در دشت بلاسوان ۵۷۱ افتاد و همچون «ریح عاصف» در آن هامون می‌دوید. 
شتعز 
در پسویه. عنان ز دستٍ صوضر بر بود انسدر طیران» ز مسرغ» شسهپر بربود 
چنانک بدوی سوار جوانی به وی رسید. چون او را در غایت سرعت و استعجال دید 
-چنانک عادت مردم باشد -گفت: «کجا می‌روی؟ که او را برداشتند و توبه وی نرسی.» پیره 
خضر چون این بشنید غیرت در سرش بگردید برجست و آن کلاه سمور("" که آن جوان بر 
سر داشت از سرش برداشت و در ربود و می‌دوید. آن جوان اسب برانگیخت و در پی او 
می‌دوانید و به وی نمی‌رسید. چوماق در پی او بینداخت. هم نرسید. تیر در پی او بینداخت؛ 
هم نرسید. چون دانست که عاجز شد و او از مریدان شیخ زاهد است. قدص رو وی را به 
سر شیخ زاهد سوگند داد که «کلاه من بازده» پیره خضر کلاه وی به وی باز داد و گفت: «هان 
تا با دیگران افسونی نکنی.» 
شعو 
چشمی که به انسوس در ایشان نگرد سر بیکلّه و ک لاه بسی‌سر بسیند 
و از آن جا چنان روان بیامد که نماز عصر به کلخوران رسید و در خرمن شیخ 
صفی‌الدّین آمد. شیخ صفی‌الدّین راه فد رو دید در خرمن استاده. چون شیخ را نظر بر 
پیرٍ خضر آمد بدانست که حال صعب و کاری عظیم است. دل مبارکش ضعف کرد و بر جای 


۶ ل: هشت. 
۷ ل؛: برنردندان؛ هچ زیروندان؛ ق: نریدوندان. 
۳۸) ل: غور. 


۳۴۳ 


ضیقأیا 


از بای درافتاد. 


0 


۳ 
آیبا تابتا ین تفر بخر ۳ موخبا. ناک لالشاک مافیب‌الش نا 
یت علی قلي نا ند توفته حعزیا کنیا بسالصبابة تفا 

خی نحل ست؟» گفت: «مرا شیخ زاهد به طلب تو فرستاده است تا به یک روز 

آن جا آیی و من به یک روز آمده‌ام.» شیخ, فد سره حالی در خانه رفت و از آلات شربت 
آنچه حاصل بود مد گردانید و آنچه نبود حاصل کرد و بامداد صباح بر اسب جرده‌ای 
داشت سوار شد و پیره خضر در رکاب او روان شدند. چنانک نماز شام به زیروندان رسیدند 

و نماز شام بر لب آب بگذاردند و از آن جا در ناو نشستند و اسب را [۴۷ ب] به آب زدند و 

بگذشتند و سوار شد و برانده چنانک نماز خفتن به خدمت شیخ زاهد رسیده قدص رُوَة. 

چون خبر رسانیدند فرمود: «هر چه زودتر پیش منش آرید.» پس همچنان با جامه و 

آلات راهش به حضرت شیخ زاهد رسانيدند. چون زیارت و دستبوس دریافت» شیخ فرمود: 

«صفی مرا به دست این‌ها تنها گذاشتی؟» پس به سر با شیخ‌صفی‌الذین گفت: «چون وقت 

پرواز مرغ جان است به آشیان؛ هر یک در باب من سخنی گفته‌اند و رأی دیگر می‌زنند. یکی 
گشتاسفی اختیار می‌کند» یکی چوماق آباد. و یکی شروان. تو چه می‌گوبی؟ مصلحت کجا 

باشد؟» شیخ صفی‌الّین گفت چون دانستم که خاطر مبارک شیخ مایل گیلان است. گفتم: 

«شیخ راگیلان مقام و مسکن است و جای خوش» شیخ زاهد. فد رح فرمود: «من نیز 

همان می‌خواهم. ترتیب راه و تدییر رفتن می‌باید کردن چنانک کسی را اطلاع نباشد.» 

پس شیخ صفی‌الدّین به پوشیدگی "۱ تدییر کشتی کرد و مهیا گردانید و در آن جا 

جای پاکیزه و نرم بساخت و آنچه مایحتاج بوده است کرد و به حضور شیخ آمد و اعلام کرد و 

حال آنک جماعت غلبه از اطراف با سلاح استاده بودند و راهها نگاه می‌داشتند. و شیخ 

صفی‌الدّین دش سرّف شیخ زاهد, فش ره را بروز از خانه بیاورد !۲ و در کشتی 
نشاند. بر آن جماعتِ غلبه ذهول و دهشتی فرود آمد که هیچ یک را شعور و وقوف نبود تا 
شیخ در کشتی نشست و روانه شد <و قریب میانهٌ دریا رسید. پس آن جماعت را خبر 


۹ نتفر الب‌خز: 
۰ ل: باهیستگین: 
۴۱ ل: مخفی از خانه بیاورد. 


۳۴۴ 


باب ال / فصل دهم 


ی ۱ 


شعر 
فیتستا/ا سار کستی # روز و ای کم ان ۲۳۲ 
چون از آن جا به لنگرکنان رسیدند» شیخ صفی‌الدین بیرون آمد و از برای شیخ زاهد 
مُحْفْه [ای ] ترتیب کرد و جای نرم بساخت و شیخ زاهد را از کشتی بیرون آورد و در آن مَحَمّه 
نشاند و شیخ زاهد را عظیم خوش آمد. 


۳ 
هر که آن بسار مسحخفه منی‌کشيد گشت فسخرحصامل عرش مجید 
و از آن جا به چند کس مَحَفْة شیخ برداشتند تا به سیاورد آوردند. چون بدان مقام 
رسید که اکنون حظیرة متب که شیخ است -فرمود: «صفی. مَحَُ مرا این جا فرو نهید.» چون 
قرو تهاذنت دست میا رک بر آوزد و رو سارک فر رگد که تالضندلله که گر رنه گورگا: 
آوردم.» و شیخ صفی‌الدین آن موضع را تشان کرد. 
شعر 
ول لقن و نتب دهاز ضییو رت تال ماه متیر وی ورخان 
پس شیخ زاهد راء قدص روء از آن جا به خلوت بردند و مدّت چهارده‌روز صاحب 
فراش بود و ملازمت و تمام خدمت وی شیخ صفی‌الذّین می‌کرد چنانک به هیچ آفریده باز 
نمی‌گذاشت و یک لحظه و لمحه به شب و روز از ملازمت و تعهّد او خالی نمی‌بود و در این 
مدت چهارده شبانروز هیچ نخورد و نخفت و قرار نمی‌گرفت و از نمازها به غیر از فرض 
گذراندن مجال دیگر نداشتی و دایم به لوازم خدمت قیام می‌تمودی» و شیخ را در پیش گرفته 
بودی و شیخ اسناد با وی کرده و اگر در وقت ادای فرض نماز به نماز مشغول بودی و کسی 
دیگر از اهل و اقارب شیخ به جای خود بنشادی تا شیخ را فد رُوحْتٌ در پیش گرفتی. 
چون شیخ فد یرت دایم «صفی صفی» می‌گفتی» اگر خطاب می‌کردی «صفی» و 
دیگری جواب گفتی. شیخ زاهد حلّت می‌کردی که «صفی کجاست؟» گفتندی که به فرض 
نماز مشغول است. این مقدار نیز مفارقت تحمّل نتوانستی کردن و می‌فرمودی که «صفی 
وقت آن است که یک لمحه به صورت از من دور شوی؟» و هميشه دست مبارک در دست 


۲ ل: و محلی مردم را خبر شد که کشتی به نیمه دریا رسیده بود. 
۳) هش ق» چ: رود. 


۳۳۵ 


مین 


شیخ صفی نهاده می‌بودی و در میان ایشان اسراری که مدخل زبان در میان نبودی متواتر 
می‌بود. 
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ِِ 
رمزی ز ساز عشفت اندر بیان نگنجد رازی ز سر وحدت اندر بیان نگنجد 
چون دوست کرد خلوت در بزمگاه وحدت دل در حساب ناید جان در میان نگنجد 
عکایت :فرانن زوزها جمعی ازملا خان که ین در کش و دن درا ودک [۴۸ 
الف ] دیدند که ماه آسمان به چهار قطعه شدی و به دربا فرو رفتی. این سخن را به حضرت 
شیخ زاهد. قدص روحَة بگفتند. فرمود که: «وقت رحلت است.» و چون چهارده شبانروز بر 
این بگذشت فرمود: «صفی, فردا از ال روز بعد از اشراق زمان رحلت و مفارقت از دنیا و 
مواصلت به حضرت حق تعالی خواهد بودن.» و هر چه وظیفهٌ وصیّت بود رعایت فرمود و 
گفت: «صفی باید مجموع ترتیب من به نفس خود بکنی و هر چه وظیفه باشد به جای آری.» 
و چون روز دیگر شد و نسیم وصال پیت ونیم ۰ مار کش یضار فده ز کر 
رطب اللّسان و به قرب مشغول الجنان ۳۴ قدم روح منور در آشیانة مَفعَد صذی۱۳ و 
خلوتخانهة مقصد حقّ و شبستان وصال اتصال نهاد و جان مطهّر به قربت جانان فرستاد. 


3 


تن 
مرغ قدس اندر هوای آشیان بگشود بال نار دز پرواز اند تا فبستان وال 
ایین حجاب عالم ظلمانی از ره دور شد گشت نوری غرق نوری در تجلی جمال 

و در آن وقت چون جسم مطهّرش در کنار شیخ صفی‌الذین بود و جان منوّر هر دو به 

نسبت کی به همدیگر متواصل: چون مفارقت مقدّس شیخ زاهد فد رُوحْه بشد روح 

قدسیهُ شیخ صفی‌الدین» قدص سِرّه به متابعت روح او روان شد و هر دو به یک فراش 

بیفتادند و نقد روان به حضرت فرستادند و جسم مطهّر شیخ زاهد بر سین پاک شیخ 

صفی‌الاین بود. بغیر از اين هر دو باز هیج کس اغیار در آن خانه نبود و کس را بر این واقعه 


وقوف نه. 


۴) ه. ل» ق. چ: مطالب اين حکایت دنبلٌ حکایت قبلی است. 
۵) هه مبسم؛ ل: مشام؛ ق: مشم. 

۶ ل: نقرب وصل الجتان؛ ق: تقرب مشغول آن چنان. 

۷ قرآن قمر: ۵۵. 


۳۴۶ 


باب ال / فصل دهم 


نسم ۲ 
در وصل جانان, جان و دل هم خلوت و همخانه شد 
با ساقی جانبخش خود. هم کاس و هم پیمانه شد 
در نور وحدت غرق شد از پرتو رخسار او 
در بزم جاْ در باختن؛ هم بزم و هم پروانه شد 
چون ساعتی برآمد و مردم بطانه و تزدیک در خلوت رفتند. هر دو را دیدند در قرب 
وصال باهم در ساخته و نقد روح و روان در باخته. فریاد در نهاد خلایق افتاد و جمعی عظیم 
جمع شدند. و کسانی که امیدوار به شیخ صفی‌الاین می‌بودند» چون حال بر این متوال 
مشاهده نمودند تأسف خوردند که «رجا و مرتجای ما بعد از شیخ زاهد» شیخ صفی‌الدّین 
بود» تا احمد دهخدایان درآمد و شربتی ترتیب کرده و به حلق مبارک شیخ صفی‌الدین فرو 
ریخت. فرو نرفت. یأس کلی به جزم انجامید. 
شم 
از رو گ‌زار به دل زار رسیده وزباغ امسید بر جگر خار رسیده 
در این حال پیره اسحق باقلانی بای مبارک شیخ صفی‌الذین در کنار گرفته بود؛ ناگاه 
انگشت پای مبارکش به حرکت آمد. از پیره اسحق فریاد بشارت برآمد. احمد دهخدایان باور 
نمی‌داشت و خطا می‌انگاشت. تا حرکت زیاده می‌شد و چشم مبارک بگشاد و نظر کرد ور 
مردم را آشفته دید. گفت: «حال چیست؟» هیچ کس را قدرت نبود که کیفیّت صورت حال 
بازگوید از احوال شیخ زاهد. و می‌ترسیدند که اگر در این حال دفعة واحدةّ باز گویند شیخ 
طاقت نیاورد و خطا کند. 
شعر 
که تواند که چنین واقعه‌ای گوش کند؟ که نه خون جگرش در رگ دل جوش کند 
این حال را حالی پوشیده داشتند تا قّت حوّاس و جسم مبارکش به استقامت کلّی 
رسید و به فوّت انجامید. پس این واقعهٌ هایله با وی در مان نهادند و فریاد خلایق از چپ و 
راست برخاست. و تا سه روز هیچ کس را پروای نفس خود نیز نبود و مجال تجهیز شیخ زاهد 
نه. روز سیّم شیخ صفی‌الذین؛ شیخ زاهد را در عرض حال دید که می‌فرمودی: «صفی» نگاه 
کن.» چون نظر کردی» دیدی که شکم مبارک شیخ زاهد گشاده و به دست مبارک دست شیخ 
صفی‌الاین بگرفتی و به شکم مبارک خود فرو آوردی که در آن هیچ غل و خش و آلودگی 


ار 


ضیا 


تبود که «صفی: ما چنین پاک باشیم. فکری مکن و تجهیز من بکن.» 


سعر 
گر چه از خاک آسد و با خاک شد از ازل پاک آمد و هم پاک شد [۴۸ ب] 
۳ ّ ش زد ان ۸ . .۰ .۰ : 
پس به تجهیز و ترتیب مشغول شد <و خانه خالی کرد. >" " چون شیخ را بر مفتسل 
بخوابانید و می‌خواست که مشغول گردد: حاجی نهاوندی در پیش آمد که دست بر شیخ 
زند. شیخ زاهد روی از سوی وی برگردانید و تیز در وی نظر کرد. حاجی نهاوندی بیرون 
گریخت و بیفتاد و از خود رفت. 


اه ان ای ۱ این ان توا 
پس شیخ صفی‌الدّین به نفس خود تنها در آن خانه به واجبات غسل قیام نمود و از 
بیرونْ یکی از اصحاب آب می‌داد و شیخ صفی‌الدٍین مجموع فرایض و سنن و آداب که از آن 
لابد باشد قیام نمود. و اگر بر شیخ به سبب دهشت ذهولی در چیزی واقع شدی. صفت شیخ 
زاهد وی را تعلیم کردی تا به جای می‌آوردی و با وی در مجموع حرکات و سکنات 
مساعدت و موافقت می‌نمود تا وظایف واجبات و آداب تمام به اتمام رسید. پس در مرقد 
منور معطرش به واجبات دفن صوری قیام نمودند. 


3 


تن 
2 لد آن 7 کنر ۳۳ و 1 مد ٩۶]‏ 2 1 2 ۳ 
وتو ان تفری فان طیزغ مشش و شباغدنی ال مفدوز اه سفة ان شرا 


۱[ ش اجابتگاه دعوات طواف اطراف شد و 
حظیرف متبرکه[ای] پیداکردند که کراماتی که از آن جا به ظهور آمده است أَُتر ین آن تخطی 


عَدَالّمل والجطی است و پیرسته فیرضات سحایب مواهب رانی بر آن مرقد نورانی 


«وابل مر و واسع الَطره می‌باشد 
سقّی لك" غبّا رازب لارش شحضهُ ...ول تسم ین ببه سخابٌ و لاطر 
۸) ص: ندارد. 
۹ ه ل. ق: لوبان غطاره. 
۰) چ: سقی الغیب. 


۳۳۸ 


باب ول / فصل دهم 


۱0۲ ۱۵۱ 


و یف اشتمالی للشحاب صَنبعة باشفانه فبراً قفی لخده البَخر 

حکایت: پیره نجیب حنوی اردبیلی گفت شیخ زاهد ره قدص ال روحَة رجب نام 
غلامی بود ملازم عتبه می‌بود که برید بود و به رسالت شیخ؛ دش روخ آمد و شد 
می‌کردی. روزی در حضور مبارک شیخ بود» شیخ فرمود: ارجب» رجب بزرگ کی 
۳ رجب گفت من ندانستم چه می‌گوید. به حضور شیخ صفی‌الّین فد یر 
رسیدم و این سخن بازگفت. شیخ صفی‌الین ملول شد و گفت: «مرادٍ شیخ وعد؛هُ حیات 
اوست.» و چرن ماه رجب سنٌ سبعمائه [۷۰۰ ه.ق] بود به عالم بقا رحلت کرد قدص ال 


رَوحَه زیر 


درآید؟» 


۰ 


شیر 
صلی لال 4 علی رقم تضتها. واه 
فسات ای ند ماو وا تیاه مق 
اک ششمن لطیت ادن عایات تفای رم رنه شاب لطانف مساق 
معانی بواسطٌ خليفة جهانگیرش کی الأغظم علی سسفة لالم ساطع و طالع شد. 
۳ 
نزشاد؛ نیا جوم ززاجر و انز نبا ورام 


؟ فیه الوْهد ملدفوثا 


۱) ق» ش» چ: ضیعه. 

۲) ل: بیت دوم را ندارد. 

۳) هه ل. قه چ: رجب بزرگ کی در آید؟ 
۴ ق: اصح. 

۵) ه ق: خالف. 

۶ چ: از اينجا تا خر حکایت را ندارد. 


۳۴۹ 


فنیا 


تکمله: 
ی و رو 
در بعضی ا زکرامات شیخ زاهدء قدش زوحه که بعد از وصول او به حیات 
باقی به ظهور آمده است. 


حکایت: آذام ال برکَةُ فرمود که ملک احمد اصفهبد گیلان قصد احمد دهخدایان 
کرد و احمد دهخدایان در آن حرم حظیره متبرکه گریخت و ملک احمد می‌خواست که وی 
را از آن جا بیرون آورد» لیکن جرأت نمی‌توانست نمودن. و در میان مردمان ۱ 
تام مردی بود» او گفت که «من در حظیره روم و احمد دهخدایان را از آن جا به پای بیرون 
کشم.» پس گستاخ [وار] قدم در حرم نهاد. ناگاه به رو در افتاد و خون از دهان وی به جستن 
و تک اسر رف و درحال هلاک شد و از بیم هیچ کس را مجال و زهرهٌ آن نبود که قدم در حرم 
نهد و او را بیرون آرد. ناچار از بیرونْ پای‌های او بگرفتند و بیرون کشیدند. 


اسب 
چون سبک بیادب قسدم بنهاد تحت پم شنگ شسود نبه باه لاد 


حکایت: از مشاهیر و مشاهد خلایق"*" است که دربا [۴۹ الف] اطراف مزار متبدک 
همچنانک از طرف بوتسر و از طرف سعده کران که یمین و بسار مزار متبرک است تا به دامن 
کوه بگرفت و از اطراف مزار بسی برنجزار بگرفت و آب تا قریب مزار متبرک بگرفت؛ 
چنانک تَمَْج دریا در خندق حظیره می‌زد. 

پس سیّدالاقطاب فی‌العالمین حاجی شمس‌الدّین؛ رَحْمَهٌ او عَلْه» به کرزات در این 
معنی با شیخ صدرالملة والدّین آذا له یرک مشورت کرد که «مزار متبرٌک شیخ زاهد 
دس روج از اين موضع به مقام سیاه بلرین که مقام مرتفع است و مشرف. نقل کنیم» که 
آب دریا قرّت گرفت و چون رخصت شرع بود عزیمت بر آن مصمّم شد که موسم بهار بر 
نقل مزار اقدام نمایند که ناگاه از ولایت شیخ» فد روخ آب دریا از آن جا باز نشست و 
مقدار دو تير پرتاب از مزار متبرّک دور شد و بر کنار و اطراف مزار یک انبار شد و پشته 
پیست و از هر دو طرف یمین و بسار مزار که بوتسر و سعده کران است و نزدیک دامن کوه - 
رسیده بود همچنان بماند و تودهٌ ریگ پشته در میان حایل بماند. 


۷) ه ف» چ: خوکه کش . 
۸) چ: خحلق. 


۳0۰ 


باب ال / فصل دهم 


۳۹ ۹ ۰ ۱5۹ ۰ ۹5 
بود سوری» شورسی در جان دربا زان سبب 
کته لب امحد رای کتوی اوت دلب 


کاب ان زرف دار رف بهشرت سایق بر ده کیلان و فتاه 
21 ۰ و 2 2 ی ۳ 9 اس و و ‌ ۳۹ 
منهزم و منکسر شدند و مردم متفرق به انبوه در محوطه حظیرهُ متبرکه شیخ زاهد. قدش 
روخ گریختند و در آن جا متحصّن شدند و پنشستند. ترکان و حشم داود میآمدند و از سر 
پرچین حظیره سرای نظر می‌کردند و آن جمع عظیم را نمی‌دیدند. بعضی نیز از آن ها بودند 
بسلامت در آن جا بماندند. 


۳ 


شعر 

ار نتب شکب انشا ند سفن داز 6و فتاه شین دی 
امّا چون در سیاورود -که متسوب با شیخ زاهد بود -به تاراج درافتادند و دست نهب 
برگشادند» سال به سر نکشیدند و به حکم امیر ملک اشرف به جزای خود رسیدند و 
یت مب نگ 


۰ 


شعر 
زان دست فا که بسرکشیدند وان ز جوا بسه مس رکش بدند 

حکایت: آذام ال کت گفت شمس‌الدّین حسین نامی بود از نوادگان دختري شیخ 
زاهد. فد رو که مجاور و حارس حظیره متبرّکه بود؛ و مردی بود کار کرده و رنج برده 
و ذکر سیّم کردی» لیکن در حظیره متبرکه گستاخ‌وار آمد و شد کردی و رسم و آداب لین و 
آرمیدگی رعایت نمی‌کردی» و چون می‌خواستی که ففل ك حظیره بگشاید گستاخ‌وار ده 
قوت و تحاشی می‌گشادی.۱۳۲ تا روزی همچنان بر عادت گستاخ خود در حظیره بگشاد و 
سجاده‌ای از آن شیخ زاهد بود که آن را پاره می‌کردی و به تبرزک به مردم می‌دادی. و در این 


9 هد چ: بود شور و شورشی. 
۶ مطالب انب کات :تال اف فان هه 


۱ ج: بیلفن. 


۲) ل: به قوت و بی‌نجاشی می‌گشادی؛ ق: به قوت و پی‌تحاشی می‌گشادی. 


۲۵۱ 


مها 


حالت چنان استاده بود که پشت با مرقد مطهر کرده بود و سر از در حظیره برون کرده. شیخ 
صدرالاین دامّث یرک به وی گفت: «ادب گوش دار که سیلی شیخ سخت باشد. و بدان 
مغرور مباش که نوادهٌ شیخی, که چون غیرت درآید نظر با فرزندی نفرماید.» شمس‌الدّین 
گفت: «غم نیست. که شیخ با من غیرت نکند.» 

و شب جمعه بود. شمس‌اللّین در حظیره سرای می‌خواست که احیا کند شب. چون 
بعضی از شب بگذشت از اثر غیرت شیخ چیزی ظاهر شد. از جای خودبیخود برجست. و 
آن جا خارستانی عظیم بود. بیخودخود را بر آن خار زد. جامه‌ها و تن او بدان خار پاره‌پاره 
شد و سراپای مجروح شد و بیفتاد. چون به خود باز آمد احوال پرسیدند. این قدر بگفت که: 
«شيخ فد رو با من غیرت کرد که گستاخی می‌کنی؟» <و آذام له رکه گفت که من 
روز شنبه از آن جا مراجعت کردم. چون به اردبیل رسیدم خبر رسید که سه روز دیگر 
شمس‌الذین به عالم آخرت رسید و جان در سر گستاخی کرد. > ۱۳۲ 


تیغ بزان‌تر بود چون از غلاف آید برون هرکه این بازی شماردکرد سربازی به خون 


حکایت: دام له که گفت که بعد از سی‌سال که شیخ زاهد فد زوحه به حیات 
باقی رسیده بود. صندوق بالابین مرقد مطهر و کهن وبالی شده بود و شیخ صفی الذین؛ قدص 
سِرّفٌ صندوق دیگر از نو ترتیب کرده می‌خواست که بر مرقد مطهّر نهد. آن صندوق کهن 
شده را برداشتنده تابوت منوّر شیخ پیدا شد. سر تابوت برداشتند. پوشش متبرکش همچنان 
سپید و تازه و نو یافتند. و جسم مبارک مطهرش برقرار و هیچ تغییری نشده؟ چون از امارات 
اولیاء‌اله آن است که گوشت و پوست ایشان بر خاک حرام باشده 


شعر 

جس می که چسو روح پاک بباشد.. . کی طسعمة مشت خاک ب‌اشد؟ 
خواستند که بکباره از پوشش مبارکش جهت تبرّک جدا کنند؛ نتوانستند. استاد شمس تجّار 
می‌خواست که از تابوت تراشه‌ای باز تراشد از برای تبرزک. چون تيشه بر آن زد تیغ تيشه باز 
نشست و از تابوت تراشه‌ای بر نخاست. 


۳ ل: <بعد از سه روز دیگر به عالم آخرت رسید >. 


۳۵۲ 


باب ال افصل دهم 


امن 
۳ ۳ ۳ ك 
ادقیی ۲ بو وروت شاف اه سای کابات ار اف آن بتارگاه 


حکایت: حاجی علی از پدر خود پیره نجیب روایت کرد که او گفت از شیخ 
صفی‌الاین فش سره شیندم که چون شیخ زاهد به عالم بقا رسیده بود؛ در واقعه دیدم که 
شیخ زاهد. فدص وه بر لب دریا نشسته بودی و مشایخ بسیار به ازدحام به انصاف استاده 
و انصاف شیخ زاهد می‌داندی. پرسیدم که «اين چه انصاف است که این مشایخ می‌دهند؟» 
گفتندی که «انصاف این را درمی‌دهیم که هر خرده‌ای از شریعت از ما فوت شده است این 
برادر رعایت کرده است.» 


3 


سر 
تا وب الاب توافت یه الق اف رها فا ارت 
فسجدده تسف السوزاین زسسویها ...و امیس سل الستکاس بذاءضا 


۴ ف: تعرق. 
۵) ها ارجه الازاب؛ ش» چ اوجه الاداب. 


۳۵۳ 


فصل یازدهم 


در ارشاد پیغمبر لو ات اللهٌ و لام عَلیّه امت را به 
شیخ صفی‌الّین: قاس اللُ سر در مناجات صادقة «مَن رانی فی‌اْمَنام 
فقد ژانی فانالشیطان لا بی» که مردم دیده‌اند وبه تصر یح با به تعریض به 
شیخ» قاس سره دلالت فرموده 


حکایت: پبره عبدالله روایتث می‌کند که والد من پیره عزالاین» مه اه علیْ در 
وقتی که هنوز دست ارادت در سلسله و توبه به دست شیخ صفی‌اللّین قَدّ سر نزده بود 
و در حلقهُ مریدان او نیامده به کار و ریاضت قوی مشغول می‌بودی چنانک اثر گشایش یافته 
بوده 
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شعر 
و تیب ه[االرشن سکب نانغ ووزاء فس ابیت رزض ایغ 
روزی بر دروازهُ رییس سعد -که از جمله دروب اردبیل است در آب بود و پوستی 
می‌شست. شیخ را دید که از دبه کلخوران سوار می‌آمد و تنها. چون پیره عّالّین را بدید 
عنان مرکب بازکشید و بایستاد. 
ی 
در شکارستان معنی شیر صید خویش دید از اشارت مسعانی گرد وی دامی کشید 
پس شیخ قَّ یره اشارت به دل کرد که «سرگردان بدین سان تا به کی بگردی؟» 


۳۵۴ 


باب آول/ فصل یازدهم 


پیره عزالذین گفت من نیز به اندرون جوابی دادم که «تا آنک یابم مرشدی را.» باز دل شیخ 
گفت که «پیش ما بیا.» گفتم: «ز توام چه چیز حاصل باز آید؟» دل شیخ گفت: «کشف و 
کرامات و قدم.» باز درونم به جوابش گفت: «کشف و کرامات کجا می‌برم؟ لیکن نظری به 
روم فرما.» شیخ, فد یره به نظر مکاشفه نظر فرمودی سوی روم. آن جا کشیشان را که 
اندر دیرها بودند و دم از قدم می‌زدند. به درون گفتم سر به کشف و قدم فرو نازم. باز دل شیخ 
گفت: «کشف اعظم دهیم تو را.» من ندانستم چه باشد کشف اعظم. گفتمش: «من کشف 
نمی‌خواهم و به کشف فریفته نشوم.» چون شیخ این معلوم کرد عنان آنگه بگردانید و برفت» 
وآن زمان آن‌گنج روان؛ 


کر 


از دست بسرفت زمسن نمی‌دانستم کی وت اه ای اب 


شعر 
موآفی الم هی وکین ناخ آف قر لام یه 
و بعد از اين مذتی در اين مقصود همی گردیدم و به هیچ رو روي مراد نمی‌دیدم. 
اندرین درد طلب می‌بودمی و ریاضیات قوی کوشیدمی و طلب استاد صاحب ارشاد 
می‌کردمی تا عاقبت نشان دادند که در همدان شمس احمد نامی مردی صاحب معامله 
هست. ارادت غالب و دواعی طالب شد. کارسازی راه او کردم و هم رفیقان به دست آوردم 
چند کس را که به سوی همدان بشتابيم و شمس احمد را دريابيم. موعود خروج روز شنبه 
کردیم و روز آدینه چون به مسجد جامع رفتیم <وبه انتظار نماز نشسته بودیم > " خوابی بر 
من غلبه کرد. دیدم که جماعتی نشسته روی مجموع سوی قبله و من روی از صوب قبله 
گردیده. فریاد برآوردمی که «با وجود این ریاضتهای من و این مشتاق مجاهدت که مراست. 
این چنین حالت مهیب چراست؟» ناگاه یک آواز به گوشم آمد که «سبب روی ز قبله گردیدن 
آن است که رو از صاحبدل گردانیده‌ای.» 
شعر 
از نبلة دل چو روی گردان_یدی از کمبه کل نیز بگردیدت روی 


۱) به غیر از «ه» در بقیهٌ نسخ بیت مزبور به صورت نثر به دنبال مطلب قبلی آمده است و مضافاً اینکه در «چ» 
مصرع دوم «کاین گوهر از اين بحر به دستم آید» ضبط شده است. 
۲) ش: <و به نظر او نشسته بودیم >. 


۳۵۵ 


ما 


گفتم: «صاحبدل کجاست که من رو از او گردانیدهام؟» گفت: «اندر مصلّی شهر اردبیل نشسته 
است. آن جا برو و حضور او اندریاب.» ۱ 

چون این آواز بشنیدم روی به مصلّی کردم و شیدا و سراسیمه دویدم. چون به مُصلَی 
رسیدم جمعی بس عظیم نورانی تمامت مجمع انبیاء و اولیاء آن جا حاضر و مجتمع شده. از 
غایت اشتیاق چیزی با اینها نگفتم و بیخود می‌رفتم. تختی بس به عظمت نهاده و صدرنشین 
سریر رسالت» محمّد مصطفی صَلرْاتْ ال عَلیْه بر آن تخت نشسته. 

۳ 
وآفر ین تخت العریضة لها . ومن فوفهااض لاو نزما و مخیلا 


ِ 
سلطان تسخت انبیا؛ دسباچة پیغمبری شام مسریر اصطفا مام سپهر سروری 
برقی ز عکس روی او خورشید انوار مدی هر ذره در خورشید او مهتاب رم رهبری 

و در پهلوی او شخصی نشسته و بر رویش نقابی بسته و اصحاب صفها کشیده. چون روی 

عالم آرای پیغمبن صَلْاْ او له می‌دیدم فریاد برمی‌کشیدم که «يا رسول‌اله مددی که 

درمانده‌ام. مرا مرشدی بنما.» بشارت می‌فرمود و مرا پیش می‌خواند و می‌گفت که: «اوّل 

ارشاد صراط مستقیم راه حق من کرده‌ام.» و دای ی ال دنه و سراجا میژا. 
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آا تا وله ایک مایم ورگ هتادا #تو شرا 
نبورفت الاح خیاو میا وب ورف مسولونا و4 ورکت نایم 
و بعد از آنک یک یک را تعداد می‌فرمود. طبقهٌ بعد طبقة تا به شیخ زاهد فد 
روخ بعد از آن فرمود که: «اين زمان مرشد این شخص است که در پهلوی من است.» من 
می‌گفتمی: «با رسول‌اله این شخص چه کس است؟» پیغمبر» صَلواتْ لو عَلیّه دست مبارک 
می‌برد و برقع از روی آن کس دور کرد. من نگاه کردم» شیخ صفیالدین را دیدم. 


سعر 
زهی خوش جلوهٌ حسنی گزینش رونماباشد هزاران جان مشتافان کمینش رونما باشد 
می‌رفتم» و در این حیرتم فروماندم که تا تدبیر من چه باشد. امیرالمژمنین علی <رّضی ال 


۳۵۶ 


باب اول/ فصل یازدهم 


> ۲ در پیش می‌آمد و مرا می‌گفت که: «مترس که کرم از طرف اوست. او تو را به من 
می‌بخشد.» من می‌گفتمی: «يا رسول‌اله شفاعت کن که بی‌ادبی کرده‌ام.» پیغمبره صلوَاث ال 
عَلْ دست من می‌گرفت <و در دست شیخ می‌نهاد و می‌فرمود که: «توبه و تلقینش 

۲ گت ۳ ۲ 1 3 ۲ 
بده.) > و شیخ قذش سرّة. دست من می‌گرفت و توبه می‌کردم و تلقین می‌گرفتم. 

شعر 
آنچه در شبهای بیداری ز حسقّ می‌خواستم دیدهٌ این دولت بیدار من در خواب دید 
در آن حال نعره‌ای زدم و از خواب [۵۰ ب] درآمدم. یاران همه پرسیدند کین نعره 
چرا آمد. گفتم که از این حالی درخواب همی دیدم که استاد ما در خانه و ما را دگر جا عزمها. 
ماجرا چون این بود پس ما چرا جای دیگر پوییم و مرادٍ اندرون از بیرون جوییم؟ 

و چون از مسجد بیرون آمدیم مولانا عبداللطیف رَحمَه اه عَلیْه» را که امام شیخ بود 
ديدیم گفتیم «خدای را که ما را دریاب و به حضرت شیخ ببر.» با حضرت او به خدمت شیخ 
0 0 لام 2 1 ۰ 0 5 ِ ۳ ۰ 
شدیم. شیخ قداش سره در زاویه متبرزکه نشسته بود و به کلمات طیبات مشغول بود. به 
مولانا عبداللطیف گفت که: «اين چه کس است؟» گفت: «از قوم ایرانیان است.» اشارت 
فرمود که: «در پیش بیا.» چون دست به دست شیخ دادم گفت: «آری, تا از قبله روی تو 
برنگردد و پیغمیرت صَلََات ال لیب پیش ما نفرستد پیش ما نیایی.» آنچه در خواب دیدم 
سربسر ز اوّل و آخر تمامت باز گفت. پس سر اندر قدمش بنهادم و توبه و تلقین گرفتم و به 

شعر 
گر کسی کعبهٌ مقصود ندیدست. اینست یا کسی فبله سفصود شنید است» اینست 
پس شیخ فد مره فرمود: «یاد می‌داری که بر دروازهٌ رییس سعد جوابم چگونه 
فرمود که: «مترس که پیغمبن صَلوَات ال عَلیّه» شفاعت کرده و من بخشیده‌ام.» 
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سعر 
۱ هو م2 ا۰ 6۱ ی س 324 ور 4 اه ۱ ۳ و 2و 


۳ ه: <علیه‌السلام >+ ل. ق: <علیه السَلوةٌ والشْلام >؛ ش: <علیه افضل الصلوة واکمل التحیات >؛ چ: 
حصلوات ال و سلامه علیه ر اولاده >. 

۴ ل: مطلب بین < > را ندارد. 

۵ ص. ل. ق. ش. ج؛ فی القلوب. 


۳۵۲ 


ناهد 
ات السمرجین ,لس مارب گنها تاک اه بوانتم 
حکایت: مقر العت رفسمتا دالیم رابت کر شین مقر فا ندیه رحنه الم 
عَلیّ گفت با برادران خود به شهر اردبیل آمدیم و به خانهٌ یکی از اقارب نزول کردیم. روزی 
0 شیخ. فد یره برویم و زبارت حضور شریف اندريايیم. پس 
باتفاق به خدمت شیخ رفتیم و دستبوس دريافتیم. 
می‌خواستم که دو سخن بگویم؛ /ٍ یعنی از سر منصب سیادت و علمی که داشت 


ط 


سس ۶ 
رنعت مرب علم و سیادت بودش مسند سروری و جاه ریساست بودش 
و چون نماز عصر بگذارديم. اجازه خواستم. شیخ» قَدّش مره اجازه نداد و فرمود که: 
«امشب باهم باشیم.» و شب در صحبت متبرک او شب همنشین کردیم 
شعر 
روز دول را لا زد کنیا اقب نفسین کش وک بات سفق تفن ان رد 
و چون شیخ در خانه رفت و ما در خلوت رفتیم» چون در خواب رفتم آفتاب برج 
رسالت و ماهتاب اوج نبّت پیغمبر راه لا الرعَلیْه در خواب دیدم که بر تل استاده بود 
و چون مرا بدیدی آغوش بگشادی و فرمودی: «تعالی یا ولدی» تعالی یا ولدی» تعالی با 


ولدی.» 
شعر 
زهی واللیل گیسویی که اندر پرد؛ غربت ... شب آسزی دوم الم به‌یک‌مویش معطر شد 
زهی آن والضخی رویی که روز دین به نور آو هزاران ذزه شم س آسا جهانتاب منوّر شد 


من در پیش رفتمی. صَلراتٌ ار لیب مر در کنار گرفتی. چون نگاه کردمی در روی 
مبارکش شیخ صفی‌الاین بوذف» قدسن سره نعره بزدم و از خواب درآمدم. برادران را خیر 
شد. پرسیدند چه حالت است؟ گفتم: «خیر.» برخاستم و تجدید وضو کردم و چند رکعت 
نماز کردم. باز در خواب شدم. باز همچنان پیغمبر ره عَلْه لام دیدم بر آن تل استاده و 
ندای «تعالی یا ولدی» فرمودی. پیش رفتمی. آغوش گشاده بود و در آغوشم گرفت. چون 
نگاه کردم شیخ بود فدص یره باز نعره زدم و از خواب درآمدم. دیگر باره وضو ساختم و 
نماز گذاردم و باز در خواب شدم. بار سیم همچنان پیغمبر راء یه الشلام بعین بر آن تل 


۳۵۸ 


باب اول/فصل یازدهم 


دیدم» آغوش گشاده [۵۱ الف] و ندای «تعالی یاولدی» فرمودی. پیش رفتمی و در آفوش 
گرفتمی. چون نظر کردمی شیخ بودی. گاه شیخ بودی و گاه پیغمبر بودی. 
شعر 
چشم آخول مسدتی کسردیم باز نمقشها دیدیم بس دور و دراز 
عاقبت بر ضیر چون بستیم راه همم ای از آمد شه و همم شه ایاز 
بعد از این حالت صورت حال با برادران بگفتم که: «پیغمبر یه الملام) امشب سه 

نوبت مرا حواله کرد و ارشاد فرمود به شیخ. قَدّس یره من مرید خواهم شدن و توبه کردن.» 
برادران گفتند: «ما نیز موافقت کنیم. و این دولتی باشد عظیم.» <بامداد توبه کردم و برادران 
نیز توبه کردند > "و تلقین بستدیم و به تبّع شدیم. 

و سیّد نجم‌الدّین پسر شرف‌الدّین گفت که چون سید شرف‌الین» رَحمَه اه میب 
سر بتراشید و ذوابةٌ آثار سیادت دور کرد جمعی از سادات ملالت نمودند که «بعد از 
سیادت و علم وافر و تذکیر و قبول خلق, اين معنی چرا کردی؟» سید شرف‌الذین گفت: «من 
از میراث جدٌ خود عََیّه السلامٌ نسب تنها یافته بودم. و آنچه خلاصة میراث نبویست که 
آن علم بالّه و تقویست -این‌جا یافتم. خواستم که به دلالت رسول, یه لو و اللام 
حظی از اکمل مواریث نبوّت حاصل کنم.» 
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وی ۱ 
قبله و مقصد و مقصود امانی این جاست کعبه و مأْمن جانی و جهانی این جاست 


مفلس آیین نتوان بود ازین بیش که چون . کیمیای هسنرو گنج نهانی این جاست 


حکایت: از مشاهیر حکایات و کرامات است که چون ملک العباد پیره عرّالدّین 
رخْمَهٌ او لیب از جملة ارباب عالی رتبت بلند مرتبت بود و آواز ضربان و همیجان دل او 
صف در صف اصناف مردم شنیدی و در کلمات و کرامات حظّی اوفی و سهمی مُشْتوفی 
داشت و در این معاملت شهرتی به حیثیتی داشت که شیخ صدرالدین, آذام البرک گفت 
که رغیتی عظیم به صحبت اریاب ریاضات و اصحاب معاملات داشتم و از شیخ» فش 
سر اجازت صحبت کسی درخواستم. اشارت به صحبت پیره عرّالٍین کرد و فرمود که 


۶ ص: <بامداد توبه کردند >. 


۳ 


نیا 


«صحبت او از آن است که فایده دهد و آنچه من با شیخ زاهد فد رو کرده‌ام او با من 


کرده است.) 


ئ 


سعر 
له رتست و عتسالم سالا بکترفت پسنایه مسسولبه‌اشن قوق فنویا یوقت 


۳ 
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اقا پیره عزالدّین ره رَحْمَةٌ اه ی مصاهرت با شیخ فد یره پیرامون کلّی 
شیخ» قدص رو از آن امتناع فرموده بر مزاج عرّالدّین گران آمد. بر زبان نفسش سختی 
چند وحشت‌انگیز خشونت آمیز بگذشت. از آن جمله «شیخ اکنون به سن کبر رسیده باید 
که به گوشه‌ای بنشیند و فراغت گزیند و سجّاده ارشاد با من تفویض کند تا من به وظيفهً 
تربیت و ارشاد فیام نمایم.» 

شعر 
دوس میدان بسراق تند دارم به نرق نمل او میدان مسپارم 

و نیز یکی از منهیان کذب به سمع پیره عرالدّین رسانید که «شيخ فلس سر آن 
داعیه رصلت و مصاهرت مبذول فرمود.» و در واقع کذب غیروافع بوده مگر ملازمان او 
چنانک عادت باشد طبل زدن و نشاط کردن گرفت. این معنی نیز به سمع مبارک شیخ, قدص 
سل رسید. تغیّر خاطرش نیز بدین سبب زیادت شد. چون پیره عرّالذّین تغییری بر تغیبری 
دید باز به همان طریق وحشت افزای گفت: «از اين‌جا عزم کعبه کنم و به هر مقامی که 
خلیفه‌ایست سجّاده از او بستانم و از تمام خلفا سجاده‌ها بستانم و عنان به صوب کعبه گردانم 
و آن جا" معتکف بنشینم.» شیخ؛ فدص یب چون اين سخن نیز بنیده غیرتش زیادت 
درجنبید و از سر فیرت فرمود: «اگر فرنگی را از فرنگستان نیارم و اين معامله تو بدو نسپارم» 
پروردة شیخ زاهد نباشم.» 

شعر 
و توق تال شیارا شتپای.. ال تیه وه ونان 

44 چ از اين‌جا تا بیت عربی «و تبرق ابصار المنای...» را ندارد. 
۸) ل. ق: براقی تند داریم. 


(٩‏ ص: اين‌جا. 
۰) ه. ش» چ: خحطهء ق: خطیه. 


۳۶۰ 


باب اوّل/فصل یازدهم 


و چون پیره عّالدٍّین: رَخمهٌ له عَلیْ بخلاف شیخ مجاورت کبه |۵۱ ب] 
می‌خواست. دست غیرت شیخ گریبان اختیار او در دست سفر قراباغ نهاد که انحش مقام در 
فواحش تمام است و به سبب معاملات و کسب دنیوی بدانجا می‌رفتی» لیکن عنان وظایف 
دقایق رباضت و ورع و تقوی سخت می‌گرفتی. 


0 


شعر 
عاشن که وجود خود بنازد. چه کند در عشسق نسسوزد و نسسازد چه کند 

و چون شیخ فد سر فرموده بود که «فرنگی را بیارد و معاملة او به وی دهد.» 
تفا در سیس(۵۸) افراهام نام -یعنی ابراهیم -یکی بود از جمله قسیّس نصاری که در میان 
ایشان نامزد قیلقوسی " بود و باصطلاح ایشان قتلیگان می‌گفتند -یعنی قایم‌مقام عیسی؛ 
یه الشلام*- و داب و عادت ایشان آن چنان باشد که در میان ایشان قومی باشد در رتبت 
پیشوایی و دولت پادشاهی که ایشان مثل بنی‌عباس باشند در میان اسلام به خلافت. و این 
پادشاه را چون فرزندی چند باشد یکی را در معبد ثابت گرداند تا علم حاصل کند و عالم و 
عابد گردد و مجرّد باشد تا در امور دین ایشان مرجم و پیشوای ایشان گردد. و چون قیلقوس 
که عم او باشد متوفی شود این کس به جای او قیلقوس باشد. 

و قیلقوس در میان ايشان فرماتروا باشد که چون نشان او بینند از برای او سجود کنند 
و پادشاهان مطیع او باشند. و پسر دیگر را نامزد امیری گرداند و به امور دنیوی و امارت 
مشغول گرداند که چون امیرالامرا متوی گردد او قایم‌مقام امیرالامرا باشد و برادر قیلقوس و 
برادر امیرالامرا باشد. باز این امیرالامرا یک پسر را نامزد قیلقوس و یکی را نامزد 
امیرالامرایی گرداند و اين عادت در میان ایشان مطرد باشد. 

و اين ابراهیم نامزد قیلقوسی شده بود و در معابد بوده و در علوم ایشان مهارت تمام 
یافته و متحیّر شده تا به حدی که از توربة حظی وافر حاصل کرده بود و در انجیل ذوفنون 
شده و معبدی داشتند که در آن جا نسخ انجیل و کتب ایشان بسیار نهاده بودند. روزی 
ابراهیم در آن معبد نسخه‌ای کهن از انجیل دید که دست تحریف پیرامون آن نيامده بود و 
برقرار مُرّل باقی مانده. آن را به تبرزک و اعزاز نگاهداشته, چون در مطالعه آورد در آن جا 
تَت و صفات پیفمبر خاتم‌البیّین و امام المرسلین محمّد مصطفی, صَلراث ال و سَلامَه 


۳۶۱ 


ما 


عَلیْه دید نوشته و مدایح طفرای بت اوگفته و دادیب حعَلیه السلرة و اسلا ۳ 


۳ 


وت ۳ 
ِ ۳ ۳ هر ام ی ِ رز م۱۳ 
تسین اتف ویو هس برَوضات جات و فی‌الخشر شافع 
جوا ریم طسامر و عم ول به الای مان ل کنر فامع 
شمر 


عیسی از مقدم او تا نفسی زد به جهان نفس روح دهد از لب او مایهٌ جان 
و هم در آن معبد قصیده‌ای دید که کسی از قسیسان که بر جادهُ مستقیم بوده‌انده در مدح 
پیغمبر خاتم‌الرسل, صَلواثْ له عَلیّب گفته بوده است. آن را مطا کرد. 

۳ 

زهی شاهی که رخش او قدم بر طاق مینا زد زهی ماهی که فز او سر از آفاق «اسراء» زد 

رضای فیض برهانش» فضای عرش میدانش زسان نسیغ بسوانش دم از وا شام زد 

به غیر از راه او راهمی ندارد هیچ آگاهی که در گنین هر ماهی شعاع از نور «طهُء زد 
شوقی و اشتیاقی در باطن او پیدا شد و در این هوا و سودا سراسیمه و شیدا شد. لیکن ره به 
جایی نمی‌برد و کس را نمی‌دانست که وی را ارشاد دین حتّ کند. 

و به شب و روز به مطالعه تعت پیغمب علیه افضل الصَلوات و اکمل التحیّات» مشغول 
می‌بود و آب مسرّت از دیدگان می‌پالود" " و مثل عبادت اسلام به فکر خود عبادتی می‌کرد و 
روی با قبلهٌ اسلام می‌آورده امّا فاتحه و قرآن و ارکان و کیفیّت نماز نمی‌دانست. کیف ماکان 
بدانچه وم و فکر او بود به متابعت ایشان ۹" می‌نمود و خود را در سلک لین یعون 
لول آلتی الق [۵۲ الف ]ای یه وبا دهم لور و الانجیل ۱۶ منحرط 
می‌گردانید. ۱ 

عاقبت این خبر به عم او رسید که قیلقوس بود. از این معنی عظیم متغیّر و مَنعیظ 
شد. ابراهیم را بخواند و از هر نوع سخن بگفت. فایده نداشت و ابراهیم معتقد خود 


۲) ه.ل. ش: قه» چ: <«علیه من الصلوة اعلاها و من التحیات احلاها > بعد از ابیات عربی آمده است. 
۳ ل: شانح. 

۴) ل: می‌بارید. 

۵ ل» ش» چ: ایتان. 

۶) قرآن. اعراف: ۱۵۷. 


۳۶۲ 


باب اوّل/فصل یازدهم 


نمی‌گذاشت و قدم ثابت الصدق داشت. عمّش قصد آن کرد که به پادشاه رساند. صیّت 
احوال ابراهیم صدا گرفت و هر یکی باز می‌گفت. 
شمر 
در هر دهستی فستاد از پیر و جوان این قضه به شرح و بسط مانند زبان 
روزی ایراهیم آن نسخة اتجیل غیرمحرّف را پیش عم خود برد -که قیلقوس بود -و 
نعت پیفمبر, عَلَیّه لام و ظهور دین حنْ ناسخ او به عم خود نمود. چون او مطالعه کرد و 
احوال حتّ از باطل بازدانست. خواست که عنان صواب به صوب ایمان بگرداند» باز شقاوت 


ر ۵ 2 مر ۵ ۳ ا و مه "۳ ۳ 1 2 #2 
شون هد اه و انیم متا قلیلا ۱ صحیفهُ دل او را نقش الحجر فهی کالحجارة از آشد 
شوه اه 
شعر 
اندرا کته کتقر قفا ید ناند یوق تفت کلیکست نشکا رتاش 


و مدّتی در این "" برآمد که ابراهيم را شوق در تزاید و شرار؛ُ اشتیاق متزاید می‌بود؛ 
که شبی نقاب خواب بر دیده بست. سعادتش حجاب از پیش برگشاد. در خواب مقصوره‌ای 
پس عالی دید که در آن جا منبری نهاده و به ذکر أذع ال شبیل یک باه و اوه 
المَنة ۲ محمّد مصطفی عَلیّه اسر و السلای بر آن جا وعظ می‌گفت. 

۳ 
سالکی کو ره ز سبحان الذی اسری زدی در مواعظ نطق وصبتّش دم ز ما اوحی زدی 
و جمعی به عظمت بسیار از یمین و بسار مجتمع و بشارت و انذار بشیر و نذیر را مستمع. 
چون ابراهیم در آن مجمع رفتی وی را تا پیشگاه حضور حضرت رسالت» عَلیهالسلام راه 
دادندی و ببردندی و پیغمبر مَلیْلسَلام اشارت می‌فرمودی تا او بر پا منبر می‌رفتی و او 
را تلقین کلم شهادت می‌فرمودی و او ایمان می آوردی و مسلمان می‌شدی. 


۷) ترآن. ال عمران: ۷۷ 
۸) قرآن بقره: ۷۴ 

. ل: بر این‎ )٩ 

۰) قرآن نحل: ۱۲۵. 


۳۶۳ 


تسیا 


شعر 
تشسنه‌ای را آب حسیوان دست داد بیدلی را مایه جان دست داد 

ايراهیم را در خاطر آمد که چون بر دست معجزنمای صدر نبوت عَلیهالس لام 
مسلمان شدم تحصیل شرایع و ارکان دین اسلام از کجا کنم و باز بار دیگر پیغمبر را 
یهللا کجا بینم؟ و اين معنی از پیغمبر ات ار له سئوال کرد که تدییر تعلیم 
دين و شرایع من چگونه باشد؟ پیغمب عَیْالسّلام فرمود که: «دین و شرایع و آداب و 
طریقهُ طریقت من از خلف و خلیفة من صفی الذین اردبیلی درآموز.» گفت: «یا رسول الّه من 
او را نمی‌شناسم و او ک‌جاست؟» پیفمین صلواٌ ارع یه آراز سی‌فرمودی که: 
«صفی الدّین.» شیخ» فد یره از پیش بای منبر بر پای می‌خاستی و لبیک جواب می‌گفتی 
و پیغمبره عَلیهالسلام وی را سپارش به شیخ» قد سِرْه می‌فرمودی و او دست شیخ و 
شیخ دست او می‌گرفتی. 


ی 
۱ ی دی هراک یش 
بای را در خاطر ای که و کرش نهر رفت که شراهی ار سم ورف له 
و تعلیم دین و طریقت کنم؛ او راکجا بینم؟» شیخ دست ابراهیم را به دست فرو گرفتی؛ یعنی 
چیزی مگری. پس ابراهیم در حضور شیخ می‌نشستی و شیخ» فش سره ارکان اسلام و 
واجبات و فرایض عبادات از وضو و غسل و نماز و کیفیّت آن و روزه تمام به وی تعلیم 
می‌فرمودی و او تلقی می‌نمودی. و چون بیدار شد بر صفحهٌ خاطرش تمام مالابد محفوظ 
بود. 
۳ 
بر دل چو رفنسم ز ابجد عشق بیافت از مت و دین آب و جده روی بتافت 
پس در عبادت دین اسلام مواظبت و ملازمت [۵۲ ب] به جذ می‌نمود و پدرش که 
امیرالامرا بود و هم امیرملک نام داشت؛ وی را به فیظ " و عتف منع می‌کرد هیچ فایده 
نمی‌داشت و سر مویی از عبادت فرو نمی‌گذاشت تا عاقبت بر آن اّفاق کردند که ابراهیم را 
به قلعه‌ای برند که در میان دریا بود و آث محیط آن. در آن قلعه وی را شهر بند کردند مبادا که 


اف ۵ چ: هوایک. 
۲) ل. ق: لطف. 


۳۶۴ 


باب اوّل/فصل یازدهم 


سر برون نهد و به دیار اسلام رود. 
شعر 
لا یه ال رف انیم بوالآنی ختی باق ملی جوانسبه لدم 
و مّتی در قلعه محبوس ر از خلاص مأیوس بود و بر صفت لایثُوتٌ فا و لایجشیی ۲۲ 
زندگانی می‌کرد. تاه شبی پیراهن کتان رقیق پوشیده بود و گردبام قلعه طوفی می‌کرد و بر 
جرمان خود تأسف می‌خورد. مهتاب جهانتاب بسیط خاک را نور داده و عکسش در آب 
افتاده بود. 
شش 
جهان از پسرتو مه روی انروز دل درز عکسش نسوران دوز 
ابراهیم گفت با خود گفتم که: «چون شیخ صفی‌الذّین اردبیلی در خواب با من گفته 
بود که هر وقتی که درمانی بابد که مرا بخوانی و من حاضر شوم. اکنون از این درمانده‌تر 
وقتی چگونه باشد؟» پس گفتم: «ای شیخ صفی‌الذین -که مرا در خواب فرموده‌ای که بوقت 
درماندگی حاضر آیم -کجایی؟» ناگاه کشتیی دیدم که در هوا می‌آید. و همچنان بیامد» 
چنانک لب کشتی به شادروان قلعه رسید. نظر کردم شیخ را دیدم به همان موضع و هما زی و 
همان حالت که در خواب در حضرت رسالت عَلیّهالسَلوة و الّلام دیده بودم. 


0 


سیر 
ای در هس و ار تاش ی تب لا 3 
خلیلی هل ان صرنما او سمعتما باکرم بن مولی تمشی الی عبلٍ 
ی یه تال یر ار ی تا ار 


پس اشارت فرمود که «بیا.» و دست من بگرفت و بکشید. من در آن حال متحیّر شدم. چون 
نظر کردم خود را به ساحل دریا دیدم. پس راه بیغوله در میان کوه و بیشه در پیش من نهاد و 
بدان صوب روانه گردانیده سبب آنک تا در راه مُموّد کسی وی را نبیند و شیخ روانه شد و 
تفخ 


۰ 


سیر 
رعنمای مسقصد جان ره گشاد راست تساسسوي سس رک وی مراد 


ابراهیم روی به راه آورد و می‌رفت. امّا در قلعه انگشتری که مهر قیلقوسی بر آن بود 


۳) فرآن: طه: ۱۳. 
۳۴ رت ابیات عربی را ندارد. 


۳۶۵ 


مایا 


که از اهل آن مت ه رکه آن بدیدی سجده کردی» در انگشت داشت. چون به ساحل رسید و 
نظر کرد. در انگشت خود ندید. ظنّش آمد که در دریا افتاده باشد. اگرچه تأشف خورد. 
عاقبت از خاطر بیرون کرد. 


تسس ۷ 
چون نگین مسلک ایسمان یافتم مُسهرک فری گر نباشد. گو مباش 

و بدان صوب که شیخ وی را بنمود راه می‌پیمود. و چون نشان و سامان بسته شد شیخ را 
دیدی که بیامدی و او را بدان راه بیغوله کوه‌بکوه و بیشه‌بيشه بیاوردی. همچنان می‌آمد تا به 
اقصای روم رسید؛ طلب در سر و پا در طلب. قَضاء ال وی را در اقصای روم بشناختند که 
پادشاهزاده‌ای نصاراست و نامزد قیلقوسی سده آنجاش باز داشتند و محبوس گردانیدند و 
خبر به استعجال به پدر و عم او که ملک‌الامرا و قیلقوس بود رسانیدند. از آن جا مردم [ی] 
چند به طلب او نامزد شدند که در عقب او بيایند و او را بازگردانند. 

باز چون محبوس شد و زمین و زمان را بر وی «وّضاقث علیهم الازش بما رَحْبَت» 
گردانیدند. استغائت به شیخ فش یه کرد و استعانت آورد. شیخ را دید که بیامد و باز او 
را از آن حبس باز رهانید و با راه گردانید و فرمود که: «نشان ازّان و قراباغ پرس و بدان صوب 
به قراباغ رو.» 

شعر 
و شازفتبی نی پشراشری و مره فان عسمالسی وت خسبژ 

ابراهیم را دواعی عشق و شوق رسن درگردن او کرده می‌دوانید تا از آن جا به قراباغ 
ازان برسید. جماعتی که از منتسبان شیخ می‌بودند می‌پرسیدند و تفخص می‌کردند تا خبر او 
به اخی حاجی بژاز رسید که از برازان مشهور اردبیل بود. و او را دریافت و پیش پیره حاجی 
اثیری آمد که از جمله ملازمان حضرت شیخ صدرالّین [۵۳ الف ] دام له بر که بود. احوال 
با ز گفت که جوانی نو مسلمان که در عنفوان شباب و رَیَحانٍ جوانی است به هوش شیخ ترکِ 
مال و جاه کرده و طوق شوق در گردن آورده آمده است. 


‌ 


#مجاس.. 
در دن جان ک‌مند سود دارد جانین و دلی ز غشی شیدا دارد 


و از مریدان و منتسبان شیخ کسی را می‌طلبد. پیره حاجی اثیری پیش او رفت. نوجوانی که از 
ناصیه او نور طاعت الهی می‌درخشید. 


۳۶۶ 


باب اوّل/ فصل یازدهم 
فش 
هر تصوّر کز نقوش عشق می‌کردی عقول در خسیال چهرة او بر زر می‌زدی 
وی را به واق خود آورد. جماعت طالبان را که آن جا بودند خبر شد. هر یکی 
می‌آمدند و او را درمی‌بافتند. چون ذاکران به وقت وظیفهٌ ذکر به ذکر مشغول شدندی. 
ابراهیم را حیرتی و وهی" فرو می‌آمد و شبها مستغرق می‌ماند. خواب رمیده نمی‌آرامید و 
بر احیای شبها مواظبت می‌نمود. 


۶ 


توس ۱۲ 
هبو فل کستاتر یرو ونستادکی یافت شب زنده بسه اد دوست 9 

و چون احوال خود و توفیق و طلب و تسبت قبایل با خود باز می‌گفت از قیلقوسی. 
بعضی مردم در قبول آن متردّد می‌بودند» تا روزی آن مُهر خاتم ایشان بر چیزی نقش کرد. 
اخی حاجی بزاز پیش قسّیس و نصاری برد و بدیشان نمود. ایشان چون دیدند» ببوسیدند و 
بر سر و چشم می‌نهادند. صیت این خبر منتشر شد و خبر به پادشاه سعید ابوسعید رسید. 
وی را طلب فرمود و کماهی احوال او تفخص نمود. او تمامت احوال و صورت حال خود از 
مبتدا تا منتها خبر داد و شداید و مَشاق احوال خود بر ترتیب مذکور ذکر کرد. 


3 


یر 
چون دفتر حسال عاشقان بازکنید .. جسز درد دل و خسونٍ چکگسرها نسبود 

تا شبی در خواب دید که شیخ؛ فدص له وی را طلب می‌فرمود که «برخیز و بیام باز نایرةٌ 
اشواق زبانه کشید و آرامش از اضطراب و قلق برمیدی واز آن جا مر صوب اردبیل شد و 
روانه کشید. 

چون به دیدار شق‌الیوان -که یک منز اردبیل باشد -رسید شیخ» قدص سوه اشارت 
فرمود تا سه روز آیین شهر ببستند و فرمود تا شیخ صدرالدّین, آذام له بر با جماعت 
غلبهٌ متصوّفه و هر که تواند استقبال کند و جهت شعار اسلام نصب اعلام کند و او را به توقیر 
تمام در شهر آوردند. چون در زاویه آمد و نظرش بر طلعت منور شیخ فد سره درآمد» 
چونْ پروانه که شعاع شمع بیند حیران و واله شد و آن را که دیده بود بعین بدید. 


۵) ق: وهنی. 
۶ هه چ: مصرع اول و دوم بیت پس و پیش است. 


۳۶۷ 


نمیا 

شعر 
چ و شمم نور جانان نور بخشد. خوشاآن دل که چون پروانه باشد 
عجب نبود چو" غرق نورگرده. که‌باجسان خودش پروا نباشد 
و به زبارت شیخ فد سره استسعاد و مراد مراد یافت"" و همان حلیه و هیثات که در 
حضرت پیفامبن صَلْاتْالهٌ لب به صفت و در دیگر مواضع شداید به صورت دیده بود؛ 
به عین‌اليقین عیان دید و آنک در معنی مُتَْیل بود در صورث مَُمنّل شد. 


۳ 
فلا ف ضیالو هن آلسی ب ویک رأث مفلتی آضناف ارات فلبي 
شیخ, فد سوه باز وی را تلقین کلمةٌ شهادت فرمود و تلقین ذکر نیز کرد و وی را 
هر تلو کلف مرها ۲ متا راوید مق که هقرت انز شش زک گرم دک 
بر وی بگردید و تبدیل یافت و شیخش تلقین ذکر دوّم فرمود. 
۳ 
در صدر شهی دلش چو سلطان آمد چوبک زن درگه زبان شد معزول 
پس شیخ خلوتی دیگ رکه تخت چهار طاق بود -که اکنون حظیرهٌ متبرکه است -تعیین 
فرمود. و او بنشست. بعد از ماهی او راکشف ظاهر شد. چنانک هر چه در شهر واقع شدی 
در اندرون خانه‌ها» چون او نظر کردی از برای او منکشف می‌بودی و می‌دیدی <چنانک 
شیخ صدرالدین. آذام ال بر فرمود که جهت تجرید بر این چهار طاق می‌نشستیم و از 
دریچه در صحرا نگاه می‌کردیم > ۲ چندانک به درک بصر بود از آدمی و حیوان و هر چه 
می‌دیدیم <از وی می‌برسیدیم > واو در زیر چهار طاق در باغچه می‌بود [۵۳ ب] تمام را 
باز می‌گفت و نشان می‌داد. 
همچنان کشف جیّ نیز بشد. چنانک شیخ راء قدص یره یک انگشت پای مبارک 
متوجٌع بود و به ژکوپاره‌ای ۲۲ آن انگشت می‌پیچید. روزی از خلوت جنیّه‌ای آن را از برای 


۷) ق: که. 

۸) ده : مراد مواد یافت؛ ش. فق: مراد یافت. 
٩‏ چ: مرقی. 

۰ ص: مطلب بین < > را ندارد. 

۱) ص: مطلب بین < > را ندارد. 

۲ چ: کواره. 


۳۶۸ 


باب ول / فصل یازدهم 


تبزک برداشت و کسی را از ایشان قولنجی بود. آن انگشت پیچ را جهت استشفا بر آن موضع 
آن جتی نهاد. از ولایت شیخ شفا یافت. چون طلب آن انگشت پیچ کردند. پیدا نبود و 
ندانستند که کجا رفت تا عاقبت ایراهیم در اثنای واقعه با شیخ, قدص سره گفت که آن 
رکوپاره که انگشت پیچ بود جنیّه‌ای از برای استشفاء جنی برده بود و در دست داشت و در 
حضور شیخ نهاد. پس شیخ. قَدّض سره از این حالت کشف جتّش به ترقی ترغیب فرمود. 
شعر 

مرد باید کو سر همّت فرو نارد به کون در طلبکاری قدم بیرون نهد از کاینات 
چون مدّتی دیگر بر این بگذشت. ترقی حال کشفش از آن بالاتر گشت و کشسف 
باطتش نیز بشد, تا حذی که نشان اجرام علویات و اطباق سموات و ملایکه و ملکوت می‌داد 
و از هر چه در مکوّنات بود باخبر می‌شد و نشان می‌داد و در حال او مردم را ترذد در صدق و 
کذب می‌بود و چون از حضرت شیخ تفتیش تحقیق حال او می‌کردند» تصدیق می‌فرمود. 


۳ 


شعر 

اشکسال مسفیبات ظساهر بسیند چون دیلده دل به نور روشن گردد 

و از آثار عجایبی که بر وی ظاهر شد شمّه‌ای آن بود که لغات السنه مختلفه و خطوط 
مختلفه بدانست و به قلم دایره‌ای راست بی‌پرگار می‌کشید. و در مذت شش ماه محاسن 
دراز کشیده کشفش درآمد. ۲" و چون مدّتی دیگر برآمد کار معاملة وی بالاتر آمد و کشف 
معنوی نیز حاصل شد. و چون طالبان از طامات و شطحیات و تجرید و توحید و انواع آن و 
صفات سخنی می‌گفتند او از آن نشان می‌داد و می‌گفت که «اینک حال آن عیان می‌بینم و 
مشاهده می‌کنم.» چون از شیخ می‌پرسیدند. تصدیق می‌فرمود. 
شعر 

هر چشم و دلی که بر ره راست بود هر چیزکه بیند. همگی راست بود 
پس نظر اعتنای شیخ با وی به جایی رسید که هر روز یک دو نوبت به خلوت او رفتی تا او 
واقعُ خود بگفتی <و شیخ جواب فرمودی >.۲۳ 


شعر 


۳ درآمد؛ چ: فزان کفشانه اش دراعله 
۴ نارق 


۳۶۹ 


فلا 


و چون ابراهیم احیاناً در اطوار احوال خود می‌گفتی که «من در آن ملّت نامزد 
قیلقوس بودم و انگشتری مهر قیلقوسی داشتم» گاه بودی که اصحاب از مضاحک قبول 
نمی‌کردندی. تا روزی از اين معنی خجل شده ملول خاطر گشت. پس به وقت واقعه عرض 
کردن با شیخ فد مرف گفت که: «در وقتی که شیخ مرا از آن قلعه در میان دریا به شب 
بیرون آورد و بر روی دریا دست بگرفت و از حبس برهانید و به ساحل رسانید» انگشتری 
من که نشان قیلقوسی داشت -از انگشتم جدا شده است و اکنون اصحاب از من باور 
نمی‌دارند. بلک مضحکه می‌شمارند.» 

شیخ, فش سر چون این بشنود تبسّم فرمود و دست مبارک بیرون آورد و گفت: 
«انگشتری این است؟» و آن انگشتری بر کف مبازک داشت. به وی داد. ابراهیم چون 
از شتری خود دید از این نشاط به وصفی گردید که در پوست نمی‌گنجید. شیخ فرمود: «آن 
زمان که در دربا دست تو بگرفتم _که از قلعه بیرون آوردم -این انگشتری در دست من 
بماند.» ابراهیم گفت: «چرا شیخ آن جا نفرمودی؟» فرمود: «از برای آنک چون این‌جا باز 
دهم یقین تو بر يقین زیاده گردانی.» و انگشتری را پیش اصحاب آورد و بتمود و یقین بر 
بقینش به تحقیق بیفزود. 

شعر 
عکس این خسن که هر لحظه زنو آراید. . هر دمم نور دگر در دل و چشم افزاید 

نوبتی ابراهیم را در خلوت وله و استغراقی بشد که هفت شبانروز در آن استفراق 
مانده بود بی خبر و خواب و خور. چون از دریچه خلوت وی را آواز دادندی» بی خبر بودی و 
جواب نمی‌دادی. خبر به شیخ قدص سلٌه» رسید. به نفس مبارک [۵۴ الف ] تشریف فرمود. 
اواز فرون دن غلرتاسته نود چون کف فندش همکی نود اد شم تسار را ساوردند 
ندز رنه افش علامی سم درا ارت وق عالی که دست عبازکه بر سم وی تهاد ان 
آن استغراق باز آمد. پس شیخ فد سره به دست مبارک از برای او شربتی بساخت و 
بداد» مصراع : 

«و فیها شفاء نی انا اتمه 

پس حال رتبت او به مرتبه‌ای رسید که انگشت نمای آن شد که مقام و رتبت تربیت و 
ارشاد بعد از شیخ او را خواهد شدن و شیخ را فد سره تمام اهتمام در اين معنی بود 
مصروف خواست شدن که شیخ زاهد را قدص رو در واقعه دید که به شیخ صفی‌الذین 


۳۷۰ 


اب ال / فصل یازدهم 


فرمود: «آری؟ می‌خواهی که مقام من به ترسابچه‌ای بدهی؟ من فرزند صدرالاین را در 
اندرون خود پرورده‌ام و جای کرده‌ام.» و سینه مبارک خود را باز می‌کردی و شیخ صدرالذین 


0 


سر 
صدر فساحیدان چتتر دل ند ضدر گیز کت ویو ول ۰ یداع رین 
پس شیخ چون این حال بدید زبان شکر و حمد و ثنا برکشید که «چشم ارشاد متابع 
من هم از خیر متابع اولاد من خواهد بودن که شیخ زاهد. قدص روحَةٌ خلف من صدرالدّین 
را در دل خود گرفت و در اندرون خزینة سینه جای و قرار داد.» 


۰ 


تعست ۲ 
ق اد ریق اد ایو ای اسان تسانساشا تاوات امک 
و شیخ فش سره بعد برهة من‌الابّام ابراهیم را اجازه فرمود تا روانه گردد. و او به 
طرف قوم و آن اقلیم و نواحی رفت و آن جا اظهار دعوت حق کرد و چندین هزار از کفار 
3 
مسلمان گردانید و خانقاه و زاویه‌ای که مَحَط رحال و مَیط رجال "۲ شد پیدا کرد و الن حین 


۰ 


سعر 
امن قنا دستت تصرف که یه تایه تزا دهد از حکنم به ترسابچه‌ای راهیری 
همگی از ره اين صدق نفس زن چون صبح تابه خورشید به مهر دل خود راء‌بری 
وانک او را نسظر رون روز آس‌انیست در شب ظلمت حرمان شد ازیین راهبری 


و شیخ, فد سر در وقت اغتراب او از ایاب او خبر داد که «در زمان ارشاد شیخ 


صدرالدین؛ آدام الله کت هرس او کند و بیاید» و انتظار آن وعده صدق می‌رود. 


۰ 


سعر 
ره مت ور از هقی مرو یسجال ال فطر من شلاالشخاب 
روغاث رای و ان أدیمَث تفه شر سهانت: الاسستساب 


حکایت: شیخ صدرالدین» آذام البرک فرمود که عابد بارع خواجه قطب‌الذین 


۵) ل: اقلیم خود. 
۶ ه. ق» چ: محل رجال. 


۳۷1 


مها 


تبریزی چون دعوت شیخ فدص یر کرده بود و شیخ قدص سره اجابت فرمود و متوجّه 
تبریز شده و روز جمعه در شهر خواستی رفتن» شب جمعه امام عالم ریانی مولانا نجم‌الملة 
والدّین فقاعی تبریزی, رَْمَةٌ ال عَیْ که از علمای مشارالیه زمان خود بود در خواب دید 
که منادی در شهر تبریز می‌گردیدی که «حصار گشاي اقلام هدایت شاه تخت رسالت 
محمّد مصطفی؛ صلوات اش علیی در شهر میآید.» 


۳ 
ضلی لاله غی ابن آینه البی جاءث به بستطالبنان گریها 
دا با اجی رنه تایه مارا و اه 

جماعت شهر استقبال کردندی و پیغامبر: صَلاّْالر خن عَلیّ در شهر می‌آمدی و 

در جامع بزرگ تبریز نزول می‌کردی و در پای مناری که بر در آن جا معبد مرشدالمتکلمین 

شیخ شهاب‌الدّین تبریزی بوده رَوح لهرَحَهالعٍیزه می‌نشستی. مولانا نجم‌الین در پیش 
می‌رفتی و استدعا می‌کردی تا پای مبارک پیخامبر: یسلا می‌بوسیدی و مردم به 
ازدحام عظیم به زیارت می‌آمدندی. [۵۴ ب] 
ِِ 
زهی دولت که خاک پای عنبژسای او بوید زهی رفعت که نعل پای عرشآراي او بودید 
چون روز شد. آوازه و منادی در شهر تبریز افتاد که شیخ صفی‌الدّین؛ قَدض بسرّف 
قدم مبارک در شهر خواهد نهادن و می‌رسد. مردم بس غلبهٌ استقبال کردند. و چون فش 

سره به مبارکی درآمد و به جامع بزرگ شهر نزول فرمود ائاقاً مولانا نجم‌الاین فقاعی» 

رَخْمَهٌ او عَلیه در آن ساعت بر در جامع می‌گذشت. غلبهُ قوی و ازدحام عظیم دیده پرسید : 

«سیب چیست؟» گفتند «شیخ صفی‌الاین در مسجد نزول کرد.» در مسجد رفت که حضور 

مبارک شیخ دریابد. شیخ را دید به همان موضع بعینه که پیغامبر را؛ َلوَاتْ له یه دیده 
بود که نشسته بود» نشسته. 


شعر 
جون نخت شهی برو مفزر شده است جز مسندشه نساشدش جای نشست 


شیخ چون مولانا را دید قیام فرمود و قصد کرد که او را درکنار گیرد. مولانا نجم‌الذین؛ 


۳۷ 


باب اوّل / فصل یازدهم 


رخْمَه اه عیْه التماس پایبوس کرد و شیخ به مبالفه ابا و استعفا می‌نمود؛ تا عاقبت مولانا 
نجم‌الدین <به فلاظ و شداد به شیخ سوگند داد و به مبالفه به ایمان عظیم التماس کرد. پس 
به حکم ضرورت شیخ مجال داد و مولانا نجم‌الّین > "٩‏ پای مبارک شیخ ببوسید و در روی 
و محاسن عزیز می‌مالید و می‌گفت «من می‌دانم که بوسه بر پای که می‌دهم.» 


‌ 


۳۳۹۵ 
اس طینک ابر نک اقب لك آری شواک قاألسسقلب 
ت-ولم بمناشنه ۲ ضواهال تب ناک وا تفن لب 

<دچون مولانا نجم‌الذین صاحب شهرت و منصب شهر بود. مردم از این حال 

متعجب شدند و به زیارت و پایبوس شیخ مبادرت می‌نمودند > "۴ پس مولانا نجم‌الّین در 
آن مجمع بر پای خاست و به آواز گفت: «ای جماعت! امشب پیغامبر را؛ صَلواثْالرَیه در 
خواب چنین دیدم.» و آن خواب به شرح و بسط باز گفت وگفت: لیخ ی قزمه کالتبی فی 
میه. و هیچ شکُی نیست که قایم مقام پیغامبن عَلیهلسلام امروز در ارشاد و ترییت و تقویت 
دی این است. و چنانک در معنی بر سجّاده ارشاد او نشسته است <و در ظاهر نیز به همین 
مقام که پیغمبر لوا الومَلیْه نشسته بود؛ نشسته است.» > )۵٩۱۳۱‏ 
شتغر 
هار واه الط ...هفاک وال مهو المع 


حکایت: پیره ابراهیم داشم گفت بوقتی که شیخ قدص ال سر به سلطانیه می‌رفت 
در رکاب مبارکش بودم. چون به زنجان رسیدیم؛ فرمود: «دعای می‌کنم؛ آمین بگویید.» و دعا 
کرد و جماعت آمین گفتند. پس در زنجان رفت و زیارت شیخ اخی فرج زنگانی» رَخمَهٌ ال 
عَلیّه دریافت و از آن جا برنشست و روانه شد و از دروازه بیرون شد. هیچ کس را خبر نبود با 
وجود ازدحام سواران که با شیخ بودند. چون از دوازده بیرون رفتیم» مردم را خبر شد و سوار 
و پیاده در عقب می‌دوانیدند و می‌دویدند. چون به شرف حضور زیارت رسیدند الماس 


۸) ص: مطلب بین < > را ندارد. 
۹ ل: صدور. 

۰ ل: مطلب بین << > را ندارد. 
۰۱) ص: مطلب بین < > را ندارد. 


۳۷۳ 


مایا 


مراجعت شیخ نمودند. شیخ حال مراجعت نفرمود. لیکن قبول کرد که به وقت رجوع از 
سلطانیه آن جا نزول فرماید. 
شعر 
خوش وعده وصل داد جانان جان را کان گنج روان رسد بدین گنج خراب 

سِرّه فرمود: «جایی خوش و منزلی نیکو دارم و اکنون ببینید.» شبانه نزدیک دیه کله‌دز رسید 
و به ی اه در رودخانه است که نماز شام شخصی از آن دیه به استعجال تمام 
به استقبال آمد و دعوت کرد که شیخ به خانه او نزول فرماید که ترتیب ضیافت کرده‌ایم. شیخ 
که امشب این‌جا خواهد بودن؟» گفت: «امشب این دولت بیدار را در خواب دیدم. و آن چنان 
بود که من و عروس من و دختر من هر سد پیغامبر راه صلواتَاشعَلیّه در خواب دیدیم که 
فرمود آفردا به مهمان شما خواهم آمدن." چون این خواب بدیدیم به چنان سعادتی مفتخر و 
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شعر 
صبای راحت روحم ز باغْ قدس رسید .. . بشیر وصلت جانان بشارت جان داد 
[۵۵ الف] و امروز ترتیب ضیافت کرده‌ام و بریانها ساخته و طعامها پرداخته.» و شیخ را؛ 
مدشن سر م به غانه خر آورد و آن تتصی و اه مت:و و تمافت آن دنه توب گردنن 
شعر 
در دفستر خاک خلق ازین نقش همی بر آب هسمی زند زصیرت رقمی 
تالف ازل ‏ بگتونه رانشت قنم. .با عوودینه گنها تنهلشمادت نی 


حکایت: مولانا محمّد از پدر خود مولانا سراجالّین خلخالی رَخْمَهٌ او لیب 


روایت کرد که او گفت. چون از تبریز از تحصیل بیامدم پدرم به حضرت شیخ فص رت 
۰ ی 4 .۰ ۹ 4 ۳ ۱9 ۲ 
بود و به خلوتم بنشاندم. شیخ. فد سرّة گاه بودی که سخن ملق فرمودی که فهم و ذهن 


۳( ج ازل را. 


۳۷۴ 


باب اوّل/ فصل یازدهم 


من از ادراک آن قاصر بودی. تفسم متردّد شد و سر بر کرد که «اين سخن مناسب نقل باشد یا 
نه؟» چون شب با خلوت خود رفتم و به ذکر مشغول بودم در واقعه سیّد مکوّنات محمّد 
مصطفی را دیدم. 
تن 
شاه اقسلیم شپت فرربیتالت مسفیطلی ماء برج قاب قوسین, آفتاب اصطفا 
<صَلَوااللرو سَلامة یه با ابوبکر و تغمر و عثمان و علی و حسن و حسین؛ رضی ال 
عنَهُم 2 در خلوت من آمدند. 
۳ 
مَمال ال بن آل آخمد ‏ وم بایفوة طایمین آذی‌القسجر 
فتلهم ماه اف صاناح طایه ز شالقع لس لساییین ناما گنر ۵؟ 
و پیغابس صَلواثْالُعَلیه وجُدی و سماعی خوش می‌کردی و من کفش مبارک او را بر 
سرگرفته بودمی. چون از سماغ فارغ شدندی, پیغامبس مالسلا روی مبارک با من کردی 
و فرمودی: «مولانا! هر چه شیخ صفی‌الذین می‌گوید چرا تردّد در نفس می آری؟» از او توبه 
ستانده‌ای؟» گفتم: «بلی.» فرمودی: «توبة شیخ توبهٌ ماست. بیا تلقین بستان.» تلقین از رسول 
بستدمی. 


شفار 
بای لانتان اتید شتسه التتی. یکت الوورامی مدای 
<پس ابوبکر صدّیق > "۳ رضی اله هه عصای خود به من داد و فرمود: «فرزند منی.» و 
از خلوت یرون رفتندی. 
مرا در آن ساعت وجدی و ذوقی بشدی. من نیز در سماع رفتم. بعد از ساعتی نظر 
کردم خود را بیرون در محوّطهٌ خلوتسرای دیدم و هم در آن تاریکی بشب شیخ را دیدم؛ 
قدص ال سر که بیرون آمده بود و تبسّم‌کنان می‌آمد و فرمود: «هان! مولانا چونی؟ همیشه 
مصطفی را صَلَاثْ اش یه از بهر تو با یاران از کجا آرم که گواهی دهند تا قبول کنی؟» 


۴۷ رک؛: توضیح شمارة (۲۲) در بخش «اختلاف نسخ). 
۵ انباته غراس را تذارق, 
۶#) رک: توضیح شماره (۲۳) در بحش راختلاف نسخ). 


۳۷۵ 


صتهنا 


شعر 
3 در معنی‌ازین‌سان معجزه باهر 
دلیل ماست در باطن ازین سان یت ظاهر 
و دستم بگرفت و به در خلوتم آورد و حال آنک من در خلوت را از اندرون بسته بودم و 
بیرون آمدن از خود خبر نداشتم. شیخ انگلست مبارک به در باز نهاد. در حال گشاده شد. مرا 
در خلوت فرستاد و گفت: «میْ خور و کلوخ در لب مال.» 
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سر 
میگسارانی که رطل بزم ما نوشیده‌اند لب به گل مالیده‌اند و رازها پوشیده‌اند 
حکایت: پیره عبدالّه پسر پیره عرّالدّین؛ رَحْمَةٌ له ی روایت کرد از علی کوچک 
سفریچی "۲ اردبیلی که اوگفت شبی ماه افلاک لولاک محمّد مصطفی را در خواب دید 


۳ 
ای مدار و کاف» و «نون؛ ماهی چو تو ناخاسته وی درع شرع اندر ازل بر فد تو آراسته 
ای‌ُحل چشمت «ماطفی».منزلگهت‌اوج دنی در یوم بجمم ۳۹ انبیا از تو شفاعت خواست 

له افش ل السَلوات راّحیّات» و به زبان وحی رسأن "* سخنی چند فرمود که «اين‌ها را به 

شیخ قدص سر رسان.» بامدادی چون به زاوبة متبر که رفتم شیخ را فدص سره دیدم که 
در زاویه به کلمات روح پرور مشغول بود. مرا به حال آن سخن گفتن نبود. برخاستم و به خانه 
رفتم و ساعتی در خانه بودم. دیدم که پیره ممی خادم به طلب من آمد که «شیخ تو را 
می‌خواند.» برخاستم و به خدمت شیخ فد مر آمدم. شیخ اشارت فرمود که جماعت 
استماع کنند» پس گفت: «علی پیغام چنین گذارند؟ پیش آی [۵۵ ب] و سخنی که پیغامبن 
علیه‌السلام فرموده است بگو» گفتم: «چون شیخ را معلوم است من چه گویم؟» شیخ آغاز 
کرد از اوّل تا آخر آنچه پیغامبر رات ال وسَلامَه علیّه, که «به شیخ برسان» تمامت باز 
گفت. من در قدمش افتادم و گفتم: «چون شیخ را این چنین به شرح و بسط معلوم است: مرا 


۷ چ‌ ندارد. 
هه ش» چ: سغریجی. 


۰) هه قه چ: ورحی سرای. 


۳۷۴ 


باب اوّل/ فصل یازدهم 


چرا خواند و چرا فرمود که بازگو؟» گفت: «ظاهر شریعت را رعایت واجب است.» 
شعر 
فضه‌ای از پرده‌ای گر در دل عاشق بود اه مسق جون نوا سازی کند 


ساز همسازی چو از یک پرده سازد ارغنون ن_فمه آهنگ با مرسل هماوازی کند 


حکایت: هم پیره عبدالثه ""گفت در حالت صبی مرضی بر باصرهٌ من ظاهر شد و 
هیچ مفید نمی آمد و عاقبت ظلمت عَمّی بر نور بر مستولی شد و باصرهٌ من مکفوف شد و 
یأس کلی حاصل شد. جماعت اقارب بعد از تأسف بسیار صابر شدنده تا شب آدینه در 
خواب دیدم که عالم روشن شد و مردمی بس به عظمت و انبوه می آیند. نظر کردم شخصی 
را دیدم که هرگز به عظمت‌تر و به شکوه‌تر از او کسی در خیال تصوّر نیاید. و آن غلبه با ار 
رسول الّه است» 
شعر 
زهی بدری که گر رویش نقاب نور بگشاید به هر یک پرتو حسنش هزاران عالم آراید 
زهی ماهی که نز او طرازو کاف» وانون؛ زیید زهی شاهی که امر او مدار رقاف» ورلام» ند 
لوا او و سَلامه عَلبْه.» 
رواتی در پای مبارکش افتادم و بوسه دادم و دامنش بگرفتم و گفتم: «یا رسول ال مرا 
دریاب و از خدا مددی کن و دعایی فرما تا چشم من خوش شود پیغمبر صَلواتْالوعلیی 
تبسّم کرد و گفت: «تشویش مخور و شفا از پیش شیخ صفی‌الذین طلب کن. برو تا او دعا کند 
تا چشم تو بینا شود.» چون این سخن از پیغامبی صَلواتْ الم و لام مَلیّ بشنودم از اين 
فرح از خواب درآمدم. جماعت اقارب را بدین نوید مژدگانی دادم که «شفا و نور بصرم 
حاصل آمد» و احوال باز گفتم. همه فرح نمودند و منتظر روز بودند تا به حضرت شیخ دش 
سر رسیم. 
چون وقت ندای نماز جمعه شدء جذ من یونس با چندی مرا برداشتند و به کنار بیره 


مراد دادند که پیش شیخ آورفتم آواز بای مردم شنیدم پرسیدم. که: «چیست؟» گفتند «شیخ 


۳۷۷ 


مس 


است. فدس سرت که به مسجد جامع می‌رود.» حالی که شیخ را نظر مبارک به جدّ من یونس 
درآمده فرمود: «یبره یونس پسر پیره عرّالذّین را آوردی تا بادی بر چشم وی اندازم تا خوش 
شود؟» 
شعر 
شاگرد طبیب نور بخش چومنم پیش آرکه تساعصلاج حالش بکنم 

پیره یونس گفت: «بلی؛ از برای آن آوردم.» پس شیخ» قدص سره مرا از کنار مراد 
بستد و مرا در کنار نهاد و بر ران مبارک خود بر اسب گرفت و به تفس حیات‌بخش بادی بر 
چشم من انداخت. در حال چشم باز کردم و طلعت مور شیخ ره فد سسلف دیدم که جامة 
سبز پوشیده و دستار سپید بسته. و چشمم بینا شد. پس شیخ قدص له فرمود: «هان! 
چشمت خوش شد؟ دیگر از پیفامب صلواث العلیه دعا در خواهی؟» از کنار شیخ به زیر 
آمدم و روان شدم و هیچ اثر ظلمت و مرض در چشم نمانده بود. 
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مین 
ِ ._-2 ۳ ی ۱ مب 
باد عیسی دم " تو اب حیاتٍ من و ماست دو جهان را نفس روح فزای تو شفاست 
دیده و چشم سر و سر جهان از نفسی عیسوی مسعجز آبات نمایت بیناست 


حکایت: مولانا <العالم بهاءالّین > ۲" عمر انزابی اردبیلی گفت در عنفوان شباب 
در تبریز به تحصیل مشغول بودم و به شومي صحبت منکران اين طایفهٌ صوفیه خللی در 
اعتقاد آورده بودم و ایشان را به غیر ستْثْ نسبت می‌کردم. مذتی بر این بگذشت تا شبی در 
مسجد عبدل راحتی استراحتی می‌کردم. در خواب دیدم که در باغ بلیانکوه 4۰۱ حوضی 
بودی و خلقی بسیار از اصناف درویشان و خرقه‌پوشان و متصوّفه آن جا مجتمع شده. ناگاه 
آوازی در افتادی که «بدر آسمان [۵۶ الف] اصطفاء محمّد مصطفی. صَلواثْالعَلیه 


شعر 
ای آفتاب عاشقان روی جهان آرای تو روح و روان اين و آن بوی حیات افزای تو 
پشت و پناه انبیاء کسویت ملاذ اصفیا ای آبروی اولیا گردی ز خاک پای تو 
و( تمام نسح: او. 
۳) ص: ندارد. 


۳۷۸ 


باب اوّل/ فصل یازدهم 


مجموع آن طوایف استقبال کردندی. چون, صَلوَاتْ او مَلیْ نزدیک آن حوض 
می‌رسیدی بر اسبی سوار و جامه و درا سپید پوشیده فراییش دویدمی و قدم مبارک عرش 
سایش بوسیدمی. پس گفتمی: «یا رَشول ال سالهاست که در نفس ما ترددهاست از این 
طوایف و اصناف مردم کدام بر حق‌اند؛ که هر یک به زی و صورتی برآمده‌اند و ما تمیز میان 
ایشان نمی‌توانیم کردن.» پیغامبن صََرَاتٌ ار لب به نظر ناد اژاع ابص و فاطُی "۵ به 
همه طایفه نظری و ملاحظه‌ای فرمودی و از اين طایف صوفیان و مریدان شیخ صفیالذین؛ 
قدض مه بعضی را در آن میان بدیدی» روی مبارک با من کردی و فرمودی : «اين طایفه بر 
حقّاند و بر منهج سنّت و تهج شریعت من‌آند.» چون اين سخن از لفظ حیات بار پیغامی 
یال لام بشنیدم اعتقاد صادق آوردم و در ارادت ایشان کوشیدم. 


نی ۳ 
ایس طافه گزین انز با بسسویده جن. ضریت شا نت3 


رش وتا وان تست مس | جر باقی مه خویفشن نسماند 


حکایت: پیره سراج گفت که پدرم پیره علی پرنیقی گفت در خواب دیدم شیخ را؛ 
دَ ال سر که عصای سبز در دست داشتی و خلایق بسیار انبوه عالمی در پیش می‌کردی 
و پیش صاحب لوای. محمّد مصطفی. صَلوَات الرَخْْن عَلیّه بردی و زیر ساية پیغامب 
علیهالگلام می‌داشتی. 
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سعر 
بر ای آفتاب جان ز برج یثربی باری که جانْ عاشقانت را فتاد از دل به جان کاری 
لوای حمد صی‌باید که عالم را بیاراید که لطف ظلْ او شاید حیات جايٍ بیماری 


حکایت " : پیره احمد پرنیقی روایت کرد از مولانا تاج‌الدّین خطیب پرنیق که شیخ 
قدص ال سره مولانا محمّدشاه سورلقی را اشارت فرمود که در ولایت ایشان اقامت نماز 
جمعه کنند که آن جا حنفی مذهب بودند و نماز جمعه نمی‌گذاردند. چون مولانا محمدشاه 
برفت و به اين مشغول شدء حاکمی بود در آن جاکه هم حنفی مذهب بود گفت: «ما مذهب 


6۵ ل: این حکایت را ندارد. 


۳۷۹ 


ها 


امام ابوحتیفه داريم مولانا محمّدشاه از برای ما مذهب دیگر پیدا می‌کند.» مولانا محمّدشاه 
را برنجانید. مولانا محمّدشاه از اين ملالت متوجّه حضرت شیخ قَذّش سرّه شد و به 
حضرت شیخ آمد. اما آن حاکم تمامت چهارپایان مولانا محمّدشاه را تاراج کرد. 
چون مولانا به خدمت شیخ رسید؛ علی‌الفور شیخ فرمود: «مولانا منشین که آن حاکم 
تمامت چهارپایان تو تاراج کرد. اما فکر و تشویش مکن که او مطیع تو خواهد شدن و 
چهارپایان تو تمام باز دهد.» مولانا باز به اشارت شیخ بزودی مراجعت کرد. چون آن جا 
رسید آن حاکم بیامد و دستبوس و پایبوس مولانا می‌کرد و تمامت چهارپایان باز داد و عذرها 
می‌خواست. گفتند آن تاراج کردن چه بود و سبب این اعتذار و استعفا چیست؟ گفت: «چون 
اشارت شیخ را در اقامت نماز جمعه نشنیدم و آن حرکت کردم صاحب وَامُو املکت 
بالصاوو ۶* محمَدمصطفی راه یه السلام در خواب دیدم. 
شعر 

ا وف له ب له خانم ماه مشود بوخ و ید 

وم الالسه اشم الشبی السی امه لا فسال فسی‌الخس نیماد 
که از سر شذت و حذّت عصا به من می‌کشيد و می‌فرمود که: «اشارت فرزند و خلیفه وقت 
مراکه درباب امور دین می‌فرماید قبول نمی‌کنی و نمی‌شنوی و خلاف می‌کنی؟» و من از بیم 
و نهیب این معنی سراسیمه و حیران می‌شدم و نمی دانستم که تدبیر من چه باشد. [۵۶ بآ 


شعر 
و تفه ره ال ره انا عرال_فلک لاغلی برفي الجلامق 
باز در دل خود گفتم که مرا مددی و شفاعتی باشد هم از پیش شیخ صفی‌الّین باشد. از شیخ 
مدد و شفاعت می‌خواستم. شیخ را دس سرت دیدم که به شفاعت در پیش می‌آمد. شفیع 
خلایق پیغامبی صَلواثْ الم له فرمودی به شیخ؛ که «او را به تو بخشیدم.» 
پس آن حکم جماعت آن ولایت را جمع کرد و چهارپایان مولانا محمّدشاه را تمامت 
باز داد و بنیاد اقامت نماز جمعه نهاد. و اکنون والحالة هذه هنوز این شعار اسلام مستمر 


۵۶) قرآن. طه: ۱۳۲. 
6۷ ق: نقصه. 


۳۸۰ 


باب ال فصل یازدهم 


تست ۲ 
جهان حسن او هر دم جمالی خوبتر گیرد. . زنوبوی دگر یابد ز نو رنگی دگر گیرد 
گلستان بهار او ازین باران نیض حقّ . . لطافتهای نو یابده طراوتهای تر گیرد 


حکایت: پیره‌احمد پرنیقی گفت مولانا تاج‌الّین خطیب پرنیق گرمرودی گفت وقتی 
که هنوز دست ارادت در سلسلةٌ توبه نزده بودم و سلسله صیت صدای شیخ قدص سر 
۳ ۳ ِِ_ 0 2 ۵ رز ۳ ۳ 
می‌شنودم به مسامع قبول اصفغا نمی‌کردم و چون مردم پیش شیخ قذسش سره تردد 
می‌کردند؛ می‌گفتم که «چه حاجت؟ چون کلام الّه و حدیث رسول ال عَلیْهالسَلام رهبر 
ماست احتیاج حضور دیگری نیست» تا روزی حاج‌حسین خلخالی» رَخْمَهٌ اه له به دیه 
پرنیق گرمرود آمد سخنی چند از شیخ فد سره بگفت. قدری اعتقاد در دلم مج شد. 
چون شب نقاب خواب بر باصره ببستم» ابواب سعادت از هر باب برگشاد و آن طلعت که 
روی و آبروی انبیا و رس است در خواب دیدم. 


۶ 


شش 
لام کروض المَزن غازله الصبا مسلام ک دا ورد زاخعمّه النذی 
سل نی کب غلی الطویی عطوث .کته سلاو الطسرش افیا 
َهسَلرةِ و السلام با خلفای راشدین؛ رَضی‌ال عنم بهم و شیخ دس سره پیش 
پیغامین عَلیهلسلام؛ استاده پیغامبن عَلیْهاللام» فرمود: «می‌دانی که این کیست؟» باز 
فرمودی به من: «اين شیخ صفی‌الدّین است. برو و توبه به دست او بکن که خلیفهُ ماست و 
اجازة حکم توبه و تلقین از آن اوست» من به حضور پیغامبر یه لسّلاي به دست شیخ 
صفی‌الدّین توبه کردمی و تلقین گرفتمی. باز پیغامبر لوا الو لیب به لفظ و ضاینطق 
عن‌اوی* فرمود که: «اين زمان و بعدالیوم تا قيامت این حکم از آن ایشان خزاهد بودن.» 


ای ۱۳ 
و چون این حال بدیدم و از منبع رسالت این حالت مشاهده کردم روی به حضرت شیخ 
آوردم. حالی علی‌الفور که نظر مبارک شیخ فد سره در من آمد فرمود: «بیا که تو را 


۸ قرآن. نجم: ۳. 


۳۸ 


میا 


پیغامبره عَلیهالسلام فرستاده است.» در قدم بان کین افتادم و دستش بگرفتم وتوبه کردم. 


سس 
عاشقان چون بزم جانان مجلس جان یافتند جام راز از سافی اسرار جانان ی‌افتند 
1 ۲ شر و ب نز ۵4 
محرم امین از حریم لی‌مَعَالّه دم زدند اشکارا رمزهای سر پنهان بافتند 


حکایت: حاجی علی روایت کرد از پدر خود پیره نجیب که او گفت از ملک‌الخلفا 
حاجی‌محمّد آدمانی: رَحْمَه الث یه شنیدم گفت پدر من مربد شخصی بوده و چون پدرم و 
آن شخص هر دو به رحمت رسیدند» من ملازمت و خدمت او می‌کردم تا روزی به من گفت: 
«الرجوع الی‌الحق اولی. آنچه تو می‌طلبی پیش من نیست. خیانت نتوانم کردن. این معنی از 
جای دیگر بطلب.» من فروماندم که تدبیر کار من چه باشد و کجا روم. 


سعر 
شیاه متاها مصاه و له نله ایا مه رات ۳۹ 
در عرق این تحیّر و آرق این تفگر شب بخفتم. صاحب طغرای «یس» و «طه» و شهسوار 
۳ 4 1 ‌ 4 ی 
ِبخانَالذٍی آشزی ۲ "[۵۷ الف] محمٌدمصطفی را دیدم عَلیهالشلام که می‌آمد و جمعی 
۱ ۲ 1 : 
عظیم از یمین و یسار "و قدام و خلف او روانه. 


تسب آنسی فد این و قرو مس این و الا ی الارض لب 
هدفه وه چیه وهفتاوزا یوم کلام ۶۱ 
شعر 
هاه تا ایت اعجاز سر انگشت تو بافت هر مهمّی تا به قیامت ز تو انگشت نماست 
من در پیش رفتمی و قدم سدره ساي ای ات ال عَلی بوسیدمی. پیغامبر یلام 
به یکی که در پیش او بودی اشارت می‌فرمودی که: <«بیا.» آن کس بیامدی. پیغامیر 


4 ق: بیت دوّم را ندارد. 

۰ ل: بیت عربی را ندارد. 
۱ قرآن اسرا: ۱. 

۲ چ: شمال. 

۳ ل: دو بیت عربی را ندارد. 


۳۸۲ 


باب اول/ فصل یازدهم 


صلراثٌ ال عَلیّ به دست مبارک دست من در دست او می‌نهادی و به وی می‌فرمودی 
که > "این کس را به تو می‌سپارم تا ترییت وی کنی.» من به آن کس می‌گفتم که: «من تو را 
نمی‌شناسم. چه کنم؟» آن کس دست من به دست قرو گرفتی و بگفتی: «به اردبیل بیا.» 

چون از خواب درآمدم عزيیمت اردبیل کردم. چون به حضرت صفی‌الذین» دشن 
سرّف رسیدم و نظر کردم آن کس که پیغامین عَیّه لام مرا به او سپرده بود» شیخ بود. سر 
در قدمش نهادم و دست به او دادم و توبه کردم و تلقین گرفتم. بعد از آن از کار و معامله آتچه 
بافت: تفت 


سعر 
و با 4 وه و ۲ ور و 4 ۵ زر ۵ م 1 1۹ ا با مت 1 
فلا تجلی لش بع من یل بُفیتی "۳ . رآ غلبی آضفاف شازاته فلبی۴" 


ل 


سعر 
آنس‌چه در ایستة روح به جانش دیدم در مشاهد همگی عین عیانش دیدم 


حکایت: پیره یوسف کرندابی گرمرودی معروف به کیاسی گفت که نوبتی خلاصهٌ 
مدار «کاف» و «نون» محمّدمصطفی را؛ صلرات الوعَلیه در خواب دیدم. فرمود: «برو به 
دست صفی‌الدّین اردبیلی توبه کن.» برحسب اشارت نبوی, مهللا اسلا بیامدم و 
به دست شیخ فص یله توبه کردم. 
شعر 

ای اسب دولت تاخته در رب سرفراخته وی سروران درباخته سر در سر سودای تو 

تاج ولعمرک»بر سرت. جال‌تشنهٌ خاک درت ارواح فدسی چاکرت. روح‌الامینْ مولای تو 
مدّتی برآمد. مرضی سخت بر من طاری شد و صاحب فراش گشتم. باز شبی دیگر دیدم که 
واسطُ مراد «کن فیکون» پیغمبر: صَلوات الرَخمنَِلیّ بیامدی و در من نظر فرمودی وگلی 
چند بر بسترم افشاندی و باز قدم معراج نورد بیرون نهادی و شیض فلس یرف را آواز دادی. 
شیخ در آمدی. به شیخ فرمودی : «نفسی بر اين انداز تا خوش شود.» شیخ نفسی مبارک بر 
۴ ص: مطلب بین < > را ندارد. 
۵ ج: بمینی. 


۶۶ له چ: بیت عربی را ندارد. 


۳۸۳ 


صه 


من می‌دمیدی و صختی به وجود من رسیدی. 
شعر 
وا ماش ام خل بسقلی نماد شرا ششی طبیبی 
ان مر هت متیر آر مت ریوصت ای یش مج 
رسیدم و دستبوس مبارک دریافتم. حالی که در من نظر فرمودی گفت: «یوسف» سخن 
بیماری و آنچه آن شب دیدی به یاد داری؟» 
شمر 
دل روشنی‌ست جان را در طلعت جمالش . زان پسرتو تسجلی در پسرد؛ٌ خسیالش 
ای صبح دولتِ دل عکسی ز خسن رویش روز سعادت جان از زلف شب مثالش 


حکایت: پیره عبدالکریم پسر پیره چنگی خلخالی گفت عورتی پیش مولانا تاجالذین 
مرهشتی آمد و توبه کرد و مدّتی آن جا بود. تهمتی بر مولانا تاج‌الذین به دروغ بنهادند و 
شهرت یافت. از سر این خجلت مدّتی به حضرت شیخ فد سره نتوانست آمدن و راضی 
به ضیق عشه وضنک عيشه. مدّتی به سر برد و چون قدم باز گرفت مشی قدمش نیز باطل 
قر ات زیاتن قات رامع ایس خی بت قام ف انم ف سای سید یط را 
عَلیهالشلای در خواب دید. 

شمر [۵۷ ب ] 
دام ین مضطنی لیر بنفو 6 ضووالبذر یه اسلا 

در پیش رفت که دست دستبوس کند. روی مبارک بگردانید. به طرفی دیگر آمد که دستبوس 
کند. از آن طرف نیز رو بگردانید. به هر طرفی که رفتی از حضرت رسالت اعراض یافتی > ۴۸ 


خی ۳ 
خ هی ال اش واه از ها ۶۰ و لاسبلبی بالهیر هجو نایلی 
مولانا " تاجالدین فریاد از این انکسار و اضطراب برآوری که «ای رحمةللعالمین سبب 


۷ ف. چ‌ مااستقام. 

۸) ه : مطلب بین << عه را ندارد. 

۹ فه چ: والصدور الملی. 

۷۰) ل. ق: مطالب بعدی به صورت حکایتی جداگانه آمده است. 


۳۸۴ 


باب اوّل/ فصل یازدهم 


اعراض از من چیست؟ پیغامبر, لام فرمودی: «تا خاطر شیخ صفی‌الدین باز نیاری 
من به تو التفات نکنم. اگر می‌خواهی که به تو التفات کنم برو و خاطر او باز آر» از آن جا 
سراسیمه به حضرت شیخ فد سرت رسید. حالی که نظر شیخ فد سل بر او آمد 
فرمود: «مولانا تا پیغامبرت علیْهاللام؛ تنبیه نکند ۲۱ که خاطر فلانی باز آره تو نیایی و 


خاطر باز نیاری؟»۲۳ 
شعر 


حکایت: ملک‌الخلفا پیره بدرالاین سلطانیه گفت یکی از مریدان شیخ علاءالدوله 
امین‌الدّین نامی " رَحْمَهٌ او لیب واقعه‌ای بلند دید که به تجلیّات تعلّق داشت. بر شیخ 
علاءالدَوله عرض کرد. چون از حل آن عاجز بود گفت: «حال شیخ نجم‌الدٍین کبرا شده است 
و دیگری زا نشود.» و پیره امین‌الدوله مکرّر اين واقعه بدید و بگفت. شیخ علاء‌الدوله وی را 
برنجانید و او از سر این ضجرت رحلت کرد و بر چشمة آب در ولایت سمنان معتکف شد و 
حال آنک او را اشتری چند بود و خاصه‌دار بود. مدّتی بر آن چشمه به سر برد و در آن قلق و 
اضطراب بود. عاقبت به ری رفت و از رفت و تضرع بسیار نمی آسود و از حق تعالی فتح‌الباب 
به تضرع و ابتهال در می‌خواست. در خواب رهنمای ثقلین امامالمرسلین پیغامبر رالات 
و 
و 
لا بارش ول اث فالی وسیلةٌ. یواک الی مولاق فاشفغ تنم 
یک ضلا او فاحثٍ یلا . نام و ماهبث نسفامی ببقم۲۴ 
به حضرت پینامبر, رات الو عَْ گفت: «يا رسول اله اين واقعه‌ای که من دیده‌ام حٌ 
است یا باطل؟» پیغامبر» عَلیهلسلام» فرمود: «نه حقّ است.» گفت: «يا رسول اله حلْ این از 


۱ ف: تا پیغمبر نفرماید. 
۲ ق. ج: خاطر ما باز نیاری. 
۳ ق: علاءالدوله سمنانی. 


۷۴ ل: سلفع. 


۳۸۵ 


ماد 


کجا معلوم کنم ؟» فرمود: «از پیش شیخ صفی‌الذین اردبیلی.» 
پیره امین‌الذین از آن حال باز آمد» اما درد بر طبیب عرض کرده و دوابه دست نیامده. 


و در اي تأسَّف و تَهّف بر خود می‌پیچید پیچید تا باز کرت انیه پیغمیر راه ات ال و سَلامه 
عْلیْی دید وگفت: «ا رسول اه این معامله چون حق است؟ و حوال به شیخ صفی فرمودی» 
او کجاست؟ من او را کجا ببینم؟» علی‌الفور پیغامبر صَلَاتالرخنن عَلیه» شیخ را به او 
می‌نماید و او به دست شیخ توبه می‌کند و تلقین می‌ستاند و شیخ به او می‌فرماید که «روانه 
شو به اردبیل بیا.» چون از آن حال باز آمد گیوه در پای کرده <و فرجی و پیراهنی که 
داشت >۲۹ درپوشيد و دستارچه‌ای بر سر و یکی در میان بست و مجموع اسباب و اموال 
خود پشت پای زد و ان شتران را در آن صحرا رها کرد و شراسیمه متوجّه اردپیل شد. 


0 


شم 
اندرین وادی جانبزان که جان را قدر نیست تا چه فیمت آورد دنیای دون خاکسار 
و هر وقتی که درماندی شیخ را دیدی که بیامدی و او را دلالت کردی. 

و چون به سرخه رسیدی که یک منزلی سمنان است -در آن جا خلیفه‌ای بود از آنٍ 
شیخ علاهء‌الدوله, پرسید که: «کجا می‌روی؟» گفت: «اشتری چند گم کرده‌ام» در طلب 
می‌روم.» او جبّهای سفید و دو قرص جوین به وی داد. امین الذوله از آن جا به سلطانیه آمد. 
تزضتی و لیم در مدز خورده بود و نیم فرص هنوز باقی بود و به زاویه پیره احمد سقاء 
رَخْمَةٌالله یه [۵۸الف] نزول کرد و با هیچ کس سخن نگفت و سه شبانروز هیچ افطار 
نکرد. بعد از آن از سفرهٌ زاوبه طعام پیش وی بردند و او افطار کرد اما مناسب حوصله او 
نبود. 

پیره بدرالاین گفت در واقعه شیخ را دیدم فش سر که با من عتاب کرد که «آن 
طعام لایق چنین کسان باشد که به وی دادی؟» وی را به خانه بردم و طعامی دیگر مناسب 
پیش آوردم. اندکی تناول کرد و صورت حال خود با ز گفت من اوّلها الی آخرها. و از آن جامن 
نیز با او مرافق همدیگر متوجه اردبیل شدیم. چون به مقام سیاه کمر خلخال رسیدیم طالبان 
را دیدیم شوق آمیز شورانگی زگرم‌رو که های و هوبی می‌کردند. حال بر وی بگردید. چون به 
حال آمد گفت که شیخ را دیدم؛ قذْس یر فرمود: «با اين جمع میاء بلک تنها بیا بعد از 


۵ ل: «<و رختی که داشت >. 


۳۸۶ 


یاب اوّل/ فصل یازدهم 


ایشان.» و آن جا توف کرد و من به حضرت شیخ آمدم. حالی که شیخ را نظر مبارک بر من 
آمد فرمود: «پیره بدرالدین مهمان تو کو؟» گفتم: «به سیاه کمر باز استاد.» فرمود: «نیک کرد 
اما تو فردا مُترصد او باش. چون بیاید وی را به حاجی‌علی خادم سپار.» و خود نیز به 
حاجی علی سپارش فرموده بود و خلوت و مقام از برای او معین کرده. روز دیگر بیامد. وی 
را به حاجی علی سپردیم و دیگر او را ندیديم امّا از حاجی علی احوال او سئوال کردم گفت: 
«شیخ فد سره پیش او می‌رفت و احوال و وقایع اوگوش می‌کرد و از خانه غذای او معیّن 
کرد.» 

و او به نماز جمعه و جماعت می‌آمد و در صف نعال می‌نشست و فرض نماز 
می‌گذارد و باز می‌گردید تا مدّتی بر این برآمد. شبی شیخ فد سر سراپای جامٌ خود به 
وی داد و ما را به مشایعت تا دروازه بفرستاد و او را وداع کرد و گفت: «به شام رو.» و او روان 
شد و برفت 

شمر 
ماه در آسستین چسو گنج روان کشت آنسبسند رواد خسویشن روان 


خکایت یهاغل شالاف. ریز ررایت گرفان خرالدین فوتری که ار گفت من 
در غلوای جوان 9 منهک بودم و روزگار در بدکاری ِ# مسر می‌بردم تا شبی دستگیر 
روز جزاه شفیع مَُْم یم مَجْمَع» محمّدمصطفی را صَلّی اشرعلیه وم در خواب دیدم. 
شعر 
وا تن السش نانوی . ولو ام ی فاوا_غلی سل ازع 
وت وال دی لو ف_ اش بالجودکْفه وبسدوتنا لاغ مان میم م۷۳ 
من ور وج هه ب اعدا شم زبن طیب چشم بالجلاه در 
در پیش حضرت وی رفتم و زیارت دریافتم و گفتم: «یا رسول اه گناهکارم و می‌خواهم که 
توبه کنم.» 


1 


موم وا 
لب ساوش ول افو نايم عسان تسه نبكي غسلم بسازي 


۷۶ ص. هب ش. ق. شاش‌باف. 
۷۷ ل: این بیت را ندارد. 


۳۸۷ 


اهنا 


لا بساصنفی اشاان منت تالا فاث بمرق" من ندی ونشنمع 

ین بئرب_غلب بنک و وی . دلدیک فبودانهدر نمی کل مزنم »۷ 
پیفامیر عَلیّهلصلت فرمود: «می خواهی که توبه کنی؟ پیش این کس رو و به دست وی توبه 
کن.» و اشارت به کسی نورانی می‌کرد که؛ 

شعر 

ما از آن روی مس نور می‌شد روح از آن جسسم م‌صور می‌شد 
گفتم: «یا رسول ال این کیست؟» فرمود: «اين شیخ صفی‌الدّین اردبیلی است. قدص ال سره 
از خواب بیدار شدم. دیگرباره در خواب رفتم. همچنان پیغامبر ر؛ صََوَاتْ ار له در 
خواب دیدم. باز در پیش رفتم و خواستم که زیارت کنم و گفتم: «می‌خواهم که بوسه بر دهان 
مبارک عَلیهالسَلام؛ دهم.» باز فرمود: «الاً برو و توبه کن به دست این کس, آنگه بیا.» باز 
گفتم: «یا رسول الّه این کیست؟ باز فرمود: «شیخ صفی الذین اردییلی.» [۵۸ ب ] 
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سعر 
آن دمتیت که :وس عگیر الق اسبت» انشیخ وان مرد که رهنمای حق است. اینست 

باز از خواب درآمدم و در روژ عزیمت اردبیل کردم. ناگه خبر شنیدم که مقصود و مطلوب 
بپای خود آمد. "* شیخء فد سل به تبریز آمد وبه خانقاه خواجه رشید رسید و در 
عمارت نزول فرمود. پی جان و هوس جانان بشتافتم و به حضرت شیخ رفتم. شیخ در خلوت 
بود و شیخ صدرالدین, آذاع البرک در در خلوت در اندرون نشسته بود. استجازه کردم. 
اجازت داد و رفتم. مولانا عزالدین مراخی در حضرت شیخ نشسته بود. توبه کرده و تلقین 
گرم 


فتجص ۶ 
هر خیال آرزو ک‌اندر دل سرگشته بود نقش روشن بست بر چشم از رخ زیبای او 
پس شیخ قدص سر روی مبارک به مولانا عرالدین کرد و فرمود: «مولانا این کس را این جا 
که فرستاده است؟ <او لاله الا ال نمی‌دانست گفتن که این‌جا آمد. او را باعث بدینجا آمدن 


۸ ه. چ: بمرای. 
۹ ص: <و من طیب جسم بالجلال مدرع >. 
۰) ل ق: مطلوب تو رودی نمود. 


۳۸۸ 


باب اوّل/فصل یازدهم 
که بود و او را این‌جاکه فرستاد؟» ۸۱ 


۰ 


مس ۱۳ 
کیست کوراره بدین سامان نسمود یابه رویش این در دولت گشود؟ 


پبشوایش پیشوای انا ره نمایش ره بر ک‌ونین بسود 


حکایت: مولانا العالم‌الّبانی شرف‌الملة والدّین عبدالخالق اردبیلی گفت که در زمان 
جوانی و اوان غفلت و نادانی بر عادت فقهای ظاهر بین و طلبةٌ ضعیف یقین به مجرّد قواعد 
مغرور گشته و از حقيقت کار و حقيقت استبصار محجوب مانده اهل معنی را که از ثمره 
شجرهُ شریمت نبوی و سیرت سیُّ مصطفوی به برکت متابعت و مشایمت آن به حظ وافر 
محظوظ گشته‌اند و از سرچشمه حيوة ابدی سیراب شده و هنوز تشنه‌اند» در دل از انکار 
اختلاجی می‌کردمی و بنابراین کار با این طایفه امتزاجی کمتر می‌شد و به حضرت شیخ؛ 
دش سره دیرتر می‌رسیدمی. 


تهز 
آن دل که دروست زین ره صدق خلاف از اینه صفاست قسانع به غلاف 

تا شبی - چگونه شبی که در عرَةالایام دولت برات سعادت خواندی و در احترام و قدر به 

شب قدر ماندی در خواب دیدم و آواز شنیدمی که میّد سل و رهتمای سل محمّد 

رسول ال عَلیه الوا السلای فلان جای استاده است. 


ام 
سل غ ان نام و نی خسپب اه لالب نخلو 
شیر نسایر هاشمی مُکسرم عمطرف رژف من بسمی باخمٍَ 


تسیمالش با ال جفت آزض دنه نب تجیاتی الن ررض وانسجد 
بر آرزوی دیدار مبارکش بدویدم تا به اقتضای سعادت و اسعد سعادت به در شهر اردبیل بر 


دروازة رییس سعد در حوالی مزار پیره‌بعلی دیدم که پیغامبره صلرزات اش عَلیْه سوار بر 
اتیب کم تفه و فرایر قله اسخاده ات 


۸۱ ص: مطلب بین < > را ندارد. 


۳۸۹ 


مس 


شتغر 
واه ید هار ی تاه رای نار 
چون نزدیک رسیدم از ققای مبارکش نظر کردم عقد دستار و هیثات با هیبت و زی صورت 
و صفت او صَلواثْ ارعَلیّه به شیخ صفی‌الدّین فد سر می‌ماند. تا در آن حال چنان 
معلوم کردم که مگر شیخ است. فد مره 
شعر 
رونق نور مه از ناصیه خورشید است پشت و روییست‌درین قصّه»ءولی یک نورست 
از جانب دست راست او درآمدم. روی مبارکش و محاسن به پدرم امام عالم ربانی 
کال اند ون سوه هد بن خحمه اه علیْ می‌ماند. دشت بر دست نهادم و گفتم: «السلام 
علیک یا رسول الّه.» در جواب زمان دیر توقف فرمود؛ پس گفت: «و علیک‌السلام.» و بعد از 
این به سخنی چند به بنده التفات فرمود که ابداً به نفایح آن مشام جان متنسّم به انواع فتوح 
می‌باشد. 
شعر 
تریذ علی نوامان نوا وئوزی غسلی نظم اللابی ُنوها 
چون از خواب بازآمدم و صورت هیثات و هیکل و زی مبارک [۵۹ الف] او را در 
کسوة و حلیه شیخ, فدص سره دیده بودم؛ به تحقیق صیتِ حقیّت و روش این طایفه و صدق 
معاملة ایشان به گوش دل رسید و توقف را در جواب سلام از پیغامبن عَلیّهالسَلام؛ به شومی 
آن انکار بی‌اعتبار دید که در زمان گذشته در دل گشته بود. 


: رن 
<ان‌درین آینه از جسان صسورتی ددم و از عکس آن جسان ب‌افتم 
وز دورنگیهای دیرین این درنی ۸۳ در حسسیاث از آب حبیوان بافتم 
فده ۷ ۳ ۶ 1" باه ۱ دی 
پس بی‌توقف به حضرت شیخ, قدش سره رسیدم و توبه کردم و تلقین گرفتم و از آن 
ضلالت و ملالت برهیدم و خیر کلی در متابعت سیرت پسندیده و خصلت گزیده ایشان 


دیدم > "و به تفبّث به ازیال تتبْم ایشان کرده به قدر طاقت می‌پویم و از طیب رواییح 


 « ۲‏ قه چ: مراللیالی. 
۳) ل: وز دورنگیهای دیر این دورنگ. 
۴) ق: مطلب بین < > را ندارد. 


۳۹۰ 


باب اوّل/ فصل یازدهم 


روحانی ایشان به اندازه مشام می‌بویم. 
شعر 


‌ 


سعر 
سور ارب اب صفا از روی اورست تسبله اهسل سعادت کسوی اوست 
هر نسیمی کان زنو جانی ۳۵ از صبای نفحه‌ای از وی اوست 
آ ان 
سسعر 


رهروان راه عشن که لاف از لا زنند جان را دهند و خیمه به ملک بقا زنند 


۸۵ ص: کان نور حانی دهد. 
۶) این بیت از اضافات «ص» است. 


۳1۱ 


باب دوم 


در ذکر کراماتی که از شیخ صفی‌الدین, فش سژه؛ 
ظاهر شده است که تعلّق به نجات مردم دارد, 
منطوی بر سه فصل: 


فصل اوّل 


حکایت: شیخ صدرالدّین ام ال بر کف گفت که ملک ناصرالدّین و ماما -کی نایبان 


۳ 


6 م مد 


مطلق امیر چوپان ۷۱ رَحْمَة له له بودند -گفتند که بر لب دریای بصره بودیم که کشتی 

می‌آورد و به اعزاز نگاه می‌داشت. ما را توهم آمد که در آن جا از امتعه نفیسه چیزی باشد که 

۳ امیر چوپان باشدء آن ر از برای امیر چوپان حاصل کنیم. اوآ کمن پرسیدم: «در این‌جا 

چیست و بر سر چرا می‌داری؟» گفت: (در این جا نذر شیخ صفی‌الذین است.» سیب نذر 
و ۵ص ور ال 1 

پرسیدم. گفت: «در دریا وَجْاء‌هم الج من کل مَکان ‏ از اطراف تلاطم امواج در رسید و 

کشتی به تنگنای مفرق کشید و امید به یأس و نومیدی مبدّل شد 
شعر 
ای پساکس که درین موج فتاد آن گاهی لطف ایزد سببی ساخت که از دست نرفت؟ 
چون حال به تنگ رسیدء هر یکی زبان افغان برکشید و استعانت به شیخ صفی‌الین» 


۱ قرانه نوی ۲۳۱ 
۲) ه ش: که از مرگ بربست؛ چ: که از مرگ بجست؛ ق: بیت دوم را ندارد؛ ل: هر دو بیت را ندارد. 


۳۹۴ 


باب دوّم /فصل اوّل 


قدص سره کردیم و استعانت به وی آوردیم و از او فریاد و مدد خواستیم. ناگاه شیخ را 
دیديم فد سره در آن غلوای شداید و قصارای مخاوف که از روی دریا و میان مرج پیدا 
شد و بیامد و دست مبارک در کشتی زد و بکشید تا به ساحل به سلامت برسانید و من این 


صندوقچه و آنچه درین جاست نذري وی کردم از این سبب معرّز می‌دادم تا بدان جا 


سپارم.» 
شعر 
وفتی که درین دربا بر کشتی حال ما تختللان فن- فاوتها زور فستون ارو 
چون کار به جان آید و آن موج بر باید.. ملاح چسنین بایدکز غرق برون آرد 


حکایت: پیره عوض تره‌کار پیشکینی " گفت باری با پیره نورالّین تیر تراش سراوی و 
پیره‌علی وراوجی " و پیره شمس‌الذین وراوجی ۲ عزم گشتاسفی کردیم. نماز عصری به زین 
بند در کشتی نشستیم و بر روی آب روان شدیم که به شب آن جا رسیدیم. در شب تاریک 
موج برخاست و کشتی را به مغرق رسانید و حال تنگ شد و از حیات نومید شدیم. هر یک 
از ما اعتقاد به کسی داشت. از مربدان و منتسبان شیخ زاهد. قدص ال رُوحَةٌه و هر یک از 
معتقذفیه خود مدد و استعانت می‌خواستند. مرا گفتند «تو نیز از کسی مددی نخواهی؟) من 
گفتم که: «من مدد از شیخ صفی الذین می‌خواهم و استعانت از وی می‌طلبم.» و استمداد به 
وی کردم. 

در آن ژمان ۵٩[‏ ب] شیخ صفی‌الدین به گشتاسفی بود. تال آن غبار ظطلمت از 
روی آب برخاست و آن مشقّت از راه دور شد و آن موج ساکن شد و از وْرّطات تلاطم 
سلاسل دریا ايمن و مستخلص گشتیم و کشتی به سلامت روان شد. هر یکی می‌گفتند که 
«مدد معتقلافیه من مثر شد و بخت متمادی گشت» عاقبت باتفاق گفتیم و بر آن قرار گرفتیم 
که چون به ساحل رسیم آن کس را به اوّل بعینه ببینیم و اولاً ملاقات شود مدد از همت او 
بوده باشد. و بر این قرار قرار گرفت. چون به ساحل رسیدیم» شیخ صفی‌الذین را دیدیم بر 
لب آب استاده و از آن جماعت معتقذفیه مرافقان من هیچ کس دیگر آن جا نه. عزیمت 


۱ ص: بیشکیتی؛ ل: بیشکنی. 
۲ ه » 1 در ارو حی!؛ رواحی؛ راوحی؛ چ: ورایحی. 
۳ ل: وزاوجی؛ ش: وراجی. 


۳۹۵ 


مغ 


زیارت وی کردیم. چون از دور نظر فرمود. گفت: «فرزندان با مشقت دریا و زحمت موج و 
بیم غرق چگونه‌اید؟» بافاق معلوم کردیم که مدد از او بوده است. در قدمش افتادیم. 


نوی ۳ 
از اين دریا که غرقابش هزاران مرج خون آرد اگر زین‌سان‌مددنبوّدکسی جان‌چون‌برون ارد؟ 


حکایت: پیره عمر شرفان و پیره احمد بدلان قلعه‌ای روایت کردند که شیخ علی 
گرمرودی گفت که از احمد سقای کوچک که او خواهرزاد؛ پیره احمد سقای بزرگ بود - 
شنیدم که او گفت نویتی با پیره احمد سقا <خال من >۲ به اردبیل می‌آمدیم و جمعی 
خراسانیان با ما بودند. چون به لب رودخانة <سرخه رود گرمرود >" رسیدیم سیل عظیم 
مغرق بود؛ که مجال عبور نمی‌داد. هیچ چهار پای را قدرت گذشتن نبودی» مگر اشتر را. و ما 
طلب اشتر می‌کردیم که بگذريم. پیره احمد بزرگ گفت که من از شیخ فد سرّف شنیدم که 
فرمود «باید که به وقت درماندگی مدد از شیخ درخواهید.» این بگفت و از شیخ قدص یرف 
مدد خواست و خود را بر آب زد و میان سیل مغرق می‌رفت. در میان غرقاب آواز او 
می‌شنیدیم که می‌گفت «مرا بگذار. مرا رها کن.» و از آن سیل به سلامت بیرون آمد. ما نیز 
اشتر طلب کردیم و بگذشتيم. 

چون به اردییل به حضرت شیخ رسیدیم» در حالی که نظر مبارکش بر پیره احمد آمد» 
فرمود: «احمد در میان سیل می‌گفتی مرا بگذار. مرا رهاکن." چگونه رها می‌کردم که سیلت 
بربودی! چرا بی‌ادبی می‌کنی و به ول " نمی آبی و خود را و ما را به زحمت می‌داری؟ا 
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مت 
از این طوفان که ما را هست در پیش که داریم از نهیبش جان و دل ریش 
گراز سر بگذرد سیلاب خونخوار سسجز لط فش که سازد چبار؛ کار ٩‏ 


حکایت: پیره یوسف سراوی گفت از پدر خود حاجی اسمعیل یعقوبان شنیدم که به 
وقتی به هندوستان می‌رفتم در کشتی نشسته بودیم. بادی عظیم و موجی سخت هایل 
۱ ه. ل.ق: حدخال خود >؛ چ: ندارد. 


۲ ل: <سرخه >؛ چ: <سرخه رود >. 
۳چ: پل 


۳۹۶ 


باب دوّم /فصل اوّل 

برخاست. 
شعر 
جهان را رسستخیزی از چپ و راست ز باد مسوج ان در آب بسرخاست 

و شکٌان کشتی شکسته شد. دست از جان شستیم و مردم در قلق و اضطراب افتادند و من 
مراقب نشسته بودم. کسی را دیدم که بیامد و به من گفت: «شیخ می‌فرماید که نانی که با خود 
دارید در دریا ریزید از برای حیوانات دریا و فکر مکنید که من عوض بدهم تا از این ورطهٌ 
غرق خلاص یابید.» پدرم این سخن با جماعت کشتی بگفت. عاقبت از سر اعتقاد و 
غیراعتقاد نانهایی که داشتند در دریا ریختند تا حیوانات دریا بخوردند. در حال آن باد و موج 
ساکن شد و کشتی بی‌سکان روان شد. یک روز بی‌زاد صبر کردیم و دوم روز از طرف 
هندوستان کشتیی برسید با اتواع نعمت. 


0 


سنع و 
بسادبانی از امانت کرده در دست مراد با سلامت کشتی مارا به ساحل آورد 


حکایت: پیره‌سخی " باغبان گوید که پیره‌امیره" نام کهریزکنی " تبریزی بود و او را 
خویشی بود هم کهریزکن که با ری معادات [۶۰ الف] قوی داشت. پیره‌امیره را در کهریزی 
فرستاد که پاک کند؛ که بیم هلاکت بود از غلیهٌ آب که در آن جا جمع شده بود و راه منسد 
گشته که چون آب روان گردد از آن جا خلاص ممکن نباشد. پیره‌امیره چون کلنگ بزد. آوازه 
غلبهٌ آب برآمد و سیل روان شد و امیره را درربود. در آن تنگنای نقب کهریز می‌برد و امید از 
خود قطع کرد و چندین چاه به چاه او را ببرد و به مقامی رسانید که آخرکهریز باشد و جای 
تنگ و سنگٌ بند کرده که خلاص از آن جا ممکن نباشد. پیره امیره استعانت و مدد از شیخ» 
دش سره درخواست. گفت ناگاه شیخ را دیدم که دست من بگرفت و مرا از آن جا به 
چاهی بالا کشید و یک نیزه بالا برکشید. چون نظر کردم خود را در هوای آن چاه دیدم و 
سیلاب در زبر روان. 


۱( ل.ق: پیره سیخ 3 
۳( ل. ق: پیره‌امین. 


۳ ج: کهریزکن . 


۳۹۷ 


ضیا 


وی ۳ 
ز فعر چاه حیرتهای محنتهای گوناگون ‏ بغیر از لطف امدادش رهی دیگر نمی‌دانم 
از آن جا بالا آمدم آن خویش خود را -که مرا به حیله فرستاده بود - دیدم استاده مُترصد 
آنک سیلاب مرا کشته برون اندازد. چون دید که زنده مانده از چاه بالا آمدم تعجّب کرد که 
«خلاص چون یافتی؟» گفتم: «مدد به دستگیری کردم»! دستم گرفت و خلاص داد. و آن کس 
که مرا خلاص داد زود باشد که تو را در چنین چاهی هلاک گرداند.» بعد از پنج روز آن کس 
چون کهریز کن بود در کهریزی رفت که پاک کند» فرو ريخت و او زیر آن هلاک شد. مَنْ حَفُر 
بثرا لاخیه لعشم وق فیه ۷۱<). من برفتم و او را هلاک شده از آن جا بیرون آوردم. 


من 
کمان کید کین تشر کنسی اه کین بگیاز که از کمین قضا نارکی برو نگشاد 


حکایت: سیّد زین‌الذین» دامّث مسَیادلَه گفت از سیّدابراهیم شنیدم که گفت <نوبتی 
کشتی ما در دریا از سامان گم شد >" و در مفرق و مهلک افتادیم. هر یکی تن به مرگ 
بنهادیم و خلاص از هیچ روی روی نمی‌نمود. من در این تشویش در خواب رفتم. شیخ را» 
قدص سره دیدم که بیامد و گفت: «سیّدابراهیم! چون است؟» برخاستم و در پای مبارکش 
افتادم و گفتم: «زنهار شیخ! مدد کن که کشتی ما در غرقاب افتاده است و امیذ قطع کرده‌ايم.» 
فرمود: «مترس. با تا برویم.» گفتم: «شیخ! راه چون است؟» فرمود: «همچنین بیا.» و در پیش 
افتاد و من بر ٍثر او روان شدم. 

شعر 
آن پسیشرو و دلیسل ایسن مستهج است در پیشروی خلاص مردم می‌خواست 

چون بیدار شدم شیخ را دیدم که بر آب می‌رفت. فریاد برآوردم و گفتم: «اینک شیخ 
آمد و کشتی ما از این مهلک بیرون برد.» گفتند: «کو؟» "گفتم: «آنک شیخ می‌رود.» و کلاه از 
سر برگرفتم و بر اثر شیخ در دریا انداختم. فی‌الحال دریا نرم و ساکن شد و باران باز افتاد و 
آفتاب برآمد. به همّت شیخ کشتی و ما به سلامت از دریا بیرون آمدیم. 


0 چ: از مدد دستگیری که. 
۲ ه. ش» فه چ: <نویتی کشتی ماگم شد از سامان در دربا >. 
۳) ل: که؟ 


۳۹۸ 


باب دوم / فصل اوّل 
شعر 
درین تسلاطم اسواج لجْه خونخوار زدییم دست تسملا به دامن زیتنهار! 
مگر که کشتی ما به لطف این چنین ملاح از این میان مهالک برون برد به کنار؟ 


حکایت: <مولانا شمس‌الذین اقمیونی گفت طالبی سراوی مقبول‌الرواية گفت >" از 
زبان حاجی عمر برادر پیره اسمعیل سراوی» پسران حاجی بعقوب. که در آن زمان پیره 
اسمعیل به هندوستان رفته بود. حاجی عمرگفت روزی با برادر بزرگین خود حاجی محمّد 
به خدمت شیخ فص یره رفتیم و زیارت کردیم. شیخ را زحمتی وضعفی بر مزاج مبارک 
بود. آن گاه شیخ فرمود: «ییره‌عمر! چرا پیره‌اسمعیل نیز چنین نمی‌کند که حاجی محمّد؟ هر 
روز دو نان نبود که او بخورد که برخاسته است و در دریای هندوستان رفته تا مرا با وجود این 
زحمت می‌باید غم او خوردن در آن غرقاب؟» 
بعد از سالی برادرم پیره‌اسمعیل بیامد. از وی سئوال کردم که «حالت بر سر دریا چون 
بود که روزی شیخ چنین خبری فرمود؟» او گفت: «بلی؛ باد مخالف برآمد و کشتی مارا 
سرگردان کرد. [۶۰ ب] در میان شورش و موج دریا امید از مال و جان خود قطع کردیم. من 
استعانت به شیخ آوردم و مدد از وی طلب کردم. ناگاه شیخ را دیدم که بر روی موج بیامد و 
کشتی ما را از آن غرقاب بیرون آورد و به مأمن رسانید و از نظر ما باز غاب شد. 
شعر 
درین دریای بی‌پایان که کشتیها بسی غرقند؟ 
چنین ملاح می‌باید به هسنگام مسدد کاری 
وزین غرقاب نومیدی بجز وی نیست امیدی 


چو در موج آید این دریا به شورشهای خونخواری 
حکایت: مولانا شمس‌الذین روایت کرد از حاجی اسمعیل سراوی که چون شیخ؛» 


) ل: زخار. 

۲)ل: بیت دوّم را ندارد. 

۳ ه. ل. ش. ق: <روایتیست از طالبی سراری مقبول‌الرواية >ه. 
۴) ل. ق : که کشتیها درو غرند. 


۳۹۹ 


لیا 


قدص سِرّف واصل حضرت شد مرا آرادت مستحکم به نسبت با شیخ صدرالدّین ام له 
یرک شد. چون به سفر سرای" می‌رفتم بر سر دریا باد مخالف برآمد و کشتی را بر بود و 
روزی چند سرگردان گردانید» و باد مخالف قّت گرفت و کشتی در غرقاب انداخت. مردم 
امید از جان قطع کردند و اتفاق کردند که بارها بیندازند؛ باشد که نجات یابند. در آن حالت 
من استعانت از درون شیخ فد یره خواستم و حال آنک سه شبانروز نخفته بودم» حالی 
اندک خوابی بیامد. شیخ صدرالذین راء امَثْ برَ که دیدم که حاضر آمد و عصایی در دست 
و گفت: «اسمعیل» تشویش مکن که شیخ دعا کرد و اشارت کرد که ایشان را از آن غرقاب 
بدرآر.» من از غایت ذوق نعره‌ای بزدم و از آن حال بازآمدم. دیدم کنه مردم بعضی رخت 
انداخته بودند. گفتم: «ساعتی صبر کنید <من چنین خوابی دیدم >" و بشارت " نجات از 
اشارت شیخ داد.» چون صبر کردیم هنوز نیم ساعت نگذشته بود که آن باد مخالف ساکن 
شد و مااز فرقاب وبیم هلاک نجات يافتیم. 


سعر 


حکایت: روایتی‌ست از شیخ حسن دستجردی* که به حضرت شیخ قدص سره به 
دارور می‌رفتیم. چون به آب هشترود رسیدیم پیره اسحق مزذن بروانان؟ در آب رفت که 
می‌گذشت. آبش بربود. از بیم هلاک و غرق از شیخ مدد خواست. در ساعث آنْ دو نیمه شد 
و او به سلامت برون آمد. چون به حضرت شیخ فد یره رسیدیم فرمود بدو که «پیره 
اسحق! نبرسیدی از آن کس که چه کس بود که چون در وقت غرقت آب بربود آن چتان 
بگشاد و تو را از آن خلاص داد؟» پیره اسحق سر در قدم مبارک شیخ نهاده فلس سوه 
ود 
موسی دل نیل نفسانی شکافت تاگروه‌او نجات از غرق یافت 


ه: سراو؛ ق: سراوی. 

۲ ه. ش. ق: <که من ادام له برکته را دیدم >؛ ل. چ: < که من شیخ صدرالذین را دیدم ب>. 
۳ بشاشت. 

۲ ه . ل. ق: مصرع اوّل و دوم پس و پیش است. 

۵ ق: و تجردی. 

۶ ل: براوانان؛ ق: بردانان. 


۳۰۰ 


باب دوّم فصل اوّل 


حکایت: پیره شرف‌الّین میانجی گفت شخصی را سیلاب می‌برد و در سبلاب غرق 
شده بود. جماعتی که آن حال دیدند از شیخ قَّض مره از برای او مدد درخواستند. ناگاه 
آن شخص راکه سیلاب می‌برد و در سیلاب غرق شده بود دیدند که از میان سیلاب با کنار 
افتاد و چون بیرون آمد. جماعت گفتند «ما مدد به شیخ بردیم و او مدد تو کرد.» او نیز گفت: 
«بلی من نیز در غرقاب شیخ راء فد یله به مدد خواستم. ناگاه دیدم که مرا از آن آب 
بیرود انداخت. 


0 


سعر 


حکایت: اخی میرمیر روایت کرد از حاجی رونده که او گفت در ایّام جوانی با چهار 
یار رونده در شهر مصر مصاحب بودم. روزی با همدیگر افاق کردیم که معلوم کنیم که 
سرچشمٌ نیل کجا باشد. به فا موافقت و مرافقت کردیم و روی به راه آوردیم. مت سه 
ماه به سرعت قدم گام می‌زدیم و بر کنار رود نیل پویان و سرچشمه جویان می‌رفتیم. از ناگه 
به جایی رسیدیم. نظر کردیم و دیدیم در میانژ آب جزیره‌ای پیدا شد و عمارتی از آجر 
ساخته دز آن جا می‌نمود. بر لب آب دو زورق استاده بود و دو شخص آن جا نشسته. ح<چون 
ما را بدیدند احوال ما پرسیدند که «مبداء سفر از کجا و آخرت حرکت تا کجاست؟» گفتیم که 
«مسافرانيم که سه ماه است که در سیر آنیم که از شهر مصر بیرون آمده‌ايم.» ما را در آن زورق 
نشاندند و از کنار آب به میان جزیره بردند. 

چون در جزیره آمدیم عمارتی دیدیم بتکلف ساخته و جمعی صوفیان در آن خانقاه 
نشسته. ۲6 [۶۱ الف] چون ما را بدیدند به مرحبا استقبال نمودند و مارا در برگرفتند و 
پرسش درویشانه کردند و از هر یکی از ما احوال می‌پرسیدند. پیشقدم ایشان روی به من کرد 
و گفت: «از کجایی که زبانت به آن‌ها نمی‌ماند؟» گفتم: «از ملک آذربیجان از شهر تبریز.» 
گفت: «تو به شهر اردییل رسیده باشی؟» گفتم: «بلی» گفت: «چگونه شهری باشد؟» آنجه 
می‌دانستم می‌گفتم. در اثنای سخن گفتم: «در آن شهر شیخی هست که مریدان او همین 
طتورت ور شا دارند ‏ پزشید که «نام آن شیخ چه نام دارد؟» گفتم: «شیخ صفیه الذین.» 


ص: مطلب بین > را ندارد. 
۲) هل ش. ق: همین سکه و صورت شما دارند. 


ضیی‌نا 


در حال آن مرد تعره بزد و از جا برجست و در سماع رفت و خوش شوری براند. 


انث ای تس جازم ان بسبکره وشس ینت بخربیثه الأشس ما 
شعر 
ای واله نام تو» هر جاکه دل و جانی وی مسث ز جام توء هر جای که جانانی 
دیسوان؛ عشق تو هر عفل خردمندی ‏ . . پروان؛ روی تسو شمع دل هر جانی 
چون از آن حال باز آمد» بننشست و در کلمات آمد» گفت: «اين خانقاه و زاویه از آن 
شیخ صفی‌الدین است و ما مریدان شیخ صفی‌الدین‌ايم.» ما تعجب کردیم و گفتیم که «شما 
آن جا رفته‌اید؟» گفت: «نه» گفتم: «شما آن جا نرفته‌اید چون مرید شده‌اید؟» گفت: «ما را 
حکایتی عجیب است.» و اشارت کرد بر صقه‌ای که اندر سوی قبله بود و بر آن جا مرقدی 
بود سخت نورانی. پس گفت که این زیارت" [گاه] پدر من است که مردی بود تاجر که اکثر 
سفرش کشتی و دریا بودی. از قضا باری در کشتی میان بحر روان بود و در میان بحر سنگی 
بود بس خطرناک و هول پیدا شد. فریاد از آن خلق و از ملاح برآمد و مردم دست از جان‌ها 
بشستند. پدرم نذرکرد که اگر حق تعالی ما را از صدمه این سنگ نجاتی بدهد و کشتی ما از 
اين ورطه نگاه دارد من بعد به گوشه‌ای بنشینم و حاصل مکنت خود در راه حق صرف کنم. 
[پدرم گفت:] حالی که این اندیشه‌ام در خاطر گذشت؛ نظر کردم بر روی آب دیدم 
شخصی جبه‌ای پوشیده و فوطه‌ای در سر سربسته که در پیش آمد. دست مبارک به پیش آن 
سنگ آورد و آن کشتی از آن ورطه و از آن صدمه بگردانید. کشتی به سلامت چون به ساحل 
آمد پدرم این مقام را اين‌جا اختیار کرد و این عمارت را که می‌بینی بساخت و غرس نخل کرد 
و سفره روان گردانید. تا روزی در این محراب نشسته بود با حق تعالی مناجات کرد «بار 
خدایا؛ چه بودی که مرا معلوم کنی که آن مرد که بر روی دربا کشتی ما را از آن مهلک خلاص 
داد چه کس بود و چه نام دارد و از کجا بود؟» 


۶ 


شعر 
ت 1 3 نثار تو جان و جهان نهاده‌ام تابه صفا فشانمش درگذر وصال تو 


ل : مزار. 


۳۰۲ 


باب دوم / فصل اوّل 


بر طب نثار تو جان و جهان نهاده‌ام. ‏ تابه صفا فشانمش درگذر وصال تو 
که ناگاه نظر کرد و دید آن کس را که بر روی دریا دیده بود در محراب به نماز ایستاده. نعره 
بزد و در پای وی افتاد و گریه و زاری و افغان درگرفت و ناله و زنهارها اتدر نهاد. آن کس 
دست مبارک بر دوش پدرم نهاد و به رفق پرسشی فرمود و پدرم حال خود تمام بگفت. «از 
بهر خدا بگو چه کسی؟» گفت: «من صفی الذین اردبیلی‌ام.» 


شعر 
ای خوشا نامی که دل را ذوق جانی می‌دهد خْیُذا وصلی که آب زندگانی می‌دهد 
مفلسان دین و دل را دستگاه عمرهاست" . گنج دولتسها که هر دم رایگانی می‌دهد 
آن گاه پدرم را توبه و تلقین داد و آنچه مهم و لابد بود بفرمود و اجازه داد که «توبه بده 
و دل قوی‌دار؛ که هرگاه که تو را به من حاجت باشد من پیش تو حاضر شوم.» اين بفرمود و 
دگربار بدان راه که آمد برفت. پدرم مدّت هشت سال بعد از آن در حیات بود و ما را بدین 
طریق دلالت می‌کرد؛ و هرگاه که پدرم را احتیاج حضور او بودی پیش وی ناگاهان حاضر 
شدی. این زمان سه سال است که پدرم در پرده رفته است. 
حاجی رونده گفت چون بشنيدم باز گردیدم و به حضرت شیخ رسیدم و شرف 
حضورش دریافتم و توبه کردم. 


سعر 
چون فتادش به سوی مصر مبارک سفری ارمغانی ز ره آورد ازین سان شکری [۶۱ب] 


حکایت: پیره احمد پرنیقی گوید که از فقیه اسمعیل شنیدم گفت نوبتی در حضرت 
شیخ, فدص سره به زبارت شیخ زاهد. فش روخ می‌رفتم. چون در کشتی نشستیم 
بادی مخالف برآمد که کشتی را از کناری می‌انداخت. ما همه به لرزه درآمدیم و فریاد که 
«شیخ مددی که کشتی غرق خواهد شد.» شیخ تبشّمی فرمود. چون یاران در آن نوحه و 
زاری مبالغه نمودند شیخ دست مبارک بر زانو زد و حالی باد ساکن شد و آب قرار گرفت و 
کفقی دز زمانبا کبار ام 


ال عبر کات 


۳۹۳ 


نایدا 


سعر 
نه هراس از غرق باشد. نه غمی از بیم روح هر که باشد در چنین غرفاب هم کشتی نوح 


حکایت: پیره موسی قره سقلی گفت نوبتی شلتوک خیسانیده بودم که به زمین 
زراعت می‌بردم. در رودخانه سیلی عظیم فرو آمده بود و شلتوک بر دراز گوشی بار کرده 
بودم و به آب می‌گذشتم. سیل مرا و درازگوش را درربود و از گذرگاه بیرون برد و در مغرقی 
انداخت که امید از نجات قطع کردم. در آن حالت استغائت و استعانت به شیخ بردم و مدد 
خواستم. ناگاه در آن حالت شدّت و حذت که از خود خبر نداشتم خود را و درازگوش را 
دیدم از آب بیرون آورده بر خشکی و خلاص شده. بعد از آن» این سخن به پیره محمّد 
داروری بگفتم» گفت: «بلی شیخ. فد سره بود که تو را از آن جا بیرون آورد.» 


ِ 


سعر 
آن کین کهدتن انایتشلاسش دو عهان اس این ملجاء دوران و پناه دل و جان است 


حکایت: پیره بدرالاین سلطانیه گفت خواجه‌ای بود تاجر خطایی مسافر نام. گفت ما 
در دریای خطا سه ماه محبوس گشتیم و کشتی در مقامی محبوس بماند و به هیچ گونه 
حرکت نمی‌کرد و نمی‌رفت. مردم بسی تضرع و فریاد می‌کردند. فایده نمی‌داشت. مرا در 
خاطر آمد که نوبتی در دریای قلزم بودیم» روی دریا به جوش آمد و کشتی در اضطراب 
افتاد. جماعت مریدان شیخ قدص سِرّ در آن جا بودند. استعانت به شیخ بردند» خلاص 
شدند. ما نیز استعانت به شیخ آریم, باشد که خلاص شویم. این سخن به اهل کشتی بگفتم. 
مردم گفتند «خدا راه تعالی و تقدس» می‌خوانيم اجابت نمی‌کند از خواندن شیخ چه فایده؟» 
من کم رقجا داید موی رخواسم ر وضو شاجم یدز رکمت تهار کردم رزوی استماقت 
به شیخ فد سره آوردم و مدد خواستم تم. ناگاه سواری دیدم -چنانک همه کس می‌دیدند - 
که بر روی دریا بیامد و شکان کشتی بگرفت و بکشید. طراقای از میان دربا برآمد و کشتی ما 
روان شد و خلاص یافتیم. 

مردم تعجب کردند. در صنیر در دیا بو و کشتی در مان هر دو فتاه برد و 
مستحکم شده و محبوس مانده که آن سوار بکشید و خلاص داد و آن مرد و صنوبر بر روی 
آب افتاد و کشتی روان و ما به سلامت بیرون آمدیم. مردم هر یکی می‌گفتند که «سوار چه 


۳۰۴ 


یاب دوم فصل اول 


کس بوده باشد؛ که خضر بود. عَلیهللام؟» و من گفتم: «شیخ بود؛ ق سره 

<بعد از آن به مصاحبت پیره حسن سقینی, رَحْمَةٌ المع به حضرت شیخ» فد 
سر رسیدیم. دیدیم که آن کس شیخ بود قدص یره که ما را از چنان تلاطم دریا خلاص 
داده بود. >( و اين سخن را که هر یک چنین گفتند عرض کردیم. فص یرف تبسّم فرمود و 
گفت: «بلی خضر بود» له السلام.» 


سعر 


۳ 


مر ۵ مه 


حکایت: پیره بدرالاین گفت نوبتی با پیره احمد سقاء رَحْمَة له له به حضرت 
شیخ» فد سره می آمدیم از سلطانیه. چون به رودخانه انزل رسیدیم -که به یک فرسنگی 
از آن جاست ‏ آب غلبه بود. پیره احمد سقا با سه کس بر آب زدند که بگذرد و آب سخت 
مغرق بود. هر چهار را درربود و می‌برد. من بر تلی بودم» ناگاه حال به من فرو آمد. شیخ را 
دیدم قدص سر که بيامد. ذوقی و فرحی در من پیدا شد. نگاه کردم که هر چهار را آب 
ربوده می‌برد و ایشان در گریه بودند. من در عقب ایشان می‌دویدم و از اطمینان خاطر [۶۲ 
الف ] و ذزقی که شیخ را دیده بودم می‌خندیدم و سماع می‌کردم تا آب ایشان را به مضیق دو 
سنگ انداخت که مجموع آب همچو ناوی از آن جا می‌گذشت. دیدم که شیخ فد سر 
که یک یک را دست می‌گرفت و از آب بیرون می‌کشید و از میان مغرق بر کنار نجات می‌نهاد؛ 
تا هر چهار را خلاص داد. پیره احمد سقا نیز می‌دید. 

چون خلاص یافتند» بر من تعنت می‌کردند که «ما را غرق ربوده بود و به رمق و 
هلاکت سر نهاده و تو سماع می‌کردی.» پیره احمد رَحْمَةٌ اه لیب بانگ برایشان کشید و 
گفت: «او شیخ؛ فَدّض سره را می‌دید که به خلاص ما آمده بود. سماع و ذوق از آن سبب 
می‌کرد و شما او را توبیخ می‌کنید.» 


مح 
او حیات مابه چشم خویش دید او نجات جان ما در پیش دید 
زان سبب در جان طربسازی کو هش حال جانبازی مابازی گرفت 


فك که ما را از چنان تلاطم دریا خلاص داده بود >. 


فصل دوم 


در کراماتی که از شیخ صفی‌الدّین ظاهر شده است 
در نجات مردم در کوهها و بیابانها و برف و ذمه و دیگر مهالک 


حکایت: پیره‌احمد پرنیقی گرمرودی گفت که ما سی و پنج آدمی از پرنیق و از 
جوندیس و از زاویه به حضرت شیخ فد سرت رفته بودیم. در وقت مراجعت سرمای 
عظیم بوده شیخ» فش سره فرمود که: «به راه سیاه‌دولان" بروید که تزدیکتر است وبه راه 
سراو مروید که دورتر است.» چون روان شدیم نماز عصر به دیه کاری از اعمال اردبیل - 
رسیدیم و از آن جا رایدی در پیش انداختیم تا راه نماید. خواستیم که آن شب به گریوه‌ای" 
بگذریم. قضاء‌الهُ برف عظیم باریدن گرفت و دمه‌ای عظیم و ظلمتی برخاست. 
شعر 

زمان ون پسرد؛ فیری بپوشید زین راکسوة ک‌اقور ب خشید 

سموم از باد صرصر چون ینخ آمد موای رنْسهریر دوزخ امد 
و ما هر سی وپنج آدمی در آن گریوه میان برف و دمه یک شبانروز بماندیم. هر یک به طرفی 
افتادیم و هیچ از یکدیگر خبر نداشتیم. بعد از شبانروزی روژ خوش شد. ما باز جمع شدیم 
۱) ل: سیاه وران. 
۲) ل: کارهم. 
۲ فا گزین: 


۳۰۶ 


باب دوّم / فصل دوّم 


و هیچ کس را از ما برف و سرما هیچ آسیبی به دست و پا نرسیده بود و تمامت به سلامت. و 
هر یک از خود فرحی می‌نمود و می‌گفت که «امشب شیخ فد مسر پیش من بود و 


۰ 


سعر 
و از آن جمله یکی بود محمّد مجدان نام از دیه زاویه, و او را جامه اندک بود و تنگ و 
گفت: «من امشب در زیر سنگی جایی یافتم که اثر شذت باد و برف و دمه در زیر آن کمتر 
بود. از یم هلاکت سرما بنشستم. چون ساعتی برآمد. شیخ را دیدم که بيامد و به من گفت از 
کمر خواهد فروافتادن." و دست مبارک بر پهلوی من زد و مرا برانگیزانید. از آن جا برخاستم 
و جای دیگر رفتم و ما را بدان مقام برد و بنمود که اين‌جا نشسته بودم.» نگاه کردیم آن سنگ 
بدان عظمت دیدیم که همچون کوه پاره‌ای فرو افتاده بود بر آن مقام که او نشسته بود. 


شقن 
در کنف پناه حفظ این طود منیف ایمن ز حدوث صدع کوه و ک‌مرند 
از آن جا خبر به دیه عموقین رسید که «جمعی یک شبانروز زیر برف و دمه مانده‌اند.» 
جماعتی بیامدند تا کسانی را که مرده باشند و یا سرما زده باشد از آن جا ببرند و به دیه 
رسانند. چون ما همه را بسلامت یافتند تعجّب کردند <و حال آنک در ایشان هميشه وهن 
اعتقاد می‌بود؛ از اين کرامات که بدیدند و بشنیدند >۱ صمیم اعتقاد کلی آوردند و بائفاق 
همه توبه کردند. 


در 5 
قدم صدق درین راه زن. ای دوست. که چون از در صدی درآسی, نکنی هیچ زیان 


حکایت: شیخ صدرالدّین» آذام له یرک گفت عبدل بایان چاری که [۶۲ ب] نیابت مطلق 

امیرشیخ حسن چوپانی؛ ال ی داشت در حضور پادشاه سلیمان‌خان آ گفت. امیری 
۳ مخ ۳ ۱ ِ ك__ ی ۳ 

به کاری به شهری می‌رفت» عبورش بر اردبیل افتاد. به حضرت شیخ» فدش سره رسید و 


ل: جر حال آنک ایشان منکر شیخ بودند و اعتقاد زیاد نداشتند چرن اين بدیدند >. 
۲ ل: سلیمان مکانی؛ ق. سلیمان ثانی. 


۳۰۷ 


"ٍِ 


استعانت طلبید و روان شد. بعد از آنک مراجعت کرده بود گفت در کوهی به شدت برف و 
دمه گرفتار شدیم؛ به حیئیتی که چندین کس در صعوبت و سختی در آن حالت بمردند و 
مردم باقی از بقا و نجات امید ببریدند. 


۰ 


شعر 
گویی که ز آثار قيامت به جهانی  .‏ برخاست فرانها ز کرانهای مهالک 
و من از جان نومید گشتم و در آن شداید استعانت شیخ صفی‌الدّین فد سل 
کردم. ناگاه دیدم که شخصی بیامد که هیثات و هیکل او نمی‌دیدم غیر از آستین و دست 
مبارک او. دست من بگرفت و از آن مهالک بیرون آورد. چند گامی با وی برفتم. آفتابی و 
هوایی خوش پیدا شد. بعد از آن چون به مراجعت به اردبیل رسیدم به حضرت شین قَأ 
سِرّ رفتم. شیخ از پنجره زاویهُ متبرکه -که پیش ذیل سجاده شریفه است -بیرون آمد. من از 
بیرون استاده بودم. چون نظر بر من انداخت دستم بگرفت و فرمود که: «باباه از زحمت آن 
برف و دمه و مشقّت آن سرما چونی؟» 
شعر 
هر کرا شد آرزوی این هوای دلپذیر. روز سر رفتن به یادش این هوا شد دستگیر 
وان دلی کز تاب این خورشید تابان گرم شد رو تا یاسمین و گل نشاند زمُهریر 


حکایت: خواجه امین‌الذین گفت باری از اصفهان می‌آمدم. چون به درَةُ پرده لیز 
رسیدم کاروان رفته بود و من تنها مانده و شب تاریک و باران می‌بارید و نمی‌دانستم. در آن 
ظلمت هوا و شذت و صعوبت مضطر و عاجز فرو ماندم. قضاءال اسب می‌راندم. به مقامی 
رسید که پای نمی توانست نهادن و می‌ترسید. من چون راه نمی‌دیدم و نمی‌دانستم که چگونه 
موضعی است. تازیانه بر اسب زدم. اسب از بالای نشیبی فروجست و دیگر قدرت پای 
نهادن نداشت. پیاده شدم و نگاه کردم. خود را و اسب را بر کمری دیدم که بر هوا معلّق مانده 
و هیچ راهی و چاره‌ای ندانستم. 


7 


سر 
وقت سختی اگرم دست نگیرد. چکنم؟ گه زاری اگرم در نسپذیرد چکنم؟ 
ناچار از آن جا روی بازگردانیدم و در آن حیرت و ظلمت نگاه کردم. کسی را دیدم که 
در پیش من می‌رفت. تصور کردم که این راه باشد و آن کس راهگذاری. در صقب او روان 


۳۰۸ 


باب دوّم /فصل دوم 


شدم. اسب را می‌کشیدم و می‌رفتم و آن کس را آواز می‌کردم. جواب نمی‌داد و می‌رفت و من 
در عقب. چون آوازدادن و عدم جواب مکرّر شد. توهم کردم که این کس شیخ باشد که 
اعانت می‌کند به راهنمایی و رهبری. چون نیک تأمُل کردم شیخ برد؛ فدص یره و من به 
کاروان رسیده بودم. چون کاروان بدیدم و به کاروان نگاه کردم چون باز به وی نگاه کردم او را 
ندیدم. 


جانْ صفت آمد حیاتی آشکارا داد و باز همچو جان اندر نقاب سر خود پوشیده شد 


حکایت: نظام‌الذین زرگر اردبیلی گفت که غریب شاه حدادی بود در دیه کازیر -که از 
دیه‌های اردبیل است -مرد شارب الخمر. روزی در فصل زمستان از دیه کازیر با فرزند خود 
عزیمت دیه یور ۴۱+ کرد و پیش آدم برزندی-که مردی بود که بر راهها دراز دستی 
کردی. در ميانة راه دمه‌ای سخت برخاست و ایشان را به تنگنای شلات درکشید. بیم هلاکت 
بود. هر یک امید از حیات ببرید. 


3 


من 
در ن‌اصیهً حسوادث وفت زمان دی‌دند چو روژ صورتِ مرگ عیان 

عاقبت بائفاق استعانت [۶۳ الف] و مدد از شیخ فد سرت درخواستند. پس گفتند 
«بارخدایا؛ اگر شیخ صفی‌الذین را به حضرت تو قربیست؛ ما را از اين دمه نگاهدار و ما را در 
این زمان از نان خوردنی چیزی برسان.» ناگاه آن دمه ساکن شد و آفتابی برآمد. اندک راهی 
برفتند. دیدند میْرّری و سه عدد گرده در آن جا و پاره‌ای حلوا. آن را بخوردند و از سر این 
معنی روی به انابت آوردند و توبه کردند از شرب خمر و با جماعت دیه برخاستند و به 
حضرت شیخ قدص سر آمدند. چون شیخ بدیشان نظر فرمود تمامت احوال ما فی‌الواقع 
ایشان از شذت دمه و استعانت و مددخواستن و نان و حلوا و توبه به غیت مجموع تقریر 
فرموده در دست و پای شیخ افتادند و تجدید توبه کردند. جمعی نیز از مردم دیه توبه کردند 
و اعتقاد پاک آوردند. 


نس ۲ 
در پسناه سایه او وفت سختی یافتند در هوای جانسپاری نور رخشان ز آفتاب 


۳7 
اد 


تشسی افروختند از شسراب و آفتاب پس خلاصی بافتند از آتش و زان آفتاب 


۳۰۹ 


مدا 


حکایت: خواجه امینالدّین گفت که برادرم مرحوم امیر محمود رَحْمَه لول و 
پیره با کاروان بزرگ در الیوان گرفتار شدند. برف عظیم می‌بارید و کار بر ایشان پریشان و 
سخت شد. امید قطع کردند و ایمان بیاوردند و بنشستند. امیرمحمود به برادر خود حاجی 
موسی گفت: «برخیز و خورجین زر بر اسب قله " بار کن و برنشین و بروء باشد که اين اسب 
تو را به کتاری بدربرد. چون برنشست و براند امیر محمود نظر کرد پیشتر از حاجی موسی 
سواری دیگر بدید سبزپوش <بر اسب سپید که می‌رفت. امیر محمود گفت: «باران سواری 
دیگر پیش از حاجی موسی می‌رود. برخیزید تا ما نیز برویم.» برخاستند و در عقب ایشان 
روانه شدند. آن سوار سبزپوش >" می‌رفت و همه می‌دیدند و ایشان بر اثر تا به در اوناد 
رسیدند. آن سوار در اوناد رفت و ناپیدا شد. چون بيامدند و به بندگی شیخ فد سل 


رسیدند و احوال عرض کردند. شیخ, فد سره تبشم فرمود و گفت: «برکت ولایت شیخ 


زاهد بود.» 
شعر 
رهبر این وادي خیرت که سامانیش نیست گاء سختیها ازین سان راهنمایی خوش بود 
تسندباد صوصر روز نوایب گر وزد در نسیم عالم لطفش هوایی خوش بود 


حکایت: مولانا محبی‌الدّین گفت نوبتی شیخ فد سره اشارت فرمود که چند 
کبک کوهساری بیارم. پیش مولانا سراج‌الذین رفتم و مبالغی کبک جمع کردیم. مولانا 
سراج‌الذین بیامد که ما را از رودخانة سفیدرود بگذراند. چون او باز گردید و ما برابر دیه 
باورس " شدیم گفتیم «به گریوه نتوانیم گذشتن بازگردیم.» 

ناگاه برف سخت باریدن گرفت و ما در آن میان حیران و سراسیمه شدیم و از هیچ 
طرفی راه نمی‌بردیم. کار به جان رسید و امید قطع کردیم. از اسب فروآمدیم و اسبان را رها 
کردیم و ایمان بیاوردیم. و چون نزدیک رسید که جان بسپاريم گفتیم «ای شیخ؛ همّتی که از 
برای تو آمده‌ايم. مددی کن.» در مبان این حال که زمین و آسمان و هیچ چیزی 
نمی‌دیدیم» نظر کردیم, ناگاه درختی دیدیم. احتیاط کردیم. خود را در میان دیه دیدیم. در 
0ج: غله. 


۲ ص: مطلب بین < را ندارد. 
۳) ل.ق: ماورس. 


۳۱۰ 


باب دوم / فصل دوم 


دیه رفتیم و خلاصی یافتیم. 


سعر 


حکایت: مولانا نجم‌الّین پیره اردبیلی روایت کرد از پدر خود حاجی عمر که در 
زمان پادشاه سلطان محمّد خدابنده با جمعی از اردبیلیان متوجّه سفر حجاز شدیم. چون از 
حوالی شهر مردین بگذشتیم» در موضعی که به یک دو مرحله از آبادانی دور بود و آب و 
گیاه متعذّره اسب من رنجور شد و لنگ و جماعت رفقا برفتند و مرا آن جا بگذاشتند. من 
امید می‌داشتم که اسب خوش شود و در عقب بروم. اسب بتر شد. چنانک <امید برخاستن 
از >" او منقطع شد. دو شبانروزی بر این بگذشت و اسب افتاده و من تنها در چنان جای 
بی‌مدد مانده و دست از جان شسته و از هیچ روی مجال خلاص و از هیچ راهی امید نجات 
نمانده. استمداد به شیخ» قدّش مر کردم و روی مدد به وی آوردم و خلاصی خویش ر 
جز [از] وی ندیدم. [۶۳ب] 

آن شب همه شب بر خود می‌پیچیدم. چرن نماز صبح بگذاردم در اين ملالت و تفکر 
سر بر زمین نهادم. ناگاه مطالعة" مشاهده مبارک شیخ قدص سره کردم که پیاده می‌آمد. 
کفش <مشایی >" در پای مبارک و آثار غبار راه بر پای و کفش ظاهر و در دست مبارک 
عصایی و بزبان اردبیلی گفت: «عمر چون است تو را؟ غم مخور. اینک اسب آوردم.» و به 
لحاظ مبارک به اسب رنجورم نظری کرد و عصایی نرمک بر اسب نهاد و گفت: «هی ده.» 
اسب رنجور نیم مردهٌ من در حال از جای برخاست. چنانک از برخاستن او من چشم 
بگشادم اسب را دیدم که برپا بود و خود را می‌افشاند. فی‌الحال جَلیهُ آمدن اسب دیگر 
بشنیدم. 

چون نظر باز پس کردم ترکی پیر دیدم در کسوة متصوّفه بر اسبی نشسته و اسب دیگر 
زیردست گرفته؛ به من گفت: «برخیز و اين اسب مرا زین کن و برنشین.» برخاستم و زین 
اسب خود بر اسب او انداختم. ترک نیز آن اسب رنجور مرا زیردست گرفت و من بر اسب او 


۱( ص‌ : ندارد. 
۲( ل.چ: مطالع. 
۳( ش.ی+ج: ندارد. 


0 


فا 


انداختم. ترک نیز آن اسب رنجور مرا زیر دست گرفت و من بر اسب او نشستم و می‌گفت: 
ابران.» و سخت به سرعت می‌راند و اسب رنجور مرا می‌کشید و من اندر اثرش می‌رفتم. تا 
آخر روز همچنان می‌رفتیم. حیرتی بر من واقع شد که چندین بار قصد کردم که تفخص 
احوال او بکنم» ممکن نشد تا به کاروان رسیدم. و او همچنان در پیش می‌رفت تا راست مرا 
پیش همراهان برد. گفتم: «دمی بهمدیگر بنشینیم.» گفت: «خواهم آمدن.» و آن گاه غایب شد 
ز چشم. همین بود گفتن؛ همین بود دیدن. 

همان لحظه این احوال با حاجی نفیس اردبیلی و حاجی محمّد خفاف" و حاجی 
سلیمان طبّی برادر مولانا شرف‌الذّین حسین طبّی تبریزی بگفتم و ایشان اعتقاد نمودند و 
تعختب فرودنت. فا از آن در آناستر حجار هر نوش کی آمسدی باتفای انسختد اد از 
همّت شیخ فد ال ره می‌کرديم. 


مب 
ان متا سس کشدکان. جسته ره شیاه را روز سخت جانسپاری داداز آن حیرت خلاص 


حکایت: پیره خضر گرمرودی گوید که از پیره محمّد داروری شنیدم. رَحْمَ له ی 
که نوبتی از اردبیل می‌آمدم از حضرت شیخ قدس ال سرَة» که به دارور می‌رفتم. در گریوة 
سیاه دولان" دمه‌ای برخاست و مرا بگرفت و مجال رفتن نمی‌داد. استعانت به شیخ» فد 
سرّة بردم. ناگاه شیخ را دیدم که فرمود: «محمّد مترس که من پیش توام و بنشین.» بنشستم. 
چون وقت نماز درآمد» آب نیافتم که وضو سازم. فروماندم. باز شیخ را دیدم؛ فرمود: «محمّد 
در زیر تو چشمه آبی است. برخیز و وضو بساز.» چون نگاه کردم چشمه آب دیدم. وضو 
بساختم و نماز بگذاردم. نگاه کردم دو سوار دیدم که مرا برداشتند و می‌بردند. نظر کردم 
خود را در ستقرآباد دیدم. 

فر انتای هشو‌ای او تیان اشت تختیایت در گوی وضال آو تعجات است تجات 


۲ ل سیاه دلان. 


۳۱۳ 


باب دوم / فصل دوّم 
تاریکی شب تاریکی هوا درآمد» چتانک عاجز شدم و از اين ظلات بَفضها وق َعْض ‏ ره 
نمی‌توانستم بیرون بردن. استمداد از شیخ قدص سر کردم. تاگاه شیخ را دیدم کز تین 
آمد» بر اسبی نشسته و از پرتو نور او آن حوالی روشن شده. فرمود: «راه این است. بیا.» بر 
اثر او روان شدم و خلاص یافتم. 
شعر 
شب تاریک طلمتها" فروغ ماء او باید. . دریسن وادی حیرتها دلیسل راه او باید 


حکایت: پیره محمّد زاوبه‌ای " گرمرودی گوید از اردبیل می‌آمدیم. چون به سیاه 
دولان رسیدیم رفیقانم مرا رها کردند و برفتند. من آن شب در گریوه بازماندم. ناگه دمه‌ای 
عظیم برخاست. عاجز گشتم و بنشستم و سر بر زانو نهادم. در حال شیخ ره قَدش سر 
دیدم که فرمود: «پیره محمّد مترس که از همراهان تو دو کس آمدند و دو کس از دیه عموقین 
۴۱<) آمدند.» چون نظر کردم دو سوار و دو عموقیتی آمدند و شب مرا به عموقین بردند. 
شعر [۶۴ الف ] 
هرکجا سرگشته‌ای درمانده‌ای بر راء اوست دست لطفش گاه و بیگه پایمردی می‌کند 


حکایت "* : پیره حسن می‌گوید روزی از اردبیل می‌آمدم در گریوهُ سراو تنها بودم و 
دمه‌ای سخت برخاست و من گرفتار شدم. به سرچشمه‌ای رسیدم و وضو بساختم. گفتم: 
«شیخ تو دانی که تنهاآم و بی‌کس و جایْ و بی‌مدد.» ناگاه شیخ را دیدم که در پیش آمده بر 
اسبی سپید نشسته. مرا چون نظر در ناصیهٌ مبارک شیخ فد سرت آمد برخاستم و آهنگ 
او کردم و در پیش او دویدم. او نیز اسب می‌راند. چون نظرکردم خود را در سراو دیدم و شیخ 
از نظرم غایب شد. 


سر 
یک نظر در رخ او می‌کن و می‌بین مقصود یک قدم در پی او مین و می‌رس به مراد 


) قرآن» نور: ۳۰. 

۲ج ظلمانی 

۳) ص : داویه‌ای. 

#) رک به توضیح شمار؛ (۲۴) در بخش «اختلاف نسخ)». 


۳۱۳ 


ییا 


حکایت: پیره امین‌الدّین گرمرودی از پیره امیرشاه روایت کرد که شخصی برّاز در 
سلطانیه بود. بدرالّین نامُ پسری داشت. روزی پیش آن بزّاز خبر آوردند که «بدرالاین؛ 
پسرت از بام درافتاد.» پدر سراسیمه بیرون دوید. پسر را دید که می‌گرداید. گفت: «یابا حال 
چون بود؟» بدرالاین گفت: «چون از بام درافتادم شخصی دست بیاورد و مرا در هوا 
بگرفت.» گفت: «او را شناسی؟» گفت: (بلی. اگر بینم بشناسم.) اتفاق چنان افتاد که آن مرد به 
اردییل آمد و پسر را با خود آورد و به حضرت شیخ, فد رف رسید. چون در زاوی متبرک 
شیخ درآمدند و چشم بر روی مبارک شیخ درآمد» در حال نعره‌ای بزد و گفت: «بابا این کس 
بود که مرا در هوا گرفت.» 

تفر 
درهوای جان مرا تا دست آن غمخوارگرفت . . جان شیدایم هوای عشن او در سر گرفت 


حکایت: پیره عوضشاه گرمرودی گوید نوبتی با شخصی دیگر به اردبیل می‌رفتم. 
چون به میان گریوه‌ای رسیدیم نیم شب بود و دمه وباد و سرمای عظیم برخاست. ما امید از 
خود ببریدیم و در آن گریوه گریه آغاز کردیم و از شیخ فش سر مدد خواستیم. ناگاه 
شخصی را دیدم که یامد در آن تاریکی و در پیش ما افتاد و ما را برد و ما در پی او می‌رفتیم 
تا ما را به آبادانی پنجمرج ‏ از ولایت اردبیل -رسانید. چون به حضرت شیخ فد سر 
رسیدیم و نظر مبارک بر ما انداخت فرمود: «دیگر به شب و بارندگی در گریوه مروید که به ما 
زحمت می‌رسد. 

شعر 
راه صعب و دور و دش خوار و دراز برامید این چنین رهبر خوش است 


سرخ وشان را انسدرین ره ساختن در هسوای دوست با از سر خوش است 


0 چ: پیج مرج؛ ف‌ ل. ش. ق؛ محمرح. بدون نقطه گذاری. 
۲۷#) رک: توضیح شماره (۲۵) بخش «اختلاف نسخ). 


۳۱۴ 


باب دوم / فصل دوم 


مراغی با جمعی از نایبان و طالبان به مراغه می‌رفتند. چون به گریوهُ راشدی رسیدند دمه‌ای 
قوی برخاست و عالم تاریک شد. چنانک همه مأیوس شدند از حیات خود و مجال راه 
۱ ما بت ی ی مت 
ساعت. آن گاه چشم باز کرد و گفت: «مترسید که شیخ ره فد سره دیدم که اشارت به 
آسمان می‌کرد.» همین که این سخن بگفت باد ساکن شد و آفتاب ظاهر گشت و راه پیدا شد 
و ایشان برفتند. 


سعر 
گرچه سردی بود روز شورش! بازار ما گرم شد از آفتاب روی او بازار مسا 


حکایت: پیره مراد گرمرودی گفت پیره بدل تیلقی گفت: نوبتی به خدمت شیخ؛ 
فش سره می‌رفتيم. چون به نواحی اردبیل رسیدیم در شارکوه که تزدیک اردبیل است - 
ناگاه برف و دمه‌ای سخت مرا بگرفت و به هیچ گونه راه خلاص نمی‌دیدیم و بدان رسیدم که 
تسلیم شویم. ناگاه سواری دیدم بر اسب سپید نشسته که بیامد و مرا بر اسب نشاند و به یک 
زمان به دروازه اردبیل رسانید. چون به خدمت شیخ» فد سرّة رسیدم علی‌الفور فرمود: 
«آن زمان خوش بود که طالبان سراپا برهنه می آمدند» اين زمان اسب بدوی پیشواز باید بردن 
تا بیاینگ.» 


1 


شعر 
پیاده‌ای که به کوی هوای یار شود بر اسب ذوق و صفا زود شهسوار شود 

حکایت: پیره بهاءالذّین خبّاز مطبخ زاویه گفت نوبتی امیری از امرای پادشاه ابرسعید 
بیامد و به شرف التقای دستبوس شیخ دض سره رسید. آن گاه حکایت کرد که از طرف 
سلطانیه میآمدم در فصل زمستان. چون به مقام پرده‌لیز رسیدم بادی عظیم و دمه‌ای قوی 
۳ ۳ آن دمه و 
ظلمت سخت سخت‌تر می‌شد تا به حّی رسید که چشمهای ما از دیدن سر اسب خود نیز قاصر 
شسد. 


در آن صعوبت حال که از خود نومید شدیم باتّفاق از بیم جان فغان برآوردیم و مدد به 


0 چ : روز سودش. 


۳۱۵ 


مها 


شیخ کردیم. ناگاه آن غبار سیاه از راه دور شد و آن دمه منقطع گردید و آفتاب رخشان بردمید 
و از آن مهلک نجات و خلاص يافتیم و بسلامت روان شدیم. 
شعر 
آفتابی بردمید از سای ایین نور پاک سود بر کافور دوران» زعفران بر روی خاک 

و چون از آن ورطه مستخلص شدیم و در متن گریوه می‌آمدیم» اثرگرسنگی عظیم در 
ما پیدا آمد. باز در خاطرم آمد که از شیخ, فد سوه التماس چیزی کنیم. گفتیم: «شیخ از 
مطبخ تو نان گرم و گرده سپید و حلوا می‌خواهیم.» چون این التماس بکردیم و دو قدم 
بنهاديم نظر کردیم بر برف. دیدیم که بخاری از چیزی برمی‌خیزد. به نوکر گفتم: «باز دان که 
آن چیست.» نوکرم برقت و بازآمد و گفت: «دسته‌ای نان و گرده‌ای گرم و حلواست که آن 
بخار از آن برمی‌خیزد.» پیش رفتیم» چنان یافتیم که حالی از تنور برآورده. بنشستیم و تناول 
کردیم و از سر اعتقاد بر اعتقاد و ارادت روی به راه آوردیم؛ هم امانی جانی و هم غذای 


‌ 


سعر 
مسابسر درامید تمنای تو داریم آن بل سقصود که رو سوی وی آریم 


حکایت: مولانا عرّالذین یوسف اندارودی گفت نویتی با اخی حسن نامی - که 
مربدی بود کار کرده از حضرت شیخ, فد سِرّة مراجعت کرده بودیم. زمستان و برف 
عظیم بود و ما در گریوهةٌ تیر "0۵۱ بماتدیم و راه نمی‌دانستیم و نمی‌دانستیم که کجاييم و هر 
دو متحیّر و عظیم سراسیمه و سرگشته شدیم. ناگاه شیخ را دیدیم که در پیش آمده و ما را به 
دا زاست دو لت روا( ان شدت و هار کت پر ول کرگ: 


2 


سیم ۱ 
(زا کس ان ال خلاض عسرال_ هلاک #لیت اه تسین ملی‌الطر نق 
حکایت: پیره بدرالدّین گفت امیر چویان از خراسان مراجعت کرد و به طارم ۰-۱ 


رسید و به شکار رفت. طاشتمور ۰۷۱ نایب او با وی بود و بر اسبی بس تند و توسن سوار و 


) هش. ق: نیز؛ ل : تیر؛ ص : نبر. 


۳۱۶ 


باب دوّم / فصل دوّم 


برقلة کوهی بس شامخ اسب می‌دوانیدند. طاشتمور <چون بدوانید و او وضع و عادت و 
طبیعت آن اسب ندانسته بود > ۲ عنان اختیارش از دست برفت و اسپٍ او را بی‌اختیار بربود. 
وک ده کره ی کات ماه کو هی ی ی که این ان سا 

قضاءالّه طاشتمور با اسب از آن کمر پرتاب شد و در میانةُ راه از اسب جدا شد. اسب 
چنان بر زمین افتاد که قطعه‌قطعه شد و تمام مفاصلش از همدیگر متفرّق شد <و 
استخوانهانیزش در عضلات خرد گشت. ‏ " طاشتمور به سلامت بر زمین آمد و بر پا باستاد 
و هیچ آسیبی و خللی به اعضای او نرسید و سر مویی آزرده نشد. 

امیرچوپان عظیم مشوّق شد. چون نزدیک رفت و اسب را دید پاره‌پاره شد و 
طاشتمور به سلامت مانده» حیران و متعجب شد. و مردم همه متعجب شدند. از طاشتمور 
پرسیدند «احوال چه بود؟» گفت: «در روی هوا که به زمین می‌آمدم شیخ را دیدم فد ال 
سِرّة که گریبان پیش حلق و سینهٌ من بگرفت و مرا از اسب درربود و آهسته بی‌زحمت و 
آسیبی بر زمین نهاد و از اين سقطهٌ هایله قاتله برهانید.» 

شعر 
1-۶ نینط وش زغم وی او ای فا 


ص: مطلب بین < > را ندارد. 
۳ حدو استخوانهاش نیز در قطعه‌ها و عضلات خرد گشت >. 


۳۱۷ 


فصل سوم 


در کراماتی که از شیخ صفی‌الدین, قدس ال سره به 
ظهور آمده است در نجات و خلاص مردم از حبس و از امراض و از اعداء 


حکایت: پیره ضیاء‌الّین که شرف ملازمت. آذام ال بر هه دارد -گفت تاجری بود 
مشهور اسمعیل همدانی نام. او گفت مرا با جماعت اتراک عداوتی بود که بیم سر بود. و 
ایشان قصد خون من می‌کردند و فرصت می‌طلبیدند که مرا به قتل آرند. من حکمی در اين 
باب حاصل کردم که از ایشان به سلامت مانم و ایشان فرصت قتل من نمی‌بافتند. و من از 
اردو که در قراباغ ازان بود توجّه به خانهٌ خود کردم و خانه در دیه تور از ولایت رودآورد 
داشتم. چون مرا بر جناح طریق دیدند فرصت طلبیدند که مرا به قتل آرند. 

چون من در عبور به اردبیل رسیدم به حضور شیخ؛ دش سرّة» رسیدم و درع منیع از 
استعانت امداد شیخ طلبیدم و از آن جا به دیه سَنْجَبّد ۸۱() آمدم که از حدود خلخال است و 
شب آن جا منزل کردم؛ ناگاه فوجی غلبه از اتراک آن جا رسیدند. چون نگاه کردم قاصدان 
خون خود را میان ایشان دیدم که قصد گرفتن و کشتن من کردند و تحص مقام من می‌کردند. 


ِِ 


سعر 
در جنسنگ جخنسوادت: نسلا افنتعادن اندرنظر خویش عیان سی‌دیدم 
و من به خانه صوفی درویش از مریدان شیخ قدص یره فرو آمده بودم. عاقبت 
بيامدند و گرد برگرد در گرفتند. به صاحب خانه گفتم: «مرا پنهان کن.» گفت: «خانه بیش از 


این ندارم.» و مجال بیرون گریختن نیز نبود. 


۳۱۸ 


باب دوّم /فصل سوم 


در آن خانه تنوری بود کوچک و مختصر که جسم من در آن تنور نمی‌گنجید. ناچار در 
آن تنور رفتم و سرتنور بدادم بر نهادن. تنور چنان کوچک بود که سر تنور هموار نمی نشست. 
که سر من مانع می‌بود. و خرجینی مبلغ چهار پنج هزار دینار زر در آن جا و گنجایی در تنور 
نداشت از بالای تور بالضروره رها کردم. چهار کس نوکر داشتم و در آن خانه بودند آن 
جماعت قاصدان من درآمدند و آن چهار نوکر مرا بگرفتند. و من گرفتن و قتل خود جزم 
کردم. 

لته 
زمانی لو بی‌الاژاء خنی فوابی نی فشاء من نبا 

فریاد به شیخ قدص بر کردم و استعانت به وی آوردم. ایشان بيامدند و سرتنور را 
بپای به طرفی دیگر انداختند. من در ايشان نظر می‌کردم و ایشان از کرامات شیخ قَذّش 
سِرّ مرا نمی‌دیدند. چون تفخص بسیار کردند و مرا ندیدند بیرون رفتند و آن خرجین زر 
نيافتند. من از آن تنور برآمدم و بگریختم و به سلامت ماندم. 


۶ 


متسین ۳ 
در اه مایت لطفش رکه آمد نجاح یافت و نجات 
وانک تسر کرد لب به جام صفاش بخ عازن یات اس( :تیا نت 


حکایت: خواجه نظامالذین خواجلو اردییلی گفت نوبتی از قراباغ آمده بودم و 
زحمتی عظیم یافتم. تب بر من مستولی شد و مدتها زحمت تب سخت داشتم. والدهُ من به 
حضرت شیخ فد یر فرستاد تا از دسث کاه نیم خورد شیخ چیزی فرستد تا بدان 
استشفا کنیم. شیخ قدری عسل صافی بفرستاد. چون آن را تمام تناول کردم در روز آن تب 
بکلی از من زایل شد و صحْت یافتم. 


۰ 


تس ۲ 
در بش ماخانه نوال نسواش راه-ها بسی‌دریغ نک وی 
شرت دردهاست اتب تایه تاک ه دولت ض|داکرا دادست 


۱ تفن غفاءزمی تیان: 


۳۱۹ 


میب 


حکایت: پیره محمّدبن اسمعیل هما شهره‌ای گفت به تجارت به هندوستان بودم. آن 
جا کافران هندو زخمی قوی بر پای من زدند و از سر آن جراحت صاحب فراش شدم. 
زحمت متمادی شد و مبطون نیز شدم و خون می‌نشستم. سه ماه در اين مشقّت و مرض 
برآمد. روزی در دلم آمد که استعانت به شیخ, فد سِرّة آرم. و شیخ را ندیده بودم؛ لیکن 
صیتِ آوازهُ جهانگیرش شنیده بودم. سه بار مدد از شیخ فد سره درخواستم. 

ناگاه دیدم که شخصی سبزپوش درآمد که آثار نور الهی از ناصیت او درخشان بود و 
تمام حلیهٌ طلعت مبارکش بیان کرد و گفت: «چه می‌خواهی؟» و من شکایت مرض و زحمت 
شکم [۶۵ ب] بگفتم. گفت: «چون درویشان را رها نمی‌کنی در کنج خود ناچار تا بدینجا 
می‌باید آمدن.» پس گفت: «دست فرودار.» دست فروداشتم. دو چیز یکی زرد و یکی سپید 
آرد کرده برکف من ریخت و فرمود: «دو دانگ این بخور.» من حالی دو دانگ آن بخوردم. 
نیک روز غلامی داشتم. به وی گفتم: «پانزده دینار به وی ده.» چون نام زر شنید بی‌التفاتی 
تمام کرد و روان شد و دیگرش ندیدم. چون بعضی از آن دارو بخوردم شفای کلی یافتم. 
عورتی نیز آن جا بود که یک سال و نیم مبطون بود و مردی دیگر که پانزده ماه مبطون بود. از 
آن دارو به هریک بدادم. چون ایشان بخوردند شفای کامل یافتند. 


۶ 


ات ۳ 
دارو و درسان" دل دارالشفاء لطف اوست نوش باد آن راکز آن جا نوشدارویی چشید 


بعد از مذت مدید چون به اردبیل آمدم به یقین معلوم کردم <بعینه که آن کس شیخ بود که آن 


دارو به من داد. ۲ 


حکایت: پیره‌احمد پرنیقی گرمرودی گفت که میان ملک محمّد حستان گرمرودی و 
میان عم من محمّد زکیان به سبب دیه پرنیق )٩٩۱‏ نزاع ملکیت مستمر بود. ملک محمّد 
حسنان عم من محمّد زکیان را مقیّد گردانید و سلسله در پای کرد و در خانه محبوس گردانید 
و موگلان نصب کردند تا حراست وی کنند. و ایلچی از حسن پسر امیرچوپان به این کار 
بیاورد. تا شبی اتفاق کردند که بامدادش بیرون آرند و خلاقت و ناسزا کنند. محمّد زکیان 
چون دید که به هیچ حالش خلاص ممکن نیست و هیچ چاره‌ای در خلاصی ندارد. با خود 


0 فهج: دارو و درمان. 
۲ ل: <بعینه که آن شیخ که آن دارو به من داد شیخ بود >. 


۳۲۰ 


باب دوّم /فصل سوّم 


گفت که غیر از استعانت و استغائت به شیخ, فدّضش یر هیچ تدبیری و چاره‌ای دیگر 


نست. 


3 


شم 
چار؛ بیچار جز زنهار از آن درگاه نیست تا به لطف مرحمت فریاد مسکینان رسد 
پس در شب استغائت به شیخ فد سره کرد و فریاد به شیخ آورد. در حال در 
خواب شیخ راه قَذّس یر دید که به وی فرمود: «هیچ تشویش مکن و مُترَضد باش, وقتی 
که مرغی در اين بام پرواز کند و زتدان و سلسله از پای تو گشاده شود و درافتد ببرخیز و 
بی‌فکر بیرون آیْ که مردم حرّاس در خواب باشند و برو.» 
۳ 
۱ 
محمّد زکیان چون از خواب درآمد در اين فکر و تأمّل خوابش نمی‌برد» تا نزدیک 
صبح در عرق آرق مانده و از هرگونه افکار انگار شده تا ناگه پیش از پرگشادن مرغ صبح و 
بام آواز مرغی شنید که بر آن بام آواز کرد. نگاه کرد دید که ناگاه زنجیرش از پای بگشاد و 
درافتاد. برخاست و درها گشاده دید و دریچه‌های باصرهٌ حارسان به خواب بسته از آن جا 
به سلامت به خانةُ خود به دیه پرنیق رفت. 
شرع 
اوامداسان اش ‏ عست تشاد نی منم ال لام نها (لسا 
نداد ملک تیه بصتان مه فرم غاافت وم ترخا سم ونر فیاشاده ار زا 
گشاده و او در حبس نه و در و بام و دیوار رخنه نکرده. متعجّب شد که چون از راه بام و روزن 
گریختن امکان ندارد از بلندی و تن و دیوار نشکافته‌اند و حّاس بر در مقیم. در این‌جا 
سری هست. 

و میان محمّد حسنان و برادر محمّد زکیان؛ عمرزکیان -که پدر پیره‌احمد بود که راوی 
این سخن است -دوستی و خلوصی بود. پس محمّد حسنان کسی به عمر زکیان فرستاد که 
«از این حالی واقع شد که مردم همه متعجب اند از کیفیّت رفتن و خلاصی او و من از بند اين 
نزاع و تعصّب برخاستم و هرچه از مواد عداوت درمیان بود به موذت بدل کردم و به دل 
اخلاص تمام پیش آوردم اما می‌خواهم که بدانم که کیفیّت استخلاص و خلاص چگونه 


بود؟» 


۳۳1 


میا 


عمرزکیان به برادر خود محمد زکیان فرستاد و استعلام نمود. او کماهی احوال خواب 
که شیخ را فد یره دیده بود و نوید بانگ مرغ و گشادن سلاسل و زنجیر از پای اوفتادن 
داده و برخاستن او و درگشاده دیدن به شرح و بسط باز گفت. عمر زکیان کیفیت حال و خبر 
به محمّد حسنان رسانید. محمّد حسنان گفت [۶۶ الف] : «خلاص کرد؛ شیخ را تتوان گرفتن 
و چیزی نتوان گفتن.» برخاست و به قدم اعتذار و استعفا پیش محمّد زکیان آمد و عذر 
مامضی بخواست و آن عداوت از میان برخاست. و این سخن شهرتی تمام یافت و در دل 
عقیده خلق قواعد عقاید بر عقاید مستحکم شد. 
شعر 
کدام دست امیدی به دامن مددش کسی کشید که بر روی او دری نگشاد 
کدام دل بسه تمنا بدو توجه کرد کته در ٩‏ خار آمسسدفن رف دای فتفاد 


حکایت: اخی امیرعلی که شرف ملازمت خدمت شیخ صدرالدین, آذام ال بر که 
دارد -گفت در وقتی که پادشاه ابوسعید هنوز بر تخت ننشسته بود و پدرش سلطان محمّد بر 
تخت بود؛ من در سبزآباد خراسان بودم و ابوسعید در مازندران بود. پیش وی افترایی به 
قصد من بکردند که « او به سلطان محمّد مکتوبی به ایقاع نوشته است» به وجهی او را بر من 
متغیّر کردند که قصد قتل من کرد و ایلچیی به گرفتن من فرستاد. چون مرا خبر شد که ایلچی 
می‌رسد و هیچ ملاذی نمی‌دانستم در حال خود فروماندم و در اين ماندگی پناه به شیخء 
قدص سِرّة بردم و به ناچار پیش از آنک گرفته شوم و به خلاقت ببرند» متوجّه پادشاه 
ابوسعید شدم. در راه می‌رفتم ایلچی را دیدم که به گرفتن من می‌آمد. همچنان پناه به شیخ 
برده می‌رفتم. من او را می‌دیدم و او مرا تمی‌دید. 
ِ 
در پسرد؛ عون عسصمتش می‌رفتم از دیتده و دست قتسصد بدخواه نهان 
از همدیگر بگذشتیم و او به سبزآباد رفت و من به گرگان رفتم. ماه رمضان بود. 
اصحاب و دوستان به دلداری جمع شدند و مرا دعوت مودعانه می‌کردند که قتل من جزم 
کرده بودند. من در گرگان بر بِقیّهُ باروی خراب رفتم و بر آن جا به حال خود فرورفته نشسته 
بودم و بعضی مردم پیش من بودند و در تفکر حال وم خود سراسیمه که ناگاه شیخ رام 
دس سوه دیدم جامهٌ سبز پوشیده و در میان علف شوره که در اطراف بارو بلند برآمده بود 


۳۳ 


باب دوّم / فصل سوّم 


ندا شد. 


4 


نی ۲ 

من از آن جا خود را بیخود درانداختم و در عقب او روان شدم. چنانک آن مردم همه 
سم : ۱ بت و 
توهم جنون من کردند که شیخ, قدش سرّة روی باز کرد و فرمود: «تشویش مکن. چرا 
می‌ترسی؟ برو و فکری مکن.» من از اين توید به قوت اعتماد پی بر شیخ به یکروز براندم و 
وقت افطار بود که پیش برادر خود حاجی فرو آمدم. چون سفره در پیش آوردند و دست 
کردیم» سرهنگان دررسیددند و مرا ببردند و آن شب نگاه داشتند. جماعت خواص مرا تسلّی 
می‌کردند و من می‌گفتم که اعتماد بر حمایت شیخ دارم. 

بامداد پیش پادشاه بردند. وزیر خواجه عبداللطیف رشیدی در پیش آمد و طوماری 
از کیسه برآورد. پادشاه بغضب با من گفت «اين مکتوب چیست؟» من جوابی نگفتم. فرمود تا 
آن کس را که مکتوب داده بود بیاوردند تا به مواجهه بگوید. پس سیاست فرماید. از ولابت 
پادشاه چنین دید ولایت شیخ دل او بگردانید و اجتهادش با تصدیق و برائت ساحت من 
مودّی شد. خواجه عبداللطیف نیز تأکید تصدیق من نمودند و پادشاه مرا ببخشود و خلعت 
بپوشانید و به تعظیم " و توقیر گردشهر بگردانید و در پناه استعانت شیخ خلاص یافتم و ايمن 


1 


شمر 
در خلاص جان مسکينْ ما بدو داریم امید زین نوایبگاه سیب فضا بی گاه و گاه 


در دور عالم رو بدان ی روان آورده‌ایم تا به دست آریم در کوی پناهش پایگاه؟ 


حکایت: ملک‌السادات سیّد زین‌الذین گفت وقتی در گیلان به وقت مراجعت در راه 
جمعی از تالشانِ حرامی ما را بگرفتند و از راه بگرداتیدند و بر کوه می‌بردند که [۶۶ ب] 


اص : خورزم. 

۲)ل: عصمت. 

۳( ص. ده ۰ قه چ: سرو رازال. 
۴)ل: بارگاه. 


۳۳۳ 


ملیدا 


تاراج و غارت کنند. چنانک در میان ما دو کس بیگانه بودند از خوف به اطلاق افتادند» و ما 
در آن خوف می‌رفتيم. ناگاه سیّد شرف‌الذین نعره‌ای بزد و گفت: «اصحاب! مترسید که اینک 
شیخ فد یرف آمد و در پیش افتاد و ما را خلاص رسید.» سیّد در این سخن بود که 
حرامیان باز گردیدند و ما را باز گردانیدند و بر سر راه آوردند و به خانه فرود آوردند و توبه 
کردند و بدرقه در پیش انداختند تا ما را به مأمن رسانیدند ایمن شدیم. 


۰ 


سعر 
اين چنین ! قافله سالار که ماراست کراست شتا و بدرقه و راهنمای ره راست؟ 


حکایت: خواجه امین‌الدّین گفت باری از شیراز می‌آمدم به اصفهان. صباحی به 
گریوه‌ای رسیدم. در آن جا حرامیان بر ما زدند. ایشان هفت کس و ما دوازده کس بودیم. 
محاربه میان ما قایم شد. ما غالب و ایشان مغلوب شدند و ما در عقب ایشان می‌رفتيم. ناگاه 
چهل کس دیگر از ایشان پیدا شدند و بر ما حمله کردند. چون ما را وت مقاومت با ایشان 
نبود منهزم شدیم. من از آن میان به سنگی متحصن شدم. از حرامیان چند کس قصد من 
کردند و روی به من آوردند و دست به تیر برگشادند. من در آن ورطه استعانت به شیخ؛ 
دش سره کردم و به هر تیری که ایشان بزدندی من فریاد کردمی که «شیخ مدد.» و آن تیرها 
که می‌زدند بر سنگ می‌آمد و مرا از آن هیچ ضرری نمی‌رسید از ولایت شیخ و از ایشان به 
سلامت خلاص بافتم. 

حرامیان بر آقمشه و آمتعهٌ کاروان استیلا یافتند و تاراج می‌کردند. چون دست در بار و 
قماش من نیز خواستند آوردن اشتربان من گفت «اين بار و قماش از آنٍ شیخ است.» دست 
از آن باز داشتند و به سلامت ماند و هیچ ضرر نفسی و مالی به من نرسید. چون از سفر 
مراجعت کردم و احوال کماهی به حضرت شیخ عرضه کردم شیخ فرمود: «بلی» همت شیخ 
زاهد مدد کرد و همچنین باید که به وقت شدت از شیخ مدد خواهید.» 


سر 
ای زکممان مسخت دراژه شود ان () :هت ها بت مس و ریت 


۱)ص: از چنین. 
۲ روبر. 


۳۳۴ 


باب دوّم / فصل سوم 


حکایت: محمّدبن حیی‌آلارقی " گوید نوبتی کدخدا محمودآلارقی به حضرت شیخ 
من امد و غوله تراد تامی بوده ارات با او امد دن‌راه مراد راتدر آندروت وععی بضفت 
پیدا شد و در اضطراب افتاد. به وی گفتند «باز گرد و به دیه رو.» گفت: «رو از شفاخانه چون 
گردانم. نه, به حضرت شیخ آیم تا شیخ مرا علاجی فرماید.» چون به حضرت رسیدند شیخ 
فرمود: «من طبیب نیستم که علاجی کنم. لیکن حقّ تعالی چنانک رنج داده است راحت نیز 
بدهد. امّا برو و عسل بخور.» حالی که مراد عسل بخورد شفا یافت و بعد از آن هرگز او را در 
یام حیات آن وجع نشد و عود نکرد. 


او ۴ 
از تفا شانه اش بت هی رشن تفر هتسرکه از دود درون ضتربت: نیقی دازو! 


حکایت* : از مشاهیر حکایت است که چون میان طایفهُ تولیان و جماعت آلارقیان 
استمرار عداوت کهن بود و تولیان لشکرها بر آلارق می‌آوردند» باری دیگر لشکر انبوه 
بکشیدند که آلارقیان را بکشند و غارت کنند. به شیخ, قَدس یر مدد آوردند. شیخ با 
حکام و اعیان شهر به آلارق رفت و شب آن جا بودند. چون شب درآمد داشتار؟ نامی 
نوشهری به آلارق به حضرت شیخ آمد. شیخ از وی استخبار فرمود او گفت: «هفتاد سر 
امیره" آمده‌اند.» شیخ» فد سرّة» طیره شد و فرمود: «فروربزاش. هفتاد امیره در اردوی 
پادشیا اش تست هر ول اد که امد اما رن وان هعاشا و 
نصیر حکیمی و عبدالّه نجیبی" و ابنای محمّد رکن‌الدینی که آن جا بودند چون سخن 
بشنودند با خود توهم عظیم کردند و در شب بگریخته و روی به شهر آوردند. خبر به شیخ 
رسید, فرمود به محمود که بزرگ و پیشوایی آلارق بود: «مترس. اگر ایشان برفتند گو بروید.» 


۲) ل: مرضی. 

۳)اص: شربت هرنیش ببرد؛ ل: شربت هر نوش بود؛ چ: بشربت هرکه نوش کرد. 
۴ص.ق: شربت نیشی دارد؟ چ: ضربت شمشیر دارد. 

۵) ل:این حکایت را ندارد. 

۶) ق: درشتار. 

۷ « : امین. 


۳۳۵ 


مهن 


و محمود جبّه [۶۷ الف] و سلاح پوشیده بود. چون صبح بدمید به محمود گفت؛؟ « تو برو که 
سلاح پوشیده‌ای " تا ما نیز سلاح پپوشیم.» 


7 


تشن 
ویس دک آ خسضمک بالتزاء.. خسهیب الژنح موب ال واه 
ستفرف خضمک الشاکی رذاشا اک ام دم یسوم ,۲ 

و محمود با پانزده سوار روا شد. شیخه فد سره چون صلواقالاشراق بگذارد 
برنشست. جماعت آلارق با شیخ به مشایعت می‌آمدند. روی مبارک با پس کرد و گفت: 
«جماعت مترسید که در این هر دهنه یک سوار داشته‌ام تا دفع ایشان کنند.» 

نف 
ماکمینداران بسی داریم از بسهر مدد ناندارانی بسی داریم بی حد و عدد 

محمود با آن پانزده سوار برفت. وایشان چهار صد سوار بودند. بر ایشان زدند و 
ایشان را هزیمت کردند و چندین کس را بکشتند. محمود با چندین سر به شهر آمد و سرها 
را بیاوبخت و آلارق از شرّ ایشان خلاص یافت. و آن جماعت منهزم می‌گفتند که «ما را 
آلارقیان نکشتند بلک مجموع آن دشت از سوار موج می‌زد که از اطراف روی به ما نهادند و 


ما منهزم شدیم.» 
۳ 
۳۳ ۳۹1 7 وه ۲ ۳ 1 ور ۲ ( ۳ ره ث## 
سل تفه فسی کل ان وان سل سس له من کل واد 


حکایت: مولانا محیی‌الدّین گفت سبب توبهُ من آن بود که نوبتی به خلاف خدایتعالی 
مشغول بودم. جماعت مدعیان کمین کردند و مرا بگرفتند و در خانه محبوس کردند و قصد 
آن کردند که مرا بکشند و خانه‌ام خراب کنند. من در اين اضطرار و اضطراب هیچ چاره 
نمی‌دانستم و بیچاره فرو ماندم. ناگاه شیخ را دیدم فد یرف که درآمد و مرا زیر دامن 
گرفت و از آن خانه بیرون آورد و تا جایی ببرد که کی ایمن شدم. پس طبانچه‌ای بر بناگوش 
من زد و فرمود: «دیگر چنین مکن.» و چون ايمن شدم از آن جا به حضرت شیخ رسیدم و 
توبه کردم. 


۲( ل. ش. ق: لطفیه؛ + لطغیه 


۳۳۶ 


باب دوّم / فصل سوّم 


1 
۱ ۲ ۰ ۲ ۱ ۱ 2 5 

در یناه کستقت امن و امانشن ایمن دامن وش ز الردگنی اندر چجیدم 

گوشمال ادیش حلفه گوش دل من گشت و از چشم ادب آنچه بدیدم دیدم 


حکایت: حاجی نوامیر گفت که در ایام طفولیت نوبتی تبم می‌گرفت و مادرم به بندگی 
شیخ قّ سر آورد و دعایی خواست. شیخ» و دعا کرد و نفسی بردمید» در 
ت ب ام 
شعر 
بوی " روح آید از آن باد که از کوی تو آید . جان دهد زان نفس لطف کزان بوی تو آید 


حکایت: مولانا شمس‌الذین اقمیونی گفت مولانا فخرالاین اسمعیل گفت نوبتی 
زحمتی بر پای من عارض شد و وجع عظیم می‌کرد. مذتی به آبهای گرم می‌رفتم و به داروها 
د ۲ ۲ ۲ هو 4 کر و 
معالجه می‌کردم» هیچ فایده نمی‌داد. شبی در خواب دیدم شیخ راه قدش سره و شیخ 
صدرالذین دامَتْ برکن؛ باوی. در پیش می‌رفتم و در پای مبارک شیخ می‌افتادم و در خاطرم 
می‌گذشت «چه بودی که پایم خرش بودی تا با شیخ زمانکی برفتمی یا اسبی بودی که 
برنشستمی و در صحبت او بودمی.» چون آن معنی بر خاطرم بگذشت حالی شیخ قدص 
سره فرمود: «تشویش مکن که وقتی پیره بابای مراغی به خدمت شیخ زاهد. فد روخ 
رفت پیاده بود شیخش سوار کرد.» و دست مبارک به پای من فروگرفت و فرمود: «برو پیش 
صدرالدّین.» چون نگاه کردم» دام ال بر کَ را دیدم. روانی روانه شدم. چون از آن حالت 
بازآمدم گفتم دست مبارک بر پای من کرد برخیزم تا می‌توانم یا نه. چون برخاستم پایم 
صحت یافته بود و من بعد هرگز پایم درد نگرفت. 
مر 
هر سس کته ارت شکارم هراد نمسای ره 
۱( ه.ی؛ در پناه کف دامن امنش ایمن؛ چ: در پناه کنف آمن 51 امانش ایمن شدن. 
۲ ص: شدم و دامن خریش. 
۳ج لفظ «بوی» را ندارد. 
۴ ه ال.ج: هر مرد که؛ ق: مردی که + ش: هرکس که. 


۳۳۷ 


ضنواوا 


حکایت: هم مولانا شمس‌الدّین گفت از پیره باباعمروجانی شنیدم که با فقیه محمّد 
سترقی در حضرت شیخ بودیم. قدص ال سر در رودخانهة نیر ناحیت اردبیل. و از آن جا 
متوجّه شدیم به شهر. به مراجعت ناگاه در آَنٍ رفتن عنان مبارک از صوب جاده بگردانید و به 
جانبی دیگر روانه شد. پیره‌یوسف کاوزنی با فقیه محمّد گفت؛ «خدمت شیخ به این طرف 
کجا می‌رود؟» فقیه محمّد گفت: «دم مزن که رفتن شیخ [۶۷ ب] به این طرف از حکمتی 
خالی نباشد.» 

چون بعضی راه در رکاب شیخ برفتیم, دیدیم که جمعی از عوانان مظلومی را گرفته 
بودند و به ناحق به زجر عظیم" می‌رنجانيدند و می‌بردند. شیخ قدص سره وی را از دست 
آن ظالمان خلاص داد. از وی پرسیدند که «حال تور چون بود؟» گفت: «مرا بگرفتند و در این 
صحرای خالی بی‌مدد آوردند. هیچ چارهُ خلاصی نداشتم. استعانت به شیخ بردم و مدد از او 
خواستم. هنوز در اين استمداد بودم که شیخ را دیدم که از اين پشته فرود آمد و مرا خلاص 
داد. 


اسستو 5 


حکایت: مولانا شمس‌الذین روایت کرد از پیره‌داود همریزی " که روزی از مسجد 
هریز بیرون آمدم. غریبی دیدم بر در مسجد نشسته بود. پیش رفتم و سلام کردم و پرسیدم: 
«از کجا م ی‌آبی ؟» گفت: «از حجاز.» گفتم: «کجا می‌روی؟» گفت: «به خدمت شیخ» قذش 
سِوَه.» و نعره‌ای بزد. گفتم: «سبب چیست که به مقام خود نرفتی و اوّل به خدمت شیخ 
می‌روی؟» گفت: «سبب آن است که در آن سال که شیخ به حجاز می‌رفت در کردستان به 
مقام ما نزول فرمود و من درویشانه خدمتی بکردم و به دست وی توبه کردم و دیگر شیخ را 
ندیده بودم. امسال به حجاز می‌رفتم. روزی در بریّه از قاقله باز ماندم و هایم در آن مهامه و 
سرگردان در آن بیابان می‌گشتم. دو عرب بیابانی دیدم که ناگهانی بیامدند و هرچه داشتم از 
لباس و غیره از من بستدند. چون شب درآمد برهنه و تشنه و گرسنه بماندم و تن به مرگ 
ات 


۲ چ: پیره ارز هریزی. 


۳۳۸ 


باب دوّم / فصل سوّم 


دادم. شیخ را دیدم دش سره که سر دست بر پهلوی من زد و گفت: «پیره‌محمود برخیز و 
تشویش مکن تا به قافله‌ات رسانند.» 

چون این فعیی تاریقم و تیم بان کردم کی تدبدی در عردتامل کردم که «ضسیح 
این‌جا چه می‌کند؟ این خبال بوده باشد.» چون روز شد دیدم که آن دو کس عرب که مرا . 
تاراج کرده بودند» آمدند و جامه‌های من باز آوردند و گفتند «پوش» چون پوشیدم سوال 
کردم که «سبب آوردن جامه چه بود؟» گفتند: «ما امشب هر دو در خواب دیدیم که شخصی 
بیامدی چنین و چنین...» -و حلیة شیخ کماهی باز گفتند -«... بر اسبی سفید نشسته و عصا در 
دست. و گفت. برخیزید و جامه‌های او باز دهید که او سرگردان است و او را به قافله 
رسانید» <وگرنه با این عصاتان هلاک کنم." اکنون ما از سر ترس او آمدیم و آوردیم. اینک 
جامهٌ تو. برخیز و بر جمازه نشین تا تو را به قافله رسانیم.» > و مرا بر جمازه نشاندند. سه 
روز بودکه قافله رفته بود. به یک روز به قافله رسانیدند. اين زمان از اشتیاق شیخ پروای خانه 


1 


شعر 
در هوای کعبه مطلوب می‌دادیم جان تامدد زان قبلهٌ دل در بیابان بسافتیم 


اندر آن وادی به خون دل ز جان شستیم دست تاجمال کعبهً مسقصود جانان يافتيم 


حکایت: هم مولانا شمس‌الدّین از پیره داود هریزی روایت کرد که شخصی بود در 
دیه هریز طریقهُ سپاهی داشت. به طرف روم به تحصیل مال رفت و حاصل کرد. چون 
مراجعت می‌کرد در خود نیت کرد که اگر این مال به سلامت ببرم؛ ماده گاوی از این وجه به 
زاوی شیخ برم» قدص ال رف ز بهر مجاوران زاویه. شبی در راه در صحرایی فرو آمده 
بودند» با توکران خود گفت: «اين جایی بد است. حاضر باشید تا حرامی بر سر نزند و مال 
نبرد.» چون همه بخفتند و شب به نیمه رسید آن شخص به خواب دید که شیخ» قدص یر 
بيامد و دست به گریبان او زد و بگرفت و گفت: «چه خفته‌ای که حرامی آمد.» آن شخص 
گفت چون چشم باز کردم دیدم که حرامی استاده. بانگ بر نوکران زدم. برخاستند و در پی 
حرامی کردند. حرامی بگریخت و ما از آن جا به سلامت به خانه رسیدیم و آن ماده گاو را 


۱)ل: مطلب بین << > را ندارد. 


۳۳۹ 


نایدا 


بیاوردم وبه خدمت شیخ» قدش سره آمدم. شیخ فرمود: «فلانی» از حرامیان بترسیدی؟ 
کسی که حافظ او خدا باشد باید که از اژدها نترسد.» 


شعر 
هرکه اندر مأمن و زنهار و حفظ حق بود ایمن است از تاب شیر و از نهیب آژدها 


حکایت: پیره‌عبداله پسر عژالدّین [۶۸ الف] رَمَةٌ لو ی گفت" اخی شهاب 
شیرازی گفت در شیراز اخی علی نامی بود و من در آنْ جوانی پیش وی می‌بودم و علاقة 
مصاحبت داشتم. اخی علی را در شیراز قضیه‌ای واقع شد و حکام قصد وی کردند.از شهر 
بگريختيم. در آن راه جماعتی کمین ما کردند. در شب کمین بر ما بگشودند. ما چهار کس 
بودیم. از این چهار: دو کس را بکشتند و اخی علی بگریخت. مرا در میان بگرفتند. زمانی 
جنگ کردیم عاقبت عاجز شدم. نزدیک شد که مرا نیز بگیرند. در ساعث شخصی دیدم بر 
ان زیر وان و توف مه یاو واگ ان کسان رف هی رآ توف فردر د 
من گفت: «برو که روزی ما را دریابی.» 
شعر 
از حسربهة حسرب دشمن خونریزم. جزدرکنف لطف تو چون نگریزم 
من در عقب اخی‌علی رفتم و به وی رسیدم و خلاص یافتم. روزگار دراز در این حال 
لاشتت .تا آن زمان که به خدمت شیخ فش یره رسیدم و توبه کردم وگفتم: : «شیخ از این 
رس تقو ورت یلا آن به یادداری که با اخی علی از 
شیراز بگریختی؟» گفتم: «بلی» گفت: «آن به یاد داری که دو کس را از نوکران شما بکشتند؟» 
گفتم: «بلی» پس شیخ فرمود: «آن سوار که براسب کهیر نشسته بود بیامد و قاصدان شما را 
براند و گفت روزی ما را دریابی . آن کس که بود؟» سر در قدم شیخ نهادم. فرمود: «اين حال را 
بااکس مگو که ما صید خود را به دست گرگ باز نگذاریم.» 


۰ 


سععر 
آل کیت کنسبه بیان میت دارة این صید به چنگ گرگ چون بگذارد؟ 


0 چ: خواجه عبدالُ گفت. 


۳۳۰ 


باب دوم /فصل سوّم 


حکایت: عرضشاه خبّاز گفت از موقان می‌آمدم و یکی" مصطفی نامی از دیهی با 
چند کس همراه بودیم و راه مخوف بود. چون به گریوه بادناو " رسیدیم شش حرامی دیدیم 
که قصد ما کردند. فریاد برآوردیم و گفتیم «شیخ مدد.» در حال شیخ راه فد سر و شیخ 
صدرالدّین را آدام ال بر دیدیم که پیدا شدند. آن حرامیان همان جا بر جا ماندند 
چتانک مجال حرکت نداشتند. ما را می‌دیدند و مجال آن نداشتند که نزدیک آیند و شیخء 
فش سر و شیخ صدرالاین دام رک در پیش می‌رفتند» چنانک به مأمن رسیدیم. 


تسس ۳ 
چون ازین راهبری راه سلامت داریم به سلامت بود آن ره که بدان رو آریم 


حکایت: پیره عبدال" گفت پدرم پیره عرّالدّین مه اه یه در اوایل حال 
موزه‌دوزی کردی. سالی در محمودآباد بلغاری بسیار خرید و آن بلغار می‌برید» از بوی آن 
خلل عظیم در دماغ وی پیدا شد و چنان گشت که از کار بکلی بیفتاد و به کار مشغول 
نمی تواننت شدن: نمتب ندآننعی که از چپستت:عدتی الارین مرف بگدشست. که ینة 
زحمت می‌بود. بعد از مذتی شیخ ره فد ال سر در واقعه دید فرمود: «عژّالدّین» 
دماغت خلل آورده است؟» پیره عرالدین» یه الله عَلَی گفت: «مذتی است که به زحمتم.» 
فرمود: «مرض از بوی آن بلغاریست. موزه دوزی ترک کن تا خوش شوی.» چون این حال 
بدید و این سخن بشنید موزه‌دوزی ترک کرد. بعد از روزی چندی صحت یافت. چون به 
اردییل آمد و به حضرت شیخ قدص سره رسید فرمود: «عژّالدّین, دماغ تو خراب شده بود 
و تو نمی‌دانستی که آن چیست. تا مت معلوم نکنم تو به اصلاح دماغ مشغول نشوی؟»؟ 


سره 5 
نوشداروی وی سساحت او راحت روح و صخت جان است 


خی ذا انک ایسین دوا جنوید وه ان ات ورستان اس ۶ 


0 چ: یک نفر. 

۲ هر ق: دج کر رسیدیم. 
۳ج خحواجه ۳ 

۴ ل: نشدی؛ ق: نگشتم ٩ج‏ نمی‌شدی. 
۵) ل: اببات را ندارد. 


۳۳۱ 


ضیه‌ا 


حکایت: <هم پیره عبداله گفت که پیره عوض جامه باف کفت که در محلهٌ ما دلگشا 
نامی بود > " و او را پسری بود ابراهیم نام. چشم ابراهیم را رنجی رسید و نور از او محجوب 
شد. چیزی ندید و چندانک علاجش می‌کردند هیچ فایده نداشت. پیره عوض به دلگشا 
گفت: «پسر را به خدمت شیخ بر قدص ال سس تا شیخ دعایی در کار وی کند.» دلگشا در 
دل انکار داشت. گوش به این سخن فرو نداشت. تا روزی [۶۸ ب] پیره عوض. ابراهیم را به 
حضرت شیخ آورد. شیخ در زاوبهُ کهن نشسته بود و به کلمات مشغول. گفت: ما در اندرون 
رفتیم و از پس جماعت بنشستیم. بعد از ساعتی سر مبارک برآورد و عوض را خطاب فرمود. 
برخاستم و لبیک گفتم. فرمود که: « آن کیست که آورده‌ای؟» گفتم: «حاجتمندی از محلهُ ما.» 
<فرمود: «آری چشمش نابینا شده است. بیار.» چون پیش رفتم شیخ, فد فیدر » وت 
مبارک در هر دو چشم وی بمالید و >" بفرمود: «به خانه‌اش بر که صحت باشد. امّا با این 
همه پدرش از بی اعتقادی بدرنیاید.» 

ری را به خانه بردم. آن شب بگذشت. بامداد علی‌الصباح به در خانه ایشان رفتم. آواز 
دادم که: «ابراهیم چون است؟» ابراهیم را دیدم که بیرون آمد. پینا شده و صحت یافته. گفتم: 
«احوال چون بود؟» گفت: «چون از خواب خوش برخاستم چشمم بینا بود و خوش برخاستم 
و آن ظلمت عمی به نور بر مبدل شده بود.» و پدرش در آن روز کوری انکار بماند و از این 
کرامات ظاهر متأثر نشد <و هیچ تغییری در وی پدید نیامد. > ۳ 

شعر 
از اسر حیات بار به هسنگام نوبهار در باغ نرگس آید و در شوره بوم خار؟ 


حکایت"*: هم پیره عبداله *گفت نوبتی برفی شگرف باریده بود و تمامت زاو 
له سرّف پدرم پیره عژّالین کسی فرستاد که «جماعتی را بیار تا برف بکشند.» پیره عرّالدین 


۱) چ: <خواجه عبدائُ گفت پیره‌عوض شالباف اردبیلی گفت که دلگشانامی بود >. 
۲) ص.ل: مطلب بین < > را ندارد. 

۳) ص: مطلب بین < > را ندارد. 

۴ چ: در شوره خار. 

۵)ل: این حکایت را ندارد. 

ع۶)ه ملچ: خوایحه عبداله. 


۳۳۲ 


باب دوم / فصل سوّم 


جماعتی را برداشت و به زاویه به کار برد. از آن جمله رستم نام باغبانی بود» و حال آنک این 
رستم را جذام طاری شده بود و ابروها فرو ريزیده چنانک از وی مردم اجتناب می‌نمودند. 

آن روز رستم کاری عظیم به جدّ می‌کرد. شیض فد یره حاضر کار کردن او بود. 
چون از کار فارغ شدند. مردم همه پای شیخ می‌بوسیدند. رستم از دور استاده بود و به 
خدمت شیخ نمی توانستی رفتن؛ به سبب علت جذام که داشت. شیخ بدو نگاهی فرمود. دید 
که از دور استاده. به پیره عژّالین مه ال ی گفت: «آن کس را پیش من بیاور.» پیره 
عرّالدین به پیش شیخ برد رستم را. رستم پایبوس شیخ کرد. شیخ دست مبارک خود را در دو 
ابرو و روی او مالید و دعا کرد. رستم چون به خانه باز آمد مردم چون بر روی او نگاه کردند 
ابرویش تمام برآمده بود و صورت رویش از علّت پاک گشته, چنانک هرگز کس ندانست که 
در وی علتی بوده است و بافی عمر میان مردم بود. 

شعر 
پاکرویی دید و آب روی خود بر روی خاک کانزون علی ز انوف‌وروتشی کردیاک 


حکایت" : روایت کرد اخی میرمیر از ملک‌الخلفا پیره حسن سفسینی ۷۰۱ که او 
گفت در زمان <خروح چرکس ۷۱۱ بر خوارزم خواجه اردبیلی تاجر در آن وقت به 
خوارزم بود. چون آن غوغا و >" تاراج و آن خون ریختنها دید در زاری و تضرع افتاد و از 
غایت عجز روی بر خاک نهاد و استعانت به شیخ فد یره کرد و می‌گفت «ای شیخ نه من 
از شهر توام؟ در چنین روزی مرا فریاد رس.» پس در این حال در خواب رفت. شیخ را دید 
میان دربسته و در آن خانه را به سنگ و گچ برآوردی. از خواب در آمدی و در خانه ایمن 
بنشست. همه خوارزم را تاراج کردند. هیچ آفریده بر در خانه او نیامد و او و مال محفوظ 
ماند. 


ی 1 ِ ۳ ۰ 
شعر چو دست حفظ او آن در براورد مامت ارزویش سر در اورد 


۱) ق: زاب و رویش. 

۲) ل: این حکایت را ندارد. 

۳) ق: مطلب بین < > را ندارد. 
۴ چ: آرزویت. 


۳۳۲ 


حفاهضا 


حکایت: پیره خضر گوید که چون لشکر گران از طرف خراسان می آمد و شیخ فد 
سرّة به میانه بود. جماعت به حضرت شیخ رفتند. از این تشویش سراسیمه و چاره‌جوی که 
«کجا رویم که لشکر می آید؟» فرمود: «خدا سهل گرداند. تشویش مکنید.» چون لشکر بر سر 
گریوه میانه" رسید. همه در دل بگردانیدند که میانه را و گرمرود را غارت کنیم. چون در آن 
جا آمدند هیچ غارت و خرابی و تاراج کسی نکردند و گفتند «چون نظر ما بر گرمرود آمد آن 
معتی از دل ما بیرون رفت» و از اکابر امرای آن لشکر یکی شخصی را دید گفت: «پیری را 
دیدم با چنین شکل و چنین هیثات -و مجموع حلیدٌ شیخ را قدص سرت بیان کرد -که از 
تاصيه او نور [۶۹ الف ] رخشان بود و شمشیری در دست و گفت اگر قصد این دروشان کتی 
بدین شمشیر گردنت بزنم.» 


3 


متیر 
روزگار آتش دلسوز" و خوف جان ربای برق تیغ آبدارت می‌دهد آب حیات 


حکایت: پیره حسن ملاطیانی "گوید روزی از تبریز به ملاطیان. ده خوده می‌رفتم و 
درمی چند امانت به من داده بودند. در راه چهار حرامی بر من افتادند و شمشیر برکشیدند و 
قصد قتل من کردند. گفتم: «ای شیخ مدد.» ناگه شیخ را دیدم که دستم بگرفت و از میان 
حرامیان برون آورد و به دیه رسانید. 


3 


توص 5 
عالمی سر بر خط فرمان او دارندءاز آن تیوقت که کی عفن کی نها کل 
و نوبتی "* دیگر در کوه بودم و گرسنه بودم و سخت مضطر شدم. گفتم «ای شیخ؛ 
گرسته‌ام.» شیخ را دیدم. فد سرّ که یک نان به من داد. یک نیمه آن از بامداد تا شب 
می‌خوردم و هنوز باقی بود و تمام نشد. باز شیخ را دید فرمود: «نیمه دیگر ببر و در دیه 


قسمت کن. 


6 ل.ق: کوه میانه. 
۳) ص: لفظ «ملاطیانی» را ندارد. 


0 رک: توضیح (۲۶) در بخش «اختلاف نسخ). 


۳۳۴ 


باب دوم / فصل سوم 
شعر 
هرا از سفره او توشه و زادی سود ان‌درین وادی سخت از غضه آزادی بود 
۰ ده ۹ / 1 4 
نوبتی دیگر به حضرت شیخ» قَذش یر بودم. فرمود «چیزی مخور.» مذتی ریاضت 
کشیدم. بی‌حرکت گشتم و پايهایم مفلوج شد. دوکس مرا برداشتند و به حضرت شیخ بردند. 
چون نظر مبارکش بر من آمد. فرمود: «برخیز» گفتم: «شیخ نمی‌توانم برخواستن» و 
مفلوجم.» فرمود: «برخیز» روانی از برکت ولایت شیخ برخاستم و آن روز چهار فرسنگ راه 
بدویدم. 
شتعر 
آنک خاکش در هوای او سبک گردد چو باد آن سبک روحو جسم او نه از بادی بود 


حکایت ۲" : پیره بحیی گرمرودی گوید که ما را با ملک محمّد نزاعی بود و غوغا و 
جنگ کردیم. ملک محمّد برفت و ایلچی بیاورد. ما نیز مجموع بر بامها برفتیم و از برای 
جوانانید» جنگ مکنید. ساعتی مخقی شوید تا چون در دیه آیند و بگردند چون کسی را 
نبینند بیرون روند.» ما نیز روی درکشيدیم و بگريختيم. 

من در خانه‌ای رفتم و در گنجه‌ای" پنهان شدم. ترکان بر در آن خانه آمدند. جمعی 
گفتند که ابحیی در این خانه است.» من استعانت به شیخ» فلس سر بردم. ترکان درآمدند 
و مرا می‌جستند, نيافتند. بیرون رفتند. و چون مردم می‌گفتند که او در آن جاست؛ باز در 
آمدند. القَصه چهار نوبت درآمدند <و شمشیر گرد آن خانه برآوردند > " و مرا ندیدند و مرا 
سلاح در میان بوده تا حذی که دستشان به آلت و سلاح من باز می‌افتاد و مرا نمی‌دیدند. از 
ایشان ايمن بماندم. 


که در رده امان وی است ای من است از نسوایب ایام 
وانک دارد ز حفظ او جوشن فنارغ است از نسهیب تسیغ و هام 


#) رک: توضیح (۲۶) در بخش «اختلاف نسخ». 
‌( ۵ه چ: , گنجته. 


۳ ج: حجو گرد خانه بگردیدند ی 


۳۳۵ 


لا 


حکایت: اخی شادی خبّاز اردبیلی گفت آخر رمضان بود شیخ, دش سرت مرا طلب 
فرمود برفتم . پبره ابراهیم گرد چست بیامد و دستم بگرفت و در مطبخ برد. دو روز کار 
کردم؛ که نان از برای عید می‌پختم. <در آن نان پختن > ۲ دستم بسوخت. شبی پیش از صبح 
شیخ» قدص سره در مطبخ آمد. پیش رفتم تا شرف دستبوس دریابم. شیخ نظر فرمود؛ دستم 
سوخته دید. به دست مبارک دستم بگرفت و دست درمالید. در حال خوش شد و اثر 
سوختگی زایل شد. شاد شدم و از سر اين شادی به خانه شدم. چون نماز صبح روز عید 
بگذاردم» در خاطرم بگذشت «چه بودی که شیخ از برای من کاسه‌ای برنج مُرْعفْر 
فرستادی.» بعد از ساعتی دیدم که خادمی آمد و کاسه‌ای برنج مزعفر آورد و گفت: «شیخ 
فرمود اگر اخی شادی را دوستی رنجور باشد از این پلاو بدهد. "» 

دوستی داشتم عظیم رنجور چنانک از وی امید بریده بودیم و چندی گذشته بود که 
طعام و شربت نخورده بود و امید از حیات بریده. من آن برنج را پیش او بردم و گفتم: «شیخ 
فرستاده است. بخور تا صحت یابی.» گفت: «مرا حالی نیست [۶۹ ب] تو دانه‌ای از آن در 
دهان من نه.» دو سه دانه در دهان او نهادم بخورد وگفت: (بیشتر بده.» بیشتر بدادم بخورد؛ 
گفت: «لقمه بزرگتر کن.» چنان کردم. در حال بازنشست و آن کاسة پلاو را با من بخورد و 
صخت یافت. 

شعر 
مایدهٌ سماست یا معجز عیسویست این کز اثر شفای او بوی حیات می‌دهد 

حکایت "* : آذام له رکه گفت حیدر نامی در دیه اردقان* سراو * هست که زبان ار 

لال شده بود و مجال تطْ و کلم منقطع شده <به حضرت شیخ قدص یره رسید. >۲ 


شیخ اشارت فرمود که «حیدر سخن بگو.» حیدر را زبان گشاده شد و در سخن آمد. و چون 


ص: نرفتم. 

۲) ه . ق. چ: مطلب بین ع را ندارد. 

۳ از این بلا در بدهد. 

63 رک: توضیح شماره (۲۷) در بخش «اختلاف نسخ». 
۵) ل: آروقان. 

یچ سرات. 

۷ چ: <گفت چون به حضور شیخ رسیدم. > 


۳۳۶ 


باب دوّم / فصل سوّم 


ذکرگفتی یا قرآن خواندی حافظ بودی یا واقعه‌ای بر شیخ عرضه کردی زبانش جاری و گویا 
بودی و چون خواستی که به کلام اجنبی مشغول شوی زبانش بسته بودی و مجال نداشتی. 
<جو آن کس حالةالکتابة و التألیف در حیات است. ۱۶ 


‌ 


سر 
کل السوزی بجمیل فغلک اطٌِ سین تکسادت تستطی الاخستهار 


حکایت " : پیره جمنه روادی " تولی گفت برادر من محمّد را مرضی بود سخت. وی 
را به حضرت شیخ. فد سره بردم. شیخ آب دهان مبارک در دهان او کرد. حالی صحت 
یافت و خوش شد و هیچ مرضی در وجود او نماند. 


ان 
آن خستة بیچاره به جان یانت نجات ‏ زان آب حسیات صسخت و آب حیات 

حکایت: همام بیگ اردبیلی گفت در وقتی که یوسف بوکا را -که یکی از امرا بود -با 
برادران و متعلقان در سلطانیه سیاست کرده بودند و عررات و اولاد او التجا به شیخ» فد 
اه سر آورده و در حصن پناه او متحضصّن شده و من سه ماه ضعف و مرض کشیده بودم و 
نحیف گشته و طاقت از خانه به بازار رفتن نداشتم ناگه شیخ فد سر به طلب من 
فرستاد. من از سر عجز نمی توانستم به حضرت شیخ رفتن و از سر بی‌طاقتی استعفا می‌کردم 
و ایشان مبالغه می‌کردند که «به هر حال که امکان دارد بیا.» عاقبت از سر اضطرار برخاستم و 
چوبی به دست گرفتم و آهسته آهسته می‌آمدم تا به حضرت شیخ رسیدم فرمود: «حالی 
روانه شو و برو.» و دست مبارک بر ران من نهاد و گفت: «به سلطانیه رو.» گفتم: «شیخ؛ سه ماه 
است که بیماری کشیده‌ام و بدین بی‌حالی رسیده‌ام. چگونه روم؟» فرمود: «من می‌گویم 
حالی روانه شو.» و مرا روانه کرد. چون هیچ چاره‌ای ندیدم روان گردیدم و تا مزرعة ژژقین ٩‏ 


۱) مطلب بین << > از زیادات «ص» است. 

۲( ش چ: لکادت. 

۲ رک: توضیح (۲۸) در بخش «اختلاف نسخ). 
۳ وادی؛ چ: پیره حیدر والی. 

۵) ش. ق۰ چ صد یقه دیه. 


۳۳۷ 


مس 


-که قریب یک فرسنگ باشد -رفتم. 

آن جا بماندم و مجال رفتن و قدم نهادن نداشتم. عزم کردم که باز گردم. حالی که توجه 
به رجعت با شهر کردم <آوازی " شنیدم که «نمی‌گویم که بروا» نظر کردم» هیچ کس را ندیدم. 
از نهیب آَنْ یک دو قدم دیگر برفتم >۲ باز از سر عجز و خستگی عزم مراجعت کردم و رو به 
شهر آوردم. باز آوازی شنیدم که «نمی‌گویم که برو و باز مگرد!» باز نگاه کردم؛ هیچ کس را 
ندیدم. دیگر بار روی به راه آوردم و چند قدمی دیگر بنهادم. باز از سر عجز و اضطرار توجَه 
با شهر کردم که باز گردم. ناگاه دستی بیامد و روی من از صوب شهر بگردانید و با راه کرد و 
گفت: «من نمی‌گویم برو و باز مگرد!» دست بر پشت من نهاد و رویم با راه داد و به قرّت به 
راه گردانید» چنانک نعره‌ای " خواستم کردن و به رو در آمدن. نظر کردم هیچ کس را ندیدم. 
رعبی و هیبتی بر من نشست و از آذ بیم روی به راه آوردم و بی خبر اجری من السبیل تحت 
اللیل می‌رفتم» چنانک به مراحل و منازلی چند بگذشتم و خبر نداشتم و می‌رفتم تا ناگه خود 
را در پرده لیز " دیدم. پیری آن جا صومعه ساخته بود. بدان صومعه رفتم و پرسیدم که: «اين 
چه جاست؟» گفتند «پرده لیز" است.» هنوز نماز عصری بود و من چاشتی از اردبیل بیرون 
آمدم. چون به خود نظر کردم هیچ اثر مرض و مخافت و خستگی در من نبود و به کی 
خلاصی و صحْت يافته بودم و آن بیماری و ضعف به صحّت و قرّت مبدل شده بود. 

شتعر 
دست عیسی در تصوفگاه این دارالشفا روح بخشی کرد از نو "این تن بیمار را 

آن پیره بلغور گرمی در پیش آورد" و شب آن جا منزل کردم. دیگر روز به سلطانیّه رفتم و 
امیرچوپان [۷۰ الف ] بر حسب اشارت شیخ با من و اولاد و اتباع یوسف بوکا مکتوب فرستاد 
و بزودی باز گردیدم. 


۱) ل. ش؛ ق» چ: آواز شیخ. 

۲ ج: مطلب بین < را ندارد. 

۳ ص» چ: عثرة. 

۴ لْ: برده نمیر. 

۵ ل. ف: ازتو. 

۶ ل. ق: ازتو. 

۷ ج: آن پیر فی‌الفور گرمیی هن ار 


۳۳۸ 


باب دوّم / فصل سوم 


نس ۳ 
شاف آنتتی اش ان مسا رها دش اسقد. افسته. اسفلان. 3 


سالی که پادشاه عادل اوزییک ۱۷۲۱ طاب ثراه؛ خروج کرده بود و تا کنار آب کر آمده مردم 
ایران زمین مجموع خایف و متوهم بودند که لشکری بس بشکوه و انبوه آورده بود که اگر 
استیلا بابند لشکر کقار در اين ملک درآیند و خانمان مسلماتان خراب کنند. 

شبی در واقعه شیخ راه ۳ سل دیدم که در لشکرگاه پادشاه اوزبیکی حاضر 
می‌آمدی و خبر به وی بردند که شیخ آمد. او بیرون آمدی و خواستی که زبارت شیخ کند. 
شیخ طبانچه بر سر او می‌زدی» چنانک من می‌دیدم گردی از کلاه وی برآمدی. او از آن جا 
رو می‌گردانیدی و از اين ملک بیرون می‌رفتی. چون از آن حال باز آمدم؛ این حال را با مولانا 
نجم‌الدّین سلیمان " بگفتم. مولانا نجم‌الین؛ مر له یه گفت: «الحمدالله که شیخ شر 
وی از اين ملک بگردانید.» هنوز پنج روز نگذشته بوده خبر آمد که پادشاه اوزبیک بگربخت 
وباز پس رفت. و این ملک از شرّ لشکر کفار ايمن ماند. 


شعر 
فوّت دین را چنین بازو خوش است ملک و ملت را چنین بارو خوش است 


بهادر بود که در آن زمان که پادشاه ابوسعید, چولچین را به رسالت به قاآن فرستاد؛ به وقت 
رفتن به حضرت شیخ دش سوه رسید و استعانت خواست و روانه شد. چون به حضور 
قاآن رسید در پیغام گذاردن سخنی بگفت که او را خوش نیامد. فرمود که وی را حبس کردند. 
در آن حبس عظیم خایف بود و مأیوس شد. مدد به شیخ دس سِرّف آورد و استمداد کرد از 
شیخ که «غریب و محبوس و مایوس‌ام.» دوم روز فرمان شد و او را از حبس خلاص دادند و 
1۰ ۳ ۰ ّ ‌ ۰ ۰ 3 1 ۰ ۸ ۰ #۶ 
بیرود آوردند و نوازش عظیم کردند وبا راه کردند. و چون بازامد و به حصنول سیخح: فد س 


0 چ: + رضی ال عته. 
۲ ق: جومجین؛ چ: حولجین. 


۳۳۹ 


تما 


سر رسید شیخ به وی گفت: «امیر از آن حبس بترسیدی؟» 


اوسی ۳ 
هر آن دلی که نماید خلوص در اخلاص دهد نتیجهٌ اغلاص روی او به خلاص 


حکایت: مولاناالعابد عرالدّین" یوسف اندرودی گفت در وقتی که هنوز به حضرت 
شیخ, فد سره نرسیده بردم و خواهان و جویان آن می‌بودم که به حضرت او رسم و 
شرف ترییت يابی اما فرزندم تاج‌الدّین رَخْمَةٌ او مَلَیْه عارضه‌ای دماغی و مرضی 
برسرداشت که همه اطبّا از علاج آن عاجز بودند و علاح‌پذیر نبود. از این سبب عظیم خاطر 
پریشان بودم. 

شبی در واقعه شیخ را فدص یرف دیدم که به من خطاب می‌فرمودی که «می‌شنوم 
که سر نیک می‌تراشی.» می‌گفتمی: «بلی <خداوند > می‌تراشم.» فرمودی: «آلت سر 
تراشیدن به من ده.» می‌دادم و او به دست مبارک برمی‌گرفتی و می‌گفتی که «نیک است. موی 
من بردار.» اشارت شیخ را گوش می‌داشتمی و موی مبارکش برمی‌داشتمی. آن گاه اشارت 
می‌فرمودی که «بیا تا موی تو برگیرم.» گفتمی: «کار بنده سهل است. موی تاج‌الدّین بردار که 
عارضه‌ای دارد؛ باشد که به برکت دست مبارک شیخ آن عارضه از او زایل شود.» پس شیخء 
فد سر به دست مبارک موی از سر تاج‌الذین برمی‌داشت. در آن روز عارضه از سر 
تاجالین زایل شد و صحّت کلی حاصل شد بنوعی که گویبا هرگز آن عارضه نبوده است. 


سعر 
از شسفاخانة او روح دس بوی شفا به مشام دل رنسجور حوادث آرد 


حکایت: پیره محمّدتولی گوید " مرا دختری بود لال و کر که صم بکمٌ؛ گفتن و 
شنیدن از او بکلی باطل شده بود و هفت سال برآمد که هیچ کلمه‌ای [۷۰ب] از او کسی 


0 چ: لفظ «عرالذین» را ندارد. 
( ق.چ: ندارد. 

2 : این بیت ندارد. 

۴ ش. ق. چ: گفت 


۳۴۰ 


باب دوّم / فصل سوّم 


نشنید و اوازکسی نشنید. یک روز شیخ را قَدّس ال ره سروقتی خوش بود. حاضر بودم. 
فرصت یافتم, گفتم: «شیخء سرپوشیده‌ای در خانه دارم که لال و کر است. یله تغالی 
شیخ دعایی فرماید, باشد که شفا یابد.» شیخ, قَدش سر دعا کرد. چون به تول آمدم حق 
تعالی زبان و گوش آن دختر گویا و شنوا گردانیده و شفا داده بود. 


مج 
زی دارالشتفای جانفزایی که از روح‌الندس دارد هموایسی 


۳۴۱ 


باب سوم 

در کراماتی که از نظر لطف و عنف شیخ 
صف لین قدس سوه ظاهر شده است؛ 
منقسم بر سه فصل !*: 


#) رک: توضیح (۳۲۹( در بخش «اختلاف نسح). 


فصل اوّل 
در نظر لطف محض او قدس اللهٌ سره 


حکایت: شیخ صدرالدّین, آذام له رت گفت که شيض فد سره در عبور به کنار 
ول" تفاتو" رسید و در حالت بسط و ذوق بود و قدری نبات در دهان مبارک داشت. رک 
پسری خضرنام از جملهُ اجلاف -که نشو و نما درکوه و صحرا یافته بود -به دولت این حضور 
رسید و حالةالعبور بر آن پُول حاضر بود. شیخ آن قدری تبات از دهان مبارک بیرون گرفت و 
در دهان خضر نهاد. حالی حال بر او بگردید و شوری در روی پیدا شد. 
شعر 
بسن عجب الم آززاق آفلها یمن ومم نسیها ضهاژو نم 
اه اه هد رالبا میاه وج هی با اف تان فرم 


سعر 
حصاصل آمد از زک وة آن ن_بات ری رای یت رازه »شنت ارت 
و کشف بر وی ظاهر شد؛ که همه جهان مطالعه می‌کردی. و قدم وی را حاصل شد. چنانک 
هر جاکه می خواستی می‌رفتی. و چنان شد که چون در صحرا می‌گشتی هر اسب توسنی که 


۱) ه . ل شیخ. 
۲ هر ء ش, فه چ: پل. 


ار 


باب سوم 1 فصل ال 


اسکان مطاوعت هیچ آدمی نداشتی بر آن می‌نشستی و بر کوه و کمر می‌زدی و بی‌عثرة و 
آسیبی می‌رفتی و بر آب می‌زدی و بر روی آب می‌گذشتی» چنانک شم اسب به آب منغمس 
نشدی. وگاه بودی که به طریق کودکان بر نی سوار می‌شدی و از کوه به کوه و دژه به دره در 
هوا راه می‌رفتی. 
۳ 
مسرغان هسوای ما چو پرواز کنند چون با ز دست شاء پسرواز کنند 
بعد از آن کارش بالا گرفت و معامله‌ای عالی و مرتبه‌ای بزرگ یافت و در طرف شام 

غلبه" و ازدحام تمام و قبول قری یافت و از جملةٌ خلفا و صاحب تربیت شد و در سال تألیف 
کتاب به حضور شیخ صدرالاین آذام ال بر آمد.۳* 

مر .ور راتس مت کی 


حکایت: دام البرک گفت که صاحب المقامات پیره یوسف کاوزنی» رَخْمَهٌ ال 
یه مردی بود که الا طلبی و درد اشواق و دواعی اشتیاق بر دوام داشت و طلب مرشدی 
می‌کرد و صحرای این سودا می‌پیمود و در آن دیار کسی نبوده؛ تا نشان او به محمّد نغله دری 
دادند. پیش او رفت و یک چندی ملازمت او نمود. کارش از او نمی‌گشود. لیکن چون 
رباضت قوی کشیده بود کشفش شده بود و تشنگی طلب در وجود او آتش درد زیادت کرد تا 
در واقعه[ای] دید که عصایی از آسمان فرو می‌آمدی و در دست او می‌آمدی <و برعصا 
گویی بودی و در آن گوی سوراخهای بس بسیار و از هر سوراخی چندین لو از الوان بیرون 
می آمدی > و پیره یوسف آن عصا را باز بر آسمان می‌انداختی. از آن عصا آوازی می آمدی 
که «آنچه مطلوب تست از شیخ صفی‌الدّین» فد سره حاصل گردد. آن جا رو.» 


ِ 


سین ۱۳ 
گرهرکام دلت از دل دراب طلب مخزن گنج چو آن جاست از آن جا بطلب 


ل» ف» چ: و در اطراف غلبه و. 

۷ رک: توضیح (۳۰) در بخش «اختلاف نسخ». 
۳) ص: رزقه. 

۴ ق: مطلب بین < > را ندارد. 


۳۴۵ 


نایدا 


پیره بوسف. رَحْمَه ال میب قدم طلب در راه نهاد. از آن جا متوجه کعبهُ مطلوب شد 
و عزیمت حضرت شیخ فد یره کرد. 

ی و و ت. پیره یوسف بیامد و بدان زاویهٌ کهن فرود 
آمد افاقاً در آن ساعت شیخ در زاویه نبود. چون پیره پوسف را [۷۱ الف] آتش شورش در 
جوشش بود ثبات نتوانست نمود. از زاویه بیرون آمد و هوس شیخ‌زاده جمال‌الذین علی» 
مه اه مَلیْه 4 کرد و روان شد. شیخ چون در زاویه آمده فرمود که «چنین جوانی آمده بود» 
کجا رفت؟» گفتند که «برفت» فرمود که «علی الفور در عقب او کسی برود و او را آورد» و 
فرمود: «اگر به طوع نیاید به جبرش بیارند.» 


‌ 


۳ 
آن شکار ما به کام نفس چون بنهاد گام عاقبت ناکام دست حکم ماش آرد به دام 
یکی را بر نشاند تا مستعجل براند. چون نزدیک رسید چیزی بر چوب کرد و 
می‌جنبانید. پیره‌یوسف چون وی را بدید دانست که به طلب او آمده است. بازگردید. چون 
به حضرت شیخ رسید دست در دست شیخ نهاد و شیخ دست او بگرفت. چراغ کشف او که 
به مت سی سال افروخته بود در آنتاب حضور شیخ بی‌تور شد و بر آن اسینارة کشف او 
استشار ویو قیدگی کیش 


شعر 

ذزه چه سنگ" دارد با وزن کوه قافی  .‏ نورسها چه باشد در تاب آفتابی 
پس شیخ به نظر دلگشای ممجز نمای در وی نظر فرمود و به کلمات مشغول شد. 
مشکوة انوار الهی برگشود و آنچه مطلوب و مقصود او بود روی نمود و درحالٌ بر وی 
منکشف شد. چون آن گنجش دست داد در پای مبارک شیخ افتاد و سر در قدم شیخ نهاد. 

و 

دور این گردون به کام ماست چون ان چه می‌جستم ز دوران بافتم 
توبه کرد و تلقین گرفت. چون از آن جا به خانه رفت» اهل و عیال خود و فرزندان و شاگردان 
را دید که حال و ذکر بر همه گردیده بود و هر یکی صاحب وقتی و صاحب مقامی و 
معامله‌ای شده بلک روایت معتبر کردند که بعضی مردم از گاوان او ذکر به صریح شنیدند. 


6 ل. ق وزد. 


۳۶ 


باب سوّم /فصل اوّل 
۳ 
چسون نور آفتابی از مسنظری بتابد هر ذژه در هوایش در رقص و شور آبد 
چون هور رخ نماید! ظلمت کجا بماند آن خانه را که در وی زین شیوه نور آید؟ 


حکایت: دام یرک گفت شیخ فد یره باری به خلخال رفت و آن جا اکابر و 
اعاظم هر یک می‌خواستند که شیخ را به خانهٌ خود فرو آرند و اگر شیخ به خانة یکی نزول 
می‌فرمود <در میان او و دیگران سبب شرارت و نایرهٌ حرب می‌بود. شیخ در مرور به در 
خانه‌ای مختصر رسید که صاحبش را بهاء‌الّین گازر گفتندی - مردی بود درویش که یمینش 
از یسار خالی بود و مبنای تعیّش او بر حلال بود >" فرمود: «خانهُ من اين است.» و ناگه از 
اسب فرو آمد تا در آن خانه نزول فرماید. بهاء‌الاین‌گازر بی سروپا و سراسیمه در خانه دوید 
و به بشارت گفت: 


سعر 
«آن سسعادت کان به دوران کس نیافت اف تون ای ات ات تتتازش: 
۰ ۰ گ # ۳ 1 

و روانی گلیم پاکی بگسترد و شیخ, فذش سر خوش بر آن جا بنشست. 
بهاء‌الذین‌گازر به حلال خود گفت: «در خانه از ما حشر چیست؟» گفت: «قدری نان و گوشت 
و عسل.» حالی آن ماحضر در حضور شیخ آورد. شیخ از سر بسط قدری تناول فرمود و به 
یک نظر به بهاءاللاین گازر نظر لطفی فرمود. حالی برو بگشود و آن کیمیا در قلب او اثر کرد. 
در پیش حلال گفت: «ای حلال» من آن مرد نیستم که بودم. خود را چیزی دیگر می‌بینم.» 
حلالش گفت: «من نیز آن نیستم.» و هر دو را حال مبدل شد. 


و 
اف ستتانن بسرتوی یرما وگ نید گشت این اجسزای خاک ماگهر 
کیمیایی از سعادت دست داد ریز‌های خاک مارا کرد زر 

آن گه بعد از مراجعت شیخ قدص یره بهاءالدّین را غوغایی و شورشی و سودایی 
در سرافتاد که طاقت آن نمی آورد. شیدا از صحرا به صحرا و کوه‌به کوه می‌دوید تا به اردبیل 


) چ: خورشید چو رخ نماید. 
۲( ل این ست را ندارد. 
۳) ق: مطلب بین < ع را ندارد. 


۳۳۷ 


صسلم‌ا 


آمد و به حضرت شیخ رسید و گفت: «شیخ, از هر مویی که بر من است تسبیحی و ذکری 
می‌شنوم.» شیخ فرمود: «به کار باش تا چنان شوی که [۷۱ ب] از این چوب خشک نیز 
بشنوی.» و اشارت به سقف خانه کرد چوب ذکر می‌کرد و بهاءالین می‌شنید. << ان منْ 
َیّء الا یسب حنده۱ ۲ 
شعر 
ساز صفا می‌رسد هم ز چپ و هم ز راست بشنو اگر عاشقی هر دو جهان پر صداست 
در ازل ایسن نغمه را عشن هسماواز شد در همه اجزای خاک تا به ابد این نواست 


حکایت: امیر ملک اشرف چوپان در حضور شیخ صدرالدّین؛ آذاع له بر که گفت که 
با پادشاه سعید ابوسعید و بغداد خاتون و اعاظم مملکت به حضرت شیخ فد رت 
رسیدیم و حضور شیخ دریافتیم و نوادگان مرحوم امیرچوپان, رمث ی غلبه‌ای حاضر 
بودند و من طفل بودم. شیخ از آن میان نظر به من فرمود و مرا پیش خود خواند و بوسه بر 
پیشانی من داد و به پادشاه ابوسعید گفت: «پادشاه, این طفل را نیکو نگاهدار که دولت در 
سر این است.» ابوسعید گفت: «بلی درست است. در سر او می‌تماید.» اکنون من از شیخ آن 
کرامرات پیشین دیدم و این بخشایش یافتم که از جهان هر چه می خواستم و می‌خواهم میشر 
می‌گردد و اين دولت و عظمت پادشاه نشانی و شوکت امیرنشینی از نظر او یافتم. 

شحر 
از چنان پیری چنین بخت جوانی یافتم . اندرین دولت" که هر دم کامرانی یافتم 


حکایت: آذام البرک گفت مرحوم امیرحسین جلایری فرزند خود امیرحسن را در 
حال طفولیّت با تاشتمور" که نیابت مطلق او داشت -به حضرت شیخ قدص سر فرستاد 
و گفت: «اين فرزند طفل مرا بر دامن مبارک شیخ انداز و بگو ازبرای خدا این طفل را قبول 
کن.» تاشتمور امیر شیخ حسن را به حضرت شیخ» فش سره آورد و در پای مبارک شیخ 


۱ فرات اشرا ۳۴ 

۲ ص: مطلب بین << > را ندارد. 
۳ ه. ل: وندرین درگه. 

۴ ل. ش. ق: تشتمور. 


۳۳۸ 


باب سوم افصل ال 


فرماید.» شیخ فرمود: «قبول است.» و گفت: «شیخ نشانی بر این طفل فرماید کردن.» شیخ 
دستارچه و طاقیه‌ای به وی داد. 

آن روز شیخ حسن برفت و دیگر روز پدرش امیرحسین به حضرت شیخ آمد. امیر 
شیخ حسن دست پدر بگرفت و پدر را می‌کشید تا به حضرت شیخ رسانید و گفت: «شیخ» 
پدر را آوردم.» چون امیر دستبوس شیخ دریافت, گفت: «شیخ عادت ملوک و امرا چنان باشد 
که چرن از کسی توقع پادشاهی باشد که به پادشاهی رسد هر یک از امرا فرزندی را به 
خدمت او نامزد کنند و ملازم اوگردانند» تا چون او پادشاه گردد این فرزندان پیش او صاحب 
احترام گردند که حمایت پدران و اقارب خود کنند. اکنون من نیز شیخ حسن را به حضرت 
شیخ از برای آن فرستادم تا چون ملحوظ عنایت نظر شیخ گردد؛ ما را در قیامت و آخرت 
حمایت کند؛ چه از دنیوی احتیاجی نیست. بلک همّت و نهمت کلیّی به احوال اخرویست 
که به عنایت شیخ که پادشاه اخرویست -حاصل شود.» 

شعر 
مااز آن دارم" اندر دامنت دست امید تابه وقت پایمردی دستگیریها کنی 

رتبتش <در امارت >" بدان جا رسید که رسید و هیچ آسیب دوران تا آخر" به وی نرسید و 
از ابنای جنس او کسی به آن کبر سنّ و پیری <در امارت > " نرسید» و در اين وقت هرگز 
نمازی از وی فوت نشد و پیوسته کلمة شهادت ملازم جریان زبان او می‌باشد. و در وقتی که 
پادشاه ابوسعید او را از سر خشم بگرفت و به روم فرستاد؛ پیره بابای مراغه‌ای» رَحْمَهٌ له 
له در واقعه دید که شیخ فد یر امیر شیخ حسن را زیر دامن می‌گرفتی و به بابا 
می‌گفتی که «بابا؛ اين را بستان و در کیک خود نگاهدار که ما را با او کارهاست.» 


شعر 
از کتجا دروایب زسیدفن پر دافتن چوبود پرد؛ جضنْش کنف دامن او 


۱) ه : دادیم. 
0 ص: ندارد. 
۳( ۵ .۰ ش؛ فه چ: دوران الی یومناهذا. 
۲ چ: ندارد. 


۳۴۹ 


متا 


حکایت: پیره عین‌الدین اهری گفت [۷۲ الف] که پدر من پیره‌صادق به حضور شیخء 
دش یل آمد و پیره عیسی را-که پدر منکوحهٌ من است -با خود بیاورد و حال آنک این 
پیره‌عیسی در آن وقت کوچک بود و نابالغ. چون دستبوس شیخ قَدْس سره دریافتند 
اشارت کرد تا عیسی به حضرت شیخ آمد. شیخ سه نوبت آب دهن مبارک در دهان عیسی 
کرد. عیسی آن شب بخفت. چون بامداد برخاست تمام قرآن یاد داشت و الی یومنا هذا -که 
سال تألیف است -قرآن از ظهر القلب می خواند لیکن امّی است و حروف نمی‌داند. اما اگر 
چشم بر هم می‌نهد انگشت بر هر آیتی که می‌خواهد از مصحف می‌نهد و اگر چشم باز 
می‌کند» نمی‌داند و نمی‌تواند نهادن. 

شمر 
چون روح همه بخشش او محض حیاتست عسیسی ز دم عیسوی‌اش زنده دل امد 


حکایت: پیره‌یعقوب برادر این ضعیف که از ملازمان حلقه ذکر بود روایت کرد که 
شیخ راء قذّس سرت باری عبور به گرمرود انفاق انتاد. در مرور بدان نواحی نظر لطفی به 
طرف گرمرود فرمود و اين بیت بخواند:! 

شعر 
در این دشت توران شکاری می‌کنم که ان‌در جسهان یادگاری کستنم 

چون آن نظر اثر کرد و حق تعالی آتش جذبات توفیق در نهادٍ اهل آن بقعه نهاده بوی 
مشک از جگر سوت انسان دماغ ارواح معط می‌دارد و چندین هزار هاش صادق ترک پا و 
سر کرده و سر از پا ساخته رو به کوی او می‌آورند.۳* 


دی ۴ 
می‌رسند آن عاشقان در روز و شب بی سروپاء جان به کف دل در طلب 


حکایت: مولانا محیی‌الدین گوید که در دیه سنجبد " خلخال یکی بود پیره شروین نام 
و او را خلیل‌نام پسری بود و خلیل را محمّدنام پسر بود أكُمّه و نایینای مادرزاد. چون این اکمه 


۲#) رک: توضیح (۳۱) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲) هه ش, چ: سنجبید. 


۳۵۰ 


باب سوم /فصل اوّل 


به سن بلوغیت رسید شبی از شبها شیخ را فد سره به خواب دید که فرمود: «فرزند؛ 
محمّد بگیر این شربت بخور.» محمٌّد بگرفت و بخورد. چون از خواب درآمد مجموع قرآن 
یادداشت و محفوظش شده بود. صباح بیامد در مسجد و قرآن آغاز کرد و می‌خواند و 
مجموع محفوظ داشت. 
۳ 
آیت م‌مجزنمایی دارد آن جامی؛ کزان . . جرعه‌ای زان مرده دلها را شود آب حیات 
چشم نابینای دل می‌باشد از کحل عزیز مردمش در پرده‌ها آسود تا سود آن نبات 


حکایت: مولانا محی‌الذّین گفت چون شیخ فد یره از سلطانیه می‌آمد» به خیل 
قزاونیان رسید. سه روزش آن جا به دعوت بازداشتند. بسیاری گاو و گوسفند بکشتند و 
دعوت شگرف کردند. شیخ, فد یر فرمود که «هیچ کس [دست] به سفره دراز مکنید و 
چیزی مخورید.» اصحاب نخوردند. چون به برده‌لیز رسیدند سه روز چیزی ناخورده و 
گرسنه. ناگاه خورشیر آنامی از ده سورق دیدند که می‌دوید و بیامد و عنان اسب شیخ 
بگرفت و گفت: «از خدا نمی‌ترسی؟» شیخ فرمود: «بلی می‌ترسم.» گفت: «زمانی توقف کن 
و نظر کن به مردی که از پس می‌آید.» نظر کردند. خلق غلبه بس به انبوه می‌آمدند." عنان 
شیخ بگرفتند و پیش پل پرده‌لیز فرود آوردند و چندان نعمت بریختند که در وصف نیاید. 

و به روایت پیره امین‌الذّین گرمرودی از پیره‌امیرشاه هفتاد آدمی از زن و مرد طعامها 
بر سر گرفتند و بیاوردند. شیخ قدص یرف نظری مبارک بر ایشان انداخت. به یکباژ آن 
هفتاد کس را از زن و مرد» تبدیل ذکر بشد و ذکر ایشان بگردید. 


شعر 
ریز؛ سفر؛ رازش که دوای دلهاست تیذا آنک از آن نسوّت دل بافته است 

و در دیه ۲ درویشی نود معیا و شگدست. یک درخت: مشمفین داشت که پر آن جا 

چندی رسیده بود. آن‌ها را بچید و در چیزی نهاد و گفت «بروم و بر سر راه پرده‌لیز: باشد که 

کسی آن جاگذرد و این را بدو دهم باشد که با من انعامی کند.» چون بر سر راه پرده‌لیز رسید 


۰( ۹ خورشید؛ ق: حورسیر بدون نقطه؛ چ: خوره‌شیر. 
۲ ل: خلقی بس انبوه می‌آمدند. 
۳) ق: مطالب یعدی در حکابتی جداگانه آمده است. 


۳۵۱ 


ما 


غلبه و انبوهی عظیم دید. پرسید: «چه کس است؟» گفتند: «شیخ صفی الذّین» فد سلٌه.» 


سعر 
چون مهار دولتش دست سعادتها کشید بر چنین گنج روانی در جنان جایی رسید 
به بندگی شیخ فد سره رسید و دست وپای مبارکش بیوسید و آن را پیش شیخ 
نهاد و زبان بگشاد که «خلق از حق تعالی به حاجت شب قدر خواهنده من به روژ شب قدر 
دیدم. مراد من بده.» شیخ فد سرت به دست مبارک آن مشمش را برداشت و یک دو دائه 
بخورد و هر یکی را یکی بداد. بعد از آن فرمود: «چیزی به وی بدهید.» چندان جامه و درم 
بدو دادند که وصف نتوان کرد و چندان نعمت و بریانْ که از کشیدن آن عاجز ماند. گفت: 
«شیخء کسی با من بفرست تا این‌ها را به خانهةٌ من آرد تا عیال و اطفالم سیر بخورند.» اشارت 
فرمود تا مجموع را پیش خانه او بردند. او باقی عمر از آثار او غنی بود و در رفاهیّت زندگانی 
کرق: 
شتفز 
روزه.ابختی شب فدرش. روزی ش.د وزان برد بسی مایه قدر 
فیلرها دید ز دولت نو کمت سل او همست ای متابه سین 


حکایت: تولاتا شمس الدین روایت می‌کند از پیره‌احمد سترفی که با پدر خود فقیه 
محمّد به حضرت شیخ دش سره رفتیم با جماعت طالبان. لطف بسیار فرمود. بعد از آن 
فقیه محمّد گفت: «شیخ» بعضی درویشان و پیران و سرپوشیدگان هستند که به خدمت شیخ 
نمی‌توانند آمدن. شیخ از برای ایشان تبکی فرماید فرستادن.» شیخ فرمود که «از برای ایشان 
زک پر که چقتنهای گور پیت شود گرههای کزرفترا شوقاه 

شعر 
بوی داروی شفاها بببر از باغ حیات که نسیمش نفس معجز عیسی دارد 

چون مراجعت کردیم دیدیم که جمعی از پیران و درویشان و سرپوشیدگان»بلک 

بیشتر آن طایفه همه در کار آمده بودند و صاحب ذوق شده؛ چتانک سر پوشیدگان نیز غلوّی 


در ذکر می‌کردند و می‌گفتند که «ما چشم کور داشتیم بینا شدیم و گوش کر داشتیم و شنوا 


0 چ: از 


۴۳۵۲ 


باب سوّم / فصل اول 


شدیم.» 


سعر 
از جمال عشق و ساز درد چون بویی دمید چشمهای کوژ دید و گوشهای کر شنید 


حکایت: پیره عبداله [پسر ] پیرهعرالین "گفت امیرعلی سفره‌چی گفت در هماشهرة 
موقان بودم. شبی در واقعه دیدم که شیخ استاده بود و کمال محمود که از خلفای شیخ زاهد» 
قدّ له رح برد می‌آمد و کیسه‌ای پر از زر در دست. شیخ چون او را می‌دید درحال 
دست می‌کرد و آن کیسهُ زر از دست او می‌ستد و زر اندر دامن خود می‌کرد و کیسه را به 
دست کمال محمود می‌داد. 

بعد از مذتی به خدمت شیخء ۳ سِرّف رسید. دید" شیخ در باغ استاده و پیره 
خلیل و پیره اسحق پیش استاده. چون شرف دستبوس دریافتم. فرمود: «امیرعلی آن واقعه 
که در هماشهره دیدی بگو» گفتم: «کدام واقعه؟» فرمود: «آنک کمال محمود را دیدی با 
کیسه‌ای زر که من زر بستدمی.» گفت: «مردم استاده‌اند» چون گویم؟» فرمود: «بگو غمی 
نیست.) گفتم: «چه گویم؟ چون شیخ را معلوم است من چه گویم؟ شیخ بفرماید.» پس شیخ؛ 
فد سرّف از اّل واقعه تا آخر بازگفت. در خود گفتم «زهی استادی که اين است. گوثیا حال 
استاد با مرید چگونه بود؟» 

تا مرا این فکر کردن باغبان باغ را آب می‌داد. شیخ, دس سره روانی بیل از دست 
او بستد <و آب در گردوی می‌رفت. از آن بربست و در گردوی دیگر انداخت >" پس گفت: 
«بیا» و من پیشش رفتم. فرمود: «حال استاد با مرید این است در حالت قبض و بسط و منع و 
اعطا.» پس سر اندر قدمش نهادم و گفتم: «شیخ به جان زینهار.» شیخ فرمود: «تشویش مخور 
که آبت اندر بستم.» حالتی حال بر من گشاد. ناگهان کشفی به من روی نهاد که با مجاهده 
سالها ندیده بودم. 


۳ 


سعر 
آب دولت شسد بسه جوی من روان سافتم رای جان و روان 
6 هس چ. خحواحه عبداله. 


۲) کذا. ظاهرا باید رسیدم و دیدم صحیح باشد. 
۳ هل ش. ق: رو 9 در گردوی دیگر انداخت >. 


۱۳۵۳ 


ضهی‌ها 


حکایت: پیره‌جبرئیل پسر پیره‌محمّد تیرآبادی گفت گنگ بودم و لکنت زبان داشتم و 
قرآن نمی‌توانستم خواندن. چون عازم سفر شدم و در کوه بزکش مهمّی داشتم, چون آن جا 
رسیدم وضو ساختم و دو رکعت نماز گذاردم. شیخ ره قدص ال سره دیدم که بيامد و خَیُو 
از دهان [۷۳ الف] مبارک در دهان من انداخت. گویا شدم و زبان خود راگویا یافتم و قرآن بر 
زبان من روان شد. 


سعر 
آب حیوان می‌برد رشکی از آن آب دهان کو به معجز آب قران کرد ازین گنگی روان 


حکایت: ملک‌العباد حاجی مجیرالدّین پیشکینی" ژاد له بر هه گفت نوبتی شیخ؛ 
قدص ال سر از سفر گشتاسفی مراجعت فرموده بود و نزدیک اقدام <موقان >۲ نزول 
فرموده و از جماعت انبوه که در حضرتش می‌بودند غیر از اخی‌علی دلوزی و پیره‌خضر 
برزینی " کسی دیگر حاضر نبود از جماعت ملازمان لیکن از اطراف جماعت ترکان در 
جوش آمدند. من با قریب بیست کس به شرف استسعاد حضور حضرتش رسیدم و سفرة 
تبرزک در پیش آوردم و حال آنک در آن وقت از مال و منال دنیوی بحیئیتی ضیق ید داشتم که 
طالب از من یک درم سئوال کرده بود و من در همه خانهُ خود یک درم نیافته بودم که به وی 
دهم و با هیچ کس نیز از اهل خانه نبود که بقرض دهند. و من از آن مقدار عاجز و از واب آن 
قدر قاصر بودم. 

شعر 
هذث ضرف لدم هلا و نایبا. و جوبث حالیه غلی السغشر والبشر 
ف نم آزتفد این" یا من الفلی وم رتفد الُفر زا من ال مقر 
چون آن سفره در نظر مبارک شیخ قَّض سِرّة. آوردم -و شیخ را از سفرهٌ ترکان 
کراهتی بود - چون در سفره کراهتی نیافت. به نظر لطف فرمود: «مرا از سفره ترکان 


0 چ: مشکینی. 

۲) از زیادات «ص» است. 

۲ ل: بن‌زینی؟ چ: برزندی. 

۴ ه. له چ: شهدت صروف؛ ق: سعدت صروف. 
۵) ه.ق: نلم اربعدالذین؛ ل؛ نلم اسعدالدین. 


۳۵۴ 


باب سوّم /فصل اول 


برهانیدی. خدایت برکت دهاد.» چون اين دعا و نظر لطف فرمود. در آن سال حق تعالی 
ابواب نعمت بر من بگشاد وین یت لایَسَیبٌ انواع نعمت رونهاد و بعد از آن در رفاهیّت 
بسیار بودم و از نعمت خالی نبودم. 
ریسزه مس فرة ان عام نوال نظرش نسعمت ظاهری و باطتی ماو من است 
ای خوشا آن دل و جانی که ازین نعمت و نان رت و قوت و غذایش مدد جان و تن است 


۳۵۵ 


فصل دوم 


در کراماتی که از عنف محض شیخ 
صفی‌الدین قَدس اللهُ سر ظاهر شده است 


حکایت: شیخ صدرالدین. آذام له بر گفت باری شیخ فد ال ره در این 
مقام که مرقد مطهر شیخ است.نشسته بود و به کلمات دلپذیر مشغول بود و جمعی در 
حضرت او خوشوقت و مجلس روحانی پیوسته. 
شعر 
در چنان‌مجلس که‌قوت روح بردی روح قدس جام صافی بافتی جان صفا در بزم انس 
ناگاه علیشاه جوشکابی در آمد -که از اکابر دنیاداران ابنای زمان بود و پادشاه ابوسعید او را 
پدر خویش خواندی. شیخ؛ قدص سوه او را اعزاز فرمود و قیام نمود. علیشاه چون درآمد» 
گستاخ‌وار شیخ را در کنار گرفت و گفت: «حاضرباش -بزبان تبریزی -گو حُریفر .6 یعنی 
«سخن به صرفه بگ و که حریفت رسید.» ۷۴۱) و درگفتن دست بر کتف مبارک شیخ می‌زد. 
شیخ را غیرت سربر کرد. روی بدو آورد و فرمود که «هی؛ تو حاضر باش که حریفت برسد.» 
و بنشستند. علیشاه سخن و احوال اردو آغاز کرد و آن کلمات روحانی به تزهات شیطانی 
مبدل شد و شیخ: فد یره در آن غیرت و حدّت بود. 


۰ 


ای ۲ 
شین ای الاب ره طوَة و سک زان اش طرات اا هرارق 


۳۵۶ 


باب سوم /فصل دوّم 


چون مجلس به آخر رسید. علیشاه به اردو رفت. و اردو در مرغزار وبلق بود که در 
ناحیت اردبیل است. آن روز روز چهارشنبه بود. نماز پیشین اتفاقاً غیاث‌الدّین <وزیر >۱ 
رشیدی پیش پادشاه ابوسعید احوال علیشاه جوشکابی عرضه داشت که او می‌گوید «امیر 
چوپان زنده است و خواهد آمدن و به بغداد خاتون این سخن رسانیده است و مردم دوگروه 
می‌شوند.» حکم پادشاه ابوسعید شد که وی را بگیرند. آن روز علیشاه را بگرفتند و روز 
پنج شنبه همچنان مقیّد بود و روز آدینه وقت چاشت [۷۳ب] به قتلش آوردند و دست و 
پایش جدا کردند و به اطراف فرستادند و دستی که گستاخ‌وار بر دوش مبارک شیخ فد 
مرف زده بود سیّم روز بر فتراک بسته به اطراف فرستاده شد <و سر در سر آن گستاخی 
کرو( 


سمر 
بساد نخوت در دساغش جون فتاد داد سر را از سسبکباری به بساد 


حکایت: آدام له بر کته گفت وقتی که شیخ را عارضه‌ای بود که مدّتی مجال بیرون از 
خانه آمدن نداشت در این مدّت استاد شمس نجٌّار با برادرم شرف‌الذّین» زیدث یرک 
که ان قوش شنم عون آزراوی که ار در اسان عا نها سر اه رش وی 
گفت: «میزان مساحت کرده‌ام و آب بیارم.» و از جویی که قدیماً بر در خانه‌ای بود که اکنون 
حظیره مطهّره است می‌خواست که آب به حوضخانه برد. و حفر جوی بکرد تا جوی چنان 
بر در خانة شیخ؛ فد یره آورد که چون پای از خانه بیرون نهادندی ستگی مربُع بود که 
در مرور بای از آستان بیرون بر آن سنگ نهادندی و جوی را تا آن سنگ برسانیدند. و یر ازو 
چنان افتاده بود که چون جوی بدین مقام رسید. بسیار عمیق بود؛ به قدر قامتی. 

اقا در شیخ فد سر خفتی پیدا شد. و عادت چنان داشتی که چون استراحتی 
می‌خواستی بدین مقام می‌آمدی که اکنون حظیره است و در مقامی که این زمان مرقد منور 
است استراحتی می‌فرمودی و <خوش آمدی. >۲ 


) ص: مطلب بین < > را ندارد. 
۲) از زیادات «ص» است. 

۳ ه. ق. چ: که خواجه شرف‌الاین. 
4 ص: ندارد. 


۳۵۷ 


ضقلیا 


شعر 
آن بسسمعه چسو روض انس دیدی در روم دس ارمسیدی 
از برای استراحت به قصد آن جا از خانه یرون آمد. چون خواست که پای مبارک از 
عتب در بیرون نهد آن جوی دید. مجال پای نهادن مضیق بود. آهی بکرد و گفت: «اين که 
کرده است؟» گفتند «خواجه شرف ‌الین.» گفت: «اين کار در پیش او که نهاده است؟» گفتند 
«استاد شمس نجّار.» قضاء‌اله شمس نجٌار آن جا حاضر بودی. شیخ روی به وی کرد و گفت: 
«گیرم که به جوانی او نظر کنم تو چه کنی؟»۲" استاد شمس چون بشنید بدانست که بنیاد 
عمرش بگردید. برفت و تجهیز خود بساخت و استحلال مردم بخواست. و حالی مرض 
ذات‌الجنبش پیدا شد و تا سه روز تکشید که به اخرت رسید. 
۳ 
تسیر دلدوز چ و بر پسهلو خورد جاش از عسمرو جان پهلو کرد 
آذام له بر که گفت " که به عیادت او رفتم گفت: «کار من علی ماجری قضااله رفت و 
من رفتم امّا از برای خدا در حضرت شیخ شفیع شو تا مرا عفو کند. تا چون از دنیا برآمدم 
باری اخرتم باشد و از شیخ استعفا کن تا به عقوبت دنیوی اکتفا فرماید.» از حضرت شیخ؛ 
فد سر شفاعت عف و کردم. عفو فرمود. 


شعر 
از چنین تبغ که خوردم؛ بیقین جان نرم لیک ترسم که در این وافعه ایمان نبرم 


حکایت: مولانا عبدالجیّار دولانی " گفت شیخء قذش سر به سبب اصلاح و 
مصالحه فضیّهُ خون ناحقی به دیه کلخوران رفت که در ناحیت هیربهرق ۷۵۱ اردبیل است. 
مدعی خون از رسیدن شیخ فش سرّة خبر یافت. روی بتافت و پیش از رسیدن شیخ به 
دیه. روی به کوه نهاد. شیخ چون به دیه رسید گفتند «آن کس روی به کوه نهاد و از دیه بیرون 
رفت.» شیخ عنان مبارک به مراجعت بگردانید و فرمود: «چون رفت رفت.» 

بعد از آن هیچ‌کس او را ندید و نام و نشان وی نشنید و هیچ معلوم نشد که کارش و 


#) رک: توضیح (۳۲) در بعش «اختلاف نسخ». 
۲) ه. ش: مطالب بعدی به صورت تعکایت: دا کانه‌ای. آمده استت: 
۳ ه. ل. ش. ق: مولانا زین‌الدین عبدالجیار؛ چ: مولینا عبدالجبار. 


۳۸ 


باب سوم / فصل دوم 


حالش به چه رسید و مَأَلش به کجا کشید. اهل و عیال و اطفالش بمردند و خانه‌اش بکلی 
منقطع شد و آن دیه خراب شد والی یَْمنا هذا خراب و بایر است و هیچ‌گونه عمارت پذیر 
تفن کر وق: 


۶ 


شعر 
روی تابیدن ازین رویی که روی عالمیست جز ففا خوردن نباشد از جفای روزگار 
ناوکی کز شصت دست" قادر اندازی رسد کارگر گردد فخاصه در زمان روزگار 
و از آن جا شیخ را فد سره به دیه آلاژّق [۷۴ الف] آوردند. پیره ملکشاه نامی بود 
و می‌خواست که شیخ به خانهٌ او نزول فرماید. در پیش بود که شیخ را به خانة خویش برد. 
چون شیخ به دروازهُ دیه رسید. فرمود: «ابراهیم چکوته را چرا در دیه مجال می‌دهید که 
می‌آید؟» و حال آنک این ابراهیم چکوته مشهور بود و کسی بود که در افساد و ایقاع میان 
مردم و تخلیط حال مظلوم پیش ظالم " فتّانی و آیتی بود؛ و برادری داشت محمّد نام که در 
شگرفی جسم بَشطْتی داشت. و در آن حالت حاضر بود. چون این سخن را از شیخ بشنود؛ 
گفت: «شیخ چکوته چه کرده است که چکوته چکوته می‌گویی؟» شیخ باز نگریست؛ 
پرسید: «اين چه کس است؟» گفتند «برادر آن چکوته است.» شیخ بدو گفت: «فرو ریزانش.» 
درحال این محمود از پای درافتاد. شیخ چند گامی براند و به خانة پیره ملکشاه نزول فرمود. 
هنوز ننشسته بود که فریاد مادر محمود برخاست به دب تذب عجایز که «کوه فرو ریخت.» 
نظر کردند محمود مرده بود و سرابای آماس کرده و دست و پاها راست استاده و بر خاک 
افتاده. 


7 


۳ 
ز دل آمد برون ناوک نشستش لاجرم دردل . . که تیر زهردار مرد باشد در زمان فاتل 
و ابراهیم "* چکوته در دیه هیربهرق بانیزق " ساکن می‌بود. از آن معنی منزجر 
نمی‌شد و همچنان برعادت خود متمادی می‌بود. تا ناگاه شبی جوانی چند قصد او کردند و 
کاردی به جگرگاهش فرو بردند و هلاک شد. 


۱) ق: دست شصت. 

۲ هه قه چ: ظلمه. 

۲۷) رک: توضیح (۳۳) در بخش «اختلاف نسح». 

۴ ه . ل. ش» چ: بانیزق هیربهرق؛ ف: پیره‌تاق هیرسرق. 


۳۵۹ 


صنا 
۳ 
سعر 
ی ۱ وز صدمت خشمهای ناگاه بترس 


دل بر کین ازیین تباهکاری زن هار وز خضوردن نیم بر جگرگاه بىترس 


حکایت: ملک العباد جمال‌الدّین ارموی گفت و از جمله مشاهیر است که جمال‌الذین 
پسر محمّدشاه دزلقی سراوی را خونی به گردن باز آمد. بواسطهٌ تعصبی که با عم زادگان 
خود داشت. و در جوار زاوية شیخ گریخت و مدعیانْ خود در حمایت پولاد قیا رفتند. او 
امیری بود صاحب شکوه و سطوت. ایلچیی فرستاد که جمال‌الین را از جوار شیخ ببرند و 
شیخ قدص سره می‌خواست که در میان ایشان به صلح اصلاحی فرماید. ایلچی مجال 
تعرّض او نداشت که شیخ مجال نمی‌داد تا روزی ایلچی در حضرت شیخ ‏ چنانک عادت 
ظلمُ اتراک است ‏ جمال‌الدٍّین را در می‌خواست. شیخ به حذت به وی نظر فرمود. وی را 
مجال تَْطقَ و حرکت منقطع شد» مصراع:؟ 

«پای چون دارد کسی. با زور دستی در نبرد» 

جاسوس فرو کردند تا او را از آن زاویه ببینند» بگیرند. مجال این ظفر بر جمال‌الاین 
نيافتند. تا روزی جمال‌الدّین بر بام خلوت صلاح خادم بود و مردم از او ذاهل. فرصت گوش 
داشتند و گردبرگرد بام درگرفتند که وی را بگیرند. او خود را از بام خلوت صلاح فرو 
انداخت. قضاءاله بر در خلوت سنگی بود. بر آن سنگ افتاد و آسیب عظیم به پشتش برسید. 
هس از شهر بیرون بردند. چون این حال به شیخ اعلام کردند» سید 
شرف‌الذّین و سید جمال‌الدّین و اخی علی دلوزی: رَحمَهُم ال ؛ را در عقب بفرستاد. 
چون ایشان رسیدند جمال‌الدّین متوّفی شده بود یا خوذ ایلچیانش به قتل آورده بودند یا به 
آسیب بر سنگ افتادن: کی ما کان به آخرت رسیده بود و استخلاص فوت شده.۳ 


2 


شعر 
تشک شا نسوس یر تبنم باحکم خدا چاره و تسدبیر نباشد 


) ل: رباعی 
۲) ص: شعر؛ ش: حکایت. 
۳ استخحلاص از دست رفته. 


۳۶۰ 


باب سوّم / فصل دوّم 


شیخ» دض سره ؛ از سر غیرت تا ساعتی از پای نتشست و گرد حرمسرای می‌گردید 

وقی گفت ۸ اند : 
شعر 
بسه نسفرینت نگویم خیر و شر هیچ خداون دا تو می‌دانی دگر هیچ 

چون زمانی شد پیره عرّالّین و محمود سفریچی و جمعی از صوفیان بیامدند. شیخ ۰ 
به پیره‌عرَالین فرمود که «اين مرد -یعنی پولادقیا -با ما به نفاق است. برو به خلوت بنشین با 
طالبان.» پیره عزّالذین بر حسب اشارت شیخ یک شبانروز [۷۴ب] به خلوت بنشستند. چون 
شیخ قدص سره غیرت رانده بود و کارگر شده بود پولادقیا در سلطانیه نشسته بود. ناگاه 
فریاد برآورد که «مرا به تبر زدند.» و در اضطراب و فریاد افتاد. 


شعر 
هرک با صاحبدلی دل بند کنند.... خاک بر سر هم به دست خود کند 
یر دلدوز جر انس داز را سبنه پرکینه‌ای چون رد کند 
و چند وقت در این فریاد و آلم بود و از او جگرپاره‌ها و احشا فرو می‌افتاد ر 
سوراخ‌سوراخ شد و بوی نتن در اعضای او افتاد. او را از آن جا به یوزآغاج بردند. او آن جا 
<در حالتی بمرد هر چه یت " چنانک به سا پانصد دینار می‌دادند تا او را بشوید» 
نمی‌ستد و گرد او نمی‌گردید» <نعوذ باللّه من میْته السوء. > 
شنعز 
کسارزار مبرد و کارزار بسبین در چسنین زنهار صد زن‌هار بسین 
حصال رسسوایی و بدحالی نگر زخمهای خسواری دش‌خوار بسین؟ 


حکایت: کي ری را بر هب وه له 


یه نواده شیخ خ زاهد» قدص ال رُوحَهه به سب ولایت خانبلی تعضب می‌بود و این معنی به 


0 چ: جملهٌ دعایی را ندارد. 

۲ ه: نظم؛ ل. ق: بیت؛ ش: شعر؛ چ: ندارد. 

۳( قه چ: در حالتی هر چه بدتر وفات بافت >. 

۴ ص: مطلب بین < > را ندارد. 

۵ ل: زخمهای خاری دشوار بین؛ چ: ۳ ر بین. 


۳۶۱ 


نها . _» ___ص  _‏ _ع ‏ ِ 


تطویل انجامید و نزاع ایشان ممتد شد. امیر مبارک را پادشاه ابوسعید به خراسان فرستاد. در 
عبور چون به آردبیل رسید به حضرت شیخ قدص ال سره آمد. شیخ آنچه وظایف نصایح و 
مواعظ بود می‌فرمود از آن جمله آن بود که «با فرزندان شیخ زاهد قدص روت سگالش 
مبارک نباشد که چون دل ایشان متغیّر شود مشکل باشد.» امیر مبارک گفت: «شییخ دل 
<تو ۲ متغیّر شود.» 

ازاین سخن خاطر مبارک شیخ در تغیّر غیرت آمد فرمود که «دل از آن صافتر است 
که متغیر شود لیکن اگرکسی خود را بر شمش زند و هلاک کند گناه شمشیر را باشد یا او 
رآگ0مبارک گفت: دنه او را باضل»سن فرعود که ودل شش تضقرل آبدارالهی اندت که 
زنگار تَعَیّر بر او ننشینده لیکن خود را از اوگوش باید داشتن و برحذر باید بودن و خود را بر 
تیغ نباید زدن.» و حدّت غیرت نافذ آمده بود. 

پس امیر مبارک به صوب خود روانه شد. چون به درگزین " رسید. در عقب حکم 
پادشاه ابوسعید به سیاست در رسید و آنجاش به قتل آوردند. سرش را برداشتند و ببردند و 
سزای گستاخْ سخنی که در حضرت شیخ کرده بود سیاست قتل یافت. 

تیغ مصقول است دل در قبضهٌ فرمان حسق هرکه ترک جان کند خود را زند بر نیغ تیز 


حکایت: ذامّث یرک گفت در زمانی که میان عبداله توکگلی نجیبی و میان توکّلی 
اصیلی تعصب و عداوت بود عبداله ایلچیی بر توکلی اصیلی آورده بود و توکلی تحص به 
خانة شیخ فد سر نموده و در آن جا گریخته جماعت اهالی شهر در میان آمدند و 
عبدال را به حضرت شیخ, فد سره آوردند. شیخ در آن وقت صاحب فراش بود و کلمات 
و مواعظ مصالحه‌آمیز می‌فرمود تا شرّ جنگ به خیر و صلح و عداوت به مرَدّت مبدل گردد. 

در اثنای سخن شین فلت سِرّف عبد ال روی به توکلی آورد و ريش خود در دست 
گرفت و گفت به توکلی که «پهلوان اگر من تو را چنان نکنم که در خیلها توبره در گردن 
بگردی» پس من مرد نباشم.» شیخ قدص سِرّ چون این سخن بشنید در غیرت رفت و 
بازنشست و به عبداللّه گفت: «هی, تو اين نتوانی کردن؛ لیکن الا اندک‌اندک قالت تلاو 
آخرا با این دست کوچک به قتلت آورم.» و دست مبارک برهنه کرد. : 


۱) کلمة بين ع فقط در «ق» آمده است. 


۲( چ‌ درکجین. 


۳۶۲ 


باب سوم /فصل دوّم 


دست فدرت آنگهی ارد برون از استین ماع غبرت کنه انتازدسری سر اسشن 
عاقبت احوال عبداله به جایی رسید و مش به حالی انجامید که از اردو وی را 
مصادره کردند و به ضرب و شکنجه هرچه داشت. از مکنت. از او بستاندند. با وجود آنک 
ثروت بسیار داشت چنانک هیچش نماند و مفلس گشت. پس بایزید بکاول نامی از اردو 
ایلچی آمدند و ناگاه وی را بگرفت و بکشید. اتفاقاً بر دروازه اسفریس اردبیل موضعی است 
که عبداله [۷۵ الف ] در آن موضع روزی سخن نامناسب در حنّ شیخ فش سل گفته بوده 
چون آن جا رسید عبدالّه را به شمشیر فروگرفت و به قتل آورد. 
خاک شد مایهٌ ابامش از آن راهگذر. . سود گستاخ زبانی به زبان برد بسر 


حکایت: دامّث کته گفت نوبتی منکوحه حاجی عرّالین فرخان -که یکی از اهالی 
شهر بود -به خدمت والده رم اه یب آمده برد و در خانه نشسته و او عورتی بود 
نوعروس؛ از سرغرور سروری می‌نمود و به قهقهه می خندید وگستاخ‌وار دست بر هم می‌زد 
و نشاط می‌کرد. اتفافاً در وقت خنده و قهقهه, شیخ فش سره در خانه آمد و در صحن 
می‌گذشت. آواز خنده گستاخ‌وار او بشنید. متغیّر شد. و چون حرم شیخ به حضرت شیخ 
رسید. پرسید که «آن قهقهه از که بود؟» گفت: «اين زن عرّالدین فرخان است که نوعروس 
است و به دیدن ما آمده است.» شیخ فرمود: «اين چنین کسی لال و شلْ اولی‌تر است.» 
چون این زن به خانه رفت لال و شل شد و مفلوج گشت و مذتها و زمانها برآمد که 
همچنان رَمنْ برد و مُرُین شد و چندانک علاج می‌کردند مفید نمی آمد تا آخر معلوم کردند 
که آن غیرت شیخ بود که کار کرد و او را از کار انداخت. ترک معالجه کردند و تا آخر عمر 
همچنان لال و شل و بی‌نطق و حرکت اعضا بماند. 
کسی چون بسته لب در خنده نگشاد که خون دل ازو بیورن نیفتاد 


ر ۳ و سر 9۹ ۳ 
حکایت: دامَثْ بَرَکتَهُ گفت روزی شیخ, فش سره در زاویه نشسته بود» شخصی 


درآمد و گفت: «شیخ؛ وجهی چند پیش کرده ابراهیم دارم و او نمانده است.» شیخ فرمود: 
«من چه کنم؟» آن شخص گفت: «او مربد تو بود.» <شیخ فرمود: «با آنک او مرید من بود مرا 


۳۶۳ 


نیا 


چه باید کردن؟» آن شخص گفت: «چون او مرید تو بود »۲ وجه تو را باید دادن.» شیخ» 
دش یره چون این سخن گستاخ‌وار شنید تفيّر غیرت آورد و دست مبارک به محاسن فرو 
آورد. روز سیم آن شخص در زاوية درگذشت و متوفی شد. 

زبان چون نقطه‌ای گوید ز خود بیش زیانی آورد از خسویش در پیش 


حکایت: آذام ال کته گفت نوبتی شیخ را دض اه رح جراحتی قوی بر پای 
میارک بود که چیزی برآمده بود و ناصور گشته و به جامغ رفتن مجال نداشت. به حسب عذر 
شرعی یک روز جمعه به جامع نرفت. سرخه عوض نامی بود که ملازمت عَتَبةُ شیخ 
می‌کردی» با خود فکر کرد که «من امروز موافقت شیخ کنم و به نماز جمعه نروم» و نرفت. و 
حاجی نخجوانی و عبداله پسر مولانا عبداللطیف را به خلوت خود خواند و باتفاق به طبخ 
طعامی مشغول شدند و ترک جمعه کردند. ایشان را در اثنای اين طبخ طعام که شیخ ناگاه در 
خلوت ایشان رفت. حاجی تخجوانی و عبداله از راه دیگر بیرون گریختند و در صحرا افتادند 
و سرخه عوض بماند. شیخ فد یرف فرمود: «چرا به نماز جمعه نرفته‌ای؟» گفت: «به 
موافنقت شیخ به جامع نرفتم.» فرمود: «من معذورم در نارفتن؛ که زحمت پای دارم. تو چه 
عذر داری؟ برو که اواره باشی.» 

و حال آنک این سرخه عوض کسی بود که اصلاً و قطعاً از اردبیل بیرون نرفته بود و 
راه به هیچ جای نمی‌دانست تا به حذی که نوبتی شیخ او را فرستاده بوده است به دیه برد 
که در نیم فرسنگی اردبیل است تقریباً و بغایت مشهور و ظاهر, تا خیار آورد. اين سرخه 
عوض برفت و بعد از بسیاری بازآمد وگفت: «رفتم دیه برود آن جا نیست.» و بدانجا ندانسته 
بود رفتن. و چرن شیخ, فد سره بر سرخه عوض نظر غیرت فرمود. سرخه عوض آواره 
شد و تابه خطا و ختن " پراکنده شد و از آن جا مجال مراجعت به هیچ‌گونه نداشت و دیگر 
اردبیل تدید. 


0 


سح ۲ 
در راه صسواب مباقدم گر ننهد ناچار کشد عاقبتش سر به خطا 


۱) ل: مطلب بین < > را ندارد. 


۳۶۴ 


باب سوّم /فصل دوّم 


حکایت ۱*: ذامَثْ رنه فرمود فقیه حسین نامی بود از دیه ابوبکر که در فبچفای 
است. مردی بود کار کرده و معامله‌ای قوی حاصل شده [۷۵ ب] و از علوم ظاهری و باطنی 
با خبر و صاحب خبرت. چون حال بر او بگشاد و معاملات عالی به وی روی نهاده در حالت 
بی‌اختیاری «سبحان مااعظم شأنی» آغاز می‌کردی و می‌گفتی؛ و چندانک منعش می‌کردندی 
فایده نداشتی و این نگذاشتی. تا شبی در زاویهٌ متبرکه در حضرت شیخ» فش یره نشسته 
بود. شیخ کلمات طیبات می‌فرموده فقیه حسین را آن شکر و بی‌اختیاری زبادت و غالب شد 
و همان کلمات به مبالغه می‌گفت و کف بر دهان آورد. چندانک شیخ به نصایح و زواجر منع 
می‌فرمود مرت نمی‌شد. 

شیخ فرمود که این مرتبةٌ سلطان العارفین ابویزید بسطامی ۷*۱ رَُمَةٌاث یب 
است. اما چون این سخن می‌گفت مریدان و مردمان وی با وی این سخن می‌گفتند که «از تو 
از این کلمات صادر می‌شود؟» ابویزید فرمود: «آن گاه شما چه می‌کنید؟» گفتند: (هیچ.» 
فرمود که «نه, آنچه وظیفةٌ شرعی است رعایت نمایید و به کارد و انواع اسلحه هر چه توانید 
کردن, بکنید.» چون باز بایزید را رَحمَ او یه آن حالت غالب شد. آن جمع انواع سلاح 
بر وی می‌زدند و او بزرگ می‌شد تا به حذی که مجموع خانه از او غاص و پر شد و آن همه 
سلاح که به اندام وی می‌رسید هیچ کاری نمی‌کرد. و چون از آن حال بازآمد و به حال معهود 
خود رسید و این سخن باز گفت. فرمود: «آن گه شما چه می‌کردید؟» گفتند «هر چه امکان 
داشت از اسلحه زدیم کار نکرد.» فرمود: «معلوم شد اختیار بایزید را نیست و از خود 
تمی‌گوید. والا بایزید اين است که اين‌جا نشسته است.» و سوزنی طلبید و به دس خود فرو 
برد. خون برآمد. 

پس شیخ. فد سره به فقیه حسین گفت: «اين حالت از آن اوست.» فقیه حسین در 
این سخن غرق گشته بود و همچنان می‌گفت و کف کرده. شیخ فد رت به دا البرک 
اشارت فرمود: «ده او را بزن» بر حسب اشارت و فرمان فد یه مشتی چند بی‌محابا 
بر گردن فقیه حسین زد. قطعاً و اصلاً متأثر نشد و متغیّر نگشت. چون شیخ فد سره این 
معنی ملاحظه فرمود در غیرت رفت و به زانوی مبارک درآمد و فرمود که «هی» تره دوغ 
خورده‌ای و مستی می‌کنی؟» و دست به محاسن مبارک فرو کرد و گفت: «اشتر بسیاران را 


۱ رک : توضیح (۳۳) در بخش «اختلاف نسخ». 


۳۶۵ 


سِ 


فرو خوابانیده‌ام؛ اگر اشتر تو نیز نخوابانم پروردهٌ شیخ زاهد. قَدّض ال رُوحَه نباشم.» 
شم 
بخ ینغ ناا لو بمرعلی انصی تواجله من شسخطه رز 
علی‌الفور که شیخ اين حذت فرمود فقیه حسین از آن حال بازآمد و حال بر وی 
بگردید و آن حالات و مقامات از وی بکلی برفت و از آن معنی محجوب شد و حالش به 
بدحالی کشید و مالش به جایی رسید که به گدایی مشفول شد و در نظر مردم حقیر گشت. 
عاقبت بعد از حیات شیخ فد سره به حضرت آذام ال بر کته آمد و باز در کار مج شد و 
کار می‌کرد و در زمان و با ادن له تمالی من عَهده و عوده" وفات یافت و در مزارات" طالبان 
مدفون است که در جنب حظیره متبرکه مطهّره است. 
9 
هر که بی‌انداز؛ خود پای بر جایی نهد دست قسهر تسربیت از پسایگاه اندازدش 


حکایت: پیره‌احمد پرنیقی گرمرودی گفت که مرا خالی بود هدیه نام در دیه پرتیق که 
توبه کار بود و دست مبارک شین فدص سر به توبه گرفته بوده لیکن طریقه تورْع نداشت و 
نظر از نامحرم نگاه نمی‌داشت. شیخ, قدص سر دو نوبت به وی نصیحت فرمود. امتثال 
۰ ِ ۳ ۳ ۰ 4 ۳ ۳ ۳ ‌ ۰ ۰ 
ننمود و بر همان طریقه نظر به نامحرم‌کردن می‌بود. سیّم بار شیخ؛ فد سرّف غیرت فرمود 
و گفت: «چون نصیحت قبول نمی‌کنی و چشم و نظر از نامحرم نگاه نمی‌داری برو که ده 
سال بعد از چشمها زندگانی کنی.» اثر غیرت شیخ پیدا شد و هدیه نابینا شد و مردم وی را از 
دوردست گرفته می آوردند و می‌بردند. همچنین ده سال در نابینایی زندگانی کرد. چون سال 
دهم شین کته «اکنون آخر عمر است که شیخ؛ دشن سره ده سال گفته بود.» و آن سال 
موف تبد: 

شعر [۷۶ الف ] 
هرکاز وی ادب نیاموزد بسرگ چش مش به نساوکی دوزد 


۱) ه: برتج؟ ل: یریخ؛ ش: نیرخ؛ چ: برنج. 
۲ ه. چ: من عودو و عهدو. 


۳۶ 


باب سوم | فصل دوم 


حکایت: پیره‌احمد پرنیقی گفت که در دیه مَوْنّق گرمرود ۷۷۱ ابراهیم نامی هست 
که وقتی صاحب کرامات بود؛ به حیثیتی که دست در کورهٌ آهنگران می‌کرد و آهن سرخ از 
آتش بیرون می‌آورد. و اين معنی مکزّر شد و از اين معنی عظیم عظمی درنهاد خود بنیاد 
نهاد. شیخ دض یره فرمود که «هی؛ بنشین و از اين معنی اظهار مکن.» تمی‌شنید و بر آن 
مصرّ می‌بوده تا نوبتی شیخ فدص یرت غیرت فرمود و گفت: «اگر تو را چنان نکنم که به 
گوساله‌بانی در دیه‌ها گردی و قبولت نکنند. پس مرد تباشم.» عاقبت مل حالش بدان کشید 
که در دیه‌های گرمرود می‌گردید و به گوساله‌بانی نیز قبولش نمی‌کردند و حالةالتأسف هنوز 
در آن حالت خواری می‌گردد. 


‌ 


سر 
در هسوای آنک آتش پایمال دست اوست آبرویش رفت و سر بر خاک خواریها نهاد 


حکایت ‏ " : بیره‌احمد گفت چون شیخ فدص سره به گرمرود آمده بود؛ در دبه 
کندوان ۱۷۸۱ بر تلی که در دره است چادر بزدند و شیخ در آن جا نشست. جماعت اصحاب 
و موالی غلبه آن جا حاضر شدند و از قوالان عبدل نام نی‌زنی که مشهور بود به سرگردان زاد 
و مرسل. و غزلخوان احمدنامی چیزی می‌گفتنده شیخ ره فص سر وقتی شد و در سماع 
رفت. چون شیخ در سماع و در میدان بود. قوّالان آن ساز و غزل بگردانیدند و شیخ را وقت 
بشورانیدند» مصراع: 

«دولت ناسازگاریشان مخالف ساز داد» 

شیخ از سر غیرت به قوالان گف -. -و به دست اشارت کرد -که «فرو می‌رید.» در حال 
نی از دست عبدل فرو افتاد و شیخ فش سره فرو بتشست و عبدل از پای درافتاد. از 
آنجاش برداشتند و به خانه بردند. در راه وفات یافت و به خانه نرسید. احمد غزلخوان بعد از 
سه روز متوفی شد. 


3 


امن 
چون موافق زغم دل را مخالف زد نوا آن کران ضربی به‌زخم‌آهنگ جانش‌کرد راست 
و چون شیخ فد سر از آن سماع بنشست دو جوان حافظ احمدشاه نام و توکلی 


)رک توضیح (۳۵) در بخحش «احتلاف نسح). 


۳۶۷۲ 


فلا 


تام قرآن خواندند. موالی حاضر تحسین کردند. شیخ مدش سرّه فرمود: (چه تحسین 
می‌کنید؟» گفتند «خوش می خوانند و درست و حزین می‌خوانند.» شیخ فرمود: «چه خوش 
می‌خوانند! که بر قرآن خمر می‌ریزند و خمر خورده‌اند و قرآن ایشان را لعنت می‌کند» رت 
تالی القرآنٍ و مرا یَلنّه.» پس فرمود: «برو که خوار باشید چنانک به قرآن خواری 
می‌کنید.» 

عاقبت چنان شد که حالشان به خواری کشید و مَالشان به مهانت انجامید و در آن 
حقارت و خواری زندگانی به زاری می‌کردند. حالةالتَأسف هنوز هستند و قطعاً مجال قرآن 
خواندن ندارند. که نطق ایشان به قرآن نمی‌گردد مود باه من سَوء لعذاب و شَر لیقاب. و 
بو وتان ترافس گرد کفبا ی ان ایغ خروم دی <که اخجی نامی ترک 
ما را خمر داده بود >" و <با قرآن در حضور شیخ بی‌ادبی و اهانت کردیم. >" 

ققفر 
هر که او بر روی عرّت گرد خواری آورد لاجرم بر دست خذلان سبلی حرمان خورد 


حکایت " : پیره‌احمد گفت که پدرم عمر زکیان در دیه پرنیق کدخدای بود و به رسم 
کدخدایی مشغول می‌شدی. روزی در خرمن محمودنامی رفت -که از توبه کاران شیخ قَّش 
ال یرف بود. به سب قلت و کثرت بهره غله میان ایشان نزاع برخاست. پدرم دست بزد و 
کلاه مزوجه با دستار از سر محمود برگرفت و بر زمین زد. محمود گفت: «تو را به دل شیخ 
حواله کردم.» آن شب برادرم پیره عوضشاه در خواب دید که شیخ» فد یه تیغی بر پدرم 
می‌زدی. از خواب درآمد. از نهی شکیبش نماند. برخواست و به استعجال برفت تا پدرم را 
دریابد و پدر در باغی خفته بود. چون به باغ رسید پدر را دید در اضطراب و قلق افتاده و حال 
بر وی گردیده. پدر گفت: «عوضشاه نمی‌دانم که مرا چه حال افتاده که از حال افتادم.» پیره 
عوضشاه گفت: «تو را شیخ به تیغ غیرت زد و من در خواب دیدم و مستمجل بدویدم تا تو را 
اعلام کنم که به سبب محمود که [۷۶ب] دوش کلاه و دستار از سر او بر زمین زدی و او تو را 
به دل شیخ حواله کرد دست غیرت شیخ تیغ قهر راند.» 
) هل ق» چ: مطلب < >بین را ندارد. 
۲ ص: مطلب بین < >را ندارد. 


۳ ل: این حکایت را ندارد. 


۳۶۸ 


باب سوم افصل دوم 


3 


شعر 

پس پیره عوضشاه گفت: «چاره این کار و تلافی این بناچار از مرهم لطف شیخ توان 
کردن.» هم در ساعثْ در آن شب روان شد و به اردییل به حضرت شیخ فدس سوه رسید و 
از شیخ مدد طلبید و زنهار خواست. شیخ قدص سره فرمود: «چون اختیار از دست رفت 
چه فایده امّا از عقوبت آخرتش عفو کردم و بدانک شیخ مرید را زند. اما تتواند دیدن" که 
کسی دیگرش بزند.» باز درحال پیره عوضشاه مراجعت کرد و چون به خانه رسید» به بدر 
نرسید؛ که وفات بافته بود. 


تور 
سپری نیست که این ضرب قوی دارد باز.. که از آن قسوّت و ببازوی توانا آید 


حکایت: پیرهاحمد گفت که پیره یوسف نام مریدی است. شیخ راء قدص ال رف در 
دیه پرنیق قدری پنبه کشته بود و آبش می‌داد. جوانی بود الیاس نام آب از جوی پیره یوسف 
ببرید. پیره یوسف به وی گفت: «الیاس, من نیز قلان گذارم و قلانٍ دو بر گردن دارم. آب از من 
میستان.» الیاس نشنید و با پیره یوسف خشونت و خصومت آغاز کرد. پیره یوسف را در 
جوی آب نهاد و چند نوبت آب دهان بر وی انداخت. 

آب خس ود برد کاب وی ببرید " خون خود ربخت کان یو انداخت 

پیره یوسف برخاست و هیچ نگفت. بلک رو به خانه نهاد و حالی الیباس از پای 
درافتاد و طاقتش ببرید و بر خاک می‌غلطید. خبر به دیه آوردند که الیاس بر خاک یأس افتاده 
است. برفتند و او را برگرفتند و به دیه آوردند. اقارب وی جمع شدند. الباس گفت: «پیره 
یوسف را طلب دارید.» مردم توهم کردند که وی را پیره پوسف زده است. پیره یوسف را 
طلب کردند. الیاس دست زنهار در دامن پیره یوسف زد و به تأسف فریاد می‌کرد که «از برای 
خدا بد کردم. چارةٌ من بیچاره ببر" که چون تو را برنجانیدم و تو پشت بگردانیدی» شیخ را 
دیدم که بيامد و عصایی بر میان جگرم زد چنانک از آنْ کنار دیگرم بیرون رفت.» 

پیره یوسف گفت: «من چه کنم؟ به دست من چیست؟ مگر خدایتعالی چاره‌ای کند.» 


0 چ: نتواند دید. 


۳۶۹ 


۳ 


الیاس روی با جماعت کرد و گفت: «جماعت. همه گواه باشید که مرا ضربت غیرت شیخ زده 
است و پیره یوسف را هیچ گناهی نیست. به سبب خون من با وی خطایی مکنید.» این سخن 
بگفت و جگرش پاره‌پاره درافتاد و حالی جان بداد. 
دست فرعونی‌به‌ظلمی چون‌به درویشی کشید این یذ بیضا عصای موسوی بر وی گشاد 
و و مر #۹ ‌ 
حکایت: پیره حسین یلغوزآغاجی گفت شیخ راء فدش سرّة» عرب نامی در ملکیت 
دیه سینان مشارک بود. و اين عرب دایم زحمت رعیت ده سینان می‌دادی و دست ظلم و 
ستم بر ایشان می‌گشادی. نوبتی در دیه سینان شیخ» فَدس سره به وی شفاعت کرد که مردم 
نهاد و شفاعت فرمود. فایده نداشت. از آن جا رها کرد و پشت بگردانید و برفت مصراع: 
«چون سرش برگشت از دولت. بگردانید روی» 
شیخ فد سر فرمود از سر غیرت: «برو که از چشمها محروم شوی.» یک دو ماه 
در اين برنیامد که عرب را هر دو چشم پوشیده شد و نابینا گشت. فریاد کرد که «مرا به 
حضرت شیخ برید.» او را به حضرت شیخ آوردند. تضرّع و فریاد می‌کرد. شیخ فد یر 
فرمود که «اختیار از دست رفت.» و همچنین تا آخر عمر خویش نابینا بود و همچنان کور از 


اعتفادی که ون کمال بودش چشم او را بسه نساوکی بردوخت 


حکایت: همچنین پیره حسین گفت از پدر خود محمود شنیدم که باری امیر درویش 
چون [۷۷ الف] به حوالی اردبیل رسیده بود و بر مردم دیه‌ها تعدّی می‌کرد و شیخ فد 
سرّة به شفاعت فرستاد؛ قبول تکرد بلک ناسزا نیز بگفت. آن کسان بيامدند و آن سخن به 
شیخ رسانیدند و من در حضرت شیخ فد سره بودم. به من نظر کرد و فرمود: «محموده 
امیر درویش نیک نمی‌کند و شفاعت نمی‌شنود. سزای این بخورد.» همان روز امیر درویش 
از اسب درافتاد و پایش بشکست. 

یاف 
در عرصه سرکشی چو اسبی می‌ناخت سر دست قوی به پای اسبش انداخت 


چون آسیب بخورد فریاد برآورد که «مرا همّت شیخ زده است. مرا پیش شیخ برید.» به 


۳۷۰ 


باب سوم / فصل دوّم 


حضرت شیخ آوردند. شیخ» ۳ سرّة» نصیحت فرمود و گفت: «خوش شوی. امّا باید 
دیگر در سرکشی قدم نزنی تا پای در سر نکنی.»۱* 
۳ 
به بادپای هموا سرگران مسواری ود سرش به خاک درآمد به باد شد پایش 


حکایت: آذام له رکه گفت در وقتی که شیخ؛ قَذض ال سگف به مراغه می‌رفت» 
رئیس دیه تیراب شروین نامی بود» از دست رییس دیه موشقین شکایت کرد که «از ایشان 
زحمت قوی می‌برم.» فرمود: «چه باید کردن؟ ايشان را نصیحت کنم تا من بعد زحمت شما 
ندهد.» رئیس شروین گفت: «نه من آن دیه و آن رئیس را به دل تو حواله کردم.» شیخ چون 
این بشنید فرمود: «آه ظلم کردی.» چون این معنی برفت» رییس دیه موشقین در آن دو روز 
درگذشت و پسرش نیز همچنان درگذشت و اهل و عیال و تمامت مردم آن خانه درگذشتند و 
دیه خراب شد. اکنون از آن تاریخ الی یومنا هذا سی سال بیش باشد که به کات آن دیه را 
عمارت می‌کردند و خراب می‌شد و عمارت‌پذیر نشد. 


نوس ۲ 
خاک را زاتش فسضب سیم است تسا چسه باشد ضمیفکی خساکی 


حکایت: آذام البرک گفت که محمّد صدیقان مردی بود کار کرده و رنج برده 
چنانک بعد از شیخ زاهد دعوی سجاده و ارشاد می‌کردی. در وقتی که شین قدص یره به 
تا مق میرف شیب خلا سیف ند ا تالک انس شنمت المله والدیت رعمه انه علب 
در راه موقان در برین ده به خدمت شیخ فد یره نقل کردند که محمّد صدیقان در حق 
شیخ سخنی گفته است از گستاخ زبانی که «چه تعلق به ارشاد و سجٌاده دارد؟»۲ شیخ, فد 
ای غزت فرمود واضب فرابه تهسمهتیو: 

چون بعضی از شب بگذشت. ناگاه فرمود که «مسکین جوان بود.» پیره خلیل و یره 
اسحق باقلانی حاضر بودند» سئوال کردند. شیخ فرمود: «مسکین محمّد صدیقان جوان 
بود.» گفتند: «شیخ حال چگونه بوده است؟» فرمود: «دیدم شمشیری بس عظیم که عرض به 


#) رک توضیح (۳۶) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲( ‌. ق. چ داسته باشد. 


۳۷ 


نایدا 


مقدار عرض گلیمی بزرگ بودی در دست داشتمی بر فرق محمّد صدیقان نهادمی. از فرق 
سرش تا به آخر به دوپاره می‌شدی و به دو نیمه بیفتادی.» پیره خلیل و پیره اسحق تاریخ 
وقت و ساعت و شب به یاد داشتند. بعد از سه روز خبر رسید که هم در آن ساعت و شب 
محمّد صدیقان درگذشته است و شمشیر غیرت کار کرده. 
شعر 
ب یره من طانال مایخ یی هنیا فلی موز ختها 
مسطافه آن نلنی۱ سپوف الستفایه. بضفحتها" یسوم ن یف بسخط" 


حکایت: لد له بر گفت که شيخ قَدّش ال ره به طرف گرمرود می‌رفت. در 
دیه جمال آباد طالب علمی بود صدرالدّین نامی که از طلبهٌ بطله بود که از مدارج و معارج در 
مهاوی و وهاد؟ باطل افتاده" بود و طریقَهُ سداد بر خود بسته و راه فساد و افساد بر عقاید 
خود گشاده. 


سح ۴ 
چون شیخ» دس سره به رودخانة سراورود رسید و به دیه جمال‌آباد گذر کرد او 
می‌جوشید. جماعت با بندگی شیخ, فد سره گفتند که «مولانا صدرالدّین به شرف زیارت 
[۴۴ ب ] حضرت شیخ نرسید.» فرمود که «او به چاه نجاست نفس خود فرو رفته است. او را 
بگذارید.» و شيخ فد سرت به صوب خود روانه شد و برفت تفاقاً طالب علمی توبه کار 
پسندیده روزگار بدان دیه رسید و در مسج شب به ذکر «لا | الا ال تا به وقت صبح 


مشغول شد. 


۱) ه : مخاطه آن بلفی. 

۲) ل: بضجمتها. 

۳ ل. ق: تجدها؛ چ: بحدذ‌ها. 

۴ ق. ش: دهادی. 

۵ ه : در مهادب و دهاد باطل افتاده؛ [: در مهاذی باطل انتاده؟ چ: در مهاوی و وهاد باطل افتاده 


۳۷۲ 


باب سوم /فصل دوّم 


۹ 


شعر 
از زنده دلی چو بخت هشسیار شب داشت به اد دوست بیدار 
چون نزدیک روز شد. مولانا صدرالاین در مسجد آمد. آن طالب علمی ذاکر را دید 
که به ذکر مشغول بود. آتش شقاوت " به سرش بر دوید و او را بردوانید و منع و سفاهت کرد 
و گفت: «دهان او پر از نجاست اولی.» و عنان زبان از مقتل‌الرجال بین فکیّه نمی‌گردانید. و نیز 
گوش؛ُ دستار را ببرید و زجر تمام کرد. 


3 


متس 
گوش ابلیس از کجا و آیت ایمان کجا لشکر دیو از کجا و رایت رحمان کجا 

مولانا صدرالدّین بعد از آن از مسجد بیرون آمد و به خانه رفت. ائفاقاً شخصی در دبه 
وفات یافت. تجهیزش بکردند و او را طلب کردند تا نماز بر او بگذارد. او برخاست و به 
متوضا رفت که تجدید وضو کند. جماعت انتظار می‌کردند <بسیاری دراز باز کشید >" و 
بیرون نمیآمد. چون انتظار از حد بگذشت و بیرون نیامد مردم در رفتند و احتیاط کردند؛ 
که در چاه نجاست افتاده و غرق شده و دهان و حلق و شکم پر گشته و از آن ناپاکی ظاهر و 
باطن کشته شده و هلاک گشته. 


سعر 
باطن و ظاهرش از گفتهُ خود بویی یافت ظاهرو باطنش ازکرد؛ خود شد یکرنگ 
واه آناسا زارت عاقت به کال وی را از آنها بر کشیتف وت آرروتف ی دق گردند: 


سعر 
آن کس که به تیغ دل گرفتار شسود در مردن و در یات مسردار شود 


حکایت: پیره زکریا گفت چون شیخ» فد سره پیره محمود اردیهی را دید -که از 
مجدّان و معتقدان صلب بود -به زراعت خاصه خود نصب کردند که رعایت کند. پیره 
محمود کماینبغی محافظت بلیغ می‌کرد و آن کس را که پیش از آن دست خیانت در کار بود 
مجال عذر نبود. پس آن کسان کیدی ساختند و به حیله خواستند که دفع پیره محمود کنند» تا 


۲ چ: <بسیب دیر آمدن او >. 


۳۷۳ 


مایا 


چون او باز دارد ایشان با سر بازیچهُ خود روند. و انواع اکاذیب و مفتریات در حق پیره 
محمود بر شیخ عرض می‌کردند. در معرض التفات نمی آمد تا روزی باتّفاق عورتی را که از 
سره فرستادند تا آن زن به بهتان عظیم به صریح گفت که «پیره محمود با من حرکت 
و ی وی ی ی و و ی 
شد و از آن کار و شغل متقاعد شد و کسانی که ییون أَْ نیع الفاجشة ق الذین امن و به 
مطلوب خود رسیدند. 

تا روزی شیخ, دض سره از زاویهُ متبرکه بیرون آمد و پیره محمود بر دروازه استاده 
بود. فرمود: «محمود چرا برکار نیستی؟ اگر کسی را اشراف بر حال مربد نباشد مرید گرفتش 
حرام باشد. خاطر ملول مدا رکه از آن بهتان هیچ اثری بر خاطر من و هیچ گردی بر دامن " تو 
نشسته است. به کار خود باش که آن کس به جزای خود برسد.» و پیره محمود را بر کار 
فرستاد. 

در آن چند روز آن عورت را مرضی طاری شد و از دست و پا مقعّد شد و زبانش لال 
شد و در فنای دیواری در جوار محله مظله‌ای از برای او بساختند و او در آن جا به حال بد بر 

شعر 
زنهار دروغی بر مردان نبری در پی آن فسفا خسواری نسخوری 


حکایت: آذاع له بر که گفت چون شیخ فد سره پیش امیر چوپان رفت» به حسب 
ضرورت سبب مصالح عامه مردم [۷۸ الف] و چوپان -چنانک عادت تَجَبّر امرا باشد -قدری 
نخوت بدرنگ در زیارت می‌نمود و دمشق خواجه نیز همچنان و پادشاه ابوسعید را نیز د 
زیارت توقّف می‌فرمود. شیخ با مولانا عزالدّین مراغی رَحْمَةٌ لو یه و با پبره عژالین و 
گرده ابراهیم فرمود که «امشب هر یک کاری بکنیم.» روز دیگر فرمود «هر یک آنچه امشب 
کرده است باز گوییم.» هر یک گفتند: «با وجود شی شیخ دیگری را حچه مجال کار و بار و چه 


۱ فرآن تور ۱4 
۲ ص: او. 


۳۷۴ 


باب سوّم /فصل دوم 


محل باشد؟»ع۱ 
فا 
چون ز مشرق نیّر اعظم شود آفاق گیر کی نماید چهر؛ برجیس یا ناهید و تیر 
ی مت 
همه از آنٍ چوپانیان و اولاد او می‌بود و من دست آبی ۲ در دست داشتم و به هر مشتی آب از 
آن شمعی می‌نشاندم تا مجموع شموع بنشاندم» مگر یک شمع که آن را بگذاشتم.» 
و از آن جا شمعی چند برافروخته شد تا مل حال بدان انجامید و عاقبت تغیّر زمان 
بدان رسید که از اولاد چوپان یک شعبه بیش نماند که پای در رکاب امارت می آرند. 
شعر 
در عشسی هسزار شاه و خافان بجوی صد ثبصر ر فصر ملک دوران بجوی 
آن را که بسه سلطاني کونین رسید زین سلطنت و هسزار سلطان بجوی 


حکایت: لد ال بر فرمود نوبتی پیره احمد کشسهیری, رسمه ال یه اء از 
حضرت شیخ فد ال ره اجاز؛ُ مراجعت به خانه خواسته بود. در راه که می‌رفت به دیه 
وید ۷٩۱‏ رسید که از جمله دیه‌های اردییل است. چون در دیه رفت» کودکی را دید. از وی 
پرسید : «مسجد کجاست؟» آن کودک لال بود و جواب نتوانست گفتن؛ لیکن بانگی و آوازی 
بکرد. پیره احمد گفت: «مگر لالی؟» کودک بسر اشارت کرد که «بلی.» پیره احمد گفت که 
«بیا.» آن کودک بیامد. گفت: «زبان بیرون آر.» کودک زبان بیرون آورد. پیره احمد زبان وی 
بگرفت و بجنبانید. آن کودک گویا شد و مستعجل به خانه رفت. مادر را آواز داد که «ای ماد 
گوسفند بکش و دعوت بکن که پیر آمد.» مادرش تعجٌب کرد که «چگونه گوبا شدی؟» گفت: 
«پبری آمد و مرا گوبا گردانید و اکنون در دیه است. او را دعوت کن.» 


1 


شمر 
جون بر از ره خاصیّت صحت که داشت ۴ 


۲ : ۰2 ۵ 
اکتساب از روح شدسم روح‌بخشی کرده نود 
۱ ه ش. قه چ: حچ چه مجال کار و باری >. 


۲ ه. ش. ق: ادسکی انت0:4: توافت اس 
۳) ش: جواری. 


۳۷۵ 


تسیا 


مادرش ترتیب دعوت کرد و جماعت دیه جمع گردانید و حال آنک جماعت به هیچ 
گونه مرید و معتقد نمی‌شدند. چون این حال بدیدند. مجموع توبه کردند و بر حرمان از 
حضور شیخ, قدص سر تا اکنون تأسف می‌خوردند و از سراخلاص مرید شدند و از پیره 
احمد التماس کردند که ایشان را به حضرت شیخ آورد. <پیره احمد مراجعت کرد از آن جا 
به حضرت شیخ آمد و آن جماعت را به حضرت شیخ آورد. > " آن جماعت از پیره احمد 
شکرها کردند که سبب اهتداء ما گردید وکودک لالی را گویا گردانید. شیخ فد ره چون 
این بشنید که پیره احمد اظهار کرامات به لال گویا کردن کرده است؛ تیره شد و با پیره احمد 
غیرت فرمود و گفت: «آری؟ کرامات می‌نمایی؟» پیره احمد را تراجع در کار آمد واز آن 
مرتبه نازل شد و از او دیگر هیچ کرامات در وجود نیامد و آن معنی از او برفت با وجود آنک 
بسی کرامات ظاهر داشت. ۲۷ 

شعر 
ی 


حکایت" : بدرالدین اژدمسینی -که از دیه‌های اردبیل است -گفت نوبتی جماعت ما 
را با جماعت دیه اندراب ۸۰۱ به سبب زمینی نزاع بود. جماعت دیه اندراب این سخن بر 
شیخ فدص سرت عرضه داشتند تا میان ایشان مصالحه فرماید. شیخ, فش سرت با جماعت 
اردمسین نصیحت فرمود که «چون حق جوار است این مردم را محافظت کنید و نزاع مکنید.» 
سخی نام رئیسی در اردمسین بود گفت [۷۸ ب] در جواب شین فد سوه که «نزاغ 
ایشان می‌کنند.» شیخ» قَدّش سره به سخی گفت: «اين زمین از آن تشک کین «بلی.» باز 
گفت: «از آن ّست؟» باز گفت: «بلی.» تا سه نوبت و حال آنک از آن ار نبود و دروغ می‌گفت 
و می‌خواست که بر آن جماعت غضب و تعدّی کند. شیخ قدص سره از این معنی تیره شد. 


واز غیرت فرمود: «سخی! چنان شوی که همه مردم از خویش و بیگانه از تو بگریزند.» بعد 


۴ ق: چونکه خواهی راز ره خحاصیت صحبت که داشت. 
۵) ل: بیت را ندارد. 

۶ ص. ل: مطلب بین < > را ندارد. 

۷#) رک: توضیح (۳۷) در بخش «اختلاف نسخ». 

۸ ل: این حکایت را ندارد. 


۳۷۶ 


باب سوّم / فصل دوّم 


خواری و فضیحت فوت شد. 


1 


امس ۶ 
از وی خلاف" انسدرون ناپاک الوفوشتتز از رفت و روا دراک 


حکایت: مولانا محمّد خلخالی گفت پدرم مولانا سراج گفت که جماعت اهالی نیع " 
که دیهی است از ولایت خلخال _گفتند ما شش جفت ترخان نمی‌توانیم داشتن» یعنی از آن 
۲ ۱ ی ۹ و : 
او خاطر و دل برگرفته و به حضرت شیخ فد سرت رفتم. هنوز این معنی هیچ باز نگفته 
بو ام لام و ‌ ما خر ۰ کر ۲ 3 ۳۹ ده 
شیخ فدش سره فرمود: «مولانا از فرزندانٍ <ابوبکر صدیق > فلان می خواهند رضی اللّه 
عَنْهٌ. برو در پس دیه زَرَنْجین ۸۱۱ مزرعه‌ای هست آررّه بیغوله مقامی» آن جا بنشین که اگر 
همه عالم جمع شوند تو را از آن جا نتوانند آوردن.» و دست مبارک به محاسن فرو کرد و 
گفت: «اگر چنان نکنم که ايشان به توبره و انبان از گیلان و موقان تخم بکشنده پس آب بر 

دست شیخ زاهد» ق ال روف نريخته باشم.» 
آن سال رنجی درافتاد و شصت کدخدای معتبر بمردند و تا هفتصد آدمی از مرد و زن 
و کودک در آن دیه بمردند و مابقی به گیلان و موقانْ بیچاره و آواره شدند. 


3 


مس وا 
دل چو از جابروده کوه بر آرد ز جای نود؛ خاک و غباری به کجا گیرد پای 


حکایت: مولانا سراج‌الدّین رَحْمَهٌ اه [عَلیه ‏ گفت دزدی را به حضرت شیخ» فد 
سِرّث آوردند که توبه کند. توبه کرد. شیخ خرقه‌ای به وی داد. آن گه به غیرت فرمود که 
«خرقة ما يا سر برد؛ یا سر آرد.» بعد از چندی باز آن دزد با سر بازیچهُ خود رفت؛ تا شبی 
می‌خواست که دزدی کند در پی او کردند که بگیرندش. در آن شب تاریک از بامی 
فروجست و آن خرقة شیخ پوشیده بود. دامش به چوبی باز شد و معلّق در هوا آویخته شد و 
تا به روز همچنان بماند. چون روز شد همچنانش مرده و آويخته دیدند. 


) ق: از بوی خلالی. 
۲( ۵ ل. شش ق: نی؟ ج: ینی- 
۳ ه: <اشیخ سراجالّین + ل. ش: ندارد؛ ق: <صلیق >؛ چ: <ابوبکر >. 


۳۷۷ 


ضنوام‌ها 
۳ 


حکایت: آذام البرک گفت نوبتی امیر نامی ترسا از نوکران امیر شیخ حسن جلایری 
آمده بود و به ولایت ولکجان که از نواحی اردبیل است و رستم ولکجی را بگرفت. حلال او 
بگریخت و مدد به حضرت شیخ» فد سره آورد. شیخ برنشست و به شفاعت برفت. پیش 
دیه شرف آباد ۸۲۱ ملاقات افتاد. آن امیر ترسا آن جا نزول کرد و چادر بزد و در چادر رفت 
و شیخ» ۳ سِرّف در آفتاب بنشست. و ایشان به شفاعت التفات نمی‌کردند. چون از حذ 
بگذشت به بندگی شیخ گفتم: «چون این سگ ترسا التفات نمی‌کند» اجازت فرما تا جماعت 
آلارّق و کلخوران را بیارم و او را تعریکی تمام نمایم.» شیخ فدص سِرّف نظر فرمود و گفت: 
«به شفاعت من آمده‌ام یا تو؟ه 

شعر 
ترس سي‌باید به گاه حکم دل از اننتقام .. . کو به اندک چیز بیرون ناورد نیغ از نیام 

پس مردم در میان افتادند و صلح کردند و محمود آلارقی را به ضمان دادند که «دو 
روز دیگر-به غیر از آن روز- دو هزار دیتار بدهند و رستم را بسپارند.» و همچنان به جمع 
بيامدند و به دیه کلخوران فرو آمدند. شخ قدص سرت بيامد در کلخوران و در خلوت شیخ 
زاهد. فص رَْحَةٌه رفت و در دربست و روزن دل برگشاد. 


03 


۳ 
نیم شب" تازیانه بر سمند فسهرزده . . اندران مسیدان و بگرفتش عنان اختیار۲ 

و هم در آن روز که او در خلوت بنشست رستخیز دولت شیخ حسن برخاست و او را 

[۷۹ الف] در اوجان بگرفتند. در دوم روز غلامی از ی توکلی اصیلان بیامد و خبر گرفتن 

شیخ حسن بیاورد. و در آن روز که روز تسلیم دو هزار دیتار و رستم بوده ایلچی ترسا 

بگریخت و زربماند و رستم یمن شد. جماعت بر در خلوت شیخ فد یره رفتند که «ای 


) ه: نیمشپت؛ ش: نیم سیبت؟ فق: نیم شبیست؟ چ: نیم شیب. 


۲ ل: بیت را ندارد 


۳۷۸ 


باب سوم / فصل دوّم 


سلطان برون آی که درون تو کار کرد.»"* شیخ روی مبارک با شیخ صدرالدّین کرد و فرمود: 
«فرزند. این چنین بهتر بود که من کردم یا آن چنانک تو می‌کردی؟ شما جنگ می‌کردید و او 
ترسا بود. آب به سراب باید بستن <و کار چنین کردن >.» 
۳ 
ما سرابی از سرابی جوی آبی ساختیم کاندران غرق است‌ازین سان فطره‌های بیشمار 
کارزارست آن کسی را ک‌اشکارا می‌کند. با چنین مردان این میدان پنهان کارزار 


حکایت: مولانا محیی‌الدّین گفت قاضی رضی خلخالی به بندگی شیخ؛ فش ال 
سِرّ آمد و توبه کرد و چون از بندگی شیخ برفت. به رباخوارگی برآمد و گدایی آغاز کرد و 
به شرب خمر مشفول شد. 
شعر 
در سابقه شاوت حکم ازل از دفتر سرنوشت حرفی می‌خواند 
ک‌ایست علوم حیرت " مکتب فسهر. کزدانش آن عسقول سرگردان اند" 
این صورت حال او به شيخ قدص سره عرضه داشتند. شیخ در غضب رفت و در 
غیرت چیزها گفت که هیچ گوش مشنواد. قضاهء‌اله قاضی رضی به جوانی از دنیا درگذشت. 
چون تفسش برآمد چادری بر وی پوشانیدند. چون جماعتی چادر از وی بگشادنده دیدند که 
انگشتهای او تمام از هم شکاف شکاف شده و خون روان گشته. در شب وی رابشستند و در 
تابوت گرفتند تابامداد جماعت نماز گذارند. بامداد چون جماعت حاضر شدند قاضی رضی 
را در تابوت ندیدند و تابوت تهی یافتند. خویشان وی این سرپوشیده داشتند. تا دیگر روز 
وی را در تابوت دیدند و تابوت شکاف کرده و جوی خون روان شده و بر زمین استاده. 


0 


سعر 
آء از آن وقتی که وقت خحجلت اندر خجلت است 
وای‌از آن حالی‌که در وی‌عبرت اندرعبرت‌است 


#) رک: توضیح (۳۸) در بخش «اختلاف نسخج). 
۲) مطلب بین < ع از زیارات «ص) است. 

۳) ق: غیرت. 

۴ چ: این بیت را ندارد. 


۳۷۹ 


لها 


عاقبت وی را برداشتند و دفن کردند. چون خاک راست کردند. ناگاه خاک بشکافت و از گور 
بیرون افتاد؛ تعوذ باه تعالی من قبایح الاعمال و فضایح الاحوال. 


ه 


شعر 

بدا آلوده کرداری ز ناپاکی و ناپاکی که ناوکهای حرمانها درون پاکش اندازند! 

زهی خواری و دشخواری‌که خون‌آلود محنتها به رسوایی و بدحالی برون از خاکش اندازند 
جماعت صوفیان گفتند که «اين رسوایی قهر و غیرت شیخ است و تدبیر ستر این فضیحت 
هم از پیش شیخ توان کردن.» 

پس افربای وی کسی را به حضرت شیخ به شفاعت فرستادند تا وی را به شفاعتی که 

ببخشد و پردهٌ ستری در او و اقارب او کشد. و تا سه روز که صباح به زیارت وی می‌رفتند 
جماعت او را از خاک بیرون انداخته می‌دیدند و هر روزش خاک می‌کردند و می‌پرشانيدند و 
بامدادش بیرون انداخته می‌دیدند. 
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۳ 
ای گناه آلودگان, الاعستذان الاعستذار وای به غفلت خفتگان الاعتبار الاعتبار 

و چون آن کس به حضرت شیخ» قَس سِرّت رسید و احوال رسانید و استعفا کرد؛ 

شیخ فرمود: «بروید و در خاکش نهید.» در حال که شیخ این بگفت در خلخال وی را در خاک 

نهادند. چهارم بار در خاک بماند و بیرون انداخته نشد. امّا چنان شد که از انسان و حیوان 
کسی را به حوالی <زیارت او» مجال گذار از فریاد او نمی‌بود که هر کس می‌شنود. >۲ 


سعر 
رسوایی پیدا چو چنان بود بزار تاصالت پوشیده ب‌اشد زنهار 


حکایت "* : مولانا محیی‌الدّین گفت در ولایت خلخال یکی بود» وی را پیره علی 
احوال او بالاگرفت و مردم بس انبوه به وی جمع شدند. چنانک در ولایت خلخال از او بالاتر 


۱) ص: اين بیت را ندارد. 

۲ ه. ل. ق: <زیارت او محال گذار نمی‌بود از فرباد و فغانی که ازو می‌شنودند >؛ چ: ح... فریاد و فغانی که 
می‌شنود >. 

*۴) رک: توضیح (۳۹) در بخش «اختلاف نسخ». 


۳۸۰ 


باب سوّم / فصل دوم 


کس نبوده نه پیره پوسف و نه غیره. 
شعر [۷۹ ب] 
دم مرتبه بر رتسبت علیا سیزد در مقاماث دم از عالم بسالا مسی‌زد 

نوبتی به بندگی شیخ آمد و بر در خانهُ شیخ در سماع رفت و گفت «اگر شیخ اجازه 
فرماید مجموع گرجیان را همه بر این در خانه آورم.» بعد از آن به مسجد رفتیم. در مسجد نیز 
در سماع الفاظ و کلمات عجیب می‌گفت. چون شیخ فد سر از مسجد جامع به خانه 
آمد قوّال به داد آوردن و سماع برخاست و پیره علی در سماع رفت و زمانی در سماع بود. 
چون سمت سروری او پایدار نبود گستاخ‌وار دست او بر سین مبارک شیخ قَس سر ۳۳۱ 
و شیخ در وقتی بود. 


سععز 
بشکست ! گوهر خود را به سنگ" و بدکرد به دست دولت برگشته کرد و با خود کرد 

چون بر شیخ وقت و حال بشورانید شیخ تازیانة ‏ غیرت بجنباتید و فرمود: «ده این 
شپش خوار را بدر اندازید.» بگرفتند و بدر انداختند. حال بر او بگردید و علم اعتبارش 
سرنگون و مرتبه‌اش دیگرگون شد. چون به ولایت خود آمد. اثر ولایتش برفت. زن و 
بچه‌اش بمردند و مردم از او اعراض کردند و دیه سوره‌برو را که بدو بخشیده بودند باز 
ستدند. از مهاد عرّت بر رماد" مذلت افتاد و رسوای خدا و خلق شد. و مَلش به جایی رسید 
که دزدی بکرد و نماز نمی‌گذار و زکوة و صدقه می‌خورد و زکوة و صدقه می‌خواستی و 
نمی‌دادش و عاقبت در رسوایی تگذاشت: 


سعفر 
دست قدرت تیغ غیرت بر سر و کارش براند . . بر دلش زد زخم خونین‌در دل خویشش نشاند 
روانش ان قتیرت این خی کیره باد قهرش خاک خواری بر رخ عرّت فشاند 


.0 ص ن شکستر چ: بد تساه 
۲ ل. ق» ش : + طالع. 

۳) ص: تازینه. 

۴ چ: رداد. 


۳۸۱ 


میا 


حکایت" : مولانا محیی‌الذین کفت هم در ولایت خلخال پیره محمّد نامی بود اما 
بینهااش ۲ فتندی در دیه نین. در کارش سخت بزرگ و احوالش بلند شده و غلبه بدو جمع 
آمده از دیه نیع به دیه شویر رحلت کرد. زاویه‌ای ساخته بود و از برای خود تختی برگرفت و 
بر آن جا می‌نشست. آن جا غلبه و انبرهی قوی به وی جمع شد. دعوی می‌کرد که «هر کس 
روزی پیش من باشد واصل گردد.»" سیّد شرف‌الدّین از کهلیه " شهر می آمد به دیه شویر 
پیش پیره رفت. آن شب آن جا سماعی بکردند. چون سماع بنشست پیره محمّد گفت: 
«شیخ فَدّس سِرّف سه روز دیگر خواهد در گذشتن و سجاده به من سپردن.» 

بامداد چون سید شرف‌الذین متوجّه شیخ شد. پیره محمّد نیز با خدمتعش بیامد. چون 
به دستبوس شیخ مشرّف شدند. شرف‌الذین گفت: «شیخ در ولایت خلخال شخصی گفته 
است که شیخ را سه روز دیگر عمر مانده است و سجّاده به من خواهد سپردن.» شیخ فدص 
سر چون دانست که آن جا از آن کسی که در این رتبت باشد نیست که لایق چنین سخن 
باشد. فرمود: «چرا خاکش در دهان نکردی؟» سیّد گفت: «آن شخص این است.» شیخ 
بفرمود تا او را زجر کردند و بدر کردند. چون از این حضرتش بدر کردند» از لباس صلاحیت 
و عافیت بدر افتاد و احوالش چنان شد که شرح نتوان داد و از نماز و روزه باز ماند و درویشی 
فرومانده و عاجز شد و حالش بدان رسید که قبا پوشید" <و از لباس صلحا نیز بظاهر بیرون 
افتاد ب ۶ 

شمر 
دضتت تاذیکن از آنافتانتشنو فر کار کتود کز چنان گستاخ رویی اندر مد او به روی 


حکایت: مولانا محی‌الذّین گفت هم در ولایت خلخال شخصی بود عوض مند 
کینی‌اش میگفتند. مرید شیخ فد یرف بود و کار بلند داشت و احوالش چنان بود که 
وقتی که در سماع رفتی کف بکردی و سه روز و چهار روز و پنج روز مست شدی و بی‌خبر 


۱) ش: این حکایت را ندارد. 

۲) ه : امانیه؛ ق: امانیه؛ چ: امانینه. 

۳ ه. چ: + <و زاویه‌ای ساخته بود و از برای خود تختی برگرفته >. 
۴( ه چ: کیله. 

۵) ق: که جامه فنا پوشید. 

۶ مطلب بین < > از اضافات «ص» است. 


۳۸۲ 


باب سوّم / فصل دوّم 


ماندی و در آن غلبات می‌بودی. 
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شعر 
پب.ای بر مسربه‌ای عالی داشت سر بسه رنعت ز بسلندی افراشت 
روزی پیش شیخ» قَدس سله درآمد و سخت گستاخ‌وار [۸۰ الف] پای بر سجَاده 
متبرکهُ شیخ نهاد. شیخ از آن گستاخی او در غیرت رفت و گفت: «دهی» سگ آری.» سه 
نوبت <مکرّر کرد >.۱ چون از آن جا بازگردید و به ولایت خلخال رفت. احوال وی روی به 
خرابی نهاد و آن بنیاد معامله‌اش برافتاد و به حذی شد که دست از ذکر و نماز بازداشت و 
عاقبت کار بد نیز بکرد و بکشتندش. 
هر 
زنسسهار ز زخسم دل و از پسیکانش فریاد ز خشم و غعیرت پنهانش 
کان زخم اثر مه جان و دل باز دهد وین خشم اثر به طاعت و ایمانش 


حکایت: یکی از دراز دستان سرقه و تاراج بوذ که وی را اسحق بنیانی می‌گفتند و 
شهرتی داشت. ائفافاً لشکری بر ولابت تول می‌رفت. اسحق با ایشان برفت و بر تول غالب 
شدند و از آن جا روی به بهرالالوان نهادند. و آن موضعی است نزدیک تول و در آن جا 
قلعه‌ای. آن را حصار کردند. اسحق رو به قلعه نهاد. جماعت بهرالالوان گفتند «ما از آن 
شیخ‌ايم فد یبرّه. مدد کند.» اسحق چیزی در حيّ شیخ بگفت. ناگاه از اندرون قلعه تیری 
بیامد و بر دهان اسحق افتاد <و علی‌الفور بمرد >.۲ 
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ی ۳ 
آن دهان کو ضیبت آن دوه انسان کند لاجرم پیکان غيرتها برو زین سان کند 


حکایت: مولانا محیی‌الذین گفت در ولایت خلخال پیره جبرئیل نامی‌بود از جمله 
مریدان شیخ, فش سر و خلیفه و معتبر شد. چون مدّتی برآمد ترکان به وی ارادات 
آوردند و مرید او شدند» مگر زنی ترکی را بدید » متعلق او شد و با او یکی شد. در آن شب 
ج: ندارد. 


ه شض: ق: جو معامعا بمرد.>؟ ج: ندارد. 


۳۸۲ 


ضیتا 


که ائفاق ملاقات ایشان بود چون نزدیک او آمد شیخ را دید فُّض سره که به وی گفت: 
«فروریزاش.» پیس شد وتمام مو و ریشش فرو افتاد. بعد از آن جماعتی بیامدند و او را به 
حضرت شیخ فد یر آوردند. شیخ گفت: «بالا به گوره غم نیست که آتش بر پششمت 
۲ ۱ 
افتاد.» 


۳۹ 


سعر 
وه تفه ای امه قبری خیرات ستهاه پس لاجرمش تضیّه بر پشسم فستاد 


حکایت: مولانا محیی‌الذین گفت در ولایت خلخال ملک نامی بود و ملک خلخال 
بود. به دست شیخ دش سره توبه کرد و کلاه بر سرنهاد. مدّتی در این بگذشت. ناگاه 
خذلانش روی نمود و بشت بر توبه کرد و کلاه از سربنهاد و به شراب خوردن بنشست. تاگاه 
صفت شیخ را دید که بر او تاختن کرد. دیوانه شد و از دیوار به دبوار می‌دوید و شمشیر 
می‌کشید. بگرفتندش و زنجیرش بر دست و پای نهادند. روزی ده پانزده در اين بود. پس 
مود 
ی 
کاس ایو ارت هنز ل فد در مس لت لاجرم مسغلول شد 
وآتک عرّت را بسدان خسواری بداد جان بدین سهلی به دشخواری بداد 


حکایت: هم مولانا محیی‌الذین گفت در دیه نیو از ولابت خلخال؛ عمر بن‌اسمعیل 
را عفان نام پسری بود. روزی این عفان به تعدی جفت مرا از زمین بیرون کرد و گفت: «زمین 
از آنٍ من است.» مولانا محیی‌الاین گفت استعانت به شیخ» ون و آوردم وگفتم: (شیخ 
تو دانی.» عفان گفت: «زمین مسلمانان می‌برند که تو را به شیخ سپردم!» دوم روز برادر عفان 
رابا وی جنگی برآمد. کاردی بزد و او را بکشت. 
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سعر 
به سوک کارد زدل کرد کینه‌اش برون که نیش باید بسهر دوای غور درون 


۱) ل: که بر پشت افتاد. 
۲ هل ق: پنبه برو. 


۳۸۴ 


باب سوّم / فصل دوّم 


حکایت: پیره مژمن بیگ گفت نویتی پادشاه ابرسعید در مرغزار وَْلّْ بود از اعمال 
اردییل. اشارت کرد به چینک نامی که از امرای قفچاق بود که در خانبلی می‌نشستند که «به 
خدمت شیخ قَدش سره برو و از برای من یک بریان بیار.» چینک بیامد و سخن پادشاه 
ابوسعید برسانید. بعد از آن شیخ به چینک گفت: «تو را یورت خانبلی بجا می‌باید گذاشتن؛ 
که آن مقام شیخ زاهد» قَّض ال رُوحَةٌه است [۸۰ ب] و اگر ن زیان کنی.» چینک گفت: 
ها ما مه ۰ ی کلام ,۰ ی 1 ۰ 
(سیح تواند کسی را بکشد؟» منیجع قدش سره نظر کرد ترکی را دید که در استان استاده 
بود و شمشیری در میان بسته. فرمود: «اگر آن ترک آن شمشیر را از غلاف برکشد» شخصی 
برود و خود را برآن شمشیر زنده آزرده و مُجروح شود یا نه؟ مَغْل پیر و گستاخی باوی 
همچنان است.» 

شعر 
تسیغ بسرانست دل در قبضة فرمان او . هرکه جان خویش خواهد.گو مزن خودرابرو 

چینک برخاست و برفت. شیخ اشارت فرمود به خادم که «زود یک بریان در رسان " و 
پیش پادشاه ابوسعید برو و بیواسطه در نظر او نه.» خادم اشارت به جای آورد. چون آن سفره 
در نظر پادشاه ابوسعید آورد وقت چاشت بود و پادشاه مشتهی. چینک از شیخ شکایت آغاز 
کرد. پادشاه بانگ بر او زد و گفت: «خاموش, که شیخ سفره سخت بوقت فرستاد که اگر تو 
می‌آوردی من خفته می‌بودم و طعام خراب شدی.» چون دو روز بگذشت. چینک که در 
حضرت شیخ سخن گستاخ گفته بود سوراخ سوارخ شد و بمرد. 

شنعر 
ی پنهان آشک ارا کار کرد حسال زاری بسسر درون آزار کرد 


حکایت "* : مولانا شمس‌الذّین اقمیونی گفت که از پیره علی آزادی شنیدم که در 
زمان شیخء داش سره شخصی بود پیره اسمعیل نام در ای می‌نشست و منکر 
شیخ می‌بودی و خود توبه و تلقین می‌دادی. 
) ص: روز دیگر بریان در رسان. 


۲#) رک: توضیح (۴۰) در بعش «انعتلاف نسح). 
۳) ص: ارسن‌بار؛ ق: ارسن‌مار. 


۳۸۵ 


ضنژی‌ا 
شعر 
ابر گوهر بار نیسانی شمردی پارگین لمل جوهردار کانی؛ داشتی خرمهره را 

روزی به صحبت وی رفتم. مرا اعزاز کرد و به غُبّث خاندان شیخ قدّش سرت 
مشفول شد. چون شب شد شیخ را فش ال سر در خواب دیدم فرمود: «باید که دیگر 
پیش آن غول نروی.» در پای شیخ افتادم و قبول کردم که دیگر نروم. نیامدم و هفته‌ای نرفتم. 
روزی در خیل ما او را دعوت کردند. مرا طلب کرد و پیش خود خواند و بسیار بنواخت. چون 
از آن جا برفت. هر شبی که در خلوت به کار بودمی» صفت وی دیدمی که بیامدی» من از سر 
اشارت شیخ فریاد برآوردمی. و شبی بسیار زاری بکردم و شیخ را؛ قدص سر به استعانت 
بخواندم. همان شب در واقعه دیدم که باز سپیدی در خلوت من پریدی. چون نگاه کردم 
شیخ بودی. 


۳1 


شفر 
ز خواب دولت بیدار من بساز آمد.. به آشسیانه بسنجشک! شاهباز امد 
پس نعره‌ای بزدی و در سماع رفتی و از خلوت بدر رفتی و روی از غیرت به خانهٌ وی 
نهادی وچون نزدیک خانهٌ او شدی بدست مبارک حمله به خانة او بکردی و باز آن جا غایب 
شدی. آن گاه بعد از آن به دو روز خبر آمد که پیره اسمعیل از ناگاه متوّفی شد <و هنوز یک 
هفته بر سر نگذشت که خان و مانش برگشت و خراب شد و کار و بارش به باد برآمد. > ۲ 


2 


سعر 
خاکساری آن چنان بر باد بنیادی نهاد لاجرم شد روز غیرت خاک بنیادش به باد 


حکایت: مولانا شمس‌الدّین گفت که مولانا محیی‌الذین گفت در ایّام علم در مدرسة 
غزیه " به تبریز بودم. و اوقات طرفی نهار به ذکر مشغول می‌بودم. جمعی از طلبه منع 
می‌کردند تا غایتی که زبان به شیخ, دض سره دراز می‌کردند. همچنان سعدالدّین نعمان 
جمال‌الاین ساوجیء شرف‌الذّین ساوجی و من از این معنی ضجرت تمام می‌يافتيم. شبی در 
واقعه دیدم که شیخ. دش سره بیامد وگفت: «تشویق مکن که هر که تو را منع می‌کند از ذکر 
۱) ه. ق: گنجشک. 


۵ ل: مطلب بین چ ی را ندارد. 
۲) ل: غزنه. 


۳۸۶ 


باب سوّم / فصل دوّم 


خدایتعالی گفتن. او را پاره پاره بکتم.» و به دست مبارک اشارت کرد. هنوز اندک مذتی 
برنیامد که آن کسان همه به جوانی وفات يافتند. 
شعر 
ز ابتداکرد این خبر مرفوغ بر ذی الحال وحال . آنک بی‌تمیز را شرطست دادن زین جزا 
نفی اين اثبات چون از جملهٌ فعل بد است . پس به دست قهر باید حرف گیران را سا 


حکایت: مولانا شمس‌الذّین اقمیونی ۲ از پیره بابا عمروجانی روایت کرد که <در 
حضرت شیخ فد سره نشسته بودند. فقیه محمّد سترقی با شیخ > ۲ گفت که «پیره باب 
ملول است؛ از جهت آنک رئیسی در دیه ایشان وفتها با پدرش تعصب می‌کند و ایشان را 
ملول می‌دارد.» شیخ دست مبارک به محاسن فرو کرد و گفت: «تشویش مکنید که امید همست 
که مِنْ بُعد او را تکمّن و قدرت نباشد که تعصب کند و طالبان را ملول دارد.» چون از آن جا 
مراجعت کردیم مجموع کد خدایان و هواداران از وی معرض شدند. چنانک دیگر هرگز 
تعصب نتوانست کردن و ملالتی به ما نرسید و قوّت و قدرتش برفت. 


سعر 
مسرفغی که خلاف رای ما پر بسزند بال و پسرو پرواز ازو بسستانيم 


حکایت: روایت کردند از مولانا نظام‌الذین حافظ پسر ادیب سراوی که در اردبیل 
خلیل نام جوانی بود پسر ترک احمد. روزی عندالغروب با مولانا نظام‌الین نزاعی می‌کرد. 
بواسطه آن زیان به شیخ فد سرّف دراز کرد و ناسزا بگفت. مولانا نظام‌الّین از آن جا نماز 
شامی به حضرت شیخ آمد و نماز گذارد. بعد از فراغ شیخ باز نشست و به پیره‌اسحق خیاط 
گفت: «فردا خلیل را پیش نوکران شحته بر تا تأدیبی بکنند.» باز با پیره خلیل‌العزی گفت: «با 
مردم گردون‌داران بگو تا فردا بر گردونش " بندند و چوبی چندش برنند.» باز رنگ مبارک 
متغیّر کرد و دست به محاسن فرو کرد و گفت: «او را بگذارید که من دانم و او.» 

چون آن شب بگذشت. بامداد علی‌الصباح خبر آوردند که خلیل را درد شکم گرفته 


) ج: لفظ «اقمیونی» را ندارد. 
۳( . ق: برکردثفن: 


۳۸۲ 


مق 


است و به حالت مرگ افتاده است. پدرش جمعی را از خذام پیش شیخ برد به شفاعت. شیخ؛ 
قدش نم قرمود که فان وق را بر شین وده استتو ایس زمان اعتازی اند کر خر از 
کمان بدر آید واپس نتوان آورد.» و در همان روز در شتا 


۶ 


سس ۲ 
دست قسدراندازی از رکش تقدیری بر قلب نیندازد هرگز بخطا تسیری 


مولانا کمال‌الدّین احمد که در آن زمان که شیخ, فد سره به تبریز آمده بود و در خانقاه 
رشیدئه ۲۳۱ ۸) <وی در صحبت مولانا شمس‌الدّین محمّد کرده شیخ به خدمت شیخ» فد 
له روحَهُ رفت >" جمعی از خذام شیخ بیامدند" و در خدمت شیخ عرصه داشتند که 
«کارهای ما جمله تمام شد موقوف یک نشان است از آن مولانا شمس‌الین یزدی» و او به 
سیب حمایت و تعصب قاضی بهاء‌الذین نشان نمی‌کند.» رنگ مبارک شیخ؛ ین سل 
متغیّر شد و دست به محاسن فرو کرد و گفت مصراع : 
«آن را که براندازی با ماش دراندازی» 
بعد از آن بسیاری نگذشت که ناگاه خبر آمد که از ناگاه درگذشت. 


0 


سعر 
زهی قانون تدبیری که در ضبط امور خود ز ضمن راز دل بارز کند مضمون حشوکین؟ 
4 
نیندیشد زتوقیعی "که درسرجملةً عمرش به نوک خامهة قهری کشد حرف اجل ترقین۲ 


حکایت: هم مولانا شمس‌الاین روایت کرد از مولانا شمس‌الدّین مذکور و او از 
مولانا مشق الد یم قاضی عبید هشترودی و برادرش مولانا تصیرالاین که در آن ایام که 


۷ رک: توضیح (۴۱) در بخخش «اختلاف نسخ)». 
۲ ص: مطلب بین < ع را ندارد. 

۴( قه چ: ندارد. 

۵) ل: مشرکین؛ ش. ق: حشرگین. 

۶ ل: توفیقی. 

۷ ل: تلقین. 


۳۸۸ 


باب سوم /فصل دوم 


ایشان در تبریز در مدرسه غزیّه به تحصیل علم مشغول بودند. مدرسه را مرمتی می‌کردند» 
فعله‌ای را بیاوردند تا آن جا کار کند. حال آنک آن فعله صوفی و مرید شیخ بوده قدص ال 
سره کار می‌کرد و ذکر می‌گفت. 


ستیی 
جان و جهان عاشفمان باد پیام او بود روح و روان بیدلان زنده به نام او بود 
طالب علمی کافی نامی ارموی در آن جا بود و از ذکر گفتن او ملول شد. با معماران 
کار به انکارگفت که «چرا ارمنی نیاوردی به اين کار و صوفی آوردی, که ذ کر می‌گوید و مرا از 
مطالعه باز می‌دارد.» و ناسزای در حق شیخ بگفت. صوفی مسکین بنالید و او را در سپرد و 
گفت: «خداوند! اگر شیخ مرا [۸۱ ب]به حضرت تو قدری هست. این شخص را جزا بده که 
در حق شیخ من بد می‌گوید.» و به دل شیخ حواله کرد. در همان روز حق تعالی به آن شخص 
رنجی بداد و زبانش آماه" کرد. در آن مدرسه غزیّه می‌نالید و فریاد می‌کرد و در روی بازار 
مردم ناله و فریادش می‌شنیدند. بعد از دو روز در آن نالش بمرد. 
شعر 
به ذات‌الصدر چون گشتش دماغ آشفته مصروعی 
شد از بیهوده گفتاری ورم طاری زب‌انش را 
مور چون نشد رادع به ناچار از طبیب دل 
دوا شد نیش الماسی جراحات‌اللسانش را 
قدص ال سرّف عظیم ضعیف بوده به زیارت می‌رفتم. جماعت خادمان گفتند که وجود 
مبارک شیخ خسته است. باید که به ادب روید. من دررفتم و آهسته بوسه بر پای مبارک شیخ 
دادم و باز پس آمدم. شخصی دیگر با من بود. گستاخ رفت و دست شیخ بوسه داد و گستاخ 
بگرفت و بکشید. شیخ از وقتی که داشت باز آمد و از غیرت گفت: «بالا به گورا چه رفته بود 
که دست مرا بکشیدی؟» چون مراجعت کردیم یکی چوبی بر سر آن شخص بزد و بشکست 
و چهارم روز به گورش بردند. 


۱) ل: آمارس. 
۲) ل: این حکایت را ندارد. 


۳۸۹ 


اما 


شعر 
سر ازین مهلک برون نارد به جز پای ادب لاجرم زین دست بی‌اندازه بردن سر نبرد 


حکایت: پیره عبداله پسر پیره عرالدّین» رَخْمَةٌ الوعَه گفت چند اردبیلی به گیله 
شهر می‌رفتند. چون نزدیک لورانیان - < که طایفه و دیهی باشد >" -رسیدند نزدیک گیله 
شهر یکی از ایشان در پیش آمد و از ایشان چیزی می‌خواست که بستاند. در اثنای این کلمات 
آن لورانی گفت به این جمع اردبیلیان که «شما از من نمی‌ترسید؟» اردبیلیان گفتند که «از 
متعلقان شیخ‌ایم.» لورانی دست کرد و شمشیر از نیام برکشید و به زبان شقاوت گفت: «به 
شیخ خود بگویید که تو از این شمشیر من ترسی؟» اتفاقاً دشمنان او هم در آن روز کمین 
آوردند. چون روی به وی نمودند. از نهیب ایشان بگریخت. خندقی در پیش آمد. اسب را 
می خواست که از آن خندق بجهاند. اسبش در خندق افتاد. دشمنانش در رسیدند و آن 
شمشیر او را برکشیدند و گردنش بدان شمشیر بزدند. 

شعر 
آن سبکسر دست چون با تیغ در انکار کرد تیغ او هم از سر انکار او این کار کرد 


حکایت "* : هم پیره عبداله گفت اخی حنفیه در حضرت شیخ قدص سره بود شیخ 
را پای مبارک درد می‌کرد و پای کشیده بود. اخی حنفیه با خود گفت. «مردم نشسته‌اند و شیخ 
پای کشیده است, مناسب نیست.» در حال شیخ قدص یر فرمود: «حنفیه؛ از اين فکری 
می‌کنی؟ مرا پای درد می‌کند » از آن سبب کشیده‌ام. امّا خدایتعالی تو را پای درد بدهد.» در 
ساعثْ درد پای بر اخی حنفیّه پیدا شد و تا آخر عمر او را آن دردپای بود. اگر کسی گفتی 
علاج پای بکن به جواب می‌گفتی که اين درد را علاجی نیست. که به دعای شیخ شده 


است. 


سعر 
تج 8 بیان دازه در رک ادب خویش را زین شیوه اندازد به درد 


۱) مطلب بین 4 را ندارد. 
۲۷ رک: توضیح (۴۲) در بخش «اختلاف نسخ). 
۳( ل مرا درد پایی بود. 


۳۹۰ 


باب سوّم /فصل دوّم 
چون تبر بر پای خود هم خود زدم پس پشیمانی ز پس مسسودی نکرد 


حکایت "* : پیره محمّد گفت در شهر سراو شیخ دس ال ره را به دعوت بردند 
به خانة ضیاء‌الذین. فوّالان چیزی گفتند. سماع برخاست و شیخ. رس سژت در سماع 
رفت. قلندری از آن میان در میدان رفت و شیخ را از وقت بازآورد. شیخ بنشست و در کلمات 
آمد. در اثنای کلمات فرمود: «اين میدان مردان است <آخر پا بازی نیست. ۲ چون مجلس 
به آخر رسید و جماعت برخاستند» قلندر نمی‌توانست برخاستن. نظر کردند یک پای او از 
پس چسبیده " بود و همچنان خشک گشته و تا زنده بود همچنان بود. 


شعر 
جایی که سرش نمی‌رسید او پایی در تسرک ادب نهاد و پا در سر کرد 


حکایت: پیره محمّد گفت در دیه اغون اسمعیل نام [۸۲ الف] طالب علمی " بود. کاو 
برگی برانداخت و گفت: «شیخ تو از بهر من همچنین است.» برادرش در وی نظ ر کرد و گفت: 
«اگر شیخ من بر حقّ باشد تو را به رنجی مبتلا کند که هیچش علاجی نباشد.» هفت روز 
برآمد. جذام بر وی طاری شد و مجذوبه گشست. 


3 


سعر 
شم از ان درون مملولش باه فد بسنه هسال او اهر 


حکایت: بیره احمد گفت شخصی در دیه الغر" از زبان شیخ فلس ال یف روایتی 
کرد که شیخ را از آن خبر نبود. اين خبر به شیخ, قدص ال ره رسید. فرمود: «مرا از این 
خبر نیست. پاره پاره‌اش کناند.» یک ماه برنیامده بود که تولیان او را پاره‌پاره کردند. <و به 
روایتی آن کس خطیب دیه الوجه بود. > ۶ 


#) رک توضیح (۴۳) در بعش «اختلاف نسح). 

۲ ل: مطلب بین < > را ندارد؛ چ: <آخر پای بازی نیست >. 
۳ چفسیده. 

۴ ه. ش. فه چ: طالب تایبی. 

۵ ق: الفزا. 

۶ ل: مطلب بین < > را ندارد. 


۳۹۱ 


متلی 
شتهر 
پارهء کار است بر مردان راست در کژی ول دروفی یسفتن 
نادرستی بر درسستان بستن است خویشتن را پ-اره‌پاره افتن 


حکایت: روایت است که در میان دیه آلاژق و کزگان ۸۴۱ -که از ولابات اردبیل‌اند 
قضیّهُ خونی واقع بود. جماعت آلارقیان به بندگی شیخ, فد سره آمدند که «خون را با 
جماعت کرکان شفاعت و صلحی فرمای.» رییس گزگان محمود نامی بوده به حضرت شیخ 
آمد. شیخ بدو اشارت فرمود «اين کار را تمام کن.» قبول کرد و گفت: «هر چه فرمایی.» بعد از 
آن شیخ خواجه محی‌الدّین را يب له رَمْسَهُ پیش آن محمود فرستاد تا آن قضيهةٌ خون را 
به اصلاح آورد. محمود روی بگردانید و پنهان شد و گفت به بهانه که «شیخ نیامده است.» 

و شیخ در خلوت بود. چون این سخن بشنود فرمود: «محمود! با من زبانی و با 
دیگران زبانی؟ با من زبانی و با دیگران زبانی؟» و مکزّر کرد. قضاءاله محمود را زبان از دهان 
برون افتاد» چندانک معالجه می‌کردند فایده نداشت و همچنان بماند و سال تمام نشد که در 
آن حال متوفی شد حقّفاک الم بقرع ۳ 


۰ 


تسس ۳۱ 
۳ هم ما ۱۰ و 2 0 ۹۹ ز ق ۱ و ات ۲۰۵ لا 
یسموث السفتی من مره بسلسانه و لیّش بموّت المرء من مَثرة الرجل 
فئارله من فیه نی برابه وغنرلة یال رجل یُبزی غلی مَمُل 


حکایت: ملک قباد گفت که امیر پوره‌چار پدرم را ملک محمّد بگرفت و به قراباغ 
می‌برد. چون به زاویه متبرکهٌ شیخ» قدص سره رسیدیم؛ شفاعت کرد که ملک محّد را رها 
کن. پوره‌چار قبول نکرد و پدرم را رها نکرد. شیخ فرمود: «اگر تو دیگر امیری بکنی ما را از 
درویشان نصیب تباشد.» حالی که به اردو رسيديم پوره‌چار را بگرفتند و در زندان انداختند 
و در شکنجه کشیدند. بعد از آن دیگر امیر نشد و امیری نکرد. 


۲ ه. چ: حجدففاک مایقرع قفاک >؛ ل: ندارد. 
۳ ل: عشره. 


۳۹۲ 


باب سوّم / فصل دوم 


۰ 


شعر 
بادذخوت در دماغ اعستبار گردو خاک اعتبارش شند به باد 


حکایت: ملک قباد گوید کیخسرو نامی بود مستوفی ولایت گرمرود. از وزیر 
بگریخت به حضرت شيخ فد سرت رفت و توبه کرد. بعد از آن باز توبه را بشکست وبه 
عَوانی مشغول شد. اّفاقا عزم اردو داشت و در رفتن به زاویه رسید. چون شیخ فذش سر 
او را در لباس تایبان ندید در لباس عوانان دید» فغیرت نمود و فرمود: ای شوم! توبه 
شکستی؟ چنان می‌روی که جگر بندت فرو افتد.» سهل مدتی برآمد به زندگی جگربندش 
فرو افتاد و در آن متوفی شد. 

شعر 
جان به جرم بیخودی بر باد داد زانک بیدادی به خود خو کسرده بود 


حکایت: از مشاهیر قضایاست که پیره عوض جو هندیزی گرمرودی مردی بود 
کارکرده و رنج برده. لیکن سودای نخوت دماغش آشفته گردانید و دعوی صاحبدلی آغاز 
کرد وگفت «ارشاد از آن من است.» و خلقی بر خود جمع کرد. چون به حضرت شیخ دش 
سره رسد و نظر شیخ بر وی آمد فرمود: «عوض بنشین که من اشتر بسیار کس خوابانیده‌ام 
اشتر تو را نیز بخوابانم.» 

جمعی که حاضر بودند نظر کردند» دیدند که رنگ روبش بگردید. گفتند «عوض تو را 
چه بود؟» گفت: «مثل من همچنان است که درختی که در خزان رسیده باشد و بادی عظیم 
بدمّد بر آن درخت [۸۲ب] و هیچ اثر برگ و بار نماند.» بعد از آن در مذلت و خواری افتاد و 

ار هی سفق مت مه 

در نظر خلق حقیر شد و در آثار ضهربّت عَلمیم الذلة و الْشکنَة انگشت نمای مردم شد. 


سعر 
تشه مق تسا زبانه اهر ایاشستا سافسر کنبهزفت شمه اک 


۱) قرآن بقره: ۶۱. 
۲) ل. ق: به سر. 


۳۹۳ 


مرها 


حکایت: پیره‌توران گوید که جبرئیل نامی در نودیه (۸۵) بود. برفت به حضرت 
شیخ دض یرف و واقعه می‌گفت. سخن بگردانید و در سخن تخلیط می‌کرد. " شیخ در 
غیرت رفت و گفت: «برو که ربشت فرو ریزاد.» در حال ریشش فرو ریخت. 


سعر 
باراست ژوان کسی فدم کج ننهاد کسوس سراین راه خلاقت نتنهاد 


حکایت: پیره جبرئیل مارقانی " گوید که نوبتی با جماعتی بسیار به حضرت شیخء 
قدص یره می‌آمدم و طالب علمی پیروز نام از دیه ونداروشه با ما بود. چون به نزدیک شهر 
رسیدیم مولانا پیروز گفت: «پبره جبرئیل سخنی دارم بگویم یا نه؟» پیره‌جبرئیل گفت: «بلی 
بگو.» مولانا پیروز گفت: «شیخ اين چندین مردم را که دست می‌گیرد از عهدهٌ همه بدر آید یا 
نه؟ اگر بدر نیاید وای بر او.» و زبان طعن دراز کرد و انکار عظیم می‌نمود و پیره‌جبرئیل وی را 
زجر و منع می‌کرد فایده نداشت. چون به شهر آمدند مولانا پبروز را در شهر دوستی بود به 
خانة او رفت و چیزی بخورد و بیامد پیش جماعت و باتفاق به حضرت شین فد یره 
رفتند. شیخ در زاویُ متبرکه نشسته بود و جماعت غلبه در حضور مبارکش بودند. 

چون شرف دستبوس دربافتند و بنشستند شیخ؛ فش سره در کلمات آمد و فرمود- 
در اثنای کلمات که: «جماعت بعضی مردم هستند که زبان طعن دراز می‌کنند و می‌گویند که 
شیخ از عهده این مردمان بدر آید يا نه؟ و بعضی مردم هستند که نصیحت می‌کنند و قبول 
نمی‌کنند. اکنون شکم آن کس که این سخن می‌کند و زبان طعن دراز می‌کند بشکافید. اگر پر 
از خاک و ریگ نباشد من از اين مقام برخیزم و دیگر بدین مقام ننشینم.» ناگاه مولاتا پیروز را 
حالتی پیدا شد و چندانک خود را می‌گرفت ممکن نبود. بی‌اختیار استفراغی کرد. مقدار 
پیمانه‌ای خاک و ریگ برآورد در آن مجلس و جماعت متحیّر بماندند. 

پیره جبرئیل برخاست و انصاف وی داد. شیخ قبول نکرد. آن گه حق تعالی رنجی بر 
فولانا روز نهاد که نان ملاح می‌کرد قابده طداشت شت تا عاقبت خود رابه دست خود 
بنشانید و هلاک گردانید کالباچث عَن حنفه بظفیه 


۱( هچ: مادقانی 


وله 


باب سوم افصل دوّم 
شمر 
هو کته دیالسا تبهسن بان رات تقافر کت او یب ترا کت نز 


حکایت: پیره حسن بلبانان گفت که من و علی تالش و کُرده محمود و حسن میکائیلان 
در مطبخ زاویه به کار بودیم به نان پختن. با همدیگر ائفاق کردیم که به طرف مراغه رویم تا 
این نان پختن زاوبه مهمل ماند تا قدر ما بدانند. هر یک در رفتن بهانه‌ای با خود کردیم. چون 
حضرت شیخ بودند. شیخ فرمود: «چرا می‌روید؟» علی تالش گفت: «می خواهم که به مراغه 
روم و صنعتی بیاموزم.» کرده‌محمود گفت: «می‌خواهم که به کردستان روم و آقارب خود را 
ببینم.» حسن میکائیلان گفت: «می‌خواهم که اشتران شیخ را به سراو برم و از برای خود و 
زاویه نمک بیارم.» حسن بلبانان گفت: «والده‌ام در سلطانیه است می‌خواهم بروم و او را 
بیارم.» شیخ» قأش سل فرمود: «اين بالا به گوران دروغ می‌گویند. از کار می‌گریزند.» 

چون از حضور شیخ بیرون آمدیم بررگوش من آمد که شیخ می‌فرمود «اگر این‌ها 
نباشند من به چوب خشک کار بفرمایم.» من بترسیدم و سیّدجمال‌الین را شفیع گردانیدم 
در استعفای خود و به علی تالش گفتم که «شیخ را احوال بولایت معلوم شد. فسخ عزیمت 
کنیم و نرویم.» علی تالش قبول نکرد و آن شب توشه بپخت. و حسن میکائیلان اشتران شیخ 
را به بهانهٌ نمک بستاند و روانه شدیم. چون به دیم ! رسیدیم که یکی از مزارع زاوبه است - 
خیاری چند بیاوردیم که با نان بخوریم. علی تالش در خیار [۸۳ الف] پاره کردن کارد بزد و 
دست خود را زخم قوی بکرد. گفت: «علی زخم خوردی. برخیز تا بازگردیم.» نشنید» 
برفتیم. در پايٌ گریوهٌُ سراو چون به رودخانه یر می‌گذشتيم آب غلبه بود؛ مرا بربود. عاقبت 
به جهد خلاص یافتم. گفتم: «باز گردیم.» نشنیدند» برفتیم. 

در سراو به زاويةٌ خواجه انضل رَحمَةٌ اه یه بودیم. علی تالش خفته بود. در 
خواب فریاد و نالةٌ عظیم بکرد. بیدارش کردیم و گفتیم «چه حال بود؟» گفت: «شیخ را دیدم» 
دض یره که مرا به عصا می‌زد.» گفتم که «بازگردیم که از اين همه احوال غیرت شیخ 
معلوم می‌شود و این سفر پسندیده نباشد.» نشنیدند باز برفتیم. چون به دیه سیتان ‏ گرمرود 


) ل: به دیه . 
۲ ل. ش!: بسیتان؟ ق پسینالن. 


۳۹۵ 


میا 


رسیدیم مرا درد چشمی پیدا شد که طاقتم نماند. حاجی نخجوانی <آن جا بود >" بر او 
فریاد کردم که «مرا به اردییل بفرست. که از غیرت شیخ می‌ترسم» باز رفقا مجال ندادند و 
مرا بر اشتر تشاندند و با خود ببردند. چون به دیه طاب طاب " رسیدیم. جالیزبانی مارا 
بدید پر سید: «از کجایید؟» گفتیم «از خادمان شیخ‌ایم و اشترانْ از آن شیخ‌اند.» سر در بای 
اشتران نهاد و اشتران را گرد جالیز از برای تبرک بگردانید. آن گه دو اشتروار خربزه به ما داد. 

از آن جا به موقان‌جوق رفتیم که از ولایت مراغه است. در چهار دیواری نزول کردیم. 
عورتی با جوانی- که پسر او بود- بيامدند و ما را پرسیدند که «از کجایید؟» چون نشان خود 
بدادیم گفت: «اين پسرم سه سال است که حلال آورده است و روا نمی‌شود.» از توشه‌ای که 
از نان زاویه با خود داشتم سه نان به وی دادم؛ یکی آن عورت و یکی آن جوان و یکی آن 
عروس» آن شب بخوردند. آن شب آن جوان به حلال خود روا شد. علی‌الصباح بیامدند و ما 
را دعوت کردند و اشتران را از آن جا بازگرفتند تا محافظت کنند و ما به مراغه رفتیم. مولاتا 
عرالدّین مراغی. رَحْمَةٌ المع و پیره بابای مراغی رم لو عَلیّ بار آن اشتران از موه 
راست کردند و ما اشتران را از موقان‌جوق ببردیم و آن میوه به اردبیل آوردیم. 

علی تالش» حسن میکائیلان و کُرده‌محمود از پیش نظر مبارک شیخ فد بر 
بگریختند و بارهای میوه را پیش من رها کردند. من بر دوش می‌گرفتم و در خانه می‌بردم. 
شیخ بر در استاده بود و به هر کرّه که می آمدم و می‌رفتم دربار کشیدن عصایی بر من می‌زد و 
من شاد می‌شدم. که غیرت با من بدین نوع می‌فرماید لیکن از اثر غیرت شیخ هر دو چشم 
من نقصان شد و نور بصر ناقص گشت و علاج‌پذیر نگشت. علی تالش در حال در دهلیز 
مطبخ فرو افتاد و آماه کرد <و بعد از هفته‌ای متوفی شد. حسن میکائیلان چون از آن جا به 
خانه رفت حالی آماه کرد >" و به اطلاق شکم افتاد و قریب ده روز بکشید و متوفی شد. 
رده محمود را هر دو پا تا کم سیاه شد و آکله درافتاد و در آن چند روز وفات یافت. 


نی ۲ 


۱) ص: ندارد. 
۳ ل: مطلب بین ح< > را ندارد. 


۳۴ 


باب سوم /فصل دوّم 
زنای انا بِمْجوة. سابل لفات نمیغ! 


حکایت: پیره مراد گرمرودی گفت پیره الیاس و پیره رستم گفتند که نوبتی شیخء 
قدص ال سرت در دیه الغر بود. کوله حاجی نامی بود از دبه وبند ولایت اردبیل که 
حرامگیری می‌کردی. شیخ به وی فرمود: «حاجی بس کن حرامگیری» و اگر نه, به گریبان 
سرخ نگاه می‌کنی.» گفت: «قبول کردم.» و باز بعد از دو سه روز باز بر سر آن ضلال قدیم و 
معاملهٌ خود رفت و به گریوهٌ نیر رفت که حرامی کند. اوروک تنی نامی او را بگرفت و به قتل 
آورد و گریبانش به خونْ سرخ تال 


شعر ۱ 
آخ نت ظسنک بالانام ((خسنثا ولم نف شسنهمایانی به القذر 
مالمتک" ال بالن 2 بها و من صنئر اللیالی یخی لکد 
حکایت: حاجی ابراهیم ادیب کلخوران " از پدر خود مولانا نجیب‌الدّین رَحْمَهٌ ال 
ی روایت کرد که روزی جماعتی در حضور شیخ» ۳ سرّف نشسته بود. شیخء ۳ 
سِرّه به احمد کلخورانی که دستگاه بسیار داشت و از مایٌ" دست‌گشادگی در بذل دست 
تنگ می‌بود» فرمود که «فلان زاویه را که سبب استراحت و راحت فقر است هیمه تیست.» 
احمد روی [۸۳ ب] بگردانید و جواب نداد. شیخ فرمود: «هان؛ رویت گردید؟» سهل زمانی 


برآمد او مجذوم شد و باقی ایّامش در آن جذام به سر رفت. 


1 


سعر 
خ مرا و ماخ لوا لمكرَمَهة هم مرا و ماخ لموا 
و ۱ و مه  ]‏ سى ور 7 و 
[زف واو ماززف وا لبط یبد هم ژزف_ وا مسا ززق وا 


ل: تفصدع. 

۲ ق: بالایام الحستت. 
۳ج سالمتک. 

۴) ه. ل. ق: کلخورانی. 
۵ ل» ق: از غایت. 

ع۶) ل: ابیات عربی را ندارد. 


۳۹۲ 


فلا 


حکایت "* : هم حاجی ابراهیم ادیب روایت کرد از علی نامی که او نوکر میرک نواده 
تورغای اختجی بود که میرک بادیهٌ چورق و ماچورق از ناحیت موقان که هلک شیخ, فد 
ال سر بود <و به سیّد الاقطاب حاجی شمس‌الذّین بخشید. >" نزاعی می‌کرد که «مرا نیز 
در آن جا حصّه هست.» و به هر وفتی که برفتی» ایشان را خرابی کردی و نصیحت نشنیدی» 
" 5 0 ۳ ۳ 1 ك- 
تا روزی مرا به حضرت شیخ قدسش سره فرستاد و گفت: «حصه مرا نیز بخر و اگر نه می‌روم 
و ایشان را چنان کنم که نه مرا باشد و نه تو را.» 

شیخ در جواب فرمود: «تو را در آن جا حقّی و نصیبی نیست. مرو. اگر می‌روی آن 
جانرسی.» چون پیفام بگذاردم نشنید و روانه شد. چون یک روز راه برفت از اسب درافتاد 
و حالی بمرد و از آن جا نگو نسارش بر اسب بسته بازآوردند و در دیه شهرآوری که از 
ولایت اردبیل است در گنبدی نهادند حکه از ایشان بود. >۳ 


۶ 


سر 
ای‌به هنگام غرورو وقت غقلت مست خواب کم رین من صریع اجه ندمنا فخاب ؟ 


حکایت * : آذام ال بر که گفت شخصی بود که چون در مجلس کلمات دلربای * 
شیخ فص سره حاضر بودی» عنان اختیار از دست بدادی و نعره‌های بسیار می‌زدی. 
روزی شیخ را از کثرت نعرهُ او ضجرت رسید. به وی فرمود -از سر حدّت :«فرومیر.» در 
حال فرو افتاد و بمرد. 
وم فتاه ان لته .ىا سراف گنهن 


حکایت: حاجی علی از پدر خود پیره نجیب روایت کرد که روزی شیخ؛ فد رت 
پیره خلیل را و مرا پیش یرسف بوکا فرستاد -که یکی از امرای متسلط حوالی نشینان اردبیل 


#) رک: توضیح (۴۴) در بخش «اختلاف نسخ». 

۲) لش ق: مطلب بین < > را ندارد. 

۳ ج: مطلب بین < > را ندارد. 

۴) ل: مدمانا فخاب؛ ق: مدناتافحاب؛ چ: مذمانافحاب. 
۵#) رک: توضیح (۴۵) در بعش «اختلاف نسخ). 

۶ چ: هوش‌ربای. 


۳۹۸ 


باب سوّم / فصل دوّم 


بود -به شفاعتی که چند کس را از جماعت دیهی گرفته بود. برفتیم.! یوسف بوکا در سرایی 
بود که به دیه خشکرود (۸<۱) از اعمال اردبیل ساخته بود. به وی خبر کردند که «مریدان 
شیخ آمدند.» به مصلحتی ما را اندرون خانه خواند. سلام شیخ برسانیدم. سهل التفاتی بکرد. 
چون گفتیم «شیخ ما را به شفاعت آن جماعت فرستاده است» زمانی متفر شد. بعد از 
زمانی سر برآورد و گفت: «به شیخ بگوئید که از من فرو گرد و الا فرٌ من به شیخ برسد.» و 
پیگن از انش جواب نذا 


‌ 


شمر 
بط سالک ضا ول یله ۲ لس بلاء سوک بالط 
بیامدیم و به حضرت شیخ قدّش یر گفتیم «قبول شفاعت نکرد.» شیخ فرمود: 
«دشنام نیز داد؟» گفتیم «چنین گفت که شیخ را بگوئید تا از من فرو گردد و الا فرّ من به او 
رسد.» شیخ, دش سره چون بشنید فرمود: «فرّ توپخانة تو. فرٌ توپخانه تو. فر توپخانه تو.» 
سه بار مکرّ رکرد. جماعتی که حاضر بودند تاریخ روز بنوشتند. نه روز بر این بگذشت. روز 
دهم او راگرفته بودند و در سلطانیه او را به مغلاق بزدند و خان و مان تاراج شد. 


سر 
یال رابغ بضرم اف له المع ایا رز الدواثیست 


حکایت: مولاناشمس‌الدّین اقمیونی از پیره داود هریزی روایت کرد که نوبتی 
شخصی از هشترود به حضرت شیخ‌قَدش ال سره سختی چند وحشت‌انگیز در باب 
خواجه افضل رَحمَة اه مه بگفت و خواجه افضل از سر انفعال و وحشت آن سخن به 
خدمت شیخ نتوانست آمدن. عاقبت چون برفت شیخ فد سره به آبگرم کوه رفته بود. 
خواجه انضل نیز به آبگرم رفت. اتفاقاً آن شخص هشترودی نیز که آن سخن گفته بود آن جا 
حاضر بود. شیخ قاش سر فرمود: «افضل, چون است که دير آمدی؟» گفت: «از جهت 
آنک در وحشت بودم که مردم به حضرت شیخ به غیر حق سخن گفته‌اند و خبث کرده.» 
«گوش گوش» و فریاد کرد. [۸۴الف] ناگه گوشش بر زمین افتاد. 
۱) ق: نیافتم. 
۲) ق.چ: فتبتلی. 


۳۹۹ 


۰ 


سیر 
هرکه پیش ال دل از جهل خویش بر زب انش این چنین کوشش رود 
سر سبک مردی بود تالاجرم فرش رایس گسفتها: کوش زود 


حکایت: مولانا عژالاین یوسف اندارودی گفت برادرزاده‌ای داشتم زین‌العابدین 

لقب که بعد از استعداد و طالب علمی توبه کار شیخ فش ال یر بود و تبدیل ذکرش شده 

و شیخ وی را تلقین ذکر دوم کرد. ناگاه سابقة خذلان سبق گرفت و در حضور شیخ فد 
6 با را یی ما ام ی وم ما ۳ ها رجا ۳ 

سر لفظی گستاخی بگفت. نظر غیرت شیخء قدش سرت دررسید و از نظر شیخ بیفتاد و 

کارش تباه شد و دیوانگی بر وی طاری شد و در آن دیوانگی از دنیا نقل کرد حَُود بل 


تغالی >۱ 
شت 
ج امد 1 تا ان 1 3 ۱ 1 1 موز ۲ له 
0 چ: ندارد. 


فصل سوم 


درکراماتی که از شیخ صفی‌ال‌دین» 
قدس سره, ظاهر شده است جامع بین‌اللطف و العنف ۱* 


حکایت: شیخ صدرالدین ادا له بر کت گفت شیخه قدسن سره در راه هشترود 
نوبتی به دیهی نزول فرمود. به خواجه افضل سراوی رم له یه گفت: «جای خالی ببین 
تا وضو سازم.» و چون در روستا متضا نباشد خواجه افضل خانه‌ای معذ گردانید بنفس خود 
بدان قیام نمود یا به دیگری فرمود. باری کیف ماکان احتیاط تمام در تخلیةٌ آن خانه نرفته بود. 
چون شیخ کوزه برداشت در آن جا رفت عورتی در آن جا خفته دید. به نسبت با خواجه 
افضل. طیره شد از سر حدّت که جای خالی احتیاط نکرده بود. در حال خواجه افضل را 
تمامت روی و شکل بر مثال خوشة انگور آبله‌ها کرد و چون دانه‌های انگور از روی وی 
درآویخته شد. مت [ی ] در آن زحمت بود تا در حضرت شیخ انصاف دادو تضرع کرد. باژ 
شیخ فد ره نظر لطف فرمود و دست مبارک بر روی او فرود آورد صحت یافت. 


۶ 


سس 
ان خسیپوتی و نت لیف . وفنیک‌بلی‌ننمة و نیک بل 


#) رک: توضیح (۴۶) در بخش «اختلاف نسخ». 
۲ یلا 


۳ 


۱ ۱ و ات ۶ ها متا از خی ار اوعت ۱ 
7 ۳ لوا و ٍ 0 انعم 5 + ی ِ وه 


حکایت: آذام له بر که گفت نوبتی شیخ» قَدس سِرّة به دیه شرف آباد گرمرود بود. 
پیره‌علی شرفآبادی ارادتی آورد و دعوت شیخ کرد و شیخ را به خانه ره شیخ قذش 
سره به وی نظر لطف فرمود. حالی حال بر وی بگردید و تبدیلش بشد وکار بر وی بگشاد و 
صاحب مماملة بزرگ شد. 


‌ 


تن 
لضف نسظرش که گنج معنی دارد تسا خود به کدام صاحب بخت رسید 
انفاقاً در شرف آباد خلیل‌نامی بود که اعتقادی متزلزل " و عقیده‌ای باطل داشت و 
سخنی بارد با رد این طایفهٌ ضمٌ می‌کرد و مردم دیه روی به وی آوردند. "* شیخ» قدص یرف 
بر [آن] دیه غیرت فرمود. خراب و بایر شد. اما خانه پیره‌علی را هیچ خللی درنیامد و ضرری 
نرسید. به کزات عمارت آن دیه کردند. استقامت نیافت و عمارت‌پذیر نشد. 


تسس ۱۶ 
چون ز غبرت اثر جزوی غباری بنشست انر خیر از آن دیه بکلی برخاست 


حکایت: ذامَثْ بر که گفت امیر چوپان را رم له [عَلیّه] در وقتی که در گرجستان 
با قرمشی " و ایرنجین حرب عظیم بود و به روایت عبدالّه از پدر خود حاجی منکوتای 
قرمشی را چهل هزار مرد بود و امیر چویان را ده‌هزار: و از بامداد تا عصر جنگ کردند و 
قرمشی غالب شد و غالب لشکر امیرچوپان منهزم شدند و بعضی به قتل آمدند. مقدار صد 
کس با وی بماندند. خوارزمی نامی بوده دو پسر او را به زخم کرد و از طرف دیگر قرمشی بر 
وی حمله کرد و تنگاتنگ در رسید ونیزه بر وی حواله کرد. <امیر چوپان در آن حالت از 


هل ق: بسمبده. 

( ص: متذلذل. 

۲#) رک: توضیح (۴۷) در بخش «اختلاف نسح). 
ی 


۳۰۲ 


باب سوّم / فصل سوم 


اسب درافتاد. ناگاه تاریکی درآمد که کسی را نمی‌دید و در سپاه سیاهی درآمد ۱۶ 
امیرچوپان گفت چشم باز کردم شیخ را دیدم. دس یره سوار استاده و جامةٌ سبز پوشیده 
و ده سوار با وی. گفت؛ «برخیز و مترس که [۸۴ ب] حق تعالی درویشان را به معاونت تو 
فرستاد» و دستش بگرفت که بر اسبش نشاند. اسب وی گریخته بود. هزار بیگ نامی از 
نوکران او دررسید پیاده شد. شیخ بازوی وی بگرفت و از روی زمین بر پشت زین نشاند. 


شعر 
ای بسا گردنکش افتاده را از شاه و میر دستگیری کرد وفت بیم سره ایین شاه پیر 

امّا غبار هزیمت بر رخسار عزیمت ایشان اد و ور فد تپ درو هه و هدید 
«تشریش مکن که امشب از این ظالمان خلاص یابی و بعد از مدّتی این‌ها به دست تو مقهور 
شوند.» شب درآمد و امیرچوپان با تتی چند بر کوهی رفتند و آتش کردند. لشکر قرمشی 
<چون اثر ایشان دیدند گفتند «ما در حوالی این کوه فرود آییم و فردا اين باقی را بگیریم» 
چون ایشان >" فرود آمدند امیر چوپان گفت استعانت به شیخ آوردم و به اعتماد او که مرا 
امید خلاص داده بود بامداد برخاستم و در میانة لشکر می‌گذشتم و همه را می‌دیدم و هیچ 
کس مرا نمی‌دید و از آن جا بیرون آمدم. 

پیره حسن گفت من در مطبخ زاوبه بودم. در اين وقت شبی بیگاه کسی دست بر در 
مطبخ زد. به خشونت گفتم: «کیست که در اين وقت در می‌زند؟» چون در بگشادم شیخ را 
دیدم؛ دض سل از ترس بگریختم. فرمود: «مگریز: چنین می‌باید.» پس فرمود: «نیم شبی 
ترکی خواهد آمدن. باید که مرا خبر کنی.» و شیخ برفت و من منتظر بودم. ناگاه یکی دست بر 
در زد. در بگشادم. آن ترک بود که شیخ فرمود. برفتم که شیخ را خبر کنم. شیخ را دیدم بر در 
ایستاده. خبر کردم. فرمود: «شمع در مهمانخانه بر» -که مشهور بود به جامه‌خانه. آنگاه 
فرمود: «آن ترک را بخوان.» بخواندم و آنکه بزرگ بود با شیخ فد یره بتشست و من و 
نوکرش بر در باستادیم. پس شیخ اشارت فرمود و آن دستارچه که «چیزی در آن جا بسته‌ام» 
بیار.» بیاوردم. جبه و نیم‌تنی در آن جا بود. به آن کس درپوشانید و او در حال سوار شد و 
برفت. بعد از آنک نصرت امیر چوپان شده بود شیخ, فد یره فرمود که «آن کس 
امیرچویان بود.» 


0 ص؛ مطلب بین  <‏ را ندارد. 
۲) ص: مطلب بین < > را ندارد. 


۴۰۳ 


مها 


فی‌القضّه چون باز هر دو لشکر به حوالی زنجان رسیدند باز بحر حرب در تمرح آمد 
و سنان به قصد جان همدیگر کشیدند و آن شرذمهٌ قلیله " از بیم جان می‌کوشیدند. 
۱ هن 
مت الاتد اضغام الا ریت لالم بط ا یاه وااظ افه؟ 
را دیدم به نصرت آمده است.» و به روایت پیره احمد پرنیقی» محمّد نامی از هزارهُ قزاونه 
گفت: «در وقت آنک حرب بر سیاق شذت قایم بوده شیخ را دیدم» فد سره که بیامد و 
مشتی خاک برداشت و بر حسب موافقت و ها رَمَیت اذ رت و لک اله تمی؟ در روی 
لشکر قرمشی و ابرنجین پاشید. گرد برخاست و بر روی ایشان گرد مذلت و انکسار افشاند.» 
شعر 
تحص الا باشتی شفک عتوها . .اه موبی السا نار 
کم خاک بر جبهت ایشان پاشید. قرمشی با مجموع امیران و گروه دلیران کشته شد. 
شمر 
شپهبواری تین شوداصتد لعکر سواو.را صفدری باید چنین هنگام نصرت کار را 
و چون زلزله آشوب از مملکت ساکن شد. روزی در مَرعی "خیروانق ۲ که از ولایات 
اردییل است -سواری چند نظر کردند» دو اسب دیدند؛ قلة و بوز, گفتدد که «لشکر قرمشی و 
آیتهی را ان سرا تکیت هس آنن آشنت فله وهی عفر مد وتو شتها ی در 
دست. و یکی دیگر بر این اسب بوز که دمار از ایشان برآوردند.» 
مولانا شمس‌الدّین اقمیونی گفت از مولانا محمّد خرقانی که با خواجه افضل سراوی 
در خرمن بودم. دو سوار سلاح‌پوش بیامدند و خواستند که از خرمن جو به زور بستانند. 


۱) ق.چ: اندک. 

۲) ل: بیت عربی را ندارد. 

۳( دقج: پاس. 

۴ قران. انفال: ۰۱۷ 

۵) قرآن آل عمران: ۱۶۰ 

۶ ش: مزع چ: مرغزار 

0 قدچ: جنزوانق؛ ل: جنزدانق. 


۴۴ 


باب سوّم / فصل سوم 


خواجه افضل بانگی بر ایشان زد. هر دو از خود برفتند و بیفتادند. چون با خود آمدند گفتند 
که «اين کس بود که با شیخ در جنگ قرمشی بودند.» و [۸۵ الف ] در دست و پایش افتادند. 

و پیره عوض خرقانی روایت کرد از فقیه محمّد سترقی که در خدمت شیخ قَدْسش 
سِرّف در دیم بودیم به حصاد غله. جوقی سواران بيامدند. چون نظر به شیخ کردند پیاده 
شدند و در پای مبارکش می‌غلطیدند و با یکدیگر گفتند که «اين شیخ است که در جنگ 


قرمشی و ابرنجین امیر چوپان را سوار گردانید و لشکر ایرنجین را شکست.» 
ِ" 
اندر آن لشکر که باشد نصرت مردی رسد آیت نسصرت من الّه از یمین و از بسار 
و آنک او را ضربت سیلی رسد از دست او گردد اندر پای خواری در دو عالم خاکسار 


ده سرا 


حکایت: آذام البرک گفت امیرعلی پادشاه که خال پادشاه ابوسعید. طاب تام 
بود در ولابت ابرات جماعت طالبان ذاکران ! گرمرود دید که بر ذکر مداومت می‌نمودند" 
اعتقادی آورد و به یب مرید و معتقد شد و ارادتش از میان مُنَجْنّده در میان مُتصَوّ فه کشید. 
بعد از آن چون به حضرت شیخ قدص ال سر رسید توبه کرد و تلقین بستد و در زی 
متصوّفه آمد و در کسوت امیری درویشی کردی. به روز در امارت طریقهُ معدلت سپردی و 
به شب در تصوّف وظیفه ذکر و عبارت به جای آوردی. 

شعر 
در روز همه حکمروایسی کردی در شب همه طاعت خدا می‌کردی 

و مدّتی برآمد تا به وقتی که شیخ, فدص یره به عزیمت حجاز به طرف جفاتو؟ 
۸۱۷۱ به دیه کندلان رسید که خیل و خانه و حشم پادشاه امیرعلی بوده شب نزول فرمود. 
ائفاقاً همان شب علی پادشاه از جانب ساطانیه برسید؛ که پادشاه ابوسعید وی را نامزد 
لشکرکشی فرموده بود که لشکر جمع کند که دفع دمشق خواجه "کند که مطلق دستی پادشاه 
ابوسعید را قید مطلق بی تصرّفی در مملکت برنهاده بود. 


( ل: گرمرود مداومت می‌نمودند. 
۳( ِ. ش. فه چ: چیفاتو. 
4۸ له چ امیر دمشق خواحه. 


نا 


چون به حضرت شیخ رسید و وظیفهٌ زیارت دریافت شیخ؛ قدص سوه فرمود که 
«تشویش مکن که مدّت ایشان بسرآمد و تا تو را به سلطانیه رفتن» سلطان مستقل و احوال 
متبدّل شده باشد. اکنون زمان دوران شماست. لیکن می‌باید که وظیفهٌ انصاف و انتصاف و 
معدلت و مرحمت به تسبت با طوایف خلایق مرعی باشد و شما آن نکنید که ایشان کردند. 
به پادشاه ابوسعید نیز هم بدین‌سان سخن نصایح برسان.» 

شمر 
ایین آینه جهان زهر نیک و بدی انْ_درنظر خویش مسصور دارد 

و چون علی پادشاه به سلطانیه رسید. احوال دمشق خواجه به قتل انجامیده بود و 
تادشاه آنوشنید را امتقاای فرملی بیدا شم برد غلی بادشاه را اعرال رقبت امارث 
مستقل و در حکومت مستولی شد و چون به رونق دنیوی و فرمانروایی گرانبار شد. کف 
ترازوی عبادتش خفّت یافت. به زمستان به قراباغ ازان رفتند و بهار که به مراجعت به مرغزار 
ویلق به ناحیت اردبیل نزول کردند شیخ دس سر با آذام البرک اشارت کرد که «به 
دیدن پادشاه ابوسعید می‌باید رفتن. برو و علی پادشاه را وسیله‌ساز و پادشاه را ببین.» 

دام بَرَکنَه فرمود برفتم و به چادر علی پادشاه رفتم. او را دیدم به عرّت دو روزه 
مسرور و به عرّت دنیا مغرور گشته. 

طنعز 
در سیر ز سور کسرده بادی خاصیت خس ودب بساد داده 

و دو روز بگذشت که ما در جنب چادر او چادر زده بردیم و انتظار می‌نمودیم و او از سر 
غفلت با ما نمی‌پرداخت. تا روز دوّم که از بیرون در سبزه‌زاری نشسته بود ما نیز پیش او رفتیم 
و تبرک شیخ فش سِرّف در میان آوردیم. او به سر ناخن تراشه گوشت برمی‌داشت و از سر 
تخر مر ویو سراویت و اهاز که هتفه ازران سراف جوه کی موخءایلک در آن 
مجلس درویش نامی -که او را هریرو می‌گفتند. یعنی خود بر رسته -بیامد و بی‌ادب بنشست. 
علی پادشاه به وی مشغول شد و با وی مضاحک می‌نمود. ما گفتیم «امیر را وسیله‌ای باید 
شدن [۸۵ ب] تا ما پادشاه ابوسعید را ببينيم و سلام شیخ برسانیم.» 

عل تباوفاه باکت اشیشعی پسر ازباق اضاوت کرد کهما را به حضیون امد 
برد. شیخعلی ما را نزدیک سایه‌بان پادشاه برد و از آن جا برفت و ما را بگذاشت. ما در زیر 


۴۳۰۶ 
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سایه‌بان پادشاه بنشستیم. اتفاقاً چنانک عادت اهل اردو باشد ارس توقا! یاسامیشی مردم 
می‌کرد که از ازدحام مردم دور کند و در اين یاسامیشی چوبی بر یکی از طالبان زد"" و چون 
می‌خواست که در سایه‌بان آید پایش به طناب درآمد و به رو اندر افتاد و قبهٌ کلاهش بر 
طناب دیگر آمد و پشکست. چوب از دست بینداخت و به ترسید. دیگر پیرامون صوفیان 
نتوانست گردید, مصراع: 
«کله چه باشد؟ کاینجا هزار بیم سر است» 
آنگاه پسر بهاءالدّین یعقوب <مسخره > " که جوانی بود مقزّب پادشاه بیامد و از 
برای تقَرّب و اعتقاد ما را پیش پادشاه ابوسعید برد و پادشاه به وظیفه پادشاهانه به پرسش 
قیام نمود و به شیخ فد مرف سلام و خدمت فرستاد. چون از آن جا بیرون آمدیم علی 
پادشاه را دیدیم که شلان اردو در پیش نهاده و گوشت اسب که در غایت زشتی و سیاهی بود 
به شره تمام می‌خورد و حال آنک تبرّک شیخ که آورده بودیم نمی‌خورد. چون از آن جا به 
حضرت شیخ دش سره آمدیم تمامت قضیّه کماهی عرضه کردم. شیخ, فد سر 
فرمود: «سهل است. آن کس که این خر بر بام برد تواند فرو آورد.» 


1 


شعر 
فرود آرم سسران‌جام این خر از بام دگرگون گرده این بازی ایام 

پس در آن دو روز علی پادشاه به خدمت شیخ آمد. شیخ آنچه وظیفهٌ نصایح حسنه 
بود فرمود و سجاده و طاقیه و دستارچه به وی داد. و در این سجاده دادن اشارت به ملک 
دادن بود و به وی گفت: «باید که خود را از غیاث‌الدین وزبر رشیدی نگاه داری که تو را 
خرابی از جای دیگر نرسده الا از وی.» علی پادشاه چون به اردو 4۸۸۱ رفت پیش 
غیاث‌الذّین وزیر رفت و از سر غرور منصب و دولت به نمیمت " آغاز کرد که «شیخ گفت به 
من از وزیر برحذر باش که قصد تو دارد و او هنوز یهودی است.» غیاث‌الین وزیر چون این 
بشنید؛ گفت: «شیخ صاحبدل و ولی است. هرچه او گوید چنان باشد و بر وی اعتراض نتوان 
کرد.» 


ه ق» چ: ارس بوفا: ل: ارس جوقا. 

۲#) رک: توضیح (۴۸) در بعش «اختلاف نسخ). 
۳ ندارد. 

۴ ل: تهمت. 


۴۰۷ 


"ٍِ 


داوری با دل نشاید کرد از آنک فیییت: بای یتست رهانوا 

پس علی پادشاه آن سجاده و طاقیه و دستارچه در میان آورد که «شیخ با من این انعام 
کرده است.» و به غیاث‌الدّین وزیر داد. وزیر آن را بستد و ببوسید و بر سر نهاد وگفت: «اين 
دولت و مملکت است که شیخ به اشارت به تو داده است. تو نتوانستی نگه داشتن و روزی 
من بود و روزی تو نبود.» 

شعر 
هر سری لایق ایسن افسر دولت نبود همرکسی راه به سامان مسعادت نسبرد 

امّا چون غیاث‌الذین وزیر را از این سخن علی پادشاه و توهم کیدی از او در خاطر 
متمکن شلد فکزی کرد که انیادا که از وی ضوزی رسد فرصت غتمت شمر د و به بآذشاه 
ابوسعید گفت که «از طرف خراسان خروج یاغی است و دفع و منع ایشان واجب. و چون 
امیر چوپان " هميشه متصذی این شغل خطیر می‌بود. اکنون نیز مثل او کسی باید که به 
مقاومت ایشان قیام نماید و مبالغهٌ ایشان را شاید» و آن کس امروز علی پادشاه است که از او 
بشکوه‌تر کسی نیست.» 

ین سخن ملایم مزاج پادشاه ابوسعید آمد. حکم فرمود که «علی پادشاه را می‌باید 
رفتن به خراسان و دفع آن کسان که خروج کرده‌اند کردن.» علی پادشاه از اين معنی متفیّر 
شد. غیاث‌الاین وزیر گفت: «فکری مکن و روانه شو که چون یک دو روز غیبت نمایی و 
قدری راه پیموده باشی کسی در طلب به مراجعت فرستاده شود. هم خاطر و فرمان پادشاه 
رعایت کرده باشی [۸۶ الف] و هم مطلوب به مراجعت حاصل گردد.» علی پادشاه طوعاً ر 
کرهاً روانه شد و تا به سلطانیه برفت و ترجی ایلچی به مراجعت در دماغ مرتسم لکن 
مستمر ایلچی متعاقب می‌رسید که می‌باید که «در رفتن استعجال بر نهضت نمایی و تعجیل 
کنی» علی پادشاه را اين معنی بر خاطر خوش نیامد و از سر غضب عنان از صوب فرمان 
پیچید و روی از مطاوعت بگردانید و از آن جا روی به ایرات آورد و امارت از دست رفته 


شعر 
از دمساغش باد نخوت دور شد وز امارت مسفلس و مهجور شد 


.0 ه.ل.ی: مبادا. 
۲ ل.ی: امیر مرحوم چوپان. 


۳۰۸ 


باب سوّم افصل سوّم 


پس با خود فکری کرد که چون با پادشاه ابوسعید نسبت قرابت دارد و واسطه 
ذات‌البین خالی از مهربانی خالی نباشد -و نمی‌دانست که لیس للملوک قرابهةٌ -کفن اعتذار در 
گردن نهد و پیش پادشاه ابوسعید آید تا وی را ببخشد و از جرایم او درگذرد و مساوی او 
درگذراند برخاست و عزیمت اردو ساخت. در آن زمان اردو به اوجان ٩۸۱‏ بود. چون بر 
در اوجان رسید باز به تجدیذ فرمان رسید که بازگردد و در آیرات به پورت خود رود و آن جا 
باشد. بازگشت و به آیرات رفت و دیگر روي اردوی پادشاه ابوسعید ندید و به سزای آنک 
بواسطهٌ غرور نزدیکی این پادشاه دنیا؛ دست بر روی اعتقاد آن پادشاه عقبی نهاده بود. 


سعر 
ای بساکو روز دولت سود مست تب تن هت اه اون مسبت کیت 


حکایت: آذام ال بر که گفت که از جملهةٌ مشاهیر حکایات است که شمس‌الاّین 
کاسه گر اردبیلی که مشهور بود به شمه در کمال معاملهٌ عالی رتبت بلند داشت و خود را در 
کمال غایت می‌پنداشت و نخوتی در دماغ تجبّر خود آورد و از سر غلوای حال و غلیان 
صفرای استقلال سودای آن کرد که کمال مرتبة شیخ» فدص سره دریابد و بداند. اتفاقاً در 
خلوت از حنّ تعالی درخواست که کمال مراتب شیخ» قَدس سره به وی نماید. حق تعالی 
چیزی بر وی ظاهر و منکشف گردانید که او بی‌اختیار و بیخود خود را از خلوت بیرون 
انداخت و بیخود شد. وی را همچنان از حال خود رفته به حضرت شیخ قدش سر 
آوردند. چون شیخ در او نظر کرد به تور ولایت دانست فرمود: «بالا به گور» چرا چیزی 
درمی‌خواهی که قدر تو نیست و زیادت از قدر تست؟» 


0 


شعر 
بسنجشک شوخ بین که کند آرزوی آنک بر اسان قاف ز عتقا سبق برد 
و فرمود: «اين سژال تو یکی از مریدان ابوالقسم جنید. رَُمَهٌ اه ی از او 
درخواست و در خلوت خود با خلوت سوخته ! شد و فضل حق تعالی بود که خلوت تو را در 
ماد وه که شود را پراتی بسو نع وراز سوه تشم اما بای کر عفر 
جرأت دیگر اقدام ننمایی و قدم گستاخی از مقام خود درنیفزایی.» 


.0 ص: ساخته. 


۴۰۹ 


منوا 


اما چون نخوت در دماغ وی متمکن بود از اين اضطراب اعجاب ساکن نمی‌بود. تا 
اتفاقاً نوبتی در زاویه کهن سماعی بود. در میان سماع چون آتش وجدان در اعشاب اعجاب 
او افروخت افغاز کرد که: 
نی 
«نضوبت کسهنه نروشان درگذشت نو فسروشانيم» نسوبث آنٍ مساست» 
و در این گفتن اشارت به شیخ, قَدض یره کرد. شیخ چون این بشنید تازیانة غیرت بجنبانید 
و بر شمه شمّه‌ای از غیرت فرمود و گفت: «آری؟ یعنی ما کهنه فروشانیم و تو نو فروش؟ اگر 
در زیر کنده خاکت به هلاکت نرسانم خیر.» 
ِِ 
بسراش مسوداش زد آبسی وانگه زان باد بروتش به سر خاک فکسند 
نظر اعتنا از وی قطم فرمود و التفات به ترّی حال وی نمی‌نمود و حلْ واقعه از وی 
بازگرفت. بعد از آن شمه «گالخایر فی لمات الهایم فی‌لْفرَاِ» گرد مردم می‌گشت و 
بر مردم متنوع می‌گذشت و سراب غروب شراب طهور می‌پنداشت و وقایع خود عرضه 
می‌داشت بر کسانی که از این مشرب خشک لب بودند و از این شراب غیر از سراب تدیده 
بودند و از انقباض شیخ قس سل خود را از حلْ غوامض حال وی [۸۶ ب ] تصوّر قصور 
شیخ کرد تا عاقبت حالش به مَألی کشید و فرجام ابّامش به منوالی رسید که نتوان گفتن و 
آنچه بر خود به لفظ خود می‌گفت و این ضعیف می‌شنید نتوان نوشتن و از بدی حال زار 
خلیع‌العذار به کار نالایق مشغول می‌شد و در آن منهمک می‌بود ۲* 


۳ 
آثث آثری سای شد خی لو یوکس ال فسیه شسبی 

عاقبت با جمعی از مصاحبان تنم خود که شارب الخمر بودند صحبت تازه کرد و با 

ایشان اختلاط می‌کرد. تا روزی در دکان حذادی با همدیگر تشسته بودند و ایشان بزم شراب 

نهاده و شمه در میان ایشان بود و اگرچه دست به قح ایشان نمی‌کرد اما به قذح و منع ایشان 


مشغول نمی‌شد <بلک به ترتیب ساز و نقل و غذای ایشان مشغول می‌بود و بر کوره آتش 


ل: فی‌الغلوات. 
۲#) رک: توضیح (۴۹) در بخش «اختلاف نسخ). 


۴۳۱۰ 


باب سوم / فصل سوم 


حذاد ترتیب کبایی از برای ایشان می‌کرد > و ایشان در چنان خجلتی مُْعُمس که ناگاه شمه 
نظر کرد و شیخ را دید قدص یرت که از آن کورة آتش بیرون آمد و به سطوت و حدّت عصا 
به وی کشید. شمه چون آن بدید حال به وی بگردید و بیفتاد و بیخود شد. 
شعر 
شرر همیبت او گر به دل کوه رسد جگسرسنگ زتساب اثرش آب شود 
و به حالی رسید که جزم کردند که بمرد. از آنجاش برداشتند و به خانه بردند و سه 
هنزو یجان دنه ورجانم شتا که آوتمازی تهحضات شم بز مه ۵ زاو 
گفتند که «شمه وفات یافت.» شین فش یره فرمود: «نه نمرده است. لیکن هر کس که 
چنان کار کند چنین از کار رود.» و جماعتی صلحا او را از شیخ درخواست کردند. شیخش 
عفو فرمود. همان دم خلاص یافت و با خود آمد و با خود افتاد که کارش سخت بد افتاد و 
شب حرمانش بدان انجامید که ظلمت به سیاه روزی کشید. ۳* 
شعر 
بسر آتش درد مسحنت خسود جوشید پیراهن سوز ماتم خود پسوشید 
در کار خود اندیشه کرد و تشویش خورد و به خدمت مرحوم سعید خواجه 
محبی‌الدّین رَخْمَه له عَلیّ رسید که قرة لین اولیا و محبوب‌القلوب اصفیا بود: و از وی 
طلب شفاعت کرد و به حضرت شیخ؛ فدص سر آورد. چون خواجه محیی‌الّین رَحمَه ال 
له فرزند بزرگ و قبول قلوب بود شیخ شفاعت قبول فرمود و از جرایم شمه درگذشت و 
فرمود: «می‌باید که شمه سه سال متوالی پهلو بر زمین ننهد و نیاساید و روزه نگشاید تا سبب 
قبول وی آید.» شمه چون این معنی بشنید این را غنیمت بارده شمرد. و چون مرتاض 
ریاضت کشیده [ای ] بود این مقدار بر وی بس اندک و آسان نمود. 
شعر 
در عید رض‌اي دوست فنریان گشستن عسمریست عزیز و کار بس آسانست 
پس شیخ, فد یره فرمود که «امید به حضرت حق تعالی دارم که کسی توبه و 
تلقین از من یافته باشد شیطان ایمان او را غارت نتواند کرد. اگر بکند آخرالامر باز آید و روی 
به صراط مستقیم آرد.» چون در حیّ شمه اولاً غیرت کارگر آمده بود خر به قراباغ ارّان در 
0 ل: < بلکه ترتیب کبابی از برای ایشان می‌کرد >. 
۲#) رک: توضیح (۵۰) در بخحش «اختلاف نسخ». 


مس 


کارخانهٌ کاسه‌گری خود در مغاکی بود که خاک از آن جا برای کاسه ساختن برمی‌داشت. آن 
مغاک فرو ربخت و در زیر آن هلاک شد. و چنانک شیخ؛ قدص یره فرموده بود که «زیر 
کندهٌ خاک هلاکت کنم» ظاهر شد. 


ه 


ان 
هرکه با آب حیو: وصل ناسازی کند .. درمیان خاک خواریها به خون بازی کند 
وآنک پا بالای" سر خواهد نهاد از بیخودی زیر پای صدمه‌ای ناگه سراندازی کند 


حکایت "* : پیره عوض تره‌کار پیشکینی " گفت در حضرت شیخ, قَدْش سر در 
گشتاسفی بودیم و محمّد صدیقان و محمّد مبارکان و عمر خلوتی و جمعی غلبه حاضر 
بودند. قّالان چیزی می‌گفتند و شیخ, فد سر در سماع بود. محمّد صدیقان را دوش بر 
شیخ آمد. شیخ از سماع باز استاد و از میدان بیرون رفت. در حال آواز نی منقطع شد و 
چندانک نفس فرو می‌کرد آوازش برنمیآمد و گوینده را نیز آواز فرورفت و چندانک آواز 
برمی‌کشيد آوازش برنمیآمد. سماع معطل شد و قزالان از کار بیفتادند. ساعتی بر این برآمد 
ومجموع [۸۷الف] در شیخ نظر می‌کردند و شیخ بر قدم غیرت استاده بود. لیکن چون شیخ 
را همّت در پی آن وقت و حالت ذوق بود به قالان اشارت کرد تا چیزی گویند. باز آوازشان 
برآمد و چیزی گفتن آغاز کردند. 


0 


اسحست ۴ 
ساز این پرده دلیند صفا باید راست که محر ز مخالف به رهایی نکشد 


حکایت: پیرهاحمد پرنیقی گفت که در دیه پرنیق صالح نام توبه کاری بود. مگر به 
عوض جو هندیزی که از جملكٌ غیرت‌زدگان شیخ. فَدّس یره بود اعتقاد بست و وهن اعتقاد 
در حق شیخ. قدص ره اظهار کرد مصراع: 
«ز ذره پرتو خورشید می جست» 


افاقاً عورتی عزیزه نام دختر احمد خلخالی در عقد حبالهُ خود به منا کحه آورد. 


۱) ش: وانکه بالای سر. 
۶ ۲) رک: ترضیح (۵۱) در بعش «اختلاف نسح». 
۳( ه.ل.ش.ق+چ: پیره عورضص بیشکینی 


۴۳1 


باب سوّم | فصل سوم 


چون صالح بوقت در جامهٌ خواب دست به وی نهاد او را مرد یافت. حیرتی به وی فرو آمد و 
از اين منزجر شد. این سخن از پرد اخفا به افشا انجامید <و پیره صالح همه شب متواتر اين 
حالت می‌دید و همه روز با مردم اين می‌گفت تا حال بدان انجامید >" و داستان به دستانی 
رسید. پدر دختر؛ احمد خلخالی؛ دختر را در میان دیه آورد و بر جماعت عرضه کرد که «اين 
کس مرد است یا زن؟» مردم می‌گفتند «او زن است.» و بیره صالح او را در جامهٌ خواب مردی 
یافت. 
شور 
چون در ره اعستقاد مسردی زن بسود نامردی او بسه او زنی مرد نمود 

و مذت سه سال بر این حال بگذشت که هميشه مناظرةٌ پیره صالح و احمد خلخالی 
در عرض دختر بر جماعت مستمر می‌بود و این سخن سخت شهرت یافت. عاقبت پیره 
نورالاین که توبه‌کاری بود به پیره صالح گفت: «اين گره در کار و اشکال در حال تو از شیخ» 
قدص سر شده است که اعتقاد به عوض جو هندیزی آورده‌ای و با شیخ وهن اعتقاد 
کرده‌ای. تو را به حضرت شیخ باید رفتن.» 

پیره صالح به حضرت شیخ؛ دش سره رسید و سر در قدم مبارک شیخ نهاد. بی‌آنک 
او چیزی گوید در حال شیخ فرمود: «اگرنه از برای رنج بودی که بر تو برده‌ام در آن حالت 
می‌گذاشتم تا چندانک از دنیا می‌گذشتی.» و نظر مرحمت فرمود که پیره صالح را کار به 
صلاح آمد و چون مراجعت کرد دیگر آن حال ندید و عزیزه را زن دید و داماد شد. 


ل 


سر 
تلادع ابسه اس و دی فشت :هار کشت کار از مه شساهانشن یه مسا 
ان وان اد شتا دی را تور ک یود اکتا را زن بن: ا مان عنسر و مسو و 


حکایت: مولانا محبی‌الدین گفت ابراهیم جیجیان مردی بود. نیت کرد که صد دینار 
از برای شیخ دس سر ببرد. برگرفت و در کیسه کرد. زنش پنجاه دینار از آن جا برگرفت. 
در حالی که برگرفت دستش خشک شد و راست باستاد و درد آغاز کرد. او فرباد می‌داشت و 


هیچ تدبیر و معالجه سود نمی‌داشت. تا به حضرت شیخ قذس سر آمدند و احوال باز 


۱) ق: مطلب بین ع را ندارد. 


۴۱۳ 


فلا 


گفتند. شیخ ببخشید و دستش خوش شد و او بیارامید و دردش ساکن شد. 


۳ 


سعر 


راست بشنو تا به کژ دستی بدان سان دستبرد مت ادیش بلتم شا یواست کر دار دس وا 


حکایت: مولانا شمس‌الین اقمیونی روایت کرد از مولانا حاجی حافظ اقمیونی که او 
گفت ملک الخلفا" محمّد آدمان را مدأت مدید ضعفی بود و صاحب فراش گشته بود. مولانا 
تاصالرایی شیرایفن وعی آ عل کقت مه بای فرسفاه نف صاخ اه شتا ارستاق: 
چون به خدمتش رسیدم و پرسش کردم از بستر عارضه زمانی در من نگریست و بگریست. 
بعد از آن گفت: «حافظ, می‌بینی که شیخ, فد سره مرا به چه حال اين چنین بال و پر 
شکسته است و در خانه انداخته؟» 


1 


سبجز 
من" ضعیف شدم از نهیب صولت" باز شکسته بال و برو بازمانده از پرواز 
استفسار کردم که «احوال چون بود؟» گفت: «روزی در خود انديشه کردم که مات 
مدید به تطویل کشید که به خدمت شیخ فد سره ترددٌ می‌نمایم و هر سال دو نوبت 
می‌آیم اکنون مسنٌ [۸۷ ب] و ضعیف گشتم و جاه و منصب و شهرت یافتم و مرید و مراد 
زیادت شد من بعد به استبداد و تربیت و ارشاد مریدان مشغول شوم و به خدمت شیخ کمتر 
آیم و روم. چون این اندیشه کردم و این عزيیمت در دل آوردم؛ در همان شب شیخ؛ ود 
سره غیرت کرد و معاملهٌ باطن که مرا بود از من بستد و حجابی در پیش آمده از آن حال 
شعر 
هر چه همه عمر مرا ساز سود صرصر یرت همه از من ربود 
«و از چنان غیرتی چنین زحمتی عارض شد. و حال آنک قریب صد هزار مرید 


۱) ل: بیت را ندارد. 
۲( قه چ: زيدة الخلقا. 
۳( ص.ل: نصیرالذین. 
1 ش‌. ق‌ : منتی. 

۵( ل‌ دولت. 


۴۴ 


باب سوّم /فصل سوّم 


داشتم و خلفای بسیار: و هیچ روزی نبود که از اطراف مریدان چندین نعمت نیاوردی و 
تقزب نکردی. و چون غیرت موثر شد همه مریدان و خلفا معرض شدند و در معرضص 
اعراض آمدند و قدم از تردد کوتاه کردنده تا غایتی که مذت دو ماه است که شیخ غیرت 
نموده است هیچ کس از مریدان و خلفا در عیادت من نگشوده‌اند و یک سیب یا دو مثقال قند 
پیش من نیاورده‌اند. مرا شیخ این چنین ساخته و در خانه انداخته است. پس معلوم کردم آن 
همه شیخ بوده است و من هیچ.! 
شعر 
هسمای سبایه‌ای بر مسر کشیدم ز سرگشتم چواز وی سر کشیدم 

«ای حافظ امانت باد که با مولانا ناصرالذین بگوی که اگر شیخ بر چنین غیرت باشد 
و این رنج من در این مثابت بود و ممتد شود. زنهار که به خدمت شیخ رود از بهر من انصاف 
دهد و مرا از شیخ درخواهد که کار دنیا سهل است. از فوت عقبی می‌ترسم.» 

شعر 
غرقه‌ام گوبی کزین سیلاب محنت جان برم. جان چه باشد. ترک جان گفتم اگر ایمان برم 

مولانا شمس‌الذین گفت که به این عبارت روایت حافظ من نیز از پیره‌محمّد آدمان 
شنیدم در وقتی که شیخ, قذش سوه به عالم آخرت خرامیده بود و او به خدمت شیخ 
صدرالدین دام له بر رسیده و در حالت مراجعت پیش این ضعیف نزولی کرده و به من 
این نصیحت می‌کرد که «تو را به خدمت دام له یرک می‌باید رفتن و توبه و تلقین گرفتن.» و 
زیاده بر روایت حافظ. گفت: «چون مدّت ضعف زباده شد و کلی مردم روی گردان شدند؛ 
در آن ضعیفی و نحیفی شبی از شبها شیخ راه فش سر با شیخ صدرالدین» ذامّث یرت 
در واقعه دیدم. شیخ به هیچ نوع التفات نمی‌فرمود. من در قدم ام البرک می‌افتادم که در 
حضرت شیخ شفیع من شود دام له رک شفاعت می‌کرد و شیخ: قدص یره مرا به وی 
بخشید و عفو می‌فرمود. من از شادی نعره می‌زدم و از آن حالت باز می‌آمدم. بعد از آن روی 
به صحت نهادم و مردمی که از من روی گردان بودند» از مریدان و خلفا؛ تردد می‌نمودند و 


باز جمعیت زیادت شد.» 


۱( چ‌ + تدبیر ندارم. 


۴۳۱۵ 


یف 


تسس ۱۳ 
یار تفا نات باه ا اد ا سای 


تعکایت: فولانا شمس‌الد تن گنفت استماع دارم از ده کدخدای " مقبول الرواية 
اقمیونی که شرف صحبت شیخ دریافته بود که در زمانی که فرزندان خواجه کریم‌الدین 
اقمیونی را با فرزندان شمس‌الدّین بشیر اقمیونی نزاعی بود در آن نزاع نجم‌الاین به قتل 
آمد. فرزندان خواجه کریم‌الدّین همه جلای وطن کردند و با تیغ خود به خدمت شیخ قدص 
سِرّة رفتند و مذتی در آن جا متوطن شدند. فرزندان شمس‌الدین بشیر دست درخان و مان 
ایشان نهادند و گله و رم ایشان مجموع به تاراج بردند تا غایتی که دیوار خانه‌های ایشان 
منهدم گردانیدند. 

بعد از مدّتی شیخ فد یرف در عبور کهآ به کردستان می‌رفت در دیه اقمیون نزول 
فرمود تا میان ایشان اصلاحی فرماید و مصالحه کند. چون قوم شمس‌الین بشیر را طلب کرد 
و شفاعت کرد که «دیگر خرابی فرزندان کریم‌الاین مکنید و با ایشان صلح کنید [۸۸ الف] تا 
بشیر گفتند به جواب شیخ که «عورات که وارث مقتول‌اند نمی‌شنوند و می‌گویند که از ایشان 
چندی نکشیم شفاعت شیخ قبول نکنیم.» شیخ؛ قدص یر غیرت فرمود و دست مبارک به 
محاسن فرو آورد و گفت: «اين همه خانه‌های ایشان خراب و منهدم عورات کردند. چون از 
ما نمی‌شنوید طایفه‌ای دیگر بیایند و به شما بشنوانند» و خانه‌ای که شما خراب کرده‌اید امید 
هست که خدا آبادان کند.» این بگفت و برفت به جانب کردستان. 

چون فرزندن کریم‌الاین در اردبیل این خبر بشتیدند که ایشان شفاعت شیخ 
نشنیده‌اند و شیخ غیرت فرمود امیدواری تمام به صلاح خود در بستند و برخاستند و به 
اردو رفتند و به اندکی وقت بیامدند و نوکران امیر چوپان را ایلچی آوردند و چنانک به لفظ 


6 ۳۹ له چ: اختلف. 
۲ ل: تسهل. 


۳ ص: از کد خدای. 
۴ ه . ق: عبورکی. 


۴۱۶ 


یاب سوّم /فصل سوم 


مبارک شیخ؛ فد یره رفته بودند ایشان را طوعاً و کرهاً صلح بداد و شنوانید.۱ بعد از آن 
ری ده دق شین که ار بر 


شتسه ۳ 
تتش ای شبات تور .یا رتیه تفا 


حکایت: پیره عبداله پسر پیره عرالذٍین گفت " روزی جمعه شخصی پیش شیخ؛ 
دص سِرّة آمد و خود را مُنَقّب گردانیده و روی به نقاب پوشانیده. و شیخ به مسجد جامع 
می‌رفت. آن شخص گفت: «چه حاجت است به این مسجد رفتن؟ بیا تا به کعبه رویم و جمعه 
آن جا بگذاريم.» و آن شخص صاحب قدم بود. چون شیخ فد سره این سخن بشنید در 
غیرت رفت و گفت «هرکس که قدم از دایرهٌ شریعت بیرون نهد قدمش قلم کند.» در ساعت 
آن قدم و معامله از وی برفت و باطل شد و دیگر مجال قدم نداشت. 


3 


سعر 
بنجشک را بازی خود در مرغزار اد ععجب با صولت بازی کند از چنگ پولادش ادب 
چون آن شخص زین از این بادبای عَجب خود بینداخت و کیسه از نقد معاملٌ خود 
بپرداخت و آن قدم عدم گردید حال بر وی بگردید. باز شیخ فد سره به وی نظر فرمود 
و بر وی دری بگشود که شمه‌ای از معرفت به وی نمود و او را معامله پیدا شد و به کاری 


دک ۳ 
کر 
در مراد اعتدال مستفيم این مدار نطب وش ابت قدم باید درین خرکارسا 


6 ص. ه ق: شنوانیدن. 

( ه: ونی. 

۳ قه ج: لم نجه. 

۴) ه ل. قه چ: خواجه عبدال گفت. 

۵#) رک: توضیح (۵۲) در بخش «اخعتلاف نسخ». 


ور 


مس 


ى‌. 2 : واه ۳ #۶ م 

حکایت: حاجی‌مقصود از مرحوم حاجی عموله ورزقانی روایت کرد که شیخء فدش 

سِرّف روز آدینه از جامع آمد و در خلوت رفت و دستار بنهاد و تخفیفه‌ای! در سر مبارک 

بست. ناگاه حالی بر او گشت پیدا"" و در آن وقت خود بود. من دستار شیخ را دسته 

می‌کردم. دو نوبت اشارت کرد که «بیرون رو.» فهم نکردم و بیرون نرفتم. حالتی بر من چنان 

ظاهر شد که مجموع اعضایم از فرق تا پای آماه کرد و بیفتادم. چون شیخ قدص یره از آن 

حال و حضور بازآمد مرا بخواند و <دست مبارک بر سر و سینهُ من فرومالید و فرمود: «چه 

جای آن بود؟ که من نیز در خطر بودم نه شما.» > " دست مبارک که بمالید به خود بازآمدم و 
وس لیم 


یز 
دز هرفن تسین عون طتوریا فتاوه تا ریزه‌های خاکی کی تاب و طافت آرد 


حکایت "* : پیره جمال‌الدین ارموی گفت روز آدینه <در ارمیه >" در زاویه پیره 
محمّد آدمان در ارمیه سماع بود و مجموع خلفای بزرگ همچو مولانا عرَالأٍین مراغی؛ 
خواجه افضل سراوی» پیره بابای مراغی مولانا شمس‌الذین پرنیقی اردییلی؛ پیره محمّد 
داروری حاضر بودند. پیره اسحق باقلانی برخاست و در سماع رفت. شیخ» فد ال یر 
از سر غیرت از میدان سماع بیرون رفت و در خلوت خود رفت. علی‌الفور پیره اسحق بیفتاد 
و چون مرده‌ای خشک شد [۸۸ ب] و از یپشت همچو کمان حلقه شد و از نطق بیفتاد. 


۶ 


شعر 
انسدر آن حسلقه چسو گستاخی کسرد چ_نر حلقة تأدیب بخور 
تمامت خلفا روی به خلوت شیخ. فد بر نهادند و سر برهنه شدند و چندانک شفاعت 
کردند در مقام قبول نمی‌افتاد و چون شفیعان مبالغه کردند و سر برهنه باستادند غیرت شیخ 
اندک اندک شد " پیره اسحق نیز از آن حالت قدری و اندکی به خود آمد. او را بیاوردند و بر 


هقف 

۲۷#) رک: توضیح (۵۳) در بخش «اختلاف نسخ). 

۳) ق: مطلب بین < > را ندارد. 

رک: توضیح (۵۴) در بنخش «ا حتلاف نسخ). 

۵) ص: ندارد؛ ل: <در ارومی >؛ صحیح آن ارومیّه است. 
6۶ ق. چ: اندکی کم شد. 


۳۱۸ 


باب سوّم / فصل سوم 


در خلوت انداختند و خلفا به شفاعت از سر پا استاد و شیخ فد یره سر بر آورده 
فرمود: «نه موالی و صوفیان میان صوفیان از آنچه به امانت به ادب مانده است و می‌باید که به 
امانت و ادب باشد سماع است آن نیز بیرون بردن از این دایره نتوان.» و غیرت می‌نمود در آن 
سان که همه در گریه افتادند و قریب پانصد آدمی جمله به فریاد آمدند. دل نازک شیخ از این 
شعر 
نیست در فرمان من آن تختگیری کاندرین سختگاه سلطنت فرمانروایی می‌کند 

بعد از آن اشارت فرمود که «انگور بیارند.» یک طبق بیاوردند. در مدّت بیست روز که 
آن جا بود هرگز از هقت دانه یا نه دانه انگور زیادت‌تر تناول نفرموده بود. در این ساعت پنج 
پنج دانه به یکبار در دهان مبارک می‌نهاد» چنانک مجموع آن انگور بخورد. ناگه اسحق در 
سخن آمد که «از برای خدا ...» شیخ فرمود: «آخر که از برای تو می‌خورم و به کار تو 
مشغولم.» چون ساعتی برآمد و اسحق خوش شد برخاست و تجدید توبه کرد. 


2 


سعر 
9 8 3 ‌‌ مرو و و ۹ ۰ 
الا ان لیلی دس یمتنی لها و اکسّت فنوادی تصالعنی والمواعد 
هافل وفت وق راسی غُمامة بخ المَزتِ نمی بالشهاملواصد 


حکایت: پیره جمالالدّین ارموی گفت نوبتی خواجه افضل سراوی» رَخمَ الوعَیْ 
در نهاد خویش آورده بود که «من نیز تلقین از شیخ زاهد قدص ال رُوحَ دارم چرا باید که 
بر ما حکم راند شیخ. قدص یِله؟ بعد از اين ما نیز بر همین منوال دعرت کنیم.» و اندر این 
مدّت سه سال تمام بگذشت که او به حضرت شیخ نگشت و قدم تردد از این صوب صواب 
باز گرفت. پس حال و احوال بر او برآشفت. 

شعر 
روزگاری چون روبگردانسید روزگاریش بسرو بشوران ید 

تا کار به جایی رسید که طالبان رو از او بگردانیدند و التفاتی به وی نمی‌کردند. حاکمانش 


اضر 


میلیا 


قلان" ۸۰۱ مطالبت کردند. ایلچی‌اش به زاویه فرو آوردند. پریشانی بر ایشان گشست پیدا تا 
غایتی که دعوت می‌کرد و طالبان را می‌خواند هیچ کس التفات نکردی. 

افاقاً مولانا عرّالدّین مراغی و پیره بابای مراغی و پیره محمّد آدمان» رَجمَهُم ال 
عزیمت حضرت شیخ کردند. چون به سراو رسیدند عظیم او را مشوش حال دیدند. دو سه 
روز آن جا توقف کردند. ماجراها داشتند» سودی نداشت و انچه در سر می‌داشت از سر 
نمی‌گذاشت. عاقبت مولانا عرّالدّین؛ رَخْمَهٌ له عَلْ گفت که خواجه افضل تا تو را معلوم 
باشد که این سخن که من در فلان سال به خلوت بودم. ناگهان حالی به من روی نمود. نفس بر 
من مستولی گشت و ره بر من بزد. بگفتم من نیز مربدی از مربدان شیخ زاهد. دس ال 
روحَه ام. مرا به کسی چه حاجت؟ چون به خود این قضه بربستم بیخودی بر من پیدا گشت و 
در عین آن ناگاه شیخ راء دس ال سره دیدم اندر آمد بهیبت و غیرت دست من بگرفت واز 
دستم انگشتری بیرون کرد و باز بیرون رفت. 

از آن حال بازآمدم سخت در خود فروماندم که تا گویی چه باشد. بامدادان حال 
خویش و طالبان در فتور و فترتی دیدم عظیم. حال صورت نیز مهمل ماند و کارم بسته شد 
ظاهری. مصلحتم نیز می‌نگشت " ۸٩[‏ الف] تمام. در میان طالبان ریب و تردّد برخاست. 
بدانستم احوال خود را که چیست. قصد کردم که تا به اردبیل روم. مانعی مانع شد و از 
درماندم» تا دگرباره عزیمت کردم. متمشی هم نشد. مت شش ماه اين فترت بماند. 


ه 


۳ 
چون فَصَه این غضه به تطویل کشید وان عَضّه این فضه بدین حال رسید 
عظیم مضطر شدم و بنالیدم. شبی بسیار آب از چشم بر رخسار باریدم و به دل بانصاف 

باستادم و انصافی به دل می‌دادم و می‌گفتم: 
شهر 


ب 2 ری م 4 ۰ مه ۳ تانی وبْکة 4 2 ۳ ۳ 
و در آن تضرّع انصاف <یه دل دادم و در خواب رفتم. > " شیخ را دیدم که خندان و خرامان 


۱) ق: فلان. 
4 . قه چ: ی کته 
۳ ه : عن‌المحن. 


۴) ه . ق: <رفتم اندر خواب >؟ چ: در خواب رفتم >. 


۴1۰ 


باب سوم /فصل سوّم 


از درم اندر آمد. گفت: «مولاناه چرا ترسیدی؟» و انگشتم بگرفت و آن انگشتری در انگشت 
من کرد و بیرون رفت. بامدادان طالبان باز بر کار آمدند. بی‌توقّف در تدارک عزم کردم و سوی 
شیخ قدص یرف رفتم به صورت نیز هم انصاف دادم تا دگرباره باز با سر کار رفتم و کارهای 
من بگشود. برخیز و کاهلی مکن و زودتر برو و نصیحتم ز سر دوستی بشنو. 
شعر 
وفث فرصت شُمَرای دوستکه‌این گنج روان چون شد از دست. دگربار نیاید با دست 
بعد از آن خراجه افضل را به مراقبت به اردبیل آوردند. شیخ قطعاً به وی التفات 
نمی فرمود. جماعت خلفا جمله در شفاعت او الحاح کردند. شیخ فص سر با خلفا شلّت 
فرمود و گفت: «اگر صاحبدل را با مورچه‌ای رنجش باشد صاحبدل نباشد و اگر شما رنج بر 
صاحبدل حمل کنید چارهُ خود ببرید که او رنج دلها زایل کند و چون به خود رنجور باشد 
باید که دیگری رتج او بردارد. و امّا به افضل بگویید که او را با من چیست؟» آن گاه خلفا و 
اصحاب فروماندند. خواجه افضل گفت: «بگویم؟» شیخ فرمود: «تا آنکه که بگوبی.» خواجه 
افضل چیزی چند بگفت. شیخ فرمود: «دیگر؟» گفت: «آن را به خلوت بگویم.» آن گاه به 
خلوت رفتند. خواجه افضل آغاز کرد و گفت: «زنهار که من به خویش مغرور شدم و نفسم نیز 
راه زد. گفتم من نیز مرید شیخ زاهدم چرا منقاد او باشم؟» 
۳ 
نفس من ایین سرکشی در خود گرفت رآی بسسی‌معنی و راء بسسد گسرفت 
شیخ, فد سر فرمود: «افضل, در آن زمان که شیخ زاهد فد روخ <تفویض 
امور سجاده و توبه و تلقین فرمود چه گفت؟» خواجه افضل گفت: «شیخ زاهد. و ۳ 
روحَةه > ۱ گفت دعوت حمّی که از حضرت عزت عَرَْجَل به رسول صَلَواتْالفرو سَلامَه 
له رسید و از او به صحابه " فمن بعدهم همچنین بعیته به ما رسیده بود. * 
شعر 
هم ال مسیزاد‌اللی شم ومم خسیه نسادات و خیر خما: 
اه خت و الا اه ال _هدی ول امه تاموتا تاد 


0 ص: مطلب بین جع را ندارد. 
۲۴ رک: توضیح (۵۵) در بنعش «اختلاف نسخ). 


۴۳۱ 


میا 


اکنون به فرمان حق تعالی و رسول یلام و تمامت اولیاه مرشدان معنی را از فرزندان 
شیخ صفی‌الّین طلب دارید که حکم او راست.» 

پس شیخ فذش سِرّه فرمود: «افضل از من این زمان روی گردانیده‌ای یا از آن 
حکم؟» خواجه افضل نعره‌ای بزد و در پای شیخ افتاد. از جان طالبان افغان برآمد. بعد از آن 
فرمود افضل را که: «پیران از فعل بد نفس ترنجید اما اگر کسی با نفس یکی شود او را به ار 
باز گذارند تا به بد حالی بدین حالش کند.» پس خواجه افضل از نو توبه کرد و تلقینش بداد و 
سر رشته کار او به دست او داد. 


۶ 


شعر 
بساز عنان دلش سوی عنایت کشیلد بر شب دیسجور او صبح سعادت دمید 
آن گه شیخ فرمود: «افضل اگر نه آن بودی که از کشتهٌ شیخ زاهدی, و الا چنانت خشک 
می‌کردم که عبرت عالمی می‌گشتی. اما برو که از بند جستی. چون خواجه افضل بیرون آمد 
طالبان اردبیلش بوسه‌ها بر دست و پا می‌دادند. مذت هفت روز در اردبیل اقامت کرد. بعد از 
آن سوی سراو روانه شد. 
چون به سراو رسید تمامت طالبان به گریه و زاری به پیش او بازآمدند و در پای او 
می‌افتادند و توبه می‌کردند و عذر رفته‌ها می‌خواستند. خواجه افضل گفت: «شما را نیست 
جرمی اندرین کار بلک تمامت مراست جرم در این کار؛ که چون من با سلطان یاغی بودم. 
در و دیوار با من همچنان بود امّا چون این زمان ۸٩[‏ ب]ایل شدم همه با من ایل شدند.» 
شعر 
نفس من بر روی دولت پشت کرد زان قفا از دست غم بر روی خورد 
باز چون نسو دولت من رو نمود آن کسسهن درهسا پسه رویسم بسرگشود 


مک بت یره آمیدالیت آن نلک هنود ووانت کر که کفت‌ار هایس مره رحیه 
له له ], شنیدم که در وقتی که شیخ قدص سره به سفر حجاز می‌رفت از حرارت آفتاب 
در دماغ مبارکش خشکی اثر کرد فرمود: «از مرغ بویی بساز تا بویش به دماغ من رسد و 
دماغم را ترتیبی شود.» مرغ [ی ] بخریدم و بوی خوش بساختم وبه حضور شیخ بردم. از آن 


چ: پیره امین. 


زار 


باب سوم / فصل سوّم 


بوی به دماغ مبارکش رسید. گفتم: «شیخ, از آن قدری تناول فرمای.» شیخ التفات نفرمود و 
مبالفه می‌نمودم. ناگاه زبانم بسته شد و سه روز لال شدم و هیچ مجال نطقم نماند. بعد از آن 
در حالت بسط فرمود: «عموله سخن بگو.» باز زبانم گویا شد پس گفت: «تو را نگفتم سخن 
به وقث بگو و ادب نگاهدان که امه فی عم الا لا فی‌الطیلَنان.» 


سعر 
چون زبان از خویشتن یک نقطه گوید پیشتر از رتاش وی تر ین ایسلر تشر 


حکایت: پیره جلال گوید روزی شیخ دش سرّة در حالت قبض بود. پیره 
نوامیرالنجارقی آغاز کرد که چیزی بخواند. شیخ فَدّس یره فرمود لال شو." در حال لال 
شد و همچنان لال بود. می آمد و می‌رفت و چیزی نمی‌توانست در تکلم آوردن و مجال نطق 
نداشت. تا روزی شیخ فُدّس سره اشارت فرمود که «قطب‌الدّین اختجی را بگویید تا اسبان 
را زین کند.» و سوار شد. توامیر نیز در رکاب مبارک شیخ روان شد. ناگاه شیخ فرمود: 
«توامیر» حالی گفت: «لبیک» و به سخن درآمد. فرمود: «چیزی بخوان.» نوامیر آغاز کرد و 
فهلری می‌خواند:۳* 


سعر 
آنچه بر جان می‌رسد زان غمز؛ٌ ناوک فشان آه اگر مرهم نگردد" آن لب دلدار تو 


حکایت: پیره عثمان سورقی می‌گوید روزی شیخ» فد یره نشسته برد. ایلچی 
امیر دولتشاه درآمد؛ و جماعت سَنْجَبَّد" راگرفته بود و زحمتی عظیم می‌داشت. شیخ» قدص 
یره شفاعت فرمود. ایلچی قبول نکرد و نمی‌شنید. یکی از خادمان شیخ به ایلچی گفت: 
«سخن شیخ بشنو که از برای تو فایده دهد.» ایلچی ترش در وی نظر کرد. شیخ قدص یرف 
از سر غیرت برخاست و به ایلچی گفت: «در وی چه ترش نظر می‌کنی. که او می‌پندارد که تو 
را نیز و امیر تو را نیز به قعر زمین فرو برده‌اند. و در خلوت رفت. علی‌الفور همانجا ایلچی 


0ج شود. 

۲۷#) رک: ترضیح (۵۶) در بخش «احعتلاف نسخ». 
۳ ه ‏ قه چ: نکردی. 

۴( قه چ: سنجبید. 


۴۳۳ 


نید 


آماه کرد و سراپای او آماه گرفت و بیفتاد. در گلیمش نهادند و به حضرت شیخ فقس سر 
بردند. تضرع و زاری آغاز کردند که «حسبةٌ له خاطر مبارک خوش کردن.» باز شیخ؛ فد 
سر خاطر مبارک خوش گردانید. ایلچی را آن آماه فرو نشست و خوش شد. 
شعر 
چون ترشرویی از آن سودای خام جاء کرد از بخار جوشش صفرای خشم آماه کرد 
باز هم شد لطف رادع در شفایش کارگر تا ز نیش و نوش در یک شربتش آگاه کره 


حکایت: پیره حسن بلبانان گفت ابراهیم کنو نام باغبانی بود. ترکی وی را بگرفت؛ که 
از او هفتصد دینار قرضی می‌طلبد و او را می‌رنجانید و زحمت می‌داد. او فریاد و مدد به 
حضرت شیخ. فش سوه آورد. شیخ مرا و غریب سراج را بفرستاد تا آن ترک را به حضرت 
شیخ آوردیم. شیخ به مسامحت و مساهلت با آن ترک شفاعت فرمود. ترک قبول نکرد. 
بگستاخی دامن فرو داشت. و گفت: «هفتصد دینار من بده اگر حمایتی می‌کنی.» شیخ فرمود: 
«دهه بالا به گور! برخیر و بیرون رو.» ترک برخاست و بیرون رفت و بر استر نشست و برفت. 

چون در حوالی کوچه در ساحتی رسید که مشهور بود به خرمن محمّد رکن‌الذینان - 
ناگاه بی‌موجبی از استر فروافتاد و پشتش عظیم آزرده شد و طاقتش تماند. فریاد برآورد و بر 
شیخ, فد سوه از سر لطف دست مبارک به پشت او ٩۰[‏ الف] فرو کرد. پشتش خوش 
شد. و از آن آزردگی حالی صحت یافت و شیخ طاقیه‌ای سفید به وی داد و او باغبان را برُّی 
انامه کر در در تعاس تفس وان 

۳ 
از یکی جام دو شربت به دمی آشامید کز چنان جوشش صفرای غرور آرامید 


حکایت: حسن بلبانان" گفت شیخ فد ال سره مرا نوبتی به تبریز فرستاد به طلب 
ابراهیم داشتم." من از اردبیل روانه شدم و تا به احمدآباد سراو به یک روز پیاده رفتم. 
خستگی در من اثررکرد. آن جا توف کردم و کسی را به تبریز فرستادم تا ابراهیم را بخواندند. 
۲) ل: ابراهیم داشیم. 


۴ 


باب سوّم / فصل سوم 
و من چندان توقف کردم که مولانا عرالدّین مراغی رَخْمَه لو عَیْهء از اردبیل متوجّه مراغه 
شد و از ز آن‌جا با وی به مراغه رفتم. وه ارس یه از وتیل فر جمت کردم بردیی ره له 
حضرت شیخ رسیدم که شیخ آن جا حصاد غله می‌فرمود. چون مرا دید حدّت فرمود که «من 
تو را به تبریز فرستادم. تو به مراغه چرا رفتی؟» و اشارت کرد به حاجی‌سلیمان سراوغانی تا 
مرا بگیرد و زجر کند. حاجی‌سلیمان سوار در پی من کرد. من سنگی بر اسب او زدم. اسب او 
باز پس رفت. من حالی از پا درافتادم و عظیم خسته و آزرده شدم و از آن جا نالان و ناتوان به 
خانه آمدم. سه ماه رنجور شدم و هیچ علاجی و تدبیری فایده نمی‌داد. روزی از سر عجز و 
اضطرار چندان کردم که پیامدم و خود را بر در شیخ بینداختم. 


متمز 
سا رابث قسسرلده تناو لا باالا علض ان کسپابه 
و خواجه محیی‌الّین راء رح ال رح شفیع گردانیدم. شیخ, قدش یره به نماز ظهر 
بیرون آمد که به زاویه رود بر در افتاده. عصا بر دل من نهاد وگفت: «به آن کنارت بدر کنم.۳* 
من به تبریز فرستم و به مراغه روی!» و برفت به زاویه. 
ائفاقاً جوانی خیار به دیم می‌بایستی فرستادن از برای پیره عبداله. ناگاه شیخ فرمود: 
«حسن را بیارید تا اين جوال خیار بردارد و ببرد.» یکی به طلب من آمد که «شیخ تو را 
می‌خواند.» با وجود خستگی و ضعف سه ماهه از سر این بشارت بیخود از جای برجستم و 
به حضرت شٌ شیخ آمدم. آن جوال خیار پیش پنجره زاویه نهاده بود. اشارت فرمود که «هی بالا 
به گوره این را بردار و از برای عبدالّه به دیم ببر و در ساعت باز گرد.» حالی بعد از همه 
ضعف و بی‌حالی برداشتم و در حال چنان صحت یافتم و قوّت که اسب به من نرسید و آن 
مسافت زیادت بر فرسنگی برفتم و بازآمدم. و شیض فش یرف هنوز در زاویه منتظر نماز 
عصر نشسته بود. چون نظر فرمود گفت: «بالا به گور برو که جان بردی.» و در خود هیچ اثر 
زحمت و مرض نیافتم. 
شعر 
از سر خاک درش آب حیاتی بردم نوشداروی شفای من مسکین کردم 


ق: اذا غرالوبان. 
۲#) رک: توضیح (۵۷) در بخش «اختلاف نسخ». 


۴۳۳۵ 


۳ 


حکایت: روزی شیخ قدص ال سر از خانهٌ پیرداشم که یکی از اقارب شیخ بود - 
به مزار کنجه بکول می‌رفت که خارج خطه اردبیل است. در عبور توکلی اصیلی را دید که 
یکی از مشاهیر اردییل بود و به درازدستی معروف. روستاییی را جزر فروش گرفته بود و 
جوالی جزر از او ستانده و از جوال او جزر برمی‌گزید که به تعذی بستاند. چون نظرش به 
شیخ درآمد آن جزرها را باز در جوال روستایی کرد و آهسته به وی گفت: «برخیز و برو.» و 
غرضش آن بود که شیخ فش یر صورت حال نداند. چون شیخ نزدیک رسیده توکلی 
دست بر دست نهاد و باب سلامی به شیخ کرد. شیخ را اين معنی خوش آمد. او را در نظر 
قبول التفات آورد. 

بعد از آن احوال توکلی در ترقی می‌بود تا حال جاهش به جایی رسید که مثل امیری 
شد و بعضی اوقات صاحب طبل و عم بوده لیکن چرن مغرور تموّل " بود گاه بودی که از او 
سخن نامناسب در حقّ این طایفه از سر صاحب نفسی صادر شدی. اما به او آسیب غیرت 
نمی رسید. چون از شیخ سئوال رفت که «چون است که توکلی با وجود گستاخی که می‌کند به 
سلامت می‌ماند؟» شیخ فد سره فرمود: «آن را که دل قبول کند ایمن باشد.» 

شمر ٩۰[‏ ب] 
تفت تسیل کات یمان . انس کته رک ال زدزز 

تفا روزی شیخ پیره خلیل را -که از پیرانی بود که حضور متبزک شیخ زاهد فد 
له رَوْحَه» دیده بود -به شفاعتی پیش توگلی فرستاد. توکلی به پبره خلیل گفت: «لایق آنی که 
آتشت در زنند.» پیره خلیل از اين معنی کوفته خاطر" شد و <به حضرت شیخ فدص سر 
رسید و آن سخن توکلی باز رسانید. > " شیخ فرمود: «آتش او هم در اوفتد.» چون غیرت 
شیخ اندکی بر کار آمد همان شب توکلی بر کوشک خود بخقت و شب تابستان بود. در نیم 
شب بی‌آنک آن جا آتشی و یا شمعی باشد آتش در لحاف او افتاد و لحافش سوخته شد و 
یک قوار؛ُ بزرگ قریب نیمی از پوستین شب او که بالای لحاف بود سوخته شد. چون از 
خواب درآمد در همین شب خود را در میان زبانة آتشی دید که آن روز به زبان آورده بود. 


فریاد در نهاد و نفس خود را خلاص داد و بامداد به حضرت شیخ. فد سر آمد و آن 


۱) ل: مفرور قول؛ ق: مغرور ملول. 
۲ چ: گرفته خاطر. 
۳) ل: <به شیخ اظهار این معنی کرد >. 


۳۳۶ 


باب سوم / فصل سوّم 


پوستین نیم سوخته پوشیده و یک دست از آستین برآورده و به دست دیگر آن سوخته در 
پیچیده و به شیخ باز نمود و در پای مبارک شیخ افتاد. شیخ فرمود: «توکلی نیک نکردی. 
نمی‌دانی که در حتّ درویشان نیک باید گفتن؟ که اگر بد گویند آن قول بد به فعل ایشان باز 


۵ 


سعر 
هر زب.ن کان زسانه‌ای افروخت جر کسه رخت وجود خویش نسوخت۲ 


حکایت: پیره مراد گرمرودی گفت که پیره جبرثئیل نودیهی خلخالی را شیخ فد 
سِرّة اجازه توبه دادن داده بود و او مردم را توبه می‌دادی. آغاز کرد و میدان قراخ می‌دوانید و 
سخنهای زیاده می‌گفت و عنان زبان کشیده نمی‌داشت. احوال او در حضرت شیخ فد 
سِرّة» عرض کردند. شیخ غیرت فرمود و گفت: «فرو ریزاش.» جمله مویهای او از ابرو و مژه 
و ریش و سبلت او تمام فرو ريخت و او در جامُ خواب افتاد اما نه در جامهٌ خواب و نه 
نشسته و نه بیدار و نه در خواب قرار داشتی و آرام به هيچ‌گونه تمی‌یافتی. وی را برداشتند و 
به خدمت شیخ» قَّس سر آوردند و تضرّع کردند. باز شیخ دست مبارک بر سر او فرو کرد. 
خوش شد و از آن اضطراب و قلق بیارامید. اما موبهایش درنیامد و در آن حال سالی بماند و 
وهی عل 


تسه ۲ 
نموم فجرک نی مُواجوه الاذی و تیه وفشلک ی اعانته الم 


حکایت: حاجی‌علی از پدر خود پیره نجیب روایت کرد که نوبتی مولاناشمس‌الذین 
پرنیقی. رم الم ی با شيخ دض ال سرّف <دغدغه مُختلج شد. > ۴ ناگاه وی را مرض 
دماغی طاری شد و سر به صرع کشید و در دماغ خلل درآمد. از دیه به اه ما آمد و تضرّع و 
زاری آغاز کرد که «از پرای خدا می‌دانم که مرا این زحمت و خلل دماغ از غیرت شیخ رسیده 


#) رک: توضیح (۵۸) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲ ص: بسوخحت. 

۳) ق: اصالة. 

۴) هه ۵ چ: ح<دغدغه نفاق در دل مختلج شد »> 


۳۳۷ 


تسیا 


است.» من برخاستم و به حضرت شیخ فد سره رفتم و صورت حال بگفتم. شیخ فرمود: 
«من تنها در زاوبه می‌نشینم» برو و او را بیاور.» بیامدم و او را برداشتم و به حضرت شیخ؛» 
قدش سره می‌رفتیم. در راه کودکان را دید که به لعب و کعب بازی مشغول بودند. از غایت 
اختلال دماغ دشنام بقذف به کودکان می‌داد. چون به حضرت شیخ» فگ سر رسیدیم 
شیخ در زاویهُ قدیم نشسته بود. مولانا درآمد و سر برهنه کرد و بوسه بر دست مبارک شیخ 
داداو نتقیست <و شیخ فد رف بخواند >:۱ 
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شتمر 

هک یالاب ان رستوست | کی ماو اسان بروران آوریسری۲ 

مین چو مالایوان زره بسازرد؟ جوم زانسیر کورور آویسز اکیری ؟ 
مولاناشمس‌الین چون بشنید باز برخاست و بیامد و سر در قدم شیخ نهاد. در حال آن مرض 
از وی زایل شد و صحخت یافت. باز گردیدیم <در راه آن کودکان را دیدیم چون آن حال 
دشنام باز می‌گفتم >" استبعاد و تعجّب می‌نمود. 

شعر ٩۱[‏ الف ] 
فینطر وال طب ین قفا وی فطر وفتال تلف" من نپر‌اشتم 


یت "" : ابراهیم پسر اسمعیل بارقی (۸۱) از ولایت اردبیل گفت از ادیب محمّد 

قطبآبادی از ولایت اردبیل شنیدم که او گفت نوبتی شیض قَدّسَ ال سِرَ به دیه نوشنیق 

۸۲۱ بود از ناحیت اردییل. پدر مقصود صیاد که پیوسته صید باز می‌کردی در آن جا می‌بود 

و چون باز بگرفتی به اهل اردو دادی. شیخ فد سره به وی گفت: «چند صید طیور کنی؟ 
برو که مارت فرو رواد. 

بعد از آن روزی او را بیاوردند» بر درازگوشی نشانده» فریادکنان که «شیخ. از برای 


۱) ص: مطلب بین < > را ندارد؛ چ: + وَانْشّد؛ و نیز رک: توضیح (۵۹) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲) چ: هر که با لایوان دوست اکیری / هاراواسان بروران اوریری. 

۳) ج: باوو. 

۴ چ: خونیم زانیر کور و او زاکیری. 

۵ چ: <در راه ان کودکان و احوال دشنام باز می‌گفتیم 

۶ ها قه چ: یوم‌العنف. 

۷ رک: توضیح (۶۰) در بخش «اختلاف نسخ» 


۴۱۸ 


باب سوّم /فصل سوّم 


چنانک در دهانم می‌آرد و باز فرو می‌برد. شیخ از برای خداء" توبه کردم» شیخ فد سر 
گفت: «چون توبه کردی تشویش مکن.» و دست مبارک به گریبان او فرو کرد و شکم و سین 
او را به دست بمالید و فرمود: «خدا مدد کند.» حالی آن مرد برخاست و در خود احساس 
کرد خوش شده بود و آن مار از اندرون او ناپیدا شده. 


سر 
چون زهرتهرش‌صولتی بر دل خطرناک آورد" حم شهد لطفش شربتی جان را ز ترباک آورد 


حکایت: مزمن بیگ گفت توبتی شیخ فد ال یر مرا فرستاده بود به گرمرود 
برای انگور. چون انگور می‌آوردم در راه دو جوان مرافق من شدند. در راه جایی بنشستیم. 
یکی از آن انگور دو دانه بر بگرفت و بخورد و دیگری یک خوشه بخورد. یکی را زحمتِ 
داخص " در انگشت پیدا شد و آن دیگر را درد شکم گرفت. چون به حضرت شیخ قَ 
سر رسیدیم احوال گستاخی ایشان و بی‌اجازه دست کشیدن ایشان به انگور و زجر خوردن 
و به زحمت کشیدن عرضه کردم. شیخ» فد سر از خانه قدری گلشکر بفرستاد و آن کس 
بخورد که شکمش درد می‌کرد و در حال صحخت یافت. 

شعر 
اندر این ره مرد را دست ادپ باید به خویش زانک دارد ساقیْ این بزم جام از نوش و نیش 

حکایت: پیره بدرالین سلطانیه گفت در سلطانیه در جوار پیره احمد سقاء مه ال 
یه شخصی حسن سراج نام بود که بر شیخ قدص یره نفاق قوی داشت. بعد از آن بر 
دست شیخ توبه کرد و آن عرق نفاق هنوز در اندرون او مختلج می‌بود و به زواجر منزجر 
نمی‌شد و از آن باز نمی آمده تا عاقبت بیمار شد و در آن بیماری رویش به قفا باز گردید و 


0 چ: شیخ مرا چنین کرده. 
۲( ق: رود. 
۳) ه. ش, ق: داخض؛ ل: داخصن. ظاهراً «داخس) باید صحیح باشد. 


۳۳۹ 


متا 
شعر 
بباروی جهان قفانمودی به نفاق تاسیلی نهر کرد رویش به قفا 
مدّت شش ماه در این برآمد که لال و بدحال و رو به قفا باز گردیده در بستر مرض بود و به 
سینه و شکم درانداخته تا رویش <و پشتش > بر هوا و پیدا باشد نود باه برمیهین شَرّ 


شعر 

با پشت و پناه پشت و رویی نسزد بسرگشته سری راکه بود رویش پشت 
غذایش غیر آن نبود که پاره‌ای پنبه به شربت‌تر کرده بر لب او نهادندی تا در دهان او ترشح 
کردی. تا روژی بعد از شش ماه در زاویة پیزهاخمد سفا زحمه له علیهه من و اوهر دی 
مراقب نشسته بودیم. صفت شیخ را دیدم فلس بر که بیامد. بر خود بلرزیدم و از آن حال 
بازآمدم دیدم که بیره احمد نیز از آن حال باز آمده و گفت: «شیخ را دیدم که آمده بود.» در 
این سخن بودیم» زن حسن درآمد و گفت: «از برای خدا روی حسن باز به عادت طبیعی خود 
باز گردید و زبانش گویا شد و گشاده و شما را می‌طلبد.» تعجّب کردیم و برخاستیم و پیش 
حسن رفتیم. دیدیم رويش به عادت طبیعی بازگردیده و گویا شده و نشسته. گفتم: «چه 
حالت و حالت چه بود؟»" گفت: «شیخ را دیدم فد سره که همین ساعت بیامد و روی 
مرا بازگردانید وگفت که تلقینی که ما داده باشیم ضایع نخواهد شد. "و فرمود ایمان بیا رکه 
وقت وفات است." ایمان بیاوردم. و آخر وقت من است سورهُ یس بخوان.» من گفتم: «تو 
خوشی. تو را چیست؟» گفت: «نه ٩۱[‏ ب] شیخ چنین فرمود که آخر است. پس بخوان.» 
آغاز کردم «بشم له رن الحیم. یس و رن الحکیم...» علی‌الفور تسلیم شد و از سر 
ایمان و اخلاص به آخرت رسید. 
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تن 
عاشقان را در شب‌و روز وصال و هجر اوست از خیال زلف و رویش کفر و ایمان یافتن 
چون جنازهٌ وی را برداشتند. ذاکران آغاز کردند و به ذکر می‌بردند " و نماز بگذاردند. 


۱) ص: ندارد. 

( چ: گفتم چه حالت است؟ 
۳ هه ۵ چ: ضایع تباشد. 
۴ ق: می‌بودند. 


۴۳۰ 


باب سوم / فصل سوم 


آن جماعت عظیم که با وی بودند دیدند که جنازه او از دوش مردم قریب دوگز هواگرفت و 


۰ 


سعر 
گنس فادل توشته: مت ناز کند جیتاآن رن تدگی اوه رن و سباز کته 


چون مرده شوم جنازه‌ام برگیرد تابر سرکوی دوست پرواز کند" * 


۷) رک: توضیح (۶۱) در بخش «اختلاف نسخ». 


۴۳۱ 


باب چبارم 


در کلمات و تحقیقات شیخ صفی‌الدین» قدّش اه سه؛ 


مرب بر شش فصل: 


۰ ن 
فصل اول 
در تحقیقانی که بر آبات کلام الله فر موده است. منقسم بر دو قسم 


قسم اوّل : ۱ 

آنچه در معرض سئوال و جواب به روایت شیخ صدرالدّ ین دام له بر 
لی المنلمین. 

سثوال کردند از این آیت که لا َلیة ال لوف عَلَِم و لام تون و از اين 
سخن «مُخلضون علی حطر عظیم» که میان هر دو مناقضه است در نفی خوف و حزن و 
اثبات خطر عظیم. 

جواب شیخ. قَّس سّث فرمود که «لْمَحلصَون عَلی خطر مظیم» از آن‌هاست که 
قطع علایق نفسانی کرده باشند و از آن خللاص یافته: لیکن بر خطر باشند از مکاید نفس و یا 
آتک عمر وفا نکند که به انتهای کار و به مقصد رسند. 


سور 


سبیز 
دل‌های جهان مسخلصان پر خحونست نا سمی ال و کار هر .یک خوشست 


مثلاً همچنانک کسی قصد حجٌ کند و علایق و اهل و مال و فرزندان دامنگیر او شود؛ 
اگر با ایشان مشغول شود و سخن ایشان قبول کند. از مقصد بازماند و اگر اين عوایق و علایق 


ان وشن ۶۷ 


۴۳۴ 


باب چهارم افصل اول 


را پشت و پا زند و روی به مقصد آرد و قدم در راه نهد از قید این علایق خلاص یافته شود 
و لیکن از خوف لعاعالطریق و یا از آنک زاد و راحله‌اش تا به کعبه وفا نکند و با از آنک 
مرضی طاری شود و یا آنک عمرش وفا نکند ايمن نباشد و در خطر باشد. و چون به کعبه 
رسید از این مخاوف و خطرات ایمن شد و این حال مبتدی و احوال ظاهر است. 
ان 
پیابانی که خونخوار و خطرناکست نارفته حریم کعبه نادیده کجا ایمن توان بودن 

اما در احوال معنوی باطن چون صوفی از قید نفس و صفات و علایق او خلاص یافت 
و قطع علایق نفسانی و شیطانی کرد و قدم بر صراط مستقیم ون غذا صهراطی مُشْتَتع 
ابو" نهاد او را از سایر شبُل که مراصد شیطان است که و لیوا السبْل قَترقَ بکُم عَن 
ون چنانک در سنن <نسایی و دارمی > " و مسند امام نخان اس 


و ی سس بر یه سل عم 
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پس شیخ این بیت انشاد کرد:" 
شعر 
از در دروازه «لا» تابه دارالمسلک شاه صد هزار و هفتصد و هفتاد راه و رهزن است 
و تا چندانک سالک در راه است در خوف و خطر است تا به مقصد وصال رسید و 
قدم در حرم وصال نهاد و ی ریک ای" و چون قدم در حرم کعبة دل نهاد ایمن شد 
و مَنْ دَخلهٌ کان و »از آن خوف و خطر خطوط مراصد شیاطین خلاص یافت الا ار 


۱) قرآن انعام: ۰۱۵۳ 

۲) قرآن انعام: ۱۵۳. 

۳) ل: ندارد. 

#) رک: توضیح (۶۲) در بخش «اختلاف نسخ). 
۵) قرآن. انعم ۱0۳ 

ِ + وانشد. 

4 قرآنه تن :۴۲ 

۸ قرآن آل عمران: ٩۷‏ 


۴۳۵ 


مایا 


آژلياة له لاف لیم و لاهم نون امّا این خوف و خطر که از دل ایشان بیرون رود 
خوف و خطر دنیا و مافیها ٩۲[‏ الف] ر یی باشد» لیکن خوف و حُشیّت حقّ تعالی بر دل او 
غالب‌تر شود و چندانک معرفت زیادت‌تر گردد خوف و خشیت زبادت‌تر گردد نی 
لالم با ش؟ و دهم له خن که اگر خوف و خشیت حق تعالی نباشد زبارتگاه گردد لا 
مر ام اون 
شعر 
اف الک میب واضیز وا فسهل ان ضزث مسرموا بفاق؟ 


سئوال کردند از آیت قنْ کان یوج لقاء ربه قلیعْمَلْ عَمَلاً صاحا یعنی هر که را 
رجای لقای حق تعالی باشد. باید که عمل صالح کند. آن عمل صالح که سبب لقای حقّ تعالی 
است کدام است؟ 

جواب شیخ قَدسَ ال سره فرمود که عمل صالح دو نوع است: یکی ظاهری 
صوری و یکی باطنی معنوی. عمل صالح ظاهری صوری آن است که مجموع فرایض و سنن 
و آداب شرعی به جای آرد و از وی ایذای به خلق خدای نرسد و از او فعلی صادر نشود که 
سبب زیان نقسی و مال مردم شود و از او فسادی ظاهر نشود که دین او را زیان دارد. اما 
صلاحیت باطتی معنوی آن است که دل را از فساد نقس به صلاح آرد و حجابی که چون آن 
را بردارند شخص و اصل گردد نفس است. دَغ نفک و تال پس مرد چون آن حجاب را که 
تفس است از پیش بردارد و دل را صافی گرداند از سر رجاي صادق امیدوار لقای حق تعالی 


و 


2 


تسه 9 
اگر اندر شبستان وصالت جانْ حجاب آید به‌جانت‌کین حجاب جان زپیش‌خویش بردارم 


) قرآن» یونس: ۶۲ 

۲) ه : اله. 

۳ قرآن: اعراف: .۹٩‏ 

۴ ه: مرغوبّا یشای؛ ق: عویّا یشاق. 
۵) فرآن. کهف: ۰۱۱۰ 


«۳۶ 


باب چهارم / فصل اول 
مئوال کردند از آیت ان ندرا ها نی سکم آز وه بضایبکم به الا و از آن 
حدیث که در صحیح بخاری و مسلم است که عنْ آبی هیر رضی للع فال» قال سول 
اب صلّی ال عیه و :وال جاور عم أبی مازشوسث به شدرژها مالْ تفمَل به از 
کل که چون به حسب صریح منطوق آیث از چیزی که در نفس باشد اگر پیداکنند و اگر 
پنهان دارند حق تعالی حساب کند و از نش حدیث معلوم می‌شود که چون در عمل نیاورده 
باشد و یا به زبان نگفته» حق تعالی از آن در گذراند. پس میان هر دو نص کتاب و ستّت 
مناقضه باشد ۳* 
جواب شیخ قَدّس مر فرمودکه مردم دو صنف‌اند: ابرار و مقرّب. ابرار اگر در 
دل بیندیشند و به قول و فعل نیارند و ظاهر شرع را رعایت نمایند از ایشان در گذرانند و 
حساب نباشد و در معرض وان ال تَجَاوّ ین أمنی» باشد. و مقرّب که معرفت حق تمالی 
حاصل کرده باشد اگر گناه در دل گذراند و یا ماسوّی الله در دل درآورد؛ به عذاب مد 
معذب گردد که «یْحایبِکم به له و نسبت با مقزیان عذاب بُعد شَدٌ عذاب است. 


سعر 
کول ۶ قرف سار نها یی وتات ی باه 
وه شاه زاگلیه موما ره اتید ال کارا نت رت وره « 


سئوال کردند از آیت با لش الط [زجمی ای ریک اه مَزضية. قاذخی 
فی عبادی و ادخی جَنّی * مراد به اين بهشت مضاف با حقّ تعالی چیست؟ و آن بهشت کدام 
است؟ 

جوابپ قدش یله فرمود که نفس مطملنّه را دو صفت است: صفت راضیه و 
صفت مرضیه. و بهشت دو نوع است: خاص و عام. بهشتِ عام آن است که در آن جا آکل و 
شرب و شهرت است. و آن از آن بندگان عام است که مستوجب آن باشند. اما بهشت خاص 


۱ قرآن» بقره: ۲۸۳. 

۲ ل. ق؛ یتکلم. 

۲ رک: توضیح (۶۳) در بخش «اختلاف نسخ). 

۴ ق: قسمت 

۵( هچ بعدی؛ ق: یعدی؛ ل: دو بیت عربی را ندارد. 
۶) فران فجر: ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ 


۳۳۷ 


مس 


مضاف «وادخلی جنتی» با حق تعالی» از آن بندگان خاص است و آن لا و وصال و مشاهده 
است که در آن جا اکل و شرب و شهوت را مدخلی نیست. 


سعر 
شیسهای زان تتووت تس .۰ متا تال تیم تسیا 


ِ و مِ 4 ۵و ر 2 ۲ ء و ۰ 1 0 
سئوال کردند از ایت ال تون الانفش جين ٩۲[‏ ب]مَوتها و الق ۸ عت نی منامها 
یشک آلّی قمَی عَلَا الوْتَ و یرزیل الاخری ال أجَل مُسَگی ‏ آن نفس که حین الموت 
0 7 
می‌میرد کدام است؟ و آنک در حالت مرگ نمی‌میرد کدام است؟ و آنک در حالت منام 
جواب قدص سره فرمود آنک در حالت مرگ می‌میرد این جسم است که ظاهر 
است. و آنک در حالت مرگ نمی‌میرد آن دو نفس مطمئثه و لوّامه است که به اصطلاح سایر 
هنگام روح حیوانی مفارقت می‌کند» لیکن چون روح انسانی مفارقت نمی‌کنده بدن زنده 
است و حیات باقی؛ و مادام که در خواب است او را سیر و سلوک می‌باشد و در آن سیر او را 
حظ است از آغُل و شرب و شهوت و ملاحظات و حالةالیقظه " به بدن عود می‌کنده اما روح 
انسانی هنگام موت مفارقت می‌کند از بدن و عود نکند الا وقت حشر اجساد. 
شعر 
مرغ جان‌ها راست پروازی به کوی شوق او لیک هریک را مقام و آشیانی دیگر است 
هر یکی را تا به سو حدیست میدان طلب وانک او در پرد؛ رازست. جانْ دیگر است 


سئوال کردند از این آیت و قل رب زذنی عل "که چون خی تالم فزبانه رز ارت 


۳ 


) ق: هنیثا لارباب الثقم یقمها. 
۲ قرآن. زمر: ۴۲. 

۳ ق: و رسالةالشطه. 

۴ قرآن طه: ۰۱۱۴ 


۴۱۳۸ 


باب چهارم فصل اوّل 


و لایابس | ی کثاب شین ! چون علم همه رطب و یایس در قرآن مبین است پس آن علم که 
حق تعالی به استزادت آن تحریص فرمود پیغمبر راه عَلهالسَلام کدام است؟ 

جواب ‏ دس سره فرمود که آن علم رب و یابس که در قرآن است علم مُکّنات 
است يا بر طریق تفصیل با بر طریق اجمال و هرچه از ازل تا ابد است این است که در قرآن 
است. اما آن علم که رَبْ نی عِلّ علم الوهیت است علم ذات و صفات الهی که آن لابتناهی 
است که نهایت ندارد که این علم در جنب او همچو قطره‌ایست با بحر محیط. 


سعر 
زهی غواص دریایی که در هر قطرهای از وی . هزاران بحرِ بی‌پایان میان قطره‌ای غرق است 


سئوال کردند از آبت لیر لک ال دم من دک و منک" چون ماتقدم و ماتأر 
او را تمام امرزیده بودند هر روز هفتاد بار استغفار از چه می‌کردی؟ چنانک در صحیح 
بخاری است من الا نیت سول ای صلّی ال یه و سل فال باه ینعی قلبی و 
ی لیر له گرب له <فی یم > آفتر ین سین موه ۳* ۱ 
جواب شیخ دس بل فرمود که پیغمبی عَیه له و السلام استغفار ازگناه 
نمی‌کرد؛ بلک استغفار از آن می‌کرد که هر روز او را از واردات فیض الهی چیزی فرو می‌آمد 
که وارد روز اوّل سابق با روز امروزینه لاحق حجاب می‌نمود و چون نظر به آن می‌فرمود از 
آن استغفار می‌کرد که اگر در آن حالت <دینه >" بماندی از این حالت امروزینه محجوب 
بماندی و هر روز او را در فرب وصال ترفن بودی. 
ٍِِ 
اه نی تفا نع یک بقاوع توارق من نلک اشواجی آشسینها 
ی زا نلی صبوه و ص باب لاف من بسلک الب ار سنا 


۱) قرآن. انعام: .۵٩‏ 

۲) قران. فتح: ۲. 

۳) ص: ندارد. 

#) رک: توضیح (۶۴) در بخش «اختلاف نسخ). 
۵) ص: ندارد. 


۴۳۹ 


صها 


ستوال کردند از آیت و الصُلوة تْبی عن الْفحْشاء الک و لک اثه اک که چون 
نماز اعظم ارکان اسلام است به انفاق به صریح بعضی از دلایل ظاهره و از آن جمله آنک 
چون وقت وقوف <به عرفه مضیق شد و نماز فرضش می‌باید گذاردن و اگر به فرض نماز 
مشخول می‌شود وقوفش >۲ به عرفه فوت می‌شود و به فوتِ وقوف به عرفه حجّ فوت 
می‌شود؛ و اگر به وقوف عرفه مشغول می‌شود نماز فرضش فوت می‌شود تقدیم نمازش 
می‌باید کردن و فوت حج کردن نه تقدیم حجْ و فوت نماز. پس چون نماز اکبر ٩۳[‏ الف] 
ارکان اسلام است. ذکر «الّه اکبر» چگونه باشد؟۳* 

جواب فقس سل فرمود ذکر «اله اکبر» از برای آن باشد که نماز از فحشاو متکر 
ظاهری باز می‌دارد؛ به دلیل آنک در آن وقت که به نماز مشغول است از او فحشا و منکر 
ظاهری نمی آید و ظاهر نظرگاه خلق است. لیکن نماز از فحشا و منکر باطنی باز نمی‌دارد؛ از 
برای آنک گاه باشد که در نماز باشد و دلش به فحشا و منکر باطتی مشغول باشد و باطنْ 
نظرگاه حق است. امّا ذِکز تصفیهٌُ باطن می‌کند و از نحشا و منکر باطنی باز می‌دارد و نظرگاه 
حق را از نحشا و منکر پاک می‌گرداند. پس ذکر اهاز نمازاکبر باشد که و راکب 


توس ۱۳ 
دکت نکاس تیک مها وآمسون تافن ال دنه ان 
هنت باوج و یک باب وهام یک لغب بالطیران۵ 


متفوال کردند از ای لد رکه الصا * و از آیت وا قدژوا ال خقّ قدره" که 
جماعت سالْکانٍ واصل دم از وصول و رژیت و معرفت می‌زنند و اين خلاف هر دو آیت 


چواب دش یله فرمود که ما را بَسَر است و بصیرت به بصر ادراک سح تعالی 


۱) قرآن عنکبوت: ۴۵. 

۲ چ: مطلب بین < ع را ندارد. 

۲ رک: توضیح (۶۵) در بخش «اختلاف نسخ». 
۴ ه : فیمت؛ ق: ناخوانا؟ چ: هیت. 

۵ ل: مصرع دّم و سرم دو بیت عربی را ندارد. 
ع) قران» انمام: ۰۱۰۳ 

۷ قرآن انمام: .٩۱‏ 


۴۴۰ 


باب چهارم / فصل اوّل 


نتوان کردن در دنیا و دعوی و اعتقاد این کفر باشد. اما به بصیرت ادراک توان کردن و آن هم 
از مواهب الهی است که آن بصیرت بخشد. به دلیل حدیث قدسی که در صحیح بخاری 
رو 2 1 7 ‌ 2 ِ و 
۱ ِ 
نز دی رب نار ح یه هک منت ی یشب 
ره الذي بر به رده ای بطش بها وَرجله الذی یَمبی بها ان سألبی أَطیة و لین 
اشتعاذنی لاعیذَه» پس هم با آن دیده که او داده باشد و به دیدهٌ او توان دیدن.۳۱٩)‏ 
شعر 
ول و دعر للانی! و یتنا مفاوز؟ یستفران جَه الرکائب. 
د خافت التینان منک رز تجلیت بی نی الب من <کلل جایب>.۳ 
و به روایت «و ما قدرّا ال َق تَذره ای ما عَرَفُوا ال خن مَعُرفیّه» فرمود که حقّ راه تعالی و 
تقاس, چنانک حق معرفت اوست کسی نشناسد. بلک هر یک به قدر خود معرفتی حاصل 
کند» شُْحاتک ما رفناک حَنْ مَرفیکَ». 
شعر 
تتقول اسان له نع اما افو . . وافه نابرق لسهم کنیب اعت 
ات مابی کال اجه حیلتی له وَضم کی تخت خدی و شم 


سئوال کردند از این آیت که فَاسئَلّا هل الذکْر وان کم لَعْلمُونَّ* که اهل ذکر 
کدام‌اند؟ 

جواب دض یره فرمود که اهل ذکز اه «ل هلال اند اما نهبه گفتن مجرّد 
لیکن اهل معرفت به لاله الا له یعنی آن کسان که عارف باشند به لاله الا لش از برای آنک 


) ل: عزالتسلاقی. 

۲) ه : مقاوز؛ ش» چ: مفاوز؛ ق: معاوز. 
لاک ندارد. 

۴ وانصت. 

۵) قرآن» نحل: ۴۳. 


۴۴۱ 


نیا 


گویندگان لا اله الا ال طایفه دیگراند <و عارفان و اهل معرفت به لاله الا اش طایفه‌ای 
دیگر ! و آن کسان از اهل لا ال الا اه که به این صفت موصوف باشند ایشان را دست به 
خزانه الهی رسیده باشد. چون ایشان اهل‌اند. از هر چه ایشان سوال کنند اگر ندانند از حق 
معلرم کنند و جواب گویند. 


شعر 
مخزن گنج رموز دس چون دست آورد ترجمان دفتر اسرار هر معنی شود 


سئوال کردند از آبت یَرمٌ رازه من اخیه, و امه و اسیه " که در قیامت مردم از 
همدیگر چرا گریزند؟ 

جواب فد یره فرمود که دراین امت مسخ صوری نیست که حق تعالی از این 
امّت برداشته است. اما مسخ باطنی هست که چون کسی باطناً به صفات سباع متضّف باشد 
و قلع و دفع آن صفات سباع در دنیا از خود نکرده باشد روز قيامت در عرضگاه ٩۳[‏ ب] یوم 
لاسرا" به همان صفت و صورتش حش ند چنانک موذی و ظالم رابه صورت سگ 
حش رکند و رباخوار و زانی را بر صورت خوک و گیدکننده را با مردم ومیل را و طقف کیل 
و وزن را بر صورت خرس و بوزینه و حریص را بر جمع مال بر صورت موش و اتباردار را بر 
صورت مورچه و متکبّر را بر صورت مورچه خرد و مُرائی را بر صورت گربه و علی هذا هر 
یکی را از طبقات گناهکاران بر صورت بعضی از سباع و هَوامٌ موافق بعضی از احادیث که در 
این باب نوشته‌اند. همچنانک در احیای علوم )٩۴۱*"‏ که خلایق را بر بیست فرقه حشر کتند 
هر فرقه‌ای بر صورتی. پس چون مردم وی را در دنیا بر صورت آدمی دیده باشند و در قيامت 
بدان صورت بینند از وی بگریزند. 


1 


سعر 
درکشف مها حال دگرگرن گردد رسوایی انسدرون به بیرون گردد 
ای بس جگ_راکه داغ آتش بسابد وی بس دل و جان که آن زمان حون گردد 


۱) ص. ل: مطلب بین ع را ندارد. 

۲ قرآن: عبس: ۰۳۴ ۳۵. 

۳ ترآن» طارق: 4. 

#) رک: توضیح (۶۶) در بخش «اختلاف نسخ». 


۳۴۲ 


باب چهارم /فصل ول 


سئوال کردند بر آبت لاه آشتری م نومب مهم و اطخ بان قَم نا چرا 
حق تعالی که مشتری جنان و بایع جنان است نفس و مال و مومن بخرید. نه دل؟ 

جواب هه روک ی بای اک ون خر سک ر عاشه سومان آنستو: 
در قبضه او و خزینة ودایع اره لیکن در نفش سرکشی و انانیت و تمد است. خواست که 
نفس را نیز مقیّد کند و قید رفیّب برنهد» پس در بیع آورد تا رقبهٌ او در ربقهٌ عبودیت بسته 


گردد ۲* 


سعر 
بر ناصیه‌ای که داغ شساهی بنهند از رتیه رق از یفقس اد قد وله 


سئوال کردند از آیت عرضتا لاه عل الشنز و المرّض و الجبال بآ 
ما وش منیا و ها اسان ان کالما جَهُولا "که چون انسان ضعیف است که 
وخ الانسان ضیف" این ضعیف حمل آن امانت قوی چون کرد که آن همه اقویا نتوانستند 
کردن؟ و چون کرد؛ ظْلُوم جهُلش چرا می‌خوانند؟ 

جواب فد سره فرمود که خلاص موجوداث آدمی است و خلاصهٌ آدمی دل 
است, پس چیزی شریف می‌باید که حمل چیزی شریف کند. اکنون آسمان را و اهل آسمان 
را و زمین را و اهل زمین را غیر از انسان و جبال و اهل جبال را غیر از انسان آن حقیقت دل 
یداو ند فتنه جرم سل امانت ماش کرد 3: و چون انسان دل داشت. حمل توانست 
کدون و عی قاسی بااو ی ری لایر اک وه تلبَلموُین» که در بعضی 
از رسایل مشایخ مسطور است اشارت با مثل این معنی است. 


تسم ۱ 
عاشقان چون پشت پا بر روی آب و گل زنند تفت ذارالمنلک عشی انتذر عیان دل اند 
منزلی از جان و دل باید. نه ز آب وگل که تا بارگاه آن شسهنشه اندر آن مسنزل زنند 


و ظلوم و هولش بواسطة آن گفت که چون ارواح انسان در عالم انس بود عالم بود و 


زان تو :۱۱۱ 

۲۷#) رک: : توضیح (۶۷) در بخش «اختلاف نسخ)». 
۳( ترآن. احزاب: ۷ 

4 ان نسا: ۰۲۸ 


۴۴۳ 


ید 


حاضر بود و چون حقّ تعالی ایشان را به عالم حبس تن می‌فرستاد اگر غفلت برایشان 
فدعولی نف ی گرهانید اضبطراب نی کردندای و اقراز نمی گرفعتلای: پس. خی ععالی نسیان 
برایشان گماشت تا به بار امانت جاهل شد. لاجرم جهولش خواند. اگر در آن جهل بماند و 
امانت خود را معرفت حاصل نکند و نشناسد. بر نفس خود ظلم کرده باشد و ظلوم باشد و 
جواب حقّ تعالی نتواند دادن <و رسوای خداع ۲ گردد که رعایت آن نکرده باشد و معرفت 
حاصل نکرده اکنون <هم ظالم باشد و هم جاهل >.۲ 
شعر 
از ازل در حلق دل طوق اسانت بسته‌ایم تا ابد بر گردن جان بار عشفت می‌کشيم 


سئوال کردند که ۶2 ینام لا اج" مراد 0 آخر چیست؟ اگر 
ی لا من طان» 2 

يا من دی کت ایا یطاق 

ِ 

شده اس 
هار زا پشر مق وکا اس 

جواب قت یر فرمود که مراد به خلق و به اصطلا اح مشایخْ صفت است که به 
اصطلاح خلایق روح حیوانیست که از ازدواج جسم و روح متولّد شود که نه محظش جسم 
باشد و نه محض روح؟ مثل غضروف در بدن که نه محض استخوان باشد و نه محض گوشت 
و میان روح و بدن متوسط و ترجمان باشد. از برای آنک بدن از علم روح جاهل افتاده است 
زیراکه از جنس آن نیست و روح نیز هم از جنس بدن نیست و او را از جنس هر دو هست که 
علم هر دو می‌داند و میان هر دو واسطه و اين است که به واسطة کثرت علم محل قسم و لا 


۱) هل ش» چ: موّاخذه. 

۲ ج: <هم ظلوم باشد هم جهول >. 
۳( قرآن, مومنون: ۰۱۴ 

؟ قران مومنون: ۱۲ ۱۳. 

۵( قرآن, مومنون: ۰۱۴ 

۶) قرآن مومنون: ۱۳ 


۴ 


یاب چهارم فصل ول 


یم بای اللوَّ است. 
شمر 
برتو حسن تو در آینه چون پیدا شد عکس آیسینه, همه جان جهان آرا شد؟ 
باز" در این محل سژال کردند که چون نفس سه است: یکی در فایت علوٌ؛ یکی در 
غایت دنائت و یکی مترسط میان هر دو؛ پس چرا مقسم به آن نفس نیست که در غایت علوّ 
است, این است که از او ادنی و متوسط است. 

جواب فرمود به واسطهُ شرف علم که او عالم است به علم هر دو و هر یکی از آن 
دو عالم‌اند به علم نفس خود و اين میان هر دو متوسط و ترجماد. 

و براین‌جا مثلی فرمود و استشهاد سخن ذوالقرنین فرمود که در اطوار سیاحت خود 
به لب دریای مشرق رسید و خواست که از آن طرف دریا چیزی باز داند و مقدار بُعد آن باز 
شناسد. کشتی راست کرد و مردمی را بر روی دربا روانه گردانید. مدّتی آن کشتی روی آب 
طی کرد. کشتبی دیگر دیدند که از آن طرف می آمدند. چون به هم رسیدند و احوال پرسیدند 
زبان همدیگر تمی‌دانستند و ترجمان زباندان در میان نه. چاره جز آن ندیدند که آن کشتی را 
پیش ذوالقرنین آوردند. 

چون ذوالقرنین آن قوم را دید و سخن پرسیده ایشان زبان این‌ها و این‌ها زبان ايشان 
نمی‌دانستند. چهار صد حکیم که مصاحب بودند فهم لغت ایشان نمی‌کردند. آخر اتفاق 
کردند بر آنک ایشان را زن دهند تا چون از ایشان فرزندان آیند به لغت این عالم باشند و 
میان ایشان متوسط و ترجمان باشند. 

پس ایشان را زن دادند و از ایشان فرزندان آمد و از ابوین زبان ایشان بیاموختند و به 
لغت ایشان عالم شدند و میان ایشان مترجٌم شدند و از پدر معلوم کردند که در آن طرف دریا 
عالمی وسیع است و پادشاهی دارد که طمع ضبط این اقالیم داشت و این کشتی را متوجه این 
طرف گردانیدند تا باز داتند که در این طرف چه عالم است تا متوجه ضبط و استیلای آن 
نواحی گردد. چون ذوالقرنین این بشنود صرف عنان عزیمت فرمود و از آن جا مراجعت 
نمود که بدانچه مضبوط اوست قناعت کند. 


۱) قرآن قیامه: ۲. 
۲) ل: جان جهان را آراست؛ چ: تعان: و .غهان ارا شد: 
۳ ه. ل. ش ق: مطالب بعدی به عنوان سئوال جداگانه‌ای مطرح شده است. 


۴۴۵ 


منوا 


پس چون روح از عالم علویست و جسم از عالم سفلی و میان ایشان هیچ مناسبت و 
وساطت نه و هر یکی از آن دیگر من کل‌الوجوه بعید. حق تعالی میان هر دو ازدواج نهاد تا از 
آن ازدواج این نفس حیوانی حاصل شد که هم نسبت علوی روحی و هم نسبت سفلی بدنی 
دارد و اطلاع بر علم هر دو دارد. پس بواسطةٌ شرف علم که از طرفین دارد محل قسم و 
مقسّم به شد. 


متیر 
سخنهای حیات آمیز آن الفاظ جانبخشش  .‏ زبحرکان جان می‌ریخت دُرهای معانی را 


سئوال"* کردند بر رخ لک ضدرک "که شرح و انشراح صدر پیغامب 
یلام بود <وبه دست جبرئیل > ۲ عَلیهالللاي چرا از آن صحابه و سایر ارباب قلوب 
بر ظاهر نیست. بلک به باطن است؟ 

جواب شیخ فدص یره فرمود که تصرّف مطلق در ظاهر و باطن خلیْ حق تعالی 
راست. لیکن ستةاله چنان است که بی‌واسطه نباشد و البّه استاد در میان باشد بر ادب 
شیخی و مریدی. و جبرئیل» َلیاللای را تصرف در باطن پیغمبره عَلیهااسلای نبوده 
بالضرورة به ظاهر شرح بایستی کردن اما پیغمبر ره لوا للم لب چون تصرف در 
باطن بود احتیاج به تضرف ظاهر کردن در شرح صدور نداشت. 

شعر 
در تضرفگاه مطلق آن ید معجزنماش" . سرنوراله در باطن به معنی ظاهر است 


س که زر ردص مرش مر از ما ها ار ریم 
سئوال کردند بر آیت الذین ید کون اه اما و فمغودا و علی جُنومم و ییَکرُون نی 
خلق السنوات و الارض* که ذکز فاضل‌تر است یا فکر؟ 
جواب قدص سل فرمود که ذکر فاضل‌تر به هر حال که هست؛ از براي آنک ذکر 


۱۰ رک: توضیح (۶۸) در بخش «اختلاف نسخ». 
۲ قران» انشراح: . 

۲) ق: ندارد. 

4 ص» ج: در تصرفگاه مطلق دستی معجز نمایش. 
۵) فران ال عمران: ۰۱٩۱‏ 


۴۴۶ 


باب چهارم / فصل اول 


بصیرتِ دل زیاده گرداند. پس فکری که نتیجة فکر باشد به صواب نزدیکتر باشد از فکری 
که بر عمیا باشد» یعتی به بصیرت دل بیند و در آن فکر کند. و اشیاء به بصیرت دل دیدن 
موقوف است بر ذکر و فکر در اشیاء نه در خالق؛ چه؛ فکر در ذات مقذس حق تعالی ممکن 
نیست. بلک نهی به ظاهر نش صاحب شریعت. عَلیّه اسلا وارد و ثابت است که هروا 
ی وکا فی اوه و چون ذکز اشتغال به ال باشد نه به غیر و فکر اشتال به طیر 
الم ذکر فاضل‌تر باشد از فکر. 


شعر 
ای کشیده دستِ فهرت تیغ غیرت از نیام تا سر فکر و قیاس و فهم و عقل انداخته 
فکر را اندر بیابان جلالت پی زده دور باشی بهر عقل دور منزل ساخته 


سئوال مولانا العالم علاءالدّین عطاءاله اردبیلی گفت نوبتی مجمعی عظیم در 
حضرت شیخ قدص یره بود و فحول امه حاضر بودند و شیخ فایده می‌فرمود. در اثنای 
آنْ سژال کرد یکی از موالی از معنی یا یا لول بل ال یک من ویک ون تفع 
قیلعت رس" مولانا الشهید قاضی جمال‌الدّین اردبیلی آنچه مفشران گفته‌اند بگفت. 
شیخ فرمود: «نیکوست. لیکن بهتر از اين نیز هست» گفتند شیخ فرماید. 

فرمود: «معنی‌اش آن است که آنچه حقّ تعالی به تو فرستاده است به مردم برسان و تو 
نیز به مقتضای آن عمل کن که اگر تو بدان عمل نکنی نرسانیده باشی» واِن لتعل فا بت 
رسالَه.» اصحابٍ استحسان و تحسین کردند که «سخنی و تحقیقی در غایت وضوح و 
لطافت است و از تلویح قرآن بس ظاهر». ۳۳ 


سعر 
وان نسطفث جانث بل مسلاخة ول کت سانکسا میا 


۱) قران مائده: ۶۷ 
۲#) رک: توضیح (۵ی در بخش «اختلاف نسخ). 
۳( هو چ: نینکتت. 


۴۴۷ 


ی قدّش ال بر مطلا بر آیات کلام [الله ] مجید در 
اطوار فواید فرموده است به روایت شیخ صدرال ین آذام ال بر کت ۱" 

فایده شیغ فد سرت بر آیت مثلا که یب جوز طبة لها ای و 
توغها الما "که کلم طیبة «لا له لاه است که چون از دوام او زمین دل نرم و قابل گردد 
بیخ به زمین فرو برد و بیخ نقس نرم کند» چنانک داروی نافع که در پی درد رود بدان جا که 
رسد مفید آید و بیخ درد برکنده همچنانک در تفیر ثعلیی است من آنیس بن ملکیه رن 
العف قال قال سول ای صلّی ال له وشلم: اْلَیطان واضسغ مرط وه علی قلب 
ین ِا دهع ول عتش واذا یی اله عر و جل مب و در دیگر تفاسیر 


مس رم 


ثابت است ٩۹۵[‏ الف] لبط جابْمٌ علی لب الانشان عَاذا دک ال تأعر و ول وان عفل 


رَجَع و وضو | هو فی روایّةقَاذا در اه عنش» که شیطان دل را در خرطوم گرفته باشده 
پس چون خدایتعالی را یاد کند باز پس خزد. 
اما معنی و قَْعُها نی ال که چون بیخ محکم کند در زمین دل شاخ بر آسمان کشد؛ 
بَصعد َعه کم اسب و ال الا یوق ۵ 


۰ 


سعر 
نهاي راغ باع دزن میرراز به برگی صد چمنگاهی دو عالم سایه اندازد 
دا سنی وال الا فَعْهٌ آن است که کلمهٌ طیبهُ عمل صالح را قابل قبول 


7 


موی 5 
مرغاین‌دولت چو بگشاید به کوی دوسثْ بال آشیان خود نسازد جز که بر شاخ وصال 


#) رک: توضیح (۷۰) در بعش «اختلاف نسخ). 
4 ص: و مثل. 

۳ قرآن ابراهیم: ۲۴. 

۵ ص»* ه : خطمه. 

۵) قرآن فاطر: ۱۰ 

۶ چ: نهال باغ راغ. 

۷#) رک : توضیح (۷۱) در بعش «اعتلاف نسخ». 


۴۸ 


باب چهارم / فصل اوّل 


فایده ‏ شیخ فد یر بر آبت ون خاف مفام ره جنانٍ آن کس راکه از حقّ 
تعالی بترسد دو بهشت باشد. یعنی به ظاهر بترسد و ترک عما نهی‌الّه عنه بکند و به باطن 
بترسد و اعراض از ماسوّی ال بکند او را دو بهشت باشد: یکی در عوض خوف ظاهری؛ و 
آن بهشت ظاهر است که در آن جا اکل و شرب و شهوت است. و یکی در عوض خوف 
باطتی؛ و آن بهشت باطتی است که لذت مشاهده و وصال است. 


یر 
مساورای روضه و فردوش مارا جنتی‌ست 
کاندران جنّت برون از ما و من خوش عشرتی‌ست 
فایده شیخ قدْس یره فرمود بر آیت سنربیم نان الافاق و نی آنفیهم" که 
هرچه حقّ تعالی در آفاق آفریده و در عالم علوی و سفلی پیدا گردانیده در انفس انسان مثل 
آن پیدا کرده است. لیکن حجاب نفس در میان است. "* وقتی که این حجاب نفس از میان 
برداشته شود هر آیتی که در آفاق است در انفس پیدا گردد و معرفت اشیا و خلق او را حاصل 
گردد. پس حقیقت حّ او را پیدا شود. 


ایدم ۳ 
۰ 7 1 ۹« .۶ و ۴ تب 2 2 
چون صبح ز افاق و ز انفس بدمد صمیّت حی چو روز روشن دانی 


فایده* ‏ شیخ فد سره فرمود بر آیت ان ور السَمواتٍ ار ض مت ُوره 
کیشکوو فیا یضباخ ال که در آن چراغی باشد و آن چراغ سر اوست. اکنون این مصباح را 
چند چیز می‌باید که قوام مصباح به آن چند چیز باشد. یکی ظرفی که آن عبارت از صورت 
چراغ باشد که در آن جا روغنی کنند و روغنی می‌باید. اکنون آن زجاجه ظرف می‌شود که آن 
دل است و آن روغن آن زیتونه است که از شجره مبارکه * است که نه شرقی عالم است و نه 


۱) قرآن الرحمن: ۴۶. 

۲) قرآن فصلت: ۵۳. 

۲#) رک : توضیح (۷۲) در بخش «اختلاف نسح). 
۴) ص : حقیقت. 

۵#) رک : توضیح (۷۳) در بخش «اعتلاف نسخ). 
۶ ق : شجره ملوک. 


۴۴۹ 


ما 


غربی عالم که اصل آن شجرة روح پیغمبر است. عَلیّه السلوة و الْلام. و فرع آن شجرة 
مبارکه ارواح انسان است. و درخشیدن دل و انازت دل از مصباح است بواسطهٌ زیتونه. یعنی 
هر وقتی که مصباح در زجاجیه باشد. البتّه زجاجه منور باشد و چون زجاجه مور باشده 


مشکوة نیز منوّر باشد. 
شعر 
ن اجنم مشخ وه و نهه (ض اجه ندش لب بستلایل السیلهاج 


پس وقتی که روح در دل قرار دارد و دل زنده است. تن نیز زنده است. و چون روغن 

زیتونه به آخر رسد نور مصباح نیز به آخر رسد. و وقتی که روح مفارقت کند و به عالم ارواح 
رسد سر نیز مغارقت کند و به عالم اسرار رسد. 
شعر 

هر یکی زین دامگاء چون بند صوری بشکنند در نضای عالم معنی به اصل خود رسند 

یاه یبا یُضنی و لو مسَشه اژٌ" آن مصباح نور است نه نار. چون بی مش نار اضائت 

دارد اکنون حق تعالی نوری در آدمی تعبیه کرده است که آن مصباح است و نور دیگر که از 

فیض ۹٩۵[‏ ب] ذات مقدّس اوست و انصال دو نور می‌باید تا ادراک شیء توان کردن؛ 

همچنانک نور آفتاب یا چراغی مثلاً و نور علی نور" عبارت از این است. و چون حجاب 

ظلمانی از میان برداشته شود بعد از آن و بماند؛ که آن مصباح است. و چون آن 

توراله به این نور فرو آید که نور مصباح است -از اتصال هر دو نور؛ ادراکِ معرفة الّه توان 

کردن. مٍی ال ُوره من یام " عبارت از این معنی است که آن‌هدایت‌علم و معرفةاله است. 


توس ۶ 
آفتاب خسن او چون سایه‌ای برجان فکند مشرق دل را برامد صدهزاران آفتاب 
ده طلست در لو تور لایر تور ضرق تا در «نوژ علی نوره گشاد از جمله باب۵ 


۱ ج : تتوقد. ۱ 
۲) فران نور: ۱۳۵ ها: +فنور غلن تور نوی افه لنوره .من تشاع 
۳ ترآن نور: ۳۵ ۱ ۱ 
رن ۳۵ 

۵ ل : دو بیت فارسی را ندارد. 


۳۵2۰ 


باب چهارم / فصل اول 


"۱ 


فایده شی فش ما فرمودریو آیت آلذین مش تیفون انتول ی یبن 
اه مه" که هر وقت که گوش دل شنوا شود که و تعنها ادن وَاعية" ۱ 
استماع است بشنود و متابعت احسن کند. چنانک اوامر الهی را برغبت و اخلاص تلقّی نماید 
و همچنان اگر به دل مستمع شد در سماع نه به نفس. که چون به دل شنود متابمت احسن 
کرده باشد و اگر به نفس شنود خطا کرده باشد. وقتی که به دل شنود مثالش همچنان باشد که 
کلاه از سر باز گیرند و خطا از پیش چشمش برخیزد و صیدش بنمایند. پس در پی صید خود 
پرواز کند و مضطرب گردده و تا صید خود را درنیابد سکون نگیرد. همچنان اهل وَجٌد چون 
از قوال " قولی نشوند که آن مقام و منزل ایشان باشدء اضطراب در ایشان " پیدا آید و تا به 
مطلوب خود و به مقصد خویش نرسند. قرار و آرام نگیرند. 


1 


تست ۲ 
جای ارام جز از سباعد مسلطان نکنند عتاشعاین کنته دوسق ن اوح طلبٍ شهبازند 
و آنک به نفس و هوا می‌شنود واسطةٌ شهوت در مان می‌آید و رقص نفسانی و 
شعر 
انس "دل یافتگانٍ حرم خلوت دوست باچنین مزبلةٌ جیفه ک‌جا پردازند؟ 
همچنان فرمود که سماع بر سه قسم است: تواجده وجد" و حالت مقام. تواجد 
همچنانک بیمارخیز* را لرزه‌ای غالب شود که اندک مایه اختیار از او بستاند؛ اما اختیار 
ضعف هنوز باقی است. و سماع اهل وجد غیراختیاری است. مثلش همچنانک چرخ آسیاب 
که حرکت او به اختیار او نیست و چندانک آبش به فوّت‌تر یشتر حرکتش به قوّت: 


رت 1 توضیح (۷۴) در بخش «احتلاف نسح). 
۲ قران. زمر: ۰۱۸ 

۳ قرآن. حاقه: ۱۲. 

۴) ص : قول؛ ق : اقوال. 

۵ ق : اضطراب درویشان. 

۶ ج: امن. 

چ : وجد ر رجود. 

۸ ص. ه ق : بیمارشیزی. 


۴۵۱ 


موجن 


بیشتر. و سماع اهل وجود -و به اصطلاح شیخ. فد سر حالت مقام - آن است که او بر 
حالت و وقت خود غالب باشد. اگر خواهذ سماع بر وقت و حالت خود آورد و اگر خواهد نه. 
و در آن حالت که باشد مسلوب الاختیار نباشد؛ اگر خواهد حرکت کند و اگر خواهد نکند» 
صاحب اختیار باشد. 
شعر 
جون دل اندر مسند تمکین نشست شسه صفت شد اختیارش زیردست 
فایده میتی مات فمرد بر یت با تا مس وی 
0 ۳ 2 
جاهدوا نی سبیله و جهد کردن حقّ طریقت به جای آوردن است که قدم بر متابعت رسول 
نهد. چنانک سرمویی از آن متحرف نگردد و به وسع طاقت در مخالفتِ نفس بکوشد. و 
عرّت که چون تقرّب به حضرت عزت کرده باشد و معرفت حاصل کرده. صاحب جاه و 
آبروی شده باشد. 
شعمر 
۵ یر 
ی 0( ری باه حضرت 


عزّت شفیع می می‌آرند. از آن سبب که ایشان را آبروی به حضرت بیشتر است. 
شمر 
گر نبودی آبروي مردم با آب و جاه کی نمودی تازه‌رویی مشث خلق خاکسار؟ 


فایده ‏ فد سلّف فرمود بر آیت ما یی ال ی و 
حق تعالی فرمانبرداری اوست. که چندانی خشیت بیشتر باشد فرمانبرداری بیشتر باشد 


۱) قرآن. مائده: ۳۵. 
*۲) قرآن فاطر: ۲۸. 


۴۵ 


باب چهارم /فصل اول 


و آن خشیت و فرمانیرداری نباشد الا عالم باه را. و اين معنی بر علما جبری و قهری است 
که بر نفس خود به جبر و قهر وظیفة خشیت و فرمانبرداری رعایت نمایند. 
شعر 
در رباضتگاه خشیت از لجام هر او تسوسّن نفس و هسوا را رام گردان‌ند رام 

و بر قرائتی که «الّه» را مرفوع خوانند و «الْعَْماء» را منصوب. معنی‌اش آن باشد که 
چون از سر خشیت و فرمانبرداری عزّتی و آبروبی به حضرت عرّت حاصل کرده باشد. حق 
تعالی همه آن کند که موافق رضای این عالم باشد و این معنی فرمانبرداری از حضرت عرّت 
باشد و از سر لطف و عنایت. 

و این بیت انشاد فرمود:! 


3 


سور 9 
چون به فرمان نیستی» زان نیست فرمانت روا گر تو فرمانبر شوی, فرمانٍ حق فرمانِ تست 
خوش‌بودعاشق‌که‌معشوقی به فرمان باشدش خوش بود جانی که همسازی زجانان باشدش 


قایده شیخ فد یر فرمود در آیت و من مرح من بیته مهاجوّاالی ال و 
و مره ماو زان ۵ مه ره ورو ع لد 
وله یذ رکه الْوّت فقذ وفع اجره علی ال" که چون مرد سالک قدم طلب در راه نهاد و در 
راه متوفی شد. هم حاجی باشد. و هم غازی و هم شهید. اولاً حاجی باشد که قدم در راه 
خدایتعالی به طلب کعبه حقیقی نهاده باشدء 
شهر 
خوش است تین جانبازی درین راه چوروباقبله روی نو بساشد 
و ثانیاً غازی باشد. که با نفس خود غزا به مخالفت او کرده باشد در راه حتّ تعالی و به محاربة 
نفس مشغول شده 
شیر 
زهتسی سترباز آن مسیدان کته آوا نز ی تن ره ی و و از 
و الا شهید باشد. که در اشتیاق دوست مرده باشد. و هرکه در عشق دوست مُرد» شهید 


و +وانشد. 
ی 


۴۵۳ 


مالیا 


مرده باشد ؛ «مَنْ مات من العشق, فقد مات شهیدا». 


توتترتی ۲۳ 
یات تازه ابد ساشهادت که فربان سر کوی تو باشد 
و هرکه در راه فرو رود و به مقصد و نهایت امنیّت خود نرسیده باشد» حقّ تعالی او را 


بطریقة طریقت متحرف نگردانیده باشطه لد ول ۳ هل اف 


فایده شین فش سر فرمود بر آیت فأْظو ال آثار وت او کیت یخی الرّض 
بعد موم ها" که همچنانک در ظاهر زمین مرد؛ فسرده به آب باراٍ ربیعی و هوای تأثیر طبیعی 
حیات می‌بابد که اتواع ریاحین و ازهار و نبات و اشجار از او برمی آید» 


ِ 


تتعتی ۳ 
هون کتفامات لت قیاق رون تاه یت و سانش ارت 
تیان تعیب ها الا ری فعی اعع تا 


۱ ور 
7 جل همه و ی زک اه 
آن هم از خواص کلمه توحید باران رحمت بر زمین دل بباراند. 


ِ 


شعر 
ببرق ک اجان و فطرک یی ورب کنولی ل وی و بجیشی 
و اب مس 
1 عَبّدی جنتقی م ی بشغائک و قلیک بسا 2 


۱) ق: + شعر. 

۲) قرآن» روم: ۱۰. 

۳) ه : لقامات. 

۴) ق: لقنت. 

۵ قرآن. زمر: ۲۳. 

ع۶) کذافی‌المتن ظ: حدیث نبوی است. 

۷ رک: توضیح (۷۵ دربخش «اختلاف نسخ». 


۴۵۴ 


باب چپارم /فصل اول 


۶ 


اتتصحر ۷ 
دل! ز نزهتگه بستان صسوایسی بستان یا بت زوس اف وان تسار کتترده 


فایده شیخ؛ فش سل فرمود بر آبت أفنْ رح مِ له صَدُرَهُ للاءشلام ۱ که هر 
وقتی که انشراح دل بشود -و مراد به صدر دل است -و تصفیه‌اش بشود پس نور الّه در او 
فرو آید و قرار گیرد و به قدر انشراح دل محل نورالّه و معرفةاله شودو چندانک بیشتر و 


ظ 


و ۵ 


ِ 


تست ۳ 
او 2 ازاب. خمخانه ای ای ا از قدح وان اک 
هریکی را ذوق سرمستی از این له است ین یکی را ز قدح وآن دیگر از ر ل گران «# 


فایده ۳* شیخ قدص سب بر آیت فلا ۶ جر عَلَهاللْیل رأی کوکنا فا ذا تن 
که حق تعالی ابراهیم را؛ علی نبیّنا و اله و علیه‌الس لام پیه پیشتر از این حالت «مَلَكُوتَ المموات 
الأ» تمودهبود و ابراهیم یهللا دیده و در آن يقین یفته و موق شده قالتعالی 
وکذلک ری ا اه علکوت الصنزات ار و کون اقب وکواکب و نیرین و 
اجرام علوی و اجسام سفلي ظاهری را مجموع یی بیشتر دیده بود و صاحب یقین شده. پس این 
کوکب و ماه و آفتاب باطنی بود که بر ابراهيم یلام منکشف شد. چنانک ِ حق تعالی 
فرمرد: قلَم جر یه الیل ی کوک 

و چون الا کوکب دیده در عالم باطنی گفت هُذا وب هرد افوی بای نم 
لوهّت کرد وف اب الق" و چون در حالش ترثی شد ماه دید یأر 
بازغاگفت: «هذا رّی». و چون افول کرد از آن نیز نة نفی الوهیت کرد و لا اقل فال لَنْ 1" 


) قرآه زمر: ۲۲. 
۲#) رک: توضیح (۷۶) در بخش «اختلاف نسخ). 
۳#( رک: توضیح (۷۷) در بخش «اختلاف نسخ). 
۴ قران» انعام: ۷۶ 
۵ قران انعام: ۷۵ 
۶) قران انعام: ۷۶ 
۷) قران انعام: ۷۶. 
۸) قرآن انعام: ۷۷ 


۴۵۵ 


نید 


نی رن لکوت منَالْمزم الضالب. " و چون از آن نیز تری کرد؛ آنتاب دید و آفتاب 
صانی‌تر و منژرتر دید قالش ازع فالهذا وق هك" چون آن نیز افولکرده 
از آن نیز نفی الوهیت کرد و اعراض کلی نمود. آن گاه توجّه تام به حضرت کرد نی رَجُهُتٌ 


2 ۵ ۳ 
جهی. 
شعر 
اسلا و شیک بای تین آن شترا و و ی 
شعر 
آفتاب معرفت از برج دل چون سر زند صد هزاران آفتایش هصمچو ذرّه پر زند 


مها نسوک ی ار شئعله‌ای.بر نیرین اکبر و اصفر زند 


فایده" . شیخ فد سل فرمود بر آیت لیاوا و ئطمَن فلوم بذک اه 
لا کر اه تن لوب اطمینان دل به ذکر است. اما نه به مجوّد گفتن» بلک به مواظبت 
بر آن نمودن تا به مذکور رسد. مثالش چنانک تشنه‌ای در بادیه که در طلب آب سراسیمه 
باشد به مجرّد ذکر آب. تشنگی از وی زایل نشود. و تا به آب نرسد و آب نخورد» تشنه 
باشد. و چون به مواظبت بر ذکر مشغول شود و دل را به محبّتِ حق تعالی گرم گرداند» 
تشنگی وصال بر وی غالب شود و در شوق و اضطراب درآید و تا چندانک او را وصول 
حاصل نشود "و ذوق وصال نبخشد. اطمینان حاصل نشود. 


۳ 
ول من فی واه وجنغ بط شا بسیکن لسوجا 
ای و سورع ی ۳ ماو وضال 2 


) قرآن انعام: ۷۷ 

۲ قرآن» انمام: ۷۸ 

۳ قران انعام: ۷۹ 

#) رک: توضیح (۷۸) در بخش «اختلاف نسح» 
۵) قران» رعد: ۰۲۸ 

۶ ج نباشد. 

۷) ل: این بیت را ندارد. 


۴۵۶ 


باب چهارم / فصل اول 


ِِ 
و غیویکم ی آمیش بس ورف ناخ غسوف فسواکم ی ترلوق! 
۱ ۳۳ ۱۶ ول نی بخرال مه آفر 


قایده شیخ فلس بلةه فرمود بر آیت [۹۷ الف] ری عن اد له ماه که 
مادام بر تخت دلْ نفس و هوای اوست "و خاتم در انگشت دیو و این کس او را به پادشاهی 
قبول کرده است. نفس‌پرست باشد. و چون خاتم از دست دیو بستد و تخت دل را از نفس و 
هوا پاک گردانید و تخت را از تصرف نفس بیرون گرفت. خدای‌پرست شود. 


شمر 
مسلم آنگهی گردد تو را ملک سلیمانی که خاتم را ز دستِ دیو نفس خویش بستانی 
مثالش چنانک زتی در عقد نکاحی است در نکاح دیگر نیاید و چون از عقد نکاحی 
او بیرون آید» عده‌اش منقضی شود آن‌گاه توانٌ در نکاح آوردن. پس دل نیز چون در قید 
هوای نفس است. در تصرف حتیّت درنیاید. چون از قید هوای نفس خلاص یابد و تخلیه 
یابد و بعد از تخلیه تصفیه یابد که آن به مثابةٌ عدهٌ خلیه است آن‌گاه شايسته آن گردد که در 
تصرف حقیّت آید. پس این دل خلاصه آن دلها باشد که «بِینَ این من آضایع الرحمن». 
شمر 
خوش آن دل که نقشش ز مرجان است کسه تسهر اسب رحسمن پیراست 
فاید, ۳* شیخ فد مره فرمود بر آیت و حون روا بذنومم خلطوا 
عتلا ضاطا و اخر سعتاد که شیری که ازایستان سیوانی هی آید باکت و طاهر انستهاکر در من 
آن شیر ماده‌ای باشد که از آن خونی تا قیحی با شیر بيامیزد آن شیر پاک نباشد. تدییرش آن 
باشد که آن ماده را پاک گردانند» چنانک در ممر شیر شایبة آن تلویث نماند و شیری که آید 


) ه : تبرفرق. 

۲) قرآن حائیه: ۲۳. 

۳ج بر تخت دل نفس باشد. 

»۴ رک: توضیح (۷۹) در بخحش «اختلاف نسج). 
۵) قران؛ تویه: ۰۱۰۲ 


۴۱۵۷ 


یا 


صافی آید شیر پاک حالص لیا خایضّا ایا لشاربین باشد. و چون دل محلٌ ورود الهام 
فخور و تقوی است تافقها مغر رها عگه تفواها" پس عملش مختلط باشد خَُطُوا عَتلاً طاا و 
أخر میت" و چرن سدالباب الهام نجور گردد و لمهٌ نفسانی و شیطانی از وی منقطع شد و 
کلی لمه ملکی ماند. بعد از آن عمل او به اخلاص پاک شود لا للهالدّینْ امخالض. ۲ 

آن جسام صفا که راح روح است درو بی شايبهة غبار و خاشاک خوش است 


فایده . شیخ, فد یر بر آیت ها زاغ لصو اطع" فرمودکه چون پیفمبر 
راه صَلَواتْ اه عَلیّب علو همّت بود نظر همّت به هیچ چیز از مادون؟ نیالرد و اللفات 
نفرمود» تا چندانک به مقصد و مقصود خویش رسید. و چون نظر به نور مطلوب منوّر 
گردانید» در رجوع اشیاء کماهی بدید و بعد از آنک آثار قدرت حق تعالی در دیده و دل او 
قرار گرفته بود و عظمت حضرت عرّت در دل او جای یافته» هیچ چیز دیگر در دل و دیده او 
جای نگرفت ها زاغ اضر و فا طفْی. 


0 


نی ۲۷ 
زهمی خوش نرگس مسخمور آن باغٌ.. که دارد خسن نورش کل مازاغ 
ل 
پس ۲" سالک را نیز چنان بهتر که چشم بسته به مقصد رسد و در طی منازل هیچ چیز 
ملحوظ وی نگردد؛ چه امکان دارد که بدین اشیاء بازماند و آن علوٌ همّتش نباشد که نظر 
شعر 
روم و ای ان وه ۵ ۶ وادی ب یک آنْ ها بسه ۳ س 


۱) قرآن؛ نحل: ۶۶ 

۲رانشهی ان 

۳ قرآن توبه: ۱۰۲. 

4 قرآن. زمر: ۰۲ 

۵) قرآن. نجم: ۱۷. 

۶ ل: مارون. 

۷#) رک: توضیح (۸۰) در بخش «اختلاف نسخ». 
۸ ه : قد صمت. 

٩‏ چ: یحل. 


۰ هه ل سوالا. 


۴۵۸ 


باب چهارم / فصل اول 
نلوانی اس ئطث معَضَضث طوفی نسم اس ظوبه ختی زاف ۲ 


فایده شیخ فدص یره فرمود بر آیت ون ریک ای" که انتهای ره ب 
تضفیرات آله اشتا تغالر شاه راف‌را اجهاست آیکن آله زا اقها کست: جر مالک آنیه 
وظیفه طریقة الی اه است به جای آورد. راه منتهی شود و طالب واصل گردد. 

شعر 
آخر این وادیْ خونریز به پسایان آمد آخر این درٍ جگر خوار به درمان آمد 

و شخصی می‌باید که بر این طریق الّه مستقیم در سیر باشد و اگر نیز افتان و خیزان 
باشد از صوب صواب منحرف نگردد که شاید ناگاه شهسواری در وی رسد و او را بر فتراک 
عتایت بندد و به مقصد رساند. 


0 


ای ۱۳ 


فایده . شیخ تدش سر فرمود بر آیت فا لین قوب نع ییون نا 
تشابه همه نتغاء لته و یفام تیا یله ۵ که رخصت جستن در امور دین و در پی متشابه رفتن 
مت ناگوان را امک نگ رات دک 
تنگ نگرداند فتنه‌جوی باشد و دیگران را در فتنه اندازد. و تأویل طلب بود و حال آنک تأویل 
آن نداند مگر حتّ تعالی و میقم وله الا له" و راسخان در علم اهل علم حقیقت‌انده 
یعنی هر که حق تعالی را بشناخت. همه علم او را باشد و او همه چیز را بشناسد لاجرم 
تأویل همه چیز او را عیان باشد. 


0 ج: عزمت. 

۲ « : ازالا. 

۳ قرآن نجم: ۴۲. 

#) رک: ۳ (۱) در بعش «اختلاف نسخ). 
۵( ترآن, آل عمران: ۷. 

۶( قرآن آل عمران: ۷. 


۴۵1 


مها 


سعر 


۱ ۷ اح ۰ ۶ "۲ ۰ 0 0 ۱ 
رازیست درین پرده که بر اهل حفیقت چون‌روژهمه‌روشن و چون‌صبخ‌عیان است "* 


ء ان و ۰ 3 4 اد و رگه 2 

فایده۲ شیخ» فد سوه فرمود بر آیت لا تخافُوهم و خافون ان نم مومنن؟ 
<ه رکه از حقّ تعالی بترسد. همه چیز از او بترسد. و هر که از حق تعالی نترسد. از همه چیز 
1 


شعر 
شیر چون بر بيشه باشد؛ ره بود بر مرذ سخت ورنه هر طفلی رود گستاخ بر شاخ درخت 


فایده . شیخ فش یل فرمود بر آیت و این جوا ليم که 
مراد به اين مُبّل» راه شریمت و راه طریقت و راه حقیقت است؛ که چون جهد در رضای ما 
نموده باشد هر سه راه او را بنمايیم. راه شریعت را به صورث قطع توان کردن؛ که آن راه حجَ 
و غزا و طلب ظاهری و باطنی است. و سفر مباح به طلب کسب حلال و راه طریقت به صفت 
توان قطع کردن وفتی که نفس را به شریمت بند کنند بند صفت گشاده شود و به صفث طریق 
طریقت قطع کند. و راه حقيقت را به دل توان قطع کردن؛ که آن راهی است از دل به حضرت» 
وقتی که علایق و عوایق نفس قطم کرده شود و آن راه بر دل گشوده گردد. 


‌ 


فرص ۱۳ 
تالک اه هنت ان زاه کته تکوس وود وان اهضت فا فسه ی اوست رود 


چون جان بی پوشیده نهد در راهی کستان راه ژدل فبه سرت :دوس رود؟ 


و 


۰ گر 5 7 4 1 9 5 ای 
فایده شیخ فد یره فرمود بر آیت شنم ظالم تفه و مهم مُعتصذ و منم 


#) رک: توضیح (۸۲) در بخش «اختلاف نسح). 

۲) ل: اين فایده را ندارد. 

۳ قرآن آل عمران: ۱۷۵. 

۴) ه. ق: هر که از حق تمالی بترسد از همه چیز بترسد >. 
۵) قرآن» عنکربت: ۶۵. 

۶) ل. ق: بیت آخر را ندارد. 


۳۶۰ 


باب چهارم / فصل اول 


سایق بالات که ظالم آن است که خانهٌ آخرت خراب می‌کند و خانة دنیا آبادان می‌کند. و 


۶ هد 


مقتصد آن است که خانه عقبی آبادان می‌کند» و سابق ان ات که خانه دل آبادان می‌کند و 
خانهٌ نفس خراب ی گنل ۶ 


تور 
عاشق به هر آن صفت که باشد باید کوبود و وجود خویشتن درسازد 
۳ شیخ فّس یره فرمود ؛ بر آیت قاغلم ان لا الة له الا ثه" که در دیگر 
جایها امر است به گفتن «لا اله الا ا» همچنانک در مقدمة اسلام مثلاًچنانک در حیحین 
٩۵۱‏ است <عَم ابن عمره زضی ال ما فال >* فال رشول اه صلی اه ول 
آیزث آن الا عی ها آن لاله لا ما ی و 
وا ال وة مدا قنلوا یک عَصمّوا یبّی راهم الا بح الاشلام و عم علی 
لٍ» اما این‌جا امر است به دانستن؛ یعنی چنانک گفتن «لا اه الا له» از واجبات اسلام است. 


فایده 


دانستن و معرفت آن هم واجب است و به گفتن اين کلمه به غفلت در شریعت ائمی نیست» 
لیکن در حقیقت هست و گفتن این کلمه گواهی و ادّل است بر وحدانیت حق تعالی. 

و این‌جا مثلی فرمود که «اگر کسی در دارالقضا گواهی دهد به چیزی که آن را نداند» 
شرا مستوجب تقریر گردد. اما بر گفتن اين کلمه به غفلت» شرا گرفتنی نیست» لیکن در 
حقیقث ثم و در طريقث تقریر است. و تقریر آن است که احداد نفس کند و قهرّا و قسرّا نفس 
را بر ریاضت دارد و ریاضت فرماید تا از تقلید به تحقیق رسد.» 


3 


سعر 
تاش الا و تا ان همست تا دس ی ان 
دنو کسسان مداد غیهانقستها اتب کت زوس ارت شین 


۱) قرآن فاطر: ۳۲. 

۲#) رک؛ توضیح (۸۳) در «اختلاف نسخ). 
۳۲ رک: توضیح (۸۴) در «اختلاف نسخ). 
9 

۵ ق: مطلب بین < > را ندارد. 

۶) صء ق: چ: لسان. بیان. 

۷ ل. ش: لسانی. بیانی. 


۴۶۱ 


تیا 


نایده شیخ, فدص سره فرمود بر آیت وم کان نی هزه آغنی [۹۸ الف] نهر 
ق‌الاخرة آنغنی که مراد از عمین بصیرتِ دل است نه عمی بصر ظاهر که هر که در دنیا 
بصیرت دل حاصل نکرده باشد در آخرت نیز وی را بصیرت نباشد نه آنک بصر ظاهرش 
نباشد و الا اهوال و مواطن قیامت را ملاحظت نمی‌کردی. پس معلوم شد که مراد بصیرت 
است که دعوت الی اه تعالی بر آن است قلْ هذّو سبیلی آدعُوا ی ان عَلی بَصیرة" و هر که 
ایحا مس اف داهن آه سا تفه سا کش 


3 


شعر 
دیهه انسدر وا ک‌سا بسیند طلعت جافزای دلسر مسا 


"۳ 


۳ 


شیخ. قَت یره فرمود بر آیت اتمه ولو هو ین 
۰ ت ۷ 1 ۳9 
عثدائه و ان تصيمْ میت هقی را هدومن گنک کون حطایفه‌ای » * می‌گفتند که 


فایده 


ی ی و ار و ی 
۷ 
تعالی است. لیکن در حسنه همه رضای حق تعالی است و رضای نفس نه. و در سیّثه همه 
رضای نفس است و رضای حقّ تعالی نه ها أضابک من حسَنة لح له و ها اصابک من سید 
3 ۷ 
پس مارا مذهب جد خود آدم است. عَلیهالك لام نه مذهب ابلیس که آدم 
للملا تقدیر معصیت و عطی دم ره وی " می‌دانست و علمش به آن حاصل بود؛ 


۳ 


لیکن انصاف و استغفار در پیش آورد و حوالی معصیت با نفس خود به رن ظَمْنا سنا" کرد 


۱) قرآن. اسرا: ۷۲ 

۲) قران» رعد: ۱۰۸. 

۲۷ رک: توضیح (۸۵) در بخش «اختلاف نسخ). 
۴ قرآن نساء: ۷۸ 

۵) ص: ندارد. 

و قران, نساء: ۷۸ 

قرآن نساء: ۷۹ 

۸) قرآن طه: ۱۲۱. 

.۲۳ قرآن اعراف:‎ )٩ 


۴۶۲ 


باب چهارم / فصل اول 


و ابلیس تقدیر معصیت خرد لسع شوه" می‌دانست و علمش به آن حاصل بود لیکن 
اضافت و حوالت عصیان خود با تقدیر الهی کرد لاجرم آدم را نصیبٌ رحمت آمد و ابلیس را 
لعنت. پس ما را بندگی و فرمانبرداری می‌باید کردن و اوامر و نواهی به جای آوردن نه حواله 
با تقدیر الهی کردن. 


نت ۳ 
نمی لال والت شفهه خی هسام ال نیال ندال بسدیغ 
لوف ان مخ یک ضایف لته .لمحت سم اخت مطبغ 


فایده شیخ. فص یر فرمود بر آیت و ضخابٌ الوم ق شُعلٍ فاکهُون" 
که هر یک از اهل بهشت در آنچ باشند چنان مشغول باشند به ملازمت و مصاحبت همدیگر 
چنین که در دنیاست مشغول نتوانند شدن. و نصیحت فرمود که صحبت نیک در همدیگر 
غنیمت می‌باید شمردن و برادری و شفقت به جای آوردن که در آخرت این صحبت تباشد» 
مّا در عرصهٌ قيامت در وقت یم یرل م من آخیه امه ژابیه " مردم از همدیگر گریزند و 
اشتقات درز شرا خلت رسمریت ال سوفیوراض میا گر تاد راهل هفت ور ری 
عم چنان مشغول باشند که به ملازمت و مصاحبت خود نپردازند» مگر به سلام و زیارت و 
احیائا به دعوت همدیگر. پس این هیثات اجتماعی مصاحبت در دنیا باشد در آخرت نه. 


3 


ایستت ۲ 


۳۹3 ‌ 3 هه ۰ ۴ 
هر یکی را سر و کاری و بهشتی دگرست سر وکار من شوریده به جز عشق تو یست ** 


فایده شیخ فص بر فرمود بر آبت لیم نت یوم کمن آندییم 
تشبد رجْلهّم با کائوا یکیو که ختم بر افواه و شهادت و تَکلّم اطراف کسانی را باشد 
1 


قرآن. کهف: ۵۰. 

۲) قرآن یس: ۵۵. 

۳ قرآن عبس: ۳۴ و ۳۵. 

۲#) رک؛ توضیح (۸۶) در بخش «اختلاف نسح). 
۵) قرآن یس: ۶۵. 


۳۶۳ 


فا 


در ایشان بودی احتیاج به الزام بدین طریق نبودی. و این طایفه‌ای باشند که در دنیا اتصاف 
نداده باشند و از نفس انصاف نستانیده و انصاف از این جا برند که اگر این جا اتصاف داده 
باشند آن جا نیز منصف باشند. 


3 


سم ۱9 
ای تیره به احوال» صفایی می‌جوی [۹۸ب] وان درد مجوی, زانک آن صاف این‌جاست 
اه تایه انکار تما ا سل براشت۱ انصاف بده که جای انصاف کچاست 


فایده شیاه فش تفر تووی آنت ام امیش و لین ادا ذکر ال وج 
وی که چون ذکر در دل موثر شود دل را وجل و خوف حاصل شود. نتیجهُ خوف علم 
است که اگر آیتی از قرآن بر او خوانند و ذا نیت مهم اه زادٌ مان" و ایمانش برایمان 
زیادت گردد. و تتيجة علمٌ يقین است و از يقین توکل زاییده شود عی ریم و کون " واگر 
توگل را یقین نباشد توکل از وی درست نیاید؛ چه توگل یقینی است بر معلومی که خواهد 
و ۰ #عر در سای ارم سا سب و از مر 
ی پس او را مناحات آلْصَلی پُناجی زب باشد» و الذين 
ییون الصَوة* عبارت از اين معنی است که چون دل از سر ذکر خدای عرٌ و جل وجل 
ی ی ی ی 
حجاب و غطا از بصیرت مرتفع شده باشد و صاحب مناجات صلوة کد گشته و از نتبجه ذکو 
|نشراح دل باید و چون دلش گشاده گردد؛ و ما رنه فقو * دستش نیز گشاده گردد.۷ 

و گشایش دست از گشایش دل است و علامت و گواه بر اثر ذکر در دل و انشراح دل 
دو چیز است : یکی خسن خلق و یکی خسن سخاء که چون دل مرح گردد و مرارت و 
حموضت نفس از پیش برخیزد و حلاوت دل ظاهر گردد و از حسن خلق حاصل آید و چون 


) ۰.3 چ: المومنین. 
۲( 7 انقعال: ۲ 

۳( قرآن. انفعال: ۲. 
۴) قرآن انفعال: ۲. 
۵) قرآن انفعال: ۳. 
۶) قرآن. انفال: ۳. 

۷ ق: + وقرله تعالی. 


۳۶۴ 


باب چهارم / فصل اول 


دل بگشاید دست نیز به سخا گشاده گردد. پس اگر شخصی را این دوگواه باشد حال او از او 
قبول باید کردن و اگر نباشد قبول نباید کردن؛ و چون در شخص این خصال حمیده از وجل 
قلب و زیادتی ایمان و توکّل و نماز به حضور قلب و انفاق مال از اثر ذکر در دل حاصل شده 
باشد زان موم حاضل اف )اولنی هم الرمون فا مسستین کسان وا مراتب دز 
حالت هم رجات عندَ میم" عندال باشد و کرامت و ردق ری" که مراد دیدار حت تعالی 
است. ۱ 
تن 
چون شراب عشتّ جانان در دل و جان کار کرد جان و دل را دم بدم هم مست وهم هشیار کرد 
در مناجات و خرابات وصال و حال خویش جان مستم آرزوی وعد؛ دلدار کرد 


فایده .. شیخ فد یر فرمود بر آیت راغ رَبَکَ حن یک این *که بنده 
برستش حق تعالی کند تا چندانک از رفیّت نفس خلاص یابد و به بقین وصال حضرت عرّت 
رسد. آنگاه بنده‌ای باشد آزاد و از قید رقیت نفسانی آزادی یافته. 


شعر 
ان درره صسق ش-ده مس حفقق آزاد ز نسفس و بنده؛ حسق 
لیکن بندهٌ مکاتب تا یک حّه‌ای از مال کتابت بر او باقی باشد هنوز بنده باشد و تا شمّه‌ای از 
۱۱ ۱۱ و 
لک و تک راز سر دصابی :زجلا که و از شوایب نفس آزاد و خالص شده حق 
تمالی باشد و از آن بندهٌ خاص باشد < که حقّ تعالی » *با خودش اضافت ان عبادی ۲ کرده 
است و نفس و شیطان را بر وی تسلط به بند تأبید لش لک لبم لاه بربسته شده 


۱) ه ل. ق: کامل باشد. 
۲ قرآن. انفعال: ۴. 

۲) قرآن انفعال: ۴. 

۴ قرآن. انفعال: ۴. 

۵) قرآن. حجر: .۹٩‏ 

۶ ص: ندارد. 

۷ قرآن حجره ۴۲. 

۸ قرآن حجر: ۴۷۲. 


۳۶۵ 


ضیها 


باشد. 
شز 
دربان چگونه حکمی بر خاص شاه دارد خاص که خاصه‌ای را شه در پناه دارد 

و ظاهر معنی آیت آن است که «حق تعالی را بپرست تا مرگ بیاید» بعنی چندانک 
عمر باقی است و مراد به یقن مرگ است. 

و شیخ فش بر فرمود که مراد به يقین معرفت حق تعالی است و چون بنده تا آن 
غایت عبادت کرد و آزاد شد. بعد از این عبادت شکرانه کند «قلا حون" 2 مدا تک را 
چنانک پادشاهی را بنده‌ای بود ۹٩[‏ الف] که در خدمت وی پیر شده بود. پادشاه وی را آزاد 
کرد و از تکلیف خدمت خلیع‌العذار گردانید. روز دیگر پیشتر از همه به خدمتگاه آمد و 
وظیفة خدمت بیشتر از همه به جای آورد. سلطان فرمود که «چون رقم حریّت در جریده 
خدمتت کشیده‌ام این خدمت ب رکجاست؟؟ بنده پیر گفت: «تا اکنون خدمت و عبودیت بود؛ 
اکنون خدمت شکرانه است.» 


سای 
کاش جانم لایٍ شکرانه بودی روز وصل تا فداي خاک راء کوي جانان کردمی" * 


فایده شیخ: فلت ی فرمود بر آبت ن الْلوک لذا لوا َو ی رها 
جعو هیال "که چون حکم و سلطنت ذکر در دل درآید نفس و صفات از آن قلع و 
قمع کند و نفس را که عزیز بود ذلیل گرداند و دل که ملک حقّ است بر ملک خود قرارگیرد. 
آن‌گاه جمیم رعایا که آن جوارح است بیارامند. 

مثالش همچنانک شحنه‌ای در شهری رود اضطرابی و تزلزلی در رعایا و شهر افتد و 
هر یکی در فکری باشند که از این شحنه چه خواهد در وجود آمدن؟ تا چندانک در شهر آید 
و در منزل خود قرارگیرد؛ آنگه مردم بیارامند. همچنان چون شاهی در شهری رود الا پیش 
روی بفرستد تا منزل وی مهیا گرداند و پاک کند. پس پادشاهی که آن معرفةالّه است " چون 


۲) رک؛: توضیح (۸۷) در بخش «اختلاف نسخ). 
۳ قرآن. نمل: ۳۴. 
۴ ش, ق: که آن معرفة است. 


۴۳۶۶ 


باب چهارم /فصل اول 


راهن کدی شتهرستان کل یف قکن کف پیش وهمرفت اس رل سول و امول اتساق 
پادشاه معرفت مهیّا و خالی گرداند و به جاروب نفی ماسوااز قاذورات نفسانی پاک گرداند تا 
پادشاه معرفت نزول کند و اعرَّه نفس و صفات او را ذلیل گرداند و اگر از بقایای صفات 
نفسانی چیزی بماند و نزول معرفت پاگ گردد» چنانک اگر سیل عظیم روان گردد هر چه در 
مسیل باشد از خاشاک مجموع در پیش گیرد و پاک گرداند. 


۶ 


هو 
الوا اه فدذتفلی رهبا فا وف ی تفا طلام جذافی 
نیشن عجبا وان دث مها نخرالظلام یلك بسیابی 
فایده شیخ فش یه فرمود بر آت من لین وان تطشع ویر 
له <و هانوّل من‌احق > که خشوع از خشیت حاصل آید و خشیت از ذکر و خشوع وقتی 
حاصل شود که از سر ذکر حجاب رقيق گردد و جلو دو قلوب نرم گردد. م تِن وم و 
ریم ال کر اه "پس خشیت در آن دلی آید و قرار گیرد و آن دل معمور گردد. 
مثالش چنانگ اگر کسی در خانه‌ای ساکن نباشد و سل خلل و مرمّت آن نکند آن خانه 
معمور نباشد و خلل‌پذیر گردد و در در و بامش خلل و تخل درآید و مأوای هوام و حشرات 
گردد و به خرابی انجامد و اگرکسی در آن جا ساکن باشد معمور باشد <و نظر به سذ خلل 
آن کند > " و مرمّت رخنه‌ها کند و پاک گرداند از گرد و غبار و کناساتی که در آن جا نشیند و 
لایق آن گردد که در آن جا کسی نزول کند. پس معرقة الّه در آن نزول کند. ازیتجا معلوم 
می‌شود که خشوع از ذکر حاصل می‌شود نه از غیر ذکر. و بعد از آنک ذکر در دل تصرّف 
کرده باشد و ترسانیده و نرم گردانیده و از قرآن نیز بعرسد و ال مناْحیّ" و در عمل 


ی 


۱) ل: دو بیت عربی را ندارد. 

۲) قرآن حدید: ۱۶؛ مطلب بین < > از اضافات «ص» است. 
۳ قرآن زمر: ۲۳. 

۴ ل. ق: مطلب بین < > را ندارد. 

۵) قران. حدید: ۰۱۶ 

#ع) رک؛ توضیح (۸) در بخش «احتلاف نسح)». 


۳۶۷ 


میا 


تست ۱۳ 
در بهار خوف چون دل نرم شد از آب ذکر ای بسا گل‌ها که باغ معرفت بارآورد * 


فایده . شیخ, دس سر فرمود بر آیت ان ات میات "که وقتی که 
توبه به اخلاص کرده باشد و به عمل صالح مشغول شده و ریاضت همراه و مداومت بر ذکر 
خاصیت این چهار چیز آن فایده دهد که صفات ذمیمه را به صفات حمیده مبدذل گرداند که 
ان ات ره سای تا ان وان جک اس کون آن اه ور اس 
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ضقانت ده وشات را یکلی متفی گرداند: 
شعر [۹۹ ب] 
خار نفس و آرزو چون برگند از باغ دل گل به جای خار در بستان دل بار آبدش؟ 
شربت صافی توبه چون کند نوش از صفا نوشداروي حیاتِ روح در کار آیدش"* 


فایده" از فخرالین ورزقانی روایت است که دانشمندی چند در حضرت شیخء 
دص سوه فرمود بر آیت فنْ ان جوا لفاء ره قیعَْل عَملا طالا که عمل صالح چه 
چیز است؟ دانشمندان گفتند که «شیخ بقرماید.» فرمود: «عمل صالح اصلاح دل است که دل 
را از فساد نفساتی برهانی؛ نه مجرّد صلاحیت صورت. و چون صلاحیت صورت باشد و دل 
به صلاح آید. شايسته لقاءالّه تعالی باشد. 


ای ۱ 
تنستبا اسشتة از ون رده فیسافی رخساره مسعشوق درو نتوان دسد 


# ۱) رک: توضیح (۸۹) در بخعش «اختلاف نسح)». 
۴ قران هو ۱۱۴ 

۳ چ: این بیت را ندارد. 

#) رک: توضیح )٩۰(‏ در بخش «اختلاف نسح). 
۵( ف حکایت! چ: ندارد. 

۶ قران» کهف: ۰۱۱۰ 


۴۳۶۸ 


فصل دوم 


در تحقيقا7 تی که شخ صفی‌الدّین؛ قذس ال ره بر 
چندی از احادبث نبوی, علیّه الصلوةٌ و السْلام و بر بعضی 
از سئوالاتی که از او کرده‌اند» فر موده است مشتمل بر دو طرف۱* 


طرف اوّل : در احادیث نبوی» علیهالملام 
این ی همچنان ار راتس ماو او شیخ صدرالدّین, آذاع ال ۳ له بَ رکه 
للعالمین» است د که فقس ور ۵ دو ااز طلبهُ فنیل در گشتفا که 
فرمود که شیخ, قدش سر 2 سقی 
بحثی می‌کردند بر این حدیث که در صحیح بخاری و مسلم است به روایت ابوسعید خدری 
یم آخر یت ن سک تم مه یی تزمود وا زین 
7 ی لباقت ات یَضعشوت بزم الا وت رل من نی تا بموشی اخذ قائية من 


وائم لش لآذریآاق ی آزجوی بصفق ور و نی زا ول من مس و ینک عنه 
لارّض قَذ نا بموسی اخذ بقیمَة ین قوائم ان 
کتوزد کاب تمه را عم سرگاز خاک مر رف غیسی افشیت ان 
ساق عرش زده باشد یا عظمت موسی, مالسلا لازم آید یا تقدم قیام موسی بر قیام 


تفص له عنه او یمرک 


رک: توضیح )٩۱(‏ در بخش «اختلاف نسخ). 


۳۶۹٩ 


متا 


شیخ قدص سره اين مناظره و مباحثذ ایشان شنید و بگذشت. چون بازگشت فرمود 
که موالی چه بحث می‌کنید و چه تعجّب می‌کنید؟ آن موسی که در خاک است و برخاستن از 
خاک موقوف آن محمّد مصطفی است. یلام که در آن زمان سر از خاک بردارد و بعد 
از او سر خاک بردارد <و آنک دست در ساق عرش ۲ زده باشد صفت موسی باشد نه 


موسی» عَلیْسلام 
تن 
بر ای ماه از یشرب بیارا مشرق و مفرب که شاه انبیا موکب تویی در صحن مینایی 
حطیم از مو معطر کن, جهان از رو منر کن ز برج روضه سر برکن, که ماه عالم آرایی 
گشا مقصود جانی» را ز رخ برد یمانی را . که در محشرامانی راتو می‌بایی؛ تو می‌بایی۲ 


سئوال کردند که آن کدام فقر است که اقفر فحْرٍی» عبارت از آن است» چنانک در 
حدیث مشهور است؟ 

جواب شیخ قدص سره فرمود که آن فقر آن نیست که فقیر بدان بر درها طواف 
خواهد که کند " و نه آن است که فقیر بدان افتقار ترک خواهد که کند و چیزی نخواهد بلک 
آن فقر آن است که فقیر بدان کونین دربازد و ترک حظوظ نقسانی کند در راه حق تعالی» 
چنانک چون از نفس و مجموع حظوظ نفس او و از ماسوّی الله هیچ باقی نماند آنگه آن نفس 
باشد که مر حْری». پس این فقرز فقری باشد که به نفس خود فقیر باشد. لیکن به حق 


تعالی غنی باشد.۱۷۱*) 
۳ 


سئوال کردند که معراج تعمیر؛ یلام به صورت بود و دیگران را سیر به 


۱) ل: مطلب بین <ع را ندارد. 
۲#) رک: توضیح )٩۲(‏ در بخش «اختلاف نسخ). 
۳) ق؛ چ: خواهند کنند. 


۳۷۰ 


باب چهارم /فصل دوّم 


صفت؟ و چرا به صورت نیست. و يا خوذ چرا پیغمبر را به صفت نبود؟۱* 

جواب شیخ قدش سره فرمود که از برای آنک جسم مبارک پیغمی 
َلیالسلام: روحانی بود از آن سبب [۱۰۰ آلف] سایه نداشت و در مثابت صفت دیگران 
بود. وقتی که دیگران به ریاضت صفت را روحانی‌تر گردانند» و قید حجاب مرتفع گردانند 
پس در آنچه صفت دیگران سیر کند صورت پیفمبر, عَیْهالسلام"؛ سیر کند و در آنچه معنی 
دیگران سیر کند صفت پیغمبر» عَلیْهالسَلام سیر کند و در آنچه اسرار دیگران بدان فرا رسد 
و انتهای اسرار ایشان باشد. معنی پیغمبن عَلْه السَلوةً والشلامة فرا رسد و در آنچه سر 
پیغمبر, یلام فرا رسیده است به هیچ کس اطْلاع نداده است و هیچ آفریده را اطْلاع 
نباشد.(۸ه) 


‌ 


سعر 
در آن حضرت که راز توه چه جای عالم و آدم درآن خلوت که سر تو, چه قدر وه نسانی" 
در آن مایه که پای تو چه جای طایر قدسی در آن عالم که سیر تو, کجا ارواج روحانی 


سئوال کردند از حدیثی که در سنن نسائی ۱۵۸۱ است که «حْبّب النَ من دنام 


تلارش. الیل م 


ثلاسَ: الب و لاه و فرَة نی فی‌السَلوة» که خاص به اين سه چیز چراست و چرا غیر از 
این چیزی دیگر نفرموده و دنیا را اضافت با دیگران چرا کرد؟ چون او نیزه َلْواثٌ ال علَیّ 
در دنبا بود. 

جواب شیخ فد سوه فرمود که اضافت دنیا با دیگران از برای آن کرد که خاک 
او از بهشت بود لاجرم سایه نداشت و خاک دیگران از دنیاء پس اضافت دنیا با ایشان از اين 
سبب کرد «مالی ولد ماآتا فی‌الدن الأکراکب استطلٌ تخت شجرو تم راخ و ترکها». 
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نت . 
نسبتت هر کس که با خاک و با آبی کند خاکت از فردوس گویده ابت از خاک حیات 
و خاص با این سه از برای آن فرمود که آدمی مرکب است از جسم و روح و دل. از 
برای حظ جسم مبارک نسا فرمود؛ به دلیل آنک چون فیض الهی یا وحی به وی فروآمدی و 


#) رک: توضیح (4۳) در بخش «اختلاف نسح). 
۲) چ: صلی ال علیه و آله. 
۳) ه : نهم انسانی. 


۴۳۷۱ 


لها 


او را از دنیا بستدی به نسا مشغول می‌شدی تا از آن حالت باز به حالت جسمانی می آمدی و 
به خلق مشغول می‌شدی مثلاً چنانک کشتی در دریا اختیارش از دست برود و به دست باد 
افتد که کشتی را می‌رباید ناچار آن را لنگری باید که برقرارش بدارد؛ والاً قرارش نباشد و 
اگر به یک لنگر اکتفا نباشد به دو لنگر و بیشتر تا چندانک قرار و سکون حاصل شود. 
واز بای حظ روج مبارکش از دنوی طیب فرمود که آن خاصس حظ ریح زیت وا 
بط فلگ ان ادف ات فسر تن رو عبی فی الوا از برای آنک در نماز انواع 
مکاشفات که آن #ةالعین است -بر وی می‌شد؛ صَلواثْ ال له و از سر آن انواع معارفش 
می‌شد. پس یکی حظ جسم؛ یکی حظ روح و یکی حظ دل مبارکش باشد. ارو 


سعر 
از چنان بزمی که او جام لبالب می‌کشد ! روح قدس ازخاک راهش جرعه خواهی می‌کند 
شاهباز حضرت عرّت. که در اوج وصال طعمه‌جوبی دم بدم از دست شاهی می‌کند 


سگزال گردتد که‌یشمین: علیه الم زره و ال لام ما سنگ بر شکم مبارک چرا می‌بست. و 
از سر گرسنگی می‌بست يا نه؟ 

۱ جواب شیخ فد یره فرمود که از سر گرسنگی نمی‌بست. از برای آنک 
گزشتگن دی روت باه وستگ ال ماوق سکن عگرنه و گر ستگر کد3؟ نلک تستگیرر 
شکم بستن دیگ رگرسنگی زیاده کند. ردیگر حدیث صحیح در نهی وصال" ضَوم که پیقمیر 
صَلواث اه فرمود یم مثلی ای ابیث عند نی بطیٌی و : هر 
از سر گرسنگی نبود» بلک از برای تب میا وت مق 
بودند» به دلیل آنک سایه نداشت. پس وقتی که دلش هوای حیّ تعالی می‌کرد و دلش پرواز 
می‌کرد " نزدیک می‌بود که جسم لطیف مبارکش را نیز برباید و عروج کند. از آن سبب چیزی 
ثقیل دتیوی که آن سنگ است بر شکم می‌بست تا صورت مبارکش در میان خلق از برای 
[۱۰۰ ب] تربیت بازماند.۱۰۰۱) 


۲) ل: در زی وصال. 
۳ج و در پرواز می‌امد. 


۳۷۲ 


باب چهارم / فصل دوم 


۰ 


سعر 
هر چند به اوج جان و دل بود تایه شید انینی تا یسور 


سئوال! *کردند از این حدیث که در صحیح مسلم عن آلس, یی ال هن رَشول 
ای صلّی ال له و له ول » فال لاو الشاعة علی د ول له و فی رَواية عَن 
رضی اله عَة اد سول ال َلیهالَلام فال: «اوَْ السْاعَةٌ حَتّی ال فی الازض له » که 
به دلیل حدیث قیامت برنخیزد تا له گویی بر زمین باشد. این معنی چگونه باشد هیچ کس 
نباشد که الّه گوید؟ 

جواب شیخ فد سِرْهُ فرمود که مراد ال گویی است که به تلقین صاحبدل 
چندان ذکر به جهر گفته که دلش گویا شده باشد به ذکر الّه و تا چندانک از این ال گویی بر 
زمین باشد فیامت برنخیزد. 


۶ 


۳ 
در عالم گل, امن و امان ایشانند در عالم دل. جان و روان ایش‌انند 

سئوال کردند از این حدیث که در احیای علوم است؛ قال رسول ال صلی الّه عَلیه و 
اه که: باه مره اجزاء یشعَة یئها نی طلب الحلال» که طاعت ده جزو است. نه جزو از 
آن در کسب و طلب حلال است؛ چرا؟ 

جواب شیخ فد سره فرمود که از برای آنک طاعتی که از بنده صادر می‌شود 
از دل و بدن و جوارح صادر می‌شود. چون لقمه‌ای حلال به حوصله می‌رسد دل را قَوّت 
طاعت و جوارح را میل به طاعت می‌شود و همه جوارح میل به طاعت می‌کند. و اگر لقمة 
حرام به حوصله می‌رسد دل را ضعیف می‌گرداند بلک می‌میراند و نفس را قوی می‌گرداند و 
هوای شهوات زیادت می‌شود و همهٌ جوارح میل به معصیت می‌کند و نفس را در هموای 
معصیت می‌انگیزاند. و هرچه جسم می‌کند از طاعت و معصیت. بواسط دل و نفس می‌کند. 
و بند همه در لقمه است. که اگر شخصی حلال می خورد همه تن میل به طاعت می‌کند و اگر 
حرام می‌خورد همه تن میل به معصیت می‌کند. 


#) رک: توضیح )٩۴(‏ در بخحش «اختلاف نسح). 


۳۷۳ 


مها 


از این‌جاست که حقّ سبحانه و تعالی می‌فرماید یا لیا لول کل من السْیاتِ و 
لوا ضامحا.۱ اولاً به اکل طیبات فرمود آذگاه به عمل صالح؛ که اگر اک طیّب باشد 
اقتضای عمل صالح کند و اگر اکل غیرطیّب باشد اقتضای عمل غیرصالح کند. پس ناچار الا 
حلال باید خوردن. آنگاه طاعت. 

مثلاً همچنانک اگر زمینی است شوریده که اگر در آن جا زرعی می‌کنند بار نمی آورد؛ 
پس اگر مستمر آب شیرین بدان زمین می‌رسد به مرور ایام شوری زمین به خوشی متبال 
گردد. آنگه اگر زراعت می‌کنند بار می آورد و اگر زمین خاک خوش باشد و آن را زراعت کنند 
اگر آب شور دریا بدان زمین رسد آن زمین را نیز می‌سوزاند و خاصیتش باطل می‌گرداند و 
آن مزرع باطل می‌گردد؛ بلک به جای آنْ خار و خس برمی‌آید, همچنان لقمة حرام چون به 
حوصله‌ای رسد آن فساد کند که آب شور دریا در خاک خوش می‌کند و اگر نیز تصفیه‌اش 
شده باشد که کوک ین ری رسد آن خاصیت کند که آب شیرین در 
زمین شور کند و به خوشی مبدّل گرداند. وال الب یج تباته بان ره و ای عبت 
بارخ الا تکدا ۲ 

شعر 
هست در آب حسیات ذکر از آن خاصیتی کو زمین شور و مرده زنده و شیرین کند "* 


سئوال "* کردند از این سخن که در کتب تذکیر به حدیثی مشهور است امّا سخن امام 
حسن بصری است. رضی ال که «من اشتوی یوماةٌ قَهُو مَْبُون. چون هرروز آنچ 
فرایض است و سنن است معیّن است که چند است. زیادتی در عمل چون باشد؟ که چون 
هرروز چیزی زیادت کنند همه شب و روز مستغرق گردد و تحمّل ندارد. 

جواب شیخ قَدْسَ یره فرمود که مراد منازل است که هر روز قطع منزلی کند که 
اگر فردا قطع منزلی دیگر نکند و در منزل امروزینه بماند مغبون باشد و این منازل صفت را 
باشد که مکان است. امّا معنی صوفی باید که هر روز عصاواری سیر کند [۱۰۱ الف] و 


۱) قرآن مومنون: ۵۱. 

۲) قرآن» اعراف: ۵۸. 

۳ رک : توضیح (4۵) در بخش «اختلاف نسخ». 
۴ رک: توضیح (4۶) در بخش «اختلاف نسخ». 


۷۴ 


باب چهارم / فصل دوم 


عصاواری به قَدٌ آدمی باشد و قَدّ آدمی از عرش باشد تا ثری؛ که اگر این سیرش نباشد و در 
مقام اوّل بماند. مغبون باشد. 


سععر 
آندرین وادی که سرحدی ندارد راه او چابکان راهرو باید گزین منزل کنند 


سئوال کردند از سخنی که به حدیشی مشهور است که «مّن أکل مَمْ مور عفر که 
چون هیچ‌کس آمرزیده‌تر از پیغمبره صلواث‌اش علیّه نبود و نباشده لیغفر لک ان ما تقد من 
ذثبک و ما َأْ و منافقان و کقار با وی چیزی خورده‌اند باید که ايشان نیز مغفور 
باشند.(۱۰۱۱) 

جواب شیخ فد سِوْة فرمود که مراد خوان ایمان است. هرکس با برادر 
مسلمان با خوان ایمان به نوالهً دینی موافقت کند» چنانک او آمرزیده است او نیز 
آمرزیده گرد و اگر بر خوان ایمان موافقت نکرده باشد اگرچه با پیغامبر للم چیزی 
خورده باشد. که امرزیده نشود. 


سعر 
هرکه اندر مجلس انصاف نوشایٍ صفاست گرچه ساغرکش نباشد. جرعه‌خواری هم بود 


سئوال "* کردند که بعضی مژّمنان را چنانک در حدیث ثابت است گور به مقدار مد 
َصَر او فراخ گردانند تا هفتاد گز در هفتاد گزء و بعضی را از کفار و فجار و منافق تنگ گردانند» 
چنانک پهلوش از پهلو درگذرد و مود باه من ذلک. پس آن را که وسعت گور به مقدار 
مدِیَصَر باشد بایستی که کسی دیگر را که در جنب او باشد مجال این وسعت نباشد. بلک در 
بعضی از روایات هست که وسعت گور بعضی از مشرق تا مغرب باشد. باید که وسعت گور 
دیگری را مجال اين مقدار نباشد و با وجود آنک از آن قوم که گور ایشان این مقدار باشد 
چندین هزاران هزار هستند. 

جواب شیخ. فدص سره فرمود که «مراد این گور وجود است که چندانک انشراح 
۱) ه ل: عفرله. 
۲ قرآن» فتح: ۲. 
۳ رک: توضیح (4۷) در بخحش «اختلاف نسخ» 


۳۷۵ 


لیا 


صدرش بیشتر باشد وسعت گور بیشتر باشد و چندانک کمتر» کمتر. و اگر کسی را کمال 
انشراح باشد گورش از مشرق تا مغرب باشد قنْ یدنه 4 یشرَح ره للاشلام و 
َن یرد آن یْضله یل در ضناً خرجاء ( پس هرکه را انشراح باشد در او مجال نورالّه و 
معرفةالّه بیشتر باشد و وسعت گرر بیشتر باشد. ۱۰۷۱) 


۳ 


سعر 


شعاع پرتو خورشید در سراچه خلق به فدر وسعت هر روزن و دریچه بود 


سئوال کردند که مومنی صالح و کافری و فاسقی را در پهلوی همدیگر دفن کردند و 
هر سه خاک شدند و به هم مختلط گشتند و هیچ تفارت در مان نه. و اکابرامّت گفته‌اند که 
مود" تون پس چون میان هر سه هیچ فرق ظاهری نیست باید که کافر نیز نمیرد 
<یا ممن نیز بمیرد. > " 

جواب شیخ فد یوت فرمود که مراد به اینک «مُیتُوْ اوه دل مزمن 
است که چون به ذکر حقّ تعالی زندگی یافته باشد و زنده شده بعد از آن نمیرد. 

شعر 
مرکا زین زندگی بویی رسید  .‏ رنگ جان از عسمر جاویدان بیافت 

سئوال کردند از حدیثی که در احیای علوم؛ <عوارف (۱۰۴۳) و مرصاد ۲۶۷۰۴۱ 
است که تلا بل اوه که بنده به صفت حق تعالی چگونه مصف گردد؟ 

جواب شیخ فد ی فرمود باید که «بنده خود را به تلف موصوف و 
متّصف گرداند»٩‏ به چیزهایی که از صفات حق تعالی است و نه به حقیقت صفت حق تعالی 
متصف گردد؛ که بنده بنده است و خدا خداء و صفات بنده صفات بنده و صفات خدا 
تفای توا مر وا لکوت مار کات ویر نات از شفقت گتردانده 
همچنانک حیّ تعالی کریم است بنده را کرمی * دهد و حقّ تعالی رحیم است و در دل بنده 


۱) قرآن اتعام: ۱۲۵. 

۲( هاش: المومن. 

۳) ص: مطلب بین < > را ندارد. 

۴ ل: مطلب بین < > را ندارد. 

۵ چ: <بنده بتکلف خود را موصوف گرداند. > 
۶) ها کریمی. 


۳۷۶ 


باب چهارم / فصل دوّم 


و و وا ای سا ری ی 3۳ و امثال این. 
<پس این بیت انشاد فرمود وَانشَدٌ :۱ 


3 


شعر 
کی شود خالق آنک باشد خلق پنسده بحودیم اهتنا کضسییم 


3 


سمر 
روی خورشید چو بر ذزه زند پرتو نور ذره از بر تواو جلوه حسین آغازد 


سقوال کردند از این عدایت که در آریعین ۱:۵۱ غرالی استه ره اه ایب که 
«زلیابی تخت قابی ارف َری» که آنها کداماند؟ و باید که ایشان نیز خود را ولی 
ندانند» چون ابشان نیز غیراند. 

جواب شیخ فد یره فرمود که ولی بر سه قسم است. اوّل» آن است که او 
داند که او ولی است. امّا خلقش نداند. دوّی آن است که نه او داند که او ولی است و نه خلق 
داند. و مراد به اینک «اولیائی تخت قبابی» اين ولی است. و سیّم» ولی آن است که او داند که 
وان شتا وی وا کف و ون اس وان او تس رات رشان 
باشد و معرفت خود داده و باز او را از آن جا باز گردانیده باشد به خلق از برای تربیت و 
ارشاد خلق و به خلقش نموده. 

پس اوّلی ول عام‌اند؛ همچون ابدال و اوتاد و سیصد و چهل و هفت [تن] که خلق 
ایشان را داتند. دم ول خاصآند که به کلی به حيّ تعالی چنان مشغول‌اند که خود را 
نمی‌دانند و ایشان را به غیر از حتّ تعالی کسی نداند. و سیم آحَص خاص‌آند که ایشان حقّ 
تعالی را شناخته‌اند و حو حّ تعالی ایشان را به خلق نموده و مرتبهُ ارشاد و تکمیل داده و به خلق 
فرستاده. 


۰ 


هی ۱5 
شاهبازاٍ فضاي اشسیان فدس او بسته چشم و پرگشاده صیدگیر قدسی‌اند 


سئوال کردند که از حدیثی که در کتب تذکیر هست که «حتٍِ الَطن من الایمان» که 


۱ ل.ش.ق: <پس این بیت انشا فرمود. > 


۴۷۷ 


تسا 


چون کافر وطن خود و فرنگ فرنگستان دوست می‌دارد؛ از ایمان چگونه باشد؟ و معنی این 
جواب شیخ. فد سره فرمود مب الط آن است که شخص از عالم انس و 
مشاهده به عالم حش آمده است و این زمان آن وطن دوست می‌دارد؛ آن از ایمان 


است.(۰ ٩۱‏ 
۳ 
جان عاشق زاشتیاق آشیان وصل دوست می‌زند پر در هوای شوق من حُتْ الوّطن 
طرف دوم: 


در بعضی از سالاتی که از شیخ صفی‌الدّین فش ال بر کرده‌اند و تحقیق 
در جواب فرموده به روایت شیخ صدرالدّین» آذام ال بر رکته. 

سئوال کردند <از سخن امیرالمومنین علی‌بن آبی طالب. کم ال رَجُهُف > ۱ «منْ 
عَرَف َفْسَه قذ عَرف ربه که از اين سخن آن معلوم کنیم که چون نفس را بشناسد به تحقیق 
خدایتمالی را شناخته باشد؟ ۸۱۰۱۱ 

جواب شین فد یر فرمود معنی من عَرّف تسه آن است که عارف شود به 
نفسهای خود و بینا شود به عیوب نفس بعد از آنک چون بینا شود به عیوب نفس, به اصلاح 
آن مشغول شود. مثلاً چنانک کسی پلیدی بر جامهٌ خود بیند به طهارت آن مشغول شود. پس 
این طهارت از عیوب تزکیه است و هرکس که تزکیه کرد از نفس؛ رستگار شد و چون از نفس 
رستگار شد از عذاب حق تعالی رستگار شد. پس آن زمان که نفس رستگار شد از نفس تبرّا 
کند. چنانک مرغی از دام رستگار گردد پرواز کند و چون از نفس تبرّا کند به حضرت حق 
تعالی توجه کند بعد از این که معرفت نفس خود حاصل کرده باشد و خود را شناخته و از 
خود بدر آمده اکنون چشمش به حّ بینا شود و معرفت حقّ تعالی بعد از معرفت نقس 
حاصل شود و صنع " دلیل بر صانع باشد» پس قد َقرّب باشد نه قد تحقیق. ۳* 


#) رک: ترضیح (4۸) در بش «عتلاف نسح». 


۲ وضع. 
۲#) رک: توضیح (44) در بخش «اختلاف نسخ». 


۳۷۸ 


باب چهارم / فصل دوّم 


تست ۲ 
تسه یه تا ها مت رن 3 تتدود: حِ/ 0( 
ادها یاه گنت سوه ننی؟ کل شین لهایت" 


سئوال "* کردند از سخن عبداله مسعود رضی الم که «السَید مَنْ سَعَدّ فی بّطن 
هوالع من ی فیبَطننهاگرچه‌بعضی مرر‌اين رابه حدیث می‌شمرندکه چون سعادت و 
شقاوت نوشته شود وقتی که در بطن مادر باشد و تغییر بدان راه نیابده پس سعی در چه کار 
است؟[۱۰۲ الف ] 

جواب شیخ فد یر فرمود که مراد از اين بطن, بطن تربیت است؛ تا از این 
و و ی اس وروت 
بخاری است هن آبي ره یی له اه فا ول ای صلی اه له له و سنلم؛ 
فان ولو لا بو علیاَْطة هو ان ینش نهآ سای کمک یج همه جذعا 
ود یامن جاک روت افو الق لاس عتنبا یبیل ی ان کت 
این ال ۵ 

پس چون مردم بر فطرة متولد می‌شوند و مادر و پدر ايشان یهودی یا نصرانی با 
مجوسی نتوانستندی گردانیدن و همچنان که اگر کسی به صحبت طایفه‌ای از ملتی می‌رسد 
هم در آن ملت ايشان برمی‌آید و مت ایشان می‌گیرد. پس مراد بطنْ ترییت و صحبت 
باشد.(۱۱۰۸ 


تحوده از حون هشیمه السقال زن مت تفت تحار بگشختاوند 
ال ارت درا ی رل او گس رز عحسحط ات وروی رز ارت 


۱) ق: کحکمة. 

۲ ل: ابیات عربی را ندارد. 

۲۶ رک: توضیح (۱۰۰) در بخش «اخحتلاف نسخ). 
۴( قران روم: ۳۰. 

۵ قرآن روم:۳۰ 


۳۷۹ 


ماما 


سئوال کردند که آن فقر کدام است که ارباب قلوب گفته‌اند «لْفْفهُ سوادٌ اجه 
فی‌الدازئن.» 

جواب شیخ فد سره فرمود که آن فقر آن ناچیزیست که در فنای فی ال او را 
حاصل شود یعنی محو آثار بشریت. و آن فنا را نوربست که آن نوز سیاه رنگ نماید. و چون 
انا مشجلی گر دددر امه صافی او همان رنگ تمابدء سین شراه القعهفی الداوین * غبارت از 
انیت اه ار مهروین دز و آخرت که در دنیا و آخرت میاهروی باشنده بلک در دربن 


۰ ۵ و و 


ریق تتاه وخوه و تنوه وعر 5 از زمره و أَا ایض رهم فن رح انه. ۲ 


گر 
تاز‌رویی هر دو عالم ز ابروی خود بود هر که روی او بدینسان آب حسنی شسته‌اند 


سئوال" مولانا بدیم‌الدّین حسنفی چغاتوی" از شیخ, فد سره سئوال کرد 
که شیخ می‌فرماید «علم حجاب است» چگونه باشد؟ 

جواب شیخ فد یره فرمود من نمی‌گویم که علم حجاب است؛ بلک 
می‌گویم که پندار در عم حجاب است. اگر آبی باشد غیر طهور چه باید کردن که طهور 
گردد؟» مولانا بدیع‌الذین گفت: «آبی دیگر اضافت آن باید کردن تا هر دو آب به همدیگر 
رسند آن آب طهور گردد.» شیخ فد سر فرمود: «من نیز همین می‌گویم که چون آبی بر 
ظاهر زمین است و به ملاقاتی چیزی غیرطهور شد و آبی که در اندرون زمین است که طهور 
یت یگ متا گر فان هوودی ام خاک ات که ایا امنهر دوگ ای 
را از میان بردارند؛ هر دو به همدیگر رسند. طهور گردد. همچنان اگر به آب علم ظاهری 
طهارت نفس حاصل نیاید که در مدارس به لقمه‌ای حرام و غیرها آلوده باشد به آب علم 
باطنی که آن در اندرون است - ناچار باشد تطهیر کردن. پس به کلنک «لا له الا اله؛ حجاب 
تفس از میان بباید برداشتن تا هر دو آب علم ظاهری و باطنی به هم رسند و طهارت حاصل 


) چ: آن فقر چیزیست. 

۲) قرآن, آل عمران: ۱۰۶. 

۳ قرآن آل عمران: ۰۱۰۷ 

۴ ل: این سئوال و جواب را ندارد. 
۵ چ: مولینا بدیع‌الدین حفاتوئی. 


۴۸۰ 


باب چهارم / فصل دوّم 


ایک شین نقین قرمیان حجاب باشد نه علم. ۱* 


ِ 
آن طهارت را نشاید غیر از آن آب طهور کین حجاب ظلمت خاکی کند از پیش دور 

پس شیخ دض سر مثلی فرمود که اگر یکی بنده‌ای جهود بچّه خرید که او در علم 
خود ماهر باشد و علم توریه نیک دانسته باشد» باید الا پیش از آنک مسلمان شود تحصیل 
علوم شرعش ندهند کردن " و باید که الا وی را مسلمان گردانند و اعتقاد اسلامش تعلیم 
کنند تا اعتقادش پاک گردد و قواعد عقایدش مستحکم شود آنگه به تحصیل علوم شرعش 
فرمایند تا آن عملش نافع آیده که اگر ولا تحصیل علمش دهند کردن و مسلمان نشده باشد 
هم به آلت خصم خصم را بشکند که اگرش گویی مسلمان شو گوید «لکُم کح وی دین» 
و به همه نوع مجادله کند. 

پس نفس را که چون کافرست اولاً مسلمان می‌باید کردن؛ آنگه تحصیل علم کردن؛ 
که اگر چنین نکنند, او در وجوه [۱۰۲ ب] و مذاهب عالم گردد, آنگه هم به سلاح و آلتِ تز 
زرا بتکند آگر گرین عمو ستوو گید درم آنتگی اعد تگر بعاول است: و اگر 
گویی زنا مکن. گوید که به مذهبی و طی مستأجر موجب حدّ نیست. و اگر گویی ربا مخور. 
گوید بیع می‌کنم. و اگر گویی گوشت فلان حیوان مخور. گوید در فلان مذهب حلال است. و 
اگرگویی مال حرام مخور. گوید بیع بت می‌کنم. و از این گونه هرچه به نفس فرمایی. چون 
الاً مسلمان نشده است و آلت و سلاح بسیارش باشد قبول نکند و به جدال و مجادله 
بایستد. 

پس طریق آن است که اوّلا نفس را مسلمان گردانی؛ آنگاه تحصیلش فرمایی؛ که چون 
الا مسلمان شده باشدو انقیاد و اعتقاد صافی نموده وگردن نهاده آدگاه تحصیل کرده. به هر 
چه او را فرمایی مطاوعت نماید و مجادله نکند و بدانج أخوّط شریعت باشد امتثال نماید و 
آن علم فایده دهد و علم را آلت دینی سازد. و هرچه احوط به جای آرد و میدان بر نفس 
تنگ گرداند. پس آن علم تافع باشد که وی را به کار آید. و فخر بر چنین علمی که سبب 
هدایت باشد توان کرد نه به چنان علمی که سبب غوایت گردد. 


رک: توضیح (۰۱) در بخش «اخحتلاف نسح». 
۲ ص: بدهند کردن. 


۴۸۱ 


ما 


0 


2 
خر لا لامل ال یلم هم ما ااقام اه ارس یی رود 
# هه هو سا فان هی وال جاملون لام ل الم امداء 


سئوال کردند که چون حيّ تمالی از رگ گردن بنده به [خود] بنده نزدیکتر است و نحل 
فرب اه من عَبل الورید! وال ان اله» و «سَیرّ فی اله» و «لسْیَو مَع الله) چگونه 
باشد؟ و معنی این‌ها چه باشد؟ چون حتّ تعالی از مشی منّه است «ْیْر مَع اوه چگونه 
باشیو؟ 

جواب شیخ فد مره فرمود «السَیْر ای اوه به حسب بُعد نفس است از 
حضرت. نه به حسب عد حضرت از بنده؛ که او به همه نزدیک است و بُعدی که هست نفس 
راست از حضرت بواسطهٌ حجابی چند که در میان است. پس سعی بنده در ارتفاع این 
حجاب «َسَیر ای ال است. و وقتی که اين مسافت قطع کند و قدم از خود بیرون نهد؛ 
«اَیر ی الّو» منتهی می‌شود؛ یعنی چندانک به صفت مسافت خوف قطع تواند راه باشد و 
چون راه منتهی شود بعد از آن «السَیْرْ فی اوه باشد یعنی بُعد نفس مرتفع شده باشد. 


3 


شعر 
تا به سر میدان کوی وصل جانان دور نیست یک قدم باید» ولی اژ خود برون باید نهاد 

و در جواب «السَیْر ی اوه فرمود که حقّ تعالی از اندرون و بیرون منرّه است لیکن 

سالک را از صفتی به صفتی ترقی باشد که حتّ تعالی او را از صفتی به صفتی دیگر آشنا 

گرداند. پس معنی «السَیرٌ فی الّم» یعنی لمیر فی صفات ال باشد و چندانک او را از صفتی به 

صفتی ترقّی باشد هنوز در تلوین باشد و بعد از این ی مَع له باشد در حالت تمکین. 


2 


تس هر ۳ 
نسعامی و ألق مسفتربی لطاب نیک المفامٌ و الم 
و در جواب «َلَیْر مَع اه -که معیّت با حقّ تعالی در سیر چگونه باشد -فرمود که 


قرآن. ق | ۱۶. 


۳۸ 


باب چهارم / فصل دوّم 


نباشد لیکن معنی‌اش چنان باشد که کسی قطره‌ای در بحر اندازد. اکنون آن قطره در بحر 
مستهلک گردد و دوگانگی او در یگانگی مستغرق نماید و همه‌تن یگانگی بحر باشد لیکن 
اتحاد نباشد؛ از برای آنک بحرٌ بحر باشد و قطره‌قطره و مغایرت میان ایشان ظاهر. پس اگر 
بحر در جنبش آید و تموج گیرد؛ اختیاز بحر را باشد و قطره را نه لیکن » 


7 


انار ۶ 
جسنبش او جنبش درا بسود او چسو تسیود در مسیان» زیسبا بود 
شعر 
نقزب آنري فافردث بسنزیتی. فوزث ریا هی اجره آوخدا 
رد فرح هه ار یا اه و ۳ ی شدةعدا 


سئوال کردند که شیخ می‌فرماید که «ما رااکشف است و کرامات و قدم و همت. لیکن 
کشف و کرامات و قدم ظاهری حجاب راه است» چگونه باشد؟[۱۰۳ الف ] 

جواب شیخ فرمود که از برای آنک کشف کشیشان را نیز می‌باشد که بر عبادت 
باطل مواظبت می‌نمایند و قدم جنْ و شیاطین را نیز می‌باشد که به یک لحظه از مشرق تا 
مغرب می‌روند و می‌آیند. و کرامات شیطانی نیز می‌باشد که آن استدراج باشد. پس کشف و 
کرامات و قدمْ مشترک باشد میان اهل اسلام و کشیشان و جنّ و شیاطین. 


سعر 
قدم بر فرق این کشف و کرامات و قدم می‌نه که از آلودگی هریک حجاب اندر حجاب آمد 


سئوال کردند که فرق چیست میان کرامات مسلمانان و کشیشان؟ 

جواب شیخ فد یره به جواب فرمود که مَْل کرامات کشیشان همچنان است 
که آبی در سرگیندانی استاده باشد بامداد چون نظر کنند آن آَب صافی شده باشد و چون در 
آن جا نظر کنند صورت خود در آن جا ببینند امّا آن آب نجس باشد نه خوردن را شاید و نه 
طهارت را. مَثّل کرامات مسلمانان همچون آب طاهر و مطهّر باشد که صافی شده باشد, و 


0ج : +و أنقّد. 
۲) هه ل: تغرزب. 
۳( ف چ‌ افیتن ۳ 


۴۸۳ 


میا 


چون در آن نظر کنند صورت خود را در آن جا توان دیدن و طهور باشد» هم خوردن را شاید 
و هم طهارت را. 


مب 
در صفای ظاهر صورت بهم ماننده‌اند لیک. در پاکی باطن فرفها در فرقهاست 


سئوال کردند که آن کدام کشف و کرامات است که آن را اعتبار توان کردن؟ 
جواب شیخ فد یره به جواب فرمودکه ما راکشف وکرامات و قدم و همّت 
است. کشف آن است که به عیوب خود و هنر خود بینا گردد و بر اندرون خود مطلّع گردد. 
کرامات آن است که قطع علایق از درون خود بکند و دل خود مجرد گرداند. قدم آن است که 
از خود قدم بیرون نهد و سفری کند بیرون از خود و به مقصد رسد. همّت آن است که سر به 
دو کون و مادون حقّ فرو نیارد. پس این کشف و کرامات و قدم و همّت است که مشغولی 
است به حقّ <و به غیر از این کشف وکرامات و قدم و همّت که مشغولی است > به غیر آن 
حجاب راه است. 
شتغر 
به عیب خویش بینا شو دل خود را مجوّد کن 
بگردان همّت‌ازمادون»که کار رهروان این است 
ورای مدرک حشی فدم در لامکان می‌زن 
سفراز خویش بیرون کن.که مقصد راکراناین است؟ 
سئوال کردند که فنا چیست؟ 
جواب فرمود که فنا سه است: فنای صورت است به بقای صفت. یعنی تا صورت 
فانی نشود بقای صفت نباشد و مراد از این فنا غیبت صفت است از صورت که الوم 
جُو المَوّتِ. دیگر فنای صورت است به بقای معنی» که آن روح است و آن را فتا از بشریت 
گویند و آن به غلبات عشق باشد که محو آثار بشریت می‌کند. و سیّم فنای روح است به بقای 
حق. وقتی که انوار الهی متجلی شود محو اسم و رسم بشری و انسانی کند و اثبات وحدانیت 
حقّ کند. این فنای سیّم را فنای فی الّه گویند. و اين بیت انشاد فرمود: 


۱) ل: ه ق: مطلب بین > را ندارد. 
۴ پیت آغر را داز 


۴۸۴ 


باب چهارم /فصل دوم 


1 


سس( 
«چون روح در نظاره فنا گشت؛ این بگفت نسظارء؟ جمال خدا جز خدا نکرده 
شمر 


[/ 7 
1 5 5 هي 


]سوام افوام اف نوا وا غواب‌الیقا بسن سوب زشه 


سئوال کردند که کسوة دل چند است و چیست؟ 

جواب فرمود که سه چیز: آفتاب و آب و زمین؛ یعنی در این‌ها روی نماید. الا 
آفتاب. از برای آنک آفتاب به همه چیزی و همه جایی فرا می‌رسد و پرورش مجموع نبات و 
حیوان و معادین " از آفتاب است. لاجرم صاحبدل بر مثال آفتاب باشد» چنانک تربیت 
مجموع نبات و فواکه و جواهر از کان و معادین" و حرارت جمیع اماکن است؛ همچنان 
پرورش طالبان و رنگ و بوی طریقت و احیای زمین مرده زمْهُریر زده از حرارت ارشاد و 
تربیت او حاصل آید و همچنان که آفتاب به همه جا فرو می‌رسد صاحبدل هم به همه طالبان 
و مریدان فرا می‌رسد. 


3 


تسین ۱۳ 
کان جان راکه سنگ لعل شود اسان 3۱ تاساسحا نا 
دیگر آنک به آب میماند؛ <از برای آنک به آث طهارت مجموع حاصل می‌شود. ۲ 
همچنان صاحبدل طهارت جمیع مریدان از جمیع کدورات نفس کند و همچنانک از آث 
حیات [۱۰۳ ب ]همه چیز است؛ صاحیدل سبب حيوة دلهای مریدان و طالبان است. 


3 


تملی 
مالاف ز زنسدگی جاوید زنسیم زین آب حیات چون حیاتی دارسم 

دیگر زمین. از برای آنک زمین محل عمارت و زراعت <است. ع " صاحبدل نیز 
محلٌ عمارت دل و زراعت محبّت و معرفت است و چنانک در زمین اقوات و اغذیه جمیع 
انسان و حیوانات زراعت می‌کنند» صاحبدل نیز در زمین دلها زراعت محبّت و معرفت حق 
) ل.ی.ج: معادن 
۳( ل.ق»چ: معادن. 
۳ ق.چ: <برای آنکه طهارت مجموع به آب سحاصل می‌شود : 


۴( ص: ندارد. 


۴۸۵ 


نا 


تعالی کند. و چنانک زمین حامل همه چیز است. صاحبدل را نیز تحمّل همه کس باشد و 
حلیم و بردبار باشد و از همه کس از برای خدا تحمّل کند. و زمین را تواضع و مسکنت با همه 
چیز باشد. صاحبدل را نیز تواضع و مسکنت از برای خدا با همه کس باشد و متواضع شده 
باشد و چنانک زمین معدن مجموع جواهر است که انواع جواهر از آن می‌خیزد - صاحبدل 
نیز معدن مجموع معارف باشد که جمیم معارف در او باشد آلثاش مَان کمَغاون اهب 
َالْفسشة. 
شم 
عشق تو کشته" پنهان تخمی به هر زمینی ‏ . درد" توگشته پیدا بر شاخ هر گیاهی 
گنجی نهاده عشقت اندر زمین دلها.  .‏ وزگنج جان به رمزی با آن نموده راهمی. 


سئوال کردند که چون شیخ طالبان را منع می‌فرماید " از مطالعهُ مجرّد مقالات -که 
حجاب می‌شود -پس مشایخ و صاحبدلان مقالات " را چرا نوشته‌اند چون حجاب است؟ 

جواب شیخ فرمود که مشایخ و صاحبدلان به گنج اسرار الهی رسیده‌اند و حیف 
داشته‌اند که برادران از آن گنج محروم مانند. پس این گنجنامه را بنیاد کرده‌اند تا چون برادران 
اين گنجنامه را مطالعه کنند طلب آن گنج کنند و بدان محظوظ گردند. نه آنک به مجرد 
خواندنش مشغول گردند و طلب گنج نکنند. همچنانک پادشاهی را فرزندان طفل بودند و 
در آخر عمر در باب فرزندان فکر کرد و با وزیر خود از برای هر فرزندی گنجی نهاد و 
گنجنامه‌ای نوشت و به وزیر سپرد تا چون فرزندان به حد بلوغ رسند و آن را که صلاحیت 
پادشاهی باشد پادشاهی دهد و دیگران را گنجنامه دهد تا آن گنج بردارند. 

چون پادشاه از دنیا نقل کرد؛ وزیر آن گنجنامه‌ها محافظت کرد تا فرزند بزرگین به 
بلوغ رسید. وزیر آن گنجنامهُ وی به وی داد. چون مطالعه کرد کیفیّت طلب گنج از وزیر معلوم 
کرد و به ناخن نازک و اشک چشم و مرور ایام آن گنج خود حاصل کرد و به دست آورد و به 
پادشاهی رسید و پادشاه شد و وزیر نیز از دنیا نقل کرد و بدین فرزند بزرگ که پادشاه شده 


۱( ه کرده. 

۲( ل دردی. 

۳ ص: می‌فرماید منم. 
۴ ل: ملاقات. 


۳۸۶ 


باب چهارم افصل دوم 


بود آن گنجنامه‌های برادران سپرده بود و کیفیت طلب آن گنجها آموخته. و برادر بزرگ هر 
گنجنامه به صاحب او می‌داد اما آن برادران به طلب گنجنامه مشغول نشدند و همه عمر به 
مطالعهٌ گنجنامه مشغول شدند. اکنون نه به پادشاهی رسیدند و نه گنج یافتند و دیدند. از 
مطالعه مجرّد گنجنامه مفلس بماندند. 

پس آن پادشاه پیخمبر است؛ صَلواثْ او غلیّه» جو وزیر خلفای راشدین؛ رضی ال 
هم >" و مشایخ دین و گنجنامه قرآن و حدیث و مقالات ایشان که به خلایق رسانیدند و 
هرکس که گنجنامه مطالعه کرد و طلب گنج کرد و به دست آورد به پادشاهی و غنای ابدی 
رسید و هرکس که به مطالعهٌ گنجنامه قناعت کرد و طلب گنج نکرد؛ مفلس بماند. 


سعر 
اندرین عالم که مخزنهای گنج و گوهر است گنج خوانانْ دیگرند و گنج خواهانْ دیگرند 


واندرین ملکت‌که‌دولت سخت ارزان می‌دهند تبثم ایسان دیگرند و پادشاهانْ دبک تنل 


سئوال کردند که ریاضت کدام است و مجاهدت کدام؟ 

جواب فرمود که مجاهدت جهد کردن به تن است در عبادت حيّ تعالی و 
مخالفتِ نفس کردن و هوای نفس را به سرباز زدن و ریاضت به رضای حقّ تعالی زندگانی 
کردن و به رضای پیغمب صَلْرَاتْ له َیّه, و به رضای استاد. و رباضثْ آن نیست که خوردن 
و خفتن ترک کند» بلک آن است که بر وفق رضای حیّ تعالی و رضای پیغمبر» یلام 
[۱۰۲۴ الف] و رضای استاذ به کار باشد. اگر نفسش " خلوت خواهد» خلاف کند و در جمع 
آید؛ و اگر نفسش جمع خواهد. خلاف او کند و در خلوت رود؛ و اگر تفسش ذکر خواهد؛ 
ترک کند. 
آنچنانک سختی و گرسنگی بر خود نهد که غیر مت بر نفس خود می‌نهادند که فرمودهٌ حقَ 
تعالی و شریعت َبوّد و در معرض ذم حق تعالی آید <و حق تعالی مذْمّت فرمود که > " و 


رک: توضیح (۱۰۲) در بخش «اختلاف نسح). 
۲ چ: نفس. 
۳) ص: مطلب بین < را ندارد. 


۴1۸۹۷۲ 


یا 


ربا ند غوها ما کتبناها عم ۱ 
شعر 
از آن * نقشی‌که‌نفس‌تو بر آب هرهوس بندد . . بخوان حرفی کزان حاصل همه باد و هوا باشد 
رقم بر دفتری می‌زن که بر عنوان منشورش همه توقیع در فرمان به فرمان خدا باشد 
و سخت‌ترین حجابی که آخر از درون خلق پاک گردد ریا است. پس جهد در آن باید 

نمودن که کار و عبادت خدا از ریا پاک دارد و بکلی از ربا پپرهیزد و از حیل و مکاید نفس 
ایمن نباید بودن که اگرچه ضعیف گردد و مطیم نماید و ترک هوای خود کند که در کمین و 
کمینگاهی دیگر مترصٍ فرصت باشد. همچنان گرگ که چون ضعیف گردد و به قوّت طعن 
دز گلهتکر ان زونه هرد را شرامغا کر و تجونی بر اک انهازف و کسگاه سار دی ازیهان 
مترصد فرصت آن باشد که له گوسفند از او غافل پیش آید» ناگاه حمله کند و گوسفندی را 
حلق بگیرد و هلاک کند. 


سعر 


سئوال کردند که بعضی از مشایخ ذکر به خفیه فرموده‌اند و شیخ به جهر می‌فرماید 
خفیه اولی تر [است] از برای مریدان یا جهر؟ 

جواب شیخ قدص یره فرمود که مرید مبتدی را ذکر به جهر اولی‌تر؛ از برای 
آنک در جهر مجاهدت بیشتر است. مثلاً آگر شخصی را مرضی قوی باشد اگر به وی داروی 
مطبوخ ضعیف دهند که عمل اندک کند از برای او در صحت فایده ندهد بلک گاه باشد که 
متضمن زیادتی مرض گردد. پس اوّلاً او را داروی قوی باید دادن تا عمل قوی کند در صحت 
کی یام اف اس سا تون 


ظ 


سعر 
نوشدارو چس و کارگر گسردد کد راهان مس وگ یرو 
و دیگر آنک ذکر به جهر از اعمال ظاهر است و اعمال ظاهر به جسم تعلق دارد 


۱( ترآن, حدید: ۲۷ 
۲۷) رک: توضیح (۱۰۳) در بخش «اختلاف نسح). 
۳ ش: احتمال 


۳۸۸ 


باب چپارم /فصل دوم 


جنانک اولا انز و ععمل در عاود میکید: رکه هقی تین دهم و فلوم ان ذکُر 
له ! پس اعمال جوارح باید که به جهر و ظاهر باشد. بعد از آن ذکر خفیه از معدن دل به 
ترییت حاصل شود. ۱ 

همچنین وزیر غیاث‌الدّین محمّد رشیدی, رَخْمَة اوعد سئوال کرد که «شیخ ذکر 
به جهر اولی‌تر یا به خفیه؟» شیخ فد بر فرمود: «فرزنده اگر کسی با عدو در حرب 
باشد ضربی که به عدو رساند. محکم اولی‌تر يا آهسته؟» گفت: «نه. محکم‌اولی‌تر.» پس 
فرمود: «همچنین با نفس و شیطان که اعداء عدو است چون محاربه می‌کنند ضرب قوی‌تر و 
محکم‌تر اولی؛ چه اگر ضرب آهسته باشد نفس مطیع نشوده بلک چون تو با او محاباکنی او 
با تو محابا نکند. پس به جهر اولی‌تر باشد. تا چون به ذکر خفیه رسد که ذکر بی‌اختیاریست. 
آنگه دل به ذکر خفیه مشغول گردد و جمع میان جهر اوّل و خفیه آخر کرده باشد.» 

شقن 
ون بلاوجب آشوث بوانهری وضه ملی الب باحفنان" 

باز وزیر غیاثالدّین سوال کرد که «بعضی ذکر چهار ضربی می‌فرمایند گفتن؛ چنانک 
کلمة نفی از طرفی می‌گویند و کلمة اثبات از طرفی دیگر و در میان دل تمام می‌کنند. . شیخ 
چگونه می‌فرماید؟» شیخ, فد سره به جواب فرمود: «کلمهٌ لا له الا اش کلم اخلاص 
است. به اخلاص باید گفتن. [۱۰۴ ب ]او خود <تیر تست که مقام و > ۲ مقصد خود داند و 
کار خود کند. 


3 


سعر 


ود ۵ م 


رال آذام الله کته از شیخ قدص سر هشن که بط اولیا" در تفاوت 


۱( ترآن. زمر؛ ۳۳ 

۲) ل: ابیات عربی را ندارد. 

۳) مطلب بین < > از اضافات «ص؛ است. 
و۵ چ 9 

۵ چ: اولیاءال. 


۴۳۸۹ 


مسق 


درجات ایشان بود از چهارم نام حقّ تعالی و قیام هر وقتی از ایشان به نامی است. از این نامها 
که هو الاوّل و آلاخر و آلظاهر و آلباطنْ ‏ که حظ او از این نامها ظاهر بود به عجایب قدرت او 
نگران بود یعنی به محسوسات و هرکه حظ او از اين نامها باطن بود نگران بود بر آنچ از 
اسرار او بود از باطن. و هر که حظ او از اين نامها ارّل بود شغل او بسته بود در آنچ سابقاً در 
ماضی رفته باشد. و هرکه حظ او از اين نامها آخر بود شغل او به مستقبل بسته باشد و در آنج 
خواهد بود دانا باشد. پس سلطان‌العارفین ابویزید بسطامی» رَحْمَهٌ له یه فرموده است که 
آن کس به این چهار اسم محظوظ گشت ولی کامل باشد و شیخ ابوالقاسم قشیری ۱۰*۱) 
گفته است که هنوز آن کس ولی کامل نباشد. اکنون چون آن کس به علم اوّل و آخر و ظاهر و 
باطن عالم شد. چرا کامل نباشد؟» 

جواب شیخ فد یه فرمود که اوّل و آخر و ظاهر و باطن مندرج است در 
آفرینش, از برای آنک اول و آخر ابتدا و انتهای آفریتش است و ظاهر این عالم محسوسات 
است که به چشم سر توان دیدن و باطن عالم ملکوت که به چشم سر نتوان دیدن که عبارت 
از اين هر دو عالع عالم ملک و ملکوت است؛ یعنی ظاهر و باطن. و علم اين هر چهار در 
آفرینش مندرج است و آن کس که به این چهار محظوظ شده باشد و تحت گردانیده و از اين 
در گذشته» هنوز نیم مردی باشد. و اين همه در جنب علم دل پیش صاحبدل هیچ باشد و 
علم دل آن است که ماورای این همه است و آَنْ علم ذات و صفای الهی است. 

تیار 
آن‌هسا که سخن ز عشق او می‌رانند؟ دامن ز حروف و نقش می‌افشانند 


در مدرسه‌ای که عقل از آن محجوب است مسرموز نقوش لوح دل می‌خوانند "* 


سئوال کردند که کیمیاگری کدام است و سیمیاگری کدام؟ 

جواب شیخ قدص یره فرمود که سیمیاگری مجاز کیمیاگری است؛ از برای 
آنک. هرچه سیمیاگر بنماید مجاز و تخیّل باشد و حقیقت نه. و هرچه صاحبدل بنماید که 
کیمیاگری حقیقت است - حقیقت باشد. همچنانک تبدیل وجود مس که به حقیقت زر 
6 قران حدید: ۳. 


۲ هن می‌دانند. 
۲) رک: توضیح (۱۰۳) در بخش «اختلاف نسخ). 


۳۹۰ 


باب چهارم / فصل دوّم 


گرداند این‌جا حقیقت باشد نه مجاز. پس لاجرم هرچه صاحبدل بنماید از کرامات حقیقت 
باشد» همچنانک اگر بکشد کشته باشد و اگر دل مرده‌ای زنده گرداند به تربیت. زنده ابدی 
باشد. و اگر به نظر کیمیا مس وجود طالب را به زر مبدل گرداند؛ زر گردد و گنج روانی -که به 
مُثْل گویند وجود صاحبدل است که روان است از شهری به شهری. تا هرکه را از این 
سعادت ازلی بهری باشد از این گنج به حظّی و نصیبی رسد و بهره‌مند گردد نه گنج جماد؛ که 
جماد متحرژک نباشد. 


شعر 
هرکه را دسترس دولت از اینن بهره دهد کیمیای طلب و گنج روانی ساید 


سئوال کردند در بل صفات که صفات ذمیمه منتفی و معدوم گردد و صفات حمیده 
حاصل گردد یا خود عين آن صفات متبدّل شود؟ 

جواب فرمود که نه آن صفات ذمیمه منعدم گردد و صفات حمیده قایم‌مقام او 
بیاید» چنانک معصیت برود طاعت بیاید. ریا برود اخلاص بیاید و علی هذا سایر صفات 


ذمیمه برود و صفات حمیده به جای او بیاید. 


1 


ی ۲ 
ایو یاهامن لیس نوشن کعیو هتفاي زسفب‌عیت: تن 

ود همختان انس که کت جرد هنن فیلکت لوامه که:صفت است نیو 
رعیّت. پس هر وقتی که دل در تحت فرمان دیو باشد و انگشتری در دست. او در مملکث 
تصوّف او را باشد و رعیّتْ تابع او باشد و همه ذمیمة ناپسندیده از ایشان در وجود آید [۱۰۵ 
الف] و اگر چنانک تخت دل را از دیو بازستانی و انگشتری را از او بازگیری و به مطمئته 
دهی. در مملکت دل تصرّف. او را باشد و هرچه از او صادر شود صفات حمیده باشد و 
رعیّت تابع اوگردند و از ایشان همه صفات پسندیده در وجود آید. 


2 


متیر 
خاتم و نخت " سلیمانیت دیو از دست برد گر به‌دست‌اری به مردی» ای خوشنا آن دستبرد 


0 چ: ندارد. 
۲( ش» چ: خاتم تخحت. 


۴۹۱ 


میا 


سئوال کردند بر این سخن که «حََناث زار مات رین حسنات ابرار سیّثات 
مقربان چون باشد؟ 
جواب شیخ فد یره فرمود که ابرار عملی که می‌کنند اگرچه از برای ح 
می‌کنند و واسطه در میان می آرند؛ اما مقرّبان علّ همّت دارند و پرستش ایشان خدای را عرٌ 
و جل همه از برای خدا باشد نه به طمع بهشت و نه از خوف دوزخ. ایشان در عين رضاآند و 
نگران, تا خواست حق تعالی چیست با ايشان. 
شعر 
دستهٌ گل چه کنم جمر؛ آتش چه بود که انز فوجهان ها کمتی کو ی و کش 
و بدون حقّ تعالی سر فرو نیارند که اگر فرو آرند. محجوب گردند و بزرگترین عذابی پیش 
ایشان حجاب است از حقّ تعالی. 
شعر 
لام جفاک بی و وف یه اما نییعت ی 


سئوال . در مجمعی که شیخ. فش سره می‌فرمود که رباخواری اثم عظیم و 
موجب عذاب الیم است و سلعه‌ای که بیع می‌کنند با ضعفاها مضاعفة ثمن آن با قرض نقد و 
ربا باشد؛ بعضی از طلبهٌ علم گفتند و خل ان الببْع و رم ابا" و اين بیع است؟» 

جواب فرمود که «چون بایع و مشتری و شهود و کاتب مجموع می‌دانند که بنیاد 
این بیع بر آن حساب و ریح است که الا با خود مقّر کرده‌اند که ده دینار بچند ربح باشد تا 
به فلان میعاد و مت میعاد وکمیّت ربح معیّن کرده و بر سلعه آورده آنگه بیع می‌کنند» این‌ها 
همه می‌دانند که چه می‌کنند و ربا را در این کسوة می‌پوشانند حق تعالی نمی‌داند و حال آنک 
کار نیّت دارد و یت همه معلوم است که چیست.» 


باز گفتند که «شیخ؛ این حیله‌ای است شرعی.» قدش سر گفت: «آه! آه! شرع بود؛ 


۱ قرآن؛ بقره: ۲۷۵. 


۴۹۳ 


باب چهارم | فصل دوّم 


که در آن حیله نبود و یاک و خالص بود. در آن نیز حیله درآوردند.» 
شعر 
ان چسنین حسیله‌های گوناگون جن نمیداند و ترومی‌دانی 
راز ان دم که پرده بردارند از چ-نین عسیهای پنهانی 


سئوال استاد این ضعیف مولانا شمس‌الملة والدین توکلی واعظ اردبیلی؛ رَْمَة 
َلیه که علام عالمی بود- مت یی 
غالم خَطرتین و جلس له جَستین و سَمع مه کلمتین و جَبث له جان.» 

‌ ِِ و 
است که چون مرد مخلص در متابعت او دو قدم برود؛ یکی به شریعت و یکی به طریقت و 
دو جلسه پیش او بنشیند یکی از مانهی الله عنه شرعاً و ورعاً متقاعد شود و یکی در خلوت 
هت ب نع از دا حری اه بت ود که ارری وروی ین کلم 
الب یَضعَد یسْعَدٌ کلم اسب و یکی چون بر آن قیام نماید چنانک حقّ آن است و او را احوالی 
باشد حل و 7 تحقیق"آن را صاحبدل بشتود و اشتیاقش بر تری زیارت گردد و سعی بيشتر 
نماید و دو جتثْ وی را واجب شود" لین أَخْسَنو حشنی وزیادة۲ 


اه 


1 


سر 
ب لب ]له دبک نها لوْ؟ مد ماع نی 
مابل رژنک لیس بلاطم ویزیدنی ِِ و 


سئوال ‏ دانشمندان سئوال کردند از شیخ فد یره از معنی این که خفتن عالم 
بهتر باشد از عبادت زار ۵ 
جواب فرمود که این سخن همچنان است. بلک به حدیث مشهور است. اما آن 


) قرآن فاطر: ۱۰. 

۲ج حل تحفیق. 

۲#) رک: توضیح (۶ ۰) در بخش (اختلاف نسج). 

۴ قرآن؛ یونس: ٩۲۶‏ ش: + و سعی بیشتر نماید و جنّت وی را واجب شود. 
۵#) رک: توضیح (۱۰۷) در بحش «اختلاف نسخ». 


۳۹۳ 


مایا 


عالم آن کس باشد که دل او به تربیت مشایخ به توحید خدای تعالی [۱۰۵ ب ] زنده باشد که 
چشمش در خواب باشد و دلش با حق تعالی در متاجات باشد. 
شعر 


خواب بهتر از عبادت پیش بیداران دیین هست خوابی کز سر این شیوه بیداری بود 


3 و اش 

سئوال دانشمندی از طالبی سوال کرد که خضر پیغمبر, علیه الصَلوة والسّلام را 
علم باطن بود که کشتی سوراخ کرد و طفلی را بکشت؟ شما را اگر علم باطن هست چرا یکی 
را نمی‌کشید؟ 

جواب از شیخ سژال ناکرده" فرمود که بدان طالب چرا نمی‌گویی که ماپیرو 
پیغمبريم. صلَواث ال لیم اگر خضر عَلیالسّلام طفلی را بکشت. درویشانْ دلٍ مرده را 
زنده کنند. درویشان از پی محمّد. صَلواثْ اه عَلیْ که به صورث به معراج رفت. امّت او به 
صفت بروند به طلب مقصد و مقصود اما پیخمبر " عَلیهالسلام به قدر خوصلهٌ خود و طالث 
به قدر حوصله خود. طعمه باز بنبجشک نتواند خوردن. ۳* 


عیسو ۲۷ 
به فدر حوصلهً خویش دانه چیند مر بسه موه نتوان داد طعمه شهباز 
به قدر آینه بینی جمال یار ولی دو کون ذره نماید چو پرده گیرد باز 


سئوال کردند که چون منزل را قطع کرده باشند " طالب را دیگر کار مانده باشد یا نه؟ 

جواب فرمود که دو کار دیگر مانده باشد. یکی آنک بداند که قبول حضرت است 
یا نه. دیگر آنک اگر قبول باشد بداند که کلید گنجش به دست می سپارند یا نه. اگر می‌سپارند 
کار تمام باشد. 


تسه ۲ 
تا کدام است انک اندر معرض عرّ فبول ان کین میرن آ نیون استتوه او تدهتز 


) چ: از شیخ سوال کرده. 

۲) ه ق: چ‌ اما محمّد. 

۲#) رک: توضیح (۱۰۸) در بخش «اختلاف نسخ». 
۴ ل: که چون طالب منزل را قطع کرده باشد. 


(۹۴ 


باب چهارم /فصل دوّم 
یا کداماستآنک صبحش دم به مه از صدق زد تا قوش مه سهری بت نک اونهند 


سئوال ‏ روزی مولانا یوسف گرمرودی و پیره امیرعلی " در حضرت شیخ. فد 
سره نشسته بودند. فقیه یوسف سژال کرد که «طالبان و توبه کاران امّی هستند» که ترک و 
تاجیک و گرداند. چون کلام ال می‌شنوند عربی نمی‌دانند و عربیت نخوانده‌اند" از ایشان به 
غیر اختیار نعره‌ای می آید و حال آنک نه معنی می‌دانند و نمی‌دانند که آیت خوف است با 
آیت رجا. ما را از ین عجب می‌آید.» 

جواپ شیخ. دس یره فرمود که اگر چه زبان ایشان ترک است یا عجمی و 
ایشان امّی, اما دل ایشان به همه زبانها می‌رسد و دل زبان کلام می‌داند» که دل عربی است و 


7 
شعر 

در دبستانی که آن تعلیمگاه حضرت است طفل دل را ایح درسی دگر آموختند 

پس‌بروذ‌ازلوح و دفتر ماورای حرف و صوت در زب‌ان بسی‌زبانی علمها آمسوختند 


سئوال ‏ پیره زین‌الین گفت. به حضرت شیخء قذش سرّة می‌رفتم. فقیه بابا 
پیغامی فرستاد و گفت که از شیخ. قدص سرّف سژال کنم که من چندانک به بندگی شیخ 
می‌باشم ذوق غالب می‌باشد و چندانک آن جا می‌باشم آن ذوق با من باشد و چون به خانه 
مراجعت می‌کنم هفته‌ای بر آن ذوق می‌باشم. بعد از آ فتوری پیدا می‌شود و چون باز به 
حضرت شیخ می‌رسم پیدا می‌شود. همچنین از شیخ سوال کردم. 

جواب فرمود که به توکٌل حق تعالی و به همّت شیخ زاهد فد رح بیضه‌ای 
می‌آری پر از بچه. آن بیضه می‌شکنم و آن بچه را بیرون می‌آورم و به تو می‌دهم. چندانک 
این‌جایی آن بجّه در پرواز می‌باشد و چون به خانه می‌روی همچنان در پرواز می‌باشد. آن‌گاه 
شهپرش می‌بری, از پرواز می‌ماند و پروازش باطل می‌گردد. 


۱) ل: پیرعلی. 
۳( ص: دور بیت نخوانده‌اند. 
۲#) رک: توضیح (۱۰۹) در بنخش «اخحتلاف نسح)». 


۳۹۵ 


ها 


3 


تست ۳ 
اتت رین مسستظه اه رسای بت امفتتانه ا تیان و تس زامن تا 
لیک چسون بال شسهپرش بسبرید چون تسواند دگر به اوج پرید 


۶ 


سئوال ملک‌العباد جمالالین ارموی گفت از حضرت شیخ فلس بیرف سزال 
نی ویر است که «لْمَوْمنْ کَالْحْلة لباک الا طبا وضع لاطبا 

جواب شیخ. فد یر فرمود که ایمان از امور باطنی است و قبول کننده ایمان 
دل است. پس کل دل کلمة طیّبه است که اصل توحید است و فرع او اسلام. و مومن را که دل 
است فقوت توحید پاک است از شرک [۱۰۶ الف] و فرع او اسلام. و مومن را که دل است 
قوّت توحید پاک است و قول لاله الا اللّه. 

اما آنک وجه شبه مومن به نحل از ده نوع است : 

اوّل آتک نحل را حضرت عرّت وحی او آژحی ریک ال‌النَحْلٍ" انعام فرموده است؛ 
مژمن را نیز ایمان بردل فرو آمده است. اولیْک کنّب ی قلومهم الایان " 

دق آنک تهل بر اسان رستاظان مسا آقامت نکن و۵ سلطای نید قزر نگیرور 
همچنین مومن بر متابعت <پیغمب رات ال و صحابه و اجماع اهل اسلام >" قرار 
گیرد و مخالفت جایز شمرد. 

سیم آنک چون نحل با سلطان قرار گیرد به هیچ وجهی از وجوه به خلاف فرمان او 
نرود و در حضور و غیبت بر اشارت او رود "و همچنین مرید می‌باید که در حضور و غیبت بر 
اشارت پیر رود و بی‌اشارت او زندگانی نکند 

چهارم آنک نحل هر لطافتی که در تباتات است حاصل می‌کند پیش سلطان می‌برد و 
همچنانک فرمان او می‌باشد می‌نهد. اشارت است به آنک مرید نیز به تلقین صاحبدل در 
ظاهر و باطن عمل می‌کند و لطایفی که از کلمهُ توحید حاصل شود و آن واقعه [ای] است که 


3 علعت وی. 
۲( قرآن نحل: ۶۸. 
۳( قرآن. مجادله: ۰۲۲ 


۴ چ: <پیغنبر وال او. علیهم الصَلوة والسلام >. 
۵ چ: نرود. 


۴۹۶ 


باب چهارم / فصل دوّم 


می‌باید که به غیر از پیر بااکسی دیگر نگوید تا به اشارت شیخ آن جا که فرماید نهد و بردارد. 

پنجم آنک نحل اولاً درون خانهٌ خود پر و معمور می‌گردانده آنگه از بیرون فایدء 
خلایق ! می‌شود. همچنین مرید باید که اولاًباطن خود معمور و پر گرداند بعد از آن در 
ظاهر از ایشان فایدهُ دینی با برادران سرایت کند. 

ششم آنک نحل را قاعده آن است که هیچ چمنده‌ای را قدرت نباشد که در جای ایشان 

رود از مور و مگس و غیره؛ و اگر برود در حالش برون اندازند وبا وی انس نگیرند. همچنین 
مرید می‌باید که هر اندیشه‌ای که به خلاف رضای حتّ تعالی باشد در دل راه ندهد و اگر ناگاه 
در آید و واقع شود به رفع آن مشغول شود و از صحبت مخالفان اجتناب نماید. 

هفتم آنک نحل به فراست هر موسمی را می‌داند و اوقات خود بر آن موسم موقت 
می‌گرداند. چنانک در بهار آب از برای تخم می‌برد و چون گلها پیدا می‌شود خانه‌ها عمارت 
کرده به انواع گلها پر می‌کند و چون وقت بچّه دادن می‌شود آن گلها می‌خورد و بعد از آن 
خانه‌های تهی کرده را پر عسل می‌کنده شراب تلف وان نیه #ُفاء لٍلناس." همچنین 
مریدان را می‌باید که اوقات خود مستغرق دارند و تضییع روزگار نکنند که فوت بر از موت 
[است]. در موت امیدواری باشد. اما در فوت هیچ امیدواری نباشد و چون وقت نگاه دارند؛ 
باطن آراسته دارند. 

هشتم آنک نحل چهار ماه_که سه اربعین باشد و دو دانگ از سال باشد-در خلوت در 
حضور سلطان نشسته باشد و به غیر از مشاهده او به چیزی دیگر مشغول نباشند. همچنین 
هرفس ایک کون ند روز رداک کر مشاه و0 در تایه شور باشد. 

نهم آنک نحل هر قوتی که از بیرون آرد و جمع کند قطعاً در حساب آن مشفول شود و 
آنچه خود جمع می‌کند از آنٍ خود نمی‌داند و تصرّف بی‌اجازه سلطان نکند. همچنین مرید 
می‌باید که به کار مشغول شود نه به حساب. و به طاعت مشغول باشد نه به نظرء و به عمل 
مشغول شود نه به تصرّف. 

دهم آنک نحل را به هر توالد و تناسلی در هر باری " چندین سلطانزاده که مستحي 
سلطانی باشند که یعسوبی نحل را شایند در میان پیدا می‌شود به انا هر کدام را که 


0 چ: خحلق. 
۲ قرآن نحل: ۶٩‏ 


۴۳۹۷ 


ما 


مستحق و مستعدتر باشد به سلطانی قبول می‌کنند و با او بیعت می‌کنند و باقی را بیرون 
می‌اندازند و در میان کار نمی‌گذارند. اگر چتانک یکی از آن میان <به دعوی مشغول 
می‌شود > ۲ به استقلال خود تمامت به قتل او رضا می‌دهند و می‌کشند و بیرون می‌اندازند. 
همچنین مریدی که مرجع و مرشد یکی داند و به هر آوازی و آوازه‌ای متردد و متحیرّ نشود و 
مشرب خود داند و در این منزل خود را به باد ندهد که بسیار طالبان و مریدان مستمد در اين 
مقام در معرض هلاک افتادند که نمازی با دو قبله [۱۰۶ ب] درست تیاید؛ قبله یکی و خدای 
تعالی یکی و رسول یکی <و راه به خدا به متابعت یکی. > ۲ 
اکنون دز وچه شبه «المع مخ کال هه این ده مقام ظاهریست و ده مقام باطن درستر «وَ 
او الخل» هست که آن را به زبانْ تقریر نتوان کردن و شرح دادن. 
۳ 
در پرد؛ اسرار بسی ساز بسود در کسسوت آنک گسوش محرم شنود 
اما نقیض این مُنجْ" زردی[ی] هست که بدین نحل عسل می‌ماند و در آن زنبور نیز 
سرّی تعبیه است و ایشان نیز همچنین اتفاق دارند در جمع شدن که به جایی جمع می‌شوند 
و سلطان دارند اما چندین سلطان دارند و همه را قبول کنند و با هر یکی از ایشان متفق 
شوند و هر ساعت به هوای یکی از ایشان کار کنند و مثل خانهُ نحل هر یکی به طرفی به 
هوای خود بدان طریق خانه می‌سازند. اما از خانه‌ایشان نه شمع حاصل می‌توان کردن که 
روشتی دهد و نه عسل که شفا و حلاوت. و باقی‌احوال بدین قیاس. 
کت 
نحل عوري جامه و از شهد خود شکنگار به ز زنبوری که اطلس پوش باشد نابکار 
گفتم ای خداونده اين احوال مریدان است احوال شیخ را چگونه توانیم دریافتن؟ 
فرمود که کار سلطان نحل کارفرمایی و ذوق بخشیدن است و به آداب موصوف گردانیدن» 
هر جاکه مردم اين معامله مشاهده کنند معلوم کنند. 
شهر 
طراوتی ست درین نکته‌های شیرینش که در حلاوت ذوقش شفای ارواح است 
۱ ل: <به دعوتی مشغولی کند >؛ چ: <ربه دعوی کردن افرازد >. 


۲ج دراه خدا یکی >. 
۳ ل: زنبور. 


۴۳۹۸ 


باب چهارم | فصل دوّم 
به بزم ذوق کشد می زساغر دلها حریف روح که آن جام خاصش زاین‌راح است 


اه رَوحَه مولانا جلال‌الذین ماکی؛ رَوّح ال روج به حضرت شیخ؛ فلواشت امد 
عزای شیخ می‌داد حال آنک وی را نیز فرزندی وفات یافته بود و عظیم گریان بود. چنانک 
شیخ را نیز گریان گردانید. بعد از آن سژال کرند از شیخ, قدص سر که «چون همه می‌دانیم 
که مرگ حق است بایستی که مکروه نمی‌داشتیم» معهذا مکروه می‌دانیم. سبب چیست؟» 

جواب فرمود: «مولانا می‌دانیم که مرگ حقّ است و هر بنده‌ای را دو خانه است؛ 
یکی دنیا و یکی آخرت. و ما آمده‌ايم تاآن طرف آبادان کنیم. چون از سر لذت نفسانی به 
عمارت دنیا مشغول شدیم يقین که عمارت آخرت فوت شد و می‌دانیم که آن طرف خراب 
است و چون کسی را از آبادانی به خرابی باید رفتن مکروه دارد.» 

در ساعت در پای شیخ افتاده توبه کرد و تلقین گرفت. 

شعر 
زگشن سوی گ لخن رخت بردن بسود اندوه حسسرت سخت بردن 


ول ار لح وف ین اجه ک لسع چراغ عیش دارد چشم روشن 


توا ۱* هم جمال‌الدّین ارموی گفت که چون شیخ قَدّش سرْة به شهر ارمیّه 
آمد. جماعت موالی همچو مولانا صلاح‌الدّین و مولانا صدرالّین مشهدی -که مفتی شهر 
بودند - <و مولانا مجدالّین عمر>" و شیخ معین‌الدّین به حضور و زیارت شیخ دش 
سِرَه» آمدند و بعضی بر سبیل امتحان آمده بودند. وقت نماز ظهر بود. نماز به جماعت 
بگذاردند. اقا امام تشهّد اوّل فراموش کرد و برخاست و در آخر نماز سجد؛ُ سهو کرد و 
سلام باز داد. چون فارغ شد شیخ فد سره فرمود که «چندین نماز گذارده‌ام بدین طریق 
هرگز نگذارده‌ام.» گفت: «سهو کرده بودم. سجده سهو کردم.» فرمود: «بلی» می‌دانم. لیکن 
برخیز تا نماز اعاده کنیم که من نماز وصله وصله دوست ندارم». و نماز را اعاده کردند. 


) رک: توضیح (۱۱۰) در بخش «اختلاف نسح). 
۲) هق: ح<مولانا مجدالذین عسس >* چ: <مجدالاین >. 


۴۹۹ 


ضا 


چون از نماز فارغ شدنده مولانا مجدالدّین عمر رَخمَةٌ له علیّم سوال کرد از 
حدیثی که در صحیح بخاری و مسلم مسطور است و مشهور که «رسول را؛ صلی ال عَلیّه 
وال در نماز عصر سهو شد و به تشمّد اوّل سلام باز داد و چون ذوالیدین صحابی خبر داد و 
تحقیق فرمود. برخاست و نماز تمام کرد و سجده سهو کرد. عجب که شیخ به نماز اول 
مطمئن نشد [۱۰۷ الف] و باز اعاده فرمود؟» 

جواب شیخ قدص ال یر فرمود که آنچ از ظاهر نماز دریافتند چنان است و 
شرع را در آن قیلی نه. اما خود این معلوم است که رسول را لوا ال له در هر نمازی 
معراجی بود و معنی نماز رسول عَلیهالشّلام» در باطن معراج بود و در ظاهرژ صورت نماز. و 
چون رسول را در آن نماز سیر سریع افتاد و در تشهد اوّل کیفیّت حصول تمام معراج حاصل 
شد. قیاس بر معراخ سلام باز داد و چون نظر به وظایف ظاهر فرمود تشهّد اوّل بود وظیفة تن 
نیز رعایت نمود تا در ظاهر خلل نیاید. امّا سجده سهو از آن جهت کرد تا مدعیان دین در 
دین طعنه نزنند و بر خود تزویرات محال‌ها برنبندند. لیکن مذهب صوفیان آن است که از 
رسول» صلوات اللّه علیّه» چنین سهو را چنین توجیه کنند؟ 

چون موالی این سخن بشنيدند همه توبه کردند و در رمضان به خلوت نشستند. مولانا 
صلاح‌الدّین و مولانا عاصیک" را کار بگشود و از معتقدان شدند و از شیخ, قذش یر 
سئوال کردند که «علامت مرشد چیست؟» فرمود: «آنچه می‌بینی» بعنی اعتقاد شما بعد از 
انکار.» 

شعر 
دانه دلهاست و فوت روح این حس کلام جان و دلهای جهان زین دانه می‌اید به دام 


مثوال" مولانامحمّد خطیب و محمّد دهخدا التجارقیان" روایت کردند که 
عالمی از شیخ فد سر سئوال کرد که «حنْ تعالی را که بر زنا که بر بنده‌ای صادر می‌شود 
رضا هست؟» شیخ فرمود: «نه.» آن عالم گفت: «پس قدرت و حرکت و تمکن چرا می‌دهد؟» 


30 عمرو. 
۲) ق» ش: خاصبک. 
۲#) رک: توضیح (۱۱۱) در بخش «اختلاف نسخ». 


۵۰ ۰ 


باب چهارم / فصل دوّم 


جواب مخ یره ترموه کهطر کت هه و خی آن شرع آزبی زا 
تک وما تون اما غافل من و توئیی جزاء ما کاُوایَعلمُونَ." چرا آن حرکت به حلال 
خرج نکند تا از او فرزندی در وجود آید که منفعت مسلمانان باشد. 


۳ 
اک یات یی وتو ۱سا وهی اون 
نعذ از آن شیخ فرمود: «موالی پیش شما اهل که راگویند؟» آن مولانا گفت: «کسی را 
که در علوم اهلیّت دارد.» شیخ فرمود: «مشايخ اهلْ او را نگوینده بلک کسی را گویند که 
کونین او را تحت شده باشد و او تحت قدم خود آورده و حال آنک او هنوز نیم مردی باشد.» 
۳ 
این جمله هنوز عالم حرف بود زان پس خسبرش ز حال معنی باشد 
مولانا گفت: «بالای کونین چیست؟» شیخ تبشم فرمود وگفت: «چیزی بده تا بگویم.» 
۳ و شیخ فرمود: «مولاتا آن امانت است. با 
همه نتوان گفتن» ان نله یم کم أن ندرا الَدانات ال أهلها»۲ 
شعر 
در بسیابان نستوان کرد طواف کسعبه در حریم حرم کعبه توان کرد طواف 
سئوال"* حاجی‌علی از پدر خود پیره نجیب روایت کرد که دو دانشمند در کلخوران 
حضرت شیخ فد سر رسیدند. یکی سئوال کرد که «شیخ در جایی دیدم نوشته که در 
صد سال بادی برخیزد از مَهَبالطاف الهی که هر که را آن باد به حلق فرو رود خدایتعالی او 
را بیامرزد؛ و آن چه باد است؟» 
جواب شیخ فد مر فرمود که خدایتعالی به هر صد سال برحسب ان ال 
شت لذه امه غلی رس کز ماوشتة [زجا] تجدد با دتهان هانهیدای را بزانگیواف کا 
هر که نقس او قبول کند و متابعت او کند حّ تعالی او را بیامرزد.» 


۱) قرآن صافات: ۹۷. 

۲) قرآن سجده: ۰۱۷ 

۳ قران نساء: ۵۸. 

۲ رک: توضیح (۱۱۲) در بعش «اختلاف نسح). 


تما 


3 


تسس ۱۲ 
خسللن نی کلم لا بسارق! 
وین | نی له سس ابة 
۳ ,7 ازتیاجی ل[ ۲ بناج وا ۳ 
ی <مذهب روافض از بوشیده در سر داشت 


ده و 


صذیقه > "و فاطمهٌ زهرا راء زضی ال عنهُماء در خواب دیدم. 


من الم وال تَوبی <جدّدلی > ۲ وَجْذا 
ایلع نا هن موی من 
ازتیاجی بقرم ابا رهم صدا 
شت > "گفت: : «(شیخ» حعایشه 


1 


شعر 
ای که با شش الم مسجت ها من فیهة و جلال 
که ایشان" را مقنم سیاه بر سر بودی.» شیخ فرمود: «ایشان خاتونان * قيامت و شفیعان 
امت‌اند» لیکن خلل در اعتقاد بیننده است.» [۱۰۷ ب] 
آن دیگر دانشمند پاک اعتقاد برخاست و سر در قدم شیخ نهاد که «در واقع همچنین 
است که شیخ می‌فرماید.» 


0 


توص ۳ 


دید نافص خفاش که ظطلمت جوید۲ 
بسه چه گفتار کنم مدح کسانی که بیان 
چه زبان وصف کند آن عظمت کایشان را* 


0 چ: باوق. 


۳) ج: <مذهب تسئن داشت و پوشیده می‌کرد >. 


۴ ل. چ‌ ندارد. 

۵ ل. ج: او را. 

ع) ل. ج: او خاتون. 
۷ ص: بیند. 

۸ ل. چ مدحت او. 
61 ل. ج: که او را 


و( 


نور خورشيد ز حد برش بیرون است 


مادح نور طهارت صمد بیچون است 


فصل سوم 


در تحقیقی که شیخ صفی‌الدین, قَدس انلهٌ سرّه؛ 
بر کلمات و الفاظ و عبارات مشایخ فرموده است»؛ 
همچنان به روایت شیخ صسدرالذین آذام الله برکته 


در تحقیق وقت . شیخ. فد سر فرمود که وقت واردیست که از حقّ تعالی به 
شخص رسد و او در آن باشد مثلاً چنانک در ازل حقّ تعالی احوال خلایق کرده است از 
ایمان وک راوس و شوت و اوه ازع زیزع رخ یهت یر 
بدان آبستن گردانیده و به حسب کل یم هر ی شأن ۱ حق تعالی ابعاد هر یکی را از آن قشم 
به وقت خود به ظهور می آرد. 


شعر 
نقش هر غیبی که اندر پرد؛ٌ تقدیر بست وافت ان اد انتدرین ایبته امکان نموه 
و معنی «لَفتُ سَیّف فَاطعٌ» خود همین است که چون یکی از این‌ها به ظهور آید. 
لاح سابق را قاطع شود؛ همچنانک شب و رون که چون شب درآید ظلمت شب ضیای 
روز را قطع کند و چون روز شود ضیای روژ ظلمت شب را قطع کند. 


۱) قرآن. الرحمن: ۲۹. 


2۰۳ 


نیا 


ید 

وفع فالقوقی ای الرما ان است سای شکش کخاس قت ادخ درا 
وقت از برای او چه زاییده می‌شود؟ اگر فرح مترد شود او فرزند آن باشد تا آن زمان که ان 
وق سیر شود واگ انتوه مج لز شتو دوف رنه آن باشد تا آن زمان که آناوفت سیر شود 
و علیهذا ساير احوال همچو فقر و غنا و صخت و مرض و غیرها. 

شعر 
مااز شکم عشق تو زاديم از آن روی سر وفت همه وفت به جبز عشق نداریم 

و مردم را از وقت صاحب وقت که بر ایشان پریشان گرداند و بشوراند محترز و مجتنب باید 
بودن شاید که آن وقت او وقت غیرت باشده ضرر آن بدان کس باز گردد. 


0 


ات ۳ 
ور هاوگ درگنید انش ری ار مرول گ گنای ناوتان از که 


در تحقیق مقام فرمود مقام جای اقامت است و ابنای دنیا را مقام دنیاست که 
جای اقامت خود کرده‌اند به قدر عمر خود و به قدر کسب خود از طاعت و معصیت. که اگر 
اکتساب طاعت کرده باشند جای ایشان در درجات بهشت باشد و اگر اکتساب معاصی کرده 
باشند جای ایشان در درکات دوزخ باشد. 


1 


شعر 
بسنگر که مسقام خود کجا مساخته‌ای بر مزب بوار بسا م نظر فدس 
امّا مقام اهل سلوک به حسب جهد و علو همّت او باشد و طلب مقصد او اگر أوذ بان 
شیطان او را از سبیل مستقیم جا دکز یدوز دای عم از تال کی حیری 3؟ 
مستقیم باشد که شیطانش بدان جا برده باشد و اگر بعَنْ له بر جادهٌ مستقیم ثابت‌القدم باشد 
و از مکاید شیطان ایمن و بر سبیل مستقیم و در مقامی اقامت کند و سر بدان جا فروارد مقام 
او آن باشد و اگر سر همّت فرو نیارد و بر سبیل مستقیم سالک " باشد تا چندانک به مقصد 
رسد و صاحب تمکین گردد پس مقامش آن باشد. 


ص: <به سبل بیرون برد >. 
۲ ل: ساکن. 


2۴ 


باب چهارم /فصل شوم 


شعر 
رخت هعت انلر: ان منزل که ما انداختيم در مقام بی‌مفامی خوش مقامی ساختیم 
وکسی که در سلوک به مقامات لطیف همچون کشف و کرامات و قدم و یا به عالمی 
از عالم جنّ و با ملک و یا روحانی که آن بهشت و لذاید و انواع طیّبات بهشت است چون 
حور و قصور و اطعمه و اشربة بهشت سر فرو آورد مقام او آن باشد و حذ مقام چندان است 
حکه راه است [۱۰۸ الف ] و منازل و راه و منازل چندان است ع۱ که مکان است و چون 


مکان منتهی شود مقام منتهی شده باشد و دیگر مقام نیاشد و ماورای اين سیر باشد. اما 


سلوک نباشد. 
یز 
جنان از آن اسان سفری دزره جانان دازد که در آن مرحله و راه و مقام است حجاب 
نزند گام به جز در حرم فرب وصال پای آن عشق که مساق در آرد به رکاب 


در تحقیق حال فرمود که مقام به کسب و اکتساب توان حاصل کردن و حالٌ به 
غیر کسب حاصل شود و و آن عطای الهی است که چون بندهُ خود را به ریاضت سزاوار آن 
گرفانیده تایه فقل الهی وی عاضل شود دلک فصل ال پر من شاف ار 
فرمود که ما را واقعه است و حال واقعه آن باشد که سالک به سعی و اکتساب در منازل خود» 
ین ام و الفظةَ غرایب اشکال و الوان بیند در مقامات و منازل خود و عقل آن را نقشبندی 
و تعّل کند. و چون آن را به عالم صورت آرد. آن را واقعه گویند و در وقوع آن هیچ خلاقی 
نباشد و عقل را در آن مدخلی باشد. اما عقل را در حال مدخل نباشد. 

شعر 
زان چه عقل نقشبند اندر تصور آورد عشن را بیرون از آن احوال دیگر حالهاست 

اما عال غیر ی و اکسانی «باشد و چون رود عال باشد عقل زا مدعل فافتد و 
واقعه را فرو پوشاند. و ورود حال گاه باشد که به سرعت باشد و گاه باشد که به تأی باشد و 
طول مکش باشت :و این طول مک در غلات باشد که تتلطان حال :بر او غالب گردد .و 
صاحب حال بر ترقی باشد از حال به حال او و از صفات به صفات و صاحب حال صاحب 


0 چ: مطلب بین < > را ندارد. 
۲) قرآن مائده: ۵۴. 


۵۰۵ 


نایدا 


تلوین باشد؛ از برای آنک ازحال به حال ترقی می‌کند و حال مثل نور و شعاع آفتاب باشد که 
در فواکه به نضج آن عوض " می‌کند و مژثر می‌گردد تا رنگ و بوی آن تمام می‌گرادند و بعد از 
آن پخته می‌شود همچنان در صاحب حال انواع انوار متجلیات عوض می‌کند و او را پختگی 
می‌دهد تا چون پخته می‌شود یکرنگ و یکجهت می‌گرداند و در احوال متمکّن می‌شود» 
اکنون از تلوین بیرون آمده باشد و صاحب تمکین گشته. 


سعر 
تا عروق جان شراب آن تجلیّها گرفت تاابد غرق است اندر طعم و رنگ و بوی او 


در تحقیق قبض و بسط" ‏ شیخ فد مره فرمود که قبض گرفتن دل است؛گاه 
باشد که قبض قوی باشد و صورت نیز بدان گرفته شود و سالک را خوف و رجا و قبض و 
بسط باشد, سالک مبعدی را خرف و رجا باشد و سالک متهی را فبض و بسط باشد. این 
خوف و رجا و قبض و بسط تصرّف الهی است در دل سالک اما دلی که هنوز تصفيدٌ تمام 
تفه باشدا وب لته رالرگه در خلطو | ععلا طاغا و اخر سا باشه غرف ورعاراادر 
آن دل مدخل باشد و حقّ تعالی بدین دو صفت خوف و رجا در آن دل تصرّف کند. و این دو 
صفت خوف و رجا بر مثال دو بال مرغ است که طیران به آن هر دو تواند کردن و به یکی نه. و 
سالک را در سلوک این هر دو باشد تا قطع منازل تواند کردن. 

وت تقو و وض شه یت که فیس خوای رایه حعلف زر ان شنز آرزدنه 
اما ذر قغن و سبط اخیار باشتدا که آن از جمله اخرال است که به تکلفب خود را از آن وان 
بیرون آوردن. و قبض و بسط در دلی آید که در آن دل تصرّف الهی باشد و بس و تصرّف 
یه را متا کل و جر رل یت لور اش و ها تن از رال رم و 
له یی و یبط" از دل آنچه خواهد قبض کند و آنچه خواهد در دل بنهد. و اين آن دل 
باشد که «قْب الموینِ نَ اضبْعَّن من آضابع الرخمن ها کف یشام» 


ه. چ: غوص. 

۲) این یحث را ندارد. 
۳) قران توبه: ۰۱۰۲ 

۴) قرآن؛ بقره: ۲۴۵. 

۵ ه» چ: یقلبها. 


۵۰۶ 


باب چهارم / فصل شوم 


۳ 
اندران مخزن که مطلق دسنی شاه است خاص دست نامحرم کجا و مهر گوهرها کجا 
توس دار ون ان بط در دل تصرّف نماید اثر آن در ظاهر پیدا شود و 
صاحب قبض و بسط صاحب حکم باشد و حقّ تعالی او را از او بستاند یعنی قبض کند و به 
خودش مشغول گرداند و او را به علم و معرفت عالم و عارف گرداند. [۱۰۸ ب] و باز چون او 
را با او دهد و به عالم بشریت دهد از برای ارشاد و هدایت خلق بسط کند و او را صاحب 
حکم گرداند. 
<و این بیت انشاد کرد >:! 


3 


ره 
از بشری رسته بود بازبرای بر نابه کمال آورد خانهٌ نقصان گرفت 

پس همچنان که حقّ تعالی در او به قبض و بسط تصرف می‌کند او نیز در مرید" و 
ارشاد و تربیت صاحب قبض و بسط گردد تا به هر مربد هر چه لابق حوصله او باشد دهد و 
از هر مرید بدانچه لایق او نباشد و به قدر حوصله او نبود قبض کند. 

شعر 

در تصزفگاه مسطلق دستی از فرمان شاه . از مسر فرمانروایی حاکم مطلق شود 

در تحقیق هیبت و انس . شیخ فد سره فرمود که هیبت و انس اهل قرب و 
وصال را باشدء چنانک کسی از عظمت و شوکت پادشاهی صیت صدایی شنیده باشد و از 
آن هیبتی در دل او آمده قصد حضرت او کند و چندانک نزدیکتر شود هیبت زیادت‌تر گردد. 
و چون نزدیک اردوی آن پادشاه رسد هیبت او قوی‌تر گردد و چون در جوار جتاب بارگاه 
شاه رسد زیادتی هیبت یابد» و چون ملاحظت خواص حضرت کند هیبت زیادت‌تر گردد؛ و 
چون در حریم خاص سلطان رود و عظمت سلطنت او بیند دهشت و هیبت بر او غالب گردد 
وگاه باشد که از عظمت و هیبت سلطان از خود غایب گردد. 


شعر 
آنبک الب یی لین اطسابک الک لناشسبین 
و هر غایبی هایب باشد لکن گاه باشد که هر هایبی غایب نباشد و گاه باشد که 


۵ ه چ: وال دنه وق تتارد: 


سس 


حیرت بر او غالب گردد. 
گرز خود غایب شود اش نباید عیب کرد اندرآن حضرت که آن جاحیرت اند رحیرت است 
امّا چون مجلس مکرّر گردد و پادشاه با وی تلطف فرماید. آن دهشت از او برخیزد و 
ال هب این ال گر و8 مان گرا 


3 


تست ۶ 
جان مسکین با وصال بار چون بگرفت انس 
هل یرد میرب وهم از و خی با 
پس انس خاضص‌تر از هیبت باشد و نزدیکتر: و صاحب انس اقرب باشد. پس اگر بر 
صاحب انس بلای عالم ببارد یک ذَرّه صفای انس بر وی تیره و مکذر نگردد. 


شعر 
و لو یل بی ادا یت من ای لك مُسنی مَسن اخیبی مرب 
تک شتا تس (منتاه فیمد. . نیع شش 
و صاحب حیرت متوسّط باشد میان هیبت و انس. و آنان که در هیبت باشند چنان 
مستغرق هیبت و غایت باشند که پروای تفرج ندارند از آن کمال و جمال و سلطنت و زینت 
پادشاه. 


ازآن‌عاشق بسی باشد به کوی دوست شیدایی که با جانان و با جانش نباشد هیچ پروابی 
و اصحاب حیرت را مجال تفرّج و پروای آن باشد. امّا در حیرت چنان غرق باشند که 
بینند و ندانند که چه می‌بینند. شنوند و ندانند که چه می‌شنوند گویند و ندانند که چه 
می‌گویند. عاشق باشند و ندانند که بر که و بی‌خود باشند و ندانند که به خوداند يا نه» و 
مسلمان باشند و تمیز میان اسلام و کفر ندانند. 
و این بیت انشاد فرمود: 
عاشقم. اما ندانسم بر کسام نه مسسلمانم نه کافر پس چهام؟ 
امّا اهل انس به لطف حضرت از این حالت بیرون آمده باشند و مستانس الطاف 
مرن شله: 
آن چنان بر مسند انس و حال لطف دوست جای گیرد کز خیالش هیچ ناید در خیال 


۵۰۸ 


باب چهارم / فصل شوم 


در تحقیق تواجد و وجد و وجود شیخ» قدص مره فرمود که تواجد مبتدی را 
باشد و وجذ متوسط را و وجوذٌ منتهی را. اهل تواجد را قِمراری مثل تب لرزه باشده؛ از 
برای آنک دل او از مرض بیرون آمده باشد امّا صحت و قّت تمام نیافته و از خواب غفلت 
بیدار شده و همچنانک بیمار خیز که بر وی افشعراری و لرزه الب و مستولی باشد بواسطه 
استماع قول لرزه و اقیعْرار بر وی غالب گردد و سماع و حرکتی که کند تکلف‌آمیز باشد 
[۱۰۹ الف ] همچنانک حرکت بیمارخیز" از برای آنک میان صحّت و مرض است این‌جا نیز 
بی‌حرکتی باشد میان وجد و تواجد. و این شخص را اگر چه وقت برانگیزاند و در ذوق آرد» 
امّا اختیار خودش باشد. 
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شعر 
بسه دست خسود کشد خود را گریبان بسه قسهرو اختبار" آید به میدان؟ 
نسه قسهرش اخستبار از وی رب‌اید . . نسسه کی اشستیار خسوه نسماید 
امٌا وجد از آنٍ کسی است که او مسلوب‌الاختیار است و صاحب وجد کسی است که 
دل او از مرض به صحّت رسیده است و جسمانی او به روحانی مبدّل شده و دل او محل 
واردات ریّانی گشته و چون وارداث بر وی وارد گردد و سلطان آن قوی باشد حرکت او در 
وجد قویتر باشد و اختیار از او مسلوب‌تر و اگر ضعیف‌تر باشد ضعیف‌تر, بر مثال آسیاب و 
چرخ آسیاب و آب که محرک و مدوّر آن است اگر آب بیشتر باشد حرکتش قویتر باشد و 
چرخ آن سنگ ثقیل را خفیف‌تر و تیزتر گرداند. همچنانک صاحب وجود را چون واردات 
قویتر باشد ثقل جسمانی او را تیزتر و سریع‌تر گرداند و صاحب وجد را اختیار خود نباشد و 
گاه باشد که از غلبات وجد و حال و واردات چنان مغلوب گردد که اگر زخمی بر وی رانند و 
یا عضوی از وی جدا گردانند. او را خبر نباشد و چندانک حال واردات وی کمتر گردد. از 
خود باخبرتر گردد. 
مثالش همچنانک بازی که او را غطای کلاه بر چشم باشد و آن غطا از چشم او 
بردارند و صید او را به وی نمایند. چون صید خود بیند به آهنگ او پرواز کند و قرار نگیرد تا 
به صید خود رسد و قرار آنگه گیرد که صید خود را دریافته باشد. پس اهل وجد چون از 
۱) ه بیمار ناقه خیر. 


۲) ل: بقدر و اختیار. 
۳ چ: این بیت را ندارد. 


مها 


قوّال چیزی شنود که از منزل و مقام و حال وی به وی خبر دهد روحانیت بر او غلبه کند و آن 
غطا از چشم او برخیزد و مقامات و حال او مکشوف گردد آن را وجد گویند. 


3 


۳ 
و مك بلاوجد آشوث من هرق وف فان لب بسالعتان 
ما آزنی ال رَد آلک خحساضری شسود کر مسر دا تعیا کیان 

پس صاحب وجد متابعت حال و وقت خود کند تا حال و وقت خود بداند" و چون به 

انتهای خود رسد باز آید. 
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شعر 
در اوج ه‌وای صید خود باز آید چون صید به چنگ آورد باز اید 

اما صاحب وجودذ متمکن حال و وقت خود باشد و وارداث وی را ملکه گشته باشد و 
صاحب اققارشفه که اک شاد در آن حال حرکت کنذ بکند و اگر نه نکند اما در جای 
سکون خود که باشد در آن حالات خویشتن در سیر و سایر باشد بی حرکت ظاهرء چتانک 
حالت ابوالقسم جنید بغدادی, رَحْمَه اه عْ که در سماع حرکت ظاهری نمی‌کرد و 
اصحاب او و مشایخ که حاضر بودند و در سماع و وجد بودند. به شیخ جنید گفتند که 
«حرکتی نمی‌کنی ؟» فرمود که «شما را از کجا معلوم است که حرکتی نمی‌کنم؟» گفتند «ما 
ندیدیم که به صورث حرکت کردی.» بخواند: «و ری الجبال تَشنبْها جابدةٌ ز هی تم مه 
السَخاب» ؛ یعنی «شما کوهها را که می‌بینید ساکن می‌پندارید. حال آنک چون ابر در 


سیرانند.» 
شعر 
لوخد بُطرب من في اجه راخ ولوجذ من وج ود ال لو 
ننکاه" بطربنی وبجدي فاذقلنی خن رید" الوجد سم باوجدِ مفضوة 


و شیخ این وجود را حالت مقام می‌گفت. یعنی از آن جا که باشد به آن حال خود فرو 


۲ ص: براند. 
۴ ص. ل۰ ش: عن روایه. 


۸۵۰ 


باب چهارم /فصل شوم 


هست و از سر این اختیار به آن حال خود فرو رسد اگر حرکت کند و اگر نکند. 

و دیگر فدسش سره فرمود که تواجد سماعی باشد به تن؛ و وجد سماعی باشد به 
دل» و وجود سماعی باشد به روح. و چون شخص صاحب تواجد را حالت خود ظاهر گردد؛ 
اگر آن قدر حرکت نکند که سورت و حدت آن فرو نشیند» به تن وی زحمت رسد. و اهل 
وجد پیش از ورود وارد چون خود را گوش دارد تا حرکت نکند دل او خسته گردد [۱۰۹ ب] 
و انکسار به دل او رسد. و اهل وجود اگر چه اختیاز او راست. اما اگر بر متابمت روحانیّت 
خود در آن ذوق و سرور که به وی رسد حرکت در سیر نکند. خستگی به روح وی رسد. 
مثلاً چنانک مرغی سریعالطیران یا شخصی سریع‌السیران که کسی مانع طیران و سیران او 
گردد و در حال کلالتی در آن طیران وسیران ایشان واقع شود. و این هر سه ۱" نوع از سمام 
مباح است. سماع تواجد نصیب عوام صوفی است. سماع وجد نصیب خواص صوفی 
است. و سماع وجود نصیب آَخْص خاص صوفیه است. 


2 


سعر 
له بونشنی والوجا بُطرني لخن یَمم عن اون ذاکا 
تیاه ات وس پسربه خشبی فُوابی [ذا نا 9 بت اد متا 


و سماع عوام خلایق هنچنان بر سه قسم است: رقص و عادت. پایکوبی 
همچنانک رقص کردن به دستارچه و دستبند» چنانک عادت زنان و مردان اهل بدعت است. 
و رقص همچنان که سماع اهل بدعت از جوانان و غیر هم چنانک سر در پای همدیگر نهادن 
وبه تکلف همدیگر را در سماع کشیدن و به هوای نفسانی و شهوانی حرکت کردن. و سماع 
عادت چنانک سماع اهل فسق و کسانی که مولع باشند بر محافلی که در آن نظاره‌گیان زنان و 
امارد باشند و مجالس اهل مناهی. و این هر سه سماع پیش متصوّفه حرام است و سماع مباح 
متابعت اهل دل است که هیجان آن سرور و ذوق از حق تعالی باشد. 

شعر 
ال وجد + ند وج ود ال و هلاژ واه دون خسجوو الأفرنشبان 


در تحقیق جمع و تفرقه فرمود که جمٌ دو است و تفرقه دو. و تفرقة اوّل آن 


#) رک: توضیح (۱۱۳) در بخش «اختلاف نسج). 


(۱ 


مق 


است که خواطر به علایق دنیوی و نفسانی متفرّق گرداند و چون خود را از آن پراکندگی جمع 
کند و نفی تفرقة نفسانی کنده آن را جمع اوّل گویند. و این سالک مجاهد را باشد که با نفش 
در جهاد باشد که دم‌بدم خواطر و هوای نفسانی را نفی کند. و اين جمع اوّل پیش منتهیان و 
اهل کمال تفرقه باشد از برای آنک هنوز به خود مشغول است و مشغول به خود تفرقه 
نات 
۳ 
سالک آنگه جمع گردد؛ کو ز خود بیرون؛ سفر اندران وادی کند کز خود قدم بیرون نهد! 

و جمع دوّم .که آن جمع جمع است - آن باشد که شخص را از او بستاند و به حقّ 
مشغول گرداند. و از این دو حال بنده را ناچار باشد از برای آنک به خود یا به غیر مشغول 
باشد و یا به حنّ مشغول باشد. پس اگر دایم در جمع جمع باشد آن غیبت است از بشریت» 
به احکام شریعت قیام نتواند نمودن. و اگر دایم در تفرقهٌ خود و با غیر باشد از آن حال 
محجوب ماند و معرفتش حاصل نشود بلک به ضرورت وقتی در جمع و وقتی در تفرقه 
باشده چنانک در صحیح مسلم ۰۱ ۰ است که پیفمبره صَلواث او له فرمود به حنظلة 

بن الربیعالاسدی ۱۱۱۱ « ی تفسی بو زتدومون علی ما کون ۲ هندي و فی الک 
لضا نکم الملانکة علی فرشکَم و في کم و لک باعل شاف لت زار [؟]ه و 
دیگر در حال تزول وحی .که پیغمبر ره هلو و لا از دنا می‌ستد -او به عايشه ل 
<رضی ال عنها > می‌فرمود: «لْمیتی» ۱۷۱ :0٩‏ چنانک در احادیث ثابت است که اگر دایم 
در آن حال می‌ماند خلایق از ارشاد او به تعلیم دین باز می‌ماندند.۵۱* 

کید اتف دایم در جمع جمع آن نورپاک از کجا حاصل شدی اصلاح حال مشث خاک 


ات ۳ 
3 0۲ ۰ : الا ام لام و ۵ یقن :9 بم و مَم 


۱) ل: بیت را ندارد. 
۲( ل» قه» چ: تکونون. 
۳) ش: به خدیجه. 
۴( ل‌. ق. 3 تدارد. 


#) رک: توضیح (۱۱۴) در بخش «اختلاف نسخ). 


۸۱ 


باب چهارم / فصل وم 


در تحقیق فنا و بقا . فرموده فد سرت که هر مرگی فنا باشد. اما هر فنایی 
مرگ نباشد. و این طایفه بقای صوری را بقا نمی‌شمرند» از برای آتک هر که از بقای ابدی 
زندگی حاصل نکرده است و دل خود را زنده نگردانیده» مرده دل می‌میرد؛ اگر چه به حشر 
زنده شود امّا همان خسران مرده دلی او را باشد و نعمت زنده دلی از او فوت شده باشد.۱ 

شعر 
هت کته اونزیتن زشدگی نوی تبافت! مرده‌زاد از مادر و مردار سرد 

اما پیش این طایفه بقا در فناست. یعنی تا از خود [۱۱۰ الف] نمیرد باقی نشود " « 
خیاتی فی مَماتی و مَماتی فی خیاتی» و از «موئوا بل آَنْ تَمُوتوا» مراد این فنای بشریت است 
و از صفات نفسانی؛ یعنی بمیرید پیش از آنک بمیرید» و زنده شوید پیش از آنک شما را به 
حشر زنده گردانند. و چرن حیاث متعاقب موت است معین «مُوتّواه آن است که بمیرید تا 
زنده شوید پیش از آنک موت صوری آید. یعنی احوال موت وگور و قيامت و آخرت معلوم 
و مشاهده کنید تا صاحب یقین گردید تا ایمان به غیب به ایمانِ به يقین مبدّل شود. و فد 
سره فرمود تا از حظوظ نفسانی فانی نگردند از زلال مشرب بقا شرب و ذوق نیابند. 
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اسسی ۲۲ 
ز محظوظات نفسانی فنا اندر فنا می‌جو که تا ذوق صفای آن بقا اندر بقا بینی 
و همچنان فرمود که فنا سه نوع و بقا سه نوع است. " فنای صورت است بعد از آن 
بقای صفت. یعتی تا از صورت غایب نشود صفت در کار نياید» مثلااً چنانک در نفاس که از 
صورت غایب می‌شود و صفت در سیران و تفرج می‌آید. 
و دیگر"* فنای صفت است که بقای روح متعاقب آن است؛ یعنی صفات بشریت که 
آن صفت مطلق است که عقل و حشّ و فهم و وهم و خیال همراه آن است که تا از آن خالی و 
شعر 
)ش, چ: + وَانشْد. 
۲ چ: مصرع اول را ندارد. 
۲۳ ص: باقی نمیرد. 
۳ ق: فنا و بقا سه نوغ است. 


۵#) رک: توضیح )0۱۱۵ در بخش «اختلاف نسح). 
و0 ۵ چ: +و اند تدش سره 


۸۵۳ 


ختها 


مغ دل کوارهٌ دیسرینه بسود بازیافت از عشق حالی آشسیان 
در پرید و عشسی را دربر گرفت عسقل و جان را کارد شد در استخوان 
و دیگر فنای روح است به بقای حقّ» تا از خود بکلی فانی نشود به حقّ باقی نشود؛ 
یمنی تا هستی خود بکلی فانی نگرداند به هستی حت ترسد.! 


سعر 
وش اد ۱ فق 
ان یی قسن جسممی نسوزث زنن فیک 


در تحقیق غیبت و حضور فرمود که غیبت را یک نوع آن است که از صورت 
خود غایب شوند و نوعی دیگر آن است که از دل غایب شوند. آنک از صورت غایب شوند 
چنان باشد که هیبتی از خوف دوزخ یا چیزی دیگر همچو از استماع آیتی از کلام له ] از 
صورت خود غایب و ذاهل گردند. و این غیبت صوری چنان باشد که از حش و حرکت 
بازها ند و در این سالت گاه باشتت که تغل تعاض تاشق و گام ناشد کهید ول بر غایب نافیل و 
این را غیب صوری گویند. و آنک دل نیز غایب گردد آن از عظمت و دهشت الهی باشد» 
الوا ناه حول یی ارهز قله.۲ 
شمر 
از عجنی عن وطنی غبتنی قَسودنی ۱ ی 
امّا حضور چون از خود و خلق غایب شود و به حتّ حاضر شود آن را محاضره و 
حضور گویند. 
خر 
پشت پایی بر خود و بر خلق و بر عالم زدند 
تا چو شمع از جمله رو اندر حضورش رو شدند 
۱) ق: + و شیخ فریدالّین عطار گوید: ۱ 
۱ چون روح در نظاره فناگشت.این مگو نظاژ؛ حمال خدا جز خدا نکرد 
۲ قرآن انفال: ۲۴. 
رین زا تاره 


۸2۴ 


باب چهارم / فصل شوم 


در تحقیق صحو و شکر فرمودکه خر عالم عقل است و بشریت و سکر عالم 
عشق. و ه رکه در صحو باشد در عالم عقل و بشریت باشد و به خود و به غیر و به احوال دنی 
و عقبی مشغول باشد. و این عالم اختیاریست. و عالم سکر عالم عشق است. شخص چون به 
عالم عشق رسید و هوای عشق در او اثر کرد در او سکر و مستی عشق پیدا شد. مصراع: 
«می نخورده شیوه مستان کند» 
و بعد از آن چون مستی بر وی مستولی گردد عقل از او کناره کندد 
شعر 
عشق شیرانکن چو اندر بیش دل آرمید عفل روبه پیشه از بیم نهیب أو رمید 
و مستی هر یک به حسب شرب عشق باشد. چندانک شرب عشقش بیشتر باشد» 
سکرش قوی‌تر باشد و چون سکر به حذ کمال رسد غیبت آرد و اگر به حذ کمال ترسده 
شکر ز غیبت نازل‌تر باشد. و تا شخص در عالم صفات بشریت است و عقل و حش و فهم و 
وهم با او در عالم عشق قدم نتواند نهادن؛ از برای آنک عالم عشق مهلک است و مهلک 
صفت بشریت و عقل است. 
1 
در چنین مجلس که می خون و دح کاس سر است 
[۱۱۰ ب ] عاشق سر باز باید. نه حریف سرسری 
و تا شراب عشق درنکشد و عقل و صفات بشری او کرانه نگیرد. دلیری و جرأت 
سکر در او پیدا نشود. و چون شراب عشق د رکشد و عقل گوشه گیرد و سکر مستولی گردد؛ 
قدم در آن عالم نهد و تا در مستی دلیر نگردد ترک هستی و جان خود نتواند کردن و در بحر 
حقیقت غوّاص [ی] نتواند کردن و به در حقیقث نتواند رسیدن. 


سعر 
تا نبودم مست می بود اختیار جان به دست وقت سرمستی زدم‌برجان و هستی پشت پای 
واهل سکر مسلوب الاختیار باشند و از ایشان تربیت و ارشاد نياید. 


در تحقیق ذوق و شرب فرمود که ذوق و شرب از نتایج تجلی و کشف‌آند؛ و 
تجلی یا نوریست با صوری. اگر تجلی نوری باشد از ظهور او ادراک معانی و ذوق و ادراک 
معارف حاصل آید؛ و چون شخص از آن بازآید. ذوقی و سروری و بهجتی در او پیدا شود. و 


۵1۵ 


میا 


اگر تجلی صوری باشد؛ ظهور شاهد معانی باشد و کشف و مشاهدة ایشان پس از وصول و 
به رژیت ایشان لت بخشیدن وصال حاصل آید و از آن دیدن و وصال ایشان شرب لازم آید. 
اکنون این شرب و این شراب بر سه قسم است. 

یک قسم شراب عوام مومنان است و عوام صوفیان است که آن «شراباً وراه است 
و از شارب آن طلب و تمتای وصال حاصل آید. 


ی 
آنا وانهری نز افت کشا من الهوی . ننافنت مخ بند اهوی توب الضمرا 
شریث الهزی و لخد فا یلیهنا فکاه الهزی جنبی ادها مخُوا 
شراب دوم» شرابی است که حّ تعالی آن را از برای خواص عباد خود مُدّخْر 
گردانیده است که آن شراب قعی ومحبت است:و از شرت آن کرک ساسوی و وصول 
حاصل آید. 


شعر 
فتشان اوق کین , . و یازا س کی میسن الستقریرا 
و شراب سیّم شرابی است که حقّ تعالی آن را از برای خاض الخاص عباد خود مُدخَر 
گردانیده است. و آن شراب معرفت است که از مشرب معاینه تشرّب کنند و صاحی شوند و 
اطمینان یابند و از آن هرگز سکر نيابند. 
شعر 
زان شراب خاص. کانرا جام نبود جز وصال مستی و بزم و شراب و جام باشد در حجاب 
و شرب شراب بر تفاوت و قدر حوصلهٌ شخص باشد» یعنی چندانک انشراحش 
بیشتر باشد محل ذوقش بیشتر باشد. و در شرٍ ساغر است و پیمانه و خم. ساغر نیم‌مردان 
راست و پیمانه و خم تمام مردان راء <ر انش >:۳ «هرّم خمّی بای پیماته باور» 
شعر 
سنا بسا نسم لو خی الفیل نسیها سبح 
و ذوق نیز دوگونه است: ذوقی است که از ظهور احوال معانی حاصل شود و ذوقی 


ل دو بیت عربی را ندارد. 
۲) ل» ش: بیت عربی را ندارد. 
۳ ه چ: + قدش سدفه <و شیخ فرماید >؛ ق: حدندارد ». 


۶ 


باب چهارم / فصل شوم 


است که از شراب حاصل شود. 


نتسه ۳ 
واز شرانب هشرابا طهوزااطلتو نمتای وضال ساص شوده و از شرب فتراب عفق 
و محبّت ترک ما سوی و وصول حاصل آید» و از شرب شراب معرفت ترک لذات و حظوظ 


1 


سعر 
1 وه ناه و ی ۰ ها , رز 2 له ۲ 


در تحبقیق محو اثبات. فرمود که محو دو گونه است: یکی آن است که حق 
تعالی محو فرماید و اثبات کند. و دیگر آن است که بنده در آن سعی نماید و به کسب و جهد 
محو و اثبات کند. و اين قسم که بنده در آن کسب و جهد کند آن است که بنده محو ماسوی 
کند و اثبات حضرت الهی کند و محو صفات ناپسندیده کند و تبدیل عبارت از آن است. 

و اما محو و اثبات که حقّ تعالی کند همچنان دو گونه است: یکی آن است که محو 
کفر کند از دل بنده و اثبات ایمان کند و محو معصیت و اثبات طاعت کند و همچنان آنچه 
[۱۱۱ الف] در لوح محفوظ به تقدیر و حکم معلق ثبت کرده است که محو چیزی و اثبات 
چیزی کند و زیاده و نقصان کند و همچنان از دل و زبان بنده محو ذکر غیرکند و اثبات ذکر 
خود کند. دوّم با سالکان راه خود که محو آثار بشسریت کند و اثباتش کند به خود <یعنی از 
خویشتنش فانی گرداند ع "و به خودش باقی گرداند و چون باز با خودش دهد. اثباتش کند تا 
به عبودیت قیام تواند نمودد. 


‌ 


شعر 
یو ک فد در فنستای: آن اقا سر اف بات و نها پتوفد قسا 
۱ 7 ۱ 1 و مس ۳ 4 و ۴ 
درفننای رسم ود فانی شود در بمفای ی حن‌ بانی شود * 
۱) ه : لما. 
۳ چ: ندارد. 


۴#) رک؛ توضیح (۱۱۶) در بحش «اختلاف نسج). 


و( 


ضفی‌ا 


در تحقیق بثرو تجلی . فرمود که ستز پوشش است و تجلی کشف قطا و 
پوشش غفلت است!" که <بر بنده طاری می‌شود و از برای عوام غیرمحمود است که 
گرفتاریست به بعد. و آن عقوبت است از حضرت حتّ تعالی و >۲ از برای خواص بندگان 
لطف و رحمت است. و از برای آنک اگر دایم التتجلّی باشند متلاشی شوند و از لوازم 
بشزیت و,غبادات رز اکشسناب کمالانت بازماتد پس گاهی در حالت قجلی بهامتعرفت حل 
تعالی مشغول باشند و گاهی در حالت استتار به متابعت ستّت و شریعت و ارشاد و ترییت 


خلق مشغول باشند. 
شعر 
گر نه مردم ساز عشقش پرد؛ دیگر زدی راز عشانش کجااز پرده بیرون آمدی 


و تجلی بانواع است. تجلی لطفی "و جمالی؛ تجلی قهری و جبری " تجلّی صوری و 
تجلّی نوری. و از تجلّی قهری و جلالی که چون بر بنده به این صفت متجلی شود فنا بر بنده 
لازم شود و محو بشریت و رسوم جسمانی "کند و غیرتی همراه این باشد که غیر را نگذارد. 

رسم و اسم من و ما؛ پاک بسوزد آن برق گر رخ فیرت ممشوق تسجلی گیرد 

و از تجلّی لطفی و جمالی که چون بر بنده به این صفت متجلی شود اگر چه شخص را 
از او بستاند اما دارنده و پرورنده باشد؛ همچنانک سایه که چون آفتاب نور شعاع خود بر او 
می‌اندازد و او را از وی می‌ستاند و او را در وجود خود محو می‌گرداند باز چون در حجاب 
استتار می‌رود باز وجود سایه پیدا می‌شود. 


‌ 


شعر 
گاء خورشید جمالش در تجلیگاه لطف محو گرداند وجود سایه را در خویشتن 
اه ان در صرصه خحلوتسرای استتار پرده پوشد از خیال سابه‌ای بر خویشتن 
و تجلی قهری و جبری» چنانک بر طور و موسی آمد. علیّه الّلام. و تجلی لطفی و 
جمالی چنانک بر محمّد مصطفی عَلیهاللام آمد؛ چنانک پیغمب صَلواث لو علی دید و 


۱) هل ق» چ: پوشش حقّ تعالی است. 
۲) ه مطلب بین < > را ندارد. 

۳) تجلی لطیف. 

۴( قه چ: حلالی. 

۵( ص: رسوم حمال! چ: رسوم جسمائیت. 
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باب چهارم / فصل شوم 


از آن خبر داد و احادیث صحیحه بدان ناطق است. 


آنسچه دید آن چشسم «ما زا اْبَضه. ‏ دیس ده فسیری نسیارد در خسیال 
شا قیه سسکا رتن از سزر خست ستیرخ تقو فنه انتتفوون از آن سرت وتان 
و نور جلال او که در آن صفت عرّت و قهر است پرده جمال اوست که اگر این جلال 
پرده او نبودی نور جمال او مکوّنات و ماسوی را بسوزانیدی» چنانک در صحیح مسلم است 
«حبابةٌ اور و یف لاخرقث مبْحات وجهه ما انتهی الیه بَصَر من له * 


سعر 
امّا تجلی نوری و صوری به انواع اقسام است؛ همچو تجلی ابتدا و توسط و انتها و 


رموزی کاندران حرف و عبارت ره نمی‌یاید کجا در شرح آن گنجد چنین دیوان و دفترها؟ 


در تحقیق محاضره و مکاشفه و مشاهده و معاینه فرمودکه محاضره حضور دل 
است» یمنی از پراکندگی که آن غیبت از حقّ است منقطع شود و اين مقدمه نتیجهُ مکاشفه 
است و مکاشفه آن است که بر وی کشف اشیا گردد و اسرار آن روشن شود یعنی بینا شود. 
و مقامی عالی‌تر از این مکاشفه کشف انوار تجلیات و کشف صفات الهی است. 

شعر 
آنچه از نور تجلّی وز صفات حّ شود . منکشف هر موسی و طوری نیارد تاب آن 

و مراد از مشاهده جمال الهی است؛ تعظم شأنه. و وجود حيّ» چنانک شایبهُ ریب و 
شک بکلی متقطع و مد باشد. چنانک آسمان معرفت صافی و صاحی شده باشد و 
سحاب حجاب از پیش مش گشته و آفتاب حقیقی از برج توحید روشن و تابنده گشته. پس 
همچنانک در این اشیاء صاحب بصر کامل را هیچ ریبی و <ارتیابی >" نباشد. صاحب 
مشاهده را در شهود حّ هیچ داعیه و شایبه شکُی نباشد. و مراد از اين مشاهده حقیقت حقّ 
است. 


) رک؛: توضیح (۱۱۷) در بخحش «اخعتلاف نسخ». 
۲ چ: ندارد. 


۵1 


ضیوای‌ها 


۳ 
چون یقین گردد مشاهد بی‌حجاب ارنیاب چون برون پرده آید شاهد حل از حجاب 
و ی 
بصیرت پیشتر باشد بقدر آینه و بصیرت خود مشاهده کند, همچنانک اهل ؛ بهشت که در 
لد افو دبای ماوت با شتا و در لدت س رها مزه و فوی نراقت 
شعر 
حسین معثوق را نهایت نسیست .  .‏ عشسق هر یک به قدر دیدن اوست 
امّا معاینه ؛ بالاتر از مشاهده است. که آن اقرپ است و آن حق حقیقت است. از 
برای آنک شاهدگاه باشد که هر دم در لباسی دیگر خود را جلوه دهد و قلق و اضطراب در 
عاشق زیادت شود زیرا که هر دم در لباسی دیگر می‌بیند و اطمینان حاصل نمی‌شود. چون 
شاهد یکی و لباس متعدّد باشد. 


1 


۳ 
آختفن ان ی اب ارت و ره یم شتا تخر 
و نون نلاب و لای‌خشن ‏ ولکسن نآ نی اشفر اسلا" 

شعر 
خسن خود را هر زمان اندر لباسی جلوه داد جان عاشق هر نفس بر آتش دیگر نهاد 
و یا خود همچنانک مثلاً شاهد را از دور بیند مشاهده باشد؛ لکن معاينة کلی حاصل 
نباشد. اما چندانک شاهد را نزدیکتر بیند معاینه و اطمینان بیشتر باشد. 
(ا ما سوشت الط وف نیه تکاملث علی تفر ال تیه ملک ال عجایب 
و ها زونه رازب طرا مج بتنفاییته مش تتطرفات غن رای 
و صاحب محاضره تعقّل اشیا به عقل کند. و صاحب مکاشفه ادراک معانی به علم 


۱) ق: از اين‌جا تا آخر پاراگراف بعد از دو بیت عربی ذکر شده است. 
۲) ص: متمجلات. 

۳) ص: حقن؛ ق: حصن. 

۴ ل: دو بیت عربی را ندارد. 


۵( ل: نظرالعین. 


۵ ۰ 


باب چهارم /فصل شوم 


کند. و صاحب مشاهده اداراک به معرفت کند» و صاحب معاینه ادراک به حقّ معرفت کند. 
اي شتا متنطر ه شین کبه اتتا فط بخ که بر آن حسن تو را جلوهٌ لطفی دگر است " * 


در تحقیق لوایج و لوامع و طوامع فرمود که این هر سه از مقدّمات انوار 
متجلیات‌ند. و لوایح آن است که وقتی که آسمانٍ دل از سحاب حجاب تمام نشده باشد بر 
مثل بر فصل بهار لوایح انوار باشد. پس صوفی را بهاری باشد که زمین دل زنده گردد و 
آسمانٍ دل با سحاب حجاب باشد و لَمَعان برقی باشد که نور آن برق به سرعت بدرخشد و 
باز مستتر شود؛ چنانک در بهاری صوری» و لوایج عبارت از این درخشیدن است. 
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قزر 
و من کان نی طول الهوی ثاق سکره فالی بسن لنپلی لها یر ذایق 
وافْبرزنیءن له بسن وصاها. نایم لم" نضد کُلَنْخة بارق 
و چون حجاب از دل کمتر و رقیق‌تر گردد نور زیادت شود چنانک مکث در نور پیدا 
شود و آن را «لوامع» گویند که لمعان آن را اندکی مکث باشد. 


۳ 
ی ناذا بسلبي و مَفجتی ضتفا 
ب لت من ب ورن فسوی یلا بشتی بدا الوضال اژزشا 
ره گرا 
گرداند»" طلوع انوار باشد از عالم غیب که بر دل شخص تابد. اين نور قوی‌تر و باقی‌تر باشد 
از نور لوامع» و این را «طوالع» خوانند. و این نور طوالع را نیز حجاب و استتار باشد» 
همچنانک آفتاب و ماهتاب را شروق و غروب باشد. 
دیوانه حال گشتم کز هجر و از وصالی" ان ماه می‌نماید گه بدروگه هلالی 
و این انوار را «نور اقتباس» گویند که از نوری به نوری دیگر ترقّی کند و به چهل رنگ 


#) رک: توضیح (۱۱۸) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲ ه چ: سلوة. 

ِّْ ائی مالم. 

۴ ج: و اسمان دل پاکن گردان: 

۵( ق» ج: کز هجران ان وصالی. 


(0 ( 


"ٍِ 


ولون بگردند و آخرین همه «نور طوالع» باشد و هر چهل رنگ و لون داخل این سه نوع باشد 


در تحقیق بواده و هجوم فرمود که بواده واردیست که به شخص درآید مثل 
شادی و غم. و هجومٌ واردیست که بر دل آید و دل را از آن هیجانی شود بر مثل باد قاصف که 
بر دریا آید و دریا را به تموج آرد و گاه باشد که اين هیجوم و هیجان صورت دل را نیز در 
حرکت آرد و گاه باشد که اهل تمکین را از هجومٌ هیجانی دل نباشد. مثال این هجوم و هیجان 
دل چنان باشد که ماهی از دریا بر ساحل افتد و احساس موج و تموج دریا کند و در اضطراب 
آید و خواهد که خود را در دریا اندازد. 


0 


اسسی ۳ 
عاشقان سوخته جان و جگر بینی به اب . برلب دریا چو ماهی جان به لب در اضطراب 


در تحقیق تلوین و تمکین فرمود که صاحب تلوین سالک است. که او قدم در 
راه خدا نهاده است و راه از خوف و خطر ایمن نیست و سالک در سعی است که به جهد 
خود را از مقام به مقام و از منزل به منزل و از عالم به عالم و از صفات به صفات به هدایت 
حق تعالی او را ترقّی می‌شود. تا مادام که در ترقی است صاحب تلوین است تا چندانک همة 
مخاوف و مخاطر به قدم صدق می‌سپرد و از این‌ها در می‌گذرد تا به مقصد می‌رسد و قدم در 
حرم کعبهُ حقیقی روا و در آن جا آرام می‌گیرد و از آن مخاوف ایمن می‌شود او را 
صاحب تمکین می‌گویند. همچنانک تشنه‌ای در بادیه به طلب آ پویان و جویان باشد و 
چون به سرچشمه‌ای رسد از آب سیراب شود و تازگی حیات یابد او را اطمینان حاصل شود 
و اگر تشنه را هزار بار وصف آب کنند که تشنگی از وی به مجرّد ذکر آب زایل نشود بلک 
تشنه‌تر شود و تا به آب نرسد و سیراب نشود اطمینان حاصل نشود» همچنان طالبان خدا که 
قدم در راه حّ نهاده‌اند و طلب حق می‌کنند تشته زلال وصال‌اند و تا نرسند و ذوق وصال 
نچشند. ایشان را اطمینان حاصل نشود. 

شمر 


تا ننوشد چو خحضر زنده و ساکن نشود تشنه سوخته چون چشمه حیوان جوید 


۸۵ 


باب چهارم / فصل شوم 


و آنک صاحب تلوین است همچنان در راه است و در سعی و کوشش که به منتهای 
مقصد و ان ال یک الْْتی رسد. و چون به مقصد وصال رسد و تجدّد دوام وصال یابد؛ 
صاحب تمکین گردد. و مثال آنک به تجدّد و دوام وصال صاحب تمکین گردد؛ همچنانک 
زنانی که در حضور زلیخا به دیدار یوسف؛ عَلیهالشلام, دستها ببریدند» که دوام و تجدّد 
وصال نیافته بودند و زلیخا دست نبرید. که دوام وصال داشت و صاحب تمکین بود. 


سعر 
تا وال اتژی تطوی وی لبود السی لس انب 
و همچتانک ین و ملازم آن پادشاه که تجدّد و دوام وصال پادشاه دارند در وصال 
متمکن باشند و کسانی که از دور باشند و وصال پادشاه بندرت دریابند در وصال صاحب 
تمکین نباشند. 


در دوام وصل شه آن را که دولت دست داد بر سریر مسند تمکین خود شد پادشاه 
در تحقیق قرب و بعد فرمود که ما را بعد است و بعلبعد» و فرب است و فرب 


قرب. امّا بعد بعد آن است که شخص به مطاوعت و هوای نفس به معصیت و مخالفت حق 
تعالی مشغول باشد و چون از آنْ قدم بیرون نهد و در مخالفت نفس و مطاوعت حيّ تعالی 
نهد و روی به حقّ تعالی و پشت بر هوای نفس کند. این قرب باشد و به قدر اجتناب از 
معاصی و از هوای نقس به حق تعالی نزدیک شده باشد و چندانک در طاعت حق تعالی و 

اما یمد آن است که اگر چه به طاعت و عبادت* حق تعالی مشغول باشد به خود نیز 
مشغول باشد و چون از برای آخرت خود به طاعتٌ [۱۱۲ ب ] مشغول است. به خود مشغول 
است؛ و این تعد است. 


) قرآن نجم / ۴۲. 

۳) ه بتشرنی؛ ل: نیستونی؛ شه چ: نیشونی. 
۴ ق: بیت عربی را ندارد. 

۵ ج: مطارعت. 


۸۵۳۳ 


فنا 


بهشت و بیم دوزخ» و آن تقرّبی است به حق تعالی که ییون وَجُهه" خالص بی‌غرضی 
لوجه‌الّه باشد و چندانک او به حضرت تقرّب بیشتر کند حقّ تعالی نیز به او تقزب کند؛ 
چنانک در صحیح بخاری ۱۱۴۱) انیت خر تیان [بن مالک] ۱۱۱۴۱ رضی ال عنه» عن 
یی صلی اه و سلم: «یووبه عُْ ره مر و جَل قال دنق ب اعبْ رل بیب رت بت یه 
ذراعاً و ُذا توب ال ذراعاً وت منه باعا و ْذا آتانی بمشي آة َو 
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شنمر 
خلبلن هل اب هزند از مغتدا. باآفرم عن مولی نمی" الی ند 
پس حقّ تعالی به او سمعی و بصری بخشد که به او بشنود و به او بیند» چنانک در 
صحیح بخاری است عن ابی هه ی ال اه ال سول ای ی له له و 
سلم: وان اه تعالی قال من فادی بی ولا ده بالرب و مارب لح عبدي بشی ء آَح 
ما ارت و ما یرال عَبدی یفرب بالوافل عثی اه قاذا أحبَبه کنت سَمعَه الذی 
بشتع بو وی ذی نموه اثي لش به وج ی شب بهران نيد 
وین اشتعاذني اجه" * و فرمود که حق تعالی منرّه است از آتک فرب و بُعد بر او اطلاق 
کنند,لیکن چون حجاب نفس و هستی خود از میان برخیزد حقیقت وت قرب له ین 
حبل الوَری؟ دریابد. 
۳ 
چون غبار و ظلمت نفس از میان برداشتی ‏ جملگی نور و صفای قربت اندر قربت است 


در تحقیق شریعت و طریقت و حقیقت شیخ فد سرّهُ فرمود که شریعث 
رهم مجوای ابست) صلَواتٌ ال علیّ به قول خدایتعالی و به قول محّد مصطفی» 
عَلیهاللای و طريقث فعل محمّدی است و حقيقث حال محمّدی است. شریعت اوامر و 
نواهی و تکلیفی است که بر صورت واقع می‌شود و عمل طریقت متابعت ست و فعل 


۱) قرآن کهف: ۲۸. 

۲) ها مستی. 

۲#) رک: توضیح (۱۱۹) در بخش «اختلاف نسخ). 
۴) قرآن » ق: ۰۱۶ 


۸2۴ 


باب چهارم | فصل نوم 


۶ 


رسول است. عَلیْهاللام, و طریقت راه راست زان هذا صزاطی مُستقیماً اوه است. و 
عمل اهل طریقت عملی است که هر چه در واجبات شرع و منسوبات اش و اي باشد بدان 
قیام نمایند. و راه حقیقت یکی است که به حق می‌رود و منتهای راه چندان است که عالم کون 
است. 

سوال " کردند که پس معتی این چون باشد که «لطْبْقَ ای له بعَدّد آنفاس الخلایی». 
بخواب فرمود که طریق تا اتهای مکونات یکین است آنگه از هر دلن به خضرت راهن دیگر 
است و این راه دل راه اهل حقیقت است.۱۲ ۱۱۱۵ 

شعر 
صد هزاران راه با درگاه خود بگشاد از آنک . هر دلی را مشرع" رازی به راهمی دیگرست 

پس اهل سلوک را به صفثْ معراجی است؛ همچنانک پیفمبر را؛ لوا ال له به 
صورت بود و حقیقت معرفت و مشاهده حق تعالی است و دریافتن آن و عارف شدن بدان. 
پس شریعث همچنان است که گوشت و جرم میوه و حقیقت همچنانک مغز میوه. اگر مغز 
میوه را گرشت نباشد پرورده نشود و بی‌اصل باشد. ولی اگر گوشت میوه را آن پوست و 
صوان نباشد آن میوه نرسد و به حال کمال نياید» بلک ضایع شود. پس طریقت بی‌شریعت و 
حقیقت بی‌طریقت راست نیاید و <تکلیف شریعث اوامر و نواهی شرع است. و تکلیف 
طریقْ زهد و ورع و تقوی و امثال این و تکلیف حقیقث تجرّد دل از مُا سوی ال >" و 
تکلیف کردن جان و دل به محض اشتفال به حق تعالی. 


۶ 


میز 
هر تنی گر بار تکلیف تو بر تن می‌کشد ما به ذوق شوق بار عشق بر دل می‌کشیم 


در تحقیق نفس٩‏ -به تحریک «فا» -فرمود که نفس یاذ کرده دل است به لطایف 


۱) قرآن انعام: ۱۵۳. 
۲ چ: اين سوّال و جواب را تا آخر فصل ندارد. 
۴) ل: مطلب بین د > را ندارد. 


۵) ل: این فصل را ندارد. 


۵۲۵ 


مها 


[۱۱۳ الف ] اسرار الهی و در اصطلاح متصوّفه دم و نفس عیسوی گفته‌اند که روح‌پرور باشد» 
و نفس سری است که صاحب اسرار الهی را باشده یی لاجدٌ تس ار خن مین تب امن و 
این که گفته‌اند فلانی صاحب تفس است. یعنی نفس سری میان او و حضرت است که 
نفسش به حضرت قبول باشد بی‌شايبة واسطة تحرک لب و زبان و بی‌تنفس. 
صدای راز در آن طاس خلوت اسرار هی زتتهه ولرن شسته لب یمس توت 
و آن یاذ کرد دل بوّد و اين نفس اهل دل را باشد. و فاضل‌ترین عباداث شمردن 
انفاس است. یعنی ملاحظهٌ اسران چنانک پیغمبر را؛ لت او یه در شب معراج بود. 


سفر 1 
ت تعتا ۱ هه و لا ری الاو ار 5 ز و وسواسی 
و لادسستاشت منوا و لانرطا.. لازوفسوک مرو بسآنفاپی؟ 


در تحقیق خواطر فرمود که خواطر الهامی است که در ضمیر و اندرون شخص در 
آید. و اين الهام بر پنج نوع است وگونه: يا نفسانی است یا شیطانی؛ یا ملکی» یا قلبی» یا 
است و قلبی الهام یقینی است که آن حق باشد و گواه صادق بر حقیقت آن» چتانک <در 
حدیث مسند نام احمد درامی است >" «اَْفْتِ قلبَکَ» و آنچه دل بدان گویا شود و آن 
راست باشد. و اما الهام حقّی و ربّانی؛ در آن هیچ خلاف و شایبةُ ریب نباشد. اما آنچه 
وسوسه نفسانی است همه باطل باشد و در آنچه وسوسه و تما کند بر آن مصر باشد و تا 
غرض فاسد خود حاصل نکند قرار نگیرد. و آنچه لمٌ شیطانی است. هم باطل و معصیت 
محض باشد لکن چون یکی را از تمتای شیطانی منع کنند و به سرباز زنند تمنای دیگر از 
باطل غیر آن در پیش گیرد: واگ ان یز متخ کنین تمتاقهیگر اعاز که تا چدبا مک خی را 
رک از سای ار ار بر مَمَ عَصَمَه له تمالی بلطه و تزفیقه. و نفس و شیطان هرگز 
شخص را به طاعت نفرمایند. الا به معاصی. و اگر به طاعتی فرمایند در آن جا تعبیه شم 


۱) ش: جملهٌ عربی را ندارد. 
۲) ش: دو بیت عربی را ندارد. 
۳) هه ل. قه چ: در حدیث مستد احمد و دارمی است >. 


۸2۳۶ 


باب چهارم / فصل شوم 


فی اه ٍ باشد و خواهند که به مهلکه‌اش دراندازند همچون ربا و غیره. 


شعر 
سم معا 1 احلافها نأ ؟] باه ۷ نها 
و از اين وسوسه نفسانی و لمه شیطانی کسی حلاص يابد که دایم‌الرباضه باشد و 
مخالفت و نفی خواطر ایشان کند. اما لم ملکی آن است که به خر فرماید. اگر در آن خیر 
متابعت آن لمهُ ملکی کند قَیعم امن ال و اگر نکند لمه دیگر هم به خیری دیگر 
فرماید. اما الهام قلبی آن است که دل به حق و به علم و معرفت و حکمت گویا گردد. پس 
آنچه او گوید از این جمله باشد. 
ی 
مر چه دل گوید همه دلبر بود . . هر چه جان گوید ز جان خوشتر بود! 
چنانک از بعضی مشایخ سژال کردند؛ به جانب راست نظر کرد و تأمّل کرد پس به 
جانب چپ نظر کرد و تأمّل کرده پس به جانب دل نظر کرد و جواب بگفت. سبب پرسیدند. 
گفت: «جواب آن سژال معلوم نداشتم. از فرشتهُ دست راست پرسیدم؛ معلوم نداشت. از 
فرشتة دست چپ پرسیدم معلوم نداشت. از دل پرسیدم جواب بگفت و من نیز جواب 
گفتم.» 
نز 
دل چو آیینه صفت روشن و صافی گرد لوح مسحفوظ شود مخزن اسرار علوم 
و الهام حقَی و رئانی دلی را باشد که صافی و روشن و ظاهر شده باشد. پس آن الهام 
به وی رسد و آن الهام از مجموع تهمت و ریبت و شک مبرا و معرّا باشد. و این الهام ربانی گاه 
باشد که بیواسطهٌ حرف و صوت باشد <معتی آن بر دل آید و تفهیم دل کند. گاه باشد که 
واسطهٌ حرف و صوت در میان باشد >" و به سمع دل رسد و دل بشنود. 
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سعر 
آنچه دل بشنید و دید و گفت؛ جمله حق لد زآنک با حق است او را دایماً گفت و شنید۳ 


اما فرق میان وسوسة نقسانی و شیطانی آن است که وسوسة نفسانی [۱۱۳ ب] از 


0 چ: بیت فارسی ۳ ندارد. 
۲ ص: مطلب بین < ع را ندارد. 
۳ شود. 


(۷ 


ماد 


جانب زیر بر مثال دخان برآید. چنانک اگر شخصی باشد که احساس تواند کردن؛ محش 
شود که از جانب تحت تا به نزدیک دل میآید. ولمه مبصانن از دست راست و دست چپ 
و خلف و قدام درآید. نم ليم من ینز دمم و من خلنهم و عن شمانلهم.۱ 

اما له ملگ از عافت نوی ابقیو گام تاش که‌هسترن آوار تخل ناشلار گام ناش که 
همچون صلصلةٌ جَرّس باشد و گاه باشد که همچو تکلم صریح باشد. چنانک شخصی با 
شخصی سخن گوید امّا خواطر قلبی چنان باشد که شخص از اندرون احساس کند نه از 
بیرون. اما الهام ریّانی چنان باشد که از مجموع جهات دفعةً واحدةٍ آید و هیبتی همراه او 
پاش که کل زان آنغی زشنوه 4 ها ثر گر قد: 

شنمن 
چار رکن جهت از دوست چون گیرد ندا داعی شوق از بن هر موی لبّیکی زند 

و لمهٌ ملکی و خواطر قلبی و الهام ریّانی همه دواعی خیر باشد و به خیر و طاعت 
فرمایند و اولین خاط رکه در آید و خاطر دوم که به منع آن درآید و بخلاف آن باشد از خواطر 
نفسانی یا شیطانی باشد و شخص باید که متابعت خاطر اوّلین کند. 


روی از داعیه خیر نباید پیچید کاولین داعیه از جاذیة تسوفیق است 


و در تحقیق علم‌اليقین و عین‌اليقین و حل‌اليقین فرمود که علم‌الیقین علم 
دراست ست است و عین‌اليقین علم فراست وی ون مورا 

علم‌اليقین علمی است که به کسب و تعلّم حاصل شود و در اين علمالیقین ایمان است 
به غیب؛ آلذین هوالعب" و عینالیقین علمی است که به عمل حاصل شود که چون 
علم‌الیقین در عمل آرند علم عین شود؛ پس بیند و بقین حاصل شود. در عین‌اليقین شیطان را 
مجال و مدخل نباشد که صاحب عین‌اليقین را از آن تواند گردانیدن امّا در علم‌اليقین مجال و 
مدخلش باشد. 

و حق‌اليقین نتیج هر دو است که چون علم‌اليقین در عمل آورده باشد و عین‌الیقین 
حاصل شده از ازدواج هر دو به تأئید الهی بصیرت دل او گشاده شود و حقيقت آن که به 
عین‌اليقین دیده باشد به وی حقیقت آن چیز بنماید» چنانک آر الاشیاء نا هن که از پیغمب 


۱) قرآن اعراف: ۱۷. 
۲ قرآن . بقره: ۳. 


۸۵0۳4۸ 


باب چهارم /فصل شوم 


وا ال ی صادر شد کماهی اشیا حقيقت آن اشیا باشد از برای آنک می‌تواند بودن 
که سالک صورت چیزی بیند و معنی‌اش آن چنان نباشد. و مراد پیغمبر عَلیْهال لام از 
کماهی معنی آن اشیا بود و حقایق آن. 
شعر 
بیرون ز تخیلات عغلی و قباس حمّی و حقیقتی است پوشیده لباس 
و" علم‌الیقین علم اهل شریعت را باشد و عین‌الیقین اهل طریقت را باشد و 

حق‌الیقین اهل حقیقت را. علم‌الیقین به صورت و چشم صورت اکتساب توان کرد و 
<عین‌الیقین به صفت و چشم صفت اکتساب توان کرد و حق‌اليقین به چشم معنی توان 
ادارک کردن .۲ 

در یفین علم اسرار معانی رمزهاست کان مدش دیگر و آن درش چیزی دیگرست 


در تحقبق وارد فرمود که واردات عطای الهی است که بر دل بگذارند بی‌کسب 
شخص. و این واردات گاه باشد که علمی و معرفتی باشد که شخص را از آن فهمی و تفهیمی 
و عرفانی " حاصل شود و گاه باشد که انوار باشد که ورود کند و گاه باشد که لطفی باشد از 
الطاف الهی و گاه باشد که آتش عشق و محبت باشد. 

شعر 
در دلم تسابسرق عشسن او بسخست رون بازار زد من شکست 

و از ورود آنْ اشتعال آتش عشق و محبّت باشد؛ یا شادی و غمی بی‌سبب و امن نیز از قبیل 
واردات است. وگاه باشد که واردات روحانی باشد و از ورود آن رَوحی و فرحی به وی رسد 
و یا استماع نعمات لذیذه کند. و گاه باشد که بر صورت شخص حالةالواردات ثقلی عظیم 
واقع شود چنانک حالةالوحی بر پیغمبر [۱۲۴ الف ] صَلَواتٌ ال عَلیْه صادر می‌شود و در 
صورت ظاهری او کوفتگی و خردی پیدا شود و چون از آن حال بازآید خفتی عظیم و طرب 
و لذّتی یابد» وگاه باشد که آن واردات دریابد وگاه باشد که در نیابد ۴* 


#) رک: توضیح (۱۲۰) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲) چ: مطلب بین ع را ندارد. 
۲ چ: از ان فهم و توهم عرفانی. 
#۶ رک: توضیح (۱۳۱) در بنخش «اختلاف نسخ». 


۸۵٩ 


۳ 
از خیال حسن رویش واردی خوشتر مرا نگذرد بر چشم دل در خلوت اسرار جان 


در تحقیق شاهد فرمود که مراد به شاهد آن است که در دل حاضر است وگواه 
حال است و فارق میان حق و باطل و حلال و حرام. و در کلمات اهل تصوّف شمع و شاهد 
بسیار باشد. شمع عبارت از تور ایمان و توحید است که در دل شخص افروخته شود و 
شاهد عبارت از آن که در دل حاضر است که آن گواه حال است. و مراد از اين گواه مرجع 
سَْفْتِ قلبک» است. یعتی از شاهد دل گواهی و فتوی به طلب. و چون شمم دل در خانة 
دل افروخته شود متاع دل و نقد ایمان و طاعت از دزد معصوم ماندء از برای آنک اگر دزد 
قصد کند در روشنی دلٌ رسوا شود و چون از شاهد دل جلباب حجاب برداشته شود هر چه 
از آن خلاف رضای حق تعالی باشد برون رود و هر چه لایق خزانُ الهی -که آن دل است - 
تباشد در او نياید. 


۸ 


نی 
شاهد ما چون نقاب از روی بگشاید به ناز جلره‌گاه جان نماید رو چون شمع طراز 


در تحقیق نفس ‏ فرمود که نفس سه است : امّاره لوّامه و مطمثته. نفس لوّامه و 
مطمنه از آن شخص است و داخل شخصیّت اوه و نفس امّاره بر شخص موکُل است و قرین 
اووو تاو گباشه ونجول انیت بر کثر ویک وبا اقلاق دبیبه انتت: عانی شی 
مه محل اخلاق پستدیده است: و نفس امّاره جسمی است پوشیده و غیرمرئی؛ چنانک 
شیطان را در اندرون و رگ و پی آدمی مجال «ارٌ الَعْطان یی من این دم مَجرّی 2 
است نفس را نیز مجال هست. نی قفاب ایشا و شوه انیه ان العش دباره 
بالشوو لا ازجم ری " وگاه باشد که >" نفس امّاره بر دست شخص مسلمان شود لیکن 
منافق باشد نه مسلمان و خود را مسلمان نماید از سر عجز. و نفس امّاره را زبون و مسخر و 
عاجز نتوان گردانیدن الا به رباضت قوی و گرسنگی سخت «جم کبک یطنک. ۳» 


۱ قرانت بر شتا ۵۳ 
۲ مطلب بین دی را ندارد. 
۳) ل: یطعمک. 


۵۳۰ 


باب چهارم /فصل شوم 


شید 
نفس را زندان سرایی از ریاضت خانه‌ساز تا به بند آید و گرنه هستی اندر بند او 
و نفس مطملته یعنی آرمیده که در تحت فرمان خدایتعالی مطمئثن است و خلاف 
فزمان بدی از وی ستادو نی شود وتصل شاوی ده آشباق مین اس لطیت 
آراسته به انواع لطایف پوشیده از چشمهاء مودّع در اين قالب. 
مخزن گنج لطایف معدن حسن خصال همچو جان دیباچه انواع لطف ذوالجلال 
و نفس لوّامه جسمی است لطیف مرئی ذرجسدین که رویی به عالم مطمئنگی دارد و 
روبی به عالم امّارگی؛ و اين همچنانک رعیّت در میا فرمانبردار. پس اگر استیلای امّاره 
باشد بر شخص و بر دل او متصرّف او باشد در ملک وجود و لوّامه تابع او باشد به سبب 
بط یی این هی اخاوی ده در وه ان وا گر اما ره مغر کر نوی 
او را به ریاضت زبون گرداند» استیلای نفس مطمئته باشد بر دل و نفس لوامه تابع او شود و 
از او همه صفات پسندیده در وجود آید. و نفس امّاره مقتم به الهی است. و «لااقم بلس 
اهاز برای آن است که او را زیادتی علم است که گاه از نفس مطمثنه اکتساب می‌کند و 
گاه از طرف نفس امّاره و در میان هر دو واسطه و ترجمان است؛ و به واسطهٌ کثرت علم 
مقسّم به الهی است. و این نفس امه ذوجهتین است که جهتی با عالم سفلی و امارگی دارد و 
آن جهت را که با عالم مطمتتگی دارد «ملهمه» گویند و آن جهت را که با عالم امارگی دارد 
«لوامه» گویند. 


۶ 


سعر 
چون صبا با خار و گل سازکاریها کند شاهدان باغ را تاکارسازیها کند 
گاه با خار از جفاها بر جگر نیشی زند گاه باگل در وفاها دلنوازیها کند 


در تحقیق روح فرمود که روح جسمی است لطیف و صافی؛ غیرمحل شهوت 
و اکل ز شرت سن تسالی اوزا از نزز یخمبر: غاب الشلام آفریده اسنتو در عالم مشاهده و 
انس خود داشته و پروریده و به فوّت مشاهده پرورانیده و همه تن در مشاهده چشم بوده. 
و 
بسان مردمک دیده صورنی دارند ولی به پیش رخ دوست جمله تن نظر دارد 


و در وقت خلعت ارواخ ارواح را صفوف فرمود استادن و بعضی را با همدیگر تفاوت 


ارژد 


صیا 


و ایتلاف «فْما تعازف منها ال داد و بعضی را تتاکر و اختلاف « ما تناکر منها اغتَلّف» 
داد و دراين عالم آن صورت از ایشان به ظهور آمد. پس در حالت خلق اجسام یک یک را از 
آن ارواح از عالم انس به عالم حبس جسد می آرد و غفلت بر وی می‌گمارد تا در این مرکز آب 
وگل حبس قرارگیرد و تا در جسد قرار دارد جسد زنده باشد به حیات او و چون مفارقت 
کند جسد بمیرد و به هنگام منام ! از جسد مفارقت نکند, که اگر مفارقت می‌کردی جسد 
می‌مردی و آن را «روح انسانی» گویند. و آنک در حالت منام از جسد مفارقت می‌کند و در 
حالت یقظه باز عود می‌کند آن را «روح حیوانی» گویند. از آن است که در آن حالت اکل و 
شرب و مباشرت دارد که در طاهر موجب خمل ی کردد وی وج وزج ضرای از 
عالم خلق است و روح انسانی از عالم امر آلا الق ولد تاک له رب »۲ و روح 
بیرون از عالم عقل است و هر چه در عالم عقل در نگنجد عبارت از آن نتوان کرد که اگر 
عبارت از آن ممکن بودی حیّ تعالی بیان می‌فرمودی و همچان پیغمبن عَلیهلسلام بیان 
می‌کردی و مجمل لوح من آشر زد " وارد می‌شدی.؟ 
شعر 
زمعی سکین؛ راز و زهمی دفین گنج که در خزینهٌ صندوق آدمیزاد است 
زهی سعادت آن کس که دست دولت او طلسم مسخزن ایسن گنج راز بگشادست 


در تحقیق سر فرمود که سر لطیفة امانت الهی است که به امانت نهاده است در 
دل آدمی و بر آن سر اطلاع نیست الا خدای را جَلْ جَلاله. و آدم عَلهالش لام ۵ مسجود 
ملایکه به سبب اين سرّ بود و شیطان چون ظلمت طینت آدم دید و حقيقت گنج الهی که در 
خزانٌ وجود آدم تعبیه کرده بودند ندید بر آدم استکبار کرد و به لعنت شد. 
گنج اه کهدرین خاک زجرست هنشت کته ان مه اربا سخو دست 
و دل محل معرفت و محبّت است و روح محل مشاهده است و سر محلْ معاینه و 


۲ج خواب. 

۲( ترآن؛ اعراف: ۵۴. 

۳( قران. اسراء: ۸۵ 

۴ ه. ل. چ: مبین وارد می‌شدی. 
۵) چ: علی نبینا و اله و علیه السّلام. 


2۳ 


باب چهارم /فصل شوم 


۳ ۰ سم و 0 ۱9 9 ۰ 0 مه ]۰ 
حقیقث امانت لطیفه سر و هو مَعکم ایا کنم است. و این سر لطیف‌تر و شریف‌تر از روح 


سعر 
اندران خلوت که شمع سر او انروختند چشم غیر از سرحد و سامان او بر دوختند 
عقل و علم و فهم را اندر حریمش پی زدند خرمن ظْ و یقین بر درگه آن سوختند 


۱ رانا با ۱۳ 


2۳۳ 


فصل چهارم 


در تحقیقاتی که شیخ صفی‌الدین قَدس اللهٌ سره بر ابیات 
فرموده است به روایت شیخ صدرالدین, دام ال کته علی متسین 


در تحقیق این بیتِ مولانا جلال‌الاین رومی [که ] گفته است. وانْتد : 

مریم دل نسفخ من روحی بخورد عبیسی طسفلم بسزاد از ک‌افری 

شی مش سه فرقره که اوه روانش رونه سا ات کر جرف نان )سای 
یابد از ازدواج هر دوٌ روح حیوانی که صفت است -متولد شود. <و مراد از اين کف ستر 
است که پوشیده است. که صفت است. که نسبت روحی دارد و نسبت ترابی حیوانی 
دارد. > " و مراد از این کفر سرّیست که پوشیده است؛ که کفر از روی لغت پوشیدن است و به 
یر از حقّ تعالی بر آن سر کسی را اطلاع نباشد. پس این سر پوشیده [۱۱۵ الف] تولد صفت 
انساتی باشد که آن نتيجة روح انسانی و مریم دل است که تسبت خاکی نیز دارد و بر لحم 
صنوبری نیز اطلاق می‌توان کرد. پس چون روح انسان در دل قرار گیرد و با همدیگر اتصال 
یابند آن روح حیوانی که صفت است نتیجه ایشان باشد و از ایشان متولد شود. 
شعر 
جان محض است کزین لعل چو جان می‌زاید خن روح از آن روح روان مسی‌اید 
ای بسا معجز عیسی که گه نفحة قدس مریم بکیر دلش هر نفسی بنماید 


( ق. ش: مطلب بین > > را ندارد. 


۵۳۴ 


باب چهارم /فصل چهارم 


و در تحقیق ابیاتی که مولانا رومی گفته است:! 
بسیار بساده که دیبریست در خمار توأم اگرچه دلق کشانم نه یار غار توآم 
فص سره فرمود که چون آن روز مي آلشت بریْکمْ" خورده‌ايم» اگرچه در دلق قالب 
وجود آمده‌ایم هنوز در خمار آن شرابیم. و مراد به اين دلق وجود قالب جسمانی است و 
اکنون تمتای می جان می‌کند و همان شراب " می‌خواهد که آن شرب صافی ز خاشاک خاکی 
بدن صافی باشد. 
شعر 


و فرمود بر این بیت که عدوا نش :۲ 
بیار رطل گران کارم از قح بگذشت فلام مت راد بسزرگوار توام 
قدح از آَنٍ نیم مردان است و رطل از آنٍ تمام مردان. قدح مشرب صفت است و رطل 


ما رگ ره رم 


ب خود نوشتند. 
شعر 
در آن مخمخانهٌ جانان که جان مخمورودل‌مست است 
خوشا مدهوش جانانی که جام از دست جان گیرد 
به گوی درد نوشانش در آن بزم سبکروحان 
یکی صاف از قدح نوشد. یکی رطل گران گیرد 
و در تحقیق اين بیت فرمود که: 
عجب که شيشه شکافید و می نمی‌ریزد . . چگونه رسزد و داند که درکنار توأم 
مراد از می معنی است و مراد از شيشه صفت انسانی. که چون صفت فانی شود معنی 
فانی نگردد و بر حال خود باقی باشد و خود چگونه فانی گردد و باقی نباشد که به شرف 


ج: و در تحقیق این بیت مولینا ررمی وانشد. 
۲ قرآن. اعراف: ۱۷۲. 

۴ چ: ندارد. 

۵ قرآن بقره: ۶۰. 


۵۲ ۵ 


مر 


حصول وصول مشرف شده باشد. 
شعر 
چون می از بوی لب دوست هوای جان یانت سهل باشد اگر این ساغر خاکی درباخت 


در تحقیق این بیت شیخ اوحدالاین کرمانی» ۱۱۳۱ رَحمَهٌ له لب که گفته است. اند : 
دل شختی است بسته بدان مهد کبریا و آیین عقل و جان همه رنگ و درا دل 
فد یره فرمود نسبت دل با شتر بدان سبب کرده است که دل حامل بار امانت 
<حق تعالی > ۲ است. و دیگر آنک بُّحْتی چون در زمام باشد راست رود و مطیع امر و فرمان 
باشد که چون هر کسی وی را بکشد مطیع و منقاد او گردد و او حامل خزاین باشد و دل چون 
در زمام اصبع رحمان باشد راست رود و مطیع و <حامل اسرار الهی باشد >.۲ 


7 


سعر 
همردلی کاندر زمام امسر اوست گام ننهد جزکه اندرکام دوست 


و در تحقیق آنک مولانا رومی گفته است. ود : 
«یکبار زاید آدمی؛ من بارها زاییده‌ام» 

شیخ: دض ره فرمود که مراد به این تولدهای مکرّر آن است < که یکی ولادت 
صوری بشری است که از میم جم متولد می‌شود و به فضای عالم صوری آید > ۳۳ 
دیگر فرلك صفتی انست که به تست استاه صفت آو مر لد شوده جنانک غسیع صلوات ال 
یه "؛ فرموده است که «مرد به عالم علوی نرسد تا دو نوبت متولد نشود». 

و باز اين صفت از بطون انسانیت بعد از اين متولد شود که در آن بطون آنچه خلاصة 
انسان است پوشیده است. یعنی ترقی از عالمی به عالمی که چون قدم در عالمی دیگر نهد 
در آن عالم طفل آن عالم باشد و در آن پروریده شود و چون به عالمی دیگر ترقی کند باز در 


0 چ: ندارد. 

۲ هل چ: <دحامل خزاین اسرار الهی ک>. 
۲ چ: <که یکی ولادت صوری نماید >. 
#۴ علی نبینا و اله و علیه‌السلام. 


۵2۳۶ 


باب چهارم / فصل چهارم 


آن نیز طفل پروریده و بزرگ شود و همچنان از آن نیز ترقی کند تا آخرا که توالد او در عالم 
الهی باشد [۱۱۵ ب]و آن آخرین بطن باشد. و آنچه فریدالدین عطار گفته است. رَحْمَهٌ له 
علیه : 


3 


ستج. 
نوآن طفلی که در گپوار؛ تو نوراک خ" می‌کند آن داي تست 
اگّر بالغ فسوی اهر بسبینی برون از هر دو عالم پایه تست 


عبارت از اين معنی است و عبارت از بلوغ وصول " است. و سر اين اسرار در دفتر نتوان 


اندرین طفلین و مردی هر که او مردانه شد نز مردی زان نموده بالغ و مردانه شد 


سح 


و در تحیق اين بیت مولانا رومی, وانشد : 
زم‌انی از من ابسستنْ جهانی زمانی چسون جهانْ خلقی بزایم 
شیخ قدص یره فرمود که دل صاحبدل از فیض الهی که بر او فایض شود از اسراژ 
حامل و آبستن گردد و باز از او به دل مریدان فایض شود و سرایت کند و دلهای مریدان از 
فیض او آبستن و حامل گردند. پس زمانی جهان از وی آبستن گردد و فیض اسرار از دل او به 
وتان ی رماش سین وان تغل اسرار از اور ادشر 


دل چو ابستن شد از اسراره روح قدس شد مریم دلها شود زو حامل عیسی راز 


و در تحقیق "* اين پیت شیخ عطار رَْمٌَ او عَلیْ که اند : 
ترسا بچه‌ای مستم همچون بت روحانی از دسر بسرون آمد سرمست بنادانی 
در حضور مبارک شیخ؛ فش سر سماع بود و جمعی از دانشمندان بودنده وال این 
بیت بخواند. دانشمندان سماع می‌کردند و علیه‌الصلوة والسلام می‌گفتند به اعتبار آنک ترسا 


۱) ه ل: کج. 
۲( ص- اصول. 
۲#) رک: توضیح (۱۲۲) در بعش «اختلاف نسخ). 


و ور( 


هه 


بچه را بر پیغمیر علیه‌الشلام» حمل می‌کردند که پینمبر علیه‌السلام از ابوین کافر متولد 
شده. شیخ فدص مره اين معنی را از آن دانشمندان حکایت می‌کرد و تبشم می‌فرمود. 
پس آذام ال یرک سئوال کرد که مراد از ترسا بجّه چیست؟ شیخ فرمود که از جمله 
عالمها که در راه سالک است و سالک در آن سیر می‌کند یکی عالم روحانیت است و ترسا 
بچه اهل آن عالم است به اعتبار آنک ترسا امّت عیسی؛ عَلیْهالتّلام.اند و عیسی را روحاله 
می‌گویند و اهل آن عالم را حتّ تعالی از روح آفریده است. پس ایشان را ترسا بچه به این 
اعتبار می‌گویند و سالک در این عالم صورتهای خسن و مقامهای مستحسن بیند. و هیچ 
عالمی بر سالک از اين عالم دشوارتر نیست. از برای آنک <در این عالم خوبروی و مقام نزه 


تا 

نف 
و بسیار باشد که در این عالم مقیّد شود و سر فرود آورد و علوَ همّتش نباشد که از این عالم 
ترقی جوید 

قث 


ولی مه لم برض لی کُنه مَلٍلی .. عسلی آلسبی بسین الماکْین نازل 
و همچنانک ترسایان صوری را ناقوس و دیر و صلب و زتار و چلیپا و خوک چرانیدن 
باشد سالک را در اين عالم امثال این‌ها پیش آید و هر یکی را معنیی است. و چون سالک به 
این عالم رسد و از نفس چیزی با او باقی باشد و لایق مجلس ایشان نباشد بر او خوکبانی 
منکشف و ظاهر گردد. و چون سالک آن جا رسد و عشق بر وی استیلا یابد و زهد و عبادت 
او بر باد دهد و در هوای عشق هبا گردد؛ و ناقوس بر وی مُنکشف گردد که آن عبارت از 
نقصان زهد و عبادت باشد و کمال عشق و حسَنا الابرار یا الْعقرَّبینَ از شواهد این 


هر چه بود آندر وجود از زهد بر لوح نخست سیل عشق اندر زمان از صفحه دل پاک شست 


۱) ه. ق: <در این عالم صورت خوب و حسن و مقام نزه بیند >؟ ل: <<درین عالم صورت خوب و متام 
حسن بیند >؟ چ: <درین عالم صورت خوب و می و مقام نزه بیند >. 
۲) هط ام ادا مرحت؛ ش. ی اذمرحب. 


۸2۳۸ 


باب چهارم / فصل چهارم 


و چلیبا عبارت از دو زلف شاهدان معنوی است که هر که دل در سر زلف ایشان کرد 
ایمان تقلیدی دربازد. 


2 


هر 
عشن آن رون است کان مت ذفتز ذیوان ماشت کقو آن زلف است کان سرمایه ایمان ماست 
و چون سالک بدان مقام رسد [۱۱۶ الف] و هستی و پندار با او باشد» زثار بر وی منکشف 
شود و بر میان پیند. 
چون معنی کار خویش بینم عسیان زنار زار تسوی باشد به میان 
و چنانک ترسایان بت و صلیب را به نیابت عیسی پرستش به تقلید می‌کنند که به 
حقیقت عیسی نمی‌رسندء سالک نیز چون شاهدان معنوی بیند و به حقیقت روح نرسیده 
باشد و تحقیق آن ندانسته و ندیده, عشق این‌ها به تقلید آن عشق حقیقی ورزد که به راه دین 
بت و صلیب شاهدان معنوی ظاهر و منکشف شده باشد و این عشقبازی تقلیدی است که 
دلیل به عشق حقیقی شود. انش فی هذا المعنی: 
شاهد بازند صوفیان در هسمه حسال ... ایسن است دلیل عشسق و تلال و وصال 
ردان هی هلاه بان ی خی شرا کال توق کاب امس 
قته ماه از سای | مش کش بسانت رها هت ارت کی 


باه هی عفن تین تزسل: 
شعر 
آن می که از آن نیست و از آن هست شوم از ساغر عشن ده که تا مست شوم 
سر در عسدمی نهم وجودی بابم پادر حصرمی نسهم از آن دست شوم 


و دیر عبارت است از عالم روح که توجّه به آن بر مثال توجّه با قبله باشد از برای 
آنک رجوع با اهل باشد. و سالک اگر در مرتبةٌ زهد و عبادت و غیرهما باز ماند و به آن عالم 
روحانی به ذوق شرب و صفا نرسد. از آن محجوب باشد و اگر به آن عالم نرسد و در آن 
ذوق و شرب مقیّد گردد و سر همّت به آن فرو آرد و از آن ترفی نجوید. آن عالم حجاب او 
شود و به مقام اعلای مقرّبان نرسد. و هر یکی را از آن عالم و مرتبة او به نسبت با از حسنات 


#) رک: ترضیح (۱۲۳) در بخش «اختلاف نسح). 


۸2۳۹ 


ها 


باشد و به نسبت با مقربان مقام و مرتبة اعلی سیّثات بود حَنات الابرار سیّات‌المقرّبین. 

فرط سیکارق کته ارداشت رود خضر حیوان جو به جوي آب و رود 
وف تخت این تبخ عطار و یه انله عل ات 

از پشری رسته بود بازبرای بشر   .‏ تابهکمال آورد خان نقصان گرفت 

شیخ؛ فدص یره فرمود که از بشری وقتی خلاص یابد که جذبات الهی در رسد و او 

را مجذوب گرداند. یعنی چندانک در عالم بشریت و عقل باشد و از آن محجوب. در نقصان 
باشد و مقیٍ بشریت و عقل. و چون مجذوب شود و در جَبات الهی از عالم بشری خلاص 
یابد. پروای صلاح عالم بشری از وی مسلوب گردد و معارف حاصل کند و سرایر معلوم کند 
و به معرفة ال عارف شود. پس اگر در آن عالم بماند و او را با عالم بشری ندهند» از وی 
ارشاد و تربیت نیاید. پس باز از برای ارشاد و تکمیل و تربیت بشر او را با عالم بشری رد کنند 
که آن خانهٌ نقصان است تا به تربیت و ارشاد و تکمیل تواند مشغول شد. 

در کمال قدس پاک از آشیان کردی مدام از کجا پروای مشت خاک و نقصان داشتی 


و در تحقیق <اين بیت مولانا رومی که وانشّد >:۱ 
ای باغبان ای باغبان در من چرا پیچیده‌ای گر خورده‌ایم انگور توء تو برده‌ای انبان ما 
دس سره فرمود که مراد به باغ و بستانسرای دل ممن است که نظرگاه الهی است؛ و 
بایان حقّ تعالی که حافظ اوست. و مراد به انگور معرقة له و مراد به انبانْ وجود صورتی و 
صفتی آدمی است. پس این مناجاتی " است که با حق تعالی می‌رود که «چند با من امتحان 
فرمایی؟ اگر معرفت تو حاصل کرده‌ايم اختیار صورتی و صفتی ما از ما سلب کرده‌ای و 
ستانیده‌ای». 


سک 
ای دوست ازین جامی کز عشق تو نوشیدم عیبم مکن ار بیخود بر خویش خروشیدم 
آن باده که من خوردم انگیخت ز من گردم هم در سر آن کردم هر کسوه که پوشیدم 


۱) ه . ق» چ: <داین بیت که مولانا حلال‌الدین رومی؛ کف ان علیْه >. 


2۴۰ 


باب چهارم /فصل چهارم 


و در تحقیق این بیت عطارا 
از آن مادر که من زادم. دگر باره شدم جفتش بدانم گبر می‌خوانند که با مادر زنا کردم 
دس یله فرمود یعنی چون از بطن خفی ارواح [۱۱۶ ب] که الاح جُنود مَُندة 
متود می‌شود و به این عالم حبس می‌آید و باز در عالم حبس به سعی و جهد در اخلاص 
می‌کوشد و توجّه به آن عالم می‌کنده و چون وصولش باز با آن جا می‌شود که اصل او بود و از 
آن جا متولد شده و با آن ازدواج می‌باید "گانةٌ که جفت آن می‌شود و چون بدان جا رسد و بر 
اسرار آن ارواح اطلاع یابد و صاحب وقوف شود و بر وی کتمان آن اسرار واجب باشد و 
چون بپوشد و کفر به حسب لغت پوشیده است. گبری عبارت از این است. و سخن جنیده 
مه اه یه «رَجَب اند ملع ؛ همین معنی است. و معتی آنک با مادر زنا کردم آن است 
که طالب در این حال در واقعه همین حال بیند که با مادر خود جمع می‌شود. 


ِ 


ممرز 
سر بحر و قطره است از افتراق و اتصال شرح این اسلام با گبری و اين مرموز حال 
دی ایس خطا ور 
هر که در راه حقیقت از حقیقت بی‌نشان شد مقتدای عالم آمد؛ پیشوای انس و جان شد 


فرمود طالب چندانک در طریقت و در عالم عقل باشد او را نشاتی باشد. چون به 
عالم حقیقت رسد که آن عالم الوهیت است -و انوار الوهیت بدو متجلی شود <آثار 
بشریتی او را از او محو گرداند» بی‌نشان گردد و رسم نماند. اسمی بماند از او بر او " چون آن 
هستی بشریت او نماند» حق تعالی او را هستی بخشد و چون در آن هنستی مسوهوب ال 
هست ‏ گردد مقتدای عالم و پیشوای قلین شود ٩.>‏ 


ِ 


سعهر 


#) رک: توضیح (۱۲۴) در بخحش «اختلاف نسخ». 
۲ ه. چ: می‌یابد. 

۳ چ: بی‌نشان گردد رسم بماند ازو برو. 

۵ ل: مطلب بین < > را ندارد. 


۵۳۱ 


مایا 


تسا گام که سس او وت سوه 
جملهٌ هستی خویش و اسم و رسم ماو من 
وز سراین نیستی؛ هستیٌ مسطلق بافتند 
خبٌذازین آنیست‌وهست‌خویشتن بی‌خویشتن 
و در تحقیق این بیت <که هم از اين غزل 2( 
تا خلاصی یافت عطار از میان این دو دربا غرقة دریای دیگر گشت و دایم کامران گشت 
فرمود مراد به این دو دریا» دریای اثبات و دریای محو است. و مراد با دریای اثبات 
عالم عقل است و عالم مُکَْنات کن فکان. و دریای محوٌ عالم فناست که غُلبات عشق الهی 
چون بر سالک مستولی گردد عقل او را زایل گرداند» و چون عقل را زایل گرداند شخص فانی 
گردد. و دریای سیّم که «غرقة دربای دیگ رگشت» حق حقیقت است که بقای فِی الّه است که 
چون به آن مرتبه رسد آنْ بقای ابدیست و دایم کامران گردد. 


ستعو 
از خلاص محو در اثبات و در اثبات محو وز فنای در بماو از بفای در فنا 


چون خورد در لجَْهٌ بحر حفیقت خوطه‌ای گام دل آنگاه یسابد مرد در عین بقا 


و در تحقیق این بیت شیخ او حدالین *: 
مردم نشسته فسارغ و من در بلای " دل دل دردمند شد. ز که جویم دوای دل 

فد له فرمود یعتی اهل اهر دز غقلت نی آن بت اشتتو اه تج اه 
دل‌اند که ایشان در عالم مکاشفه و مشاهده و معاینهاند. آن‌ها که در عالم سترند فارغ‌اند و از 
معاملة اهل تجلّی غافل و بر اهل دل مکاشفه و مشاهده و معاینُ چیزها از اسرار الهی ظاهر 

هِ 1 1 گوه ۱ و رم 

گردد که اگر ذژه‌ای از آن بر کوه ظاهر گردد ناچیز و متلاشی گردد «لرابَه " خاشما معا 
من حَشیَة اله». 
۱) ه. ق. چ: چند از این. 
۲ ص: ندارد. 
۳( ل. ق. 3 ندارد. 
۴ ه : + رَخمَه ال عَلیْه» ل: +کرمانی؛ ش. ق: + رَحمَة ان له چ: + وانشد. 
۵ چ: مبتلای. 
۶ چ: ندارد. 


زار( 


باب چهارم / فصل چهارم 


شا رنه ان که «دل درمتا شد. ز که جویم دوای دل» به این معنی است که 
اصحاب ظاهر از آن غافل‌اند و خلایق از دوای آنچه بر دل می‌رسد از حق عاجزند. مگر که 
دوای دل هم از حضرت او باشد. 


تن 
تسن مستمند مارا هم ازو بود شفایی دل دردمند ما را چه خوش است ازو دوایی 
چه خوش‌است‌ان حیاتی‌که زکوی دوست آید ز هوای روح بخشی ز نسیم جانفزایی ! 
۱ ان 
و فرمود بر این بیت : 
بگذر به شهر عشن که بینی هزار جان دل دل زنان ز هر سویی گویی که وای دل 


<ما را روح حیوانی است و روح انسانی >." روح حیوانی در عالم تکلیف است و 
عبورش از ان عالم تکلیف نباشد و شعورش در عالم عشق نباشد. اما روح انسانی از عالم 
امر است و لامکانی است و محل عشق و معرفت اوست. آنچه دل است. نه این لحم 
صنوبریست, در مرتبه و مقامی است که این روح انسانی که لامکانی است و آن عالم امر و 
هل ۱ رصن کت ول مره ات ع رود 


1 


سوی ۳ 
طایران قدس را بال سعادت آرزوست تابدان پرواز سر میدان کوی او کنند 


و فرمود بر اين یت : 
از ری دل گذار نسباشد به هیچ روی سلطا دل است. روی که پیچد ز رأی دل 
دل محل الهامات و واردات الهی است, و الهامات الهمی بر دل وارد شود و او را 
ترجمان آن اسرار و الهامات است؛ و کسی را روی آن نباشد که از رأی وی روی تابد» و محل 
سلطنت و حجت حق تعالی دل است, و کسی را قدر و قدرت آن نباشد که روی از حکم او 
برتابد و حکم از تخت روان باشد. پس هر چه از حتّ تعالی به دل اولیا رسد دل ترجمان آن 


۳ شاه ره ومد که روح انسانی > 
۴ هچ رل 


2۴۳ 


تلا 


باشد و از حکم او تجاوز نتوان کردن و روی نتوان پیچیدن. 


ری ۱۳ 
دار ملک حکم شاهی نختگاه دل بود در همه اقلیم جانها نیست جز فرمان دل 


و فرمود بر اين بیت ": 

بیگانه را به خلوت ما در میاورید تسانش نود وافعه و مس‌اجرای دل 

هر که اهل اللّه نیست و اگر نیز اهل شریعت و اهل طریقت‌اند» چون این معامله ندارند 
بیگانهٌ این معامله‌اند و فیض وارداتی که به دل می‌رسد عقل از ادراک آن قاصر است و چون 
قاصر باشد تعقّل تتواند کردن» پس عقل کل به گمان بیند و اهل دل به عیان. و آن‌ها که به عیان 
ینند به يقین می‌پینند و به معرفت آن عارف می‌شوند و آن‌ها که به عقل و گمان می‌بینند گاه 
باشد که عقل و فهم ایشان از آن قاصر آید و خلاف واقع تصوّر کنند و در خطای بَیّن افتند. و 
هر که در آن خطا مانده باشد او را در خلوتخانة دل راه نباشد و از آن بیگانه باشد. 
شعر 
یسمُوث" صفاث ال خقٍ رواک وضفه . ذا امه مهم و بغمی اشوهها؟ 


<و فرمود بر این بیت» وَاشد >:؟ 
سرپوش چشم گر ز سرجان بر انکنی. فیض ازل نسزول کسند در فضای دل 
سرپوشی چشم عبارت است از طایی که به بصیرت شخص فرو آمده باشد. چون 
آن سرپوش به ریاضت از باصرهٌ بصیرت بردارد هر علمی که در ازل حق تعالی مقرّر کرده 
است نزول کند بر او و بر فضای دل او. و اين وقتی باشد که انشراح دل و تصفیه‌اش شده 
باشد. و فضا عبارت از انشراح است. و تزول عبارت از انتماش علوم ازلی در دل؛ همچنانک 
انتعاش نقوش در آينة صافی امیرالمومنین علی» رضی ال من «و کف الْفطاة مارد 


چ : +وأنْعد. 

۲) ه : نقوت؛ ق: لقوت. 

۳ ل: بیت عربی را ندارد. 

۴) ص: مطلب بین < > را ندارد. 

۵) ه ش: صَلَاْ ال عیّ» ل: علیه الصلوة والتلام والحيّة والاکرام؛ ق. چ: علیهالصلوة والشلام. 


۴ 


باب چهارم /فصل چهارم 


ییاه ۱۱۷۱) اشارت به این معنی است و هر که را انشراح بیث بیشتر باشد فیض و نزول عملش 
بیشتر باشد. 
شعر 
گر زانک عسطا ز چشم دل دور شود دل اب ستنه این و نون شسود 


دیسساچه اسرار عسسلوم ازلی مشروح شود بر دل و مسطور شود 


ان شیت عا کف وَانْشّد .۱ 
سرب بازار فلندر بر زنم! پس به یک ساعث ببازم هر چه هست 
دس له فرمود قلندر یعنی مجرّد که چون در عالم مجرّدی از هر چه مادون و 
ماسوی ال است مجرّد گردد او را قلندر گویند. "* و بازار قلندر بازاریست که در آن جا عشق 
خرند و هستی فروشند» و عبارت از آثار قلندر که تراشیدن جمله مویهاست, آن است که از 
هر چه هست مجرد شدیم. 


سعر 
تابه بازار فلندر بودٍ خود بفروختیم کبسه مسرمایه‌ای از عشق او بردوختيم 
۱ ۳ 1 ۳ 
<و فرمود بر اين ببت این غزل >: 
آنش عشفت ز فسیرت بر دلم تاختن آورد همچون شیر مست 


یعنی آن جا که عشق او باشد محبّت غیری در نگنجد و مجال نیابد و با صولت نزول 
آتش عشق عقل و نفس مقاومت نتواند کرد و تاب نیاورد» چنانک در پیش شیر مست هیچ 
حیوانی تاب مقابله و پای مقاومت ندارد و چون نزول آن باشد عقل و نفس قرار نتواند گرفت 
و دیگر خاصیت آتش آن است که هر چه در پیش آید از خار و خاشاک تمامت بسوزاند. 
[۱۱۷ ب] همچتان هر چه در پیش آتش عشق آید از خاشاک عقلی و نفسی تمامت را 


۱) ه. ق: <در تحقیق برین ابیات که عطا رم ار یه . گفته است + ل: ندارد؛ چ: <و در تحقیق این 
ات یدابع ری 

رک؛ ترضیح (۱۲۵) در بخش «اخحتلاف نسح). 

۴ ص: مطلب بین > > را ندارد؛ ل: تفسیر شیخ بر این بیت را ندارد. 


۵۳۵ 


نید 


گردد آتش دنیا و عقبی بر او گل و ریحان نماید. 
شعر 
ون آتش عشسق در درون افنسروزد از یرت شود ود غیری سورد #۷ 
اتف ای اند بخ که تمطارن ز مه له ای گت مایت م۳ 
سگی کاندر نمکساری فتد. گم گردد اندر وی من این دریای پرشور» از نمک کمتر نمی‌دانم 
شیخ فد یرف فرمود این مثلی است که گفته‌اند که همچنانک سگی در نمکساری 
افتد و در آن هلاک گردد و نمک چنان در اجزای ظاهری و باطنی او اثر کند که جزو وی به 
کلی به نمک مبدّل گردد و نمک شود و هیچ تمیز و فرق نمانده پس کسی که در دربای پرشور 
عشق افتد. ظاهر و باطن او به کلی و همگی عشق گیرد؛ چنانک اگر عاشق به خود نگاه کند 
همه عشق بیند و اگر به عشق نگاه کند همه معشوق بیند» چنانک آتش که در هیمه افتد و اثر 
کلی کند و تما سوخته گرداند. اسم هیزمی از وی برمی خیزد و مسلوب گردد و اسم آتشی 
یابد و تمامث آتش نماید. 
شعر 
گویی که وجود من سراسر عشق است با اصل نهادٍ جانٍ من بر عشن است 
نه جان و نه تن نه ذره خاکم ماند لک تهق یا تن النورغشسی انس 


و در تحقیق این ابیات عطّان رَخمَه له ی وانشد : 
مغ دل کوارة دیسرینه بسود ان تاه اورعشعسن ای اشتیان 
در پرید و عشسن را در بسرگرفت عقل و جان را کارد شد در استخوان 
شیخ قَدّسش مرف فرمود که مرغ دل که دیر بود که از آشیان خود آمده بود. چون از 
عشق آشیان خود باز یافت از این نشیمن بدان آشیان پرید و به مقام اصلی خود واصل شد؛ 
عقل و جان حیوانی فانی گشت. و فنای این‌ها در بقای اوست که <چون او به فضای خود 


#) رک: توضیح (۱۳۶) در بخش «اختلاف نسخ». 
۲ ل: تفسیر شیخ بر این بیت را ندارد. 


و ور( 


باب چهارم /فصل چهارم 


رسید این‌ها به فضای فنای خود رسیدند. >" و مراد به اين باز یافتن َجد است که ارباب 
وجد را شود و دل پرواز کند و عقل و جان کناره گیرد و بی‌مدخل مانند. 


۳ 


مگ 
مرغ دل کز کوی عشقش آشیان قدس بود گرچه اندر وحشت آباد مقام " انس بود 
بر پرید آن مرغ فانی " با همای " اصل شد فطره آسبا غرقه بحر بقای وصل شد 


و در تحقیق این بیت فخرالّین عراقی ۱۱۸۱ : 
نسیم جسانی کسز نسو دارم یب‌ادگار سی‌کنارت در مسیان نستوان نسهاد 
شیخ» قدص سره فرمود مراد به اين نیم جانْ روح حیوانی است و تمام جانْ روح 
انسانی باشد» یعنی این نیم جان که بخشيده تست بی‌وصول و وصال در میان نتوان نهاد و 
چون وصال تمام شود آن را خوش توان درباختن. 


ِ 


#ب 
در خیال‌عکس خشنّت‌جانِ خویش می‌پرورم تابهگاه وصل در راء خیال انشانمش 
بان عنم کیق تسشن او توان سس پیش سیمرغ استخوان را چون نهاد؟ 


چندانک سالک به عشق نرسیده باشد در غم باشد و عقل چاره‌جوی بود و چون به 


عشق رسد -که آن جا همه فرح در فرح باشد -غم نماند. پس؛ جان غمگین که به فرح عشق 
نرسیده باشد لایق مهمانی سلطان عشق نباشد 


هِ 


وتو ۱۳ 
مهمان حوبود سلظان مرخ حیزه کها بناشل؟ هه ها اش متا اند 


۲ و ی عوام 2 
و در تحقیق این بیت عطار» رَحمه اللّه علیّه» وانشد : 


۱) ج: <چون به فضای فنای او رسیدند. > 
۲( . ش. قه چ: وحشت اباد وحودش. 
۳ ل: بر پرید از فرع فانی. 

۴ ص: حمای؛ ه. ل: حمای. 


۸2۴۷ 


تاه 


سایه نشین بود عقل» روی به خلوت نهاد سایه برانداخت عشق, سر به ملامت کشید 
۳ سوه فرمود متّل خقاش است که چشم او تاب آفتاب ندارد و به روژ بیرون 
نیاید و پروریده سایهُ آفرینش باشد. چون آفتاب تابان عشق رخشان شود و رسم سایه 
براندازد. عقل چون خفاش در شعاع آفتاب رسواگردد و ملامت یابد؛ که وی را طاقت دیدار 
انوار آنتاب نباشد یعنی عقلْ روی به خلوت نهاد و در سایهٌ زهد و عبادت نشست. چون 
آفتاب عشق تابان شد و آن سای زهد و عبادت ناچیز شد کار عقل به ملامت کشید. 
شعر [۱۱۸ الف] 
و انبم نو وج هک فی‌الأجی . خسزی الصسباخ و خی ال مطبام 


و در تحقیق اين بیت عطار : 
عشل است بحر و عفل ازو برکناره کار کنارگی نسبود جز نظاره‌ای 
شیخ فدص بر فرمود که انتهای عالم عقل ابتدای عالم عشق است و همچنانک 
کسی برلب بحر رسد و شروع در بحر ناکرده از احوال و اهوال اندرون بی خبر باشد و او را 
یر از نظاره از بحر چیزی تبود. عقل را از عالم عشق خبر نباشد. بلک نظاره‌ای بیش نتواند 
کر و 
شعر 
عفل اگر پای درین بحر نهد غرق شود بحر» عشق است که سرچشمه سربازان است 
و در تحقیق اين بیت عطان رَحْمَهٌ اه یه اه وانشّد : 
هعشتی او کنبته اکشسی: تلاست اور و فا ان ری خرس 
قدص سره فرمود سالک در راه جان در بازد و خونابه بخورد و مشمّت بر مشمّت و 
شدّت بر شدّت و محنت بر محنت و بلا بر بلا بکشد تا تبدیل صفات او بشود و اکسیر عشق 
هر از هد پ قا ی کف ریق ون کشیر طتارت اد آن راسسق که او زاب «علر یحاون 
الء» مت گرداند و عاشق همرنگ معشوق گرداند» مصرع: «خاک ما از بوی نان و 
جانان گرفت» 
و محو دو گونه است: یکی آنک محو صفات ذمیمه کند و اثبات صفات حمیده. و 


۵2۴۳۸ 


پاب چهارم /فصل چهارم 


عبارت از این دو محو است. <و فنا یز همچنان: یکی فنای صوری است >۱ که چون فنای 
صوری شود صفت به مطالعهٌ ملک و ملکوت مشفول شود. بعد از این فنای صفت و بشربت 
۳ 


۳ ۳ ‌ 
0 3 4 ۹ 


انوا نم اف نوا نم انوا تیا ها ی وی 
پاکن تعقیو بر این ست کر که گرد اسجاه مطار یت رنه افیا 

ره محو شد از با و سر رهرو نماند و راهبر در فقر فانی شد شکر, در بحر معنی جاودان 

دض سر فرمود چندانک مکان باشد راه باشد و راهبر باشد و راهرو باشد و چون 

سالک به انتهای مکان رسد راه نیز نماند. امّا چندانک راه باشد رهرو و راهبر باشد و چون 
راه به سر حذ «و آَنْ الی ریک المَهُی» منتهی شود راهروی و راهبری نماند و فانی شوند و 
بذل وجود خود کنند. و چون از هستی ایشان هیج نماند -که فقر عبارت از اين است -و از 
صفات خود فانی شوند در عالم معنی جاودان گردند. 


۰ 


شعر 
از راه و وجود و رسیم دانی شده‌اند نازنده جاودان وبافی شده‌اند 


و در تحقیق این بیت شیخ اوحد الدین وانثد : 
جون عشق شدهمراه‌دل,دل‌گشت‌ازوی حامله فرزند معنی را نگ کو دم بدم می‌زاد ازو 

دس یله فرمود مق عشق مّل آفتاب است در دنیا که پرورش هر چیزی از نباتی؛ 
معدنی, حیوانی؛ ریاحین؛ فواکه رنگ و بوی و طعم هر یکی از تأثیر آن حاصل می‌شود. 
همچنان پرورش درون سالک شوق و شور و ذوق از تأثیر عشق است. و چون عشق همراه دل 
گردد چنانک از آفتاب اشجار به فواکه و زمین به نبات و ریاحین و معادن به جواهر حامله 
گردد. دل از عشق به انواع لطایف معانی حامله گردد. و مراد از همراهی یگانگی است با دل 
و چون به آن لطایف معانی آبستن شود فرزند حکمت و معرفت و محبّت و علم و اخلاص و 
غیرها از انواع معانی دم به دم از او در وجود آید و از او زاید. 


0 چ: مطلب بین تثُ را ندارد. 


۸2۴٩ 


مایا 


دی 5 
دم به دم روح مسعانی زایید از یکر دلی کو چو مریم حامله از نفح قدس عشق شد 


و در تحقیق اين دو بیت ۱ عطار رح ال ره : 
نگارم مست و لایعقل چوماهی فرافتته از در مس جد پگکاهی 
مسیه چشم و سیه زلف و سیه دل سیه گر بود پسوشیده سیاهی 
شیخ قدص یره فرمود یعنی شاهد معنوی مست شراب محبّت الهی که جقال عقل 
از او دور بود [۱۱۸ ب] از در دل درآمد. و به مراد به مسجذ دل است و مراد به این سیاهی نه 
سیاهیی است که در ار ظلمت و کدورت توان تصوّر کردن, بلک از الوان انوار که بر طالب 
متشعشم شود رنگی دیگر بالای رنگ سیاه نباشد و آن را نور فقر گویند و در فقر فنا باشد و 
چون شخص به فنا رسد بر گنج اسرار مطلع گردد. و معنی این تعداد سیاهی در چشم و زلف 
و دل لباسی است که اندرون و بیرون او یکرنگ شده باشد و دراو تلوّن و دو رنگی نمانده. و 
سیه گری اشارت با آن است که در شاهد مکر به صید دلها عشاق باشد. 
شعر 
فسیدی‌ال و لان له ال ده ی 
فان الا هه ع هه و یر تفه کی الممیده 
گس مسفاطفالاشداغ مسئه سا ای ات مان ۱ 
و چنانک حق تعالی بینایی در سیاهی بصر نهاده است. دل نیز چون به اين نور منور 
کدف بای او قادت کرده و دزی وال سای مب است که انا تتاتویگر کین 
که آن دیده و به آن رسیده باشد. و دلهای عشاق به اين دام و دانه بسته و مقیّد گردد. 


3 


و 7 
آن زلف و خالت تا کند مرغ دل عشاق صید 

الحن چه‌موزون و خوش‌استن‌دام‌رازین دانه‌ای 
اسرار سودای گران بابد دماغ عاشقان 

در حلقهٌ سودا کشد صد عفل چون دیوانه‌ای 


.0 ص: اپن ست. 
۲) ل: سه بیت عربی را ندارد. 


۵۵۰ 


باب چهارم / فصل چهارم 
در تحقیق اين پیت عطان ژانشد 
خرقه‌پوشانٍ صوامع را دوتایی چاک شد تا من اندر كوي وصلت لاف یکتایی زدم 
فرمود صوامع عبارت است از عالم حدوث که مشتمل بر شش جهت است و از عالم 
حرف مراد به خرقه‌پوش " حقیقت انسانی است که خرقة قالب در پوشیده است. و مراد به 
دوتایی عالم حدودث و خرقه قالب است. و وحدت منافی کثرت باشد. و حقیقت انسانی دم 
از یکتایی در عالم وحدت وقتی تواند زدن که چون آن دوتایی چاک زده باشد؛ 


1 


شعر 
آسمان عالم دل برق وحدت برفروخت هر چه‌بوداندرجهات حدٍ کثرت. پاک سوخت 
م و ۲ ۳9۳ 

و در تحقیق این بیت مولانا رومی وانشد: 
مهذانب زر ام ببه شب میرف خسعب. تسج ا ‏ ق ی ی سای ی اما 


فرمود مراد به مهتابُ نور روح است که در بدن ظلمانی شب مثال " پیدا شد و در این 
عجب نیست عجب آن است که نور سیاه که در اين مقام عبارت از آن فناست از مهتاب که 
نور روح است برآمد و اين وقت فنای روح باشد. 


سعر 
از ابر وجود برق روحی که بجست دز کنوی فستا اه عم غیت پسپوشت 


در تحقیق این بیت عطار: 
الا ای ماه کنعانی با از چاه طلمانی به مصر عالم جان‌شوء نشین آن جا به سلطانی 
هر ات ی ات ان سس ای روا مس 
معتی صفت مطمتنگی است که پادشاهی در ملک معنی مطمئنه راست. و «بوسف معنی» 
نایب مناب و خازن مخازن سر عالم معنی است؛ و «مصر عالم جان» عالم معنی است که 
عالم ررح است و هر یکی را در ملک عالم معنی سلطنت است به استقلال» و وسمت این 
ملک وسیع‌تر از مملکت بهشت است؟؛ از برای آنک صوفی را هر روز عصاواری سیر 


۱) ل: اين تفسیر را ندارد. 
۲( ش. 3 لفظ (پوضا را ندارد. 


۵۵۱ 


میوأم‌ها 


می‌باید. و عصاواری عبارت از قدم آدمی باشد. و آن از عرش باشد تاثری, و وسعت 
مملکت و سلطنت در آن عالم معنی به حسب سیر او باشد. 
شعر 
از ایسن زندانسراي خاک بر افلاک معنی شو 
به تخت سلطنت بنشین که سلطان‌السلاطینی 
به شهرستان معنی شوه تفزجهای عالم کن 
که این دور مدار و« درو چون نقطه‌ای بینی ۱" 
<در تحقیق این بیت عراقی: وَانشد >:۲ 
سبحانی آن نفس ز من ار بشنوی, چه باک آن او بود نه من نشوی " هیچ منکرم 
فرمود چون نور مَبّحاتِ " وجه الّه بتابد [۱۱۹ الف] آثار و علامتش آن بود که رسم و 
آثار غیری به آن نماند. اگر آن نور بر صورت آید رسوم آن را محو و محترق"گرداند» 
«لا خرف * میات وجهه ما هی اه بَضَوة» و اگر بر اندرون سالک تابد شخص را از تفس 
واخقل رهش ایند کی فان کردانل و عون هسشی او اند وف رون ملک شود رخف 
کند 
همچنانک مرویست از سلطان‌العارفین ایو یزید بسطامی, رَحْمَهٌ اه علیْ که از وی 
اين لفظ سبحانی احیأئا صادر می‌شود و چون به وی بگفتند. فرمود: «شما چرا اجرای حکم 
شرع بر من در آن وقت نمی‌کنید. می‌باید که در آن وقت صدور آن لفظ انواع سلاح بر من 
برانید.» و چون باز آن حالت و آن مقالت از وی صادر شد انواع اسلحه بر وی براندند. در او 
اثر نکرد. چون به حال خود بازآمد. باز گفتند که «همچنان می‌گفتی» فرمود: «آن‌گاه شما چه 
می‌کردید؟» گفتند که «انواع اسلحه راندیم؛ لیکن کارگر نشد.» اتدام مبارک خود برهنه کرد. 
به هیچ گونه اثری بر اندام مبارک پیدا نبود. سوزنی بخواست و به عضوی از اعضای خود فرو 
ی اد ی 


#) رک: توضیح وت وتات نسخ). 

۲ ه. ل. ش. ق: دز مسقییق این یی که ال بر اي ندیه ال غلی گفته استت هر 
۳ ص- ق: نشنوی. 

۴) ص: سبحان. 

۵ ص: احترای. 

ع) ه. ق» چ: لا حرقت. 


وه( 
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بایزید تبود که انواع سلاح کار نکردی».! 
اکنون چون حیّ تعالی به دل طالب نظر فرماید» دل او را محلٌ معرفت خود گرداند و 


‌ 


این" که از درخت آمد و چون از شجرة بیابانی این معنی جایز و واقع است از شجرة 
انسانی هم جایز باشد. 


یز 


۳ ۳ 4 ۳ حور 2 
و در تحقیق این بیت فخرالدین عراقی وانشد: 


ون عکس آفتاب بر آیینه اوفتد آن دم ازو بس‌پرس: نو کسه آهسنم 
چون پیش آفستاب شوم مسحو ذزه‌وار معذور باشم از ز «ناالشنش» دم زیم 


شیخ فد ال ره فرمود چون آینة دل طالب صافی شود هر چه بر او ظاهر و 
متجلّی گردد در او بتماید و چون نور حق تعالی در او متجلی گردد همگی آینهةٌ دل فرو گیرد. 
پس عقل که خفاش صفت است تاب آن انوار تتواند آوردن کناره گیرد و چون طالب آن 
حالت بیند و آن هستی یابد و عقل کتار گرفته و بی‌عقل شده باشد و چون هنوز خود را در 
میانه بیند. دم از «اَلَمُش» زند» چون به‌کلی آيينة تور شمس گرفته باشد. چنانک از کسانی 
منقول است که هر یک از کلمه‌ای دم زده‌اند و بعضی طالب در این مقام در غلط افتاده‌اند. و 
حت تعالی از مکان و جهت منره است. 


3 


شعر 
چون شعاع عکس نوری از جمال آفتاب در درون صفحهٌ آیینه پیدا سی‌شود 


گر ازین ساده‌دلی لافی زند. نبود عجب گو غلط باشد به خود چون آفتاب‌آسا شود 


و در تحقیق اين بیت شیخ احمدجام ۱( 
نسظر کردم انسدر دل خسویشتن بدیدم هسمانجاش و آن جانبود 
شیخ فد سره فرمود معرفت حقّ تعالی به دل و به بصیرت دل توان حاصل کردن 
۱) چ: حکایت منسوب به بایزید بسطامی را ندارد. 


۲) قرآن. قصص: ۳۰. 


او( 


مهن 


و معنی «بدیدم همانجاش» همین است که چون آیینه دل نمایند و صافی شود تور حق تعالی 
در آن متجلی شود و طالب به نور بصیرت و معرفت آن را مشاهده و معرفت حق تعالی 
حاصل کند. پس, در دل خود دیده باشد و از آن جا مشاهده کرده باشد» لیکن آن جا نباشد» 
از برای آنک حقّ تعالی از جا و جهت منژّه است. 


۶ 


نفتسهن ۳ 
یه ور تفه اتکی یی بدا کی رده انبتوا استبه هه لبکابیرون با شد از ان 
و در تحقیق سخن عطار: 
تا نه لال آید. زلال جاودانی کی خورد؟ نشبته مشق نو اب زندکانی کی شورد؟ 
تا دل من نوشداروی شراب عشن خورد با یقین عشقء زهر بدگمانی کی خورد؟ 


<قدّ سره فرمود تا زیان >۱ در بند نیارد و لال نگرداند به زلال آب حیات 
حکمت که در ظلمت بشری پوشیده است -نرسد. دلیل بر این چون موسی. صَلْوا ال 
له زبان اعتراض [۱۱۹ ب] بر خضر َلیه‌الشلامی بگشاد و در بند صبر نیاورد از کثرت 
فواید علم دی بازماند. پس چون زبان بسته گرداند و مطیع فرمان پیر شود و از اعتراض بر او 
به کی اعتراض کنده به زلال آب حیوان معرفت و حکمت رسد. و آن زلال جاویدانی نه آن 
آب حیات است که اسکندر طلبید. از برای آنک آخر آن هم فنا است. بلک این زلال 
جاوداتی شراب محبّت حقّ تعالی است به کأس معرفت. 
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مر 
ق یت وراج تفا روش سل 
و تشتهٌ عشق او آب زندگانی نخورد از برای آنک آن آب از برای حیاث خورند و 
تشن عشق خواهد که جان دربازد. چنانک طالبی را با غضر عَلیه‌السلام ملاقات افتاد. 
خضره عَلیه‌النلای از وی طلب صحبت کرد. آن طالب گفت: «صحبت تو نمی‌خواهم.» 
گفت: «از چه سبب؟» طالب گفت: «از برای آنک تو آب حیات خوردی تا زنده مانی» و ما 


می‌خواهیم که جان زودتر دربازیم.» 


) ج: مطلب بين < سقط شده است. 


2۵2۴ 
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نس ۲ 
[لقاو ف لتو ات لسن هي یت بلس قیرن 
و لی ب آنقاک با ۳ ۰4 آزاک ب 9 ِ ی 7 ات۱ 


و هر چه در عالم عقل است و عقل مدیُر آن است و تدبیر آن می‌کند محل ظنّ و ریب 
است» و گاه باشد که عقل در آن خطا کند. و هر چه عشق است و در عالم عشق است همه 
یقین است و یقین رافع ظنْ باشد. پس معنی‌اش آن است که تا دل من لذت عشق بچشد -که 
آن تفیقازوی فین اسب دیگر رهر نگمای غتل تور و هر کی لا هو تفارش 
عشق بخشد. در پی زهر بدگمانی عقل نرود. از این‌جاست که سخن ارباب قلوب از سر 
شک و ارتیاب نیاید. بلک از سر یقین آید. 


ء 


سرت ۲ 
چون جمال عشق گاه وصل بردارد حجاب جان عاشق را نماند پرده‌ای از ارتیاب 


در تحقیق این بیت عطار: 

از نس از برکشیده ک له گوشة «بلی» ‏ . درگ وش کرده حسلقة مسعشوقة «الست» 

فرمود که چون در وقت خطاب الشت بر کم" ذرات «بلی» گفتند» آن کسانی که حلقَه 
بندگی‌اش در گوش کردند در راحت ابد ماندند و آن کسانی که حلقهُ بندگی‌اش در گوش 
نکردند و در مجود «بلیّ» بماندند <در بلای ابدی بماندند >" و آن کسانی که در ازل «بَلِیَ» 
گفتند و حلقه درگوش کردند و از ازل آن عشق با خود آوردند؛ ایشان را با معشوق نازش 
باشد به واسطه تسلیم بل و حلقهٌ عبودیت و عشق در گوش کردند. از برای آنک بندگان 
قدیم را به واسطة قدم عبودیت و خدمت نازش بر مخدوم باشد. 
لسن 
جان عاشق را که با سعشوق باشد رازها. از سسرآن راز پسنهانی نسماید ن‌ازها؟ 


0 ‌ وه چ: واموت. 

۲) فران اعراف: ۱۷۲. 
۳ ندارد. 

۴ ل: بیت فارسی را ندارد. 


۵۵۵ 


صلهنا 
و فرمود بر اين بیت "*: 
گاهی زنسض تاج سر عالم بلند گاهی ز عجز, خاک ره این جهان پست 

که به سبب اعتراف و تسلیم سابق و قدیم و خدمت و ثبوت قدم لاحق و جدید فخر 

کفتی بو قلاه آغلی دوه و تا شا که وا سایق اوواش آنی غر ای آوم زاین 

مرتبه‌تر از همه آفریده است پس لاجرم فخر بر جمله کنند و از خوذ بزرگتری نبینند. و چون 

حق تعالی را بشناسند و عظمت او را مشاهده کنند بر آستانهٌ عجز و اضطرار نشینند و از خود 

عاجزتر و مسکین‌تر کس را ندانند و نبینند. 


0 


ای ۱۶ 


و در تحقیق این بیت مولانا رومی؛ وانشد:۳* 
به چشم مردم صورت پرست خواجه برفت و لیک خواجه به رنگ دگر؟ قبا سازد 
فرمود یعنی شخص که حقیقت انسان است به چشم مردم صورت‌بین از این جامه 
جسم بیرون رفت و لکن کسوة روحی پوشید و از این جسم خاکی مجرّد شد و شخص روح 
ماند. 
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نی ۱۳ 
خرفهُ صورت خاکی چو به خود چاک کنند کسوء روحم شعار از صفت پاک کنند 
دز یی از ها کار مه ان مات کی ابیت ۶۳ 
تسا ود تسو یود بودمابود کی بسودکه ب ود مانبودست 
فرمود فرق است میان بود و وجود؛ از برای آنک بودن ممکنات فی علم الّه تعالی 


بود اگر چه موجود نبودند. و علم حق تعالی صفت اوست و قدیم است. و در علم قدیم اوه 


#) رک: توضیح (۱۲۸) در بخش «اختلاف نسح)». 
۲#) رک: توضیح (۱۲۹) در بخش «اختلاف نسخ). 
۳ ق: زرنگ دگر؛ چ: زرنگی دگر. 

۴#) رک: توضیح (۱۳۰) در بخش «اختلاف نسخ). 


وزدژه 
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بودن ما که موجود خواهیم شدن راز عدم به وجود آمدن بود. پس تا چندانک علم او بود بود 
ما بود اما وجود ما محدث است که بعد از عدم به وجود آمد. و چون باز فانی گردد هنوز در 
علم حقّ تعالی باشد تا باز اعاده آن فرماید. 

شعر 


بر دفستر عسلم ازلی روز نسخست اه ری وه شتا ترفن ارست۱ 


و در تحقیق اين دو بیت مولانا رومی وا ۳* 
هر خوشیکوفوت شد از تو مباش اندوهگین .. کوبه نقشی دیگر آید پیش توه می‌دان یقین 
این خوشی چیزیست بیچون کاید اندر نقشها گردد از حقه بحقه در میان آب و طین 
دض ال ره فرمود یعنی خوشیهای بدنی دنی دنیوی همچو لذات و حظوظ و 
اتات دتر که کررهسل ترالا نا گر ای هقرت سر کی حاصل شون فنایل کنهی: 
حصولش فرح و به فواتش ملالت بری لکلا تاو علی مافاتکم و لافرخوا یا ءابِکمٌ "و هر 
آنچه از اين اقسام فوت شوند عوض آن به نقشی دیگر سوی تو آید؛ چنانک مثلا از جملة 
صدقات گردد که مثوبات آن به تو عاید گردد. 
معنی بیت دوّم نه آن مفهوم تناسخ است که بعضی کسان تصوّر و توهم کنند بلک آن 
است که از آثار الطاف الهی فواید و خوشی در این عالم آب و گل به وجود خلایق رسد؛ 
چنانک باران مثلاً که چون کیفیّت و اوقات و منافع و کمیّت آن معلوم و مفهوم انسان نیست که 
چون بر زمین -که حقَهُ آب و طین است -می‌آید از آن جا انواع نبات از مطعومات و 
حیوانات از آن فوّت می‌بابند و باز آن حیوانات غذای انسان می‌گردند و به حمَهُ قالب انسان 
که از آن تولد دیگری و بعضی فضلات می‌گردد که قوت زمین مزارع می‌شود و قوت نبات 
۲#) رک: توضیح (۱۳۱) در بحش «اختلاف نسح). 


۲قران: خلبه: ۲۰ 


وله 


لها 


ات ۱5 
مهره‌های مختلف در حقهٌ تقدیر هست کان به هرنقشی وشکلی‌گردد ازدستی به دست 


م2 
ار سم 


و در تحقیق اين بیت عطان رَحْمَهٌ اه له : 
دامنش جون بسه دست بگرفتم دست تور اش تین ددم 

فرمود معنی انسان محل معرفت و مشاهده و مظهر حقّ است و چون صفت به معتی 
رسد و حجاب از میان ایشان مرتفع شود گاه باشد که اندر آن معنی صفت حقّ تعالی بر او 
متَجَلی شود و در آن معنی ظهور یابد. طالبِ آن معنی را حقّ پندارد دست طلب دراز کند و 
دامن آن مراد گیرد و پندارد که به مقصود رسید. آن خوذ معنی او بوده باشد. چون این دامن 
به دست گیرد» دست معنی او بوده باشد که دامن خود گرفته باشد؛ چنانک در سخن 
سلطان‌العارفین ابویزید بسطامی است. رم ال عَلّهه که «چندین سال طلب حق کردم. بعد 
از سی سال که بر در طلب نشسته بودم که به مطلوب رسم» چون پرده گشوده شد از پرده 
بایزید آمد پدید.» یعنی همچنین معنی بایزید بود که بر بایزید متجلی شد. 

و آن:نفس که من غرف تسه فند عدف ربه*۱ آن‌تفس است کهضون معرفت آن 
خاضان شیو ند از آن مرف تال عاضا را ک ریسفت او هر مطی‌ ایا انز 
آنگه در عیان. و این معنی به نسبت با کسی باشد که یگانه باشد با خود و خود را شناخته که 
«مَنْ عَرَفْه تسه" اما آن کس که او معرفة ال" حاصل کرد و اهل ال شد و بر گنج اسرار الهی 
مطلع شد, آن دست که به آن گنج اسرار رسد همان دست باشد که «ر به بْطش»» چنانک آن 
بضتر که آن تیتك آن ناشد که فو به هه ز تستبیی» عبارت [۱۲۱ ب)] از سحل مه اسیت: و آن 
که در هه ین فد وت وود مب # باه که به دزد ای رت 

شعر 
دست اگر بیرون کشند از آستین سر خویش . عاشقان در دامن مسعشوق پنهانی زنند 


‌ِ و 


در تحقیق این بپت‌ها که عطا مه له عَلیّه گفته: 


.0 ش. ق حمله «فقد عرفه ربه) را ندارد. 


۳ فه ج: لفظ رال را ندارد. 


۵۵۸ 
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کسی که دیر نشین مغان است بیوسته چه مرد دین و چه شایستة عبادات است 
ز نیک و ز بد و ز کفر و دین و علم و عمل برون شوم که برون زین بسی مقامات است 
شیخ فد الهٌ یر فرمود دیر مغان و آتشکده عبارت است از عالم عشق؛ چتانک 
در دیر و آتشکده پرستش آتش است عاشقان را در کوی عشق ورزیدن عشق است و فبله 
هی | یت و تا وت ی وی نف 
شعر 
دیسن ما عاشتی و قبلهً ما عشق بوّد هرکرا فبله و دینی نبوده بی‌دین است 
و آتشکده وقتی آتشکده باشد که در آن دایم آتش باشد و عشق حق تعالی نیز دایم 
باشد. چنانک آن را زوالی نباشد و کسی که در آن عشق مستغرق باشد او را چه پروای دین. و 
عبادث مشوب به شایبهٌ غرض بهشت باشد که او همگی به حق تعالی مشغول باشد و طاعتی 
که از او ظاهر شود همگی به اخلاص ال تعالی باشد و نیک و بد و کفر و دین و علم و عمل 
همه در عالم عقل اند و عالم عشق که آن عالم لامکان است در آن جا بسی مقامات است. 
همچو مقام تجرید و تفرید و عشق و محبّت و معرفت و فقر و توحید و غیرها که آن در 
عبارت نیاید. 
بت 
در عالم عشق. کان برون از من و ماست چیزیست که آن به عقل برنیاید راست 


در تحقیق بیت‌های شیخ روزیهان ۱۲۰۱ که وَندٌ: 
در حال بچگی چو برونم ز هر دو گوّن پرواز تاکجاکنم ار پر برآورم؟ 
فرمود چون مرغ دل از بیضة وجود که اطوار سلوک بشریت است -متولد شود و از 
بطتی که آخرین بطن مُکوّنات است بیرون آید. هنوز بچّه باشد. اما برون از هر دو کون باشد. 
شعر 
مرغان هموای اوج آن نرب وصال تج و نز زو حون اشسیا نها بارد 
واين هنوز اوّلین است در سیر و چون پر بگشاید بنگر که پرواز تا کجا کند و آن عالم 
را نهایت نیست. از برای آنک نخستین منزل چو برون از هر دو کون باشد و منازلی که ماورای 
آن باشد در عالم الهی باشد و آن عالم را نهایت نباشد. و آن سخن که شیخ فد بسرّه 
فرموده است که طالب باید هر روز عصاواری سیر کند و عصاواری عبارت از عرش تا ثری 


2۵1۹ 


میب 


است. آن سیر در این عالم باشد که : 


۳ 


سیر ۳ 
در کسوی نیاز صد هسزاران وادیست کان راه به پاي جان به پایان اسد 


و فرمود بر این بیت: 
آنم که هر دو کون یکی دانهٌ من است وان نیز هم ز خلق به نشخور برآورم 
که عظمت دل امل دل در نصابی است که هر دو کون در جنب عظمت او دانه نماید و 
چون حیوانی چیزی از حلق به تشخور برآورد.گاه باشد که چیزی از دهانش بیرون افتد که در 
شفرشن انیا س یوار آن به کلی مفی بات نس مرادن آ۵ استت کههر کی کون شین 
من مثل آن دانه است <که اگر به نشخور از دهانم بیفتد از آن استغنا دارم و به آن التفاتی 
ندارم. > ۲ و از محبّت هر دو کون در جنب محبْةاله چنان استغناست که از آن افتاده نشخور 
که در محل هیچ التفاتی نیاید. پس با وجود محبّةل محبّت هر دو گژن را پیش من هیچ وقعی 
و قدری نماند و در نمی‌گنجد. 


موس ۲۳ 
فده یغ فل علی مفدار خیم 2 با رب ی 


و در تحقیق اين ببت روزبهان رَخْمَةٌ اه لیم <وانشد >:۲ 
از خم صُِْةَ ال جان راکنم به رنگ . وانگه به رنگ جان مسیحا برآورم 
شیخ فرمود مرادش عالم تلوین است که الوان انوار بر آن مج شود و جان حبوانی 
به هر یکی از آن انوار متلون گردد و به آن رنگ نماید» همچون جام صافی که ظرف گردد به 
لون مظروف نماید به هر رنگی که در آن جا باشد و چون از این عالم تلوین ترقی نماید و به 
روح انسانی رسد. آن عالم بی‌رنگی باشد. مراد «به رنگ جان مسیحا» این است 
شعر [۱۲۱ الف ] 


بی‌رنگ وبویی‌ماندهاماز خویشتن در عشق تا می‌نوشم‌اندرجام جان هر دم می بی‌رنگ و بو 


ش» چ: که اک بدتککوز از دهانین اند از آن انتضا داردیننه آن العقاتی تم کت 
۲ چ: ندارد. 


۵۶ ۰ 


باب چهارم /فصل چهارم 


و در تحقیق اين بیت مولانا رومی ": 
این چشم و آن چراغ دو نورند هر یکی کایشان بهم رسند کس ایشان جدا نکرد 

دض ال ره فرمود چشم نوریست و چراغ نوری که حجاب همدیگر نشوند و تا 

اتصال دو نور به همدیگر نباشد ادراک شی» نتوان کرد. مثلاً چنانک در خانه‌ای تاریک اگر 

تور چشم باشد اما نور چراغ نباشد با نور چراغ باشد و نور چشم نه, ادراک چیزی نتوان 

کردن. پس مراد به چشم نوژ بصیرت است و به چراغْ مصباحی که در مشكوة دل است؛ لیکن 

<تا غشایی بر دیده بصیرت > " باشد که مانع اتصال هر دو نور باشدء ادراک شی» ممکن 

نباشد. چون آن غشا از میان برخیزد و هر دو نور به هم اصال یابند. ادراک معرفة الّه کند. 


3 


است ۳ 
تسا حجاب این فطا از دیده دل برگشاد از درون روزن جانْ نور جانان جلوه دارد 


۰ 9 
و فرمود بر این بیت * 


چون روح در نظاره فنا گشت. این بگفت «نظارء جمال خدا جز خدا نکرد» 
که چون روح شیء است و فناپذیر و فنای آخرین فنای روح است» پس وقتی که 
سلطان حق حقیقت بر روح متجلی گردد روخ فانی گردد و هستی حقیقت انسان هیچ باقی 
نماند. و اگرچه روح محل مشاهده است که او را مشاهده باشد؛ اما آن چنانک حق حقیقت 
است نظارة حقّ جز ح نتوان کردن «لائذرکة الصا شبخانک ما عرفناک َو مغرقیک». 
۳ 


و در تحقیق این بت مولانا رومی؛ رَحْمَه الّه ی 


مس 
ای قوم به حج رفته, کجایید کجایید معشوقه همینجاست. بسیایید بسیایید 


۱ ج: بیت‌های مولینا رومی (ره) وانشد. 
۲) ص: <<با غشای پرده بصیرت »>. 
۲۷۶) رک: توضیح (۱۳۲) در بخش «اختلاف نسخ). 


۵۶۱ 


میا 


شیخ, فد سره فرمود که کعبه دواست : یکی کعبة گل و دیگر کعبهٌ دل. و این 
خطاب با طالبان کعبهة گل است که اگرچه ادای رکن اسلام به آن کعبه حاصل شود اما معرفة 
له و طلب کعبهٌ حق به حج کعبهٌ دل حاصل شود. پس ای طالبان حق و معرفة الّه بر حج کعبة 
دل آیید و آن را از این کعبه بطلبید. و خدا طلبی به قطع مسافت صوری نیست. وَاذا سالک 
عبادی نی فان قریبٍ . و فرب اه من تلالوَریدٍ" و مد سره فرمود که مردان را 
نشیمن آبله کند و نامردان را کف پای؛ یعنی مردان بنشینند و سفر طلب کنند و نامردان 


شعر 
بسند بر پافدم اندر حرم کعبهٌ دل شفو این او طرین وتان ابیت و 
و فرمود بر این بیت» و انشد: 
معشوقه به همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته, شما در جه هوایید 


که چون حق تعالی به بنده" از بنده نزدیکتر است در مهامهٌ حیرت و هایمی طلب 
تتوان کردد:و در آن بعداو سرکشگی وصال خاصل تشسود. "بسن اشتا تشن فن رشان 
تویی >" حجاب خود از میان بردار و رسیدی دع تلسک و تعال . 


0 


سهز 


یک قدم از خویش اگر بیرون نهی در راه دوست 


سرحد و سامان و مقصودست بر درگاه ۳ 


و در تحقیق این بیت فخرالّین عراقی:٩‏ 


) قرآن. بقره: ۱۸۶. 

۲) قرآن ق: ۰۱۶ 

۳ ش: فی‌القلوب. 

#) رک؛ توضیح (۱۳۲) در بعش اختلاف نسخ). 
۵ ش: به بند گردن. 

۶ چ: نمود. 

۷ ش: مطلب بین < > را ندارد. 

#) رک: توضیح (۱۳۴) در بعش «اخحتلاف نسح). 
٩‏ چ: + وانشد. 


و( 


باب چهارم /فصل چهارم 


که همه اوست هر چه هست به پقین جان و جانان و دل و درو دین 
فرمود یقین در صفات الهی باشد و هر چه در عالم ممکتات و مکونات است قابل 
ظنٌ و تخمین است. و هر چه ابتدای آن معلوم است و مَل آن معلومٌ نه, در محل ظنٌ است؛ 
همچنانک انسان که ابندای او معلوم است اما انتهای او از احوال اعمار و ارزاق <و صخت و 
شم > ۱ و غیرها معلوم نه» بلک در محل ظن و هر چه وجودی دارد در جنب عظمت حق 
تعالی و وجود او نیست است. پس مراد به این که همه اوست هر چه هست. یقینْ ظاهر 
محسوسات و معقولات نباشد. پس آنچه یقین است که قابل ظنّ و تخمین و تغییر و تبدیل 

نیست. صفات حق تعالی است که هست. به تحقیق اوست که نیستی بدو متطرّق نشود. 

شعر [۱۲۱ ب ] 
نسعالی قن فا مُسخدلات . وعسن فظم ز جشسبابن و مین 


و در تحقیق اين بیت عراقی ": 

گنج در جبای خراب اولی‌تسر است گنج بسوداو؛ در خرابسی زان نشست 

شیخ قَدس سر فرمود عادت باشد که گنج در جای خراب نهند تا کسی که محرم 
نبود بدان پی نبرد. پس حقّ تعالی گنج اسرار الهی خود در خرابهٌ خاکی انسان نهد تا هر 
نامحرمی بندان پی نبرد و هر چه خرابه باشد شکسته باشد. «انا لد المَنکَيرة فلوبهم 
لاجُلی». و حق تعالی را نظر با شکسته دلان است لاجرم گنج اسرار خود در دلهای شکسته 
نهاده و تعبیه کرده است. 
شعر 
اسان هتواهتا هب زان امرفالهری. مب ادف فا افش ی 


و در تحقیق اين بیت عراقی ۳" : 


۱) ل: ندارد. 

۳( قه چ: + و انشد. 

۲) ل. ش: بیت عربی را ندارد. 

) رک: توضیح (۱۳۵) در بخش «اختلاف نسخ». 


۶۳ 


ضلیتا 


دض سره فرمود اين را حمل بر ظاهر نتوان کرد که در وجود خارخ عين جمله اشیا 
شود بلک محمول بر آن است که چون اندرون به طلب صافی گردد. مجموع اشیا در نظر او 
بر مثال آینه نماید و چون صفت حق تعالی ظهور یابد و متجلی گردده در نظر طالب در 
مجموع مصنوعات آن مجَلّی ظاهر نمایده چنانک ابوعثمان حیری ‏ رَحمَةٌ له عَلیّه گفته 
اسب «مانظر فین قیم ها و قد رایت له یه و چون صفت ادیت اضق تال بر ظالات 
ظهور یابد عدد را وجود نماند و چون او به چشم بصیرت نظر کند به هر چه نظر کند ظهور 
حق تعالی در آن اشیا بیند. چون از برای او آینه‌سان شده باشد «لاجرم عين جمله اشیا شد» 
عبارت از این معنی است و از غیرت احدیّت باشد که نفی کثرت کند. 


نی ۱۳ 
تا وه :۰ .تال میا هه راشت رز 


و در تحقیق این بیت‌های عطار رَحمَهٌ ال عَلیه: 
عشسن راگر ری بدیدستی این در بسته راک لیدستی 
نسرسد هسپچ کس بسه درگ عشسق ... کس‌اشکی هیچ کس رسیدستی 
شیخ قَدّ ال رف فرمود راه در مکان باشد و عشق لامکان است و آن جا راه 
نباشد و هیچ کس نتواند که در مقامی که راه نباشد به سعی خود راه برد" مگر به واسطهٌ 
جذبات و توفیق الهی. و عقل را در آن راه و مشرع مجالی و مدخلی نیست. که اگر می‌بودی 
اين در بسته را کلید به دست عقل می‌بودی اما این در به روی عقل بسته است نه به روی دل 
وراد شوه گنه که رکه ععی 1 فرستان یی منم ابیت شین ریت که درو 
حضیض حظوظ " نفس و خسشّت طبع مانده باشد لاجرم به اوج درگه عشق نرسد. و معنی 
«کاشکی هیچ کس رسیدستی» مرحمت است بر او؛ یعنی کاشکی هیچ کس نیز می‌رسیدی. 
ومعنی دیگر آن است که مراد به هیچ کس این قالب "و وجود جسمانی است؛ یعتی این قالب 
و وجود جسمانی به درگه عشق نرسد بلک چیزی دیگر رسد و کاشکی این جسم نیز 


۱ ش: + تیشابور. 

۲ ص: نبرد. 

۳ چ: محظوظ. 

۴( قه ج: مراد کس این قالب. 


۶۴ 


باب چهارم / فصل چهارم 


برسیدی. 
شعر 
درین وادیٌ جانبازان سر و پا در نمی‌گنجد . به كوي عشق آن دلبر به پای جان توان رفتن 
و در تحقیق این ببت سنایی: رَحْمَةٌ له علیه: 
مکن در جسم و جان منزل» که این‌دون‌است‌وان والا 
قدم زین هر دو بیرون نه نه این‌جا باش و نه آن جا 
شیخ فد ال سره فرمود جسم صورت است و جانْ صفت» و چون صورت ملک 
صفت کرده و از قید جسم خاکی که دون افتاده است عروج کند. سماوی گردد و به عالم 
علوی ترقی کند."* و چون جسم دون است و صفت به نسبت با این دون والاست تحریص 
می‌کند طالب را که در اين هر دو منزل مکن؛ که اگر در عالم جسم " محبوس شوی در عالم 
حبس خاک لحَد بمانی» و اگر به عالم جان حیوانی بمانی که آن نیز اگرچه از عالم علوی 
است. اما به نسبت با عالم قرب حجاب است و محجوب گردی» <«قدم از این هر دو بیرون 
نه» اشارت با معنی شخص است که > " قدم در عالم قرب و مشاهده نهد. 


سعر 
قدم زین زیر و زین بالا در آن عالم زدن باید که آن جا در نمی‌گنجد حدود زير و بالایی 
حضیض خاک راط یکن.رسوم حرف را پی کن به همّت بال و پربگشاکه تا بر اوج فرب آیی 


و در تحقیق اين بیت مولانا رومی *: [۱۲۲ الف] 
هر که صحرایی بود ایمن بود از زلزله و آنک دربایی بوده کی غم خورد از جامه کن 
فش سره فرمود یعنی هر که از قید جسم خلاص یافت و به فضای عالم الهی رسید 
از زلزلة بنیان و وجود او که خراب و منهدم شرد <ایمن گردید >" و غم نخورد و آنک به 


#) رک: توضیح (۱۳۶ در بنخش «اعتلاف نسح). 
۲) ه. ل. ش: جنس؛ ق: حیس. 

۳) ش: مطلب بین < > را ندارد. 

۴ چ: + وانشد. 

۵) ش: ندارد. 


۵۶ ۵ 


"ٍِ 


ایمن شده است. و اهل دریا عریان باشند و طالب چون از حجاب شیطانی و نفسانی و بشری 
بیرون آید و از همه برهنه گردد و عاری گردد» آنگاه به عالم عشق الهی رسد و در آن غرقه 
گردد و او را از حرامی و جامه کن چه باک باشد؟ 
شمر 
ما خیمه به صحرای بقایی زده‌ایم کت زره حدوث امن شده‌ایم 
در موج فنا مسجرد از دلل وجود غواص صفت ببه بحر عشق آمده‌ايم 


در تحقیق اين بیت‌ها ا: 
داد جاروبی بسه دسستم آن نگسار گفت کز درب بسرانگیزان غبار 
بازآن جاروب را آتش بسوخت ‏ گفت کزآتش تسو جاروبی برآر 
شیخ؛ فد سبٌه؛ فرمود مراد به جاروث كلمة «لا له الا اه است؛ لاله الا ال 
که ایغ ولفر و مراد به دربا طریقت است. بعنی غبار از طریقت دور کن و طربقت را 
از آثار هر غباری صافی گردان؛ چنانک سنایی؛ وحم اوه 6 گفته انسته 
پس بسه جاروب ص فرو روسیم کوکب از ص_حن گس نبد دوار 
و چون این ذکر منتهی گردد که کلمهٌ نفی و اثبات است و از دوام اين ذکر سلطان اثبات 
بر نقی مستولی گردد. آتش اثبات محض شوایب نفی تمام سوخته گرداند. و معنی از «آتش 
تو جاروبی برآر» یعنی بعد از این ذکر نیز ذکر دیگری هست که حذت و حرارت آن بیشتر 
باشد. که در آن محض اثبات باشد بر کارکن. و ذکر اوّل خاشاک نفی به جاروب روبد و پاک 


۳ 
فان زاب تم سنا ب وق یَشق دجی واه قافن ار قنس رای 


و در تحقیق اين بیت خاقانی ۲: 
از سیم صبح و شام هم به زر سیم شام و صبح سلطان چرخ را به غلامی خریدهایم 


0 ج: + مولینا رومی. وَانَدٌ. 
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دس سره فرمود مراد وقت سپیده صبح و شام است که به ذکر «ر مَبْحوه بُكرَة و 

آصیلاه مشفول شوند. یعنی که چرن صباح و مسای روزی به ذکر مشغول شده باشد آن روز 

را ملک خود ساخته باشند و به سبب مواظبت بر این ذکر بام و شام نوری در دل و اندرون 

وی پیدا گردد که آفتاب سلطان چرخ که نیّر اعظم است در جنب آن ناچیز و بنده نماید» از 

برای آنک نور آفتاب از نور عرش مقتبس است و نور عرش از نور الهی و دل اقتباس نور از 
نور الهی می‌کند. و نور عرش در جنب تور دل ناچیز نماید. 


نی ۶ 
سای یو هک .اه تالتایی ری 
لاش نی صتف‌الظ لام نس نی ضوو ال هار 


۷ 


در کلمات مطلقه از نصایح و زواجر و غیرها 
که شیخ صفی‌الدین؛ قاس اللهُ سره فر موده است 


حکایت : شیخ صدرالدّین. آذام ال بر گفت نوبتی قاضی شمس‌الدّین مبارک» 
رَخْمَُ ال عَلیّه .که مناصب قاضی‌القضاتی ممالک داشت و قضاة بلاد در حکم نصب و عزل 
و متقاد او بودند -به وقتی که عبور پادشاه ابوسعید به اردییل بود و جمعی از ارباب عمایم با 
قاضی مبارکشاه به زیارت و دستبوس شیخ؛ قدص سر آمدنده قاضی اژلاً به حمام رفت و 
چون بیرون آمد و در راه که می‌آمدند جمعی از عدیم‌اللحیّه با قاضی مبارکشاه بودند که هر 
یکی از ایشان برنگ و شکلی در صدد تنات عذراء " بودند. و قاضی افتخار تبریزی و اسحق 
حافظ اردبیلی با قاضی مبارکشاه می آمدند. 

در راه قاضی افتخار و اسحق حافظ با همدیگر به مُسارّه ‏ گفتند که «با مثل این چنین 
جمعی به جمع و مجلس شیخ رفتن مناسب نباشد و یقین که شیخ برنجد و به مواعظ و 
زواجر قاضی مبارکشاه را برنجاند» و چون دانستند که با قاضی مبارکشاه گفتن [۱۲۲ ب] 
فایده‌ای ندهد چیزی نگفتند و برفتند. 

چون به حضرت شیخ فد یره رسیدند» شیخ در اطوار گفتار دلپذیر و کلمات 
۱) هش ق: بنات عذار؛ ل: بنات غدار. 


۲) ه . ق: بمساره. 
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دلگیر به زواجر بلیغ فرمود که «بر هر زنی دو دیو موکّل است که وی را بر ارباب شهوت 
جلوه دهند اما بر هر أنردی هجده دیو موکل است که وی را بر اهل شهوت جلوه کنند. 
شعر 
زینگونه دام صیدی غیر از مگس نگیرد.. شاهین چگونه افتد در دام عصنکبوتی؟ 
واگر شهوت‌پرستی لب بر وی و يا بر لب امردی نهد به بوسیدن» حقّ تعالی در روز 
جزا بفرماید تا به مقراض آتشین لبهای او را می‌برند و باز درست می‌شود. همچتین الی 
ماشاء اه معذّب باشد و اگر عوذا باه با ایشان حرکت فاحشه کم لو الوجال تمد 
دون‌الشناء کند که موجب اقامت حدّ باشد. روز قیامت حتّ تعالی فرمان دهد تا سگی از 
کلاب‌النار از دوزخ بر وی گمارند و آن سگ سر در اتدرون وی کند و احشا و امعای او را از 
مقعدش بیرون می‌کشد پاره پاره؛ باز درست می‌شود و آن سگ برون می‌کشد. و از وی بوی 
نتنی آید که اهل دوزخ از آن به حت تعالی استماذه کنند. و در این عذاب باشد تا آن گاه که مراد 
الله باشد. 
شعر 
هار مادر مشفق که این عزا دارد بهرنفس زبرای چنان کسی باید 
چون شیخ دس سره این چنین زواجر بلیغ به مبالغه فرمود قاضی مبارکشاه را 
عنان عقل و هوش از دست برفت و سر در بیش انداخت. 


3 


شعر 
نوی َسیّبی فطل جسواسی من لی بالجَواب دی الجناب 
لا سوت فع ات مرن 0 ک تاک نسالقصایخ نی‌الکتاب 
قاضی افتخار گفت: ایح سمل رمع کلم عفر مردهاست ۱ قطر اج 
رخ الّه ان ان ی دوب میاه ۳ شیخ فد سر چون در زواجر کلمات گرم خاطر 
شده بود و سخن قاضی افتخار نیز مهیّج مزید حرارت شد. نقسی سر مبارک فروانداخت. 
پس سر مبارک برآورد و دو دست مبارک از قاضی مبارکشاه در گذرانید و به قاضی افتخار 
رسانید و بر ار زد و فرمود: «دزد» و سکوت کرد و چیزی دیگر نفرمود. 
۱) قرآن اعراف: ۸۱. 


۳ فران زه ] ۵۳ 
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مالیا 


مردم تعجّب کردند از جواب. شیخ باز سر مبارک برآورد و دست بر او زد و فرمود که 
«اگر مقرّبی از مقرّبان پادشاه دزدی کند و مستحق قطع ید گردد و پادشاه به قطع ید او حکم 
قاطع فرماید و او را به سیاستگاه دست بریدن برند و او در میان میدان رسوای اقران گردد و 
نصیحت یابد. اگر پادشاه او را به شفاعت کسی عفو فرماید و از جرایم او درگذراند پیدا 
باشد که او را در نظر پادشاه چه وقع و اعتبار باشد؟ 


متیر ۳ 
تیهام ابتت ما متا دایت ۱ تحار الما تا نی 
و چون به آلودگی آبروی بر یخت. او را چه جاه و پایگاه باشد؟» 


۳۳ 


شعر 
اروش کته ریت تبرختا کون کی رسد او بسه ربت پاکی 


کز طهارت طراز جوی ود تبازه رویسی به ابسروی بسود 


حکایت: خواجه عبدالملک سراوی» زیدت یرک گفت ازقرمٌ ۸۱۷۱۱ شیخزاده‌ای 
به حضرت شیخ. فد سره آمد و به مباهات می‌گفت که «شصت پاره کتاب در مقالات 
مشایخ خوانده‌ام» و لاف از وفور علوم بسیار می‌زد. شیخ فد یه مثلی فرمود که 
پادشاهی به دکان دوک تراشی بگذشت. به دوک تراش فرمود که «از این چوب کوتاه دوک از 
برای من تیری به قدر باعی بتراش» و دستها به شکل تیر کشیدن بکشید و بغل بگشاد و گفت: 
«باید که مقدار طول اين تیر این قدر باشد» و فرمود: «چون من باز گردم باید که تراشیده 
باشی.» و عنان بگردانید و بگذشت. دوک تراش سراسیمه شد که از چوب کوتاه به قدر 
دوکی چنان تیری دراز که به اندازه فرمان پادشاه باشد چون توان تراشیدن؟ و در تدیر کار 
خود عظیم فروماند. ناگاه عاقلی به وی رسید و از حال آشفتگی وی پرسید. 

دوک تراش صورت حال حکم پادشاه [۱۲۳ الف ] به چنان تیری دراز از چنین چوب 
کوتاه تراشیدن باز گفت. آن عاقل گفت: «از این چوب کوتاه دوک تیری بتراش و کمانی بس 
سخت در شهر طلب کن که از آن سخت‌تر نباشد. و چون پادشاه برسد و تير خواهد. اولا 
کمانش به دست ده آن گاه تیر.» 

پس دوک تراش از آن چوث دوک [ی] بتراشید و کمان[ی] بس سخت که از آن 
سحت‌تر نود طلب کرد و آماده داشت. چون پادشاه رسید و تیر خواست؛ الا کمانش به 


۸2۷۰ 


باب چهارم /فصل پنجم 


دست داد. آنگه تیر. پادشاه گفت: «من نگفته بودم که تیر بدین مقدار بتراش.» و دست به 
شکل تیر بگشید باع بگشاد. دوک تراش گفت: «سلطان. در کمان نه و بکش» پادشاه در 
کمان نهاد و قَرّت کرد. نتوانست کشیدن. عاجز شد. دوک تراش گفت: «سلطان! تیر دراز 
تراشیدن سهل است. اما به کمان می‌باید کشیدن و تیر به اندازه؛ کمان می‌باید تراشیدن.» 

پس شیخ فرمود به شیخ‌زاده قرم که «مقالاث خواندن سهل است. اما به عمل می‌باید 
آوردن. و دست تهی کشیدن سهل است. اما با کمان می‌باید کشیدن و هنر در کمایٍ سخت 
کشیدن است.» 


ظ 


شعر 

این کمانٍ مسخت عشن دوست نیست ای هر مساعد و بازو و دوش 

سفت مها در تون خن سس کف ۱ تا ابا هرا رشته ره کتواش 

حکایت: آذام البرک گفت شیخ» فد سوه فرمود که چون پیغمبن صَلواثْ الّمعَلیّ 
از معراج بازگردید دید در دوزخ جماعتی را از زنان که به مقراض آتشین گوشت از اندام 
ایشان می‌بردیدند. پرسیدند که «این‌ها چه قوم‌اند؟» گفتند: «این‌ها زنانی‌اند که فرزند به زتا 
آورده‌اند و بر شوهر خود بسته <و به فرزندی ایشان بر کار کرده >.»۲ 

پس شیخ فد سره فرمود به خدا که قومی که از نفس مالامال باشند و دعوی دل و 

ارشاد کنند به هفتاد بار عذاب ایشان از اين‌ها سخت‌تر باشد. 


تست ۳ 
مریم دل روح زاید چون ز جان آبستن است تفتین بسن اژو تور ادیی تال در وجوه؟ 


حکایت ۲ : خواجه عبدالملک سراوی گفت که شیخ فدص سره فرمود در حیّ 
کسانی که قرآن را وسیلهٌ دنیوی می‌کنند و شبکه صید دنیا می‌سازند که «آن بهتر که شخص 
دنیا به زمر و طتبور به دست آرد از آنک قرآن به دست آرد. همچنانک مثلاً اگر کسی در 


۱ ص: + خون فشان. 

۲ ل: مطلب بین < > را ندارد. 
۳) ل. ش: بیت فارسی را ندارد. 
۴ ل: این حکایت را ندارد. 
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ناه 


خانه‌ای رفت و عظیم گرسنه است و نان می‌بیند بر طاقچه‌ای نهاده که دستش بدان نمی‌رسد 
و به ضرورت چیزی زیر پای می‌باید نهادن تا دستش بدان نان برسد و چون طلب می‌کند در 
آن خانه مصحفی می‌یابد و طنبوری. اولی آن باشد که مصحف زیر پای نهد و نان فروگیرد یا 
طنبور؟» جماعت گفتند که «طنبور.» فرمود: «من نیز همین می‌گویم طنبور زیر پای نهادن در 
طلب نان اولی‌تر از مصحف ر قرآن, و لوا یی نا قلیلاّ»۱ 


سر 
دین فروشی مایه کردن هست خسرانٍ صبین سودمند آذکس‌که دنیا صرف کرد و دین خرید 


حکایت: آذام البرک گفت روزی مولانا نصیرالّین اردبیلی -که وحید زمانه بوده 
رَخْمَهٌ ال عَلیّه در حضرت شیخ, فص سل بود. او را شوایب اغراض نفسانی در دل 
مختلج می‌بود و در حق ذاکران سخنان می‌گفت. شیخ فرمود: «مولانا؛ در این شهر فاسق و 
ظالم و شارب‌الخمر و عوان و غیرهم از طوایف مردم هستند که بر غیر راه راست‌اند. مولانا 
بای را شم یس واین سایفه صریه رکه ار کان اسام دار زستی و ادا صرایع به 
جای می‌آرند و ریاضت می‌کشند و مرتکب معاصی نمی‌شوند و به کلی از کل ما رم ال 
اجتناب می‌کنند و بر ذکر الّه مداومت می‌نمایند. منع می‌کند و طعن می‌زند. سبب چیست؟». 

مولانا نصیرالّین فروماند و هیچ جواب نتوانست گفتن. شیخ قدص سر فرمود: 
«من جواب بگویم. لیکن نبادا که [۱۲۳ ب] مولانا برنجد.» مولانا گفت: «نه نرنجم.» شیخ 
فرمود: «مولانا؛ اگر پادشاه به سیاست و قتل یکی از گناهکاران حکم فرمود و جلاد وی را به 
میدان سیاستگاه می‌کشد تا وی را به فرمان پادشاه سیاست کند و بکشد برادران و خویشان 
و اتباع آن گناهدار پادشاه و جلاد را دعا کنند یا دشنام دهند؟» 

مولانا نصیرالدین گفت: «نه دعا نکنند» بلک دشنام دهند.» پس شیخ» قدسن سنژهه 
فرمود: «مرا بیش از این گتاهی نیست که به تلقینْ شمشیر ذکر به دست ذاکران می‌دهم و 
ایشان را در معرکه و سیاستگاه حلقهُ ذ کر کردن بر گردن نفس می‌زنند. آن برادر و خویش او 
را که در تست سخت می‌آید» به من و به ذاکران دشنام می‌دهند.» 


۱) قرآن مائده: ۴۴. 
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‌ 


شعر 
ندغهاز خالف ضامویت فلا هواک مد ال خلاف دی 
مولانا نصیرالذین چون بشنید سر فرو انداخت و ساعتی به خود فرورفت» پس گفت: 
«شیخ» سخت می‌گویی اما راست می‌گوبی.» 
انصاف خوش است در همه وقت خاضه به زان حسق شسنبدن 
پس شیخ فرمود: «مولاناه شما تاجرید و ما خرنده شما دلال و ما مشتری؛ که شما 
می‌خوانید و می‌گویید و ما می‌خریم و در عمل می آریم. شما را از ما متتدار می‌باید بودن که 
کالای شما را خریدار ماییم.» مولانا نصیرالذین از صاف درون انصاف داد وکدورت انکارش 
به صفای اعتقاد مبدل شد. 
شعر 
جسون زلال مشرش انسصاف داد جع تسلیم خورد. انصاف داد 


حکایت: خواجه عبدالملک سراوی گفت که شیخ» فد یره فرمود: «متّل کسانی 
که مردم را از ذکر گفتن منع می‌کنند چنان است که جمعی از معلولانٍ صاحب برص و غیره با 
جماعتی از صحیح‌البدن در حمام تاریک به شب تاریک رفتند تا عیب ایشان آشکارا نشود و 
کسی اندام ایشان نبیند. اگر کسی شمعی با چراغی در حمام برد و حمام روشن گردد و عیب 
ایشان پیدا و آشکارا گردد» قصد کشتن آن شم و چراغ کسانی کنند که صحیحالبدن باشند یا 
کسانی که معلول باشند؟» گفتند: «نه, کسانی که معلول باشند.» 

پس فرمود: «آن کسان که به علّت نفش معلول باشند منع ذکر می‌کنند؛ از برای آنک 
ذکر را نوریست که چون در میان آید مجموع علت صاحب نفس پیدا شود. پس منع ذکر از 
این سبب می‌کنند تا در ظلمات نفسانی علتهای ایشان پوشیده ماند و پیدا نشود و فضیحت 
نبانند.» 


۳ 


شعر 
شمع رخشنده در آن جمع نخواهند. که تا عیب‌شان در شب تاریک بماند مستور 


ی خریدار. 


2۷۳ 


نایدا 


وای آن وقت که روشن شود این راز چو روز پرده برخیزد و این حال بیاید به ظهور 


حکایت: لد لته گفت روزی شیخ» قدص سده به مولانا نصیرالین اردبیلی - 
که منصب قضا باشکوه داشت. گفت: «مولاناه چون می‌دانی که ظلم و جور در قضا نمی‌باید 
کردن» چرا می‌کنی؟ نخوانده‌ای که در دوزخ حق تعالی آسیابی آفریده است که به خون 
پادشاهان" ظالم گردد و سر قاضیان ظالم بدان خرد کنند؟» مولانا نصیرالدین گفت: «نشاید 
که سر ما به کوژه بیرون رود.» یعنی «به قفیزه‌ای که آسیابان " از ببرای خود به اجرت 
بردارد. ۲* شیخ» دشن سدٌّة» فرمود: «مولانا آسیابان کوژه از برای خود ده اکن 


سعر 
اتتیات هس شون وان 5 دانیته آن قنتیوی نام‌دان که - و 


یت * خواجه عبدالملک سراوی گفت که شیخ فرمود: «در مَل کسانی که علم 
می‌ خوانند و بدان عمل نمی‌کنند همچنان است که بیماری پیش طبیب رود و طبیب تشخیص 
مرض او بکند و از برای علاج نسخه کند که موجب آن نسخه ادویه بخرد و بخورد تا از آن 
مرض شفا یابد. اگر بیمار آن ادوبه حاصل نکند و به کار نبرد و دایم به مطالعه و خواندن 
نسخه مشغول شود و بدان قناعت کند و به علاج مشغول نشود از آن مرض صحت یابد یا 
نه؟» گفتند: «نه» فرمود که «همچنین آن کس که دایم به خواندن علوم مشفول گردد و هیچ در 
عمل نیاورد و بدان [۱۲۴ الف] کار نکند از امراض اندرون خلاص نیابد و مجرد خواندن 
فایده قلاها الق ان که تک و عا یز 


سر 
این مهد تسحه خوانی ظناهوا شریاکرا دفع زهر جانگداز اندرونی کی کند؟؟ 


0 دام له بر کته. 

۳( ص؛: پادشاه. 

۳ چ: + از برای ارد. 

#) رک: توضیح (۱۳۷) در بخعش «اختلاف نسخ). 
۵( چ این حکایت را ندارد. 

۶ ل: بیت فارسی را ندارد. 


۸2۷۴ 


باپ چهارم فصل پنجم 


حکایت ": خواجه عبدالملک گفت روزی حافظی در حضور شیخ» لش هه 
عشری قرآن به قرائت سبعه ۱۷۱۷۱) بخواند. سیّدالخلفا حاجی محمّد آدمان رَخمَةٌ اه لو 
تربیت وی آغاز کرد که «سبعه نیک می‌داند و شاطبی ۱۷۴۱) خوانده است و نیکو دانسته.» 
شیخ فش سره فرمود: «حاجی, او قرآن به شاطبی درست کرده است یا شاطبی به قرآن؟» 
مردم خاموش شدند. باز شیخ فرمود که «قرآن از آن جا که مُنرّل شده است. راست منزل 
شده است تا ماکژی خود را به قرآن راست کنیم. قرآن کیمیاست و ما مس. افعال و اقوال خود 
را به قرآن راست و سره گردانيم تا چون قرآنْ نقاب از روی براندازد و مس به کیمیا رسد زر 


خالص گردد.» 


0 


سین 
پر سر بازار دین نقد روان را سکه اوست کیمیای وی دهد هر فلب را عرٌ فبول* 


حکایت: خواجه عبدالملک گفت روزی قاضی‌القضاة شمس‌الدین مبارکشاه و 
افتخارالسادات سیّد قطب‌الدین» رَحمَهما ال "» به حضور شیخ, فد سر آمدند. شیخ در 
اطوار کلمات فرمود: «موالی» اگر خادمی کاسه‌ای طعام آورد و می‌گوید به مردم که از اين 
ظمام مور که هفرس در آن جا اهااه است ورسعوخ فلز غوردن آن عمجت و ای 
را از خوردن آن منع می‌کند لیکن خود خوش می خورد و از آن پرهیز نمی‌کند عوام خلق این 
از وی خواهند باور داشتن؟ و نگویند اگر راست می‌گوید که در آن جا عقرب افتاده است 
خود چرا می‌خورد؟ پس موالی خلق را از لقمهُ حرام منع می‌کنند و خود می‌خورند» خلق 
نگویند اگر راست می‌گویید چرا می خورید؟»؟ 

شعر 
منم مسردم ز صسبرتسلخ مساق وانگسهی زمر چون شکسر خسوردن 
نسیست در پیش مسردم عافقل غیر اظهار جسهل خسود کسردن 


۱) اين حکایت از اضافات «ص» است. 

۲۷) رک: توضیج (۱۳۸ در بخش «اختلاف نسخ). 

۳) ش: رَحمّة ال علیّه. 

۴) ه . ل. ش: ق. چ: اگر راست می‌گویند جرا می‌خورند؟ 


2۷۵ 


مس 


حکایت: خواجه عبدالملک گفت شیخ دس ال سرَف گفت که در مَْل کسانی که 
خود را در ظاهر به صفت متصوّفه و صورت اهل تربیت به خلق می‌نمایند اما در باطن به 
اغوای خلق مشغول می‌باشند. همچنان است که گرگ قصد گلهٌ گوسفند کند؛ اگر خود را به 
مور ی نها رف کل آید ععلق از او انستاب تمانتد و گله راز اونگاه ندارند. ی تانق 
طایفه که خود را به صورت و صفت صلاحیّت به مردم می‌نمایند و در باطن به خلاف آنند؛ 
بر من آن گرگ‌آند که خود را به صورت میش می‌نمایند و قصد گله می‌کنند و مردم به او ایمن 
می‌شوند و او کار خویشتن به افساد و اغوای مردم می‌کند. ۱" 


3 


ای ۷ 

راما کی دایعا ق>ححیت ااتسیتهقاه[ تا دنا 
تین 

دین نیست به زرق خویشتن بنمودن در صورت میش, گرگ به سیرت بودن 


حکایت: خواجه عبدالملک گفت شیخ؛ قدص ال ی در تبریز در خاتقاه وزیر 
غیاث‌الدّین محمّد رشیدی بود و مولانا شمس‌الدّین طولی؛ رَحمَهٌاثو ی در حضور شیخ 
نشسته بود و اصحاب و ائمّه در تربیت مولانا شمس‌الذّین طولی سخنها می‌گفتند که «مولانا 
شمس‌الذّین را وظیفه آن است که در حضور پادشاهان و وزرا هميشه مدح و مناقب مشایخ و 
صلحا می‌گوید.» شیخ. فد سره از فضایل ظاهری به خصایل باطنی التفات و اهتمام 
پیشتر داشت فرمود که «وصف قفص " می‌کنید. طوطی کو؟» پس دست مبارک بر دوش 
مولانا شمس‌الذین طوطی می‌زد می‌فرمود که «اين قفص " است؛ طوطی کو؟» 
۳ 
در هموای ماسزد مسرغ گشاده بال و پر پرشکسته در قفص" جولان نمایی کی کند 
طوطی گویای خوش الحان سزد در باغ عشق ورنه زاغ بینوا بلبل نوایی کی کند 


#) رک: توضیح (۱۳۹) در بش «اختلاف نسخ). 
۲ چ: قفس. 
۳ چ: فقس 
۴ چ: قفس. 


2۷۶ 


باب چهارم /فصل پنجم 


حکایت: شیخ صدرالدّین دام له یرک گفت شیخ؛ فا هگن شاه ۱۳۳ نب ] 
قاضی ضیاء‌الّین رَحْمَ اه علیه. نشسته بود و جمعی کیر حاضر بردند و مولانا بهاءالّین 
یعقوب دامفانی ! در آن مجلس بود. قاضی ضیاء‌الّین به مولانا بهاءالّین یعقوب گفت: 
«مولانا بیا از شیخ تلقین ذکر بستان.» مولانا یعقوب گفت: «از شیخ زاهد» قر ال رو 
تلقین ذکر دارم. احتیاج نیست.» گفتند: «چه باشد شمشیر تیز کند شده را باز تیز کرده و جلا 
داده باشی؟» بهاءالذّین یعقوب ابا نمود. چون شیخ در وی توس سرکشی نفس دید و این 
سخن شنید فرمود: «مولانا دعوی آن می‌کنی که باز سپید شاه دارم؟ اگر راست می‌گویی 
صیدت " کو؟ آنک تو داری کنگر است نه باز سپید.» 


2 


ینمی ۲۳ 
حکایت: دام البرک گفت که در تبریز عارف نامی که مشهور وقت بود به حضرت 
شیخ فد سرّف رسید. شیخ؛ فش ره به وی فرمود که «نام تو چیست؟» گفت: «نام من 
محمّد است. امّا عارف گویند.» فرمود: «عارف یعنی شناسا. تو خود را شناخته‌ای که تو را 
عارف گویند؟» عارف گفت: «چندین کتاب در مقالات مشایخ و تصوّف خوانده‌ام و دانسته.» 
شیخ فد سر فرمود که «نیک» آن خوذ کار و معاملة ایشان است. از آن تو کو؟» 
شعر 
به پر خویش باید کرد پرواز به‌بسال دیگسران نستوان پسریدن 
و فرمود که «مَنْل این خواندن چنان است که خواجه‌ای غلامی را به مصر فرستد به 
تجارت و آن غلام انواع قماشات نفیس موافق و ارزان بخرد و تفصیل آن را نسخه‌ای بنویسد 
و پیش خواجه فرستد که از این نوع آقمشه خریده‌ام. اگر این خواجه جماعت خواجگان را 
جمع کند تواند کردن که آن نسخه را به عوض قماش حلقه کند و بفروشد؟» گفتند: «نه». پس 
فرمود که «آن مقالات تفصیل و نسخه آن معاملات ایشان است که آن بزرگان " را واقع شده 


0 چ: بهاءالاین دامغانی. 
۲) ل» ق: سرکشی صیدت. 
۳ چ: بازرگان. 


و( 


ماهتا 


سس ۱ 
بسه گنجنام؛ اسباب دیگران نتوان به خواجگی و تسنقم توانگری کردن 


حکایت: لاله بر که گفت در اوایل حال مطالع رسالةٌ قشیری ۱۷۱۴۱) می‌کردم و 
پیش مولانا جمال‌الذین خضر طارمی ۲ می‌خواندم. شیخ» هس سوه فرمود: «رلا کار 
می‌باید کردن و آن معاملات حاصل کردن آن‌گاه مطالعهٌ این مقالات کردن تا فایده دهد و آن 
معاملهٌ خود را در آن جا مطالعه کند و بداند که آن معامله این ابست :کارا مطالیه مقالات 
کنند و آن معاملات حاصل نکرده فایده ندهد و از کار بازماند. همچنانک سیاه غلامی هر 
روز میدان می‌رفتی و نیم درم حاصل می‌کردی و بدان قناعت می‌نمودی در وجه فقوت خود. 
روزی گنجنامه‌ای بیافت و از آن شاد شد. تا شب به مطالعةه آن گنجنامه مشغول شد و از آن 
میدان رفتن و نیم درم کسب کردن بازماند و طلب گنج نیز نکرد. چون شبهنگام شد نه گنجش 
به دست آمده بود و نه میدان رفته و نیم درم حاصل کرده و گرسنه مانده بود و نیم درم هر 
روزینه فوت شده. پس مطالعةً مجرّد گنجنامه او را هیچ فایده نداشت. بلک از کسب نیز 
بازداشت.» 


سر 
به گنجنامه‌ای بسی سعی در طلبکاری تجارتی نتوان کرد و کیسه‌ای اندوخت 


حکایت: آذام البرک گفت که شیخ قدص سوه فرمود اگر بازرگانی مثلاً در اصفهان 
بار بسته را بخرد و به اردبیل آورد و در مجمع خواجگان بزّاز آرد که قماش ابریشم 
می‌فروشم؛ چون بگشایند مجموع را آلات پشمین بینند از شال و نمد. او را چه ملالت رسد 
هم از خسارت هم از خجلت؟ همچتین آن کس که از اين دنیا بار اعمال خود به عرضگاه 
قيامت می‌برد و در این دنیا نگشاده و ندانسته است که در آن جا نیک و بد کدام است [۱۲۵ 
الف ]و نیک از بد جدا نکرده او را تصوّر که همه نیک " است. اگر در آن معرض قیامت آن بار 


0 آدام له بر کنّه. 
۲ چ: + رضی ال عنه. 
۳) ل: پاک. 


۷۸ 


باب چهارم / فصل پنجم 


بستة او را بگشایند و بر بساط یوم ی رای 5 بگستردانند و به مایه‌داران بضاعت طاعت 
نماینده چون تمامت مه بیند ین که او را جه ملالت از خسارت و خجالت رسده قل ل 
1 گناکضتب ین ال این سل عفین ی ام لا و هم تبون سم تون 
۲ 
پس فرمود اکنون من می‌گویم که بار وجود خود این‌جا بگشایید تا از خسایس و 
نفایس که در آن جا باشد باز دانید و مواد خسایس این‌جا بیرید و نفایس آنْ جا ببرید و بار 
پاک به عرضگاه قیامت آرید. که اگر نگشایید و پاک نکنید و همچنان با خود ببرید» در گور 
قرین باشد و هم در قیامت سبب عذاب گردد. 
شعر 
سرنامهٌ کارو بار عمر تو به حشبر. . بنگر چه متاع است و چه خواهی بردن 
حکایت: آذام له بر که گفت شیخ. دش سر فرمود که هر کسی که توبه کرد او را 
واجب است که چند چیز را تبدیل کند. اوّل صحبت؛ از برای آنک اگر تبدیل صحبت نکند و 
با کسان صحبت کند که بر جاده این راه نباشد؛ زود باشد که وی را از راه ارشاد بگردانند. دوم 
باید که تبدیل هیثات و صورت کند؛ از برای آنک چون در زی متصوئه و اهل صلاح آید این 
صورت و زی بر او شحنه باشد که او را از معاصی به سبب عیب کردن خلق و تعنت ایشان باز 
دارد. سیّم باید که تبدیل لقمه کند که اگر او را لقمه حرام بوده باشد از آن احتراز کند» که اگر 
احتراز نکند آن لَقَمهٌ حرام باز او را به حالت اولی برد. 


تم 


حکایت: دا ال که گفت که شیخ قدص ال ره فرمود که چون شخص توبه کند 
شیطان که دشمن است» اوّلمیْطانَ لکم عَدُو" -دشمنی زیادت گرداند و خواهد که او را در 
وَرَطات معاصی اندازد تا توب اوبه فساد آورد. و او دشمنی است که این کس را می‌بیند و این 
۱) قرآن. طارق: .٩‏ 


۲) قرآن کهف: ۱۰۴. 
۳ قرآن فاطر: ۶ 


۸2۷۹ 


وه 


کس اورا نمی‌تواند دیدن؛ نیک َو بل من عَیْت لته" و او دشمنی است قوی 
و این کس ضعیف. پس ناچار این کس را ضرورت باشد از آنک خود را از او در پناه آرد و به 
قلعه‌ای و حصنی حصین مستحصن گردد که از او ایمن شود و آن حصن حصین لالهلا ال 
امبت ایک در یت قوش کیت ات فلا الما اه شش مس رها تس ارم 
ِنْ عذابی. پس طالب را که توبه کرد در حصن و دام ذکر باید رفتن و دایم به ذکر مشغول 
شدن تا از شر شیطان ایمن گردد. 


تس ۲ 
ای در جوار ننامت هر خسته را پناهی وی در پناه حضنّت هر مفلسی و شاهی 


حکایت "": لد ال بر که گفت شیخ» فد یره فرمود که چون بنده‌ای را در گور 
می‌نهند در آن خاک پاک يا در آن تابوت پاک یا در آن کرباس و پنبة پاک هیچ حیوانی و علّتی 
می‌باشد؟» گفتند: «نه» پس فرمود: «چون شخص را در خاک می‌نهند و در آن خاک مار و 
عقرب می‌بیند» بلک گاه می‌باشد که آن کس را بر صورت خوک می‌بیند يا بر صورت سگ 
مود بل و برخمیه ین شَرّ عذابه و نقْمته. چون آن کس این چیزها را با خود نبرده است در 
آن خاک و تایوت و کرباس و پنب پاک از کجا می‌آیند. پس هر کس که اين‌ها راکه از صفات 
نفس‌اند این‌جا پاک نکرده باشد. آن است که با خود به گور می‌برند؛؟ چون قطع این صفات 
نفسانی نکرده باشد.» 

شعر 
تاگور وجود خود نگردانی پاک آسوده و پاک کی شسوی در دل خاک 

پس آذام البرک گفت سئوال کردم که «اگر کسی صالح باشد و از اهل بهشت. لیکن 
اين‌جا به تصفیه باطن و قطع این هوام و حشرات مشغول نشده باشد او را نیز اين هوام و 
حشرات [۱۲۵ ب] قرین گور باشد؟» جواب فرمود: «بلی با او باشند» لیکن از ایشان عذاب 
نیابد» بلک ایشان را پیش خود بیند و از ایشان ملالت یابد. امّا عذاب نه. امّا اگر نیت تصفیه 
داشته باشد و تمام تصفیه نکرده لیکن به کر و اصیللاً به ذ کر مشغول بود چون وی را در گور 
نهند. نور ذکر درآید و آن مجموع را بسوزاند و ناچیز گرداند و او به سلامت ماند.» 
) ترآن. اعراف: ۲۷. 
#) رک: توضیح (۱۴۰) در بخحش «اختلاف نسخ». 


2۸۰ 


باب چهارم افصل پنجم 


0 


شعر 
آن چه خسن است که یک جلوه او صد حصجاب دل و جان را سوزد 
واه بسو رات که رک هه او ۰ .۰ سامت امس فر ها را کووز 
حکایت: آذام ال رکه گفت که روی زمین غفلت آباد است و زیرزمین حسرت‌آباد 
<یعنی چندانکه بر روی زمین به نفس >۲ و هوای نفس مشغول‌اند در غفلت مانده‌اند و 
چون در زیرزمین می‌روند و آن احوال و اعمال وی بر وی منکشف می‌گردد معلوم می‌کند که 
از کدام نعمت حرمان یافته است. حسرتش بر حسرت زیاده می‌گردد. 


مب 
واحسرتا که عمری بر باد شد به غفلت واغفلنا که مسکین بر خاک شد به حسرت 


خکایت رشق شرازی کف ری ردان اسعما پعوبا ی مه ان 
عَلیّه شنیدم که او گفت شیخ قدص سره فرمود ثرکی بود که سخت جسیم و قَوّت بس 
عظیم داشت بحیئیتی که در بیشه دست در درخت زدی [و آن را بکندی] و به قرّت پایها 
اسبی که بر آن نشسته بودی برداشتی. در وقت وفات در خرگاهی بود و ترکش و اسلحه او در 
آن جا آويخته بود؛ و او در آن حالةالموت اضطراب عظیم می‌کرد و می‌گریست. برادرش 
تسلیت او می‌کرد که «موت ناچار است و از لوازم خلایق "؛ و همه را می‌باید مردن و از تسلیم 
چاره نیست.» آن ترک گفت: «از سبب مردن نمی‌گریم و از مرگ جزع نمی‌کنم» لیکن از 
حسرت آن می‌گریم که ترکشم پر از تیر است و به یک چوبه تیر بهادری نکرده‌ام.» 

و شیخ قَّض سره عين این سخن را با جماعت به نصیحت فرمود و فرمود که حیف 
باشد که مردم را ترکش پر از تیر باشد و از دنیا چنان درگذرد که به یک چوبه تير بهادری 


نکرده باشد. 


ص: مطلب بین ی را ندارد. 

۲) چ: واحسرتا که مسکین در خاک شد به حسرت /واغفلتا که عمری بر باد شد به غفلت 
۳ ل: این حکایت را ندارد. 

۴( فه چ: موت ناچار از لوازم خلایق است. 


2۸۱ 


۳99 


من 
با درد به خاک گور بردن سخت است این نوت سی‌هنر نکرده همنری 


حکایت : دام له رکه گفت که شیخ فدص سره فرمود متّل کسانی که تلقین ذکر 
بسیار گیرند و کار نکنند همچنان باشد که کهریز کنی که کلنگ بسیار بخرد امّا کار نفرماید و 
در کار نیارد. کهربزکن باید که چون کلنگ بخرد کارش فرماید و در کار آورد تا بدان چشمهٌ 
آب ندز آند.پس کسی که قلقین گرفت بای که به کلدگ لا له لا له چندان کار کت و چیفان 


بگوید که چشمهٌ حکمت از دل روان گردد 
شعر 
تون تسه اب زلتستدگانی دو ات لت اک فره ند نسهانن 
از کندن جن به سعی می‌جری کان چشمه روان شود درین جوی 


حکایت: پیره جبرثیل گفت چون شیخ راء قَّت سره آوازه؛ ارشاد و صیتِ صدای 
«أجیبوا ذاعی اه در مسامع جهان افتاد شُلالهةلأزلیاء و السَدیقین جمال‌الدّین علی» رْمَة 
له عَلیّه به حضور شیخ فش سره به دیه کلخوران آمد و بر سبیل نت می‌گفت که «مرد 
را پر سجاده ارشاد تشستن وقتی روا باشد که قَرّت اشراف او بر احوال مریدان در نصابی 
باشد که اگر در بغداد عجوزه‌ای را در کوزه‌ای نخود دانه‌ها باشد اورا حق تعالی بر آن اشراف 
و علم چنان داده باشد که عدّ و عدد آن دانه‌ها داند.» 

شیخ» قدص سره فرمود: «ای مادر و پدر! این سخن به فد تو نیست. مردی که ارشاد 
را شاید باید که در نصایی بُوّد که اوّلاً اگر او را مریدان باشند در خطا و ختن و در شرق و در 
غرب. او را !شراف بر وقایع همه باشد و قبض و بسطش چنان باشد که آنچه خواهد از وقایع 
قبض کند و باز دارد از مرید و آنچه خواهد رها کند و آنچه خواهد بفرستد. و اگر در اطراف 
کوه قاف او را چهار مرید باشد که هر چهار را در یک نفس تفس به آخر رسد و شیطان قصد 
ایمان ایشان کند و ملک‌الموت قصد قبض جان کند [۱۲۶ الف] مرشد هر چهار را در آن یک 
نفس واحد مدد حال تواند کردن که ایمان به سلامت ببرند, که اگر در آن نصاب و مرتبه 


) ل: این حکایت را ندارد. 


وژز 


باب چهارم /فصل پنجم 


نباشد» سجٌاده بر او حرام باشد و او روز قیامت روسیاه برخیزد واز حضرت نت 
شرمساری برد.» 
شعر 
مرغ دل در قاف این معنی به شهبازی رسد ورنه مرغان هوس را در هوا بازی رسد 


گوش محرم باید این اسرار را؛ ورنه کجا این طنین ناز در گوشی به طتازی رسد؟ 


حکایت: پیره حاجی اقمیونی گفت از پیره عجب فرگوشی شنیدم که او گفت که در 
حضرت شیخ فد ره نشسته بودیم. شخصی برخاست و گفت: «شیخ دستی دیدم از 
آَنٍ آدمی که افتاده بود بر روی خاک و حرکت می‌کرد. احتیاط کردیم. هیچ منفذی نداشت. بر 
خاک حرکت می‌کرد. بشکستيم. عقربی از میان بیرون آمد و روان شد.» شیخ» فد سر 
چون این سخن بشنود فرمود: «می‌دانید که او چه کس بوده است؟» گفتیم: «شیخ فرماید.» 
فرمود: «او مردی متکیّر بود که درویشی دعایی می‌کرد او را از غایت تکیّر دست به دعا 
پرکا شا ان عقرات رای ال وی کماقت انیت از را معا نبهم داشت :ها 


سعر 
در خاک هسزار گونه زینگونه عذاب ییاز بو تسیروت ارادم ار 


حکایت " : خواجه عبدالملک سراوی گفت زیدث یرک وقتی که شیخ. فد سر 
به مراغه بود جماعت تراغانیان " بيامدند و شیخ راء فد سوه به جانب تراغای دعوت 
کردند و ببردند. چون روز جمعه شد نماز جمعه نمی‌گذاردند و حنفی مذهب بودند. شیخ» 
قدسش سره فرمود که «شما چرا نماز جمعه نمی‌گذارید؟» بجواب گفتند که «در مذهب امام 
ابوحنیفه مصر جامع می‌باید تا جمعه درست آید و منعقد شود.» شیخ فرمود: «مصر جامع 
کدام است؟» گفتند: «شهری می‌باید که در آن جا رودخانه‌ای مثل رود نیل باشد و هر چه 
طلب کنند در آن جا دست دهد تا حذی که از نغایت غلو که در تعضب مذهب کنند.» و 


( چ‌ این حکایت را ندارد. 
۳) ه ش: مراغیان؛ ق: تراغابیان. 


2۸۳ 


میا 


گفتند: «پالان پیل و رکاب" چوبین باید که در آن شهر موجود باشد تا جمعه درست باشد.» 

شیخ راه فد سِرّف خوش نیامد» فرمود که «تبریز بزرگتر باشد یا مکّه يا مدینه؟» 
گفتند: «نه» تبریز.» فرمود: «هر چه طلب کنند در تبریز بیشتر دست دهد یا در مدینه؟» گفتند: 
«در تبریز» فرمود که «چون در مدینه اين شرایط موجود نبود بایستی که جمعه پیغمبر عَلیه 
السَلوة والشلام, درست نبودی َو بالوین یت المْبطلین. چون است که جمعةُ پیغمین 
صلواث ال عیّ در چنان جای درست باشد و از آن کسی دیگر درست نباشد؟ پس مصر 
جامع آن نیست که شما فهم کرده‌اید: بلک بحقیقت مصر جامع وجود مبارک پیغمبر بود؛ 
صَلوا او ی و بعد از پیغمبن عَلیّه السلام» وجود صاحبدل است که هر کجا صاحبدلی 
باشد مصر جامع باشن:»۳* 

۳ 
مصر جامع آن دلی باشد که اندر جمع؛ جمع باشد و سازد تفرق گرد خویش آندر حصار 


حکایت ۲ : خواجه عبدالملک سراوی گفت شیخ دس سرّف در مت فرمود که اگر 
چنانک کافری علوی دختری را به غارت برد و با او نزدیکی کرد فرزندی که در وجود آمد 
حراهزاده باشده و اگر پادشاهی عادل که بر این گبر حاکم است و آن علوی دختر را از دست 
آن گیر خلاص داد و به علوی پسری نکاح کرد که کفوست: فرزندی که از ایشان متولد شود 
حلال‌زاده باشد. اکنون آن گیر نقس امّاره است و علوی دختر دل است که به غارت برده 
است و در او متصرّف شده و هر چه از ایشان در وجود آید صفات زمیمه است؛ چون بخل» 
تن ریا و امثال آن. و پادشاه عادل کلمه لاله الا اش است که لک الرایم و چون 
ی 
باشد در نکاح آورد هر چه از ایشان در وجود آید همه حلال‌زاده باشد که خصال حمیده 


ابت ۷۳ 


ِ رک: توضیح (۱۴۱) در بخش «اعتلاف نسح 
۳ این حکایت را ندارد. 
۲#) رک: توضیح (۱۴۲) در بخش «اختلاف نسخ.» 


۸۴ 


باب چهارم /فصل پنجم 
شعر 
مریم دل چون خلاص نفس دید و نفخ روح روح باشد عیسی معنی که می‌زاید ازو 
۱ ۳1 رم مش د۶ ۳1 س ۳ 
حکایت: ادام ال رکه گفت شیخ قدش ال سره مطابق «المُْنْ خنو و ْحتٌ 
الخلاوی» فرمود: «ممنی که شیرینی دوست دارد مومنی باشد که حلاوت ذکر و ایمان یافته 
باشد و تلخی معصیت دور کرده آن گاه مومن شیرین شده باشد و شیرینی دوست دارد.» 


‌ 


سر 
حلاوتی‌ست در آن لب که در حلاوت لفظ ! هار م‌عجز انار جان شسیرین است 


حکایت: آذام له بر که گفت شیخ» فش ساه فرمود: «هر مریدی که خرقه‌ای از 
دست شیخ خود بپوشد و مناسب آن عمل نکند آن خرقه او را به صورث عرّت بدارند و 
دستبوس و آنچه به صورث تعلّق دارد بکنند امّا در آخرت حمایت نکند و اگر خرقه پپوشد و 
عمل بکند هم در دنیا حمایت بکند و هم در آخرت»؟* 


تسه 5 
جوشن مردان ز بهر روز میدان ساختند نه برای خودنمایی زیسوری پرداختند 


حکایت: مولانا شمس‌الذین اقمیونی روایت کرد از مولانا محمّد خرقانی که پیره 
کریم خرقانی مردی بود متموّل و نعمتی داشت و خیّر بوده اما خیر به دیههای دگر می‌کرد و 
در دیه خود ملتفت فقرا نمی‌شد. چون با خدمت فقیه محمّد سترقی به حضرت شیخ قدص 
سِرّف رسید حالی که بنشستند روی مبارک با فقیه محمّد کرد و فرمود که «روا باشد که بوی 
طعام تو من شنوم و تو طعام به دیگری دهی؟» چون پیره کریم این بشنید برخاست و در پای 
مبارک شیخ افتاد و انصاف بداد و بعد از آن انعام و خیرات با جماعت دیه خود بیشتر می‌کرد. 


شعر 
هس رکه از سفره نسصایح او لشمه‌ای خسورد و رزه‌ای بسرچید 


۱ ل: درآن لب حلاوت لفظش. 
۲#) رک: ترضیح (۱۴۳) در بخش «اختلاف نسج). 


۵۸۵ 


فقوت جسان بردو فقوت دل یافت زاب شیر ان عجسو حبرعه‌ای تفیل 


حکایت: پیره امیر عمر برودی " گفت سالی به خدمت شیخ. فص سر قریب هزار 
کس به خلوت بود. چون عید کردند و برفتند. شیخ, فش سرت در عقب ایشان نگاهی کرد و 
گفت که فردا خدایتعالی اگر از من سئوال کند وگوید این چندین خلایق به تو حواله کردم با 
هر یکی چه کردی» جواب چه گویم؟ این بگفت و بگریست چنانک اشکي چشمش به 
محاسن مبارک فرورفت. 


ین 
"۲ ۲ ۳۳ و ۳ ۲ رت لد 
در بس‌حر جنین فکر و سحیر عرلم از دید از آن فسطرة در می‌بارم 


حکایت" : از پیره فخرالذین ورزقانی روایت است که روزی مرید از شیخ قذس ال 
سره سئوال کرد که «نقلی دیده‌ام که دو رکعت نماز چاشت که بنده بگذارد در حضرت 
عرّت به عبادت سی‌ساله بنویسند.» شیخ فرمود: «به وضو یا بی‌وضو؟» آن کس گفت: «شیخء 
بی‌وضو نیز کسی نماز گذارد؟» شیخ فرمود که «پیش صوفیان چنان است که نماز بی‌وضو 
کسی راست که طهارت باطن نکرده باشد.» 


۳ 


تس ۱ 
غسل دل باید به هفتاد آب و خاک نازو آی.د حصدیث راز پاک 


حکایت: هم پیره فخرالدّین ورزقانی گفت که از پیره بابا شنیدم که پیره احمد 
کشمیری در ورزقان ۱۷۵۱ بود و سخنهای بلند می‌گفت. جماعت اشنویان به حضور مبارک 
شیخ قدص سره می‌رفتند» ما نیز با ایشان به حضور شیخ رفتیم. در ساعت روی به جماعت 
کرد و گفت: «پیره احمد آنجاست در ورزقان؟» گفتم : «بلی» فرمود: «می‌باید که قلتین جوش 
از دریا نزند. دریا می‌باید که جوش از دربا زند و قلتین از قلتین. اگر قلتینی که ظاهرش صافی 


6 ص: ندارد. 

۲( له چ: این حکایت را ندارد. 
۳( هر , ق ذکر. 

۴ج این حکایت را ندارد. 


مره 


باب چپارم /فصل پنجم 


تماید و باطتش آلوده باشد از دربا جوش زند آلودگی باطنش از این برآید و متغیر گردد و 
دستنماز را نشاید.» 


سعر 


حکایت: پیره عبدالکریم و محمّدین دهخدا التجارقی گفتند که روزی به حضرت 
شیخ قدص مر رسانیدند که ال مصر را ارادت است که پیره محمّد آدمان راه رَحْمَ ال 
له به شهر مصر برند تا آنجا ترییت مردم کند. شیخ» فش سرّف فرمود که «محمّد آدمان 
پوسف خود گم کرده است؛ به مصر چه کند؟» و در حضور پیره محمّد آدمان گفت: «اگر 
مردی داری بوسف خود را بجو و پیدا کن.» [۱۲۷ الف ] 


شعر 
چه جویی تخت ملک مصر.چون‌درچاه کنعانی زهی دولت که یوسف را ز چاه نفس برهانی 


حکایت: پیره جبرثیل گرد گفت شبی شیخ راء قدّ ال سرَّف در خواب دیدم که در 
میان حوضی نشسته بودی. و آن حوض پر از خون بودی. گفتمی : «شیخ, این چیست؟» 
فرمودی که «به شما م ی آموزم که هر کسی که او را طهارت دل بای در دل خون نشنید.» 


سمعر 
عاشق به خون دل سزدکز چشم غسل دل‌کند زیراکه پاکان رهش خونها به خونها شسته‌اند 
از تعف هه تون دل ردان راه درد او برجویبارچشم‌خودچون مردمک " بنشسته‌اند 


حکایت: فرّخ قوّال گفت در اوایل ارادت در حضرت شیخ قَدسّ ال سر در حمّام 
بودم و برادران شیخ حاجی اسمعیل و فخرالاین یوسف؛ طاب ثراهما در خدمت شیخ 
بودند. فخرالاین یوسف سئوال کرد که «شیخ, تعجب می‌کنم که در محله‌ها اطفال خرد که 
هنوز به سس تمیز نرسیده‌اند در بازی همدیگر سوگند به سر شیخ می‌خورند. حال آنک 
ایشان نمی‌دانند که شیخ کیست و احوال چیست.» شیخ فرمود: «ای برادر اگر بنده‌ای خود را 


ونژ 


ضلیا 


در بازار بفروشد بیع درست نباشد امّا اگر خواجه وی را بفروشد به هر جا که خواهد 
درست باشد و آن فروختن معتبر باشد.» 
۳ 
هر آن یوسف که بفروشد درین بازار کنعانی به مصر عالم جانها بگیرد تخت سلطانی 


عزیز عالمی گردد که ارواح قدس جمله به جان و دل خرند او را به ارزانی» به ارزانی 


حکایت: مولانا تاج‌الدّین عوضشاه خطیب اوجان گفت نوبتی قاضی عمادالّین 
کاشی» رم له عَلیّه اه در حضور شیخ قدص ال سره نشسته بود و شیخ مواعظ چندی 
می‌فرمود. 
شعر 
رَرابذ آلفاظ نیال وغظ کالدزالتثیر. جافث ایک کانهاشوفیق نی کل الامور 
و در اثنای آن به قاضی گفت: «مولانا: عاقل کیست و جاهل کیست؟» گفت: «شیخ فرماید.» 
9 ر و "۳ 2 5 
شیخ قدش سره فرمود: «عاقل توبی که علم و کتاب و سنت و فقه داری و تحصیل علوم 
کرده‌ای و جاهل روستاییی است که در دیهی باشد و ‏ اقلاه و تا نک هل بف وق 
۳43 شوم ۳ 1 و م2 و 
این یَعْلمُونَ والذین لایِعْلمُون؟" فال لیم بن ابی‌طالب: 
ومحم لت ان الم .۰ .یه کی اشحسوی سر 
و ند هل الملم ما یُخین». ۲" 
قاضی عمادالذین کاشی را خوش آمد. باز شیخ فرمود: «مولاند تو هر سال کمینه 
پانصد دینار از مردم بستانی و چون مذت بیست سال در اين حال می‌باید چون به آخرت 
روی ده هزار دینار مظلمهٌ مردم با خود به گور بری. 


3 


بیس 
وا موه فا هت ای نیت الک رف الا هگن 
و آن روستایی هر سال پانصد دینار می‌دهد و چون به آخرت رسید چندین هزار دینار 
او را پیش مردم باشد. اکنون مولانا نظر فرماید که تو عاقل باشی که با آن همه مظلمه به 
آخرت روی یا آن روستایی که از او دیگران مظلمه دارند؟» قاضی عماد کاشی چون این 


۱ قران: زمر: 4: 
۲۷#) رک: توضیح (۱۴۴) در بخش «اختلاف نسح). 


2۸۰۸ 


باب چهارم / فصل پنجم 


بشنید دستها برآورد و بر سر می‌زد. شیخ فرمود: «مولانا؛ اين ندامت و دست بر سر زدن 
نیک است. اگر" در خلوت بودی.» 
شعر 
ک تا فقس تفه ((وب و داش دمی خین آف]را کناب 
ول یی لباز انا نی اجازیک باعیدی بما نت ساعبا 
و با مزا ب لنش والنضا گکمی ب ابا اف ال فساضیا 


حکایت: پیره عبدالکریم خلخالی از پدر خود نام آور" معروف به چنگی روایت کرد 
که ارگفت نویتی با مولانا محمّد اسمعیلان خطیب خلخال متوجّه حضرت شیخ» فلس یرت 


3 ٍ ۰ ۳ 
شدیم. من در راه این دو بیتی بخواندم: 


۳1 


ند ۲۳ 
هرک اورا منه بسنام بسخوند شسوو رو بسسته داری کسآمُروتند 
کاریسامی‌رسی جهّنامه داران خداوند بند؛ بی‌بنده خداون ده 


[۱۲۷ ب ] خطیب محمّد گفت: «اين معنی روا نیست و نتوان گفتن.» 
۰ ۰ ها 9 ف ۳ 4 1 ۰ 

چون به حضرت شیخ قدش سره رسیدیم و بنشستیم؛ اولین سخن که شیخ آغاز 
کرد فرمود: «پیره چنگی: چون خواندی در راه که می آمدی. خداوند بندهٌ بی‌بنده خداوند؟» 
چون این سخن بشنیدم حبرتی به من فروآمد و خطیب محّد نمره بزد و بیخود بیفتاد پس 
شیخ فد یره فرمود: «حطیب این رازدو معتی اشسته بسن یکی آن است که هر یکی را 
نفسی و هوایی هست که بر او خدایی می‌کنده أَرَأیْتَ مناخذ هه هون 4 و چرن طالب به 
مشاق ریاضت فیام نماید این نقس و هوا را که بر او خدایی می‌کرد بنده گرداند و مطیع. و او 


6 ص: اگرچه. 

۲ ل: فاخن. 

۳ ج: کلمات اغازین هر سه مصرع سقط شده است. 
4 ش‌‌ نام ار. 

۵ چ: + وانشد. 

#ع) رک: توضیح (۱۴۵) در بخش «اختلاف نسخج). 
4 قران. حاثیه: ۰۳ 


۸۹ 


میا 


که تا کنون نندگی تفن هی کرد بر نقس خداوند گردد: 
دیگر آن است که چنانک و ی هی ای بن مالیا نضازگه میاه 
عتء فان فال تنل اقب ی اه خایه و ما 2 ه اش را بتزبه عبٍو جین بر له من 


ما 


۳ 


کم کان علی راجلة بازض فلا ات من و ها طتام ی شراب فایش منها فانی شجرة 
اضجَع بی طِلها قذآیش ین زاجلیه قیتما" و کذلک رو بها مه له قاغذ بخطایها 
ال له من ده رح للم انت عبدی وآنا نک اخطا ین یو لح ۳* این معنی رضا و 
فرح حقّ تعالی مناسب و موافق این معنی است. کائه که حقّ تعالی فرماید من اکنون کلی به 
رضای قوم و موافق رضای تو و آنچه رضای تو باشد به تو دهم.» 

چون خطیب شنید سر در قدم شیخ نهاد قَّض ال یره 


م۳ : 
سخن از دل همی آمد؛ به دل می‌بود اثرهایش ز جان پاک می‌دادی به جانبخشی خبرهایش 


حکایت: آذام البرک گفت که شیخ قدص ال ره فرمود که ما را حواس ظاهری 
پنج است و حواس باطنی پنج. تا حواس ظاهری را دربند نیارند و بند شریعت برایشان نتهند» 
حواس باطتی گشاده نشود؛ همچنانک چون چشم را فرو خواباند و به جایی که شرعا نگاه 
نباید ناه نکند» نوری در بصر باطن و بصیرت او پیدا شود. چون گوش را از غیبت و دروغ 
شنیدن و از مانهی الّه عنه نگاه دارد و کر گرداند» گوش دلش شنوا شود به الهام و ندا و 
مخاطبات ملکی و ربّانی. و چون زبان را از دروغ و بهتان و خلاف شریعت و خلاف سئّت 
نگاه دارد و به ذکر مشغول گرداند. زبان دل او به حقّ و حکمت و معرفت حّ تعالی گویا 
گردد. و چون دست از مانهی الّه عنه چون خیانت و دزدی و آزار مردم کوتاه گرداند» دستش 
به خزاتة الهی رسد که در باطن او پوشیده است و غنی گردد. و چون قدم را از مخالفت 
شریعت نگاه دارد و در پی هوا و نفس نرود حق تعالی او را قدم صدق بخشد و قدمی دهد 
که به آن قدم واصل گردد؛ أن قُم دم صدّق عدَ ریم و چون حوّاس و خاطر خود را جمع 


) ق: صحیح بخاری. 
۲) و : فیما. 


۲#) رک؛: توضیح (۱۴۵) در بخش «اختلاف نسخ). 
۴ قران» یونس: ۰۲ 


۸۵۰ 


باب چهارم /فصل پنجم 


گرداند به حق» مدرکات" باطن او گشاده گردد + همچون ادراک عقل و نفس و روح و دل. 
پس آ نفس و عقل ادراکِ اشیا کنند و روح و دل ادراک معرفت حقّ تعالی کنند. 
۳ 
ماورای عالم حشی مجالی دیگر است ان‌درون پرده‌ای کانجا خیالی دیگر است 


عقل ونفس‌وجان و دل را در تفزجگاه خویش از پس این پرده‌ها رازی و حالی دیگر است 


حکایت: آذام ال بر کته گفت شیخ؛ فد سره فرمود که ولایت بر سه نوع است: 
ولایت عام است و ولایت خاص و ولایت اخض خاص. حدّ ولایت عامٌ عالم محسوسات و 
بسیط زمین است تا آسمان دنیاء و دل عالم را بیش از این شعور و شروع نباشد. حدٌ ولایت 
خاص عالم غیب است. و آن از عرش است تا ثری و تصوّف و سیر و شناخت و بینایی او در 
این عالم حرف باشد؛ که آن عالم خلق است. حذ ولایت اخش خاص بیرون از عالم حرف و 
خلق است و شروع است در عالم امر که ح و نهایت آن را کسی داند که حق تعالی آن را 
اطلاع دمد. فوق کل ذٍی علم عَلیم.؟ 

۳ / 

طایرانٍ این * هصواي دوست را پسروازهاست 
تنابه سرحا مقام و آشسیان خویشتن 

آن یکی تا منزلی و آن دیگری تا قدر خویش 


وان یکی تا مقصد و مقصود جان خویشتن ۶* 


۱) ش: مدرک. 

۲) چ: کردند. 

۳ چ: و نفس. 

۲ قرآن» بوسف: ۷۶ ق: وفزق ذی کل و فوق کل ذی علم علم. 
۵ ق: وین. 

#) رک: توضیح (۱۴۶) در بخش «اختلاف نسخ». 


([ 


در بعضی از کلمات منثورة شیخ صفی‌الدّین» 
قدس ال سره به روایت شیخ صدرالدین, ام ال برکته, که در 
الفاظ موجز معجز اشارات بدیعه به عبارات لطیفه با غرایب معانی مندرج است ۲ 
شعر 
ان وسیضص ماوالخنن نیا و الط نی مشاب اض 
ْ-واری نی مخابلها" لمفانی یَکُسون" ال خر یال خدنا یرای" 


کا م۵ عت ر ۹ رت نم ت. 
عشسن چون سوی دلی راه آورد تاختن بروی ز ناگاه اورد 


چ و گریبانی سه دست عشق اوست ج.ان نگیرد دامنش در راه دوست 


کلمه عاستق را نتل نیس : 


۱) چ: بعبارت لطیفه ادا فرموده‌ند. 
۲) ق: مجایلها. 

۳ چ: کمود. 

۴ ص: بیت دوم را ندارد. 

#) رک: توضیح (۱۴۷) در بعش «اختلاف نسخ). 


ول 


باب چهارم / فصل ششم 


ها کون استه کب ون در کیمند بن ند ج-نن او راک صا ازد مه بنذ 
عساشفان را ند کردن جون توان؟ شک ند ور تسیز ساشد بند جان 


کلمه مرید را چون و چرانیست. 


در ارادت در نگ نجد ماجرا در ارادت چسون بسود ون و جرا؟ 


رهسسپار عشسن ان‌درکسوی دوست تن وسن دوران میم ران اوست 
او رٍ بباده ز - نیست در کوی وا تخش ری تخس در گنوی رها ۱ 


کلمه هر که به صحبت زنده گردد. هرگز نمیرد. 
هسیکل جسمش مجتم جان" شود زند؛ جاوید جاویدان ود 
کلمه هر که به صحبت بمیرد. هرگز زنده نشود. 


مسرده‌دان و مرده خوانش؛ مسرده‌ای جسم و جان پسژمرده و افسرده‌ای 


تکند که سبب نجات او باشد» خرف میرد نه از آن خرقی که مصطلح مردم است که بی‌عقل 
صسصت صاحدلی جون دست داد روزن گنج ی فادت بسرگشاه 

) ج؛: شهسواری چست باشد در صفا. 

۲) ق: زان. 

۳ چ: هر که. 


2۳ 


۳9 


کی ۴۱ نگهدار که در در صدف نبوسد. اگر بپوسد وای دُرّ» وای در 
ای صدف! گوهر نگهدار از تلف وای آن در کسسه ب‌پوسد در صدف 
جوهر ان در اصل کان می‌پرورش در میان جان. به جان می‌پرورش 


کلمه ‏ در صدف همه باران در نشود. الا باران نیسان. 
فسسطرهء سساران نیسانی ود فاتصه کیان در غسجمانی سود 


3 2 ار ۳ 3 ن ۳ 9 
ارنسیسانی» در بسسار اورد از صسدف دزی که ش‌پوار اورد 


کلمه . همه ذکر قطع و رفع حجاب نکند لا به تلقین صاحبدل. 
رهروی کس‌و راه ب ام نزل رد از ره تس لین صاحدل رد 


کلمه نان دادن و منت نهادن چنان باشد که خاک بر سنگ کنی و تخم دراندازی. 
نان برای محض حق دادن خوش است آق مه تسایا ی اردرو شسه هساک 


کلمه لقمهٌ حرام به گل فرو رود و لقمةٌ حلال به دل فرو رود. 
مه ناپاک آرد رو بسه خاک پاک دارد سل سوی جان پاک 


کلمه اگر کسی طعامی خورد که در اولش بسم‌الّه گفته باشد و لقمه‌ها به یاد حق 
تعالی خورد و در تذ یش آن باشد که مبادا زیاده باشد و دل بمیراند» هر چه بخورد به نور 
مبدّل شود و اگر به شره نفس خورد حظ نفس گردد و به ظلمت مبدّل گردد. 
هر غلایی کان به یاد حق خورند فضه سسختی دل در پسی بسرند 
در درون گسیرد بسه سسوی ور ره طلمت آرد گر خورد نفس از شره 


) رک؛: توضیح (۱۴۸) در بخش «اختلاف نسح). 


و( 


باب چهارم / فصل ششم 


کلمه امروز که دشمن هست و قوّت و سلاح هست. بکوش که دشمن را پاک 
کنی و به گور پاک روی که فردا در گور دشمن باشد و سلاح و قوّت نباشد. 
همان سلاح کار و هان جوشن بپوش دشمنت چون هست. با دشمن یکوش 
ورنه چون در خاک خواریها روی باهزاران شسرمساریها روی 


کلمه همه خوار همه گوی باشد و همه گوی همه کن باشد؛ و همه کُن به دوزخ 
پاش 
هر که هر چیزی که پیش اید خورد. گفتن هر چسیزاز آن بسارآورد 
گفتن و کردن چوزیشانش بود.. عساقبت فرجامٌ نسیرانش بسود! 


کلمه . دایم‌النظر دایم‌الزناست و دایم‌الزنا دایم در دوزخ است.۲ 
دیده دایم نظر دایم زنساست وانک او دایم زنسا شب ریب نیست 
ک مسال هر تواب و هر عقاب ۳ دوزخ سود او را مس آب 


کلمه ‏ آن بهتر بود که شخص از خمارخانه با چشم گریان و دل پشیمان باحسرت 
و ندامت بیاید و توبه کند» از آنک صوفی از خانقاه با پشتوار زهد و پندار بیاید. 
تساه مار کته هلت ورد وز 3 دامت: اشک: تعسیسسرنته آورد 


۲ ی 4 ۳ ۳ 
این شکست و ترس او چون توبه کرد بهترست از زد بساپندار مرد 


کلمه ‏ متْل مال و متال دنیوی به نسبت با دنیادار همچنان است که بیماراز ضعف 
عصا به دست گیرد که چون عصا از دست او بستانند از ضعف از پای درافتد. و مثل جزویات 
دنیوی با نسبت با دیندار همچنان است که کسی را بر درخت بندند که چون بند وی از 
درخت باز بگشایند او مستقیم و مستقّل گردد و از قید خلاص یابد. 
هرکه تکیه کرد بر دنیای دون چون سستانندش ازو افستد نگسون 
وانک از دنسیابه زندان امداو.. ‏ چسون گشایندش به جولان آبد او 


) ه : برد. 
۲ ق: دایم دوزخ است. 
۳) ق: بهتر است از زهد و ما بنداز مراد. 


2۵ 


یاب پنتجم 
در کراماتی که از شیخ صفی‌الدین, قَدّس اه سوه 
در اصناف حیوانات و غیرها به ظهور آمده است؛ 
مندرج در سه فصل: 


فص 2 
در احوال جن 


حکایت: ملک‌الصلحا جمال‌الذین ارموی گفت سیّدالخلفا خواجه انضل سراوی و 
پیره بابای مراغی. رَخْمَه ال مها -که از جملة نزدیکان شیخ بودنده چنانک بسیار بودی که 
در شب که شیخ قد ال سره در استراحت بودی ایشان پای مبارک شیخ را مُغْامَزی 
کردندی -از ایشان شنیدم که چندین شب چنان اتفاق افتادکه پای مبارک شیخ در کنار گرفته 
می‌مالیدم. ناگاه خود را بیرون خانه می‌دیدیم و قصد می‌کردیم که در خانه رویم مجال 
نمی‌بود و متحیر می‌شدیم و تا وقت صبح مجال و راه نمی‌يافتيم. از شیخ سئرال کردیم که 
«اين چه حالت است؟» <فرمود: «برادران شمااند از جِنّ که ايشان را نیز از ما توقع ملازمت 
و خدمت است که چنان خدمت کنند که شما می‌کنید.» گفتیم: «ما را چرا بیرون می‌اندازند؟» 
فرمود که: «همچو شما ملازمت و خدمت می‌خواهند و می‌انديشند که نبادا که از ایشان بر 
شما با از شما بر ایشان مضرتی رسد.»>۱ 


سر 
جان‌ها حیات یابند از لطف خاک کریش جان‌ها دهند جان‌ها در آرزوی رویش 


۱) ص: <فرمود برادران شماآند از جح که ایشان نیز از ما ترقع ملازست و خدمت می‌خواهند و می‌اندیشند که 
نبادا که از ایشان بر شما یا از شما بدیشان مضزّتی رسد >. 


2۹۸ 


باب پنجم/ فصل أوّل 


حکایت: همچنان جمال‌الدّین ارموی گفت سالی در خلوت رمضان -که شیخ فد 
سر به خلوت بود -از اوّل ماه پنج شش روز هیچ کس را از خادمان و ملازمان و طالبان مجال 
نبود که در خلوت شیخ توانند رفت؛ و در وقت افطار اگر خواجه انضل با پیره بابای مراغخی 
سفره‌ای و کاسه‌ای خواستندی که به حضور شیخ برند چون پای در آستان خلوت نهادندی با 
آن سفره و کاسه ایشان را بیرون انداختندی. چون روز عید شد از شیخ, فد سِرّت سئوال 
کردند که «چه حالت بود؟» فرمود که «جماعت جن آمده بودند توبه و تلقين گرفتند و به 
خلوت نشستند و بزرگ ایشان [۱۲۹ الف ] محمّد زکریای نامی بود با جماعتی آمده از جهت 
آن راه نبود و دوانزده ۲ هزار ازجتی به خلوت بودند.» 


توت ۳ 
در خلوت دوست غیر جان را ره نیست جان نیز ز سر راز او آگه نیست 


حکایت: دام له بر که گفت عورتی بود خالصه نام که نسبت خویشی با ما داشت. 
قضاءاله و قدره وی را از جَنّ زحمتی پیدا شد که جماعتی از کقار جنّ به وی زحمتی و 
آسیبی می‌رسانیدند که در عبارت نیاید شرح شدت آن» چنانک گاهی بودی که رویش به قفا 
بازگردانیدی و گردنش همچنان کژ بماندی وگاه بودی که مویش در حلق نهادندی که هلاکش 
کنند وگاه بودی که سر و قدمش با هم حلقه کردندی وگاه بودی که او را بر <قبه‌ای > ۲ 
بردندی و اوبر آن جا دور می‌کردی و باز از آن جا فروجستی و از هرگونه تعذیب و آسیب که 
ممکن باشد کردندی و رسانیدندی و هر چه در آن تواحی مُعَرّمی بود عزیمت کردند هیچ 
فایده نداشت تا عاقبت این خالصه نام در خانهُ شیخ گریخت و مُتَحَصَن شد. 

شعر 
از زصمت دیسو؛ نفس امن بباشد.. هسرکس که چسنین کوه پسناهی دارد 
چون جنْ را مجال زحمت او در آن جا نبود. اتفاق کردند که او را به غلبه لشکر از خانه 
شیخ بیرون آرند و قطعه‌قطعه کنند. و مجال و قدرت نمی‌داشتند. تا روزی که شیخ قدص 
سوه در زنانخانه مراقب و مستقبل قبله نشسته بود و حرم شیخ, رَحمَةٌ لو یاه که فرزند 
شیخ زاهد. فدص رح بود با جمعی دیگر از عورات محارم نشسته بودند و آن عورت 


۱) ه. ل: دو هزار؛ ق: دوازده هزار؛ ش. ج: ده هزار. 
۲) ق: ندارد. 


۸۵1٩ 


ضفژیتا 


خالصه‌نام با ایشان نشسته بود که آن جن قصد خالصه کردند که پایند و او را دریابند. حرم 
شیخ رَخُمَهة اه عَهاه نظر کرد و جمع و لشکر غلبةٌ جنیان دید که می‌آیند بعضی سوار و 
بعضی پیاده و بعضی در کشتی؛ چنانک» مه لو هه گفت که «کشتیها دیدم پر از جن و 
سلاحها در آن.» و چون قصد وی کردندی رَْمَةُ الٍ عَلیهاه وی" را بگرفتی و رها نکردی که 
وی را در ربایند. و حال چنان بودی که اگر عورتی جتّی رسیده را به خدمت رم اه لها 
آوردندی چون طبانچه‌ای بر روی آن جتّی‌دار زدی. آن جنّ بگربختی و او خلاص یافتی. 

اکتون در حضیرن هار ی شید زرد شیک امراقب و کش زا مجال نمی ت و تبون نا 
نوبت آن لشکر جن قصد خالصه کردند و خالصه از بیم ایشان فریادی بکرد شیخ فد 
سره وقوف یافت. نعره‌ای بر آن لشکر جن بزد که ساعتی نجومی صدای نعرهٌ او در جوّ هوا 
باقی بود و دمار از آن لشکر جنیان برآمد چنانک این خالصه گفت که « <سی هزار از ایشان 
بمرد و > ۲ سی هزار کر و کور و مفلوج شدند.» و خالصه خلاص کلی یافت. 


ه 


اتصتتی ۱۳ 
چون دست سلیمان عَلّم عدل گشاید شا بسوه آف تی هرت کارت بدا 


حکایت: خواجه عبدالملک سراوی؟ رکهاز جماه محازم مرت شمخ برو> 
گفت مولانا العالم الربّانی شمس‌الدّین الگیلانی. رَحمَه لمع چون از اردبیل می خواست 
که به تبریز رود و از شيخ فد ره اجازه خواسته بوده با من گفت: «مرا صورت قضیّه‌ای 
شبی آفتابه برداشتم که وضو سازم. چون نزدیک قدمهٌ متوضا رسیدم که بایستی فرورفتن؛ 
<غلبه و ولوله‌ای شنیدم. پنداشتم که از پس دیوار باشد. چون در متوضا رفتم جمعی بس 
انبوه و > " غلبه‌ای عظیم دیدم در آن جا از خلقی بسیار که تمامت به بالای کودکی بودند. 
بعضی سپیدریش, بعضی جوان و بعضی بی‌ریش. از ایشان هراسی بر من آمد. بيامدند و 
۱) چ: خالصه را. 
۲ ق: مطلب بین < ع را ندارد. 
۳ ه : سیدالخلفا والاتقیا خواجه نظام‌الذین عبدالملک سراوی+ ق: خواحه نظام‌الدّین عبدالملک سرابی. 
۴) ه. ق: مخادم. 
۵) ص: مطلب بین < > را ندارد. 


۶ مطلب بین < > از زیادات «چ» است. 


۶ 


باب پنجم / فصل اوّل 


سلام کردند و گفتند که «ما را شیخ فرستاده است تابه دست تو توبه کنیم.» پرسیدم: «شما 
چه کسانید و مقام شما کجاست؟» گفتند: «ما جماعت جتيانيم و مقام ما نصیبین (۱۲<۱) 
است.) 


3 


نت ۶ 
آن کس که عسلم بسه عسالم دل دارد زیر علمش لشکر جبان بسپار است 
پمن گفتند: ات اولا وضو بساز.» من خواستم که نقض وضو کنم. از ايشان متوحش 
بودم. [۱۲۹ ب] و شرم می‌داشتم. گفتند: «ما می‌دانیم که نقض وضو می‌خواهی. بسم‌اله 
لحمن الوحیم بگو تا میان ما و تو حجاب باشد.» چون بگفتم حجابی فرود آمد و ایشان را 
نمی‌دیدم» چنانک وضو تمام بساختم. باز ایشان ظاهر شدند وبه دست من توبه کردند. 
مولانا این سخن بگفت و روانه شد و بعد از آن وی را ملاقات دیگری با شیخ, قدص 
سِرّف افاق نیفتاد! و به رحمت حق تعالی رسید و مرا نیز قضاهءاله این سخن فراموش شد و 
در حضرت شیخ عرضه نداشتم. 


سر 
اتف رای ملک ول شون ماب تفر مان فنود 
بر تخت دل شاهی کند در ملک‌جانْ سلطان شود 


حکایت: ذامث بر که گفت نوبتی شیخ قدذش سره در خانة بله‌یوسف -که آن 
خانه‌ای بود مشهور در دهلیزخانه شیخ -به خلوت نشسته بود. شبی که غباری از برف بر 
روی زمین نشسته بود لشکری بس انبوه و بی حد که از عدد ایشان حصر و احصا قاصر بود از 
جنیّان که به عزیمت غزایی " نهضت می‌نمودند به زیارت شیخ فد سر آمدند و مجموع 
محلّه‌ها که در اطراف و نواحی زاویه‌اند و در و بام همه از ی مالامال شد. چون در محوطه 
آفل تن از سیف‌الذّین بواب " اجازه خواستند. شب بود. سیف‌اللین اجازه وبار نمی‌داد. 
ایشان گفتند «در بگشای که ما این جا ادب گوش می‌داریم» و الا در و دیوار ما را حجاب 
نباشد.» سیف‌الذین بر منع تمادی می‌نمود و در نمی‌گشود. جنیّان دربرکندند و در رفتند و 


6 ص! افتاد. 


۲) ق: عزایی. 
۳ چ‌ لفظ «بواب» را ندارد. 


"ٍِ 


حلق سیف‌الذین بگرفتند و به دیوار باز دوسانیدند. چتانک بیم هلاکت داشت. شیخ؛ و 
سر در خلوت بگشاد و ایشان را بار داد. ایشان زیارت دریافتند و برفتند. روز دیگر نشان 
پایهای اسبان ایشان بر در و بام مجموع محلّه و کوچه دیدند. از آن متعجّب می‌بودند. شیخ؛ 
مش سِوْت آن روز عظیم رنجه بوده می‌فرمود که «مرا به زبارت کردن و غلبه خسته 
گردانیده‌اند.» 


سعر 
آن زب ده کون و رسنمای کونین دیباچه اسرار دل از عسالم عسین 
او بودکه بودکعبه سقصد خلق و او بود که بود قبله‌گاه تفن 


تایه از نله متا هیر اسرال و ففتابای ریات سط اممعل اوجانن ‏ استه بر 
جنّ که شهرتی عظیم دارد. اوایل احوال او چنان بود که در ریاضت مُجدٌّ بود و جهد تمام 
داشت. چنانک در خانه حفر گوری کرده بود و زنجیری آماده گردانیده که بدان زنجیر خود 
را ببستی و در آن گور بنشستی و عبادت و ریاضت به حیثیّتی مشغول می‌بود <که سراپای او 
و جامه‌های او مجموع مالامال ازگزندهٌ جامه شده بود و قطعاً تن و جامه از آن پاک نمی‌کردی 
و با آن همه گزنده به سر می‌بردی >" و در معامله رتبتی یافت. شیخ فش سر حکم جنْ 
در دست او کرد و او را بر جنْ مسلط گردانید تا چتان شد که هر کسی را زحمتی رسیدی از 
جنّْ؛ به یک مس دست او صحت یافتی. تا در اطراف و نواحی خبر منتشر شد و مشتهر 
گشت و هر رنج رسیده‌ای که به وی رسیدی از پیش او شفا یافتی. 

از آن جمله محمود نامی بود در او جان که او را پرپان زحمت دادندی و مدّت مدید 
شوریده‌وار می‌گردید و مردم را سیب رسانیدی. ناگاه اسمعیل را بر او نظر افتاد. یک نعره بر 
او زد. محمود به خود بازآمد و خود را در پای اسمعیل انداخت. برهنه بود. خود را در هم 
بیچید. جامه‌ای برکند و بر او انداخت و او خوش شد. 

پس اسمعیل چوبی بدو داد و پاره‌ای از میزر خود بدرید و بر آن جا بست. محمود در 
هر هفته یک شبانروز و دو شبانروز ناپیدا شدی. چون بازآمدی از او سئوال می‌کردند که 


4 ص*۰ ل او جونی. 
۲ < که سراپای او اماس کرده بود >. 
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باب پنجم/ فصل اوّل 


«کجا بودی؟» می‌گفت: «بر سر ایشان رفته بودم که مرا دوانزده " سال زحمت می‌دادند.» 
می‌پرسید ند که «نمی‌ترسی؟) در جواب گفتی که «همین [۱۳۰ الف ] که این چوب برمی‌کشم 
بر ایشان» همچو شمشیر می‌شود که همه روی به گریز می‌نهند.» 
شفی 
پش؛ حکم تو بر پیل دمان حمله کند . . رژبه کوي نو از شیر ژیان نندیشد 

و چرن سخن اسمعیل به پادشاه ابوسعید رسید. طاب‌ثراه او را بطلبید و نزدیک 
خود خواند و پیش خود بنشاند و فرمود که «چیزی به من بنمای.» گفت: «طاقت نداری.» 
گفت: «به بغداد خاتون نمای.» گفت: «<تو به وی مشعوفی >۲ او نیز طاقت ندارد.» ۱۲۷۱) 
خواجه سرایی آن جا استاده بود. گفت: «به وی نما.» ناگاه اسمعیل نفسی نفثی " بر او زد. 
درحال خواجه سرا از پای درافتاده چنانک رقم ؟ رمق در او پیدا نبود. پادشاه ابوسعید و 
بغداد خاتون از این معنی عظیم بترسیدند و بر آن خواجه‌سرا تألْم می‌نمودند. اسمعیل گفت: 
«دیدید؟» گفتند: «بلی.» دستارچة خود را بداد و گفت: «اين را بر روی وی فرو پوشانید.» باز 
درحال حرکت کرد و برخاست. پادشاه ابوسعید از این حال عظیم متأثر و متغیّر گشت و به 
اسمعیل قطعه‌ای چند زمین در قصبهٌ اوجان بداد و جامه‌ها به انواعش بدادند. پس, از اطراف 
انواع جزویات دنیوی به وی می‌دادند. 

۳ 
زوزآنسبیال مت وروت تاد نعمت از مر طرفش روی نمود 

و چنان شد که اگر یک تاره موی یا ریشه‌ای یا قدری پنبه از جامهٌ او بر مصابی 
جنی‌دار بستندی حالی شفا یانتی و خوش شدی و چون خواستی که جنّ را جمع گرداند؛ 
دست بر زمین زدی و گفتی «اله» جّ جمع شدندی وگاه بودی که به دیگری نیز بنمودی و 
مصاب را از آن خلاص دادی. اگر خواستی که از جِنّ کسی را به قتل آورد به دست خود بر 
مثال ضرب شمشیر حرکت کردی. آن جنٌ کشته شدی. و جمع عظیم از جنْ مطیع وی بودند 
تا حدّی که دو عورت را که در حبالهُ نکاح او بودند چون گستاخ بر در و بام او آمدند هلاک 


6 ‌‌ شض. .۰ چ‌ دوازده. 

۲ چ: ندارد. 

۲۳ ش. فد چ: لفط «نفشی» را ندارد. 
۴ چ: لفظ «رقم» را ندارد. 


۶۰۳ 


میا 


کودند: 


شعر 
هر آن [کس] کو رود بر کاخ گستاخ به خاک آید سرش ناکامٌ از آن کاخ 

در زمان او عورتی به سر خود ریاضت قوی کشیده بود و دستش به عالم جنْ رسیده؛ 
چنانک با ایشان اختلاط می‌کرد و یکی از جنی در اغوای او به او چنان فرا نمودی که «من 
خدای توآم» و آن عورت در غوایت خود قبول کرده و سر بدین فرو آورده بود و این ضلالت 
را کمال حال خود دانسته و نقش[ی ] از اين تصوّر باطل بر خود بربسته. 

نوبتی این عورت را با اسمعیل ملاقات افتاد و مناظره‌ای در میان آمد. آن عورت گفت 
که «در غیر وقت فواکه خربزه و خیار بیاریم.» اسمعیل گفت: «اين سهل است که در مواضع 
گرمسیر باشد و جنی آورد. اگر راست می‌گویی و چیزی می‌توانی آوردن سر تراشی " از آن 
شیخ» دس ال سر در خانه دارم و به فلان موضع بر میخ دیوار آویخته اگر آن را بیاری 
کاری کرده باشی.» آن عورت به خود فرورفت. بعد از ساعتی سر برآورد و گفت: «اين را رها 
کن و چیزی دیگر بگو.» اسمعیل گفت: «من همین می‌خواهم.» چون جنی را قدرت آن نباشد 
که گرد درخت و آلات صاحبدل بگردد از این معنی عاجز شد و کراماتش ناچیز شد. 


شعر 
شیطان ز کجاء برج مُشیّد ز کجا؟ مارد ز کجاء صرح مْمرّد ز ک‌جا 

پس اسماعیل گفت به وی: «اگر آن را که تو تصوّر خدایی به باطل می‌کنی به تو نمایم 
چون باشد؟» آن عورت گفت: «باری بنما.» اسمعیل بر عادت خود دست بر زمین زد. جنود 
جنّ حاضر شدند. آن عورت نگاه کرد. آن کس را دید که وی را به مادون خدا می‌پرستید. " از 
جای برجست و در رقص و سماع رفت» چنانک مقنع از سرش بیفتاد و اسمعیل به طنز 
انگشت می‌زد و افسوس می‌کرد. تا ساعتی در اين برآمد و او در رقص بود. پس اسمعیل 
دست بر مثال ضرب شمشیر زد؛ چنانک عادت داشت. [۱۳۰ ب] بزد و سر آن جنی 
بینداخت و آن عورت چون آن جنی را کشته دید از آن رقص بیارامید و خود را درهم کشید و 
بطلان حال خود معلوم کرد تمالی ال عَمَا ول ابو علوّا کبیژا. 


6 قه چ: کاردی. 
۲ چ: <تعالی ال عما یقول الّالمون علوّا کبیرا>. 


"۴ 


باب پنجم / فصل اوّل 


شعر 
ای جلال عرتت در کلْه وصفب لایزال محوکرده‌رسم و رهم وفکر و تصویر و خیال 

و در آن وقت پیره خضر اثیری را که از جملة صاحب ارادت پسندیده بودی پسری و 
دختری بود که اصمّ مادرزاد بودند. اسمعیل گفت «من ایشان را شنوا گردانم» و از اوجان به 
اردبیل به اين سیب پیامد. چون شیخ را فص سر از اين حال خبر شد طیره شد و غیرت 
فرمود و گفت: «اگر راست می‌گویی پای خود را درست گردان» و حال آنک اسمعیل اعرج و 
مفلوج بود و در زبان کلالتی داشت. پس فرمود که «اين مقدار دیگر بعد از این بینی) و به 
دست مبارک بر او وادیی " بنمود. بعد از این حال اسمعیل چنان شد که آن معاملهة باطنی و این 
معالجهٌ ظاهری از وی برفت. لیکن چرن مَوْشَم به آن قسم بود مردم به پیشش تردّد می‌نمود 
و بر عادت سابق, و او به تعزیم و شیشه‌بازی" مشفول شد. 


نقش این بازی جو خوار از دست داد لاجسرم در ششدر خواری فستاد 


حکایت: حمزه پس رکلوی نفط فروش گفت که کهریز آب در باغچة خانه آورده بودیم 
و پدرم در شب می‌خواست که باغچه را آب برد و به احتیاط جوی آب مشغول بود که سنگی 
در جوی پیدا شد. پدرم کلنگی بر آن سنگ زدی که <آن مقام صلحای جنْ است > " دستش 
بلرزید و کلنگ از دست بینداخت و به جایی رها کرد. بامداد که به حضرت شیخ قَدّش 
سره رسید فرمود: «کلو: خوش کردی که دیگر کلنگ بدان سنگ نزدی که آن مقام صلحای 
جنْ است و امشب همه شب به تشویش تو بودم.» 


یی ۳ 
ادب در جای نسیکان خضوب باشد ووت: جات هنن تا و۳ 


حکایت: پیره سخی باغبان گفت که پیره ابراهیم خلخالی که از دیه کزج ۱۸۱ بود 
گفت که چون به خلوت نشسته بودم و دماغم گرمی یافته و از برای عرض واقعه تا وقت 


0 چ: مبارک‌پرست وادی. 

0 قه چ: لفظ بازی را ندارد. 
۳) ق: مطلب بین < > را ندارد. 
۴ ل: بیت فارسی را ندارد. 


(م 


فد 


فرصت صبر نمی‌توانستم کردن؛ شیخ فد سره اجازه فرمود که «هر وقتی که خواهی 
پیش من آی.» در دل شبی برخواستم و به حضرت شیخء دس سِرّة می‌رفتم. در خلوتسرای 
رفتم. غلبه و ازدحام بس عظیم دیدم که فوجی بس عظیم در هم موج می‌زدند از جماعت 
جنیان چنانک مجال ره گذار نداشتم. پس ایشان در میان راهی بکردند بر مثال کوچه‌ای تا از 
آن جا بگذرم و گفتند «چون به حضرت شیخ رسی اجازهٌ ما بخواهی تا به زیارت رسیم» و 
می‌خواستم که بیرون آیم پیفام جماعت جن فراموش کردم. شیخ قدص یر فرمود: «آن 
کسان را که از تو طلب اجازه می‌کردند درآر.» برفتم و ایشان را گفتم که «شیخ اجازه داد» و 
ایشان به حضرت شیخ رسیدند و زیارت دریافتند. 


شعر 
در مرکز این چار و سه مثلت کجا باشد کسی و دامنشت دستت بصی از ادمی اه ازیری 


حکایت " : پیره سلیمان نجار روایت کرد از پدر خود استاد شمس‌الاین نار که او 
گفت شبی در زاویه سرای می‌گذشتم؛ دیدم که زاوبه سرا از لشکر جنّْ موج می‌زد. از یکی 
از ایشان پرسیدم که «شما کجا می‌روید؟» گفتند که «ما به جنگ می‌رویم تا از شیخ استعانتی 
خواهیم.» من از ایشان بگذشتم. بامداد چون به حضرت شیخ فد سرت رسیدم به لفظ 
مبارک فرمود: «شمس. امشب لشکر را تفرج کردی؟» 


3 


شعر 
۶ 
اوست در اصناف خلقان ملجا هر دو جهان هم‌خلاص جسم‌وجان و هم پناه‌انس و جان 


حکایت: پیره بحیی گرمرودی گوید که در دیه ما چشمه‌ای بود بر در کارواتسرای. 
چون صوفیان بدان چشمه به وضو ساختن رفتندی» پیری را دیدندی که وضو می‌سازد. پیره 
یوسف نامی بود از خادمان شیخ فد رف گفت: «و از جنیان است و قوم ايشان در 
بیشه‌آند و کافرند. این پیر مسلمان شده است و به دست [۱۳۱ اف ] شیخ دش سوه توبه 
کرده و شیخ او را به خواجه دیه فرستاده فرستاده تا از آن کافرانش زحمتی نرسد و ایشان گرد 
او نمی‌توانند گردیدن.» 


۱ ل: این حکایت را ندارد. 


۶9۶ 


باب پنجم / فصل اوّل 


سعر 
دیباچة زهد و هُدی» فهرست علم رهبری اوبود ازین سان در جهان از بهرانسان وپری 


حکایت: پیره امین‌الذین گوید از پیره امیر شاه شنیدم که یک نوبت در شب بر در 
خلوت, شیخ, فد سره نشسته بودم؛ آواز گشادن درشنیدم و حاجی وله زان عمه ال 
عَلَیْ پیش در دیدم. چون درگشاده شد شیخ راء قذ سره دیدم که محاسن مبارک را شانه 
می‌کرد. شانه از دست بنهاد و سخنی می‌گفت و آواز سر تراشیدن نیز می‌شنیدم که می آمد. 
چون صبح اثر کرد در ببستند و چون نماز صبح بگذاردند به حضرت شیخ قَّ یره رفتم 
و پای مبارکش ببوسیدم و پرسیدم که «امشب تا صبح در گشوده بود و قومی می‌آمدند و 
می‌رفتند و چون صبح شد در بسته شد. آن چه قوم بودند؟» فرمود: «پریان بودند که توبه 
کردند و تلقین ستاندند و سر نیز تراشیدند. و آن سخن که گفتم. به ایشان گفتم که موی 
بردارید.» 

چون زبده‌ای از صفوة هر نوع و هر جنس آمد او 
زان؛ قبله گاه و مقصدٍ هم جنّ و هم‌انس آمد او 


حکایت" : خواجه عبدالّه گفت پیره محمّد دیاغ که از طالبان و مجٌدان کار بود و 
شیخ قأّض یره وی را محمّدبهادر می‌گفت عادت کرده بود که در احیای شبها پوشیده از 
مردم - چنانک کسی را وقوف بر آن نبودی -بر شادُروان طاق مسجد جامع اردبیل -که بر 
مثال شرفه ساخته‌اند بس بلند -به شب برفتی و بر آن جا بنشستی و به ذکر مشغول شدی تا 
از بیم فرو افتادن از آن جا پیرامون وی : - تا روزی که رفع وقایع بر حضرت شیخ فد 
سره می‌کرد. در اثنای آَنْ شیخ فرمود: «پبره محمد! می‌بایه که دیگر بر آن بلندی شرف طاق 
ننشیتی. نبادا که جماعت جنْ که بر غیر راه اسلام باشند تو را از آن جا دراندازند.» پبره محمّد 
گفت سر در قدم شیخ نهادم و گفتم: «شیخ چون می‌داند که من به شب تاریک تنها بدان جا 

۰ اد ۶ ۳ ۳ 3 ۲ ت 
می‌رفتم وکسی را وقوف نمی‌بود؟» فش سوّ تسم فرمود و گفت: «چندین وقت است که 
من به شب در زحمتم که جنیان را از آن جا می‌رانم و مجال نمی‌دهم که به تو ضرری رسانند» 


0 چ: این حکایت را ندارد. 


۶-۰۷ 


مها 


که قصد تو می‌کنند.» 


تس 
همرکه دارد در شدای هوا سودای ما در سواد شب هوای ماش دارد در هوا 


حکایت: حاجی‌علی از پدر خود پیره نجیب روایت کرد که کد خدای کلخوران از توبه 
ما یب قط م ۹ و ۱ ۰ 1 
کاران شیخ» قدش سره گفت نوبتی شیخ به کلخوران بود و من در شب آب " زمین می‌داشتم. 
در صحرا نگاه می‌کردم. لشکری بس انبوه دیدم که بیامدند که مجموع صحرا و نواحی از آن 
پر شد. 


ِ 

چو درسا یکی جوش جیشی رسپد که روی زین شد از آن ن‌اپدید 
و بر زمین که من آب داشته بودم بگذشته و در دیه کلخوران رفتند. من چون آن حال را دیدم 
چون امشب در دیه رفتند دیه نیز خراب و تاراج کنند» در اين اندوه آن شب در صحرا بودم و 
از هراس ایشان -که مرا چون بینند بگیرند -به دیه نیامدم. چون روز شد نظر کردم یک برگ 
از سبزه و زراعت خراب نشده بود و کژ نشده. متحیر شدم که به این شکوه لشکری انبوه بر 
زمین آب داشته بگذرند و خراب نشود! از سر اين تعجَب آهنگ دیه کردم و به احتیاط 
می‌آمدم از بیم آنک نبادا که به دست ایشان گرفتار شوم. چون به دیه رسیدم هیچ کس را از 
ایشان ندیدم. تعجب و تحیر زیاده شد. پرسیدم که «آن لشکر کجاست؟» مردم گفتند: «لشکر 
چه باشد؟» گفتم: «لشکری که امشب در دیه آمد.» گفتند: «به دیه نیامده است.» به حضرت 
شیخ قدص سر رفتم و صورت حال با ز گفتم. فرمود: «بلی پادشاهی بود از ملوک جیّ که با 
لفبکن فشیان اهلد بود و توبه کرد.»[۱۳۱ ب] 

حکم ولایت گیراوبرجسم‌و جان بودی روان دست تصرفهای‌او بر انس و جان بودی روان 

حکایت: آذام البرک گفت شیخ, فد سِرّة شبی در دیهی از دیه‌های مراغه بودو 

پیره بانای مراغی در حضرت شیخ بود فش سرّف و قدری از شب گذشته و شیخ در 
۱ چ: آن. 
۲ ل: پای سپید سواران. 


۶۰۸ 


باب پنجم /فصل اوّل 


استراحت و بابای مراغی پای مبارک شیخ بر کنار نهاده» نظر کرد. جمعی بس شکوه از اکابر 
جنّ دید که بیامدند و می‌خواستند که زیارت شیخ دریابند. بابا منم ایشان کرد که «شیخ در 
استراحت است و وقت نیست» ایشان ساعتی با ادب توقف کردند و استجازه کردند. 
پیره بابا به هیچ گونه مجال ایشان نمی‌داد و منع می‌کرد. چون ایشان را طاقت برسید دست 
کردند و پبره بابا را بیرون کشیدند. پیره بابا را قدرت نطق نبود که نبادا که شیخ از استراحت 
باز آید. پس او را ببرون کشیدند. و بر در خانه صفه‌ای بود. بر آن صفه پردند و برمی داشتند و 
بر زمین می‌کوفتند» چندانک از خود برفت و جمله اعضایش کوفته شد و آسیب تمام یافت. 
پس دررفتند و زیارت شیخ» مدش سِرّة یافتند. شیخ نظر کرد؛ پیره بابا را دید بیرون برده و 
آن همه آسیب و زحمت رسانیده فرمود: «بابا؛ چرا ایشان را منع کردی با وجود آنک ایشان 
را حجاب نیست و رعایت ادب کردند. . ۱ 
7 
جان ازین شوق دل آشفته و جان در تاب‌آند ‏ که دمی حضرت آن جان و جهان دریابند 


فصل دوم 


درکراماتی که از شیخ صفی‌الّین» 
قدذس ال سره ظاهر شده است در سایر حیوانات 


حکایت: شیخ صدرالین آذام البرک گفت که نوبتی پیلی به اردبیل آورده بودند و 
خلایق از عجایب خلقت او تعجّب می‌نمودند که دیگر ندیده بودند. به حضور شیخ فد 
سوه آوردند. چون شیخ در آن نظر فرمود و پیل شیخ را بدید. از برای شیخ سجود کرد و سر 
بر زمین نهاد. 


ط 


سس 
آبروییست در آن روی که بر خاک درش روی بر خاک نهد هر که بیاید نظرش 

حکایت: آذام له رنه گفت که شیخ را قدص یره اسبی بود چبیر که در حسن 
دیدار و رفتار در زمان خود بی‌همتا بود. و از جمله کرامات شیخ او را حافظی نبود و خود به 
صحرا گردیدی و هیچ سباعی را ُهره و قدرت نبودی که پیرامون او گشتی و اگر سبعی قصد 
او کردی؛ آن سبع را بکشتی و هیچ آدمی را قدرت نبودی که بر او نشستی؛ که دست و مجال 
نمی‌دادی, مگر شیخ راء فش یه و به غیر از یک نفس اختچی که بر وی زین و لجام 
توانستی نهادن کسی تیگ فواستی و چون این اختچی را بدیدی که لجام در دست دارده 
خود پیش او آمدی. و شیخ هر روز جمعه از کلخوران به شهر می‌آمدی و نماز در شهر 


۶1۰ 


باب پتجم /فصل دوم 


می‌گذاردی و چون روز جمعه وقت به نماز رفتن بودی» اسب خوذ از صحرا بیامدی و بر 
دروازه باستادی. اگر روز نجیم بودی و اگر صحوء پس اصحاب گفتندی که اسب آمد وقت 
تماز است و شیخ.» فد سر سوار می‌شدی و اصحاب در رکاب به جامع شهر 
می آمدندی. 


0 


شعر 
ای ین ها هن ی تساه وال ناگ نله 
بر این اسب بود که شيخ فد سِرّف به یک روز از اردبیل تا سورمروه شش هفت 
روزه راه پیش شیخ زاهد. فد روخ براند که طلب کرده بود؛ و اين اسب بود که بهاءالّین 
زکریا بسطامی درخواست کرد که به آبگرم رفت و شیخ فرمود که هر دو رفتند و اسب به 
آبگرم سقط شد. چنانک یاد کردیم. و اگر کسی قصد دزدیدن وی کردی؛ اسب وی را به 
دندان بگرفتی تا چندانک بیامدندی و او را بدیدندی و رسوا شدی. 


یر 
به‌هر خاین که دندانی نمودی تیه وتو امتیگی ردنت تسرد 


حکایت: آذام ال بر که گفت در زاویة کلخوران گربه‌ای سیاه بود که ملازم و مجاور 
زاویه می‌بودی» مگر باری بچه آورده بود و جهت بچگان می‌خواست که قدری گوشت ببرد. 
در پیش [۱۳۲ الف ] سفرهٌ مهمان رفت و قصد کرد که پاره‌ای گوشت دریابد و باز خود را باز 
می‌گرفت. عاقبت چون بجّگان را گرسنه یافت و قدری گوشت از پیش مهمان درربوده شیخ 
ره ود ماس وا مخت امد فقود که سر وتین کی ان گنه سوت وت وفر مان دس 
سرما و برف بود. چند روز بر در زاویه باستاد و در زاویه نمی‌توانست آمدن و هیچ جای 
دیگر نرفت و معتکف بر در زاویه می‌بود و از شدّت سرما پای برمی‌داشت و پای می‌نهاد. 

صوفیان اين حال چون بدیدند هایهای گریه بر ایشان افتاد که «گربه از غیرت شیخ 
متأثر و منزجر می‌گردد و مردم غافل‌آند.» پس صوفیان <انصاف دادند وگربه را برگرفتند ۱۶ 
و سرها برهنه کردند و انصاف گربه دادند. شیخ خاطر مبارک باز آورد و ببخشید. در حال 
گربه در زاویه آمد و بانگ می‌کرد و سر در مردم می‌مالید. 


۱) <انصاف دادند گرفتند > ج ح<انصاف دادن گرفتند >. 


۶۱1 


میا 


3 


۳ 
هر که به دست آوزد ملک سلیمان دل بر همه عالم شود خسرو فرمانِ دل 

و عادت این گربه آن بود که اگر منافقی در میان جمع بودی این گربه درآمدی و یک 

یک مردم را بوی کردی. از آن کس که بوی نفاق شنیدی بر او شاشیدی و آن کس فضیحت 

تمام یافتی. تا روزی که شخصی صاحب ناموس در مجمع نشسته بوده آن گربه چون از او 

بوی نقای شنید بر او شاشید و آن شخص فضیحت و خلاقیت یافت. شیخ را دش سِرّفْ 

سخت آمد بر گربه نفرین کرد که «فرو ریزاش» پس گربه ناپیدا شد و تا یک دو روز پیدانبود. 
چون تفحّص کردند؛ در زیر گلبنی یافتند مرده و از هم فرو ريزیده. 


شعر 
بسر شیر ژیان گر نسظر قسهر در آرد از خاک وجودش به عدم گرد بر آرد 


حکایت: آذام له بر که گفت که شیخ را قدص سِرّف عادت چنان بودی که هر سال 
مرا به دیدن سیّدالاقطاب حاجی‌شمس‌الدّین رَحْمَهٌ لو یه می‌فرستادی. سالی همچنان 
پر عادت بفرستاد و مولانا عرّالدّین مراغی را رحْمَةٌ له له به مرافقت من بفرستاد. در 
وقت مراجعت چون به دیه آینی ! رسیدیم که دیهی است بر کنار بیشه مرغزاری -دیدیم که 
در خلل خضرت و حلیهٌ نضرت " بود. 


3 


ِ 
<شایق نخان > "دی که نو اشضابی نی دوالکرایب" 

در آن مرغزار گوساله‌های بسیار می‌چریدند و در میان آن‌ها گوساله‌ای بود رنگین که 

نشسته بود و می‌چرید. چون روارو اسبان ما شنید و ما را بدید از جای برخاست و در پیش 

اسبان و سواران می‌دوید و چندانک باز می‌گردانیدند نمی‌گردید. اين معنی مکرّر شد و 

فایده نمی‌داشت و صاحبش در عقب می‌دوید و به چوب و هر چه امکان داشت آن گوساله 


۲ نصرت. 

۳ج ندارد. 

۴ بیت مزبور از ابو عباد؛ بَُختری است. و در متن دیوان او و کلیله و دمنه چاپ مینوی (چاپ هفتم ۱۳۶۲ 
ش. دانشگاه تهران. ص ۱۵۸ کلم «الکواعب» به صورت «الخراند» امده است. 


۶۱۳ 


باب پنجم /فصل دوم 


را باز می‌گردانید. نمی‌توانست و میشّر نمی‌شد. عاقبت چون عاجز شد گریه آغاز کرد و 
بگریست. مردم تعجّب کردند که اين مرد چرا می‌گرید.! 

پس آن مرد آغاز کرد که «اين گوساله بینا و داناست و من غافل و نابینا.» پرسیدند : 
«چون است؟» گفت: «در وقت آنک این گوساله از مادر جدا می‌شد من نذر کردم که اگر این 
گوساله نر باشد نذر شیخ صفی‌الدّین: فد سر باشد و اگر ماده باشده نه. فا نر بود. و 
چون نظر کردم عجب رتگین بود به وضعی عجب. و چون بزرگ شد از آن نذر پشیمان شدم 
و دلم [رضا] نمی‌داد که آن جا رسانم. اکنون صاحب حق خود را شناخت و خود را به 
صاحب خود رسانید. 

پس آن گوساله در پیش اسب دام رکه و اسب مولاناعرّالدین مراغی» رَحْمَةٌ لد 
له ] می‌دوید و از آن جا دور نمی‌شد. و چون شب درآمدی خود به چرا رفتی به صحرا و 
چون روز شدی در پیش می‌آمدی و همچنان در پیش اسبان می‌دویدی تا به اردبیل رسیدی. 
پس این سخن بر شیخ رسانیدند. شیخ. فد سر فرمود: «بلی صاحب خود را شناخت و 
خود را به صاحب رسانید.» و چون بزرگ شد در جفت خاصه شیخ به کار می‌بود. 

شعر 
ور این طاق معلّق را اگر بودی مجال . گردن اندر جفت او بهر تفاخر داشتی 

حکایت: آذام له بر گفت که شیخ را قدص سل اسبی بود قّه که بارگیر شیخ بود 
و بر او نشستی. افاقّا در هشترود اسبی جهت شیخ درکشیدند و زین اسب بگردانیدند و 
شیخ دض سره بر آن اسب نشست. اسب قله تحمّل فراق شیخ نکرد و در عقب می‌دوید و 
آن اسب را که شیخ بر آن نشسته بود به دندان می‌گزید و شیهه می‌زد و بر آن اسب حمله 
می‌کرد. اين معنی مکزّر شد و چندانک از این معنی منم می‌کردند فایده نداشت و می‌آمد و 
تست ر اسر کی عون سب تکزار رسالت آمایت عفن و نگزه ند رن 
صوفیان بنگریستند و اين حال بدیدند» بگریستند. شیخ» قدص سِرّة باز استاد و زین بداد 
گرداتیی وه اب له زار تم یس اس فله ار شته و اسرد کل 


۱) ل: این مرد را جیست؟ 
۲ ص: اسبان. 


۶۱۳ 


۳ 
اگر این رسوم و رایی ره عشق را ندانی بشسنو حدیث دردی به زبان بی‌زبانی 


همه ترک خود بگویی چو رموز دردجویی ورق خرد بشویی چو حروف عشق خوانی 


حکایت : روزی شیخ» فص سره بر اين اسب قلّه سوار بود. اسب عنره‌ای بکرد و 
بیفتاد و شیخ را بینداخت. چنانک دست و زانوی مبارکش بر زمین آمد. بر او نفرین کرد و 


شعر 
می‌دار نان ما برین راه گذار غیرت مکن و به دست غیری مگذار" * 


حکایت: ذامَث بَرکهُ گفت نوبتی شیخ» قدص سره به گشتاسفی می‌رفت. شب منزل 
به دزلق موقان فرمود. جماعت دزلق گفتند: «شیخ از برای خدا موشان بر این ولایت 
مستولی شدند و قطعاً واصلاً غلّه نمی‌توان "کردن» که اصل قطع می‌کنند و زراعت و عمارت 
منقطع و منقلع شد.» شیخ» فد یر فرمود که «لجام بر سر موشان کنید.» آن جماعت 
درماندند که این چگونه باشد. پرسیدند که «شیخ, این چون توان کردن؟» شیخ فرمود: «زكوة 
مال و غله بدهید تا حقّ تعالی آفت‌ها از اين غّه باز دارد.» و تمامت مردم به افاق توبه کردند 
و قبول کردند که «منْ یمد زکوة مال پاک بدهیم.» پس شیخ فد سره دعا کرد. 

شب دیگر منزل در دیه له‌موره " فرمود. در این شب بارانی عظیم ببارید. چنانک آن 
مجموع موشان در سوراخ و بیرون سوراخ غرق شدند و هلاک گشتند و غله‌ها به سلامت 
بماند. چون به مراجعت عبور به دزلق افتاده مردم در دست و پا افتادند و شکر این نعمت 


کردند. 


0 قه چ: مطالب این حکایت به دنبال حکایت قبلی آمده است. 
۲#) رک: توضیح (۱۴۹) در بخش «احتلاف نسخ». 

۳) ص: نمی توانند. 

۴ ق: اله. 


۶۱۴ 


باب پنجم /فصل دوّم 
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سیر 
لجام شرع و زمام ورع سزد که بدان رهمی به مقصد و کوی امید برد توان 


حکایت"* : خال این ضمیف مولف این کتاب پیره احمد مودّن اردبیلی» رَُمَةٌ ال 
عَلیْ گفت شبی که روی زمین به اندک برف پوشیده بود عزیمت زیارت و دستبوس شیخ» 
قدص سره کردم. شیخ را دیدم قبل طلوعالفجر در بیرون استاده و دو گرگ پیش او رو بر 
خاک نهاده در برف می‌مالیدند و شیخ فد رف به ایشان می‌گفت: «به هیمه بروید و 
دیگر جنگ مکنید.» هر دو سر برداشتند و به فا به صحرا روان شدند و برفتند. 


0 


اتور ۳ 
گر سلیمان وار ملک دل به دست اورده‌ای دیو و ند در عالم هستی مسر کرده‌ای 
رخت در ویرانه این عالم حرفی منه گر زکنج پرد؛ اسرار گنجی برده‌ای 


حکایت: لد یرک گفت که اسبی که بارگیر شیخ بود بدزدیدند. مردم گفتند که به 
تفخص آن مشغول شویم. شیخ فد سره فرمود: «نه. آن کس که دست به اسب ما دراز 
کرده است؛ اسب ما سر او بیاورد.» روز دیگر اسب را دیدند که بر درگاه شیخ استاد بود و 
سربریده از گردن او در آويخته. ائفاقاً ترکی از حوالی‌نشینان اردبیل دزد را دیده بود که اسب 
شیخ ره فد سره می‌برد و شناخته و او راگرفته و سربریده و از گردن اسب درآویخته که 
همچنان به خدمت شیخ آرد. اسب بی‌خبر او آمده بود و بر در استاده. 
شعر [۱۳۳ الف ] 


حکایت: آذام البرک گفت که باری شیخ قَدّس ال سر به گشتاسفی می‌رفت. به 
دیه برزند موقان رسید و آن جا به شب منزل نزول افتاد. طالبی بود معتقدٍ صاحب ارادت؛ و 
یک زمین جو داشت که زراعت کرده بود و آن جو خوشه‌ای کشیده بود و وقت ادراک 
درآمده. آن طالب از سر اعتقاد گفت که «امشب اسبان شیخ را در آن زمین کنند تا بچرند.» 


#) رک: توضیح (۱۵۰) در بخش «اختلاف نسخ). 


۶1۵ 


نمیا 


چون اسبان خاص شیخ راء قذْ یره در آن زمين کردند سایر مردم غلبة بسیار نیز که در 
رکاب شیخ بودند تمامت اسبان در آن زمین کردند و آن اسبان تمام آن غله بخوردند. 

صاحب زمین چون چنان دید که هیچ نماند -و مرد[ژی] درویش بود مگر قدری 
شایبه بدا در او پیدا شد. مگر شین فد یره به نور ولایت معلوم کرد. از ولایت شیخ کرم 
قرَ در آن زمین پیدا شد تا در خاشاکی که در زمین باقی مانده بود پیله‌های قَرْ می‌تنبدند و آن 
زمین سراسر پر از قرّ شد و مردم از آن جامه‌ها بافتند و پوشیدند. 


۳1 


مین 
آن جاک بسهار او جهان اراید استیرق و شندس ز زمین بار اید 


حکایت: ذام ال یرک گفت نوبتی شیخ قدص سِرّ» در دیه برزند بر بامی وضو 
می‌ساخت. در کوه برزند نظر کرد دید که بر کوه بر من نسج عنکبوت چیزی تنیده بود و 
روی صحرا پوشانیده. شیخ فرمود «اين چیست؟ نسج عنکبوت است؟» گفتند: «نه» بلک 
زتبلاست که مستولی بر این کره و صحراست.» شیخ فرمود که «از این ضرری هست که به 
مردم رسد؟» گفتند: «بلی. چون آدمی را بزند بکشد و نادر باشد که به مداومت صخت 
پانند.» 

شیخ, فدص سره چون این بشنید روی مبارک سوی کوه و صحرا بگردانید و نظر 
مبارک بر مجموع و تمام کوه و صحرا انداخت و گفت: «خدایا رفع آن‌ها بکن.» از ولایت و 
کرامت شیخ مجموع آن رتیلا چنان از آن کوه و صحرا منقطع شدند که هیچ باقی نماند و 
دیگر بعد از آن قطعاً و اصلاً آن جا موجود نگردد و کسی نبیند و نشان ندهد. 


‌ 


سر 
آنک دست قدرت او عالم دل کرد پاک در تصرفگاه او بس سهل باشد مشت خاک 


حکایت: پیره مومن بیگ گفت روزی شیخ فد سر در زاویه به کلمات مشغول 
۱) ف: بد. 


۶۱۶ 


2ت222-2-2ح_»,»,.««د««««۶_ء_ ‏ ٍاب‌پنجم/فصل دوم 


<برخاستن > نداشت و موّمن بیگ او را بگرفت. 


تمس 
جایی که ز ول آن سیمرغ پراندازد بنجشک چه تاب آرد کانجا نظر اندازد؟ 


حکایت: سیّد زین‌الاین» ذامَث مَیادئَ گفت نوبتی در خدمت سیّد شرف‌الدّین» 
رَحْمَهٌ اه یه به دیه می‌رفتیم. من در پیش می‌رفتم. به رودخانه‌ای رسیدیم. اسب من در 
گل افتاد و از اسب جدا شدم. جامه و موزهٌ من همه خراب شد. اسب را بیرون آوردیم و 
جامه‌ها و موزه بیرون کردم که بشویم. اسبان بگريختند. من پای برهنه در پی اسبان افتادم و 
گرفتن ممکن نبود؛ که اسب سخت گریزنده بود. چون عاجز شدم از پی اسبان دویدن» 
استعانت به درون شیخ بردم و مدد طلبیدم. علی‌الفور گوییا که اسبان را دست و پا ببستند. 
برفتم و بگرفتم و برنشستم و به خدمت سیّد رفتم. 
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اس ۱۱ 
هتتیز تشر بمب کش که کانمن یتلود آن است تفت ببه کمتدافن بکشسید 


حکایت: خواجه آقاگفت روزی شیخ قدص سر به دیه کلخوران می‌رفت ایلچیی 
از راه اژان برسید و شیخ را نمی‌شتاخت. اسب شیخ را به الاغ طلب کرد. شیخ؛ قدص یر 
اسب را به دست ایلچی داد. چون ایلچی بر اسب نشست اسب بر جای استاد [۱۳۳ ب] و 
نمی‌رفت؛ چندانک ایلچی سعی می‌کرد و می‌زد بای از جای برنمی‌داشت. ایلچی متحیر 
شد. چون جماعتی در رسیدند» پرسید که «اين بزرگوار چه کس است؟» گفتند: «شیخ است.» 
بیامد و اسب باز داد و در دست پای شیخ افتاد. 
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سعر 
ما درین میدانْ چنان پا در رکاب آورده‌اییم کین عنان اختبار ما نیارد کس کشید 


حکایت: مولانا محیی‌الدّین گوید که شیخ فد سره نوبتی در ولایت خلخال بر 
دیه تگی " به خانه حاجی حسن فروآمده بود. مردم در آن دیه دعوتها می‌کردند. یکی از آن 


۵ ص‌ : ندارد. 
۲) ل: نائی. 


۶۷ 


ضلییا 


مشغول بودند. در آن خانه ماکیانی بر سر بیضه نشسته بود. چون ذکر به گوش او رسید 
برخاست و در میان خلق آمد و در سماع رفت. مردم بسیار دیدند و نظاره کردند و فریاد و 
زاری در نهاد خلق افتاد. شیخ, فد سره دست مبارک بر سر او فرو کرد و گفت: «برو 
بنشین و به کار خود مشغول شو که ذکر از اين بسیار کند.» 


سععر 
مکسی را اگر ایسن شوق به پرواز آرد و بر فیط نی یوم قسپیان ارد 


حکایت: مولانا محبی‌الذین گفت باری شیخ راء دش یره وقتی خوش بود. از سر 
بسط از خانه بیرون آمد. هیچ آدمی ندید که به وی نظری فرماید. ناگاه سکی در گذار بود. 
نظر مبارکش بر آن سگ آمد» حالی جوشش در آن سگ پیدا شد و در سماع آمد. 
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سمعر 
در خاک اگر فتسطره دردش بارد در خاک صفایی و حسیاتی آرد 


حکایت: مولانا شمس‌الّین روایت کرد از حاجی فخرالاین ابوجندی که در صحبت 
پدر خود به حضرت شیخ؛ دش سِرّه می‌رفتیم و پدرم بر اسبی راهوار نشسته بود و من بر 
اسبی بی‌رفت که رفتاری نداشت و پدرم سخت می‌راند و مرا زحمت عظیم می‌رسید و 
خسته شدم. بعد از آن چنانک پدرم می‌شنید گفتم «اگر شیخ را به درگاه حق تعالی فربی باشد 
په مراجعث این اسب رهوار شده باشد.» چون برفتیم زیارت مبارک شیخ بکردیم و روزی 
چند در حضرتش بودیم» چون مراجعت کردیم آن اسب عظیم رهوار شده بود. 


سعر 


حکایت: پیره شرف‌الدّین میانجی روایت کرد که اسبی از آن ما نایافت شده بود و 


قطعاً پیدا نمی‌شد و کسی نشان ندادش. ناگاه خبر آمدن شیخ فد یرّ برسید که توجّه 
راه حجٌ دارد. ما گفتيم حیف آن اسب که ضایم شد و گم‌گشت که ما از بهر استقبال 


۶۱۸ 


باب پنجم /فصل دوم 


برمی‌نشستیم. بعد از اين فکرهاء نظر کردیم سوی سه بوته "» اسب را دیدیم که خودبخود 
می‌دوید و می‌آمد و اندر آمد <به دارور>" و آنگاه بیرون زاوية پیره محمّد استاد. 
پیره محمّد بر آن اسب بنشست و برفت به استقبال شیخ فد بة. چون شیخ را نظر مبارک 
پر اسب افتاد» فرمود: «از دست ما کجا روی؟ چنین باز آوریم تو را.» 


سعر 
مب‌ازسسنها داز بگ‌ذارسم لیک از دست. ب از نگ دارم 


گرچه چندی درنگ چند اریم هتم بسدین چ تبرش به بسند ازریم 


حکایت: رستم‌الغری "گفت نوبتی از شهر اردبیل به دبه می‌رفتم. چون به دیم رسیدم 
که از مزارع زاویهٌ متبرٌکه است» ترکی را دیدم که در زمین مزروع می‌گردید و گندم را خراب 
می‌کرد. چون از میان گندم بیرون آمد گفتم: «اين چنین چرا می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی که از آَنٍ 
کیست؟» گفت: «بلی» می‌دانم از آن شیخ است» و حالی به عناد از اسب فرو آمد و اسب را 
در گندم کرد و گفت: «ببینم تا شیخ تو چه می‌کند.» 
هنوز اسب به گندم نرسیده بود که بیفتاد و دست و پا بالا کرد و ترک را دیدم که حال 
بروی بگردید و انگشت بزنهار برآورد. گفتم: «پیش شیخ برو و یا خود این‌جا عذر بخواه.» 
ترک دستار" به انصاف در گردن کرد و روی بر زمین نهاد [۱۳۴ الف] و تضرّع کرد و زاری 
درگرفت. بعد از زمانی اسب برخاست و پیش شیخ فد یله آمد و حال آنک شیخ آن 
زمان در دیه الغر بود. حالی که شیخ بدو نظر کرد بفرمود: «هان توالةٌ درویشان خورده‌ای» 
بیل بیا.» درآمد و در قدم شیخ افتاد و توبه کرد و بازگردید و برفت. 
شعر 
هرکه برنطع شهان فرزین صفت ‏ . اسب غضدر" خسویش را بازی دهد 
بیل‌بندی بیند از ببازی که او از پسیاده گشتن خود رخ نسهد 


0 چ: سپوته. مهرم ۳ 
۲) ق : ندارد. 

۳ ها رستم‌المغری. 

۴ هاق: میزر. 

۵ ۵ ش: قدر. 


۶1 


صیام 


حکایت: پیره موسی شهایی که دیهی است از ناحیت اردبیل -گفت نوبتی در دیه 
الغر بودم و چند جفت يار دیگر آن جا بودند و شیخ قدص سره فرمود: «اگر چنانک خوفی 
باشد آن جاکه خلوت من است محوطه‌ای هست گاوان را در آن جا کنید و آسوده باشید.» 
ناگاه روزی چند سوار دیدیم که پیدا شدند و جفتها" را بدیدند و اسبان را بدوانیدند و تا 
ایشان را آمدنْ ما گاوان را بیاوردیم و در محوطه کردیم. سواران پیش ما آمدند و ما ایشان را 
می‌دیدیم و ایشان ما را نمی‌دیدند. زمانی باستادند. ما گفتیم «هان اين زمان یا زمان دیگر نه 
ما را رها کنند و نه گاوان را.» 

در همین بیم بودیم که ناگاه بطی پیدا شد. سواران چون آن بط را بدیدند قصد بط 
کردند. بط برخاست و پاره‌ای راه برفت و بنشست. سواران نیز برفتند. چندان برفتند که دیه 
تاپیدا شد. شب درآمد و ایشان راه باز نیاوردند و ما ایمن شدیم گفتم: «فردا برویم پیش شیخ 
و اجازه بخواهیم که این‌جا کسی نخواهد نشستن.» چون بامداد شد دیدیم که شخ قدص ال 
سِرّ می آمد. پیش دویدیم. فرمود: «امشب بترسیدید نه بط حمایت شما کرد؟ شما را که 
بطی حمایت کرد از ترکان چه باک باشد؟ با خدا باشید که هرکس که با خدا باشد همه چیز 
محافظت او کند.» 
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سعر 
درخت وف ک ها بیایه اسیب زوال؟ چون مرغ حمایتش گشاید پروبال 


حکایت " : پیره جلال گوید نوبتی شیخ؛ قدنف و در دیه نوشنیق که از ولابت 
اردبیل است -خلیل نامی طالبی بود که بسیار خدمت شیخ دش رت کرده بوده به 
دستبوس شیخ آمد. شیخ فرمود: «خلیل! می‌باید که دیگر به گرمه کوه نروی.» خلیل گفت: 
«نروم» در این معنی سالی بگذشت. پیره خلیل را این سخن شیخ فراموش شد و از سر این 
فراموشی به گرمه کوه رفت. روزی چند به سر برد. از ناگه خستگی و مرضی بروی طاری 
شد و سخت بی‌حال شد. سخن شیخش به یاد آمد." بدانست که سبب خستگی و مرض از 


آن است که سخن شیخ را به فراموشی خلاف کرده است. به همرهان گفت: «مرا به حضرت 


) ق : خفتها 
۲ چ : این حکایت را ندارد. 
۳ ل ش: سخن شیخ چون بر یاد امد. 


۶ ۰ 


باب پنجم افصل دوم 


شیخ برید.» وی را برداشتند و بیارردند. 

چون به حضرت شیخ, قدص سره رسید زبان تضرّع و اعتذار برکشید که از بهر 
خدا؛ سخن شیخ فراموش کردم و به گرمه کوه رفتم و حالم بدین جای عضال کشید.» شیخ؛ 
قدص سره فرمود: «من نگفته بودم که آن جا نروی؟ پیره خلیل گفت: «سهو کردم و بتسیان 
رفتم. از برای خداء شیخ مددی فرمای.» شیخ فرمود: «نزدیک بیا.» پیره نزدیک رفت. شیخ 
آستین خود به دهان پیره خلیل باز نهاد. بعد از لحظه‌ای مار سیاه از دهان پیره خلیل برآمد و 
در آستین مبارک شیخ آمد. شیخ آستین باز گرفت. مار فروافتاد. جماعت حاضر همه تعجب 
کردند و تحیّر آوردند و از شیخ سئوال کردند فرمود: «در آن مقام که این زحمت پیدا شد؛ 
این ماز نه حلق خلیل فرورفته تاکتون ی تمالی علض دادءو آن‌گاه آن مرض از ارابه گلی 

شعر 
هر دل بیمار کاینجا سرنهد بر استتان همچنین‌اش دست آید صحت اندر آستین 


حکایت: پیره عیسی ۲ روایت کرد از عم خود شرف‌الّین سراوی که نوبتی در 
۲ ما 1 ۰ 2 2 رن ۳۲ 
حضرت شیخ, قدش سره بودیم. شخصی [۱۳۴ ب] سرایی بیامد ر پسری را بیاورد و 
تضرع کرد که «شیخ. این کس را ماری [در دهان] فرورفته است. مددی کن.» شیخ, فد 
سره فرمود: «آن هنر شیخ زاهد بود قدص ال رح که آن یکی را از مت چنین حالت 
خلاص کرد چنانک ذکر رفته است -امّا تو اين " چیز را بستان و به این پسر بده تا بخورد. 
خدا مدد کند.» و چیزی به آن کس داد و او به آن پسر داد و او بخورد. در حال ماری از حلق او 
بر آمد. 


‌ 


ای ۳ 
از دهمان اژدهای اندرون در فصد دل گرنه لطف او بوّد ای وای حال جان ریش 


بی‌مدد زان دستگیری کس کجا یابد امان؟ زین گرفتاری ز چنگ اژدهای نفس خویش 


0 چ: + دا کر. 
۲) ص : لفظ «سراوی» را ندارد؛ ق: سرابی. 
۳ ص : اما این تواین. 
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مها 


حکایت: مولانا خلیل خطیب بوتسر" روایت کرد که محمّد نامی <بنیسی > " گفت 
روزی بر لب دریا نشسته بودم. سایه‌ای در دربا پیدا شد و نزدیک می‌آمد. چون نزدیک 
رسید, نگاه کردم» شیخ بوده قَدّس ال رف که می آمد و چندین هزار از حیوانات دریا در پی 
شیخ می آمدند و تسبیح می‌کردند. چون این حال بدیدم حال بر من بگردید و خواستم که 
خود را در دربا اندازم. از خود غایب شدم. چون به خود باز آمدم شیخ را دیدم, دس ال 
سِرّة که بر لب دریا نماز می‌گذارد. چون از نماز فارغ شدء در قدم مبارکش افتادم. فرمود: 
اتحمنا بقییت درست شل: دل تفر نگاهتان ,4 داضت ار ی همان دم توبه کردم. 
هزاران جسانور در بسحر جانی می‌دهند از غم 
که مانند صدف ذربار بارانی برو بارند 
هزاران‌بحر دل در جوش در خود اندر و غرفه 
صدف‌سان کز دل دریا چنین دی به دست آرند "* 


حکایت: صدرالذین " یوغروش گفت اسبی داشتم در غایت توسنی و گریزپای که 
وقتی که از دست بجستی به چندین سوازگرفتن او ممکن نبودی. نوبتی در صحرایٌ بی‌مدد 
از دست من بگریخت و در کوه افتاد و قصد کلهُ کوه کرد و من تنها و پیاده بماندم. شب شد 
من در آن موضع تنها و شب تاریک و ره نمی‌دانستم. در پی اسب قدری بدویدم. خسته و 
عاجز شدم و فروماندم. استعانت به شیخ, فد سرّف آوردم. ناگاه اسب من در آن شدّت 
دویدن وگریختن باز استاد. چنانک قدم از جای برنمی‌داشت تا من برسیدم و بگرفتم و از آن 


پیابان بیرون آمدم. 
و 
ای بسا عاجز پیاده دق در رکساب مراد سای نهاد 
وی بستاکس که در شداید حال داد ببادست او عان مراد 


۱) ه. ق: بوتسری. 

۲) ه. ل. ق: ندارد. 

تاش : ندارد. 

#) رک: توضیح () در بعش «اختلاف نسخ». 
۵) ه. ل. ق: امیر صدرالدین. 


وارم 


باب پنجم/ فصل دوّم 


حکایت: پیره عبدالرحیم گفت از جدٌ خود مولانا تاجالّین مراغی» رَحمَةٌ اه علیّ 
گفت نویتی به کیلکاآباد | سراو می‌رفتم اسبی تند فحل به عاریت به من داده بودند و بر آن 
نشسته بودم؛ و یکی را موکل کرده بودند که سر اسب محکم بگیرد تا توسنی نکتد. قضاءاله 
اسب سر از دست آن کس فرو کشید و مرا بربود. من از ضبط او عاجز شدم. چاره جز آن 
ندیدم که عنان سوی کوه کشیدم مگر که چون به سر بالا دویدن خسته گردد رام شود. 
همچنان بر فراز کوه دوید و از آن جا به نشیب به آن سرعت و قرّت فرو می‌دوید. 
شعر 
تتیل اخاهس فان میا انار 10 غی 
دره‌ای عمیق " در پیش آمد و من سخت از آن بترسیدم. مدد به شیخ قَس ال سر آوردم و 
فریاد خواستم. در حال اسب به همان مقام باز استاد از ولابت شیخ» چناتی قدم از قدم 
شش 
چون دست و پاز کار بیفتد ز حادثات لطفی چنان‌خوش‌است. چنان وقت دستگیر 


حکایت: روایت است از پیره محمّد تولی که سالی دعرت شیخ به تول کرده بودیم. 
چون شیخ از اسب فرو آمد» اسب را در کشت گندم بردند تا چرا کند. اسب دم به گندم باز 
ننهاد و تمی‌خورد و به کنار کشت آمد و علف می‌خورد. چون به بندگی شیخ؛ دص یر 
عرضه داشتند فرمود: «بلی [۱۳۵ الف] اسب ما روزی آدمی نخورد.» 

شنخن 


کت وتا رز این راست راه تیه اون تسا وش هت ات و گستاه 


حکایت: پیره محمّد خفاف اردبیلی معروف به سیاه چشم گفت از شماخی به ارّان 
می‌آمدم " و در دزه‌ای که <مشهور باشد به لنگه‌یز در دهانهٌ نسامول به شب می آمدم > "و 


6 چ: کلیلکانا. 


۲) ق؛: + عظیم 
۳) ل: از شماخی باز می‌امدم. 
۴ <مشهور باشد به لنگه شب میآمدم >. 


۶۳۳ 


میا 


دو اشتر زیر بار داشتم. در آن دزه پُولی " بر آب ساخته بودند که آن جوی و آن ده بس عمیق 
و مهیب و مضیق بود. چون اشتران را بر آن ول کشیدم شتر اوّل بگذشت و شتر دوم را دست 
به ول فرورفت و بیفتاد و از آن جا در عمق دزه افتاد و نه از بالا و نه از شیب راه خلاص 
داشت و بار نیز فرو افتاد و امکان خلاص نبود. شب تاریک به هر نوع که ممکن بود به 
امکان خلاص نه. سرگردان بماندم. 
شاگردی پیره فضل نام با خود داشتم. اشتر را دو ریسمان مهار در بینی بود. یکی به 

ِ ۳ ۰ ۱ 0 فقر. و 
دست پیره فضل دادم و یکی من بگرفتم و گفتم «یکی دست شیخ است. قذسش سرّث و یکی 
دست شیخ صدرالدّین آذام ال بَرکَه» و استمداد کردم بر شیخ قدص سرّه و ریسمانها 
بکشیدم. چون نظر کردیم اشتر را دیدیم که بر مثال مرغی بر بالا آمد و از آن مضیق خلاص 
یافت. چنانک هیچ ندانستم که چون بالا آمد و چگونه خلاص یافت. ۳" 

به استمداد اخلاصی. خلاصی می‌توان جستن 


وگرنه سخت‌و دشواراست‌ازاین جویْ جان جستن 


حکایت: میران نامی شبان شیخ بود فَدّس ال ِرة. و او را ورزنگ نام حُشوره‌ای بود 
که وی را از دست آشر خریده بود و دختر داده. اما جَرالاصل " بود. ورزنگ را نفاق و 
کم‌اعتقادی ملازم خبث درون می‌بود و زبان درازی کردی» تا روزی در حق شیخ و خرفه و 
کلاء او طعن و زبان درازی کرده بود"* و از دیه کنجوس " ناحیت دارالمرز اردبیل بر 
درازگوشی نشسته بود و متوجّه گلهُ گوسفندی بود. در راه خرسی آهنگ او کرد و به هر دو 
پای باستاد و به هر دو دست طبانچه‌ای بر سر وی زد و دستار وی بینداخت و کلاه از سرش 


برگرفت و پاره‌باره کرده پینداخت و آب دهان بر رویش انداخت و روان شد. 


0 ج : پل. 

۲#) رک توضیح (۱۳۵) در بعش «اختلاف نسخ). 
۳( خرالاصل. 

#) رک: توضیح (۱۵۴) در بخش «اختلاف نسخ». 
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باب پنجم /فصل دوم 


0 


شعر 
هر روی دورویی که درو آب نفاق آب دمن سگ‌ان بر آن اولی‌تسر 


حکایت: در عبور که شیخ فد سِرّة به بغداد می‌رفت چون به دیه کوپاله رسید - 
از ولایت کردستان قریب چتخمارا -و از تلی فرو می‌آمد. غله‌ها دید در معرض تلف و 
خراب شده پرسید که «حال چیست؟» گفتند: «کرمی مسلط شده است که مجموع غلات به 
تلف می آرد و از ساق می‌بُرد.» فرمود: « شتی خاک به من دهید.» بدادند. بادی بر آن دمید و 
فرمود که «اين را در مزارع بپاشید.» بپاشيدند. مجموع آن کرمان بمردند و آن زمینها پاک شد 
و دیگر هرگز وجود آن کرمان نبود و تا اوان تألیف کتاب دیگر هرگز یک کرم در آن دیه پیدا 
نشد. پس مردم آن نواحی هرجا که مثل آن کرم در مزارعی یافتندی از آن موضم تبزگا لاثاره 
مشتی خاک ببردندی و در زمین افشاندندی. آن کرم از آن جا به کی منقطع شدی و دیگر 
هرگز پیدا نشسدی. و آن موضع اکنون مغاره‌ای شده است. 


2 


ِ 
نوشدارو شود آن خاک که بادی از لطف از نسیم لب جانبخش تو بر وی بدمید 
روید از خاک قدمگاه تو تا حشی حیات زانک سرمايهةٌ او از قسدم خضر رسید ! 


۱) ق: جست خمار 


۲) ل: دو بیت فارسی را ندارد. 


۶۲۵ 


فصل سوم 


۱ در کرامات شیخ صفی‌الدٍّین؛ 
قذس اللهٌ سره که در غیر حیوانات ظاهر شسده است 


از 


حکایت ۱* : شیخ صدرالدین آذاء البرک ؛ گفت <نوبتی امیر دولتشاه که مشهور 
به دولش بود -> " التماس سجاده از شیخ قَدس سره کرد و شیخ خواست که سجٌاده به وی 
دهد. در خانه دو سجاده بود: یکی صوف و یکی پشمین. شیخ خواست که سجَاده صوف به 
وی دهد. حرم شیخ فرزند [۱۳۵ ب] شیخ زاهد. رَخْمَهٌ الم یاه خواست که سجاده 
پشمین دهد. شیخ فرمود: «نه این سجادهُ پشمین ندهم که او را بر من حقّی است.» 
پرسیدند: «آن حق چیست؟» فرمود: «باری وضو بساختم. چیزی می‌خواستم که دو رکمت 
نماز سنة‌الوضوگذارم و این سجّاده در کنجی از زوایای خانه بود. خود از آن جا برخاست و 
خود را در قدم من درانداخت تا نماز گذارم.» 

شعر 
فرق خود تسا پایگاه فرش کرد جسایگاه ف خر خود بر عرش کرد 


#)رک: توضیح (۱۵۵) در بخش «اختلاف نسج». 
۲ ه. ق: شیخ صدرالملة والاین دام بَرکه عَلیالمرمبینَ؛ ل: دامت بر که 
قت حدنوبتی امیردولش + ه. ش. ق: + رَحمَة ال غلیّه. 
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حکایت: خواجه امین‌الذین گفت نوبتی مولانا عژالّین مراغی: رم ال علیّه در 
اردبیل بود و از خشکسالی[ی] که در مراغه بود سخن می‌راند که «در این سال هیچ باران از 
آسمان نباریده است و اثر نبات از زمین بریده است و مردم را عظیم احتیاج باران است که 
زمین را نبات در مَثبت سوخته شده است. شیخ همّتی دارد تا آن جا باران ببارد.» و در این 
ار سای ای ی شیخ فد سره فرمود: «مولاناه اگر این ابر را به 
مراغه روانه گردانیم. چون باشد؟» مولانا این گفت: «عظیم خوش باشد.» شیخ از سر 
بسط فرمود: «ِنْ شاء ال تعالی چنین باشد.» و به دست مبارک اشارت کرد به ابر به طرف 
ماخ 

مولانا عّالدین رَحْمَة اه عَلیْه» با حاجی حسن که از جملهٌ ملازمان او می‌بود - 
گفت: «شیخ به ابر اشارت کرد. این وقت و روز را تاریخ بنویس که روز چهارشنبه نماز عصر 
است.» حاجی حسن بنوشت. بعد از روزی چند خبر برسید از مراغه که روز چهارشنبه نماز 
عصر باران باریدن گرفت و تا سه شبانروز ببارید و مردم همه به آرزوی خود رسیدند. 

شعز 
و بیش بشستشقی السفمام بوجهه یال الینانی۱ مضتا بأارایل 
تلوب الاک من ال ضاشم" .. فمم تن نی ن مه و نواصل 

حکایت: دام ال که گفت شیخ روزی در خرمن رفت و به جماعتی که در آن جا 
بودند فرمود: «دست خیانت در لا ما درآمده است و خبطی رفته.» آن جماعت استیعاد 
نمودند. شیخ فرمود: «البته خیانتی رفته است.» و ایشان استبعاد می‌کردند. عاقبت اشارت 
فرمود تا تودهُ کاهی که در خرمن بود باز کردند. جوالی چند گندم یافتند که در آن کاه پتهان 
کرده بودند بیرون آوردند. آن مردم خجل شدند. پس, از شیخ پرسیدند: «چون دانستی؟» 
فرمود: «چون در خرمن آمدم چند دانه که از این جوالها بر زمین ریزیده بود فریاد کردند و با 
من گفتند که آدست خیانت در ما درآمده است.» 


طِ 


تصسی ۳ 
مر دانه که از کشته ما می‌روید همریک به زبان حال رازی گوید 
ق: ائینامی؛ چ: الیتمی. 


«(۷ 


ماه 


انم دنه ما کته ق دراه وله توا سیمرغ فضای فا فُْذُسی جوید 


حکایت: پیره عوض ترکار" پیشکینی " گفت نوبتی در گشتاسفی با محمّد صدیقان و 
محمّد مبارکان در حضور شیخ. فد سره بودیم. شیخ به من اشارت کرد تا از برای وی آب 
بیارم. من کوزه برداشتم. و هوا عظیم گرم بود. تا آب آوردم با خود فکر کردم که «آب گرم 
است. اگر قدری ماست بیارم بهتر باشد.» شیخ» قدشن سرّه در حال فرمود: «نه آب بیار.» 
برفتم آب بیاوردم. سخت گرم بود. چون به خدمت شیخ فد یله رسیدم آن آب در کوزه 
یخ بسته بود و سخت شده و از کوزه فرو نمی آمد. چون به دست مبارک شیخ دادم» شیخ از 
آن بخورد. پس, به جماعت داد و جماعت بسیار همه از آب بخوردند. و من آن کوزه به تبزک 
نگاهداشته‌ام. 

شعر 
نعیم بارد ازین مشرب صفا بطلب گرت به تسازه دلی آب بر جگر باید 

حکایت: پیره احمد پرنیقی گوید که از مولانا سراج رَخمَةٌ ال [عَلیْهآه شنیدم که او 
گفت باری به حضرت شیخ فد یره به دیه کلخوران رفتیم؛ در موسمی که وقت ادراک 
غله بود. ناگاه رعد عظیم درآمد و تگرگ قوی آغاز کرد که غله‌ها به تلف می‌رفت. جماعت 
گفتند: «شیخ! از برای خدا آفتی عظیم است که به غله‌ها خواهد رسیدن. همّتی می‌باید.» 
شیخ قدص سره ساعتی توفّف کرد. باز التماس کردند. شیخ قدص یر بیرون آمد و <از 
سر بسط > " دست مبارک بر آن ابر افشاند. حالب ابر از آن مقام روانه شد و تگرگ بر 
کوه‌های [۱۳۶الف] سبلان بارید و غلات به سلامت ماندند. 


سعر 
هرکه پای اندر شبستان فبول او نهد روز خواهش دست رد بر روی وی کمترنهند 


حکایت: پیره موسی قّره سمل گفت نوبتی زمینی آب می‌داشتم و عادت چنان بودی 
) هل ش. ی» چ: لفظ «ترکار» را ندارد. 
۲ فا بیشتکی؛ 
۳) ص. ق: مطلب بین < > را ندارد. 
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که آب نوبت می‌بودی. چون من قدری از زمین آب بداشتم؛ آب ببربدند و نوبت تمام شد و 
زمین ناتمام بماند و تا هشت روز دیگر نوبت نمی‌رسید و غله در معرض خشکی و تلف 
بماند. من گفتم «شیخ! مدد که غله‌ام خشک خواهد شدن و حقابهام تماند و آب ببریدند.» 
چون پیش زمین رفتم نظر کنم که چه مقدار مانده است. دیدم که آب استاده از اين طرف 
زمین در حرکت آمد و بدان طرف دیگر آمد و تمامت زمین را آب داشته شد. چنانک زیادت 
]لت چون این کرامات دیدم وقت خوش شد و بیل بینداختم و سماع کردم و آسوده خاطر 
0 
شنعر 
کش‌تزاری کاپ جوی ما خورد دانهها از وت دل بسار آورد 


حکایت: پیره احمد ‏ گفت از جذ خود زکی شنیدم که در دیه ما پرنیق چشمه‌ای آب 
بود که عين معیشت مردم بود و سَقّی پنبه‌زارها از آن جا می‌بود. آن چشمه خشک شد و 
چشمداشت مردم از آن آب منقطع شد و مردم را کار بر اضطرار کشید و حال به ارتحال 
انجامید و قصد کردند که بساط اقامت درنوردند و از جلا خلای وطن کنند. ناگاه آوازه 
درافتاد که شیخ قدص سره از بغداد مراجعت فرمود. جماعت به حضرت شیخ» قذش 
سر رسیدند و بعد از زیارت حکایت شکایت عجز از آب و خشکی چشمه و قصد جلای 
وطن عرضه کردند. شیخ فش ال یر فرمود: «جماعتی که بر سر آب باشند اعتمادشان 
بر آب باشد و جماعتی که در پایان آب در سراب باشند اعتمادشان بر خدا باشد. فنکری 
مکنید خدایتعالی آب دهد.» 

شعر 
قسومی ز سسراثٍ آب بر دل دارتسد فومی به سرا خون دل می‌بارند 

چون از پرنیق روان شد» هنوز به کندوان نرسیده بود که آب چشمه روان شده بود و به 
اضعافزناده اد معهرد روان فد وال بوسا مدا هتوز روان است ی هرگ خلل بتایر و شضان 
رسیده نشده است. 


#) رک: توضیح (۱۵۷) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲ چ: + برئیقی. 


۶۲٩ 


وی 


شعر 
در چشمه او که فطره‌اش جان بارد صد آب حیات مُضمَر و مخزون است 
هر سلسله‌اش تازه روانی‌ست کزو نخان زنده و لت تیه و دل تون اس 


حکایت"* : جماعت دیه تیرآباد ۱۷۹۱ از گرمرود بالایین گفتند که در این دیه آب 
کم بود و مردم به سب قلت آب در عجز بودند و چون شیخ آن جارسید و آن تنگی آب دیده 
فرمود که «تشویش مکنید که در این دیه آب بسیار شود.» و قدم مبارک بر زمین زد. از آن جا 
چشمه آب روان شد و هر کسی را که رنجی و زحمتی بودی از آن چشمه آب خوردی شفا 
یافتی و اگر مجال نبودی از آن آب ببردندی تا بخوردی و شفا یافتی. 
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شعر 
هر قطره بسحراو همه در صسفاست سرچشمه لطف او همه عین شفاست 


یت" : مولانا تاج‌الّین محمّد شاءالمراغی تعریفاء زد کته گفت در سراو 


۳ 
۵ مت 


در زاویةٌ خواجه افضل, رَحْمَةٌ ال میّْهه در مجمعی عظیم که ازدحام قوی از ائمّه و اکابر در 
حضرت شیخ فد سرت بودند» محمود خیّاط خادم خواجه افضل. اه عَلیْ آب 
درآورد تا دست بشویند. شیخ قَّس ال ره فرمود که «خادم ممسک چنین باشد که این 
وق کر هن اس هدر تال تقد وب ادی یی کرو فا نابرق آت 
روان شود نتوانستند و ممکن نشد. 
شعر 
آن رااکه ز مسمسکی کسفی بسی‌آب است متتانیل دهیتان کم وه ستیفات اس 
وانکس که به خلق و جودگردد پخته مانند؛ کوزه خاکی و با آب است 


حکایت: هم مولانا تاج‌الاین محمّدشاه زیت بر که گفت: نوبتی در حضور مرحوم 
سعید [۱۳۶ب] خواجه محی‌الین طاب ترا بودیم. خربزه‌ای چند بداد آوردن. از آن 
میان یکی سخت شیرین بود. گفت: «آن را از برای شیخ می‌برم.» چون برد سیّدعلی اهری؛ 


) رک: توضیح (۱۵۸) در بخش «اختلاف نسح». 
۲ چ: این حکایت را ندارد. 


۳۰ 


باب پنجم | فصل سوم 


رحْمَةٌ ال [عَلیّهآء گفت: «آن جا خربزه کم بود؟ چرا برد؟» در حال بیامد و آن خربزه بازآورد 
و گفت: «شیخ فرمود نمی‌بینی آن دیده‌ها نگران است؟» و چون برد خربزه‌ای بود سخت 
سفید و شیرین که بازآورد سیاه بود و تلخ. 
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سعر 
پساشمیش از تسپول از شسمامه آورد در بیابان و تموز خشکسال از خاژ بار 
وز تسموم رد او شاخ رطب گردد موم در نسسیم اصتدال فصل هسنگام بهار 


حکایت: خواجه آقا گفت شخصی از برای شیخ» قدص ال سره جالیزی کرده بود. 
شبی آن جالیز را آب داشته بودند وگل شده وگل گوسفند در آن جالیز افتاده. آن شب در 
مجموع جالیز بگردیدند. یک بیخ خیار و خربزه خراب و تلف نشد. و اين جالیزبان چون 
نوباوه [ای] در رسید» یک دویی از آن نوباوه برداشت و به خدمت شیخ؛ لش سره برد. 
ائفاقاً آن ساعت شیخ به دیم رفته بود که آن خرمنگاهی است قرب یک فرسنگی تا شهر. 
این‌ها عازم شدند. هنوز به حضرت شیخ فد سوه نارسیده شخصی دیگر هم نوباوه‌ای 
بیش از ایشان به خدمت شیخ. قدص سوه برد. شیخ به اصحاب گفت: «شما به اين مشغول 
باشید که از آن ما در راه است و می‌رسد.» چون ساعتی برآمد دیدند که آن طالب جالیزبان 
آمد و نوباوه‌ای آورد. چون شیخ, فد سره به وی نظر کرد تبسّمی فرمود و گفت: «آن 
جالیز تو مرا جالیزبان کرد تا از گلّه نگاه باید داشت.»۱ 


۳0 


سمعر 
هر که اندر باغ ما تخم صفایی کاشته است ایمن از باد خزانی بهره‌ها برداشته است 


حکایت: مولانا شمس‌الدّین اقمیونی گفت: پیره زاهد هُریزی <کدخدایی در 
هریز >" بود که همه نوع طاعات کردی امّا مانع‌الزكوة بودی و هرگز زکوة ندادی. کوشکی 
داشت. آن را پر از گندم کرده بود. پیامد تا به خدمت شیخ فد یه رفتیم. حالی که 
بنشستیم شیخ به کلمات مشغول شد. بعد از آن فرمود: «عجب حالی است. مردم منع زكوة 
می‌کنند و کوشکی چهار دری پر از گندم می‌کنند و می‌خواهند که گندم ایشان از آنچه باشد 


۱) ق: نگاه داشته شود؛ چ: + تا خراب نشود. 
۲ ق: مطلب بین <2 > را ندارد. 


۶۳۱ 


لها 


کم نياید و عذابشان نباشد. نهء غلط اندیشه کرده‌اند. گندمی که زکوتش ندهند. هم موش 
ببرد و هم ضایع شود در دنیاش بقایی نباشد و در آخرت عذابش باشد. اما اگر زكوة بدهد 
در دنیا موشش نبرد و آنچه پیموده باشد هیچش کم نياید و در آخرت عذابش نباشد.» 

آن صاحب گندم برخاست و در پای مبارک شیخ افتاد و بیعت کرد که دیگر منم زكوة 
نکند. چون مراجعت کرد زكوة آن گندم بداد. چون بهار شد آن گندم را باز پیمود. آن مقدار 
نیز که به زكوة داده بود و از آن جا برداشته, به یل تمام برآمد» چنانک هیچ کم نیامد و هیچ 
کم نشده بود. 


7 


مر 
ان تنسرنیتی که فقوت دلها یمود یمان آن روزی دلها ان زود 


حکایت: مولانا شمس‌الذین روایت کرد از پیره بابا عمر اوجانی که وی گفت نوبتی 
حاجی نخجوانی از شیخ؛ قَش سل طلب استعانت کرد که «دامادی دارم به نخجوان. 
می‌خواهم که خدمت شیخ به وی نظری فرماید. باشد که سعادتش مساعد و توبه و تلقینش 
روزی گردد.» در آن شب که حاجی طلب استعانت دامادش در نخجوان نمود» به خواب دید 
که سنگی عظیم بزرگ در هوا می آمد و کاغذی نبشته بر آن سنگ نهاده. پرسید که «اين سنگ 
چیست؟» گفتند: «پروانه‌ایست از شیخ صفی‌الدّین اردبیلی به طلب تو که شیخ تو را 
می‌خواند.» وی در ساعث برخاست و توجّه به اردبیل کرد و به خدمت شیخ قدص سرّت 
آمد و توبه کرد. و چون می‌خواست که مراجعت کند شیخ فرموده فد سِرّهٌ: «صبر کن تا 
روز جمعه نماز بگذاری و بروی.» 

چون روز جمعه به مسجد جامع در خدمت شیخ رفتند. شیخ فد سرت به آن در 
معتاد که هميشه در مسجد می‌رفت نرفت به دری دیگر رفت و چون آن طالب نخجوانی بر 
آن در رسید؛ نعره‌ای بزد و در قدم شیخ افتاد. [۱۳۷ الف] از وی پرسیدند که «سبب چه 
بود؟» گفت: «آن سنگ که به طلب من آمده بود به شهر نخجوان این سنگ است که بر در 


مسجد آدینه اردبیل است.» 


۷#) رک: توضیح (۱۵۹) در بخش «اختلاف نسخ). 


۶2۳۲ 


باب پنجم/ فصل سوّم 
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سس ۳ 
دست حکمی به نفاذ است درین آب و گلش سنگ باشد که بدینها شود نرم دلش 


حکایت: <مولانا شمس‌الذّین روایت کرد از پیره بابا عمرع! که با فقیه محمّد 
سترقی می‌رفتیم به خدمت شیخ؛ قدص سِوّةٌ. چون به نزدیک اردبیل رسیدیم گوسفندان ما 
از جانب مغان میآمدند و در نواحی اردبیل بودند. برفتیم تا گوسفتدی چند از برای مطبخ 
ببریم. چندانک طلب کردیم له گوسفندی نيافتیم. مراجعت کردم و به خدمت شیخ قدص 
سرّف رفتم و حال آنک عظیم ملول بودم. حالی که زیارت کردم روی به من کرد و گفت: 
یره بابا از برای آن ملولی که گلهٌ گوسفند نیافتی؟ گوسفندان تو و خانة تو از آن درویشان 
است. تشویش مکن.» و حال آنک آن سال خشکی بود و باران نمی‌باربد و هیچ تمی نمی آمد. 
شیخ فد سر برخاست و به رودخانه نیر" رفت و جوی آب پاک داد کردن. کدخدایان 
ولایت نیر بيامدند و توزیع آب کردند بر ولایت. 

چون از آن فارغ شدند. فقیه محمّد را با جمعی از طالبان به کناری برد و فرمود: «فقیه 
متا انی دبات تغل ان که در دیم‌آند >۲ به زبان حال می‌گویند که «ما از آب محرومیم. 
همْتی دارید که حتّ تعالی به اين‌ها نیز آبی بدهد.» و از سر ذوق و صفا در آسمان نگاه کرد. 
راوی قسم یاد کرد که در حال ابری پیدا شد و باران عظیم ببارید و نشان قَنتَخآبوابٌ الما 
ام مر" بر آسمان ظاهر شد. 

شعر 
آب رخ عرّت به در حضرتش آورد. از رحمت حق آب روان گشت از این روی 

بعد از آن» روی به طالبان کرد و فرمود: «طالبان زحمت کشیدند و جوی آب ظاهر 
پاک کردند. امید دارم که حق تعالی و تقدس جوی دل ایشان پاک گرداند.» 

آن شب قریب بیست طالب را فتح‌الباب گشایش دل پیدا شد» مگر یک کس را. و 


چون بعد از دو ماه باز به خدمت شیخ فش سل رفتیم آن طالب که در آن وقت فتح دلش 


۱) ه ل. وه چ: هم روایتی است از پیر باباعمر > 

۲ ل: تیر؛ ق: ننر. 

۲) ق: <غله‌ای که درویده‌ای >۱ چ: حغله‌ای که دیدیم >. 
۴) قرآن: قمر: ۱۱. 


۶۳۳ 


میا 


نشده بود؛ برابر شیخ باستاد و می‌گریست و در شیخ می‌نگریست. شیخ. فد یره در وی 
نظر کرد و گفت: «تشویش مکن که خدایتعالی مراد تو نیز بدهد.» در همان شب کار او نیز 
هنواران شض سشتتاق زلان فان مان بعش 
روان صدچشمه حیوان به جوی جان ز لبهایش 
همزاران دل جگرتشنه به باد آب حیوانسی 
ز گرد خاک آن راهمی که آن جا می‌رسد پایش 


حکایت ۲" : خواجه ضیاء‌الّین گفت از زبان پیره عبداللّه که او روایت کرد از پیره 
حمزه که نوبتی شیخ فد سِرّهْ به خرمنگاه دیم می‌رفت که در صحرای اردبیل است و 
پیره حمزه در رکاب مبارکش می‌رفت. بیرون اردییل به زبارت شهدا رسید که متصل مقابر 
شهر است. ناگاه کل خشک آدمی غلطان غلطان بیامد و در پای اسب شیخ افتاد. شیخه ۳ 
سره گفت: «آن کله به زبان حال گفت ما برهنه‌ايم و اين چنین مکشوف افتاده؛ ما را بده 
پوشانیدن. گفتم بلی چنین کنم.» چون از آن جا بازگردید. بداد پوشانیدن و مُحَرّطی گرد آن 
شهد یداد کشیدن: 


ای خوشا آن کو به عید عشق او قربان شود وی‌خوشا سرکوزدولث گوي‌این‌میدان شود 


حکایت: پیره ابوبکر " بیاتی موقانی گفت که شیخ فد یرف به من اشارت کرد که 
«در مقام خود در جوار خانه مُحَوّطی بکش [۱۳۷ ب] و در آن جا درخت بنشان و زرع 
خضّرات ‏ کن.» در جواب گفتم: «آب در حوالی خانه ندارم و زمین خشک است. چگویه 
میشرگردد؟» فرمود: «در زمین خشک ساز». بر موجب امتثال اشارت برفتم. همین که اساس 
حایط آغاز کردم؛ در روز اوّل به مقدار یک انگشت حاصل اشجار و زرع خضروات تمام شد. 


وی ۳ 
دی مسعجز نهادٍ او ید بیضا چو بنماید. . هواي رحمت آثارش زلال از خاک بگشاید 


۷ رک: توضیح (۱۶۰) در بخش «اختلاف نسخ). 
01 چ لفط «ابوبکر» را ندارد. 
۳ خحضرات. 


۶.۳۴ 


یاب پنجم افصل سوم 


حکایت" " : پیره محمود عمران خواجه دیهی گوید نوبتی شیخ» ۳ 
خلوت نشسته بود به عشر ذیحجّه. در خلوت مبارک رفتم. دیدم که شيخ, فدس یات پای 
مبارک بکشید, خلوث کوچک بود و دیوار نزدیک. چون پا کشید دیوار خلوت دیدم که سه 
چهارگز" آن سو رفت <و فراغ شد >.۲ 


ی ۳ 
در خلوت ول کلتا شین هست تسمام اندرقسدم عت یه کهیت ان اسلام 


حکایت: پیره کمال روایت کرد از زبان پیره موسی شهایی که نوبتی در دیه الغر 
زراعت کرده بودم در زمیتی که بالای خرمن است. شیخ فد یله بیامد و گفت: «خدایت 
برکت دهد پیره موسی. تا برف آمدن از این زمین گندم خواهی کشیدن.» چون به لفظ مبارک 
شیخ این برآمد» آن غله <چندان شد که هر چند >" ما می‌کشيديم به آخر نمی‌رسید تا 
وقتی که برف ببارید. آن گاه به آخر رسید و تمام شد. 
باهوایآن‌نفس لطفی‌ست کاندر خاک خشک در نهاد هر جمادی روح نسامی آورد 


حکایت": مولانا یوسف خطیب نودیه "گوید که شیخ, فد ال ره نوبتی قدری 
عدس بداد که جماعت نودیه آن را زرع کنند. زرع کردنده لیکن نگاهداشث نکردند. چیزی 
حاصل نیامد. خاطر مبارک شیخ فد سره متغیّر شد. آن زمین تا هفت سال هیچ بار 
نمی آورد. هرچه در آن جا زراعت کردند بار نیامدی» تا بعد از آن هفت سال شیخ» قدص ال 
سر بیامد و در آن زمین فرود آمد. جماعت گفتند: «شیخ, هفت سال است که اين زمین را 
ژراعته می‌کنیم هیچ بار نمی آورد.» شیخ قَل سره فرمود که «بکارید» و دست مبارک 
برافشاند. آن سال بکشتند چندی بار آورد که از بسیاری وصف نتوان کردن. 


#) رک: توضیح (۱۶۱) در بخش «احتلاف نسج). 
۲ چ: گز. 

۳( قه ج: ندارد. 

4 ج: <چنان شد که چندانکه >. 

۵ ص: این حکایت را ندارد. 

۶ج نودیهی. 


۶۳۵ 


شعر 
از موم قهر خود باد" بهاری را به طبع در حسیات معتدل انسرده نامی آورد 
وز صبای لطف خود سنگ خزان را از صفا در مزاج اعستدال روح نامی آورد 


حکایت: خواجه محمّد اقمیونی سراوی روایت کرد از <پسر خواجه شمس‌الذّین 
تاجر سراوی >۲ که در تجارت به نواحی کرمان بودیم. نوکران امیرزاده مبارزالاین محمّد 
کرمانی در پیش کاروان آمدند و کاروان را بازداشتند و مبالغی وجوه طلب می‌کردند. ماطبقی 
از شکر راست کردیم و ده تا صوف بر آن نهادیم و در نظر میرزا بردیم باشد که با ما مساهله 
فرماید. و راضی بودیم که پنج هزار دینار زر بدهیم و از نوکران او خلاص یابیم. میرزا چون 
نظر به ما فرمود پرسید که «شما از کجایید؟» گفتیم: «ما سراويانیم.» گفت: «شیخ صفی الاین 
راء‌قذش سره دیده باشید؟» گفتیم: (همه مرید شیخیم و توبه و تلقین از او بگرفته‌ایم.» چون 
این بشنید ما را از سر پا به عزت در حضور خویش بنشاند. بعد از ان فرمود که «آنچه 
آورده‌اید در محل قبول ما آمد» لیک آن را به خرج راه کنید.» آن گاه جوازنامه[ای ] بنوشت و 
بداد که نوکران و غیرهم زحمت این‌ها ندهند. 


امان به نام و يابيم در همه حالی چو روزگار ره ما به روی دربندد 
کلید فتح به هر باب در عنایت تست چو کار ماز همه باب خویش دربندد 
بعد از آن میرزا فرمود که «شیخ. فد سر نوبتی طاقيةٌ سفید هزار سیخی "از برای 
من فرستاده است و حال آنک شیخ آن را به دست محمّد شاه بهرام تاجر اردبیلی فرستاده 
است. و تا آن طاقیه بر سر نهاده‌ام آثار ظفر و نصرت در پیشانی من نهاده است که به هر 
حربی که رو نهاده‌ام پشت نداده‌ام و هفتاد محاریه کرده‌ام در همه باب مظفّر بودهام. 


اتتسی ۳ 
رل صنادیدالرج ال فسلم دم مدا ونم آمهل علی ظَنئه خلنا 


چ: خاک. 
۲) ه ق. چ: <یکی از تجار سرابی فخرالاین پسر خواجه شمس‌الاین >>. 
۳ ف. ش‌: مینعی. 


«۳۶ 


باب پنجم / فصل سوّم 


واغایث فوزا ملک من فل نازل مت دهع عستوا و تم دز سرا 
کب ۳ 3 ۲ 
بوده‌اند و همه دلاور و مردانه زده‌ام» حق تعالی مرا به ولایت شیخ و برکت این کلاه 
نگاهداشته است. که هرگز زخمی به وجود من نرسیده است. و وقت بوده است که خود بر 
سر خود نهاده‌ام و آن طاقیه بر سر داشته <دو شمشیر هندی بان پر سرم زده‌اند کار نکرده 
است و جراحتی و الری نشده. »۲ 


۰ 


سیر 
آف اضرا نيع هد وق راکنا وتان نوواس وق راکب 
وک( زب ال اش هرت 2 اطه وا ها پا سا والشزایب؟ 


حکایت: مولانا محیی‌الدّین گفت به وقتی که شیخ» فد ره به سلطانیه می‌رفت و 
در پرده‌لیز نزول فرموده بود. جماعتی قلندران بيامدند و سئوال کردند از آن نعمتی که 
جماعت آورده بودند به ایشان دادند؛ به آن قناعت نکردند و گفتند: «شیخ ما صد دینار 
می‌خواهیم.» و به روان شیخ زاهده قدسن له روحَهُ» سوگند دادند که «صد دینار به ماده.» و 
شیخ را فد ال سرّف هیچ چیز حاضر نبود و ناچار بود که ملتمس ایشان برآورد. دست 
مبارک در زیر خاربنی کرد و کیسه‌ای در آن جاء صد دینار بیرون آورد و به ايشان داد. 


3 


سعزن 
دشستی کته گاید اج-‌خون کسونین اسب از خار زر و ز خاک گوهر بخشد 


حکایت: آذام ال بر رکه گفت در سلطانیه نوبتی مرتضی اعظم قاضی سیف‌الذین: 


رَخْمَهٌ اه عَلیّه پوستینی از تن خود به شیخ فد سِرّث داد بر سبیل آنک به شرف لیس تن 
مبارک شیخ رسد و حال آنک او" مردی بود بس طویل الق و پوستین به قد اوه و شیخ مایل 


ی تیار وا نبازد: 

۲) چ: مطلب بین <2 > را ندارد. 
۲ ج: مطلب بین < > را ندارد. 
۴ ل: دو بیت عربی را ندارد. 

۵ چ: قاضی سیف‌الّین. 


۶2۳۷ 


میا 


به قصرقك بود. چون آن پوستین بپوشید راست به قذ مبارک او بود چنانک هیچ زیادت نبود. 
پس شیخ نیز فد سره جامه از تن مبارک خود به قاضی سیف‌الدّین داد. آن جامه را بر 
سبیل تبرک بپوشید به قد طویل او راست آمد. چنانک هیچ قاصر نبود. 


سعر 
ای لباس عظمت بر قد و بالای تو راست آیت معجزهٌ مسصحف نمظیم تو راست 


حکایت: سیّد زین‌الذین حدامّث مَیادتَه »۲ گفت در حضرت شیخء قدش سل به 
سلطانیه می‌رفتم. مولانا زین‌الدین قدسی. رَحْمَه له عَْ مردی بود مرتاض به حضرت 
شیخ رسید و اعتقاد تمام آورد و مرید شد. شیخ فد سره جامة سَمّرلاط از تن خود در او 
پوشانید -و او مردی سخت طولانی بود -گوییا آن جامه به قدُ او دوخته بودند. و هم بالای او 
شد. اصحاب از ولایت شیخ متعجب بماندند و معتقد و متحیّر شدند. 


ط 


سععر 
خلعت توفیق چون از کارگاه لطف اوست خیذا آن را که دوزند این قبا بر قذ او 


حکایت: پیره حاجی اقمیونی روایت کرد از پیره عیسی شهران سوینی ۱۳۰۱ از 
ولایت سراو که او گفت نوبتی فقیه محمّد سترقی و پیره احمد سوینی متوجّه حضرت شیخ» 
دس سره شدند. هر یکی یک قوتی قند جهت شیخ حاصل کردند که می‌بردند. فقیه محمّد 
سترقی چون به خانه برد از آن نصیبی به اهل و عیال خود بداده اما پیره احمد سوینی را در 
خانه مریضی بود. از آن هیچ نصیبی به وی نداد و به اهل خانه نیز نداد. چون به حضرت 
شیخ فد سوه آمدند و هر دو تحفه را در نظر مبارک شیخ دض ال رف نهادند, آنچه 
از آنٍ محمّد سترقی بود قبول فرموده امّا آنچه از آنٍ پیره احمد سوینی بود قبول نکرد و 
فرمود: «نصیبه‌ای از من در خانه به کس نداده‌ای و چشم ایشان بر اين است. بردار و بازپس 
بر.» پیره احمد از این معنی سخت کوفته و خسته خاطر شد. 

شعر 
اه اگسر در نپذیرند ره آوردهٌ مسا دست: زد ات ناه بسن همه کنوده سا 

۱) چ: ندارد. 
۲) ق: شهرانسونی؛ چ: سویتی. 


۶۳۸ 


باب پنجم / فصل سوّم 


شیخ قدس ال سرّ چون وی را متفیر دید فرمود: «می‌گویم که از برای ما 
نمی‌شاید. اگر قبول نکنی سرش بگشا و ببین.» چون سرش بگشاد دید مجموع ضَیُر بود. 
حالتی و تعجبی بر وی پیدا شد. به ناچار برداشت و بازپس برد. در این فکر که «من قند برده 
بودم صَبْر دیدم» چون باز سرش بگشاد دید که قند بود. تعجّب بر تعجبش زیاده شد. دیس 
از آن نصیبی به جماعت خانه و آن بیمار داد >" و دیگر بار آن مابقی را به حضرت شیخ 
آورد. قبول کرد و فرمود که «همچنین می‌باید.» 


نتسه ۲۲ 


این حسمه نوش و نیش در کلبه عشق بس تعبیه‌های تلخ و شبیرین دارد 


حکایت " : پیره اسمعیل آغونی سراوی گفت دیه ما آغون مَهَب ریاح بوده چنانک باد 
عاصف غلات قلع می‌کردی و ما از اين معنی عظیم ملول و در زحمت می‌بودیم. تا نوبتی 
شیخ قدص ال ره از تبریز مراجعت می‌فرمود. چون به دیه ما رسید [۱۳۸ ب] پدر من 
جمال شرف دستبوس دریافت وگفت: «شیخ دعایی فرماید که این باد ساکن شود و غلات 
ما به سلامت بماند که ما دایم از این باد در رنج می‌باشیم و غلات قطع می‌کند.» شیخ, قدص 
سره دعا کرد و فرمود: «تشویش مکن. " دیگر آن باد نباشد.» از ولایت شیخ آن باد ساکن شد 
و دیگر آن باد نبود و تا سال تألیف کتاب» دیگر وب آن ریاح نبود و غلأت به سلامت 
بماند. 


سح ۳ 
در آن ضحرا که انغاششن غبیر مشک‌تر باشد کجا باٍ مخالف را مجال رهگذر باشد؟ 


حکایت؟ : ملک‌الخلفا پیره بدرالٍّین گفت نوبتی که شیخ فد سره به سلطانیه 


می‌رفت: چون به توسواران " رسید در دبه مشکین نزول فرمود. به وقت صلوةالاشراق به 


) ق: <پس از آن حا نصیبی به حماعت داد و به آن بیمار >؛ چ: <چدپاره‌ای از ان به آن بیمار داد >». 
۲ چ: این حکایت را ندارد. 

۳) ل: تشویش و محنت بر دل راه مده. 

۴ چ: این حکایت را ندارد. 

۵ ق: بتوسران؛ ظ: باید تبرسران باشد. 


۶2۳۹ 


میا 


کتار این رفت و صلوفالاشراق بگذازد. ضماعت جهت تیک آن ها از سک خط د رکشیدرند: 
این مقام زیارتگاه شد که مردم آن جا به تبرک تردّد می‌کردند. اکنون هرکسی و هر حیوانی را 
که مرضی و زحمتی شود. از گیاه آن موضع قدری بدهند تا بخورد. چون بخورد از آن مرض 
خلاص یابد. 
تفر 
نوشدارو روید از خاک قدمگاهش به لطف حبّذا آن را که این آب و هوا شد سازگار 


حکایت: هم پیره بدرالدّین گفت نوبتی شیخ» فد یر در سلطایّه وضو ساخته 
بود و دو رکعت نما زگذارد. چون محاسن مبارک شانه کرد» یک تاره از محاسن مبارکش جدا 
شد. شخصی محیّدنام -که مشهور بود به محمّدعلی - حالی آن جا حاضر بود در دل 
بگذرانید که «چه بودی که شیخ آن یک تاره محاسن به من دادی!» علی‌الفور شیخ آن یک 
تاره از محاسن به وی داد. او مثل سرمه‌دانی بساخت و آن را در آن جا نهاد و هرکسی را که 
مرضی واقع شدی آن را در آب نهادندی و آن آب به وی دادندی صحت یافتی و آن بیماری 
و مرض از وی زایل شدی. 
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ی 
ای آب حیات در وای رویت جانٍ دو جهان بسنه به بند مویت 
ببس یماردلان عسالمی راست شما در لط مب نسیمی که رساند بویت 

اما چون بر آب نهادندی اگر بر روی ماندی؛ آن کس خوش شدی و اگر غوص کردی و به آب 

فروشدی, آن کس متوفا شدی. 

و این معنی مشهور شد و مردم ترک طبّ و طبیب کردند چندانک وی را زجر و منع 
می‌کردیم که «شیخ را خوش نیاید. اين معنی ترک کن» فایده نمی‌کرد و سود نداشت. 7 
عاقبت کمال نامی از چاوشان پادشاه الجایتو خدابنده(0۱۲۱ رَحْمَة له لیم رنجور شد. بر 
عادت سابق قَدحی پرآب کردند و آن یک تاره موی متبرزک را بر آن جا نهادند. در آب غوص 
خورد و فرورفت؛ چندانک دیگر طلب کردند نیافتند. 


شعر 
شیستر یی موی زاستر ان اس ها ند در صد حیرت بر روی جهان بگشاید 


۶۴۰ 


باب ششم 


در ذکر سماع و وخد شیخ صفی‌الدّین, قَذس اله سره 


مب 


حکایت: شیخ صدرالملة والدّین, آذام البرک روایت کرد که شیخ» قدص ال 
سِرّف روزی در اردبیل می‌گذشت. و اطراف اردبیل به واسطة خرابی گرجیان هنوز بایر 
بود و اندکی از باروی شهر که نیم‌ريخته بود برپای بود. بر آن جا لوری ۱ نشسته و از 
پارسیهای فریدالدّین عطان رَخمَهٌ المع غزلی می‌خواند. چون شیخ؛ دش سر به 
مسامع مبارک استماع فرمود؛ وُجدی تمام یافت و در سماع رفت و سماع عظیم کرد. 


۰ 


و 
مرغ جان را زاشیانٍ خویشتن دادند باد لاجرم بال طرب اندر هوای دل گشاد 

پس فرمود که «آن فیضی که از حقّ تعالی در آن سماع فایض و نازل شد چیزی 
بدین <مقام > ۲ رسید که بر آن جا سماع اتفاق افتاده بود.» و حال آنک شیخ را؛ فش 
سِرّ در آن وقت <خانه و زاریه در اردییل هنوز مین نشده بود >" بلک خانه در دیه 
کلخوران داشت. بعد از آن در درب فقاعیان که از جمله دروب سفلی اردبیلی است - 
مقام و مسکن ساخت تمام نشد و میشر نگشت. باز در باغ اسعد -که اکنون اختصاص 
ملکی اذام له برکتَه داد تاد عانه توا آن تسس اش باز خارج دروازهُ نوشهر 
خانه‌ای بنیاد کرد و تمام نشد. پس در اين مقام که اکنون خانه و زاوبه و خلوتسرای متبرک 
است جای و مسکن ساخت. تمام شد و کمال گرفت و مَحَطٌ رحال و مَهیط رجال [۱۳۹ 
الف] و قباب اولیا و مب اصفیا شد. و آن موضع سماع -که شیخ فد ال سر فرمود 
که «از فیض الهی که به دل من فرود آمد بدین موضع نصیبی رسید» - آن مقام است که 
اکنون مرقد منور شیخ است که قبلة اقبال و کعبهٌ آمال امانی جهانی است و جمعیت دین و 


۱) ق: لوزمنی؛ چ: لولی. 
۲ هه ل. ق: ندارد! چ: <حقیر >. 
۳ چ <زاویه هنوز مبنی نبود >. 


۶۴۲ 


پاپ ششم 


آثار صفایی که تا قيامت بر اين مقام ظاهر خواهد شد <از آثار آن فیض است >.۱ 


شعر 
کعبه و مفصد اصحاب صفایش خوانند قبلهٌ حاجت ارباب دعایش خوانند 


حکایت " : آذام له بَرَکَف فرمود که شبی در شهر سراو در مسجدی که بر در 
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0۵ مرت 


زاوبة خواجه افضل, رَخمَةٌ له سماعی بود و چرن شیخ فد سرّه قدم مبارک در 
سماع در حرکت آورد زلزله در شهر افتاد که بسی مردم از خانه‌ها بیرون افتادند. 


شعر 
دل فدم چون اندر آن میدان نهاد شورشی اندر جهان جان فتاد؟ 

آن مردم در سماع بودند. نظر می‌کردند. بعضی می‌دیدند که دیوارهای مسجد 
تمامت بر سبیل موافقت در سماع و دور آمده بودند و قندیلهای مسجد همه در چرخ 
رفته و بعضی می‌دیدند که دیوارهای مسجد برخاسته بود و مشاعل الهی شعله کشیده. 

فش 

ذرات جهان چو محرم راز شوند. ‏ باشسورش عاشقان هسماآواز شوند 

و از آن جمله که به سبب زلزله از خانه‌ها بیرون آمده بودند عورتی بود سیّده که 
حلال امیر ضیاءالدّین قوشچی بود. چون از خانه بیرون آمد ولوله و آوازی و زجلی عظیم 
ید :قوش آن وزانه نوم ام ویک شاه خر اجه انشا مه انم مله ا ریگ 
پرسید که «اين چه حالی است؟) گفتند: «شیخ صفی الذین» فد سوه در سماع و وجد 
است.» گفت: «از برای خدا راه دهید که یک نظر روی مبارکش بینم.» در دهلیز آن مسجد 
آمد. در حال که نظرش بر شیخ آمد شیخ حالی در میان سماع فرونشست. ملازمانی که 
داب ولایت شیخ فد یره می‌دانستند که چون نامحرمی نظر به شیخ اندازد شیخ به 
نور ولایت بداند و فرونشینده تفص در و بام کردند. آن عورت را در دهلیز دیدند. 
گفتند: «بیرون رو.» گفت: «به چه سبب؟ گفتند: «شیخ به نور ولایت دانست که نامحرمی 


در وی نظر می‌کند. وقت بر وی شورانیده شد و در میان میدان سماع فرونشست.» آن 


۱) چ: مطلب بین ع را ندارد. 
۲ مطلب بعدی بدتبال حکایت قبلی ذکر شده است. 
۳( ل: بیت فارسی را ندارد. 


۶۴۳ 


سا 


عورت بیرون آمد و با خود فکر کرد که «اگر اين سماع نفسانی بودی به نظر نامحرم 
می‌شمردند. و مرید و معتقد شد. روز دیگر دعوتی و ضیافتی شگرف بساخت و مرید 
شد و حصه دیه احمدآباد به شیخ فش سر داد و شیخ قَ سِرّف آن حضه را به 
خواجه افضل داد. 

شعر 
محرمان‌چون جام‌ذوقآرنددر مجلس به دور شا کنوسانبراننه نوی جرعه‌ای باه آورتد 


حکایت: ذامتْ بَرکَهُ فرمود شبی در زاویه شیخ فد سوه در سماع بود و آتش 
حرارت سماع مجموع مردم را چنان گردانیده بود که بی سر و پای چون ذرّه در شعاع 
آفتاب سر و پا می‌زدند؛ و از قیام شیخ به سماع قیامتی در اجتماع مردم ظاهر شده بود و 
در هوای این ذوق قندیل جلاسه -که از میان طاق زاویه آويخته بودند -در حرکت آمد و 
میدان در میدان در آن هوا می آمد و می‌رفت. تا عاقبت بند کمر از جلاسه بگشاده و آن 
قندیل در میان حلقة سماع افتاد و همچنانک به کمپ نشست نشکست و یک قطره از آب 
و روغن ريخته نشد <و نورش > نشانده نشد. 

شعر 
دل چو قندیل معلّق در هوای عشق اوست حفظ رتسانی‌ست دایم حافظ فندیل او 


حکایت ۲* : آذاع له یرنه گفت و از مشاهیر است که مدّتی شیخ, فد یرف به 
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نیت 6 
بسیار پاده که دیسریست در مار توام اگرچه دلق کشانم نه بسار غار نوام 
تا شب عید چنانک وظیفهٌ سماع می‌باشد که شیخ فد سره از خلوت بیرون آمده 


6 ص- ندارد؛ چ: زر تور > 
#) رک: توضیح (۶۷۲) در بعش «اعتلاف نسخ». 


۶۴۴ 


آخر رسید > و شیخ, فد یر باز به خلوت رفت و بنشست. ملک‌الخلفا خواجه 
عبدالملک سراوی در آستان [۱۳۹ ب] خلوت استاده بود. شیخ در وی نظر کرد و گفت: 
«سخن پیران را چنین شنوند و تلقّی کنند؟» مولانا عبدالملک را از اين معنی عتاب عظیم 
واقع شد. 

و حال آنک" شیخ در پاتزدهم رمضان به وی اشارت فرموده بود که این غزل 
مذکور باد گیرد و او در باد گرفتن آن تکاسلی نموده بود؛ لیکن سه بیت از آن یاد داشت 
حالی بر سبیل ستوال آغاز کرد که .این غزل؛ 

«بیار باده که دیریست در خمار توآم» 

شیخ قدص سره نعره‌ای بزد که «بیم بود که سقف و دیوار خلوت شکافته شود» 
و به سماع برخاست و از خلوت در حوضخانه آمد سماع‌کنان و از آن جا در خلوتسرای 
آمد سماع‌کنان و حال آنک آن شب تمی آمده بود که زمین گلناک شده بود و در 
خلوتسرای نخاله‌های خاک بیختن بود که خاک بیخته بودند و نخاله ربخته و سنگ و 
استخوان و سفال پاره و خاشاک بسیار پراکنده» و شیخ در میان آن نخاله‌ها سماع می‌کرد 
که مردم از حیرت آن سر از پا نمی‌شناختند در موافقت کردن» و شیخ در اطوار ادوار 
سماع که هوا گرفتی تا قریب کمرگاه مبارک بالای مردم عروج کردی. 

تن 

هرق دم کو در موس ننهاد پای در هم وای دوست یابد پایگاه 

چون سماع تمام شد شیخ؛ فلس سری باز ذر خلوت زفت دام بر که گفت که 
طشت و آفتاب بیاوردیم که پای مبارک شیخ بشوییم که از آن نخاله و نداوّت " زمین 
گل آلود شده باشدء بلک توهم می‌کردیم که از آن استخوان و سنگ و سفال که در آن 
تخاله بود آسیبی و خراشی به پای مبارکش رسیده باشد + چه. پای بسیاری از مردم 
مجروح شده بود. چون احتیاط کردیم» پنداری پای مبارکش بر حریر بوده است و از 
هیچ‌گونه آثار غبار و اثر اسباب آسیبی بر پای مبارکش نبود. و معنی این که «چون 


۰( ق: مطلب بین ‌ را ندارد. 
۲) ق» چ: حال آن بود که. 

۳ ش. ق: نداومت. 

4 ق: نرسیده باشد. 


۶۴۵ 


میا 


صاحبدل مماع کند فرشتگان پر بگسترند تا پای او بر پر فرشتگان آید» محقّق شد. 


سعر 
تلنییان اندر قدمگاه نو پتر کسترده‌اند عاشقانْ بر خاکپایت چشم شتر گنت دهانند 


حکایت "* : مولانا علاهء‌الدّین مطاءاش زیدّث فَضالّ که از اتمه مشاهیر اردبیل 
است. گفت در سماعی شیخ؛ قد و و بود. نظر کردم پای‌های او را 
دیدم در هوا به مقدار <گزی >" و مقدار نیم گز بر زمین نمی آمد؛ بلک سماع در هوا 
می‌کرد. 


ی ۲ 
آن سماع از عالم محسوس جان بیرون برد وان قدم از عرصهٌ کون و مکان بیرون بُوّد 


حکایت: آذاع البرک گفت -و از مشاهیر سخنهاست -که وقتی» شین قدص 
سِرّف در تبریز در جامع عمارت رشیدی روز جمعه به تماز حاضر شده بود بعد از نماز 
مولانا" شمس‌الدین طوطی» رم الثم لب وعظی گفت. و مجلسی بود که مثل آن در 
ادوار روزگار کمتر واقع شود که مجمع سلاطین همچو سلطان یسور" رَحمَهٌ العف و 
وزراء همچو غیاث‌الدّین وزیر و ارباب دنیا که در آن زمان بودند -و ارباب علوم همچو 
سید برهان‌الدّین عبری(۱۲۲ مولانا فخرالین چاربردی۱۲۲۱) مولانا قطب‌الذین 
اخوین( 4۱۲۴ مولانا عضدالدین " شبانکاره( ۱۳۵ و امه تبریز که هر یکی اعلام علوم و 
علامةٌ عالمی بودند حاضر بود و جمعی از خلفای شیخ که نامور بودند حاضر بودند. 
یه 
مسجلسی بسود پر هم دی و علوم عسالمی بود پر ز بسدرو نجوم 
و مولانا شمس‌النّین طوطی بساط مجلس و تذکیر بر لطایف آیت ادن 


#) رک: توضیح (۱۶۳) در بخش «اختلاف نسخ». 
۲) ل. ف: ندارد. 

۳ ل. ق: + املح الوعاظ. 

۴ ه. ش: بدون نقطه گذاری؛ چ: بسور. 

۵ ق: عرّالاین. 


۶۴۶ 


هش ۵ 


باب ششم 
آخدوامن دون اه ازلیاه نهاده بود وم فرمود که «اعتماه بر مادون حو فعالی کردت آن 
چنان است که اعتماد بر نسح عنکبوت کردن که نه گرم باز دارد و نه سرما -که به اندک 
خاشاکی منهدم و به سهل چیزی منعدم گردد.» 
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در خانهٌ عنکبوت چون سازد جای سیمرغ که آشیان فافش باشد؟ 
و از آن جا سخن به جایی رسید و به مرتبه‌ای کشید که خطافی در خانه‌ای آشیانی 
سازد و در آن آشیان بیضه تهد. اگر به پروردن و برآوردن بچّه مشغول نگردد و به مجرّد 
آمد شدی به هوای نفس قناعت نماید و صاحب خانه از آمد و شد و تلویث زرق او ملول 
گردد چوبی بردارد و آشیان او [۱۴۰ الف] را خراب سازد «امَیْ ات ییات علی شَفا 
جرف هار" بیضه‌های او از فضای هوا بر مهابط زمین اندازد و بشکند و سعی او هباء 
َنبّورا گردد و مساعی او باطل و بی‌حاصل شود. 
شتاف. 
ولج وت الیل فلدا. نبي ال وخاء فلی شفیر" هار 
را 
و به کمال رساند چون صاحب خانه ملول گردد و بدان چوب آن آشیان را خراب گرداند 
آن بچّه از آن آشیان پروازگیرد و بر شادروان ایوان سلطان نشیند. 
من 
مرغ این روح هوا بال چو بگشاید باز اقنستنان ذووه ایستوان شهنهاه کسیل 
چون شیخ. فد ال سر رمزی از رازی که بر غیر او عیان نبود بشنود» بی‌اختیار 
از وی نعره‌ای صادر شد که صدای آن تا یک ساعتی باقی بود و اصحاب دین و دنیا که 
حاضر بودند سراسیمه و حیران شدند و شیخ» دص سر در سماع رفت و وجدی بر 
وی غالب شد و جماعت از اطراف و زوایای جامع متوجه شدند. از غلو و غلبه و ازدحام 
خلایق حال مجلس دیگرگون خواست شدن. 


6 قرآن. عنکبوت: ۴۰. 
۲ چ: لفظ «هار» رْ ندارد. 
۳) ق: شفر. 


۶۴۷ 


یلها 


شعر 
و بانج اتتهال قزر ز شک بی جنم الانام و لاعشوا 

خواجه امیراحمد رشیدی بر مثل داب ایشان چوب برداشت که مردم را از 
ازدحام منم کند. مردم بر وی غلبه کردند و وی را زیرپای آوردند. خواجه سرایان که با 
وی بودند وی را از زبر پای خلایق خلاص دادند. امیراحمد چوب را از دست بینداخت 
و دستارچه بر چشم نهاد که «اين حال آثار قدرت الهی است نه مجال حشمت وزیری و 
پادشاهی.» جماعت طالبان که از نایرهٌ ذوق شیخ <آتش در جان ایشان >" افتاد روی به 
میدان سماع تهادند و بالای فوج فوج مردم بر مثل شناو می‌رفتند و خود را در میان میدان 
حلقه می‌انداختند. از حرارت این گرمروان " سیّد برهان‌الدّین رسمه له عَیّه را آتش در 
جگر افتاد و آب از دیده بگشاد. با وجود آنک نسبت با او متحکمّه می‌کردند که اعتقاد او 
را بنیاد محکم و قوی با هیچ قومی نباشد. سایر موالی چون وی را اشکبار بی‌اختیار 
دیدند هر یک بی‌اختیار سرشک اشک از چشم می‌باریدند و هایهوی ارباب سلوک و 
حیرت اکابر و ملوک به حدّی انجامید و به غایتی رسید که در افواه سروران داستان شد. 


3 


شعر 
در چنان بزمی که جام جان ز دست دوست بود 
جرعه‌خواران از تخیر مست و حیران مانده‌اند 
مولانا" شمس‌الدّین طوطی بر پا منبر حیران و بر پای بماند و مجال ئتطق و 
حرکت نداشت. تا چندانک سماغ آخر شد و به پایان رسید و مردم بیاراميدند. پس روی 
به غیاث‌الذین وزیر آورد و گفت: «اگر خواجه هزار مسجد دیگر بسازد که این چنین 
مسجدی و این چنین مجلسی که ارباب دین و دنیا حاضرند میشر نگردد. و اگر من هزار 
مجلس بگویم که چنین مجلسی که ذوقی به چنین " صاحبدلی برسانی ممکن نشود. به از 
این چه توانم گفتن؟ که به چنین دلی چنین ذوقی رسید و ختم مجلس بر این اولی.» 


۱) ل» ق: ببت عربی را ندارد. 

۳( ۵ چ: ح<شعله شوق در جان ایشان >. 

۳ + روا 

۴ ص. ه : مطالب بعدی به صورت حکایتی لا گنه امه آسته 
۵( ق + دل. 


۶۴۸ 


۵ ه 


پاپ ششم 


پس وزیر غیاث‌الدین قوال طلبید و خواست که چیزی گویند و شیخ راء فد 
سرّف وقتی شود. شیخ را در طنبی برد و قوّالان بیاورد. قوّالی آغاز کرد و بسیار بگفت. 
سماع درنگرفت. شیخ: فَدّض سره به جایی دیگر و حالی دیگر مشغول بود. 


ط 


شعر 
چون با پی شکار بگشاید بال درراه بسه غسیر ازو نیارد به خیال 
عاقبت خواجه قطب‌الدّین تبریزی رَْمَهٌ او عَلبّهه برخاست و سماع کرد. شیخ 
راه قدش سل خوش آمد و به وی دعا کرد که «مرا سبکبار گردانیدی و خاطر از بند 
رهانیدی.» پس روی به غیات‌الدّین وزیر کرد و فرمود: «بازی صیدی را دید و به کلی 
عزمش به صید کردن مشعوف شد و در پی آن پرواز کرد. اگر در راه صیدی دیگر بیند 
عنان عزیمت از آن صید مقصود نپیچد و به دیگری مشغول نگردد. همچنان چون دل در 
هوای آن صید مقصود پرواز کرده باشد و در پی او رفته به دیگری [۱۴۰ ب] التفات 
نکند و مقصد و مقصود طلبد.» 
"۳ 
شهباز که دستِ شه نشیمن جوید. باتود؛ خاک پاسپر کی پوید؟ 


حکایت *: دام بر که فرمود که چون مرحوم سعید خواجه محیی‌الدّین رَخمَة 
ال له به دار بقا رسید. شیخ؛ دس بر قریب سالی پای مبارک از سماع در دامن 
کشید و سماع نمی‌کرد و شفاعت نمی‌شنید. تا شبی درزاوبه متبزکه نشسته بود و 
جماعتی از حفاظ و متصوّفه در حضور مبارکش ناگاه برخاست و در سماع رفت و سماع 
کرد. چون هیچ کس از قوّالان حاضر تبود <مولانا عبدالرحمن حافظ که مشهور بود به 
عده" رَحْمَه اه عَلیْه >" آیتی از قرآن آغاز کرد و می‌خواند و شیخ. فد سرت وجد 
می‌راند و خلق از چشمها چشمه‌های اشک می‌افشاندند. 

پس چون وجد و سماع شیخ به جلوس انجامید فرمود که «سیب سماع 
تبرسید؟ا گفتنک: «شیخ فرماید.» فرمود که «نشسته بودم. دیدم که فرزند محیی‌اللین؛ 


#) رک: توضیح (۱۶۳) در بخش «اختلاف نسح). 
( ق: عسل ۵ 


۳ <مولانا عبدالرحمن حافظ حاضر بود>. 


۶۴۹ 


مهس 


له علیْ درآمد شمعی در دست و در عقب او شیخ زاهد» و له زوحه. 
محیی‌الذّین بيامد و دست من ببوسید و گفت باباشیخ زاهد را به شفاعت آورده‌ام تا 
به اشارت و شفاعت شیخ زاهد» قدمن رون سماع کردم.» 


ه 


هن 
ما طرّب در طلب خاطر آن بار کنيم نزهت جان ز جمال رخ دلدار کنیم 


حکایت: فزخ قوال گفت نوبتی شیخ راه فد یره هفده یا هیجده روز مرضی 
سخت طاری شد. چنانک قوای جسمانی قوی به ضعف کشید و من پیوسته به عتبه باز 
می‌آمدم و بار نمی‌یافتم. روز هفدهم یا هجدهم بسیار بر عتبه توقّف افتاد و مجال شد. در 
این ضجرت از جان به تنگ آمدم و باز گردیدم و در خانه از ملالت سر بنهادم که خواب 
کنم. ناگاه آوازی شنیدم که یکی به جد «فرّخ, فرخ» آواز می‌داد وکسی دست بر من نهاد 
که «کسی بر در آواز می‌دهد.» بیرون رفتم. غریب سرّاج را دیدم که سر و پا برهنه دویده و 
آمده بوده و گفت: «شیخ چشم مبارک باز کرد و تو را طلبید.» من نیز همچنان پای برهنه 
بدویدم و به خدمت شیخ فش سر رسیدم. دیدم که شیخ از غایت نخافت و مرضء 
حاجی نخجوانی او را در کنار تشانده و جمعی از بطاین مردم نشسته. نفسی چند 
بگذشت و در من نظر فرمود. مجال تکلّم نداشت. به اشارت فرمود که «چیزی بخوان.» 
برخواندم:! 

شعر 

باز درآاسد طبیب از در رنجور خویش دست عنایت نهاد بر سر مهجور خویش 
شیخ, قدص یله نمره‌ای بزد و راست باز نشست و آن مرض و عارضه از وی به کلی 
زایل شد. 


ه 


سعر 
ای خوشا درد که درمان ندش روی طبیب وی‌خوشا جام که ساقی بّدش دست حبیب 


0 چ‌: + وانشد. 


۶۵۰ 


باب ششم 


حکایت ۱" : فرخ قوال گوید که باری شیخ, دش ال رف دست پیره عژّالدّین 
بگرفت و در خانه برد و مرا نیز بار داد تا در خانه رفتم و تکیه فرمود. از جامة بر تن مبارک 
او یک فرزجی بیش نبود و پیراهن و ازار و جبّه هیچ بر تن مبارک نداشت. اشارت فرمود که 
«فرخ چیزی بخوآن.» بخواندم: 


0 


شیعی 
هرکه در راه حقيقت از حقیقت بی‌نشان شد مقتدای عالم آمد پیشوای انس و جان شد 
شیخ را دس یر وَجٌدی عظیم بشد و برخاست و سماع کرد بسیاری. من در 
این فکر عظیم تور خاطر بودم که نبادا که فرجی گشاده گردد و کشف اندام مبارکش 
شود. نظر تیز کردم هر دو لب فرجی چنان مماس همدیگر شدند که پنداری دوخته‌اند 
[۱۴۱ الف] و قطعاً از هم جدا نمی‌شد تا چندانک وجد به آخر پیوست و بتشست. 


۶ 


سر 
از لباس یر تساعریان شدیم دست غسیرت پرده‌پوش ما شدست 
عشی تا همجران جان کود اختیار وصل جانان عفل و هوش ما شدست۲ 


حکایت: پیره‌احمد پرنیقی گوید که در دیه پرنیق قوّالی بود حسن نام خلخالی. 
شیخ» فد مرف از سلطانیّه می آمد و جماعت پرنیق به استقبال رفتند و حسن قوّال را با 
خود بردند. در میان دیه پرالق و پرنیق به حضرت شیخ رسیدند. حسن فوال چیزی 
می‌گفت. این بیت بخواند که: 


گر 
نه جان این است. غیر از جان چه چیز است؟ نه در جانی» برون از جان کسجایی؟ 
شیخ فا وت را وقث خوش شد. از اسب پیاده شد و سماع کرد. 


۶ 


بت 
آسمان از بهر گحل چشم خویش آن خاک خواست 


کو به پای عرش‌سا میدان وجد خویش سباخت 


#) رک: توضیح (۱۶۵) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲ ل: دو بیت فارسی را ندارد. 


۶۵۱ 


مها 


و چون این حسن قوّال از دتیا درگذشت. توبه کاری پیره سیف‌الدّین نام پرنیقی» 
حسن قوّال را در واقعه دید که در تم نعیم جنّت بود. از او پرسید: «حسن, تو را چندان 
عمل نیک نبود بدین مقام به چه رسیدی؟ه گفت: «آن نوبت از برای شیخ چیزی بگفتم و 
شیخ سماع کرد. حق تعالی آن را از من بپسندید و مرا بدان بخشید.» 

بعد از آن این پیره سیف‌الدّین بیامد و صورت واقعه بر شیخ عرضه کرد که «حسن 
وال را چنین دیدم و چنین گفت.» شیخ؛ دش سر فرمود: «بلی. آن روز ذوقی به 
صوفیان رسانید و حق تعالی در محل قبول آورد و او را در کار آن کرد.» 

ند 
جّت ارزان می‌فروشند اندرین بازارها تا که‌را عشق است کاین دولت به ارزانی خرد 
<و اکنون آن موضع سماع را بر آن راه اعلامی کرده‌اند و مشهور شده. > ۱ 


حکایت "* : مولاناشمس‌الدّین از مولانا نظام حافظ سراوی روایت می‌کند که وی 
گفت در زمانی که من دوانزده ساله در مکتب بودم با جمعی از کودکان قرآن می خواندم. 
روزی دیدم که چهار دیوارخانه در حرکت آمد. متعجب شدم. پرخاستم و بیرون دویدم 
که دیوارهای زاویه نیز در حرکت است. حیران شدم. چون درزاویه رفتم دیدم که شیخ» 
دض یله در سماع بود. بعد از آن تا مدت مدید هرگاهی که شیخ فد سره سماع 
می‌کرد می‌دیدم که دیوارهای خانه در جنبش می‌آمد. چون بیرون می‌رفتم شیخ قدص 
سره در خلوت يا درزاوبه در سماع می‌بود. 


۰ 


معسی ۲ 
اگر دستی برافشاند دمی دل در طربسازی هزاران جان در آن عالم نماید عزم جانبازی 


ز شور وقت خود دستی چو بر گونین افشاند هقف گرانت در لوزن راب فرش رانداوی 
کت ۰ ۳۹ ۰ 0 ی ‌ِ ۰ 
هشترودی که او گفت درزاوية هشترود در حضرت شیخ. فد سره چیزی می‌گفتم. 


۱) ه. ل. ش. ق: مطلب بین << ع را ندارد. 
#) رک: توضیح (۱۶۶) در بخش «احتلاف نسخ». 


۶۵۲ 


باب ششم 
شعر 
تو سیمرغی, بیفشان پربه قافي قرپ معنی شو 
چوبومان‌نابه‌کی سازی مُفام خود به ویرانه؟ 
شیخ ره فش سر دیدم که وجدی بشد و در سماع رفت. تا سه روز" نظر می‌کردم کف 
پای مبارک شیخ را تمام بالای سرخود می‌دیدم که سماع می‌کرد. 
شعر 
چون قدم در عالم معنی در آن میدان نهند در هوای جان برون از عرصه امکان نهند 


) ق: تا سه دور 


۶۵۳ 


در کرامات متنوعه که از شیخ صفی‌الذّین 
قذُش الله سوه؛ صادر تیه ارت ۹ 


فصل اوّل 
در اخبار اوه دس سره از ضمایر مر دم 


حکایت : پیره احمد پرنیقی گرمرودی گفت در دیه ما شخصی بود که وی را شیخ 
قلندر می‌گفتند. جماعت قلندران و دراویش " نمایان به وی جمع شده بودند. مرحوم " ملک 
محمّد حسنان وی را مرسوم و وقفی کرده بود و ایشان چنانک داب ایشان است به خوردن و 
سماع کردن مشغول می‌بودند <و علی‌الدوام مواظبت می‌نمودند >" 
ت 
یزان صقان هک نان هون یرال افیکتم پسوستان 
جماعت صواحب ارادت دیه ما متوجّه حضرت [۱۴۱ ب] شیخ قَّ سره شدند و 


به حضور شیخ می آمدند. به شیخ قلندر نتوانستند صلای توجّه و عزیمت حضور شیخ؛ 


9 
۳ 
۴ و و ما وا ما مر و ۲ سر من اضر 


فد سره زدن که سمت «الكْیطان باض و فرح فی صدره دب ور فی تخره» در 
سیمای روزگار او واضح بود امّا پسری داشت احمد نام. وی را صلاٌ زدند و گفتند «تو نیز 
با ما موافقت کن تا به حضرت شیخ رویم.» جواب داد: «پدر من شیخ است. مرا چه احتیاج به 


0 چ: درویش. 

۲( ف چ: لفط «مرحوم) را ندارد. 
۳) ص: مطلب بین < > را ندارد. 
01 له چ: ودت. 


۶۵۳ 


باب هفتم /فصل اوّل 


جای دیگر رفتن است؟» عاقبت به حلال خود گفت که «مردم پیش شیخ صفی‌الذین می‌روند 
و مرا نیز دعوت می‌کنند.» زنش گفت: «تو نیز برو لیکن نیّت می‌کنم. اگر شیخ آن را از ضمیر 
ما بگوید به نور ولایت پس او بر حق باشد.» احمد گفت: «کدام؟» زن گفت: «یکی آنک چون 
تو را ببیند بگوید شیخ‌زاده. تو را شیخ‌زاده خواند. و دوّم آنک از برای من یک انار بدهد. اگر 
این هر دو کرامات از وی صادر شود و از ضمیر ما خبر دهد شیخ بر حق باشد.» 

پس, از سر اين نیّت» احمد نیز قدم با ایشان در راه نهاد و با آن جماعت از سر ریا 
توجه قنطره اخلاص کرد به حضرت شیخ فد سر حالی که جماعت زیارت شیخ قدص 
سِرَه کردند شیخ به احمد گفت: «شیخ‌زاده. خوش آمدی.» حیرتی به احمد فرود آمد و 
اعتقاد قوی آورد. 

جاسوس قسلوب دید در عالم حکم . . از حکسم مطیع طوع و فرمان امد 

و چند روزی به حضرت شیخ دس سرت بودند. به وقت مراجعت که زیارت و 
تقبیل آنامل مبارک درمی‌یافتند و وداع می‌کردند» احمد را از دهشت سخن انار فراموش شده 
بود. چون وداع کرد و روان خواست شدن. شیخ فرمود: «شیخ‌زاده: سخن آن عورت حلال 
خود فراموش کردی؟ چرا پیغام او نمی‌رسانی و نار نمی‌ستانی؟» و یک تار به دست او داد و 
فرمود: «در آن ساعت که حلال تو نار خواست که من به تو دهم؛ اين نار بر دست داشتم و 
خواستم خوردن؟ از برای او نگاهداشتم تا اکنون. بستان و به وی برسان.» 

سر 
در بسساغ ارادتش هسزاران موه باشد که به رنگ و طعم و بو جان بخشد 

اما پدر را بگو که شیخی چنین باشد که بی‌وضو نماز گذارند؟» 

احمد چون این سخن بشنید. حالت عجب بر وی بگردید. از خانه مفلس اعتقاد رفته» 
از آن‌جا مایهُ اخلاص حاصل شده به خانه مراجعت کرد و احوال را کماهی تمامت با حلال 
خود باز گفت . حلالش نیز معتقد شد لیکن دایم در این فکر می‌بود که «شیخ فد سِرّْ 
سه سخن به نور ولایت گفت و راست آمد و یکی معلوم نه. باری کیف ماکان این سخن به 
پدر رسانم.» پس به پدر خود گفت که «شیخ فرمود شیخی چنین باشد که بی‌وضو نماز 
گذارند؟» شیخ قلندر چون این سخن بشنید. بر خود بلرزید و از نهیب این پیغام عقلش در 


سر بگردید. 
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میا 
شعر 
ضمیر پباک چون دانست یکسر چسه گسویم هست راز مسن سراسر 

و گفت: «بلی راست می‌فرماید. سه سال است که علت سَلس‌البول دارم و همچنان نماز 
می‌گذارم بی‌وضو و هیچ آفریده را بر اين اطلاع نه.» چون این کرامات نیز مشاهده کرد 
اعتقادش راسخ و کارش نیکو شد. اما شیخ قلندر چون غشاء رین و ریب بر قلب داشت؛ 
اعتقاد نکرد و عناد آورد و از این کرامات متظاهره متأثر نشد و سخن احمد در او کارگر 
نمی شد. عاقبت احمد او را از خانه بیرون کرد و او از آن‌جا به دیه داوند گرمرود آمد و آن‌جا 
وفات یافت ۱* 
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سر 
آن‌ را کنهاز تنبوفیق تبداویند تتهینن از مسایهٌ اخلاص کجا یافت نصابی 
حکایت : پیره احمد گفت از مرحوم عابد مولانا اسمعیل رَحْمَه اه عَلْه» که مشارالیه 
بود شنیدم که او گفت نوبتی در اردبیل با حضرت شیخ فد یسرّیْ <به مسجد جامع 
می‌رفتیم و جماعت غلبه با شیخ روان بودند. نظر کردم > شیخ جامه‌ای نفیس پوشیده بود و 
بر مرکب نفیس نشسته و پادشاهانه به مسجد می‌رفت. در دلم بگذشت که «اين وضع 
پادشاهی است نه وضع درویشی و شیخی.» شیخ قدص یره به نور ولایت بدانست. در 
حال روی مبارک با من کرد و فرمود: «مولاناه این وضع وضع معشوقانه است نه پادشاهانه؛ 
که چون حق سبحانه و تعالی او را دوست [۱۴۲ الف] دارد او را به باطن و ظاهر بیاراید و 
آوایشن فرمایته ان ال جمیل کت الجمال» 
۳ 
میت هوق گر ال این سس قیال رورا کیت تال 


تکا بت: بش اه شتا لملکه میراری کشت‌نمر لانا علالله ناب سرآوی کت به جفوه: 


شیخ فد سر آمدیم. در آن وقت مرحوم خواجه محیی‌الدّین" را عارضه‌ای بود و 
صاحب فراش بود. شیخ قدص سره یه سیب او عظیم متألم و ملول بود. در دلم بگذشت که 


۱ رک: توصیح (۱۶۷ در بخش «اخحتلاف نسخ). 
۲ ج : + (ره)۰ 


۶۵۸ 


باب هفتم / فصل اوّل 


«بایستی که شیخ را ملالت نمی‌بودی» با حلْ تعالی می‌گذاشتی.» در حال شیخ دس 
روی با من کرد و فرمود: «مولانا این فرزندان امانت شیخ زاهداند. فدّس روخ پیش من. 
مرا ملالت و تألم از برای امانت شیخ زاهدست نه آنک تو فکر می‌کنی.» 


سعر 
یو تفن کت ریدقت خبط تلو از لوح رم_وز غیب برخوانده‌ایم 


حکایت : پیره فضیل گفت از پدر خود پیره محمّد داروری رَخمَهٌ اه عی شنیدم که 
نوبتی با شیخ» قدش سر در کشتی بودیم که به حضرت شیخ زاهد فد روخ به 
گشتاسفی می‌رفتيم. در شب مرا احتلام شد و احتیاج به فسل افتاد. در وقت نماز گذاردن 
شیخ به امامت کردن اشارت می‌فرمود. در این اندیشه عظیم ملول گشتم که «چون وقت نماز 
صبح درآید و شیخ به من اشارت به امامت فرماید؛ تدبیر من چه باشد؟ که دریاست و کشتی 
و در دربا نمی‌توان رفتن و در کشتی سل نمی‌توان کردن.» و وقت صبح نزدیک شد. با خود 
فکر کردم که «دست در کنار کشتی زنم و به آب فرو روم.» ناگاه شیخ فرمود که «با دریا 
گستاخی مکن و صبرکن تا به کنار رویم» آنگاه سل کن که با دریا گستاخی کردن میخاطره 
باشد.» 
سم 
بگسستاخی قدم نتوان نسهادن. درین درسای بس مواج خسونخوار 
معتتوگن کي توفیل جسوییم درین مسغرق ازین ملاح زنهار 


حکایت : مولانا عبداللطیف کیسی گفت که مولانا نظام‌الدین بلوانی" را در دیوان 
اردبیل ادراری بود. برادر خود مولانا عبدالرحیم را به حضرت شیخ فد سوه فرستاد تا 
شیخ به حکام شهر بگوید تا آن ادرار به وی رسانند. و حال آنک شیخ مدش ال یسرّی 
مذِمّت مال دیوانی و طلبهٌ علمی که مباشر آن می‌شدند و قبول می‌کردندی مبالغه 
می‌فرمودی» به سخن مولانا عبدالرحیم در حصول ادرار التفاتی نفرمود. 

آن مجلس به آخر رسید و شیخ برخاست که از زاویه بیرون آید. مولانا عبدالرحیم از 


۱) ق: ملوانی. 
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۳۳ 


زاویه بیرون می‌رفت به در معهود و شیخ از در دیگر که در ذیل سجاده متبرکه است بیرون 
می‌رفت. مولانا عبدالرحیم گفت «در دلم بگردید که چون است که ادرار حرام است و نباید 
ستادن و مال کلخوران جلال!» علی‌الفور شیخ به دست اشارت کرد و مرا بخواند و در گوشم 
گفت: «فرزند. باید که بدانی که هرگز مال کلخوران نستانده باشم و قبول نکرده. در دل از اين 
فکری مکن.» . 


ای ۳ 
رخا بای قکت نس باه نش حال محال دور از کار 


نگ مست‌ارابیردفتر خاطر «هست مسنقوش عسلم هسر اسرار 


- حکایت :۲ خواجه عبدالملک سراوی, سَْمٌَ ال گفت از مولاناالفاضل حسام‌الدّین 
غوری قاضی مدینه‌السّلام بغداد شنیدم که او گفت در حضور مبارک شیخ قَذْش سره 
نشسته بودیم و شیخ همچون دریایی در تَمَرّج,کلمات طیّبات بود و کلماتی می‌گفت که هزار 
کنوز رموز و جواهر معانی در مخزن و معدن آن بود. 

(ذا نسطت جاءث بل ملاخة و ا۶ وکتر یا 

مرا در دل بگردید که «چون شیخ چیزی نخوانده است. این همه چون می‌داند؟ و از 

کجا می‌گوید؟» در حال شیخ دش سره نظر به من کرد و فرمود: «مولانا؛ چنین مگو. دل 
من خدایتعالی را خوانده است:» 


ظ‌ 


سهر 
دفتر ذل چون ز نقش ما سوی کردیم پاک درس غیت اند میستان کدی خواند ول 


حکایت *: بیره اسحق که‌از نتایج شیخ محمود کلوارقی است» ره ال عَلیْ گفت 


۱ ل: ددز دلت فکرت >؛ ق: <در خبایل فکرت >؛ چ: <در چنان نکرت >. 
۲ این حکایت را ندارد. 

۳) ق: حکایت . 

۴ ل. چ‌ این حکایت را ندارد. 


۶۶۰ 


باب هفتم / فصل اوّل 


نوبتی در بازاری که معروف بود به بقالان به دکان محمّد بقّال اردپیلی رفتم که چیزی بخرم. 
محمّد چون مرا بدید ترحیب کرد که در زی مریدان شیخ بودم. 


۶ 


یی ۳ 

و گفت که چون مولانا <عبدالعزیز مرشتی در حق شیخ. قدّس اللهٌ سر سخنی 
می‌گفت. من در میان هر دو مترذد شدم که > ۱ عبدالعزیز داتشمند و شیخ‌زاده است شاید که 
او را بر شیخ تفضیلی باشد. شب در خواب دیدم شیخ راه فد یره که دست من بگرفت و 
در بازار برد و در صف آهنگران نظر کردم. عبدالعزیز را دیدم که در دکانی استاده و بوست 

۰ هه ‌ کم رم 1۰ 
اردبیل است در کوره نهاده و سرخ شده. شیخ. قدش سرّف فرمودی به وی که «بیرون آر.» او 
1 1 ۰ . گام ۶ 
به کلبتین از کوره بیرون می‌آوردی و بر سندان می‌نهادی و شیخ, قدش سرّة کدینه از زیر 
دامن مبارک خود بیرون می‌آوردی و می‌فرمودی که «اين را پاره‌پاره کنیم.» و کدینه‌ای بر آن 
آهن می‌زدی. آن آهن به دو پاره می‌شدی و یک نیمه قصد عبدالعزیز می‌کردی. عبدالعزیز از 
بیم آن کلبتین از دست بینداخت و بگریخت. شیخ, فد سر می‌فرمود: «بیا؛ کجا 

می‌گریزی؟» عبدالعزیز می‌گفت که «من مرد تو نیستم.» و بگریختی. 

چون این خواب دیدم بامداد به حضرت شیخ. فد سره آمدم. شیخ در خلوت 
نشسته بود. چون از بیرون در مرا بدید. فرمود: «آری تا به دکان آهنگرانت نبرند اعتقاد 
نبندی, لا یقاش المَلیِکَة بالخذادین.» 


تسس ۳ 
آمنگری کنيم و تسیفی سازيم باشد که سر خلاف نفس اندازیم 
بااینه صیقل تسرتیب دهسیم از بسهر جمال بار و عشفی بازيم 


حکایت: بیره اسحق کلوارقی گفت که پبره عمر پرنیقی گفت که نوبتی به حضرت 
شیخ قدص سر بودیم. سلیمان رییس سراغوان که از دیههای اردییل است درآمد و گستاخ 
به حضرت شیخ قدص سره رفت و درگوش مبارکش سخن می‌گفت. من در دل بگردانیدم 


۱) ص: مطلب بین << را ندارد . 


۶۶۱ 


مها 


که «ما طالب و توبه‌کاريم هرگز شیخ با ما چنین حلم و رفق نمی‌فرماید که به این رئیس 
می‌کند و ما را چنین مجال نمی‌دهد.» چون به وقت مراجعت به مردم تبرّک می‌داد و روانه 
می‌کرد و من در آخر زبارت کردم که مراجمت کنم فرمود که «پیره عمره تو پیره احمد 
کشهیری را شناسی؟» گفتم: «بلی.» فرمود که «اگر مجموع آهنگران شهر بيایند و کدینه‌ها بر 
سر وی زنند که روی از این بگردان نگرداند: ما با ظالمان به حلم و مدارا می‌گویيم تا در کار 
آیند و مدارا از برای آن می‌کنيم که تا چون حلاوت حلم ببیند ترک مرارت ظلم کنند.» 


سعر 
دل‌ها به حلم و خلق توان کرد صید. از آنک این دام و دانه‌ایست که دلها کند شکار 


حکایت: ! پیره‌احمد پرنیقی گفت که در دیه پرنیق پیره ابوبکر " نامی بود که نو ارادت 
بود. باری عزم شیخ فد سر کردیم. شخصی چهار دینار به امانت به وی داد که بر سبیل 
هدیه به شیخ رساند. پیره ابوبکر دو دینار رسانید و دو دینار از برای خود بازگرفت. به وقت 
مراجمت که اجازه می خواست که بازگردد. شیخ بر سبیل تربیت و ارشاد - تا دیگر بر امثال 
اين معنی اقدام ننماید - فرمود: «فرزند! در امانت خیانت نباید کردن و امانت به تمام بباید 
رسانیدن.» ابوبکر بشنید. حال مافی‌الواقع وی بود. توقف و تغافل کرد و آن دو دینار برگرفته 
در میان ننهاد. باز شیخ فرمود: «فرزند. آن دو دینار که از چهار دینار برداشته‌ای بیار.» پیره 
ابوبکر دست در کیسه کرد و آن دو دینار در میان نهاد. پس در دل خود بگردانید و فک کرد که 
«شیخ چون دانست؟» فرشال شیخ» قدذش سر فرمود: «فرزند» چه انديشه می‌کنی؟ آن دو 
دینار از اندرون کیسه تو آواز داد که مرا به خیانت باز گرفته است.» 


سعر 
ذرات مک ونات سر یکه رازی با مابه زبان حال خود می‌گویند 
پیره ابوبکر چون این حال دید و اين راز شنید» در پای مبارک شیخ افتاد و چون به دیه 
رسید در میان جمع در مسجد بر پای استاد و اين حال بر این منوال شرح و بسط داد و تقربر 


رف 


.0 ل» چ: این حکایت را ندارد . 
۲ ش: پیره باب ق: لفظ «ابوبکر» را ندارد . 


زو 


باب هفتم / فصل اوّل 


تسس ۳ 
با چنان‌علم‌که جاسوس عبانش همه جاست چشم شکلی نسزد همچو الف باید راست 


حکایت: پیره‌احمد گفت که از مولانا تاج‌اللّین خطیب پرنیق شنیدم که او گفت نوبت 
ال که شیخ, قدص ره به گرمرود آمد» جماعت اهالی و قضاة به حضرت شیخ 
می‌رسیدند. من به عم‌زادهٌ خود مولانا نورالدّین گفتم که «به حضرت شیخ برویم و تو نیز توبه 
کن.» مولانا نورالاین گفت که «چون ما طالب علم‌ايم توبه از چه کنیم؟» 
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شعر 
ظلمت نخوتش شسد از سود رمسزن این مسچچه بسیضا 

لیکن گفت: «اگر شیخ کراماتی بنماید» توبه کنم.» گفت: «چه کرامات؟» گفت: «تغییر 
لباس خود کنم و جامهٌ عامیانه در پوشم و به حضور شیخ روم. اگر او بداند و به وقت بیرون 
آمدن ناری به من دهد دانم که صاحبدل است.» پس جامهٌ خود را بگردانید و جامهٌ عامیانه 
در پوشید. چون به حضرت شیخ رسیدیم شیخ را چون نظر به مولانا نورالین درآمد فرمود: 
«مولانا این‌جا بیا.» و نزدیک خودش خواند و پیش بنشاند و فرمود: «مولاناا چون آشنایی» 
خود را به جامة بیگانگان چرا می‌نمایی؟» حالی در قدم مبارک شیخ افتاد و توبه کرد. 


سر 
قستو زار کته دول سای استزار مرو از پسرد: عین هست بر وی مکشوف 


حکایت: اخی امیرعلی گفت که با پبره عزالدّین؛ ۲ رَحْمَه ال لب صحبت داشتم و 
مجالست بسیار ورزیدم و حال آنک از او شایبهٌ غبار تغیری در خاطر مبارک شیخ, فد 
سره بود و پیره عژّالدّین» رَخْمَه ال یه در قراباغ به امیرعلی گفته بود که در صحرا در باغ 
خانه‌ای بسازد که وقت طالبان و صوفیان بدانجا آیند. چون به حضرت شین قس سر 
رسیدم و جهت صحبت پیره‌عرّالدّین متوژع خاطر بودم و در دل اندیشیدم و می‌ترسیدم که 
شاید که شیخ بسبب صحبت او با من عتابی فرماید. چون در دل بگردانیدم» ناگه شیخ فد 
سر فرمود: «امیرعلی» صحبت عرّالدٍین نیک است. فکری مکن لیکن خانه در باغ مسازه 


۱) ل: در پرده اسرار بود؛ ق: در لباس پرده اسرار بود . 
۲) ق: با زبدة المکاشفین پیره عرّالذْین . 


«۳۲ 


ضمتا 


بلک بر جای خانهٌ سراج‌الذین جبرئیل بساز.» 
شعر 
آن‌چه در دل بسودش از بسیم و امید هر دو در یک قصه بسر دستش نهاد 


از یش قاس فان وان وت وت نت یی اعتا دی ها 


حکایت: مولانا عابد شمس‌الدّین آقمیونی گفت که به وقتی که شیخ زاهده قدص ال 
روخ به حیات رسیده بود و شیخ‌صنی‌الدّین» فدس سره بر سجادهُ ارشاد متمکن شدء 
پدرم را مولانا تجم‌الدّین رَحْمَهٌ ال عَلیّ در عين صفای اعتقاد کدورتی می‌بود. تاگفت شبی 
در خواب دیدم که در مقامی درجاتی چند ساخته بودند و جا و مسند شیخ زاهد دس ال 
روحَهٌ » در میانهُ آن درجات ساخته و بالای آن به سه یا چهار درجه مسند شیخ صفی‌الذین 
ساخته و هر یک بر مسند خود نشسته. مرا در دل فوران" اتکار زیادت می‌شدی که شیخ 
زاهد به شیب و شیخ صنی‌الذین بالای او نشسته. و خود انديشه کردم که «اکنون مجال 
اعتراض قوی شد و وقت آن است که در حق شیخ صفی‌الدین تخلیطی کنم.» و قصد کردمی 
که زیارت شیخ زاهد. فد روخ دریابم و چیزی بگویم. شیخ قدّض وه مرا بخواندی 
و گفتی که «هان چه می‌گویی؟» و به انگشت مَُبّحَه و ابهام مبارک گوش من بگرفتی وپیش 
شیخ صفی‌الذین کشیدی و فرمودی که «آنک از آنْ ماست چنین باشد و او به فرمان خدا و 
اجازه ما آن‌جا نشسته است.» 

قافن 
پایگام رنبت آن کس که آنٍ ما بود صدر سدره. طور و طوبی» عروةالوئقی بود 

چون این خواب دیدم آمطار آلطاف غبار انکار از ساحت ضمیر من قدری بنشاند و 
عزیمت زیارت شیخ صفی‌الّین کردم. چون بیامدم شیخ به دیه کلخوران بود. به حضرت 
شیخ رفتم. او در کلخوران نشسته بود و اسناد به درختی کرده بود. برخاست و تبسم کرد و 
مرا در کنار گرفت و آهسته با من فرمود: «تا شیخ زاهد گوش تو نگیرد و پیش ما نکشد و 
تسلی تو نکند» کدورت اعتقاد به صفا مبدّل نکنی و پیش ما نیایی و اعتقاد نیاری؟» چون آن 
دیدم و این شنیدم. هوای اعتقاد صافی بر دل گزیدم. 


۱) ص: بیت دوّم را ندارد . 
۲ قه ش : توران. 


۶۶۴ 


باب هفتم / فصل اوّل 


در 5 
تا گوش؛ گوش دل! صیتِ عظم" تو گرفت در چشسم؛ چشسم آب صفایت دارم 
در تشسنه دلی رای پروردن جان خوش عالمی از اب و هوایت دارم 


حکایت: فرخ قوال گوید شب جمعه شیخ فدص سره در حمام آمد و صلاح خادم 
در خدمت شیخ بود. گفت: «شیخء آب حوض معتدل است. اگر ساعتی شیخ در آن‌جا نشیند 
تا استراحتی به وجود شریفش رساند » شیخ فد یره وی را منع کرد و فرمود: ٍیعنی 
این زمان از من فتوی می‌طلبی تا هر کس که در حمام آید در حوض نشیند. اگر قلتین باشد و 
اگر نباشد <فتوی از علما به > " کاغذ و کتابت برند و از مشایخ به عمل. می‌خواهی که از 
برای عوام از من به عمل فتوی ستانی ؟» 

۳ 
گر نه پر گار ورع در کار بودی مرد را قول و فعلش کی شدی هرگز دوای درد را؟ 

و چون بیرون آمد و جامه در پوشید. در مسلخ بنشست فرمود که «آن پوستین را از 
پس پشت من بنه تا چند رکعت نماز بگذارم.» و حال آنک وجود مبارکش عظیم ضعیف بود و 
خستگی داشت. پوستین نهاده شد و او به نماز مشغول شد و بسیار بگذارد. من در دل خود 
انديشه کردم که «چون وجود مبارکش ضعف دارد و خسته است. چندین زحمت چرا بر 
خود می‌نهد در اين تهجّد گذاردن.» چون سلام باز داد؛ روی با من کرد و فرمود: «فرَخ چه 
فکر میکنی؟ بزرگان دین در شب نماز گذارده‌انده ملک بقیام ال ات الضالجین. ما 
نیز موافقت ایشان می‌کنيم.» ِپيب>ِ. 


سکن 
وقت رازست دل از راژ ک‌جا بشکسیبد؟. هرگزم نفس به آسایش خود نفریبد 


ل: لفظ «دل» را ندارد؟ چ: دلم. 

۲ عزم . 

۳ چ : نشیند تأ راحتی به وجود مبارکش رسد. 
۳ج ندارد . 


۶۶۵ 


میا 


حکایت: پیره مومن دلاک " گفت که حاجی عادل اردبیلی وقتی در سفر به لب 
رودخانهٌ سپیدرود رسید و خرواری ابریشم با خود داشت و سیلی عظیم مغرق بود و مجال 
عبور نه. عاجز شد. در پرده مستور دل استعانت به شیخ؛ قدص سر برد. حتّ تعالی او را 
خلاص داد. چون به اردییل رسید دعوتی بساخت و شیخ راه قدص سر به خانه پبرد. در 
خانة وی عجوزه‌ای رقیقه بود که کبر سنّش به ضعف رسیده و به بی‌طاقتی انجامیده بود. در 
دهلیز استاده بود و از شیخ فدص سره در اغتاق" خود شفاعتی التماس کرد. 
چون شیخ بنشست به حاجی عادل شفاعت کرد که وی را آزاد کند. حاجی عادل 
گفت: «شیخ, آن عجوزه عمدهُ ضبط خاتهُ من است. نتوانم آزاد کردن.» شیخ؛ و 
اشارت فرمود تا نزدیک آمد. پوشیده به سر با وی گفت: «چون است که بر کنار سپیدرود در 
وقت سیل مدد ما در کار است و در خانه نه و قبول نیست؟» حاجی عادل سر در قدم شیخ 
نهاد و آن عجوزه را با دو نفر دیگر آزاد کرد. 
شتر 
زمر سیلی برون آرند نفسی که بر نتراک او چندی ببندند 
درین مسهلک به وفت دستگیری زهتبا کبردن کی زا ون اپسندند؟ 


حکایت " پیره دولتشاه گفت که در زمانی که هنوز شوایب تزلزل اعتقاد در فاد 
مختلج بود؛ در دل اندیشه کردم و در یت آوردم که «چون پیره جبرئیل کفش نو از" برای 
شیخ, قدش رف دوخته است. اگر شیخ آن کفش [۱۴۴ الف] که در پای مبارک دارد به من 
دهد از تشان کرامات باشد.» با پیره جبرئیل و پبره زکربا کفش برداشتیم و به حضرت شیخ» 
قدض یره رفتیم. 

افاقاً شیخ حالی در خانه رفته بود. باز با خود گفتم «ای شیخ؛ بیرون آی و کفش 
بپوش» ناگه شیخ فد مره در دهلیز آمد و با من به لحاظ مبارک کرشمه‌ای فرمود که از 
آن معلوم کردم که وقوف بر ضمیر من دارد. کفش بنهادم و یپوشید و باز آهنگ خانه کرد. شیخ 


۱) ص: دلال؛ چ: لفظ «دلاک» را ندارد. 
۲) ل» ق: اعتقاد. 

۳ج این حکایت را ندارد ۰ 

4 ق: کفش دور نو . 


۶۶۶ 


باب هفتم | فصل اوّل 


صدرالّین آدامله رک کفش کهن برداشت. شیخ, مس سره فرمود: «صدرالدین» آن 
کفش از آن آن فرزند است. به وی ده.» به من داد و الی یومنا هذا هنوز در خانه اویاقی است 
و مردم بدان استشفا می‌کنند. 
شیر 
گرد سرکوی توبه عبر ندهم خاک قدمت به آب کوثر ندهم 
کفشی که شرف ز پای بوست یابد آن را به مار تاج قیصر ندهم 


حکایت: البرک گفت که نوبتی شیخ قدص مر از گشتاسفی می‌آمد و اهل 
خود با خود داشت. مولانای شهید قاضی جمال‌الین اردبیلی» رَحْمَةٌ له عَلیْه و توکلی 
اصیلان و نصیرالذین حکیمان به استقبال تا به اقدام بيامدند. چون به مراجعت از آن‌جا در 
رکاب شیخ فد رف به ند 0۱۲۱ رسیدنده شیخ: فد سره شب آنجا نزول 
نفرمود و از آن‌جابرگذشت ت. مولانا جمال‌الدّین و توکلی و نصیرء رحمهم‌الّه با خود گفتند که 
«از آن طرف عمارت و آبادانی و دیه > نیست و شیخ از آباداننی می‌گذرد و نزول 
نمی‌فرماید. امشب آن‌جا در صحرا خواهیم بودن و جا و مقام نباشد و <غذای انسان و علیق 
اسبان به دست تیاید >" و مردم و چهار پای از دست بروند.» اندرین وسوسه و فکر براندند. 

شیخ» فد یره آن شب در صحرا نزول فرمود. ناگاه جمعی " غلبه از خیل‌نشینان 
در رسیدند و چادرها و خیمه‌ها پیاوردند» چندانک چندی از برای حرم و اهل شیخ مهیا 
کردند و از برای شیخ و مریدان خیمه‌ها بزدند. و از برای هر یکی از مولانا جمال‌الذین و 
کی نییزت فان ایس اشات ار زو برتان کروتن ثر اضاقت 
مریدان از اطراف برسیدند و بریانها و انواع نعمتها از برنج و عسل و غیره بیاوردند. 

شیخ قدص سره چون مافی‌الضمیر ایشان دانست. از برای هر یک آنچه آرزو 
خواسته بودند بفرستاد و فرمود: «هر که با پیران همراهی کند او را چنان فکری نباید کردن و 
چنین تشویش خوردن» که حق تعالی من یت لا بْختیت رساند.» 


0 ج: : مطلب بین < > را ندارد. 
۲ ل. ق: <علیق اسبان به دست نیاید و غذای آدم نباشد > چ: ح<علف و علیق اسبان به دست نیاید > . 
۳ج + از اتراک . 


۶۶۷ 


ضراهدا 
شعر 
بس عجب حالی بود از تنگ حالی دم زدن همره! رضوان و مقصد روضه دارالنعیم 
و آن شب حق تعالی چندان نعمت بفرستاد که از مجموع مردم انبوه زباده آمد و از آن 
کسان نیز که آورده بودند چندانک از برای چاشت روز دیگر تمامت مردم برداشتند و علیق 
چهارپایان نیز چندان بیاوردند که از مجموع چهارپایان زیادت آمد. 
مولانا جمالالدّین و توگلی اصیلی و نصیر حکیمی چون کرامات مافی‌الضمیر خود 
دیدند و شنیدنده به قصور توکّل خود معترف شدند وگفتند «اين؛ هر آینه اثر کرامات و فضل 
الهی است: والاً اگر پادشاه ابوسعید در این وقت بدین مقام می‌رسیدی به هزار چوب و 
شکنجه نیمة این بدین زودی حاصل نمی‌توانست کردن. این نیست مگر به ولایت شیخ و 
نظر الطاف الهی تعالی وتقدس.» 
شعر 
نیست الا انری از نظر لطف دا این کراسات که زینگونه عبان می‌بینم" 


حکایت: خواجه‌نظام‌الذین پسر رکن‌الدّین خواجلو اردبیلی گفت. نوبتی جلال‌الدین 
محمود قصرانی که خویش قاضی مبارکشاه بود-و مولانا رکن‌الاین هروی» قاضی 
صفی‌اللّین سراوی سیّدشمس‌الدّین جهرمی سیّدجلندری قاضی شمس‌الدّین بیدگلی 
روزی چند در خانهٌ من بودند و چنانک عادت مردم طناز باشد به بدنفسی چیزها می‌گفتند. 
بعضی می‌گفتند که به حضور شیخ قدص سِرّ ساعتی برویم [۱۴۴ ب] و بعضی امتناع 
می‌نمودند. جلال‌الین محمود گفت: «اکنون شیخ را در خواب دیدم؛ بباید رفتن.» " پس 
تصمیم عزیمت به زیارت کردند اما به لتاق گفتند که «ما هر یکی چیزی درخواهیم و به 
حضور شیخ رویم. <اگر هر یکی را آن چیز که خواستة او باشد به جای آرد >" از جمله 
کرامات او باشد و الا ما از کجا و شیخ از کجا؟» 


6 چ: همرهی. 

۲) ق: جای مصرع اوّل و دوم در بت پس و پیش است. 

۳ ق: شیخ را در خواب رفتن. 

ق: <اگر هر یکی را آن چیز بدهد که خواسته‌ايم ار باشد > . 


۶۶۸ 


باب هفتم فصل اول 


<باز جلال‌الدّین محمود گفت: «چیزهای بعید درخواهيم نه چیزهای معهود که به 
ماخضر حاضر باشد.» ۱ پس جلال‌الذین محمود گفت: «من مشک می‌خواهم که بندی 
مشک به من دهد <که مرا بود و ضایع تشود. > » مولانارکن‌الّین هروی گفت: «من شانة 
آبنوس می‌خواهم.» یکی دیگر از سیّدجهرمی با سیّدجلندری تار درخواست. و حالْ آنک 
در آن موسم نار متعذّر باشد. قاضی صفی‌الّین سراوی گفت: «من چیزی می خواهم سهل. 
گرد؛ نان لطیف و عسل می‌خواهم.» پس متوجه شیخ قدص رف شدند. 

۳ 
پتای دل هستر یکی درین راه هنوس در ساسله قید همسوایسی بسسته 

چون به حضرت شیخ. دش سوه رسیدند. شیخ در خانه‌ای که مشهور بود به خانة 
بله‌یوسف. نشسته بود. چون بنشستند شیخ, قدش سره اشارت فرمود <به پیره خلیل و 
اخی علی دلوزی >" تا سفره آوردند؛ گردهٌ نان لطیف و عسل خوب. جماعت چون آن 
بدیدند, به همدیگر نگریدند " چون سفره برداشتند شیخ, دش سره شانه‌دانی آورد و 
فرمود که «در این‌جا شانه‌ایست که لایق من نیست.» شانه را برکشید. شانه آبنوس بود. با 
شانهبندی مشک‌از شانه‌دان برآمد. به جلال‌الّین محمود و به مولانا رکن‌الّین هروی 
اشارت فرمود که «این‌ها شما راست. هر یکی آنچه می‌خواهید بردارید.» هر یکی آنچه 
خواسته بودند برداشتند. 

چون ساعتی بنشستند هیچ سخن باز نفرمود. تعجب نمودند که تمامت کرامات 
دیدیم و یکی نه. چون برخاستند که برون آیند» به وقت تودیع به خادمی اشارت فرمود که 
یکی نار بوده آن را بیاور.» بیامد و یک نار سخت بزرگ بیاورد و به آن کس داد که نیت کرده 
بود. اصحاب چون این احوال مشاهده کردند» حال بر ایشان بگردید و هر یک معتقد 
گرد بات 


سر 


۱) ص : مطلب بین < > را ندارد؛ چ: < چیزهای بعید درخواهیم که حاضر نباشد. > 

۲) چ: مطلب بین < > را ندارد. 

۳) ل: <پیره خلیل >: ه.ق: <دپیره خلیل و اخی دلدزی > گ <پیره حاحی علی دلوزی > . 
۴ ج : به همدیگر نگاه کردند. 


ییا 


حکایت: مولانا محیی‌الذین گفت در ولایت خلخال در دیه هریس(۱۳۷) کرد 
امیرنامی کدخدایی بود و به قدز یساری داشت و از مواشی هزار گوسفند داشت. به اردبیل 
آمد که گوسفندان را به زمستانگاه به موقان می‌فرستاد. به حضرت شیخ. فد سره رسید» 
لیکن استحکام قوی در قواعد اعتقاد نداشت. مگر شیخ, فد یره به وی التفات نفرمود. 
چون برفت با خود گفت «راست گفته‌اند که هر کس که چیزی از برای شیخ می آورد شیخ به 
وی التفات می‌کند و اگر چیزی نمی آورد التفات نمی‌کند.» و برفت. آن شب به دیه کلخوران 
بود. همان شب صد و پنجاه سر گوسفند او را گرگ هلاک کرد. 

امیر چون بر اثر کم اعتقادی و فکر باطن چنان زیانی دید که در شب واقع شد بامداد 
آن گوسفندان را به موقان فرستاد و خود به حضرت شیخ آمد. شیخ فرمود: «گردامیره به 
خدمتت که گفت که اگر کسی چیزی از برای شیخ می‌آرد به وی التفات می‌کند و اگر نهء نه؟ 
ما را نظر بر اعتقاد آن شخص است که اعتقاد او را بر آن باعث می‌شود و بر آن می‌دارد که آن 
چیز می‌آورد» و الا محقری را چه محلْ. و چون خدمتت آن اندیشید لاجرم چنان دید.» 


کت ۳ 
همه ملک روی دنیا چه بود؟ غبار راهمی نظری ز همّت ما به دو کون در نیاید 
ررکوه قاف فَذْر دو جهان به وقت همّت چو خیال نفطهٌ قاف که به وزن در نیاید 


حکایت: پیره سخی باغبان گوید پیرهابراهيم خلخالی که از دیه کج ۱۳۸۱ بود 
گفت در خلخال طالب علمی بود در علوم ظاهری مستعد که مدّتی مدید برآمد که با وی 
میالغه می‌کردم در اشراب اعتقاد طايفة شیخ فش سره و او پای ابا مستحکم کرده بود و در 
تمد دست رد بر روی مقبول باز نهاده. تا عاقبت دست توفیق به گریبان انابتش رسید و 
طلبش به حضرت [۱۴۵ الف] شیش فد ال سر کشید و توجّه به اردییل کرد که به 
خدمت شیخ, فش سر رسد و توبه کند. 

چون روان شد و به گریوهُ سنجبید ۱۱۲۹۱ رسید جذبة انابتش قوّت گرفت. با خود 
گفت: «اگر اجل مهلت ندهد و مدّت عمر تا آن‌جا تکشد و درگذرد بی‌توبه غبنی عظیم 


و 


۱ 7 مه ی رت ی و 
باشد.» و این آیت خواند: وَلیْسَت اليَوْبَة للذین یعمَلونْ السَیابِ ختی اذا خضر احدهم 


0 ف: کرخ . 


نوه 


یاب هفتم / فصل اول 


لو قال نی تبث ان پس بر آن گریوه بنشست. یکتا سوسن صحرایی آن‌جا ژسته بود. 
آن سوسن را بگرفت و گفت: «اين را به نت دست شیخ می‌گیرم و توبه می‌کنم.» و پیره 
ابراهیم را بر آن گواه گرفت و توبه کرد. 

چون از آن‌جا به اردبیل آمد و به حضور مبارک شیخ رفت و می‌خواست که توبه کند» 
شیخ» قدّش سرّة» فرمود: «مولانا توبه کرده‌ای.» گفت: «توبه نکرده‌ام.» فرمود: «در گریوه 
سوسن را به عوض دست ما نگرفتی و توبه نکردی؟» سر در قدم شیخ نهاد و تلقین بگرفت. 


شمر 
این عمر نفیسی که مدارش نفسی است زن‌هار ز وقت فرصتش دست مدار 


حکایت: پیره مقصود الیاسان که از جملهٌ صلحای متعیّن بود گفت برادرم عشمان 
توبه کار شده برد و همه شب به ذکر کردن ما را <به زحمت بیخوایی می‌داشت > . روزی 
وی راگفتم که «شیخ تو خود فاتحه درست نداند خواندن تو تا چند ما را به زحمت بیخوابی 
معذّب داری؟» برادرم گرفت: «اکنون برخیز تا اين زمان به حضرت شیخ رویم. اگر از ایين 
ماجرای من و تو اطلاع داشته فبهاه والااز توبه توبه کنم.» 

در ساعثْ از سر این فکر روانه شدیم و به حضرت شیخ» فلس یرف رفتیم. نماز شام 
بود و من اقامت نماز شام کرد. شیخ قدص سر به مولانا عبداللطیف گفت: «امامت من 
خواهم کردن.» و امامت را در پیش استاد و مرا در جنب خود باستانید و نماز کرد. چون از 
نماز فارغ شد. روی با من کرد و فرمود: «پسر الیاس فاتحه درست می‌خوانم یا نه؟» طافتم 
طاق شد و نفاقم وفاق گشت و در زمانْ من نیز توبه کردم و توجّه به اخلاص کردم. 


سعر 
در راز چون دل راست شد.گردد زبانش ترجمان 


چون درس گرید سرّدل, باشد زبانش عشرخوان 


حکایت: نظام‌الاین زرگر گفت که حاجی عادل برّاز اردییلی گفت نوبتی از اصفهان 
می‌آمدم. در دل با خود نذر کردم که چند عدد نگین نیکو و میژری به حضرت شیخ آورم. 


4 قرآن نساء : ۱۸ 
۲ ق: <به زحمت جوانی می‌داشت > چ: <بی خواب می‌داشت >. 


۶۷۱ 


معا 


چون به نزدیک مصلای شهر اردبیل رسیدم؛ بیرون دروازه تیری به خاطرم آمد که ندهم. 
تفا حرامیان بر در دروازه بودند و برادر غیبی دلال" را به قتل آورده بودند. در مقابلهٌ من نیز 
باستادند. باز در دل بگردانیدم که به نذر وفا کنم. چون در شهر آمدم و به در خانة مرحوم 
عالم ربّانی خواجه کمال. رَحمَه المع رسیدم؛ بازگفتم با خود که ندهم. چون به دستبوس 
شیخ» قَّض سره رسیدم شیخ کماهی احوال واقعی ضمیر مرا تمامت از نیت و فسخ‌کردن و 
باز جزم‌کردن و باز فسخ‌کردن با من تقریر فرمود. از حالی به حالی بگردیدم و آن را به ادا 
رسانیدم. و دایم از شیخ فد سره خایف بودم. 


سر 
هست‌چون جاسوس‌علمش ازخفایای ضمیر نقش‌خوان‌راز می ترسم ز کشف‌حال خویش 


حکایت: مولانا محمّد خلخالی روایت کرد از پدر خود مولانا سراج‌الدّین: رَخمَه ال 
علَیْه که او گفت به خلوت بودم و شبی واقعه گفته بودم و از حضرت شیخ فد یره به 
خلوت خود می‌رفتم. شخصی یک دانه قَصّب به من داد بخورم. چون ساعتی به کار مشفول 
شدم در واقعه دیدم که آسیابی را بنا و پلیدی خر فرو می‌رفت. ملول شدم. با خود گفتم «اين 
با شیخ چون گویم؟» باز در آن شب احوال چندی دیگر بدیدم. به بندگی شیخ آمدم. اين‌ها را 
بگفتم و آن یکی نگفتم. خواستم که بروی شیخ درحال گفت: «مولاناه آن دیگر نیز که زیر 
بغل پنهان کرده‌ای بگو.» برخود بلرزیدم وگفت: «خداوند» چنین و چنان دیدم.» فرمود: «لابد 
قصب هر یکی خوردن این بار آورد.» یعنی چنین واقعهٌ آشفته‌ای [۱۲۵ ب ]. 
شعر 
اندرین صیقل زدایی صفحه آیینه را رنگ ان‌دک تسیرگی بر چهره زنگار آورد 
پاکبازان را کجا شاید به جز پاکی از آنک لقم؛ آلوده زین لوده کی بار آورد؟ 


حکایت: همچنان مولانا محمّد گفت که پدرم مولانا سراج‌الدّین گفت» رَخَمَهٌ ال 
له که وقتی که تبدیل ذکرم شده بود و شیخ فد سر اجازه داد که «دیگر ذکر مگو.» در 
دیه پرنیق بودیم و پسرم محمّدشاه طفل در گهواره بود. به شب می‌گریست و من گهواره او را 


۱) ص: لفظ «دلال» را ندارد . 


۶۷ 


باب هفتم افصل اول 


می‌جنبانیدم. یک دو بار الا الالّه» گفتم تا وی را در خواب کنم. بعد از مدّتی چون به 
حضرت شیخ؛ قدذش سِرّة رفتم و واقعه گفتم فرمود: «ای مولانا چرا دیگر ذکر کردی؟» 
گفتم:«خداونداه تا تو دستوری داده‌ای؛ ذکر نگفته‌ام.» فرمود: «مولانا؛ آن شب که گهواره پسر 
می‌جنبانیدی در پرنیق به شب, ذکر نگفتی؟» در بایش افتادم و اتصاف دادم. 


سعر 
مل یتقو مس تا کناشی.. یووم کرجد و سر گر کر 


حکایت: اخی بدل خلخالی گفت سه واقعه دیده بودم. یکی را پیش پیره بوسف 
ایلوانقی گفته بودم. چون به حضرت شیخ. فَدّس یرف رسیدم آن دو واقعه راعرضه داشتم و 
شیخ فد یره خوشخوش جواب فرمود. آن نیز بگفتم. شیخ رنگ متغیّر گردانید و 
جواب نداد گفت: «اين را بکارت رفته است » گفتم: «خداوندا! چگونه؟» گفت: «با کسی 
دیگر گفته‌ای؟» گفتم: «بلی با پیره‌بوسف.» 


شعر 
این لصبت مستور سرا پرده شیب کتسن رده هتم ان یرون مس آید 
اسرار رموز و کشسف سر همه را داند که به عرصه‌گا؛ُ چون می‌اید 


حکایت: مولانا محمّد گفت که پدرم مولانا سراج گفت که شیخ, دض ال سر بر 
بام زاويهٌ بزرگ نشسته بود و در مزاج مبارکش ضعفی بود و من در خدمتش استاده بودم و 
عصای شیخ به دست گرفته. جوانی بیامد و پیش شیخ باستاد ساعتی. ناگاه شیخ؛ فد سر 
فرمود: «مولاناه در زمان جنید؛ رَحْمَةٌ له علیّ مگر شخصی را در خاطر بگذشت که جنید 
رااگردن سطبر است. جنبده رَحمَهٌ له له گفت از تنگ‌نظری تست و گرنه گردن ما در دو 
کون نگنجد.» 


سعر 
چون سر از جیب‌جلالت بر کنند آن سروران گردن ایشان نگنجد درگریبان دوگون 


آن جوان چون این بشنید نعره‌ای بزد و بیخود شد. شیخ فد سوه برخاست و 


۱) ل: برتو. 


۶2۷۳ 


منیا 


عصا از من بستد و از بام فرو آمد. من پیش آن جوان توقّف کردم تا با خود آمد. سئوالش کردم 
که «چه حالت بود؟» گفت: «مرا در خاطر بگذشت که گردن شیخ سطبر است. علی‌الفور فکر 
ضمیر بدین صورت بازگفت.» 


مت ۱۲ 
گردن انرازان بام لامک‌انی نوبنو توبتو از پرده‌ها اسرار دل دانسته‌انسد 


حکایت: مولانا محمّد گفت از روایت پدر خود که نوبتی به حضرت شیخ رفتم. 
بسیار جماعتی بسیار نعمتی آورده بودند؛ مگر پیره‌زنی دو درم زر به شخصی داده بود که به 
شیخ دهد. چون آن عظمت شیخ و نعمت غلبه بدید خجالت بر وی افتاد و درخود فکر کرد 
که «اين دو درم به دست شیخ چون دهم و دو درم چه چیز باشد.» درحال شیخ فد لت 
دست زیر بالش کرد و دو عدد کلافهٌ ریسمان بیرون آورد و فرمود: «مولانا ح<اين دو کلافه را 
ازار می‌داشته > پیرزنی به جهت ما فرستاد که مال ما زیاده شود نه از برای آن فرستاد که از 
آيِ زنان باشد که خریدار یوسف بودند صَلَواثْ له مه به کلافه‌ای چند ریسمان تا در 
عرصه قیامت از آن‌ها باشد.» 

آن شخص چون آن سخن از ضمیر خود شنید در پای مبارک شیخ افتاد و آن دو درم 
در نظر شیخ فرو نهاد. 


‌ 


سعر 
مایهٌ اخلاص باید اتدرین بازار ما؟ ورنه مال و دستگاه دنیوی را فدر نیست 


حکایت: روایت کردند از پیره‌مئمان [۱۴۶ الف] گرمرودی که او گفت یک دو سال 
یک دو سر گاو داشتم که واسطهٌ معیشت من بود. تلف شدند و بمردند. چون به حضرت 
شیخ فد یر می‌رفتم در خاطر آوردم که «اگر شیخ را ولایتی باشد بازگوید که چهارپایان 
من مرده‌اند.» در حال که به خدمت شیخ رسیدم فرمود که «پیره عثمان. شکرنکنی که گاو 
مُرد و صاحیش نمرد؟» 


0 چ: <اين دو کلافه را از آدم واشنه > . 
۲ ق: بازارها . 


۳۷۴ 


باب هفتم | فصل اوّل 
شعر 
گر گاو تو در صحرا پرداخت ز کار تو این گاو زمین وفت است کز بار سپردازد 


حکایت: مولانا تاج‌الّین محمّدشاه مراغی ! گفت در وقتی که خانه و زاویهُ متبزک 
شیخ" نو می‌ساختند» در اردییل در سن شباب به تحصیل مشغول بودم. روزی وقت غروب 
بر در زاویه استاده بودم. یکی از طالبان گفت: «چرا به ذکر مشغول نمی‌شوی و تربیت 
نمی‌شنوی؟» نماز شام برآمد به جانب زاویه رفتم. چون شیخ» فد سوه نماز بگذارد ال 
سختی که از کلمات طیّبه فرمود گفت: «بعضی طالب علمان را گویند چرا تربیت نمی شنوید 
طالب علم هر روز درسی می‌خواند و امروز " چیزی می‌داند که دی ندانست نه تربیت 
است.» 

چون این سخن از کشف خفایای ضمیر ما بود دلم متأثر شد. روز دوم همان وقت 
همان هوس عنانکش دل شد و باز آن‌جا حاضر شدم. 


سر 
تسه کیش الشسیاط واهسیام قلین ۱ ۱ ۳ 
شیخ؛ قدش سوه چون نماز شام بگذارد بغتة فرمود بدین عبارت که «طالب علم هر 
روز تخته می‌نویسد و می‌خواند. اگر تخته‌ای از علم باطن بخواند زیان دارد؟» بدانستم که این 
سخن با من می‌فرماید. گفتم: «نه زیان ندارد. توبه کردم.» 


وتف ۳ 
ماب ماد ابا فیرش وانسرف شنریبی الب التانر 


حکایت " مولانا تاج‌الدّین محمّدشاه زیدّث یرک گفت شبی نماز خفتن در خدمت 
شیخ فش سر بگذاردم و شیخ, فد سره تسبیحات مُشْنونه بعد از آن فرض نگفت. 
بعد از ستّتْ وثر گفت. در خاطر من بگذشت و در خاطر بگردانیدم که «تسبیحات بمد از 


) ه. ش. ق: مولاناالعالم ریّانی تاجالملة و الذین محمّدشاه الاردبیلی ثم‌المراغی زیت کته 
۲ ق: + قدش سله . 

۳( از این جا تا خر حکایت را ندارد. 

1 له چ: این حکایت را ندارد . 


۶۷۵ 


و 


فرض می‌گویند شیخ بعد از وثر چرا می‌گوید؟» شیخ به جانب خانه تشریف فرمود و من نیز 
به جانب خانه رفتم. ناگاه یکی آمد که «شیخ تو را می‌خواند.» چون به شرف حضور رسیدم 
فرمود: «می‌دانی که مشایخ تسبیحات بعد از وتر چرا می‌گویند؟» گفتم: «شیخ بفرماید.» 
فرمود: «از برای آنک فرشتگان منتظر می‌باشند که فرض و ستّت به حضرت می‌برند ایشان 
را به راه می‌کنند. بعد از آن به تسبیح مشفول می‌شوند.» ۱* 


ان 
نقشبندانِ تخیّل در حجاپ" دل به فکر . نفشها بستند کو از لوح خاطر خوانده بود 
حکایت: مولانا*" تاج‌الّین محمّدشاه گفت نوبتی در زاويهٌ خواجه افضل» رَخْمَهٌ ال 
عَلیْه ازدحام عظیم بود و امه سراو و اکابر حاضر بودند. قوّالان چیزی بگفتند. شیخ دض 
سر به سماع رفت. چون سماع بنشست. فرمود که «قوالان را چیزی بدهید.» مرا دوستی 
دیناری چند به امانت داده بود که در اردبیل به کسی دهم. در خاطر می‌گفتم که «از این زر 
چون دهم که امانت است؟» علی‌الفور شیخ. قدص سره فرمود که «در پهلوی من نشسته‌اند 
[با ] کیس4ُ پر از زر و می‌گویند که چون دهیم. برگیر و بده! بعد از آن عوضش با جای نه.» 
چون این سخن ما فی‌الضمیر من بود درمی چند بدادم. باز فرمود: «همچنین کن.» 
شعر 
چون صبای جود او ابر سخاوت آورد  .‏ زآسمان گرد زمین مُمَانْ صفت گوهر نثار 


حکایت: مولانا محیی‌الدّین گفت در ولایت خلخال در دیه کدیو مولانا عمر خطیبی 
بود. نوبتی با جماعتی به حضرت شیخ فد سره آمدند. شب آن مولانا عمر به مسجد 
حاجی نجم‌اللّین اردبیلی معروف به زرده " رفت و در آن مسجد بعضی از طالبان عالم که 
غیت تفس بودند به یت اصنوفیان مختفول شدتل و مولانا غمر نیز با ایشان [۱۴۶ ب] 


#) رک: توضیح (۱۶۸) در بخش «اختلاف نسخ». 
۲) ق: نقش تخیّلی که بستم. 

۲۶) رک : توضیح (۱۹۶) در بخش «اختلاف نسح). 
۵5 شش رزده . 


۶۷۶ 


باب هفتم / فصل اول 


همرنگ شد. چون شب بخفتند. مولانا عمر سقرلاطی کبود پوشیده بود که از کسی به 
عاریستا هر استه بوو امن در آن سقرلاط افتاد و بسوخت. بامداد چون به حضرت شیخء 
ُدّص سره آمدند حالی شیخ فرمود: «مولانء له شدٌ من‌الزنا. چون غیبت سخت‌تر از 
زناست خبث برادران تباید کردن.» مولانا عمر چون بشنید توبه کرد. 


شعر 
چون زبان اندر زبانه ورد اتش به شر یک شرر زان رخت بیرون و درونی سوزدش 
مرد می‌باید مسودب اندرین تعلیمگاه ورنسه تفن تین تادیب ادب و ی 


حکایت : خواجه آغاز گوید که عورتی بود بانو نام؟ طالبه‌ای کار کرده. باغبانی کردی. 
روزی آتش شوقش زبانه کشید و در خاطرش افتاد که «شیخ مرا یاد نمی‌فرماید». زبان بگشاد 


و اين فهلوی انشاد کرد: 
شجر 
دیسر کسین سر بسودای تسه کیجی دی ر کین چش چو خونین آسره رسجی 
دیره‌سسرب‌استانه اج تسه دارم خود نواجی کوور بختی چو کیجی ۱ * 


بعد از آن پسرش بیامد و پاره‌ای سبزی و تره جهت حوایج زاوبه بیاورد. شیخ, قدص 
سره به وی فرمود: «با مادرت بگوی که می‌خواهی که ما تو را یاد آریم؟ تره و سبزی بی‌وزن 
می‌فروشی» منت چرن یاد آرم؟» و حالِ واقعي او بود که فرمود از ضمیر او. 
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سیر ۶ 


حکایت : مولانا محبی‌الدّین گفت روزی جماعت آلارقیان به حضرت شیخ فد 
سِرّة می آمدند. از آن میان پیره نوشروان در راه با جماعت آلارقیان گفت که «امسال بسیار 
زحمت کشیده‌ام از برای نان خریدن.» محمود آلاروقی گفت که «از دیه آلارق برخیزیم و به 
عرضستان رویم که دیهی است در صفح کوه سبلان.» چون به بندگی شیخ رسیدند روی 
مبارک با پیره نوشروان کرد و فرمود: «نوشروان» سی سال حق تعالی نان داد شکر نکردیم» 


#) رک: توضیح (۱۷۰) در بخش «اعتلاف نسخ». 


۶2۷۷ 


ضژی‌نا 


یک سال کمتر داد شکایت کنیم؟» آنگاه روی با محمود آلارقی کرد و گفت: «شروه مرزوان 
به مرز خود بی»" این هر دو که ایشان در راه اندیشیده بودند با ایشان بگفت. 


ای 5 
حرف اسرار که در مکتب دل می‌خوانند لوح خوانان علوم دل ما می‌دانسند 


حکایت : خواجه امین‌الاین گفت در ایام صبی بسیار در خواب می‌دیدم که در گورم 

2 ۲ ۳ 5 ۰ 0 و 
می‌نهند " و از این معنی می‌ترسیدم. تا روزی به حضرت شیخ قذسش سره رسیدم. اشارت 
فرمود که «امین‌الدّین بالا بی.» من از رعایت ادب نمی‌رفتم. مبالغه فرمود. بالا رفتم و در دل 
انديشه خواب داشتم. ناگاه فرمود: «بابا؛ وقتی که من نیز کودک بودم» من نیز می‌دیدم که در 
گورم می‌نهند و از اين گور به آن گور می‌نهند.» چون این انديشهٌ ضمیر خود شنیدم ایمن 
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سعر 
راه هر مخزن دل بر دل ما بگشادند و تصیسوشک شهاتکی ی ها داذشب 


حکایت : پیره" مومن بیگ گفت نوبتی شیخ» فد یره مرا فرمود که به فلان جا برو 
و کارگران از برای خصاد غله بیار. برفتم و کارگر بیاوردم. در مد هوا گرم بود و من پیاده. 
حرارت در من اثر کرد. تشنه شدم و با خود گفتم «چه بودی که شیخ چیزی خنک به من 
می‌دادی.» چون به حضرت شیخ. و سره رسیدم پرسید: «کارگر آوردی؟» گفتم: «بلی.» 
مرا پیش خواند و سه عدد امرود به من داد و گفت: «بستان تا تشنگی‌ات زایل شود که چیزی 
خنک می خواستی.ا 


تعتیر ۴ 
هر دمم تشته جگر زآب لطافت دارد زان سبب در دل و جان آتش عشقش داریم 


۱) ه : شروه مزروان بمرد خودبی؛ ل: شروه مروان بمرز خود؛ ش: شروه مرزوانان بمرز خود بی؛ ق: سروه 
مرزوان به مرز خودبی؛ چ: لفظ «بی» را ندارد. 

۲) ش: + و از اين گور به آن گور می‌تهند. 

۲ چ : لفظ «پیره؛ را ندارد. 


۶۷۸ 


باب هفتم | فصل اول 


حکایت : مولانا شمس‌الذین اقمیونی گفت که از طالب سراوی مقبول‌الرواية شنیدم 
که از خواجه زکی فرجان" سراوی روایت کرد که او گفت با جمعی از خواجگان سراو از 
قراباغ می‌آمدیم. چون به حوالی اردبیل رسیدیم, گفتم با آن جمع که «حیف باشد که ما به 
این موضع باییم و زیارت حضور مبارک شیخ درنياییم.» چون به اتفاق متوجه زیارت شدیم» 
خواجه عوضشاه" [۱۴۷ الف] سراوی گفت با من که «ما را به زبارت شیخ آوردی. اگر شیخ 
صاحبدل باشد از برای ما عسل بیارد و ارّل پیش من نهد تا من بدانم که او صاحبدل است.» 

چون برفتیم و زیارت دريافتيی شیخ فد سره ما را در خلوت برد. خادمان سفره 
بیاوردند و بنهادند. شیخ به خادم نظر کرد و فرمود: «اصحاب از راه رسیده‌اند و سرما 
خورده» عسل بیار.» چون عسل بیاورد فرمود: «پیش آن خواجه بنه که او عسل دوست 
می‌دارد». 


سس 5 
ون بدیشان بسه چشم دل نگرند هبریکی آرزوی خویش بسرند 


حکایت : مولانا شمس‌الذین گفت که از مولانا جبرئیل اردقانی شنیدم که گفت در 
زمان شیخ, قدص یره می‌خواستم که زاوبه‌ای بنا کنم و در تعیین موضع آن متردّد بودم. 
شبی در واقعه دیدم که شیخ قدص یر آمد و در مقامی سماع می‌کند و ذوق می‌راند. چون 
از آن حال باز آمدم آن مقام را نشان کردم و آن‌جا را زاویه بنا کردم. بعد از هجده سال که بر 
این معنی بگذشت. شیخ فد سره به تبریز می‌رفت. بیامد و در آن‌جا نزول فرمود. چون 
شب بیگاه شد و مردم برفتند و مقام خالی شده شیخ را دس سِرّه وقتی بشد. برخاست و 
آنچنانک دیده بودم در آن موضع در سماع رفت و ذوقی خوش براند. چون آن بدیدم نعره‌ای 
بزدم و بگریستم. بعد از آن شیخ فرمود: «مولاناه چرا فریاد می‌کنی؟ که آنچه پیش از این به 
هجده سال دیده بودی این زمان حاصل شد. فریاد چرا می‌کنی ؟» 
شعر 
نقش ذهنی که رقمهای تصور بستی .. . خسارجاً بسر ورق دفتر تصدیق نگر 
سلب هر ریب به ایجاب نما؛ وان صفری . وقت کبری همگی سنتج تحقیق نگر 


0 ق: ورحان. 


۶27۹ 


مفلم‌ها 


حکایت : پیره زاهد هریزی گفت که در دیه هریز طالبی بود سلیمالقلب که بر کارهای 
دنیوی زیادت وقوف و تصرفی نداشت. نوبتی هشت درم زر داشت. نمی‌دانست که به چه 
شیخ قدص سره بگوید تا آن درمها را چه کند و به چه صرف کند. چون روزی چند در زاویه 

روزی شیخ در کلمات گرم بود. ناگاه روی به جماعت کرد و اشارت به آن طالب کرد و 
فرمود: «ما را طالبانی باشد که ایشان را در دار دنیا هشت درم زر باشد و به آن‌قدر کدخدایی 
نتواند کردن.» چون شیخ به خلوت رفت. آن طالب را بخواند و گفت: «بیار آن هشت درم تو.» 
بیرون آورد. شیخ فرمود: «پیر! تو به اين یت آمدی که شیخ بگوید که اين را به چه صرف 
کنم؟ اين را به شیری بده و از برای فرزند خود ببر.» و براتی به وی داد به جریب غله که «اين 
را به نان عیال خود صرف کن.» 
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سعر 
عاقلان بله! داریم ان در این بازار زار در امور مال سست و در امور حال چست 


پشت گرم‌از نیستی وز روی هستی دل خنک جسم‌خسته.دل شکسته‌نیّت‌وهمّت درست 


حکایت :" هم روایتی است از پیر زاهد هریزی که دانشمندی دعوی درویشی 
می‌کرد. روزی در مسجد هریز کلماتی می‌گفت. در اثنای آن گفت, روزی برخاستم و به 
خدمت شیخ فد سره رفتم و در دل خود گفتم که «اگر شیخ را روایتی باشد» مرا پیش 
خواند و احوال من باز پرسد.» چون به زاویه حاضر شدم مت پانزده روز بگذشت و شیخ 
هیچ به احوال من نپرداخت. بعد از آن بکلی منکر شدم و با خود گفتم که «من بهتر از شیخم 
که مبالفی طالب علمی دارم و عمل نیک می‌کنم و تقوی و ورع دارم.» 

چون این بگفتم» وقت نماز درآمد. در زاویه رفتم و تماز بگذاردم. چون از نماز فارغ 
شدیم شیخ» قدذش سره باز نشست و به کلمات مشغول شد. در میانه کلمات گفت: «تا چند 
گویی که من بهترم و علم و تقوی و ورع دارم. بگذار تا فردا آن‌جا رویم آدگاه ببینی که بهتر 
است.» برخاستم و در پای شیخ افتادم. شیخ فرمود: «مولانا؛ هیچ شکی نیست که علم 
۱) ل: یکه. ۱ 


( له ج: این حکایت را ندارد. 


۶۸۰ 


باب هفتم /فصل اول 


نیکوست. امّا پندار اهل علم بد است.» 
شعر [۱۴۷ ب] 
روز بازار عمل را کار و باری دیگر است وز برای نقد آن بازار کاری دیگر است 


حکایت : مولانا شمس‌الذین گفت مولانا حاجی,عمزاده‌ام‌گفت روزی در صحبت 
مولانا نجم‌الدین سلیمان و پیره فخرآور با جمعی از طالبان می‌رفتیم به خدمت شیخ فد 
سلة. چرن پیر فضرآور را مهم دنیوی بود از راه بگردید و در پی آن مهم برفت. درحال 
خرجینش از اسب بیفتاد با خیلی نعمت وگم شد. چون بازآمده به خدمت شیخ رفتیم. شیخ 
فش سِرّف در زاویه به کلمات مشغول بود. حالی روی با مولانا نجم‌الدّین کرد و فرمود: «هر 
طالبی که به خدمت شیخ رود و در میانه به مهم دنیوی مشغول شود. خرجینش با نعمت تلف 
شود و از جماعت عارض گردد. در راه خدایتمالی بی‌شایبه خطام دنیوی باید رفتن.» 
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شوت ۳ 
ملکي دنبا نعل کفش رهروان عشق اوست ای بسا نعلا که در ره جایگاه انکنده‌اند 


حکایت : مولانا شمس‌الذین روایت می‌کند از مولانا حاجی حافظ اقمیونی که نوبتی 
دانشمندی از شیراز به اسم تجارت به تبریز آمد و روزی چند مولانا ناصرالذین شیرازی؛ 
رَخمَةٌ لو عم با اوگفت که «ارادت پیش آر و توبه به دست شیخ فد یره بکن» به هیچ 
نوع مطیع نمی‌شد تا روزی مولانا ناصرالاین کلماتی چند از شیخ با وی گفت. وی در جواب 
گفت: «من به اين‌ها معتقد نشوم. تا خود شیخ را درنيابم و امتحان چند نکنم.» بعد از روزی 
چند برخاست و به خدمت شیخ رفت. چون مراجعت کرد به تبریزه معتقد شده بود و توبه 
کرده و تلقین ستده و در کار آمده. 
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شعر 
در صاها ز صسدق گام زده چسسنگ در حسسبل اعستصام زده 

از وی سئوال کرد روزی که «سبب توبه چه بود و شیخ را چون دریافتی؟» گفت: 

«چون به اردبیل می‌رفتم سشوالی چند در ضمیر گرفتم که از شیخ سئوال کنم. چون در زاوبه 

رفتم نماز ظهر بود. شیخ پیامد و چون نماز بگذارد؛ بنشست و به کلمات طیّبه مشغول شد. 

حال آنک در یمین شیخ سیّدی نشسته بود جمال‌الذین لقب. و در جانب دیگر دوکس دیگر 


۶۸( 


منیا 


نشسته بودند و سیّم من بودم و شیخ به کلمات گرم مشغول بود و روی مبارک با 
سیّدجمال‌الدّین کرده و جمعی از طالبان که حاضر بودند هر بار نعره‌ای می‌زدند. 

من چون شعفی تمام به استماع داشتم و از استماع باز می‌ماندم؛ منکر آن طالبان شدم 
و خواستم که از شیخ سئوال کنم که این نعره زدن چیست و چه معنی دارد. هنوز این انديشه 
تمام نکرده بودم که شیخ در گرمی آن کلمات روی به من کرد و سر دست بر دوش من زد و 
بخواند: 

«چون عشق پیش من بوده" لابد کنم فریاد ازو» 

چون این حال مرموز" با من نمود نگران شیخ شدم و اختیارم نماند. پس شیخ 
برخاست و در خلوت رفت و مرا طلب کرد و هر سئوالی که در خبایای ضمایر " و خفایای 
خواطر داشتم شیخ تمامت در خلوت با من بگفت و تسلّی من بکرد ی آنک من سئوال کنم. 

شعر 
در زوایای خواطر پرده‌پوشان داشتم ناگشوده برقع از رخسار هر زیبانگار 


دست اشرافش نقاب از روی ایشان برگشاد . هر یکی زان جلوةٌ حسنی نمود از هر کنار" 


حکایت : مولانا شمس‌الدّین روایت می‌کند از پیره احمد سترقی و ار از فقیه محمّد 
سترقی که او گفت نوبتی به خدمت شیخ» قَذّش سره به خلوت بودم. روزی برفتم تا به 
خدمت شیخ بروم و واقعه بگویم. غلبه‌ای قوی از طالبان بر در خلوت استاده بودند. من در 
خود انديشه کردم که «این‌ها پیشتر از من آمده‌انده تا ایشان را واقعه گفتن دیر شود مراجعت 
کنم.» باز گردیدم و در خلوت خود رفتم و مراقب شدم. دیدم که دریچه‌ای در خلوت من 
گشود و آفتاب در خلوت جست و تمثال ذِرّات به مثال حیوانات و مورچه دیدم که در آن 
شماع آفتاب حرکت می‌کنند و موج می‌زنند. ناگاه شیخ را دیدم؛ فدص یر که از در خلوت 
آمد و دست کرد و در میان آن چندین هزار حیوانات یک مورچه بگرفت و بر دست من نهاد 
- و آن مورچه از یک پای [۱۴۸ الف] لنگ بود. پس فرمود: «فقیه محمّد. کسی که بتواند 


ق: چون عشق از پیش من بود؛ چ: چون عشق پیش از من بود. 
۲ چ: حال و رموز. 

۳) ق: ضمیر. 

۴ ش: بیت دوّم را ندارد. 


۸۲ 


باب هفتم / فصل اول 


خلوت است تا او را خوانده و واقعه بشنود و تسلی او کند؟» 


شعر 
چون سلیمانٌواره‌دل,آن وادی‌النمل وجود زیر سیپر بادپای صرصر کام آورد 
راز و حال و فَضَه هر مورچه داند نکو کو ز حسب‌الحال سر خویش پیفام آورد 


حکایت : مولانا شمس‌الذین روایت کرد از پیره عوض خرقانی که ار گفت به خلوت 
نشسته بودم با یاری. سخن بهشت فروآوردیم. بحثی می‌رفت از حور و فُصَور و انهار و 
اشجار بهشت. چون بعد از زمانی به خدمت شیخ. قَدّض سره رفتم:۱ هنوز نتشسته بودم 
شیخ فرمود: «فرزند» کسی که در خلوت باشد باید که به خدایتعالی مشغول باشد و دست از 
حور و قصور و انهار و اشجار بهشت بدارد.» در پای شیخ افتادم و توبه کردم. 
شعر 
همّت عاشق صادق نبود حور و قصور هرکه را در نظر آید نبود غیر قصور 


حکایت : روایتی است از حاجی فخرالدّین بوجندی که روزی در خدمت شیخ بودم» 
دش سره و گردون‌هایی چند از برای هیمه رفته بودند و دیر بازکشیده و خادمان شکایت 
می‌کردند که در مطبخ هیمه تیست. شیخ فد یر روی با من کرد که «حاجی فخرالّین 
برو و احوال گردونها بازدان و زودتر هیمه برسان.» گفتم: «من می‌روم» امّا آن راه ندیده‌ام.» 
شیخ فرمود: «تو برو خدایتعالی همراهان تو پیش تو فرستد.» روانه شدم. چون از شهر بیرون 
آمدم راه نمی‌دانستم. 

چون اندکی راه برفتم دوکس را دیدم که به من رسیدند. پرسیدم که «کجا می‌روید؟» 
گفتند: «آن‌جا که شیخ فرستاده است.» و همراه من شدند و چندانک از ایشان می‌پرسیدم که 
«چه کسانید؟» نشان نمی‌دادند. در خود بدانستم که «شیخ این‌ها را از غیب فرستاده است.» 
برفتم. نزدیک آن دیه دیدم که گرودن‌ها می آمدند و هیمه می‌آوردند. ایشان را با راه کردم و با 


خود گفتم که «چون تا این‌جا آمدم تهی رفتن حیف باشد.» و با خود اندیشه کردم که «بیست 


۱) ق: از این‌جا تا آخر حکایت را - به غیر از بیت فارسی - ندارد. 


۶۸۳ 


مها 


عدد شنه بستانم و به دیه ورزقان برم و هر شنه به یک قفیز گندم سپید دهم و آن گندم را به 
شهر تبریز برم و وقتی گندمآبی باکشککی بسازم و با طالب علمان بخورم.» 

این انديشه بکردم و برفتم و شنه بخریدم و با خود ببردم. چون به خدمت شیخ» قدص 
سرّة رسیدم تبتّمی فرمود و گفت: «حاجی فخرالّین؛ به یک کار که تو را فرستادم رفتی و 
شنه خریدی و به ورزقان بردی و به گندم سپید دادی و به تبریز بردی و به گندمٌب وکشکک 
بپختی و به طالبان دادی؟ مرد چنین باید که به یک کار برود و چندین کار برآورد!» 


0 


ات ۴ 
به کارخانه ماگر یکی کند کاری همزار کارش از آن کار نساتمام شود 


حکایت : هم روایت است از حاجی فخرالذین بوجندی که در تبریز به سه" دینار 
کتان بخریدم و به طرف گرمرود بردم تا بفروشم. در میانهٌ راه که می‌رفتم با خود گفتم که 
«رآس المال چندین است و ربح ‏ چندینی. از ربح گزی چند کتان از برای شیخ قدص سره و 
یک مقنعه از برای مخدرةالاسلام رَحمَه له علیهاء ببرم.» چون این نیّت کردم و کتان 
بفروختم. مقتعه‌ای با چند گز کتان برگرفتم و به خدمت شیخ قََ یرف می‌رفتم. در دیه 
خواجه دیه ۱۴۰۱) نزول افتاد. مردم دیه خوشه‌ای چند انگور آوردند. سخت خوب بود. آن 
انگورها در سبدی نهادم جهت شیخ و دو خربزهٌ دیگر جهت شیخ بستدم و از آن‌جا روان 
شدم. 

چون به اردبیل رسیدم هنوز در شهر نارفته پیره بابای مراغی را دیدم. رَحمَة له له 
که بر لب جوی آب وضو ساخته بود و نماز می‌گذارد. چون مرا دید اشارت کرد. پیش وی 
رفتم و از آن دو خربزه یکی به وی دادم. چون به خدمت شیخ رفتم و شرف زیارت دریافتم» 
تبسّمی کرد و گفت: «حاجی فخرالاین» درویشان تا فکر رأس‌المال و ریح نکنند از برای 
شیخ خود چیزی نیت نکنند؟ و چون نیت بکنند در میانة راه از دو خربزه [۱۴۸ ب ] یکی به 
برادران دهند؟ امّا تفاوتی نیست. که هر چه از آنٍ ماست. همه از آنٍ مریدان و فرزندان 


است.» 


۱ ه ش؛. ق؛ سبصد. 


۲) ق: رنج. 


۶۸۴ 


باب هفتم / فصل اوّل 


شعر 


حکایت : هم از حاجی فخرالاین بوجندی روایت است که در ایام طالب علمی ! 
<که در تبریز بودم» روزی با مولانا اسعد گشتاسفی و چند کس دیگر از طلبة علم >" به 
باغی به جامه شویی " رفتیم و قدری عسل با خود برده بودم. چون سفره بنهادیم و دست 
به طعام خوردن کردیم؛ سخن شیخ فد سر فروآوردند. مولانا اسعد که انکار عظیم 
داشتی. سخن انکار آغاز کرد. من بگفتم: «انکار مکن که شیخ را اشراف بر امثال اين احوال 
می‌باشد و می‌داند که چه می‌گویيم.» گفت: «نه. از این‌جاست که شما همه صوفیان به این 
اعتقادها کافر می‌شوید.» 

بل از شاک مدید چون به خدمت شیخ؛ تن سره آمدم فرمود: «حاجی» چرا 
صحبت با آن کسان می‌داری که تو و عسل‌شان دهی و طعنه کنند که شما به اعتقادی که در 
حتّ صوفیان دارید کافر می‌شوید؟» در پای مبارک شیخ افتادم و گفتم: «او این سخن با من در 
تبریزگفت. شمارا چون معلوم شد؟» فرمود که «ما را مرغی هست که آنرا جاسوس‌القلوب 
خوانند. آن مرغ از بهر ما این خبرها ارد.» 

شعر 
مسرغیست مرا در آشسیان قدسی کو راست خبر ز حال عرش و کرسی 
اسرار جهان نسهان به گوش هوشم گوید اگسرم ز سر حالی پسرسی 


حکایت : روایتی است از حاجی اسمعیل سراوی که در زمان شیخ دش سِرّف از 
سفری آمدم. یک شمامة نبات و قوتی[ی]" شکر از برای شیخ فدص سره آوردم؛ و خواجه 
سراوی بابا حاجی نامی با من بود. چون به خدمت شیخ؛ قدص سوه رفتيی در وقتی که در 


0 چ: طلب علم. 

۲) ص: مطلب بین < > را ندارد. 
۳( ص خامه شویی. 

۴ چ : قوطی. 


۶۸۵ 


ییا 


خلوت می‌رفت " به وی دادم. چون شرف زیارت دریافتم خادم آن تبرّکات از دست بابا 
حاجی بستد و چنان تعریف کرد که او آورده است. من حیا کردم. نتوانستم گفتن که «من 
آورده‌ام.» اندک ملالتی عارض شد. چون مردم برفتند شیخ قدص سره مرا پیش خواند و 
گفت: «چرا ملولی؟ اگر مردم نمی‌دانند که نبات که آورده نه خدا می‌داند؟» 


سکنر 
گر خلق ز اخلاص و ریا هیج ندانند سهل است که آن کس که بدانشت: ندانست 


حکایت : محمّد شاه پسر محمّد اردیهی گفت جماعتی از دیه ما اردیه ۸۱۴۱۱ به 
خدمت شیخ می‌رفتند. در راه آرزوی مویز کردند و گفتند که «اگر شیخ در پیش ما مویز نهد و 
آن یکی که روزه‌دار است در میان ما نداند که به روزه است؛ از کرامات او باشد و به دست 
شیخ توبه کنیم.» چون به خدمت شیخ رسیدند به خادم فرمود که «این جماعت را مویز 
می‌باید پیش نه که خواسته‌اند.» <و آن یکی روزه‌دار را گفت: «تو پیش من بیا که تو به 
روزه‌ای.» چون این حال بدیدند. مجموع به دست شیخ توبه کردند و خلوص اعتقاد آوردند. 


0 


سعر 
پای صدفی خوش بنه آندر میان وصل و کار تا نهد دست ولایت آرزویت در کنار > ۲ 


حکایت : پیره محمّد شاه بیزی "گفت وقتی نیمروزی در مقامی خالی به کار مشغول 
بودم. ناگاه سه بار آوازی شنیدم که «شیخ آمد.» از یمین و یسار نظر کردم هیچ کس را ندیدم. 
.در دیه آمدی تفحض کردم. گفتند: «ما را از آمدنٍ شیخ خبر نیست.» روی به صحرا نهادم. 
هیچ خبری تشنیدم. بازگردیدم تا نماز عصر شد. چون نماز بگذاردم آوازه درافتاد که شیخء 
۳ سِرّة. آمد با جماعت به استقبال شیخ رفتیم. چون به خدمت شیخ رسیدیم و زیارت 
کردیم. عزم کردم که توبه کنم. باز گفتم که «با چندین خجالت دست شیخ چگرنه گیرم و 
چگونه توبه کنم؟» حالی که این حال در خاطر من بگذشت. شیخ مرا آواز داد که «پیر بیا و 
اندیشه و فکر به خود راه مده.» برفتم و توبه کردم سه بار دست مبارک بر کتف من زد و 


6 فه چ: می‌رفتيم. 
۲ج ح<جون خادم مویز پیش مانهاد» فرمود: «پیش ان کس نگذار که او روزه‌دار است.» > 
۳ شاه گرمرودی. 


۶۸۶ 


باب هفتم / فصل اوّل 


فرمود: «مقصودت خدا بدهد.» مقصودم حاصل شد. 


یر 
از مس‌خزن دانادل آن ب‌حر تسوال ددم همه آرزوی در حال و مّال 


حکایت : [۱۴۹ الف] علی کوچک سفریچی می‌گوید روزی جهت گنبد مرحوم 
خواجی محیی‌الدین رَحمَةٌ اه ی آجر می‌کشیدم. خدمت شیخ قدص مرّ بیامد و به 
دست مبارک خود یک یر کشمیش " بیاورد و به آن جماعت که آن‌جا کار می‌کردند قسمت 
کرد و به من کمتر داد. چون آنچه نصیب من بود بستدم با خودگفتم «اگر شیخ را ولایت کامل 
باشد برود و از برای من دیگر کشمیش بیاورد.» اين بگفتم و منتظر می‌بودم تا چه شود. شیخ 
را دیدم فد سره که به خانه رفت. بعد از زمانی دیدم که به بیرون آمد و آواز داد که «علی 
کوچک. بیا.» پیش رفتم. فرمود: «اگر من تو راکشمیش ندهم پیر کامل نباشم؟ کشیمش بستان 
تا پیر کامل باشم.» بستدم و سر در قدم شیخ نهادم و شیخ در خانه رفت. پیره عزالدّین؛ رَحمَة 
اه یه مرا برنجانید که «بی‌ادبی چرا کردی؟» و باز چون زمانی شد. شیخ قدش سر باز 
بیامد و فرمود: «عژالاین, او را چرا رنجانیدی؟ بیچاره مبتدی است.۲ اگر از اين‌ها نبیند۳ 
کاری نتواند کردن.» 

۳ 
آن چنان مرغی» چنینش دانه‌ای باید به کار تا شود در دام کام ارزوی خود شکار 


حکایت : پیره عواض "گفت از پیره ممی شنیدم که شبی آدینه شیخ قَدّس ال سر 
در حمام می‌رفت. در خود فکر کردم که «شب آدینه است شیخ به حمام می‌رود. بایستی که 
چنین نمی‌کردی.» در ساعت شیخ گفت: «بشم ال الحمن الحیم» به آواز بلند» پس گفت: 
«ممی: درویشان به حمام پاک آمده‌اند» از فکر ناپاک درگذر.» 


۲) ل: مقیدی است. 
۳( ۵ ۰ ۵ بیند. 


۶۸۷ 


مق 


3 


سر 
پاکبازانی که اندر عرصه خاک امدند غوطه‌های آب حیوان خورده و پاک آمدند 


حکایت : پیره بهاءالاین صابون فروش گفت روزی من و پیره احمد - عم مولف - 
رَخْمةٌ او عَی بعد از نماز عصر اندک قصبی بخریدیم و به کنار آب رفتیم. آن قصب را 
بخوردیم و از آن‌جا به زاویهُ متبکه آمدیم. شیخ فد سِرّ در زاویه به کلمات مشغول بود. 
چون ما اندرون رفتیم. شیخ فرمود: «هر طالبی که بعد از نماز عصر تا نماز شام گذارده چیزی 
بخورد» اگر قصبی باشد و اگر چیزی دیگر, نقطهٌ سیاهی بر دل وی پیدا شود که روزگاری 
باید تا آن نقطه از دل او برخیزد.» این بگفت و برخاست. چون کفش بپوشید روی مبارک با ما 
کرد و فرمود: «آن چند قصب به این زحمت ارزد؟» 


3 


تسس ۳ 
طسبیب حساذق اگر احتما نفرماید چگونه داروی بسیمار کارگر آید؟ 


کایت و زان اهاط او وی کف فاص هیوست ازع و مه له 
لیب گفت برویم و شیخ راء قَلّ سر ببینیم تا چه کس است و از علم چه می‌داند. چون به 
خدمت شیخ فش رف رسیدند شیخ فرمود: «آری آری به امتحان آمده‌اند تا ببینند که ما 
چه می‌دانیم.» قاضی منصور چون این سخن بشنید نعره‌ای بزد و توبه کرد. 


شعر 
حکم او بر دفتر دل بر رموز سرها هست بر دعوی حل او گواه صادتی 


رن : ۲ ۳ 4 از ۲ 

حکایت : مولانا علی گوید روزی حاجی عموله بر در خلوت شیخ قدش سرت 
استاده بود و او فرمود: «تا صدقه نستانی از برای درویشی کسی را راه مده.» من برفتم و 
واقعه بگفتم و چیزی ندادم. گفتم: «اين در صاحبدل است نه در حاکمان.» چون شب شد در 
واقعه موش دیدم. روزی دی اتفاق واقعه گفتن نبود. روز سیّم برفتم تا واقعه بگویم. از آنچه 
دیده بودم هنوز سخن ناگفته, فرمود: «در کندویی یا جایی که موش باشد چیزی نتوان 


.0 ق: مولانا حابحی سرابی؛ چ: لفظ رحافظ» را ندارد. 


۶۸۸ 


باب هفتم / فصل اوّل 


کردن.» 


7 


تفس ۳ 
فقوت دل را مرن پسساکتی شزو کستان: ز دوه تاطیی طفسالین نود 


حکایت : خواجه عبداللّه گفت از ابراهیم آهنگر اردییلی شنیدم که او گفت در واقعه 
دیدم که شیخ» قَدّض ال سره با لشکری عظیم سوار می‌رفت و مجموع خلفا و مریدان با 
شیخ و همه روی با قبله می‌رفتیم. ناگاه همایی پیدا می‌شدی و مجموع مریدان و خلفا اسب 
می‌دوانیدندی و در زیر سایهٌ همای می‌شدندی. من پیش شیخ می‌استادمی و شیخ, فد 
سِرّف می‌فرمودی: «تو نیز در زير سایهٌ هما نروی؟» زودی [۱۴۹ ب] جواب می‌دادمی که 
«هماي من تویی. من در زیر سایهُ تو می‌آیم.» چون این بشنیدی شیخ فرمودی: پیش من 
آی.» پیش رفتمی. شیخ دست مبارک می‌آوردی و مرا برمی‌گرفتی و می‌گفتی: «نگاه کن.» 
نگاه می‌کردمی. آنچه مطلوب من بودی می‌دیدمی. 

چون از حال باز آمدم پیش شیخ فش سره رفتم و سلام کردم: جواب داد و پیش از 
آنک من سخن گویم فرمود: «ابراهيی در خلوت بیا.» در خلوت رفتم. فرمود: «چرا زیر سای 
هما نرفتی؟» گفتم: «همای من توبی, به غیر از تو همایی نمی‌دانم.» فرمود: «آنک تو را 
برگرفت و به مطلوبت رسانید آن صفت شیخ زاهد بود.» 


3 


تست ۲ 
از ه‌مای دولتم تا سایه‌ای بر سر فتاد پادشاهی گشتم اندر کشور ملک مراد 


حکایت : < خواجه عبداللّه گفت که ع ‏ پیره بهاءلین صابون فروش گفت مدتی کار 
من واز آن پیره احمد - عم موف - که با همدیگر مصاحبت داشتیم» در حجاب آمد و هیچ 


ندانستیم که سبب چیست و در این حیرت پریشان می‌بودیم. 


اس ۳ 
پسروانه بسه نسور شمع سوزد مباسوخه در حصسجاب بسودیم 
‌ ۰ ۲ ۳ 5 ك 
ام یه درد مس ی سپردیم شب‌هما ر‌ نتم سمی‌عودیم 
) چ: ندارد. 
6 ف: شبهازآلم. 


۶2-۸۹ 


فلا 


بعد از مّتی پیره عزالدین رحمَهٌ ال عَلیْه از محمودآباد مکتربی فرستاد. در آن‌جا نوشته 
بود که «شما از داب <سرَبْز سری خریدید > و خوردید و شیخ به این سبب از شما 
رنجیده و کار شما در حجاب آمده. می‌باید که به حضرت شیخ بروید و اتصاف بدهید تا 
حجاب از کار شما برخیزد.» 


شعر 
آفتاب دل چو عَیْمی از غبارت بافته است زان سبب شبگون نماید روزگارت روزگار 
چون واقف گشتیم قریب دو دانگ از شب گذشته بود. بر در خلوت شیخ فش سره آمدیم 
و بر در انصاف باستادیم. در آن ساعت باران می‌بارید. حاجی علی خراسانی که خادم شیخ 
تود معا «کیست که اين‌جا انصاف می‌دهد؟ شیخ می‌فرماید درآیند که باران است.» چون 
در خلوت رفتیم فرمود: «تا عزالاین از محمودآباد شما را آگاه نگرداند» شما آگاه نشوید؟ 
شمارا بخشیدم لاتثریب علیکم ألیُّم.» پس یک گرده نان به ما داد و ما هر دو به سر با 
همدیگر گفتیم «اين گرزه را بفرستیم از برای پیر عّالدّین.» فی‌الحال شیخ فد سر 
فرمود که «اين شما بخورید.» یکی دیگر به دست ما داد که «اين را جهت پیره عرّالدّین 
بفرستید.» چون از حضرت شیخ فد سل بیرون آمدیم در حال کار بر ما گشوده شد. 


سر 
از فروغ نور هون آن غَیْم غم‌ها برگشود . شب به پایان آمد و صبح سعادت رو نمود 


حکایت : پیره بهاءالذین صابون فروش گفت که هر بار که به واقعه گفتن به حضرت 
شرفت سا رقم من فالافی قن و بد یهام بو که 
بار در خاطرم بگذشت که «چه بودی که شیخ طریقی می‌فرمودی که مرا این زحمت 
نمی‌رسیدی» تا این فکر کردن شیخ فرمود: «بهاءالذین تو را حیا می آید بدینجا آمدن. 
می ند اگر واقعه‌ای ناش نبا و برایر من بانست‌فا ان مشکلت حل شود بعد از آنقا 
بهاءالذّین بود این چنین می‌کردی و هر مشکلی که داشتی در حال که محاذی شیخ فد 
سره باستادی» حل شدی. 


۱) ل: < کله‌پز سر خریدید >؛ ق: <<سر کله‌پز خریدید >. 


۶۹۰ 


دح رح جر توح جح کت نیت بات هت فطل اون 


۳ 


ستعر 
نانوشته ورق دفتر دل مسی‌خواند درس ناخوانده از صفحه دل می‌داند 


حکایت :* خواجه عبدالله گفت که پدرم پیره عژالّین رَخْمَه او ی در 
محمودآباد بود و از دانشمندان جمعی پیش وی بودند و شب برات بود. گفتند که «نماز برات 
صد رکعت نماز می‌باید گذاردن.» پیره عژالاین: رسمه لو علیّه - جگفت چون جنماعت 
دانشمندان چتین می‌گویند >۲ -آن شب برات صد رکعت نگذارد و معامله‌ای که داشت در 
حجاب آمد و مذتی در حجاب بماند و نمی‌دانست که سبب چیست. 

بعد از مدّتی شبی بنالید و از درون [۱۵۰ اف ] شیخ فد سره استعانت خواست. 
آن شب شیخ راء فش سره در واقعه دید و فرمود که «حجاب تو از آن است که نماز برات 
صد رکعت نگذاردی. برو و نماز را قضاکن تا آن حجاب از راه برخیزد.» چون از آن حالت 
بازآمد نماز برات را صد رکعت قضا کرد. باز آن حجاب مرتفع شد و معاملهٌ پیشین در پیش 
ان 

چون پیره عرالدّین از آن‌جا به اردییل آمد و به خدمت شیخ. فد سرّف رسید حالی 
که به وی نظر کرد فرمود: «عژالدین مخلصان را به نافله بگیرند فخاضه به آداب؟ و با 
مستحبات و یا مَْتونات ‏ اما درون شیخ تو را برهانید.» 

شعر 
فشطب دورانی سزد بر خط راه استوار تا چو پرگارش قدم بر کار باشد استوار 


<کز ره باریک بنی کس > " نگیرد مو برو . یا زروی حرف گیری نایدش بر رخ غبار 


حکایت : " پیره شروانشاه موزه دوز گفت در واقعه دیدم که مرا در بهشت بردند و 
همه بهشت بگردانیدند و آوازی شنیدم که مرا گفتند «شروانشاه: فردوسی تویی؟» چون 


#) رک: توضیح (۱۷۱) در بعش «اختلاف نسحج). 
۲ چ : مطلب بین ع را ندارد. 

ال 

۴) چ : فنخاصه باداپ دانشمندان. 

۵ چ: مطلب بین حد ع را ندارد. 

۶( چ‌ این حکایت را ندارد. 


۶۹۱ 


مها 


بامداد پیش شیخ. قَدس سر آمدم شیخ فرمود: «شروانشاه. فردوسی تویی؟» گفتم: (آنچه 
شیخ می فرماید چنان باشد.» شیخ فرمود: «آنچنان باشد که در بهشت شنیدی.» 


اش ۳ 


حکایت : پیره محمود سفریچی گفت شبی در واقعه دیدم که مرا بر بهشت عبور بود. 
چون زینت جنات بدیدم. میل کردم که فروآیم. ناگاه شیخ راه فد برّف دیدم که درآمد اما 
جامهٌ سپاهیان پوشيده و عظیم تند» و بانگی بر من زد و سیلیی بر گردن من بزد و فرمود: «ای 
تر دامن! به طلب صانع باش. صَننٌ خوذ طفیل است.» چون بامداد به حضرت شیخ رفتم؛ 
فرمود: «طلب چنین باشد. باید که طالب سر به غیر فرونیارد؛ اما سزای آن کسی که سر به 
مادون فروآرد آن چنان سیلی بود.» 
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سعر 
همّت عالی اگر آرد به مادون سرفرو ات نها انش گس رخاف اریانته زو 


حکایت : هم محمود سفریچی گفت نوبتی واقعه‌ای شگرف دیدم و در خود تصوّری 
کردم که در جهان کسی را این معامله نبوده باشد. برخاستم و به خدمت شیخ رفتم. چون 
شیخ مرا بدید. فرمود: «محمود واقعه [ای ] داری؟ گفتم: «بلی.» فرمود: «اوّل مسلمان شو و 
آن‌گاه بگو» گفتم که «چه کرده‌ام که کافر شده‌ام که مسلمان می‌باید شدن؟» فرمود: «تصور تو 
کفر است. نه معامله.» در ساعث مرا از آن حالت باز آورد و خود را چنان پنداشتم که در آن 
حال مسلمان تبودم.» 

شعر 
ظلمت شبهای کفر زلف او جانم گرفت؟ روز روشن " نور ایمان داد از رویش مرا 


۱) ه. ش. ق: شود نشیمن روحش. 
۲ ه ق: فرو. 
۳ ه: عالم گرفت؛ ل: حالم گرفت. 
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باب هفتم / فصل اوّل 


حکایت : پیره بهاءالاین صابون فروش گفت که مذتی از کار بازماندی چنانک از 
معطلی میّر نشدی که دو دانگ از شب احبا کنم. شیخ را فص یب به نور ولایت معلوم 
شد. مرا بخواند و فرمود: «بهاء‌الذین؛ اين زمان متی شد که از کار و بار بازماندی. برخیز و به 
طرف گیلان سفر کن.» 

برخاستم و به فرمان شيخ دس سر به جانب گیلان روانه شدم. چون در بيشه 
رسیدم مردمی دیدم که درختی چند کوچک که در موضعی بودند می‌بریدند و می‌سوختند. 
از آن‌جا درگذشتم و به منزل فروآمدم و وضو ساختم و دو رکعت نما گذاردم. شیخ راء فد 
سوه دیدم معاینه که بیامد فرمود: «بهاءالّین! بازگرد که تو را آن تتبیه بس است که امروز 
دیدی.» چون شیخ را معاینه دیدم به ظاه بامداد برخاستم و باز مراجعت کردم و چون به 
خدمت شیخ» قاس سر رسیدم فرمود: «بهاء‌الذین دیدی آن درختها که می‌بریدند و 
می‌سوختند؟» گفتم: «بلی.» «حال طالبان زینسان بود. اگر سالها کار کنند چون مش معط 
گز فک وا زک بارآ نس ان اما دون و از ما سوق پا شون که آن رم که فطل مانزه نود 
و درختها بارآورده می‌باید بریدن و سوختن. چون دیدی و دانستی دیگر بطال مگرد.» 

چون شیخ, فد سر این سخن [۱۵۰ ب] بگفت به کار مشغول شدم. باز حال 
خویش را دیدم بحال که همچون آن درختها در اندرون من بیخ‌زده و شاخ کشیده و شیخ را 
دیدم که بیامدی و آتشی در آن‌جا زدی؛ در حال تمام بسوخت, چنانک هیچ نماند. چون از 
آن بازماندم به حضرت شیخ رسیدم. چون مرا دید. حالی گفت که «بهاءالذّین از شما توجه 
کردن و از بیز آثار غیر سوختن.» 

شتغر 
دست یرت بساید اندر کار مرد تسا بت ره درسبلوکه از غیر کیره 
گر زمین دل بسوزاند به گل ببیخ‌ همرخضاری بسرآرد شاخ گل 


حکایت : پیره یرنس از پیره محمّد قباغلویی " روایت کرد از پیره مسحمّد داروری» 
رَحمَةٌ او له که نوبتی شیخ قدص یر مرا در واقعه اشارت فرمود که به تبریز می‌باید 
رفتن. تردد کردم که زمستان و سرماست. بار دیگر اشارت کرد. بار سیم اشارت کرد و دست 


.0 ق سرد. 
۲) چ: محمد قباعلوی. 


۶۹۳ 


مفواهسا 


به محاسن مبارک فرو کرد به غیرت. چون چنین دیدم برخاستم و در شهر سراو به خدمت 
شیخ رسیدم قدص أله ره علی‌الفور که مرا بدید فرمود: «پیره محمد! تا سه توبت اشارت 
نکردیم قبول نکردی؟» گفتم: «بلی و لیکن آن غیرت چه بود که دست به محاسن کردی؟» 
فرمود: «بلی که چون اشارت اوّل و دوّم قبول نکردی لاجرم اشارت سیّم غیرت خواست 
بودد.» 


‌ 


سعر 
گر شهان را آشکارا حکم بر آب و گل است شاه ما را حکم‌ها پوشیده بر جان و دل است 


حکایت :۱ حاجی اسرائیل شرفابادی گرمرودی گوید که به بندگی شیخ قذش 
سِرّف رفتیم. یکی <داود نام از اوجان >" که در مکامن اندرون انکار <به طبقٌ شیخ >۲ 
داشت. با ما مرافق شد و با ما موافق نمی‌شد <و می‌گفت که «از بخاراآم و مشهور به مولانا 
شمس‌الذین.» > " گفت: «اگر شیخ شما را کراماتی باشد حالی که به زاویه رسیم از بهر ما 
اوّل عسل بیارد و بعد از آن طعام ترشی بیارد. و بعد از آن بیان کلم لا الا بکند که 
<چون این کلمه هم از کلام است >" چرا که اين یک کلمه را گرفته‌اند چنانک مرا 
تسلی شود بیان این بکند.» 

چون به بندگی شیخ فد سر رسیدیم حالی که بنشستیم فرمود که «اوّلا از برای 
مولانا عسل بیاورید.» آن‌گاه فرمود: «از آن طعام ترشی که از برای ما پخته‌اند پیارید.» آن‌گه 
فرمود: «مولانا! این ذکر لا ال که جبرئیل از حضرت حيّ تعالی به پیغمیر» صلوات اللّه 
علیه و سلامه. آورد و از او همچنین کابراً عن کابر تا به شیخ ما و ما نیز همچنان بر بندگان حق 
تعالی عرضه داشتیم, اگر چنان باشد که به این کلمه اخلاص دل خود پاک کند؛ به تربیت 
استاد و روشنی ایمانش میشر شود و زبانش روانه گردد به ذکر خدایتعالی. و به وقت آخر 
زبانش گویای ذکر خدا باشد.» آن مولانا چون این بشنید برخاست و در قدم مبارک شیخ افتاد 


۱) ل: این حکایت را ندارد. 

۲ ص» چ: مطلب بین < > را ندارد. 

۳) ه : حلطیفه > چ: ندارد. 

۲ ه. ش. ق: مطلب بین < > را ندارد. 

۵ چ : <چون اين هم از کلمات قرآن است >. 


او 


باب هفتم / فصل اوّل 


و توبه کرد و مرید شد. 


سعر 
چون ازین منشور شاه دل شود فرمانْ روان آیبدش با دست از اسرار دل گنج روان 


حکایت :۱ پیره مقضود ای ولایت اردییل روایت کرد که مولانا شرف‌الدین 
عثمان پسر پیره عمر از تبریز از تحصیل بیامد و تحصیل بسیارکرده بود و منکر شیخ می‌بود. 
پدرش نصیحت می‌کرد قبول نمی‌کرد. بعد از آن با پدر گفت که «به حضور شیخ برویم.» و 
کبود و بعد از آن عسلمان بدهد. از ولایت و کرامات او باشد.» پس به پدر گفت: «من این 
خواستم؛ تو چه می‌خواهی؟» پدرش گفت: (من مرد پیرم جایگاه گرم می‌ خواهم.» چولن به 
حضور شیخ فد سرت رسیدند شیخ فرمود: (بروید و از برای شرف‌الذین عثمان کلاه 
بیارید که از تحصیل می آید.» دو کلاه آورند؛ یکی سبز و یکی کبود. بعد از آن عسل آوردند. 
بعد از آن فرمود: «یبره عمر را به جای گرم ببرید که مرد پیری است.» برخاستند و در قدم 
مبارک شیخ افتادند و توبه کردند. 

شعر 
از علم ة هیر خوان خود حرفی چند تشر تصوانید و مسفیر او دراورد دیسا 


حکایت : پیره جلال‌الذین گرمرودی گفت که ملکان و صوفیان گرمرود به خدمت 
شیخ دض سِرّهُ [۱۵۱ الف] می‌رفتند. در راه طالبان با هممدیگر می‌گفتند که چون به 
حضور شیخ رسیم اگر از طرف صوفیان سخنی فرماید در عالم روحانی باشد و اگر از طرف 
ملکان گوید در عالم نفساتی. 

چون به شرف حضور شیخ رسیدیم شیخ. فد یره روی مبارک سوی ملکان کرد 
و فرمود: «کلاه بیارید و بر سر ملکان نهید.» آن‌ها که شوایب بی‌اعتقادی در دل می‌داشتند با 
خود فکر کردند که شیخ هنوز به این جانب است. شیخ قد سر در کلمات آمد و روی به 
آن کسان کرد و فرمود: «شبانی که به گله رود نان را به سگ دهد يا گوسفند؟» گفتند: «نه به 


له انش نگاو نذارد: 


۶2۹۵ 


مالیا 


سگ.» بعد از آن فرمود: «نان به سگ باید دادن تا گوسفندان را نگاه دارد.» 
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ی 
آن‌هاکه به دل کدورتی می‌دیدند صافی مئلی ز راز دل بشسنیدند 


حکایت : پیره یعقوب روایت کرد از پدر خود امیرعلی که در حضور شیخ» قذش 
سِرّة بودیم. در ضمیرم بگذشت که «بزرگانِ ماتقدم از بعضی مقالات مسطور است از بعضی 
اشعار و غزلیات و از بعضی اسرار.» شیخ را؛ فش سِرّ به نور ولایت معلوم شد. دست 
مبارک به محاسن فرو کرد و فرمود: «بلی بلی؛ طالبان را در ضمیر می‌گذرد که در زمان ماتقدم 
پیران مقالات گفته و غزل گفته و اسرار گفته‌اند. اما پیران این زمان حکمت می‌گویند. حکمت 
بهتر از آن هر سه؛ وَمَن یواح ند وق خبرّا کنیرا.»۲ 


سین 
در معدن دل گوهر حکسمت باید کز بسهر طراز تساج شاهان شاید 


آبادان و مردی بود خوش صحبت. سئوال کردم که «از مربدان که هستی؟» گفت: «مرید 
شیخ صفی‌الذین» قدص ال رَه.» گفتم: «حضور شیخ کجا یافتی؟» گفت که به اردبیل به عزم 
سیاحتی رفتم» جامه را تغییر کردم و کلاه دو گوشی سیاه " به سر فرو کشیدم و در زاویه سه 
روز بتشستم. بعد از سه روز با یکی از درویشان زاویه بگفتم که «من مرد طالب علمم و 
مسافر؛ هیچ کس از شما هیچ التفاتی نکرد.» و اندرین سخن بودم که خادمی بیامد و مرا آواز 
داد که «شیخ تو را می‌خواند» و مرا به خدمت شیخ برد. چون بنشستم شیخ در من نظر فرمود 
و گفت: «مولانا الا در خانه چراغ می‌باید افروختن تا خانه روشن شود و چون کسی درآید 
خصم خانه را ببینده و چون خانه تاریک باشد, جرم خود بر دیگری نتوان نهاد.» 

در پای مبارک شیخ افتادم و توبه کردم. سبب ارادت من این خبرت و اشراف شیخ بود 


0ج بوتی. 
۲ فران» بقره 7 ۰۲۶۸ 
۲ج : کلاهی سیاه. 


م2 


باب هفتم / فصل اول 


بر حال من. و به ذکر مشغول شدم و ای بسا تفرقه که به جمع مبدل شد. 


سب 
ز آن چنان روشن چراغی» روشنی اندوختم زآن چنان نور الهی. شمع دل افروختم 


حکایت : هم اخی میرمیر گوید که روزی در شهر سلماس در زاویه پیره عبدالسلام به 
خدمت پیره یوسف - که مشهور بود به ازرق پوش -رسیدم. حکایت کرد که در صحبت 
حاجی داشتار و مولانا طیّب و حاجی مظر به افاق متوجه زیارت شیخ, قدص یرّت شدیم. 
در راه مولانا طيّب گفت: «من سه امتحان با شیخ دارم. اوّل آتک من پنهان شوم» خواهم مرا 
پیدا کند. دوم آنک اشارت کند در امامت به من. سیّم آنک جامه‌ای از تن مبارک خود در من 
پوشاند.» 

چون به خدمت شیخ قدص سره رسیدیم اصحاب همه دست و پای مبارک شیخ 
بوسیدند. مولانا طیّب برفت و در پس پای طاق زاوبه بنشست و خود را پنهان کرد. چون 
جماعت از زیارت همه فارغ گشتند. شیخ اندر همه نظر فرمود» پس به خادم اشارتی فرمود 
که «از پس این پاي طاق آن دانشمند نشسته است. او را نیز در حضور یاران آر.» خادم برفت و 
او را در پیش جمع آورد. بيامد و دستبوس کرد و بنشست. شیخ اندر زاویه تا وقت شام 
بنشست. چون نماز شام شد وی را [۱۵۱ ب] اشارت کرد شیخ که «برخیز و امامت کن.» 
چون طیّب پیش رفت و دست برداشت و عقد نماز بست از هیبت شیخ خاموش شد و 
فاتحه از دلش فراموش شد. <درماند و به خویش پیچید. پس اندر دل و خاطر او بگردید که 
این حالتی عجیب مرا از هیبت و ولایت شیخ است. >! 


ای ۳ 
هر که با امالکتاب لوح محفوظ دلوم امتحان زینسان کند عاری شود زام‌الکتاب 
پس شیخ دست راست خود را به دوش چپ طیّب فرود آورد و در حال فاتحه‌اش باز 
باد آمد و نماز بگذارد. چون از نماز فارغ شد در پای شیخ افتاد. پس شیخ فد سره از تن 
مبارک خود جبه‌ای برکند و اندر او پوشید. 


۱) هه ل. ق» چ: مطلب بین عه بعد از بیت فد آملخ است. 


۹۲ 


مس 
شعر 
مرد چون. عاری نگودد از همه پندار خحود مفلس و بی‌مایه ناید" بر سر بازار ها 
باشد اندر خطه سرگشتگی پرگاردش پس کشد خطی برو دوری ازین پرگار ما 


حکایت : اخی میرمیر گفت از پیره اسمعیل سراوی شنیدم گفت نوبتی امیر 
چوپان" به خدمت شیخ» فد سِرّ آمده بود. <ملک‌العباد کردی ۳ ابراهیم بر در 
وتف نها و هصغ تام برد اسر بان ام وتنام حراشت هی اوه 
ابراهیم گستاخ‌وار در زاویه رود. پیره ابراهیم دستی به سیته بوالقدر باز نهاد و او را پرتاب 
کرد. بوالقدر قریب ده گز دور رفت و به پشت باز افتاد. برخاست؛ خوار و خجل, و با طرفی 
دیگر رفت. من اندر دل خویش با خویش گفتم که «اين حال را باز گویم با شیخ تا پیره ابراهیم 
را منع کند.» هنوز اندر این فکر بودم که ناگه شیخ فد سوه از در زاوبه بیرون آمد. در حال 
که چشم مبارک شیخ بر من افتاد گفت: «اسمعیل, ابراهیم را عیبی مکن. هر که او سلطنت 
صاحبدل دیده ؟ دل او از هیچ کس نترسد.» 

شعر 
هم رکه او سسلطنت سلطان دید از گ.-دای دراو کی تسرسد؟ 


حکایت : اخی میرمیر روایت کرد از استاد حسن خیّاط تبریزی که در آن روزی که نو 
توبه بودم" از ناگاه عزیمت سفر کردم. از حضرت شیخ؛ قذش سله استجازت کردم؛ 
فرمود که: «بر سر توبه باش و از لقمهُ حرام خود را نگاهدار.» اتفاق افتاد که آن‌جا زرگری مرا 
به خانهٌ خود برد و جامه [ای] دوختن فرمود و سفره پیش آورد. من دست بدان دراز کردم و 
دو سه لقمه بخوردم. در آن خانه در خواب رفتم. شیخ را همی دیدم که بیامدی و گفتی از سر 
حدت که «بگیرید این سگ را که مردار خورده است؛ تا شکمش را بدریم.» من از ترس آن 


۱) ق: مفلس آیین تا نياید. 

۲) ق: + طاب مثواه. 

۳ چ: ندارد. 

0 قه چ : + بود. 

۵ چ: روزی که توبه کرده بودم. 


۶۹۸ 


باب هفتم / فصل اوّل 


خواب بیدار گشتم و از آن‌جاکه بودم سر و پا برهنه می‌دویدم تا به حضرت شیخ قدص رف 
رسیدم و پايهايم پاره پاره گشته بود. چون نظر شیخ به من افتاد فرمود: «آری؛ بالا به گورا 
رفتی و لقم حرام خوردی؟» 


سعر 
شنهی مخر مارا همه جایی راه است فلع دانشستو زا اززهسنه راز اکاه‌انتی 


حکایت : محمود پسر زین‌الدّین می‌گوید که فقیه سلیمان پراهینی گفت به امتحان 
پیش شیخ فد سِرّف به دیه تک رفتم. چون شیخ از ترک بیرون آمد جماعت کندوان 
استقبال کردند وبُریان و نعمتهای بسیار پیش آوردند. مرا در خاطر بگردید که «اگر شیخ یکی 
از اين بریان درست به من دهد و گوید» فقیه سلیمان اين را به خانه بر از بهر عیالان» من 
یقین دانم که او صاحبدل است.» در حال شیخ فد سوه فرمود خادم را که «از آن بریان 
درست به فقیه سلیمان بده تا از بهر عیالان به خانه برد.» مرا آن انکار از دل به اعتقاد مبدل 
شد. 


سعر 
چسون تصرف کند انسدر باطن ار آن بسنماید طب‌اهرا 


حکایت : پیره عوض جوهندیری گوید که نوبتی با جماعت دیه زاویه به حضرت 
شیخ فلس سره می‌رفتیم. جماعت انديشه کردند در راه و گفتند «اگر شیخ به ما برنج" و 
عسل و ماهی بدهد به حقّ باشد.» چون در زاویٌ متبرّکه رفتیم خادم را اشارت فرمود تا از بهر 
ما برنج و عسل [۱۵۲ الف] و ماهی آورد. 


مسر 
بر خوان دعوتش همه کس راست ارزو . پس هرکسی به حوصلٌ خویش می‌برد 


حکایت : پیره امین‌الدّین گوید که حاجی اسمعیل کزره‌ای "گفت در باغ مدّتی خلوت 


.0 ل بیت فارسی ر ندارد. 
۲( ۵ ل. ش. ق: پلاو. 
۳) ق: کرزی؛ چ: کزه‌ری. 


7۹۹ 


یلها 


ساختم و ریاضتی عظیم می‌کشیدم. در خود اندیشه کردم که «اين کار که من کرده‌ام کسی 
نکرده است.» چون به خدمت شیخ؛ تدش سوه رسیدم در زاوبه از هر نوع کلمات 
می‌فرمود. من قبول نمی‌کردم که «من لایق اين سخن نیستم.» ناگاه روی مبارک با من کرد و 
گت «حاجی اسمعیل برو و خود را بفروش. اگر خود را فروشی خدایت خوار و ذلیل 
گرداند. آب چشمه برمگی آب جیحون برگیر که چندانک برگیری نه زیادت شود و نه 
نقصان. حاجی اسمعیل یعنی توهم کارکن <و هم کار بین > » 

کزره " باشم و او در اردبیل و آنچه در ضمیر من آن‌جا بگردد او این جا بداند.» 


سعر 
با حریفی چه نوان کرد که در بازي او کیش نزن کین کن یه ششند ر کیرد 


حکایت : پیره محمود گوید که وقتی برادرم مولانا زین‌الّین منکر بود از شورلق 
برفت و به حضرت شیخ فدص سرت رسیدم" شیخ را آن ساعت عصایی در دست مبارک 
بود. چون نظر مولانا زین‌الذین در آن عصا آمد در ضمیر بگردانید که «چه بودی که شیخ آن 
عصا را به من دادی.» درحال شیخ» فدص سس روی با مولانا زین‌الدین کرد و فرمود: «مولانا 
زین‌الذین! این عصا را بستان تا وقتی که بر منبر روی در دست تو باشد.» چون این چنین دید 
انکارش به اعتقاد مبل شد. چنانک حالةالنقل او از دنیاء گفت به جماعت: «برخیزید که 
شیخ آمد به عیادت.» و وصیّت کرد که «ای جماعت رو از اعتقاد شیخ مگردانید که من نیز 
انکار بد داشتم. شکر بدانستم که این طریق طریقِ حقّ است و اکنون مدد می‌کند.» 


0 


اس ۶ 


از عصایش آیت معجز به برهان داشتم وز ید بیضاش شمع نور ایمان یافتم 


و آنچه‌می‌ترسیدم‌ازدشواری‌این‌وقت سخت از مددکاریٌ او بس سهل و آسان یافتم 


حکایت : پیره شروانشاه گرمرودی گوید به طرف اردبیل می‌رفتم» تالشی را دیدم 


۲( ه : کذره؟ ق: کزه. 
۳ ل۰ ق۰ ش : رسیدیم. 


۷۰۰ 


باب هفتم / فصل اول 


باجوقی قوّالان که میآمدند. گفتم: «از کجامی آیید؟» گفتند: «از اردبیل.» گفتم: «به حضرت 
شیخ رسیدید؟» گفتند: «بلی. ما چون به حضرت شیخ می‌رفتیم در راه گفتیم که چون ببنه 
خدمت برسیم پارسی بگوییم که شیخ را در حرکت آریم.» چون در زاویه رفتیم و در 
حضرت شیخ آغاز کردیم و چیزی می‌گفتيم. شیخ بر پهلوی مبارک میل فرمود و کژ بنشست و 
درحال حالتی پیدا شد که ما پنداشتیم که زاویه فروآمد و درختها درهم شکست. از آن ترس 
ویم بیرون آمدیم. چون زمانی برآمد نظر کردیم زاویه برجای خود بود. نه درخت شکسته و 
نه هیچ حادثه [اتفاق افتاد]. حیرت آوردیم و باز به حضرت شیخ رفتیم. شیخ در ما نظر فرمود 
و گفت: «به دعوی ما آمده بودید که ما شیخ را در حرکت آریم" به یکبار که به پهلو میل 
کردم حال شما این چنین شد. اگر حرکت می‌کردمی؛ شما را حال چون می‌بودی؟ که تحمّل 
ان قلر فد شین 4 


۰ 


ی 7 
چون زلف باربر عارض صبا از شوق شوراند چه شورشها که از جانهای مشتافان برانگیزد 


حکایت : پیره سیف‌الدّین ۱ ترکی گوید که چون به حضرت شیخ» قذش سر 
رسیدم؛ من گفتم «اگر شیخ صاحبدل به حق است پیش از همه مرا دست بگیرد.» چون برفتیم 
هشتاد کس بودیم و شیخ در زاویه نشسته بود. دست شخصی را بگرفتند و پیش شیخ بردند. 
فرمود که «فلانی! پیش آی.» پیش رفتم و پیشتر. دست به من داد. دست مبارکش بگرفتم و 
توبه کردم. فرمود: «پیره سیف‌الذین هر چه خواهی هست.» 


شعر 
سابقان ره عشفش سیق از ماه برند عاشقان سر کویش همه دلخواه برند 


حکایت : پیره مقصود کندوانی می‌گوید که از پدر خود پیره الیاس شنیدم گفت چون 
[۱۵۲ ب] شیخ فد له ره از بغداد مراجعت کرد به نزدیک کندوان رسید. در میزه 
چین احمد شاه نامی معروف به لاغری بود که رباخواره بود. آن احمد شاه با خود گفت اگر 


۷۰[( 


میا 


شیخ فش سل سیبی بردارد و اشارت فرماید که «اين را به احمد شاه لاغری دهید.» من 
ربا خوردن ترک کنم ۱. درحال شیخ؛ فد سس سیبی برداشت و به خادمی داد و فرمود که 
«اين را به احمد شاه لاغری دهید. بگویید که آن معاملهٌ باطل ترک کند و باز گردد.» احمد 
شاه لاغری چون این بدیدء حال بر وی بگردید. برخاست و توبه کرد و نیک حال شد. 


شعر 
ان راکه رمر یب هی ب‌پرداخست‌اند سیبی ۲ برایش سببی ساخته‌اند 


حکایت : پیره مقصود کندوانی از پدر خود پیره الیاس روایت کرد که گفت به پیش 
شیخ می‌رفتم رکن‌الاین کندوانی ۱۴۲۱ با ما بوده گفت: «اگر شیخ به ما انگور و برنج " گرم 
بدهد, صاحبدل برحق بود.» 

فصل زمستان بود. چون به زاویٌ متبرکه رسیدیم شیخ. قدص ال سره خادم را فرمود 
که «از برای رکن‌الاین انگور بیار.» انگور بیاورد. باز فرمود «برنج گرم نیز بیاور.» برفت و 
بیاورد. پس فرمود: رکن‌الّین» از درویشان چیزی بخواهید که در شهر ایشان باشد. در 
زمستان در اردبیل انگور کمتر باشد.» رکن‌الذین در دست و پای مبارک شیخ افتاد و از دل و 
جان مرید و معتقد شد. 

ش 
میوه هر آرزویبی هست اندر باغ او لیک بر شاخش همه‌دستی کجاخواهد رسید 


چون نهد سر در ارادت زیر پاه دستش رسد این چنین‌دولت‌ولی‌تا خود کرا خواهد رسید 


حکایت: پیره سیف‌الدّین گوید به حضرت شیخ فدص سل می‌رفتیم. شب به دیه 
هومستان " تزول افتاد. نریمان نامی توبه کار آن‌جا بود؛ گفت: «مرا حالی هست با تو بگویم به 
شیخ برسان.» گفتم: «کار من نیست.» چون مبالغه کرد گفتم: «تو کور و شل نیستی, خود بیا و 
بگو» چون از پیش من مأیوس شد برفت و احوال خود با پیره تاج‌الدّین بگفت. 

چون به حضرت شیخ دس سره رسيدیم فرمود: «خلوت کنید تا صوفیان واقعه 
۱) ۰8 ش : دهم. 


۲( ق: پلاو. 


۷*۰۲ 


باب هفتم / فصل اول 


بگویند.» این ضعیف برفت سخن بگفت. شیخ فد بر در آن ساعت در غیرت بود. پیره 
دیده‌ام و عرضه داشت. شیخ طبانچه بر روی پیره تاج‌الذین زد ووگفت: «تا حانت برآید. آن 
چنانک حال خود در دره انداخته‌ای» برآر. چرا این واقعهٌ نریمان را چنانک پیره سیف‌الّین 
تفیند شنیای؟ توا ثیز فایستی شیدن: 


3 


نتورف ۲۳ 
ماب رمخک راژ عیار همه دارسم با هتانتعران قبلتب زدن بیس مسر نساراز 
هر قلب زر اندود ز ماسکه نیابد لایق به چنین نقد درستی است به معیار 


حکایت: <پیره خواجه زرگر گوید که از > " مولانا محمّد خطیب تیلق شنیدم که گفت 
من منکر این طایفه می‌بودم. شبی شیخ راء قَدّ سل بر در واقعه دیدم که درآمد و فرمود 
«مولانا! برخیز تا به مسجد برویم.» برخاستم و در پیش شیخ افتادم. در راه به جایی رسیدیم 
که از این طرف و از آن طرف مَغاکی دیدم که مُهاوی آن با جهتم رسیده بود و تا هاوبه کشیده. 
چون بدان مقام هولناک رسیدم عظیم بترسیدم و از بیم آن سراسیمه و متحیّر گشتم. شیخ 
فرمود: «برو» نمی‌توانستم رفتن و شیخ می‌فرمود: «مولانا محمّد بگذر.» 

شعر 
جان‌مسکینْ‌همگی‌هست جگرخسته‌و ریش از چنین سخث رهی هول که دارد در پیش 

در آن حالت صعب و فروماندگی دست بر روی خود زدم و از خواب درآمدم و 
برخاستم و به اردبیل به حضرت شیخ. فَدض یرف آمدم. چون از در خلوت در رفتم حالی که 
نظر مبارکش بر من آمد فرمود: «مولانا محمّد! تا در تنگنای دوزخ نیفتادی پیش ما نیامدی؟ 
اگر رهبری» چرا راه به مسجد نبردی؟ تا به چشم خود طالب علمان نبینند باور نمی‌کنند.» 


سس ۶ 
و زین نم نذ وی ترا بعذابنا ‏ افل الغزام تجَمَموا قَالیرم یرم جخابنا 


) چ : لفظ «شنیدی» را ندارد. 
۲ چ: مطلب بین < > را ندارد. 
۳) ل: یحمعوا. 


۷۰۳ 


مایا 


حکایت: پیره اسمعیل گوید که با برادر خود از موقان [۱۵۳ الف] می آمدیم. چون به 
تزدیک اردبیل رسیدیم در خاطرم بگذشت «اگر برویم بر در زاویه متبرکه و شیخ بر سر فلان 
سنگ استاده باشد و اشارت فرماید به خادم تا مرا هریسه دهد شیخ برحق باشد.» چون بر 
در زاویة متبکه رسیدیم. شیخ را دیدیم بر آن سنگ استاده و چون شرف دستبوس 
دريافتيم فرمود: «خوش آمدید.» بعد از آن فرمود تا خادم را بخواندند و به خادم فرمود: 
«برو این جماعت را هریسه بده که از درویشان هریسه خواسته‌اند.» 


شعر 
هست اندر مسخزن او آرزوی هر دلی تا آزین مخزن چه می‌خواهد کسی از آرزو 


حکایت "*: پیره محمود می‌گوید از مولانا فخرالذین شنیدم که نوبتی در حضرت 
شیخ, فش یب بودیم. در خاطر من بگذشت که می‌گویند «ایْنَ لیا را کشف و 
کرامات باشد. چون است که پیغمبر رال ات ال لیم در غزا بهتان بر آمالموینین " عایشه 
<رضی ال نها >" بنهادند و پیغمن یلام ندانست 0۱۴۲۱؟.» 

درحال شیخ فد یر نظر با من فرمود و گفت: «مولانا فخرالدّین؛ چه فکر 
می‌کنی؟ پیغمبره لاله عیْه و سل مايشه را دوست می‌داشت و حقّ تعالی می‌خواست 
که پیغمبر را بغیر از محبّت حق تعالی دردل محبّت دیگری نباشد؛ حجاب بر دل مبارک 
پیغمبر فرو آورد تا این سخن در حقّ عايشه بگفتند تا در دل مبارک پیغمیر صلواث ال لیم 
به غیر از محبّت حلّ تعالی چیزی دیگر نباشد.» 


میگ 
بقلم ما بش عیفر فسای نا یفنم فلع 


یت 7 مولانا عبدالحمید گوید جماعتی از هشترود التماس کردند که به همراهی 


#) رک؛: توضیح (۱۷۲) در بخش «اختلاف نسح». 
۲ چَ : لفظ «ام‌الموّمنین» را ندارد. 

۳( قه چ: ندارد . 

۵( ل چ: این حکایت را ندارد ۳ 


۷*۴ 


باب هفتم ‏ فصل اوّل 


به حضرت شیخ» فد سر آییم و ابنای کاو نعله درقی که از دیههای هشترود است بزرگ 
آن طایفه بودند. ایشان جامهٌ صوف ازرق جهت شیخ فد سره ترتیب کرده بودند. چون 
در نظر شیخ آوردند شیخ قبول فرمود؛ لیکن نپوشید. آن جماعت حاضر نگران شدند. حالی 
نظر فرمود و گفت: «فردا روز آدینه به مسجد جامع رویم؛ بپوشیم.» 

چون روز دیگر به مسجد جامع رفت. به وقت خروج از مسجد جامع پسران علی‌کاو 
و تمامت جماعت انبوه از وضیع و شریف و شهری و غریب بر در مسجد حاضر بودند که 
شیخ سوار می‌شد به عادت معهود. چون نظر کردیم جامة صوف سپید پوشیده بود و میان ما 
ومیان شیخ در ازدحام خلق قریب هزار آدمی بود. آن جماعت پس گفتند که «فلانی خاطر ما 
شکسته شد که شیخ باز جامة ما تبوشیده و التفات نفرموده است.» من نیز از اين معتی منفعل 
شدم. علی‌الفور که ما در اين حال بودیم ناگاه شیخ» فلس سِرّف از سر استر دست مبارک 
برداشت و آستین فرجی کبود را از زیر آستین سپید به قدر أرشی بیرون کشید و از دور به ما 
قمویه عتانک آن جماعت همه بدیدند و تسلی آبقان حامبل شد و خوشندل گفتیید, 

تقو 
ولو کت ناماس واليم.. ۰ .فتی لاش والتعلی شتترت 


حکایت: ۱" مولانا عبدالحمید گوید که در ولایت هشترود بودم. در حالت صغر سن 

1 وا لام و 1۳ ۳ ذ 1 1 
در حضور شیخء فد س سره خطبه‌ای خواندم. چون از منبر فرود امدم و نماز جمعه 
بگذاردیم. دیدم که بر سجاده متبرکه شیخ در مقام سجده‌گاه بشّم الاو حمن الرحیم به نقش 
ثوشته بودند. در دل خود فکر کردم که «عجب که نام خدایتعالی بر سجادهُ شیخ است و شیخ 
بر این سجّاده نماز می‌گذارد.» علی‌الفور سلام داد و فرمود: «فکر می‌کنی در اين بسماللّه که 
بر سجاده نوشته‌اند؟» گفتم: «بلی.» فرمود: «بردارید سجاده را.» و دیگر بنده ندیدم که بر آن 
سخاده نماز گذارد. ۱ 


یی 5 
لوح محفوظ است گویی آن دل آیینه‌سان . کز نفوش سر غیبی نفشبند جلمهاست 


*۱) رک: توضیح (۱۷۳) در بخش «اختلاف نسخ» . 


۷۰۵ 


نلیتا 


حکایت: مولانا شمس‌الذین ابن حاجب می‌گوید که نوبتی با پدر خود در خانه نشسته 
بودیم و فرزندان جمع بودند. ناگاه دیوار خانه بجنبید و سقف خانه در حرکت آمد. عظیم 
بترسیدیم و پدر را گفتیم «باری تو به زاویهُ شیخ برو [۱۵۳ ب] تا اگر خانه فروآید بر سر 
عورات فرو آید و تو بسلامت بمانی.» 

<پدرم پیره احمد به زاویه رفت >" و حالی که نماز صبح بگذارد باز با خانه آمد و ما 
را بشارت داد که «خانه را خللی نخواهد بودن و به سلامت خواهیم بودن و تشویش مکنید.» 
گفتیم: «چون می‌دانی؟» گفت: «چون به زاویه رفتم و عظیم ملول و مقبوض بودم و نماز صبح 
با شیخ بگذاردیم» شیخ روی مبارک با جماعت کرد و مرا پیش خواند و حال آنک داب شیخ 
آن بود که چون نماز صبح بگذاردی تا صلوات‌الاشراق نگذاردی قطعاً با هیچ‌کس سخن 
نکردی. حال با من گفت پیره احمد تشویش مکن و ملال از خاطر بیرون کن که آن خاته فرو 
نياید بلک سالی چند دیگر آن را باز شکافند. برخیز این خبر به فرزندان برسان که ایشان 
می‌تر سند. » 

شعر 
در جوار مأمن این کسعبه امن و امان از حسوادث فارغيم و از ننوایب ایسمنیم 


ریسمانی به دست پیره خلیل داد که پیش شیخ, فد سره ببر تا به نفس مبارک بادی بر اين 
ریسمان دمد تا پسرم را خدایتعالی صحتی دهد. پیره خلیل آن را به خدمت شیخ آورد. شیخ» 
فش سره از دست او بستد و نفسی بر آن دید اما نظر به روی پیره خلیل نکرد. پیره‌خلیل 
آن ریسمان پیش پدر من آورد وگفت: «شیخ این ریسمان بستد و نقسی بر آن انداخت و باز به 
من داد امّا متتفر بود و نظر به من نقرمود. نمی‌دانم سبب چه بود.» پدرم گفت چون به 
حضرت شیخء فش سره رسیدم مرا پیش خواند و فرمود: «پیره احمد» تب پسرت را 
باشد " ریسمانْ خلیل آرد؟» پدرم گفت: «شیخ, پسرم میان طلبهُ علم می‌باشد ترسیدم که از 
ترک ادب او بر خاطر مبارک شیخ ثقلی باشد. خواستم که پوشیده دارم.» فرمود که «پیره 


۱) ه.ق : <پیر احمد به زاویه رفت > چ: <پدرم به زاویه رفت > . 


مکی 


باب هفتم / فصل اوّل 


شمر 
در الم حرف درس غسیبی دل ما از دفستر عسلم ازلی مسی‌خواند 


مس رمرز ییات صلم ازلی ازام کسستاب لوح دل مسسی‌داند! 


حکایت: پیره‌خلیل ارموی گفت " پدرم با چهار کس به خدذمت شیخ فد سر 
می‌آمدند و با هم می‌گفتند که «اگر شیخ را کراماتی باشد» در حالٌ به ما مَصیده‌ای " بدهد.» 
چون به خدمت شیخ قدص سرت رسیدند خادم را فرمود که «طالبان را جایی فرود آر.» فرود 
آورد و بیرون رفت و بازآمد و عصیده‌ای آورد و گفت: «شیخ گفت مریدان را مراد بدهید تا 
بی‌مراد از پیش درویشان نروند و این عصیده فرستاد.» 


1 


سعر 
در ک وی ارادتش مراد من و ماست تا گوی سعادت که برد بخت کراست 
حکایت: <مولانا سلیمان برایقی >" گفت روزی حاجی [ای] مسواکی به ارادت از 
بزای شیخ بیاورد و در راه نیت کرد که «اگر شیخ را ولایتی باشد این مسواک به کسی ندهد.» 
حالی خواجه‌محیی‌الین؛ سقی‌اله وحَه بن تشنیم الْعیم» درآمد و گفت: «بابا این مسواک به 
من ده.» شیخ. و سره در جواب گفت: «فرزند حاجی در راه نیّت کرده است که شیخ 
این مسواک به کسی دیگر ندهد.» آن حاجی حالی که ار تفن اه و دش قویه 


کرد و مربد شد. 
ِ 
) چ : علم ابدی. 


۲ ش. ق: دل می‌خواند. 

۳ ره شین آللاین کی 

۴ ق: عقبده . 

۵ ج: <پرایفی > . 

۶ مطلب بین < > از اضافات «ص» است . 


میا 


حکایت: مولانا" سلیمان گفت نوبتی توبه‌کاران از اردبیل مراجعت می‌کردند شیخ» 
فدص یره به خادم فرمود: «برو و هر یکی را گرده‌ای نان بده.» خادم هر یکی را یک گرده 
بداد که بر سبیل تبرزک به خانه می‌بردند. شخصی گفت: «مرا دو زن است و گرده یکی.» حالی 
که در دل آورد شیخ, فد سره از خلوت آواز داد که «فلانی در اندرون بیا.» آن کس در 
اندرون رفت. شیخ فرمود: «تو را دو زن است؟» گفت: «بلی.ا فرمود: «دو گرده آن‌جا 
نهاده‌ام.» برفت و گرده‌ای دیگر برگرفت. 


امس ۳ 
چون جمله عیال خوان لطفش شده‌اند می‌داند سر جمله در نان دادن 


حکایت: مولانا احمد و مولانا ابراهیم هریزی " سراوی گویند که نوبتی از سرانکار به 
اردبیل آمدیم که به حضور شیخ, دش سره برسیم. ما را خادمان در زاویه فرو آوردند و نان 
و گندمَآب بیاوردند و بخوردیم. ناگاه ترکی چند فرود آمدند. از بهر ایشان عسل و نان سپید 
بیاوردند. [۱۵۴ الف] چون آن را بديدیم آن انکار زیاده‌تر شد. گفتیم که برخیز تا برویم که 
این‌جا خبری نیست. عاقبت آن شب آن‌جا بودیم. بامداد برخاستیم و روانه شدیم. 

روزی بود.خوش و آفتاب رخشان. حالی که از شهر بیرون آمدیم ابری و رعدی و 
برقی درآمد و باران سخت باریدن گرفت و سیل روان شد و به هر طرفی که می‌رفتیم سیل و 
آب بود و مجال گذشتن نه. گفتیم این همه از کرامات شیخ است. بازگردیم و شیخ را درياييم. 
آمدیم و باز در زاویه رفتیم. نماز عصر بود. شیخ؛ قدص سره بیامد و نماز بگذارد و بنشست 
و روی مبارک با مردم کرد و فرمود: «جماعت مردمی آمده‌اند و منکرند. و چون این‌جا ۰ 
رسیدند منکرتر شدند, که از بهر ما عسل و نان سپید نیست.» چون این بشتیدیم برخاستیم و 
در پای مبارک افتادیم. باز شیخ» قن سرّة فرمود: «شما دانشمندید و مسپیدریش تا آب 
بسیار و سیل و رغد و برق و باران نبینید باز نیایید؟» باز در پای مبارکش افتادیم و زبان به عذر 
برگشادیم و از سر خلوص اعتقاد توبه کردیم. 

شعر 
زان غیوم ظلمت ظلم هوا و نفس خویش در تجلیگاه ماه حسن او روشن شدیم 

0 چ : لفظ «مولانا» را ندارد. 
۲ ل. ش: تبریزی . 


۳۰۸ 


باب هفتم / فصل اول 


حکایت: احمدشاه از پدر خود ابراهیم علاأف روایت کرد که در شهر زنجان مردی را 
دید و همدیگر را پرسیدند. محمّدابراهيم از وی نام وی پرسید گفت: «صالح مغربی نام 
دارم.» از ابراهیم پرسید: «تو چه نام داری؟» گفت: «ابراهیم.» گفت: «کجا می‌روی؟» گفت: 
«به اردبیل.» گفت: «شیخ صفی‌الذین را شناسی؟» ابراهیم گفت: «بلی. همه روزه به شرف 
دستبوس او مْتَسْعَّد ! می‌شویم.» پس صالح جفت نعلین به ابراهیم داد که «اين را به شیخ 
بده و بگو که صالح سلام برسانید و به مخرب رفت .» 

چون ابراهیم به اردبیل آمد و به حضرت شیخ فد سر رسید و سلام صالح 
برسانید» شیخ جواب سلام بگفت و علی‌الفور گفت: «آن نعلین که به تبزکی به امانت 
فرستاده است بیار.» 


سعر 
ازین دفتر بخوان حرفی اگر چیزی نمی‌دانی که ما دانیم در پیدا علوم سر پنهانی 


حکایت: پیره‌احمد پرنیقی گوید محمّد پسر علیشاه زرگر از دیه کزره گفت پدرم 
علیشاه یک پوستین از پوست گوسفند کوهی جمع کرده بود به نیت شیخ و تمام کرده به 
حضرت شیخ آمد و پوستین از بیرون رها کرد و در خلوت رفت و شرف دستبوس دریافت. 
شیخ» فد یره پوستینی که پوشیده بود برکند و برابر او بنهاد و فرمود: «پوستینی که از بهر 
ما آورده‌ای چرا بیرون رها کرده‌ای؟ که مرا سرماست.» برفت و بیاورد به حضرت شیخ. 


سعر 
هر جُلودی که درین کارگه سا شد نرم ... باشد از نرم دلی در همه جا پشتش گرم 


حکایت: " پیره‌احمد پرنیقی روایت کرد از مولانا تاج‌الاین خطیب پرنیقی که او گفت 
در حضرت شیخ. فد سر بودیم. خبر آوردند که حاجی اردبیلی از سفر حجاز می‌رسند. 
شیخ اشارت فرمود به جماعت که «برخیزید و استقبال کنید. که خبر عاشقان آورده‌اند.» 
چون حاجیان بیامدند و یک دو روز بشد» شیخ فرمود: «آن حاجیان را طلب دارید.» ایشان را 


۲) و بگو که صالح می‌گوید بعد از عرض بندگی که همّتی همراه من بدارید که به مغرب می‌روم. 
۳ این حکایت را ندارد. 


۷۰۹ 


ضلها 


بخواندند. بدیشان گفت که «قوم مصریان و دمشقیان که شما را خلعت دادند و نگاهداشتی و 
احترام کردند و پیش ما کاغذ و تبّک فرستادند شما چرا پنهان کرده‌ابد؟ مرا خدا آشکار کرده 
است. من نه مصر دیده‌ام و نه دمشق. باری آن کاغذ را بيارید تا ببینم و آن تبژک شمارا 
باشد.» 
چون بشنیدند برخاستند و سر در قدم مبارک شیخ نهادند و آن کاغذ و تبرژک به 
حضرت شیخ اوردند. 
ِ 
سسیّام علم مابه همه شهر ره برد خاضه به شهر دل که در آن دارد او وطن 
بیند رسوم باطن و اسرار ماظهر داند رموز" ظاهر احوال مابطن 


حکایت: مولانا فخرالاین نخجوانی گفت در حضور شیخ در تبریز در خانً 
مولاناالکامل خواجه عذه رَحمَةٌ او له بودیم و شیخ نماز چاشت می‌گذارد. مولانا 
مسعمود و جارالّه بسران خواجه عدّه در صف تعال نشسته بودند. مگر ایشان را ظنْ آمد که 
شیخ دض سره پیشانی برهنه بر سجاده" ننهاد و اين به معنی به مشاره در گوش همدیگر 
بگفتند. چون شیخ, فد سر [۱۵۴ ب] از نماز فارغ شد فرمود به خواجه عدّه رَحمَه ال 
یف که: «فرزندان تو پیشانی می‌کنندکه با پیشانی من افتاده‌اند؟» خواجه عدّه را چون حال 
معلوم نبود تعجّب نمودکه حال چیست. پسرانش چون ما فی‌الضمیر خود شنیدند برخاستند 
و سر در قدم شیخ نهادند و با پدر خود خواجه عدّه رَحمَهٌ له لیم گفتند که «ما از این 
چیزی اندیشیدیم.» 

۳ 
2۶ لیم بأآئوار اون که بمتلدات السیلم یم آزشری 

حکایت: مولانا بدیع‌الاین محمود قاضی اردبیل <که از جملهٌ افاضل اردبیل 
است > " گفت نوبتی مرافق شیخء دش سر بودم. در حضورش به دیه می‌رفتیم وانگهی 
و 
۲) هه ق» چ: مَسجّد . 
۳ ج: ندارد. 


۷[( ۰ 


باب هفتم / فصل اوّل 


من قطعه‌ای در مدح او گفته بودم عرض آن می خواستم. در دل خود فکر کردم که اين زمان 
وقث خوش است. باز گفتم مجلسی دیگر از این خوشتر شود. چند بار اين عزم و این فسخم 
به خاطر درگذشت, شیخ فد سوه ناگه گفت: «تا کی به فکر آن باشی که این قطعه بخوانم 
یا نخوانم؟ بخوان تا بشنوم. تا چند از این فکر کنی؟» 

سل 


حکایت: ۱" بهاءالذین خبّاز گفت نوبتی شیخ؛ قَدّش الهٌ سر به زیارت شیخ زاهد؛ 
قدص ال رُوحَه ؛ می‌رفت و ما در رکاب مبارکش به مشایعت تا به دیه الیرژق- که از ناحیت 
اردبیل است- برفتیم و شب آن‌جا نزول فرمود. آن شب یکی از منتسبان شیخ با مردم از سر 
تباسط حرکتها می‌کرد که موافق خاطر من نمی آمد و مرا نیز به چنان حرکتی برنجانید. از سر 
این نفس سرکشم سربرکشید و از دین برگردید و لتضَر" اختیار کردم و در دل عقیدة اسلام به 
کفر بدل کردم و در دل آوردم که «رو به دارالکفر آورم و زثار ببندم.» 

آن شب در این ارتداد به سر بردم. صباحی که شیخ فد یر سوار می‌شد» من از 
دور باستادم و آن عزیمت دارالکفر در دل مصمّم گرفته. ناگاه فد یره نظر فرمود و حسن 
بلبان را به طلب من فرستاد. من نرفتم. شیخ. فش سره از آن‌جا اشارت فرمود به خدمتش 
رفتم. در من نظر فرمود. من دیدم که از اندرون من چیزی سیاه برپرید. 


سیر 
یهت ی تا فالث وغل ی تال لام جذافی" 
پس فرمود: «فرزند. خدمت مریدان " از برای خوشی نفس نباشد و خلاف نفس بسیار بیند. 
باید که قدم استوار دارند و تغییر اعتقاد نکنند.» چون حال واقعی خود شنیدم آن ضلالت از 
دلم بیرون رفت و مسلمان شدم. 


۱ رک: توضیح (۱۷۳) در بخش «اختلاف نسح . 
۲ چ: تنفر. 

۳ ج: بیت عربی را ندارد. 

۴( قه چ: مردان. 


۷) 


تیه ۱۳ 
به کفر زلف او بودم گرفتار بسی ظلمت ز عکس روی او در دل گرفت انوار ایمانم 


حکایت : حاجی ابراهیم ادیب کلخوران از پدر خویش مولانا نجیب. رَحْمَه ال لیم 
روایت کرد که نوبتی در حضور شیخ, فد سر نشسته بودیم. دوکس در آمدند که شریک 
همدیگر بودند و یکی از ایشان چیزی از میان <برداشته بوده و برده. و شخصی را در ۱ 
آوردند که «اين شخص مبلفی وجوه از ما بدزدی برده است و نمی‌دهد.» شیخ قدص یر 
زمانی اندر ایشان نظر فرمود و تبسّم کرد. بعد از آن رو با یکی کرد و فرمود: «هی پنداری که 
آن شریک تو نمی‌داند که این شخص را به بهتان گرفته است؟ باری تو نمی‌دانی که بهتان 
است و ناواجب؟ برخیز و آنچ برگرفته‌ای نصیب شریک. به وی ده.» آن کس به لرزه افتاد و 
سر در پای مبارک شیخ نهاد و توبه کرد. 


جت ون 
در عسین عسیان سس کشف کونین زين خرده حساب ریز خاکی چیست؟ 


حکایت : <ادیب حاجی ابراهیم روایت کرد که پیره نام اردبیلی حکایت کرد > "که 
نوبتی در حالت جنابت می‌خواستم که به حمام روم تا غسل کنم. در راه توفیقی چند بر من 
افتاد و گفتند: «به حضرت شیخ می‌رویم تو نیز موافقت کن.» من نیز با ایشان به حضرت 
شیخ» قدص یره رفتم و بنشستم. جماعت بسیار جمع شدند. شیخ, قدص سوه اشارت 
فرمود که «چون اصحاب جمع شدند کلام ال بیارید تا عنم بکنیم.» من در خود اندیشه 
کردم که «چاره و تدبیر من چه باشد که قرآن خواندن نتوانم و مصحف برداشتن ممکن نیست 
و بیرون رفتن وحشت است» باز با خود گفتم که «اولی آنک بنشینم و چیزی بخوانم.» و کیف 
ماکان بنشستم و مردم به خواندن قرآن مشفول شدند. [۱۵۵ الف] شیخ دیدم به هیبت روی 
با من کرد و در من نظر فرمود و گفت: «گیرم که قرآن نمی‌خوانی؛ نمی‌شنوی؟» لرزه بر من 
افتاد و لرزان لرزان برخاستم و بیرون رفتم و سل کردم. 


0ج مطلب بین < > سقط شده است. 
۲ چ: نیست. 
۳ ج : <از پیره نام اردبیلی روایت کرد >. 


۷۲ 


باب هفتم افصل اوّل 
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یو 
با کلام قدس در پیت المتقدسن چون توان در جنابت دامن تر بردن و دامن کشان؟ 


حکایت : ادیب حاجی ابراهیم روایت کرد از ساران نامی کلخورانی که بر سر راه در 
حوالی غلّه خندقی می‌زدم. سواری از آن‌جا برسید و دیناری چند با وی بود. بندش گشاده 
شد و پراکنده گشت. از اسب فروآمد و بر می‌چید. من نیز برفتم که برمی‌چینم و حال آنک پا 
بردرم می‌نهادم و در خاک پنهان می‌کردم تا جون او برود من برگیرم. چون او برفت طلب 
کردم نیافتم. چندی در اين برآمد» تا روزی به حضرت شیخ. فش سره رفتم. صمارتی 
می‌فرمود کردن و مردم در گلکاری بودند. حالی که برسیدم شیخ در من نظر فرمود و گفت: 
«پا بر درم می‌توان نهادن و در خاک پنهان کردن» درگل نمی‌توان نهادن. در گل نه که سزای او 
چوب است.» 
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سبعر. 


حکایت : بله عیسی نامی شمّریتی ۱۴۴۱ از ولایت اردبیل گفت رخت ریزه‌ای چند 
بيافتي جایی پنهان کرده بودند. در مقام خالی بعضی از آن برداشتم و ببردم و در ضمیر 
داشتم که آن باقی نیز ببرم. در این حال به حضرت شیخ» فد سر اتفاق رفتن افتاد. جمعی 
مردم آمده بودند و توبه می‌کردند. مرا رغبت شد که توبه کنم. برخاستم و در پیش رفتم و 
دست مبارک شیخ بگرفتم. در من نظر فرمود و گفت: «توبه می‌کنی؟» گفتم: «بلی.» فرمود: 
«باید که آن چیزها را نیاری و آن را نیز که آورده‌ای باز پس بری». چون این حال پوشیده 
استماع کردم از خود بیخود شدم؛ چنانک در آن بیخودی از نظر شیخم؛ قدس سر 
برداشتند و خبر نداشتم. 
شمر 
بیخود ز خودی خود زینسان نتوان رفتن در سعرض مردانی کایشان خبری دارند 
از پاکی اخلاصی سر باید پا کردن آلودءٌ هر عذری دستی به چه رو آرند! 


چ: بیت دوم ۳ ندارد. 


برزش 


مها 


حکایت : مولانا <دحاجی حسین بریسی 2۱ ۲ - <که از ولایت. دارالمرز 
اردبیل است -> ۲ روایت کرد از پدر خود مولاتا زین‌الذین خلیل "که او گفت روزی در مسجد 
نشسته بودم جماعتی درآمدند و گفتند پیره عثمان مرید شیخ. قدص ال ره آمد و او را به 
اعزاز تلقّی کردند. در خاطر من بگردید که «چون شیخ او تحصیل بسیار کرده باشد این کس 
که مرید ار است چه داند؟» شب بخفتم. پدر خود مولانا بدرالدّین رام رَحخَْمَة له له در 
خواب دیدم. مرا گفت: «در این مرد طعن مزن که بغیر از ظاهر بینی تو چیزی دیگر است و 
آوازُ او در اطراف دیگر است و اگر در حال او ترددی داری و باور نمی‌کنی» برخیز و در آخر 
کتاب مهدب نظر کن که چیزی نوشته‌ام.» 

چون بیدار شدم؛ برخاستم و کتاب مهذّب برداشتم؛ دیدم که نوشته بود آن مثل 
مشهور نقاشان چین که صفّه‌ای را نقش می‌کردند و رومیان صفه دیگر که محاذی بود 
مصقول می‌کردند و پرده‌ای در میان حجاب بود تا از صنعت همدیگر غافل بودند. و چون 
پرده برداشتند نقوش صفهُ چینی‌ها در صفَهُ صیقلی رومیان متشکل بود. با خود گفتم که «اين 
اشارت مولانا بدرالاین پدرم با این معنی است که نقوش علوم که دیگران از اوراق بر خاطر 
گرفته‌اند» در آبینٌُ مصقول دل پاک او روشن و منقّش است.» 

همان ساعت متوجّه حضور مبارک شیخ شدم و به خدمت شیخ آمدم. حالی که از در 
درآمدم شیخ, فش سره تبتمی فرمود و گفت: «مولانا زین‌الدّین» اگر مولانا بدرالدّین در 
خواب تو را نمی‌گفتی» تو خود پیش ما نمی آمدی؟» چون حال ما فی‌الضمیر خود دیدم 
دستبوس کردم و توبه کردم. 


ء 


شعر 
در دل مسساتسرج مان راز هست که تاد آیس‌ اد دنر کم دیس [۱۵۵ ب] 


حکایت : نوبتی ۲ قاضی حسن و فقیه یوسف گرمرودی به حضرت شيخ قدص ال 


) ه: ح<حاجی بریسی >؛ ل. ش: <رحاجی حسن بریسی >؛ ق: ح<حاجی حسن لوسی >؛ چ: <حاجی 
حسن >. 

۲ ج : مطلب بین < > را ندارد. 

۳) ش, چ : + روایت کرد. ۱ 

۴) ه ل. ق: آورده‌اند که نوبتی؟ چ: اورده که نوبتی. 


۳۱۴ 


باب هفتم / فصل اوّل 


سرّة آمدند. چون به زاویهُ متبرکه رسیدند شب اوّل که به منزل رفت» فقیه یوسف در خواب 
۱ 2 ند 

دید که پای خود بر روی حق تعالی و رسول, علیّه‌الشلام» می‌نهد. از اين ترس بیدار شد و در 

این تقَل مضطرب‌الفکر می‌بود. بامداد چون به خدمت شیخ, قدص یره رفتند علی‌الفور 

شیخ نظر فرمود و گفت: «مولانا روا باشد که زر در موزه نهی " و در زیر پا گیری و پا بر نام 

خدایتعالی و نام رسول صَلی ال عَلیّه وال نهی و موزه به شب از پای بیرون نکتی؟ نه در 

خواب آن چنان بینی.» 
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نی ۱۳ 
نقشبند صورت امکان نبنده هیچ نقش اکتان از ور شنت آشسی‌اردبار یلا بتوره 


هر چه آید در ضمیر مردم چشم خیال اندرین صحرای دل آن راز بر صحرا بود 


حکایت: برد شرف‌الد ین میاتجی روایت کرداز بیره مخمد دارورفه رما الم علیف 
که شیخ؛ یره به من اشارت کرد و فرمود که «برو و در دارور به خلوت بنشین و 
جماعت را تربیت کن.» من بيامدم اما متردد بودم. دیگرباره عزم کردم که به گیلان روم به 
خاندان شیخ زاهد. قدص روحه. در واقعه دیدم بسیار گوسفند بی‌شبان در صحرا می‌گردند. 
متفکر شدم که چندین گوسفندی بی‌شبان چگونه می‌گردند؟ چون به خدمت شیخ رسیدم به 
لفظ مبارک فرمود: «بیره محمّد برو و آن گوسفندان را شبانی و نگهداری بکن تا گرگ نخورد 
و دزد نبرد. احتیاج نیست که به گیلان روی.» چون از اندرون من با من احوال باز گفت آن 
تروه زابل شد. 

ِِ" 
دل که چون صحرا نورد فکرهاست راز او زیسنسان به صحرا آورم 


حکایت : ناصر سلاحی اردبیلی گفت نوبتی جنازه‌ای از دروازهُ نوشهر اردییل بیرون 
می‌آورند و نزدیک مزار پیر گنجه بکول ۱۴<۱) - که یکی از مزار[ات] اردبیل است - شیخ؛ 
فد سلّة بر استری نشسته بود به اتظار جنازه استاده تا نمازگذارد. من با اخضی جلال 


سلاحی اردبیلی به مٌّاره گفتم که «شیخ بر استر نشسته است و عرق استر به جامه رسد. 


0 ق: که زیر موزه نهی. 


۷۳۱۵ 


لا 


نماز در آن چون توان گذاردن؟» چون به حظور شیخ رفتیم؛ فرمود با ما که «عرق استر و دراز 
گوش و آب دهان ایشان مادام که زنده‌اند پاک است.» 


شعر 
دل چو آیینهٌ پاک است نگوید جز پاک سخن آنسچه کند وهسم و تصور ادراک 
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له مر 


حکایت : آذام البرک روایت کرد از خواجه منصور که نوبتی ۱ اکابر کرمان از علما و 
حکام و خواجگان به تعصّب و عداوت همدیگر قصد اردو کردند و تا به اردییل بيامدند که به 
قراباغ ازان به اردو بروند. چون نزدیک اردبیل رسیدند با همدیگر گفتند که «چون شهر 
صفی‌الّین است واجب کند که به شرف زیارت و به حضور او مشرّف شدن.» و باز فکر 
کردند که «اگر او را ولایتی ناشد حالةالملاقات با ما سخن صلح آغاز کند و ما را صلح دهد و 
ماخضر عسل در پیش ارد.» 

چون به حضور مبارک شیخ رسیدند اولاًتمهید کلمات صلح فرمود و گفت: «موالی و 
خواجگان از راه دور آمده‌اید و به جای خطرناک می‌روید قصد خرابی همدیگر مکنید که 
خن ین دبا فازله قبار وان متر لح پرزیل تا عوتتغالی افصالح شما ستاعجه گر دنک 
ایشان را صلح داد. چون ما فی الضمیر خود شنیدند و دیدند در قدم شیخ افتادند. آنگاه شیخ؛ 
قدص سرّه فرمود نان و عسل آوردند و فرمود: «چون صلح کردید شیرینی بخورید.» چون 
هر دو ضمیر خود مشاهده کردند اعتقاد تمام آوردند و از سر صلح به اردو رفتند و مصالح 
ایشان بزودی ساخته شد و از سر موافقت مراجعت کردند. 

شعر 
علم اين عالم حرفش چو یکی حرف بود صفحه؛ دل چو شود دفتر اسرار علوم 
هر چه بر لوح همه فکر شود نفش پذیر. بوداندر ورق دفتر علمش مرفوم 


حکایت : مولانا تاج‌الدْین عوضشاه خطیب اوجانی گفت از عم خود شنیدم گفت 
[۱۵۶ الف ] به حضرت شیخ فد سوه می‌رفتیم. شیخ. فد سر بیرون آمد و طاقیه‌ای 
در دست داشت. در دلم بگردید که «چه بودی که این طاقیه به من می‌دادی.» ناگاه که نظر 


۱) چ : ادامله برکته نرمود که نوبتی. 


۷۳۶ 


باب هفتم /فصل اول 


مبارک شیخ بر من افتاده فرمود: +خطیب بیا» و آن طاقیه بر سر من نهاد و حال آنک هیچ کس 
تعریف من به خطابت نکرده بود. چون در یک کلمه دو کرامات دیدم. در قدم مبارکد 
تعریف من بود. چو 1 م‌ 
افتادم. تا اکنون آن طاقیه از برای تبرک نگاهداشته‌ام. 


سعر 


حکایت : خواجه حاجی توکلی اردبیلی گفت ما چند کس همچو سید شرف‌الدّین» 
رَحْمَه له مه و سرخه عوض و شمس نجّار <و چندی با هم مصاحبت داشتیم. نوبتی در 
خانةٌ ناتمامی از آنٍ > شمس نجّار نشسته بودیم و سرخه عوض وقتها سخن گستاخ‌وار 
می‌گفتی. آن روز نیز همچنان بگفتی و میان ما بحثی چند برفت. چون به وقت واقعه گفتن به 
حضرت شیخ فد یره رسیدم حالی که نظر کرد فرمود: «آری از پس دیوار سخنها 
می‌گویند. نمی‌دانید که چون دو کس شناوگر در وقت شناو همدیگر را به دست گیرند هر دو 
هلاک شوند.» از این سخت بترسیدم. چون باز به اصحابٍ اجتماع شد به عوض گفتم: «شیخ 
از احوال ماجرای ما با من چنین گفت بر سبیل زجر.» عوض گفت: «با من نیز به وقت واقعه 
عرض کردن به زجر فرمود اگر دو شیشه بر هم زنند هر دو شکسته شوند.» 


سعر 
مسنهی اشراف" او علم ضمایر داشتی مقس رف انتهای اف فسبف: سای داشستی 


حکایت : پیره یعقوب اجحی " که خلیفه و خلیفه‌زاده است روایت کرد از پدر خود 
امیرعلی رم اه یه که شیخ راء قدش یرف کندوی عسلی پیش وی بود که محافظت 
می‌کرد. در گرمرود روزی عسل از آن کندو بیرون گرفته و د عش بدان آفشته شد. خواست 
که انگشت بلیسد باز با خود گفت که «بی‌دستوری شیخ روا نباشد.» باز با خود گفت که 
«شیخ فد سره پدر است - یعنی پدر طریقت - چه باشد اگر فرزند این مقدار از پدر 
تصرف کند؟» و انگشت که آغشته بود بلیسد. چرن به اردبیل به حضرت شیخ فد سرت 
آمد شیخ به وی گفت: «امیرعلی اگر پسر در مال پدر تصرّف کند روا باشد؟» چون سر ضمیر 


0 راز 
( هچ ابعجی؛ ق: احجی. 


وش 


میا 


خود که در خاطر گذرانیده بود شنید. در قدم مبارک شیخ افتاد. 


شعر 
0 کاگ۴: ین متیر جوا رها علم پاکش از سرایر راز او با دست داد 


حکایت : علی چلبی ررمی آماسیه ۱۱۴۷۱ گفت شبی در خواجه دیه گرمرود در 
گوشه مسجدی بودم و به زحمت مرض نوی بودم. دو جوان ذاکر درآمدند که احیای شب 
کنند و به ذکر مشغول شدند. من از سر زحمت که طاقت نداشتم از ایشان التماس کردم که 
احیای شب به جای دیگر کنند و مستقبل قبله شدم. در خواب شیخ را فد له ره دیدم 
عصا در دست و نعلین در پا. من در پیش رفتم و زیارت کردم. شیخ قدری نان و تره به من 
می‌دادی و من آن را تناول می‌کردمی. چون از خواب درآمدم آن مرض به کلی از من زایل 
شده بود. 


0 


لیب 
فتاه سره آو اب ضیات اسگ :مک که ز نو جان دگر داشت به من ارزانی؟ 
و از آن‌جا به اردبیل آمدم. حالی که به اردبیل رسیدم دیدم جنازه‌ای بر مصلّی نهاده و شیخ؛ 
قدس سره استاده که نماز گذارد. در پیش رفتم و شرف دستبوس و پایبوس دریافتم. حالی 
که شیخ به من نظر فرمود. از اندرون حال و مرض و شفای من به من خبر داد و فرمود: 
«درویش! از آن مرض صحت پافتی و خوش شدی؟» 
نی 
آنچه جان اندر پس پرده به چشم غیب دید گوش کشف حال آن از لفظ جانبارش شنبد 


حکایت : ملک‌الساداة سیّد قطب مرتضی اصفهانی گفت در شبانکاره ۱۴۸۱ از 
مولانای اعلم " عضدالذین شبانکاره [ای ] شنیدم که مولانا نظام‌الدّین عبدالملک " [۱۵۶ ب] 


و مولانا عزالدین مراغی؛ رجمهم له تعالی» و فاضی تاج‌الذین ساسا لد ین و مولانا 


ص: لفظ «مرض» را ندارد. 
4 چ‌ لفظ «ملک‌الساداة» را ندارد. 


ی 
نلک + مراغی- 


۷۳۸ 


باب هفتم ‏ فصل اوّل 


محمود مرغینانی به خدمت شیخ قدص بر رفتیم و از سر امتحان سثوالی چند فکر کرده 
بودیم از معقول" و غیره که از شیخ سئوال کنیم. و حال آنک از مولانا عژالدّین مراغی رَحمَة 
اه له پرسیده بودم که «شیخ را تحصیل علم بسیار باشد؟» و مولانا عژالدّین گفته که «نه» و 
ما تعجّب کردیم که «چون او را تحصیل بسیار نباشد او چیزی چگونه گوید؟» و نمی‌دانستند 
که او به أفُ وفع علم -که آن علم بالله است -عالم است. 


0 


تسگن. 
من کال فی‌الیلم اضعا قدمه ی ۱ 
او تفت تم یه .ان ای اهر 
از سر این امتحان به خدمت شیخ فد سره رفتیم. از عظمت و ولایت شیخ بندی 
بر زبان همه آمد که هیچ کس را مجال تنطق نماند. من در مولاتا نظام‌الذین عبدالملک و او در 
من نظر می‌کردیم و کل‌اللسان شدیم و مولانا عژالذین مراغی: رَحمَه اه علیّ» سر در پیش 
افگنده بود و سر برنمی‌داشت. چون ساعتی برآمد شیخ سر مبارک برداشت و آن سئوالات 
راکه ما فکر کرده بودیم از ضمیر ما به نور ضمیر پاک یک یک جواب بگفت به عبارت شافی 
مق که می‌گفتيم. «ح " له آن یت بسزادالابضار علی ییا ض لین 
آمد. تعره‌ای بز ها هه فلس وم وا عقاید صافی ] 
. تعره‌ای بزدم و دست در دامن سیح؛ س سره ردم و نود کردم و 1 ی ژر 


3 


"7 
تشه تم امین هش شنت 
وا بک ه؟ لک 1_لط بل نز ف یش سل الم از یگیب 
۱ 
شده‌ام که با وجود چنین جلالت شیخ قدص یره در علم چرا گفتی که وی اندک چیزی 
خوانده است؟» مولانا عرّالدین سوگند خورد که «شیخ اين چیز را به مدارسه و مذاکره 
نخوانده است.» مجموع موالی مجمعاً و متفقاً اعتقاد آوردند. 


۰ج 1 0 
۲ چ: .یی 
۳) ص: یک. 
۴ ص: یک. 


۷۱1 


مهن 


سعر 
وا ماه نی فضل شونده . پیالدین لم ی تلف فی‌الاشر نان 


حکایت : پیره عیسی روایت کرد از پیره زین‌الدّین که معروف بود به زینوء و به 
ملازمت شیخ فد سره .که شبی در حضرت شیخ نشسته بودیم. طول مجلس شد. در دل 
بگردانیدم «تا کی نشینیم؟» چون در دل من اين بگذشت شیخ قدّس مِرّه اشارت کرد که 
«بیا و پای من برکنار گیر.» بنشستم و پای مبارک وی برکنار گرفتم. چون ساعتی برآمد پایم 
خفته شد و بی خبر شد باز در دل خود بگردانیدم که «چه بودی اگر زمانی دیگر پای مبارک با 
خود می‌گرفتی.» در حال با خود گرفت. باز در دل انديشه کردم که «چه بودی که باری دیگر 
پای مبارک برکنار من می‌نهادی.» باز علی‌الفور پا برکنار من نهاد تا وقت طلوع صبح شد. پس 
وضو ساخت و من بیرون آمدم و در یک مجلس این همه کرامات از ضمیر خود مشاهده 
کردم. 

شعر 
در جام جهان ن‌ماي آن سین پاک هر نقش که دل بست. عیان می‌دیدم 


حکایت : سیّدزین‌الاین» زیداث بر گفت شبی بعد از نماز خفتن به خلوت خود 
رفتم و شیخ, قَّس سوه به خانه رفت و خادم هنوز شمع پیش ما در نیاورده بود و ما مشتهی 
بودیم. با خود گفتم «شیخء چیزی می‌فرستادی» ناگاه در آن تاریکی در خلوت باز کردند و 
طبقی پیش داشتند و من دست کردم و طبق را بستدم. گرده‌ای نان و مویز بود بر آن‌جا. از 
دست بنهادم و بیرون آمدم تا ببينم چه کس بود. در عقب وی برفتم و نظر کردم. خدمت شیخ 
قل ‏ سر و 


۶ 


شعر 
هر راز که بر صفحه دل می‌گردید اج تن با نا دراو رده بسن 


حکایتت: * هسختان شید وی الدین گفت که از مسلط رف‌الدنمم رحمه اظه علن 


توضیح (۱۷۵) در بعش «اختلاف نسخ). 


۳۰ 


باب هفتم / فصل اول 


شنیدم که او گفت شبی در ایام خلوت <بیرون از سفرء زاویه >! در خلوت یاران چند 
بودیم. نانی چند [۱۵۷ الف] بخوردیم که از جایی آررده بودند. چون به خدمت شیخ قدص 
سِرّق رسیدیم شیخ علی‌الانفراد هر یکی را از حال پوشیده او بگفت «که بیرون از سفرهٌ زاویه 
چیزی خورده‌اید» دیگر مخورید». 


سعر 
چون سفره راز هسر یکی پیش نهیم از حسال درون هر یکی شسرح دهنیم 


حکایت : مولانا شمس‌الّین اقمیونی روایت کرد از خواجه محمّد اقمیوتی و او از 

اخی عّالّین بعلوسانی که او گفت با جوانی از فرزندان شیخ بایزید بسطامی» رَخمَة ال 

یه به خدمت شیخ. فد یرف رفتیم؛ حال آنک آن جوان را اندک انکاری در مکامن 

خاطر بود. چون خادمان زاویه سفره بیاوردند آن جوان گفت که من نیتی با خود کردم اگر 

شیخ صاحبدل باشد آنچه نیت کردم به جای آورد. چون لحظه‌ای برآمد دیدم که خادم درآمد 

ویک کاسه عسل آورد و گفت: «شیخ می‌گوید این عسل بخورید که از راه آمده‌اید.» آن جوان 

برخاست در پای خادم افتاد که «مرا به حضرت شیخ بر تا توبه کنم.» از وی پرسیدم که «حال 

چیست؟» گفت: «نیّت کردم که اگر شیخ صاحبدل باشد همین ساعت از برای ما یک کاسه 
عسل بفرستد و همچنانک در ضمیر بود فرستاد.» 
۳ 

ای خوش صلای شیرین معجزنما به آیت هر قوت روح بخشی بر سفرة" ولایت 


حکایت : هم مولانا شمس‌الذین روایت کرد از حاجی فخرالذین بوجندی از ولایت 
سراو که شیخ؛ فد مرف مرا به مهمّی به دارور فرستاد. چون پیش پیره محمد داروری 
رسیدم از من پرسید که «شیخ را با من چون است؟ نظر به عنایت دارد یا نه؟» من گفتم: «بلی 
نظر عنایت دارد.» چون آن کار بگذاردم و مراجعت کردم و به حضرت شیخ رسیدم؛ فرمود: 
«پیره محمّد داروری با تو چه گفت؟» من متذکر نبودم. شیخ فرمود: «نه با تو گفت که شیخ را 


۱) چ : مطلب بین < > را ندارد. 
۲) ق: بر صفحه. 


۷۳1 


لها 


با من ! چون است؟» مرا به یاد آمد و از ضمیر من فراموش.شده بود. باز فرمودی: «چرا 
نگفتی که نظر با خود کن اگر خود را صافی می‌بینی» شیخ را با تو صفاست و اگر پیش خود 
ترددی می‌بینی یقین دان که شیخ را با تو صفایی نیست.» 


تسه ۳ 
هر که در ایته ضفحه دل کره نگاه حسن و قبحی که از او دید ز خود دیده بقین 


حکایت : مولانا شمس‌الذین از پیره حاجی اقمیونی و او از پیره صوض اقمیونی 
روایت می‌کند که از گیلان می‌آمدم در صحبت پیره احمد نریمان؛ چون به شهر اردبیل 
رسیدیم به او می‌گفتم که «در شهر رویم به زیارت شیخ.» او در جواب گفت که «شیخ پادشاه 
است و مردم غلبه‌اند. وقتی که مراجعت کنم خود به خدمت شیخ برسم. اما باید که شیخ از 
برای ما سفره بفرستد.» چون زمانی درآمد دیدند که خادمی در آمد و سفره‌ای آورد و گفت: 
«شیخ دعا می‌رساند و می‌گوید معذور دارید که سفره دیر باز فرستادم که گفتیم شما 
خواهید امدن به زاوبه.» 
چون در این سخن از دو ضمیر خود از توقف در رفتن و سفره آوردن اشارت دیدیم؛ 
معتقد شدیم. 
شعر 
باف فلا مسقصد کوی تسو نهانی جاسوس علوم تو شود بدرقه سالار 
هر نقد که در خاطر اوهام شمارند صراف علوم تو کند وزنْ به معیار 


حکایت : هم مولانا شمس‌الذین روایت کرد از پیره داود هریزی که وی گفت نوبتی 
شیخ» دص ال یس در سراو نزول کرده بود در زاويةُ خواجه افضل» رم اه عَلْه. من از 
دیه برسیدم. فدص سره به کلمات طیّبات مشغول بود و از بهر جماعت فایده می‌فرمود. در 
اثنای فواید این بیت بخواند: 


سععر 
باتسواوگر عشق بازد ای غلام عشیق او باصن او باشد مدام 


ور 


باب هفتم افصل اوّل 


من چون بشنیدم خواستم که یاد گیرم. نتوانستم یاد گرفتن. در دل با خود گفتم «چه بودی اگر 
شیخ بار دیگر مکرّر می‌فرمودی تا من یاد بگرفتمی.» 
شده بودند. در آن میانه شیخ, فد سره روی مبارک با من کرد و اين بیت باز گفت. پس 
فرمود: «هان یاد گیر. چند وسوسه دهی؟» آنچه در ضمیر بود دیدم و شنیدم و یاد گرفتم. 
شمر [۱۵۷ ب ] 
شیر تسخن ات ان کته وهی به خرده فکر ضمایر علوم دل تعلیم 
زصی دفایق فکر و حفایق اف پام که کار رمز و اشارت به دل کند تفهیم 


حکایت : هم مولانا شمس‌الدین از پیره داود روایت کرد که در دیه هریز دو کدخدای 
بزرگ بودند. مدّتی در حقّ شیخ» فد ألهٌ سر شوایب انکار داشتند. روزی هر دو فکر 
کردند که «ما یک بار به خدمت شیخ نرویم و او را درنيابيم.»" پس به اتفاق برخاستند و از سر 
حالتی بین‌الوفاق والتفاق به حضرت شین فد سر آمدند. یک دو روز آن‌جا اقامت 
نمودند و بین‌التوبه والادبه متردّد می‌بودند. اقا دیدند که از بهر اکابر و صدّو رکه به خدمت 
شیخ می آمدند سفره‌های بی‌تکلّف می‌نهادتد و برنج و بریان می‌آوردند و از برای درویشان 
گندمّآب. انکار ایشان بر انکار زیاده شد. برخاستند و از شهر بیرون شدند و می‌رفتند انکار 
زیاد شده. 
شبخ, فد یر را به ولایت معلوم شد. کسی در عقب بفرستاد و ایشان را 
بازخواند. پس گفت: «فرزندان آن کسان که پیش ما از بهر خدا می‌آیند نظر ایشان بر برنج و 
بریان و گندمَاب نباشد. نظرشان بر خدا و معاملة مردان باشد. ما با ایشان اگر نان جوین دهیم 
و گندماب و اگر برنج و بریان همه یکسان باشد.» برخاستند و در قدم شیخ افتادند چون 
مافی الضمیر خود شنیدند از ضمیر پاک و صافی توبه کردند. 
شفر 
از سر سفره رازش که جهان راست نوا کارهای دو جهانی همه کس را به نواست 
وز چنین گنج ماوت که ز دل می‌بخشد بینوایان جهان را همگی برگ و نواست 


ی به حدمت شیخ برریم و او را دربيابيم. 


۷۳۳ 


منیا 


حکایت : روایت است از پیره عمر شرفان قلعه‌ای که نوبتی به حضرت شیخ» فد 
سره می‌رفتند. چون به دبه تثی رسید از ولایت خلخال؛ <مولانا سراج نیز با ایشان موافقت 
تمود. چون نزدیک دیه سیاه کمر رسیدند ۲ مولانا شرف‌الاین کنجکاهی آن‌جا بود و عرق 
نفاق در درونش مختلج می‌بود و به گوسفندی چند مقیّد شده بود که داشت و نگاهداشت 
ایشان می‌کرد. از سر غلیان حسد و نفاق بفرمود به ترکان که پیره عمر را بگرفتند با آن 
صوفیان و همه را برنجانیدند که «مرا چرا رها کردید؟». پیش مولانا سراج چرا رفتید؟» 

چون به حضرت شیخ فد یره رفتند و شرف استسعاد دستبوس دریافتند» حالی 
گفت: «آن غول بیابانی آن منطقی شما را به ترکان حواله کرد.» چون حال مضمون احوال ما 
بود. اعتقاد بر اعتقاد زباده شد. باز فرمود: «آری» آری مهاجران دایم در حرب بوده‌اند. چرا 
به وی نگفتید تو برو و گوسفندان خود را نگاهدار تا ماستت ندزدند؟» 


0 


سعر 
در دل ماتسرج مان راز هست کع» کون اسان لت کت وس 


حکایت : پیره امیرعلی گفت روزی در حضرت شیخ قدص یرف نشسته بودم. در 
ضمیرم اين فکر گذشت که «روش مجردیست شیخ راه جامه‌های نفیس و متاع دنیوی 
چراست؟» علی‌الفور شیخ را به فراست معلوم شد و گفت: «بلی بلی طالبان راست 
می‌گویند. اما امیرالممنین حسن و حسین <رّضی الّه عهُما >" نواده محمّد مصطفی عَیّه 
الصَلاء والّلام بودند. امیرالمژمنین حسن؟ لباس نفیس پوشیده است و امیرالمومنین 
سین "تین خنیله آنبتشت: اين نیز رواست و آن فد روانست.4 
شنهر 
خسن او را جلوه مسستفنی بود از باس زیورو زیب و حلی 
نور محض است از جمال طلعتش در لبساس صین تقوی مُسنجَلی 


۱) ق: مطلب بین < > را ندارد. 

۲ چ: به ملازمانش: 

۳) ق: <صلوات الله علیهما > چ: ندارد. 
۴ ل. فه چ: + علیه‌السلام. 

۵ ل» ق» چ: + علیه‌السلام. 


۷۳۴ 


باب هفتم فصل اوّل 


سخت مخوف بود. در دل خود نذر کردم که «اگر به سلامت بروم؛ فلان چیز را جهت شیخ 
ببرم.» چون به سلامت به خانه رسیدم و قصد کردم که آن چیز ببرم» پشیمان شدم و نبردم. تا 
روزی که به حضرت شیخ قدص سره رسیدم شیخ گفت: «فلان؛ هر چه در نا ایمنی نذر 


کنند پشیمان نشوند.» 
شعر 
تین شم فکنر که در تفس شور گوده دل از آن اگه و صاحبدل از آن باخبر است 
جز که با بدرقه همّت دل نتوان رفت به چنین‌راه که بس مشکل و بس باخطر است 


حکایت : هم ادیب حاجی ابراهیم کلخورانی روایت کرد از پدر خود مولانا 
نجم‌الّین خطیب کلخورانی که روزی دوستی بیامد و از برای ما شانه‌ای نیک بیاورد. با خود 
گفتم «مناسب این شانه دانی به دست آرم» تا روزی به حضرت شیخ فد سِرّه رفتم. 
<شانه دانی نیک > دیدم پیش شیخ نهاده با شانه. شانه را برداشت و شانه‌دان را پیش من 
نهاد و فرمود: (اين شانه‌دان مناسب تست. بستان.» و از آن ضمیر من آن شانه دان به من داد. 


1 


متیر 
حول هنال سر ارفا تسه هنز تتا مان تاو ارهاظ 


حکایت : از مولانا سلیمان براهیه‌ای روایت است که روزی شیخ راء قدض ال سرَ 

به ضیافتی برده بودند. دانشمندی سئوال کرد که «شیخ. حق تعالی در کلام مجیدی 
و و وم ۶ هر ده ۶ ۰ 

می‌فرماید ادعوا ره تضرعا وی" و خدمت شیخ ذکر به جُهر می‌فرماید.» شیخ هیچ 
جواب نگفت و برخاست و تنها بیرون رفت و او را تنها رها کرد. 

آن دانشمند گفت یکی از مصاحب من پیش بود؛ گفتم اگر شیخ صاحبدل باشد ما را 
یاد آرد. حالی که سفره پیش شیخ آوردند اشارت فرمود که «اين سفره پیش آن طالب علم 
برید که از ما سئوال کرد.» و سفره پیش ما آوردند. این کرامات را مشاهده کردیم. باز در شب 
اندیشه کردم که «اگر شیخ صاحبدل باشد مرا فردا بخواند و عذر بخواهد.» چون نماز صبح 


۲) قرآن. اعراف : ۵۵. 


۷۵ 


شا 


بگذاردم دیدم که شیخ, قدص سوه یکی را به طلب من فرستاد. برفتم و شرف حضور 
مبارک دریافتم. لطفها فرمود و اين کرامات دیگر ظاهر دیدم. جماعت طلبة علم را خبر شد. 
به حضور شیخ قدص سر آمدند. ده دانشمند اهل حاضر بودند. افاق کردند که از «شیخ 
سئوال کنیم.» از آن جمله من نیز به دل قصد کردم که از شیخ سئوال‌ی کنم. شیخ به ولایت 
خود بدانست و فرمود: «مولانا باز سئوال می‌کنی ؟» گفتم: «بلی.» فرمود: «سئوال کن که بسیار 
ترکش دانشمندان تهی کرده‌ام. ترکش تو نیز تهی کنم.» همین ساعت من حدیثی از باب علم 
مصابیح سئوال کردم. شیخ, فص سره چندان بیان فرمود در تحقیق آنک همه حیرت 
ردو من پیش چندین مرس خوانه پم از هیچ کس مثل آن شینده بدم ال 
اوئوااللم درجات.۱ 

بعد از آن جماعتی بسیار آمدند و نعمتها می‌آوردند از اطراف. باز من با خود گفتم 
«اگر شیخ را کرامات باشد بفرماید یک بریان درست به من دادن.» در حال اشارت کرد به 
خادم که «بریانی بیار.» خادم یک نیمه بریانی بیاورد. شیخ چون نظر کرد با خادم حدّت 
فرمود و طیره شد و فرمود: «من بریان درست می‌ خواهم تو نیمه می‌آری.» چون این کرامات 
نیز بدیدم باز در خود بیندیشیدم «اگر شیخ را کرامات باشد بفرماید که این بریان را همچنان 
درست به خانه بر.» علی‌الفور فرمود که «اين بریان را درست به خانه ببر.» چون این همه 
کرامات متعاقب بدیدم هیچ ریبی و شکی در ضمیر و خاطر من نماند. پس شیخ به من فرمود: 
«علم دریایی است و حجْ دریایی است. زهد نیز دریایی است ست. علم و حج حاصل کرده‌ای؛ 
زهد نیز حاصل کن تا این هر سه دریا تلاقی همدیگر شوتد کاری کرده باشی.» 

<و عجب‌تر آنکه آن ده دانشمند سوگند خوردند که «ما چندانک یک مسئله با یاد 
می‌آوریم با یاد ما نمی آمد.» چون اين همه کرامات معاینه بدیدم بترسیدم و توبه کردم > 

شعر 
۳ 
روح محض محض است مگر عنصر این جوهر پاک ورنه این فضل و کرامات نیاید از خاک 


) قرآن مجادله : ۱۱. 
۲ چ‌: مطلب بین < > را ندارد. 
۳) ص: له باسفي لا پنجم. .له ش. ۵ چ: این بیت عربی را ندارد. 


۳۳۶ 


باب هفتم | فصل اوّل 


حکایت : سیاوش‌النجارقی گفت نوبتی در حضرت شیخ فد سر در نماز خفتن 
بودیم و به فکر و اندیشه‌ای پراکنده در نماز مشفول بودم. شخصی در نماز نعره‌ای چند بزد. 
من در خود اندیشه کردم که «نماز این مرد باطل است.» چون شیخ فد سر سلام نماز باز 
داد؛ رو با جماعت کرد و از ضمیر من فرمود: «آری؛ آری نماز او درست نیست. نماز تو 
درست است که این‌جا در نمازی و در بغداد خر می‌دزدی»» چون <ضمیر خود >" بشنیدم 
حال من بگردید. 

شمر [۱۵۸ ب ] 
روی باقبلهً قلب ار که این است نماز زازادل باک کن ای دوشته که ابن است تیار 


حکایت : پیره عبدالکریم گفت از پدر خود نامآور _ که معروف بود به چنگی - 
شنیدم که شخصی بود عوض چنگه نام پیوسته به دزدی مشغول بودی. هوای دختر ملکشاه 
نامی کرد که از برای پسر خود بخواهد. ملکشاه چون وی را دزد دید دختر به وی نداد و گفت 
تا از دزدی توبه نکند من دختر به پسر وی ندهم. ناچار عوض چنگه قصد کرد که به حضرت 
شیخ آید و توبه کند. اما نه به قصد انابت و رجوع بلک سبب آنک دختر ملکشاه را از برای 
پسر خود بخواهد و باز بر سر بازی و سررشته خود رود. 

پدرم وی را به حضرت شیخ فد سره آورد. او در پیش رفت که توبه کند. چون 
شیخ در سیمای او نظر فرمود نقش خاطر او بخواند و او را توبه نداد و گفت: «من توبه به 
علّت ندهم.» و او را توبه نداد. عوض چنگه منکسر شد. سیّد هرون, رم له له به 
خدمت شیخ آمد و توم کرد که این سخن توبه به علّت دختر خواستن پیره چنگی گفته باشد 
و گفت: «شیخ علّت توبه عوض چنگه دروغ عرض داشته‌اند.» شیخ فش بر فرمود: 
«پیره جنگی هیچ کس در این باب با من چیزی نگفته است. در دل وی آن است که چون 
دختر ملکشاه را بخواهد باز بر سر کار دزدی خود رود و من توبه به علّت ندهم.» چون 
مافی‌الضمیر عوض چنگه آن بود شيضٍ دس سل توبه نداد و آن وصلت اتفاق نیفتاد و این 
سخن مشهور شد. 


0 چ: این >. 


۳۷ 


مسا 


7 


تور ۷ 
در ره روشن مانوبه خالص باید از خلوص دل صافی و درون پاکی 
زانک در عرصه این کوی نگنجد هرگز دست آلود؛ٌ عذر و فسدم نساپاکی 


حکایت : پیره احمد پرنیقی گفت که از مولانا اسمعیل از دیه سوله گفت شنیدم که 
قاضی حسن گرمرودی با جمعی در حضرت شیخ بودند. دو کس بیامدند که واقعه بگویند. 
قاضی حسن در ایشان نظر کرد و در دل بیندیشید که «اینان مردمان امّی‌اند. چه دانند گفتن 
چون چیزی نمی‌دانند؛ و شیخ چرا گوش بدیشان می‌داردا» درحال شیخ به نور ولایت 
فرمود: «قاضی! این‌ها از آن سر می‌گویند که از پیغمبن صَلواْ له عَلیْ به امّت رسیده 
است. تو از ورق می‌خوانی و ایشان از صحیفهٌ دل می‌گویند. تو نیز آن کار بکن که ایشان 
می‌کنند تا بدانی که ایشان از اسرار چه می‌گویند.» 


7 


سعر 
بسررخ عشساق گردی دیگرست عخاشفان را دل هه فردی دیکسرس 
ود نسمایی مسداسا یکت نیت وانک او مردست. مسردی دیکس منت 


حکایت : هم پیره احمد گفت که پیر محمّد داروری, رَحْمَه الٍ ی گفت روزی در 
حضرت شیخ فد سره بودم و جماعتی بس انبوه از طالبان واقعه می‌گفتند و شیخ جوابها 
می‌فرمود. من با خود می‌گفتم «شیخ تحمّل این همه چگونه می‌کند که جنید راء رَحْمَةٌ ال 
له سیزده مرید خلوتی بود؛ دوانزده را واقعه می‌شنید و سیزده را ملالت می‌نمود و عجز 
می‌آورد.» ناگاه شیخ؛ قدت سره به نور ولایت بدانست و از ضمیر من با من گفت که «به 
دولت مصطفی» مالسلا و به همّت شیخ زاهد. قدص زرح اگر همه عالم مرید باشند و 
واقعه گریند. از عهدهُ همه بیرون آیم.» 


3 


شعر 

هر چه بر دفتر دلها علمی ست جمله از صسفحه دل می‌دان ند 

و انچ بر لوح معانی درسی‌ست جسمله در مک تب دل می‌خوانند 
حکایت :پیره موسی قره سمّلی گفت که چون توبه به دست پیره محمّد داروری 


۷۳۸ 


باب هفتم / فصل اول 


بکردم و مّتی به ذکر مشغول بودم اف پیره محمّد دو سه سال به حضرت شیخ فد 
سره تیامد و من نیز نیامدم. در آن ولایت عرب نامی بود که او کلمات و مقالات مشایخ 
می‌خواندی و در آن‌جا می‌خواند که ابویزید بسطامی» رم اه مه می‌گفت «سْبخانی ما 
افْظم شانی» و ابوالقسم جنید؛ ه اه علیْه» می‌گفت «لیّْسش فی جَبّتی سوی الء» و 
حسین‌بن منصور [۱۵۹ الف ] می‌گفت «اناالحََ». 

چون این سخن بشنیدم چیزی در دماغ من نشست. چون به صحرا بیرون آمدم باب 
داشتن زمین بی‌اختیار من از من «نا هُوّه در وجود می‌آمد. و در اين می‌بودم تا مدّتی چون 
پیره محمّد را خبر شد مرا به آمدن به حضرت شیخ قدص سل ترغیب به مبالغه می‌کرد من 
کاهلی می‌نمودم که هوا سرد شده بود و برف قوی بود. عاقبت به ناچار به حضرت شیخ» 
قدص سره آمدم و شرف حضور مبارکش دریافتم. حالی که نظر مبارکش بر من آمده فرمود: 
«به صحبت مباحیان ! افتاده‌ای؟ آن طریقه از آن ما نیست.» 

حالی آن کلمه که می‌گفتم از زبان من بکلّی فروافتاد و دور شد و از آن خلاص یافتم. 
باز از حال درون من فرمود که «توبه به دست پیره محمّد کردی» تلقین از که گرفتی؟» و من در 
واقعه تلقین از کسی گرفته بودم و ظنّ من جبرئیل بوده عَلیْهاللام و نمی‌توانستم گفتن. 
<شیخ دس سره فرمود که «بگو» و من از سر وحشت و دهشت نمی‌توانستم گفتن > ۲ تا 
عاقبت از سر مبالفةً شیخ, فدص سره بگفتم. فرمود: «نه آن کس که تو را تلقین داد هم استاد 
تو بود تا دانی. بت ای ال ۳ 

۳ 
آنک نفخ روح قسدسی می‌کند تیش و لت انیتی ۵ سای نون 


حکایت : پیره شاشاه آ گفت پدر من ایوب گفت در دل من بگردید که «چه بودی که 


می‌دانستمی که نفس چه چیز است؟» علی‌الفور شیخ» فد سره از ضمیر من به من گفت 


ق: مصاحبان؛ ش : مباهیان. 

۲) ص: مطلب بین < > را ندارد. 

۳) ل: <احبت ثالزم >؛ ق: <احبت فالزم >؛ چ: ندارد. 
۴ ل» ق : پیر شاشا. ِ 


۷۲۹ 


مس 


«اگر می‌دانستی طاقت نمی آوری.» 


سعر 
۱ 


شبحان تسین جستغال لوغ بأشرها .. بی یدمن شوزة بی ششکنه 
حکایت : پیره رکن‌الدّین طبّاخ اردبیلی گفت من به دست شیخ دش سوه توبه 
کردم. بعد از آن به قراباغ رفتم. آن‌جا همنشینان ناموافق مرا از راه ببردند و توبه بشکستم و به 
شرب خمر مشغول شدم و تا بهار به آن خرابی مشغول بودم. چون بهار شد به اردییل آمدم و 
هیچ کس از مریدان واقتف حال من نبودند. باز همان صورت توبه‌کاران بر خود راست کردم و 
به زاویة به حضرت شیخ فد یره رفتم. مردم غلبه جمع بودند و شیخ فد سر به 
کلمات مشفول بود. من خود را از مردم پنهان کردم. علی‌الفور شیخ؛ فد بر از سریرت 
سیرت من آغاز کرد و فرمود: «مردم می‌روند به شهرهای دیگر و توبه می‌شکتند و به شرب 
مشغول می‌شوند و چون این‌جا می آیند باز صورت می‌گردانند و ما را تشويش می‌دهند.» 
چون احوال خود به صریح از شیخ» فدص سوه بشنيدی عظیم منفعل شدم. در خود 
گفتم که «سرّ دل شیخ زاهد» قَدّض روخ پیش تو شفیم آوردم که دیگر از این جنس سخن 
مگو.» و شیخ فد یره در این سخن بود. در زمانی که اين فکر بکردم شین فش بر 
آن سخن رها کرد و به سخن دیگر مشغول شد. 
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سمر 
چون پس پرده بسی حالت رسوائیهاست آه از آن لحظه که این پرده ما بردارند 
وا خجالت که در آن پرده فضیحت باشد پوشش عیب جو از کرده ما بردارند 


حکایت : هم پیره رکن‌الدین طبّاخْ گفت که باری به حضرت شیخ.» دش سر رفتم 
که عرض واقعه کنم. از مهابت شیخ قَدّس بر واقعه از اّل تا آخر فراموش کردم و مجال 
تَنطق نداشتم و هیچ نتوانستم گفتن. شیخ قدص یره واقعهٌ من از اّل تا آخر کماهی باز 
گفت و معنیش باز گفت. بعد از آن فرمود که «احوال که فراپیش طالبان می‌آید. ال پیش 
استاد آید آنگه پیش مرید رود. اگر مرید فراموش کند استاد فراموش نکند و داند که بر چه 


۳۳۰ 


باب هفتم افصل ال 


وجه وارد شده است.) 
شعر 
ولا نه ضس مت زتهتن هو رب ان هر چه در صالم اسبرار مشک گردد 


مشکل حال که در عالم مکنوتاتست از ک لیدرنفس صاحب دل حسل گسردد 


حکایت :۱ خواجه عبدالله از زبان پیره یعقوب دبَاغ گفت روزی در حضور شیخ 
فد سِرّه بودم. شیخ فرموده بود که خشتها زده بودند و خشک شده بودند. [۱۵۹ ب] 
شیخ فد سر فرمود. «فردا آن خشتها از آن زمین می‌باید بر سر عمارت آوردن.» این 
سخن بگفت و در خانه رفت. من صبر کردم تا شب درآمد و مردم به خانه‌ها رفتند. بیامدم و 
تنها با خشت کشیدن مشغول شدم. از اوایل شب تا صبح آن خشتها تمام بکشیدم. کار چند 
کس بود که من به تنهایی بکردم از پتهان و هیچ کس را بر آن وقرف و اطلاع نبود که آن کار 
گذام کنن گرده اسنتت, 

بامداد که شیخ؛ و سر صلوة‌الاشراق بگذارد:دز ژاوبه و باز تفست و در کلمات 
آمد. اشارت فرمود به من که «یعقوب پیش آی.» در پیش رفتم. از حال پوشیده من آغاز کرد و 
فرمود: «کسی که کار به ارادت کند چنین باشد که کار چندین کس به تنهایی به دست وی 
برآید. و چون کار از پنهان در تاریکی شب از برای آن کرد که کسی را اطلاع نباشد» اگر من 
حاضر نبودم خدا حاضر بود و اجر او را حق تعالی بدهد.» 
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ی ۱۳ 
چون زلف شب به عارض گیتی فروکشند عناق روهظ ول تس افستید 
محجوب سر غیب بر ایشان شود عیان رخش تمرح جوبه میدان درانکنند 


حکایت : مولانا یوسف اندارودی گفت نوبتی به حضرت شیخ فد سره - که از 
سلطانیه مراجعت می‌فرمود - می‌رفتم. عورتی را از صالحات دیدم؛ جبّه‌ای بر سر گرفته و 
کفش به دست ‏ گفتم: «خواهر به کجا می‌روی؟» گفت: امی‌روم که شیخ را ببینم.) گفتم: 
«شیخ مردی بزرگ است و عورات را نبیند و عورات را مجال دیدن او نباشد.» گفت: «بالای 


) ل: این حکایت را ندارد. 
۲ ج : جبّه و کفشی به دست. 


۷۳۳1 


میا 


پشته‌ای روم و بر راه گذار شیخ باشم و آن انبوهی کوکبة او ببینم؛ آخر شیخ نیز در آن میان 
باشد.» 


‌ 


ی( 
لذا سرت البق من آک ناف ازضهم افول من فوط شزنی لجتنیالمطر 
گفتم «باز گرد که من از بهر تو از درون مبارک شیخ استعانتی درخواهم.» گفت: «ترسم کنه 
فراموش کنی.» 
چون به حضرت شیخ فد یره در راه برسیدم و با اين بنده خلوت فرمود و بر 
آیتت لها ثابت و فَوعُها الما ء" تحقیقی می‌فرمود. و مرا آن عورت در خاطر آمد. ناگاه 
شیخ آن سخن رها کرد و روی با من کرد که از اندرون و ضمیر من گفت: «فلانی اگر عورتی 
از مشرق تا مغرب خواهد که ما را ببیند» دیده باشد.» 
شعر 
ذوه در پرتو خسورشيد چو آید درشور فیض خورشید کند عالم او غرقة نور 


دیه هیشی " رسیدیم که متوجّه حضرت شیخ قَدّس سره بودیم. آنجا مرا وجدی و ذوقی 
پیدا شد. بک دو روز موقوف شدیم. آن‌جا طالب علمی بود تورالدین نام. او گفته بودکه 


۳ 


جنید رَحمَه ال عَلیّ گفته است که «صوفی آن است که هر چه دارد بیندازد از پس قفا و 
بچشاند تفس را طعم جفا» و شیخ, فد یره را مال بسیار است. این سخن به بنده رسید. 
آنچه جواب بود به قدر داده شد. بعد از آن روان شدیم. در راه التماس کردند که «چون به 
حضرت شیخ فد سر می‌رسیم پاید که سئوال کنی.» گفتم: «حاجت سئوال نباشد.» 
چون به حضرت شیخ قدّش سر رسيديم مولانا العابد تاج‌الاّین محمد 
شاءالمراغی» زیدّت برَ کف حاضر بود. پس شیخ فش سره سخنی چند فرمود. آن گاه 
روی مبارک با مولانا محمّد شاه کرد و فرمود: «جماعتی هستند که می‌گویند صوفی آن است 
که هر چه دارد بیندازد از پس قفا و بچشاند نفس را طعم جفا. اين ریش به گوران نمی‌گویند 
۱) هل ق چ: اذا سری. 
۲) قرآن ابراهیم : ۲۴. 


۳) ص: هیبتی؛ ه : هیشر؛ ق: میشی. 


۷۳۲ 


باب هفتم /فصل اول 


آن چه صوفی دارد از آنٍ صوفی است با از آن غیر؟ اگر از آنٍ صوفی است. چون اندازد؟ که 
شرع جایز نمی‌دارد؛ چون محافظت واجب است تا به صاحب رسد.» آنچه فکر کرده بودیم 
که سئوال کنیم. از ضمیر ما بگفت. 


سعر 
در صسورت شرع جلوه مسعنی داد و وتا وان غیت تاد 


حکایت : هم مولانا یرسف اندارودی گفت نوبتی در حظیره‌ای کهن - که فبَةُ خواجه 
محیی‌الذین؛ روم ال روخ در آن‌جاست - استاده بودم. در خاطرم بگردید «عجب از شیخ 
که التفات خاطر به عمارت می‌فرماید.» در اين فکر بودم که ناگه شیخ راء فد یرت دیدم 
[۱۶۰ الف] که بیامد و می‌خواست که در قبّه آید. من در پیش رفتم. شیخ دست من بگرفت و 
درآمد و نظر در سقف کرد و به دست مبارک اشارت کرد و آن فکر و ضمیر من با من بگفت و 
فرمود: «فلانی» به خدا اين من نفرموده‌ام؛ اما والد؛ محی‌الدّین رَحْمَهٌ اه لاه و دوستان 
جهد کردند. من نیز مانع نشدم لذا به رضا و میل خاطر من نیست.» 


تن 
همرکه را حلقهٌ در چسنبر افلاک شود رز یریگهر تا کو رفن رف اش 


دل آزاد ورا کی زکسجاسیل چنین خاک بر خاک عمارنگه صحن فرش است 


حکایت : مولانا قطب‌الذین تبریزی مشهور به سیاهکوهی گفت در حضرت شیخ 
ال سر بودم و شیخ فایده می‌فرمود. چون قدری دور بودم و نمی‌شنودم به سر به 
مولانا شرف‌الذین طارمی» زیدّث بر گفتم: «چه بودی اگر شیخ بلندتر می‌فرمودی تا 
استماع کردمی.» ناگاه شیخ به ولایت بدانست و از ضمیر من با من گفت: «مولانا؛ پیرم. بلند 
نمی‌توانم گفتن. نزدیک بنشین تا نیک استماع کنی.» 


‌ 


سعر 
له نوجنان سایث و شو ال یربک بظفرا لیب <مین عباوٍ> 


۱) ق: یرویک بضمیر. 
۲ چ: ندارد. 


۷۳۲ 


نها 


حکایت : هم مولانا قطب‌الدّین تبریزی گفت که چون متوجّه حضرت شیخ قَ 
سر بودیم در راه که می‌رفتیم گرما در ما اثر کرد. در دل ون 
ره هرز هی ۹9 هندوانه متعذّر بود. حالةالنزول 
شیخ» فد سر یک هندوانه و دو خریزه بفرستاد و فرمود: «گرما یافته‌اید. اين هندوانه به 
کار دارید.» 
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تمه ال 
چون سمومی ز تموزی به دلی تاب دهد خنک آن کس که ز لطفش به جگر آب دهد 


حکایت : از پیره جبرئیل نودیهی خلخالی روایت أست که نوبتی دو مرغ مُسمّن 
جهت شیخ فد یر آوردم. چون به خدمت شیخ رسیدم و آن مرغ بر دست گرفتم؛ 
فرمود: «برکت باد.» و به حاجی علی خادم اشارت فرمود که «اين را از برای فلان طالب ببر 
که دماغش ضعیف شده است.» در خاطر من بگردید که «از برای شیخ آورده‌ام.» علی‌القور 
شیخ فد سر از ضمیر من فرمود: «فرزند» اين را از برای من آورده‌ای و به من رسید.» 


من 
جان بسر طسق نار دارد خلقی تاخود شرف قبول از بخت کراست 


حکایت : حاجی عماد روایت کرد از حاجی بگی بالان دوز اردبیلی که در خواب 
دیدم که مرده بودم و تجهیز من بکردند و به لب گور بردند. از آن هیبت بیدار شدم. چون روز 
1 کب و ۳ ‌ ِ 
شد به حضرت شیخ فد سوه رفتم که توبه کنم. علی‌الفور شیخ گفت: «حاجی بگی! تا تو 
را به لب گور نبردند توبه نخواستی کردن؟ یقین بدان که عاقبت این است.» <پس توبه کرد و 
تمام عمر بر توبه بود >.! 
شعر 
مب ریس ملکها واجد مها یی تمرم اند 
ات ۶ کات اس تسه تس ول لته فافع 


۱) ق: <و تمام عمر بر توبه بود. >ه+ چ: <اپس توبه کردم. > 
زک : لفظ «هب» سقط شده است. 


۷۳۴ 


باب هفتم / فصل اوّل 


حکایت : از پیره محمّد تولی روایت است که گفت شمس‌الذین و حنیفه پوته سرایی 
و احمد کولارام هر سه به عدمت! شیخ فد یره می‌رفتند. در راه با هم گفتند که «هر 
یک از شیخ تمنای چیزی با خود بکنیم. اگر شیخ خواستهُ هر یکی به وی دهد اعتقاد کنیم.» 
شمس‌الذّین گفت «من خربزه می‌خواهم که به من دهد.» حنفیه گفت «من سیب می‌خواهم 
که به من دهد.» احمد کولارام گفت «من بریان می‌خواهم که به من دهد.» 

چون به شیخ» فش یره رسیدنده شیخ به خادم فرمود که «خربزه و سیب بیاور» و 
نفرمود که بریان بیاوردند. چون خادم خربزه و سیب در پیش آورد» شیخ فرمود: «این را 
بخورید تا بربان رسیدن» و سیب به دست مبارکش پیش حنیفه انداخت و خربزه پیش 
شمس‌الذّین غلطانید. و چون بریان بیاوردند به پیش احمد کولارام نهاد و گفت: «بخورید.» 
چون هر یکی ما فی‌الضمیر خود دیدند اعتقاد ابت آوردند و از سر اعتقاد مرید شدند. 


سعر 
سره راز جو دل پیش نهد هر یکی ارزوی خویش برد [۱۶۰ ب] 


حکایت : حاجی محمّد بن‌شهاب فومنی گیلانی گفت از امیره رستم‌ین دباج " که 
پادشاه فومن بود شنیدم که گفت به وقت سفر حجاز در مسجد بنی‌امیّه به دمشق شنیده بودم 
که مار روایت کردند که «مَنْ لمع مفمُور عُر واعتقاد کردم که این ۵ رس 

چون به حضرت شیخ فد سره رسیدم به اردبیل و مرا وثاق معین فرمود و در 
حضورش نشسته بودیم؛ سفره درآوردند. مرا در دل آمد که «شیخ از اولیاء له است؛+ چه 
بودی اگر مرا همکاسهٌ خود گردانیدی یا من با او هم‌کاسه تا مفقور شدمی.» علی‌الفور شیخ 
به من نظر فرمود و گفت: «امیره رستم, پیا و با درویشان چیزی بخور.» چون دست کردم باز 
فرمود: «با درویشان چیزی خوردن بر حسب آنچه شنیده‌ای و اعتقاد غفران کرده‌ای نیک 
است. امّا عمل می‌باید کردن تا موجب مغفرت باشد» 

۳ 
سفره‌ای کان عمل و سفرهٌ" درویشان است قوت روح آن بود و مایهٌ درویشان است[؟] 


۲) ق: ریاح؛ چ- رباح. 
۳ ه : عمل شیوه. 


۷۳۵ 


یلها 


حکایت :۱ پیره حاجی صلواتی پروری روایت کرد از عم خود پیره بدیل که او گفت 
در عهد شیخ دس سر نوبتی در مجلس شیخ به وقت نماز درآمدم و با شیخ نماز 
بگذاردم. چون فارغ شدیم من برخاستم تا کفش درپوشم. کفشم به غایت کهنه بود و پاره 
گشته. با خود گفتم «تدبیر آن است که کفشی نو از آنٍ دیگری درپوشم تا خود کرامات شیخ 
چه کند.» 

همین که یک پای در کفش دیگری کردم شیخ فد سره سلام زود باز داد و روی 
مبارک باز پس کرد و گفت: «خداش بیامرزد که کفش دیگری نپوشد.» من از خجالت خواستم 
که پای از آن کفش بیرون کنم» پایم بچسبید. پای دیگر خواستم که در آن کفش دیگر کنم و 
سعی می‌کردم؛ نمی‌رفت. به ناچار به حضرت شیخ رفتم و سر در قدم مبارکش نهادم. فرمود: 
«اگر پای دیگرت در آن کفش رفتی اکنون ما را از صاحب کفش خجالت رسیدی.» ۲* 


۱) اين حکایت از زیادات «ص» است. 
۲#) رک: توضیح (۱۷۶) در بخش «اختلاف نسخ). 


۳۳۶ 


فصل دوم 


در کرامات اخبار سابق از احوال لاحق 
که از شیخ صفی‌الدّین قذش سره ظاهر شده است 


حکایت : پیره احمد پرنیقی گرمرودی گفت پهلوان محمّد نامی طوسی بود که برادر 
پیره مسافر بود و بر دیه ما شحنه بود و مدّتی آن‌جا بود. اتفاقاً مولانا سراج‌الدّین مه نله 
له که از خلفای شین فد سرت بود به دیه ما آمد و در مسجد پهلوان محمّد به زیارت او 
رفت. مولانا سراج‌الدّین آن شب آن‌جا بود و شب جمعه بود. شیخ را قدص سِرّف آن شب 
در واقعه دید و شیخ فرمود: «پهلوان محمّد را بگو تا توبه کند و به این سفر که عزم کرده است 
نرود که عمر وی ده روزی دیکر من ماننه ات1 

بامداد مولانا سراج: رَحْمَه له عَْ برخاست که برود و به سبب این سخن و پیفام 
شیخ توقف کرد و جمعه آن‌جا بگذارد. چون پهلوان محمّد به مسجد آمد مولانا سراج وی را 
بخواند و سخن و پیغام شیخ واراند که «شیخ امشب در واقعه به من گفت که پهلوان محمّد را 
بگو که توبه کند و به این سفر که عزم کرده است نرود که عمر وی ده روز پیش نمانده است.» 
پهلوان محمّد چون بشنید گفت: «به این سفر دیگر بروم. چون باز آیم توبه کنم.» مولانا سراج 
گفت: «اين سخنْ پیغام و خبر شیخ است و شیخ فرموده است. باقی تو دانی.» پهلوان محمّد 
پر خود بلرزید و جامة سپاهیان بر خود بدرید و کلاه دراز خراسانی بر سبر داشت از مسر 


برداشت و بر زمین زد و از سر صدق به دست مولانا سراج توبه کرد. 


موف 
شعر 
دست توفیهشر گریبان انابت چون گرفت جامه‌برخردچاک‌کرده‌ودامن اندرهم‌گرفت [؟ ] 
پس گفت به مولانا سراج «چون من سخن تو قبول کردم و پیغام شیخ ! شنیدم و توبه کردم» تو 
نیز امروز دیگر توقف کن تا مردم را دعوت کنم و حلالی خواهم.» مولانا سراج نیز از برای 
خاطر او توقف کرد. او دعوت مردم دیه بکرد و چون شحنگی کرده بود از مردم استحلال 
بخواست. مولانا سراج همان روز از آنجا روانه شد. همان روز پهلوان محمّد رنجور شد و نه 
روز مرض کشید. روز دهم به رحمت حق تعالی رسید. 
شعر 
حکم سایق از ازل بر دفتر دل نقش بست دست لظفش از در دوزخ سوی جنت کشید 
و پیره مسافر از سر این کرامات ظاهره ترک عمل کرد و بعد از آن به مدتی به دست شیخ 
صدرالدّین. ذامللة بر کَ توبه کرد. 


حکایت : پیره اسمعیل تیرآبادی طالبی بود کار کرده. روزی بعد از آنک عرض واقعه 
کرده بود شیخ قَدسش سره به وی گفت: «اسمعیل طهارت و نظافت و اغتسال خود بکن که 
وقت رحلت است.» 


ِ 


اه ۱ 
فان کت یی الا ای . .اک ای لا اعرال مس 
پیره اسمعیل تنظیف و تطهیر و طهارت و قلم اظفار و حلق شعر بکرد و غسل بکرد. درحال 
که جامه در پوشید تسلیم شد و نقل کرد و شیخ جنازه وی به دوش مبارک قدمی چند 


1 


تحص ۳ 
آن قدم کز مرتبت محمول فرق عرش بود حامل اين نعش مسکین پر بساط فرش بود 


حکایت : شیخ صدرالدّین, َذامَللَ بر فرمود در زمانی که در اردبیل باتیمور نامی 
شحنه بوده دزدی را بگرفتند و خواست که به حکم سیاست به قتلش آرند و سرش از دروازه 


# ۳1 
۱ ل. ق: + قدش سوه. 


۷۳۸ 


باب هفتم / فصل دوّم 


درآویزنده شیخ فد سره فرمود که «وی را رها کن که فردا <بی آنک تو زحمت کشی >۱ 
او سر خود را چتانک دلخواه تو باشد از در دروازه بدر برد.» باتیمور وی را رها کرد. آن مرد 
به خانه رفت و بمرد. روز دیگر از دروازه به جنازه بیرون بردند. 


نی 5 
نیست حاجت که به حکم تو تبخش بکشند که برین شارع ناچار به نعشش بکشند 


حکایت : آذاغله بر که گفت که چون شیخ, فد یه از بغداد مراجمت می فرمود 
تاه راهن کرک آن ره تسا ری باخشاه آپرشفیه اش و۱۳۹۵ بو ات 
َراهُما". و مولانا عرّالدّین مراغی: رم ال یه می‌گفت که «انحراف ح< صوبت به صوت 
دیگر > " از این جاده ضرورت باشد. چون در راه خوف حرب است و راه مخوف.» شیخ؛ 
دس سره فرمود: «مولانا فکری مکن.» مصراع: «نوبت چوپانیان آمد به سر» و غیر از اين 

تاکن و ۳ 5 ۱ ۱ ۲ ۳ 

چون شیخ قدش سره بدان صوب حرکت می‌فرمود اپشان را ضرورت بود 
بین‌الاختیار والاضطراب مطاوعت کردن و راندن. تا سه منزل میان معسکر یادشاه ابوسعید و 
امیر چوپان و میان ایشان مانده بود خبر رسید که چوپان منکسر و منهزم شد و تشویش خوف 
راه از پیش برخاست. 


سعر 
در عالم حرف درس اسرار وجود از نفَطهٌ یک نکته او مسفهوم است 


حکایت : لد له رکه گفت نوبتی پای مبارک شیخ راه فد سر برکنار نهاده بودم 
و می‌مالیدم. 
شعر 
ای زمان بخت و دولت بای دار زانک دارم دولی بس پایدار 
۱) ق: مطلب بین <> را ندارد. 


۲ چ: : حمله دعائی را ندارد. 
۳) ص: <صواب >. 


۷۳۹ 


میا 


آرزویسی کان مسیان جان مساست دارم اک نون از سعادت در کار 

و شیخ دض یره می‌فرمود که «از برای رونق زاویه و سفرهٌ فقرا که هر دیهی و هر حصّه‌ای 
علیحه به فلان نوع از انواع مبرّات صرف کنی و به فلان قسم از اقسام خیرات خرج کنی.» و 
از انواع بذل چندان یاد کرد که اضعاف آن چه بود بدان وفا نکردی با خود گفتم و فکر در دل 
بگردانیدم که «اين قدر مکنت بدانچه می‌فرماید چگونه وفا کند و به همه چون فرارسد؟» 
شیخ, قَذس سر به لطف ایهام! پای مبارک بر شکم من نهاد و فرمود: «چه فکر می‌کنی؟ 
احوال سفره و نان فقرا به غایتی اتجامد که هنگام سفره نوبت زنند تا درویشان به سفره 
ایند .» 

بعد از آَنْ حال بدان رسید و مَأل بدان انجامید که بعد از ده دوازده سال که شیخء 
دض یره به حیات باقی نقل کرده بود امیر شیخ حسن چوپانی السماس نمود که 
«می‌خواهم که بر درگاه شیخ. قدص سره نوبت زنند» [۱۶۱ ب] و طبل و علم فرستاد. و این 
قاعده منعقد و اين رسم مُطرّد مدّتی مدید می‌بود. 


7 


سعر 
تا سعادت کوس دولت بر در ما می‌زند این صدا در طارم نه طاق بالا می‌زند 


حکایت : آَذامللْ رنه گفت به وقتی که خواجه رشید وزیر را سیاست کردند و به 
قتل آوردند» فرزند وی غیاث‌الدین محمّد در سنین عنفوان شباب بود؛ از میان بگریخت و 
می‌خواست که در کنار گوشه‌ای متواری شود. به شب در گورستان به سردابه‌ای پنهان شد و 
شب در آن‌جا غریق‌الهمٌ و حریق‌الغم به سر برد. 


7 


سمعر 
قدکال یی و اغداشبا بجدذن لته خالا فطل 
و چون چدان شبی صعب که او در عمر خود ندیده بود که از تنم بریده و در مقابر آرمیده - 
به پایان رسید و صبح صادق بدمید» 
بر ارگ مره مه سرت ۱ مره رگ ما مر وه هم ال بل ۲ 


۲ ل» ش. ق: این بیت را ندارد. 


۷۴۰ 


باب هفتم / فصل دوّم 


و نوربر ظلمت غلبه کرد نظر کرد پیری دید در کنج سردابه نشسته. از اين معنی رعبی صعب 
بر غیاث‌الّین محمّد رشیدی مستولی شد. آن پیر عزیز به نفس عبیرآمیز تسلیت کردن 
روت و کت #فررنت موس و یج تشه مک چه یهت کر ندی و فرع تخراهد رسا3: 
هکم با و ین کل کوب.۱ 
۳ 
هر شب دیسجور را صبح منور در پی است 
این سخن چون روز روشن دان و صافی می‌شمر 
اما می‌باید که با حق تعالی عهد کنی که چون باز ایام دولت از مشارق وزارت تو برآید و اين 
لیالی غوایت نوایب با سرآید. باید که به انتقام کسانی که با تو بدی کرده باشند مشغول 
نشوی بلک به جای بدی او نیکی کنی. 9 
جزای سیّثه مشغول نگردی و قدم از مقام و جَء م2 سَِتذ ملها عَما و اضلح فأجره 
له " نهی.» وت با 
فکری مکن که کارت همه آنچنان شود که تو خواهی.» 
عتاف‌الدین حول ای افیا طرش از از ری »با رام خفن دامع ان 
پیر زد و گفت: «چه کسی؟» پیر از نام خود نشان نداد و برخاست که روانه وی وین 
خواجه غیاث‌الذین بگرفت و گفت: «میان ما این نشان باشد» و روان شد. چون غیاث‌الدین از 
آن زمان خوف امن و امان یافت و بعد از ادوار لیل و نهار به منصب وزارت برسید و رتبت 
وزارتش سر به اوج رفعت کشید. 


3 


پتستس ۱۲ 
ففااث به ال ام راکنا ختار الدشر مها عی دود الکراعت 

و در آن مصاعد رفعت که دولت مساعد رتبتش می‌بود اگرچه "به نسبت با شیخ قدص مر 
اعتقاد می‌نمود اما صمیم عقاید دلش از شوایب غبار خالی می‌نمود که از علی پادشاه کلمات 
مفتربات شنیده بود که از زبان مبارک شیخ؛ قدسش سره نقل کرده بود که او هنوز جهود است 
6 تران, انعام : ۶۴ 

۲ شور :۲۸ 

چ + فی‌الوانع 


رف 


لیا 


و بدین واسطه صفای اعتقاد بی‌شایبه کدورت نداشت و جماعتی که ملازم می‌بودند در 
تخلیط مساعی می‌نمودند و سخنهای خواهش آمیز می‌گفتند. 
وی در چنین خرده‌ای خرده گیری کردن از برای آنک کمینه صدهزار آدمی مرید او 
باشند. اگر در حقّ او اظهار انکار رود این صد هزار آدمی منکر شوند و بر من نفرین کنند. 
اگر من در حقّ او اظهار اعتقاد کنم آن صدهزار آدمی معتقد شوند و دعای من گویند. چه عقل 
باشد که صدهزار آدمی را دوست نگردانند و دشمن گردانند؟» 


ِ 


اسف ۴ 
توق مُغادات ! الجال انا در" لصو من کل مشب 
ولا تن تیو خزفا ورن کت وایفا. هرفن از بسنوه نسنکپ" 


و چون شیخ, قدص سره به تبریز رفت و به مزرعة [۱۶۲ الف] ملک العباد خواجه 
قطب‌الذین نزول فرمود. خواجه غیاث‌الدّین وزیر به التماش شیخ راه قدص سر از آن‌جا به 
عمارت خود آورد و هر شب به دستبوس می‌رسیدی و کلمات و نصایح راهنمای 
می‌شنیدی. از آن جمله سه شب چنان به روز آوردند که هیچ ثالثی را در آن خلوت مجال 
نبود و به غیر از ایشان هیچ کس در نمی‌گنجید و آنچه شيض فد سر می‌فرمود از لطایف 
و او می‌شنید کسی دیگر را بر آن اطلاع نمی‌بود. تا در اطوار و اثنای کلمات وزیر غیاث‌الدّین 
آن سخن سردابه آغاز کرد و تمام به شرح و بسط بگفت که احوال گریختن و در آن‌جا پنهان 
شدن چنین و دیدن آن پیر و از او ترسیدن و سخن گفتن او و خبر دادن و امیدوار گردانیدن به 
چنین روز دولت و نصایح فرمودن تمام بازگفت. اما سخن گوش گرفتن فراموش کرد. 

شیخ دس سر تبشم فرمود و گفت: «آن پیر به وقت بیرون رفتن گوش تو نگرفت و 
نگفت که این نشان باشد میان ما؟» وزیر غیات‌الذین را به یاد آمد و از حالی به حالی شد و در 
پای مبارک شیخ افتاد و بیخود شد و معلومش شد که آن ی شیخ بوده است. توبه کرد و تلقین 
ستاند و صمیم فژاد به عمیم اعتقاد مشحون گردانید و همچنان بر طریقة عقیده‌ای تام و 
اعتقاد تمام ثابت‌القدم می‌بود تا شیخ: فدص سره به عالم بقا رحلت فرمود و به زیارت شیخ 


6 ه. چ :توق معاداة؛ ق: وق معادات. 
۲( هش . ش. ی سکدره. 


۳( ص: بیت دوّم را ندارد؛ ل: هر دو بیت را ندارد. 


۷۴ 


آمد و چون زیارت دریافت و گفت «از این دلگیرتر و بُروح‌تر مزاری در جهان ندیده‌ام» و با 
أَذاءَاله برع گفت که «من توبه به دست مبارک شیخ فد سرت کرده‌ام و تلقین گرفته و 
مرید و مخلص معتقد.» و روی با مولانا اعظم مجدالملة ‏ والدّین شیرازی, رَخمَةٌ لو لیم 
کرد و با زین‌العابدین و اصحاب و اعاظم کرد و گفت: «در اوایل حال که قواعد عقاید بر اصل 
محکم نداشتم» 


طِ 


۳ 
از مشرب اخلاص ضمیرم می‌بود در جام صفای دل ز خاشاک ریا 
تصور آن داشتم که شیخ فش سر مردی باشد صالح و گوشه‌نشین که عبادتی کند و نانی 
به مردم دهد. تا چون به خلوت شبها در حضور مبارک او به روز آوردم؛ هر معضلی و 

ای ات او ی سس تسا بو 
تف 
لوح محفوظ است گویی آن دل روشن کزو هر نفس علمی ز نو از درس رحمانی رسد 
ومن علم تصوّف علمی نیکو دانسته‌ام و عملی نیز به خدمت شیخ عمادالذین رایمه 
الثو عَلیّ ورزیده این طریقهُ شیخ؛ دش سِرّة از جمیع مختار و ممتاز دیدم و شیخ راه قدش 
سره در این طریق طریقت و علم منهج دریای ماج یافتم.» 
شعر 
صد هزاران بحر گوهر بار در دریای او فطره‌ای از لجه بحر محیطش بافتم 


حکایت : ال بر که گفت باری پادشاه اوزبک طات تراه, قصد مملکت پادشاه 
ای ام هه و ی ره ود 
شیخ قَدّش ال مرف فرستاد و استمدادی از همّت مبارک شیخ درخواست که «اوزبک قصد 
مملکت من کرده است. همّت و استعانت شیخ می‌باید.» شیخ, فد سرّه فرمود که «پادشاه 
را بگو که چندانک من در آب و گلم تو را باکی نیست و ایشان را ظفری و تو را ضرری 
نخواهد بودن و هیچ تشویش مکن. آنگاه که من از عالم آب و گل بیرون روم تر دانی. امّا 
خرابی ملک تو از خارجی نباشد بلک خرابی‌این ملک هم به دست مردم این ملک باشد.» 


۱) چ: لفظ «الملة» را ندارد. 


۷۴۳ 


میا 


همچنان واقع شد که شیخ, قدص سره سابقاً خبر داده بود که هیچ پادشاه و لشکری 
را بر این ملک ظفر و مجال نشد تا حین تألیف کتاب. لیکن اين ملک هم بدست مردم این 
شعر 
تا چنان قطبی درین مرکز مدار خلق بود عالمی از دایرات سوء چرخ آسوده بود 
چون فدم زین مرکز خاکی به اصل پاک برد آن‌چنان گردید اين دوران که او فرموده بود 


حکایت : شیخ صدرالدّین؛ آذاءاله یرک فرمود که نوبتی حاجی نجیب بزازه رَخْمَه 
له عَلیّ به حضرت شیخ. قدص یره آمد و گفت مولانا عبدالعزیز مرهشتی در حقّ انبیا و 
اولیا و در حنْ شیخ سخن سرد می‌گوید. شیخ قَدّض سره [۱۶۲ ب] در غیرت رفت وگفت: 
«اين سح او نمی‌گوید تو می‌گویی؛ زیراکه سخن او به غیبت چنان است که تیری که از 
بیرون بر دیوار زنند. و آنچه به حضورگویند چنان است که بر جگر زنند. لیکن اگر در حق من 
چیزی گوید به هر نوع که گوید تحمّل باشد و اگر در حق استاد من چیزی گوید تحمّل آن 
نباشد» شکمش به دندان بدرانم. 


2 


قتتیر 
و دق آبضاه مایا مها الا خظته و شوخ یو الوا 
اما عبدالعزیز مرغ بچهُ گوشت پاره‌ای است که پر ندارد. چون پر برآرد به هندوستان بپرد. 
نیز حاجی ابوبکر پهلوانان" و شرفشاه صایغ و حاجی عزالدّین فرخان به خدمت 
شیخ فد رف آمدند و در باب مولانا عبدالعزیز مرهشتی شفاعت کردند که «شیخ خاطر 
مبارک با او متفیّر نگرداند که او طالب علم است و حلم و لطف شیخ با سایر مردم از خواص 
و عوام عام است.» شیخ, فد یر فرمود که «مرا به سبب نفس خود با او هیچ نیست و 
هرچه در حقّ نفس من گوید تحمّل باشد. اما در حقّ شیخ من باید که چیزی نگوید. اگر 
بگوید سزا و جزای آن بيابد. باقی او در اولیاء له و انبیا افتاده است ایشان پایهاش بگیرند و تا 
هندوستانش بیندازند.» و باری دیگر فرموده بود که «قدم او را بوی هندوستان می‌آید.» 
عاقبت به حسب اخباری که شیخ سابقاً فرموده بود. بعد از آنک شیخ به عالم حیات 
) ل: بیت را ندارد؛ چ : حمله «حمرالحمالق» را ندارد. 
۲ چ : حاجی پهلوانان. 


۷۴۴ 


باب هفتم / فصل دوّم 


۳ 


طییه رحلت کرده بودند به دو سالی کمابیش پادشاه ابوسعید رم اه عَلی امیر یاغلاغو 
را نامزد کرد که به هندوستان رود. مولانا عبدالعزیز نیز با وی به هندوستان رفت و آن‌جا در 
طلب دنیوی و جمع مال و زندگانی و تعیّشی که بر مال و منصب دنیوی متصوّر بود» مشغول 
شد و الی یومنا هذا هنوز بدان منهمک و بدان مشتغل ! است. 


3 


موس ۳ 
هرجه آن داتا دل هشتتیار گنفت شته جسالی از مسببان کاز کس مت 


ک‌ان ثفوش از لوح دل می‌خوان د او ۲ 


حکایت : خواجه نظام‌الاین پسر خواجه رکن‌الّین خواجلو اردبیلی گفت که نوبتی 
در حضرت شیخ قدص سر به آب گرم بودیم که در ذیل کوه سبلان است در فصل بهار که 
ریاحین در ریاحین سرکشیده و انوار ازهار بر لب جویبار دمیده بود» 


3 


سفر 
قلی وان ها وش داث ظل. وود توق زجستاها 
یحو السقفام اجها مب نوا مِمَلة نناط علی طلافا۲ 
ناگاه برفی عظیم ببارید و چهر: ریاحین را به برقع کافرری پوشانید. مردم از آن‌جا به دیه‌ها 
می‌گریختند. شیخ فرمود: «مروید که فردا باز آمدن مشکل باشد و نتوانید باز آمدن.» چون 
روز دیگر شد باز آمدند. سیلی چنان قوی در رودخانه می‌آمد که مجال گذشتن نمی‌داد و 
نتوانستند آمدن و باز آن شب به دیه باز گردیدند. 


3 


سعر 
تساک راب اشد ازین وادی دور بازگشیی باسلامت تابه‌گور 


حکایت : همچتان خواجه نظامالّین گفت که به وقتی که شیخ فد سسرّه به 


) ف: مستقل؛ چ: مشغول. 
۲ ق: سرغیبی. 
۳) ل: دو بیت عریی را ندارد. 


۷۴۵ 


مرا 


شمس‌الذّین پرنیقی و فقیه محمّد سترقی " و مولانا نجم‌الین اقمیونی» رحهمهم ال در 
رکاب مبارک شیخ فش سره روانه بودند. چون نزدیک بغداد به سه منزلی رسیدیم و من 
دستاری بر چوب نصب کرده بودم که شیخ را قدص یره از آفتاب سایه می‌کردم. افاقً 
نیستاتی قوی در پیش آمد. چون از آن‌جا بگذشتيم شخصی در پیش آمد و تضرع کرد به 
حضرت شیخ که «یک خروار بار من در اين نیستان افتاده است و مقام حرامیان است و من 
مرد قرض دارم. از برای خدا مددی تا بار من به مأمن برسد.» 

شیخ» فد یره به من اشاره فرمود که «فرزند» کار تست و زحمت کش و بار او را به 
مأمن برسان.» گفتم: «تا شیخ نزول فرماید و من دانم که مراجعت کجا باید آمدن» شیخء 
9 ت 1 9 ۰ ‌ 
قدس سره بر تلی کوچک در آن حوالی نزول فرمود و من روانه شدم و ترک احمد هم "با من 

۰ ِ و و ی ۱ 

بیامد. چون گامی چند برفتیم» شیخ, قدش سره مرا باز خواند و فرمود: «نظام‌الدّین» در اين 
بيشه و نیستان شیری بینی. باید که هیچ حرکتی نکنی» نه به زبان و نه به دست. و اعتماد بر 
درگذرند.» 


3 


شفز 
در نیستانی که شیران اندر آن‌جا پی نهند" پانهادن با ادب باید که بیم سر بود 

گفتم: اشعهاو ظاح ۸ 

چون در میان آن نیستان رسیدیم و راهی در میان دو قطعه نیستان بود. دیدم شیری با 
بچّه‌ای که از قطعهٌ دیگر رفت. چون وی را بدیدیم, سخن شیخ» قدص سره به یاد آوردیم» 
عنان اسب بگرفتیم و باز استادیم. آن شیر در کنار نیستان باستاد <و بچه پیش وی و در ما 
نگاه می‌کرد >" و ما همچنان استاده در او نگاه می‌کردیم که ناگاه بچة دیگر از این قطعة 
نیستان بیرون آمد و پیش شیر رفت و شیر هر دو بچه را در پیش کرد و در نیستان رفت. ما نیز 
روان شدیم و بار آن درویش از مخاوف به حضرت شیخ به مأمن رسانیدیم. 

رک احمد با من گفت: «نگویی؟» چون قصد کردم که حال آن شیر باز گویم. شیخ 


) ل: محمّد مشرقی. 

۲ ق: هر. 

۳ ق: که شیرانند آن‌جا پا نهند. 

۴ ق: <و بچه روی دریا نگاه می‌کرد که. 


۳۳۶ 


باب هفتم | فصل دوم 


پیشتر فرمود: «هان شیر را چون دیدی؟ بازگو» گفتم: «آنچه شیخ فرمود از دیدن شیر و بجّه 
دیدیم و چنانک فرموده بود به جای آوردیم.» پس شيخ قدص مره فرمود: «اگر شیر را 
برنجانند و ضرب زنند از برای نفس خود نرنجد لیکن اگر بچة وی را برنجانند غضب وی از 
برای بچّه در غایت سختی باشد و غضب از برای بچه نماید.» 

جماعت خلفا چون این سخن بشنيدند مولانا نجم‌الدین: رَخْمَه له له برخاست و 
سر برهنه کرد و به مقام انصاف باستاد و جماعت خلفا نیز موافقت کردند و باستادند. شیخ» 
قدص سرت بسطی فرمود و ایشان را فرو نشاند. همانا که در ضمن این فکری بود که خلفا 
کرده بودند در حق شیخ صدرالدین َذاماله برکَه ‏ 


ای ۴ 
شیر را چون بچه در خشم آورند از روی قهر صولتش چنگال غیرت آنگه آلاید به خون 


طاقه زیان قای یافش فیروزه باام وش ندیه لا ورگ ار که اه علب باق 


کرد که به دستبوس شیخ قدص ره رسد و به مولانا زرگر گفت که «تو را به بندگی شیخه 


مر ۵ مر 


قدص سل پیشتر اعلام باید کردن.» و او بر مسجد پیره عبدالملک: رَحمَة لو لیب بدشست 
تا مراجعت مولانا زرگر از خدمت شیخ. و چون مولانا زرگر به حضرت شیخ رسید و آمدن 
مولاتا عبدالمزیز برسانید قدص له سده» فرمود: «مولاناء آمدن او به این‌جا چند روز دیگر 
موقوف است. امروز نیاید.» مولانا زرگر گفت که «او منتظر بنده بر مسجد پیره عبدالملک 
نشسته است.» و از بندگی شیخ مراجعت کرد. عبدالعزیز از مسجد عبدالملک به خانه رفته 
بود. مولانا زرگر نیز به خانه او رفته او را دید از آن حال بازگردیده و از دستبوسی شیخ. قدص 
سرّف پشیمان شده. 
شعر 
بسار" این قبلة اقبال کسی رانبود . که نیابد دل قلبش شرف عبر و قبول 

مولانا زرگر از این شرمساری به خانهٌ خود رفت. شیخ» قدص سره به طلب مولانا 

زرگر فرستاد. مولانا با چندی از خویشان از این خجالت پریشان به خدمت شیخ رسید. شیخ» 


۱) ق: + علی‌المالمین. 
۲ ل. ف: باز. 


۷۴۷ 


۳۳ 


قلسن سر هجوت مولاا زا دیتسه کید و فرمود: «مولاناه خجالت از تلوّن او چرا 
می‌نمایی که چند روز دیگر از شما التماس و استدعا کند و شما ملتفت تشوید. بَصیرءٌ ارباب 
لوب مواء لعیوب.» 

بعد از چند روز عبدالعزیز با اراذلی چند که به وی جمع بودند. از برای تشهیر بریوزه 
خانه و بیت‌الفواحش زدند و خرابی بسیار بکردند. حسین نامی از قبل محمّد بیگ در اردبیل 
به حکومت شحنگی موسوم بود. ملازمان عبدالعزیز را به داد گرفتن و در ضرب تعذیب و 
تأدیب کشیدن. عبدالعزیز از غایت اضطرار بواسطهٌ اصحاب موالی شهر التجا به حضرت 
شیخ قدص سره آورد و دست و پای شیخ بوسه داد تا شیخ بفرستاد پیش شحنه و این 
حرکت و قضیه را به خود باز خرید و فرمود: «هرچه در آن‌جا شمه‌ای از امر معروف و نهی 
منکر باشد که موافق شریعت تباشد. من کرده باشم.» و تمامت را مستخلص گردانید. 

شعر 
اندرین گردش ایام به چشم دل پاک دید روشن همگی نقش در آیپن؛ٌ خاک 


حکایت " : روایت کرد پیره عمر شرفان المهروسی که با مولانا احمد لشکریان و 
مولانا بدرالین به حضرت شیخ فد برّهُ رفتیم. شیخ [۱۶۳ ب‌]کلاهی بر سر صولانا 
بدرالاین نهاد و چون بیرون رفت شیخ فرمود: <«بوقلمون است و از او بوقلمونی خواهد 
آمدن» پس گفت: «نگویید بوقلمون چه باشد؟» > " گفتیم: «شیخ فرماید.» فرمود: «در درب 
مرغیست به صورت هر مرغی که خواهد سر از آب برآورد و از آن یک دوی را هلاک کند.» 

چون از بندگی شیخ فد سِرّف بیامدیم مولانا بدرالٍّین پیش احمد دایوی که ار 
دعوی تشیْخ می‌کرد -رفت و از او توبه بستد و دو گروهی و دو هوایی در میان نهاد و «الّه» 
اله» می‌داد. و چون این‌جا آمدی با ما یکی می‌بودی و چرن احمد دایوی بیامدی با او یکی 
بودی و او را شیخ می‌شمردی و دورنگی و بوقلمونی او چنانک شیخ فرموده بود به ظهور 
امد. 


فتستی ۶ 
ناش مندک" ادا و تلهم رش تیف یُسموی" الواش و اعد 


۱( ل» چ: این حکایت را ندارد. 
۲ ق: <بوقلمونت از بوقلمونی چه باشد >. 
۳) ق: عندکم. 


۷۳۸ 


باب هفتم / فصل دوّم 


حکایت*؟: مولانا تاج‌الدٍین محمّدشاه زیدث بر کف گفت از پس زاویه من در مراغه 
زمین معطل بود و شیخ, قدس اه سرّف بر بام آمد. گفتم: «اين زمین معطل که در قفای زاویه 
است عمارت سازم.» شیخ فرمود: «اين عمارت که می‌گویی در پیش زاویه می‌شود نه از پس 
زاوبه.» و حال آنک در پیش زاویه دکانها و کاروانسراهای مردم بود و عمارت‌ها. با خود گفتم 
«عمارت مردم را چون توان به مسجد و زاویه ساختن؟» تا عاقبت همچنان شد که اشارت و 
اخبار شیخ فد سر بود و آن کاروانسرا و دکاکین مجموع با مسجد و زاویه شده است. 


ای ۳ 
هر که چشم علم او عين یقین و جرم شد ماضی و مستقبل‌اندرحکم |امرش گشت حال 


حکایت : سیّدزین‌الدّین "گفت وقتی از خدمت شیخ. فد ألهٌ سره اجازه خواستیم 
که به سرا و به خانه می‌رفتیم. شیخ, قدص سره برنشست و ما در رکابش برنشستیم و تا به 
خرمن برفتیم. چون قدم مبارک در خرمن نهاده خرمن غلّه و درزها متفرّق بود. شیخ فدص 
یره میان مبارک ببست و بفرمود که خرمن جمع کنند. جماعتی که کار خرمن می‌کردند پیش 
سیّد شرف‌الدین آمدند و گفتند که «هواگرم و خوش است و ترکان خیل‌نشین هنوز 
نشسته‌اند و وقث فراخ است. به خدمت شیخ عرضه‌دار که خرمن جمع نکنیم و همچنین 
بگذاریم و خرد بکنیم.» سیّد در جواب گفت: «آنچه شیخ از احوال پیش دیدن و دانستن داند 
ما ندانیم. خرمن جمع فرمود کردن و احتیاط تمام به کردن.» 
ما دستوری بخواستیم و برفتیم. آن شب به دیه سراوجان بودیم. در نیم شب برف 
عظیم آغاز کرد و ببارید» چنانک ما دو روز در آن دیه بماندیم تا عاقبت مردم بیرون کردیم تا 
راه بزدند تا مجال رفتن شد و خرمن تا بهار بماند. 
شعر 


۴ «: رأس طیف سوی؛ ق: رس ظیف سوی. 
این ای ترا قاری 

ع) ق. 3 + دامت سیادته. 

۷ج بیت عربی را ندارد. 


كِ۳۳ 


ملیا 


حکایت : سیّد زین‌الدّین گفت وقتی دیگر همچنان از خدمت شیخ قَذسالهٌ سر 
اجازه خواستیم تا به سرا و به خانه رویم. شیخ فرمود به سید شرف‌الدّین که «خودت را رفته 
گیرو در دیهی گرفتار شده» ما مبالغه کردیم در استجازه. <شیخ دستوری فرمود ما روانه 
شدیم >. آن شب به دیه اردمسین " رفتیم که از دیههای اردبیل است. آن شب برف و دمه‌ای 
سخت برخاست. چنانک چهار روز در آن دیه بماندیم که مجال رفتن تبود. از شدّت دمه 
بعد از آن صباحی سیّد شرف‌الدّین: رَحْمَهة المع سر برهنه کرد و ما همه سر برهنه کردیم 
و انصاف شیخ بدادیم. به همّت شیخ هوا بگشاد و روژ خوش شد و ما برفتیم. 


اش 
[گر] بتابد آفتابی زاسمان برج دل عالمی از غیم ظلمت روشن و تابان کند 


حکایت : سیّد زین‌الاین گفت که از سیّدهارون " شنیدم که آن روز که از برای مزار 
مریدان دیوار در می‌کشیدند. شیخ فد سره فرمود به سیّدهارون که «آن صف پیشین 
مرقد سادات شود.» عاقبت بعد از شیخ چنان افاق افتاد که آن صف مزار سادات شد. 
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سعر 
در دم بی‌نشانی چون نشان دانیم دید بوی جان در رنگ خاک این و آن دانیم دید 


حکایت : مولانا محیی‌الدّین گفت در ولابت خلخال در دیه سنجبیدابراهيم رشیدان 
[۱۶۴ الف ] مردی بود تاجر که <تجارت گرجستان می‌کردی >" و شیب بیاورد به سنّ پیری 
رسید. واورا فرزندی نبود و پسری به حاجت می‌خواست. شبی در گرجستان شیخ را قَض 
له سرّة در خواب دید. گفت: «ابراهیم؛ پسر نداری؟» گفت: «ندارم.» فرمود: «در بازار 
کنیزکی بیارند خورشاه نام. آن را بخر که از وی پسری شود.» 

چون از خواب درآمد بامداد در بازار رفت. کنیزکی را در بازار در عرض بیع آوردند. 
نامش پرسید. گفتند خورشاه. او را بخرید و از آن‌جا به ولایت خود آمد. از آن کنيزکش پسری 


) چ : مطلب بین ع را ندارد. 

۲) ل. ج: ارومین. 

۳( قه چ: هرود. 

۲) ق: <تجارتگری... > ؛ چ: <به تجارت به گرجستان می‌رفت >. 


۷۵۰ 


باب هفتم / فصل دوّم 


شد «خلیل»ش نام نهاد و حق تعالی اين خلیل را توفیق توبه کرامت داد و کارش بالا گرفت و 
از جمله خلفای شیخ» قشن سر ش. 
شعر 
از تفش اهامای اش وه تسین تتمالین انس 


حکایت : مولانا محیی‌الدین گفت شیخ فد سِرّه در ولایت خلخال دیه کزج؟ 
بخرید: مذتی تمردی قری آغاز کردند وامتقاد نمی‌شدند. روزی فلس شاه بر اسر غیرت 
بود فرمود: «کزجیان بنشینند و فضولی نکنید. وگرنه شما را چندان بگذارم که گوشت و 
پوستتان فرو ریزد و استخوانتان ضعیف گردد. آن‌گاه حمایت شما خواجه صدرالدّ ین بکند.» 
چون مدّتی بر اين برآمد همه خراب و قرضدار شدند و باغها بفروختند و اسیر خلخالیان 
شدند. تا عاقبت بعد از حیات شیخ فش بر برحسب اخبار صدق او شیخ صدرالدّین» 
ذاء البرک ایشان را از خواجه خسرو خلخالی باز خرید و آن قروض ایشان بر خود گرفت 
و ایشان را از آن اسیری برهانید و ايمن گردانید. 


۳0 


سعر 
آن وعد و وعید صدی صدیق زمان دی‌دیم به روزگاژُ چون روز عیان 


حکایت : مولانا شمس‌الدّین اقمیونی گفت از طالبی پیرگرد امیر نام از اصحاب فقیه 
عمر ناصرآبادی شنیدم که در ولایت گاورود طالبان کندویی چند از آن عسل به ارادت به 
شیخ قَدس له سر داده بودند و هر سال محصول آن به زاویه آوردندی. سالی کندو نیک 
نبود. طالبان وقتی که عسل بدر می‌آوردند دیدند که عسل نبود. از غایت اعتقاد که داشتند با 
همدیگرگفتند که مگر امسال شیخ به حال ما نظری ندارد که کندوهای ما را عسل نیست. 
چون این سخن با خود گفتند هنوز پیش فقیه عمر نیامده بودند؛ فقیه عمر با من گفت: «پیرگرد 
امیر شیخ را در واقعه دیدم که با من گفت با طالبان بگو که دهنده خداست. اگر امسال عسل 
اندک بوده است. سالی دیگر فراوان بدهد. تشنیع چرا می‌کنند.» 


۱) ق: نقد. 


( ل: کرح؛ ق: کرخ. 


۱۷۵۱ 


منلهنا 


چون طالبان بعد از دو روز آمدند به خدمت فقیه عمر از ایشان سئوال کردیم که «حال 
چون بود؟» گفتند: «وقتی که عسل از کندو بیرون می‌آوردیم چون اندک دیدیم با همدیگر 
گفتيم مگر شیخ را به حال ما نظری نیست؟» فقیه عمر ایشان را بشارت داد که «شیخ فرموده 
است که سالی دیگر نیک خواهد بودن" و فراوان.» چون سال آینده بیامد حق تعالی عسلی 
بداد که هرگز مثل آن ندیده بودند. 


بیتییر. 
به یاد وعده دلدار عیشی بود شیرینم که ذوق عشرت وصلش به کام خویشتن بینم 


حکایت : مولانا شمس‌الدّین گفت از روایت مولانا احمد سترقی از پدر خود فقیه 
محمّد که در آن زمان که ایرنجین و قرمشی با لشکر بسیار عبور کردند که در نواحی زنجان با 
امیر چوپان حرب خواست بودن؛ ما به خدمت شیخ رسیدیم. حالی که بنشستیم شیخ فرمود: 
«فقیه محمّد. آن ظالمان در نواحی سراو گذشتند؟» گفتم: «بلی» فرمود: «زحمت رسانیدند؟» 
گفتم: «بسیار.» فرمود: «تشویش مکن که ایشان را به تيشه چنان فرو تراشیده‌ام که مردم بسیار 
باید که بارهای ایشان را بردارند.» هنوز یک هفته در این نگذشت که ایشان را همه بکشتند و 
پراکنده گشتند. 


ه 


سعر 
به چنان تیشه چو دلها به جفا بخراشند به چنین تيشة فهرش به جزا بتراشند 


حکایت" : به همین روایت فقیه محمّد گفت که در خدمت شیخ فد له ره در 
کشتی نشسته بودیم ناگاه شیخ روی مبارک با فقیه محمّد کرد [۱۶۴ ب] و فرمود که 
«خواجه‌ای را دو غلام باشد و چیزی از دنیوی او در دست غلامی باشد. اگر بعضی از دست 
آن غلام بستاند و به دیگر غلام دهد تا تصرّف کند و بخورد آن غلام را که اولاً در دست او 
بود بباید رنجیدن؟» فقیه گفت: «نه خداوند.» و این سخن را تا سه نوبت مکرر فرمود. بعد از 
آن در گوش فقیه محمّد گفت: «باید که تو نیز نرنجی و تسلّی کدبانوی خود بکنی.» 


.0 ل. فه چ: بود. 
4 ل» چ: این حکایت را ندارد. 


۱۷۵۲ 


باب هفتم / فصل دوّم 


خانه مرا جعت کردم کدبانو شکایت آغاز کرد که «جماعت مالکان آمدند و مبالغی وجوه از 
من بستدند و ما را زحمت رسانیدند.» فقیه محمّد گفت که «ساکن باش. که خدمت شیخ با 
من این ؛ بحث کرده و عذر خواسته.» 


یو 
گوش جانم ز لب راز گشایش بشنید زانچه بینا دلش از عين عیان پیشین دبد؟* 


حکایت : مولانا شمس‌الذّین روایت کرد از حاجی فخرالاین بوجندی که در رکاب 
شیخ فش سره می‌رفتيم به عیادت سیٌدالاقطاب حاجی شمس‌الّین, رَمَه ل عَلیّ که 
زحمتکی داشت. نزدیک بیشه رسیدیم اصحاب باز ماندند» که شیخ؛ فان سره عظیم به 
سرعت می‌راند و من در عقب شیخ می‌رفتم. چون در بیشه رفتم دزه‌ها پیدا شد و در آن‌جا 
رودخانة آب روان و جای خوش و نزه بود. 


ِ 


شعر 
واموات ت صل بها جضاها صبل اخلی نی ابدي النوانی 

شیخ فدص یر آن‌جا فرود آمد. من جام؛ خود بگستردم و سجاد؛ شیخ برآن‌جا. و 
شیخ چند رکعت نماز بگذارد و زمانی مراقب شد. پس سر برآورد و فرمود: «حاجی! این 
زمان جماعتی بيایند و سه طبق عسل بیارند. باید که آن یک طبق کوچک که نشان سپید بر 
آن‌جا باشد آن را پیش من نهی و آن دو طبق دیگر با آن بر بربان که جماعت دیه دیگر 
خواهند آوردن -باید که به طالبان ندهی که لابق حوصله ایشان نیست.» 

چون زمانی برآمد دیدم که جماعتی آمدند و سه طبق عسل چنانک شیخ فرموده بود 
آوردند. آن طبق کوچک که نشان داده بود پیش شیخ نهادم و دو طبق موقوف کردم. در زمان 
جماعتی دیگر از دیه دیگر آمدند و بزه‌ای بریان آوردند - آنچنانک شیخ فرموده بود. آن 
جماعت را بنشاندم و پیش ایشان نهادم. چون تفخّص کردم از آن جماعت. حال آن بود که آن 


بر بریان از میان دیه توزیع "کرده بودند و به قضیّه‌ای از برای کسی می‌بردند. چون شنیدند 


0 ق: اگر. 
۲۷#) رک: شماره توضیح (۱۷۷) در بنعش «اختلاف نسخ». 
۳ج لفظ «توزیع» را ندارد. 


۱۷۵۳ 


ما 


که شیخ آمد. در پیش آوردند. و آن یک طبق کوچک عسل که اشارت کرد که «پیش من نه» 
طالبی به ارادت آورده بود و آن دو طبق دیگر رییسی ( که در مال ار شبهه‌ای بود. 
شعر 
پاک جوید باز دست شه شکار خویشتن ز آنک هر صیدی نشاید طعمهٌ شهباز را 

و آن شب در آن درّه به سر بردیم. چون روز دیگر روان شدیم و قدری راه برفتیم» 
شیخ باز به من اشارت کرد که «از پیش برو و از پس این گریوه جماعت سرپوشیدگان 
نشسته‌اند و منتظر ماآند. برو و با ایشان دعا برسان و بگو شیخ دعا کرد و شما به نیت خود 
رسیدید. نگرانی مکنید " تا ما بگذریم که مستعجل می‌رویم.» چون بر آن گریوه رفتم و از پس 
آن پشته نگاه کردم» قریب پنجاه عورت دیدم که آن‌جا بر سر راه نشسته بودند منتظر شیخ. 
من پیغام شیخ بگذاردم و ایشان فریاد برآوردند که «ما نگذاریم که شیخ بگذرد که شوهران 
ما به عروس آوردن رفته‌اند» اين زمان مراجعت کتند و چون بشنوند که شیخ از این‌جا 
بگذشت با ما جفا کنند. از برای خدا مراجعت کن و به شیخ بگو اگر به خانة ما تزول ننماید ما 
همه از پی شیخ می‌اییم تا ان‌جاکه شیخ رود ما نیز بیاییم.» 

چون مراجمت کردم و سخن و التماس و تضرع ایشان عرضه کردم شیخ دس یرت 
اجابت فرمود و گفت: «برو و با ایشان بگو برخیزید و با خانه‌ها روید تا ما نیز برویم و آن‌جا 
فرود آییم.» برفتم و به ایشان بگفتم. و با خانه‌ها رفتند و شیخ بیامد و آن‌جا [۱۶۵ الف] فرود 
آمد و زمانی بنشست و مراقب شد. ناگاه سر برآورد و فرمود که «با این جماعت بگویید که 
جماعت شما شنیدند که ما این‌جا فرود آمده‌ایم و برخاستند و می‌آمدنده داماد اسب 
می‌دوانید. اسبش انداخت. اما تشویش مکنید که هیچ زحمتش نرسیده است و اسبش تهی 
می‌آید. بگیرید و باز برید.» هنوز در سخن بودیم که دیدیم که اسب داماد درآمد. برفتند و 
بگرفتند و داماد را به سلامت بیاوردند. 


3 


سعر 
شسر ان تفییار کله تایت تخس سامت بود نسیم هوایش همه صفا و سلامت 
و آن شب آن‌جا بودیم. دیگر شب که در راه می‌رفتيم چون چاشت سبک شد. شیخ فد 


0 چ: پیسی. 
۲) ق: مخورید. 


اوژهی 


باب هفتم / فصل دوّم 


مر ۵ فرمود: «بوی شیخ زاهد " قن روخ می‌آید. 


شعر 

دساغ جان مشتاقم نسیم بار می‌یابد". روان آرزومندم ز جان انار می‌یابد 

هوای زلف جانبارش حیات تازه می‌بخشد دلم جانی دگر از نو ز بوی یار می‌یابد 
#یشتر اس را بقوان که:خاسی شمن‌الدینن زعمه اه علیه» آمده استته تسین وزرفتر 
خبر صحت و سلامت بیار.» 

بداونیدم و به دیه جورق و ماجورق رسیدم. دیدم که اسب حاجی شمس‌الاین را 
آن‌جا گرفته‌اند و خدمت حاجی شمس‌الذین در مسجد نماز می‌گذارد. برفتم و زیارتش 
دریافتم و گفتم که «شیخ رسید.» برخاست و استقبال شیخ کرد. چون با همدیگرشان ملاقات 
شد. از آن‌جا متوجّه اردبیل شدند. " چون به کنار آب سیاهرود اردبیل " رسیدند؛ شیخ فرود 
آمد و دو رکعت نماز بگذارد. چون فارغ شد به من اشاره فرمود که «فرزند محیی‌الدّین و 
صدرالدین به استقبال می آمدند و به راهی دیگر بیرون افتادند و می‌روند. در پی ايشان بدوان 
و ایشان را اعلام کن که ما به اين راه آمده‌ايم تا باز گردند.» برنشستم و قریب دو فرسنگ راه 
پرفتم. هر دو را دیدم که با جمعی به راه دیگر می‌رفتند. اخبار کردم و باز گردیدند و در رکاب 
مبارک شیخ» قدص سر در شهر رفتیم. 
شعر 
زان نسورکه در دیده جان می‌بینند در عسین یسقین علم عیان می‌بینند 


حکایت : پیره ملکشاه عموقینی ۱۵۰۱ که از ولایت اردبیل است گفت سخی نامی 
اردمسینی جفت در زمین پیره محمود اندرابی بست به تعذی؛ که هر دو از ولایت اردبیل‌اند. 
پیره محمود بشکایت پیش شیخ آمد. فش سوه فرمود: «او طمع کرده است که چیزی از تو 
بستاند. چون نعمت خاندان تو بخورد. مخدوم شود.» چون سخی بدان طمع چیزی از پیره 
محمود بستد و نعمت خاندان او بخورد مخدوم شد. 


۱) ل. ق: لفظ «زاهد» را ندارد. 
۲ ص: می‌اید. 
۴ ص: + شدیم. 


۷۵۵ 


فا 


شعر 
دست جور مردم از همسایگان مغلول به ورنه‌هر کس کان پسند این چنین معلول به 


حکایت ": پبره امیر برودی گوید روزی شیخ» قاری یسیع ظالمی گذر 
کرد. از آن‌جا بانگ چنگ و رباب می‌آمد. شیخ گفت: «ای فرزند» از این سرا بانگ واویلا 
می‌آید.» چون برفتم. بعد از آن دو هفته آن ظالم بمرد و از آن‌جا بانگ واوبلا می آمد. 


3 


توص 5 
ول جنشت انب فان زان تشد وان تالف سار راست۲ 


حکایت " پیره محمّد زاویه گرمرودی گوید در زمان بیست سالگی مرضی صعب 
یافتم» چنانک از حیات نومید شدم و پدر و عم و اقارب من مرده بودند و بعضی دیگر از 
نزدیکان که بودند پیش من نبودند. به گریه و زاری درآمدم و با خود جزم کردم که وقت وفات 
است. شیخ را دیدم قدص أله سر که فرمود: «پیره محمّد مترس که هنوز عمرت باقیست؛ 
اما رنجوری سخت خواهی کشیدن و خویشانت اینک رسیدند.» نظر کردم در حال 
خویشان خود را دیدم که از در درآمدند. و من در آن رنجوری سه سال بماندم و آنگاه صحت 
یافتم <همچنانک شیخ فرموده بود >." 

شعر [۱۶۵ ب ] 
شربتی داد که از عکس صفانش در حال روشنم گشت و بدیدم خبر حال و مأل 


حکایت : پیره یوسف می‌گوید که به وقتی که شیخ؛ فد ألةٌ سره به گرمرود آمد» 
چون به نزدیک یه که رید تترة عواض " گفت: «شیخ» این ذیه مجموع گرجیان‌آند.» و 
گرجیان آمده بودند و نظر به روی مبارک شیخ می‌کردند. و باز پیره عواض گفت: «شیخ؛ این 


۱) ل» چ: این حکایت را ندارد. 

۲ ق : بیت فارسی را ندارد. 

۳ ج : این حکایت را ندارد. 

۴ ه. ش. ق: مطلب بین << > را ندارد. 
۵ ه. ل. ش. چ: کته. 

۶ ق» ش» چ : پیر عوض. 


۷۳۵۶ 


باب هفتم / فصل دوم 


گرجیان را نظری فرما تا حق تعالی ایشان را ایمان ارزانی فرماید.» شيخ فد سره فرمود: 
«تو گرجی خود را مسلمان کن؛ که ایشان به یکبار مسلمان خواهند شدن.» از برکت شب 
مجموع ایشان از زن و مرد مسلمان شدند و تایب شدند و ذاکر گشتند. و بیشترش تغیّر 
اسمای خود نیز بکردند. 


حکایت : عمادالدّین صابونی اردبیلی از پدر خود پیرابسراهیم صابونی» رَخُمَهٌ اه 
له روایت کرد که روزی شیخ فد موه در خلوت با چندی نشسته بود. شخصی درآمد 
و از پیش مولانا عرّالدّین مراغی ( چند قوطی " میوه بیاورد. شیخ, قَدّس یرّه آن قوطیها 
بفرمود گشادن و هر یکی از آن تبزکی دادن. در یک قوطی سه عدد مسواک بود. به پیره 
ابراهیم صابونی اشارت فرمود که «بیا و یک مسواک بستان و نگهدار که روزی از برای تو 
کاری بکند. چنانک عصای موسی از برای موسی» علیه‌السلام کرد.» ابراهیم دست شیخ 
ببوسید و آن مسواک بستد <و بر کنار میزر کرنباسی بست >۲ 

بعد از آن به مدّتی پیره ابراهیم را <الفاق سفر هماشهرةُ موقان >" افتاد و در رفتن به 
کتار بیشه نماز شامی از اسب فرود آمد و اسب را به علف رها کرد و به نماز مشغول شد. 
هنوز در فرض نماز بود سه تالش [ی] بیامدند: دو جوان و برادر یکدیگر و یکی کهل و 
بیگانه. چندان باستادند که از نماز فارغ شد. دست درآوردند و چند جامهٌ نیکو [که ] پوشیده 
بود برکندند و رخت و آلات او تمام بستدند. چون دیگر چیز نماند. دست به میزر کرنباس 
کردند که بستانند. ایراهیم گفت: «ادب گوش دارید که این مسواک شیخ است که بر گوشْه 
میزر بسته‌ام و شیخ فرموده است که این مسواک سبب کاری خواهد بودن نبادا که شما آلت 
آن کار شوید.» آن مرد کهل که اهل بود -هرچه برده بود باز داد و لرزه بر وی افتاد و از انکار 
درگذشت. آن دو برادران بر سبیل استهزاء آن منواک از گوش4 میزر فرو بریدند و پیش پیره 
ابراهیم انداختند و گفتند: «تا ببینیم مسواک تو چه می‌کند.» و مجموع رختها و آلات و جامه 


وه اش 

۲) ق: قوتی. 

۳( ندارد» چ: جو نگاه داشت >. 

۴ ق: <اتقاق سفر همان شهره مفان >. 


وزی 


سنا 


چون شب بود برفتند و در زبر سنگی سوراخی بود آن شب در آن‌جا بخفتند. و آن 


‌ 


6 م مه 


مسواک در آن شب آن‌جاکه ایشان انداخته بودند بماند. چون روز شد امیراکرینج ‏ رَخمَه له 
ملیف کر غتور آنتفا رید تاگاه چشش یه آنواک. امد کهبا گوشه هت بریته آنجا 
انداخته بودند. آتش در نهادش افتاد. به نوکران گفت: «اين مسواک پیران است که حرامیان از 
میزر فرو بریده‌اند. اگر خاندان پیر را برکتی باشد آن حرامی را به من نماید تا اين داد از ایشان 
بخواهم.» در این حال بود که ناگاه کل گوسفند کوهی پیدا شد. چون امیراکرینج آن بدید در 
پی آن‌ها کرد و آن گوسفندان بگریختند تا بر سر آن سنگ که حرامیان در زیر آن خفته بودند. 
چون آوازهُ پی نخجیران شنیدند بیدار شدند و بیرون آمدند. و از این طرف امیراکرینج در پی 
نخجیر آن‌جا رسید که ناگاه دید سه مرد کماندار از زیر سنگ بیرون جستند. چون امیر اکرینج 
را دیدند دست به تبر کردند. امیراکرینج بفرمود تا نوکران دزدان را در مان گرفتند و دزدان از 
بیم جان بسیار جنگ کردند. 
ین 
نما رایث نخزب ند جد جدها. لب من ال بردین نزب المخارپ" 

آن مرد کهل بگریخت و در بيشه رفت [۱۶۶ الف] و جان به سلامت ببرد» و آن دو 
برادر جوان پشت با پشت همدیگر دادند و چندان جنگ کردند که تیرهای ایشان سپری شد. 
امیراکرینج تیری بزد و بر دهان برادر بزرگ آمد. ساعتی بلرزید و از پای درافتاد. برادر 
کوچک چون دید. کمان بینداخت و سر بر زمین نهاد و گفت: «امیر برادرم صاحب مسواک 
را دشنام داد لاجرم تیر بر دهان خورد.» امیر اکرینج گفت: «مسواک از میزر که برید؟» گفت: 
(من بریدم.» گفت: «تو نیز کشتنئی. » و هر دو راگردن بداد زدن و سرها فرستادن به شهر 
اردیبل و در بازار آویختن. و در زیر سنگ نگاه کردند. آن رختها و جامه‌ها دیدند در آن میزر 
بسته. بیرون آوردند. و پیره ابراهیم را در آن صحرا دیدند برهنه. آن جامه‌های وی در 
پوشاتیدند و دست و پای وی ببوسیدند. پیره ابراهیم احوال مسواک چنانک شیخ فد 
سِرّف فرموده بود باز گفت. همه از سر اعتقاد آفرین کردند بر کرامات شیخ. 


3 


سعر 
دید این صورت احوال کماهی روشن دل او در ید بیضای کرامات عیان 
۱) ق: امیراکرنج. 


۲ چ: بیت عربی را ندارد. 


۳۵2۸ 


باب هفتم / فصل دوّم 
و آنچه منفوش درین آینهٌ امکان دید داد از دفتر پوشیده به مرموز نشان 


حکایت ": صدرالاین یوغروش ۲ از والدهُ خود قبح ترکان روایت کرد که او گفت در 
وقتی که شیخ» قدص له سره به جوار حضرت حقّ رسیده بود در عزا با مخدّر؛ اسلام بی‌بی 
فاطمه رَخْمَةٌ ال یه که حلال شیخ و فرزند شیخ زاهد. فدص روخ بود سخن تسلیت 
خواستم گفتن. بی‌بی فاطمه رَخْمَهٌ له عَلهاه گفت که نگرانی فرزندان دارم اما در وقت قربت 
وفات و رحلت شیخ؛ دض یره با شیخ گفتم: ماه دیگر پیش تو خواهم آمدن.» شیخ 
فرمود: «نهء کمتر از ماهی خواهی آمدن.» پس چون شیخ قّض یه بهعالم بقا خرامید او 
نیز به هجده روز بعد از شیخ به جوار رحمت رسید و آن خبر صدق شیخ محقّق شد. 

شعر 
انا زناخث وعب نومه بتخقيق ال و از مَوعدي 


حکایت: مولانا شمس‌الذین اقمیونی روابت کرد از <فقیه احمد سترقی و او از 
<پدر خود > ۲ فقیه محمّد که او گفت روزی در حضرت شیخ؛ قدص سرّف در کلخوران 
بودیم. چون به شرف زیارت مستسعد شدیم ناگاه شیخ فرمود که «در اردبیل گشود» دیگر 
به هیچ نگفت. ما هیچ ندانستیم که چه می‌گوید. و اين بعد از نماز عصر بود. چون وقت نماز 
مغرب شد. دیدیم که جوق جوق طالبان دمبدم می آمدند. و در وقت نماز عصر ده کس بودیم 
در خدمت شیخ. چون وقت نماز شام بود قریب به دویست کس جمع شده بودیم. پس 
بدانستیم که آنچه شیخ فرمود که «در اردییل گشود» اشارت و اخبار بود از آمدن اين مردم. 
بعد از آن هیچ نمازی نبود که قریب صد کس يا بیشتر به حضرت شیخ تسرسیدندی و در 
حضور مبارکش نماز نگذاردندی. 

شعر 


خوش کلبدی که کرامات ازوست فستح اواب سعادات 9 


) ل» چ: این حکایت را ندارد. 

۲) ص: بوغروش؛ ه : یوغدوش. ق: بوغروش 
۳) ص: مطلب بین < > را ندارد. 

۴ ص. ش : مطلب بین < > را ندارد. 

۵ ل : بیت فارسی را ندارد. 


۷۳۵۹ 


فصل سوم 


در کرامات و مکاشفات 
شیخ صفی‌الّین, قَدش الهٌ سره از احوال اموات 


حکایت: شیخ صدرالدین, آداع ال بر کف گفت وقتی که شیخ» قدص له سر به تبریز 
ره ۰ ۳ ۳ ر ۳ ۳ 
بود بابااکرشت نامی بود در دروازهُ ری تبریز. شیخ راء قاس سوه بدعوت برد. چون شیخ 
قدم مبارک در دهلیز خانهٌ او نهاد باز استاد و دست به دعا برداشت و دعاکرد. سبب 
پرسیدند» فرمود که «از این جا چهار روح در پیش آمدند و تحیّت کردند. من نیز از برای ایشان 
دعا کردم.» چون باباکرشت و پسرش عبدالله را هرگز توهم و تصوّر آن نبود که در آن موضع 
مزاری و قبری باشد از این معنی تعجب کردند. پس عبدالله پسر باباکرشت گفت کلنگ 
برداشتم و آن مقام را باز شکافتم. در اندرون زمین سردابه‌ای دیدم و در آن‌جا چهار کس 
مدفون بودند و صدق سخن شیخ فد سره معلوم شد. 
شعر 
روح انسی " چون شود با روح فدسی هم نقاب؟ 
هممنان خاک راهش روح آیسد در ر ب 


۲( ق در نقاب . 


پاب هفتم / فصل سوّم 


از رسوم آب و گل محض صفا گردد چو" روح 


حکایت: آذام اه بر فرمود که روز جمعه شیخ؛ دس ألهٌ یس چون از جامع 
اردبیل بیرون آمد <به دروازه واقد - که یکی است از دروب اردبیل->۲ بیرون رفت و از 
آن‌جا بالا می آمد تا نزدیکی دروازهُ مقابر رسید. ناگاه سر استرباز کشید و باز استاد و دعا کرد. 
پس روی مبارک به امام مولانا عبداللطیف حافظ کرد رَحْمَةٌ لو یه و گفت: «از اين خاک 
بوی دلی می‌آید.» 
شعر 
۰ اه و رو هر و ِ و۳ ر 0 
انیم سیم الوم من رح شوه تذل علی مشک مش وب بتنبر 
مولانا عبداللطیف در آن موضع مشارالیه خطی بکشید و علامتی بکرد. پس به 
تفخص و کشف حال مشغول شد تا حالی از آن مقام باز داند. اتفاق عورتی بود که سال 
عمرش به صد و ده رسیده بود. اوگفت وقتی شیخی غریب بدینجا بود و آب در این طرف 
رودخانه می‌بود؛ چون سیل آمدی خرابی بسیار می‌کردی و بسی از مزار "می‌بردی و مردم از 
جهت مقابر و غیرها که آب می‌برد اندوه می‌خوردند. آن شیخ غریب گفت که «چون من 
بمیرم مرا بر کنار این آب دفن کنید». چون او را برکنار آب دفن کردند آب از این طرف کناره 
کرد و با طرفی دیگر از شهر افتاد چنانک طرف یسار شهر که دروازه مقابر است با طرف 
یمین که دروازه اسفریس است افتاد و دیگر به آن طرف درب مقابر آب بسیار نبود و آن 
پولهای * معتبر معطل بر خشک بماند و متن آن رودخانه را اکنون باغات ساخته‌اند. 
مولانا عبداللطیف چون این سخن بشنید آن عجوزه را گفت: «می‌خواهم که با من 
بیایی و آن موضم به من بنمایی.» آن عجوزه بیامد و همان موضع را که شیخ فرموده بود 


ق: چه . 

۲ ق: <به دروازه‌ای از دروب اردبیل >. 
۳( چ پدل . 

۴ 

۵( ل چ: پلها. 


۷۶۱ 


میا 


خاک باز کردند» تربتی یافتند. پس گردبرگرد آن تربت " مقامی و نشانی کردند و اکتون بر کتار 


سییر ۶ 
هتوواز کنهادر شنخان مکنونات است متا نتوین کشت عبیان عم نیم 


حکایت: پیره حاجی اقمیونی گفت که از پیره عجب فرگوشی 4۱8۱۱- که دیهی 
است از دیههای سراب- شنیدم که شیخ» فد سره در سفری بوده اخی علی دلوزی را 
اشارت فرمود که وقت نماز اشراق بود تا سجاده بگستردند تا نماز اشراق بگذارد. اخی‌علی 
سجٌاده متبرکه بر سبزه‌زاری بگسترد. شیخ, دس سره از مرکب فرو آمد تا نماز گذارد. به 
اخی علی گفت: «چون بود که سجاده بر گوری انداختی؟» اخی علی گفت: «مرا معلوم نبود.» 
فرمود: «ییا و گوش کن.» 

اخی علی برفت و گوش کرد شنید که از آن خاک آواز برمی‌آید به عادت 
خیارفروشان که خیار فروشند: «خیارها... خیارها.» پس فرمود: «علی می‌دانی که این کس چه 
کس بوده است؟» اخی‌علی گفت: «شیخ می‌داند.» فرمود که «کسی بود که عمر به 
خیارفروشی به سر برده و صرف کرده بود. اکنون نیز همان ندای خیار فروختن می‌کند لیکن 
ما وی را آن چنان نگذاریم و نظری در کار او کنیم.» و تلقین و ذکرش فرمود. باز گفت: «علی 
بیا و بشنو» باز علی بیامد و گوش فرو داشت. شنید که از <آن مقام >" آواز برمی‌آمد: 
هلال" مثل اين از شیخ زاهد قَدّس له رح : سابقاً مروی و مسطور است و تلقین 
ذکر کردن موافق شیخ زاهد فرموده باشد. فص ژوخهٌما. 


تست ۲ 
به هر قدم که برین فرش خاک آندازند. به زیسر پای روانی به لطف بنوازند 


حکایت ": پیره‌احمد پرنیقی گوید که در دیه کزره" محمودله نامی توبه کاری پسندیده 


2 : گرد آن تریت. 

۲ ل. قه چ: <گورش > . 

۳) ص: لفظ: لا اله الا ان» را ندارد. 
۴( ل» چ: این حکایت را ندارد. 


۷۶۲ 


باب هفتم /فصل سوّم 


حال بود. او به رحمت حق تعالی رسید. چون جماعت کزره به حضرت شیخ. قدص یر 
رسیدند و خبر وفات پیره محمردله برسانیدند. شیخ. فد یره فرمود: «چون باز گردید 
باید که به تربت او روید و بگویید که شیخ گفت ای محمودله خدایتعالی از تو خشنود باد و 
گورت پرنورباد.» 

چون جماعت باز گردیدند و بر تربت پیره محمودله رفتند و پیغام شیخ» فد یر 
بگفتند که شیخ فرمود: «خدایتعالی از تو خشنود باد و گورت پر نور باد.» ناگاه شورشی و 
طربی شنیدند که از گور او برآمد و نوری دیدند که از نور او برآمد و به آسمان شعله کشید. 


شمر [۱۶۷ الف] 
پیام دوست گر خوانند بر خاکم ز هر جزوی ز خاک من طرب روید ز گردم شور انگیزد 
و گر از پرتو حسنش خیالی در لخد یابم مارم آفتاب نور از ذزات برخیزد 


حکایت * آذام له برکَةُ گفت که به وقتی که شیخ قدص یو به جانب ارمیه رفته 
بود و چند روزی آن‌جا بوده و به وقت آنک مراجعت خواستی فرمودن هوس زیارت شیخ 
ابوبکر یزدانیار کرد رَحْمٌَ ال عَلیّهٍ. چون بیرون دروازه آمد به زیارت شیخ عرفه رسید. 
گفتند «زیارت شیخ عرفه است.» فرمود: «بلی» و روان شد و توقّف نکرد و از آن‌جا همچنان 
درگذار به مزار شیخ شروین رسید رخمة ال عَلی که از شاگردان شیخ ابوطالب مکی نود 
رَخْمَه اه له و از مربیان ابومحمّد رویم رَحمَةٌ ال عَیْه. گفتند «اين زیارت شیخ شروین 
است.» فرمود: «بلی؛ ایشان را به حضور سلطان ببینم.» و همچنان برگذشت. چون به زیارت 
شیخ ابوبکر رسید اکرام کرد و زمانی بسیار توقّف کرد و دو نوبت رنگ رخسار مبارکش متفیّر 
شد و در زیر لب سختی پوشیده می‌گفت. و در بازگشتن اکرام کرد چنانک تودیع کنند. 

و در میانة این جماعت انبوه که حاضر بودند دو طالب صاحب مکاشفه‌بودند که 
ایشان را از اين اسرار نهانی که بر شیخ عیان بود چیزی بود. یکی پیره یوب کرد و یکی شمه 
کاسه‌گر اردبیلی. پیره‌ایوب این سر در پرده امانت مستور داشت و چیزی ظاهر نگردانید. اما 
پیره شمه شمه‌ای از آن به ظهور آورد و عاقبت وی را سرمایهُ غیرت به دست آمد» چنانک 


مسطور شد. 


6( ه : کنده. 
۶ چ: این حکایت را ندارد. 


۷۶۳ 


مها 


پس شیخ فد یره فرمود که «شیخ ابوبکر یزدانیار به استقبال من آمد و با من 
دست در آغوش کرد و التماس نمود مهمان من باش. سه روز دیگر توقف فرمود و آنگه 
گفتید که شیخ عرفه و شیخ شروین است دانستم. اما خواستم که ایشان را به حضور سلطان 
بینم» که شیخ ابوبکر سلطان است و ایشان به حضور سلطان آمده بودند و این‌جا دیدم.» 


سعر 
تا حجاب آب و گل از پیش دل برداشتيم . روح صافی را به هم پیوند جانی بافتیم 


حکایت : مولانا محمّد خلخالی گفت که مولانا سراج پدرم گفت که در رکاب مبارک 
شیخ» فد سل به سلطانیه می‌رفتیم ناگه شیخ فد یره عنان اسب رها کرد و اسب از 
راه بیرون شد و بسیار مسافت برفت در دره‌ای برفت که یک دو قبر در آن‌جا بود. اسب آن‌جا 
بازاستاد و شیخ قدص سرت دعایی بکرد و عنان به مراجمت بازگردانید. چون بر سر راه آمد . 
فرمود: «مولانا چرا نمی‌گویی کجا رفتی؟» گفتم: «فرما خداوند.» گفت: «ارواح این مردگان 
آمدند و گفتند شیخ ما محتاج دعای توییم از برای خدا دعایی در کار ما کن؛ و عنان مرکب 
بگرفتند و می‌بردند.» 


‌ 


تسس ۲۶ 
چون عنانش رو به صوبی آرد از راه صواب ‏ جان مشتاقان عنانگیرش روند اندر رکاب 


حکایت : مولانا تاج‌الملة والّین محمّد شاه مراغی: رَحْمَةُاثٍ یه گفت وقتی مادر 
فرزند مولانا عرالدّین مراغی؛ طابترا متوی شده بود و شیخ, قآ سر به تعزیة او 
رفت و بر سر زیارت او رفت و دعا کرد پس فرمود: «نقابش نگشوده‌اند.» احتیاط کردند. 
همچنان بود. گفتند «از یاد ما رفته بود.» 


سعر 
تا حجاب آب و گل از چشم دل کردیم دور روشنیها یسافتیم از دیدهُ جان عین نور 


حکایت : مولانا محیی‌الدّین گفت نوبتی شیخ فد ال سر به دیه سنجبید رفت. 
در کتارهُ دیه مزبله جایی بود که خاکستر و قاذورات آن‌جا فرو کردندی. چون نظر نوربین بر 
آن مقام انداخت فرمود: «اين قاذورات و خاکستر از اين مقام بردارید؛ و این مقام باز 


۷۶۴ 


باب هفتم / فصل سوّم 


شکافید.» آن مقام بکاویدند. زیارتی دید ند و چوبی بر بالینگاه آن فرو زده و سیاری از آن 
چوب باز تراشیده بر سبیل تبرّک» پس فرمود: «هان این زیارت بزرگ کسی است که نام او 


۰ 


وه ابربکر بوده است.» آن‌گاه آن مقام مزار مشیر که شلد و مردم زیارت می‌کردند. 


شعر [۱۶۷ ب ] 
تا دماغ از آشنایی نفخ جان بافته‌ست هر کجا جانی بود زان روح ریحان یافته‌ست 
چشم مسحرم رازها بیند ورای پرده‌ها آشکارا اندرون عالم ز پنهان یافته‌ست[؟] 


حکایت :۱ هم مولانا محیی‌الدّین گفت که باری شیخ فد ال سرت در کنار دیه 
سنجبید مزار دیگر بنمود و فرمود که «اين شخص است که نامش محمّد است. مردی دلی 
بوده است.» و این آن شخص است که نوبتی در پرده‌لیز حرامیان کاروانیان را بزدند و 
می‌خواستند که ایشان را قصد کنند که ناگاه شخصی را دیدند بر اسبی سیاه نشسته بیامد و 
دفع آن حرامیان کرد و کاروان را اخلاص داد. آنگاه چون کاروان به دیه ستجبید رسید از آن 
کاروانیان خواجه‌ای در مسجد آدینه نگاه کرد. آن خداوند اسب سیاه را دید در آن‌جا پای او 
افتاد و گفت: «اين آن سوار است که مرا از حرامیان مستخلص گردانید و اين مزار آن کس 
است.» 


7 


مک 
سوارانند در میدان که گوی از چرخ بربایند 


حکایت :" پیره اسمعیل پسر فخرالدین برودی گوید که پیره اسحق‌بن حاجی محمّد 
شیر گیرانی گفت پدرم حاجی محمّد پنج روز راه از اردبیل در شیرگیران به رحمت رسید و 
بعد از روزی چند طالبان شیخ را دیدم که آمدند و ما را تعزیت دادند. گفتیم: «شما را از این 
حال چگونه خبر شد؟» گفتند: «در خدمت شیخ بودیم جماعت را فرمود نماز غایب 
بگذاریم بر حاجی محمّد شیرگیرانی که وی نمانده است. آن روز را تفخص کردیم که شیخ 
فش سِرّفْ بر پدرم نماز گذارد. آن روز بود که او به رحمت رسیده بود.» 


) ل. چ‌ این حکایت را ندارد. 
۲( ل. ش» چ: این حکایت را ندارد. 


۷۶۵ 


مها 


سعر 
تسوا 9 تیه تتهازفانه .زان در صحن سرای جان ز پِنهانْ راه است 
وین دید؛ه حال بین درین پرده راز از کوو هس روز اکاه امیش 


حکایت :۱ مولانا نجم‌الدین" اردبیلی از پدر خود حاجی عمر روایت کرد که او گفت 
با شیخ» قدّض سرّه روزی از دیه‌الغر صباحی به شهر می‌آمدیم. در کنار مزار مند یشین - که 
یکی از مقابر شهر است در جانب قبلی - طواف می‌کرد. به یکی از زیارتی برسید. از اسب 
پیاده گشت و قرآن می‌خواند. شخص دیگر به آواز لطیف خوب با شیخ همان لفظا بلفظ 
خوش همی خواند. من در این حال تعجّب کردم و لیکن از کرامات و کمال شیخ دانستم. و 
چون شیخ فد سر اثر اين تعجّب اندر من دید فرمود که: «حاجی عم تحیّر چه آری؟ 
که این سهل چیزیست.» 


3 


سعر 
آنک ان_فاسش در احیای نفوس عالمی اندرین آیات با هر عیسوی‌معجز نماست[؟] 
کشف امواتی چه باشد پیش آن عبان [؟] کان سواد چشم او پرکحل انوار خداست 


حکایت :" مولانا عبداللّه" می‌گوید که از مولانا اسمعیل دپی آبادی شنیدم که او گفت 
روزی به حضرت شیخ دض سره رسیدم در راه تبریز, تاگاه اسب باز کشید و فرمود: 
«مولانا اسمعیل» می‌شنوی که از اين گور چ چه اوازمی اد کم «نه» نوبتی دیگر بفرمود. 
چون نمی‌شنودم گفتم: انمی‌شنوم.» پس شیخ» و1 طپانچه‌ای بر گوش من زد. من 
چون گوش فراداشتم از آن گور آواز برم ی‌آمد که می‌گفت: «شیخ صفی. شیخ صفی.» 


سعر 


لو خبیی مر یوم فوق بری زایرا. فا رژجی ثانیّا ناه بَیَْال رات 


0 چ: این حکایت را ندارد. 
۳( ی + پیره. 
۳ لد این حکایت را ندارد. 


۷۶۶ 


باب هفتم / فصل سوّم 


حکایت : ملک قباد گفت که پیره احمد یکی از خلفای شیخ است. گفت روزی در 
حضرت شیخ فد سرّف در گیلان به کتار دریا بودیم. ناگاه لرزه‌ای بر اعضای مبارک شیخ 
افتاد. جماعت بت نیدند, چون فدین شوه از آنعال بازآمد:غواشت کته آن مه پتوشیده 
دارد فرمود: «جماعت مترسید که امسال درگیلان فراخی و ایمنی ات ان شاه الله تمالی.» 
و آن سرّ با کسی نگفت تا خبر این حال به همشیرهٌ شیخ» قدص سر رسید. گفت: «به حي آن 
شیر که با همدیگر خوردیم. بگو که سبب آن [۱۶۸ الف] لرزه چه بود؟» فرمود : «شخصی 
بود <باریم یا عادلشاه نام > " کافر بوده در دین آمد و مسلمان شد. اکنون از دنیا در آن شترت: 
فرشتگان عذاب و رحمت آمدند. فرشتگان رحمت قصد کردند تا به بهشتش برند و 
فرشتگان عذاب قصد کردند تا به دوزخش برنده که خونی و ظالم بوده است. چون نزدیک 
دوزخش رسانیدند از درویشان استعانت خواست. او را از دست فرشتگان عذاب به 
ی و زک ای او از اثر بیم دوزخ و عذاب هیر بود آنچه به من رسیده و 
مردم دیدند» َظر فی‌اثار شدید تال حول فبها وال خرن فا خنویه تکف افو 
فیها.» 
شین 
در دل دوهسزار داغم سوزان دارم از آتش این بیم که در جان دارم 
فان اکستس رنه زییتتها رین اند زانجا که امید فضل و احسان داریم 


حکایت :۲ خطیب پرنیق گرمرود گفت که در شهر اردبیل خواجه‌زاده‌ای نمانده بود. 
شیخ فدص سرّ به تشییع جناز؛ او تا به مزارآ او برفت و در مراجعت به بعضی از سزار 
رسید. طایفه‌ای دیدم که زیارت شیخ می‌کردند که با ما نیامده بودند و به این‌ها نمی‌ماندند و 
ندانستم که از کجا آمدند. و چوقی دیگر از دور استاده بودند و در پیش نیامدند. چون به 
خلوت شیخ درآمدم پرسیدم که «اين چه قوم بودند که زیارت می‌کردتد؟» فرمود که «صفت 
اولیایی بردند که آن‌جا مدفون بودند. شْبْةالثیء منحَیر الیه. و آن بعضی که از دور استاده 


۱ 


‌ 7 ور 
بودند و زیارت نمی‌کردند آن‌ها بودند که مردود بودند. ضالسیَ مُنحَدِرّ عَنه.» 


) ص: مطلب بین < ع را ندارد. 
#۲ ش» چ: این حکایت ر ندارد. 
۳ ق: زیارت. 


۷۶۷ 


شعمر 
ج.ن نسور اویز پروانه سزد تسابود پسروای پروازش بسه شمع 


حکایت :۲ پیره اسحق کلوراتی _ که دیهی است از ولایت اردبیل - گفت باری شیخ؛ 
دس له سر در هشترود می‌گذشت. به گورستانی رسید. دعا کرد» آنگه تبشمی عجب 
کرد. سیّد شرف‌الّین؛ رَحْمَه له له گفت: «شیخ» تبشّم چه سبب بود؟» گفت: «ارواح اهل 
گورستان تمام به زیارت آمدند و زیارت کردند. رییس دیه در میان سلسله گرفتار بود. 
می‌خواست که او نیز زبارت کند. مجالش نماند» و سلسله درکشیدند و به گورش فرو 
کشیدند ۲ 

شعر 
گردنی کان در کمند معصینها بسته‌اند سلسله درگردنش در خاک خواریها کشند 


حکایت :۲ پیره حسین یلغوز آغاجی گرمرودی گفت از مولانا اسمعیل گرمرودی 


شنیدم که او گفت من و پیره امیر علی خلیفه و پیره بابای مراضی» رَحْمَه اه همه در 
حضرت شیخ فش سرّه نشسته بودیم. ساعتی بسیار شیخ» قَْض سوه مراقب بنشست و 
سر مبارک بر زانوها نهاده بود. چون از آن مراقبت بازآمد و سر برداشت. دیدم که عرق به 
روی مبارک نشسته. پیره بابای مراغی گفت: «شیخ بد حالت است که عرق عظیم کرده‌ای.» 
فرمود «نوبتی دو جوان با هم نشسته بودند و در میان ایشان مناظره می‌رفت. یکی نیکی ما 
می‌گفت و یکی تفضل سیّدی احمد می‌نهاد. در این ساعت آن جوان که نیکی ما گفته بود 
وفات یافت. مستعجل رفتم و نمازش گذاردم؛ و چون دفنش کردند بسی از جرایم داشت 
شفاعتش کردم و حقّ تعالی فضل کرد و او را بخشید و آمرزید.» 


سعر 
زبان به نیک بگردان کزان زیان نکنی که هر که تخم نکوکاشت بهر نیکو یافنت 


6 ل. ش» چ: اين حکایت ۳ ندارد. 
۲#) رک: توضیح (۱۷۸) در بخش «اختلاف نسخ)». 
و4 له چ: این حکایت را ندارد. 


۷۶۸ 


باب هفتم / فصل سوّم 


حکایت :۱ پیره احمد پرنیقی گفت از مولانا عرالّین پرسف اندرودی: رَخمه ال 
عَلیْه شنیدم که او گفت از بزرگان دین محمّد توینی نام بوده است که گویند از جملهٌ استادان 
اخی زنجانی بوده است. رَحْمَة الو عَلیْ و خانه او به توسواران می‌بود. او عزم حجاز کرد و 
گفت که «خاک من و مرقد من این‌جاست» و از برای خود تربتی بساخت و به حجاز رفت و 
آن‌جا وفات یافت. رفقای وی او را در شب غسل و تکفین کردند و موقوف داشتند تا به روز 
دفن کنند. بامداد [۱۶۸ ب] وی را تیافتند. چندانک تفخص کردند اثری پیدا نبود. چون 
مراجعت کردند مردم احوال او پرسیدند. نتوانستند صورت حال بازگفتن» به ضرورت گفتند 
«آن‌جا مجاور شد» تا بعد از مذتی معلوم شد که وفات یافته است. پس در تربتی که از بهر 
خود ساخته بود احتیاط کردند. در آن‌جا بافتند. این حال بر چیزی نوشتند و آن نقل بر آن 
موجب پیش من می‌بود و عاقبت آن مقام مزار وی پوشیده شد و کسی نمی‌دانست. تا وقتی 
که شیخ» فلس سره به سلطانیه می‌رفت. چون بدان مقام رسید که آن پیره محمّد رَخْمَهٌ ال 
علَیّه از برای خود تربت ساخته بود عنان بازکشید و پیاده شد و زبارت و دعا کرد. 

شعر 
در هوای مشک پاش خاک عنبرسای دید . کز نسیم آشنایی بوی جانی می‌دمید 

و حال آنک هیچ نشان و اثر مزاری پیدا نبود. مردم تعجّب کردند که چون مزاری نیست شیخ 
زبارتِ که می‌کند؟ شیخ فرمود: «در اين‌جا پیره محمّد توینی است و اگر باور نمی‌کنید تا باز 
شکافیم.» و آستین مبارک بالا کرد و فرمود که «بیل بیارید تا خاک باز شکافیم و او را به شما 
بنمایم که همچنان نشسته است.» مولانا یوسف گفت: «چون اين سخن بشنیدم آنچه آن زمان 
نوشته بودند در این باب و من آن را نقل کرده به یادم آمد» بیاوردم و به مردم نمودم و مردم 
را محمّق شد. و اکنون بر آن مقام مزاری ساخته‌اند.» 


تتستنت ۴ 
فا سیم لح من طیب وئس ه بفایم قوف بسن مفارف نفیه 
حکایت :۲ پیره شروانشاه گفت نوبتی به حضرت شیخ. فد مره در زاویه نشسته 
بودیم و مرا برادری بود توبه کار عفان نام به موقان. شیخ, قَدّض سره برخاست و فرمود که 


۸ ل. ش. چ‌ این حکایت را ندارد. 
۲( ل. چ* این حکایت ر ندارد. 


۳۶۹ 


میا 


«نماز بگذارید بر برادر شروانشاه پیره عفّان که از دئباً درگذشت.» آن تاریخ به یاد داشتم. 
چون به موقان آمدم برادرم در همان روز از دنیا درگذشته بود. 


سعر 
همم دیده دورسین دریین ره دارند همم دل ز روز یب آگه دارند 


حکایت :۱ از پیره نوامیرالنجارقی روایت کردند که به وقتی که شیخ فد ره به 
سلطانیه می‌رفت چون نزدیک زنجان رسید به نوامیر اشارت فرمود که «چیزی بگو.» و او 
چیزی بگفت. شیخ را ذوقی بشد و بر سر اسب دستها برافشاند و بسیار ذوقی براند. چون 
نزدیک دروازه زتجان رسیدیم از اسب فرود آمد و بر سر مزار کهن رفت و بسیار باستاد و 
قرآن بخواند و دعا بکرد و به ادب تمام بازگردید و سوار شد. سئوال کردند که «شیخ این چه 
کس است.» فرمود که «زیارت بزرگی است. که مردی سپید کار بوده است.»۲* 


نی 
بخستان0. بدا تفن (ونتبفا بی اعی ده وی شتا کفن »هي تا یعس اه 


حکایت : پیره ابراهیم گرد گفت که مولانا محیی‌الین معروف به دوچی گفت در 
تبریز صاحب ارادتی شیخ را به خانه برد ب" دعوت. و مجمع عظیم بود و از برای شیخ جایی 
در مقامی انداخته بودند تا شیخ بر آن‌جا نشیند. شیخ دش سِرّف بر آن مقام ننشست و به 
جای دیگر بنشست. گفتیم: «شیخ بر آن مقام بنشیند.» قبول نمی‌فرمود و نمی‌تشست. چون 
الحاح می‌کردیم فرمود: «مبالغه چرا می‌کنید. که آن مقام قبر است. بر قبر چگونه نشینم؟ که 
روا نباشد.» چون آن مقام را باز شکافتند قبری بود یکی آن‌جا مدفون. 
شعر 
چون بپوشد پرد؛ غبرا به آثار غبار روی آن انوار کان بر چرخ اعلا می‌زند 
کی به گل پوشیده گردد پرتو آن آفنتاب کز دل او شعله بر عرش معلاً می‌زند 


0 ش» چ: این حکایت را ندارد. 
#) رک: توضیح (۱۷۹) در بخش «اختلاف نسخ». 


۳۷۳۰ 


باب هفتم | فصل سوم 


حکایت : اخی کمال! پسر امین‌الدّین اردبیلی گوید نوبتی شیخ. فد له ره با 
مولانا عرّالدین مراغی و پیره‌بابای مراغی رَحمَهُما الله, در مزار مندیشین - که از جمله 
مقابر مشهور شهر اردبیل است - بر زیارت مولانا مجدّالدٍّین کاکلی اردبیلی» رَحْمَهٌ اه عَلیهه 
که میرن و مانب الععقیق والیان ال شهار فرندالدین :قطان رسمه الم عایت برده اشسگن 
و به تلاوت قرآن مشغول رفتند. پس شیخ فد سره دستهای مبارک بر سین ایشان نهاد و 
بازفرمود: «هان بگویید چه می‌شنوید.» مولانا عزّالذین [۱۶۹ الف] و پیره بابا استماع کردنده 
پس گفتند باتفاق: «از مولانا مجدالدّین رَخْمَهٌ هل می‌شنویم که با شیخ قرآن 
می‌خواند.»۳* 


۶ 


سعر 
بر سیبنه و دل ار چه دیدند ز جان آواز ز اروام شنیدند عیان 


حکایت :۲ پیره بهاءالدّین خبّاز گفت روزی شیخ, فد آلٌ یره بر قبر پیره کریم 
معروف به کریم طیران رفت و ساعتی باستاد و مشفول شد. بعد از آن دعاکرد. آنگاه فرمود: 
«نپرسید که سبب مشغولی و توف چه بود؟» گفتند: «شیخ فرماید.» گفت: «کریم را در دست 
ملائکهٌ عذاب دیدم. از حق تعالی درخواستم تا او را به من بخشد و عذابش به راحت مبدل 
شد. و آن عذاب و زحمتش سیب آن بود که در لقمه احتراژ نداشت ۳* 


تتتسی ۲ 
تَفسی جانٍ جهان بر سر خاکم پا ئید بر دل سوخته‌ام آب حیاتی پاشیده 


حکایت : پیره بهاء‌الْین اد گفیت شیخ؛ قداش هه از گیلان می‌آمد. چون به دیه 
بلوان * رسید - که یک فرسنگ مسافت تا اردبیل شد - جماعت هیمه فروشان در پیش 
آمدند و گفتند: «شیخ ما در شب به گورستان این دیه می‌گذشتیم ح که به هیمه فروختن به 


0 چ: لفظ «اخعی» را ندارد. 

۲۷#) رک: توضیح (۱۸۰) در بخش «اختلاف نسخ)». 
۳) ل» ش: این حکایت را ندارد. 

رک: توضیح (۱۸۱) در بخحش «اختلاف نسخ). 
۵ چ: بیت فارسی را ندارد. 

۶ چ: ملوان. 


۷۷۱ 


۳9 


شهر می‌رفتیم >۲ درازگوشانِ ما از راه برمیدند و چندانک می‌راندیم نمی‌رفتند. و این 
گورستان بر تلی است که بر دو قسم است و راه در میان.» و گفتند: «چون چهارپایان 
می‌رمیدند این توهُم آمد که دزدی بر تل باشد. بالا آمدیم. دیدیم که از گوری زبانة آتش کبود 
برمی آمد و ناله‌ای بس به عظمت. ما چون آن حال بدیدیم از حال بگردیدیم و بیم بود که 
زهره ما چاک گردد.» 
نع 
ای بسا درد جگر خوار که بر جان داریم که درین منزل جانسوز به سر چون آریم 

مر رَوْضه ین زیاض‌الجتة و ره ین خقرالنیزان. شیخ قَدّس له سر فرمود: «آن گور را 
می‌شناسید؟» گفتند: «بلی.» و در پیش آمدند و آن گور را به شیخ؛ قدشن سرّة نمودند. دید 
که سنگ گور شکافته و از اثر آتش سیاه شده. پرسید که «از ارقاب این کسی هست؟» گفتند: 
«بلی.» و حاضر گردانیدند. شیخ, فص سرّه از عمل و صفت او پرسید. گفتند: «شخصی بود 
همسایه آزار و همسایه از او خشنود نبود.» شیخ باستاد و از برای او دعا کرد. آنگاه روی 
مبارک با اقربای او کرد و گفت: «خاطر خوش دارید که حّ تعالی به شفاعت مشایخ ما او را 
ببخشید و از آن زحمت به رحمت رسانید.» 


3 


سر 
ای خوشا دولت خاکی که نهد پای برو تاقیامت انر راحت روح آیبد ازو 


حکابت :" ملک قباد گرمرودی گوید نوتی شیخ» دش له سك در دیه کله‌می ۲ 
گزمرود ذر مستخلای بود که گویند عتداللهبین عمر رضین الم عته ۲ بنا کرده است,ورحال آنک 
در دیوار قبلی آن مسجد قدیما مغاره‌ای ساخته‌اند و آن در زمین محراب مسجد می‌باشد. 
شیخ» قدسی سرّه فرمود که «در این‌جا مزار صحابه [ای] است.» چون مردم را بدان اطلاع 


نبود و ندانسته بودند» تعجّب آمد. عاقبت آن مقام حفر کردند و آن در بگشادند. در آن‌جا 


۵ چ مطلب بین چ< » را ندارد. 
۲) ل. چ‌ این حکایت را ندارد. 
۴ دهع کلری: 
له بای ال 


۷۳۷ 


باب هفتم /فصل سوم 


مرقدی چند دیدند. باز آن در را چنانک بود منسد و محکم گردانيدند.۱* 


سهر 
آن چشم کسحیل سره عسین عیان تین کی توش انتای مان 
مسترر مسفیبات این عالم کون ازفنتتله ورین او تسییت شعبهان 


حکایت : هم ملک قباد گفت که شيخ قدص یرف به دیه ثرک گرمرود آمد و در 
مسحد کهنه‌ای که برادر امیره مسعود برادر او بود نها گذاری و بر بسار محراب در دیوار 
قبلی نظر فرمود و گفت: «در این دیوار مدفن شهداست.» و قریب سی سال بر این بگذشت و 
ملک مسعمود را توفیق عمارت آن مسجد دست داد و نقص آن دیوارهای مندرس می‌کردند 
تا تجدید عمارت کنند. شبی آن دیوار بیفتاد و مدفنی چند مکشوف و ظاهر شد که آثار 
شهادت بر ایشان ظاهر بود. باز ایشان را فروپاشیدند و عمارت ساختند. 


1 


شعر 
در داس ره عالم این حرف وجود یک عطه:فرنن طه افتاا کهتیواو 
کین قطب زمان محیط آن راز تشد و تایه تیان کشتفت یی ود 


حکایت : سیّدزی‌الدّین گفت نوبتی شیخ؛ دم له سر [ ات مش ای استی 
به زاویهُ خواجه افضل» رم لوغ نزول فرمود. حال آنک پدرم سیّدامیر احمده مه 
لثم یه وفات کرده بود جدّهُ من در شب با من گفت: «شیخ کسی نفرستاد به دلجویی و 
پرسیدن ما.» چون بامداد شد شیخ فد بر اصحاب را به خانة ما فرستاد به تعزیه دادن 
و به نفس مبارک بر مزار پدرم آمد و فرمود که: «سیّدامیر احمد امشب آمد و با من عتاب کرد 
و گفت شیخ تو امشب تشریف داری و مرا پرسیدی و انتظار کردم.» 
انیم 
چون رکابش سوی صحرا آمدی راحت امسوات و ایا آمدی 
دراقسدیگاهین که راخت ساشن ود سس جتانها و دلهتا قافن شنود 


#) رک: توضیح (۱۸۲) در بش «احتلاف نسخ). 


۷۷۴۳ 


یا 


حکایت :۱" پیره حاجی اقمیونی گفت پیره محمّد شاه اقیمونی گفت نوبتی در 
حضرت شین فدص یره بودیم اشارت فرمود به اخی علی دلوزی که «برو به درواز؛ رییس 
سعد و در فلان مقام از مقابر گوریست تازه که بازرگانی غلامی دفن کرده است که اهل مقابر 
از او در زحمت‌اند. او را از آن‌جا بردار و به جای دیگر نقل کن.» 

من آن روز ملازم اخی علی بودم تا با وی بروم و احوال بازدانم. اخی علی فراموش 
کرد و آن روز به آن مشغول نشد. روز دوم باز شیخ فرمود: «علی به تو نگفتم برو و آن غلام 
بازرگان از آن گورستان به جای دیگر نقل کن که ایشان از او در زحمت‌اند؟» اخی علی گفت: 
«فراموش کردم.» پس برفت و من نیز با او برفتم به آن نشان. آن گور تازه يافتیم. نبش کردیم. 
چون نظر کردیم و دیدیم آن غلام را پشت چوگان کرده و ابهام هر دو پای او بنای او به چپ و 
راست گذرانیده. هیبتی عظیم به ما فروآمد. از آن‌جا ببردیم و در صحرای بیرون مقابر دفن 
کردیم. 


‌ 


ری ۱۳ 
َ اج سمل بری مکانی سیف 4 لذال تیش ازبنسانی 


#) رک: توضیح (۱۸۲) در بخش «اختلاف نسخ». 


۷۷۴ 


فصل چهارم 


حکایت : مولانا شمس‌الدّین محمّد شروانی که عالم عابد بود گفت که چون در سفر 
بیت‌الّه بر کوه نا بودم» مردی را دیدم در زی متصوّفه به هیئات مریدان شیخ؛ قدص سوه با 
خود گفتم که اين مرد از ناحیت ولایت ما باشد؛ با وی استیناسی کنم. او را از شیخ وی 
پرسیدم. گفت: «مرید شیخ صفی‌الدّین اردبیلی‌ام قَّ له یسرّه.» از مولد وی پرسیدم. 
گفت: «از آن طرف مکه ششماهه راه.» پرسیدم. «به دیار عجم چگونه افاق افتاد که مرید 
شیخ صفی‌الذین شدی؟» گفت: «دیار عجم هرگز ندیده‌ام.» تعجب کردم که چون دیار عجم 
ندیده است و بدان طرف نرسیده, شیخ را کجا دیده؟ گفت: «در شهر و ناحیت ما شیخ را 
زاوبه‌ای بس به شکوه و مریدان عظیم انبوه است و شیخ هر روز پیش ما آید و با آن جمع 
عظیم نماز گذارد و مردم را ترییت و ارشاد کند و معلوم نه که چون می‌آید و چون رود.» 


‌ 


من 
پای هر اندازه را در راه جانان پی کنند چابکانْ این منزل حرفی به گامی طّی کنند 
در تصرّف چون سمند تیزرو در زين کشند لاشه کون و مکان را در زمان لاشیء کنند 


ضیولتا 
در تصوفگاه دست فدرت اندر باغ کون از کیهال یت هت سای فشک کت 


حکایت : آدام نبرک گفت حاجی ابوبکر پهلوانان و حاجی پهلوان صفی اردییلی 
چون از سفر حجاز مراجعت کردند و به حضرت شیخ فد سوه رسیدند. در قدم مبارک 
شیخ افتادند و گفتند که «ما در شهر توییم نابینا و چینیان در چین بینا» پرسیدیم که «حال 
چیست؟» گفتند که ما بر کوه منا جمعی را دیدیم در زی متصوّفه با هیأتی بس آراسته. 
پنداشتیم که از جملهٌ صوفیان ولایت مااند. پیش ایشان رفتیم تا با ایشان استیناسی نماییم و از 
مولد و منشاء ایشان پرسیدیم. گفتند: «ما از چنینیم.» پرسیدیم: «مرید کیستید؟» گفتند :«مرید 
شیخ صفی‌الذین اردبیلی.» " گفتیم: «شما به اردبیل آمده‌اید؟» گفتند: «نه» اردبیل را ندیده‌ايم» 
بلک به راه دریا به کشتی آمده‌ايم.» گفتیم: «چون اردبیل را ندیده‌اید» مرید شیخ چگونه 
باشید؟» گفتند: «(شیخ را در چین دیده‌ایم و مرید شده‌ایم.» گفتیم: «چون شیخ هرگز از 
آذربایجان بیرون نیامده است. به چین [۱۷۰ الف] چون آمده باشد؟» گفتند: «ما این 
نمی‌دانیم امّا شیخ را آن‌جا زاویه‌ای است بس عظیم و مریدان در غایت کثرت. هر روز شیخ 
آن‌جا بياید و تربیت و ارشاد فرماید و یک دو نماز آن‌جا گذارد و گاه باشد که هر پنج نماز 
آن‌جا گذارد.» ما از این سخن در تعجّب افتادیم و گفتیم: «شیخ از شهر ماو مااز شهر 

شیخ‌ایم.» چون این بشنیدند در توفیر و احترام ما افزودند و دست و پای ما می‌بوسیدند. 
طالبان چون این سخن بشنودند که در آن مجلس به اين کیفیّت ادا کردند. های و هوی 

و نعره در ایشان افتاد و در سماع رفتند. شیخ نیزه فد سر بر موافقت آستین برافشاند. 

شعر 
به صورت چون قدم بسیرون نهادی حصار کنج «کاف» و «نون» گشادی 


:۱ کی نها هس وا اند ار وراقی مهبم امستتول گی تاره 


حکایت : خواجه نظام‌الدّین " عبدالملک سراوی زیدّثْ یرت گفت تویه کاری کرده 
احمد نام با من گفت که مرا برادری بود در کردستان که او دوازده سیزده سال ریاضت کشیده 
۱) ق: بیت دوم و سوم جایشان پس و پیش است. 


۲ هه ل‌. ق: + قَدّس ال سره. 
۳) ص: لفظ «نظام‌الین» را ندارد. 


۷۷۶ 


باب هفتم / فصل چهارم 


و مشمّت دیده بود و عبادت تمام به جای آورده و کشف حاصل شده چنانک از هفت طبقه 
زمین و آسمان و سکان ایشان نشان می‌داد و هشت درجهٌ بهشت و هفت درکة دوزخ را نشان 
می‌داد و مردی امٌی بود. چون از علما می‌پرسیدم مجموع آن نشانها ما فی‌الواقع راست 
می‌بود چنانک در احادیث و تفاسیر ابت و منقول است. 
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تفن ۲ 
استاد صیقلی چو ز آیبنه برد زنگ گردد درو مشکل احوال جمله رنگ 
با برادر می‌گفتم که «چون تو را شیخی مرشد و تربیت کننده‌ای نیست. شاید که این 
معانی شیطانی باشد که می‌بینی.» گفت: «من به ذکر لاله الا له چون مشغول می‌شوم و 
شیطان قصد من می‌کند آن لا لاله که می‌گویم آتشی شعله می‌زند و شیطان می‌گریزد که 
اگر نمی‌گریختی سوخته می‌شدی.» 


۳ 
ظلمت به گه تابش, با نور چه تاب آرد. ‏ پروانه گه سوزش با شمع کجا ماند؟ 
گفتم که «اين چیزها که می‌بینی به این چشم ظاهری می‌بینی؟» گفت: «نه در باطن من 
دو چشم پیدا شده است. بدان دو چشم می‌بینم.» گفتم که «حل وقایع ت و که می‌کند؟» گفت: 
«چون مرا واقعه‌ای می‌باشد شخصی را می‌بینم اشمط مربوع که می‌آید و حل وقایع من 
می‌کند. و تلقین ذکرم او داده است که ذکر می‌کنم.» گفتم: «اکنون ما به اردبیل به حضرت 
شیخ, قدص سر می‌رویم تو نیز با ما موافقت کن تا به حضور شیخ برسیم.» 


‌ 


اسب ۴ 
مادرهوس کعبه مقصود روانیم تاکیست که با ما سر این بادیه دارد 

چون به اردبیل رسیدیم شیخ رام قدص سرت دیدیم که از خانه بیرون آمده بود که به 
زاویه می‌رفت. درحال که برادرم را نظر بر شیخ فد ره درآمد» نعره‌ای بزد و گفت: «اين 
است که مرا تلقین ذکر داد و به وقت حل واقعه‌های من می آمدی و واقعهٌ من می‌شنیدی و 
جواب می‌فرمودی.» آنگاه حال بر او بگردید وگفت: «آن دو چشم که در باطن داشتم اکنون 
با چهار شد و به چهار چشم می‌بینم.» 

پس شین قدص سره در خلوت رفت و وی را طلب فرمود و او ساعتی در خلوت با 
حضرت شیخ فد یره بود. چون بیرون آمد با تور اندرون و بیرون آمد و گفت: «تاکنون به 


1 


ما 


چهار چشم می‌دیدم اکنون همه تن چشم شدم و از پس و پیش و یمین و بسار و تحت و فوق 


مجموغ عیان می‌بینم» 
شک 
تاشدم هم خلوت چشم و چراغ جمله تن چشمم به نور آن چراغ 
هسمچو روزم گشت روشن صحن دل در شسبستانم چسو شد نابان چراغ 


حکایت: خواجه عبدالملک سراوی» زیدّث یرنه گفت که در سرأو شیخی بود 
حاجی عماد نام. و او مجمعی داشتی که روم او صحبتی داشتندی. شبی پدرم خواجه 
تاج‌الذین» رَخْمَه اه علیّ در مجمع او بود» <چنانک داب شباب باشد به لهو و لعب و 
انگشتری باختن مشغول بودند > . 

چون بسیاری از آن شب بگذشت. پدرم به خانه آمد. و از خان پدرم تا آن‌جا که زاوية 
خواجه افضل است؛ له عَلْ دهلیزی دراز بود و در آن دهلیز دراز در آن تاریکی 
می‌رفت [۱۷۰ ب] شیخ را دید قدص له بر که گوش وی بگرفت و گفت: «به لهو چرا 
مشفولی؟ چرا به کار دیگر مشفول نمی‌شوی؟» و حال آنک شیخ فلس یرف در آن وقت به 
اردبیل بود. پدرم چون شیخ را در آن وقت در آن‌جا دید که این چنین سخن فرمود دیگر گرد 
هیچ نگردید و به حضرت شیخ آمد و توبه کرد و به کار مشغول شد. 

شعر 
م‌اییم ریب حال بر رمگذرت تا گاءبگام تفس دیگر ننهی 


حکایت: پیره جبرثیل کفشدوز گفت به وقتی که امیر چوپان رَحْمَة له مه از آنک 
به حرب‌الوس می‌رفت بازگردیده بود آق ستقر را به سلام به خدمت شیخ» قَدش سوه 
فرستاد. و آق‌سنقر در آن مجلس از کرامات شیخ" باز می‌گفت که امیرچوپان و مجموع لشکر 
را از ورطةٌ هلاکت او رهانید و به فضای سلامت رسانید. و آن‌چنان بود که چون با لشکر انبوه 
به قیناق رسیدیم و در تنگنای راهی افتادیم که جز یک سواره نتوانستی رفتن و مقامی بس 


0 ق: مطلب بین < > را ندارد. 
7 


۳۷۸ 


باب هفتم / فصل چهارم 


صعب بود که اگر از ایشان کسی را خبر شدی بی‌مبالغه <به یک نفس > همه را دفع 
توانستندی کردن. 
شعر 
جایی که بسه جای آتک پا بنهند از سختی جای بیم صد سر می‌بود 
ناگاه امیرچوپان رَحمَةٌ اه یه نظر کرد شیخ را دید قدص له سر که بیامد و 
فرمود که «بازگرد» و مبالغه کرد و عنان اسب امیرچوپان را حالی از آن‌جا بازگردانید و 
امیرچوپان بازگردید و از آن مخاوف بیرون آمدیم. 


3 


ی 
ختذا در عسرصه این خاک و آب یک قدم وآن گاه صد جان در رکاب 


پرده‌لیز دمه‌ای برخاست و ما را بگرفت. از آن ترکان یکی را اسب بماند و تتبلیتی باربران اسب 
داشت و برمی‌نشست و ما عاجز فرو ماندیم. گفتیم: «نذری کنیم و استعانت از شیخ, فد 
له سر بخواهیم.» پس مدد به شیخ آوردیم. آن ترک حلوای گرم و نان تنک درخواست و 
گفت: «اسبم نیز به حرکت آید.» قریب نیم تیر پرتاب راه برفتیم. دسته‌ای نان تنک دیدیم پر 
حلوا. به خوردن آن مشغول شدیم. پس صاحب اسب استعانت به شیخ کرد و گفت: «خدایا 
اگر شیخ صفی را در حضرت تو قربتی هست این اسب مرا حرکتی و فوّتی ده.» ناگه شیخ را 
دیدیم فدص یره که بیامد و باری بر آن اسب دمید. صاحبش سوار شد و آن اسب مانده 
پیش از همه اسبان می‌رفت. چون به اردبیل آمدیم آن شخص به دستبوس شیخ آمد. شیخ 
تمامت این احوال را بدو بازگفت ۳* 
شیف 
هی گنها فز فستراف اف دست هناب رنه دست لطفش اندرین ره زود گرداند سوار 


حکایت: هم نظام زرگر گفت طالب جلمی از طرف زان شمس‌الدّین محمّد نامی که 
) چ : مطلب بین دح را ندارد. 
۲ ل. قه چ: لفظ «اردبیلی» را ندارد . 
۲#) رک: توضیح (۱۸۴) در بخش «اختلاف نسخ» . 


۷۳۷۹ 


ما 


طلبه او را شاه اژانی می‌گفتند پیش مولانا شمس‌الدّین محمّد زرگر رَخْمَه له عَلیّه به 
تحصیل می‌بود و در حق صوفیان انکار به طبقه داشت و نفاق عظیم می‌ورزید. انا به طرف 
حجاز رفت و قریب شش سال بر قدم سیاحت می‌گردید. امٌا چهار سال تمام مجاور 
بیت‌الحرام کعبه بود. 
تن 
گ» چون فوفدین نرق قسدم کنرده ذر متیر و گساه منسانده چو قتطب 
پس عزیمت مراجعت کرد و گفت که چون به شهر بعلبک رسیدم شنیدم که کوه لبنان 
تزدیک است و جای اولیالله است. هوس کوه لبتان کردم؛ باشد که کسی را دریایم. 
شعر 
پی مسردی بسه کوه لبنان شد بهرگوهربه بحرعمان شد 
گفت که چون بر کوه رسیدم. شخصی را دیدم فرداً وحیدا" زمانی با او صحبت 
داشتم. او را مطلوب خود پنداشتم و از او طلب بخشایشی کردم. او گفت: «امروز بخشایش 
وظیفه سلطان‌المشايخ شیخ صفی‌الدّین اردبیلی است.» از انکاری که در باطن داشتم 
خواستم که با وی عربده آغازم. توقف کردم. چون آفتاب در کبد سما مسامت خط استوا شد 
آن شخص به من گفت: «یا سیّد أْظز ٍلی الشْیْخ.» نظر کردم شیخ را دیدم فد سرت 
مستقبل و مقابل قبله استاده و عقد نماز به امامت بیست و جمعی دیدم تا قریب [۱۷۱ الف ] 
سیصد آدمی که علی‌الفور حاضر شدند و به شیخ دس سر اقتدا کردند. چون از نماز 
فارغ شدند حیرتی به من فرود امد که از خود غایب شدم. 
شعر 
اندرین حیرت که عفلم خانه‌پردازی نمود بر دلم درهای عشق از عالم غیبی گشود 
و چون به خود بازآمدم باز همان یک شخص اوّلین را دیدم فرید وحید. باز استدعای 
بخشایش کردم. باز همان جواب داد که «وظیفهٌ شیخ صفی‌الذّین است که ائاق است که شیخ 
بخ تقو ماد رف رای قت هداز داب و اولافالله اوش 
شعر ۱ 
ویک او خر ش طاعَة و من بشکُه المفرژف ال زاننه 
۱) ج: فرد وحید. 
۲) ق: مطلب بین < > را ندارد. 


۷۸۰ 


باب هفتم / فصل چهارم 
اک ان داش ی مر مدا رسای نت ای اه و 
فی‌القصّه. هر پنج نماز مشاهده کردم که شیخ صفی‌الدّین فش سره به کوه لبنان 
آمدی و امامت می‌کردی و آن جمع عظیم می آمدندی و اقتدا می‌کردندی. از حالی به حالی 
بگردیدم و آن زیغ انکار زنگار دل زدوده و راه اعتقاد بر دل گشوده شد. گفتم: «بار خدایا به 
حقّ حرمت این شیخ صفی‌الذین» مرا به اردییل برسان تا شرف حضرتش به مجاورت دریابم 
این معنی را به استاد خود بشنوانم تا انکار او به اعتقاد مبدل گردانم.» 


تشحو ۲۶ 
لالم ین مر مین سلية. فلا غوو آن زاب ژالستح مشفوا 


ری ۳ 
حسیف ب‌اشد آفتاب و چشم کسور دوست انس_در خانه و از دوست دور 
در این تمتّا در خواب رفتم شیخ را قد سر در واقعه دیدم که مرا به آمدن 
سبب از آن پرسیدم گفتند که «(شیخ صفی‌الاین؛ فش سوه به حیات بافی رسیده است.» از 


این خبر بی خبر شدم و از اين نیش الماس یأس کلی یافتم. 


سعر 
لها توت ای ات سای .اس هد کت یل 
ادا ۶ 1 ۳ 22 و حَّ آنه 3 مه ال ۳ 
ر‌ تسسرا سس جهم تست ی ای ی 1 


باز در مراغه شیخ را قدّش سر در واقعه دیدم که مراگفت: «بیا که علایق قطع شد و 
مطلوب تو خدایتعالی به تو دهد.» از آن‌جا به اردبیل آمدم و این حکایت را به شرح و بسط 
باز گفت و به مولانا محمّد زرگر رَحْمَ لو له گفت " که «من این زمان خود را مسلمان 
می‌دانم.» مولانا زرگر او را به بندگی شیخ صدرالدّین آداع البرک آورد و او بر مقام قدص 
سر قایم مقام و خلف و خلیفه بود. 


۱) ق: الا ایا الموت الذی لیس تارک /ارحنی فقد افئیت کل خلیل 
اراک بصیرا بای احبهُم / کانک تتحوا نحوهم بدلیل 
چ: بیت عربی را ندارد . 

۲ ق: ایها المرت . 

۳ دو بیت شعر مذکور منسوب است به مولا علی‌ابن ابی طالب(ع). 


۲ چ: گفتم ۱ 


۷۸۱ 


مامتا 


فوور ری 
تولا ا یه سومی بفد واییه شتا کنان لاش ین شهدییم ات 
تفاقاً شیخ صدرالّین در آن ساعت زیادت التفاتی به وی نفرمود. آن درویش ملول 
شد. باز خود را تسلی کرد و گفت: «آنچه از شيخ, فلس یره مشاهده کرده‌ام امید هست که 
به فرزند خود اشارت فرماید تا مرا بخواند و مجال کند زمانی بر مرقد مبارک شیخ بنشینم و 
مطلوت خود حاصل کنم.» 
بعد از دو روز شیخ صدرالاین؛ آذام له بر سیّدجمال‌الدّین اصفهانی وسیّد هرون 
سراوی» رَحمَهُما اه پفرستاد پیش مولانا زرگر و گفت: «آن درویش را بیار.» مولانا زرگر آن 
درویش را طلب کرد و به خدمت شیخ صدرالذین برد. شیخ صدرالدین آن درویش را نوازش 
فرمود و اجازه داد تا در حظیرهٌ متبرکهُ شیخ رفت و به وقت خود مشغول شد و چون از آن‌جا 
بیرون آمد قسم یاد کرد که «آنچه تا غایب بواقعه مشاهده کرده بودم اين زمان در حضور 
ظاهر شد <بدبخت کسی که در حق چنین شیخ بحق منکر شود >.»۱ 
شعر 
آنچه جانم از پس پرده مشاهد کرده بود پی‌حجاب از جسم جانم آندرین پرده نمود 


حکایت: سیّد زین‌الدیّن گفت که مولانا مجدالاین طارمی بود مرید شیخ قدص له 
سِرّة باری به خدمت شیخ آمد و عجز خود بر حضرت شیخ عرض کرد و گفت: «شیخ؛ 
حصَهٌ باغی دارم و فرزند نرینه ندارم و دو سه دختر دارم و کسی کار کن نه و آن باغ را به 
دست خود معمور می‌دارم وکفافی از آن‌جا به قدر حاصل می‌کنم و هر وقت که مرا واقعه‌ای 
پیش می‌آید عظیم فرو می‌مانم و نمی‌توانم به حضرت شیخ آمدن از تنهایی و از مسافت دور. 
چه می‌فرمایی؟» شیخ فدص سر فرمود: «مولانا مجدالدّین [۱۷۱ ب] آن پیر که در حضور 
تراتینت تواند کون عفن غیت تین بواند کدن: تضوشی مک وا 

مولانا مجدالدّین گفت چون از خدمت شیخ دستوری " خواستم و به دیه ژزقین ۳ که 
نیم فرسنگ از اردبیل باشد- آمدم آن شب واقعه‌ای پیش آمد. فی‌الحال در شب شیخ را 


0 چ: مطلب بین < > را ندارد. 
۲) ق: ستوری . 
۳ ه ل: رزقین؛ ق: ثررفین؟ چ: ررقین . 


۷۸۲ 


باب هفتم / فصل چهارم 


دیدم. قدص سِرّ که تفت ول ان واقعه فرمود. بعد از آن هر گاه که حالی پیش آمدی: 
شیخ را دیدم که بیامدی و آن مشکل من حل کردی» هر جا که بودمی از آن بار گران سبکبار 


تسج ۲۲ 
آن قام کین عرص کونین یک گام وی است ‏ در مسافت‌خانة خلوتسرای خوش نهند 


حکایت:" خواجه امینالدین روایت کرد که شخصی از متعلقان پیره یراع رَحمَةٌ ال 
علیّه که از جمله پیران مشهور ولایت اردبیل باشد به حجاز رفته بود» و خرجیی که داشت بر 
درویشان نفقه کرده و به وقت مراجمت از ضیق ید بی‌خرج مانده و به سبب عدم خرج از رفقا 
و قافله بازماند. و او را والده‌ای بود که کبر سن به صد سالگی کشیده بود و عظیم نگران بود؛ 
و چون از بی خرجی از قافله واماند و شب و روز نگران و گریان می‌بود و مادرش نیز پریشان 
وگریان می‌بودی. عاقبت از جملة مریدان صاحب قدم شخصی از وی پرسید که «سبب 
پریشانی چیست؟ و از کجایی؟» در جواب گفت که «از ملک آذربیجان " و از شهر اردبيلی و 
مادر پیر صد ساله دارم که او نگران من است و من نگران او و از بی‌خرجی بازمانده‌ام.» 
گفت: «کسی از ملک شما در شب این‌جا می آید و در آن کنج کعبه به طاعت مشغول می‌باشد. 
گشایش کار تو از او خواهد بود. حاضر او باش که چون در شب بیاید و از نماز فارغ شود 
دامن او بگیری و احوال خود بگوبی به مقصد خود برسی. 

شعر 
ژ جیب صدق‌همچون صبح‌روز روشتی یابی اگر گیری ز مهر دل شفق اساش دامن را 

پس آن شخص چند شب مترصد و حاضر می‌بودی» تا شبی آن روز دولت دست داد 
و ائفاق ملاقات آن کس افتاد. صبر کرد تا از نماز فارغ شد. به هر دو دست دامن او بگرفت و 
صورت حال خود بازگفت. 


تسیر ۳ 
از مسجدالحرام بیرون آمد و گفت: «دست من بگیر و چشم بر هم نه.» چنان کرد و 


۳۸۳ 


قدمی چند بنهاد و گفت: «چشم بگشا.» بگشاد. خود را در وطن خود دید. دامن او بگرفت و 
در پایش افتاد و گفت: «بحق آن سرّی که با حقّ تعالی داری با من بگوی که تو چه کسی؟» از 
سر سوگند عظیم گفت: «به شرط آنک این سر که در میان ما رفت به هیچ آفریده مگویی.» 
قبول کرد. گفت: «من شیخ صفی‌الدین اردبیلی‌ام.» 


سر 
تاحریم کعبة اسرار را محر شدند در حرم هر دم مقام و سنزل خود کرده‌اند 
چون فدم‌از شش جهات‌ما و من بیرون زدند چار رکن ما و من در یک قدم آورده‌اند 


ازانی - که از سفر حجْ مراجعت کرده بود و صاحب وقت شده- که چون از زیارت کعبه فارغ 
شدم و عزم جزم کردم که به مدینة مصطفی صلو ات لو علیْ مذتی اقامت نمایم, قافله 
مجموع برفتند بعد از چند روز هوس وطن کردم و قافله رفته بود و رفیق نه. به صحرا بیرون 
آمدم ملول و متفر که «بی‌قافله تتها چون روم؟» ناگاه جمعی دیدم مرقع‌پوش که می آمدند. 

چون نظر کردم نزدیک رسیدند شیخ, فدص سرت را دیدم که می‌آمد و آن جمع در 
خدمتش. حالی برفتم و در قدمش افتادم و جان خود را بر وی فدا کردم. گفت: «تشویش 
مکن.» و دست مرا بگرفت و گفت: «روانه شو با ما.» چون ساعتی با ایشان روان شدم ناگاه 
نظر کردم خود را نزدیک اردبیل دیدم و ایشان را از چشم خود غایب. حیرتی به من فرود 
آمد. در شهر آمدم و به حضرت شیخ قدص سره رسیدم و شرف زیارت حضور دریافت. 
خواستم تا نعره‌ای زنم. دست مبارک بر دوش من نهاد و به دست فوو گرفت: و گفت: 
«خاموش باش و چیزی مگو.» 


3 


سعر 
ای بسیط عرصه غبرا جه باشد در رهمی آن قدم کین ساحت کونین یک گام وی است 
بام و شام شرق و غربش اندرین خلوتسرای کمترین روزن گشای منظر بام وی است! 


حکایت: پیره جمالالذین ارموی گفت که بعضی از جماعت ارمیّه از شیخ فد 


۱) ق: بیت دوم را ندارد . 


وش 


باب هفتم / فصل چهارم 


۱ 
الخلفا پیره آدمان بود و شیخ فد سره در آن‌جا نشسته بود ناگاه بر زبان شیخ, فد 
سل این بیت جاری شد از آن فریدالدّین عطاّر رَحمَةٌ ال له و مکرر می‌فرمود: 
شعر 
عانتسی زا هس سر با بل سین این در سسته را کسلیدستی 

و چون شیخ از آن‌جا مراجعت کرد <ناگاه آن خلوت را دربند آمد > گویی که به 
نها دوه ان زاگ صاحب آرادتی بیامدی و ضرع نمودی» آن در بگشودی و حاجت 
او روا گشتی» و اگر بی‌ارادتی بیامدی در باز نشدی چنانک این معنی عظیم مشهور شد تا به 
حدی که منکران می‌گفتند که نقبی زده‌اند و خلق را فریب می‌دهند. 

چون این سخن بشنیدیم اجازت دادیم در زمان بستگی آن در را برکندند و احتیاط 
کردند. قریب هفت نوبت آن در را به کرّات برکندند و باز بسته شد و آن منکران عظیم خجل 
شدند. بعد از آن حال بدان رسید که کسانی که در از برای ایشان گشاده می‌شد شیخ راء فش 
سره در آن خلوت می‌دیدند و شرف دستبوس" در می‌یافتند و چون می‌خواستند که 
بگویند که «شیخ آمده است» درحال غایب می‌شدی. و این معنی به تکرار و شهرت انجامید 
و مدّت چارسال " همچنین می‌بود که مردم می‌رفتند و تضرّع می‌کردند آن در گشاده می‌شد و 
دستبوس شیخ دس یله درمی‌یافتند. چون بیامدیم و به خدمت شیخ عرضه داشتیم 


دیگر آن احوال پیدا نشد. 
شعر 
رازگاه عاشفان را تا به خلوتگاه دوست راهها پوشیده باشد بر طریق سر و راز 
باز درهای مرادٍ هر یکی نگشاهه‌اند حیٌذا آن را که کردند اين درش بر روک باز 


حک‌ایت: مولانا زین‌الدّین خلیل خطیب بوتسر گیلانی روایت کرد از مولانا 


0 چ: وانشد . 

4 قه چ: حناگه در آن خلوت دربند درآمد > . 
۳) هه ل. ق: فرو دوخته‌اند . 

۴) ق: + شیخ فد سره . 

۵( قه چ: چهار . 


۷۸۵ 


مایا 


عمربیلقانی که با امیرچوپان رفته بودیم بر سر رودخانه‌ای» ترک فرو آمدند. آن شب خوفی 
عظیم بر امیر چوپان و تشکر مستولی شد. چنانک تفیّر در بشرة او ظاهر شد. چون شب در 
گذشت آواز طبل برآمد که کوج کردند و چند فرسنگ پیشتر برفتند. چون صبح شد و آفتاب 
بر امد به حضور امیرچوپان رفتم» دیدمش خندان و کلاه صوفیانه بر سر و مرقعی دربر. 
پرسیدم: «امیر این چه حالت بود؟» گفت: «مولانا عمر نزدیکتر بیا.» یک دو قدم پیشتر رفتم. 
گفت: «امشب دیدم که شیخ» دش سره ناگاه پیش من حاضر شد و مرا گفت مترس و کلاه 
بر سر من نهاد و مرقع در بر من کرد و مرا ایمن گردانید و باز رفت.» 


سعر 
آن قدم کاندر فضای عالم جان می‌نهاد در هوای دل نهاد و راحت ارواح داد 


حکایت: مولانا عیسی اسبعی رومی " روایت کرد از مولاتا صلاح‌الذین رومی که در 
شهر دمشق بودم. وقتی که به سفر کعبه رفته بودم. جماعتی از صلحا از سفر بيامدند به دمشق 
و گفتند: «ما شیخ صفی‌الدّین ره فد سره در مقام تختگاه سلیمان, عَیهالسَلام دیدیم که 
آن‌جا مردم را توبه و تلقین می‌داد و تربیت می‌فرمود؛ ما نیز توبه کردیم.» جماعت اهل دمشق 
این سخن بشنیدند. در دمشق شیخی بود صد و پنجاء سال مُعْمّر. پیش او رفتند و این سخن 
را با وی تقریر کردند. چون بشنید بر ضعف خود از سبب کبر سنّ و بی‌طاقتی در رفتن» 
تشر خورد. 


شعر 

وی دث من شونی که وک یف ی طری مضوض السجناح 

و گفت: «من پبرم. ضعفم موجب حرمان شده است. شما علما و صلحا بروید.» ۱ 
جمعی برفتند و بدان تختگاه سلیمان یاس لام -که مقامی مشهور باشد- 
رسیدند. شیخ ره قدمن سلم آننجا دیدتق: به شرف دستیوس مسجسعد گفتند وخویة و 
تلقین گرفتند. بعد از حصول مأمول و مطلوب, استجازه کردند و به دمشق مراجعت نمودنده 
و ایشان نیز احوال باز [۱۷۲ ب] گفتند. جمعی دیگر هوس این نیل امانی کردند و روی بدان 
مقام آوردند. چون آن‌جا رسیدند شیخ را دس سل در آن وقت آن‌جا ندیدند و دولت آن 


) ق» ش : اسفی رومی. 


۳۸۶ 


باب هفتم/فصل چهارم 


گنج روان در نيافتند. 


‌ 


شنز 
همرکس نرسد به دولت گنج روان این کار سعادت است. تا قسمت کیست 

باز گر دیدند و حال حرمان خود را به آن شیخ بگفتند. گفت: «بلی همچتین باشد. 

صاحبدل گاه باشد قدمی به مقامی نهد و آن طرف مردم راکه مستعذ و مستسعد این سعادت 
باشند حیاتی حیای" توبه و تلقین دهد تا اتفاق این سرنوشت کدام کس را دست دهد.» 


سیر 
بسا کل عابیم التاس باه وال شحارالی اعد دامتز 


حکایت: مولانا تاجالّین محمّدشاه مراغی <رَخمَه له له > گفت در مراغه 
شخصی بود که وی را شیخ عمر شیخله گفتندی, و مردی صالح بود و در آخر صاحب ارادت 
عظیم شد. چون در آخر متوقی شد و نمازش می‌گذاردند» جمعی از صوفیان کار کرده شیخ 
ره قدص سل دیدند در مصلّی حاضر بی‌کفش و نماز گذارد و فرمود: «تعجیل کردم تا به 
نماز برسم کفش نپوشیدم.» و از اردبیل به قدم رفته بود و نماز گذارده. 


شعر 
در وادی مسقدّس دل چون فکند نعلین شد نیم گام فدرش این عرصه‌گاه کونین 


۱) ق: حیاتی- 
۲ ل ق: <زیث کته >+ چ: ندارد . 


۷۳۸۲۷ 


درکرامات متفرقه که از شیخ 


حکایت: شیخ صدرالدّین آذاع البرک گفت که بعد از حیات شیح زاهدء 9 
رَوحْه» جماعت فرزندان و خلفا و اصحاب شیخ زاهد. فد رو موافق شیخ صفی‌الذین 
می‌بودند و بر سبیل موافقت ملازمت می‌نمودند تا مذت سه سال در این برآمد. آن جماعت 
معاندان را باز سودای غبار در سرآمد. چون می‌دیدند که شیخ را آوازه و رتبت در تزاید و 
عظمت در تصاعد می‌بود و هر یکی را آتش غضب اشتعال ! گرفت که «استقلال شیخ 
مجموع ابواب ما را منسد گردانید.» و شیخزاده جمال‌الدین علی؛ 7 له علیّه هر یکی را 
ه ه اکااس قت ه خی روا زان ۰ ۱ ۱ 
از ملازمان و خلفای شیخ زاهد» قدش روحْة اجازهُ توبه و تلقین می‌داد تا گروه وی غلبه 
کرده بود. 

شیخ صفی‌الذین را به هر وقت وظیفه و عادت بود که به زیارت و مزار متبرکة شیخ 

کم _ 2 6 ی ۹ 
زاهد» قدش روخه می‌رفتی. چون در آن وقت بر طریق موظف عزم زیارت کرد خواجه 
فخرالّین یوسف رَحْمَةٌ لو علْ برادر شیخ به حضرت شیخ آمد و گفت: «قطماً ر اصلا 
شیخ را به زیارت شیخ زاهد رفتن مصلحت نیست که جماعت معاندان کمان کمین کشیده‌اند 


ص: استقبال ؛ ق: استملا. 


باب هفتم / فصل پنجم 


نبادا که خطای کنند.» 


0 


شعر 
قتا تتعی لت انعر بقل افت ده ال سس مهاری 
شیض فَّس یله فرمود: «اگر قضای سرم بر آن رفته است که در اين وقت ند ست 
ایشان بروم مَرَد قَضاءالّه نباشد و اگر نه, هیچ باکی نیست.» و عزم زبارت فرمود و به زیارت 


و 
0 8 مت 


رفت. شیخزاده جمال‌الدیّن رم ال عَلیّْه را به آن جماعت معاندان آتش عناد" و غضب 
زبانه کشید و ائفاق کردند که شیخ راه قدص مه قصد ملاکت کنند و در کیفیت هلاکت مّفق 
شدند که آتش در خلوت شیخ زنند و شیخ در خلوت سرخته ر هلاک گردد. و به شب 
بيامدند و اولاً در خلوت را از بیرون به میخ از بیرون سبخت کردند تا چون آتش درگیرد مجال 
بیرون آمدن نباشد. چون آتش در زدند از ولایت شیخ آتش درنمی‌گرفت و فرو می‌مرد؛ با 
وجود آنک خانه‌ها و خلوتهای آن‌جا تمامت از چوب و خاشاک باشد و به مرور ایام خشک 
شد ۵. 


7 


شعر 
ثابت قدم این کار ز انکار چه غم دارد در صدق فبول بارز اغبار چه غم دارد 
از نار دل دشمن کی تیره شود نورش نوردل پاک او از نار چه غم دارد 
چون این مسعنی مسمکن نشد و آتش [۱۷۳ الف] در نمی‌افروخت و خلوت 
نمی‌سوخت. آتش غضب و حسد ایشان زیادتر شد. قصد کردند که شیخ را به تیر زنند. 
جمعی را بفرستادند تا شیخ را به تیر بزنند و کمین کردند. چون دست به کمان بردند دست 
ایشان خشک بماند و کمان نمی‌گرفت <و از کار برفت >" <و دست هیچ کس کارگر 


زنل ۲ 
شعر 
» ۰ ۳ 1 ۳ " ۳ ۰ 0 ۵ 
تیر گردون را که قوس چرخ می‌ارد به زه بیم تیر دست خشک از دامن نز کی بود 
۱) ق: سته . 
۲ ص: غبار . 


۳ چ : مطلب بین جع را ندارد. 
۴ ص: مطلب بین حج > را ندارد. 
۵ ه. ق: بیم تیر خشک او از دامن ترکی بود؟؛ چ: بیت را ندارد. 


۷۸۹ 


مهریها 


چون غرض فاسد ایشان بدین نوع مکاید حاصل نشد. باز اتفاق کردند که شیخ را؛ 
قدص سر به زهر هلاک کنند. پس قدری زهر در عسل کردند و با سفرٌ طعام پیش شیخ؛ 
قدص سوه آوردند؛ لیکن حرم شیخ‌زاده جمال‌الدّین» رَخَمَةٌ لو له که والد؛ مرحوم 
شمس‌الدّین محتّد رَحمَه اثم عَلی بود به سر از پوشیدهه پیش شیخ فد بر فرستاد که 
«زتهار که دست به عسل دراز نکنی و از تتاول آن احتراز کنی.» شیخ راء قذْ یر چون 
حال معلوم شد از عسل احتراز نموده و تناول نفرمود و همچنین هر طعامی که در آن مکر و 
کید می‌کردند آن مستوره از پنهان خبر می‌داد و شیخ دست بر آن نمی‌نهاد. 
۳ 
هر زن که به صدق صاحب درد بود مسر نارة مفنعش بسی مرد بود 
چون به این کید نیز غرض و تمّی باطل ایشان حاصل نشد باز اتّفاق کردند که غیر آن 
تدبیری نیست که به وقت مراجعت شیخ را در کشتی نشانند و جمعی با وی در نشینند که 
شناو دانند. چون در میان آب رانند ناو غرق کنند و ایشان به شناو بیرون روند و چون شیخء 
قَدش سل شناو نمی‌داند ناچار غرق گردد و هلاک گردد. پس جهت این کار جامه‌های 
سبک بپوشیدند و خواستند که در ناو نشینند و شیخ را نیز در ناو نشانند. شیخ فرمود که شیخ 
زاهد ره قدص رح دیدم که از برای من اسبی جر" بیاورد و فرمود: «صفی: بر این اسب 
نشین و به راه خشک برو و در کشتی منشین.» 
شعر 
بر ۱ 
و لین باق ع یل خایبه وا ای لایر ول‌تد؟ 
چون شیخ, فدص یه اين چنین دید و از شیخ زاهد. فش وه چنین شنید گفت: 
«من به راه آب نمی‌روم و در کشتی نمی‌نشینم؛ بلک به راه خشک خواهم رفتن.» شیخزاده 
جمال‌الدّین چون وضع چنان دید که فکر ایشان مسر نمی‌شنود شیخ راء فد یره در خانه 
برد و ساعتی با هم خلوتی کردند. شیخ فد ال بر فرمود که «شیخزاده! من می‌دانم که 


ص: لفظ «اسبی» را ندارد؛ چ لقظ «جبیر» را ندارد. 
۲ ق: خلفا. 


۳) ل» ش. ق: و من کل. 
۴ ق: جای مصرع دوّم و سوم دو بیت عربی پس و پیش است. 


۷۳۹۰ 


باب هفتم / فصل پنجم 


قصد من کرده‌ای و کین من در دل متمکن گردانیده‌ای و حقّ تعالی میّسر نمی‌گرداند که 
مطلوب شما به‌نجاح‌پیوندد و این فصد مکرّر و عداوت مقر شد. اگر مقصود شما هلاک من 
است و لابد است. قدری زهر بیار تا من بخورم و مراد تو حاصل شود و کسی را بر این سر 
اطلاعی نباشد.» 

شیخزاده جمال‌الّین چون این سخن بشنید» عرق خجالت بر رخسار وی بدوید و از 
این جرایم استغفار و از این مکاید استعفا تمود و اخلاص حالی در پیش آورد و اسبی جبیر! 
از برای شیخ درکشید و شیخ سوار شد و مراجعت کرد. 


3 


مت 
مب وا؛ نطاب آئپ ذلهب والناش بسن مخایل آ و شارب 


ل 


ِ شون > هم اوه #ا لها و ف]لوبهم م شوه بستقارب 


حکایت : آذام له یرک گفت ملکالصلحا مقصودالیاسان که یکی از صلحای شهر 
بوده در خانهُ خود میان اهل و عیال خود نشسته بود <و در آن حالت شیخ» فد له سر با 
وی مصلحتی بود و کس حاضر ته که به طلب وی رود؛ و در زاویةُ متبرکه نشسته بود > از 
آن‌جا مقصود را آواز داد. مقصود آواز شیخ شنید و لبیک گفت و از خانه بیرون آمد. پنداشت 
که او را کسی بر در خانه می‌خواند. چون بیرون آمد و کسی را تدیدء آمد و بنشست. باز 
آوازی شتید که «مقصود...» باز بیرون رفت و کسی را ندید بازگردید و بنشست. سیّم بار 
آوازی شنید که «مقصود! نه به تو می‌گویم!» مقصود برخاست و جزم کرد که وی را شسیخ» 
فد سره می‌خواند. به تمجیل به حضرت شیخ آمد. شیخ را دید در زاویه نشسته. چون 
مقصود را دید فرمود: «مقصود بیا که تو را خواندم و با تو کار دارم [۱۷۳ ب] چرا به خواندن 
ال نامدی؟» 


0 


سر 


۲) ق: محاند. 


۷۹۱ 


میم 
2۳ ۵ ار هه و مرا مرا ی مر مره 

حکایت : خلت يَرکته گفت نوبتی پادشاه ابوسعید برد ال مَضجَمَه به اردبیل بود. 
بغداد خاتون دو کس را از ایرموک - یعنی از دختران که متشبهات به رجال باشند - به 
حضرت شیخ فد یره فرستاد به سلام و چنان ظاهر کردند که دو کس از امیرزادگان‌آند 
و این معنی امتحان بود <یا از طرف بغداد خاتون و یا از طرف این‌ها. ۲۶ دختران چون بر 
درآمدند و بار خواستند که دستبوس شیخ کنند. شیخ فد یره دست مبارک درکشید جو 
فرمود: «دست نماز: دست نماز.» > ۲ و علی‌الفور از آن مقام برخاست و در خانهٌ دیگر 
نباشد.» گفتند: «سلام بغداد خاتون آورده‌ايم و می‌خواهیم که به حضور شیخ برسیم.» این 
سخن به حضرت شیخ برسانيديی مجال نداد و فرمود که «بگویید به بغداد خاتون سلام 
رسانید و شما را نیز دعا کرد.» و ایشان را باز گردانیدند و کشف حال امتحان معلوم کردند. 


۳3 


سعر 
نله ول که وی نی تفریه آوسشا اک الا یا بااهت‌نه مکی نروس 


حکایت : ملک‌الخلفا پیره عوض پیشکینی " گفت در اوایل حال مرا نسبت با شیخ؛ 
له رف نفاقی می‌بود؛ چه از مردمی می‌شنیدم که منسوب با ارادت و مربدی» فد 
سِرّة بودند که می‌گفتند که به یک دست شیخ ما بهشت است و به دست دیگر دوزخ است. 
و مرا از این سخن نفاق زیاده ترشد» حال آنک این سخن در واقع راست و مأمول است که 
چون بر متابمت ارشاد حتّ آوردند به بهشت رسند و اگر بر خلاف روند به ضد آن باشد. 

وگفت چون به حضرت شیخ قدص سره رسیدم و اين سخن را بر سبیل امتحان باز 
گفتم. شیخ: قَذّش هه بی‌جواب کلامی و تکلمی تبشمی کرد و هر دو دست مبارک از 
آستین بیرون آورد و به دست راست خربزه‌ای داشت بنهاد و به دست چپ پاره‌ای آتش بس 
مهیب و بر زیلو نهاد و حال آنک ما هشت آدمی بودیم و آن خربزه هشت تشان کوز داشت؛ 
یعنی نشان قاچ پهلوی اوء و فرمود تا آن را ببریدند و به هریکی از این هشت کس یک قسم از 
آن هشت قسم بدادند و آن آتشپاره‌ای که بر قالی نهاد قالی نمی‌سوخت. 


چ : مطلب بین را ندارد. 
۲ ش؛ چ : مطلب بین جع را ندارد. 


و 


۷۹۲ 


باب هفتم | فصل پنجم 


چون این حال بدیدم از این حال متعجّب شدم که آتش از کجا آورد و چرا قالی 
نمی‌سوزد که ناگاه شيخ فد سره به کسانی که حاضر بودند اشارت فرمود تا آن آتش را 
به دست برمی‌داشتند و دست هیچ یکی نمی‌سوخت. و اهل آن مجلس تمام برداشتند و 
دست هیچ یک نمی‌سوخت. پس به من نیز اشارت فرمود که «برادر.» برداشتم؛ دستم 
بسوخت» بینداختم. شیخء قذش سره فرمود که نکن دوزخ مخلصان و بیگناهان ۳ 
نسوزاند» چنانک در قيامت گوید» جُز یا من فان وک اطفا لبی. اگر در توگناهی و نفاقی 
نمی‌بودی دست تو را نیز نمی سوختی.» مرا معلوم شد که این آتش دنیا نیست والا قالین. و 
دست دیگران چرا نسوخت. امّا از آن آتش هراسی عظیم داشتم. 


۳ 
اسستیاه بو اش سا وضاصلی وايست انم ولاز 
بارخ ولبی نوی فك له نوک ونم من قو نز 

آنگاه شیخ دش سل آب دهان مبارک بر آن انداخت و بنشاند و فرمود: «اگر این 

ان را نمی‌نشاندم این جمع و بسیار چیز را بیم ضرر می‌بود و می‌سوزانید.» چون این 

کرامات صریح بدین عظمت مشاهده کردم اخلاص عظیم از خلوص صمیم دل پیش آوردم و 

نفاق به وفاق مب شد. 


سعر 
و دز تیه سر کسته-هیه با روفتاق گشت دل آبته سا همگی ثور وفاق 


حکایت : خواجه امین‌الدّین گفت نوبتی به مشورت شیخ قدص سِرّف به اصفهان 
می‌رفتم و اسبی لنگ داشتم که اعتماد را نمی‌شایست که بر آن سفر توان کردن. شیخ فرمود 
:«باکی نیست. برنشین و برو» و به اشارت شیخ بر نشستم و روان شدم و هنوز در میا طه 
شهر بودم "و به دروازه نرسیده بودم که لنگی از اسب برفت و روان شدم. و دیگر از آن اسب 
لنگی و کاهلی ندیدم " و در مت چهل روز ذهاب و ایاب ائفاق افتاد و کرباس خام آورده 


۱) ق: اسم. 

۲ چ: دو بیت عربی را ندارد. 

۳) چ : هنوز در محله شهر بودم. 

۴ ق» چ : و هرگز لغزشی از آن اسب ندیدم. 


۳۹۳ 


مق 


بودم. 

موسم آن بود که هواگرم شده بود و مردم از قراباغ ازّان مراجعت کنند. شیخ» قدص 
سوه اشارت فرمود که «علی‌الفور برخیز و به قراباغ رو.» و موسم آن نبود که به قراباغ روند و 
کرباس خام برند. <به امتثال ناچار بود. برفتم و آن کرباس خام آن‌جا بردم >. برادران و 
غیرهم می‌گفتند: «چه وقت کریاس خام است؟ که در اين موسم گرمی هوا کسی بدان 
التفات نکند.» گفتم: «به اشارت شیخ» فدسن سله آمده‌ام.» چون یک دو روز شد ناگاه 
جمعی از قیتاغ امدند در بازار که کرباس خام می‌خواستند» و بر دکان ما آمدند و تمامت 
کرباس را به یک روز بخریدند» چنانک هیچ باقی نماند و ربح تمام کردم. 

شعر 
سود در هر دو جهان" یک نظر ایشان است لایق مایه‌این‌چون همه کس نیست. چه سود 


حکایت : مومن بیگ گفت که باری به خلوت بودم و روز جمعه از جامع مراجعت 
می‌کردم. در راه دانشمندی با من همراه شد و با من سخن می‌گفت و من بر آداب " و داب 
خلوت نشینان ساکت می‌بودم و با وی سخن نمی‌گفتم. خاطر او برنجید. روز دیگر به 
حضرت شیخ فد سوه رسیدم که عرض واقعه کنم," فرمود که «داتشمندی را 
رنجانیده‌ای» باید که دیگر نرنجانی.» و همچنان در حلقة ذکر؛ یکی ذکر بی اصول می‌گفت. با 
وی به خشونت می‌گفتم که «ذکر به اصول بگوا» باز به وقت عرض واقعه. شیخ فرمود که 
«سخن سرد با مردم گفته‌ای باید که دیگر مگویی.» 


سر 
بسااهمسل ادب نک وادب باید بود بباگرم وان سرد نشساید گفتن 


حکایت : پیره اسمعیل برّاز گفت که با شیخ فد سر در مجمعی نشسته بودیم» و 
از آن جمله قلندری نشسته بود؛ گفت: «(شیخ» در واقعه دیدم که با سگان همکاسه بودم.» 


0 <از امتثال ناچار مانده و با آن همه کرباس خام آن‌جا بردم >. 
۲ ق: همه سود دو جهان. 

۳) ق» چ: لفظ «آداب» را ندارد. 

۴ ل. قه چ: می‌کردم. 


۷۹۴ 


باب هفتم /فصل پنجم 


شیخ قدص سر فرمود: «بایستی که به توجّه ! می‌دیدی.» دیگری نشسته بود» گفت: «شیخء 
من نیز واقعه دیده‌ام.» شیخ فرمود: «واقعهٌ تو خلوتی است.» خلوت کرد و پیش از آنک آن 
شخص بگوید. شیخ فرمود که «در واقعه دیدی که نامه‌ای در دست داشتی و یک نیمه باز 
کرده و کلاغی سر از دیوار بیرون کرد و قصد تو کرد و باز دستی از دیوار درآمد و حلق آن 
کلاغ بگرفت و دفع او کرد و او را فرو آوبخت.» آن شخص در پای شیخ افتاد. پس شیخ 
فرمود: «هیچ می‌دانی که آن کلاغ چه بود و آن چه دست بود؟ اگر آن دست به فریاد 
نمی‌رسیدی حال تو چون می‌بودی؟» آن شخص باز در پای شیخ افتاد و توبه کرد؛ و حال 
آنک آن شخص مذهب اعتزال داشت. از آن مذهب رجوع کرد و تایب شد و به کار مشغول 
سد. 


0 


تست ۴ 
در چسنین خسلوتسرای سّت منهاج حق ... عسزلتی باید" بسه غیر از اعتقاد اعتزال 


حکایت : خواجه نظام‌الذین خواجلو اردبیلی گفت باری به خلوت نشسته بودم و به 
وظیف ذکر مشغول. از جلال‌الذین نعمان اصفهانی جزوی از قرآن بستدم و به وقت سکوت از 
ذکر می‌خواندم مگر کسی به حضرت شیخ فدسش سِرّف رسانید که نظامالّین در خلوت 
شهنامه می‌خواند. شیخ هیچ نفرمود. بعد از دو سه روز چون به حضرت شیخ رسیدم» 
فرمود: «نظام‌الدین آنچه در خلوت می‌خواندی شاهه‌نامه بود نه شهنامه . فکری مکن که 
غلط گفتند.» 


۶ 


تتسص ۳ 
مانامهةً شه ز دفستر دل خسوانسيم ۲ هتحهنامه نها و مت فا ز کسخا 


حکایت : همچنین نظام‌الدّین گوید که در حضرت شیخ فلس یره به سراو بودیم 
واز جامع بیرون آمدیم و مردم انبوه غلبه کردند. در آن میانه اسب من در برکه‌ای بس بزرگ و 


0 چ: تو چه می‌دیدی. 

۲ ق: یابد. 

۳) ل. ش. ق : شهنامه بود نه شه‌نامه. 
۴ ه ‏ ق: گویيم. 


۷۹۵ 


مالیا 


عمیق افتاد. شیخ نظر فرمود و گفت: «نظام‌الذّین غم نیست. اگر اسب تو برنیاید اسب من به 
تو دهم.» و بفرمود تا طالبان و مردم انبوه اسب را از آن‌جا برکشیدند و هیچ آسیبی بدان اسب 
نرسیده بود» و حال آنک اسبی بود که در رفتن بسیار ثره کردی. چون در نظر شیخ, فد 
سره به این مقدار درآمد آن عیب از او برفت و دیگر عثره نکرد. 


تسس ۲ 
فک غیت مان عیین کت روز ات ها رجف 


حکایت : آذام له یرک گفت که در اوایل حال شیخ فش سرت زاویه‌ای کهن یتا کرد 
که طول و عرض ! آن کوچک و اندک بوده لیکن چون اوّلین مقامی بود که شیخ؛ قَد یرّف 
از برای طوایف طالبان معدٌ و ممهّد فرموده بود؛ از کرامات شیخ قطعاً بر ازدحام و غلبه انیوه 
مضیق نمی‌بود و چندان که در آن‌جا رسیدندی در آن‌جا گنجیدندی و مقام بر کی ننک 
نبودی؛ و با وجود آنک مولانا عبدالمک پرنیقی تعداد کرده بود که از راه پرنیق - که یکی از 
راههای تبریز است - در سه ماه سیزده هزار کس از طالبان به زاویه آمده بودند و کثرت 
مردم را در آن زاویه وسعت می‌بود. 

چون زاویه بزرگ را امیره پهلوان گیلان التماس بنا کرد و بنای وسیع بود بسیار بودی از 
اندک مایه کرت خلق را مجال وسعت در آن‌جا نمی‌بودی. و اين از جملة کرامات است که از 
ساختف قدص سره در مکان مضیق مجال غلبه بودی و از ساختةٌ دیگری نه؛ و بسی صاحب 
وقت از آن‌جا به وقت و مقصد خود رسیدند. 


سعر 
1 وود ۳ را دا زذا ۱ ۱ 2 ۳ ۰ 9 ۱ ارها 
لهاش وا بیغ کساالراض بآایضا 


حکایت : خواجه امین‌الدین روایت کرد از خواجه جلال <برادرزاد؛ شیخ >" که ار 
گفت از دمشق م ی آمدیم و سفره‌ای که در آن‌جا طعامی جهت شب آماده بود از سر اشتر ما 
اقتاده بود. شب هنگام نزول کردیم در مقامی که هیچ چیز از مأکولات به دست نمی آمد و ما 
8 + و سمک. 


۲ مطلب بین < > از اضافات «ص» است. 


۷۹۶ 


باب هفتم / فصل پنجم 


گروهی آن‌جایی‌نان و بی غشا. شب گرسته بماندیم. من مدد و استعانت به روح ! شیخ. قدص 
سِرّف کردم و گفتم: «شیخ. در اقطار زمین سفرهٌ تست و ما امشب گرسته باشیم. از برای ما به 
ولایت خود چیزی بفرست» ناگاه نگاه کردیم مرغی بیامد که نزدیک مابنشست. یک 
ساعت صبر کردیم تا هوا تاریک شد. برخاستیم و آن مرغ را بگرفتيم. مرغی بود شگرف به 
مقدار بره. آن را بکشتيم و طبخ کردیم. تمام مردم را که بودند کفایت بود و همه سیر شدند. 


سعر 
قو تعم وقه اه اه نپا تکفا تا کرا روزی بخت است ازین خوان صفا 


حکایت : پیره فضیل که خلیفه‌زادهٌ شیخ " است» گفت از پدر خود پیره محمّد 
داروری رَحمَةٌ له عَلیْ شنیدم که او گفت در حضرت شیخ قَّ له سره به مراغه 
می‌رفتیم. در طرف گرمرود بر سر جاه لشکر انبوه غلبه در رسیدند و مردمی که با شیخ 
بودند در تشویش افتادند که تشکریان دست در ایشان آرند. و بعضی مردم قماشات نیز با 
خود داشتند و سخت دررعب این فکر بودند. شیخ قدص ره فرمود: «مترسید و از اسبان 
فرود آیید و اسبان را به همدیگر فروبندید. اسبان را به هم باز بستند و همانجا بنشستند. آن 
لشکر در رسیدند و نگاه می‌کردند. آن اسبان را و مردم را تمامت سنگ می‌دیدند وبا 
همدیگر می‌گفتند که «تفرّج کنید این به اسب می‌ماند و این به زین می‌ماند.» و ما می‌شنیدیم 
و می‌دیدیم [۱۷۵ الف] و ایشان ما را نمی‌دیدند. 


تسم ۶ 


تا حجاب خویشتن از پیش خود برداشتیم در پناه پرد؛ توفیق او جا داشتیم 
حکایت : <پیره موسی گفت از حاجی نخجوانی؛ رحْمَة او له شنیدم گفت > ۲ 
#4 ‌ ه ‏ .1 ی 
شیخ قذش سوه مرا به جورق و ماجورق فرستاد" تا غله حاصل کنم. بوقت مراجعت پنج 
دینار به من داد که بهای موزه و سر موزه باشد. چون به حضرت شیخ فد سر آمدم و 


0 چ: لفظ «روح» را ندارد. 

۲ ه ‏ ش* قه چ: لفظ «شیخ» را ندارد. 

۳ <پیره حاحی نخجوانی گفت که >. 

۴ ه. ق: + <دکه تعلق به زاویه شیخ» قذش سل داشت >. 


۳۹۷ 


میا 


حسابها راست کردم آن پنج دینار را نگفتم. شیخ فرمود: «چرا آن را نمی‌گوبی که در دستت 
نهادند. و دست را از پس پش بردی.» گفتم: «شیخ آن را بهای موزه و سر موزه به من دادند.» 
فرمود: «می‌دانم ۳ بباید گفتن تا ایشان به دعایی رسند.» 


۶ 


متیر 
اسرار دو کون بر طفهای عیان اندر نظرش مشاهد و مکشوف است 


حکایت : پیره اسحق که از سلالةٌ شیخ محمود کلواره‌ای است. رم له له گفت 
از مولانا شرف‌الدّین عثمان اومانقی شتیدم که گفت که درویشی از هشترود به حضرت شیخ» 
قدس سِرّه آمد که تربه کند. شیخ, فد سر وی را توبه نداد و فرمود که «برو و خانه را 
پاک کن.» آن درویش برفت به عبادت و ریاضت مشفول شد. تا سالی بعد به حضرت شیخ 
امد که توبه کند» بازش توبه نداد فرمود که «برو و خانه را باک کن.» درویش باز به خانه 
بازگردید و در این غصّه و اندوه پیش عیال خود شکایت کرد که «شیخ عوانان و ظالمان و 
بدکاران و رئیسان را توبه می‌دهد و مرا دو سال است که می‌روم توبه نمی‌دهد با وجود 
درویشی و عبادت. و می‌گوید برو و خانه را پاک کن. اگر ناپاکی هست در شماست» زن 
گفت: «در من هیچ ناپاکی نیست. اگر باشد در تو باشد که شیخت توبه نمی‌دهد.» درویش 
گفت: «من در خود چیزی نمی‌دانم بلک یک سال از سر این سخن عبادت و رباضت 
کشیدم لیکن چون من نیز غریبم و تو نیز غریبی» هر یک اصل و نسب خود باز گوییم.» 

زن گفت: «اوّلاً تو بازگو.» مرد گفت: «حال من آن است که اصل من از بغداد است. در 
وقتی که لشکری به بغداد آمد من طفل بودم و در پی مادر خود می‌رفتم. سواری درآمد بر 
اسبی بدین صفت نشسته و جامه‌ای بدین صفت پوشیده و شکلی بدین صفت داشت. مرا از 
پی مادر درربود و اسیر برد و مادرم در عقب می‌دوید. سوار بازگردید و چماقی چند بر سر او 
زد و سرش بشکست» زن چون این سخن بشنید نعره‌ای بزد و بیخود شد. چون به خود آمد 
که «مادر تو منم و تو را آن جوان از پی من درربود و تو فرزند منی.» دروبش چون این 
سخن بشنید از این بدحالی حال بروی بگردید و از آننجا سراسیمه روی به صحرا نهاد و به 
حضرت شیخ قس مره آمد. حالی که شیخ را نظر مبارک بر او آمد. دست مبارک دراز کرد 
و دستش بگرفت و توبه و تلقین‌اش بداد. 


۷۹۸ 
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۰ 


سعر 
لیک رم زی به صورت روشن از سیر عسسین عسلم بسنماييم 


حکایت : پیره اسحق گفت که نوبتی یوسف بوکا - که یکی از امرای غلیظ بود - 
بیامد و جمعی ذاکران را دید که حلقه زده و به ذکر مشغفول. او نیز بالای سر ایشان بایستاد و 
یک دوبار به موافقت ایشان «لا له ال له بگفت. شب در خواب دید که شیخ, فد بل 
می‌رفت و مردم عالم در عقب او روان و دست در فتراک وی زده. یوسف بوکا نیز خواست که 
دست در فتراک زند» شیخ مجال نداد و گفت: «یوسف برو و گوسفندی که از شاه عالم - 
منکوحهٌ خود - می‌ستانی به سویّت و به حق بستان.» 

بعد از آن یوسف بوکا به حضرت شیخ آمد و صورت خواب بازگفت. شیخ. فد 
سِرَة فرمود: «بلی برو و شاه عالم را که به زنی می‌داری نکاح کن که نکاح نکرده‌ای.» و در 
واقع چنان بود. برفت و نکاح کرد. 


۳ 


سعر 
سر کجا شاید به فتراک قبول دوست بست از حرام و از معاصی ناکشیده باز دست؟ 


حکایت : پیره حسن یالقوز آغاجی ۲ گفت از مولانا اسمعیل گرمرودی شنیدم که 
نوبتی سه دانشمند - که به مجرّد علم ظاهر اکتفا کرده بودند و شمه‌ای از شمیم علم باطن 
نیافته - از بغداد به حضرت شیخ. دس سر آمدند و می‌خواستند که به امتحان از سر 
انکار سئوال‌ها کنند. 


ی 5 
نادیده ز آیینه بسجز پشت دریسن کار وان نیز بیالود؛ زنگار ز انکار 
بعضی از طالبان شیخ راء قَدّسَ سر اعلام کردند که سه دانشمند از بغداد آمده‌اند. 
شیخ فد سرّف اجازه فرمود و ایشان را در خلوت شیخ آوردند. ایشان را باز پرسید و 


۳۹۹ 


مایا 


برای خود در صحرا خالی گوری بدست خود بکنید و سر گور فرو پوشانید و باز فردا بروید 
و سرگور بازگشایید و بیایید تا من سئوال شما را جواب بگویم هر سئوالی که باشد.» 
حکمت در این چیست. 


ان 

عغل کوته فسدم دربن وادی عاجز از فطع این بیابان است 
عاقبت از سر انکار و امتحان هر سه در شب برفتند و هر یکی گوری بکندند و سرش فرو 
پوشاندند. روزی دیگر صباح برفتند و سر گورها بگشادند. دیدند که در هر یکی از این 
گورها خوکی است. بترسیدند و به حضرت شیخ آمدند. شیخ فرمود: «موالی دیدید که در 
گور چیست؟ مسلمان می‌باید زیستن و مسلمان می‌باید مردن» وگور از این‌ها و امثال این‌ها 
پاک می‌باید گردانیدن و جدل و مناظره فایده ندهد.» در پای مبارک شیخء دش سدی 
افتادند و توبه کردند. 


ی ۱۳ 
اگر خواهی شدن در خاک و این‌ها پاک نا کرده در آن کنج لد زینها جهان اندر جهان بینی 
و گر گور وجود خود ازینها کرده‌ای خالی لحدچون باغ فردوسی جنان اندر جنان بینی 


حکایت : پیره احمد پرنیقی گفت در وقتی که توبه نکرده بودم نوبتی در دیه پرنیق 

فصد معصیتی کردم» 
شعر 
نفسم نفسی میزد در عالم شیطانی. شیطان هسوسی می‌داد از عالم نفسانی 

حالی شیخ را دیدم فد له بر که عصا به من کشید و منع فرمود وگفت: «از این معصیت 
کناره کن؛ و گرته از آن کنارت بیرون کنم.» از آن گناه مُرْتدِع و مُقطْم شدم و هوس توبه کردم» 
و چون هنوز توبه نکرده بودم در خواب دیدم که در گور بودمی و هیچ نمی‌دیدمی. آوازه در 
افتادی که شیخ دس رف می‌آید. من گفتمی «از برای خدا مرا پیش شیخ برید.» مردم 
گفتند که «چشم بینا نداری» آن‌جا چگونه روی؟» من گفتمی «از برای خدا دستگیری دستم 
گیرد پیش شیخ برد.» یکی دستگیری کردی و پیش شیخ بردمی. 

چون به حضرت شیخ رسیدمی عظمتی قوی از ابوه مردم با شیخ روان بودندی. 


۸۰۰ 
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شیخ؛ فد یره به کلمات مشغول می‌بودی. حالی که آوازش به گوش من رسیدی» چشمم 
روشن می‌شدی. پس قلقی و اضطرابی در من پیدا می‌شدی و در سماع می‌رفتمی و 
می‌گفتمی که «مسلمانان» بینید که عیسی وقت رسید؛ که چون آوازش به گوش من رسید 
چشمم بینا شد.» و از سر ذوق از خواب درآمدم و سراسیمه روی به شیخ آوردم و توبه کردم. 


شعر 
دم عصیسی نفسش مرده دلی را که رسید ۳ یبافت ازو رایسحهٌ دفحج وزید 


حکایت : پیره احمد گفت که از مولانا اسمعیل رَحْمَه له عَیْ شنیدم که نوبتی با 
جماعت غلبه به دیه کلخوران رفتیم. آن شب تمامت اسبان ما را بدزدیدند. بامداد به 
حضرت شیخ فدص بِرّف عرضه کردم که «تمامت اسبان ما را دزدیدند.» شیخ فرمود: 
<«اسبان شما را من امشب پاسبانی کرده‌ام و نگاهداشته. اين زمان باز آرند.» بعد از ساعتی 
دیدند که دزدان بیامدند و تمامت اسبان را باز آوردند >۲ احوال پرسیدند. گفت: «امشب 
تمامت اسبان را تا به یک فرسنگ ببردم ناگاه در پیش خود حصاری دیدم و غیمی و ظلمتی 
که از هیچ طرف راه نمی‌دیدم [۱۷۶ الف] و سرگردان شدم مگر یک راه که بغیر از آن راه 
دیگر نبود. ناچار بر آن راه براندم. چون نگاه کردم مراجعت کرده بودم و اسبان را بازآوردم. 

شعر 
هسرکس که فدم ز راه ما بسیرون زد این عسرصه آفاق برو تنگ آید 


حکایت : پیره احمد پرنیقی " گفت که عم من محمّد زکیان نوبتی اسبان خود را به 
صحرا فرستاد. و در غلَةُ مردم افتادند. صواحب غلّه اسبان را بگرفتند و در خانه کردند. 
بامداد محمّد زکیان چون اسبان را ندید به طلب روانه شد و یکروزه راه برفت و خسته شده 
بنشست. خواب بر وی غلبه کرد. شیخ را دید. فَدّس سرت که فرمود: «سرگردان مگرد که 
اسبان تو را در دیه در خانه‌ای کرده‌اند.» بازگر دید و اسباأن را بازدید. 


تس ۳ 


0 چ: <«صبر کنید.» ناگاه شخصی بیامد و اسبها وا اوردرت 
4 ص‌ لفظ (پر نیقی » را ندارد. 
۳ شعر ر ندارد. 


۸۰( 


نمیا 


حکایت : خواجه محمّد تبربزی برادر خواجه عبدالعزیز گفت با خواجه سدید 
صرّاف تبریزی در حوالی اردبیل می‌رفتم و خواجه سدید بر استری نشسته بود و در حق 
شیخ» قدش سر سخنی سختی بخلاف اعتقاد می‌گفت. درحال استرش بینداخت و دستش 


شکسته شد و بینی شکافته. 
شعر 
رم رکب تسوسن زب ان بسنشیند هسیچ ابسله بسی‌خرد که زخمی بخورد! 


برخاست سخت خسته. چون به خدمت شیخ فَدس یره رسیدیم و سدید به ضرب شدید 
آزرده شده شیخ به وی نظر فرمود و گفت: «خواجه اعتقاد نیک کن تا بد نبینی و آزرده 
نشوی.» 


سعر 
از بسهره؛ اعستقاد ابد بسهری هر یک به مزاج خویش شهد و زهری 


وحید وقت است -گفت به وقتی که شیخ قدص یره به تبریز آمده بود در مجمعی در 
حضور شیخ بودیم و شیخ به کلمات طیّبات مشغول بود که رح آن روح را معطر می‌گردانید. 


2 


شجز 

آخادیث لو صیفث لامتث بسخشنها منالد وش ئث لامتث مرالیشک 
عطری از انفاس مبارکش به مشام من رسید که عبارت از طیب آن " هیچ نتوان کردن؛ چنانک 
از مجموع عطرها خارج بود که به هیچ نمی‌ماند و تشبیه به هیچ کدام نتوان کردن. و آن عطر 
چندین سال در دماغ من بافی بود. 

شعر 
جان ز طیب نفسش زنده شد و نیست عجب  .‏ کان نسیم از چمن گلشن باغ جان بود 
گلشن وباغ چه باشد؟ چمن‌رضوان چیست؟ که در آن لطفب همواي نفس رحمان بود 


اف هر ابله بی‌خرد که زخمی نخورد؛ چ: شعر را ندارد. 
۲ چ‌ عبارت از ان طیب. 


۸۰۲ 
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حکایت :! اخی میرمیر گفت که مولانا ناصر شیرازی که بیرون از تبحر علوم ظاهری 
صفای باطنی داشت. رَحْمًَاله یه بر بالای منبر گفت که طالبی در واقعه دید که وی را 
به دوزخ می‌بردند» بر بام دوزخش بردندی و بام دوزخ را روزنه‌های بسیار می‌بودی. آن 
طالب را ببردندی که در یکی از این روزنه‌ها اندازند. 
شعر 
عجبا ی کیک ثللی شارت اوح تفبی ضاها رم 
اه هساو بسن ای امس اه وه یی ای یر 
تشنضعث آرف اه ول هد ون ظل منها خایها یسم 
چون بر لب دوزخش ببردندی که دراندازد» شیخ را دیدی که بیامدی و پاشنه پای 
مبارک در آن روزنه نهادی و آن روزن بسته شدی. به روزن دیگرش بردندی, باز همچنان 
بیامدی و پاشنه پای مبارک در آن نیز نهادی و آن نیز بسته شدی. همچنین به روزنه‌هاش 
می‌بردندی و او می آمدی در پیش و پاشنهٌ پای مبارک می‌نهادی تا تمامت روزنه‌ها بسته 


شدی و آن کس به سلامت بماندی. 
۳ 
ای خضوش قدمی که دوست بنمود بامسسردم کار رنه از دست 
مشک.وهة نات لطف یگشاه وان روزن بسسام قهر دربست 


حکایت : کلوسعدالّین"* صفار شیرازی گفت که جمعی [۱۷۶ ب] در راهمی 
می‌رفتيم. گفتیم که به حضرت شیخ» فش سرّف رویم و به دولت زیارت مستسعد شویم. در 
میان ما یکی خاطر انکارآمیز داشت و به سخن نفاق‌انگیز ما را این سخن منع می‌کرد. ناگه 
سواری بگذشت و این کس هنوز در اثتای آن سخنها بود. چون آن اسب در رفتن پا را 
برداشت مقدار هر در کف گل از سم آن اسب بجست و در دهان آن کس افتاد چنانک 
دهانش به آن گل مالامال شد. گفتیم: «هان! اثر ولایت و کرامات شیخ است.» 


‌ 


سعر 
آن لب که زبان به آن سخن بگشاید بریسته د«هان به خاک وگل اولی‌تر 


اف این کات با خکانتا ابظلی پشن و یفن امه آنیک: 
۲۷#) رک: توضیح (۱۸۵) در بخش «اختلاف نسخ). 


مامتا 


چون این کرامات علی‌الفور مشاهده شد اعتقاد در تزاید افتاد. باز هر یکی آرزوی 
طعامی و چیزی از مأکولات کردیم. چون به حضرت شیخ فد سِرّة رسیدیم شیخ خادم 
را اشارات فرمود تا سفره آورد و اشارت فرمود که فلان چیز پیش آن کس و فلان چیز پیش 
آن کس بنه؛ تا هر یک را آنچه وی خواسته بود پیش وی بداد نهادن. 
شعر 
هعسرکه این راه صفا پیش گرفت آرزویش همه در پیش نسهند 


حکایت : شیخ صدرالدّین آذام له بر گفت توکلی عتیقان اردبیلی جوانی بود 
صاحب جمال صوری و صاحب کمال معنوی و بر بستر مرگ" صاحب فراش شد. شیخ؛ 
دس سر به عیادت وی رفت. عتیق - که پدر توگلی بود - التماس کرد که «شيخ. از برای 
خدا دعایی کن که توکلی صحّت یابد.» توکلی بشنید و گفت: «شیخ از برای خدا دعا به 
صحّت من مفرما کردن.» شیخ فرمود: «چرا؟» توکلی گفت: «شیخ, تو را معلوم است من چه 
گویم.» شیخ فرمود: «نه. بگوی.» توکلی گفت که «از پیش بالین من تا به عرش عمودی از نور 
بسته‌اند و از آن‌جا تا این‌جا روحانیان و فرشتگان طبقهای نثار بر دست دارند و جان مرا 
مرحبا می‌زنند» و من می‌خواهم که زودتر بروم.» 
تفر 
منظر فدس وصالش چومهیابينم باچنین مزبلا خاک ک‌جا پردازم؟ 
مرحبا می‌رسدم از در جانان به وصال خواهم از عالم شکرانه» که جان دربازم 
عتیق چون این بشنید - و در اعتقادش وهنی می‌بود به سبب آنک نسبت اعتقاد با 
در کاکین کر شم درامن و این معنی استان شتا ۲ شیخ» و سره درحال به عتیق نظر 
فرمود و گفت: «نگاه کن.» عتیق نظر کرد همان حالت بر وی منکشف شد و آتچه توکلی دید 
عتیق نیز بدید. گفت: «شیخ از برای خدا چون حال چنین و طریق این است دعایی فرما تا 
فرزندم زودتر به مقام خود رسد.» و دل بر قطع جگر پاره خوش کرد. 
چون آن خوش مقام او مشاهده کرد و نیش فراق آو بواسطه نوش اشواق او تحمّل 
۱) هل چ: برفراش مرگ. 
۲#) رک: توضیح (۱۸۶) در بخش «اختلاف نسح). 


وی 
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کرد حالی توکلی به رحمت حتّ تعالی رسید. 
وه 
مسرغ جبانش زین نشیمن برپربد کسوی" جانان آسیان خود گسزید 
حکایت : آذام أله یرک گفت نوبتی دزدی در خلوت شیخ؛ قدنن سوه درآهد و 
سجاده‌ای که شجرهٌ ارشاد و تربیت است - که کابها عن کابر از مشایخ کبار استادان شیخ 
زاهد قَدّ ال آززخَهّی به شیخ زاهد رسیده بود و از او به شیخ صفی‌الدین فلس بر 
رسیده - بدزدید. مردم در تکاپوی و جستجوی مبالغه می‌کردند به هیچ حالی پیدا نمی‌شد» 
تا سه شبانروز دزد می خواست که برود و سجاده‌ای ببرد. نظرش از راه دیدن و قدمش از راه 
و قدمش از راه نوردیدن مقصور و محصور شد و به هیچ دروازه ره نمی‌یافت و به هر طرفی 
که روی می‌نهاد راه نمی‌دید و سراسیمه و سرگردان می‌گردید قهرا و قسرا در ساعتی که 
شیخ, قدص سره به نماز صبح به جماعت آمده بود و دزد خلوت را خلوت یافت و وقت 
فرصت دید باز سجاده برد و به جای خود بنهاد. 
چون شیخ فد سره نماز بگذارد و در خلوت رفت مسجّاده دید آورده و آنجا 
نهاده» و چون بین‌الصلوة" الفجر و طلوع‌الشمس قطعٌا سخن نگفتی و به غیر از اوراد و اذکار 
به چیزی دیگر مشغول نشدی, آن سجّاده برداشت [۱۷۷ الف ] و بر دوش مبارک ردا کرد و 
بیرون آمد تا مردم ببینند و از طلب بنشینند. 
۳ 
ره نبرد کسی که او غدر کند به رهبری هر طرفی " که رو نهد بسته شود برو دری 


حکایت " آذام له یره فرمود باری جمعی از مریدان شیخ قدص سره بر سبیل 
تنرّه به صحرا رفته بودند و از آن‌جا از سر انبساط به خلوتگاهی بر سبیل ملاعبت با همدیگر 
به بازی مشغول شد. چون از آن‌جا بازآمدند. شیخ در میان جمع به کلمات طیّبات مشغول 


۱) ل. ص : کوس. 
۲ چ: بین الصلو تین. 
۴ ج : اين حکایت را ندارد. 


۸.۰۵ 


موف 

بود. ایشان بیامدند و در حضور شیخ باستادند. شیخ» ۳ سره بر ایشان فرمود: «مئل 
کسانی که بازی گنند همچنان است که قومی چاه کنند. و چون نزدیک شود که از آن‌جا آب 
برآید و تمتّعی بردارند بامدادش باز به خاک بیاکتد و بینبارند.»۱* 


سحردر. 
در چنین عالم که مردان پا به سربازی نهند سر بلندی کی به رعنایان با بازی دهند؟ 


حکایت :۲ چون این ضعیف را با مولاناالامامالعلامه شمس‌الملة والدٍّین توکلی واعظ 
اردیبلی؛ رَحْمَهٌ اه عَلیّ بین‌الصلوتین روز دوشنبه اوایل شوّال سندة ستّ و عشرین و 
سبعماثه [۷۲۶ ق / ۱۳۲۶ ] در حالت مراجعت از سفر نغاتو در مراغه به خانة 
مولاناالبارعالورع عژّالدین مراغی» طاب تَفسه و عطر رمسه نزول افتاده در اردبیل بهاءالدّین 
عمر حافظ امکه که برادر مولانا شمس‌الدّین توگلی بود - نماز عصر اين روز مذکور به 
حضرت شیخ فد سره رسید و گفت: «شیخ, رجوع برادرم به تطویل انجامید و مدّت 
غیبت دراز باز کشید.» شیخ قَذس یر تبسّم فرمود و گفت: «مقری خوش‌دار که مولانا 
توکلی این ساعت در مراغه در خانهٌ ماست.» 


ِ 


تور ۲۳ 
آن مرغ که پروردٌ اسن دان؛ ماست این ساعت در مراغه در خانه ماست 


حکایت : خواجه آغاز که ملازمت خدمت شیخ صدرالذین, آذام له بر داشت 
گفت که عابد صالح پیره داوده رماع گفت طالب علمی بود که وی در صحت فاتحة 
شیخ, قدص یه در دل اندیشه و دغدغه داشت و با خود فکر می‌کرد که «شیخ فاتحه 
درست تواند خواندن یا نه.» و وقت نماز درآمد و موذن قامت کرد. شیخ بدان طالب عالم 
اشارت فرمود تا امامت نماز کند. آن طالب علم نماز ببست و جماعت به وی اقتدا کردند. 
چون دعای استفتاح بخواند و به وقت قرائت فاتحه رسید. فاتحه را فراموش کرد و چندانک 
با یاد می‌آورد چنان از صفحهٌ خاطرش برفت که به هیچ‌گوته به یادش تمی‌آمد. چون طول 
زمان شد و عجزش به نهابت رسید و انتظار جماعت به غایت انجامید شیخ» دس سر 


#) رک: ترضیح (۱۸۷) در بعش «اختلاف نسح». 
۲ ج: این حکایت را ندارد. 
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فاتحه آغاز کرد. طالب علم را به یاد آمد و بخواند. چون از نماز فارغ شد. در قدم مبارک شیخ 
افتاد و استغفار و توبه کرد. 


ِ 


سعر 
حرف گیری گر نهد بر حرف ما انگشت طعن دست او کوته کنیم‌از دستگاه حرف و صوت 


حکایت : پیره دولتشاه گفت که پیره عژالدّین: رَحْمَه له علیّ گفت در حضرت شیخء 
فش سرّف از راه سلطانیه می‌آمدیم. شیخ فرمود: «عژّالّین باید یک بلج را به کار 
آری و شب راه کنی؛ و اگر کسی در راه پیش آید و خواهد که ما را بازداری توقف نکنی و 
می‌رانی.» 

شعر 
فرمان چو چنین است» مطیعی خوشتر در رفتن آزین را سریعی خوشتر 

افاقاً در راه اییری که که از امراء هزار بود با خیل خود نشسته بود. چون شیخ فد 
سر در مرور به آن‌جا رسید در پیش آمد و التماس نزول شیخ کرد. و پبره عّالاین برحسب 
اشارت شیخ توقف نمی‌کرد و می‌راند و آن امیر ترک بیچاره شفاعت می‌کرد و قبول 
نمی‌شد. چون طاقتش برسید جامه به خود بردرید و کلاه بر زمین زد. چنانک قََةٌ کلاهش 
خرد شد و پیره عژالدین؛ رحمَة ال[عَلیه ل گفت: «ای ظالم شیخ مرا کجا می‌بری؟» گفت: 
«اگر شیخ به خانه من می‌آید چندین غلام [۱۷۷ ب] و کنيزک دارم به شکرانة همه را آزاد 
می‌کنم. <<چندین اسب مادیان دارم که شیر همه قمیز می‌سازم. از آن نیز توبه می‌کنم. و اگر 
نمی آید تمامت پرستاران را به خانهٌ بد - یعنی بیت‌الفواحش - می‌نشانم» و عقوبت آن به 
گردن شما باشد. >»۲ 

شیخ. فد سره چون این کلمات شنید ضرورت شد نزول فرمودن» و فرود آمد. 
تن آن ترک هر چه از عبید و اماء داشت ع ۲ همه را آزاد کرد و توبه کرد» آنگه ضیافت 


گر 


۲) چ: مطلب بین < > را ندارد. 
۳ج <بندگان خود را >. 


مق 
۳ 
هر نله که ان ختاصه و اراد خنود در هر قسدمش هزار دل شاد شود 
و انراکه درون به نسور آبادانست از یک نسظرش جهانی آبادان شود 


حکایت : مولانا شرف‌الدّین طارمی رَحْمَةٌ او [َلیّه] - که شیخ؛ فد ال یره وی 
را بهادر معسکر تصوّف خوانده است - گفت مولان المتبخر العلامه شمس‌الملة والّین 
گیلانی رَحمَهٌ اه ی بعد از آنک مجموع علوم و جامع مکاشفات و صاحب معاملات 
بود و قریب پیست سال صدای ندای دعوت شیخ قدص سر استماع می‌کرد و کرامات 
مشاهده می‌کرد روی به حضرت شيخ فص سره نمی آورد و به قدم یّقاء ملاقات تلقی 
نمی‌نمود. 

از جمله کرامات آنک خواجه عبدالملک سراوی» " زیذث یکت روایت کرد از مولانا 
شمس‌الذین که او را در تبریز مرضی قوی شد. شیخ را دیده قدص سر که بیامد و آیهٌ ارب 
سرخ لی صَدّری " بخواند تا این‌جا که بَصیرا* و تفس مبارک در حلق وی دمید. حالی چشم 
باز کرد و صحت یافت. 

شعر 
بوی عیسی نفست روح دگر می‌بخشد که از آن جان دگر در تن رنجور آید 

راز جمله کرامات آنک مولانا شرف‌الّین گفت روزی در خدمت مولانا شمس‌الذین 
و مولانا ناصرالدین. رَحمَهُمَال نشسته بودیم؛ ناگه دبدم که حال بر مولانا شمس‌الین 
بگردید و بر پای خاست و اکرام کرد و مصافحه و ما را گفت: «چرا قیام نمی‌کنید؟» گفتیم: 
«چه حالت است؟» گفت: «شیخ از این طرف دیوار درآمد و دستم بگرفت و با من مصافحه 
کرد۵دن 


۱) ش: التفات. 

۳( گ چ آیت. ۱ ۱ ۱ 

۴) قران طه : ۲۵؛ ق: + رَیَسرلی امری. 
۵) قرآن طه : ۳۵. 
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شعر 
دست گیریم کسی را که به دست آریمش نید ما گردد هر کسی که به قست آریهتن 
و آنک از ساغر ما جرعه دذردی بچشید بز سر گوی طلت:صاشق و هست آریمثن 


وبا وجود مشاهدهة این کرامات قدم ارادت در طیّ مسافت از تبریز به اردبیل نمی‌نهاد 
و من پبوسته می‌گفتم که «ای مولانا! چون کرامات ظاهره و دلایل باهره ملاحظه می‌فرمایی 
چرا باری به خدمت شیخ نمی آیی؟» و مولانا در تردد عسی و لعُل بین‌العزم والفسخ بود تا 
روزی فرمود: «امشب حالتی عجب دیدم.» پرسیدم: «چه حالت دیدی؟» فرمود: «بعضی از 
شب گذشته از مطالعه فارغ شدم اثر خواب غالب.شد. اشارت کردم تا شمع برداشتند و از 
برای استراحت سر بالش نهادم. بین‌النوم والیقظه دیدم که مولاناالعابد تاج‌الملة والذین 

اقا ار ی 5 ۳ ۳ وه ق 

درگزینی؛ رَخْمَه ال یه درآمد و شمعی با وی. بعد از آن شیخ, قدش سره درآمد و 
فانوسی باوی» لیکن نور این فانوس هزار باره از آفتاب روشن‌تر بودی؛ اما آفتاب از برای آن 
می‌گویم که در عالم محسوسات از آن قویتر نوری ظاهرا محسوس نیست. لیکن هزاران 
آفتاب تسبت به آن نتوان کرد. 


1 


سوت ۲ 
تاتیی ق ات هبل رد . دا فص مالیا بهیم 
وال واه ف سمل فتسفین ها ها هیا محف رم 
و من از تشعشع و عظمت آن ترسیدمی که نبادا که خانه و مافیها سوخته گردد و آن شمع خود 
مجالی و وحودی نماند. 
شعر 
همرگه که آفستابی از بسرج دل برآید و وقیل سسمانگن دوه که ای 
گیرد روان چراغی در جانٌ از آن فروغی ۲ نتشون جمال رخسار دلبر آید 
پس شیخ را دیدم؛ قَدض یره که آستین و نیم تن خود رنگ صوف کبود [۱۷۸ الف ] پوشیده 
و به عبارت مولانا شمس‌الذین از چوب کلنکی در دست آن را برکشیدی و سر و مغز مولانا 
تاج‌الدین را خرد کردی» چتانک بیرون گریختی.» و فرمودی که همچنین با مولانا تاج‌الذین 
0 ل: دو بیت عربی را ندارد. 
۲) ل: گیرد روان چراغی از نور از ضیایی. 
۳ ل: کز بر تو. 


۸۰1 


مهد 


این صورت خواب خواهم گفتن و حال آنک میان او و مولانا تاج‌الاین مصاحبت تنگ بود و 
ارادت و اعتقاد عظیم با وی داشت. من گفتم: «اين سخن با وی نشاید گفتن.» قبول نکرد تا 
روزی به گوشة من آمد و گفت: «با مولانا تاج‌الذین گفتم فرمود که اعتقادی کرده‌ای تا آن‌جا 
نروی.» 

پس مولانا شمس‌الذّین سه نوبت به سنّت نماز استخاره و دعای آن قیام نمود و یت 
کرده بود که اختیار صحبت مولانا تاجالّین کند و بر آن ملازمت نماید تا به خدمت شیخ؛ 
فلس ار شته تایت آواز شنید که «شیخ صفی‌الدین اردبیلی.» 


0 


سعر 
او کان توا کسویم داد . . سل ای والک نوم کیره 
آوکان ف ی‌الدن یا مس ظیم واجلٌ ان پذث" لک والعظیم م2 ظیه؟ 


همچنین در این تردّد می‌بود تا ماه رمضان درآمد و استیلای عفونت هوا و اران حصاد 

زرع بود و مولانا شمس‌الاین رَحمَة اه عَلیّب در هوای گرم هوس جزم کرد که به اردبیل 
۳ ۰ ۹ ۶ ‌ َ 5 5 

رویم و حضور مبارک شیخ, فدش سره درباییم» و حال آنک ضعیفی بر مزاج مولانا 
تلد طارمی شده بود فرمود: «اگر در راه زحمتی بواسطة گرما و ضعف لاحق شود 
افطار کنم.» و تصیم عزیمت کرد. باز به حدیث نفس با خود گفت «تا شیخ الاغ نفرستد و بر 
درم نبندد نروم. 

شب در خواب دید که شیخ, دض سره اسبی سپید بیاورد و بر در او باز بست با زین 
و لجام سپید و موزه و سرموزه <و می‌فرمود که «هان! اين موزه و سرموزه در پای کن و بر 
این اسب بنشین و بیا.» بامداد قاضی فخرالدّین اسبی سپید با زین و لجام سپید و موزه ر 
سرموزه >" در پیش آورد که «مولاناه در پا کن و بر اين اسب بنشین تا روانه شویم.» مولانا 
شمس‌الذین چون این حال کما فی‌الواقع در خواب دید گفت: «اکتون بهانه نماند.» 


۱) ق: قریب. 

۲ ق: طلعت. 

۳ ق: لشهد. 

۴ ل: دو بیت عربی را ندارد. 
۵) ق: مطلب بين حچ< > را ندارد. 


۸۱۰ 
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شعر 
پس متوجه اردبیل شد. به منزل اوّل که به سعید آباد رسید مولانا قّتی و صحتی یافت 
و به هر منزل قوت و صحت زیادت می‌شد و به روایت غیر مولانا شرف‌الذین در راه که 
می آمدند» حال بر مولانا شمس‌الذّین ی گردیف: چون سبب می‌پرسیدند» می‌گفت که «شیخ 
را می‌بینم» فد سرت که در پیش ما می‌رود.» و نشان هیثات و صورت و کسوت مبارکش 
می‌داد. 


۰ 


تعیری ۳ 
ا لشحصی ‏ ز فکت ]ی کته یراجت | ستاو 
مولانا شرف‌الذین گفت چون به سراو نزول افاق افتاد باز مولانا شمس‌الدین را شايبه 
وهن عزیمت عارض شد و کیف ماکان روز دیگر به گریوهٌ سراو رسیدیم. ناگه عنان بازکشید 
و بر راه باستاد و آغاز کرد که «مرا به این ریش دراز بعد از آنک سی سال است که به تدریس 
و افتاء و قضا مشغول بوده‌ام می‌بری که بیا و مسلمان شو؟ یعنی این زمان مسلمان نبوده‌ام؟ 
شعر 
کسی کو را درین وادی هوای نفس در پیش است 
به هر گامی درین منزل هزارش راهزن بیش است 
نظر بر خویش کی بیند خیال حال بی‌خویشی 
که اين ره کار عبّاران سربازان بی‌خویش است 
تراست. لیکن من از حریم کعبهٌ مقصود نتوانم باز گردیدن.» و در پی کاروان روان شدم و 
مولانا شمس‌الذّین همچنان بر راه استاده بود و من می‌راندم و استرای سمع و بصر می‌کردم 
احوال او راه و هنوز به کاروان نرسیده بودم که باز مولانا در عقب بیامد. 
شعر 
گردنی کانرا کمنلٍ بنهٍ عشق دوست بست کی تواند او ببیند عقل خام از بند رزست؟ 
۱ ص: لفظ «بود» را ندارد. 
۲ ل: بیت عربی را ندارد. 


۸۱1 


مها 


عقل را با عشق کی باشد مجال هر محال عشق را بالا بُوّد اندر کشاکش زور دست 
و گفت: «چون بدینجا آمدیم به بازگردیدن مضحکه مردم گردیم حالیا پیایم» لیکن 
مرا هفتصد یا قریب هزار شبهه است. تا هر یکی را ایراد نکنم و جواب نشنوم باید که به من 
مبالغه نکنید که توبه کن؛ و به اين قرار انبیا و کرامات اولیا خواهم کردن؛ آنگاه دیگر شبهات 
و ایرادات.» 
بدین قرار به اردییل آمدیم و شیخء فش سرّ به خلوت بود و در حظیرهٌ منورهُ 
مرحوم سعید محیی‌الدّین» روم ال تسه و طیّب رَمْسَه نزول کردیم که در طنبی [ای ] که قبه 
منوره درآن‌جاست. و بر صفهُ این طنبی دو خلوت است: «در یکی مولاناالزمانی عرّالملة 
والّین‌المراغی؛ رَحْمَةٌ له له بوده و در دیگری مولانا شمس‌الدّین رم اه یه <را 
واق مهیّا کردند. و عادت چنان بودی که هر نوبت که به حضور شیخ می‌رسیدیم همچنان 
میان بسته به حضرت شیخ می‌رفتیم. >" این نوبت به توهّم آنک مولانا شمس‌الذین از احوال 
راه و بعضی از شبهات که با من گفته بود فکری کند که در حضور شیخ فد سره چیزی 
بگویم توقّف کردم و نرفتم. 
چون ساعتی برآمد شیخ؛ فش مرّه پیره ممی " را - که یکی از خادمان بود - به 
طلب من فرستاد. باز از سر این فکر گفتم که در خدمت مولانا شمس‌الذّین به دستبوس شیخ 
آیم. شیخ فرمود: «بلی. ببایند.» مولانا عژالّین نیز رَحمَه له عَیْ موافقت کرد و شیخ 
قدص سِرّهْ در خلوت حوضخانه بود. چون به در اوّل رسیدیم که هتوز مسافتی تا به در 
خلوت مانده بود. رعشه بر مولانا شمس‌الدّین افتاد. چون به خدمت شیخ قذس سر 
رسیدیم و مولانا شمس‌الدّین را پرسش و اعزاز فرمود مولانا شمس‌الذین را در حضور و 
ملاحظت شیخ هییتی و حبرتی فرودآمد و مجال طونم نماند و گُلالیشان بتشست. 
یر 
تیه شاوی لها مت تا ای تا واه 
اطرفث ام لا له و مَهابة .و خاولث آن یَْیلْذی بی و مایِخنی۵ 


۱) ق: مطلب بین > را ندارد. 
۲ ه. ش. فا: پیره محی. 

۳) ص. ل. ه ش : من الهوی. 
۴ ق: و اطرقت اجلاله. 


وگ 


باب هفتم | فصل پنجم 


ی شیج» فد سره به کلمات دلگشای روح‌افزای درآمد. اوّل سخن به ولایت 
موافق نیت مولانا شمس‌الذین اين بود که فرمود که «احوالی که از خوارق عادات است 
معجزات است يا چیزی که جاری مجری آن است و آن کرامات است و معجزات از آن 
نبیاء ات ال عَیّهم و اظهار آن واجب است و کرامات نتیجهٌ معجزات است و از آن 
اولیاست و اخفای آن واجب.» و فرمود که «علم بر مَْل باد است که مجموع اشیاه را به روایح 
طیّبه می‌دارد که اگر باد نباشد آب دربا تَغیّر و نتن باید. و چون دریا تغیّر و نتن باید حیوانات 
دریا هلاک شوند» و چون چنین شود از نتن رایحهُ آن جهان و روی زمین به فساد آید. پس 
همچنانک باد سبب بقا و حیات حیوانات است, علم سبب بقا و حیات دین است که دین را 
به روایح معطره میب و تازه و زنده می‌دارد.» 
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سیر 
رفظ و جهالخت ند مه و أَعذَبٍ من ماءاُواصل مَوْرذا 
فان بدیناتابٌظام بخالها تالا ۶۶ فر التقود مضدا 


<مولانا شمس‌الدّین رَْمَة ال عَیه قریب یک دو ساعت *نجومی در حیرت بماند 
و قطعاً سخنی نمی‌راند و هیچ مجال تکلم تداشت انگاه سز مرداشت و دست: دار دامن 
مبارک شیخ زد و گفت: «شیخ, از برای خدا بفرما که چه می‌باید کردن؟» >" مولانا عرّالذین 
مراغی: رَمَهٌ له عَلیْه گفت: «مولاتا توبه می‌باید کردن و به عذر تقصیر مشغول شدن.» 
مولانا شمس‌الدّین گفت: «شيخ استغفراللهالعظیم. توبه‌ام بده.» 

"ِِ 

عالم نفس و هوارا پشت پا خواهم زدن دست در حّل مستین اولیا خواهم زدن 
تا مگر زین موج غم بر ساحل آرم جان خویش بی‌سر اندر بحر دردش, دست و پا خواهم زدن 
تاصفا یابد درونم از کدورات بشر نره‌ای از قلب خودبرکیمیا خواهم زدن 
مسحوگشتم در تجلع جمال بسرق عشق . قفل بر لب دم زهلا آحصیم ثنا خواهم زدن 
تاک مر بندند پیشم تاجدارا فلک لاف ازین درگاه بی‌روی و ربا خواهم زدن 


۵) ل: دو بیت عربی را ندارد. 
۶ ق: قریب دو ساعت. 
1۹2 مطلب بین < > را ندارد. 


۸۱۳ 


مالیا 


<پس شیخ قَدّش سره دست مبارک بیرون آورد تا دست مولانا شمس‌الین گیرد و 
توبه دهد >.۲ مولانا شرف‌الدین روانی دست مبارک شیخ بگرفت و گفت: «شیخ اگر کسی 
خواهد که مسلمان گردد و او را شبهات کفر باشد الا رفع شبهات وی واجب باشد کردن 
پس تلقین ایمان‌کردن اما این جا امر برعکس است. مولانا شمس‌الدّین استاد من است و مرد 
دانشمند متبشّر و بسیاری از شبهات دارد. شیخ اوّلاً شبهات وی را حلٌ فرماید.» شیخ, فدص 
سِدّت توقف فرمود و گفت: «بلی؛ شبهات بفرماید گفتن. اگر از شیخ زاهد» قَدّش ال رح 
چیزی شنیده باشم و دانمی بگویم؛ و اگر نه لوحی زیر بغل گیرم و بیاموزم و بگویم.» 

مولانا شمس‌الدّین چون این بشنید هر دو مرفق بر ران من می‌زد و مرا اسکات 
می‌فرمود تا چیزی نگویم. و من بنا بر کثرت مبالفه که در طول مدّت صحبت با مولانا کرده 
بودم و او ابا کرده و شبهات گفته. سخن و مبالغه زیادت می‌کردم. چون ناچار شد که مولانا 
عرضهٌ شبهه کند. چندانک مطالعهة صحیفهٌ خاطر می‌کرد تمامت نقش علوم و رسوم شبهات 
قتاسآخانت از تا اوزای خا فظه تست خن شید 

۳ 
نقش هر حرفی که در دل بود زانجام و نخست ‏ جمله از لوح ضمیرم آب حیرت پاک شست 

<آخر به حکم ضرورت > از شرح اشارات نکته‌ای بر غیر قانون و ضابطه القا کرد؛ 
چنانک مولانا شمس‌الدین " گفت که در دشت حیرت چنان مستغرق بودم که مضاف‌الیه 
منصوب می‌خواندم و سخن خطا می‌راندم. چون شیخ, فش یره دید که سخن بر قاعده و 
قانون نمی‌آید و نامضبوط می‌گرید. فرمود: «مولانا! بیا سخن مسلمانان بگویم.» و دست 
مبارک دراز کرد و دست مولانا بگرفت و توبه و تلقین داد. 


شعر 
صد فلسفه به فلسیء آن‌جا که گنج ناز است ‏ . جان‌ها سپند باشد آن‌جا که سوز و ساز است 
در نکته‌های جانان حرف ونفطه نگنجد الفاظ ره نیابد آن‌جاکه شرح راز است 

و چون از خدمت شیخ قدص سِرْ یرون آمدند مولانا شرف‌الذّین به وی گفت: 

«مولانا! چرا القای شبهات نکردی؟» گفت: «چنان حضور و هیبت شیخ مرا فرو گرفت که 


0 چ: حدپس خواست که مولینا شم لین گنرد و خریه دهد > 
۳) ق: + خود. 


وی 


باب هفتم / فصل پنجم 


پس شیخ قدص سره خلوت معیّن فرمود تا مولانا شمس‌الدّین به خلوت بنشست. 
چون به خلوت بنشست ناگه ناله و فریاد و نعره‌ای در وی افتاد و جامه‌ها بر خود چاک می‌کرد 


و بر خاک می‌قلطید. 
شعر 
اسرار عاشقانش هر عقل درنگیرد انوار عارفاتش شمس و فمر نگیرد 
تاب تجلی او هر موسمی نیارد با تور قدش طاقت کوه و کمر نگیرد 
آه سبک که از جان درد گران برآرد هم چرخ بر نتابده هم عرش برنگیرد 


مولانا شرف‌الدین زیدث بَرَکتَه؛ دایم به نگاهداشتِ او مشغول می‌بود و او در آن 
اضطراب می‌بود تا روزی مولانا جمال‌الذین خضر طارمی» زاد یَر کت به وی گفت: «مولاناه 
بدان که این چیز را به بازوی خود نبرده‌ای» از یک نظر صاحبدل یافته‌ای» و صاحبدل را قبض 
و بسط و عطا و منع باشد. <نباد! که چون حوصلهٌ تو را لایق اين طعمه نداند باز ستاند >».۲ 


۳ 
ای بسا لب تشنه‌کین بحر محیط اندر کشید ‏ وانگهی آمد ز جانش نالة«مل مَنْ مزید». 
وی بساکس کو ز بوی جرعه‌ای آمد به جوش کز مزاج این شراب آتشین ذوقی چشید" 

[۱۷۹ ب] مولانا شمس‌الذین قدری از این معنی ساکن شد و در چند روز معدود ذکر 

بر وی بگردید و در معامله‌ای عالی عَلّم برکشید. بعد از آن چون به تبریز مراجعت کرد 

روزی در مجمع افاضل قاضی ضیاء‌الاین تبریزی و قاضی سیف‌الدٍّین سلماسی» 

رَحمَهُمالّ با مولانا شمس‌الدّین, رَحمَة له یه گفتند: «مولاناه همه مرید و معتقد توییم و 

فرزندان ما بلک ما نیز شاگرد توییم. عجب انفاقی بود به اردبیل رفتن و مریدشدن.» مولانا 

شمس‌الدّین گفت: «قاضی! بجدٌ می‌گویید یا به ریش من می‌خندید؟ اگر به حضور شیخ 
صفی‌الدّین فد سرت نرفتمی ایمان نداشتمی.» 


تس ۳ 
روی ج‌انان از صسفا آیینة جان یافتم ونسدران ایسینهة جانْ روی جانان بافتم 


۱ ه ل. ق: بنادا . 
۳ ل» چ: دو بیت فارسی را ندارد. 


۸۵ 


فلا 


روزگاری ظلمتی جون کفر زلفش داشتم روزگار از خسن رویش نور ایمان یافتم 

و گفت: «آنچه حقیقت حقّ ایمان است غیر آن است که سالها به مذاکره و مدارسه و 
مباحثه در عبارت قیل و قال آورده‌ايم و روزگاری بر آن به سر برده خوانده بودیم که ایمان 
چیست اما ندانسته بودیم که ایمان چیست.» قاضی ضیاء‌الذین و قاضی سیف‌الدّین چون این 
بشتیدند دست بر سرکشیدند و بر غفلت خود از اين حال تأسف می‌خوردند. و چون مولانا 


شمس‌الذین را که از متبخران زمان بود چنین دیدند و از او این شنیدند. قواعد عقاید در حق 


شیخ» ون سر مستحکم کر دند. 
شنفر 
الط نی و تهج ال مر الکو سبیل لح زا 
لا نون و لا بذری شنازلهم هم علی هل بنشون فضا 
والثاش في الم تَضدوا تلم من طریق الق راد 


جکایت: أَذاءَال رکه فرمود که در وقتی که پادشاه اوزبیک ۰*۲ طاب‌ثراه لشکر جزار 
به ایران زمین آورده بود که آن ملک را بگیرد و تا به کنار آب کر آمده بودند و طلایه زده. 
میّدالعباد پیره عژالدّین رَحمَه له عم شیخ را فد سرّف در واقعه دید که نیزه کشیده 
بود و پادشاه اوزبیک را در پیش کرده می‌راند. پیره عرّالدٍین گفت: «شیخ. این قوم 
عادل‌اند؟»"* شیخ قَدش سر فرمود که «بلی. اوزییک به نفس خود عادل است؛ لیکن 
لشکر کافر دارد. اینها را می‌باید راندن.» 

ْفاقاً ناگاه بیتأمل و فکری و بی‌مشاورهٌ امرا پادشاه اوزییک سوار شد و می‌راند و 
پشت بگردانید و منهزم‌وار می‌رفت, جماعت امرا و مقرّبان وی گفتند: «خان کجا می‌روی؟» 
پادشاه اوزییک گفت: «شما تم بشید ؟ه گفتند: «نه» گفت: «اين سوار سبزپوش را نمی‌بینید که 
مرا می‌راند؟» گفتند: «نه نمی‌بینم.» گفت: «اینک سوار سبزپوش در جنب می‌آید و مرا 
می‌راند و پهلوی نیزه بر پشت من نهاده است و از هیبت او زهرهٌ توقف ندارم و مرا بی‌اختیار 
من در پیش کرده است و می‌راند. 


# ۱) رک: توضیح (۱۸۸) در بخش «اختلاف نسخ» . 
# ۲) رک: توضیح (۱۸۹) در بعش «اختلاف نسح) . 


۸۶ 


باب هفتم / فصل پنجم 


۶ 


۳ 
و فی نف الومان له زسام و نی که مثلاء النام 
زمر گریوقی زا در آیملگ شمال خاع ون کرو نی منک با زویی کشیدمام که تزا تال 
ظفر بر این جا نخواهد بود.» 
و از آن‌جا بازگردید و دیگر آن ولایت ندید تا چندانک در قید حیات بود. 
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تسس ۲۳ 
شاه این شطرنج چوبین است. کی یابد مجال در چنین حصنی کزین سان شاه گیرد در حصار؟ 


حکایت: خواجه امین‌الذین گفت که نوبتی از اصفهان می‌آمدم و به محمودآباد 
رسیدم. به ال شب راه برداشتم و روانه شدم. یک خروار بار من بدزدیدند و من در تکاپوی 
و جستجوی افتادم و از هیچ جا اثری پیدا نشد و عظیم مشش شدم. استعانت به شیخ, فد 
سر کردم. خوابی به من فرو آمد شیخ را فد سره دیدم که فرمود: «باباه بار تو در 
محمودآباد در کهریزی است که دزدان در آن کهریز انداخته‌اند.» و آن کهریز را به من نمود. 

چون بیدار شدم بدان کهریز رفتم که شیخ» دس یر در خواب نموده بود. چاههای 
عمیق و نقبهای تاریک دیدم. تفص در آن گستاخی نتوانستم کردن. صورت حال را به حکام 
آن‌جا رسانیدم که خرواری بار از من دزدیدند و شیخ دس سرت در خواب چنین فرمود و 
آن کهریز را نمود. حکام تفص نمودند <و در آن کهریز > بجستند و بازیافتند [۱۸۰ الف] 
بی‌نقصان به من رسید. 


1 


معی 
دزد شیطان رخت بختم در چه عصیانی فکند جژبه دشت اویز خبا اه ننوان:تر کید 


حکایت: از مشاهیر کرامات است که در وقتی که شیخ فد سره به دیه دارور 
گرمرود بود؛ جمعی جمع شد که کوه و صحرا از فوج در فوج موج می‌زد و مردم را از غایت 
ازدحام مجال زیارت نمی‌بود. امیرعلی خزانچی " با صد مرد زورمند استاده بودند که مردم 
را از غلو منع می‌کردند به ضرب چوب. چون طالبان دردمند منع امیرعلی دیدند روی به وی 


۱) ه : خزانچی؛ ل: خوامجی؛ ش. ق: خوانجی؛ چ: خزانه‌چی . 


۸۷ 


 لم‎ 


آوردند. او از بیم گریخت و مردم وی را هر یک به جوقی بگرفتند و دور می‌گردانیدند و عزم 
آن خانه کردند که شیخ در آن‌جا بود. درش برکندند و به غلبه در آن‌جا رفتند. شیخ فد 
سرّف چون نظر فرمود که مردم بیخود و عقل از سر رفته درآمدند. بر پای خاست و ایشان را 
از آمدن منع فرمود و گفت: «اگر زیارت با نفرین می‌خواهید پس درآیید. و گر می‌خواهید که 
دعا بشنوید بیرون روید تا من بر سر بام آیم و همه را دعا کنم.» ایشان بیرون رفتند. پس شیخ؛ 
وان آن رشان چون آفتاب بر بام آمد و پرتو مبارک بر آن خلایق انداخت و مردم 
گردبرگرد تا به دامن کوه صحرا در صحرا هر یک به امیدی استاده؛ 


3 


تست ۱ 
ده کال الشعش کون ۱ یت هل آلائناء و آلاضباح" 
و( لت" ببابه و زوا ال بسفد و ازتجل بنجامه 


چون خواستند که توبه کنند از سر بام دستاری فرو می‌گذاشتند و شیخ؛ فد له 
یک طرف دستار به دست مبارک می‌گرفت و طرف دیگر مردم می‌گرفتند و باقی مردم فوجٌا 
بعد فوج سلسله می‌گرفتند تا به آخر جمع که در دامن کوه و صحرا می‌بودند و قریب به پنجاه 
آدمی صیت در اطراف می‌استادند و کلمات توبه و تلقین که شیخ می‌فرمود آن پنجاه کس به 
آواز بلند باز می‌گفتند تا طوزّا بعد طور می‌شنيدند و توبه می‌کردند <و تلقین می‌گرفتند >." 


شعر 
از صاصلهً سس لسله گیران اردات بر بام فللک زلزله و شورش و غوغاست 

پس قوّالان چیزی گفتن آغاز کردند بر آن بام و سماع برخاست. پیره عروس نامی که 

از جملهُ توبه کاران بود بر آن بام که سخت بلند بود در سماع رفت و نعره‌ای بزد و خود را از 

آن‌جا بیاختیار فرو انداخت. و او مردی سخت لحیم و جسیم بود» و مردم حوالی آن بام و 

خانه «کاسَهم فی‌الکنائة» یک بیک متّصل بودند در مهاوی هوا که بر مردم خاست 

افتادن. «شیخ فش سّف به وی نظ ر کرد و چون بر مردم افتاد نه وی را از افتادن و نه مردم 


۱) ه. ق: فرق . 

۲) ه متهلک؛ ق: منهلک . 

۳ چ: متهلل الاصباح و الامساء . 

۴ چ: وان انزلت . 

۵ ل: دو بیت عربی را ندارد . 

۶ ق» چ: مطلب بین < > را ندارد . 


۸4۸ 


باب هفتم / فصل پنجم 


را از او آسیبی رسید و مردم با آن ازدحام سماع می‌کردند و به دور گردبرگرد همدیگر 


3 


اس ۲ 
ار که توا هت قرش یله خاکی و سبک بود نه خاکی و گران >۱ 


حکایت: پیره‌سخی باغبان گفت که از پیره امیر تبریزی شنیدم که او گفت در دیه 
کاوینه رود گرمرود می‌بودیم و به تابستانگاه بر کوه بُزکش می‌رفتيم. نوبتی مردم رفته بودند و 
من در دیه به سبب غله و خرمن باز استاده بودم و مرضی داشتم. شبی در خرمن بودم و از 
سر شدت آرزوی مرضا عظیم میل انگور داشتم. در شب گفتم «چه بودی که کسی یک 
خوشه انگور به من بدادی» ناگاه آواز شیخ؛ قن سره شنیدم که گفت: «امین انگور بستان 
که آرزو داری.» چشم بگشودم و نگاه کردم؛ میزرواری انگور پیش من ريخته بود. بامداد 
پدرم بیامد گفت: «بدین راه کسی نیامده است. انگور از کجا آوردی؟» احوال بازگفتم که 
«امشب از سر آرزوی مرض چنین گفتم آواز شیخ شنیدم و انگور پیش خود دیدم. 


تسیر ۱۳ 
حَیّذا زین‌سان وجودی کز کمال لطف حق قبله‌گاه هر آمید و مقصد هر آرزوست 


حکایت: نظام‌الّین زرگر اردبیلی گفت که زکی نامی بود از نوکران اخی باله تبریزی» 
حکومت اردبیل داشت و در حق شیخ انکار عظیم داشت [۱۸۰ ب] و چندانک نصیحتش 
می‌ک ردند فایده نمی‌داشت. افاقاً روزی می‌خواست که به دیه کلخوران رود به محَصّلی؛ و 
ّت کرد که ایذای مردم کند که در تعلق به زاویهٌ متبرکة شیخ می‌داشت. و زین اسب از نو 
ترتیب کرده بود» بر پشت اسب نهاد و می‌خواست که به کارد تنگ‌کش اسب را سوراخ کند و 
تنگ برکشد کارد از آن محل بجست و یک چشم او را بحُست و نقصان گردانید. 


ب 


تسه ۳ 
هر آن چشمی که نتواند چنین نور صفا دیدن بدین سان خسته اولیتس وزین‌سان کور گردیدن 


0 چ: <و از فروافتادن او نه به خود و نه به آن جمع آسیب و صدمه‌ای نرسید. > 


۸1 


تیه 


چون زکی از این شیوه اثر نفاق و خشم سینه به چشم بدید و نابینا گردید» دیده اعتقاد 

بگشاد و بر راه راست روی به حضرت شیخ. قَدض سر نهاد. چون شیخ را دض بر نظر 

ميارک پر وی افتاد ی رز #ری) مره نهر دی از که خو ربهر 
خورند؛ نی لین هی فاه وه الباشن ه ی شین عَمّله لد الا مایزغ» 


0 


سگم 
هر یکی از کشت اعمال خوه بهری خورد تبش و زهر کشته وا با نرش و یا زهری خورد 


حکایت: همچنان نظام‌الذین زرگر گفت توبتی مولانا نامی از اردو به اردبیل آمده بود 
که ضابط و متصرّف اوقاف اردبیل باشد و به خانة حاجی احمد صرّاف که یکی از مشاهیر 
اردبیل بود- نزول کرده بود. هم در زمان حکومت بالة تبریزی جماعت مسجد که مشام 
ایشان به شمیم عقاید شیخ طریّ بود او را ترغیب کردند که «به خدمت شیخ برو که صلاح 
کارت در آن باشد.» و او دور از کار و تزدیک به انکار بود و به قبول تلقّی نمی‌نمود. 

نع 

شیطان به هوای راه خویشش برده محبوس به چاه جاه خویشش برده 

تا روزی که بعد از مبالفهُ تمام با اصحاب مسج احرام بستند که به شرف دستبوس 
برسند. چون به زاویة متبرکه رسیدند پیره خلیل و پیره اسحق باقلانی گفتند «ساعتی شیخ به 
استراحت مشغول است. زمانی دیگر اگر انفاق افتد بیایید.» مولائا را نفس سرکش برکشید 
و نایره انکار بر دوید و زبان بگشاد و با جماعت مسجد که او را آورده بودند و ترغیب کرده» 
سفاهت آغاز کرد و به طیره از زاوبه بیرون آمد و زبان طعن بگشود و در سخن سخت جرأت 
می‌نمود. 

چون به بازار زرگران رسید بارانی سخت باریده بود و آب وگل و وحل بسیار در آن 
بازار جمح شده ز دکان محمود نامی را طرّه بسته بود. اسب مولانا در رفتن» وی را در آن طرّه 
زد چنانک معلّق از پشت زین در روی زمین آمد و در میان آب وگل و وحل غرق شد و رویش 
آماه" کرد. پس او را از میان آن گل در دکان بهاء‌الین زرگر بردند و دستی دیگر جامه از وثاق 
او بیاوردند و آن جامه‌های آلوده را به جامه شوی فرستادند. مولانا چون این حال دید حال بر 


چ: اما 


۰ِآّ۸۷ 


باب هفتم | فصل پنجم 


وی بگردید و از سر خلوص حالی پیاده روان شد. 


3 


شت 
انسدرین بازار سر شلبی روایی ناورد زانک این نقد سره نتوان خریدن رایگان 
تا به دارالضرب ما این سکه بر رویش زنند. آنگهی از بسوتهُ توبه شود خالص روان 
و چون به زاوبه آمد. مکث کرد تا شیخ فش سره به نماز ظهر بیرون آمد. در دست 
و پای شیخ افتاد و استعفا می‌کرد و عهد می‌کرد که اگر شیخ درون مبارک با من صافی کند 
توبه کنم که دیگر پیرامون این اشغال نگردم و به هیچ آفریده ایذا نرسانم. شیخ فرمود: «مولانا 


گرد ت گرد تو. 
در گرد کسی نیاید ای خواجه مگر چیزی که کمر نبندد آن بسته بود 


حکایت : سیّد زین‌الدّین گفت که سیّد شرف‌الدّین» رَخْمَه له یه گفت در وقتی که 
پادشاه سلطان محمّد در شهر سلطایه وفات یافت. امیر چوپان رَخْمَه ل ی از فره‌باغ 
پیامد که به سلطانیّه به تعزیب رود. چون به حوالی اردبیل رسید.‌نوکری به خدمت شیخ» 
فد سرّف [۱۸۱الف] فرستاد به سلام که «امشب به خدمت خواهم آمد.» حکام و فضاه 
شهر استقبال کردند تا به کنار رودخانهةٌ سیاه رود. امیر چوپان آن‌جا فرود آمد و نماز عصر 
حخواستند گذارادن .۱ خواص با وی گفتند «امشب از راه رسیده‌ای و زحمت کشیدهی 
امشب این‌جا باشیم فردا به خدمت شیخ برویم.» امیر چویان گفت: «چنین کنیم.» چون نماز 
عصر بگذاردند. ناگاه خوفی و رعبی در دل او پیدا شد و گفت: «من از شیخ بترسیدم البتّه 
آمشب به خدمت شیخ برویم؛ که چون شما مانم شدید هیبتی عظیم بر من غالب شد چون 
فسخ نیّت کردم.» این بگفت و روان شد. 

شهر 

بر بساط شاه فرزین‌وار نتوان شد به فول .. راست رو باید چو رخ ورنه به رخ زردی کشد 

سیّد شرف‌الذین گفت چون در حضرت شیخ نماز بگذاردیم و فارغ شدیم شیخء 
فد سره خود را درکشيد و گفت: «اگر بیایی تو را نیک و اگر نیایی ما را نیک.» دانستم که 


) ص: < گذاردند >. 


۸۲1 


ٍِ 


شیخ در اشارتی است و ندانستم با کیست. چون شب امیر چوپان به خدمت شیخ آمد و 
عذر خواست و گفت: «عفو فرمایید بر آنک جازم بودم که امشب به دستبوس برسم جماعت 
منع کردند در نماز عصر. درحال دلم از شیخ بترسید, دانستم که عزیمت باطل کردن نیک 
نبود.» مصراع: 
«با دل راست نشاید سخن کژ گفتن» 

سیّد شرف‌الدّین گفت چون محقّق شد که در آن ساعت فسخ نیّت امیر چوپان این خطاب با 
ری بوده است. سئوال کردم از خدمت شیخ و گفتم: «فرمودی اگر بیایی تو را نیک یعنی اگر 
بياید و به چنین سعادتی مستسعد گردد او را نیک بود امّا آنک فرمودی اگر نیایی ما را نیک» 
این معلوم نیست.» شیخ فرمود: «اگر نیاید ما به حقّ تعالی مشغول باشیم ته با اوه ما را نیک 
بود.» 


2 


پم 
حیف باشد در صفای ذوق وصل و فرب يار از کدورتهای وقت آشوب اغیاری غبار 


حکایت : مولانا محمّد روایت کرد از پدرش مولانا سراج‌الدٍین که او گفت نوبتی 
شیخ قدص سر به خلخال آمده بود. پدرم حاجی حسن, رم لو له مراگفت: «برو به 
خانه و یکدو عدد ماهی تازه در خانهُ ما هست آنها را به جهت شیخ بیار.» به خاته رفتم و مادر 
را گفتم که «ماهی را به جهت شیخ به هیمه بپزید.» و من به مسجد رفتم. چون بازآمدم پخته 
بودند؛ برگرفتم و به بندگی شین فد سره آوردم» شیخ از آن ماهی هیچ نخورد و جماعت 
بخوردند. ما ملول شدیم. 

آن روز گذشت. بامدا شیخ فد سره فرمود: «مولانا این همه هیمه که در باغت 
بود» ماهی را به جهت ما به سرگین دادی پختن؟» حال آنک به سرگین پخته بودند و ما 
ندانسته بودیم. 


۰ 


سعر 
در رباضتخانهٌ توفیق چون پرورده‌ایم احتماء جزو مزاج اعتدالي ما شده است! 


0 ل: بیت فارسی را ندارد. 


۸ 
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حکایت : پیره محمودبن سلطانشاه سورقی گفت که با چند کس از صوفیان به سورق 
پیش شیخ دش سره رفتیم. همه کس دستبوس شیخ کردیم» مجال داد امّا نجیب پسر 
اخی ابوبکر سورقی در آن میان بود و می خواست که دستبوس کند؛ وی را مجال نداد. 

تن 
اس رلی بیلتود بطنهاا. . .دالوا ز طامزه نثیل؟ 

نجیب در اين لهیب " حرمان دو سه روز با سوز و گریه به سر می‌برد و زاری می‌کرد. 
چون وقت دستبوس اجازه مراجعت بود و دستبوس کردیم نجیب نیز بیامد و دست شیخ 
بگرفت. شیخ به قهر نظری در او فرمود وگفت: «آری» پوست مردار می‌کنید و دستبوس را به 
جذ می‌باشیدا» چون بیرون آمدیم از نجیب سئوال کردیم که چه حال است؟ نجیب گفت: 
«آری پوست روباه مرده برکنده بودم و در شهر فروخته. که شیخ به ولایت دانست و مرا زجر 
کرد. آن چنان بود که از برای کیک دام نهاده بودم» روباهی دیدم در دام افتاده و مردار شده» 
نفسم راه زد که این پوست قیمتی دارد برکندم و بفروختم.» ۴۳ 


ی ۱5 
این دیانت خانه را از بهر آن دادیم ساز تا جلود دل ز زیغ نفس گردانیم پاک۵ 


حکایت : مولانا تاجالّین محمّد شاه‌المراغی ح<رَحْمَهُ له علیه > *گفت روزی با 
جمعی از مراغیان در زاوی کهن در حضور متبرزک شیخ دس سره نشسته بودیم. طالب 
علم جوانی نجاری سرخ‌رو درآمد گفت: «شیخ» من دوش این‌جا رسیدم از جانب گیلان» 
کتابی چند با کلیمین چند در این خلورت نهادم دزدیدند.» شیخ فرمود: «چرابه خادمان 
نسپزدی؟» گفت: «پنداشتم که این‌جا صوفیان‌اند» ندانستم که دزدان‌اند.» 

دیدم که شیخ, قلش یر متفیّر شد. پس زمانی تأمّل فرمود و سر مبارک برآورد و 
کفت: «کو طالب علم.» آن جوان برخاست. شیخ» قدس سرّة فرمود: «برخیز به راه تبریز 


۱) ه : بطنهما. 

۲ چ: بیت عربی را ندارد. 

۳) ق: هیب. 

۴#) رک: توضیح )۱٩۰(‏ در بخش «اختلاف نسح). 
۵ ل: بیت فارسی را ندارد. 

ع۶) ه ق: <زیدت برکته >. 


۸۳ 


سس 


روان شو. چون نزدیک به آب گرم رسی دژه‌ای بزرگ است. در آن‌جا سیاهی می‌رود و کتاب 
با گلیم در دوش می‌برد» بستان و اگر ندهد جماعت گاوبندگان برسند به ایشان بگو مرا شیخ 
فرستاده است. تا ایشان بستانند.» آن جوان درحال روان شد و روز هنوز بامداد بود و آفتاب 
بلند. چون نماز عصر بگذاردیم و شیخ دس سرّف نشسته بود و فایده می‌فرمود آن جوان 
درآمد گلیمی گیلانی با کتابی چند درآورد و بعینه همچنانک شیخ فد سره فرموده بود 
تقریر کرد از دیدن سیاه و منع او و رسیدن گاوبندگان و ستاندن. و چون چنین صورتی معاینه 
دید» دست شیخ بگرفت و توبه کرد. 
شعر 
چون سحاب هر حجاب از آفتاب دل گشود زه‌های سر مکنونات روشن رو نمود 


حکایت : مولانا تاج‌الذین محمّد شاه" گفت روزی بعد از نماز عصر با جمعی کثیر در 
زاویة نو در حضرت شیخ فلت یرف نشتسته بودیم و شیخ به لطایف و نصایح حیات افزاق 
مشغول بود. ملک‌السادات سیّدعلی اهری: مهو یه حاضر بو گفت: «یابی رَحمه ال 
َلیْه.» شیخ فش سوه در جواب فرمود: «لعَْ لو عَلّه» " سیدعلی به مشاره در گوش من 
گفت: «روا باشد که در حقّ بزرگی که در پرده رفته باشد چنین گویند؟» 
صاین‌الذین " خطیب گیلانی استرآبادی» رسمه له عَلیْ درآمد همچنان میان بسته که حالی 
از راه رسیده بود. شیخ؛ قدذش مبرّه قیام کرد و در کنارش گرفت. مولانا صاین‌الذین "گفت: 
«شیخ هر نوبت خودم می آمدم بر زیارت حضور شیخ. اما اين نوبت شیخ‌المرشدین شیخ 
زاهدء قش له روخ مرا فرستاده است. دوش در گیلان در خانه‌ای خفته بودم دیدم که 
برکهٌ حمام قاضی - <که مستنفع آب حمام است >" مالامال است از آتش و فرشتگان 
عذاب. یکی را موی گرفته‌اند و در آن آتش فرو می‌برند؛ چنانک آتش از سرش می‌گذرد و 


هل ق: : + زیات برکته* چ: مه و عآیه 
یر و له عَلیْه. 


۲ چ: مولیا ضیاءلین, 
۵ چ: مولینا ضیاء‌الدین. 


۶ چ مطلب بین > را ندارد. 


ورزر 


باب هفتم /فصل پنجم 


در آتش غرق می‌شود. بازش بالا می‌کشند تا زیر پایش می‌ماند» دیگر بارش فرو می‌برند تا 
همچنان در آتش منغمس می‌شود الی ما نهاية وی را بدینگونه تعذیب می‌کنند تعوذبالله 
تفت اه و تایه رسمه قیفر آن حالت عرش میم بر میا عاه کر یارآ 
فزع مغلوب شدم و همچنان مرعوب مغلوب استاده. سواری از قفای من درآمد و سر تازیانه 
بر گردن من نهاد. نگاه کردم شیخ زاهد را دیدم. دس ال رح فرمود این‌جا چرا 
ایستاده‌ای؟" گفتم برای خدا این کیست؟" فرمود این بابی است که شرع را خوار داشته 
است و بدان واسطه عذابش می‌کنند. » 


ی ۲ 
و آفلالاژض فد وتو مخیادی" و راعش بمب لِلْعذاب 
کم بخ ینوخ علی شیب و کم حَدَّب بُنابی وا شبابی" 


چون چنین کراماتی شاهد حال در حال مشاهده شد گفتم به سیّد علی: «هان! چون 
می‌بینی؟» گفت: «حقّا که هر چه این بزرگ گوید از عین‌اليقین گوید.» 


تمس 5 
هر کرا عین‌اليقین از سر حقّ مکحول شد هر چه گفت از ديدهٌ بیناش عین حق بود 


حکایت : هم مولانا تاج‌الاین محمّد شاه گفت سالی با جمعی از اصحاب مراغه از 
بندگی شیخ؛ قدص ال سر به مراغه می‌رفیتم در موسم فصل بهار. در گریوه‌ای پیش رباطی 
خراب بارانی عظیم شد. چنانک مجال گذشتن نبود. شب در این رباط نزول افتاد و 
اسبان کنند. یک اسب از آن میان پیدا نبود. از جوانب هر یکی طلب می‌کردند. موجود نشد. 
شیخ را" فص ال سر دیدم که بيامد بر اسب جیر که بارگیر شیخ فد یرف بود سوار و 
فرمود: «من آمده‌ام تا اسب شما را بیارم.» اصحاب را گفتم: «بيایید و فارغ بنشینید که اسب را 
می‌آرند.» در آمدند و آن شب را از طلب فارغ بنشستند. بامداد علی الصباح صوفیی دیدم که 
امد و اسب را آورد. کیفیت حال پرسیدیم. گفت: «از فلان دیهم. شیح راه‌قدشس سر دیدم 


) چ: اين مصرع را ندار. 
۲) ل: دو بیت عربی را ندارد. 
۳ شیخ‌زاده را 


۸۵ 


یلها 


فرمود که اسبی از فلاتی در فلان مقام است. برو و آن را بدان جای ببر و با او برسان. رفتم و 


آورد.» 
تفر 
توسن نفس و هوا را در لگام آورده‌ایم عرصه کون و مکان در زیر گام آورده‌ایم 
دم فرو نارد دمی اندر چراگاه دوگون صید این همّت که ما آن را به دام آورده‌ایم 


تفکایت: سید زین الدین گفت که از سل فترف‌الدنین مه له ی شنیدم گفت 
امیره رستم فومنی گیلانی نوبتی قاضی شمس‌الذین فومنی گیلانی را با جمعی به حضرت 
شیخ فد سره فرستاد و شیخ را به دعوت طلب می‌کرد و سیّد شرف‌الدّین را وسیله و 
شفیم ساختند و میّد شرف‌الذّین مبالغه می‌کرد که شیخ به نیت سفر برنشیند. برنشستند تا 
به دبه صدیقه و شیخ» فان مره فرمود: «سیّد جمال‌الدّین» دل من به گیلان نمی‌روده از 
برای دل تو می‌روم.» 

۳ 
شهباز زدست شای پرواز کجا بر مزبله خسیس مردار کند؟ 

با خود گفتم «لالاله شیخ می‌رود می‌فرماید که دل من نمی‌رود و می‌رود.» 

چون شب به زاویه آمدیم شیخ آن شب با من کاری کرد و هنری نمود که اگر شیخ 
می‌رود من دامنش می‌گیرم که زنهار نمی‌باید رفتن. چون بامداد شد به خدمت شیخ رفتم, 
فرمود: «سیّد برویم به گیلان.» گفتم: «شیخ» از برای خدا مرا به گیلان تمی‌باید رفتن.» شیخ 
فرمود: «برو تسلی قاضی و اصحاب بکن.» گفتم: «شیخ آن چنانک تسلی من کردی و ولایت 
تمودی تسلی قاضی و اصحاب نیز هم شیخ فرماید کردن.» چون پیش قاضی رفتم قاضی 
گفت: «شیخ را به گیلان نمی‌باید رفتن که گیلاتیان را قولی و عهدی و وفایی نباشد <و آن 
چه قبول کنند از خدمت شیخ بدان وفا نکنند. >»! 

شفز 
آن قوم مجتّم که به تجسیم جفا۲ دانند خیال خویش تشبیه وفا 
1 ۳ 2 ن‌ صا ۳ ه ۰ 4 

چون روز جمعه از مسجد بیامدیم شیخ قذش سرّف فرمود: «برویم و قاضی 
0 چ: مطلب بین عه را ندارد. 
۲ ه. چ : وفا. 


۸۳۶ 


باب هفتم / فصل پنجم 


شمس‌الّین را ببینیم که زحمتی دارد.» رفتیم به خلوتی که او تکیه کرده بود. شيخ فد 
سِرّف بعد از وظیفهُ عیادت و پرسش دست کرد و جبّه‌ای سفید از تن مبارک خود بیرون کرد و 
در قاضی پوشانید. قاضی نعره‌ای بزد و گفت: «شیخ از برای خدا که پیش از آنک شیخ 
رنف مود سفمی اصا ات اه ماه خیم که ام وس اه همه نیع که لیف 
ریت فر مود بیجمیی را ۳ ور ون ,سل وت 
پرسید» پرسید و این چنین جبّه‌ای سپید از تن مبارک بیرون کرد و در من پوشانید. اکنون 
توبه‌ای که پیش از اين کرده بودم به تقلید بود» اين زمان توبه به تحقیق می‌کنم.» و تجدید توبه 
کرد و تلقین بستد و از سر تحقیق مرید و معتقد شد. 


0 


وی 7 
دادمی در بوتة تسقلید قلب خسویش را جوششی در امتحان و رنگ تمُویه از نخست 
دیسدم اندر سکه شاهی روان این نقد را پس زدم خالص به دارالضرب دل. نقشی درست 


حکایت: ۲ سیّد زین‌الدّین گفت شنیدم از پیره‌محمد دالکوماوی که در کوماو 
دانشمندی بود که او را شافعی می‌گفتند به نسبت با شیخ مختل الاعتقاد معتل‌الفژاد می‌بود» 
مگر به رودخانهُ نیر" می‌گذشت و مبالغی زر در میْرّری بسته بود. آب غلبه کرد و پایش 
بلغزید و آن زر در آب افتاد. چون آب غلبه و مهیب و مغرق بود. کس نمی‌بارست برآب زدن. 
شافعی مضطر و عاجز شد و فرباد می‌کرد» فایده نمی‌داشت و چاره نبود. پیره محمّد گفت: 
«ای دانشمند اگر من زر را از این آب برون آرم به همّت شیخ» تو مرید شیخ شوی و 
اعتقادبندی؟» گفت: «بلی.» فی‌الحال پیره محمّد دال جامه بیرون کرد و خود را برآب زد. 
صفی‌الدّین به فرمان حتّ تعالی آن زر را از آن آب چون دریا بیرون آورد. 


تک ۳ 
شافعی چرن دید از جان شد مرید بسته قفل خاطرش را شد کلید 


نقد خویش و مایهٌ خود بازیافت وزنسوای بینوایی ساز یافت ۲ 


) ژ : این حکایت را ندارد. 
۵ تمامی نسخ : نیسر. 
۳ ق» چ: وز نوای بینوایی در رهید. 


۳۷ 


متلها 


حکایت : شیخ صدرالدّین. آداءَلهُ بر گفت پیره خلیل کیسه‌دوز که در ایام جوانی 


به دست شیخ توبه کرده بوده حال آن بود که هوای سرّ پوشیده‌ای در سر داشت و در سر 


پوشیده می‌داشت. بعد از دوسه روز برخاست و به هوای او در سرای او رفت حالی که در 
خانه رفت شیخ را دید که حاضر شد و آن در بر روی او زد. درحال به لرزه درافتاد و از آن 
خانه بیرون آمد. 


1 


مین . 
اه اکو رده زنوایی فا بکتبایند روی دیوان سیه کرده به ما بنمایند 
و چون به حضرت شیخ. فص مره رسید فرمرد: «گوش‌دار که دیگر از این بی‌ادبی نکنی و 


از تو صادر نشود.» 
گوش دار این ادب که پا نخوری گوشمالی سپرکنی در سرا 


حکایت : خواجه امین‌الدّین گفت که چون شیخ فد سر دیه الغر را آبادن 
می‌کرد. شخصی حسین نام سراوی مهرهٌ دیوار می‌نهاد و به قباله گرفته بود و آنچه حق او بود 
ستانده بود. روزی از بندگی شیخ» فد سره درخواست که «قرض دارم از فلانی و چیزی 
ندارم که در عوض قرض بدهم بندگی شیخ چند دینار فرماید دادن تا به عوض قرض بدهم 
وبه عوض آَنْ مهره بنهم.» شیخ قدص سره فرمود: «پیره حسین! از آن زر که در پستو در زیر 
زمین نهاده‌ای چرا به عوض قرض نمی‌دهی.» از این معنی عظیم خجل شد و سر در 
قدم شیخ نهاد و گفت: «کرامات اولیاء ال حقّ است.» 


۹ 


سعر 
چون حجاب عین کشف از چشم دل بگشاده‌اند بیند از عین عیان گنجی که آن بنهاده‌اند 


حکایت :۲ مولانا محیی‌الذین گفت در ولایت خلخال مولانا علمشاه نامی بود از 


تیرزی "و منکر این طایفه می‌بود. روزی در مسجد و صوفیان حکایت می‌کردند که در 


۱) چ: این بیت فارسی را ندارد. 
( له چ: این حکایت را دارد. 
۳ ه. ش: ق: ترزی. 


۸ِآّ۸ 


باب هفتم / فصل پنجم 


وجود آدمی اژدها[ئی ] باشد که روی به وی نهد دفع آن کردن واجب باشد. مولانا اين را به 
استخفاف می‌شمرد و بر اين که می‌کرد و می خندید. شب در خواب دید که اژدهایی رو 
به او می‌نهد و قصد او می‌کند و تا صبح او را می‌دوانید و او در گریختن و بیم از او به جان 
آمد, ناگاه شیخ را دید که رو بنمود اژدها از او برمید. 
شعر 

و الا ربا لیم فی آفلاکها غااث توایت لو بو نوی 
و مولانا چند روز از اين بیمار شد. 

بعد از مّتی برخاست و عزم کرد که به حضرت شیخ» فد سره آید. و این‌جا شیخء» 
فلس ی وه ات تکوم انم کر معا شقر قست اک انس یو او 
کاری بياید» و چون بیامد و به حضرت شیخ. فد یره رسید توبه کرد و تلقین گرفت» در 
خلوت رفت و به خلوت نشست و به کار مشفول شد. 

شبی از شبها به خلوت نشسته بود و در خلوت محکم بسته, ناگاه دید که از در خلوت 
سیاه ی [ئی ] در آمد و سر به عنان آسمان کشیده و خنجر آبدار برکشیده. مولانا چون این 
دیدی خود از جای خود [۱۸۳ الف] برجست و حلق او بگرفت و خنجر از دست او بدر 
کشید و سرش ببرید و از خلوت بدر جست و به درخانة شیخ آمد. در آن شب شیخ را دید» 
و سره بیرون آمده» گفت: «مولانا؛ بیا.» گفت: (دستم خراب است.» گفت: «بیا.» و 
نزدیک آمد و دست مبارک بر دوش مرلانا نهاد و مولانا را تا در خلوت او بیاورد. نظر کردند 
در خلوت بسته بوده برفتند بر در خلوت مطبخ و حاجی علی خادم را بخواند و کفچه‌ای 
آهنین بیاوردند و در خلوت برکندند و شیخ, قَدّش یره در خلوت رفت و مولانا را در 
خلوت برد و تا روز بنشستند و شیخ فرمود: «مولانا در این خلوت بود؟» گفت: «آری.» گفت: 
«در خلوت بسته بود؟» گفت: «آری.» گفت: «پس خدمت مولانا" چون بدر آسد؟» مولانا 
متحیّر شد و هیچ مجال نطق نداشت و شیخ فد سوه تبتم می‌فرمرد و می‌گفت: 
«مولانااز کجا بدر آمد؟» و استخفاف می‌کرد به وی چنانک او به صوفیان کرده بود. اعتقاد 


۴ ه ش: تبریزی. 
۵) ه : والسیارات. 


ع) ی ش. ق : لفظ «تیرزی» را ندارد. 
۷ مه ق : لفظ «مولانا» را ندارد 


۸٩ 


ضیمسا 


درست کرد و در این راه و طریقتکه راه دید-مردی شد از خلفای کار کرده. 


0 


شمان 
جان را به هوای کوی جانان راه است بسیرون زجهات و حدّ سامان راه است 
زان راه که بستم و گشنادم دیدم کز دوست به دوست صد هزاران راه است 


حکایت: مولانا محیی‌الّین گفت در ولایت خلخال جبرئیل نامی بود بیامد و به 
خلوت بنشست. در واقعه دید که بریانی پیش او بنهادندی. اين واقعه بر شیخ, فش سِرّ 
عرض کرد. شیخ فد یره فرمود که «برو که پسری از آنٍ تو در تنور افتاده است.» <چون 
به خانه رفت» پسری از آنْ او هفت هشت ساله در تنور افتاده بود >۱ سوخته و مرده. 


تسیر ۲ 
اسرار مخیّلات موهوم بشر مکضو تب تسه ان سهتها دنت 


حکایت :۲ و هم در ولابت خلخال حاجی حسن نامی پیش شیخ فد سره به 
خلوت نشسته بود. شب شیخ. فد سره فرمود: «حاجی حسن تو را برادری بود ابوالقسم 
نا امشب نماند و جایش بهشت است.» چون به خانه رفت همچنان بود که شیخ فرمود. ۳* 


نیح ۳ 
مرموز مُیبات احوال جهان از دفتر علم دل نکو می‌دانند 


حکایت : فرخ قوّال گفت نوبتی شیخ قدّس ال رف به آبگرمی بود که در ذیل کوه 
فلان آشپز برو و بگو <دیروز شخصی به دکان تو آمد >" و زیارت پوش فرزند محیی‌الذّین» 


مه آله عاع تسه 3 به نهاده است. این سه د رشان و آن نان ده 
ر و علیه» + ی بن رم حی حجود ؛ و اد را باز 


چون آن مرید بیامد و همچنین بگفت. آشپز در دکان رفت و بیرون آورد و باز داد و آن 


۱) ق: مطلب بین چد ع را ندارد. 

۲( له چ: این حکایت را ندارد. 

۲#) رک: توضیح (۱۹۱) در بخش «اختلاف نسخ». 
۴ ل. ش چ: مطلب بین چد ع را ندارد. 


۸۰ 


_______ باب ‌هفتم/فصل پنجم 


طالب به حضور شیخ؛ و آمد. شیخ احوال باز پرسید. طالب چنانک دیده بود 
بازگفت. پس گفت: «شیخء چرن آنچه فرمودی چنان بود. دزد را نیز فرما که چه شخص 
است که آن را دزدیده است و به گرو نهاده است؟» شیخ فص رف فرمود: «حيّ ما به ما 
رسید. چه فایده آن شخص را رسواکردن بلک وظیفهٌ ما نیست. اما دوسه شب در حظیره 
احیا کنید که آن دزد عزم آن دارد که نوبتی دیگر برود و چیزی دیگر بدزدد.» 

چون طالبان به احیا مشغول شدند. آن دزد بیامد و از دریچه نگاه کرد فرصت نیافت 
و بازگردید. 


0 


شعر 
پردهیر غا رش شب پوفن افن رن یکفتد ماحجاب" از افق راز جهان بگشاییم 


دیده چون روژ همه راز نهان دل شب روشن اندر نسظر عین عیان بنماييم 


حکایت : مولانا شمس‌الدّین اقمیونی گفت <از عابد ناسک >" حاجی عین‌الّین 
سراوی شنیدم که او گفت که وقتی که سنّ من به هفده سالگی رسید. حقّ تعالی توفیق طلب 
رفیق من کرد و طلب پیری کامل می‌کردم و روی به شهر سلطانیه آوردم و در سنه ائنی و 
عشر و سبعمائه [۷۱۲ق /۱۳۱۲] به صحبت شیخ علی خوارزمی رسیدم و تا سن خمس 
عشر و سبعمائه [۷۱۵ ق / ۱۳۱۵ ] در صحبت او می‌بودم و تا تلقین ذکر از او داشتم و 
قیلی روقانش که هتادومسر شمش کرد [2:۱۸۳] 

۳ 
به یاد یاغ فردوسی به طرف جوی می‌بودم . به گلبرگی شده قانع " گلستان جویٌ می‌بودم 

تا روزی واقعه‌ای واقع شد. بر او عرض کردم. فرمود: «فرزند» مرغ ما به اين آشیان نرسیده 
است. برو طلب کن تا بیایی.» 


هر دست شبانی ید بیضا نبود همرمرغ ز آشیان عنقا نبود 


) ق: بکشید. 

۲) ش: تا حجاب. 

۳ چ: مطلب بین << > را ندارد. 
۴ چ: به برگ سبزه‌ای قانع. 


اِ۳ 


مایا 


پس به اختیار او صحبت اختیار کردم. پنج سال دیگر در طلب بوده و کسی که مرا از 
اين تیه تحَیّر بیرون آورد نبود و نیافتم. عاقبت بعد از پنج سال رجوع با وطن خود کردم و در 
مزاری که دروازهُ شیدحین سراو است ساکن می‌بودم» و پنج سال در آن‌جا عزلت گرفتم و از 
خلفا و طالبان شیخ» قدّس سره که عبور ایشان ببر مين می‌بود چون به خدمت ایشان 
می‌رسیدم مرا نیز دعوت حضور مبارک شیخ می‌کردند که به حضور شیخ می‌باید رفتن» 
نفسم قبول نمی‌کرد و ابا می‌نمود و سعادت مساعد نمی‌شد. 

شعر 
دست تسقدیر ففل حرمانی بر در اختیار من زده بود 

بعد از آن در سنة ثلئین و سبعمائه [۷۳۰ق / ۱۳۲۹ م]به اربعین بتشستم؛ هم در آن 
مزار» غرَهٌ ذی‌القعده تا شب نوزدهم شب چهارشنبه نیمه شب در واقعه دیدم که پیری بیامد 
میانه بالا نی به فلان و فلان حلیه و تمام حلیة شیخ فد سرت بیان کرد که آن را به هیچ 
روشنی تشبیه نتوان کرد. 


ع 


توس ۳ 
اضاقت لا کزاز مشتام وشنید دجی الیل عتی نظمالجزع اقب 
و مرا به اشارت نه به عبارت دعوتی می‌کرد.۲ آن روز توقف کردم. باز شب بیستم همان 
شخص را در واقعه دیدم به همان حلیه که همچنان به اشارت دعوت می‌کرد. آن روز قرار 
گرفتم. باز شب بیست‌ویکم در دل شب همان واقعه دیدم به همان حلیه که همچنان به 


اشارت دعوت می‌کرد. 
شعر 
ما ذات‌العَین غُمضَا" فی فرایکم ال و ال ی ای ۲ 


چون بیدار شدم. نایرهٌ داعيٌ طلب زبانه کشید و عنان دل سوی قدّس سر می‌کشید. 
حالی در دل شب به مسجد جامع حاضر شدم و جمعی را از احبّای وی که بودند حاضر 
شدند. و نماز صبح بگذاردیم. چون فارغ شدیم در جنب این ضعیف حاجی محمود نامی 
برد که مردی متمیز و مسن و طبیب بود. با وی گفتم که «عزمم مصمّم شد که به اردبیل روم و 


0 چ: و مرا باشارت دعوت کرد. 
۲) ق: لفظ «غمضا» را ندارد. 


۳ چ: بیت عربی را ندارد. 


۸۳۲ 


باب هفتم فصل پنجم 


شرف حضور شیخ دریابم.» وی را از این سخن ذوقی شد و برخاست و در چرخ آمد و 
چرخی چند بزد و بنشست و گفت: «ما همه می‌خواستیم که تو آن‌جا روی. اکنون که فردا 
شنبه است بدر رویم.» گفتم: (پس فردا که یکشنبه است برویم.» به اين قرار برفتند و تیه 
سفر کردند. روز یکشنبه اوّل صباح اصحاب و اباب همه در آن مزار حاضر آمدند و نماز 
صبح بگذارديم. 
زر 
مب هلال مان یامد اش ول سا خی وا ات رال" 
جم ین وشات طلغ والسجدنی خ لا غلی ب ال 
و چون موزه در پوشیل باز فسم دغدغه آغاز کرد که «مرو» و اصحاب بعضی 

نشسته و بعضی استاده. باز مرا رعبی شد. در واقعه دیدم که سر من در تن من نیست وگرد بر 
گرد بدن برمی آید و لفظی می‌گوید. چون از آن بازآمدم بی‌اختیار برخاستم و بی‌سر موزه بدر 
آمدم و راه در پیش گرفتم و می‌رفتم. 


0 


سر 

۵ ِ 1 ۲ اط و هام و م و او لب ِ مه ال ۳ شن 
۳ 

جان کمر بسته و دل را به کمر بند زده زين میان بی‌سر و پا عاشق و شیدا می‌رفت 


چون زمانی برفتم با خود آمدم دیدم که یاران همه پیاده می‌آیند پرسیدم: «حال 
چیست که پیاده آبید؟» حاجی محمود گفت: (تو نیز می‌روی و سر موزه نیوشیده‌ای.» سر 
موزه بپوشیدم و سوار شدم. 


ظ‌ 


توت ۳ 
عم یفنم یر ...وم میا تب في‌نجنم دایب 
۰ ۹ ۰ 1 ۹ ح .۰ 2 7 1 ۰۰ 
روز دوشنبه پیش از پیشین به شرف دستبوس شیخ فد سر در زاویه نظر کردم. 
همان کس را که در واقعه به تکرار دیده بودم [۱۸۴الف] شیخ فش یره بود. چون به 


0 چ: ساعفالاقبال. 
۲ ل: این بیت را تدارد. 
۳) ق: تحرکنی. 


۸۳۳ 


یلید 


کلمات روح‌پرور مشغول شد. اوّل سخنی که فرمود از لفظ مبارکش این بود: «کشف " راکفش 
ساز و بر سر زن.» و سخنی چند از شیخ زاهد. قدص ال رُوحَهُ برانده باز گفت: «کشف را 
کفش ساز و بر سر زن.» سه نوبت مکرّر کرد. بعد از آن اسفندیار نامی بود استجارانی که 
مّتی در سراو تمفاچی کرده بود و اکنون در آن مجلس حاضر بود و توبه کرده, شیخ اشارت 
به او کرد و فرمود که «اين گرگ سراو بود آمده است و توبه کرده.» من در دل خود گفتم «اين 
ظالمکی بود. از برای تفاخر نمی‌شاید که شیخ توبه کاری او باز می‌گوید. آخر دانشمندی و یا 
مفتی نبود که باز گفتن را شاید.»۲ علی‌الفور که اين اندیشه بکردم شیخ فش سر فرمود: 
9 است. امّا در توبه نبسته‌اند. طالبان و عاشقان جدایند و طایقة دیگر جدا قَذ علم کل 


مر رو و ۳ 
مسر پم 


آناس 
ِ 
دازا وله نیکست عاشقان را رسم و رأیی دیگر است 
باز در دل فکر کردم که اين نیز از آن کشف ظاهر است. که اين زمان شیخ منع فرمود؛ 
باز علی‌الفور فرمود: «آری کشف ظاهر را با کشف باطن اعتبار باشد.» باز در ضمیر خود 
انديشه کردم که اين هر دو کشف موقوف‌اند بر کشف دیگر و میان آن‌ها تمیز باید کردن. باز 
تا هد هر دقرم داز ار مر قرف مت ابقر نی ۱ 


۰ 


شعر 
محرم ه‌مساز باید پرده این ساز را گوش نامحرم کجا داند شنید این راز را 

تا شب سیم بین‌العشائین در زاویه در حضرت شیخ فد سره نشسته بودیم. سفره 
بنهادند و جماعت به آکل مشغول شدند. شیخ روی مبارک با من کرد و فرمود: «حاجی 
سراوی» درختی که سرش ببرند و خواهند که پیوند کنند» چون پیوندش کنند» میوه او لذیذ 
گردد و میوه‌ای که آرد خوب آرد.» چون این فرمود بدانستم که ضمیر واقعةٌ من است که 
دیده بودم و حل آن و مراد پبوندی مریدی است. بعد از آن دس سره برخاست وبه خلوت 
رفت. بامداد ما را به خلوت خود طلب فرمود. 

چون به شرف دستبوس رسیدم استفسار کرد از آن احوالات که از برای شیخ علی 


ه : کشفش. 
۲#) رک: توضیح (۱۹۲) در بخش «اختلاف نسخ). 
۳ قرآن بقره : ۶۰ 


۸۳۴ 


باب هفتم / فصل پنجم 


خوارزمی گفته بودم. و باز می‌گفتم و می‌فرمود: «جواب شنیده‌ای؟» گفتم: «بلی» تا برسیدم 
به آن واقعه که شیخ علی خوارزمی گفته بود که «مرغ ما به اين آشیان نرسیده است.»۲ چون 
این بگفتم شیخ؛ قدص یرف آب در دیده بگردانید و فرمود: «فرزند امانت او بود که تو را به 
ما رسانید.» و حل آن واقعه فرمود. آنگاه تجدید توبه کردم و تلقین ذکر گرفتم <و اصحاب 
نیز توبه کردند >.۲ 
شعر 
کشتن اف کرد شین انز هو آق و توت گردنش آورد خم دست کمند انداز او 
ففلها بر مسخزن دل داشتم هر گونه‌ای . . زان کلید رمزها بگشاد مُهر راز او 


حکایت : مولانا شمس‌الّین اقمیونی گفت که از پیره کرد امیر " شنیدم که روزی فقیه 


تاشیی انادع رات رخمه ال علیه به دغویین برده بودند. چون سفره بنهادند فقیه عمر 


عمر 
دست کرد و یک صحن برنج با یک دست بریان برگرفت و به من داد که «اين را ببر به فلان 
درویش بده که شیخ ره قدص الّه سر دیدم که به من فرمود که در فلان کنج درویشی نشسته 
اشت. باید که او را دریابی.» 

چون ببردم» دیدم که درویش مسافر نشسته است. حالی که مرا دید چیزی برده‌ام 
گفت: «صدّقَ ولی لّه.» گفتم: «چه حالت است؟» گفت که امشب در خود فکر می‌کردم که 
این صوفبان نعمتهای مستوفا خورند. اگر شیخ ایشان بحق باشد. این خلیفه از برای من تبرکی 
بفرستد. چون بختم به خواب دیدم که ِ از صوفیان می‌آمدند و بزرگواری در میان 
ایشان و حلية شیخ تمام بگفت. از ایشان سئوال کردم که «اين بزرگوار چه کس است؟» گفتند: 
«شیخ است.» چون پیش می‌رفتم که زیارت کنم تبشمی می‌کرد [۱۸۴ ب] و می‌گفت: 
«درویش. اگر خلیفهُ من از برای تو تبرکی نفرستد تو را ارادت به درویشان تباشد؟ فردا که 


تبرکی بخوری باید که ارادت مستحکم گردانی.» 


4 چ تیان نه‌نه پریده. 

۲ ص. ق؛ مطلب بین جع را ندارد. 

۳ چ: لفظ «پیره» را ندارد. 

#) رک: توضیح (۱۹۳) در بخش «اختلاف نسخ».؟ ش: حمزه. 


۸۳۵ 


ضژم‌ا 
شعر 
هر که از نعمت ما پرورش جان گیرد قوت دل بابد و هم قَوّت ایمان گیرد 
ریزه چسینی ز سر سفره راز دل ما سخره بر مائده روضه رضوان گیرد 


حکایت : هم مولانا شمس‌الدّین از پیره گرد امیر روایت کرد که طالبان چند سر 
گوسفند به شيخ فد یرف داده بودند و علف در انبار کرده تا وت بگیرند. روزی فقیه 
عمر نماز صبح بگذارد با من به سر گفت که «گوسفندان شیخ را دزدیدند که امشب شیخ راء 
قدص سرّف در خواب دیدم که فرمود "با طالبان بگو که نگرانی نکشند که آن گوسفندان 
قسمت ما نبودند. » چون روز دیگر شد راعی گوسفندان آمد که گوسفندان را دزدیدند. 
شعر 
چه بود کاین حَمل چند نشد قسمت ما . ثسورگردون نهدم گردن قسربانی را! 


حکایت :" مولانا شمس‌الذین گفت که مولانا کریم الدّین اعمی حافظ سراوی گفت که 
نوبتی شیخ فص سرّف به سراو آمد و مردم بسیار استقبال کردند. دوستی دست من بگرفت 
و تا به دروازهٌ قاید شد. از غایت ازدحامْ مجال زیارت نیافتم. چون به زاویهُ خواجه انضل» 
رحْمَه له عَلیّه نزول فرمود برفتم تا زبارت دریابم. حال که در زاوبه رفتم شخصی با من 
گفت که «زیارت شیخ به احتیاط کن.» از قاید پرسیدم که «چون است؟» گفت: «شسخصی 
دست مبارک شیخ بر دست گرفته است تا دیگران می‌آیند و آهسته زیارت می‌کنند.» تسم 
گت با مین که دبهترین موعروات سحمد پوت تصلوات الم عیهر وی ین نکردهاست: او 
پیریست متکبر. من زبارت او نکنم.» از آن‌جا مراجعت کردم و زیارت نکردم و حال آن بود 
که مه بابیج یاد می‌گرفتم و آن روز درس یاد نگرفته بودم. 

چون شب درآمد رالده‌ام ی «وفت خوات است بخسبيم.) با والده گفتم: (شسماً 
بخسیید. که من زمانی تکرار درس خواهم کردن.» ایشان درها بیستند و بخسبیدند. من 
زمانی به تکرار مشغول شدم. خوابکی بر من غلبه کرد. دیدم که شخصی درآمد و سلام کرد 
پرسیدم: «چه کسی؟» شخص گفت: «(شیخ صفی‌الاین.» من برمی خواستم؛ دست من 


وه پار شرا وان 
۲ چ: مطالب این حکایت دنبالةٌ حکایتی قبلی است. 


۸۳۶ 


باب هفتم / فصل پنجم 


می‌گرفت و می‌گفت: «مولانا! امروز چندین هزار آدمی زیارت من کرد و من ضمیفم به این 
مقدار که شخصی به شفقت ساعتی ! دست من بر دست گیرد تو چنان منکر شوی که به 
زیارث پیش من نیایی؟» اين بگفت و پشت بکرد. 
چون سرعتی نمودم که در پیش روم از خواب درآمدم. متردّد شدم که این صورت به 
خواب دیدم يا به بیداری. برخاستم و پیش درها آمدم. دیدم درها همه بسته بود. صباحی 
برخاستم و بیامدم تا شرف دستبوس دریابم. شیخ قدص سره به ال صبح برنشسته بود و 
0 
شر 
منهی علمم" چو سر غیب آن‌ها می‌کند ماورای بس حجاب اعلام این‌ها می‌کند 
مردم پوشیده را ری خیال راز ما گاه نسقادی گزینهایی از این‌ها می‌کند 


حکایت : مولانا شمس‌الین گفت از مولانا شهاب‌الذین عربشاه خطیب شنیدم که او 
گفت حسین نامی در دیهگاه بود که از مربدان سیاه‌پوشان بود. شخصی از مریدان شیخ؛ 
قدص ال سره رسید و سخنی چند از کلمات شیخ به وی بگفت. وی اعتقاد عظیم در حقّ 
شیخ» فص یه ببست و کللاه سیاه از سر بینداخت. 

چون این خبر به سیه پوشان رسید خلیفه‌ای از ایشان عوض نام بیامد تا قصد وی کند. 
هنوز آن‌جا نارسیده» من شیخ را؛ قَدش سوه در خواب دیدم که بر کنار دیه دجان 
می‌گذشت. در قدم مبارکش افتادم و زیارت کردم و پرسیدم که «تشریف به کجا می‌فرمایی؟» 
شیخ فرمود که «می‌روم تا آن مظلوم را از دست آن مباحی برهانم.» و نام آن کس را برد. چون 
روز شد که عوض سیاه‌پوش بیامد و با او مناظره می‌کرد تا آن پیره حسین هیچ به جواب او 
مشغول نشد. [۱۸۵ الف] گفتند: «چرا با او مشغول نمی‌شوی؟» گفت: اشیخ» فن سره به 
من فرموده است که تو با او مناظره مکن تا کسی دیگر جواب او بکند.» در این سخن بود که 
رکی چند حاضر شدند و آن عوض را بگرفتند و ضربی عظیم بزدند و پیره حسین را از 
دست او خلاص دادند. 

بعد از آن از پیره حسین سئوال کردند که «حال چون بود؟» گفت: «شیخ راء مدش 


۱) ق» چ: ساعتکی. 
۲) ل. ق: منهی غیبم. 


۸۷۲ 


لها 


سر در واقعه دیدم فرمود که یکی صباح می‌آید تا با تو مناظره کند و تو را زجر کند. باید که 
تو با او هیچ نگویی تا آن کسان که من ایشان را بفرستم تا جواب وی بگویند.» 


1 


سعر 
چنان افسل خطاها را صسوابی ازیسنگونه چسنین گسوید جوابی 


حکایت : مولانا شمس‌الّین گفت که پیره حیدر اردقانی ولایت سراو گفت در زمانی 
که جماعت ما خواجه طاهر سراوی را آورده بودند به دیه اردقان به دعوت. مرا به اکراه 
پیش وی بردند و به من توبه داد. چون توبه کردم دلم فرو نمی آمد و او را به شیخی قبول 
نمی‌کرد. با خود گفتم و اندیشه کردم «اگر شیخ طاهر شیخ بحق باشد مرا در واقعه آید و توبه 
و تلقین بگوید, و اگر شیخ صفی‌الذین در واقعه آید مرا توبه و تلقین دهد او شیخ بح باشد.» 
و این فکر در دل گرفتم. 

شبی در واقعه دیدم که خدمت شیخ» قدص سره برفتم تا زیارت کنم. شیخ را دیدم 
در نماز بودی و جمعی به وی افتدا کرده. من نیز برفتم در میان صف افتدا کردم و نماز 
گذاردم. چون از نماز فارغ شدم شیخ» فلس بر مرا پیش خواند و توبه و تلقین داد. چون 
از آن حال باز آمدم عظیم فرحان شدم و با اقارب خود گفتم که «شیخ مرا قبول کرد و توبه و 
تلقین داد.» و چون سه روز بگذشت گفتند شیخ آمد و به تبریز می‌رود و به دیه احمدآباد 
نزول فرموده است. به خدمت شیخ رفتم به همان حلیه و جامه که دیده بودم شیخ راء فد 
سر دیدم. حالی که مرا بدید فرمود که «بیا؛ تو از مایی.» و توبه و تلقین داد. 


2 


مسر 
چو دلبندی‌دلی بنددبه بندٍ زلفو روی خود 

شبی از روز وصل خود خیالی پیش رو سازد [؟] 
ز ال جلوه خستنی ورای پسترده بسنماید 

بسه آخر در تجلیْ جمال خویش بنوازد 


حکایت : مولانا شمس الذین گوید که پیره احمد شاه دجانی گفت که در ایّام جوانی 


می‌خواستم که تایب شوم و متردّد بودم که به دست خلفای شیخ» فد سر توبه کنم یا به 


۸۳4۸ 


باب هفتم /فصل پنجم 


دست خلفای خواجه محمّد کججی, رَحْمَه له عَلیّه. شبی در واقعه دیدم که دستی درآمدی 
که «اين دست قدرت است که حق تعالی به من داده است. برخیز و تردّد رها کن و بیا.» 
چون از این حال بازآمدم با شخصی گفتم که «چنین بزرگی را در واقعه دیدم که با من 
چنین معامله کرد و چنین گفت.» و حليةٌ او بگفتم. آن شخص با من گفت: «عجب اگر شیخ 
صفی‌الدّین نباشد» برخیز و آن‌جا برو.» چون برفتم آن کس را که در واقعه دیده بودمٌ دیدم 
بعین که شیخ بود. و توبه کردم. 
شعر 
هر که دستش به چنین آب زلالی برسد گر تیمّم چه کنی؟ غسل کن و پاکی یاب 


حکایت : مولاتا شمس‌الدّین روایت کرد از حاجی نجم‌الدّین بوجندی ولایت سراو 
که در شهر تبریز تحصیل می‌کردم. شبی در حجره‌ای خوابم غلبه کرد. شیخ را فد سر 
دیدم که بیامد و فرمود: «فرزند مرا دندان زحمت می‌دهد. پیش طبیب برو و بگو [چوب ]! 
چیتی پاره‌ای و پاره‌ای نبات مصری و شیر گاو سرخ از برای دندان مفید بُّد يا نه؟» 
از خواب درآمدم پیش طبیب رفتم و اين مسأله بگفتم. طبیب گفت: «بلی.» پس سه 
پارهُ چینی برگرفتم و پاره‌ای نبات بستاندم و به خدمت شیخ قدص سره آمدم. روی مبارک 
شیخ بسته دیدم. چون مرا دید فرمود: «تو را به اردبیل از تبریز کشیدم و باری نبات مصری و 
چینی پاره و شیر گاوسرخ از فلان طبیب پرسیدی و آوردی, کو؟ که دندانم زحمت 
می‌دهد.»۲ [۱۸۵ ب] آن چینی پاره و نبات را بوسه دادم و بنهادم. حالی که آن چینی باره و 
نبات را بکوفت و با شیر گاو سه بار در دندان مالید» صحت یافت. 
شعر 
نقش و طعم هر شفا از چین و مصر ما بود همرکه دل بیمار دارد ان‌درین دارالشفا 
نقش آنْ,رخسار دل‌را رنگ‌جان بنده به لطف طعم اینجان را به کام دل دهد ذوق و صفا 


.0 قاس اضانه شد. جوب جینی ماده‌ای طبّی است. 
۲ ق: دندانم درد عظیم می‌کند. 


۸۳۹ 


ضنپییا 


گفت در شهر تبریز به تحصیل بودم. جماعتی از یاران گفتند که دختر فلان کس را از برای تو 
بخواهیم. چون چیزکی ترتیب کردیم و جمعی گرد آوردیم که نکاح بندند. درحال خوابی بر 
من غلبه کرد. شیخ را فد سره دیدم که به منع آن عقد به من اشارت فرمود. برخاستم و 
عذُر جماعت خواستم و فسخ آن عزیمت کردم. 

به حضرت شیخ فدص یرت آمدم. فرمود: «نجم‌الدّین! احوال تو ما بگوییم یا تو 
بگویی؟» بگفتم: «شیخ بفرماید.» فرمود: «در آن شب که عقد خواستی بستن این آبت 
برخواندی که لیاوا و عَملاالضاات کاث فغ جات ود وس تلا" تا آن‌جا که و 
لو جشنا مثله مَدَدا.۲ و چون از آن عقد خبری نبود مدد تو کردیم و تو را بخواندیم تا بخواندم 
تا آن را نخواهی اما دختر فلانی دیگر هست. آن را بخواه.» برفتم و آن را بخواستم. 


اشوس ۲ 
در پردة اسرار بسی راز نهان است کان بر دل و بر دبده ما عین عیان است 
شا رابت رگن شیاین ایب راو رس ری حالی که در اطراف زوایای جهان است۳ 


حکایت : " مولانا شمس‌الدّین روایت کرد از مولانا فخرالّین حافظ پرنیق که طالب 
صادقی بود در دیه پرنیق وگاوی داشت که به گیلان از بهر برنج می‌برد. نوبتی برنج بار کرده 
در میان کوه می‌آمد. در چاهی عظیم صعب گاوش بغلطید. در جایی که امید خلاص نبود. 
صاحب گاو بنالید که «شیخ. فریاد رس.» همراهانی که با وی بودند از گفتن وی تعجَب کردند 
که «شیخ چه کند که گاو رفت!» ناگاه دیدند که از میان آن دره - که گاو غلطان می‌رفت - به 
فرمان خدایتمالی آن گاو برخاست و روانی بالا آمد. آن شخص آن گاو را در پیش کرد و 
پیاورد. 

چون کاروان در دیه کلخوران نزول کردند» آن طالب بیامد تا زیارت شیخ؛ فد یر 
دریابد. دید که شیخ در زاویه می‌رفت. چون شیخ را بدید حیا می‌نمود و گستاخی در پیش 
نمی آمد. شیخ» قدص سل او را پیش خواند و فرمود: «پیرا به گیلان نیز مرا می‌باید آمدن و 


۱) قران کهف : ۱۰۷. 

۲ قرآن. کهف : ۰۱۰۹ 

۳ چ: مصرع دوم و سوم دو بیت مزبور را ندارد. 
#) ل: این حکایت را ندارد. 


۸۴۰ 


باب هفتم | فصل پنجم 


گاو را نگاهداشتن؟» 


1 


ان 
دستگیری را مدد خواهيم در همنگام کار چون نماند جای پای و بیم سربازی بود 


حکایت: هم از مولاتا فخرالدین حافظ روایت است که کاروانی نزدیک خرمن زاوبه 
شیخ تزول کردند. یکی دو درز گندم بیرون کشید و به گاو خود می‌داد. طالبی با ایشان بود. با 
آن کس گفت که «اين درز گندم به گاو مده که من از شیخ شنیدم که. گندم من مباح است بر 
مردمان اما باید که گندم که طعمهة آدمیان است به حیوان ندهید." تو می‌دهی. زیان کنی» 
مده.» آن شخص در جواب گفت: «من می‌دهم بیش از آن تباشد که شیخ گاو مرا بکشد.» این 
بگفت و گندم به گاو داد. چون بامداد برخاستند گاو را دید که مرده. 
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تور ۳ 
کی ها سر بان هرشح که گس تاخی کند حسالی تباهی 


حکایت: پیره حاجی اقمیونی از پبره عوض اقمیوتی روایت کرد که شخصی بیامد به 
خدمت شیخ و حال آنک دلش آلوده انکار بود. اقا کش وی بدزدیدند. و شکایت و تشنیع 
آغاز کرد. شیخ, فَدّض سره اشارت فرمود به خدّام که بهای کفش بدهند. چون بهای کفش 
بدادند قبول نمی‌کرد و می‌گفت: (اگر شیخ صاحبدل است کفش مرا باز دهد آوردن» و 
مبالغه‌ای عظیم می‌کرد. 

بعد از آن شیخ» قدص سره به خادم اشارت فرمود که «دو دینار زر ببر و کسی بر سر 
در دروازهُ نشسته است و جامه‌ای چنین پوشیده. آن دو دینار به وی ده و بگو آن کفش [۱۸۶ 
الف ] بازده. بستان و باز پس آرتا از این شخص پرهیم.» خادم برفت. چنان کسی را بدان لباس 
و هیئات دریافت. زرش بداد و کفش باز ستد و بیاورد. چون آن شخص این حال دید در پای 
مبارک شیخ افتاد توبه کرد و انکارش به اعتقاد مبدّل شد. 
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سر 
هر کجا نعلی ز کفش کشف حال ما فتد <صادفان عشق‌را در گوش‌گرده گوشوار >۱ 


0 هش ق. چ: <عاشقی را گوشوارش گوش دل گردد بصدق >؛ ل: <<عاشقان را گوشوار جان و دل گردد 
به صدق >. 


ا۸۴ 


میأهتا 


حکایت: بیره جمال حدّاد گفت نوبتی شیخ» قدص سر استاده بود و طالبان گندم بر 
بام خانة حاجی سام می‌کشیدند. من نیز موافقت کردم و جوالی برداشتم و بالا برد و حال 
آنک آن جوال بزرگ بود و من از حمل آن عاجز. چون بر نیمه مرقا" نردبان رسیدم طاقتم 
برسید و پایم از جا برفت و دستم نیز از پایةٌ نردبان جدا شد. شیخ» قدص بر بانگ برزد که 
«بگیرید!» جوال بر دوش و دست و پا جداشده ناگاه دست در پایةُ دیگر زدم و در هوا جوال 
بر دوش معلْق بماندم که نه جوال از من جدا شد و نه دستم از نردبان. چندانک بیامدند و مرا 
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ستین 
چون دست زکار و بای از پسایه فنستد وب هن اقب وت ند انگن او تلو 


حکایت : پیره ابوبکر"* بیانی موقانی " گفت در ایام عشر عیدقربان شیخ» قدص ال 
سِوّفْ فرمود که «به جانب خاته رو و ایام عشر آن‌جا بنشین.» سئوال کردم که «طعام چه مقدار 
خورم.» شيخ فد سرّف تبشم فرمود و گفت: «هیچ نتوانی خوردن.» چرن برفتم و سجده 
هنگام به خلوت نشستم» هره نداشتم که لقمه‌ای تناول کنم؛ که اشتهای آکل و شرب از من به 


شعر 
چون مزاجی را ز صحت دارویی‌خواهيم داد احتماء باید بدین‌سان تا مفید آید دوا 
و چون در اوّل در خلوت رفتم خواستم که خلوت را جاروب کنم. اژدهایی دیدم که 
دم در سقف خلوت بسته بود و سر بر زمین نهاده. بترسیدم و از شیخ مدد خواستم. علی‌الفور 
در آن‌جا آواز شیخ شنیدم که «در خلوت رو و اژدها را در بغل گرفته بدرکش.» به فرمان شیخ 
در رفتم و در بغل گرفتم» ناپیدا شد. 


سعر 
معجز سوسی‌نما اظهار تعبان زان کنند تا هوای نفس فرعونی برو اسان کنند 


۱) کذا فی‌المتن. ظاهراً مرقات است به معنی پلةٌ نردبان, 
۲( له چ: این حکایت را ندارد . 

۳۲#) رک: توضیح (۱۹۴) در بخش «اختلاف نسخ» . 

۴) ه: بیانی مرقانی؛ ق: بیاتی مغانی . 


زار 


باب هفتم /فصل پنجم 


حکایت : پیره امیرعمر برودی از ولایت اردبیل گوید روزی با شیخ. فد ال سر 
به مسجد جامع می‌رفتیم. و در عقبش نظر می‌کردم؛ پای مبارکش در مسیر بر زمین نمی‌بود و 
گام بر روی هوا تهادر ۶۱ 


ای ۴ 
تدمش بسرهوانرفت از بساد تسافمدم بسرهسوای خود ننهاد 


یت ": خواجه عبدالّه گفت تاجالدّین کارکرده ابوبکر نامی را پیش شیخ قَّش ال 

سر برد که توبه کند. چون نظر شیخ بر وی آمد فرمود: «تاج‌الذین» این را هنوز دلی به توبه 

نیست.» تاج‌الذین در التماس مبالغه کرد. شیخ باز فرمود که «وقتش نیست. اما چون خاطر تو 

چنین می خواهد. توبه‌اش بدهم لیکن شرمساری بری.» و دست ابوبکر بگرفت و توبه بداد. 

ابوبکر گفت چون توبه کردم مذتی یک ماه بر سر توبه بودم و با تاج‌الدّین به زاویه 

تردّد می‌کردم. چون ماهی بگذشت. شبی نشسته بودم و طنبوری آن‌جا نهاده برگرفتم و 

می‌زدم و با خود می‌گفتم «غمی نباشد که درد زیادت کند.» روزی به خدمت شیخ قدذش 

سر رفتم. در زاویه به کلمات مشغول بود. حالیا که مرا بدید فرمود: «بالا به گور! آن طنبور 

می‌زنند و آنگه به دردش نسبت می‌کنند؟» چون حال خود شنیدم شرمسار گردیدم و به خانه 

رفتم. بعد از روزی چند مصاحبی بد مرا از راه ببردند و گفتند «ما در پتهانی به شرب مشغفول 
شویم. شیخ چه داند؟» مشغول شدیم. 

شعر 
اوفستاد از ره چسنین تسلبیس نایز س‌ستیو الیش 

بعد از چند روز باز به خدمت شیخ فد سر رفتم. باز همچنان به کلمات مشغول 

بود» فرمود: «عجب سرّیست! می‌روند به شرب مشغول می‌شوند. آنگاه می‌گویند که [۱۸۶ 

ب] آدر پنهان می‌ خوریم شیخ چه داند! گیرم که شیخ نمی‌داند» نه آخر حق تعالی می‌داند؟» 


3 


یی ۳ 
گیرم که به پرده‌ها بسپوشی از خلق باعللم اسرار ضصمایر چه کنی؟ 


.0 له چ: این حکایت را ندارد . 
۲۷#) رک: توضیح (۱۹۵) در بخش «اختلاف نسح) . 
۳( له چ: این حکایت را ندارد . 


۸2ّ۳۲ 


یلها 


چون بشنیدم این راز از شیخ, فش سره پیش رفتم و گفتم: «شیخ از برای خدا 
توبه‌ام بده.» شیخ فرمود: «بلی اين زمان راست می‌گویی. بیا توبه کن.» توبه کردم و حت تعالی 
توفیق داد که دیگر از من خلاف و نقص توبه کاری نیامد. 


سعر 
چون زمان جذبة توفیق ربّانی رسید خویش را در حلقَهُ حبل متین اندر کشید 


حکایت ": خواجه عبداله" گفت از پیره بدرالذین شنیدم که شبی با جماعت درویشان 
به دعوتی رفته بودیم. آن‌جا طعام بسیار بخوردیم. و خنده‌ای چند نیز بکردیم. چون دیگر 
روز به حضرت شیخ» دس سر رسیدیم. فرمود که: «چاه " می‌کنید که آب برآید آدگاه پر 
خاک می‌کنید. چه فایده باشد!» این بگفت و به طیره در خانه رفت. 

درویشان با هم گفتیم که «انصاف شیخ چنین نتوان " دادن.» به افاق به مزار متبزک 
شیخ فرج اردبیلی: رَحمَة و عَلیّه, رفتیم و سه شبانروز آن‌جا متواتر به ذکر مشغول شدیم و 
او را پیش شیخ شفیع گردانيديم. بعد از سه روز شیخ, فد سِرّت حاجی پیره فقاعی را 
فرمود: «برو و آن طالبان را بیار که حامی " بزرگ گرفته‌اند.» حاجی پیره گفت: «کسی نمی‌داند 
که ایشان کجاآًند؟ه فرمود: «ايشان در مزار شیخ فرج رَحْمَةٌ لمع اند و شیخ فرج چند 
نوبت شفاعت ایشان کرد.» آنگاه حاجی پیره ایشان را بیاورد. شیخ فد رف فرمود: «باید 
که طالبان انصاف چنین دهند.» 


۶ 


سعر 
چ و برخود خرده‌ای در راه گیرند شتسز رک ر ش_.اعتخواه گپرند 


تشر تیلم رام کیان که مه و مج ان آنک ماس 


۱) ل: این حکایت را ندارد. 

۲ چ: هم پیره عبداللّه . 

۳) ق: چاره . 

۴ ص: نتواند . 

۵) ق: حاجی . 

۶ ل چ: این حکایت را ندارد . 


۸۴۴ 


باب هفتم | فصل پنجم 


معامله شده بوده افاقاً به گرجیستان" رفت. گفت حقّ تعالی غیم خذلان بپوشانید بر احوال 
من. شيشه توبه بر سنگ معاصی زدم و از معاصی هر چه امکان داشت نگذاشتم که به جا 
نیاوردم و نکردم؛ در صحبت فاسقان فتادم» تن به قضای حکم دادم و نزدیک بدان شد که از 
دین برگردم تغوذباله من غضبه. 


ه 


شتهن 
نسزدیک بسدان شد که ببندم زنار بسیگانه شوم ز نور و پروانه و نار 

امّا هر نوبت که فصد می‌کردم که از دین برگردم؛ پیری را می‌دیدم که شمشیر به من 
می‌کشید و بر من حمله می‌کرد که «از دین برمگرد که اگر سرمايةٌ ایمان از دست بدهی بدین 
شمشیر گردنت بزنم.» من از آن می‌ترسیدمی و از دین برنگردیدمی و هر بار که راهب مرا بر 
کفر تحریص کردی و مرا راغب گردانیدی که از دین برگردم؛ در ساعث پیر بیامدی و شمشیر 
به دست حمله می‌کردی و تخویف می‌فرمودی و من از ترس آن پیر و شمشیر او خود را 
نگاهداشتمی و اسلام از دست نگذاشتمی. 

شنم 
شیرنک آئشی فی‌اللُْرس بن نی و خوفک آشضی من شیونک فی‌انیذی 

اندرین حال مدّتی بگذشت. بعد از آن در اردبیل یکی از سرّاجان متوفی شد. شیخ؛ 
دس سِوّف به عزای ایشان رفت و پیره عژالدّین رَخْمَه له له آن‌جا بسود. شیخ, فدص 
سل فرمود: «عژالین: محمود سفریچی کجاست؟» پیره‌عژالدّین گفت: «در گرجیستان.» 
شیخ فرمود که «وی را درباب که کارش از دست رفته است و تزدیک است که ترک دین و 
اشْلام " کند. برخیز برو و او را پیش من آور.» 

پیره عژالّین» رَحُمَة لو عَیه. چون از پیش شیخ. فدّض سوه بیرون آمد. در روز با 
اصحاب و یاران روانه شد و متوجَه گرجیستان گشت. چون آن‌جا رسید و نشان وی پرسید» 
نشانش را در کلیسا دادند. علی کوچک را بفرستاد که محمود را بخواند. چون در اندرون دیر 
رفت وی را در میان راهبان له راهبان بر سر نهاده و جرجانی پوشیده و سبلت " دراز شده 
[۱۸۷ الف] و علامت گبری و آثار بر وی پیدا شده پرسید که «حال تو چیست؟» گفت: 


.0 ه. ق: گرجستان . 
۲) ق: دین اسلام. 
۳( .۰ ق: بروت. 


۸۴۵ 


ما 


«اینک می‌بینی.» 


تست ۲ 
علی کو چک گفت: «برخیز که پیره عرّالدّین آمده است به طلب تو.» محمود چون این 
سخن بشنود بگریست و گفت: «پیش او چون توان آمدی؟ کار من از آن گذشته است که دیگر 
بیش پیره عزالذین توانم آمدن.» 
شعر 
به چنین حال که من غرقه این طوفانم بسردن آنجسایْ چسنین دامن‌تر نتوانم 
علی کو چک مبالغه کرد که «البته می‌باید آمدن.» برخاست و نقاب شرمساری بر رو 
رو پیش عرّالذین نهاد. پیره عرّالدین چون به وی نگریست. بگریست. پرسید از اوه «اين چه 
حال است؟» محمود گفت: «چه می‌پرسی از من و از حال بد من, که هیچ نمانده است از 
مناهی عالم که من نکرده‌ام. اگرچه از همه وجهی رو سیاه و زيانکارم اما مایهُ ایمان به دست 
دارم و هر وقتی که قصد کفر کردمی پبری شمشیر بر دست قصد من کردی و نمی‌گذاشتی که 
ایمان از دست بگذارم و رو به کفر آرم.» پیره عرّالذین گفت: «مرا شیخ به طلب تو فرستاده 
است.» 


سعر 
چون ازو پسیفام جانان گوش کرد خون جانش زاتش دل جوش کرد 
و گفت: «به این حال بد حالی که منم پیش شیخ چون آیم و چگونه توانم آمدن؟ اگر شیخ را با 
من عنایت باشد امشب وضو بسازم و توجه کنم اگر از شیخ جاذبة لطفی ببینم و مرا چیزی 
بنماید که امیدوار شوم بيايم و الا بگذارم وراه خود روم.» 
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سور ۲ 
تا وود ا تسیر او اوه ات 
و از مت ب‌الضلٍ آخییتبی ولاف هذاط رن سنتطب 


به اتفاق بر این اتفاق کردند. و محمود چون عاقبث محمود دید وضو بساخت و آن 
شب بنشست و خیال خواب بر دیده ببست و به احیا مشغفول شد. چون شب از نیمه 
بگذشت. محمود شیخ را دید فَدّس یره که پیامد و شمعی بر دست مبارک گرفته» و 
محمود را پیش خواند و فرمود: «حق تعالی توب تو را قبول کرد. این شمع بستان که میان من و 


۸۴۶ 


باب هفتم | فصل پنجم 


تو نشانی بود.» و آن شمع از دست مبارک شیخ بستد و از آن حال بازآمد و این صورت روشن 
را با پیر عرّالین بازگفت. پیره عرّالدین با یاران همه فرح نمودند و از آننجا روی سوی شیخء 
قدص سره رسیدند. شیخ را نظر مبارک بر او آمد و به عين عنایت نظری فرمود. باز فتح‌الباب 
انواع معاملات محمود بر وی بشد و احوال سالها که حاصل کرده برد فوت شده درحال بدو 
روی نمود. 

[محمود] گفت چون این حال خود را بدین سان بدیدم فریاد کشیدم و پای مبارک 
شیخ بوسیدم. شیخ فرمود: «محمود چه کس بود آن کس که به وقت آنک برگردی از اسلام» 
او به شمشیر حمله می‌کرد و به قتل از ارتداد منع می‌فرمود و تهدید می‌نمود. و تو را از ترس 
وی طاقت نمی‌ماند که دین را به جای بمانی و رو از دین بگردانی؟» معلوم بکردی که آن 
شیخ بود قدص یر که مرا از کفر منع می‌فرمود. پس گفت: «با این همه؛ تشویش نمی‌باید 
که آن در راه بود و برحسب سرگذشت بگذشت. اما امانتی که تو را بود پیش من اکنون به تو 
باز سپردم.» چون در خود نظر کردم آنچه پیش از آن داشتم باز در پیش خود می‌دیدم و به نور 
حضور شیخ از آن ظلمت و حجاب بیرون آمدم. 


نوس ۲ 
از سر سابقه حکم به تغدیر ازل نسزعه‌ای بود که در راه ز شیطان امد 


صبح دولت نفس صدی زد اندر کارم طلمت آن شب دیسجور به پایان امد 


حکایت :۱ همچنان عبداله روایت کرد" که پیرم‌عّالدّین؛ رَحْمَ له علْ گفت مرا 
مدّتی کار در حجاب آمد و سیب آن ندانستم؛ تا به حضرت شیخ قَدّس یر رفتم و عرضه 
کردم حال خود. شیخ قدص سره بخندید و فرمود: «عّالّین! چه کردی که این حجاب 
پیش آمد؟» گفتم: «ای شیخ. نمی‌دانم.» شیخ فرمود: «غم مخورء من بگویم که این حجابت 
چیست» پس گفت: «فلان روز فلان جای گذشتی در فلان کوچه [۱۸۷ ب] امردی آمد 
یتوص کر کرت رای ان ان او ار تاهاب وانسبت ماشری رخ 
علی الحَزا بمثفال و لاد عَلی‌لعَوام باثقال.» 

مد ی بود که فرمود. <به شیخ گفتم: «ای 


0 ل» چ: این حکایت را ندارد. 
و ه ق خواجه عبداله روایت کرد. 


۸۳۷۲ 


لهس 


شیخ به جان زینهار.» >۱ شیخ, قدص یره فرمود: «تشویش مخور که از اين ورطه‌ها بسی 
در راه باشد و مردم از اين ورطه کم رهیدند. اما من تو را از این ورطه بیرون آوردم.» پس 
گفت: «برو به کار می‌باش که امشب بشود چنانک خواهی.» 

چون آن شب به کار مشغول شدم حجابی که بود از پیش برخاست. بامدادان که پیش 
شیخ شدم فد سر فرمود که «تشویش مخور که آن حجاب برخاست.» 
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تون ۳ 
در ره باریک بینان ذره‌ای کوهی یود مردم دیده تحمّل کی کند خاشاک را؟ 
دیده‌ای کو طافت گحل جواهر ناورد تاب جون [ غبار ریزه‌های خاک را؟ 


حکایت :" همچنان عبداله روایت کرد که پیره پونس پدر پیر عرّالّین رم ال 
لیب در او عظیم منکر اهل تصوّف می‌بود. چنانک پیره عرّالدّین را دایم منع می‌کردی. 
چون در این حال مذتی بگذشت. حق تعالی بر او دری بگشود و لطف توفیق رو بدو بنمود و 
5 ۳ ۳ 5 ۳ ۳ 5 2 ۱۳ 
پیش شیخ قدش سره رفت و توبه کرد و تلقین بگرفت. چون پیره عژّالذینرَخمَه له علیْه 
بشنود از این حال فرح نمود و به خدمت شیخ آمد و گفت: «شیخ از برای خدا پدرم منکر 
تصوّف بود و با اهل تصوّف خوش نمی‌بود» اکتون چون آمد و توبه کرد و اعتقاد آورد اگر 
امشب او را گشایشی نشود من نرهم ز دست او.» شیخ؛ فد سر فرمود: «برو و مترس» 
خدایتمالی کاری بکند. اما پدر را بگو که هفت بار امشب کلم لاله الا ال بگوید تا وی را 
گضایتی تخود 

پیره عژالّین با بدر این سخن بگفت. او آن شب این کلمه را هفت توبت بخواند. 
حالها و چیزهایی چند دید که تزدیک بود که سروپای برهنه روی بیرون نهد. برخاست 
بامداد و بر شیخ رفت تا واقعه‌ها و حال خود عرضه کند پیش شیخ و باز گوید. شیخ» دض 
سره گفت: «پیره بونس» امشب واقعه‌ای جند دیده‌ای. آن واقعه‌ها من بگویم یا تو بگویی؟» 
پیره یونس گفت: «نه, شیخ بگوید.» شیخ, فد سِرّف هم واقعه و حال او باز گفت و معنی 
مجموع گفت پس گفت بر او: «آنچه دیدی بخششی بود نه از کرده تو چنانک اگر خواهند 
که باز را صید کردن آموزند اش صید گرفته بدهند تا طعم آن بیابد و نخجیر کردن پیاموزه 


۱) ه . مطلب بین چدی را ندارد. 
( له چ: این حکایت را ندارد. 


۸۴۳4۸ 


سس باب ‌هفتم/فصل پنحم 


آنگاه خود صید گیرد. اکنون چون بخششی. دیدی به کار مشغول شو تا به کست حاصل 
کنی.» 


تس ۱۳ 
لد لاوز جوا فاغدوا واشئْدُوا وا هی تیار تارا ری ۱ 


حکایت :" حاجی مقصود از مرحوم حاجی عموله ورزقانی گرمرودی روایت کرد که 
در وقتی که از سفر حجاز در حضرت شیخ. فد یره در بيابان می‌آمدیم و شیخ را زحمتی 
بود و سوار می‌آمد؛ فرمود :«مرا فرود آرید.» چون فرود آوردیم فرمود: «اگر مَحَفّه نباشد در 
بیابان سوار نتوانم رفتن.» ما در این فکر فرو ماندیم که اندر بیابان ساز مَحَفّه چون توانیم 
کردن؟» ناگاه در آن بادیه و خرابه سواری پیدا شد و چون نزدیک آمد آلات نجّاری با خود 
داشت و حال آنک آن کس نجّار بود و محَقّه راست کرد و طتاب چادر باز کردیم و بندها 
ساختیم و شیخ» قَأ سِلّه در مَحَّه نشست و روانه شدیم. 
۳ 
کوهه؛ عرش می‌برد غسیرت هودج عسزت و جسلالش را 
فرق گردون بسه فسخر می‌سپرد یه رنبت کمالش را 


حکایت : پیره حسام‌الذین پسر پیره محمّد تیرآبادی گوید بر صاحب جمالی شیفته و 
بیقرار بودم. فصد کردم که به سوی سر کویش بروم. چون شب بشد و به خواب رفتم دیدم 
در خواب شیخ را قدص الّه سره که با اصحاب خود میآمد و تابوتی با ایشان بود. چون نظر 
میارکش بر من بیچاره افتاد فرمود که «مطلوب تو این است که در این جاست.» یس سر تابوت 
دیدم آنک من در سر بی‌عقلی خود سودای او می‌داشت اندر آن تابوت و کرم اندر تمامت 
بدن اوفتاده و صورت متغیّر شده و دهن و شکل همه گردیده. آن همه سودای فاسد بر دل 
من سرد شد. 

شعر 


۱) ه : بیت عربی را ندارد. 
۲( ل ج: این حکایت را ندارد. 


۸۴۹ 


میا 


حکایت : پیره جبرئیل گفت نوبتی به حضرت شیخ فد سر رفته بودم. شب اندر 
زاویه بودم مرا حالتی و ذوقی پیدا شد و اندر آن ذوق رویم به دیوار آمد و خون‌آلود شد. با 
خود گفتم «اگر این سماع است, این رسوایی چیست؟» در ساعثْ که به خود باز آمدم از 
برکت شیخ نه جراحت رویم بود و نه خود. 
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سیر 
گلگونة روی عاشفان خون باشد کارا به هموای دل خود رنگ کنند 


حکایت : هم پیره جبرئیل گفت که روزی در زاوبه پیش خلوتیان می‌رفتم که به ذکر 
مشغول شوم. مجالم ندادند. بیرون آمدم و بر در نشستم و بگریستم و به دل غصَة خود با 
شیخ» و مرف بگفتم. آن‌گاه خواب بر من غلبه کرد. چون از خواب درآمدم خود را در 
میان حلقَهُ ذ کر دیدم. 
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سر 
زان تساه عشسق نو فر کسگن ان دارم که دیوانه درین حلقه شویم 


حکایت : پیره مصطفی پسر پیره علی یلغوز آغاجی " گفت جماعت طالبان از طرف 
جغاتو" و تغاتو بیامدند و پسری ده دوازده ساله با خود داشتند. آن پسر حالی که شیخ را؛ 
دض یر می‌دیدند حال بر او می‌گردید و فغان و فریاد برمی‌آورد. نماز صبح بود. شیخ در 
نماز بود آن پسر فریاد و فغان کرد. جماعت صوفیان قوی ملول شدند. شیخ چون از نماز 
فارغ شد فرمود: «آن پسر را پیش آرید.» پیش آوردند. دست مبارک خود را به سنیه او فرو 
کرد. آن پسر از آن آه و فغان آسوده شد و صوفیان فارغ شدند. آنگه شیخ فد یسرّف 
فرمود: «چون عشق رسد دل طییدن گیرد.» 


فوسی ۴ 
مرغ جان اندر قفس پر می‌زند بر یاد ما عاشق اسا در جمال دوست بینْ فریاد ما 


۱) ق: یالفوزاغاجی . 
۲) ق: جاغاتو. 


۸۵۰ 


باب هفتم / فصل پنجم 


حکایت :۱ پیره قباد روایت کرد از شعبان بروانان که با پیره احمد کشهیری " به 
اردبیل بودیم و در جنب زاویهُ متبرکه در خلوت و پیره احمد را تکشری " بوده گفت که به 
حضرت شیخ فد سره روند و از برای او شربتی آرند» حال آنک آن کس چون روان شد 
دیدند که شیخ فد سرّف آمد و قدحی شربت آورد و به پیره احمد داد. آنگه اشارتی 
بفرمود که قوالان را بیارند. 

چون قوالان را غزلی بباید خواندنُ بخواندنده یماع برخاست و چون بنشستند پیره 
احمد سر به جیب فرو برد. شیخ فد سره فرمود جماعت را که «دستوریست که پیره 
احمد از دتیا نقل کرد» <جماعت بیرون رفتند پیره احمد به رحمت رسیده بود >.۲ 


اتسیو ۳ 
متاشعان کت اک انستاغ شکر کوار وقت وصلت کز کف جانان ستانند جان دهند 


حکایت :*پیره جمالالدّین ارموی گوید روزی جماعت طالبان گرمرود نزدیک زوال 
مراجعت خواستند. شیخ فد سر یکان یکان را توبه و تلقین می‌داد و تا آن زمان من از 
شیخ فد یرف ندیده بودم که هیچ صاحب تبدیلی را تلقین ذکر دل در ملاء داده بوده و ام 
آن روز طالبی بود نوخط علی نام. شیخ او را تلقین ذکر دل در میان اصحاب داد و شیخ قَد 
سوه تا قریب یک ساعت مُسْتّوی در زمان ادای آن تلقین مقدار یک گز از زمین مرتفع شده 
بود و در هوا استاده, چنانک همه طالبان می‌دیدند و تفرج می‌کردند. 

شعر 
آنک یود کار او پا در هسوا ک‌مترین گسامش بود پا در هوا 

و چون زمانی بگذشت. شیخ قدص یره مشغول بود. ادیب سراوی نماز بگذارد و 
جماعت متفرّق شدند و شیخ فارغ شد و در زاویه آمد. نظر کرد و گفت: «مگر نماز 
گذارده‌اید؟» گفتند: «بلی.» فرمود: «روا باشد که برادران دینی شما را به راه می‌کردم و بار از 


#) رک: توضیح (۱۹۶) در بخحش «اختلاف نسخ). 
۲) ق: کشهری. 

۳) ص. ه. ل: تکستری. 

۴ ق: مطلب بین جع را ندارد. 

۵) ل چ: این حکایت را ندارد. 


۸۵۱ 


ما 


گردن شما می‌انداختم» همراهی چنین باشد که یک زمان توقف نکردید؟» جماعت عظیم 
خجل شدند. باز اعادهُ نماز کردند ی «به روح شیخ زاهد که آن نماز 
را بیست و هفت بار اعاده کردم آن لذت که در جماعت اوّل حاصل می‌شد نيافتم.» سئوال 
کردند که «نه باز به جماعت گذاردیم؟» فرمود: «آن قصد اوّل کجا و رغبت اوّل کجا و آنجه 
وصله کنند کجا!»۱* 
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مین 
ما هميشه لذت سر جوش صافی برده‌ایم درد اين پیمانه و خمخانه راکم خورده‌اییم 


حکایت : پیره امیر عمر"* برودی گوید نوبتی در دیه وجوجین ۱۵۲۱ - که از 
دیههای ولایت اردبیل است - عزایی بود و شیخ» قدص سرت به عزا رفت. روز جمعه بود و 
مولانا نصیرالدّین اردبیلی؛ رَْمَة له عَلْ آن‌جا بود و دغدغة انکار در دماغ وی مختلج بود. 
با جماعت اقاق کرد که «امروز با شیخ درشت بحثی بکنم و شیخ را انفعال قوی بدهم.» چون 
به مسجد رفتند مولانا نصیر بر منبر رنت و جماعت مترضد که او چگونه سخن در انفعال 
شیخ خواهد گفتن که مولانا زبان به مدح گشاد و چندان مدح شیخ کرد که جماعت متحیّر 
گشتند. و چون از منبر فرو آمد پیش شیخ رفت و دستبوس کرد و انابت قوی می‌نمود. 
جماعتی که آن تصوّر کرده بودند و آن چنان مدح شنیدند و این حرکت دیدند» 
متعجّب شدند. مولانا رو با جماعت کرد و گفت: «حالی که بر منبر رفتم دو شیر دیدم که یکی 
از این کنار منبر و یکی از آن کنار منبر دهان باز کرده بودند و بر من حمله آوردند. آنچه در دل 
داشتم بگذاشتم و مخلص و معتقد شدم.» چون جماعت این سخن بشنیدند سی کس توبه 
کردند. 
شعر 
روز میدان جدال و بحث شیران علوم دل دلیل روشنی چون نور ساطم آورد 
وز خسیال جسمله دندان شیران همنر ایت اعسجاز این برهان قاطع اورد 


ی 2 وا 92 2 
حکایت : پیره موسی سهایی گفت نوبتی شیخ قدش سرّث در الغر بود و برادر شیخ 


#) رک: توضیح (۱۹۷) در بخش «اعتلاف نسح). 
۲#) رک: توضیح (۱۹۸) در بخش «اختلاف نسخ). 


۸۵ 


باب هفتم / فصل پنجم 


حاجی اسمعیل بنیاد مسجدی می‌نهاد. شیخ فرمود: «محراب کر نهاده‌اند.» و حاجی اسمعیل 
گفت: «راست نهاده‌اند.» شیخ فرمود: «بیا.» بیامد. شیخ فرمود: «نظر کن.» نظر کرد. کعبه را 
دید. سر در قدم شیخ نهاد و گفت: «چنین است. بارک اله» مردمی که آن‌جا حاضر بودند به 
جمع مرید شدند و توبه کردند. 

شعر 


حکایت : پیره محمّد گفت نوبتی کاروانی در دیه کلخوران در خرمنی فرود آمد و 
شیخ, قدص سره در دیه بود. چون روز شد به فریاد به خدمت شیخ آمدند که «امشب یک 
تنگ از ما برده‌اند.» شیخ فرمود: «آن مسکین از اوّل شب تا صبح آن را می‌گرداند و راه 
شوش ول جر عله امه پر درل راز ضانضدلشی غا رش اهده 


شعر 
میت سار کزه سل اتکی کش ین ون یت ی تهع رآ وی تشن کین 


حکایت : پیره حاجی محمّد گوید در زمان سپاهی که هنوز توبه نکرده بودم با 
نوکری چند به طرف تبریز رفتم. مرا ببردند تا به کار بد" مشفول شویم. چون خواستم که در 
آن‌جا روم و به خمر مشغول شوم باز پشیمان شدم و با گردیدم. شب شیخ راء فد سر در 
عرض خواب دیدم. فرمود: «باز گرد که نه کاریست.» از همّت شیخ از آن خواب انتباه یافتم و 
از آن معامله بازآمدم و توبه کردم و مرید شدم. 


رهی بیدار دل‌کزخواب می بخشید بیزاری ز خواب غفلتی اندر معاصی رفته بیداری 


حکایت : پیره یحیی گرمرودی می‌گوید که نوبتی نجاری از دیه ما برفت و از برای 
امیر طغای خانه فرو پوشانید. امیر طغای به او جامه رویی بداد. من آن را بخریدم و جامه‌ای 


۱) ق: بدین. 
تن خمر. 
۲( 5 می بخحشید به بیزاری. 


۸۵۲ 


نو 


دوختم و پیوشیدم و به اردبیل رفتم. چون نظر مبارک شیخ بر من افتاده فرمود: «پیره بحیی 
حلال بخور و حلال بپوش.»" گرد خود برآمدم نمی‌دانستم؛ تا عاقبت تفخص کردم آن جامه 
رو از حرامیان ستده بودند. 


۶ 


شعر 
بر روی بساط خاک روشن چون آب . بیند همه اسرار برین صسحن بسیط 


حکایت : پیره نظام‌الاین ترکی گفت نوبتی ابوالقاسم سرکینی " به تک آمد. جذ من 
پیره حمزه پیش او رفت. و من کودکی بودم با جذ من برفتم. چون پیش رفتم من با خود گفتم 
که «ابوالقسم مردی شیخ است. به دست او توبه کنم.» شخصی را دیدم که گوش مرا بگرفت 
و بمالید. گفتم که «کیست که گوش مرا می‌مالد؟» گفت: «منم صفی و تو از آنْ منی.» 
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سعر 
اش دذات لد ان بسطوة ‏ ویب رک انا خُطوب‌السنوارک 


حکایت : [۱۹۸ الف] پیره محمّد گرمرودی گوید که ماما نامی از امرای لشکر هزاره 
قزاونه " بود. گفت در زمان پادشاه ابوسعید به لشکر رفته بودیم. چون مدت به تطویل کشید 
زادٍ راه" ما به آخر رسید و مجموع لشکریان گرسته بماندند و بعضی از لشکریان رگ اسبان 
می‌زدند و خون می خوردند. مرا سه قروت کشک بود. آن روز آن را تناول کردم و تا دو روز 
دیگر هیچ نیافتم. چون گرسنگی از حذ درگذشت و طاقتم نماند» برفتم و توده‌ای ریگ و 
سنگی بود» سر بر آن‌جا نهادم و گفتم «اگر شیخ صفی‌الذّین "را به حضرت حق تعالی قربی 
باشد این زمان گرده‌ای و پاره‌ای حلوا به من دهد» و در آن حال در خواب شدم. شخصی 
دست بر من نهاد و مرا بیدار کرد و گفت: «بابا بستان آنچه می خواهی.» 


) ف: پیره بحیی حلال و حرام پیوش. 

۲ ل: سرکین؛ ق» چ: سر کیتی. 

۳ ف. چ: شقف . 

۴ ص: فراوانه؛ ه . ق: فرانه؛ ش. چ‌ فراونه؛ ق: قزانه. 
۵( 9 

۶ ق: + قدش سله. 


و[ 


باب هفتم / فصل پنجم 


چون چشم باز کردم آن‌جاکسی ندیدم. سه تا گرده دیدم میانْ پر از حلوای گرم. آن را 
برداشتم و تناول کردم. چون از لشکر باز گردیدم. در ولایت سراو به حضرت شیخ, قدص 
سر رسیدم. چون خواستم که دستبوس دریيابم حالی که نظر مبارک شیخ بر من آمده 
فرمود: «بابا از درویشان نان درخواهند؟ از درویشان چیزی دیگر تمتاکن.» 


سس 
غذای تن همه جایی همه تنی بخشد غذای روح طلب کن که غیر این‌جا نیست 


ز توامید و تمنای هر یکی چیزیست خنک دلی که به غیر از تواش تما نیست 


حکایت : پیره محمود گرمرودی گوید که از مولانا ابراهیم شنیدم که نوبتی شیخ؛ 
فُدّش سر در دیه ژلییل "* در مسجدی فروآمد و مردم غلبه باوی بودند. چون نماز 
بگذاردند شیخ را به دعوت بردند و سجّادهُ شیخ راء فد سره همان جا به فراموشی رها 
کردند. و من منکر می‌بودم. آن سجاده را بدزدیدم و در زیر علف پتهان کردم. از آن دعوت 
دوسه نوبت طلب کردند» نمی‌رفتم. عاقبت خانه خدا بیامد برفتم و از کینة سینه به زیر همه 
بنشستم. ناگاه شیخ» فد سرت فرمود :«آن طالب علم را که آن‌جا نشسته است - ابراهیم نام 
- را بگویید که ما آن سجاده را از برای تو رها کردیم که مردی طالب علمی و چیزی نداری. 
آن سجّاده را در زیر بینداز تا بر زمین و بر خاک نباشی.» مولانا ابراهیم گفت چون این بشنیدم 
برفتم و سر در پای شیخ نهادم و توبه کردم و آن انکار از دل من بیرون رفت. 

شعر 
داشستم مخفی و پسیدا عسیشها ظاهری و باطنی در کار خویش 
ون چنین صافی دلی را بافتم.. دل به جان خوش خوش صفا آورد پیش 


حکایت : پیره شروانشاه گرمرودی گوید که با برادر خویش به شهر اردبیل رفتیم به 
معامله کردن و از آن‌جا به طرف بردع و جورتیق " می‌رفتيم به گوسفندان " خریدن. سرخی 
چند داشتيم در اردبیل گم گردیم. چون بیرون به ده بنیان رسیدیم. ما را با یاد آمد. گفتیم باز 


# 6 رک: توضیح (۱۹۸ در بخش «احتلاف نسح». 
۳) ق. چ: گوسفند. 


۸۵۵ 


موس 


گردیم و بجوییم. باز گفتیم کجا رویم؟ آن کس که در شهر سرخ یافته کجا باز دهد؟ باز 
استعانت به درون شیخ» قان سره بردیم. ناگاه دیدیم که یکی از مریدان شیح» و سره 
می‌آید و آن سرخها را با دستارچه‌ای بیاورد و در پیش ما نهاد و گفت: «شیخ فرستاد.» 


شعر 
این درست است که اندر ره او هیچ کسی نکند در طلب مایه ایسن سود زیسان 


حکایت : هم پیره شروانشاه گفت ما را دانشمندی بود داود نام به موقان می‌رفت. 
درمی چند داشت. در راه گم کرد و منکر شیخ فد سره می‌بود. گفت که چرن آن درمها 
گم کردم گفتم: «ای شیخ استعانت به تو آوردم تو دانی.» از آن‌جابر سر چشمه آبی رسیدیم 
و فرو آمدیم. من وضو بساختم و دو رکعت نماز بگذاردم تکیه کردم. چون در خواب رفتم 
شخصی را دیدم که دست در بغل من کرد و گفت: «بستان درمهای تو.» از خواب بیدار شدم» 
دیدم که آن درمها در بغل من نهاده. چون اين حال دیدم سراسیمه شدم و از آن‌جا بازگردیدم 
و به اردبیل رفتم و به حضرت شیخ» فد سرّة رسیدم و در پای مبارکش افتادم. فرمود: «هر 
چه گم کنید از ما خواهید و از ما طلب کنید؟» چون آن دیدم و این شنیدم از جان و دل معتقد 
گردیدم. 


سعر 
ماه مه تقد صمر گم کردیم روی بسا درگسه تس آوردیسم 


حکایت : پیره عیسی گرمرودی گوید برادرم پیره احمد گفت در حضرت شیخ؛ 
4 8 ۰ ۶ _ 5 ‌ گفت. هو و 8 
قدش سره نشسته بودیم. شخصی بر پاخاست و : «شیخ, زاویه‌ای دارم و خرجی 
ندرام.» شیخء و سِرّة به اخی علی دلوزی فرمود: «برو و سی دینار زر در میان بسته 
فرمود: «زاویه دار کسی باشد که در زاویه‌اش چیزی نباشد. به کوه اشارت کند در زاويه ار 
آید تا وی خرج کند.» 


۱) ل: این حکایت را ندارد. 


۸۵2۶ 


باب هفتم / فصل پنجم 


رتست ۶ 
له بندان را ننزیبد رنگ مردان داشتن کیسه را سر بستن و خاطر به حرص انباشتن 


حکایت :۱ پیره توگلی می‌گوید که به حضور شیخ» فد سر رفته بودیم و جماعت 
غلبه از تبریز آمده بودند و خلقی انبوه جمع بودند. در آن ازدحام بسیاری کفش صوفیان و 
خواجگان بدزدیدند و هیچ کس ندانست که دزد چه کس است. چون از حد بگذشت. به 
سمع مبارک شیخ رسانیدند. چیزی نگفت. تا شبی جماعت غلبه آمدند و شیخ ایشان را 
اعزازی عظیم می‌کرد و آن شب در کلمات عالی گفتن گرم شد. 

چون آخر مجلس شد برخاست به خادم اشارت فرمود که «آن جماعت را خدمت 
نیکو کن.» چون نظر کردنده چندین کس را کفش دزدیده بودند. شیخ فد سره ملول شد 
وگرم گرم به خادم اشارت فرمود که «برو و فلان کس را که استاده است و کیسه‌ای بردوخته 
است و میان هر دو پای آويخته و کفش طالبان می‌دزدد و در آن‌جا می‌نهد [طلب کن ]» خادم 
برفت» شخصی را دید به لباس آراسته و سخت ملبّس. او را در خلوت برد و جامه‌اش 
برداشت. آَنْ چنان کیسه‌ای یافت. آن سر کیسه را بدر آورد و مجموع کفشها دید که دزدیده 
بود. بازستد و به صواحب باز رسانید. و آن شخص از تبریز امده بود. 


3 


تسس ۳ 
قد کن ا باه از ها تفیته نع آواو از شاف که سار تلبت از متا 


حکایت :" پیره سیف‌اللّین "* می‌گوید نوبتی به حضرت شیخ» قَذْش یر رفتیم. 
تکیه کرده بود و می‌فرمود که «دستم درد می‌کند.» ناگاه جمعی از خلخال بیامدند. چون 
شرف زیارت دریافتند و شیخ با ایشان در سخن آمد. فرمود که «شما را در زیر آن کمر چیزی 
نماند؟» گفتند: «یک جفت کفش بماند.» فرمود: «امشب همه شب استاده بودم و آن کمر را به 
دست گرفته.» 


آن مردم در دست و پای شیخ افتادند. و ما نمی‌دانستیم که چه حال است. بعذ از آن 


4 له چ: این حکایت را ندارد. 
۲) ل. قه چ: این حکایت را ندارد. 
۲ رک: توضیح (۲۰۰) در بخش «اختلاف نسخ». 


۸۵۷ 


مق 


ایشان پرسیدیم که «حال چه بود؟» گفتند: «ما می‌آمدیم باران سخت باربدن گرفت در زیر 


کمری رفتیم تا تر نشویم. حالی که از آن کمر بیرون آمدیم آن کمر فرو افتاد.» پس ما را معلوم 
شد که حالی چه بوده است و شیخ به ایشان چه گفت. 


شعر 
او وه بای که ما دای چون کوه کمر بسته برای من و ماست 


حکایت : پیره سیف‌الذّین گوید که عم پسری داشتم صدیق نام و پدری داشت پیر و 
معتقد و بی‌برگ. ما عزیمت حضرت شیخ فد سر کردیم. صدیق نیز با ما موافقت کرد و 
مرافقت نمود. پدرش گفت: «صدیق مرا چیزی نیست. از بهر من نفقه‌ای بگذار آنگاه برو.» 
سخن پدر شنید و چیزی به پدر نداد. چون به حضرت شیخ» قدص سوت رسیدیم صدیق 
خواست که دستبوس کند. شیخ دست مبارک بازکشيد و فرمود: «برو اوّلاً رضای پدر پیر به 
دست آن آنگه به دستبوس بیا. رضی‌اللّه تحت رضی‌الوالدین.» 


سعر 
این راه دل آزادان, نه راه دل ارانست کانکس که دل آزارد زو دل همه بیزار است 


حکایت : مولانا شمس‌الّین ابن حاجب قاضی گوید " نوبتی آن چنان اتفاق افتاد که از 
خانة شیخ؛ قدص سر آوازی به گوش من آمد. در دلم دغدغه فکری آمد کاین بلند آواز اندر 
خاندان شیخ چیست؟ چون در خواب رفتم درختی عظیم پیش در زاویه " نصب کرده دیدم و 
تخته‌ای بر سر درخت نهاده. پس آنگاه خود را بر آن تخته دیدم. بعد از آن این درخت در 
حرکت آمدی هولناک [۱۹۰ الف] سخت عظیم و اندر دل چنان گذشتی که «اکنون ده روز" 
مسافتم بخواهد انداخت.» شکم زان ترس بر تخته نهادم و زبان اندر تضرّع برگشادم و فریاد 
می‌زدم که «خدا را مدد کنید.» دیدم پدر خود را. گفتم :«مدد من رس.» گفت: «آن چیزی که 


۱) ده : داریم. 

۲ چ: مولیتا ابن حاجب گوید. 
۲) ق: پیش دروازه. 

۴ چ: دو روزه . 


۸4 


باب هفتم | فصل پنجم 


اندیشیده‌ای لایق آنی که با تو این کنند.» فریاد می‌زدم؛ <کس به فریاد نمی‌رسید. >! 

ناگه شیخ را دیدم آن‌جا که در حظیره است استاده و دست مبارک پیش پیشانی نهاده. 
نظری کرد به من و گفت که «فکری فاسد چند از آواز آن مردم کنی؟» گفتم: «ای شیخ, از 
برای حقّ به فریادم برس طاقتم نیست. از این ترس بخواهم مردن.» آن‌گاه شیخ قدص سدّف 
در پیش درخت آمد و عصا بنهاد بر درخت. پس آن درخت از تواضع منحنی شد بر مثال 
آدمی و مرا نرم بر زمین بنهاد و سوگند مکرّر یاد می‌کرد که تا قریب دو هفته سین من درد 
می‌کرد <و آن وج 7 

۳ 
گوش هوش خویشتن راگوش‌دار از گوشدار ورنه وقت گوشمالی دار ازین سان گوشدار 

حکایت : هم مولانا ابن حاجب روایت کرد از پدر خود پیره احمد. رَحْمَه لوملی که 
روزی در حضرت شیخ فلت سل نمازی گذارديم. شیخ بعد از فراغ با من گفت: 
(بی وضوبی آمده است و با ما نماز می‌گذارد.» این قصه چون شیخ اندر انشا فرمود ناگاه 
جوانی که در آن مجمع بود بر پای خاست و گفت: «آن کس منم.» و توبه کرد. 


0 


وی ۴ 
ولا را هس ات و ال تاه افتفالی 


که در وی هست تمییزی و يا اسمیست بی‌معنی 


حکایت : نوبتی شیخ فد سره به دیه‌کرناس‌رفته بود که از ولایت اردبیل است 
- و مردم به تهیُ دعوت مشغول بودند. روستایبی از سفره شیخ قدص سره بر سبیل تبرک 
قدری نان و گوشت برداشته بود و در جیب خود نهاده می‌رفت. در راه اثفاقاً پهلوان صفی 
اردپیلی با شاگردان خود از سلطانیه می آمدند. در آن میان پهلوان سعدو "* نامی بود. در آن 
صحرا و راه آن روستایی را پیش خواند و گوش وی بگرفت و دست در جیب وی کرد و آن 
نان و گوشت از وی بستد. 


0 فه چ: <مددم کسی نمی‌رسید > . 
۲ ص: مطلب بین ی را ندارد. 
۲#) رک: توضیح (۲۰۱) در بخش «اختلاف نسخ». 


۸2۹ 


چون به دیه کرناس رسیدند. دیدند که شیخ در دیه است. پهلوان صفی به حضرت 
شیخه لسن سره رفت و شرف دستبوس دریافت. چون سفره درآوردند» شیخ کاسه‌ای 
برنج و نان و گوشت بسیار به پهلوان صفی داد و فرمود: «اين را به شاگردان خود بده تا گوش 
مردم نکنند و نان و گوشت تستانند.» پهلوان صفی از این معنی خجل شد. اما نمی‌دانست که 
احوال چیست. چون پیش اصحاب خود آمد. گفت: «شیخ مرا در میان مردم اين دیه خجل 
گردانید و چنین فرمود. حال چه بوده است؟» پهلوان خلیل و پهلوان معرس - که از آن جمله 
بودند - گفتند «چنان است که شیخ فرمود؛ که سعدو روستایی را گوش بگرفت و نان و 
گوشت از جیب او بدر آورد.» 

شعر 
دیدبان چشم کشسف و روشنش جمله جا با چشم و گوش مردم است 


حکایت : مولانا شمس‌الدّین حاجب از پدر خود پیره‌احمد" روایت کرد که او گفت 
روزی پیره خلیل از شیخ» فد سره <شکایتی می‌کرد. من خود را به خواب نهادم و چشم 
بر هم نهادم تا[و اگر] چیزی بگوید من نشنوم. چون به خدمت شیخ قدص مره > ۲ رسیدم 
حالی فرمود: «پیره‌احمد! دوست من کسی باشد که چون منافقی زبان به سخن من بگشاید او 
چشم برهم نهد و خود رابه خواب کند.» 


سس ۱۳ 
چشم بند خواب غفلت به بُوّد از غیبتی کان به بیداری گشایی در حضوری گوش را 


حکایت : مولانا خلیل خطیب بوتسر روایت کرد از پدر خود خطیب شروانی که در 
زمانی شیخ زاهد. قَدّس الله رح از مرکز آب وگل به عالم جان و دل رفت؛ دردمندی از 
طرف بنیس " محمّد نامی بیامد و آن حال دید که مردم در آلم و ماتم بودند. بیم بود که از این 
غم متلاشی شود. عاقبت در خلوت محمّد شروانی فرو آمد. و با هم می‌بودند - که هر دو 
غریب بودند. 
) عنه اش هاگ 
۲ ق: مطلب بین < > را ندارد. 


۳) ه«. ل. ق: اظ «بنیس» را ندارد. 


۸۶۰ 


باب هفتم / فصل پنجم 


روزی شیخ صفی‌الدّین» قدش ال یر به پسر محمّد شروانی که همنام [۱۹۰ ب] 
محمّد داشت. فرمود: «محمّد. در خلوت من رو و سخاده و نعلین من بردار و به کنار درا 
برو.» محمّد پسر محمّد شروانی به خدمت شیخ مشغول می‌بودی. گفت سجّاده و نعلین 
برداشتم و آن‌جا که شیخ اشارت کرده بود ببردم و آن‌جا بنشستم. دیدم مرغی از دست 
راست من درپرید بر مثال‌الرکی و بر لب دریا بنشست. چنانک میان من و او حجابی بود. 
چوبی برگرفتم و آهسته آهسته نظر کردم که بر آن مرغ زنم. چون نزدیک شدم و از پس آن 
حجاب نگاه کردم؛ شیخ را دیدم فش سر آن‌جا نشسته وضو می‌ساخت. فرمود: «نعلین و 
سجاده آوردی؟» گفتم: «بلی.» و منفعل شدم و از سر انفعال در پای مبارکش افتادم. تبسمی 
فرمود وگفت: «فرزند. زمانی چوب کشی که بر ما زنی» و زمانی پایبوس کنی؟ 

چون وضو بساخت و به خلوت رفتیم. پیش پدر خود رفتم و اين حال بگفتم. پدرم از 
برای محمّد بنیسی "* باز گفت. محمّد بنیسی عاشق این سخن شد و صدق تمام پیش آورد و 
از آن اضطراب آسوده شد. 


ِ 


شعر 
جان و دل چون دانه اندر خاک راه اتداختم تا مگر زین رهگذار آید چنین مرغی به دام 


حکایت : مولانا یوسف نودیهی گوید که محمّد نام طالبی بود نودیهی . وقت نماز 
درآمد و او نماز نمی‌گذارد تا چندانک وقت درگذشت. ناگاه شیخ را دید فد سرّف که 
پیامد و عصا به وی کشید و گفت: «بالا به گور! وقت نماز درگذشت؟» او را از سر این ذوقی 
بشده در سماع رفت."* مولانا یوسف از وی احوال پرسید گفت: «شیخ را فُدس سر 
چنین دیدم.» 
شعر 
در آتشی از خشم او صد آب حیوان مُضمَر است 


آن آب حیوانی کزو لب تشنه حوض کوثر است 


حکایت : ادیب یوسف نودیهی روایت می‌کند از پدر خود که پبدرش به حضرت 


۷) رک: توضیح (۲۰۲) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲#) رک؛ توضیح (۲۰۳) در بخش «اختلاف نسخ). 


۸۶۱ 


مالیا 


شیخ قدسش سره به شهر رفته بود. شیخ را دید که می‌آمد و می‌رفت. چنانک کسی انتظاری 
کشد. سه نویت بیامد و برفت. چهارم نوبت چون بیامد. ناگاه درویشی از گوشه‌ای درآمد 
عصا و کفش به یک دست گرفته. شیخ, قدص یرت چون وی را بدید ترحیب فرمود و او را 
در کنار گرفت. و او نیز شیخ را در کنار گرفت. چنانک آن دست که کفش داشت از پس پشت 
شیخ درآورد و جامة شیخ قدری به گل آغشته شد و باز شیخ را وداع کرد و برفت. شیخ 
فرمود: «تبرزک بیارید.» باز فرمود: «بدو نرسد.» 
چون طلب درویش کردند. نیافتند. کوزه‌ای آوردند که آن گل بشویند. فرمود: 
«مشویید که پاک است. این مرد اين زمان از کعبه آمده است و این گل میان کعبه و مدینه به 
کقشش رسیده و پاک است.» 
شمر 
خرّمی بخشی است کو خوش خوش خرامان می‌رسد 
بسوی جان آید ازو کز کسوی جانان می‌رسد 


حکایت : هم ادیب یوسف گفت که طالب علمی بود یوسف نام. با هم به حضور 
شیخ» دش یرف رفتیم. شیخ در زاویة متبرکه نشسته بود. با جماعت سخت بسیار و با 
کلمات طیّبات مشفول بود و ما را مجال نزدیک رفتن نبود و آرزومند می‌بودیم که استماع 
کنیم. لیک نیک نمی‌شنیدمی. ناگاه شیخ را دیدیم پیش خود. بیخود از جای خود برجستم و 
شیخ را پیش خود می‌دیدم. باز چون نیک نظر کردیم شیخ را هم بر جای خود دیدیم بر 
سجاده متبرکه نشسته. 


1 


سعر 


حکایت : پیره حسن بلبانان گفت نوبتی شیخ قدص سر به گیلان می‌رفت. چون از 
دروازهٌ گیلان - که مشهور باشد از دروازه‌های اردبیل - بیرون رفت و ما در رکاب مبارکش 
روانه بودیم. در مقابری که می‌گذشت بر راة دو استخوان خشک از پهلوی او می‌دیدیم: یکی 
زرد رنگ و یکی سفید, که بر همدیگر می‌افتادند» چنانک آوازهٌ ضربه ایشان بر همدیگر 


۸۶ 


باب هفتم / فصل پنجم 


می‌آمد. [۱۹۱ الف] شیخ, فد سره چون آن دید. عنان بازکشید و دعا کرد. آن هر دو 
بیاراميدند و دیگر بر همدیگر نمی‌زدند. پس اشارت فرمود تا دفن کردند و روان شد. و آن 
فان وا راو ترا کال قرو 


شعر 
در رده عبرت است اشکال ریب تاخود زکدام اعستبار است نصیب 


حکایت : نوروز برودی از ولایت اردبیل گوید که سالی گرانی بود و ما جماعت 
هشتادوپنج کس به خدمت شیخ در دیم غلّه می‌بردیم. تا نماز عصر چنان ائفاق افتاد که هیچ 
نخوردیم. مجموع از کرفتتگین دست از کار بازداشتیم. دیدیم که شیخ قدص سر می‌آید و 
یکی در رکاب مبارک او یک قزغان کوچک بر سر گرفته. یکی از کارکنان گفت: «این قدر 
طعام که شیخ آورد به تنهایی مرا کفاف نباشد.» شیخ فد سره فرمود که کاسه‌ها آوردن و 
به دست مبارک خود آن طعام در آن کاسه‌ها می‌کرد. مجموع آن هشتادوپنج کس سیر 
بخوردند و هنوز طعام برجا مانده بود. 


فعوسی ۲ 
بس فیض کرامات نوال است جهان را زان دست که پیمانهٌ خیر" دو جپان است 


حکایت :۲ خواجه آقا گفت پدر من ابوبکر گفت در احوال مولانا نصیرالدین اردبیلی؛ 
رَخمَةٌ لو عَیْه و مخالفت وی با شیخ قَذّس ال ره چه او مردی دانشمند بود و مرا 
شوایب مستی اعتقاد در دل می‌آمد. تا شبی در خواب دیدم که سگی چند دزنده آهنگ من 
کردندی و گرد من برانداختندی و من در میان ایشان مضطر و عاجز گشتمی. ناگاه شیخ را 
دیدم که بیامدی و بانگ بر آنها زدی و عصا بکشیدی و مرا از ایشان خلاص دادی و فرمودی: 
«هان! دیگر انکار اولیاء ال مکن.» <هم در خواب از صفای عقاید و حسن عقیدت توبه و 
استغفار کردم >.۲ 


۱ ق: زان گریبانه خیز. 
۲۳ ل. ق: اين حکایت را ندارد. 
۳ج مطلب پین < > را ندارد. 


۸5۳ 


میا 


‌ 


ی ۴ 
از چسنگ سباع شوم و درند؛ نفس در کسنج صفای اعستقادست خلاص ۲ 


حکایت : فرخ قّال گفت روزی نماز ظهری جوانی سپاهی بیامد با جامه و کلاه 
سپاهیانه و بر در زاویه کلاه به خدمتکار خود داد و دستارچه‌ای در سر پیچید و در حضرت 
شیخ. فد سره نماز کرد. چون فارغ شد گفت من نوکر امیر دربه‌ام و از سلطانیه می‌آیم با 
این یک خدمتکار» و چون بر لب پرده لیز رسیدم و از مطعوم هیچ نمانده بود و دیهی که 
چیزی خریده شود در آن حوالی نهء و از جماعت بی‌طاقت شدیم با هم گفتیم به هر حال که 
باشد خود را نزدیک پُول رسانیم یمکن که آن‌جا دکانی باشد که چیزی بدست آید. به ناچار 
خود را به اضطرار تا به ول رسانیدیم. 

اتفافاً آن‌جا دکانی نبود لیکن پنج کس دیگر را دیدیم که ایشان نیز همچو ما از 
گرسنگی بیچاره شده بودند. به ناچار به مرانقت همدیگر هر هفت کس روی بدین طرف 
نهادیم و به عجز هر چه تمامتر می‌آمدیم. من در دل اندیشه کردم که «چون به اردبیل 
می‌رویم از ولایت شیخ این‌جا چیزی می‌خواهیم که سبب بقای حشاشه روح ما شود و 
مجامع به دریوزه به شیخ فرستادیم و می‌آمدیم تا قریب رباط رسیدیم. و در حوالی رباط 
پنبه‌زاری دیدیم. فکر کردیم که در رباط کسی باشد. از زارعان پنبه که از ایشان قوتی توان 
حاصل کردن ره به طرف رباط گردانيديم و پیشتر از ایشان برفتیم. 

چون نزدیک رباط رسیدیم قطعه‌ای زمین سبز دیدم و بر آن سبزه هفت عدد گرده 
گرم نهاده و بر یکی از آنها حلوایی بسنیار گرم. با خود فکر کردم که «در چنین مقامی نان و 
حلوای گرم چه کند؟ همانا که کسی نهاده باشد تا تناول کند. چون ما را از دور دیده باشد 
ترسیده باشد و بجا رها کرده و گریخته.» پس در رباط چندانک تفخص کردیم آثار بنی آدم 
ندیدیم و هیچ کس نبود. محقّق شد که سفر؛ التماس است که به اندرون از شیخ سئوال کردم. 
رفقا را بخواندم و هر یک گرده‌ای و نصیبی از حلوا تناول کردیم و روانه شدیم. 

این سخن [۱۹۱ الف] بگفت و دست شیخ بگرفت و توبه کرد. 


.0( قه چ: بست فارسی ر ندارد. 


۸۶۴ 


باب هفتم /فصل پنجم 


3 


شعر 
سسفره او را ست اندر شرق و ضرب الصلا تا خود کرا باشد نصیب 


حکایت : پیره احمد پرنیقی گفت محمّد نامی پسر علیشاه زرگر از دیه کزره در دیه 
گورانسرای ساکن بود. محمّد خطیب دیه نیلق ۱۵۲۱ در گورانسرای در مسجد بود. 
جماعت طالبان ذکر می‌گفتند. اين محمّد خطیب رها نمی‌کرد که «علم خدا از برای آن 
خوانده‌ام که از برای شما بگویم.» و در وقت اوقات ذکر صوفیان را منع می‌کرد و می‌رنجانید 
واز آ‌جا به طیرگی رها کرد و به دیه نیلق باز رفت. چون شب شد شیخ را قس ال سره در 
خواب دیدی که عصا بر وی می‌کشیدی و می‌گفتی که «توبی که رها نمی‌کنی که صوفیان ذکر 
گویند؟» او از شیخ می‌گریختی و شیخ در عقب او عصا کشیده. 

واوگفت در آن گریختن به کنار چاهی رسیدمی و به هیچ‌گونه مجال نداشتمی که از 
سر چاه بگذرم و نتوانستم که بازگردم. عاجز و بیچاره فروماندم. از هیبت این حال دست 
بزدم در خواب قضاءاله بر دهان منکوحه‌ام آمد و دو دندانش شکسته شد و از خواب بیدار 
شدم. در شب مردم را بخواندم و بگفتم: «خدای را مرا پیش شیخ برید.» مردم گفتند: «تا روز 
صبر کن.» صبر نماند و در شب خرج و توشه رفقا راست کردم و در همان شب روان شدیم. 
چون به خدمت شیخ رسيدیم حالی که شیخ در من نظر فرمود. گفت: «چون تو راهبر و 
پیشوایی چرا از چاه نگذشتی؟» در قدم مبارکش افتادم و توبه کردم. 


0 


ایرد 


راه حسن بسر اسر راه‌بران می‌باید راه حسق آن وواي. راهن آن می‌باید 


حکایت : پیره احمد پرنیقی گوید که محمّد پسر علیشاه زرگر گفت در دیه کژره! 
بودیم. در حضرت شیخ قدص یرف ذاکران به ذکر مشغول بودند. <قاضی ابوبکر نامی بود 
ی و و 
گرمرود را دید در نعرهُ شوق و هایهوی او مانع می‌شد. ‏ شیخ در جمع هیچ به جواب او 
مشغول نشد و آن شب شیخ به خانهٌ محمودله بود و قاضی نیز آن شب در دیه بود. 


6 ق: کره. 


۲ چ: <قاضی نامی بود در دیه کرزه به حضرت شیخ آمد. > 


۸۶۵ 


مها 


آن شب قاضی در خواب دید که اژدهایی روی به قاضی آوردی و آهنگ کردی که 
قاضی را فروبرد. قاضی از نهیب آن فریاد به شیخ می‌کردی. شیخ را دیدی که بیامدی و 
عصایی در دست مبارک و بانگ بر اژدها زدی و ادها را از او دور کردی. از آن هسراس از 
خواب بیدار شد. فریاد می‌کرد که «مرا پیش شیخ برید.» گفتند: «در این شب ادب نباشد و راه 
نیز به حضرت شیخ نباشد. صبر کن تا روز شود.» و تسکینش کردند تا قرار گرفت و قدری 
بیارامید. نعاسی بر وی افتاد. باز بعین همان حالت دید؛ همان اژدها و قصد وی و فریاد او به 
شیخ و آمدن شیخ با عصا و بانگ بر اژدها زدن و دور کردن. 
دیگرباره از آن ترس از خواب درآمد فریاد کنان و تضرّع می‌کرد که «مرا به حضرت 
شیخ برید.» باز مردم همچنان تسکین وی کردند تا روز شد و کیف ماکان ساعتی آرام گرفت و 
باز دغدغه بر او افتاد. سیّم بار همان حال بعیته دید که آن اژدها فصد وی می‌کرد و شیخ؛ 
دض سره دفع او می‌کرد. طاقتش پیش از اين نماند. سراسیمه برخاست و فریادکنان بر در 
خلوت شیخ آمد و فریاد می‌کرد. شیخ فد یره اجازه داد که راهش دهند. درآمد و گفت: 
«خدا را توبه.» شیخ فرمود: «وقتی که تو یک اژدها را دفع نتوانی کردن بر ایشان استهزا چرا 
رید نه ایشان از تو داناترند؟» آن‌گاه توبه‌اش داد و چنان شد که اجازه توبه دادنش بداد. 
شعر 
از دم این ازدهای هایل خونخوار نفس 
در خلاص امیدواری هم بدان دست و عصاست 
ای که فکر ناصوابت پشت بر حق می‌کند 


رو از این صورب صواب راست پیچیدن خطاست 


حکایت :۱ پیره ابراهيم گرد گفت در حضرت شیخ فد سِرّهُ در مراغه بودیم و 
شیخ فدص سرّف پشت مبارک [۱۹۲ الف] با دیوار استاده کرده بود و نشسته ناگاه پشت از 
دیوار باز گرفت و اسناد نمی‌کرد و احتراز می‌نمود. سبب آن نمی‌دانستم. چون احتیاط 
کردیم از آن سوی دیوار عورتی نشسته بود و اسناد با دیوار کرده. او را از آن‌جا دور 
گردانيدیم. 


۱) ق: این حکایت بعد از دو حکایت دیگر آمده است. 


۶۶ 


باب هفتم / فصل پنجم 


سر 
ماوراي. ورع ظاهر و باطن چیزیست که در اثار وی این آیت نسقوی دارد 


حکایت : حاجی ابراهیم ادیب کلخورانی روایت کرد از طالبی که او گفت از مال و 
اسباب دنیوی یک گاومیش نداشتم. آن نیز نایافت شد. سه شبانروز گردیدم؛ باز یافت نشد. 
خسته خاطر و ملول شدم. شبانه از سر ملالت و خستگی دست از ورد بازداشتم و بخفتم. 
شیخ را قدص الّه سرت در خواب دیدم گفت: «برخیز و ورد خود به جای آر؛ که گاو تو در 
فلان موضع بوّد. شخصی يافته است و با سه گاو دیگر به فلان راه می‌آورد.» برخاستم و 
برحسب اشارت شیخ ورد به جای آوردم و بدانجا که نشان داده بود رفتم تا تجربهٌ خواب 
کنم. دیدم که شخصی می‌آید وگاه مرا با سه گاو دیگر می‌آورد؛ بستاندم. 


توس ۶ 
سر پوشیده چو از حالت پیدا گویند فعه در پسرده ارواح هسویدا گویند 


حکایت : بهاءالّین خبّاز مطبخ زاویه گوید که چون پادشاه ابوسعید. طاب‌تراه به 
حضور مبارک شیخ؛ دض سر آمد و دفع جمعی که از پرشیده فصد او کرده بودند. کرده 
بود. شیخ به وی گفت :«فرزند. از کید آن کسان و قصد ایشان چگونه وقوف یافتی و تو را 
اعلام که کرد؟» گفت: «شیخ می‌داند که مرا شیخ اعلام کرد.» پس آن قصّه بازگفت که: 

من در سلطانیه خفته بودم شیخ را در خواب دیدم که فرمود: «فرزند. چه خفته‌ای! 
برخیز که قاصدی از خراسان حالی می‌رسد و چهار مکتوب می‌آرد که به ظاهر به شما 
رساند و یکی دیگر زیر قبَُ کلاه در رقعه‌ای سرخ پنهان کرده است که از پنهان به کسانی دهد 
که فصد تو کنند.» چون از خواب درآمدم شیخ را دیدم به ظاهر که حاضر بود و باز درحال 
قایت شن 


سر 
رای بیوال وزی خارش کل ب‌الفظان ژاسام 
من حالی سوار شدم و به دروازه خراسان رفتم. از راه خراسان پیکی دیدم پیدا شلد چود 


) ق: فراته. 


۸۶۷ 


میا 


برسید چهار مکتوب برسانید. چون بعضی از احوال که شیخ اعلام کرده بود بدیدم. فرمودم 
که «پر سید که دیگر مکتوب بیار.» گفت :«دیگر نیست.» گفتم: «طاقیهٌ کلاهش باز شکافید.» 
رقعه‌ای یافتم و مکتوبی» همچنانک شیخ معلوم و نشان داده بود. مضمون آن معلوم کردم و 
دفع آن کسان کردم و سبب نجات من از اعدا شد. 


۶ 


سعر 
زیت ال اسی ت له و مش کت رلک شیم 


حکایت :۱ حاجی محمّد سراوی گفت که از پیره عیسی گنبداتی شنیدم که نوبتی در 
حضور شیخ؛» فد سر به سراو می‌رفتیم. چون به رودخانهٌ نیهر" اردبیل رسیدیم؛ در 
رودخانه فروآمد» حال آنک در آن وقت مردم را عظیم احتیاج باران بود و خشکی مسخت 
غالب و شکایت خشکسالی می‌کرديم. شیخ, قَد یره فرمود که «از اين‌جا برخيزيم و 
بالاتر رویم که اين زمان باران بیاید.» درحال ابر درآمد و باران باریدن گرفت» چنانک سیل 
روانش 


۳ 
فیض باران عطائیست که در ابر سخایش هرایم تیه زان مد ری تخر وتسیت 
حکایت :۳ خواجه عبدالملک سراوی» زیدث بَر کت گفت خواجه افضل را رَحْمَةٌ 
له ملیف در اوایل تک خن مت که ودب وروی کرش 
و سوز طلب مشغول بود و صنعت زرگری که پیش از آن داشت از دست بگذاشت. والد من 
خواجه تاجالدّین رَخْمَة لو له که برادر او بود و به سنْ از او بزرگتر بود بر وی جفا کردی 
که «ت ک صنعت کرده‌ای و رو به چیزی دیگر آورده‌ای. مگر می‌خواهی که گدایی کتی؟» 
خواجه افضل ر شم هقی گفت من از ترس جفای او کدینه بر سندان می‌زدم و او در 
تابخانة دیگر می‌بود تا پندارد که من به کار مشغولم. تا ناگاه [۱۹۲ ب] از شيخ فد سر 
برسید که «مرا شیخ فرستاده است و می‌گوید که ترک کیمیاگری کردی و برزگری مشفغول 
) ل: این حکایت را ندارد. 
6۲ ه ق» ج: نبهرود. 


۳ ل: این حکایت را ندارد. 


۸:۸ 


باب هفتم /فصل پنجم 


شدی ؟» 


3 


سعر 


حکایت :۲ خواجه عبدالملک گفت در دیه هندلان گرمرود در حضرت شیخ قدص 
سره در خلوث حالی نشسته بودم که حالی در آن‌جا کسی را بار نبود و در بسته بودند. ناگاه 
آواز هایهوی شخصی از بیرون برآمد و فریاد می‌کرد و سماع و اضطراب قوی می‌کرد. به 
شیخ فدص سره رسانیدند که صاحب دردی از بیرون در اضطراب است و بار می‌خواهد. 
التفات نفرمود و گفت :«او معلول گدایی است. نه صاحب درد. امّا راهش دهید.» چون 
فراملو میات کریف وال گذایی اقار که مهو عواسگ: 


3 


سیر 
تسارقره گنها و تفای از که کان جمله همواو این هصسمه درد بوّد 


حکایت :۲ پیره‌احمد پرنیقی گفت از عم خود علی زکیان شنیدم که شخصی محمّد 
رزینان* نام به دیه پرنیق آمد و دعوی تشیّْخْ می‌کرد و از وقابع آینده سابقاً خبر می‌داد و 
راست می‌آمد. اين معنی از او به تکرار انجامید. چنانک روزی سر برآورد و گفت: «سلطان 
محمد درگذشت و سلطان ابوسعید به جای او نشست» روز سیم خبر رسید. و از این نوع 
بسی گفت و مردم غلبه ربودهُ وی شده. 

چون به حضرت شیخ» فش سره رسیدیم احوال او را بر شیخ عرض کردیم. 
ساعتی سر مبارک فرو زد. پس سر برآورد و فرمود که «اين حالت شیطانی است. اگر باور 
نمی‌کنید در وقتی که بر سجاده نشسته باشد مراقب سخجاده بردارید. که زير سجاده او صره 


حشیش باشد» و او نیکخوار است.» 


ش. ق. چ: کیمیای. 

۲ ل: این حکایت را ندارد. 

۳( ق؛ عشوه‌بازی. 

41 له چ: این حکایت را ندارد. 
۵ ه. ق: زرینان. 


۸۶۹ 


مس 


جماعت چون این سخن بشنیدند. بعضی به سمع اعتقاد قبول کردند و بعضی به تردد 
و بعضی قبول نمی‌کردند؛ که مرد صاحب کرامات است. چون به دیه رفتند همین سخن شیخ 
زا قد من اس و باز کاعن داضت بارش العیول والسر ده بماندته و ماع اشعساد 
می‌نمودند. تا شبی که او مراقب بر سجاده نشسته بود جماعتی گفتند باری سخن شیخ را 
آزمایشی کتیم. سجٌاده‌اش برداشتند. ضره‌ای دیدند بسته. بگشادند. حشیش دیدند. پس 
کسانی که بر سخن شیخ تردّدی داشتند به عین‌الیقین اعتقاد کردنده حَضصالْحَنْ و 
عَشعسالباطلٌ. و آن محمّد رزینان فضیحت تمام یافت و از آن‌جا بگریخت و منقطم‌الخبر 
شد و به هیچ گونه خبری از او پیدا نشد. 

ففر 
نگردد مرو میدانْ زن به رنگ ظاهر آرایی که‌اندرمعرض مردان کشد حالش به رسوایی 


حکایت :۱ پیره احمد گفت پیره عبدالکریم هشترودی را نوبتی شیخ, فش یر با 
چند کس به گیلان فرستاد از برای برنج. بخریدند و در مراجعت به گریوه‌ای رسیدند. ایشان 
را برف و دمه بگرفت و در آن صعوبت بماندند و عاقبت خلاص یافتند لیکن زواده و توشهٌ 
ایشان سپری شده بود و هیچ نمانده و رفقای او از برنج شیخ می‌خوردند و عبدالکریم قطعاً 
نمی‌خورد و بر گرسنگی صبر می‌کرد. عاقبت طاقتش برسید و برنجی خام در دهان کرد؛ باز 
وَرّعش دامنگیر شد و فکر کرد که «بی‌اجازة شیخ چون برخورم؟» باز از دهان بیرون کرد و با 
جای کرد. 

چون به حضرت شیخ فد سوت آمدند درحال فرمودند : «از برای اینها سفره 
بیارید که گرسنگی کشیده‌اند.؛ پس فرمود: «عبدالکريم شما را برف بگرفت؟» گفت: «بلی.» 
فرمود: «پس حیّ تعالی خلاص داد؟» گفت: «بلی.» فرمود :«چون گرسنه شدی چرا ببرنج 
نخوردی و از دهان چرا بیرون کردی و با جای کردی؟» عبدالکریم در قدم مبارکش افتاد و 
گفت: «بی‌اجازه شیخ برداشته بودم.» فرمود :«چون رفقا خورند تو را نیز ببایستی خوردن.» 

قبط 
جاسوس رقیب " غی دانش همه جا طواف " تلوب ن فش خوانٍ همه است 


۱) ل: این حکایت را ند.ارد. 
۲) ق: لفظ «غیب» را ندارد. 


۸۳۰ 


باب هفتم / فصل پنجم 


حکایت *: حاجی علی از پدر خود پیره نجیب [۱۹۳ الف ] روایت کرد که او گفت در 
وقت جواتی که توبه کرده بودم» عادت داشتم که چوب حنا به تجارت به تبریز می‌بردمی و 
فروختمی. سالی همچنان برفتم مرضی و زحمتی بر من طاری شد. پیش طبیبی رفتم تا 
علاجی و تدبیری کند. طبیب گفت :«دارویی بدهم به شرط آنک دو روز دست بر آب نزنی و 
استعمال آب نکنی.» قبول کردم و دو روز استعمال آب نکردم و دو روزم نماز با قضا افتاد. 
آنگاه یک ماه دیگر آن‌جا اقامت افتاد و مراجعت کردم. 

چون به حضرت شیخ, فد بر رسیدم و شرف قدم بوس مبارک دریافتم» شیخ به 
من التفات نفرمود و من در این فکرت به خود فرو رفتم که سبب معلوم نداشتم. تا ناگاه 
شین فدص مرف آغاز کرد و گفت: «جماعتی بروند و فرمان جهود کنند و نمازها قضا کنند 
جهت معامله و معالجه و صحت بدن و نمی‌دانند که قفص از برای طوطی عزیز است وقتی 
که طوطی به خلل آید قفص را چه عرّت ماند ما یر" الاژزاح یف بالاشباح.» چون این 
سخن بشنیدم برخاستم و سر در قدم شیخ نهادم و توبه کردم پس خاطر خوش کرد. 


3 


سس ۳ 
ی ی ما هلال میت وَالجدث لیر 


حکایت : " مولانا قتلغ شاه خطیب دیه آغاجریک ۴۱ ۱۵) ولایت مراغه گفت با مولانا 
زین‌الدّین مراغی. رَخمَةٌ هم به اردو می‌رفتم» و اردو در حوالی اردبیل بودم. چون 
تزدیک حوالی اردبیل رسیدیم مولانا زین‌الذین گفت: «اين شهر شیخ صفی‌الذین است. اگر 
او را کراماتی بخشد در این صحرا پیدا شود تا او را ببینم.» 

ناگه نظر کردیم شیخ را دیدیم بر اسب" قله نشسته بیامد و یک پیاده با وی بود. مولانا 
زین‌الاین چون وی را دید سر اسب از صوب راه بگردانید و از راه بگردید و عَمی با خود 
داشت. علم نیز بداد گردانیدن و در صحرا رفت. ما همه چون طلعت مبارک شیخ دیدیم و این 


۳ لفیا رطواف» سقط شده است. 
۴ ل: این حکایت را ندارد. 


۵( ص: ما یفتر. 
۶ ل؛: این حکایت را ندارد. 


,0 ص۰۰ ق» ش: استر. 


۸۳۱ 


تسیا 


چنین کراماتی درحال مشاهده کردیم به شرف و دستبوس و زیارت شیخ مشرّف شدیم. 
حالی که نظر مبارکش بر ما آمد؛ فرمود: «اين مولانا زین‌الذین است که از ما راه بگردانید؟ ما 
را درخواست کرد و چون آمدیم روی بگردانید.» در قدم مبارکش افتادیم. 


ع 


شور 
چورّرق" و حیله و دستان درین سامان نمی‌گنجد 

به کوی این صفا نتوان به پای امتحان رفتن 
تدم لود؛ گرد نسفاق,‌این ره نشاید شد 


به اخلاص دلی شاید به شهرستان جان رفتن 


حکایت : خواجه حاجی توکلی اردییلی گفت در وقتی زاو کهن شیخ فد سرت 
در اردبیل بنا می‌کردند و بنا و جماعت حاضر در دیوار قبلی و میل به طرف یمنه و یسره هر 
یکی سخنی می‌گفتند و روز غیم بوده شیخ قَدّس ال رف مستقبل قبله باستاد و فرمود: 
«دیوار قبلی اين چنین می‌باید استاد.» بنا توقف می‌کرد بنابر ترددی که در دلش مختلج 
می‌بود. پس شیخ دش سر فرمود: «نظر کنید و کعبه ببینید.» استاد و چند کس دیگر نظر 
کردند. کعبه را دیدند که در آن صوب می‌باشد که شیخ فد سرت متوجه و مستقبل بود. 
چون بدیدند متحیّر شدند و دیوار قبلی زاویه برابر تلقای کعبه نهادند. 
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تسده ۳۲ 
تمه ات لاه ها اس ازع نسوک ال ال کرام 


حکایت :پیره عبدالکریم روایت کرد از پدر خود پیره نام‌آور خلخالی - که مشهور 
بود به چنگی - که اوگفت وقتی که هنوز دست در سلسلهٌ توبه نزده بودم و دست ارادت به 
دست شیخ» قَدش له سره نداده به رباضت و عبادت به جذ مشغول می‌بودم. در مقامات 
چیزهای عجب می‌دیدم و حل آن نمی‌توانستم کردن و سرگردان می‌بودم. 


سعر 


در نوش اینه حیران شده زان تخیّل سخت سرگردان شده 


ق: رزف. 


۸۷ 


باب هفتم / فصل پنجم 


علما و قضاة آن نواحی می‌گفتند که اين حال با محمّد و نستانقی بگو و به دست او 
توبه کن. در مجمع محمّدونستانقی رفتم. مجمع او به شوایب اباحت مشوب می‌بودی» و 
سماع اهل لهو و بدعت می‌کردندی و روزگار در هوای نفس به سر می‌بردندی. فراپیش رفتم 
و دست محمّد بگرفتم [۱۹۳ ب] که توبه کنم. ناگه آوازی شنیدم که بانگ بر من زد که «هی! 
دست او مگیر که آن دست از آنٍ ما نیست منت اوقت بی طیرٍ ضرّم.» متحیّر 
شدم که اين آواز از کجا باشد و خطاب از که باشد؟ باز گفت: «منم شیخ صفی. پیش ما بیا.» 
دست از دست او بکشیدم و توبه نکردم و از آنجا روی جان متوجّه ارادت شیخ فد 
سره گردانیده به حضرت شیخ رفتم. 
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سعر 
او عم اللده و > 7 هم ۱ رز شاعُلْ نیک با ِ ۶ ۲ 
چون به حضرت شیخء دش سرّة رسیدم حالی که نظر مبارکش در من آمد» فرمود: 
«نیک کردی که دست او نگرفتی. اگر می‌گرفتی در ضلالت می‌ماندی.» 


۹ 


سعر 
اذا ناراد ال خ یراب تیه آناع لاش زنل منک جایب 


حکایت : همچنان عبدالکریم از پدر خود روایت کرد که لقب چنگی بر من از آن 
جهت بود که نوبتی به خلوت بودم. چون بیست روز بنشستم, ناگاه شبی در خلوت نظر کردم 
اژدهایی دیدم دهان باز کرده, و چنان احساس کردم که لبی زیر زمین و لبی به عنان آسمان 
دارد و از در خلوت آهنگ من کرد. از نهیب او از جای برخاستم و خواستم که بگریزم و 
سراسیمه گاه بر اين دیوار وگاه بر آن دیوار خلوت می‌افتادم. 

در اين آشفتگی آواز شیخ؛ فدص سره شنیدم که به من خطاب فرمود که «مترس ر او 
را بگیر.» من از ترس دست به آستین پیچیدم و در دهاتش کردم و زبانش بگرفتم. باز خطاب 
شیخ شنیدم که «زبانش بر کش و هلا کش کن.» برکشیدم و هلا کش کردم. علی‌الفور یکی بر در 
خلوت من آمد که «بیا تو را شیخ می‌خواند. » روان گشتم و به حضرت شیخ فد بو 
رفتم و دست مبارک بر پشت من زد و فرمود: «جنگی» مرد باید که در جنگ مردانه باشد و 


۱) ق: من آمد گوئیا تو را شیخ می‌خواند . 


۰۳۳ 


مسا 


دلیر باشد.» پس لقب جنگی بر او مقزر شد. 
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یی ۳ 
کر از ری ززان رات درون دشست تا نوانتیی فلس وهی دسصتیره 
و 9 2 ِ 
زان زسسردست است روز دسهها مره روزی سرد از وی دس‌تبرد 


حکایت: مولانا نخرالدّین ابهری <معروف به قراز:" لح له شأئه >" گفت نوبتی 
از سلطانیه با جمعی متوجّه اردبیل شدیم و شب به دیه سور نزول افتاد. آن شب باد عاصف 
می‌جست و آن دیه خراب بود و کسی در آن‌جا نه. خانهُ پاکی پیدا کردیم و در آن‌جا چراغی 
به دست آوردیم. اما انش تود که چراغ برافروزيم. تفحّص کردیم. از دور اثر دودی دیدیم 
که ساطع می‌شد. آن‌جا رفتیم. آتشی يافتیم. درگاه زده» چراغی برافروختيم. امّا از قرّت و 
شذت هبّوب باد که مردم را از زمین در می‌ربود ممکن نبود که چراغ به آن خانه برده شود؛ 
چندانک برمی‌افرو ختیم فشانده می‌شد. 

گفتم: «چون توجٌّه به اردبیل داریم که مسکن و مأوای شیخ صفی‌الاّین " است 
تجربه‌ای بکنیم. اگر شیخ را کراماتی باشد این باد صعب چراغ ما را تا به آن خانه که منزل 
ماست ننشاند.» و باز چراغ برافروختيم و تا آن خانه در آن شدت هبوب - که امکان قدم 
نهادن مشکل بود که باد مردم را می‌ربود- برفتیم و چراغ نشانده نشد. چون در خانه رفتیم 
چراغ نشانده شده جماعت گفتند: «غرض آن بود که به روشنی چراغ شب‌نشین کنیم. چون 
نشانده شد چه فایده.» 


بل 
مانور برای خانه [زان] می‌خواهیم کان وحشت ظلمت از میان برخیزد 
گفتم: «ما چنین گفته بودیم که تا به خانه بماند. و بماند.» باز به اتفاق گفتیم «دیگر بار 
برافروزيم. به اين نیّت که تا به اين‌جا برسد که شب‌نشین بکنیم.» اين نیت بکردیم و برفتیم و 
گفتیم «اگر شیخ را کراماتی باشد این چراغ بماند و بادش ننشاند تا آن‌جا رسد و شب‌نشین 


۲) ظاهراً باید گراز باشد . 
۳) چ: مطلب بین دح را ندارد . 
تون 


۸۷ 


باب هفتم | فصل پنجم 


بکنیم.» و باز برافروختيم و در آن سختی باد بیامدیم و بياورديم و نشانده نشد و به 
شب‌نشین بنشستيم. و جماعت از سر صفا اعتقاد آوردند. 
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سعر 
هر که جانش اقتباسی کرد از آن نور هدی از صفای دل چراغش روشنایی یافتست 
وانک از کویش چراغ اعتقادی برفروخت جان پاکش با صناها آاشنایی یافتست 


حکایت: نوبتی شیخ» قَدس له سره به جانب گشتاسفی می‌رفت. چون به دیه 
آزشق(۵ ۱۵) رسید یوزدارانِ پادشاه ابوسعید در دیه ارشق بودند» و یوزان را تعهّد می‌کردند. 
شب آن‌جا منزل فرمود. بامداد چون شیخ, فد سرّف سوار شد آن یوزداران نیز در رکاب 
شیخ فد سوت برنشستند. ناگاه در البوان گله‌ای از گوسفندان کوهی یافتند. یوزداران 
آهنگ کردند که از آن‌ها شکاری کنند. گفتند «شیخ همّتی می‌دار.» شیخ, دش یره فرمود: 
«همّت دارم که هیچ نگیری.» و آن قطیعهٌ گوسفندان نزدیک بودند. سه یوز را رها کردند و 
حمله کردند. هیچ نتوانستند گرفتن» و آن غلبه گوسفندان به سلامت بماندند. یوزداران چون 
اين دیدند تعجّب کردند شیخ فد سره فرمود: «ما همّت آن داریم که بی‌جان جان یابد نه 
آنک جائور را بی‌جان کنند.» اين بگفت و روانه شد. 


ی ۶ 
آتک بوی نفسش جان به جهان می‌بخشد هیٌتش کی به جهانْ جانور آزار بود؟ 


حکایت : سید زین‌الدّین گفت از سیّد اشرف‌الذین رَخْمَه له ی شنیدم گفت 
وقتی به خدمت شیخ فدص سر می‌رفتیم شب منزل پیش جماعت ترکان کردیم که محتٍ 
شیخ بودند. و جماعتی از آن ترکان باردات با ما موافقت کردند و گوسفندی چند در پیش 
کردند که به حضرت شیخ رویم. 

نورین "* نام ترکی بوده وی را دعوت کردیم که به حضرت شیخ رویم. اجابت 
نمی‌کرد. مبالغه کردم و او را طوعاً وکرهاً بیاوردم. او نیز گوسفندی در میان گوسفندان کرد و 
روان شدیم. آن شب در راه بماندیم. چون احتیاط کردیم از مأکولات چیزی با ما نمانده, 


0 له چ: این حکایت را ندارد . 
۲#) رک: به توضیح (۲۰۳) در بخش «اختلاف نسخ) . 


۸7۵ 


فلا 


چون ظیّ ما آن بود که شب به زاویه خواهیم بودن. من گفتم: «ما امشب بر سفرهٌ شیخیم» 
گوسفندی بکشیم و شب بخوریم.» گوسفندی بدادیم آوردن و کشتن و طبخ کردن و 
بخوردیم. 

بامداد چون به حضرت شیخ رسیدیم اْفاقً شیخ مسهلی خورده بود و مجال آنک به 
غلبه به دستبوس شیخ برسیم نبود. مرا تنها طلب فرمود. چون به حضرتش رسیدم فرمود: 
«مهمان را عذر بخواه تا فردا که من بیرون آیم ایشان را ببینم.» چون بیرون آمدم نورین مبالغه 
آغاز کرد که «مرا البته دستوری باشد, که نگرانی دارم.» چاره نبود» دستوری دادم برفت. 
چون بامداد شد شیخ فد سره بیرون آمد و جماعت توبه کردند و تلقین ستدند. پس 
رود هتشاک کی آنت ابا ارات میک شالت بت لیکو زگره وگ دگریی کیوه 
حرارت و ذوق ذکر در او اثر کند خود ارادت و توفیق او را می‌دواند و حاجت مبالغه نباشد.» 

شعر 

لوا بی نی کل بوم و یله فسماین ب خوامن شومی ضرق 

و چون احتیاط کردیم آن گوسفند که ما در شب کشته و خورده بودیم از آيٍ نورین بود 
و چون از سر اعتقاد نیامده بود نه گوسفند او به مطبخ رسید و نه او صحبت و حضور شیخ؛ 
نکن اک 
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سعر 


حکایت ": <پیره غیاث الذین >۲ اوشیزی گفت "که در گیلان شخصی بود که بر سر 
دریا می‌پرید. شیخ, فد سِرّْ بفرمود تا برفتند و آن شخص را از گیلان بیاوردند. شیخ؛ 
دس سره وی را توبه و تلقین داد و مدّتی به خلوت بنشست. چون از خلوت بیرون آمد» 


دستوری خواست و باز به گیلان رفت و به کنار دریا رفت و می‌خواست که بر عادت بر سر 


) ل: این حکایت را ندارد . 
۳ مطلب بین < ع را ندارد . 
۴ ه ش. ق: اوشتری . 


۸۷۶ 


باب هفتم | فصل پنجم 


دریا پرده و یک قدم نتوانست پریدن. فریاد و فغان آغاز کرد و بسیاری خاک بر سر کرد و باز 
از آن‌جا به حضرت شیخ آمد و جامه پارهپاره کرد بر فوات آن حالات از او. 

شیخ فرمود آن شخص را که «ده روز دیگر در خلوت رو و بیرون آی. اگر چنان نباشد 
که خاطر تو خواهد پس فریادکردن و جامه چاک‌کردن تو سزا باشد.» آن شخص در خلوت 
رفت و بنشست . چون بیرون آمد سر در قدم مبارک شیخ نهاد و گفت: «امشب [۱۹۴ ب] تا به 
عرش پریدم ۱.» پس شيخ. فد سره فرمود: «هان. چه می‌گویی؟ اين پریدن بهتر است يا 
آن‌چنان که مرغان پرند؟» 


ات ۱۳ 
در فضای کوی جانان مرغ جان بگشود بال ای خوشا پروازنیکو‌ای خوشا زینگونه حال 


حکایت : پیره نوامیر" و پبره خسرو النجارقیان ‏ گفت نوبتی دانشمندی از سمرقند 
بیامد و بسیار سئوال به امتحان از شیخ, فد یره بکرد. شیخ او را به خلوت بنشاند. هر 
روز بیامدی و از شیخ سئوالی چند بکردی و باز به خلوت رفتی. یک روز شیخ فرمود: «آن 
دانشمند را یک مسئله دیگر مانده است. امروز سئوال کند و ترذدش تمام برخیزد.» و هنوز 
شیخ در این گفتن بود که آن دانشمند درآمد و در حضور مبارک شیخ بنشست وگفت: «شیخ؛ 
یک سئوال دیگر دارم.» پس شیخ فرمود: «من نیز می‌دانم که تو را سوالی بیش نمانده است.» 
پس سئوال کرد که «در هر عصری چند صاحبدلان باشند؟» شیخ فش یره رو با سیّد 
شرف‌الذین کرد و گفت: «نیک سئوالی کرد.» پس به جواب گفت که در هر عصری 
صاحبدلان بسیار باشند لیکن همه را گذر بر یکی باشد و آن یکی صاحب حکم باشد. اگر 
خواهد همه در کار باشند و اگر خواهد همه را آب فرو بندد تا جوی ایشان خشک شود.» 

آن دانشمند در دست و پای شیخ افتاد و توبه کرد و تلقین گرفت» و شیخ: قدص یر 
خلعتش بداد و به سمرفند رفت. 


0 چ: امشب با پر جان پریدم. 
۲ ل: این حکایت را ندارد. 
۳( ی توامیر . 


۸۷۷ 


یا 


۶ 


موی ۲۰ 
نفطه دای ره مسرکز ایسن دوران است که ون یه مه سار ورشددفوران اس 


حکایت : خواجه محمّد تبریزی برادر خواجه عبدالعزیز گفت حاجی نامی تبریزی 
بود که او را اعتقاد پاک نبود» گفت شیخ را شبی در خواب دیدم که گندم بسیار پیش وی 
ريخته می‌بودی و بر مردم قسمت می‌کردی و در آن وقت گندم تنگ بود. من پیش رفتمی و 
سلام کردمی. شیخ» فد یره روی بگردانیدی. از طرف دیگر پیش رفتمی و سلام 
وهی شیخ, فد سوه روی بگردانیدی. از طرف دیگر برفتمی و سلام کردمی؛ روی 
بگردانیدی در پیش رفتمی و سلام کردمی؛ شیخ فرمود: «حاجی» اعتقاد نیک کن» در پای 
مبارکش افتادمی و توبه کردمی. 

چون اين خواب بدید. علی‌الصباح پرخاست و بر در خانهٌ من آمد و قَصَة خواب 
بگفت و از تبریز متوجَه اردبیل شد و به حضرت شیخ رسید و توبه کرد و نیک حال شد. 


سعر 
تیکبختان طلعت حانان به خوابی دیده‌اند جان به دامان از قدمگاه خیالش چیده‌اند 
و آن خیال از ریزه خاک قدم عشاق را زتدگیها داده‌اند و جسانها سخشیده‌اند؟ 


حکایت ۴ امیر یولقتلغ گفت در زمان پادشاه ابوسعید. طاب تُراه, خبر رسید که در 
اصفهان چهار دانگه را و دو دانگه را با همدیگر حرب شده است و قریب صد و پنجاه آدمی 
به قتل رفته. پادشاه ابوسعید حکم کرد که پدرم نور علی و خواج لول ورزقانی هر دو بروند 
و میان ایشان مصالحه کنند. برفتند و آن مصالحه کرده شد. ناگاه خبر رسید که بادشاه 
اوزییک» طاب ثراه» لشکر کشیده است و بر مملکت پادشاه ابوسعید آمده. پدرم و لول از 

در مراجعت شبی پدرم در خواب دید که پادشاه ابوسعید و امیرچوپان با امرای خود 
در کشتی نشسته بودندی و کشتی در غرقاب افتادی و بر غرق مشرف شدی و اندکی مانده 


6 له چ: این حکایت را ندارند. 
۲ ش: بیت دوم را ندارد. 
۳( له چ: این حکایت را ندارد. 


۸۷۸ 


باب هفتم | فصل پنجم 


بودی که غرق شدی. ناگاه شیخ را قدص اه سر دیدی که در آمدی و آن کشتی را از آن 
غرقاب برداشتی و بیرون بردی. چون روز شد بشارت این خواب به للژ داد که «شیخ جواب 
لشکر اوزبیک داد و یادشاه ابوسعید و امیرچوپان را از این ورطه خلاص داد.» و صورت حال 
خواب باز گفت. بیامدند و آن شب منزل به میانه کردنذ. ناگه خبر رسید که اوزییک منهزم شد 
و برلیغ بشارت به اطراف ممالک فرستادند. 


0 


تست ۳ 
چون خیال تو به اطراف جهان پردازد به یکی جلوه بسی کار جهانی سازد 


حکایت : مولانا یوسف اندارودی گفت باری به حضرت شیخ. قدص وف رفتم و 
احوالی که داشتم عرضه کردم. شیخ فش سرّه. آن احوال را حل کرد و آنچه حنْ بود بیان 
فرمود. گفتم: «شیخ, این احوال را مریدی از آن شیخ بایزید بسطامی, رَحْمَة و لیف بر او 
عرضه کرده است و به توعی دیگر جراب گفت.» شیخ. فد سوه گفت: «تو این نقل 
دیده‌ای؟» گفتم: «بلی خداوند دیده‌ام ویر حاشية کتاب نوشته.» فرمود: «برو و حک آ کن.» 
همانا که فکر من از فهم فرق و تحقیق آن قاصر بود. بیامدم و در خاطرم گذشت که سخن 
شیخ رعایت کنم یا نه. کیف ماکان کتاب برداشتم دیدم آنچه نوشته بودم حک شده و محل 
آن خالی مانده. 


3 


تس ۲۳ 
چون غبار نقد قلب خویش دیدم بر محک ‏ . دفتر تحقیق‌خواندم‌حرف‌نخمین گشت حک 


حکایت : هم مولانا یوسف گفت نوبتی از حضرت شیخ» فد سره با جماعت انبوه 
عزیمت خانه کرده می‌آمدیم. برادرزاده‌ای داشتم زین‌الدین نام که طالب علمی مستعد بود و 
به دست شیخ فد ره آن وهلهٌ ملاقات توبه کرده بود. شیخ فد سوه او را به احتیاط 
لقمه تربیت فرموده بود و در احتراز از نامناسب مبالفه فرموده. 

چون بیامدم جماعتی سفره‌ای در پیش آوردند که لایق حوصلهٌ توبه‌کاران نبود. 
خماعت دمست:ناز کشد ند مو نا زیخالدیت سا دراز کرد و از آن طعام فدری تناول کرد. 


) ل: اين حکایت را ندارد. 


۳ 


۲ حل. 


۷۹ 


هیا 


جماعتی که کاری داشتند شیخ را دیدنده فد یره که بیامد و طپانچه‌ای بر سر مولانا 
زی‌الذین زد درخال آن طعام در حلق آوبماند و او به حالت عودن رسید جنانک این از او 
قطع کردیم. چون بعد از بسیاری با خود آمد و از حالت" خلاص یافت -که رمقی از زندگی 
او مانده بود - او نیز گفت که «شیخ را دش سره دیدم که بیامد و طپانچه‌ای بر سر من زد. 
عْذا کرو آذی الی محبوب ومع اف فرع مطلوب." 


۰ 


تست ۶ 
هیر کآا مس دولتا نی دهد فتر تیب او وش ارفا دش تفر رها دنه او ۲ 


حکایت : روایتی است از پیره محمّد تولی که از اولاد پیره ابوالقاسم خانقاه‌دار 


۳ 


۵ مرت 


است. رَحْمَةٌ ال عَلیّه که بعد از آنک توبه کرده بودم و به قدر گشایشی شده. روزی در 
حضرت شیخ فدص یره نشسته بودم و شیخ در وقت خود بود و من نیز با او افتاده بودم» 
اما در خود پنداری تصوّر کردم. درحال در واقعه شیخ را دیدم قدص سره که با من عتاب 
کرد که «محمّد! آن فراموش کردی که در بازار مرکیل گیلان اسب را می‌جهاتیدی و کله و 
جعد موی بر دوش می‌اتداختی و خود را بر زنان عرض می‌کردی و در دل زنا می‌کردی؟ اين 
زمان خودپسندی می‌کنی ؟» 

در این حال بودم که ناگاه سر برداشتم شیخ را دیدم که به صریح با من گفت: «پندار 
فایده نمی‌دهد. کار باید کردن تا در خود آنچه بخواهند بیابند.» 

هرن 
زنگ پندار چو بر اه دل ایند صسیقل آبنه در سعرض باطل آید 


.0 9 ش. رمق؛ ج: صعب؟ ی ندارد. 
۲ج جملهٌ عربی را ندارد. 
۳ ف: تایید او: چ: ارشاد او. 


۸۰ 


در دکزسیرت رضیّهً شیخ صفی‌الین» قَدذّش له سده؛ 
زیادت بر آنچه در عطفات ابواب 9 فصول 9 حکایات 


متنوعه مندرج شده است از مجاهده و زیارت و فراست و 
اجابت دعا و ذکر نسب و ولادت و توفیق و توبه و لطف و 
روایت خلف و خلیفهٌ او شیخ ضذرالملة والدٍین, آذام اه 


رکه علی کافْدالمومنین است. 


فصل اوّل 
در متابعت پیغامبر ضلوات الله عیّه 


آدام له بر کت گفت که شیخ زاهد به شیخ صفی‌الدین فد ال ژوخهُماه فرمود: 
«صفی, تو به این خلفا که در گوشه کنارها نشسته‌اند نگاه مکن که سر میدان ایشان ولایتی 
ست که کسی از علما آن‌جا نمی‌آیند. اگر از ايشان خلافی در وجود آید کسی بر ابشان 
چندان اعتراضی نکند. اما باید که میدان ارشاد تو در شهرستان وسیع باشد بر سر چهار راه 
مشارع صادر و وارد که فضلای عالم و علمای جهان آن‌جا منزل و مرتحل سازند. زینهار! باید 
که عنان شربعت و متابمت پیخمبره یهللا محکم بگیری تا کسی را مجال اعتراض 
نماشد.» 

شعر [۱۹۵ ب ] 
آگرچسبه اندر ب. میدان سوار تیز جولانی عذان‌گیری قوی داری ز روی ننگ میدانی 
۵ج ترمود: «چون حتّ تعالی ارشاد به تو حوالت کرده است. باید که جمع مبان 
حفیقت و ذ ریمعت کر ده باشی. لقَمهُ حقیقت را در کسوة شریعت در حوصله مرید اندازی.» 
بی این صقیع‌ال ین قاس سر در مجموع عمر چنان قد م ببر متابعت شریعت 
نهاده که از ار سرمویی خلاف شریعت: در وجود نیامد نه به قول م نه به فعل. 


هد 


ای ۲ 


باب هشتم /فصل اوّل 


عمی لاش ام عن کل خایم" .. وخاط خریملین عن کل شانب" 
حچنانک مجموع مدعیان ملازمت کردندی یک سال کمابیش هیچ خلاف ندیدندی > 


حکایت ۴ نوبتی مولانا نصیرالدّین اردبیلی: رَحمَهلٍ لیب در مجمع خود با جمعی 
از علما و اثمّه و غیرهم نشسته بودند و سخن قدص سره و مریدان او درآمد. هریکی 
سخنی به طعن می‌گفتند. عاقبت به مولانا نصیرالذین گفتند که «چون غلبه و کثرت خلق داری 
پفرما تا بر ایشان غلبه کنیم و کارگاه ایشان برشکنیم.» 

مولانا تصیرالذین گفت: «ما را حجٌتی باید برایشان غلبه کردن که از ایشان خلاف 
شریعتی ببینیم. آن‌گاه شاید که بر ایشان بدان حجّت غلبه کنیم.» 

پس کسی از غربا [را] که در علوم مهارتی داشت و در آداب و سنن شریعت کفایتی * 
نامک کردند که ما فلازستا فیش فلس سره ات ظریق تمس نماند وش کفق ها از 
شیخ قَّس سل با از مربدانش ژّلهای برخلاف شرعیت و سنت ببیند و تمشک کند. آن 
کس به وضعی که کسی وی را نمی‌شناخت بیامد و در زاویه متبرکه مجاور شد و در مراقبت 
تجنّس وفت نظر می‌کرد. 

تن 
از چاه رصدگاه ه می خواست که بیند در ماه و شب و روز محافی و تمامی 

شیخ را فد سره عادت و وظیفه آن بود که بیشتر اوقات در زاویه میان جمع به 
موعظهٌ حسنه مشغول می‌بودی و شبها تا بسیاری از شب گذشته همچنان مجلس می‌داشتی 
و کلمات طیبه می‌فرمودی. و آن کس مترضد افعال و اقوال شیخ فد سِرّت و مریدان او 
شش ماه بنشست. مجموع سیرت ایشان بر تهج سنت دید و تمامت مقالت ایشان موافق 
شریعت شنید و هیچ دقبقه که موجب تعنت باشد ادراک نکرد. با خود فکر کرد که «چون 
مدّت شش ماه متوالی به هیچ‌گونه از این‌ها خلاف شریعت و ستّت زله‌ای و هفوه‌ای در 


0 ق: جالع 
۲ شاعة؛ چ: شاعب ۱ 

۳) ل: مطلب بین < > را ندارد؛ چ: + «وبنحوی دقت داشت ان مدعیان نتوانستند که ایرادی وازد ارند.» 
۴ ج: این حکایت را ندارد. 


۵ ۰8 ش : شریعت در نظر وقتی. 


۸۸۲ 


۳ 


نمی‌ شود و نشد. یقین است که به سالی نیز بکشد. بلک به همه عمر و زیادتی مجاهدت و 
ریاضت و ذکر علی‌الدوام و احیای شبها دارند.» آن شخص از سر اخلاص و اعتقاد تمام توبه 
کرد و در حلقَه اين زمره آمد.۱ 
شعر 
جون هوای عاشقان بر وی وزید در دماغش شسورش سسودافتاد 
به تال رزوی اوه دا توا ی 
مولانا " نصیرالذین علی‌الدوام از این کس استخبار می‌کرد تا اکتون که این شش ماه 
برآمد و آن کس در حلقه این طایفه حآمد. پس به مولانا نصیرالذین و اصحاب او صورت 
حال و اعمال و افعال و اقوال این طایفه > " چنانک دیده بود باز گفت و هیچ حرکتی فعلی و 
قولی [از] ایشان که موجب تَعّْت باشد ظفر نیافته." مولانا نصیرالدّین انصاف داد که «این 
طایفه برحق‌اند و آنچه ما خوانده‌ايم و می‌گویيم ایشان در عمل می آرند و آنچه ما به قول 
می‌آریم. ایشان به فعل می‌آرند.» و دیگر بعد از این انکار در این کار ایشان نمی‌کرد و 
اخلاص پیش آورد. 
شعر 
از خط مستابعت تسخطی ننمود بر منهج مستفیم سئّت می‌بود 
و همچنان در تبریز در عمارت رشیدیّه (<۱۵ در مجمعی عظیم که جمع کثیر از 
افاضل عصر -که در فنون فضایل و تبحْرٌ هریکی انگشت نمای زمانه بودند - شیخ؛ فد 
سوت در [خصوص ] روح سخنها و بحنها فرمود و کلمات می‌گفت که هیچ یک را مجال ایراد 
و اعتراض نمی‌بود و هریکی تسلیم می‌نمودند. 
قنطز 
شحان من جمع ال وزی نسیه گما جَممالغلوم بآشرها فی ال مُشحنب 
و کلمات و شَطِحیّات چنانک از اين طایفه منقول و مرویست قطعاً و اصلاً از شیخ؛ فد 
۱) ه : و در زمره این حلقه آمد. 
۲ ص: جای مصرغ دوم و سوّم دو ببت مزبور پس و پیش هستند. ۱ ۱ 
۴ ل: از این‌جا تا ال مطلب مربوط به حکایت شخصی از دیه اردقان سراب که بر اثرتأدیب شیخ صفی‌الدین 
لال شد. حذف شده است. 
۴ ق: مطلب بین < > را ندارد. 
۵ ص : يافتند. 


۸۸ 


باب هشتم /فصل اول 


سره صادر نمی‌شد و از مریدان او نیز صادر نمی‌شد. و اگر بر سبیل ندرت از کسی از 
مریدان او کلمه‌ای صادر شدی, چنان صاحب حکم و تصرّف بودی که حالی چنانش مفلس 
می‌گردانیدی که دیگرش از اين معانی [۱۹۶ الف ] در دل نمی‌گردانیدی. ۱* 

و حکایت کسانی که اگر نفس زده‌اند سیلی خورده‌اند در باب لطف و عتف مذکور و 
مسطور است و از آن جمله این حکایت. "" در ولایت سراو در دیه اردقان شخصی پیش 
شیخ قدص سره چیزی بگفت. شیخ فد سره به تأدیب فرمود: «لال شوا»۲ آن شخص 
لال شد و باقی عمر لال بود لیکن به وقت ذکر گفتن و واقعه گفتن و نماز گذاردن گویا 
می‌شدی و دیگر تمام اوقات لال می‌بود و تا آخر عمر بر این حال می‌بود. 


0 


شیر 
دست حکمش چون به قبض و بسط در کار آمدی. 
جای هرگ خار و جای خاژ گل بازآمدی 
و سخنهای او که با اهل سخن می‌فرمودی " چنان عمیق بودی که همه کس فهم 
نمی‌کردی چنانک مولاناالمحققین * شمس‌الدّین گیلانی» رَخمَهاله عَلیه می‌گفت که 
«سخنهای شیخ را دوکس فهم کند: <یکی آنک سخت دانشمند باشد > "و یکی آنک 
ییخات شتا دی اش 


‌ 


سعر 
آن رموز معرفت را علم و صدق کاملی نایلق الا اند شاف نم خاصلی 


#) رک: توضیح (۲۰۵) در بخحش «اختلاف نسخ). 

۲#) رک: توضیح (۲۰۶) در بعش «اختلاف نسخ». 

۳) هر .ق: لال شد. 

ق: و سخنهای شیخه دس یه که اهل آن سخن می‌فرمودی. 
۵ هال.ق: مولاناالمسقق. 

۶ ق: مطلب بین < > را ندارد. 


۸۸۵ 


۰ لت 
فصل دوم 
در مذهب شیخ صفی‌الذین قدّس اللهٌ سره 


سئوال کردند از شیخ قدص سره که مذهب شیخ چیست؟ فرمود که «ما مذهب 
صحابه داریم و هر چهار را دوست داریم و هر چهار را دعا کنیم.»"* و در مذاهب هرچه به 
آشد" و آخوّط می‌بود آن را اختیار کردند و بدان عمل می‌کردند و راه رخصت و سهولت 
برخود و مریدان‌بسته و منسد می‌گردانید که رخصت میدان نفس را فراخ می‌کند» و به 
رخصت میل نمی‌کرد و به دقایق اقاویل و وجوه در مذاهب کار می‌کرد تا به حدی که روزی 
دست مبارکش به دختر طفل خود باز افتاده وضو بساخت. و شیخ صدرالدین» اداع له رک 
فرمود سئوال کردم از سبب این وضو ساختن فرمود: «والّ که من هرگز دست به والده تو" 
باز نتهاده باشم الاأکه وضو ساخته باشم از برای آنک حيّ تعالی فرموده است : أَ 
لامش التساء " و این‌ها 0 


۱) فول صریح شیخ در خصوص مذهب خویش به صورتهای گوناگون آمده. رک: توضیح (۲۰۷) در بخش 
«اختلاف نسح). 

۲) ل. ق : اسند. 

۳ ف. ش. چ : والده خود. 

۴ قران مائده : ۶. 


باب هشتم /فصل دوّم 


عورث خود ناقض وضو دانستی >۲ و امثال اين هرچه در آن وجهی از وجوه بودی اختیار 
شَدّ و حرط کردی و هرچه در یک مذهب حرام بودی -همچو گوشت اسب -حرام دانستی 
و از آن اجتناب نمودی و احتراز فرمودی؛ و در اوامر و نواهی مبالغه می‌کردی و می‌فرمودی 
که «هر مردی که او را به قرّت تمام محافظت شریعت نباشد همچنان باشد که میوه‌ای که آن 
را پرست نباشد بی‌صوان باشد و محفوظ تباشد.» 


‌ 


شعر 
که منم ون له خفم واه دب نوف اهب 
و همچنان فرمود که «هرکه شریعتش باشد طریقتش باشد و هر که طریقتش باشد حقیقتعش 
باشد» و هرکه شریعتش نباشد نه طریقتش باشد و نه حقیقتش باشد» و فرمود که هیچ 
مشایخ خلاف شریعت نگفته است. هر که از معنی خبر دارد خلاف شریعت نکند و نگوید؛ 
مگر یکی محمود فضل نامی. با او گفتند «نانی که می‌خوری بر خوان محمّدی حقلیه ال 
جات وَالسَلام >۲ بخور مُحَمَد مان لو فی آزضه» او گفت: «مرا حاجت خوان محمّدی 
نیست.» بعد از هفتاد سال او را از گور برآوردند و بسوختند حجو خاکش به باد دادند. این 
معنی نبود الا از آن گستاخ سخنی > 
۳ 
هر که از آب حیات شرع گردانید روی . خاکش آتش بارد و گردش رود بر باد قهر 


حکایت؟ : روزی مولانا شمس‌الدّین محمّد زرگره رَحْمَه له علیّه در حضور شیخ 
دض سر بود با جمعی از دانشمندان و حال آنک با هم بحثی کرده بود که «اصحاب شیخ 
به ظاهر مشغول‌آند و تتبّم نمی‌کنند.» شیخ, قدص سر بدانست. اشارت فرمود به اخی ۵ 
علی دلوزی که «برو و از بیرون ده کس را بخوآن.» اخی علی برفت و ده کس را بخواند و 
درآورد. شیخ دش سره به آن ده کس فرمود: «موالی؛ مسواک‌های شما را بیارید.» هر ده 


۱) ص: مطلب بین <2 > را ندارد. 

۲ ه <ش یه ضل لش لوات »؛ل. ق: <غ یه أفْضْل اللزات و أَکْمَلْ لیات »+ ش : ح<علیه 
َفضَل ات و لیات >. 

چ: این حکایت را ندارد. 

۵) هل.ق: لفظ «داخی» را ندارد. 


۸۸۷۲ 


مالیا 


کس مسواک‌های خود در نظر بنهادند. پس فرمود: «موالی » مسواک کردن سنئّت است؟» 
گفتند: «بلی.» گفت: «اکتون اینک مسواکهای ما و اصحاب از آن شما کدام است بیارید.» 
هیچ‌کس را نبود. گفت: «موالی تتبّم ستث ما می‌کنيم یا شما؟» [۱۹۶ ب] همه منفعل شدند 
و بیرون رفتند. 


۳۹ 


من 
با ای ها باجث غن مسلقی لسیلتبی یه بسینهاجی 
2 ۳ اجی اه 3 و 2 ُرً و 0 0 4 اجی 2 ِ ماجی 


۱) ق: لقظ «موالی» را ندارد. 


۸۸۸ 


ف لی 
در مجاهده شیخ صفی‌الدّین» قدس آلله سوه 


که در بدایت اعمال و نهایت اعمار نفس خود در بوتهُ جهد و مجاهده گداخته تا نقد 
خیانتا نود را کیمیای تخهاتی سناشته بویبچنانک شدت مجاهت او از قلت اکل و شرب‌نق 
وم وترک لباس و آسایش نفس در اطوار و سطور کتاب مسطور است. 


متسیس ۳ 
دا ها قسیی وا دادتما یی تیاس 


حکایت : ملک‌العباد پیره مراد مشهور به حذّاد گوید که شیخ. فد ال یر فرمود: 
«مرید باید که در مجاهده سه نوبت از سراپای او پوست بیفتد تا او را مجاهده کش و خلوتی 


گویند.» 


ك 


تووسی ۱ 
مرد باید ز رسوم بسری پاک شده جامه‌های بئسری بر تن او چاک شده 


حکایت : عزالّین پسر عوض گفت و عَدُول نیز وقوف داشتند که نوبتی را شیخء 
قد یرف به قراباغ می‌رفت. به جوی باریک آب که نزدیک ایمن آباد موقان است رسیده 
فرود آمد و وضو ساخت و از آن‌جا روان شد. مدّت چهل روز تقریباً بگذشت که هیچ کس 


مها 


شیخ را به وضو ساختن ندید تا باز در مراجعت به این مقام رسید باز فرود آمد و وضو 
ساخت. جماعت از بندگی شیخ قدص یرف پرسیدند که «ما را این مشکل در خاطر است 
که در اين مدّت شیخ را به وضو ساختن ندیدیم» فرمود: «وضو آن است که در اين مقام 
ساخته‌ام و این مذت چهل روز ذهاب و ایاب به آن یک وضو بوده و به سر برده‌ام.» 


3 


سعر 
ای حسان توا نت ز ار وی فلا اک ببازان که یه خاک امده‌اند 


جسسم‌شان جون صسفت جان دارد هسمچو جان طاهر و پاک امحتوانتد 


۸۹۰ 


فصل چهارم 


در ریاضت شیخ صفی‌الدذین قَدس له سره 


در افتتاح شروع او در اين مشارع و اختتام ایام و اعوام او بر این شوارع که به اعتصام 
توفیق الهی بر گام نفس سرکش لگام کرده و در زمام ریاضت راه گردانیده بود» برحسب آنک 
در معاطف کتاب مکتوب شاه اسی ی ۴۱ 


سر 
در ریاضتخانه تسحقیق توفیق تمام نفس سرکش را کشیده در زمام اعتصام 


حکایت : شیخ صدرالدّین دام له یره گفت از برای شیخ در وقت خلوت نهالی ۲ 
و بالشی در خلوت می‌نهاديم لیکن قطعاً بر آنجا نمی‌نشست بلک در میان خلوت 
می‌نشست چنانک استاد با دیوار نیز نمی‌کرد» بلک گاه بودی که زانوهای مبارک نصب 
می‌کردی با یک زانو و الا به زانو در می‌آمدی و قطعاً و اصلاً پهلوی مبارک بر زمین 
نمی‌نهادی و در ریاضت و عدم آسایش نفس غایت مبالغه می‌فرمودی. 


تس ۲ 
ثرسبی لک الا تال بسن ای تضفب‌الئلی نی لب وال نیشن" 


#) رک: توضیح (۲۰۸) در بخش «اختلاف نسخ». 
۲اه فش تال : 
۳( ل: بیت عربی را ندارد. 


سید 


و تا حدی بر نفس خود سختی می‌گرفتی که به وقت افطار که روزه گشادی شربتی بخوردی و 
سه ملعقه طعام یکی حلیم گندم و یکی ترشی و یکی برنج به مَلْعْقهای"" که در غایت 
کوچکی می‌بود. و بعد از نماز تراویح قطعاً مجال نمی‌دادی که طعام دیگر در پیش وی آورند 
و اصلاا نمی‌خوردی» فرمودی: «باری قصد کردم که بخورم شیخ زاهد را دید فد أله 
رو که می‌گفتی من بعد از تراویح چیزی خورده‌ام که تو می‌خوری؟از آن دست بازداشتم.» 

بعد از آن این عادت مطرود داشت که اصلاً بعد از تراویح چیزی نمی‌خوردی و 
وظیفهُ ستّت سحور را به شربتی آب رعایت می‌فرمودی و چون به خلوت بدین شذت و 
مشقّت و تنگی که به خود به خواب و خورد و آسایش گرفته بود به سر می‌بردی» از عالم 
روحانی و معاملات الهی و واردات فیض و تجلی سبحانی چندان قوّت می‌یافتی که چون از 
خلوت بیرون آمدی بر حسب وراه بَشطَة للم الثم" قوّت تمام بر وی ظاهر بودی؛ 
چنانک مردمی که به صورت حال تمی‌دانستندی؛ می‌پنداشتندی که در خلوت به انواع 
اطعمه شهیّه مشغول بوده است. و حال آنک شدذت و صعوبت خلوت چنان بودی که 
شمه‌ای تقریر یافت. 

شعر [۱۹۷ الف ] 
رن ات۱۳0 و هس ۲ وان ی ات ای 


حکایت "* : ام له بر که گفت نوبتی طالب سالک صاحب معامله در حالت عرض 
واقع بر شيخ, قَّس یله گفت که حضرت عرّت را تعالی و مقس در واقعه دیدم که 
فرمود: «برو و شیخ خود را بگو که در راه ما استخوان شکستی و هرچه امکان دارد از شدت 
و مشقّت بر خود نهادی و ارتکاب نمودی و من ازتو راضی و خشنودم و تو را از برای ارشاد 


۶ رک به توضیح (۲۰۹) در بعش «اختلاف نسخ». 
۲ قرآن بقره : ۲۴۷ 

ی 3 

۴ چ : سمین فلست صافیا. 

۵) هد طبعم 

۶ غدائیا. 

۷#) رک؛: توضیح (۲۱۰) در بخش «اختلاف نسح). 


۸1 


باب هشتم / فصل چهارم 


و تربیت خلق معیّن کرده‌ام و هرچه اولیا" به تنها زحمت کشیده‌اند تو به تنها[یی ] کشیده‌ای و 
هر کرامتی که با ایشان کرده‌ام با تو کرده‌ام. اکنون مِنُْعْدٍ به قدر حظ جسم به غذا مشغول 
سو.» 
چون این صورت واقعه معلوم کردم قدری بویی که تقویت دماغ را شاید. بدادم طبخ 
کردن و بعد از تراویح به حضرت شیخ. فد سرت بردم و گفتم که «چون از حضرت عرّت 
فرمان آمد» شیخ را از این چیز قدری تناول باید فرمود.» شیخ چون در آن طعام نگریست 
یگ 
۳ 
و ین ری والشخط مزب واسّزی مجال بدمم امه ال مترفرق 
و فرمود که «چون شیخ زاهد مرا منع فرموده است و حضرت می‌فرمایده در میان اين دوآمر 
تدبیر من چه باشد؟» پس دهان مبارک بگشود و اصول دندانها به من بنمود. مجموع مجروح 
گشته و سیاه شده بود. از غایت حرارت آتش صعویبتها که بر خود نهاده بوده و نفس می‌زدی 
که از آن حرارتی مثل لهیب آتش به ما می‌رسیدی. 
شمر 
بان عتسویی جعوسی تات تیور ار تهج مس نله از 
پس مبالغة تمام بکردم تا بدان ملعقهٌ کوچک یک دو ملعقه از شوربای آن طعام تناول فرمود. 


‌ 


تس ۱۳ 
ذردنوشان خون دل در کاسهٌ سر خورهه‌اند فا بتذاری که این دولتنه زست اسان وس 


۸۳ 


میت 


در فراست شیخ صفی‌الدّین قدس الله سره 


که به نوا از مناظرة قدسیُمقدسیّه خواطر ربانی بر ضمایر و سرایر انسانی اشراف 
داشت. بر منوالی که شرح احوالی که از او دس سرّف صادر و ظاهر شده است در ازمنه و 
امکنه متعدد در صفحات اوراق مشروح شده است. 
شغز 
آنک او را دید مکحول نوراله بسود در میان عالم ال حفیقت روشن است 


: ۱ مش 
در اجابت دعای شیخ صفی‌الدین, قدس اه سره 


که در حضرت ذی‌الجلال قبول اقبال یافته است و مصادف هدف اجابت گشته و کار 
بسی از محتاج نامان بواسطهُ آن به سامان آمده, بر وجهی که بعضی از آن بر بیاض کتاب 


‌ 


تس ۶ 
تغل در گنجينه الطاف چو بگشاد ایزد هسمه دلخواه از آن گنج به او داد 

شکایت ی مارا کف که یی در وق افراک خله که مش فراع هر فرش 
گرفته بود و هنوز شیر بود» باد دبوری بس گرم برخاست که غلات را به یوب خود ناچیز 
خواست گردانیدن و مستمر شد و جماعت برزگران استعانت به شیخ قدص سر آوردند. 
شیخ در خلوت نشسته بود ایشان بر در تضرع آغاز کردند. شیخ بشنید فرمود: «چه حالت 
ست؟» صورت حال باز گفتند. شیخ زیر لب دعایی کرد و از خلوت بیرون آمد. حالی که بر 
در خلوت رسید هبوب دبور را دیدیم که به باد صبا مبذل شده بود و آن هبوب دیور ساکن 
سد ۵ 


ت 


سر 
از نسیم لطفی انفایس لب معجز نماش عرص عالم هوای روح جان‌پرور گرفت 


#) رک: توضیح (۲۱۱) در بخش «اختلاف نسح). 


فصل هفتم 
در خلوت و اوصاف خلوت شیخ صفی‌الدین, قَدّس ال سره 


که در شرادقاتِ «لی مَعاله» آذاب لیر «ناجلیش‌مَنْذکرنی» نهر کباش عگووزه رها نت 
نموده است و اصلاً [۱۹۷ ب] پشت مبارک با دیوار گذاشته است و استراحت اضطجاع و 
هجوع پیرامون جسم و چشم مبارک نگذاشته: بر وضعی که در اوضاع ترتیب ترکیب کتاب 
دز اتوایشین وم تا ده ارت ۱ 


سعر 
در خلوت دل» #حضتجز) اسرار شده در عسالم جسان» مسهبط انوار شده 


#) رک : توضیح (۲۱۲) در بحش «اخحتلاف نسخ). 


در زهد و ورع و تقوی شیخ صفی‌الدین, قدس اللهٌ سره 


شیخ صدرالدین. آذام نبرک گفت که شیخ فرموده است که ترک حرام واجب 
است و طلب حلال واجب است و ترک شبهات سّت است که آن تقوی است. و زهد آن 
است که به اندکی حلال قناعت کند. و وَرَع آن است که تمیز کند و به قدر مایحتاج استعمال 
این ره و زیت وت طاهی تما وی رس مسری او ات که تک مت نا کت و دیا 
از محبّت دنیا بپردازد و به آخرت مشغول شود و ور آن است که دل از ماس ریالم بپردازد؛ 
وتقوی آن است که از خدایتعالی بترسد و از هرچه غیر رضای حق تعالی باشد بپرهیزد. 
ختهر 
یی تن سل وه کته یی ان ان انب تزا سر که گنوی #سردان آخین اس 
دل از دو جهان و غیژ خالی کن, از آنک زهد و وزع و تقوي مردان این است 
شیخ ؛ فد رف ظاهراً و باطناً به صفات زهد و ورع و تقوی موصوف بود چنانک 
در ظاهر اجره املاک دیههای خود که اجار؛؟ شرعی کرده بودی تناول نمی‌فرمودی و به 
فرزندان خود نمی‌داد و به مریدان نیز نمی‌داد و به خرج بیرون خرج می‌کرد. 
سئوال کردند که چون شرعاً حلال است شیخ چرا نمی‌خورد. جواب فرمود که 


دیع ات ررا قاری 


میا 


«اگرچه شرعاً حلال است. اما روستاییان بی‌کراهت نمی‌دهند. لابق حوصلةٌ صوفیان نباشد.» 

و دیگر آنک قطعاً غبار وقف بر دامن تصرف ای دس سب نهست و از وقف 
غایة‌الاجتناب احتراز می‌فرمود جنانک دیه ارشق از ناحیت الیوان اردبیل وقف بود بر راه و 
مستاکله"* به دست استیلای غضب فرو گرفته [شده بود]شيش فد سره مستخلص 
گردانید و بر راه مسلم داشت. و وقتی که جماعت این دیه ارشق به خدمت شیخ قدص سرّ 
م ی آمدند. بدیشان می‌فرمود که «وقتی که پیش ما می‌آیید باید که آن‌جا که رودخانه سیاه‌رود 
است میان بگشایید و خود را و جامه‌ها را فرو افشانید تا اگر نان یاره‌ای در میان شما باشد 
آن‌جا فرو ریزد. نبادا که در زاویه و گوشْ4 ما آرید که وقف را یُمنی نباشد.» 


حکایت" : آذام البرک گفت تین زاویه‌ای که شیخ را فد له سر در ديه 
کلخوران بود دیوار گل‌اندود کرده بودند و شیخ» دشن سره آن‌جا حاضر نه. چون بهة 
کلخوران رفت و نظر کرد فرمود که «اين گل‌اندود از اين دیوارها فرو تراشید و بیرءن پاشید 
که نظر می‌کنم می‌بینم که آب سیاه همچو آب پاچه از اين دیوارها فرو می آید.» و مجال نداد؛ 
تا چندان که گل‌اندود تمام از آن دیوارها فروتراشيدند. و اتفاقاً خاک آن گل از زمين وقف 
برداشته بودند باز آن خاک را به جای خود <دبردند و بریختند > و دیوار" را باز به خاک 
دیگر بیندودند. 
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مج 
گرد دنیا چو بدان دامن عصمت ثرسید سا ک الوذه کشنجا لابق متفر لکد اوسیت 
شیخ فد بر انعام سلاطین و اکابر هرگز قبول نکردی؛ تا حدّی که اگر شیخ را 
املاکی که بودی» اگر سلاطین مال آن‌ها ادرار کردندی تا دیوان را در آن املاک مدخلی نباشد 
از روستاییان نستاندی, بلک امکان نداشتی که کسی نام ادرار دیوانی در حضرت او بر زبان 


ارد. 


) رک : توضیح (۲۱۳) در بخحش «اختلاف نسخ)». 
( ل: این حکایت را ندارد. 

۳ج داد فروریختند >. 

۴ج از این چا نا اشیر حکایت: را ندارد: 


۸4۸ 


باب هشتم /فصل هشتم 


حکایت : فلْْ ملک دختر سلطان گیخاتو (۱۱۵۷ شهزاده‌ای بود صاحب ارادت و 
مرید شیخ, قدص له ره شده و شیخ شناس گشته و از معاملٌ شیخ خبر یافته و صاحب 
معاملهٌ بزرگ شده و از منال شهزادگی به معدن نفطی قناعت کرده بود که خود استنباط کرده 
بود و از آنجا معاش حلال می‌ساخت. وقتها از آن وجه حلال از برای شی قدص الل سرت 
<چیزی می‌فرستاده یا >۱ جامه می‌ساخت.[۱۹۸ الف] شیخ؛ فش ها از آن خی 
نمی‌خورد و به فرزندان و مریدان نمی‌داد و آن جامه نمی‌پوشید. 

شیخ صدرالدین, آذام له یرک گفت که «چون قتلغ ملک این چیز از معدن نفط از 
وجه حلال می‌فرستد و شیخ می‌داند که حلال است. چرا نمی‌خورد و نمی‌پوشد؟» فرمود: 
«بابا راست می‌گویی حلال است. امّا چون نام ترکی و پادشاهزادگی و امیری بر سر دارند؛ 
دلم رضا نمی‌دهد و اگر نمازی در جامة او نمی‌گذارم حلالش نمی‌دانم. چون در جامه چنین 
باشد در خوردن بطریق اولی " روا ندارم خوردن و به مریدان دادن.» 

شعر 
مسرد بس‌اید ایین چنین باریک گیر تساسرمسویی نگیرد کس بسرو 


حکایت " : خواجه عبدالملک سراوی, زیدّث یکت گفت نوبتی شیخ, فش سر 
1 
احتیاط کردم. هیچ چیز نیافتم» مگر چاه متوضا در حوالی خلوت بود. آن چاه را به خاک 
بینباشتم و پر کردم. چون به حضرت شیخ دش سل رفتم فرمود: «همان بوی نتن می‌آید.» 
احتیاط کردم هیچ در آن جا نبوده مگر کیسه‌ای زرکه قتلغ ملک " فرستاده بود و در خلوت 
زیر بالش نهاده بود. برداشتم و بیرون بردم. چون باز آمدم شیخ فد یره فرمود: «اکنون 
خلوت پاک شد و آن بوی نتن نمی‌آید. آن بوی از چه می‌آمد که دفع کردی؟» گفتم: «هیچ 
چیزی در خلوت نبود که از آن رایحة کریهه آید» لیکن کیسه‌ای زر بود» بیرون بردم.» شیخ» 


دض سره فرمود: «بلی» آن بوی بد از آن می آمد و آن نتن از آن بود که مرا رتجه می‌داشت.» 


۱) ص : مطلب بین <2 > را ندارد. 
۲ ص: اولی تر. 

۳) ل: این حکایت را ندارد. 

۴( ق: + رحمهمااله. 


۸۹1 


ما 


۳3 


میرن 
مشامی کان ز روض فدس رَوَح ژوح می‌اید کجا نسازک دماغ او هوای جیفه برتابد ؟ 


حکایت : شیخ صدرالّین آذام له رت گفت که به وقتی که شیخ, دش مرف از 
برای مصلحت مسلمانان به قراباغ رفته بو امیر تمورتاش چوپانی, رماع از برای 
شیخ فد یره پنج هزار دینار زر به دست یحیی فرخان اردییلی بفرستاد و شیخ قبول 
نکرد. امیر تمورتاش گفت: «چون زر قبول نمی‌کند»پس به اردو چرا آمد و چون صاحبدل 
است چرا کار خود راست نمی‌کند و تمام نمی‌کند که به اردو نبایستی آمدن» شیخ دش 
سِرّف گفت: «آن ترک را بگو که همچو من و همچو شیخ من صدهزار بر طناب بارگاه محمّد 
مصطفی عَلالسَلامٌ"» بسته است. پیخمبر» عَلَیْلسَلامٌ» نمی‌توانست کردن که از آن‌جا که 
نشسته بود فتح مکه و بلاد و قلاع بکند که به تفس مبارک خود لشکر کشید و مکه گشاد و 
قلعه‌ها گشود؟ اگر ما نیز آمده باشیم تا شما را تربیت و تعلیم اسلام کنیم» عجب می‌آید!» 

چون این به تمورتاش رسید از جان و دل معتقد شد و مخلص گردید. 


0 


شعر 
حدیثی کان ز دل آید,نگیرد جایْ جز در جان سخن کز جان پاک آیدهء‌نشیند لاجرم در دل 
حکایت ": دنب آگفت که هم در این سفر شیخ راء مت مد در خانقاه امیر 
دمشق خواجه فرود آورده بودند و او سفره می‌کشید. شیخ قدسش سره و اصحاب او 
نمی‌خوردند. سیّدجمال‌الذین از اصحاب شیخ روزی دوّ چیزی از آن نخورد. سیّم روز 
قدری بخورد. شب در واقعه دید که جامهٌ سفید پوشیده بود و یک نقطهُ سیاه بر آن افتاده. از 
برای شیخ بگفت. شیخ فرمود: «مگر از لقم دمشق خواجه خورده‌ای؟» گفت: «یکبار 
لقمه‌ای خورده‌ام.» شیخ گفت: «اگر خواهی که تمام سیاه شود یکبار دیگر بخوری.» 


ل: این حکایت را ندارد. 

۲( 2 ل. ش. ق: علیه‌الصلوة والشلام؛ چ: علیه و اله الصلوة و السلام. 
۳( 9 چ‌ این حکایت ۳ ندارد. 

۴ ش: ادام أهٌ بر کتّه. 


و۹۰ 


باب هشتم /فصل هشتم 
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نی ۳ 
آن دود که حالی به سیاهی اندود مخت ار شسبرر تفن تیان تابن 


حکایت" : آذاع البرک گفت اگرکسی چیزی از برای شیخ, فد سره بیاوردی از 
مأکولات که لایق حوصلة مبارک شیخ نبودی حق تعالی به حسن حراست لطیفه‌ای 
می‌خواست که به حوصلهٌ او نمی‌رفت؛ همچتانک به وقتی که شیخ قَد سر به مراغه 
می‌رفت چون به ولایت سراو رسید. کریم اقمیونی پدر شمس‌الاین محمّد شیخ را به خانه 
فرو آورد. در خانه دو نوع قند حاضر داشت: یکی حلالی زر خریده و یکی حرامی که سارد 
نامی ترک آورده بود. کریم را مجال از خانه رفتن نبود و بگفت که در خانه شربت بسازند 
[۱۹۸ ب] و در خانه از آن قند حرام شربت بساختند و درآوردند در کاسه‌ها و بر طبق نهاده. 
شیخ, فد یره بر صفّه نشسته بود. در نظر شیخ بنهادند. کریم دریافت که از قند 
حرام ساخته‌اند. عظیم منفعل شد و چیزی نمی‌توانست گفتن و در این حیرت متحیر شد. 
شیخ فد سر دست به شربت دراز نمی‌فرمود و بسیار توقف کرد؛ که ناگاه گربه‌ای از 
پنجره‌ای درجست و بر آن طبق جست و مجموع آن کاسه‌های شربت چنان بریخت که یک 
قطره از آن باقی نماند. و از ولایت شیخ فدس سرّه آن حرام به حوصله او نرسید. 
ین 
دست فرمان هوايش به گریبان نرسد  .‏ آنک او پسای درین دامن فرمان دارد 
از هه تایه در بش کعمس انز هیر که از سابفهة لطف نگهیان دارد 


حکایت" : و همچنان آذام له بر که گفت که رییس دیهی بریانی حرام از برای شیخ؛ 
فد سِرّ بیاورد و طالبانی چند نیز از آن دیه بریان حلال بیاوردند. و طالبان ریٌس را منع 
نمی‌توانستند کردن که از او متوهم می‌بودند؛ امّا عظیم متوزع خاطر بودند که آن بریان حرام 
به حضرت شیخ برند و در این فکر بودند. ساعتی بر در وقوف افتاد و ایشان در این فکر و 
اندیشه که ناگاه سگی درآمد و آن بریان حرام رئیس را در ربود و برد و بریان حلال بماند. 
۱) ل. ج: این حکایت را ندارد. 

۲) ق: ان همه حادثه. 


ان عکاینت رز ارت 


۹۰ 


منیا 


۶ 


سعر 
دیده‌بان حفظ او آن را که دارد در نظر از همه عارش به بیگاه و بگه دارد نگاه 


حکایت " : پیره احمد پرنیقی گفت که مولانا سراجالدّین گفت که چون از سلطانیه در 
تمه اش توه بای کر وم ۴ ۳ ۲ 
حضرت شیخ. فدش سره مراجعت می‌کرديم به پرده‌لیز رسیدیم. شخصی خوره شیر 
نامی از دیه سورق" بیامد و ماهیی چند بریان کرده بیاورد؛ لیکن به آتش سرگین بریان کرده 
بود و در حضور شیخ بنهاد و گفت: «شیخ تناول فرماید که تمیز پخته‌ام.» شیخ» فدص سر به 
انگشت مبارک یک ماهی را برگردانید» پس فرمود: «تو می‌گویی بخور که تمیز پخته‌ام. و اين 
ماهی می‌گوید که مرا به سرگین پخته‌اند. چون توانم خوردن؟» 

شعر 

م‌اییم زب ن‌شناس اسرار وجود از تس خته دل سس زبان مسوجود 


حکایت ۲ : آذام ال یکت گفت از جماعت پیران سنیده بودم که بر کنار مقابر دیه آلفر 
گوریست گرد برداشته که آن گور نیست, بلک در زیر آن چاهیست که در آن چاه سیمینه و 
زرینه و رژیینة مجموع ارباب دیه است. که وقتی در آن جا انداخته‌اند قصد کردم که آن را باز 
شکافم نشان راست بود و آن گور نبود؛ لیکن جهت تغلیط مردم کرده بودند و سنگی بر آن 
چاه بود که چون عصا بر آن می‌زدم صدایی برمی آمد. چون خواستم که آن سنگ از سر چاه 
بردارم» شیخ فد سرّة» در خرمن استاده بوده ناگاه نظر میارکش بر من افتاد که آن جا 
استاده بودم و مردم به کار بودند. دست مبارک برداشت و مرا بخواند. مستعجلاً به خدمت 
شیخ» ق سر شتافتم فرمود: «آن جا چه می‌کردی؟» گفتم: «خیر.» گفت: «آخر بگو.» 
گفتم: «چاهیست آن حاکه شنیده‌ام در آن جا چیزیست. باز شکافته‌ام و سر چاه برمی‌داشتم 
که شیخ اشارت فرمود به حضرت شیخ رسیدم.» شیخ قدص یره فرمود: «فرزند! آن چنان 
چیز ان شاءالله که در خانة هیچ دوست من نرود بلک در خانه دشمن که خانه را براندازد. 


.0 ل: این حکایت ر ندارد. 
۲ ق: شورق. 
۳ چ این حکایت را ندارد. 


1*۰۲ 


باب هشتم /فصل هشتم 


چیز چون اندازد؟» ترک آن کردم. روز دیگر معلوم شد که مجموع آن برده بودند. 
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فتح ۳ 
گنج دنیا همگی در نظر همّت او کنتاه پسرگیست در ان برض استتغتایی 


حکایت" : روزی مولانا جمال‌الدّین قاضی و مولاناشمس‌الذین توکلی واعظ 
اردبیلی؛ و مها َلیّهما؛ به حضرت شیخ قدص سر رسیدند. شیخ را دیدند بر بام 
انبارخانه نشسته و گندم از انبارخانه بر بام می‌کشیدند. موالی سئوالی کردند که «سبب 
چیست؟» شیخ فرمود که «گندم را شپشه درافتاده است. از آن سبب که خادمان در زکوة 
خبطی کرده‌اند.» 
آن چنان بود که در مطبخ نان نبود که غلّه نرسیده بود. خادمان از زکوة دیه ده کیل 
قرض کرده بودند و به نان زاویه صرف کرده و هنوز عوض آن نداده, لاجرم آب باران به 
سقف انبارخانه فرو آمد و جهنده" در گندم افتاد. موالی گفتند: «شیخ, این گندم مجموع به 
نان فقرا صادر و وارد زاوبه صرف می‌رود.» [۱۹۹ الف ] فرمود که «آن حق خداست‌و از ادای 
آن ناچار و این صدقه.» پس فرمود تا باری دیگر از نو پیمودند و دیگر باره زکوة بدادند. چون 
احتیاط کردند به جای آن ده کیل -که ادای قرض نکرده بودند صد کیل ضایع شده بود. 
شعر 
یک حِبَةُ ورع اگرز مافوت شود شکرانه دهیم و صد غرامت بکشیم 


حکایت : پیره جبرئیل کفشدوز گفت به وقتی که شیخ» قّس یسرّه از بغداد مراجمت 
می‌فرمود شب منزل به کرندوخوشان " فرمود و مرحوم عبدالرحمن پسر مولاناعژّالذین 
مراغی؛ مهو یه از برای شیخ قَدّش سره طبخ می‌کرد و هر شب حلیم گندم 
می‌ساختی. آن شب نیز بر عادت ساخته بود و سر قزغان به خمیر گرفته و من در چادر پای 
مبارک شیخ بر کنار گرفته بودم. نظر کردم سگی دیدم که بیامد و آن خمیر را از لب قزغان 
می‌خورد و من نمی‌توانستم به کسی آواز دادن که می‌ترسیدم که شیخ از حال و وقت خود 
) ل» چ: این حکایت را ندارد. 


۲( ق: جمنل ۵. 


۳ ه لش ق: دیه اسفندیار. 


۱*۰۲ 


میا 


باز آید و کسی حاضر نبود که باز گویم <تا حاجی عموله ورزقانی درآمد. این سخن پوشیده 
به سر با وی بگفتم و او با عبدالرحمن بگفت. عبدالرحمن گفت: «ساختهُ جبرئیل باشد.» > ! 
و بدان التفات نکرد. 

بامداد که وقت غذای شیخ بودء کاسه‌ای از آن حلیم گندم بر عادت درآوردند. من در 
این قلق و اضطراب بودم ناگاه شیخ به مولانا عرّالدین مراغی فرمود که «مرا امروز ببخشید و 
از غذا خوردن معاف دارید» لیکن نان پیاورید تا بخورم.» بیاوردند. از آن نان تناول فرمود. 
عبدالرحمن آن کاسة حلیم پیش پدر خود مولاناعرالدّین نهاد. باز تفا پای مبارک شیخ: 
فد سر بر کنار من بود. چون از شیخ این کرامات دیده بودم که از آن طعام احتراز فرموده 
بود, در من اهتزازی بود. شین فص یره به نور ولایت دریافت. فرمود: «چه می‌گویی؟» 
گفتم: «خیر.» سرانگشت مبارک بر سین من نهاد و گفت: «چه می‌گویی؟» باز گفتم: «خیر.» 
فرمود: «حتّ تمالی مومن را از طعامی که پاک نباشد نگاهدارد.» 


شعر 
آن دل که درون را بسه ورع غسلی داد ای زد همه درز حفظ بر وی بگشاد 


حکایت : ام له بر که گفت توبتی بدل باروقی شیخ راه مس ال رت دعوت کرد. 
شیخ اجابت کرد؛ و او دعوت سخت شگرف ساخته بود. چون سفره بکشیدند گفت: 
«شیخ» بسم‌الّه.» شیخ فرمود: «هر که ارادت دارد بخورد.» گفت: «شیخ می‌خواهم که 
خدمتت بخورد.» و الحاح کردند. شیخ فرمود: «بالا به گورا نفط را در کوزه و کاسه‌ای نو 
کرده‌ای و مرا می‌گویی بخور. خدمتت کوزه می‌بیند و ما نفط می‌بینیم.» و نخورد. مسئوال 
کردند که «شیخ اين خواجه بدل کسب می‌کند.» فرمود: «آری معامله شرعی و حیلت ۲ 
می‌کند.» چون باز دیدند. چنان بود که شیخ فرموده بود و ربا می‌خورد. 

: شعر 

قبر کنبه"را دیسده یا و دل‌ انیا هست به چنین طعمة آلوده نیالاید دست 


۱) ه.ل. ق: <تا به عبدالرحمن مراغی گفت: «ساختة تو باش.> 
۲ ق: حلیّت. 


1*۰۴ 


باب هشتم /فصل هشتم 


حکایت! : شیخ فَدّس سرّهٌ کسب کردی و مریدان را به کسب فرمودی و از گدایی 
منع کردی و گفتی: «+کسب کردن سخاوت زیادت کند و در طاعت بیفزاید. اما گدایی کردن 
بخل آرد و دل متفرّق گرداند و پراکنده کند.» و همچنان شیخ راء قدص یر نذر نبوده است. 
سئوال کردند «چون است شیخ را عم نبوده است و دیگران را هست؟» گفت: «آن عَلم 
بی‌شرمی است. علّم ولایت شیخ ما در روز قيامت پیدا شود.» 


سعر 
چون عم بر طارم این طاسک گردون کشیم منّت این خاکیان دون همّت چون کشیم 
لاش دنیا کجا این مَوْدْح همّت کشد در فضای لامکان‌چون‌تنگ بر گلگون کشیم ۲ 


۱) صء چ: مطالب این حکایت دنبلً حکایت قبلی است. 
۲) ق: مصرع دوّم و چهارم جایشان پس و پیش است. 


٩2۵ 


فصل ُّ 
در آداب کلام شیخ صفی‌الذین قدس له سره 


شیخ صدرالدین, آدام آل بر که گوید که شیخ در خلاء و در ملاء به نصیحت و تربیت 
خلایق مشغول بودی و دایم‌الکلام ناطق بالّه و واعظبالّه بودی و اگرچه در خانه بودی با عیال 
و اطفال خود دایم النصيحة بودی و به طول کلامش ممل نبودی» چون عذوبت الفاظ و 
غرابت معانی او فلوب اقاصی وادانی می‌بودی. 
شعر 
زن طال نم بل و ان هی آزجزث و منت آتسهالم ور 
<و کلماتی که به آواز نرم می‌فرمودی مسموع مجموع حاضران از دور و نزدیک 
می‌بودی > " و آن کس که استماع کردی گوش هوش آن‌جا داشتی و نمی‌خواستی [۱۹۹ ب] 
که یک لحظه از او جدا شدی و با هریک به قدر استعداد و حوصله او سخن گفتی چنانک از 
شفقاخانه انفاس نفیس او چندین هزار دل مرده و جان پژمرده حیات و نکن و طراوت و 
شغفر 
تکاله منتیی سيم تاه تا بت یهار رشان 
ص: مطلب بین < > را ندارد. 


باب هشتم /فصل نیم 


حکایت : آذام له بر که گفت که سلطان ابوسعید» طاب ثراه, به خدمت شیخ قدّ 
ال رّف آمد و شیخ, قَدّ الل ره از عدل و احسان سخن آغاز کرد و سلطان ابوسعید 
گفت که «شیخ از حقيقت سخن بگوید.» و شیخ به غیر از لفظ حسته در عدل و احسان چیزی 
دیگر نمی‌گفت. آذام أله برکَهُ گفت: «شیخ چون است که از برای گرمرودیان و هشترودیان 
از حقیقت سخن می‌فرمایی و از برای چنین پادشاهی نمی‌گویی؟» شیخ فرمود: 


ِ 

«کسسی امر-رار در افسسانه آرد؟ کی کتوه ون دیس رانته اودا 
پندا رکه من تحقیق می‌گفتم او مشتری آن بود؟ سخن مشتری می‌کشد. کلم الا عَلی در 
مُقولهم. کسی که او را ما خر مُهره باشد که بخرد به او گوهر نتوان فروختن» و کسی که از 
عطار داروی تلخ خورده باشد به او شیرینی نتوان فروختن. او را عدل و احسان در خور بود؛ 
آن پایششی کر روا 

شعر 
بسهر بیماران عالم اندرین دارالشفا هر مریضی را علاجی؛ هر تنی را شربتی 
وقتی که کلمهُ حق درآمدی بیباک گفتی چنانک در ابواب سابقه نوشته شده است؛ از 

کلمة‌الحق فرمودن او با سلاطین و امرا و قضات و علما و سایر طبقات مردم. 


تست ۳ 
در کسو: حق سخن جلا می‌داری نه‌قلب مْمدّه به طلا می‌داری 


#) رک: به توضیح (۲۱۴) در پبخش «اختلاف نسخ). 


در تواضع و وقار شیخ صفی‌الدین» قذس اللهٌ سره 


در تواضم و فروتتی از خود فروتن کسی ندانستی و با همه فقرا و ضعفا و صلحا 
متواضع می‌بودی و با وجود جلالت ور عظمت دینی و دنیوی؛ خود را از همه خردتر 


ظ 


شمردی. 
حکایت : آذام له برکتَه گفت در آخر عهد شیخ» فد سره باری دوستان و محبّان 

غلبه همه گرد شیخ» ۳ سر درآمدند و دست در دامن شیخ زدند که دشیخ از برای 
خدای ما را در آخرت مددی کنی» شیخ قدص یرف آب در دیده مبارک بگردانید و فرمود: 
«خدایتعالی را دو خانه است: یکی بهشت و یکی دوزخ. من نمی‌دانم که من لایق کدام خانه‌ام 
و چه عمل دارم که به آن لایق بهشت شوم.» 

شتعر 
جمله صذیقان عالم زين سخن خون می‌خورند 

تا که هر یک را در آن عالم چه عالم می‌دهند 


و از تواضع و فروتنی به تشییع " جنایز فقرا و عیادت مرضی به رغبت تمام رفتی» و 


باب هشتم /فصل دهم 


نیستی و فروتتی تا حدذی داشتی که هرگز «من» نگفتی. و اگر در سیاق سخن احتیاج افتادی 
به لفظ «من» گفتن» «مَْ» گفتی -بضم میم نه بفتح -از برای آنک در «من» انانیّت هست. 
شعر 
چون قدم از ما و من بیرون در آن عالم نهند از وجود خود دگر در ما و من دم چون زنند 

و چون در کلمات طیَّبه و ماجرا گم شدی» سخنهای بس عجب می‌راندی. سئوال 
کردندی که «شیخ عجایب غرایب سخنها می‌فرمایی که در هیچ جای و در هیچ مقالاتی 
نشنیده‌ایم.» در جواب از سر تواضع فرمودی که «چیزی نمی‌دانم و از اين دیه بوده‌ام امّا به 
صحبت آن بزرگ رسیده‌ام و دو سه کلمه از او یاد گرفته» آن را از برای شما می‌گویم.» 

و تواضع در طاعت در نصابی داشتی که هر روز علی‌الدوام ورد تلاوت کلم‌اله 
داشتی. خود می‌رفتی و سر صندوق برگرفتی و به تواضع و ادب هر چه تمامتر و به صلوات 
مصحف کلا‌له از صندوق برکشیدی و بر سر نهادی و ببوسیدی و آنگه به خضوع و خشوع 
هر چه تمامتر بخواندی و دعا بکردی و باز به صلوات بر سر نهادی و ببوسیدی و در صندوق 
نهادی و به قهقری واپس آمدی. 

شعر 
. نامه فرمان حق را چون چنین عرّت نهاد لاجرم نامش بر آن سرنامهٌ عرّت فتاد 


حکایت : ادام له بر که گفت باری شخصی از ملازمان شیخء اضر ما قیفر امن 
و مصحف به دست گرفته و بنشست. شیخ فد سره از او پرسید که «چیست که در دست 
داری؟» گفت که «مصحف.» شیخ قدّض یره طیره شد و در استاد [۲۰۰ الف] و او را 
سخت برنجانید و فرمود: «چون از در درآمدی چرا صلوات ندادی تا ما برمی خاستیم و 
اعزاز می‌کردیم. حق تعالی این کتاب را به عظمت وه الا عَزیر عرّت داده و عظمت 
نهاده است. و از بهر حکم مخلوقی که سمت بازیچه باطل دو روزه دارد و بر پای می‌استند و 
عرّت می‌دارند بطریق اولی که از برای مصحف که کلام حیّ است و در سقط خزينة لایاتیه 
ال من یبن یه و لین له یل من کی خی | مخزون و محصون است اعزاز هرچه 
تمامتر باید کردن.» ۱ 


۱) قرآن فصلت : ۴۲. 


1۰1 


شا 


تست ۳ 
تواضصم رْ تسوصعی کنسان فترمود که در رنعت هزاران عرّت انزود! * 


حکایت" : ذامّث بَرَکَهُ گفت که شیخ فد سرت اعزاز و احترام علما و سادات 
بغایت می‌فرمودی و تواضع نمودی. علما رابه سبب علم و سادات را به سبب سیادت. و هر 
حکمی را که سادات بکردندی تحمل کردی و هر التماس که کردندی مبذول داشتندی. از 
آن جمله سیّدی بود بس تنگ خلق و تیزمزاج و هرچه بگفتی دست به شمشیر کردی. باری 
در زاویه با خادمان عریده آغاز کرد و شمشیر برکشید به حضور. شیخ فدص یره از برای 
تسکین " آن سیّد غایت تواضع پیش آورد و گردن مبارک فرو داشت و گفت: «هر حکمی که 
می‌کنی مطعیم.» تا آن سید را سورت غضب فرو نشست و بنشست. 

شعر 
زهی خلفی که در اوج کمال سروری کردن در آن رفعت تواضع را درین غایت نهد گردن 

و سلام فاش کردی و در تحیّت منحنی نشدی و دایم متبشم و بشّاش بودی و تواضع 
در صحبت پاک او از تکلف بدعت چنانک سر در پا نهادن معرّا و مرا می‌بودی و مجال 
نمی‌دادی و به مبالغه منع می‌فرمودی و در روی خلق مدح و تملق نمی‌کردی» و هر کسی را 
فرزند و بابا و برادر می‌خواندی. و اين تواضع و فروتنی به نسبت با درویشان و اهل صلاح 
نمودی. اما با سلاطین و پادشاهان و امرا و ابنای دنیا باوقار و باتمکن بودی. ۳* 


حکایت: پادشاه ابوسعید» طات ترا چون به خدمت شیخ» فد مر اش در 
زاویه امتک ‏ ز آن زمان شیخ در خانه بود. پادشاه در زاویه همچنان از پا باستاد و 
نمی‌نشست تا وقت حضور شیخ. و چون شیخ را دش سره خبر دادند وضو ساخت و دو 
رکعت نماز بگذارد و محاسن مبارک شانه کرد و بیرون آمد و تخفیفه در سر پیچیده » * 


#) چ: مطلبی اضافی دارد. رک: توضیح (۲۱۵) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲( لد چ: این یت را ندارد. 

۳) ق: + ان عربده اغاز کردی. 

«ِ۴) رک : توضیح (۲۱۶) در بنعش («احتلاف نسح). 

۵ چ : مطلب بین ع را ندارد. 

۶ ق: مطلب بین < > را ندارد. 


۱1۰ 


باب هشتم /فصل دهم 


مگر یکی از مریدان گفت که «اگر شیخ دستار و جامه‌ای نیکوتر پوشیدی نیکوتر بودی.» 
گفت: «آری!» یعنی مرا به دستار می‌آرایی ؟ عجب؟! اگر این چنین نباشد ما را التفات نکنند؟ 
هر کس باطن خود را از برای حق بیاراستی آراسته است.» 


‌ 


شعر 
ولتت یرتم میسن وانشی. «فسیی السعلای نی کرت 
تبث بَخسی شوش رف بفعه بی‌گل‌ضا موا وس جف 
رز وک وی هی اهب 
همچنان می‌گفت که با کودکی گویند. 


حکایت :۲ روایت کرده‌اند از مولاناالتحریر امین الدّین تبریزی رَحُمَه له علیّه» که او 
گفت از وزیر غیاث‌الدّین محمّد رشیدی رَخْمَهالم ی شنیدم که او گفت پادشاه ابوسعید 
گفت: «پادشاهی را پیش من وقعی نمانده است.» گفتم: «چرا؟» گفت از برای آنک» روزی که 
به زیارت شیخ صفی‌الدّین» فدص سره رفتم چون زاویه‌ای بزرگ از آجر ساخته در دل 
فکری کردم که «زهد در این‌جا کمتر گنجد.» چون در زاویه رفتم خود را در عالمی دیدم که 
صدهزار خلق آن‌جا موج درهم می‌زدند و مرا در آن عالم به قدر کاهی نمی‌ستجیدند. در آن 
میانه گفتم: «نه من پادشاه ابوسعیدم؟» گفتند: «بلی اما پادشاهی تو در آن‌جا نگنجد» از برای 
آنک در این راه چیزی دیگر می‌باید تا وی را وزنی نهند.» 


‌ 


سر 
رمزی ز راه عشقت در عقل و جان نگتجد در عسالم تحیّر لفشظ و بیان نگنجد 
تاج و گله چه باشد در مجمعی که آن‌جا فتاه وایادشاهی سیر مبیان گند 
چون زمانی برآمد. دیدم که شیخ مرا دربرگرفته و گفت :«فرزند! زهد پیش ما چه 
کند؟ زاهد شمایید که سر بر متاع اندک فُل َثاعلْدنیا یل" [۲۰۰ ب] فرو آورده‌اید. هشت 
این طایفه بر آن است که سر به دنیا و آخرت فرو نیارند تا به مطلوب برسند. پس زاهد شما 


باشید نه ما.) 


.0 ‌. 3 و یک. 
۲ مطالیت آیه کیت تلقیال کایت فنای امفه انست: 


یا 


۵ 


تمس ۳ 
در عسالم فسقر مسفلسان‌اند که مسر در شاهی و ملک هر دو عالم ن‌ارند 
پس دست شیخ ببوسیدم و شیخ به من گفت :«آنچه دیدی از دولت و سعادت تو 
بود.» و آنچه من آن‌جا دیدم بدین عالم نمی‌ماند» از آن سبب این پادشاهی بر دلم سرد شده 


است. 


۳۳ 
آنچه بر خاک سر کویت گدایان دبده‌اند ‏ دیده شاهان خبال آن کجا بیند به خواب؟ 
<و در آن مجلس که ۱ نشسته بودند ناگاه بغداد خاتون _که حلال پادشاه ابوسعید 
بود -درآمد. شیخ فد یره روی مبارک بگردانید و پشت به او کرد و روی با وزیر کرد. 
چون سفره آوردند شیخ فد سرت یک لقمه به سلطان ابوسعید داد و یک لقمه به وزیر 
غیاث‌الذین. بغداد خاتون نیز التماس کرد و شیخ التفات نمی‌کرد و پادشاه با وزیر به اشارت 
التماس می‌کردند که شیخ» فص سرت لقمه به بفداد خاتون دهد. پس به ناچار شیخ به دست 
چپ یک لقّمه از پس پشت بداشت تا به بغداد خاتون دادند. آنگاه روی مبارک به سلطان 
ابوسعید کرد و فرمود :«فرزند اگر تو را گناهکاری در زندان باشد, او شفاعت دیگری تواند 
کرد؟» گفت: «نه.» گفت: «خدایتعالی فرموده است که به روی نامحرم نظر کردن حرام است 
و خدمت ساطان پیش ما بدان آمده است که ما دعا کنیم از بهر شماء؛ و چون نظر کرده باشم 
گناهکار باشم و دعای گتاهکار چگونه مستجاب آید؟» 
شعر 
دیدة فردوس بین راننگ آید دیدنت . . سسبز؛ پسومرد: آلوده خضرای دمن 
و سلاطین و امرا که پیش شیخ دس سرّه آمدندی همچنان نشستندی که غلامان 
پیش خواجه. و آذام البرک گفت که شیخ دش سر فرمود که «پیش ابنای دنیا خود را 
فروتن نباید کردن که ایشان پندارند که مگر طمع چیزی کرده‌اند؛ پس ایشان زبانکار شوند.» 
شعر 
شاهین نجوید آشیان از سایه‌بان عنکبوت عنقا نیارد در نسظر زنبور دیباپوش را 


چ : مطلب بین ع را ندارد. 


1۹1 


فصل یازدهم 
در حلم و حیای شیخ صفی‌الین, قَدس آلةٌ سره 


آذام له رکه فرمود حلم شیخ قَدّش سره در آن تصاب بود که اگر فرزندان و 
بیگانگان و کودکان و بندگان چیزی و یا سخن سختی در روی مبارک او بگفتندی» تبسّم 
کردی و بخندیدی و متفیّر نشدی و خشم نکردی. و اگر ظالمی یا کسی دیگر در حق شیخ؛ 
فد یله بی‌ادبی کردی و يا سخن ناشایست بگفتی, به مشافهه یا به مغایبه؛ و مریدان 


3 ۳ زا 
خواستندی که عوض و جَرْاو یه سین مثلها ۱ بکنند. شیخ مجال ندادی و فرمودی: «او در 


حّ ما نیک نگفت. شما هیچ نگویید که اگر شما چیزی بگویید عوض کرده باشید. صبر کنید 
تا حقّ تعالی عوض بکند و داد بخواهد.» 


3 


سر 
ان کسان میداعتسایک نیوا شتافی. .ستسالله لسن ماکان کنتافی 


حکایت : نوبتی حاجی‌نجیب برّاز اردبیلی رَحمَهاله عَیْه يامد و به شیخ گفت که 
مولانا عبدالعزیز مرهشتی در حق شما چنین و چنان گفت. شیخ فرمود: «حاجی‌نجیب! این 


سخْ او نمی‌گوید» خدمتت می‌گوید. او از پس دیوار چیزی گفت. ما نشنیده بودیم. خدمتت 


) فرآن. شوری : ۴۰ 


ضوینا 


آمد و این جا می‌گوید. اين را تو گفته‌ای, او نگفته است. باقی اگر در روی ما در حّ ما بد گوید 
باکی نیست. شما هیچ مگویید. اما اگر در حقّ شیخ ما چیزی بگوید شکمش پاره کنم.» 


سر 
و لاخیر نی جلم لالم یهن له بوایزن_خمی ضنوه آن بَکترا 


حکایت : آذام له یرک گفت باری شخصی دیگر با شیخ فد سره نزاعی آغاز 
اوق و زیاده شد. خواستم که وی را زجر و منع کنم. شیخ فد سره فرمود: «بابا» جنگ 
مکن» که ما این عالم را به حلم و مسکنت گرفته‌ايم." از آزاژ دل آزاری انت صو بت زار 


3 


شعر 
رانک مخض ال جلم نی عخض فُذزة. ول شنت کاان جلم منک ال نها 
قرو مارد شیی فاعن سک پیوفته ابر دی که پیوسته چنم مبارک شرا یه 
داشتی و هرگز سخنی در روی خلق نگفتی که خلق شرمسار شدندی. آدام له یرک آگفت از 
شیخ: فدس سر از حیا سئوال کردند. فرمود: «حبا آن است که از حنّ سبحانه و تعالی شرم 
دارند» چنانک با خلق چیزی نتوان کردن و گفتن» که از ایشان سرزنش يابند. با حضرت حق 
تعالی چیزی نباید کردن که خلاف خدا و رسول خدا باشد و در قيامت شرمساری باید 
بردن.» 
شنت 
تلاو آبسیک میالع ده 2 سا وا ۲۸2-۰1 


حکایت: آذاع له کی گفت که شیخ فد سره از غایت حیا هرگز در خانة خود از 
برای نفس خود چیزی نخواستی. یک نوبت خلاف طبیعت او چیزی طبخ کرده بودند و 
مزاج مبارکش نمی خواست. گفتم: «چون خانه از آن تست و ملک از آن تو چرا چیزی 


چ: ما این عالم را به دّل و شکستگی گرفته‌ايم. 
۳ چ: حدیگر چنین نکنی >. 

۳ج از اين‌حا تا اخر حکایت را ندارد. 

۴ ق. بیت عربی را ندارد. 


ار 


باب هشتم /فصل یازدهم 


نخواهی و نفرمایی؟» فرمود: «شرمم می‌آید! از برای نفس خود چیزی خواستن. و در آن 
زمان نیز که در خانه گاو و جفت داشتم. از والد؛ خودم نیز چیزی خواستن از برای نفس خود 
شرمم می‌آمد.» 

و همچنان باری شیخ فش سره به خلوت نشسته بود. باری طعام ساخته بودند» از 
برای وی ببردند و الحاح کردند که بخور. نخورد و فرمود: «باباه چیزی که شیخ زاهد. فد 
ال سره نخورده باشد. مرا شرم می‌آید خوردن.» 


سعر 
تبث ۳ 0 ۲ / ‌ِ ۳ 1 4 ۳ 
آن حسن حیا که روی خویش دارد در حضرت حق چه ابروئیست عظیم 


ق : می‌آید. 
تن تیان کات :: 


1۱۵ 


۰ ۰ 
فصل دوازدهم 
در توکل سیخ صفی‌الدّین قَدس اللهٌ سره 


ام لب که گفت که چون پیش مشایخ سلف توکلْ ترک اسباب است شیخ فد 
سره می‌فرمود که «اسباب نیز از حّ تعالی دیدن هم از توکل است و هر آنچه سعی بنده 
است در طاعت و طلب رزق حلال به جای می‌باید آوردن. پس توکل بر خدای تعالی کردن و 
ملاحظت اسیات ذر توکل قادح نیست به دلیل آن که در کتاب ترمذیست که اعرابی در 
مسجد پیش پیغمین صَلواتْ ال له آمد و گفت: «اشتر را بیندم یا همچنان به توگل بر در 
مسجد رها کنم؟ پیغمن یهللا فرمود: «نه بیند و آنگه توگل بر خدای تعالی کن.»۱ 


حکایت: شیخ قدص سره قدص سر در ایام ماضیه گندم زراعت می‌کرد در زمین 
آبی و از برای آب نزاع بودی. شیخ جفت خود را در دیم در زمین خشک ببست که سقی آن 
برحسب توکل به آب باران باشد. جماعت گفتند که «شیخ, تخم در زمین چرا می‌اندازی؟» 
فر موه اه > حقّ تعالی می‌اندازم.» در انداخت و از آبی بهتر و بهره‌مندتر حاصل شد. و 
هنوز حین‌التلیف " آن عادت زراعت در آن زمینها مستمراست که به توکل تخم می‌انداخت و 
می‌فرمود که 7آتتیز از تول است که آنچه در زمین انداختی نمی‌نوان برگرفتن و اعتماد بر 


۱) چ : + «گفت پیغمبر به آواز بلند/ با توکل زانوی اشتر ببند.» 
۲) چ : هتوز الی یومنا هذا. 


باب هشتم /فصل دوازدهم 


حقّ تعالی به فرستادن باران کردن.»"" لاجرم حق تعالی جمعیتی از آن ارزانی می‌داشت که 
آن همه غله از آن‌جا برمی‌داشت. 


نی ۴ 


: 2 زر یه شرب ۱ رم از ۰ 2 ۲ ۲ 
چون مرغ دلم دانه توفیق تسو چیند اسباب و توکل زتو داند <ز تو بیند > 


حکایت: آذاع البرک گفت نوبتی مدعیان با مریدان شیخ, فد سرّف مخالفت و 
مخاصمت قوی کردند. شیخ فدس سره روی مبارک از شهر بیرون نهاد. جماعت مریدان و 
محبّان دعوت آغاز کردند و شیخ را فد سِرّت به دعوت از دبه بدیه می‌بردند تا چندانک 
نزدیک تبریز رسیدند. وزیر غیات‌الذین محمّد رشیدی را خبر شد. بیامدند و شیخ را به 
تبریز بردند و در خانقاه وزیر فرو آوردند. ازدحام و غلبهٌ عظیم جمع شدند و مذتی در اردو 
بود و هیچ حکایت شکایت نفرمود و اگر کسی از مریدان می‌خواستی که شکایت کند شیخ 
مجال نمی‌دادی. 

مدّتی در آن‌جا بود و بیرون آمد آذاع البرك با اصحاب شیخ فش مرف گفتند که 
«مذّتی است که ما آمدیم و در اردو بودیم [۲۰۱ ب] و شیخ به هیج نوع از آن سخن نفرمود و 
کسی را نیز مجال نداد گفتن.» شیخ فد ره فرمود که «ما را اردویی دیگر است. شما 
نگذاشتید که ما به اردوی خود می‌رفتیم. چون روی به اردوی دیگر کردیم حقّ تعالی غیرت 
کرد و متمشی نشد.»گفتند: «شیخ اکنون نه کاری بباید کردن؟» فرمود: «اکنون روی به اردوی 
خود کنیم.» 

و بازگردید. اندک زمانی بود که مدعیان همه منکوب شدند و آنچه مطلوب بود 
قاخیا ند 


3 


سم 
آن قبله حاجات بدان قبله حاجات اور زوآن رو کنهاس قصوة زو آن شود 
زاّل چو چنان کرد همه ند چنین دید وآخر چو چنین کرد همه فتْ چنان بود 
واگر" کسی در حقّ شیخ یا اصحاب چیزی بگفتی که ناپسند بودی و شیخ قَذْش 


#) رک : توضیح (۲۱۷) در بخش (اختلاف نسخ». 
۲ چ : مطلب بین < > ندارد. 
۳( له چ: از اين‌جا تا آخز حکایت را ندارد. 


۱۷ 


مها 


بل از آن ملالت نمودی» همین که فرمودی «توگل بر خداء البته آن کار ساخته شدی و اگر 
دست به محاسن مبارک فرو کردی البته آن غیرت کارگر شدی و اگر شیخ را فد سر 
سفری پیش آمدی بعضی گفتندی که «امروز یا فردا روز نیک است.» فرمودی که «شیخ ما به 
نجوم کار نکرده است. ما نیز نکنیم.» و کاری که در پیش گرفتی, گفتی که «توگل برخدا» آن 


کان نات اما 


خکا یت ون تشه آتفییل واه ی یود که اار فله سار داش و از ال یی به 
۱۳ ۱ 

چیزی خرج نمی‌کرد. شیخ قدش سر با او گفت: «اگر انبار عالم را در جایی کنی و درش 

مه ر کنی» خدایتعالی را از رازقیّت معزول توانی کردن؟» گفت: «نه.» گفت: «ا کنون خدایتعالی 

رزق بندگان می‌رساند. اما تو بخل می‌کنی. تو خود را سبب ساز تا حمَال مزدی ببری حتا تو 

را فایده‌باشد ۲ 
شعر 
ژانستهای نییان تماق شاد مه کون ار 


فصل سیزدهم 


در قناعت شیخ صفی‌الدین قدس له سوه 


قناعت شیخ در نصابی بود که با وجود آنک انواع نعمت روی بدان نهاده بودی و آن 
فراخ معیشتی که او را بود و بر خلایق ایثار و صرف می‌کرد» هرگز از برای نفس چیزی ندادی 
پختن. و اگر پرسیدندی که «چه پزیم؟» فرمود: «آنچه شما را آرزوست پزید. ما نیز بخوریم.» 
و از برای خود هرگز جامه قصدا نداده بود دوختن. آن چنانک حتّ تعالی بدادی» بپوشیدی. 
گاه بودی که جامهُ درویشانه‌ای خشن پوشیده بودی و گاه بودی که جامه‌ای فاخر پوشیدی» 
و هر دو علی‌السویه بودی. 


‌ 


سمعر 
هر که او گنج قناعت دید درویشی ندید هر که او گنج فراغت یافت» سلطانی بیافت 


حکایت : آذام له برکتَهُ گفت که شیخ, فد سره فرمود که «قناعت آن است که به 
داد حق تعالی راضی باشی. نه آنک اسبابش اندکی باشد و موافق خواست نفس او باشد.» و 
ما بارها درم به بازار می‌فرستادیم و چیزی می‌دادیم آوردن. فد سره فرمود که «درم به 
بازار مفرست. از برای آنک وقتی که از بازار چیزی بخرید و بخورید نفس شما حریص شود 
بر لقَمهٌ پراکنده و خسیس شود. باید که از این معنی اجتتاب نمایید تا به داد حقّ تعالی 
راضی شوید.» 

از خشست حرص نفس خواری خیزد خسوش عاقل قانعی کز آن پرهیزد 

<سخنهای لایق این فصل در بسیاری از مقام مسطور است و مکرّر نمی‌کنم >.۱ 


۱ هر ل. ق: مطلب بین ح > را ندارد. 


۰ 
فصل چهاردهم 
در یقین شیخ صفی‌الدین, قدس اه سره 


چون در کمال عین‌الیقین صاحب معاینه بود. هر سخن که می‌فرمود بجزم می‌فرمود؛ 
چنانک در آن‌جا تردّد و شایبه شاید نمی‌بود و تحقیق سخنها به جنزم می‌کرد چنانک از 
شوایب شک و ظنّ معرّا می‌بودی؛ چون یقین رافع شک است. 

از شیخ, قدص یر سئوال کردند که «امام حجةالاسلام رَْمَالُ له ل چرا گفته 
است که آمن مجتهد نیستم." چون آنچه او تصنیف کرده است <کم کسی کرده است و 
شرایط اجتهاد در او موجود بود و مواد علوم اجتهاد داشت >" با وجود این همه چنین چرا 
گفت؟» شیخ, فد سر در جواب گفت: «ار این فضل و علم داشت و به علم عمل کرده 
بود و صاحب معامله شده و به یقین رسیده و شایبه شک و ظنّ نمانده و مرتفع شده 
لها ین باب الظرن. لاجرم گفت من مجتهد نیستم؛ از برای آنک آنچه به ظنّ و اجتهاد 
خواهند که دانند. من به یقین دانم.» 

ِِ 
با چنین خورشید تابان بقین در روز پاک از فروغ شب فروز شمع سوزان فارغیم ؟ 


۱) ص: مطلب بین ع را ندارد. 
۲ ش: بیت فارسی را ندارد. 


باب هشتم /فصل چهاردهم 


حکایت : آذامآل یرک گفت که شیخ فد یره فرمود که «علم‌الیقین آن است که 
اسماء اشیا ندانده و عین‌اليقین آن است که به رژیت اشیا بیند و حق‌الیقین آن است که 
حقیقت اشیا بداند. يقین دل آن است که به خدا شناساگردد و مبداء و معاد خود بداند و حال 
وقت خود بشناسد. و وقتی که کسی شناسا شود و بر اجل و رزق و عمر واقف گردد؛ شیطان 
دراو تصرّف نکند. و یقین اين‌جا درست گردد. و توکّل درست تباشد تا يقین حاصل نشود.» 


‌ 


شعر 
توگل را چو بنیاد شدیدی بر یقین باشد حصار کارگاه او همه فصر مشید آید 
و حکایات مناسب این فصل در فصول مرج درج شده است. 


۳ + ۰ 
فصل پانزدهم 
در استقامت شیخ صفی‌الدین قدس ال سره 


از اوّل بدایت کمال حال تا آخر نهایت اعمار و احوال» بر اعمال جاده طریقت و 
سجٌَادهٌ حقیقت ابت‌القدم می‌بود و از هر چه در عبادت عادت داشتی ! فرونگذاشتی: و در 
صحت و مرض و جوانی و پیری از آن تجاوز و تقاعد نمی‌نمود تاحدّی که در آخر عمر که 
پیری و ضعف بر مزاج مبارکش مستولی شده بود؛ از وظایف و عبادت خود کم نکردی - 
چنانک ذکر کرده شده است" و در حالت آخر عمر ظاهرش ذکر رود. واعْبد ریک خی 
بای الق ۲ 


۵ نم" 


ار 


حکایت : آذام له یرک گفت در آخر عمر شیخ راء قذّش سره ضعف غالب بود. اطبّ 
گفتند که ترک خلوت سخت يا عبادت شاه که وظیفه داشت می‌باید کردن. قبول نمی‌کرد و 
می‌فرمود که «آنچه از مشایخ خود تلقّی کرده‌ام و بر آن مواظبت نموده و ترک آن نتوان کردن؛ 
که اگر ترک می‌کنم به زحمتی دیگر از این سخت‌تر مودّی می‌شود.» 


۱) ق: در عبادت و عادت داشتی. 
۲ ق. چ: ذکر رفته است. 
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باب هشتم /فصل پانزدهم 
۳ 
شربتی کان را طبیب درد دل فرموده است گر نمی‌نوشم هزارم درد بر جان می‌رسد 
«و چون ضعفی طاری می‌شود اگر در نماز شروع می‌کنم به استماع واقعة طالبان می‌کنم یا به 
سماع مشغول می‌شوم. صختی و خفتی در من پیدا می‌شود.» 


0 


شعر 


حکایت : از جمله دقایق متابمت مشایخ که بر آن استقامت می‌فرموده. ملک‌المباد 
جمال‌الدّین ارموی گفت روزی جماعت بسیار آمده بودند و توبه کردند و شیخ, فد سرت 
به هر یکی کلاهی می‌داد. بعد از آن کلاه خود نیز بداد و دستار همچنان بر سر برهنه بنهاد. 
چون از زاویه بیرون آمد از برای شیخ؛ فد سر طاقیه به نیّت او دوخته بودم از خلوت 
بیرون آوردم و به خدمت شیخ آوردم. بگرفت و دستار فروگرفت و بر سر نهاد باز از سر 
فروگرفت و نظر کرد بر سر ترک طاقیه جوز گره ننهاده بودم» فرمود: «چرا جوزگره 
ننهاده‌ای؟ بستان و جوزگره بنه, که شیخ زاهد؛ دس الله روحَه چنین فرموده است. امید به 
حضرت عرّت چنان دارم که از آنچه شیخ به من فرموده است یک قدم پیش ننهم و یک قدم 
پس نمانم. و مرا در هر دو عالم اين تفاخر تمام است که قدم در پی قدم او نهاده می‌روم.» 
چون جوزگره بنهادم بر سر نهاده و مرا دعا کرد. 
شعر 
قدمی به استقامت چو به کوی دوست آری همه راه مفصد جان به وصال دوست داری 


0 چ: شربت جانم. 


1۳۳ 


فصل شانزدهم 
در صبر شیخ صفی‌الدّین, قَدس الله سوه 


هر مصیبتی که به شیخ برسیدی به غایت صبر جمیل تلقّی نمودی و می‌فرمودی که 
«آنچه بر از اين است خدا به دور دارد.» و در مناجات با حقّ تعالی می‌گفتی: «بلک ملک 
تست و حکم حکم تست و تصرّف تصرّف تست.» جزع و فزع و آه و ناله نمی‌کرد و 
اشک‌ریزان به ستّت" «هذه رَحْمَه جَعَلها له فی قوب عباده» از او در وجود می‌آمد و تا 
حدّی در سلک «و نما یرَحم ال مر عباده‌الرَحَماء» | غربا آنک می‌دانست 
و آنک نمی‌دانست اشک باران می‌کرد. 
سئوال کردند که «چون فرزندی که متوفی می‌شود صاحبدل را در پی او تأسف چرا 
می‌باشد؟ چون مشاهده او می‌کند و از او مفارق نمی‌باشد.» جواب فرمود که «که آن فرزند 
نطفه این جسم است و سختی مفارقت و تأسف [۲۰۲ ب] این جسم را باشد و این گریه گرید 
رحمت است. امّا آنچه معنی است از شهوت مبرّاست, لاجرم به مشاهده مواتس می‌باشد.» 
شعر 
لو مایم متتیای واو یه اوقت اس انوا ژالشار 
و ار هی اتب سره کل ناء قسین تنم لَمْمْ جاپی 


۱ ل: به سیب. 


حکایت : در وقتی که مرحوم سعید مغفور خواجه مُحبی‌الذّین -که فرزند بزرگین 
شیخ فد ال سر بود - رَخْمَهاله علیّه به جوار رحمت حقّ تعالی رسید و اثر حرقت و 
فرقت او در مجموع طبقات مردم ظاهر بود؛ مولاناالمرحوم شمس‌الملة والدّین توکلی 
اردبیلی» رحْمَالْه عَلیْه به عزا رفت و ضعیف در خدمت او. از بات بُکا و علیان دمُوع 
عنان اختیار از دست همگنان رفته بود. 

چون به حضرت شیخ فد سر رسیدیم حالی که نظر مبارکش بر ما آمد به تسلیت 
و تسکین ما فرمود: «موالی مات ". رسول‌اله هر چه حقّ تعالی فرمود حکم او راست و فرمان 
او را. موالی شکر نکنم که این فرزند من از آنٍ کسی است که همه مسلمانان خصال حميده او 
را به اشک حسرت به یاد می آورند و سرشک تأسف می‌بارند نه از آن کسی که سیرت سید 
او سبب جمودی عین همگنان شدی» و شکر تکنم که از سر طاعت حق تعالی درگذشت. نه 
از سر معصیت.» 


‌ 


نس ۲ 
لکیسل مستواات ام عستیی غتانه. «قسنسائی فخووان تتزی نکن 


۲) ل ق : سنبه. 


1۳۵ 


فصل هفدهم 


در شکر شیخ صفی‌الدین قَدس آللهٌ سوه 

آذاع له یرک گفت که شیخ قَدّش سره فرمود اگر کسی را مصیبتی رسد شکر باید 
کردن زیادت بر صبر از برای آنک اگر صبر نکند. چه کند؟ و اگر شخصی را مصیبتی رسد 
صبر باید کردن تا از ثواب خالی نباشد. و اگر صبر نکند و جزع کند دو مصیبت باشد. پس 
سس بای کر دنزوها مس شک که رز ان کیان انیبان اس ات تال نت ی و 
نصف شکر باشد. و شکر به زبان نکنند که به مجرذٌ زبان شکر گوید. بلک در عمل آرد به 
حسب سایر جوارح و اعمال تا از جملة سابقان و صدّیقان باشد. 

شعر 
هر که را لت شکری به مذاقی برسید کام هر گام مرادش به شکر شیرین شد 


فصل هجد هم 
در قیام لیل و توزیع اوقات نهار شیخ صفی‌الذین, قدس سوه 


آذام البرک فرمود که شیخ, قَدس سره گفت که تقسیم شب چنان می‌باید که 
دانگی در اوّل شب بنشیند و به طاعت مشغول شود و دانگی استراحت کند. و دانگی به 
تهٌد و عبادت مشغول شود و دانگی دیگر استراحت کند, و دانگ آخرینْ باز به طاعت 
وقت خود مشغول شود. 

و شیخ» فد سره ابداً بر این تقسیم مواظبت می‌نمود و می‌فرمود که «سختی و 
مشقّت بر نفس در این است؛ نه در آن که یکبار بخسبد و یکبار برخیزد. کب من ادعی 
مُحَیبی فذا جَنهُ الیل نام عبّی.» و این حالت انتهای حال شیخ بوده و وقتی که متأهُل شده 
بود و بر مقتضای «اّ لاهلک یک حمَا» بود. اما در حالت عنفوان شباب که هنوز متأهل 
نبود» قطعاً پهلوی مبارک بر زمین ننهادی. و مشاق عبادت او مذکور شده است. 


‌ 


تست ۳ 
فک یف تال لسمَجد والجشم وادمْ یف جاژالخمد والرئث ضایع 
<و شیخ؛ رن سره فرمود که «در زمان شیخ زاهد» فد اه وه چون از ادای 
سنت وتر فارغ می‌شدم به ذکر مشغول می‌شدم. ذکرم چنان می‌بود که به ندای صلوات نماز 
سنت صبح خبردار می‌شدم ۳ 


۱) ص: اجبه. 
۲) چ: مطلب بین > را ندارد. 


ما 


‌ 


7 

عهبی به ورداءال_وضل نجمفا الیل اطوله کالملم بالبصَرا 

و در تقسیم اوقات نهار چون از ادای فرض صبح فارغ شدی به وظایف وراد مشفول 
شدی تا طلوع آفتاب, چنانک قطعاً هیچ گونه چیزی متخلل اوراد نشدی. و چون آفتاب طلوع 
کردی و وقت صلوة اشراق بودی» بگذاردی و در خانه در خلوت رفتی و به ورد تلاوت کلام 
مشغول شدی - به وضعی که رفت. بعد از آن نماز چاشت می‌گذاردی. آنگه اگر طعامی 
پیش آوردندی در آن‌جا تناول کردی. بعد از آن [۲۰۳ الف] بیرون آمدی و به خلق مشغول 
شدی و به تربیت مردم و مواعظ حسنه مشغول شدی تا به نماز پیشین. و اگر از مصالح و 
شفاعت مسلمانان مهِمّی پیش آمدی» ترک غذا کردی و بدیشان مشغول شدی. و چون نماز 
پیشین بگذاردی تا انتظار نماز عصر بنشستی و به تربیت و دعوت خلق مشغول بودی. و اکثر 
کلامش در امر به معروف و نهی از منکر صادر شدی. و در مجلس غیبت مسلمانان 
نمی‌رفت مگر برسبیل نصیحت. به نسبت با کسانی از اهل بدعت و معصیت که جلباب حیا 
از جباه خود برداشته بردندی عظیم حریص بودی در آن مردمان بیراه را با راه آوردی به تأیید 
الهی. 
فنعیر 
رین کین اهر تا دشافی واشتهی. نان رشتیابی شید ای دای 
صبح انفاسش دم از ارشاد رحمانی زدی افتغاشی سنابه تبون ای فاشتی 
<و از حدّی که در جد ارشاد داشت" به هر طرف که راه کردی عالمی را در راه 

آوردی؛ تا چتان شد > "که از يمن همّت او اقصای عالم همه مریدان او فروگرفتند و به دم و 
قدم و نفس مبارک احیای سنّت پیغمبری, صَلوَاتْ لو عَلّه کردی. 


ء 


فسوی ۳ 
ور" انار کل ازضش وعسطرآشسباز؛ کل نابی 


ص: واللیل کالملح اطوله بالبصر. 

۲ چ: حملهٌ «ر از حدّی که در حلّ ارشاد داشت» را ندارد. 
۳ ص: مطلب بین < > را ندارد. 

۴ لفظ «فنور» سقط شده انتشت: 


1۱۳۸ 


۵4 ۰ ۰۰ 
فصل دوز دهم 
در سخاوت و سماحت شیع صفی‌الدین: قدّس 01 سره 


حقّ سبحانه و تعالی او را به حظ اوفی و هم مستوفی از سخاوت مخصوص گردانیده 
بود که از بنای زمان و طوایف اقران کسی دیگر از آن رتبت و مرتبت در سخا و عطا نموده. 

آذام البرک گفت که شیخ قَدّس سر فرمود که اثر گشایش اندرون و علاماتش که 
پیدا شد دو چیز است: حسن سخاوت و حسن خلق. و هر دو تصرّف الهی است در بنده. و از 
جمله سخاوت که حقّ تعالی بدو داده بود شمّه‌ای آن بود که از برای فردا تشویش نکردی و 
هر چه داشتی ایثار کردی. 


‌ 


سعر 
(#اسکارم نی آنانلا ایرث . فلا یک نیها 4 ضرب السمتل 


حکایت : آذام ال رکه گفت که شیخ زاهد. دس ال رح به شیخ صفی لین 
خسن شوه کت اضلفی ون هی قفاب که کار کنن:ا گر قشت گاید دست وین داهن یه 
دست گیرد و بر کار تنهد دیگرش به دست بدهند؟» گفت: «نه.» گفت: «چون آن را زیر پای 
نهد و به کار برد دیگرش به دست دهند و کارش بالاگیرد و بلند شود اکنون سخاوت نیز آن 
چنان است و کار نیز همچنان است. باید که چون خدایتعالی چیزی بدهد تو نیز از خلق دریغ 
نداری تا کار دینت بالاگیرد و بلند شود.» پس بنابراین وصیّت هر چه شیخ را از مال و مکنت 


مولهنا 


حاصل شدی از املاک و غیرها بر فقرا و صادر و وارد صرف کردی» چنانک هر سال زیادت 


‌ 


مق 
تا جات ااکا میک توا ناوتب 
تال ود ب نها را می ابلث ولالبخل ها لا بی تذهب" 
حکایت : آذاع البرک گفت -و از جملةٌ مشاهیر است که در همه عمر شیخ فد 
سِرّف هرگز زكاة نقدین بر شیخ واجب نشده بود. مگر یک نوبت و آن نیز به نسیان و غیر 
اختیار بود؛ و آن چنان بود که توبتی مبلغ سیصد دینار به پیره جبرئیل اسکاف سپرده بود و 
فراموش کرده و مدّتی بر این برآمد. جمعی از سادات و مهمانان ببرسیدند و جهت 
اخراجات ایشان چیزی نبود و احتیاج به قرض شد. فرمود تا قرض کنند. پیره جبرئیل گفت: 
«شیخ, نه چیزی پیش من سپرده‌ای؟» شیخ را؛ قدص سرّف به یاد آمد. انگشت به دندان 
گرفت و بفرمود آوردن و الا اخراج زکوة آن بفرمود کردن و در همان مجلس تمامت آن 
قسمت کرد و صرف فرمود. جمعی گفتند: «شیخ» مقدار مایحتاج خرج سادات کنیم و 
باقی را محافظت کنیم از برای خرجی دیگر» فرمود: «همه را تفرقه کنید. به شکرانه آنک 
چرا باید که چندین پیش ما بماند که زکوة باید دادن و در زمره مالداران باشیم.» [۲۰۳ ب ] 


3 


ی 
ای لاک یبا تنل فراتی» مس اه تال رم ید 
آرادث لستلمی ال مضل عم مادهاشدی و من ذالّی یَنْهی‌الشخات غد‌القطه۶ 


حکایت :" جمعی در زکوة خبَوب و معشرات گفتند که چون شیخ مجموع را بر 


۱ ق: اذا حاءت. 

۲) ق: اقتلت. 

۳ چ: بیت دوّم عربی را ندارد. 
۴) ه ق؛: لامتک؛ چ: لاشک. 
۵ ل. ق: بافضل. 

‌ عن‌المطر. 

۷ له چ: این حکایت را ندارد. 


1۳۰ 


باب هشتم /فصل نوزدهم 


درویشان و غیرهم صرف می‌فرماید چه لازم است اوّلاً اخراج زکوة کردن خود همچنان 
بدهند؟ شیخ فص سرّف فرمود که «زکوة به قول حق سبحانه تعالی اصناف زکوة است و اگر 
در میان غله بماند و ما همچنان تصرّف کنیم بی‌اخراج تصرّف در مال دیگران کرده باشیم نه 
در مال خود و غاصب باشیم. و سخاوت در مال خود بایذ نه در مال غیر.» 


‌ 


ی ۲ 
ها مین تال اه انفه. وی وال سا 


حکایت :۲ آذام له رک گفت شیخ فلس سر اکثر اوقات سخاوتی که می‌کرد بر 
دست فرزندان و مریدان می‌داد و می‌گفت «تا دست شما نیز به سخاوت مُعَوّد شود و شما؟ 
را نیز حمّال مزدی باشد.» و عادت چنان داشتی که در وقت زكوة دادن کیل و وزن در میانهة آن 
آوردی از برای کمیّت زکوة و بعد از آن کیل و وزن در میان نبودی, آن چنان که بود صرف 
کردندی در راه خداء و فرمودی که «از انباری که کیل و وزن در رود برکت برود و همچنان که 
حقّ تعالی به ما بی حساب داده است ما نیز بی حساب بدهیم.» 


سعر 
از عرص دهان چ و کیل دروا باشد هرکس که چ و کیل دانه پیما باشد 


حکایت :۲ آذام البرک گفت یکی بود از مشهوران که وی را سیّدارشقی می‌گفتند 
منسوب به دیه ارشق. شیخ فد مره او را خادم زاویه گردانید. او برفت و مشغول شد. 
روزی چند پس به حضرت شیخ آمد و گفت: «راتب هر روزه را صرف کردم؛ بسیار زیاده 
آمد. بعد از اين به صرف و حساب و خرج کنم.» شيخ. فدص سره در او نظر کرد و فرمود: 
«سیّد برو و کلید به دست صلاح ده که خدمتت مردی بزرگ است و سیّد. این کار خدمتت 
تتسد گت «استاده‌ام و جان بر میان بسته.» شیخ فرمود: «نه اين کار تو نیست. چون 
خدمتت حساب در میان آورد. از برای آنک» خدایتعالی به ما بی حساب داده است و ما نیز 


ش: ببت عربی را ندارد. 

۲( له چ: این حکایت را ندارد. 
۳) ی ما را. 

۴ ل: این حکایت را ندارد. 


1۳1 


فلا 


‌ 


اس ۳ 
ادا مس رال ساره کت سشنها.. . سحتی 1 تال ی تتوفاد 
تضان دیب تام معخ‌شتر یه هتاراک اه 


حکایت :۲ آذام له یرک گفت نوبتی غلّه گران شد و مردم را تنگی نان بود. شیخ» 
قدص ألهٌ سرّف انبار گندم ایثار می‌کرد وبه مردم می‌داد. حاجی‌اسمعیل رَخْمَةٌ لو یب 
برادر شیخ آمد و گفت: «شیخ اجازه فرماید تا از گندم قدری بفروشم که کیلی به پنج دینار 
می‌خرنده و از برای زاویه ملکی بخرم.» شیخ قدص سره در او نظر کرد و گفت: «نمی‌دهم.» 
حاجی اسمعیل گفت: «کس دیگر نخریده است.» گفت: «خدایتعالی از من یکی به ده 
می‌خرد بلک بیشتر؛ من دی یفرض آنه قَرضا سا قَیْضاعمه له آَضْغافُا نی که حدّ و 
عدّ در آن نگنجد به پتج دینار چون فروشم؟؛ و همه را لوجه اللّه صرف کرد. 

شعر 
من نیض ج دوه السحاب کُمطرة ‏ ون ضو ع لش هاب کجلوة 

و داب شیخ, فد یر چنان بودی که هرگز گندم نفروختی و می‌گفتی که «زنهار که 
گندم مفروشید که قوت مردم است و گندم فروش را برکت نباشد.» و عادت شیخ چنان بودی 
که چون سائلی‌درآمدی هر جا حاضر بودی بدادی و اصحاب را امر کردی و گفتی: 
( بل هید .) 


‌ 


سیر 
چون ذابل ایرکف او باریدی بس جوی ز جود او روان گردیدی 


حکایت : *سیّد زین‌الدّین گفت از سیّد شرف‌الذّین شنیدم که شیخ قَل سیف را در 


0 چ: من‌الرهاد. 

۲ ه. ق. چ: ذکرالاکارم. 

۳ ه : مضومد. 

۴( ل» چ: این حکایت را ندارد. 
۵) قران» بقره : ۲۴۵ 

۶) ل» چ: این حکایت را ندارد. 


1۱۳ 


باب هشتم /فصل نوزدهم 


دیه کلخوران انبار جو بود. اخی علی خواست که کفایتی نماید که جو قدری به بها بو گفت: 
«جو بفروشیم که از نان زیادت است و زر به گیلان بفرستیم تا جهت مطبخْ برنج بخرند.» 
شیخ را فد سِرّف بولایت معلوم شد, گفت: «علی. استاد ما نان نفروخته است» ما نیز 
نفروشیم. همین زمان آشتر به کرایه بگیرند و آن جو بیارید. چندانک توانید پختن؛ بپزید و 
بدهید و آن دیگر همچنان به درویشان بدهید.» 


سعر 
نبود حاتم طی را در آن مجالس جرد به پیش تخت نوالش بجز مجال سجود 


حکایت :۱ دام بُرکَة گفت نوبتی زمین غله درویده بودند و همچنان در زمین رها 
کرده مقدار صد گردو‌وان که روز دیگر به خرمن آوردند. شب دزدان مجموع را بدزدیدند 
و ببردند. بامداد خیر به حضرت شیخ فش سك آوردند که غله‌ها را دزدان برده‌اند. 
بخندید و دست مبارک بر هم زد و فرمود: «خرد کردن, آرد کردن و پختن به ما بماند و آن 


همه زحمت از ما برداشتند و ما را سبکبارگردانیدند؛ و ما را این همه از بهر خداست.» 


سعر 
ی کل ارت بالفنام" ما ۱ کم 4 مش ین 
ادا تیه تاش ان وم واذا ماه دای ا سین" 


و شیخ فدص سوه سخاوت دوست داشتی و مردم را به سخاوت تحریص نمودی» و 
اگر کسی اندک مایهٌ سخاوتی معلوم کردی» وی را مدح می‌فرمودی و عذر می‌خواستی» و 
اگر سلاطین و اکابر بر سفرهٌ او حاضر بودندی و سفرهٌ مختصری بودی, از بشاشت وجه و 
گشادگی پیشانی مبارک و حسن صباحت و لطف محاورت چنان در خورد ايشان دادی که 
اعظم نعم دانستندی. 


سنعر 


نسوشدارو و دوای دل رنسجورتود جام تلخی که بر ان چهرة شیرین نوشند 


۱ چ این حکایت را ندارد. 
۳ هر دامع المعین؛ و دامع‌العین. 


1۳۳ 


ما 


حکایت :۱ خَلََ له ره گفت صلاح خادم مردی تیز مزاج بود و به وقت نان دادن با 
مردم تنگ خلقی می‌نمود. شیخ. قَدّس سر فرمود: «صلاح می‌توانی کردن که به نان من 
بهشت از برای خود بخری» چرا نمی‌کنی؟ می‌باید که نان به طیب نفس و بشاشت وجه به 
مردم بدهی و دعاکنی تا چندانک نان در وجه من می‌نشیند آن خلق و دعا در وجه تو نشنید و 
بهشت بدان حاصل کتی. و نیز نان با نان خورش باید دادن. پس اگر نان خورش ظاهری 
نباشد نان خورش صوفبان خُلق خوش باشد که سخاوت بنماید. باید که تو نیز ان با این نان 
خورش به مردم دهی.» 

طقف 
ترش دارد سرکه چهره عسل بر سفره آر 
هر که‌برسفره شود شیرین عسل خوش چهره آر[؟] 

و ایثار ثيخ فد سر تا حدّی بود که هیچ چیزی در خانة وی مُدّحَر نماندی و 
قرار نگرفتی بلک هر چه حقّ تعالی بدادی بر مردم صرف کردی و فرمودی: «اگر چیزی 
باشد از دادن باکی نباشد از نادان باکی تباشد و در بند تکلف نباشم.» و فرزندان و مریدان را 
به ترک تکلّف نصحیت فرمودی که «در بند تکلف مباشید که تکلف شما را از سخاوت باز 


دارد.» 


حکایت :۲ آذام ال بر که گفت روزی شخصی کدخدازاده‌ای که از فاقه مضطر شده 
بود از شیخ دش سر سئوالی کرد که «در خانه قوت عیال ندارم.» شيخ فش سره در 
آخانه رفت و ده دینار زر بیرون آورد و به وی داد و کیلی غلّه فرمود که به وی دهند. و باز 
فرمود که انبانی آرد بدو دهند و دسته‌ای نان فرمود که به وی دهند از برای آنک تا گندم آرد 
کردن آرد بپزند و تا آرد پختن این دسته نان بخورند. و اکثر سخاوت شیخ فقس سره بر این 
وجه می‌بودی. 


‌ 


سعر 
خالث مطایا مه ون وله و 


0 له چ: این حکایت را ندارد. 
۲ ل» چ: اين حکایت را ندارد. 
ی بت مر وتات 


1۱۳۴ 


باب هشتم /فصل نوزدهم 


حکایت :۱ علد بر کته فرمود که از فرزندان کاکی اردییلی -که از متیولان ات 
ثروت عصر خود بود یکی درویش شد و به صنعت خیاطی شد و عرض فاقه خود نتوانست 
کردن. از غایت اضطرار سه روز او و اهل و عیال او بی‌قوت ماندند و از بی‌قوتی بی‌قوّت 
شدند و در خانه بافتادند. شیخ را قدص سره به نور ولایت [۲۰۴ ب] معلوم شد و هیچ کس 
را از حال ایشان خبر نبود. به حاجی نخجوانی اشارت فرمود تا دو کیل گندم و دو کیل آرد و 
چند دینار زر و دسته‌ای نان به خانه ايشان برد. چون دست بر در نهاد و از بیطاقتی مجال در 
گشادن نداشتند گفت: «حاجی نخجوانی ام و مرا شیخ فرستاده است, گندم و آود آورده‌ام.» 
ایشان را از این سخن قوّتی شده در بگشادند. چهار حمّال دیدند با چهار بار غلّه و زر و نان. 
فرحناک شدند و گفتند که «سه روز بود که افطار نکرده بودیم و بیحال شده می خواستیم که 
حال خود بر شیخ عرض کنیم شرم می‌داشتیم. او خود به ولایت معلوم کرد و ما را دریافت.» 
یر 
هر کجا داند ز کار افتاده‌ای در گنج عجز همّنش جاسوس لطف خویشتن در پی کند 
تشر جودش مَفّن را منشور این معنی دهد بسط انعامش بساط حاتم‌طی ط ی کند 


حکایت :۲ بدل پسر شعبان که ملازمت مصاحبت این ضعیف داشت. گفت پدرم به 
سفر رفته بود و ما اطفال چند ضیق ید داشتیم و آرزوی گوشت داشتیم. شبی به وقت خواب 
با والدهٌ خود گفتم که «مرا گوشت می‌باید» چنانی داب اطفال باشد مبالغه می‌کردم. والده‌ام 
گفت: «اکنون شب بیگاه است. گوشت از کجا دست دهد؟ و نیز بهای آن ندارم. صبر کن تا 
فردا تدارک بهای گوشت بکنم و از برای شما بستانم.» و بدین نیت آن شب بختم. چون وقت 
طلوع اوّل صبح بود دیدم که کسی دست بر در ما می‌زند که «در بگشاء که مرا شیخ فرستاده 
است.» توهم کردیم که این کس غلط باشد که شیخ به خانُ پیره ابراهیم‌الغری "" فرستاده 
باشد که قریب مجاورت با هم داشته باشیم. گفتیم که «خانه پیره ابراهیم این نیست. آن دیگر 
است.» آن شخص گفت که «من خانة بیره ابراهیم نمی‌خواهیم. خانه شتعتان کشک و۳ 


) ل ج: این حکایت را ندارد. 

۲( چ این حکایت را ندارد. 

۲#) رک: ترضیح (۲۱۸) در بخش «اختلاف نسخ)». 
۴ ق: کفش دوز. 


۹۳۵ 


ما 


می‌ خواهم که به سفر است و اطفال و عیالش در خانه است. و مرا شیخ پیش ایشان فرستاده 
است و قاری گوشت فرستا ده دربگشادیم؛ دیدیم یک دو من گوشت آورده اشتتاای 
می‌گوید که «شیخ عذر می‌خواهد و می‌گوید که اطفال آرزوی گوشت دارند» این را از برای 
ایشان بپزند.» 


0 


۳ 
آفرین بر نظر لطف چنان جاه و جلال . . ارزوبخش ضمیفان پریشان احوال 
حکایت : آذام له بر گفت که بسیار بود که شیخ فد موه به شب به نفس 
مبارک خود - چنانک کسی وی را ندانستی تحص حال ضعفا فرمودی. اگر کسی را دیدی 
که از گرسنگی بیخواب بودی نان و با طعامی پیش وی بردی. چنانک وی شیخ را ندانستی و 
اگر کسی را احتیاج به چیزی دیگر بودی از پنهان به وی چیزی دادی. و بسیار بودی که به 
نفس مبارک خود غله برداشتی و به خانة درویشان بردی» چنانک ایشان او را ندانستندی. 
شعر 
زهی خورشید تابانی که ماه آسا عسس گردد سیه روزان‌مسکین را به شب فرباد رس گردد 
حکایت : آذام لا رکه گفت که چون شیخ قدص ال سر تمامت املاک و عقار 
خود با عوامل وقف زاویه متبرکه کرد و در آخر حیات ظاهری جهت بعضی از مصالح خیر 
قرض کرد و به حیات باقی رسید و یک هزار دینار قرض بماند و در مخلفات. قَدّس سِرّ 
هیچ چیز که اسم میرائی بر وی اطلاق توان کردن که در وجه قرض نشینده‌نبوده و در زمان 
قریب مخدّرةٌ اسلام مرحومه سعیده والده نیز رام علبها .که فرزند شیخ زاهده فد 
له رُوحَه بود -به جوار رحمت حق تعالی رسید و از متروکات اوه رَحمَه له لیا آن قدر 
بماند که به عوض این قرض بفروختند و ادا کردند و رَسْا برس ترکه و قرض مساوی بود و 
برابر و از برای هیچ یکی از فرزندان نصیبی از میراث نماند. 
شنفن 
بر دامن او چو گرد دنسیا ننشست دامن ز غسبار دنسیوی پاک فش‌اند 
و یه بویت فرفوی کل وعانه شم ازن زاروانیت رس تایه که هیت ج ش 
عمارت و رفاهیت این مصروف دارید و اگر از آن‌جا چیزی زیاده آید به هر که خواهید» 


۱۳۶ 


باب هشتم / فصل نوزدهم 


دهید.» و می‌فرمود که «در نان دادن فرق مکنید میان دوست و دشمن و مومن و کافر که 
خالض لوّجه ال تعالی باشد".» [۲۰۵ الف ] 
شعر 
بان اه لنستم ی ۳ بستنرلایسی؟ بت الصلات 

حکایت :۲ و در اواخر ایام شیخ؛ فَّس له ره برحسب «فی کل ذاتِ کب حری 
رَطبة َجُْرّ» هر روز دیگی طعام از برای کلاب محله بدادی پختن و بدیشان رسانیدی تا 
می‌خوردند. و همچنان فرمود که نان و آب گفته‌اند بر موافقت. یا منم سَقّی مُشبِمٌا لین 
ظم قَا مناج موم حفر چاه آب فرمود کردن که از آن‌جا آب سخت سرد 


حاصل می‌شد و خم یخ پیوسته در وقت گرمای هوا مرب می‌فرمود داشتن و به مردم تشنه 


ان 
نهر 
از ثراق ی گردی اگر دیدی فلک فطره‌هایش جانفزا چون آب نحیوان آندی 
در خیال آب جودش یافتی خاکی سراب معدن گسوهر بسان بحر عمان آمدی 


۱) می‌گویند بر در خانقاه شیخ ابوالحسن خزقانی نوشته شده بو وه که ابر ابش یه ای تانی دهد و تاعی 
مپرسید. ان کس که پیش خدایش به جانی ارزد» پیش بوالحسن به نانی ارزد.» 

۲ ل: بنشرالدین. 

۳ هل ش. ق: مطالب این حکایت دنبالً حکایت قبلی است. 


1۳۷ 


فصل بیسیم 
در هیبت شیخ صفی‌الدین قدس اللهٌ سره 


چنان مهیب و با شکره می‌بود که در مجلس او هیچ کس را از سلاطین و اعاظم و علما 
و اکابر مجال سخن گستاخی نبودی و اگر نیز علما به امتحان آمده بودند و با خود فکر 
سژالات کرده که از شیخ؛ فد سر سئوال کنند؛ به حضور مبارکش از مهابت و هیبت او 
کل‌اللّسان شده مجال سئوال نداشتندی و چنان هیبت شیخ بر ایشان مستولی شدی که بکلی 
فراموش کردندی و چون بیرون رفتندی به تحیر و تعجب گفتندی که «ته ما اين فکر کرده 
بودیم.» 

و امثال این حکایات همچو مولانا شمس‌الدّین گیلانی رَحْمَه اه لیب در ابواب 
متفرقه مسطور است و بسیار بودی که طالبان را به گاه عرض واقعه از هیبت او واقعه فراموش 
شدی, شیخ واقعة ایشان با ایشان بگفتی و جواب بگفتی. و در مجلس او هیچ کس را مجال 
سرفه نبودی فخاصه سخن گفتن با تبشم کردن بلک قدرت بیرون رفتن نیز نبودی. 


‌ 


تسس ۲ 
مه اسال توت سیر انیس قمع اللت لام توضرضا 
(ن بوض عسن زر جوم" لح ون بعصت علی ال قلک دار قفوم ؟ 


۱) ق: زواهر النجوم . 
۲) ل: دو بیت عربی را ندارد. 


باب هشتم /فصل بیستم 


‌ 


سعر 
پرتو هیبت حلّ داشت بر ان روی, از انک نسور اجلال خدا سود در آن پسیشانی 


حکایت: مولانا شمس‌الدّین اقمیونی روایت کرد از سلطان ینغشی ‏ و او از مراد او 
پانقی که وی گفت روزی در زاوبهٌ متبرکه حاضر بودم. مولانا عبدالعزیز مرهشتی در آمد و 
برجای شیخ, فلس سر بنشست. جمعی از مجاوران گفتند «برخیز, که جای شیخ است.» او 
در جواب گفت: «جا از آن من است.» بعد از زمانی شیخ قَدّض سر درآمد و جمعی با شیخ 
درآمدند و ب ی آنک کسی مولانا عبدالعزیز را منع کند» دیدیم به صفب نعال افتاده بود. 
۳ 
اب وی رلک یل الضطومَویعه" دمن علا وتان عئوة زلنا" 
چون شیخ نماز بگذارد و گفت: «عبدالعزیز چونی؟» به صفایی گفت: «شیخا» هیچ 
صفایی ندارم.» شیخ گفت: «آری» هندو در آینه نگریست. روی خود بدبد» ملول شد.» 


ب 


سر 


ل: بنفش . 
۲) ق: الخطومعه . 


۳) ق: عدت. ه ش : عنزه . 


1۳۹ 


فصل بیست و یکم 


در علو همّت شیخ صفی‌الدین, قذس آللهُ سره 


آذام له رکه فرمود که شیخ راه فد سر همگی تَهْمّت و کلی همّت به خدا و کار 
خدا بود و همّت مصروف خلق خدا که ایشان را دعوت به حقّ کردی و ایشان را شناسا 
گردانیدی. همّت او در مال و ملک و منصب دنیوی نبودی» بلک از همه دنیا و ابنای دنیا 
استغنا داشتی و فرزندان را به علَ همّت ترغیب فرمودی و مریدان را علوٌ همت تعلیم 
نمودی و فرمودی که «خالص. خدای را. تعالی» طلب کنید که هر که خدای را طلبد دنیا و 
عقبی به طفیل او را حاصل شود همچنانک اگر کسی روی به آفتاب دارد سایه در عقب او 
می‌آید و اگر پشت به آفتاب کند سایه از اوگریزد و او به سایه نرسد.» 


2 


مجس. 
آفستاب هسمتم کی سایه اندازد بسرین سایه گاه خاکدان طلمث آباد زمین ۱ 


و فرمودی که «طالب که در راه باشد و به مادون حقّ تعالی سر فرود آرد در آن مقام 
بماند و به مقصد نرسد <همچنان مرغان که به زمستانگاه و تابستانگاه آیند و روند > ۲ هر 
مرغی که سر به آب و دانه فرو نیاورد [۲۰۵ ب] زود به مقصد رسد و هر مرغی که سر به آب 
و دانه فرو آرد به آن مقصد نرسد؛ اگر برسد دیر رسد.» ۱ 


۳( ق. چ: مطلب بین ع را ندارد. 


باب هشتم / فصل بیست‌ویکم 


1 


سعر 
با همّت چون گشاید مرغ دل در کوی او شرریه اب و داته کون.و مکتان نارد شرو 


حکایت "*: آذام له یره فرمود نوبتی اصفهبد عمادالدّین محمّد گیلانی از شیخء 
دس ال سر استدعا کرد که از برای او به اردو می‌باید رفت به شفاعت. شیخ. فد سِرّف 
فرمود که «آبا و اجداد او دیهها و عقار بسیار به من می‌دادند قبول نکردم و سر همّت بدان فرو 
نیاوردم که اگر قبول کرده بودمی واجب شدی به شفاعت رفتن. اکنون فارغ‌البالم. اگر خواهم 
حسبی شفاعت کنم و اگر نه. نکنم. و اگر از ایشان املاک قبول کرده بودمی ایشان را بر من 
سخن بودی که چرا شفاعت ما نمی‌کنی. اگر شما را نیز آسایش و فراغت می‌باید» از این‌ها و 
از امثال این‌ها چیزی قبول مکنید و نظر همّت به چیز ایشان میالایید تا از ایشان منت نباید 
بردن.» 

شعر 
شاهبازی را نزیبد کو آبود قدش آشیان بهر مشتی خاک بردن مْتی از خاکیان 


حکایت "*: چون شیخ, فد یره در تبریز به خانقاه رشيدية تبریز نزول فرمود به 
وقت مراجعت وزیر غیات‌الدین محمّد رشیدی هفتاد دست خلعت از برای شیخ و اصحاب 
شیخ مرتّب کرده بود. چون شیخ را فش سره معلوم شد. ناگاه برنشست ‏ و بیرون آمد. و 
هیچ کس را قدرت گفتن نبود. چون به دیه اسفنج ۱۵۸۱) رسیدند. جماعت گفتند که «وزیر 
:چنین دعوتی و خلعتی ترتیب کرده بود.» شیخ فد سره فرمود که «همّت من ملتفت 
چنین چیزها نشده است و عزیز پیش خلق از برای اینم که طمع از خلق بریده‌ام. 
شعر 


۷ رک؛: توضیح (۲۱۹) در بخش «اختلاف نسخ». 
۲ ق گر 

۲۴) رک: توضیح (۲۲۰) در بخش «اختلاف نسخ». 
۴ ش: برخاست . 


٩۴( 


۰ تيب 
در وفای شیخ صفی‌الدّین, قَدّس اللهٌ سره 


آذام له رکه گفت که شین دض سر بر رسوخ وَاوفُوایعَهُ له ثابت قدم و صادق 
بود و هر عهدی و قولی که بکردی, اگر چه مرور ایام بر آن بگذشتی, که از آن نگذشتی و از 
دست نگذاشتی و خلاف آن روا نداشتی و نکردی. و فش سل فرمودی که «صاحبدل هر 
چه ببخشد باز نستاند و شیر هر چه بخورد رد نکند و سلطان هر چه ببخشد باز نستاند.» و 
اگر در حالت طفولیت با کسی صحبتی داشته بودی یا کسی در حق او نیکویی کرده بودی 
فراموش نکردی و هميشه او را به دعا مددکردی و یاد داشتی. 

و چون ترییت و توبه و تلقین از شیخ زاهد. قدص اللّه ره گرفته بود هر کس را که 
نسبت با او داشتی به نوعی احترام و اعزاز کردی که شرح نتوان کردن. و در زمان شیخ زاهده 
دش روخ هر سال دو دست جامه از برای شیخ زاهد می‌برد و خود جامةٌ شال می‌پوشید 
و هر چه حاصل کردی در نظر شیخ درباختی و خان و مان و بود و وجود خرد همه فدا کرده 
بودی و هنوز می‌ترسیدی <چرا؟ شیخ فد سره فرمود که «اگر قبول نمی‌کردی چه 
می‌کردم؟ بزورش توانستمی دادن؟ بابا؛ کار شیخی و مریدی غیر از آن است و از این بزرگتر 
است. اگر همه عمر به محاسنْ خاک راه او بروبم هنوز از عهدهُ شکر و تلقین بیرون نیامده 


۱) قرآن نحل : ۰٩۱‏ 


باب هشتم /فصل بیست‌ودوّم 


باشم.» > ! 
تن 
شکر حفّش به چه رو تا به قیامت گویم خاک راه قدمش " گرچه به روبد رویم" 

حکایت: آذام له رکه گفت به وقتی که شیخ, دض له رف به قراباغ رفته بوده امیر 
دمشق خواجه او را به خانقاه خود فرو آورده و هميشه ملازمت خدمت شیخ می‌کرد. انفاقا 
در آن وقت شیخزاده شمس‌الدّین جمالان ء که نوادهٌ شیخ زاهد بود قَدّس اه رُوحَه مذتی 
بود که در اردو ملازمت می‌نمود و قریب چهار هزار دینار خرج می‌کرد و اتفاق دیدن دمشق 
خواجه نمی‌شد تا روزی که دمشق خواجه به حضور میارک شیخ, فش یرف نشسته بوده 
او درآمد. شیخ چون او را دید برخاست و او را [۲۰۶ الف] در کنار گرفت و بالای دمشق 
خواجه به اعزاز بنشاند. امیر دمشق خواجه از این حرکت بالانشستن او سخت متغیر شد. 
شیخ» قاس اه فرمود که «امیر دمشق خواجه. خدمتت پیش ما به چه کار آمده است؟ از 
بهر آن آمده است که ملک نداری» ملکت بدهیم؟ و لشکر نداری لشکرت بدهیم؟ اگر بهر 
آن آمده است که ما خدمت پیری کرده‌ايم ما را دعایی باشد از بهر آن دعا آمده‌ای که اين 
درویش خدمت درویشی کرده است و از آستان او چیزی بافته است و آن پیر جذ اوست و بر 
من واجب است حق گذاری و وفاداری ایشان کردن. چون هر چه یافته‌ام از خاندان ایشان 
يافته‌م من لم یشک لاش لَم یشک ال» 


ق 
شاخ و برگیست از آن دوحه که از نفخ او من بی‌برگ و نوا بسرگ و نوا یافته‌ام 
روی عشقم همگی تازه و سرخ است که در مسردم چشسم صفا آب وفا بافتهم 

پس قَدّس سره مثلی گفت که پادشاهی را باغبانی بود عاقل» و در باغ درختی بود که 
میوه‌ای نیک داشتی. باغبان محافظت آن میوه کردی و تازه و نیکو داشتی تا وقتی که موسم 
آن میوه نبوده پس آن را به تحفه پیش پادشاه برد و بار خواست. بارش بدادند تا در نظر 
اقا مرو تاد مقر ان وفت آن مورو وی شخ خر مش امن و هقی وف تاد 


۱) چ: <و می‌فرمود که هنوز از عهده شکر تربه و تلقین بیرون نیأمده باشم. > 
۲( ص* ج خاک راه و قدمش . 
۳ ف» ش» چ: به رویم روبم . 


1۴۳ 


مایا 


وبا باغبان نظر لطف و عنایت کرد و به خزانه‌دار اشارت فرمود که این کس را در خزینه‌برد تا 
هر چه در نظر او خوشتر آید بردارد. 

خزانه‌دار دست او را بگرفت و در خزینه برد و انواع جواهر و اقمشه و نقود بر او 
عرض کرد. او هیچ قبول نکرد ناگاه شیشه‌ای گلاب دید. آن را برداشت و در زیر بغل گرفت 
و بیرون رفت. خزانه‌دار بیامد و احوال باغبان به پادشاه عرضه داشت. پادشاه از اين معنی 
تعجّب کرد و گفت: «اين مرد یا عاقل عاقل است يا دیوانهٌ دیوانه. باری در عقب وی بروید و 
خبط کنید تا کیتا ام برد وه مر کت »عون دز عقب وی رده دیدید دور بخ ترفت 
پیش آن درخت باز کرد و آن شیشه در اصل آن درخت ریخت و باز خاکش بپوشانید. 

منهیان بیامدند و صورت حال بر پادشاه عرضه کردند. پادشاه فرمود: «بروید و او را 
بیارید, که مشکل دو شد.» برفتند و باغیان را بیاوردند. پادشاه فرمود که «ما تو را در خزینه 
فرستادیم و خزانه را بر تو عرض کردیم و تو را مخیّر گردانیدیم تا دلخواه خود از خزينة ما 
برداری از جواهر و اجناس و نقود. هیچ برنداشتی مگر شیشة گلاب» و آن را نیز در خاک 
ربختی. در این چه حکمت است؟ 

باغبان گفت: چون من چندین هزار بیرون سرگردان‌اند و مجال شرف حضور پادشاه 
را ندارند. من لایق شرف بار و حضرت پادشاه بواسطه وسیلهٌ موه آن درخت شدم و چون 
پادشاه با من لطف کرد من نیز خواستم که هم از خزانة پادشاه حق‌گذاری و وفاداری آن 
درخت بکنم که وسیله این رتبت و مرتبت من شد. جواهر و نقود و اقمشه در وجه او 
نمی‌شد. آن گلاب را ببردم و در ین آن درخت ریختم؛ هم از خزانة پادشاه حق گذاری و 
وفاداری وی کردم.» 

پادشاه چون این بشنید بپسندید و فرمود که «اين مرد عاقل است و وفادار لایق 
وزارت است.» وزارتش بداد و به وزارتش منصوب گردانید. 

«کنون فرزند آنچه من یافته‌ام از خاندان ایشان يافته‌ام. بر من واجب است حقگذاری 
و وفاداری خاندان ایشان کردن؛ و اگر به اين محاسن جای ایشان بروبم هنوز حق‌گذاری به جا 
نیاورده باشم.» امیر دمشق خواجه چون این سخن بشنید خوشش آمد و تحسین کرد و 
ارادتش زباده شد و کار شیخزاده شمس‌الذّین جمالان بساخت <چنانکه خاطر او 


1۳۳ 


باب هشتم /فصل بیست‌ودوّم 


سا 
صادقان چون به سر کوی صفاها تازند روز سازار وفا جان و جهان در بازند 


حکایت ": خَلَد له یه گوید که در حضرت شیخ فد سره نوبتی به گشتاسفی 
می‌رفتیم. در وقت صباحی سیّدالاقطاب حاجی شمس‌الدّین, رَحْمَالّهعَلّه.به استقبال آمد 
و سیّدالاصفیا نورالّین پسر حاجی شمس‌الدّین با او در سنّ صغر بود. شین فد سره با 
حاجی من الدی) مدا علیّهمعانقه کرد اما دست و پای تز رالدنخ می‌بوسید و بر 
ایشان ؟ شیخ دس سل حدت فرمود و گفت: «یعنی هه 
1 ت ای ت ی تعنص 9 حلاس 9ر 334 : «یعنی من پای او می‌بوسم. من در 
وفاداری چنان می‌پندارم که پای شیخ زاهد می‌بوسم.» 


0 


ِِ 
ار ری ال اسان یی اقلا[ جدارو دا ال جدازا 
ناب الاب ار شسعلن فنلی ولکن نب من مک دازا 
و سال به سال در صلات و انعام با ايشان مبالفه می‌فرمود و هر قرضی که حاجی 
شمتر لد رال یه ری دا قرش دض وا حدم مالقه سر کرد که والله: 
رحمَةاله علیها» می‌گفت: «پندار میراث است. چهار دانگ از بهر او بفرست و دو دانگ از بهر 
ما بگذار.» شیخ فد سره می‌فرمود: «از برای شما خدا بس» و من از آنٍ شماآم اما هر چه 
حاصل شود از بهر او خواهم فرستادن.» و اگر کسی از شیخ, قَدّض سرت درخواستی کردی 
نه نگفتی» و چون قبول کردی از آن تجاوز ننمودی و خلاف روا نداشتی و اگر چه به زیان 
بازگردیدی. 
ِ#ِ 
شیر کیت در گناد از دزم ترازو داشتتی دست انعامش به لطف از خاک ره برداشتی 


۱) ص: مطلب بین < را ندارد. 
4 ل این حکایت ر ندارد. 

۲) هش ق : امت. 

۴ چ: ‏ شغقن . 


۹۴۵ 


صیوهسا 


و فد سر می‌فرمود: «ه رکه ما را بشناسد او را نیک باشد و اگر کسی ما را نشناسد 
ما را به باشد.» گفتند: «چرا؟» گفت: «از برای آنک هر که ما را بشناسد ما را به ظاهر و باطن 
غم او باید خوردن و هر که ما را نشناسد ما را سبکبار کرده باشد.» 


حکایت: ملک العباد جمال‌الذین ارموی گفت در تاریخ اثنی و عثسرین و سبعماثه 
[۷۲۲ ۱۳۲۲/۸ م] در حضرت شیخ. قَدّ ال ره ملازمت می‌نمودم و کفش شیخ را 
ملازم می‌بودم. روزی چون نماز می‌گذاردم کفش شیخ را بدزدیدند. در وقت آنک کفش را 
پیش قدم شیخ آرم متحیر شدم و عظیم فروماندم. شیخ چون مرا مشوّش دید. فرمود: «کفش 
بردند؟» گفتم: «بلی» گفت: «نیک کردند» که عظیم تنگ بود و مرا زحمت می‌داد.» و همچنان 
در خانه رفت و موزه ببوشید و بیرون آمد و گرد حرمسرا می‌گردید و اين بیت می‌خواند:! 

شعر 
«تساپسیاده می‌روم در کوی دوست سبز خنگ چرخ در زین من است؛» 

ناگاه طالبی گیلانی درآمد و کودکی بر دوش و کودکی بردست. چون شیخ, فدص 
سرّف به وی نظر فرمود نگران شد و او را بلطف می‌پرسید و به مطبخ فرستاد. بعد از شش 
روز آن شخص بیمار شد و مبطون شد. شیخ, قدص سره هر روز برفتی و خود او را شربت 
دادی.چون ده روز شد عظیم بیمار شد. شیخ به من اشارت فرمود که «تو نیز غریبی و او نیز 
غریب است. او را محافظت کن.» بر حسب اشارت شیخ ملازمت می‌کردم. بعد از پنج روز 
حالش از دست بشد و نیم‌شبی در تنگنای نزع افتاد. آوازی شنیدم در باز کردم. شیخ را 
قن سرّف دیدم شمعی به دست درآمد گفتم: «عظیم به وقت آفلی ونر تالین او تسا 
و دست مبارک بر او نهاد و او را برانگیزاند. از آن حال بازآمد. فرمود: «تاج‌الدین» غم اطفال 
مخور. وقت آن است که غم خود خوری.» و تلقین ذکرش فرمود و مرا به ذکر گفتن اشارت 
فرمود. چون زمانی ذکر بگفتم او نیز در ذکر آمد و در جوشش ذکر افتاد و همان زمان ذکرش 
بگر دید و تلقین تبدیلش بداد. فغان در آن نیم‌مرده فتاد و در آن وقت و ذوق جان تسلیم کرد. 


متیر 
جان مشکیتش چو نوی آشنابی بازیافت مرغ فرخ گشت و سوی آشیان پرواز یافت 


باب هشتم / فصل بیست‌ودوم 


پس اشارت فرمود تا مقامش راست کردم و آب بیاوردم. شیخ به دست مبارک آب 
می‌ریخت و من دست و پای درویش بشستم. بعد از آن برخاست و برفت و اشارت فرمود که 
«باقی شب بر بالین او زنده‌دار.» چنان کردم. بامداد تجهیز فرمود کردن و خود تا مرقد او 
بیامد» و بعد از سه روز فرزندان او را جامه فرمود ساختن و به صلاح خادم سپرد. 

۷ 
عصر شین فد سرْه به اخی علی دولوزی گفت: «می‌دانید که این چه کس بود؟» گفتند: 
«نه» فرمود که «در زمان شیخ زاهد قدص اللّهرُوحَهٌ به حضرت شیخ زاهد می‌رفتم. پدر این 
کس در میان برتجزار بود و آب می‌داشت. بیرون دوید و به زیارت آمد و التماس کرد که «از 
برای خدا چندان توقف کن که تو را سیر ببینم. خدا داند که چون تو بازگردی زنده باشم یا 
نه.» باستادم و متحیروار نگاه می‌کرد. چون به حضرت شیخ زاهد قدص روخ رسیدم سه 
ماه آن‌جا ماندم. چون باز آمدم به جوار رحمت رسیده بود و این تاج‌الاین کودک بود و چون 
پدرش را بر من حیّ ارادت است محافظت فرزندش کردم و محافظت فرزند فرزندش بکنم» 
و اگر حق تعالی امان بدهد فرزندانِ فرزندانش را نیز محافظت بکنم.» 


شعر 
درخت اعتقاد پساک در باغ وفاداری ز اصلش ! کام دل روید» ز فرعش آرزو باری 


به‌باغ جان‌و دل بنشان که وقت موسم دولت به‌هرفصلی از آن بهری به اصل و فرع پرداری 


۱) ص: ز وصلش . 


1۳۴۷ 


۰ ۳۹ لی 
در صفای شیخ صفی‌الدین, قدس له سوه 


حقّ تعالی او را صافی آفریده بود از کدورات نقیصت و عیوب همچو حسد و حقد و 
کینه و ریا و غضب نفسانی. و هرگز بدست و زبان از او ایذا و آزاری به خلق خدا نرسیدی و 
هرگز در غضب نرفتی؛ الا که خلاف خدا از فرزندی یا مریدی بدیدی, برنجانیدی و در 
غضب رفتی. و گاه بودی که به حرکت دست مودٌی شدی, که ادب فرمودی. و اگر خلاف 
طریقت بدیدی که نپسندیدی اوّل توبیخ کردی. بعد از آن به رفق و مدارا بااو بگفتی و او را 
یره ار مدز از بای هش انار امیس وک سا ور 
حق او سخنی می‌گفت به مغایبه و یا در روی او بمواجهه‌نرنجیدی. و یا دزدی چیزی 
بدزدیدی از آنٍ او <ویا در پس دیوار چیزی بگفتی,آن را با روی او نیاوردی و فرمودی «ما را 
سبک بازگردانند ما او را چرا برنجانیم.» > ! 

شعر 
نوش محضی که ازونیش ندیدی دل کس نور حقی ز همه زنگ کدورت صافی 
و شیخ» فد سل می‌فرمود که «دینداژ کین‌دار نباشد. در دل دین توان نگاهداشت 


یا کین؟» 


0 چ: <دو یا از پس دیوار خود را اعحمی کرده تایه آدگاشتی ین 


باب هشتم / فصل بیست‌وسوم 


ظ‌ 


شعر 
کین و دیسین را مس خالفت پبداست کین و آن" در دلی نسیاید راست 

و" شیخ دس سره مخلص بود در طاعت‌کردن و مریدان را نیز اخلاص می‌فرمودی 
و نصیحت می‌کردی که «از ریا پرهیز کنید و اخلاص در مجموع طاعات به کار دارید.» و 
مریدان را می‌فرمود که «اگر نفش شما را بر آن دارد که برخیزید و طاعت کنید تا خلق بدانند 
که شما چنین طاعت کننده‌اید خلاف آن کنید, که چون ریا درآید, طاعت را خبطه گرداند . و 
اگر نفش شما را کاهلی فرماید؛ به طاعت کردن برخیزید و طاعت کنید تا خلاف نفس کرده 
باشید ". خلاف نفش و فاق رضای حتی باشد.» و مریدان را نصیحت فرمودی که «بر شما باد 
که ریا از خود دور کنید چندانک توانید, که آخرین خصلتی که مرید از آن خلاص یابد ریا 
باشد. تا ریا پاک نگردد شخص پاک و مخلص نشود.» 

و قدص سره از سبک روحی با همه طفلان و مردم سهل خوش برآمدی و با هم 
ایشان می‌نشستی و مزاح شرعی می‌کردی و وقتها از آن سخن بسط آمیز سرورانگیز بگفتی 
که صفا به دلها بخشیدی و فرح رسیدی. " [۲۰۷ ب] و در سفر چنان به بسط بودی و خوش 
خلق که رفقا را از سرور در انبساط آوردی. و اگر کسی را ملالت بودی فرمودی: «باباء 
ملالت برنتابد.» و به نفس خود به خدمت رفقا وبه طبخ چیزی تارسیدن ايشان قیام نمودی» 
و اگر کسی از اصحاب خسته شدندی اولاغ خود پیش فرستادی و چیزی خوردنی نیز 
بفرستادی, وضع رو ال 


حکایت : آذام له بر گفت که شیخ فد سره باری به تبریز در خانقاه جلال 
وزیر "غیاث‌الدین -که بیرهٌ شیخ ربّانی شهاب‌الذین سهروردی رح لوح بود -دعوتی 
کرده بود و شیخ را برده. قوّالان چیزی گفتن آغاز کردند و جماعت ز حشمت و هیبت شیخ؛ 
دض سره سماع نمی‌توانستند کردن. ایشان را در خاطر آمد که شیخ حرکت کند تا ایشان 


0 چ: که اين و آن. 

۲ چ: از این‌جا تا اخر مطلب را ندارد. 

۳ ش: + مصراع . 

۴ ق: صفا به دلهای رسیدی و فرح بخشیدی. 
۵) ق: ال فقه. 

۶) چ: خانقاه منکوحهُ وزیر. 


1۴۹ 


نیما 


سماع کنند. ناگاه شیخ» قَدّض سره به وزیر غیاث‌الدّین گفت: «فرزند محمّد! ما در آن خلوت 
رویم و به گوش سماع کنیم و یاران به تن سماع کنند.» وزیر دستبوس کرد و گفت: «والّ ما 
همه این می خواستيم. امّا نمی‌توانستیم گفتن» شیخ به ولایت دانست.» 

پس شیخ اندرون رفت و ایشان را آن شب سماع خوش برفت. و شیخ فد یره در 
خلوت گفت که «چون ایشان را دهشت بود گرانی نباید کردن و هر که به ریاضت دل او 
سبکبار از علایق شد و ثقل جسمانی از وی به خفت روحانی مبدّل شد. سبک روح او را 
توان گفت پیش اهل تصوف.» 

شنعر 
از هواي سبکي روح صفا بر دل مرد بس سبک‌روح چو جان‌گردد خاک وگل مرد 


ه 1۵ 


فصل بیست و چهارم 


در خلق شیخ صفی‌الدین, قدّس اللهٌ سره 


بعد از آنک به لو أخلاق اوه معروف و به آنار راک لعلی خلق عظم۱ 
مرف شام وی با ای دی غایت مد و وه شش ها ی ات ی 
خُلقّی است با خلق. آنچه با حقٌ است آن است که صفات ذمیمه به صفات حمیده مبدل شده 
رز ای رها شا قافن یشان سس ریز وان ی 
تعالی این پسندیده است. 


‌ 


شعر 
اتسن ختلی کبهشبر مت و انار الهر: گ‌نجیست ز الطساف خدا نامتناهی 

و خلقی که با خلق است حسن معیشت است با خلق؛ همچنانک معامله‌ای راست کردن و 
سخن و صحبت راست داشتن و مهم و مصلحت خلق راست کردن و بر خیر و شر ایشان 
مشفق بودن و با خلق دست و دل و پیشانی گشاده داشتن.» 

و شیخ را فد سِرّف اين معنی به تمام و کمال بود که دایم زحمت خلق بر خود 
می‌گرفت و راحت به خلق می‌رسانید و مردم را به راحت می‌داشت و به دلجویی خلق 
مشغول می‌بود اگرچه از ایشان خلاف نفس خود میدید و آزار می‌رسید. 


۵ قرآن قلم : ۴. 


سس 


سعر 
شا آخشنه السای هس شا نه وا تانق ی کر موطن حس 


حکایت :۱ آذام له رنه گفت که در وقتی که مولانا نصیرالّین اردییلی راه رَحْمَة له 
[مَیّه ؛ نایرةٌ غضب و حسد و حقد مشتعل بود و به غلوای منصب قضا و تذکیر مشتغل و از 
سر منبر در حق شیخء ۳ سِرّت و مریدان زبان دراز می‌کرد؛ تا روزی خواجه فخرالذین 
یوسف را رَحمَةاللْه علیْه برادر شیخ با مولانا نصیرالّین در مجمعی اتفاق ملاقات افتاد و 
خواجه فخرالدین از سر ثقل سخن بسیار که از مولانا نصیر کرده بودند با وی بحث و عربده 
آغاز کرد چنانک به نزاع انجامید. 

این سخن به شیخ قَذْس سره رسید. هر یک از اتباع و ملازمان شیخ قدص یرت 
رسیدند و گفتند که «مولانا نصیر را زجری می‌باید کردن و غلبه بر سر بردن تا ترک سخن 
خشن ‏ کند. قدص سره فرمود: «من خلق را به خلق گرفته‌ام و احرار را به خلق بنده گردانیده» 
و او مرد دانشمندیست من او را به دست خلق به شست آرم. 

شنز 
مسخلصش سازم و از خلق به دستش ارم خلق اخلاص درین چنبر شستش ارم 
برخیزید تا برویم پیش وی." 

و برخاست و میان مبارک دربست. اخی علی دلوزی مانع می‌شد. فایده نداشت. و 
تنها روانه شدء و در عقب مردم بسیار برفتند. خبر به مولانا نصیر رسید که شیخ آمد. از خانه 
سراسیمه بیرون دوید و به حضور [۲۰۸ الف ] شیخ رسید و از گفته مَُعَدُر و از اتمدیشه 
مستغفر شد و گفت: «همین باشد.» و آن عداوت به صداقت مبدل شد. 

چون شیخ, قدص سره مراجعت فرمود به اخی علی دلوزی و آن جماعت که 
تحربض بر مغالبه می‌کردند گفت: «هان اين چنین بهتر بود» یا آنچنانک شماگفتید؟ گرفته 
دل گرفته باشد و آزاد را به حُلْ بنده توان کرد؛ بحُشنالحُِ یُتفب لو بخلاف گرفته 
شمشیر که مراعات ملق به حضور نماید و به غیبت فیبت کند.؛ 


۱) ج: از حکایت مزبور فقط مطلب آخری آن که مربوط می‌شود به سرپا ایستادن شیخ در مقابل درویشی که در 
او «وقت» پیدا می‌شد. آمده است. 


۲ ق: خوش. 


14۵۲ 


باب هشتم / فصل بیست‌وچهارم 


سر 
۳ ماو شارب تال اس ساسا 
: : دار بسن ا یط 17 2 ۲ 
واز جملهٌ حسن خلق شیخ, قدش سوه [آنکه ] اگر درویش را وقتی پیدا شدی» شیخ 
چندان برپای مبارک باستادی که او از آن حال بازآمدی و اگر نیز تا نیم شب بودی. 


سب 


شعر 
زمی دولت لطسف پروردگار که باشد چس‌نین دولتش پبایدار 


حکایت :۱ آذام له بر گفت که نوبتی حاجی محمّد آدمان و پیره علی -که از خلفای 
معتبر بودند» رَحمَهُمَا ال با جمعی کثیر آمده بودند و تا قریب هزار دینار چیزی آورده به 
حضور شیخ دس سره بنهادند. شیخ به گوشة چشم التفات نفرمود بدان سبب که ایشان 
پنداری در خود آورده بودند و شیخ قدص یره بر آن خواطر ایشان صاحب اشراف بودند. 
با ایشان درویشی بود و او نیم درم زر آورده بود. چون دید شیخء قدص سر بدان آورده؛ 
ایشان التفات نمی‌کند با خود انديشه کرد که اين نیم درم حقیر چه باشد. ناگاه شیخ اشارت به 
درویش کرد و دست مبارک فروداشت و فرمود که «بیار.» درويش آن تیم درم بر دست مبارک 
شیخ نهاد. شیخ آن را بر کف می‌انداخت و می‌گفت: «خدات برکت دهاد.» و سه بار بگفت. 
آن درویش از حسن خلق شیخء قدص سره شاد و خرّم شد. 


سر 
از شُفْرّ" خاق او باد صبا بوبی ربود صد هزاران غنچة کلها به خنده لب گشود 


حکایت : " پیره زین‌الدّین گفت که از پیره مجدالدّین برّاز که نوبتی همچنان جماعت 
غلبه از طالبان کرده آمده بودند و هر یکی چیزی آورده از انواع اشیا و گزانگبین. شیخ؛ فص 
سره در خلوتسرای استاده بود و عرض می‌کردند و خادمان در خانه می‌بردند. اتفاقاً 
درویشی یک دو مشت گندم در انبانچه کرده بود و از برای شیخ آورده و آن انبانچه در دوش 
0 له چ: این حکایت را ندارد. 


۲) ق: ان. 
۳( له چ: این حکایت را ندارد. 


1۱۵۳ 


میا 


بسته. چون نظر بر این طالبان انبوه کرد که آنچه آورده بودند عرض می‌کردند و در خانه 
می‌بردند - آن درویش از قلت بضاعت خود خجل شد که «اين مقدار گندم به حضرت شیخ 
چون توان بردن؟» از سر این دهشت در آستان زاوبه باستاد و پشت به دیوار بازگذاشت و در 
این دهشت متحیّر شد. شیخ, فد سره اشارت فرمود که «آن درویش را بخوانید.» چون 
بیامد,شیخ: فد سره دامن مبارک فروداشت و فرمود که «آن گندم که آورده‌ای از برای من, 
در این‌جا ریز.» ان درویش از این حسن خلق فرحی یافت که شرح نتوان کرد و همچنان در 
دامن مبارک در خانه برد. 


شعر 
خلی مسکین پروری زان سرور دوران نگر خاطر درویش جویی,زان چنان سلطان نگر 

و شیخ از غایت حسن خلق با هر درویشی شکسته دل چندان لطف کردی که او خرّم 
شدی. با هر کس به مدارا و خلق و نصیحت و موعظهُ حسنی چندان بگفتی که ایشان را در 
کار آوردی و هر یکی از جملهٌ عباد گشتی. 

و از جمله اخلاقش علم حکمت بود که اندرون پاک مبارکش از علم و حکمت 
مالامال بود. و از اخلاقش صلهٌ رحم بود که در آن مبالغه می فرمود و در هر اندوهی غمگسار 
و خاطر جوی بودی و مواسای مالی و عرضی و قدمی هیچ دریغ نداشتی و مجموع اقربا از 
ملبوس و مأکول جمعی را که احتیاج بودی ساخته می‌گردانیدی و مصاهرت مجموع با 
خویشان کردی. 

و در آخر حیات ظاهری می‌فرمود که «نگرانی فرزندان ندارم و تشویش 
خویشاوندان نمی‌خورم <که سبب من ایشان را خوش دارند. اما نگرانی این غریبان و 
مسکینان دارم و غم این‌ها می‌خورم > که چون [۲۰۸ ب] که به من جمع شده‌اند بعد از من 
بدیشان که نظر کند؟» و از خلق و مرحمت به دست مبارک گرد از روی و سر یتیمان پاک 
می‌کرد و ایشان را همچو پدر: و عورات بیوه را در محافظت و رعایت همچو شوهر بود. 


‌ 


سعر 
و اب بش بش تیال غمام بوجهه. نسمالالینانی مضت بأازایل 
ب رفاک نن افل شالم. فموی هه نی نشتةا وفراصل 


) ص: مطلب بین < > را ندارد. 


۲) ق: نفحة. 


۱۵۴ 


باب هشتم /فصل بیست‌وچهارم 


حکایت : آذاع البرک گفت که چون شیخ. قدص له سر به حیات باقی رسید. زنی 
بود بیوه که بر سر راه مسجد جامع می‌نشست و سخت به زاری می‌گریست و می‌گفت: «هر 
آینه بر این سر راه به من چیزی می‌داد و من آن را از آدینه تا آدینه به پنبه می‌دادم و می‌تافتم و 
می‌فروختم. بدین فیأس دو دختر بی‌پدر به شوهر داده‌ام و تربیت ایشان کرده. اکنون ما را که 
دارد؟» و بدین ساأن نوحه می‌کرد. 

شعر 
مضی ضاجب‌الجَذزی فلم یب بعده. کسریم ی ووی‌الاذض فش غمایها 

و شیخ, فلس سره اصحاب و دوستان را چون پدر و برادر مشفق بود که اسباب و 
مبعفیت اتعیال تفتر تسه می‌داشت و می‌فرمود که «مشایخ ماضی ۲ <در در فتوح 
می‌نشستند > " تا مریدان چیزی می‌آوردند و او بر خود و مریدان صرف می‌فرمود. اما 
وظیفهُ ما آن است که ما در دینشان تربیت کنیم و اسباب ایشان راست می‌داریم.» و اين از 
غایت شفقت بود که وجود خود بر خلق خدا صرف می‌کرد. و در آخر عمر دعا کردی که 
«خداوندااوفات من به وقتی کن که هوا خوش باشد تا مردم را زحمت نفس نباشد.» و این نیز 
از جملهُ شفقت بود بر خلق خدا. 

<و در امور معاش دنیوی نیز اگر کسی فروماندی به هر چه فد سوت اشارت 
فرمودی خیر و صلاح در آن بودی و آن کار بی‌رنج و سودمند شدی. و امثال این حکایات 
بسی مسطور است > 


شعر 
پناه مردمی می‌بود» هم در دیین و هم دنیا ملاذ عالمی می‌بود‌هم در صورت و معنی؟ 


۱) ق: عامه؛ ل: بیت عربی را ندارد. 

۲ ل: لفظ «ماضی» را ندارد. 

۳ ق: <در روز فتوح می‌نشیند >. 

چ: <و در ضمن ابواب و فصول امثال اين حکایات بسی مسطور است >. 
۵ ل: بیت فارسی را ندارد. 


1۵۵ 


مه 24 
در ترک تکلف شیخ صفی‌الدین, قَدّس له سره ۱ 


آذام له ره گفت که شیخ, قدص ال سر از تکلف دنیا مبرّا و از تصلف دنیوی 
معرا می‌بود؛ و در خانه و اساس خانه و ملبوس خویش به هیچ‌گونه تکلف نمی‌کرد و زینت و 
آرایش درزی تصوف و فقرا دانستی و کلی همّت نهمت ظاهری و باطنی بر عمارت و اصلاح 


باطنی داشت. 


حکایت : چون شیخ. قَدّس له مر از خشت خام زاویه ساخته بود و در فضای 


اندک آن مردم بسیار و جمع بیشمار را جای بی‌مضیق می‌بود و بسی جمعیّت طالبان را در آن 


پیدا شده و بسی تربیت و ارشاد مردم در آن‌جا رفته <اف اش میاه عی تقوی" من الله و 
ق 
رضوان خی" 


‌ 


سر 
می‌الاژ ائتث مطرع ال یلم واشتذی لها تساه اامیتان زیان ساهاوت ۱ 


۱ ق: + حکایت. 

۲ ق: علی‌التقوی. 

۳ قرآن توبه | ۱۰۹. 

۲ ل» چ: مطلب بین < > را ندارد. 


باب هشتم /فصل بیست‌وپنجم 


امّا در چشم کوته‌بین ابناء دنا حقیر می‌نمود. اقا مرحوم حاجی‌سام که از ملوک گیلان بود 
و در زمره مریدان شیخ فد سره است -مدعا نمود که در خلوتسرای شیخ زاویه‌ای بزرگ 
از آجر بسازد شیخ اجازه نمی‌داد. بعد از تکرار و مبالغه در التماس شیخ قَذّش سر 
فرمود که «ما را آن چنان زاویه نباید و اگر نیز بشود در کار نیاید.» و فرمود که «صوفیان در بند 
غانه عیادوت باید به کاشانه و اوه 


‌ 


و 
عقلا دل به چنان خاک مزخرف ندهند گسل بجویند ولی صحن دل آباد کنند! 

و چندین هزار دینار در این چهار دیوار خشتین صرف فقرا می‌توان کردن.» و به دست مبارک 
اشارت با آن زاویه به اخی علی دلوزی کرد. 

عاقبت حاجی‌سام رَحْمَاله عَلْ از سر قوّت اعتقاد بنیاد چنین زاویه بنهاد و آجر 
تراشیده به کار می‌کرد و شیخ؛ فد یرّه در آن مکره می‌بود تا دیوار به سقف رسیده و 
می‌خواست که سقف را منقش و رنگین سازد؛ شیخ فرمود که «ما را [۲۰۹ الف ] باید که 
خوان رنگین باشد نه خانه.» و در تنقیش آن کراهت می‌نمود فی‌الجمله نه بر مقتضای خاطر 
شیخ فد یره چوبها و آلات سقف را رنگین و منقّش کردند و چون بیرون آوردند که 
سقف فروپوشانند» آن شب باران عظیم باریدن گرفت و دوسه روز باران مطبّق شد و مجال 
فروپوشیدن نبود و آن نقوش از روی چوبها آب باران بزدود و آن رنگها فرو شست. 

می خواستند که باز اعاده آن نقوش کنند. گفتند چون ارادت شیخ در این نیست لاجرم 
از سر کرامات او آن نقوش مندرس شد و اگر نیز اعاده کنند از کرامات شیخ ندای «و ان عنم 
مُذْنا» می‌آیده‌فایده نمی دهد. پس کی ماکان به آن آلات مبترالتقوش پپوشانیدند و مدّتی 
چنان بماند اگرچه معمور می‌بود امّا مسکون نمی‌بود و در آن کسی نمی‌نشست.و نیز در آن 
زمان که بنیاد آن می‌نهادند فرمود: «چه فایده از این ساختن, که این‌جا چیزی دیگر خواهد 
بود.) 


3 


سعر 
چون اساسی‌ست که بر رهگذر آب نهند تاه تست کش ساکع 


۱) ق: مصرع اوّل بیت بدنبال مطلب منثور شیخ آمده و قبل از بیان مصرع دوم لفظ «مصرع» ذکر شده. 
۲) ه : يا بناییست که بنیادش بر باد نهند. 


وزدل 


ییا 


تا عاقبت بعد از حیات شیخ, دض ره نقص آن کردند و اکنون الحالة هذه دارالحفاظ 
حظیرهٌ متبرکه به جای آن ساخته شده است که حریم حرم کعبة امانی و اقاصی و ادانی است. 


سعر 
می‌الذاژ آناءال دی من خجیجها! نوازل نی ساخانها و رزاتها؟ 


حکایت :" دام بَرَکتَةُ فرمود که نوبتی خاطر مبارک شیخ. فد له سره با مولانا 
مت ی هت فا ات و و و و نیز به 
سمع مبارک شیخ: فص بر رسیده بود که مولانا خانهایبه تکلف و مش می‌سازد. . شیخ 
در ائناء مخاطبات و عتاب با مولانا می‌فرمود که «حقگذاری فرزندان شیخ زاهد. قَدمَن ال 
روخ که حقّ توبه و تلقین بر تو دارد و به نوعی دیگر می‌باید فرمود که خدمتت در این سنَ 
تسش شا تام هگن و تیم یازع که سای بویا ور تک 
نسازی؟ و چون خانهٌ بیرون رنگین می‌کتی» اندرون کین رنگین کنی ؟» ۳* 
شعر 
اندرین آیینه کاری و اندرین صبقل گری سادگی و روشنی باید. نه نقش مانوی 
در نسظرگاه قبول مانیاید جز دلی ساده‌ای آیینه‌سان» منقوش نقش معنوی 


حکایت : لد اه بر که گفت هوس خریدن دیه کوره‌دول * کردم که یکیست از 
دبه‌های اردبیل. شیخ.» قدش آلّه سكف فرمود: «دیه مخر و به دیه خریدن مشغول مشو که 
چون به دیه خریدن مشغول شوی به این طالبان که مشغول شود؟ دیه و ملک این طالبان‌اند 
که ایشان مزرعهٌ خداآند. ایشان را به دين و تربیت و ارشاد مزروع گردان و به توبه و تلقین 
معمور دار. تا هم راحت دنیا باشد و هم راحت آخرت.» 


۱ ق: ححتها. 

۲ تمام نسخ : نوازل فی ساحلا و توافلا؛ ل؛ چ: بیت عربی را ندارد. 
۳( له چ: اين حکایت را ندارد. 

رک: توضیح (۲۲۱) در بخش «اخحتلاف نسخ». 

۵( ل» چ: اين حکایت را ندارد. 

۶ ه : کون دول. 


ال 


باب هشتم / فصل بیست‌وپنحم 


0 


شعر 
در دل خلق نشانْ تخم که در ملک وجود ال میسن امبت که ایحی .هت اس بقاوة 


حکایت : از جملهُ ترک تکلف و ریای شیخ فد ال سره 

پیره جبرئیل گفت باری شیخ در خلوت بود و توکلی اصیلان بیامد و در خلوت بالش 
و نهالینی۱ جهت شیخ دش سره انداخته بودند. من خواستم که آن را بردارم تا در نظر 
اصحاب دنیا و عوام نياید. چون در دل بیندیشیدم. شیخ فد سره مجال نداد و فرمود که 
حون هیقر هر انالی مر نو اتود و ظر و دا کر تت )رونت کاس هرامش 
شیخ فرمود که «جبرئیل برمی‌داشت رها نکردم.» توگلی گفت: «هر چه شیخ کند عین صواب 
است. و طاعت باشد.» شیخ فرمود: «نی از خی تعمالی شرمساری می‌برم.» و آین مقدار از 
تکلف و تنم می‌شمرد که به سبب آن از حضرت شرمساری می‌برد. 


سعر 
ور شتا ردنا سر مس قیقر کسییا سر صدرگاه مسسند تسمکین کشیده با 
که ی رخ هی ده اقق 6۵ سح لو ال ۷ وتا 


و شیخ» دش سر در بند تکلف لباس و مأکول نمی‌بود [۲۰۹ ب] و در عبارت 
سخن تکلف نمی‌فرمود بلک هر چه اقع‌ترین " دین مردم بودی» آن فرمودی. ادام ال 
رکه " فرمود که کلمات رساله " قشیری -که از مشایخ سلف. رَمَالله مهم [است] -به 

| ۳ ۳۹ "۳ 
عبارت قلیل‌اللفظ کبیرالمَعنی نقل کرده است بر شیخ " قدش سرّه عرضه‌می‌کردم و شیخ 
تحقیق آن می‌فرمود و می‌گفت که «سخن صاحبدلان است و نیکوست.» می‌گفتم که 
سخنهای موجز است و در عبارت آن بسطی نکرده است. شیخ می‌فرمود: «چنین باشد. 

سخن از دل کوتاه و بی‌تکلف و پر معنی آید.» 


۱) ص: نحالی؛ ه ۰ ل» ش. ۵ چ: نهالی. 

۲ق: ناصح ترین. 

۳) ق: از این‌جا تا اخر حکایت به صورت حکایتی مستقل امده است. 
۴) ق: رسالت. 

۵) ق: رضی اللّه عنهم. 

۶ ص: مشایخ. 


1۵1 


۳ 
شعر 
شرح و بسسطی بی‌تکلف باشد آن مجمل این دفتر مسرموز دل 
و فرمود: «آن کس که عقل بر او غالب باشد و در عالم عقل باشد,در سخن او عبارت و 
تکلف غالب باشد. و آن کس که عشق بر او غالب باشد و از عالم عقل و بشریت خلاص یافته 
پاش0 حون بر روم اتف پاقی اونی لته سارت تشه از شرا آیک 
عبارت بیان است و بیان هر چیزی عقل را باشد . 


3 


شعر 
منی‌خواست که در صبارت ارد شرح رخ او بسسه استعارت 
شسمم رخ او زبتانه‌ای زد هم عسقل بسوخت و هم صبارت 
او اه عقان ‏ رهق تک ری فاشل آمایتی العالی ایقیان ره کین کرد رنه 
است و جمال ایشان را در نظر حقّ جلوه داده و به نظر قبول قبول کرده. لاجرم مقبول قلوب " 
خلایق گشتند. <اگر در حالت فقر باشند > "و اگر در حالت غنا و اگر فقر مجرّد باشد فقر با 
ولایت باشد و اگر فقر با غنا باشد فقر با سلطنت باشد» همچنانک شیخ ما را دش ال سّة. 


3 


نی ۲ 
اخشتتا ست ون انار رک نو بت انز 
از مشق دل بسه نور معنی رازه تفن آفت اب :یمام اه یل 
0 ج: + وانشد. 
۲ چ : دل. 


۳( ف» ج : لفظ «قلوب» را ندارد. 


1۶۰ 


۰ ۳۹۹ ۸ ش 
در حسن صورت ظاهر شیخ صفی‌الذین» قذس سره 


حق تعالی در عنفوان شباب او را به حسن صورتی مخصوص گردانیده بود که یوسف 
انی وقت خود بود و به سن بلوغ نارسیده به کمال عصمتش معصوم داشته بود و توفیق طلب 
داده زنان در عشق او دستها می‌بربدند و دل مبارک از ایشان می‌رمید. 

شعر 
مَُاوخی [ اه نوف ریا جت بو و یادا کال رهم و 3 ناه 

و شیخ را در دام و حبل " حیل خود نمی‌توانستند کشیدن, از آن سبب که خود را در قید شرع 
کشیده بود و یوسف صورت او را در زندان هوای خود نمی‌تواتستند آوردن از آن سبب که 
او یوسف معنی خود را از چاه زندان برآورده و طلب هوای جانان و مصر معنی کرده و 
تاطت ملک دل یه دست آوزده: 


۰ 


سعر 
خلاص نفس خود داده ز قید چاه ظلمانی گرفته ملک " مصر دل به سان ماه کنعانی 
و در آن سین در نظر اولیاءاله به همان جمال متجلی و بدان کمال متحلی بود. چنانک وی را 


0 چ : لفظ حبل را ندارد. 
۲( له چ: تنعت. 


لعف 


پیرترک خواندندی. <و چون در نظر شیخ زاهله قدمن اه روحهش چهفحا مین زیر الرجال 
می‌فرمودی .۲ 


سر 


۳ ‌ ‌ 
جتان سود از آن اندران اینه دید از ان نشان 


۶ 


روی او ا. 
<و در جماعت طالبان او را ززین محاسن " می‌گفتند >.۲ 
و چون شیخ زاهد را فش رُوحَهُ باصرهٌ ظاهری مکفوف شد بسیار وقت شیخ را در 
پهلوی مبارک خویش بنشاندی و دست به محاسن او فرو می‌کردی و می‌گفتی «صفی, از 
مجموع محسوسات ظاهری غیر از محاسن تو در نظر خیال من هیچ نمانده است.» و در سس 
کبر و شیخوخیت چون به نور الهی منورتر و مزین‌تر شده بود مردم را مشاهده مبارک او 
طاقت نمی‌ماند و قطع نظر از او کسی را دل نمی‌داد و چون به لحاظ کرشمه به گوشة چشم 
مبارک به کسی نظر کردی از طلب؛ دل ایشان صبد کردی و جان ایشان در قید آوردی. 


شمر |[۲۱۰ الف ] 
نحیرنی اشراق وشسپک لها تسهلی بسطونی نو وشپهک بایژا؟ 
و آذخش مهو و بسخیر نساظری ویس ولدعن [ذرایکالط رف غاجزا 


حکایت :۲ خواجه امین ‌الذین روابت کرد که در وقتی که شیخ, قدس له سر در 
تبریز می‌رفت. خلقی انبوه به ازدحام در دست و پای شیخ" می‌افتادند. یک پیری بر بلندی 
استاده بود. گفت: «اين قوم را چه شده است که این خلق بدین شره در دست و پای او 


می‌افتد؟» ناگاه شیخ به گوشه چشم بدان پیر نظری کرد ناگاه نعره‌ای بزد و در پای استر شیخ 


0ج جدو چون فش سره >. 

۲ چ: «<از بس که حوش منظر بود او از زین محاسن می‌گفتندی ب>. 
ی 

۴ مطلب بین < > را ندارد. 

۵ ل. ف چ: اشراق. 

۶ ق: باررا. 

۷ ل: این حکایت را ندارد. 


۸) ق: + قذسش زوحه. 


1۶۲ 


باب هشتم / فصل بیست‌وششم 


افتاد. جماعت گفتند «نه خدمتت گفت چه بوده است که شما در دست و پای شیخ می‌افتید؟ 


خدمتت در پای استر شیخ چرا افتاد؟» گفت: «یک نظری سوی من فرمود اختیار از دست من 


بر بود.» 

شعر 
نظزث له نسظرء نشستهام نار نساظری فسی وَجُسته 
و اعظتی وق دیب وا فا وهی ناد باه 


و امثال این حکایات بسی مسطور است که شیخ دس سره به لحاظ دلربایی به 
کسی ملاحظت فرموده است و اختیار از او ربوده. 

و آذام له بر گفت که شیخ قدص یره فرمود که بلاام من بلاآم. وقتها که دل 
اختیار از من می‌رباید اگر چنین نظر می‌کنم عالمی معمور می‌شود و اگر چنان می‌کتم عالمی 


خراب می‌شود؛ یعتی نظر لطف و قهر. 
شعر 
ی ار تا مات و و , قفحی الا ییا و امه فاد 


و ناما نتشظی شفانت الهی اف وجاطن انستان مور ممرفت و تفت الق 
است و ظاهرشان مظهر لطف و جمال الهی است. لاجرم هر که به نظر اعتقاد پاک و بصیرت 
در ایشان نظر کند همان نور و لطف الهی را مشاهده کرده باشد که آثار نور الهی در جبین 
ایشان ظاهر و باهر" است ح<و اند دامَثْ یرنه :۲ 


‌ 


ن 
گنس زانک. بسار پسرده غعرت قرو کشید آنزرا که پرده تیست ترو,روی اف سبین 
آن روی بین" که بر رخش آثار تور اوست وین را نگر که دارد خورشید در جبین 
در طره‌هاش نسخهة یاک نعبد» است در چش‌مهاش غمزه «ایناک نستعین» 


و 
ِ 


آذام له یرک "* گفت که برحسب «نَم لین جُلودهم» اندام مبارک شیخ» رن 
0 از اين‌جا تا آخر حکایت را ندارد. 

۲ ق: لمن تحبه. 

۳) ش. ق: زاهر. 

۴) هش ق: مطلب بین < > را ندارد. 

۵ ق: آن رونگر. 

#ع) رک: توضیح (۲۲۲) در بخشن «اختلاف نسح). 


1۶۳ 


صلوسا 


ره در غایت ین مُلَمّش» بود و مناسب «امََنت یاج و لاریرة لین بن کف 
کول اه وان علمو توت امه کش منک هی زار سوبس نود وبا ینود آن 
کف مبارکش به صعوبت کار زراعت خشونت نمی‌یافت و هرگز شوخ بشری بر وجود مبارک 
ظاهرش نمی‌شد چنانک در حمام از اندام مبارکش بعد از دلک عنیف هیچ شوخی ظاهر 
نمی‌شد و کف پای مبارکش بواسطه لبس" کفش و تردد در میان غبار هیچ آثار شوخ 
نمی‌یافت و خشونت پوست پیدا نمی‌گشت و اگرچه برحسب سئت استعمال طیب 
می‌فرمود. طیب وجود او بر آن عطر غالب می‌بود. چنانک از جامةٌ متبرکش عطر وجود 
مبارکش آمدی که عطر طیب را منسوخ گردانیدی. 


‌ 


سر 
هر که جانش بوی این طیب حیات افزا شنید . زندهٌ جاویدگشت و بوی جان از وی دمید؟ 


حکایت : دامّث یرک گفت که شیخ زاهد قَدّض أل رح به وقتی که در دیه 
کلخوران بود در مجلسی شیخ را قدص له سره طلب کرد. چون شیخ حاضر شد گفت: 
«صفی کجا بودی؟» گفت: «پیش فلان طایفه ساعتی نشسته بودم.» شیخ زاهد» قدین ۳1 
روحهُ» فرمود: «باید که از صحبت من به صحبت دیگری نروی. که از آن صحبت چیزی 
نیابی و از بوی صحبت من برآیی.» پس آن طیب لطیف از عطر لازم اولیاءالّ باشد که آن از 
آثار بوی محمّدیست. صَلواتٌ ار و سَلامَه لب و از خلوت " لی مَعَلٍّ اکتساب کرده‌اند 
حوّ اند دامٌث یرک :۵ 


تست ۳ 
از پس که در کنار هسمی گیردش نگار بگرفت بوی بار و رها کرد بوی طین 


چیزیست‌در آن‌زلف و رخ‌دوست. که حان ر مستی همه‌زان‌مو و خرایی همه زان روست 


۱ ش: لین و ملمس؛ ف: لین ملمن. 
۲) ق: لب. 
۳ ق: شننید. 
۴ ق: خلق. 


6( ق: مطلب بین جع را ندارد. 


1۶۳ 


در سماع هواتف الهی که شیخ صفی‌الدین 
را [۲۱۰ ب] قذس له سره ده است 


حکایت : شیخ صدرالدین, آذام له یرک گفت که شیخ فدس سر فرمود که نوبتی 
از غایت غلبه مردم و کثرت ازدحام خلایق سامعت و ملالتی یافتم. زمانی قدم از شهر بیرون 
نهادم و به خلوت به دیه صدیق دیه رفتم که فریب یک دو میل به حوالی اردبیل باشد -و 
ساعتی آن‌جا خواستم که به فراغ خاطر بنشینم <که غلوی ممل " یا غلبه مشش وقت 
تبینم ی 
شعر 
در سنج فراق ساعتی بسنشينم... درگ وشة خسلونی فسرافت بسینم 
ناگاه دیدم که جمعی ترکان غلبه آمدند و قریب سی کس از مسلمانان گرفته و سر و اعضا و 
جوارح شکسته و بعضی را گوش و بعضی را بینی بریده. چون آن حال بدیدم از حالی به 
حالی بگردیدم؛ و نزدیک بود که دلم غش کند. 
شعر 
۳ ۲ واشاز ر کم فان موی فسمن نار الی نار 
ندای هاتف الهی شتیدم که «هأن! از غلبهٌ بندگان صاحب درد ما ملالت اما رورت 
خالی به ترفیهُ خاطر می‌آیی؟ اینک تفرّجگاه دفع ملالت ما تو را به خلق از آن سبب نموده و 
۱) ق: میل. 


۲ ل: مطلب بین > را ندارد. 


لها 


در تو را بر خلق گشوده‌ايم که به تربیت و ارشاد مردمت " اشتفال باشدءنه آنک به هوای 
رد استقلال باید.» از سر اين عتاب حضرت.زبان اعتذار برگشاد که «زتهار که دیگر 
چنین نکنم.» و آن جماعت را باز خرید به کمخاپی چند و رها کرد و من بعد با اصحاب درد 
مُْتأنس " شد که دفع مرض به ایشان می‌کرد - چنانک مذکور شد. ۱ 


سین ۱۲ 
تا ی ده ات سر تسه جح رین وان 
شتا مات ناشیا «واهتیاا یی شمارآ 


حکایت : حاجی عموله ورزقانی» رَحْمَةال عم گفت به وقتی که شیخ» قدص ال 
سرّه به بغداد رسید مردم بس انبوه غلبه استقبال کردند و چندان مردم در قدم مبارک شیخ 
می‌افتادند که بیم بود که مردم در پای ستوران پای سپر و هلاک شوند. 

شعر 
عاشق بر مشسعوق سران داز بسود پسروانه به پسیش شم جانباز بود؟ 

و از آن‌جا چون بگذشتیم و از بغداد بیرون رفتیم. افاقاً در منزلی شبی جای می‌خواستیم 
کسی ما را جای نمی‌داد؛ تا عاقبت قدری مقام شبی به چهار دینار اجاره گرفتیم و شیخ نزول 
فرمود. 

چون شب درآمد ناگاه شیخ راء فد سوه را دیدیم که به ذوق و طرب عظیم درآمد 
و کسی را قدرت سئوال نبود تا از سر ذوق و بسط فرمود که «از حضرت عرّت ندای هاتفی 
رسید که من آن خدایم که به جایی چندان مردم را به زیارت تو فرستادم که مردم در پای تو 
هلاک خواستند شدن و اين زمان آن مقدار مقام که بنشستی و به چهار دینار به کرایه 


می‌گیری.» 


4 ق: بیت فارسی را ندارد. 


۹۶۶ 


باب هشتم / فصل بیست‌وهفتم 


3 


سعر 
وی ۱ ری اسهم عرص انا ادا تا شیاین اه انشا 
اف رفث رج لا له و مهاب و خاولث آه بْضْیالنی و نانطنی! 


حکایت : پیره احمد پرنیقی گفت که از پیره امیرشاه شنیدم که چون ملک حسن 
شیرزادان گرمرودی وفات یافت. جماعت طالبان کار کرده و صاحب کشف احوال او را نیک 
نمی‌دیدند و او را معذّب می‌دیدند. تا به وقتی که شیخ راه فد یله عبور به دیه ترک افتاد. 
در مزار او رفت و اژ برای او دعا کرد. بعد از آن اریاب کشف و مشاهده احوال او را نیک 
دیدند و خلاص یافته و در راحت تمام پرسیدند که «آن حال او چه بود و این حال 
چیست؟» گفت: «چون شیخ فد سره از برای من دعا کرد حتّ تعالی مرا در کار او کرد.» 
آنگه اين طالبان که هر دو حال دیده بودند بر شیخ عرضه کردند و سئوال و جواب از زحمت 
سابق و رحمت لاحق بازگفتند. شیخ قدّس سرّف فرمود: «بلی. اصحاب ارادت بود". 
ارادت او دامنگیر من شد. او را از حضرت حق تعالی درخواستم. ندای هاتف حضرت 
شنیدم که او را به تو بخشیدم.» 


تِ 


هر 
صدهزاران در به رویم می‌کشاند دوست»؟ جون 

حصلفه‌ای بر در دلم اندر دعایی می‌زند 
گوش هوشم را ز جانان خوش ندایی می‌رسد 

وزشن هر موی جانم مرحبایی می‌زند 


حکایت : آذاع له بر کته فرمود در آن زمان که شیخ زاهد فد له روخ [۲۱۱ الف] 
به حیات باقی پبوست. شیخ صفی‌الدّین فد سره از افتراق ملول شد و به ارشاد مشغول 
نمی‌شد. تا روزی در خرمن به کار بود خطاب حضرت ذی‌الجلال در رسید و از هاتف الهی 


0 چ: للملوک. 

۲ ل: مصرع اوّل و چهارم را ندارد. 
لاش ِ بلی او صاحب ارادت بود. 
۴( چ‌ دست. 


1۶۷۲ 


لیا 


نمی‌شوی و ترییت خلق نمی‌کنی ؟» 


‌ 


۳ 
جان زنده بدانست که از ساحت جانان هر روز رسد تازه حیاتی به خطابش 
و ساسح در ان واه میم سانش جانپاست در آن ضابطهٌ ضمن عتابش 
حکایت : لاله بر که فرمود که روزی طالبی آمده بود که احوال خود بر شیخ 
عرض کند. ائفاقاً آن ساعت مجال نشد و راهش ندادند. همراهانش برفتند و او نیز برفت 
ناچار و ناکام. ناگاه شیخ فد سر فرمود: «بروید و طالبی چنین و چنین آمده بوده است و 
راهش نداده‌اند و از سر حرمان روان شده است. او را بازگردانید و بیارید.» برفتند و او را 
بازآوردند. قدص سره او را بنواخت و با او پرداخت؛ پس فرمود که «حیّ تعالی با من خطاب 
کرد که بندگان ما را راه نمی‌دهید که حواله ایشان به تو کرده‌ام. من بُعد راه گشوده گردانید و 
کسی را بی‌مقصود بازنگردانید.» 


‌ 


شعر 
حلفهٌ دل نا به انگشت خطابی می‌زنند جان برین در معکتف از بهراین‌بنشسته است 


چشم بر رم ره ز دل از دیده‌ها بگشاده است گوش بر در بر امید فتح بایی بسته است 


حکایت : خطیب پرنیق گرمرودی گوید که به حضرت شخ فد سره بودیم 
طالبی نماند . شیخ قدص ال مره به تشییع جنازُ او تا بر سر مرقد او برفت. مدّتی دیگر 
هم طالبی نماند. به تشیب جنازه او تا در دروازه بیامد و بازگردید. جماعت گفتند که «شیخ بر 
سر مزار اين طالب نرفت.» فرمود: «آنک بر سر مزار او رفتم او را از حضرت عرّت تعالی 
شأنه درخواستم و آنک از دروازه بازگردیدم آواز هاتفی شنیدم که آو را به هنر او 
بخشیدیم .) 


‌ 


سس 
ای خوشا جانی که یابد مزده‌ای از جان او ات بارش اه انتیو شام 


) چ : طالبی مرده بود. 


1۶۸ 


باب ثبح 

در ذکر مرض ونقل شیخ صفی‌الدین» 
دش سوه از عالم فانی به عالم حیات باقی» 
مشتمل بر دو فصل: 


فصل اول 
در ذکر مرض او قَدّس ال سره 


حکایت : شیخ صدرالدین آذام ال بر که گفت که شیخ فد سره فرمود که چون 
شیخ زاهد. قدص ال رَوحَ کل تاضت ق نیت ور محاسلوات من ذیکن اشارت فرمود 
و 
در حالت کبر سن و پیری بازدهد.» 

و شمه‌ای از شذت و ریاضتش آن بود که بودی به چهارده شبانروز یکبار وضو 
ساختی» چنانک مذکور شده است که شیخ, فش ره وک زا به شفات ملک امد 
اصفهبد گیلان پیش پادشاه غازان فرستاده بود وشیخ فد سره در آن چهارده شبانروز به 
غیر از آب صرف هیچ چیز دیگر تناول نفرمود. و عاقبت همچنان بود که شیخ زاهد» قاس 
ال رَوحَه» فرمود و اثر شدت این رباضت جوانی به زحمت حالت پیری موی شد ۱* 

شعر 
هر چه بیان راهبر گویند از تن رات و خسبیر گسبویند ۱ 


حکایت : دامَت بر کته گفت چون شیخ فد سوه به خانقاه رشیدیه در تبریز -که در 


#) رک: توضیح (۲۲۳) در بعش «احتلاف نسح». 
۲ ص: حای مصرع اوّل و دوم پس و پیش است. 


1۷۰ 


باب نهم /فصل اوّل 


ققازت است یه لاس وب عیاش لدب ر عم ان علیه ترول فرموهه تردن تلو که 
در آن‌جا هیچ مقام استطابت و از آن‌جا به غیر از برای نماز به جماعت بیرون نمی آمد و مذت 
بیست‌وینج شبانروز به یک وضو اکتفا" می‌کردی و به سر می‌بردی و احیاناً وضوی بر وضوی 
می‌ساختی» و از این سبب ترک اطعمه و فواکه فرمود و غذايش آن بودی که به وقت افطار 
خواجه قطب‌الدّین تبریزی رَحمَهٌ لو ی دیگچه‌ای کوچک شوربا بیاوردی و شیخ, قدص 
سر [۲۱۱ ب] یک دو ملعقه آب صرف از آن طعام تناول می‌فرمودی و دستگاه از برای 
دام بَرَکتَةُ می‌فرستادی و او با نظام‌الذین عبدالملک سراوی و جمال‌الدّین خضر طارمی 
می‌خوردندی. 

و چون شیخ. فد سره دراین حالت کبر سن در آن مدّت چنین زحمتی برنهاد خود 
نهاد‌مودّی به زحمت و مرض شد و به سبب طول احتباس بول در مثاتهُ مبارکش سده‌ای 
قوی پیدا شد و آن زحمت متمادی شد تا از آن‌جا به اردبیل آمد. بعد از چندی وزیر 
غیاث‌الدّین محمّد رشیدی را مرضی قوی طاری شد و صحّت یافت و شیخ فد سرّف آذام 
له یره را فرستاد به تبریز به عبادت و پرسش وزیر غیاث‌الّین. و خواجه علاء‌الذّین 
منصور ‏ نیز به موافقت به تبریز رفت. مدّتی آذام ال رکه در تبریز اقامت کرد.‌خواجه 
علاءالذین منصور " را زحمتی و مرضی طاری شد و به معالجه او مشغول شدند تا چون 
طبعت وشفا نافت:غزیمت ادا کرفس خباعت ارم به اسفال رت و نا شترکتی و 
شکوهی در شهر آمدند. 

ئفاقاً روز جمعه بود و آذام البرک گفت کنه از طول فراق شذت اشتیاق شیخ 
خواستم که از صوب راه به جامع روم و شیخ ره فَدّس سرّف در جامع دريايم. 


یس ۱ 
وت وال ستووالستهوج آلسی؟ اع ز جسناخی طایر اطده 


نمانی تذیذال نیش بغذک راخ . ولافسی شسوور آشت قسیه سوژد؛ 
() ص: التفات. 
۲) چ: + فرزند شیخ. 
۳) ق: + فرزند شیخ. 
۴) چ : این مصرع سقط شده است. 
۵) ل: اغاز حناحی طایر فاطر. 
۶) ه : در بیت عربی را ندارد؛ چ: مصرغ اول و دوم سقط شده السنت: 


1۷ 


مسا 


<چون نزدیک جامع رسیدیم» جنازه‌ای > ! دیدیم که می‌آوردند و مردم انبوه بر وی جزع به 
افراط می‌کردند. برحسب تفأل اين معنی سخت بر خاطرم گران آمد و دلم از این تفأل 
بترسید. چون بر در جامع رسیدیم,جماعت نماز کرده بودند و در خلوت جامع به حضرت 
شیخ رسیدیم و دستبوس مبارک دريافتیم. شیخ» قدص سره در همه نظر بسیار فرموده در 
آیینُ وقت نقشی می‌دید که ما نمی‌دیدیم و بعد از امعان نظر در همه فرمود: «خدایتعالی به 
خیر آرد ان شاءالهُ تغالی.» همانا که در آن حال از شایبهُ عین‌الکمال معاینه نقصاتی می‌کرد. 


ان 
اف ۳۳ 
تور ای تا هس نز زا کی تا بت الاب و۳ 


و این احوال در ماه رجت بود. 

و چرن وقت خلوت رمضان شد به خلوت لی مَع له وَفت نشست و روز عید از سر 
حرارت رغبت به اندکی ماست نمود و قدری نان و ماست تناول فرمود. قضاءاله و قدره آن 
سل مثانه زیادت شد و زحمتی عظیم بر وجود مبارکش طاری شد. و استیلای زحمت بر 
وجهی شد که مردم را یأس کی شد و جگر طوایف خلایق مَُْهُدّف تأسف شد. و مدّت 


1 
رو ۸ اه ‌ 


این شّت به تطویل کشید و مردم میان توبد امید و یاس می‌بودند تاگاه من حَیْْ لاَتَیبِ 


از شربتخانة الطاف رحمانی شفای جسمانی به وجود مبارک فد سر رسید و دلهای 
عموم مردم برآسود و غیوم غموم از خواطر خلایق برگشود و بر این بشارت و بشاشت" 
شهر برآراستند و آذین تمام ببستند و مجموع در طرب خاطر مستبشر بودند. 
7 
از باغ صسنا گل طرب می‌چیدند گویی که جهان به عمر نو می‌دیدند 
باز عارضه‌ای بر وجود مبارک طاری شد و اطبّا از تبریز بیاوردند و معالجه و مداوا می‌کر دند. 
اندک مايةٌ خفتی بشد. لیکن تمام زحمت مُندّفع تشد» و در این مرض مذتی بود. 


سعر 
9 م2 ۳ ۰۰ ۵ و 
بر صبر ز شکر شکری کرد نثار کاین تحفه کام او چو جان شیرین است 


۱) ج : مطلب بین د هه سقط شده است. 
۲) ه : دو بیت عربی را ندارد. 

۳ ص: بشات. 

۲۳) ص: ایثار. 

۵ ق : جان او. 


1۷ 


باب نهم /فصل اوّل 


حکایت : أذام البرک گفت که شیخ فد سرت در این مرض روزی اشارت فرمود 
که دیوار باغی که مولاتا قطب‌الدّین ابوبکر برادرزادة شیخ پسر حاجی‌اسمعیل رَخُمَهٌ ال 
له بر زمینی به غصب ساخته بود؛ منهدم گردانم و من در امتثال اندک مایه توققی کردم 
چون می‌دانستم که در این معنی خراشش خواطر اقارب خواهد بودن. شیخ فد یر 
فرمود: «اگر فرزند و پسر منی می‌باید که بی‌توقّف امتال نمایی.» <چون خطابی شنیدم 
امتثال آن غنم " و امثال آن حکم جزم دانستم >" نماز عصری بود. جمعی را جمع کردم و آن 
دیوار بسیار را منهدم گردانیدم بدین واسطه تمامت اقارب از اقاصی و ادانی بر من متغیر 
شدند؛ چنانک هیچ آفریده را از اقربا خاطر با من برقرار نماند <بلک به کلی متغیّر شدند > ۲ 
ویک خاطر مبارک فد سره [۲۱۲ الف] با من تنها موافق و متفق بود. 

و زحمت قوی بر مزاج فد سره مستولی شد و اضطراب عظیم داشت و من در 
حضرت او استاده بودم» دس مره در میان این زحمت و فلوای شدت "با خود فکری 
کردم که «چون مجموع اقارب و اجابت بر من متغیر شدند وبه غیر از وجود مبارک شیخ هیچ 
موجودی از ایشان با من صافی‌الضمیرنه و شیخ نیز در حالتی که موجب نومیدیست اگر 
داعی حقّ را اجابت فرماید تدبیر من تنها با این تن‌ها چه باشد؟» 

شیر 
خقارتان ای بر .وی ما نت سا 
یات نت ی و ی ان ره 
و در ضمیر خود فکری کردم که چون اقامت این‌جا امکان نداردکه حالت نایلهُ واقعه شیخ 
.واقع شود غیر از اغتراب چاره‌ای نیست و به ناچار غیبت متعیّن باشد باز فکر کردم که بر 
تقدیر غیبت اگر خبر رحت شیخ به مسامع رسد. کدام دل طاقت این خبر دارد؟ 
شعر 
که تواند که تین واقتعه‌ای کون گنه گنه انز سر ان ان و دل و هو کش 5 


ق‌ : غنیم. 

۲ هچ : <چون عتابی شنیدم و امتثال آن حکم جازم دانستم >. 
۳ ج : مطلب بین < > را ندارد. 

۴ این اضطراب و زحمت >. 

۵ چ : جازالزمان؛ ل : جاءالزمان. 

كت : مصرع دوم سقط شده است. 


1۷ 


مهد 


و تحمّل حال حرقت این فرقت نباشد. اندیشه کردم که عوذاً بل قدری زهر به مذاق خود 
رسانم و خود را از یشاق آلم فراق باز رهانم 
شعر 
ار وا تاه اطجول.. واه رات نو ال 
ناگاه شیخ. فد سر در من نظر فرمود و گفت: «فرزنده چندم سوزانی؟ چه فکراست که 
در دل من می‌گردانی؟» 


۳ 
درونی را چه سوزانی که در وی نیش در نیش است 
نمک جایی چه‌افشانی که‌آن‌جا ریش بر ریش است 

باز فرمود: «فرزند. غم مخور که چون بر این جاده فویم بر سجاده مستقیم باشی» هیچ 

شسوایب نوایب از جوانب اجانب و اقارب پیرامون تو نگردد؛ ان تضروا له 
یر کم "اخظ اه ظک. نکری مکن که پدر و جد تو را نیز حمایم ملایم نبودند و در 
میان ایشان فرید و وحید بودند. و برادرم اسمعیل, رَحْمَهال عَلیْ مرا هميشه منم می‌کردی 
که ما را وظیفه کرهه جفتِ زراعت گرفتن است. تو از کجا و شیخی از کجا؟ و اقارب جدّت 
شیخ زاهد قدص سرّف چهار پایان او را به تیر بزدندی و وی را از این کار منع کردندی و آخر 
نه خیر موجودات راء عَالسَلام) احوال ظاهر و اخبار متواتر است از قصد قبایل و کید 
عشایر؟ لیکن چون معتصم به له بودیحّ تعالی او را به حراس وال بُعصمّکَ ن‌الناس 
محافظت فرمود. اکنون تو نیز بر این جادَهٌ سجاده ثابت‌القدم ساکن باش و از اطراف ایمن 


باش .» 
7 
زنهار درین میدان از گرد نیندیشی در بزمگه درمان از درد ن_یندیشی 
در عرصه گه مردان رخشت چو به سر میدان آمد ز تسمتای هر فرد نسیندیشی 
چون محرم این بزمی» این رطل گران درکش جون رستم این رزمی,زآورد نیندیشی 


آنگاه اطبّا دست به معالجه برگشودند و هر مهارتی که داشتند می‌نمودند به هیچ گونه 


۱) ج : بیت عربی را ندارد. 


۲) چ : صلّی لّ علیه و اله. 


۹۷۴ 


باب نیم افصل اوّل 


شعر 
۳ و ۱ 2 ۱ ژالفژاد ی رضم ؛ 13 ۳ ۳ ی ۲ 
مخ ال تیهام هت شتمی.. اب ال موی اتف ی 


حکایت ۵: عَلَ له یره گفت که شیخ فش لهس فرمود که هرگاه که خفتی در 
هشن له ی تفا ظر وراافدک شانه ف کی وله ش خض شام رت رام ما رها 
لْطانّ در واقعه می‌دیدم که ندا می‌فرمودی که «هان» بر خفت مرض خویش خوش خاطر 
شدی. هان؟» بعد مرضی دیگر زیادت‌تر از آن و مرضی زیاده‌تر و قوی‌تر از آن واقع 
می‌شدی. 
۳ 
و یا لس شش نها رورت تام میت امه رف 
تا نوبتی قَّض یره فرمود که «حقّ تعالی همچنان با من ندا فرمود که هر مرضی که 
در تمامت کتب [۲۱۲ ب] اطیّاء مدوّن است»من بر وجود تو نهادم و هر ثوابی که مجموع 
اصحاب امراض و بلا را دادم مثل آن به تو دادم.» 
تفر 
]دنك ماو فث شلوا اضما نیال وی تسطیب 
ناش هی ای , سس را 
و با وجود این تراکم زحمات و تلاطم بلیاتاز برای هر نمازی وضوی مجدّدی 
می‌ساختی و نماز می‌گذاردی, و اگر چه بالکلیّه از قيام عاجز بودی» اصلاً نماز نشسته 


۱) ق. ج: خواطر بکلی از برژیروی گردانیدند. 

۲) ج: بغیر حلیتی. 

۳ ص. ش.» ج: یسقی. 

۴( چ‌ طبیعتی. 

۵ چ: مطالب این حکایت دنبال حکایت قبلی آمده است. 
۶ چ: بیت عربی را ندارد. 

چ: دو بیت عربی را ندارد. 


1۷۵ 


لها 


نمی‌گذاری و شفاعت در باب نماز قاعد نمی آمدی» بلک دو کس را اشارت می‌کردی تا وی 
راه قدص سرت در قیام و قعود مدد می‌کردندی تا به تمام قیام و قعود می‌نمودندی» و 
چون نماز ادای وقت مودّی شدی قضای نماز دیگر می‌کردی» و اگر به ترک اینان به نماز قضا 
شفاعت کردندی. فایده نداشتی و قبول نمی‌فرمودی؛ اگرچه او را هرگز فضای نماز فوت 
ننودی: 
بعد از آن چنان شد که ترک غذای دنی دنیوی کرد و قطعاً هیچ اغذیه و اطعمه 
نمی‌خورد <علی‌الخصوص حیوانی که از آن نفرتی به غایت می‌نمود و اگر تقدیرا 
ماءاللحمی یا چیزی دیگر از غذاع۲ بخوردی درحال رد کردی. پس به ناچار به ساده 
شربتی از نبات قناعت و اکتفا می‌کرد و مدّتی مدید غیر از آب نبات هیچ چیز از مأکول و 
مشروب به حوصلهٌ مبارکش نرسید. و از مجموع ثقل که انسان را از آن ناچار است بکلی 
پالوده و خالص شد و خواب نیز از او کناره کرد و دایم چون دل بیدار خود بیدار می‌بود. 
۳ 
دست از خواب‌و خور عالم‌جسمانی شست خور و خوابی دگر از عالم روحانی جست 


حکایت: چون شیخ فد ال سرّه. احیاناً از وقت خود بازآمدی و با احوال ظاهر 
دنیوی پرداختی,وصیّت آغاز فرمودی و می‌گفتی که «زنهار که رعایت مساکین و ضعفا و غربا 
چون کنید که در خاطر به غیر از تشویش ایشان هیچ تشویشی ندارم و نگرانی ندارم که چون 
جمعی از اطراف به من جمع شده‌اند بعد از من حال ایشان به چه رسد و با خود به کجا 
کشد؟» 

ی 
چون غریبیم درین مرحلهٌ را‌گذار به غضریبان نظر از بهر خدا باید کرد 

و چون می‌گفتند جماعت اقارب و بطاين که «شیخ, تمامت نگرانی در حق اجانب 
می‌نمایی و در باب اقارب هیچ نمی‌فرمایی.» فرمودی که «فرزندان مرا از عزت هیچ 
فروماندگی نباشد و خلایق " عرّت دارند امّا این غربا و ضعفا را کسی التفات نکند.» 


0 ص: مطلب بین <> را ندارد. 
۲ ص: + را 


1۷۶ 


باب نهم /فصل اوّل 


1 


کمن 
اهیسل توت را بت خوازی تتهر ند کار هسخحین راست عح رن داشتعن 
و کلی همّت و همگی تَهْمّت بر وصیّت به عبادت و استقامت بر سنن صراط مستقیم 
و سنن جادهٌ قویم مصروف می‌فرمودی و به مبالغه نگرانی می‌نمودی و چون می‌خواستی که 
استراحت وجود مبارک کند بدین مقام آمدی که اکنون مرقد منوّر است و راحت کلی در 
استراحت در این موضع می‌یافتی» و در حالت صحّت نیز عادت چنان بودی که چون سر 
وقتی دست دادی بدین مقام آمدی. و چون فرزند شیخ زاهد حرم شیخ؛ رمث 
یی وی را باز به ضانه آوردی که مجال خدمت کردن شیخش در آنجا متعذر 
می‌بودی به سبب حضور مردم. باز شیخ, فد سره چون به وقت خود افتادی و 
از مقام اصلی خودش یاد آمدی به حرم خود. رما یاه فرمودی «برخیز تا 
به خانه خود رویم.» و چون او گفتی که «نه این خانة تست» چشم مبارک گشودی 
و فرمودی که «نه؛ این خانهٌ ما نیست. خانة ما آن است. برخیز تابه خانة خود 
رویم. 
"۳ 
اندرین مرحلهً عاریه تاکی باشیم خیز تا رخت به منزلگه اصلی بکشیم 
و این معنی با هیچ‌کس دیگر نمی‌گفت. از برای آنک به نور ولایت می‌دید که بزودی 
به وی خواهد رسید و موانقت او در مرافقت <الی الرفیقٍ ال > ۱ به چند ۳ معدود او 


خواهد نمود. 


حکایت: دام رک گفت چون مدّت مرض شیخ فد سره در امتداد به سالی و 
دو ماه کشید و از مشاق امراض او بوی فراق می‌يافتيم. روزی با خود فکر کردم که حون 
عادت مطرد است که چون صاحبدلی از دنیا قدم در فضای بقای عقبی نهد تغیّر کلی در 
رسیدن؛ هیچ خللی در احوال زمان [۲۱۳ الف] پیدا نیست. و با شیخ قدص سره گفتم «ما را 
در این آتش جان و جگر می‌سوزانی و حال آنک شیخ فرموده است که به رحلت صاحبدلی 


چ: مطلب بین ع را ندارد. 


1۷۷ 


نها 


از مرکز آب و گل احوال زمانه بکلی متبدّل شود و از آن اثری ظاهر نیست.» شیخ, مد 
سرّه فرمود که «فرزند. بعد از من چیزها ببینید که چشمها ندیده باشد و چیزها بشنوید که 
گوشها نشنیده باشد.» 

و در مرآت زمان این اعاجیب تقالیب مشاهد می‌فرمود که بعد از یک دو سال که شیخ 
به عالم بقا خرامید»احوال تَغیّر زمانه به حدّی انجامید که قحطی در جهان پیدا شد که آدمی 
آدمی می‌خورد و سگ وگربه در بلاد نماندند, که مردم از غایت مجاعت ! بخوردند و هر چه 
امکان داشتی از میتات می خوردندی» و سالها این بلیت ممتد شد. 


۳ 
از فحط رسید خحلق را از پسی نان هم کارد به استخوان و هم کار یه جان 
آن‌گاه استیلای ظلم و ستم بر مسلمانان چنان شد که اکثر آذربیجان جلای وطن کردند 
و در اطراف اقالیم پراکنده شدند. و قری منعدم و بلاد منهدم شد وکا خلق را از آب جگر 
جز آتش حسرت چیزی نماند؛ به حیثیتی که مردم از روی بلیت آرزوی میت" <و مرگ به 
دعا و زاری > " می‌کردند. 
شعر 
ببنگر که چه محنت و جراحت باشد آن را که امید مرگ راحت باشد 
باز وبا و طاعون در ربع مسکون عام شد <وگرد اقالیم جهان برآمد > "و گرد از مردم 
برآورد؛ و چندین سال مستمر بود و جام حمام بین الانام دایر و متواترگشست چنانک چندین 
هزارخانه در بلاد و دیار در فروبستند که از آنها دیّار نماندند و دیگر حالات که جزویات و 
کلیّات ی لا رد له علی الانام مفل هه 
لام ۹ علی هل الاشلام مثل هذه الاغزام. 


شهاک سسران و رورا آن‌ان سید 4 قلی افبتل و مسدار این ان یل 


اس انیا مها قزر نا سل اویتتتافت:ه تتدایت» فان نت 


۳) چ : مطلب بین < را ندارد. 
۰ اقا 1 ۱ ۳ 0 ۲ 
۹ ص لیم جهان را کرد بر گرد برامد. > 


باب نهیم فصل اوّل 


سازوی فوای شرع و وست اعل ازوی باه انس و شتسار سل 


هم قسبلاً صستدق و هنم امین‌انند هم که امن و هم امان‌اند 


حکایت: آذام له رکه گفت شبی در واق خود بودم. در دل شب کسی دست بر در 
زد. من سراسیمه از جای برجستم و مستعجل بیرون رفتم. مولانا جمال‌الّین خضر طارمی را 
دیدم که گفت: «شیخ " تو را طلب می‌دارد.» به حضرت شیخ رفتم. و شیخ در این موضع بود 
که اکنون مزار مطیّر است. 

چون بنشستم جماعت ملازمان از برای من گفتند که «در این شب کسی بیامد و 
سخت به صلابت دست بر در زد؛ ما جواب ندادیم؛ که کسی را در این شب چه مجال که به 
حضرت شیخ رسد! چون ما جواب ندادیم به صلابت تردست برزد. چنانک چهار دیوار به 
لرزه درآمد به حیثیتی که پنداشتیم که زلزلهٌ زمین است. باز از قرع باب گفتیم «نه کسی در 
می‌کوبد؟» شیخ فرمود که «در بگشایید.» چون بگشودیم کسی را نديديم اما از شیخ شنیدیم 
که فرمود «و عَأَیْکَ الم و مها وراه ها المیک الْمَاَمور ماه تغالی.» چون این 
بشنيدیم بدانستیم که زایر کسی دیگر است و از جای دیگر. 5 

شعر 
زسول خسبیب فأث الا و موخبا بسخیر زضول جاء من خیر رزیل 

پس فرمود: : «حاجی علی.» گفتیم: «حاجی علی این جا نیست.» گفت: ار اش کش 

به صورت حاجی علی آمده است.» و باز فرمود: اند رالدین وا بو انیت, قق را از آن تعهت 


۳ یک وم 
خواندیم و جزم کردیم به رحلت شیخ. قدس سره. 


حکایت: پیره جبرئیل گفت که در اين ایام شیخ, دش سره فرمود که «ملک الموت 
ره علَیهاسَلام دیدم که به صورت حاجی علی خادم بیامد» اما نه به قصد قبض روح بلک به 
شمه آستیتاس و عالت »۷ آزگاه شش مد تسام نفد زاین به شانة یا مت دورتفانه مر بویا 
باز شبی دیگر همچنین کسی حلفة در بجنبانیده و چرن درآمد و کسی از ما وی را ندید. باز 
شیخ قدص سره فرمود «و عَلیْکَ الشلام و رَخْمَةٌ لو و بر که یمک [۲۱۳ ب] المَمُور 


اب و 


1۷۹ 


مها 


مره تغالی.» و اين نوبت همچنان به صورت دیگر بس خوب آمده بود. 
۳ 
خوش حیاتی روح را از نفخه جان می‌رسد تحفهُ جان سازیم چون پیغام جانان می‌رسد 
و این معنی موافق نض! تدزیل تلهم اللایْکَة الا تخافوا و لا تحزنوا و آنیروا 
ات ای کم عون" است و لاشک عند قدوم روح الممن به تهنیت و بشارت آیند و 
چنانک مسطور است حورالعین بر غرف چنان انتظار ارواح ایشان نمایند. 


سعر 
<لذا قدمث من > سفرة اهر عَیهم. تللیتها بسالوضل من فل جانب 
<وَضص یوت > اجمانی وطاء لِوَطیها ۱٩‏ مسووا افو مورف الوا 


و شذت عطش بر وجود مبارکش مستولی بود. چون سئوال کردند: فرمود که 
«اکثراولیاءاله راعطش‌ظاهری‌از عطش باطتی به وصال حالةالموت قوی بوده است.» و اطَّا 
منع آب از وی به مبالغه می‌کرده‌اند. 

در دل شبی جبرئیل اسکاف که ملازم حدسدنه آستانهٌ خدمت > " می‌بود تنها آن‌جا 
بود. شیخ دش سر آب خواست. پیره جبرئیل را از امتثال چاره نبود. آبش بداد. شیخ 
فرمود که «شیخ زاهد را نیزه فد ال روحَةه اطبّا آب نمی‌دادند. من پنهان می‌دادم. از من نیز 
دریغ مدارید» نبادا که پشیمان شوید.» پیره جبرئیل گفت در دل بیندیشیدم که اگر بدانند به 
من تعریک رسانند. شیخ فرمود: «جبرئیل» فکر مکن؛ نگویم که به من آب داد.» بعد از آن بر 
تست ای ایت ع رس تطفتی و تسه دنک ات تقو استت: 

شعر 
ساغر از دست «سفیهم رتهم» بر لب گرفت ‏ روی همّت درکشید از آب این کهنه سفال 

و در این وقت شیخ صدرالدین راء آذام ال یرک سفری اضطراری - نه‌اختیاری _ به 

سلطانیه واقع شد. 


) چ: لفظ «نصض» را ندارد. 

۲) قران» سحده : ۳۰. 

۳) چ: مطلب بین < سقط شده است. 
۳ج احیفانی . 


1۸۰ 


یاب نهم /فصل اول 


۳ 
یت شغری هل الابیک مه وصونک بل المَوت مَل آناسایغ 
با دموا بش هل ات جامغ و یبای وا بالتضل هل ات زاجغ 
و بعد از اين در غلوای مرض هميشه نام صدرالذین می‌گفت و فراموش نکرد» و 
مذت دوانزده روز دیگر در مرکز آب وگل بیش نبود. 


ری ۶ 
ود فك انکی من فرایک له فکُیّف و فد ضار ال غراق ای الحشر 


1۸( 


۰ لب 
فصل دوم 
در نقل شیخ صفی‌الدین؛ قذس سره به حیات باقی 


چون جر کاس حمام از لوازمانام است. لیکن مَْت لالم مت لام 8 ین 
رل آب وگل به منازل جان و دل نقص ظاهری زمین و خلل مبین مومنین است 
ول را آناتأیالرض تتقضا من آطرانها,۱ 
شعر 
مضی ضاجب الاژشاد میب بنده کرم ی ووي الاژض فش غُمایه 
]مدا اء لسما نم وانتم بالغلی گداک خشوف ابر مد تمامه؟ 
و چون از مت حیات ظاهری شیخ فد سر چند روزی معدود باقی بود وصیّت 
فرمود که «مراسم تربیت سجٌّاده که اطراف گیر خطْه اسلام است با شیخ صدرالملة والدّین» 
امه که علی امین مفوض است» و محافظت سفرة فقرا و خدمت ضعفا می‌باید 
که گماینبفی قایم باشد و همگنان از خطَةٌ سنّت انبیا و دایرژ سیرت اولیا شاد که فیقطر. 
هو تقرس سیّدجمال‌الذین بکند و از آداب و سنن غسل آنچه وظیفه است 


مرب و مرعی دارند.» 


اف اه ره ۴ 
۲( ص: واعتل . 
۳) ل: دو بیت عربی را ندارد؛ چ: هر دو بیت سقط شده است. 


1۸۲ 


باب نیم /فصل دوّم 


و همچنان فرمود که «چون ما نیز به ترییت شیخ زاهد. فش ره مشفول بودیم اگر 
حاجت به نشستن شیخ می‌بود می‌گفتيم شیخ یک لحظه نشستن می‌باید. آ نگه به ادب تمام 
بازش می‌نشاندیم و اگر حاجت به اضجاع بودی می‌گفتيم شیخ یک لحظه تکیه فرمای.» و 
غرضش تنبیه و تقهیم ما بود. 

و همچنان فرمود که «از برای تکفین سی‌گز کرباس زیر تکیه‌گاه نهاده‌ام که فلان کس از 
گرمرود پنبهُ آن کشته است و حلال وی به دست خود رشته و پیره بدرالذین استاره‌ای [آن را] 
بافته؛ که یکی از طالبان پاک روشن بود. و پیراهن رجّه و نیم‌تنه و کلاه شیخ زاهد فد 
روحْة, در خانه است. باید که از آن هر دو یکی از من باز نگیرند [۲۱۴ الف] و اگر مجال 
دهند و توانید کردن در گورستان غریبانم دفن کنید -و این گورستانی است در جانب غربی 
اردبیل که مدفن غرباست - و اگر نتوانید هر کجا که باشد.» 

شعر 
آراژوا لس یخنوا قبر؛ نی مفابر . فُنل راب الارْض <خانیه بالطیّب>۱ 

و چون دو روز از حیات ظاهریش باقی بود به تلاوت کلامّاله دایم مشغول بود و اگر 
ن زاوها تور با طهوی وروی گنس «صلرز علتدی سیر تفا زگره 
کلمات از وی صادر نشدی و ختم کلامش این بود تا روز دوشنبه دوازدهم محرّم سنه خمس 
و ثلئین و سبعمائه [۷۳۵ ۵ /۱۳۳۴ م] بعد از نماز صبح چون نسیم و صال شتید حجاب 
ظاهری بر اجقان مبارک درکشید و بصرحان <و منظر جنان >" به مشاهده جانان برگشاد. 

۳ 
22 بل تم و تب راذن بتک" آن ۱۳۵ بسه شتبت اکنبعا 
میمصت ط ...یام سوه عنیی راکنا 

و زان وفت استوا شد به ندای یا یبا افش الطعیت آژجعی ای ریک راضتة 


۳۳9 ۴ 2 و ۹ 1 .و عم ۳۹ 4 2 سس ۵ ۰ 
مَرْضْیة" سیمرغ روح مقدسش به نشیمن آشیان ی مقَقَدٍ صدق عند مَلیکي مفتدر" پرواز کرد 


چ: مطلب بین > را ندارد. 
۲) ق: < و نظر حنان >+ چ : ندارد. 
۳) ل: بحیک . 

۴ قران فجر : ۲۷ و ۰۲۸ 

۵ فران تم ۵۵ 


1۸۹۳ 


تما 


و «اله» بس به هیبت بگفت و پایهای مبارک بکشید.۱* 


3 


شیر 
<شاهبازی کو ز دست شاه آمد طعمه‌جوی کرد پروازی و سوی ساعد آن شاه شد 
تنگنای این جهان میدان پروازش نبود بال بگشاد و به قافي قرب آن درگاه شد 
در جراگاه هوای" اصلی شود آرمید در تسماشاي جمال وصل «عندا, شد 


لیکن فضای جهانی به چشم کسانی که دو جهان به روی او می‌دیدند در کسوة قیری 
کشیدند و ظاهراً نیز در آن حالت آسمان صحو و آفتاب رخشان بود به غیم و ظلمت مبدّل 
شد و نمی می‌آمد و غریو و فریاد در نهاد عموم خلایق افتاد و زیاده‌تر از جزع مردم غریو و 
فغان از جوّ هوا می‌شنیدند که می آمد: ۳ 


شعر 
اسمان با صدهزاران نور ۰ بر چراغ و چشم عالم گشت تار و اشکبار؟ 


هو نایم زاجکونت ۵ و ماجنا یعشر من تیلک اعد ان مت نم اناوت 
کل تس ذالقَة الوْت ۷ 


3 


ی 
تیان دنت اس ۶یمعان. - اسان ول ا یت اما 
و شا آحد یبقی من الْمَرّت سالما تیان الا قبز استایت ها 
و چون وقت نماز عصر شده حرم شیخ - که فرزند شیخ زاهده دس روخ بود- 
طاقتش طاق شد التماس کرد که «یک لقیه "و نظر آخرین می‌خواهم که دیدار ‏ شیخ دریابم.» 


1 


تس ۱۳ 
یک زمان بهر خدا پردهٌ او بگشایید بار دیگر به من آن رو نکو بنمایید 


#) رک: توضیح (۲۲۴) در بخش «اختلاف نسج) . 
۲) ق: حمای. 

۳ ص. چ: مطلب بین < > را ندارد. 

۴ ل: اشک‌ریز . 

۵) قرآن بقره : ۱۵۶ . 

ع قرآن انبیاء : ۰۳۴ 

قرآن. آل عمران : ۱۸۵ ؛ ق» چ: این آیه را ندارد. 
۸) ج: لحظه 


ار 


باب نهم /فصل دوّم 


چون بمیرم من آزین زخم که برجان منست سر خاک من دلخسته به خون اندایید 
بوی درد از جگر سوختهٌ من شنوید بعد صد سال اگر بر سر خاکم آیید 
و چون شیخ فد سر فرموده بود که زنان را مجال ندهند پیش رفتن؛ منع 
می‌کردند. عاقبت چاره نبود؛ در بگشادند و اصحاب حاضر مجموع در باغچه برفتند تا او در 
آمد و نظر آخرین کرد. 
تن 
خسروش از جان خاموشی برآورد ز داغ آتشین جسوشی برآورد 
نع ان ار کته «دعایی می‌کنم» تفت به جمع آمین بگویید.» و آغاز کرد که «بار 
خدایل به حرمت سر سین شیخ زاهد و به حرمت سر سینهٌ این مرد که سالی بر من مگذراد و 
ماهی بر من مگذراد.» عاقبت روز هجدهم بعد از حیات شیخ او نیز متعاقب شیخ به حظیره 
رحمت حق تعالی رسید. 
تن 
ولبس الذی" یجری من امین ماوها. لس نها ژوخ ندرب و تک فطر 
و چون از شب مدز بگذشت. سیدجمال‌الدّین اصفهانی رَ هلو علیّ بر حسب 
اشارت به تجهیز و غسل شیخ قَد یره مشغول شد و چتانک شیخ, دض سوه تتبّه 
فرموده بود چون احتیاج بودی می‌گفتند " «شیخ یک لحظه تکیه " نفرمایی» [۲۱۴ ب] با 
ایشان مساعدت می‌فرمود. و چون احتیاج می‌شد می‌گفتند «شیخ, یک لحظه نفرمایی 
نشستن» و بی آنک ایشان فوّت کنند؛ در بازنشستن و تکیه کردن موافقت می‌کرد. و در آن 
مرآت بازنشستن می‌نشسته بود و اصحاب حاضر هر یک به وظیفه‌ای از تجهیز مشغول. 
شیخ. فد یره آغاز کرد و چیزی می‌گفت. رعبی و صلابتی و هیبتی به اصحاب 
فرو آمد. گوش کردیم باری می‌گفت به صریح که «اله» دوّم بار بگفت «هوه. سیّم بار چیزی 
بگفت و کسی فهم نکرد. و از اين هیبت سیدجمال‌الاین به لرزه آمد. چون ساعتی شد گفت 
به دیگران خبر کنیم و در حیات ظاهری شیخ متردّد شد و دست بر دست نهاد و در مقام ادب 
باستادند. چون بسیاری در این بگذشت. گفتند که «اين حال وصال تجرد روحی است. ما را 


0 ل: لیس الدنی: 
۲( ص: می‌گفت و 
۳( ص, چ: لفظ «تکیه» را ندارد. 


1۸۵ 


نایدا 


به کار خود مشغول می‌باید شدن.» پس ايشان به کار خود مشغول شدند و شیخ فد سر 
در آنچه بوده بود. 


ستص ۳ 
ورفت وصل‌است که‌اغیار ز مجلسر برخاست گاه عیش است که معشوی نهانی با ماست 
تا که هر دیده اغیار نبیند رخ دوست هر حجایی که ز غیرست. ز پیشم برخاست 
جرعه‌خواران به کجایند که هنگام وصال دوست بر روی خودم بزم صبوحی آراست 


و در اثنای سل جهت تنظیف خواستند که قدری کشف زار کنند» به هر دو ابهام و 
سبابة هر دو دست مبارک ازار بگرفت و بر خود پوشانید و پس پشتِ خود کشید. 
ِِ 
پیش چشم غیرمحرم چون حجاب غیرت است 
خویش را در پرد؛ غسیرت ز اغسیار آورم 
و چون وقت تکفین بود؛ حرم شیخ- که فرزند شیخ زاهد قَدْس روج بود- 
<نیم‌تنةُ شیخ زاهد راکه در بسی از خلوات مصاحب وجود مبارک شیخ زاهد. فلس روت 
بود > بفرستاد و دو عدد شاش که آن را به دست خود رشته بود هم بفرستاد و گفت که «خدا 
را این شاشها را با پوشش شیخ ضم کنید که از دسث رشتِ خود می‌خواهم که با وجود 
مبارک شیخ باشد» و آن را نیز با آن کرباس ضم کردند. و چون نیم‌تنهة شیخ زاهد را فش 
ژوخه بر دوش مبارک شیخ دادند که در پوشانند» خود دستهای مبارک از آستین نیم‌تنه 
یرون آورد و بر یکدیگر نهاد و بر سیتهُ مبارک نهاد. 
شعر 
از ازل ما دنق پوش عشق جانان بوده‌ایم تا ابد این رنگ و بو با خویشتن خواهیم برد 
ظاهر و باطن به هر و مهر او آراستیم در حداین هر دو را با جان و تن خواهیم برد 
و در تعیین مدفن بعد از تمادی سخن و مشاورات اجماع شد که مرقد منور آن مقام 
تاش کف ادها ید کهتور هی ی تخاب ید شم ماو یاقا وه غرشانه رشان 
خلوتسرای عام و مزار مریدان بود. و افاقاً این موضع آن مقام است که یاد کردیم که چون 
شیخ را قدص یر سروقتی شدی و بدان مقام رفتی و استماع وقایع مردم کردی و در 
مرض و صحت استراحت آن‌جا می‌کردی. و آن مقام است که شیخ را بر آن موضع وَجٌدی 
شده بود و فرمودی که «از فیضی که نازل شد بدین مقام نصیبی رسید» چنانک در باب سماع 


مس 


باب نهم /فصل دوم 


یاد کرده شد. 
و 
با خیر من فنث فی اسراب أَعظمهٌ .و طابٍ من طییها <الْقیان و لكُمْ> 
خلیسی البفداه لم ابت بلتاکنته:. ‏ اقبهالعنات:و قیه اداجود والی۲ 
۷ و خلوت متبرکه شیخ بود و مهاذی در 

خلوت شیخ مایل به جانب یمین درخت بیدی بود و هرگاه که شیخ: فش یر از خلوت 
بیرون آمدی به گوشة چشم نظری بدان درخت کردی. سیّدالسالکین ابراهیم کرد که در کمال 
مکاشتهانت کاشعت سا سلخت بد کشت که هسبهیر آورآن و اغسان آن درخت بر مثل اد تفنی 
السْدْرَةٌ مایَعْشی " چندین هزار از روحانیون منتظر نشسته می‌باشند تابه ملاحظه لحاظ 
مبارک شيخ فد سرت مشرّف شوند. گو ما که سال‌ها پیش از آنک این موضع مرقد منوّر او 
شود روحانیانْ مجاورت این مقام نموده و ملازم بوده‌اند. پس روز سه‌شنبه وقت الضحی در 
اين مقام -که بر ره من ریاض الجنان - [۲۱۵ الف] جسم مطهرش, دض ال رف دفن 
گردند: 


ای ۳ 
هتفه رتست ید۰۱ ۰ مسه‌اوالت ایام و ات انم 
باق ود ی اور اش فا سل فسپوی نی[ تا 
ئلمهً مافی الوّلی من یشلها". ویاکشوبین یش بلح جر" 


حکایت: جمعی که حاملان جنازهُ متبرکهُ شیخ بودند. گفتند چون از غایت ازدحام 
خلایق در خلوتسرا مجال نماز گذاردن مضیق بود. آراز بر مردم زدند که نماز بیرون دروازه 
خواهیم گذاردن. و با مردم فایده نمی داشت. جنازهُ متبرکه را میل بیرون آوردن کردند تا مردم 


) چ: مطلب بين < سقط شده است. 

۲ ق: نفسی الغذا . 

۳ ج : مطلب بین ی ع سقط شده است. 

قران نجم : ۱۶ 

۵ ل: استالت. 

۶ ص: پسیدها؛ ی ل. چ: سیدها؛ ش: یسدیها. 

۷ ص: بیت دوم و سوّم جایشان پس و پیش است. 


1۸۷ 


صّیا 


غلبه بیرون روند. باز جنازه به خود سر مبارک سوی قبله گردانید و بازگردید. چنانک اختیار 
به دست حاملان نماند. و جمعی عظیم گفتند که جنازهُ متبرکه در حمل از سر کواهل ایشان بر 
هوا بود و دوش مردم به پایه جنازه نمی‌رسید. 
۳ 
چنون فدم اندر شبستان وصال او نهیم 
پا و مرکب در نگنجد» جسم و جان باشد حجاب 


حکایت: اخی امیرعلی گفت که چرن خواستم که جسم مطهر شیخ را دس سرّف در 
مرقد منور نهیم از آن جمله کسانی که گرفته بودند یکی من بودم و چون بگرفتم مجموع 
مردم که این طرف بگرفته بودند رها کردند و به من تنها باز گذاشتند. عظیم بترسیدم که تنها 
نتوانم گرفتن و عاج زگردم و عَُذً بل نباد که از دست عجزم بر زمین آید. که ناگاه از سر 
دست من روان شد در مرقد من چنانک هیچ دست و قوّت در میان نبود و از میخی که به 
رجّل " تابوت متبرّک زده بودند آستینم دریده شد و هیچ ثقلی بر دست من نبود. چون من این 
حال بدیدم بیخود شدم و جمعی سر من در کنار گرفتند. 

شعر 
جسمی که چو جان محض می‌بود نهاد چون جان قدم سبک به خلوتنگه دوست 

حکایت : شیخ صدرالدین» آدام له بر کف حظیرهٌ مقذسه‌ای که تمثال او مثال مناظر 
قدسی و ریاض فردوسی است بنا کرد و بساخت و در ذیل حظيرة یه طاهرهٌ فرط الاولیاء " و 
الصدذیقین خواجه محیی‌الدین است؛ روخ ال روخ واقارب و بطاین شیخ در آن‌جاآند و باز 
در ذیل اين قبّه محوّطه‌ای است که در آن مزار اعاظم مریدان شیخ است. برَداله مَضاجَعَهُم. 
و از اقطار امصار و اطراف اکناف اصحاب ارادت و ارباب اعتقادات مصاحف و شُمّوع و 
قنادیل و الویه بدانجا می‌آوردنده و اين یه نورانی قبلهٌ دعای اقاصی و ادانی جهانی شد که 
هر که بر این درگاه حلقهٌ دعایی به اخلاص می‌جنباند حق تعالی دعای وی به اجابت مقرون 


) ل» ق» ش : برحلی. 
۲ مطالب این حکایت دنبالة حکایت قبلی است. 
۲ ق: فرد الاولیاء . 


1۸۸ 


باب نهم / فصل دوّم 


شعر 
اک خن مار ات ات شتینا شخ منانشاء م من الط 
مان ون ال مور مجپاه دا لماك غلی ضاجب ال نو 
و اکنون عادتیست مُطوّد و وظیفه‌ای مُشْتّم رکه هر صباحی جمعی از ذاکران تا اشراق 
1 9 از مردم قلن یلا موجه افرغالی وق ی 
مرسومات مفاظ هميشه مجری و هیچ وقتی از اوقات از ذکر یا از دعاء یا از تلاوت یا از 
زیارت. در آناءاللیل و آطزاف الهار خالی نباشد و عقیب الصلوة جماعت را در دهلیز حظیره 
تلاوت قرآن و دعای مستمر سنت مرب می‌باشد. ۱" 


3 


شم 
۷ 
طانف نی زامزاث ها ن ده مفلی ب لک اللطایب طایف 
وهر شب آدینه شیخ صدرالاین؛ دامَتْ بر کف بعد العشا در حظیره آید و سورهٌ «خم 
دُخان» [۲۱۵ ب] و سورهٌ «جمعه» و چند آیهٌ دیگر بخوانند و دعا کنند. پس ذاکران شب 
بیدار به زانوی ادب بنشینند و حلقَه ذکر برکشند» و این عادت دایم و قایم باشد. 

و سبب تخصیص تلاوت سوره «خم دُخان» و سورهُ «جمعه» آن است که آذام ال 
یرکف رود که وهلهُ اولی که در حظیره رفتم در قرائت قرآن تأمّل و تفکر کردیم که کدام 
سوره خوانیم. باری آن شب کی ملق چیزی خواندیم و دعایی کردیم و شیخ فدص سِرّن 
در شب اشارت فرمود که سورهٌ «حم دخان» بخوانید. و حکمت در این آن است که صاحبدل 
ارچ خجات اشبا ار بیان برخیزدبه وان ارواج ارشاد به صلاح مریدان فرمایند. لاجرم 
اشارت قدص بر بدین سوره مطایق آن حدیث بود که در ستن ترمذی و دارمی است که 
عن آبی هیر رضی ال عَنهُ " فال, فال سول اش صلی ال عَْه و سل «مَنْ قراء حم 


#) رک: توضیح (۲۲۵) در بخش «اختلاف نسخ)» . 
۲ وه چ: حمله دعائی «رَضی ال عْنْه» را ندارد. 


1۸۹ 


ضنسا 
الدان لاله اه یر اف 


لوح محفوظ دل چو پاک شود! مسر غتییب از روم آن داد 


حتاصل ع سر اژل و آشسسر مس مه از لوح دل فسرو خسوان ند 


حکایت:" پیره عیسی " که سر حلقه ذاکران است گفت باری در حظیرهٌ متبرکه -که 
ذاکران ذ کر می‌کردند - در مقرنس قبَهُ حظیره آواز غلبة جَلی " شنیدم که هیچ به آواز اتسانی 
نمی‌ماند. ساعتی اصفاء‌کردم و سایر مردم از این ذاهل بودند. عاقبت پس از زمانی به مولانا 
امین‌الذین حافظ امام زاوبه. 2 [علیّه آ؛ اعلام کردم. وی نیز استماع کرد و تحیّر آورد. و 
بسیاری از زمان همچنان می‌بود و ساکن شد. 
شعر 
مسلی قتی الاو فیس تفای شالت | عضتری |[ حرفس این 


تکایت شک دشر اند بر یداه عه رکشت در آ کی کی 
حیات ظاهری شیخ فد یره پیغمبر ر؛ لوا ال علْه و لام در خواب دیدم. 
گفتم: «یا رسول‌اله شیخ من در زحمت مرض است. همُتی و دعایی فرمای که راحت یابد.» 
پیغمبی علیه‌السّلام فرمود که «شیخ تو از زحمت خلاص یافت و زحمتش به راحتِ کلی 
مبدل شد.» بامداد برخاست و از اين بشارت به مردم نوید داد و حالی از این بشارت متوجه 
اردبیل شد. چون به اردبیل رسید خود شيخ فلس سر به راحت ابدی رسیده بود. 

شعر 
راح راحت به بسزم وصل کش‌ند همرکه آن یافت» یافت راحت روح 


ق‌ چ: کنند. 

۲) ل. چ‌ این حکایت را ندارد. 
۳) ه ق: سیّدالذا کرین پیر عیسی. 
۴ ش: لفظ «رحلی» را ندارد. 

۵( له چ این حکایت را ندارد. 
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باب نهم /فصل دوم 

حکایت : آذام له بر کته گفت مولاناخضر نامی بود حنفی در جغاتو که پیوسته طريقه 

انکار می‌ورزیدی و معتقد شیخ قَدض سن 6۵ نش گید در تاریخ روز دوازدهم " که شیخ به 

جوار قرب حق تعالی رسیده بود او را در جفاتو دیدند که دستارچه‌ای گرد محاسن خود 

بسته بود؛ که تمامت محاسن خود برکنده بود و تأسف و ندامت می‌خورد. سبب پرسیدند. 

گفت: «امشب پیغمبر راء لوا ال و سَلامَهةٌ علیی در خواب دیدم که پشت مبارکش که 

یناه عاصیان امّت است - دو تو شده بود. گفتم یا رسول‌الله» سبب دوتو شدن پشت مبارک 

چیست؟" پیغمبر عَلَیّه لام فرمود چگونه پشتم دو تو نگردد که بهادر لشکر من امروز از 
دنیا بیرون رفت. » 


3 


شعر 
ون یا 7یا توق ان راردا ک شین 
نبود عجب گر روی دین زین روی گردد پشت خم 
بهادر لشکر پیغمبر باشد. مدتها دعوت حقّ کند و به جوار رحمت رود و ما محروم مانده؟ 
بعد از آن پیش آذام له بر آمد و محاسن تمامت از این ندامت برکنده و توبه کرد و به 
عبادت مشغول شد. 
شعر 
وا حسرتا! که عمری بس بی‌خبر به سر شد تفر کل معاض رست از اند کویای؟ 


حکایت: دام بر که گفت <حاجی دولتشاه گفت بعد از رحلت شیخ به عالم بقا؛ 
شیخ را در خواب دیدم > " تاج بر سر پرسیدم که «شیخء آن زحمت چون است؟» فرمود که 
«آن زحمت کلی به راحت مبدّل شد.» گفت در خاطرم آمد که به جوار رحمت حضرت [۲۱۶ 
الف | وشنیده ات باز پرسیدمی که «شیخ» حقّ تعالی با تو چه کرد؟» شیخ؛ ق تن سوه 
فرمود: 


0 ل: این حکایت را نداره. 

۲ ق. ش. چ . دوّم. 

۳) چ: بیت فارسی را ندارد. 

۴ ق: مطلب بین < ع سقط شده است. 


3 


شعر 
لطنی نماند کان صنم دلربا نکر 
» 
هر چبه درگ نجینه الط اف بود.. گنج لطفی جسملگی بر من گشود 
و حقّ تعالی با من آن کرد که باهیچ اولیا نکرد.» گفتم: «شیخ آن به چه یافتی؟» فرمود: بانگ 
«ْعطیم لامراشه والسَْقَة علی خل ال,» 


حکایت : حاجی‌ابراهيم ادیب کلخوران روایت کرد از مولانا بدرالاین سرسکانی 
هشترودی معروف به ملکخواه که او گفت امیر شیخ حسن جلایری را تعلیم خط می‌کردم و 
دست از فسق به طبقه باز نمی‌داشتم و در غرور خود غُرّه بودم به اين طایقه انکار عظیم 
می‌نمودم؛ چنانک تحمل شنیدن نام نداشتمی و هر کجا که از ایشان کسی را بدیدمی 
برنجانیدمی» اما محبّت اویس‌قرنی؛ رضین ال عةه در دل رقم می‌داشتم. 

روزی صوفیی را دیدم که با یکی در بحث بود. او به من گفت «بدرالذین؛ بس کن که 
وقت صلح است.» ملتفت این خواب نشدم و گفتم «در خیال من آن بود که صوفی را 
رنجانیده‌ام.» مذتی چند روز بر این بگذشت. دلم از معصیت پشیمان گشت و بیداری در دلم 
پیدا شد و بَیَةُ عمر فرصت غنیمت شمردم. 

شعز 
٩ص‏ ات فان اروت توا تارج فحیل ان دا رن 

و قصد طاعت و انابت کردم و گفتم اکنون مرا کسی می‌باید که راه نماید و دردهای مرا مرهم 
کند. با خود انديشه کردم که این چنین کسی جز در شام که خاک انبیا و مجموع اولیاست - 
نتوان یافت. عزیمت کردم و روانه شدم. سه " روز راه برفتم و شب به منزلی فرود آمدم. آن 
شب خیرالتابعین اویس قرنی ۱۵۹۱ را در خواب دیدم رَضی ال عَنه گفت: «فلانی کجا 
می‌روی؟» گفتم: «مرشدی می‌طلبم که مرا رهبری کند.» گفت: «ای متحیّر سرگردان بهتر از 
آن کسی که در خواب گفت وقت صلح است؟ برو او را زودتر دریاب که سه سال است که 
بهشت را می‌آرایند که جان مطهر و وا خواهند آوردن و جانها همه به استقبال جان او آمدند 


۱) ل: سی روز. 
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باب نهم / فصل دوم 


و انتظار روح مطهر او می‌کنند.»۱ 


نم 
٩‏ ۱۱ ۳ ۲7۰ تا وتا ییا یو تالا 
و 1 ِ اون وم 2۶ ۶ ی تم ی ِِ ان۲ 


چون از خواب بیدار شدم انتباه یافتم. مراجعت کردم و به شب و روز راه بریدم تا به 
خدمت شیخ فلس سره رسیدم. چون شیخ را نظر در من آمد؛ فرمود: «آری تا دلالشت 
نکردند نیامدی و بازنگردیدی؟» در پای مبارکش افتادم و از سر اخلاص مرید شدم. چون 
چند روز برآمد ناگاه مرا قرضخواهی بیامد که چهل دینار بر من داشت و چیزی نداشتم و 
تقاضای سخت کرد. ملول شدم و به خدمت شیخ فد سرت رسیدم. حالی شیخ به خادم 
اشارتی فرمود و در گوشش سخنی بگفت. بعد از زمانی خادم پیش من آمد و چهل دینار 
بیاورد و در آستین من نهاد. چون این نیز مشاهده کردم اعتقاد بر اعتقاد آوردم. 


شش 
شاهدان چون روی خود در جلوه‌گاه از نقاپ خسن مستور آورند 
شسمع گوناگون سرانروزند. تا حسین خود را نور بر نور آورند 
پس بسی برنیامد که روح طاهر مطهر شیخ, فد ال سرت به عالم بقا خرامید و در مقعد 
صدق آرمید. 
قیفر 
تزی فِی‌الزی مَن کال بخبی به‌الوزی ونم صوف اضر ناه لغش" 


۱) ق: انتظار جان او می‌کشند. 
4 له چ: دو بیت عربی را ندارد. 
۳ ل: بیت عربی را ندارد. 


1۹۳ 


باب دهم 
در کراماتی که‌بعداز وفات شیخ صفی‌الدّین. 
ق]دذش [ سوهء ظاهر شتده آنست: 


منکسر بر سه فصل: 


۰ فص 
فصل اول 
در کراماتی که بواسطه منامات به ظهور آمده است 


حکایت : شیخ صدرالّین ام البرک گفت چون شیخ فد ال سره به قرب 
وصال حضرت عرّت رسید و بعد از او والد؛ٌ من نیز رَحمَهٌ اه علهاه عنقریب به حیات باقی 
پیوست [۲۱۶ ب] و طاقت الم فراق و احتراق نمی‌آورم» عزیمت کردم که پای برکشم و سر 
در جهان نهم: و عمیم نیت بر تصمیم این عزیمت صرف کردم. شیخ را فد سره در واقعه 
دیدم که فرمودی: «کجا می‌روی؟» -یعنی اختیار تو از آنٍ تست؟ -«تو را این‌جا چون نقطه‌ای 
در مرکز میخ فرو دوخته‌ام.» -یعنی ثابت قدم گردانیده. پس فسخ عزیمت کردم. 
لالب اع دا ات عسواص نها فایس بتفی یسوی‌اسدالی ن‌الشجر 


حکایت : از مشاهیر است که چون بعد از حیات شيخ قدص ال سرّف. شی‌خزاده 
خواجه علاءالذین منصور را با جلال‌الذین مشرقی اردبیلی به سبب دیه هار که از نواحی 
دارمرز اردبیل است نزاعی بود که به تطویل انجامید و سر به خصومت کشید و جلال‌الدّین 
مشرقی خود را به ساتلمیش قفچاق معتضد گردانید و ساتلمیش به حمایت او قیام نموده و 
دست حرب برگشود شیخ صدرالدّین, أذام له بر که مولانا شمس‌الین ره رَحْمَه اه لب 
که عمزاده اذام البرک بود و مولانا علاءالدّین سرخ را که از مشاهیر عالم‌زادگان بود و 


مً 


یاب دهم / فصل اوّل 


اسمعیل بژاز را به رسالت مصلحت مصالحت فرستاد. با ساتلمیش فایده نداشت. بلک هر 
سه را بازداشت و لشکر بر دیه هار برد و تاراج می‌کرد. 

شیخ صدرالدین, آذام له بر که با جمعی روانه شد که بنیاد مصالحه کند. چون به دیه 
نیار ۱۰۰۱ رسید -از اردییل به قدر یک میل راه باشد -چند کس را از سواران ترک از نوکران 
ساتلمیش را دیدند که بيامدند و رخت و آلات جماعت دیه هار بیاوردند که تاراج کرده 
بودند. آن امتعه را از ایشان مستخلص کردند و در دیه نیار بسپردند تا به صواحب حقوق 
رسانند» مگر یکی از آن ترکان یکی به ساتلمیش رسانید که «ما را در راه تاراج کردند.» 
<ساتلمیش از این معنی برنجید و دست برآورد و مولانا شمس‌الدّین و مولانا علاءالذٍین و 
اسمعیل برّاز را اسب پیاده گردانید و بعضی را جامه برکند و لشکر را جهت حرب " و حرکت 
داد >ييامد و بر رهگذر شیخ صدرالدین آذام ال بر که باستاد. و حال آنک آذام ال بر که به 
دیه آلارق رفته بود. 

چون آلارقیان صورت حال معلوم کردند آلات حرب بپوشیدند و با آذام له بر که به 
شهر بازگردیدند. چون در راه بر در تیار رسیدند لشکر ترک " و ففچاق را دیدند که صف 
برکشیده‌اند و خود را جهت حرب آماده گردانیده‌اند. جماعت آلارقیان که معوّد ایشان 
خضاب سرینجه به دماء محاربه می‌بود > " در جوش آمدند و گفتند " خود را بر ایشان زنند. 

شعر 
لاش وش ججل والجبا * سریژ لا بت غیت اهر ۷ ی با 

شیخ صدرالدین, آذام ال بر که منم فرمود و مجال نداد و استعانت به روح ی و 
سرّة کرد و فرمود که ذاکران ذکر آغاز کردند و در مقابلهٌ حرب حترکان و قفچاقان > زلزله 


0 چ: داز این بر ند و دست ی اررداو لشگو زا هت محر دح کت دا دش 
۲ چ : لفظ «ترک» را ندارد. 

۳) چ: مطلب بین دی را ندارد. 

۴ ج: خواستند. 

۵) ق. ش. چ : لناالقوس. 

۶ چ: الجیار. 

۷) ص: الجد ید. 

۸ ل: این بیت را ندارد. 

٩‏ چ : جملهُ دعایی را ندارد. 

۰) قه چ: <ایشان >. 


1۹۷ 


ما 


3 


مبجر. 
قعب شین ناتالز تیان و وتا تسه والست وان 
ساتلمیش چون بشنید گفت: «اين چه آواز است؟» گفتند: دک ی یله ) کنت؟ «آه 
جگرم به درد آمد و مرا این خواهد کشتن.» و شکم بر کوههُ زین اسب نهاد و از آن‌جا متوجّه 
علی‌ مق که این دنا یکرت راند نت کش نا نز روند ویو هرن گیرنای ینعی که 
با آدام له یرک بودند آغاز کردند و صلوات بر پیغمبس عَیهالسَلوَةٌ اسلا دادند. ناگاه 
تجن تامی که پسر ساتلمیش بود بر اسب ابلق نشسته بود» اسبش بر زمین فرو رفت. جهد 
تمام کردند و برکشیدند. او بر اسب نشست و بازفرو رفت و اسب هلاک شد. 
خن 
پسیاده شود زود از اسب دولت که باشد سواران سواری فرو شد 
صلحی که تا اکنون از طرف ذامَث یره التماس می‌بود با طرف قفچاق افتاد و شفیع در میان 
انداختند تا عاقبت مغلوب و متفر بازگشتند و آدام ال یره به خانه آمد و جلال‌الذین 
مشرقی [۲۱۷ الف ] آن شب ساتلمیش رابه خانه خود درآورد. همان شب ساتلمیش به 
خواب دید که شیخ راکه با ساتلمیش می‌گفتی «آن بس نیست که با خاندان شیخ زاهد فد 
له روحَه عداوات کردی؟ اکنون با خاندان من می‌کنی؟» و نیزه‌ای از سر غضب بر سینه 
ساتلمیش زد چنانک از پشتش نفوذ کرد. چون روز شد ساتلمیش مرگ خود جزم کرد و 
گفت: «شیخ مرا بکشت. امّا نمی خواهم که در شهر میرم. آن بهتر که از شهر بیرون روم.» 
شعر 
۱ کی اه نا واه مر کف 
<و حالی برخاست >" و از شهر بیرون آمد و عزم موقان کرد. در سیّم منزل در راه بر سر 
پرف وفات یافت. 


6 ل» ج: بیت عربی را ندارد. 
۲ج : مطلب بین > راندارد. 


1۹۸ 


باب دهم /فصل اوّل 


شعر 
حاجت تیر و کمان نیست. که یک غمزه او به یکی نبزه بسی لشکر صفدر شکند 


حکایت " : همچنان از مشاهیر است که اخی شاه ملک که از معتبران امیر باغی 
باستی نوادهُ امیر چوپان " بود و [خود را] نیابت مطلق او می‌دانست - چون فضیّهُ انقراض 
زمان یاغی باستی شد. اخی شاه ملک به اردبیل آمد و التجاء به شیخ صدرالدین: آذام له 
ترکته کردی در جوار زاوبه مر که :در خانه بتره زگربا وتافتنمعین فرمود: 

ائفاقاً امیرزاده علی " امیراکرینج به اردبیل آمد و از اردو اعراض خواست کردن. 
امیرملک اشرف. نوروز ایلکانی را در عقب او بفرستاد که او را باز به اردو آورد. تا رسیدن 
نوروز به اردبیل امیرزاده علی " اکرینج رفته بود. نوروز را در اردبیل اقامت افتاد و او را خبر 
کردند که اخی شاه ملک در اردبیل در محلهٌ شیخ, فد سره است و مالی وافر دارد؛ قریب 
دویست سیصدهزار دینار. نوروز قصد گرفتن او کرد. آذام ال بر که او را از آن خانه به خانة 
خواجه منصور آورد و پنهان می‌داشت. نوروز در تجسٌش جاسوس برانگیزاند تا وی را پیدا 
کردند. و جاسوس به سئوال کردن بیامد و در شب رمضان به وقت افطار اخی شاه ملک به 
تفس خود بیامد و به جاسوس سایل چیزی بداد. سایل خبر به نوروز داد. نوروز قصد گرفتن 
وی کرد. از آن‌جا بیرون گریخت. در خانقاه شرفشاهی -که بیرون خطه اردبیل است -عاقبت 
دستگیر کردند و در آن خانقاهش بگرفتند و ببردند و محبوس گردند. 

چون یک دو شب برآمد اخی شاه ملک شبی از آن‌جا بگربخت. روز دیگر نوروز به 
زاویه آمد و او را سیصد هزار دینار می‌طلبید که این‌جا سپرده است. مریدان آدام ال بر کته 
گفتند که از اموال او اين‌جا هیچ مودّع نیست و خبر از گریختن او نه و نوروز مسلم نمی‌داشت. 
و تمادی کلام بدان کشید که باتفاق به اردو روند. قریب فرسنگی برفتند. و حال آنک نوروز 
نوکری مستعجل به اردو فرستاده بود تا اعلام حال کند. جماعت اصحاب و موالی مصلحت 
در مراجعت دیتاند وناز کشعید و در خانه فرزند شیخ خواجه شرف‌الدین» مذالّه افضالی 
۱( له چ: این حکایت را ندارد. 
بیدا ما 


۴ ش. ق: اعظ «علی؛ را ندارد. 


1۹۹ 


متا 


فرود آمد و بسیاری از مریدان شیخ بگرفت و تشدّد می‌نمود که «اخی شاه ملک را بنمایید و 
سیصد هزار دینار مال او بادیدار آورید.» و سخنهای ناسزا می‌گفت و مریدان را می‌رنجانید. 

خواجه شهاب‌الدّین محمود فرزند شیخ صدرالدین, ماه یام خیاتهماه در حظیره 
متبرکة شیخ؛ دس ال رف رفت و به تَضَرْع استعانت می‌خواست و نوروز بر این تعدّد 
تمادی می‌نمود که یکی ب: به تعجیل آمد و - خبر آورد که اخی شاه ملک به دیه کرکان است که 
در ولایت اردبیل از مسیر بهرق است. حالی که نوروز بشنید سوار شد و به تعجیل نهضت 
نمود و حکام شهر و چندی از اهالی و کدخدایان با وی برنشستند. چون به دیه کرگان به اخی 
شاه ملک رسیدند او نیز سوار شد و دست به سلاح کرد و جنگ در پیوست و جماعت 
عورات را در پیش کرد تا ایشان به مأمن رسیدند و او حرب می‌کرد. 


۳ 
ول فت یوب ف وق جبینه او و سس نس 
علی فَل طاو نخث ط وله موالّم نی از موالخم بطمم 

پس او نیز در عقب برفت و به یعقوب تولی -که مستولی بر آن ولایت بود و خلع انقیاد 

ذوشوکة کرده" [۲۱۷ ب] -ملحق شد و نوروز در عقب او تا به دیه نوریه برفت که نزدیک 
ایشان بود و شب آن‌جا نزول کرد. 

ون بعتوس آعی شام که ا مق یر ادلی تور رورا نی ووو ها کی 

آررد و نوروز را به خلاقت هر چه تمامتر بگرفت و سر و پا برهنه در میان برف کشان ببرد و 

مردم را که با وی بودند تمامت تاراج کرد. روزی دیگر جماعت شهر و نوکران نوروز 

بازگردیدند و خبر آوردند که نوروز از اثر ولایت شیخ قدس سر به خلاقت هر چه تمامتر 
گر فتاه فان 
۳ 
ای بسا دست مطلقی که به حکم تا کت اه ول دنس نز 
ما حسبهة له تعالی, آذام له بر زحمت فرماید کشیدن و او را مستخلص گردانیدن. 
آذام له یرک التماس مبذول فرمود و در پی استخلاص او پیش یعقوب رکاب مبارک 


رنجه فرمود به شفاعت توروز. و نوروز را هنوز غرور نخوت و عداوت در دماغ بود با یعقوب 


) ش: مستولی را به ولایت بود و خلم قلاده انقیاد و شوکت کرده. 


هه[ 


باب دهم /فصل اوّل 


اتفاق کرد و سوگند خورد که «باز نگردم و اين‌جا باشم.» 

و چون یعقوب وظیفهُ دستبوس به جای آورد» شفاعت قبول کرد. امّا نوروز را تخوت 
و عداوت در پیش آمد و از خلاص به شفاعت ذامَتْ رکه استکاف نمود و نیامد. ادام ال 
رکه بازگردید و نوروز آن‌جا بماند. و چون نوروز کسی به اردو فرستاده بود و به کذب 
صریح باز نموده که «اخی شاه ملک با سیصدهزار دینار اين‌جا بود و آذام ال بُرَكتَه او را 
گریزانیده و اموال او پیش او مودّع» از امیر ملک اشرف ایلچی‌ای خواجگی نام نامزد شد که 
دام رکه آن مبلغ سیصدهزار دینار را تسلیم او دارد و اين‌جا آید. خواجگی به اردبیل آمد 
و پیش روی او سیاهی قوی‌الهیکل " کریه‌المنظر بيامد و بی‌ادب به حضور آذام البرک آمد 
پس خواجگی بیامد. چون بر در حظیرهٌ متبرکه رسید رعبی و صلابتی بر وی نشست و از 
هیبت ولایت شیخ قدص رف به لرزه درآمد و از پای خواست در افتادن. 

شعر 
بادستبرد شیر در ارامگاه او موری ضعیف حال کجا پای آورد 

و چون به حضور دام ال بر که رسید» آن همه حکم و مضمون حکم فراموش کرد. 
این قدر بگفت که «امیر ملک اشرف مشتاق حضور و دستبوس است. تشریف می‌باید 
فرمودن.» و از آن‌جا بیرون آمد و در حوالی زاوية متبرکه تزول نکرد و به دروازهُ رییس سعد 
نزول کرد. روز دیگر دام کته رکاب مبارک <به اردو به فراباغ آزان رنجه فرمود و 
جماعت موالی و بعضی از اهالی شهر در رکاب مبارک روان شدند ف و وزرا و اعاظم اردو 
استقبال نمودند. و خواجه ضیاء‌الاین عبدالحی وزیر التماس نمود تا به خانة وی نزول 
فرمود. و ملک اشرف تا سه روز به حضور دام بر نیامد. شب سیّم شیخ راء قدش سرّ 
در خواب دید که عصا به وی کشید که «با خلف من بی‌التفاتی چرا می‌کنی؟» لیکن عصا نزد. 


شعر 
بامداد؟ علی‌الصباح که آدام نبرک در اوراد صبح بود امیرملک اشرف بیامد و 


عذرها خواست و لطف و تواضع بسیار فرمود و ذامَث رکه را با علم و تشریف روانه 


۱) ق: قبیح‌الهیکل. 
۲) ق: مطلب بین دی را ندارد. 
۳) ق: مطالب بعدی به صورت حکایتی جداگانه آمده است. 


(مه[ 


متا 


گردانید و اثر ولایت شیخ دش سره به ظهور آمد و آن سیاه قبیح منظر را که به حضور 
بی‌ادب آمده بوده به ماهی نکشید و در تبریز کشته شد. 
شعر 
هرکه دارد باد نخوت در دماغ آتشین ۰ چون‌نگردد خاک‌مردان.خون خود ریزد يقین 


ده 


و ضیاء این عبدالحی وزیر به وقت مشایعت از آذام له رکه التماس نمود که نوروز 
را از قید یعقوب خلاص گرداند. دامَثْ رکه چون مراجعت فرمود باز به شفاعت نوروز پیش 
یعقوب رفت و نوروزی که تا اکنون از خلاص به شفاعت ذامَثْ رکه استنکاف می‌نمود» 
چون خبر رسیدن او شنید به مژدگانی جامه بخشید؛ از برای آنک چون آذام له بر که عنان 
مراجعت نوبت اوّل گردانیده بود. یعقوب. نوروز را هر چه بیشتر خلاقت کرده بود و هیمه 
کشی زیادت [۲۱۸ الف] بر قدر و طاقت او به وی فرموده و دم کورهُ آهنگران دمیدن و انواع 
مشّت و غایت صعوبت کشیده و آذام ال بر که وی را بعد از آنک سزای ترک ادب از ولایت 
شیخ» فش سر یافته بود خلاص داد. 

۳ 
پای ترک ادب از پایة خود پیش نهاد لاجرم دست جزایش ادسی پیش نهاد 


حکایت : پیره احمد گرمرودی گفت جوانی بود تاجاللّین نام پسر فخرالدّین 
شیرزادان که او به سبب دیه دیزنیلق" با شیخ صدرالدّین» ذامَث رکف نزاعی نامشروع 
می‌کرد که در آن‌جا شرکتی داشت و در آن نزاع مبطل می‌بود. پیره امیرشاه نام توبه‌کاری 
پسندیده در دیه کندوان بود» شیخ را قدص سرت در واقعه دید <و شیخ به حیات بافی 
رسیده بود > " که فرمود: «پیره امیرشاه برو و به تاجالدّین بگو که با صدرالذین نزاعی باطل 
نکند. والا اگر چنان نکنم که تاجالدّین همچون جاموش" آماده کند و چشمهایش بیرون آید, 
چنانک مجموع اهل و عیالش از او بگریزند. پس مرد نباشم.» و دست به محاسن مبارک 
فروآورد. پیره امیرشاه این سخن را به تاج‌لدٍین رسانیده و به پیغام شیخش فد یو بیم 
داد. لین از ان سخن باک ند تاش 0 نگذاشت و گفت: «رها کن هر چه آید از 


چ: زیرنیلق. 
۲ چ مطلب بین < > را ندارد 
۳ ص. ه. ق: حاموس 


۱9۰ 


باب دهم /فصل او 


شیخ گو بیا.» 
شعر 
ون صسبا مسی‌شمرد ف]صه او ص_رضصر نات یافت ازو 
اندک وقتی برآمد تاج‌الذین را اعضا سطبر می‌شد و آماه می‌کرد. عاقبت مثل اعضای 
جاموش آماس کرد و چنان شد که از شذت وَجَم که طاقت نمی‌داشت شمشیر و کارد برخود 
می‌کشید که خود را بکشد و از سختی فریاد او عیال و اطفال او تمام از او بگریختند و از 
شلّت فریاد که می‌کرد هر دو چشمش از حدقه بیرون افتاد و وفات یافت. 
شعر 
صولت او کتف کسوهه گردون نکشد غیت آق بحکس سره ما دزد 


حکایت : پیره احمد گفت "که به وقتی که شیخ. قَد سوه به حیات باقی نقل کرده 
بود مولانا تاج‌الذین خطیب دیه پرنیق گفت در واقعه دیدم ملک محمّد حسنان و محمّدبن 
دولتشاه" را که هر دو درگذشته بودند که اين هر دو به زنهار به حضرت شیخ آمدندی و از 
عذاب زنهار و شفاعت خواستندی» و حال آنک این محمدین دولتشاه دعوی شیخی کردی و 
خود را تسبت با مربدی ابوالقاسم سورکینی کردی. چون شیخ» قدّس سر ایشان را به زنهار 
دیدی ملک محمّد " حسنان را پیش خود بخواندی و در دامن خود می‌گرفتی و به محمّدبن 
دولتشاه هیچ التفات نفرمودی. و اين محمدین دولتشاه بر صورت خوکی می‌بودی و فریاد 
می‌کردی و زنهار می‌خواستی و شیخ التفات نمی‌کردی و من گفتمی: «شیخ؛ این محمّد 
حستان ملک بود و شیخ وی را حمایت می‌فرماید و در دامن خود می‌گیرد و محمدین 
دولتشاه شیخ بود و اکنون بر صورت خوک فریاد می‌کند و شیخ به وی التفات نمیکند.» 

شیخ می‌فرمودی: «بلی؛ این محمدین دولتشاه دعوی شیخی و مرشدی باطل 
می‌کردی و او را آن مقام و منزلت نبود» از حضرت عرّت شرمساری خواهد بردن یوم 


) ل: اين حکایت را ندارد. 
۲ چ: دام برکتَه گفت. 


۳) ق: + دعوی تشیّخ کردندی و خود را نسبت با مریدی ابوالقاسم سورکنی افاقا. 
۴ ش: لفظ «محمّد» را ندارد. 


۳ 


ماهتا 


کل اس ات الا من و ولاناصر ۱ اما ملی محمد ستتان در صاحبت ارادت صادق نوده 
هدا یوم ینم لصَادقین صلقَهُم. ۲ و نیز در وقتی که من در اردوبودم و از دست ازدهام خلایق 
در زحمت قوی بودم او با من موافقت کرد و پیش رو شد. چنانک به شبی مرا از آن‌جا به 
گربوة سنقرآباد فروگذرانید و من از آن زحمت مردم به راحت افتادم. به محاذات آن او را از 
حق تعالی درخواستم. حق تعالی او را به من بخشید.» 
شعر 
این یکی از شعاونت وه ختی یافت از صدق روح. روح نسعیم 
وان تست از شش ماوت پتسا ون ماد در صدمه علداب الم 


حکایت : پیره احمد گفت در دیه پرنیق پیره احمد نامی هست که از بهای گاوی که 
فروخته بود پنجاه دینار زر در صرّه‌ای بسته بود و در سقف خانهٌ خود پنهان کرده. موسی 
نامی بود در همسایه او. از این معنی خبر یافت که پیره احمد گاوی فروخته است [۲۱۸ ب ]و 
پنجاه دینار در سقف خانه نهاده. به شب برفت و آن مقام را بازشکافت و آن پنجاه دینار 
برداشت و ببرد. اما چون آن صرّه بیرون می‌کشید دستش به چوب پاره‌ای بخراشید و ریش 

بامداد پیره احمد برخاست و سقف خانه سوراخ کرده و زر برده دید. ملول شد و 
ندانست که چه کس برده است. شبانه شیخ را فش یرف در خواب دید که فرمرد: «احمد 
گنک زو مشاب روط آنرکس گفاری توس فوانفت ی دکاق معا تسه استهو از ان زر 
به خرج کند و چیزی ستاند و خورد و دستش به زر کشیدن ریش شده است و زر در میان 
بسته, از میانش بگشای و حقّ خود فراگیر.» 

یره | عم عون ازر و باس سا دوف منک شن اف کی عون 
اخبار شیخ است <بباید رفتن.» بدلیل نام جوانی را با >" خود ببرد و به میانه رفت. آن 
موسی را دید بر دکان فصابی تشسته, پرسید: «موسی این‌جا چرا نشسته‌ای؟» گفت: «بزی به 


۱) قرآن. طارق : ٩‏ و ۱۰. 
۲) قرآن. مائده : ۰۱۱۹ 
۲۳ ج: مطلب بین دی سقط شده است. 


۱9۰۴ 


باب دهم /فصل اول 


قضاب فروخته‌ام» از برای بهاء آن آمده‌ام.» <موسی پرسید: «شما چرا آمده‌اید؟» ۲ گفتند 
«از برای آنک پنجاه دینار پیره احمد که دزدیده‌ای باز دهی.» موسی از این سخن استبعاد 
می‌نمود. گفتند «دستت ریش چراست؟» همچنان استبعاد می‌نمود. آستینش بالا کردند. 
وگن دسشین را دیدن دست ور ویر ساههاسن کر فلت دیدن وی خر ان تیه تیک نی 
موسی چون این فضیحت یافت در دست و پای ایشان افتاد و به تضرع و اعتذار می خواست 
که این حال بر وی بپوشانند. و پنج دینار دیگر از خاصه خود بداد تا افشای این سرّ نکنند. اما 
عاقبت مشهور شد و در افواه افتاد 
خی 
هرن فش که در آینة آب و گل است بینند عیان به چشسم معنی روشن 


بت" : پیره احمد گفت به وقتی که محمّدی از امیرملک اشرف اعراض کرده بود 
و امیر ملک‌اشرف باشاجوق و لاچین را در عقب او فرستاده و ایشان به گرمرود رسیدند. 
جماعت دیه پرنیق از بیم تهب و غارت ایشان جلای وطن کردند و به دیه ترک رفتند و از 
غلات هر چه داشتند به دیه ترک نقل کردند . برادر من پیره عُوضشاه را چاهی پر از شلتوک 
برنج و گندم بود. گفتیم «تو نیز این شلتوک برنج و گندم نقل کن.» گفت: «نتوانی که سرش 
نیکو فرو پوشانیده‌ام.» و بر سر آن چاه رفت و گفت: «شیخ, به تو سپردم.» و از آن‌جا روان شد 
وبه ترک رفت. لشکر غلبه با باشاجوق و لاچین در رسیدند و در دیه پرنیق نزول کردند و هر 
چه از اموال و غلاأت مردم و قماشات و اثاث خانه‌ها که می‌دیدند می‌بردند و خانه‌ها و 
مقامها را باز می‌شکافتند. و در این معنی پنج شش شبانروز برآمد. تا ناگاه شبی برادرم پیره 
عوضشاه از خواب درآمد و گفت که شیخ را فد سوه در خواب دیدم فرمود: 
«عوضشاه. پنج شبانروز است که چاه تو را محافظت می‌کنم. اکنون سر چاه باز کرده‌اند و 
خواهند بردن. برخیز و برو و بیاور.» 
و حسن نامی خانه خدای وی بود که در خانهُ آن حسن بودی. به وی گفت :«مدد کنید 
تا آن غله بیاریم.» و حسن را برادری بود نورالذین نام که دم از مریدی‌ابوالقاسمیان می‌زد و با 
این طایفه شایبهٌ انکار داشت. او نیز روان شد با پیره عوضشاه و با ما و تنی چند را با خود با 


0 چ: مطلب بین چ ی سقط شده است. 
۲) ل: این حکایت را ندارد. 


۱۰۰ 


ضایا 


جوالها بیاوردیم. هم در آن شب چون بر سر چاه رسیدیم دیدیم سر چاه باز کرده و سنگ و 
شاک تمام برداشته و بر سر غلّه رسیده و همچنان رها کرده. نورالدین چون این نشان راست 
دید معتقد و توبه کار شد و ما آن غله را تمام برداشتیم و روانه شدیم. چون در رودخانة پرنیق 
رفتیم جمعی غلبه دیدیم از لشکریان که می‌آمدند. سخت توهم کردیم از ایشان. چون به ما 
رسیدند ما را نمی‌دیدند و ما ایشان را می‌ديديم و آن غلّه تمامت به ترک کشيدیم. و این 
سخن شهرت تمام یافت. 


شعر 
راهزن بسیار و ره‌خونخوار و غارت در کمین قاقله الار ۶ ها مس سفن بان ین ( 


حکایت : همچنان پیره احمد گفت که به وقتی که شیخ قدص سرت به حیات باقی 
رسیده بود شخصی رکن نام به دیه ترک گرمرود آمد و دعوی تشیّخ آغاز کرد و از احوال 
ضمایر مردم سخن می‌گفت. جمعی بر وی جمع شدند و طايفه ابوالقاسمیان که در راه 
اعتقاد سلیم شکسته قدم می‌بودنده به وی [۲۱۹ الف ] رغبت می‌نمودند و مرید وی شدند 
< کاشتیناس الخْنافس بالْعقارب >" بلک از طایفة متصوّفه نیز بعضی از سر عقاید فاسده 
و ۱ 5 

شعر 
شیطان همه را به سان کوی خود کرد تسلفین هموای اعستقاد بسد کرد 

تاروزی در عروسی مجمعی بود در خانه دوله نامی که او نیز از ابوالقاسمیان بود و باز 
مرید رکن شد. و رکن در آن میج به کلماتی مُمَّه مَرخرف مشغول بود. برادر من پیره 
عوضشاه در آن مجلس بود و مراقب نشسته, شیخ را فد سره در واقعه دید که فرمود: 
«مردم را بگ و که این کس دیواست و شما به سخن او مرتد شده‌اید.» پیره عوضشاه در اظهار 
این واقعه توقّف کرد. باز دید شیخ راء دس سره در همان حال که همان سخن مکرّر فرمود 
که «به جماعت بگو که این دیو است و شما به سخن او مرتد شده‌اید.» پیره عوضشاه سر 
برآورد و گفت: «جماعت شما مرید کیستید؟» گفتند: «ما مرید شیخ صفی‌الدین» دس ال 
سِرّه» گفت: «من همین ساعت دو نوبت شیخ را دیدم که فرمود. به جماعت بگو که این کس 


۱ چ: بیت فارسی سقط شده است. 
۲ چ‌: مطلب بین > را ندارد. 


۶ه 


باب دهم /فصل اوّل 


دیو است و شمابه سخن او مرتد.» بعضی قبول کردند و بعضی را خوش نیامد. عربده آغاز 
کرد و صاحب خانه دوله با پیره عوضشاه در نزاع آمد. 

تمادی نزاع بدانجا انجامید که به پیره عوضشاه گفت که «اين خانه از آنٍ من است یا از 
آن تو؟» پیره عوضشاه گفت: «نه از آن تو.» گفت: «برخیز و از خانُ من بیرون رو.» و پیره 
عوضشاه برخاست و از آن مجمع بیرون آمد و دوله به وی گفت که «به خانه نخواهی 
رسیدن»؛ یعنی به کرامات رکن. پبره عوضشاه گفت: «من خود به خانه برسم. امَاتو رابه دل 
شیخ حواله کردم.» و از آن‌جا به دیه خود پرنیق آمدیم. از ولایت شیخ قذس سر همان 
شب رعبی بر رکن افتاد که طاقت سکون نیاورد و در همان شب بگریخت و آواره شد و آن 
فلس ای پرشتکسه: 


تن 
پیداست که زرق و حیله نا چند کشد پسرباد رود بسناکه بر باد بود 
بعد از آن به هیچ گونه اثری و خبری از او ظاهر نشد و دو روز در این حال برآمد دوله مفلوج 
گشت و مذّت سه سال در این افلاجح می‌بود و هیچ علاج مفید نمی آمد حرکت اعضایش 
۳ 
دست حک مش" به حکم بربندد دسستگاه هسزار بسی سر و پا 

تا فاقاً شیخ صدرالدّین آذام ال بر که به دیه ترک آمد و به خانه ملک مسعود نزول فرمود. 
دوله پیره عوضشاه را بخواند و به تضرع و زاری گفت: «از برای خدا چارهُ من بکنید.» پیره 
عوضشاه در تدبیر و چار؛ وی فروماند که چون هیچ علاج فایده نمی‌دهد چاره؛ وی چون توان 
کرد؟ باز همچنان شیخ را؛ فد سره در واقعه دید که فرمود: «دوله را پیش فرزند من 
صدرالدّین برید تا توبه کند و خوش شود.» 

پیره عوضشاه این سخن به دوله رسانید. دوله از این سخن امیدواری تمام یافت. پس 
دوله را برداشتند و همچنان مفلوج به حضور آذام ال رکه آوردند و او توبه کرد و تلقین 
کات درتسال دم وراه وه رشن شا وق که وس تا با مه کی فا گر ونان 
تبدیلش بشد و مذّتی به کار مشغول شد و حالش نیک شد. 


) ق: حکمتش. 


۱۰۰۷ 


ما 


چون وقتش به آخر رسیده در حالت آخرین به اهل و جماعت خود گفت که «شیخ؛ 
ود سوه آمد و در این دم آخرین مدد من می‌کند و اين طایفه ابوالقاسمیان هیچ نیستنده 
دیلک کار این طایفة متصوفه دارند.» و از سر این نیک حالی تسلیم شد ».۷۱ 


محر 
از حرعه‌ای در بزم او هم درد دارم هم دوا؟ وز قطره‌ای از جام او هم زهر دیدم هم شفا 


حکایت : پیره احمد گفت که پیره عبدالکریم هشترودی گفت چون شیخ. فد ال 
سره به حیات ابدی رسیده بود و پیره بابای مراغی با شیخ صدرالدین, دام ال بر کَه؛ طريقه 
سرکشی پیش گرفته بود. شیخ را فد سره در واقعه دیدم که فرمود :«برو بابا را بگو که 
صدرالدّین صدر جهان است و اين سجٌَاده ارشاد و تربیت از آنٍ اوست؛ با او سرکشی نکند. 
اگر سخن نشنود آنچه دارد از او بستانم <و بیبخش برکنم و به دست خواری بازدهم. و 
زاوبه‌اش مقام گوساله گردانم.» 

پیره عبدالکریم این سخن واقعهٌ شیخ به بابا رسانید. بابا از این سخن باک نداشت و آن 
اصرار بر سرکشی نگذاشت. عاقبت حالش به جایی رسید که مردم از او معرض شدند و 
التفاتش نمی‌کردند و زاویه‌اش کاهدان و مقام گوسالگان شد و اولادش به گدایی افتادند >" 

یفن 
سرکشی ‏ با سرور سرور نزاد دست آخسر پایمالی آورد 


حکایت : خواجه محمّد افضلی * سراوی گفت در راه اصفهان در دیه ساباط نزول 
کردیم. جماعت حرامیان انبوه بیامدند و دیه را حصار کردند و دوازده روز حرب بود و دیه 
در حصار گرفته [۲۱۹ ب]و ما نیز به حرب استاده و هفت تن از حرامیان کشته شدند. تا روز 


دوازدهم که باز به حرب قوی مشغول شدند. من در اين غلوای فکر و تشویش مدد به شیخ» 


۲) چ : جرعه‌ای زد بزم او هم درد دارم هم دوا. 
۳) ص: مطلب بین < > را ندارد. 

۴ ف: سروری. 

۵ ه. ل. ق. ش: لفظ «افضلی» را ندارد. 


۱۰۰۸ 


باب دهم / فصل اوّل 


دص سره بردم. وقت چاشتی بودشیخ را فد سِرّثُ در واقعه دیدم که به من می‌گفتی 
«تشویش مکن و بیا و در عقب من نماز بگذار.» من در عقب شیخ به وی اقتدا کردم و نماز 
گذاردم. چون از آن حال بازآمدم این سخن صورت حال واقعه به مردم رسانیدم. مجموع 
فرحان شدند مگر دولتشاه نامی که در آن میان بود و استماع این سخن به سمع انکار می‌کرد. 
نگاه کردیم دیدیم که ناگاه بی‌سببی آن حرامیان مجموع متفرّق شدند و ما به سلامت بماندیم 
و دیه از حصار خلاص یافت و آن دولتشاه با وجود این ظهور کرامات بر آن عرق انکار مُضر 
بود. بعد از آن به جزای آن فیح باطن به ظاهر برض شد. 
یر 


آن نیح سریرتش به صورت امد آن عسیب درون ز یرون بسنمود 


حکایت : پیره عین‌الدّین اهری گفت به وقتی که شیخ صدرالدین اذام له یرک در 
اهر به زیارت مطهر شیخ‌المرشدین شهاب‌الملة والدین محمود تبربزی رخمهش یه آمده 
بود. عوض تامی که از منسوبان دده مسعود بود و قایم مقام او بود گفت که من در توکیل 
محصضّلان امیرملک اشرف بودم و زنجیرم بر پا نهاده بودند و در تشدّد ايشان معذب و 
مضطرب بودم. شبی شیخ راء فد سرّف در خواب دیدم -و شیخ به عالم فرّب‌اله رسیده 
بود که بیامدی و زنجیر از پای من برداشتی. جون بیدار شدم» دیدم زنجیر از بای من گشاده 
و به طرفی دیگر افتاده. برخاستم و روانه شدم و هیچ یک را از موکلان خبر و وقوف نبود و 
شعر 
بند گشای مشکل جمله‌جان و دل تویی  .‏ راهسنمای مرکز نقطهٌ آب وگل تویی 


حکایت : دام له بر که گفت که به وقت مراجعت از کعبة معظمه ژادهاالهتَْظیمّ 
یکی از رفقای ما حاجی حمزه نامی بود از دیه جهرق ناحیت سراو. اعراب با اشتر از 
وادی‌العرس ببردند و مذتی چند ماه در دست اسر اعراب گر فتار بود و مجال خلاص نه و از 
امید مأیوس. تا شبی را شیخ فد ال سر در خواب دید که وی را می‌فرمودی «بیا و روان 
شو.» گفتی: «اسیرم چگونه روم.» شیخ فد ال سر گفت: «بیا و بر این شیر بنشین.» و او 
می‌ترسیدی که بر شیر چگونه نشیند. شیخ بجدٌ می فررمودی: «بیا و برنشین.» او برمی‌نشستی 


۱9۰9 


۳ 


و روانه می‌شدی. 

روز دیگر امیرزاد؛ مکه پسر عجلان " به عزم بغداد می‌رفت و عبور نزولش در این 
حی انفاق افتاد. حاجی حمزه را در دل بگذشت که آن شیر که امشب شیخ فد سره مرا بر 
آن سوار گردانید و از این اسر برهانید این جوان باشد که سیّد و سیّدزاده است و از فرزندان 
امیرالممنین علی " <رّضی له عنة >" < که اسداله است >" پیش وی رفت و حال وقوع را 
در اسر تمام بگفت و صورت واقعه باز نمود. امیرزاده وی را از آن حی بیرون آورد و به بفداد 
رسانید. و او بعد از آنک عزای وی داشته بودند به خانه بازآمد. 

قزر 
هست لطف شاملش محض تنجات خال را هم در حیات و هم در ممات؟ 


۳ 


فکایت #پیرهبوسفت:براوق گفت او بدو عود ناج اتمهمیل» زخمهاله عنلیه؛ 
شنیدم که گفت در وقتی که در دریای گیلان در کشتی به اولرس می‌رفتيم» در مقامی که 
مشهور است که سخت مخاطره می‌باشد عبور کشتی نزدیک پیراله‌ی که دو سنگ است در 
دربا که کشتی را میان آن باید گذشتن و خطا بسیار شود کشتی به آن مقام خشک رسید و 


پهلو فرو افتاد و بر آن مقام بماند. موج بر کشتی می‌زد و بکلی مأیوس شدند. 


۳ 
در قبضه مرگ جان خود می‌دیدند امد حسیات از دل خسود ببریدند 
من مراقب نئسته بودم. در واقعه دیدم یکی را که بیامد و گفت: «شیخ فد سر 
می‌فرماید که تشویش مکنید که خواجه صدرالذین " را به خلاص شما فرستادم .» نظر 
کردم؛ شیخ صدرالدّین را دیدم که بر روی دریا سوار پیامد و جامه‌ای سبز پوشیده. کشتی را 
بگرفت و راست گردانید. چون از آن حال بازآمدم [۲۲۰ الف] نظر کردم کشتی را همچنان 
افتاده دیدم لیکن در فرح این نوید نجات بودم که ناگاه موجی عظیم درآمد و کشتی را از اين 


۱) بحلان. 

۲ له چ: امیرالمومنین و امام‌المتّقین اسدألالغالب. 

۳ له ق. چ: <عَلَیْهالسلام >+ ش: <علی‌الصلوة والسْلام >. 
۴ مطلب بین جح > را ندارد. 

۵( ص: نحات. 

۶) ه ش. ق: + ادا له بر کت 


۱۰( ۰ 


باب دهم /فصل اوّل 


پهلو به پهلری دیگر غلطانید و در حرکت آورد و راست شد و روان گشت و به سلامت 
برفتیم. 
شر 
در ظاهر و در باطن در دنیی و در عقبی در حالت نومیدی امید بدو داریم 
از بهر خلاص جان هر وقت مدد خواهیم زین پشت پناهی را چون روی بدو داریم! 
حکایت : پیره احمد پرنیقی گوید که به وقتی که شیخ. فدص سره به عالم حیات 
ابدی نقل کرده بود. چشم و چراغ اولیا و محقّقین خواجه شهاب‌الدّین ال تغالی یام 
حَیاته» از اردبیل عزیمت دیه دیزئیلق گرمرود کرد و در عبور به دیه مونق رسید. جماعت 
دیه در پیش نیامدند و ترحیب نکردند. پیره سیاوش نامی طالبی از عبور وی غافل بود و در 
مسحد خفته. ناگاه از مسجد بیرون ال و گفت: «فر زند شیخ صدرالذین آدام له کت و 
سلال شیخ صدرالدّین فش ال رف بر دیه بگذشت. چرا جماعت پیش نرفتند و ترحیب 
و خدمت نکردند؟) بایزید نامی گفت: «چه باشد؟» بیره شباوسی کفنته «اين زمان شیخ را 
دش سرّه در واقعه دیدم که فرمود آفرزند من بر دیه گذشت مردم وی را ترحیب نکردند و 
در پیش نیامدند و اعزاز نکردند. بلایی به اين دیه خواهد رسیدن و خراب خواهد شدن. » 
شعر 
هر خانه که روی دولت از وی گردید آنتشت قسضا تست فحره کارت 
بایزید گفت: «چه بلا رسد؟ گو برس.» چون خواجه شهاب‌الدین» ماه تمالی عمره» 
مقدار یک میل راه برفت -و آفتاب رخشان و روز خوش بود -تاگاه رعد و برقی عظیم پیدا 
شد و تگرگی بر غله و باغ موتق ببارید و مجموع تگرگ بزد و ناچیز و تلف شد. جاموش و 
گاوان و عوامل بایزید در صحرا به کار بودند. برفی برافروخت و تمامت را آلات جفت 


۱) ل: بیت دوم را ندارد. 

۲) ق: برنیلن. 

۳( ص- 9 

ق: <و الی یومنا هذا خرایست >. 


۳32 


منوا 


۳ 
ِ 0 ئ 1 رل رو ۱ را ۱ 1 


حکایت " : خواجه امین‌الاین گفت نوبتی به اصفهان می‌رفتم. چون شب منزل بر لب 
سبیدرود انفاق افتاد هزاره‌ای از ترک آن‌جا بودند که بزرگ ایشان چرکین نامی بود و کاروان را 
خصومتی قوی با ایشان واقع شد» جنانی از آن میان داست نظام پسر بهاءالذین کلاهدوز 
اردبیلی به شمثیر مجروح شد <و دوش بلادغو" نامی -برادر بهرام - همچنان به شمشیر 
بزدند و زخم کردند »> " و از آن طرف پسری از آنٍ چرکین کشته شد. و حرب و قتل ممتد 
خوانشت شندو ترکان راه کارزان بگر فتد و فضد کلی کردند و کاروان غزیمت مراجعت بة 
فرار کردند و از اموال و نفوس مأیوس گشتند. 


شعر ۱ 
به زه کرد هر یک کمانی به کسین بسسبسته ره و بسرگشاد ک‌مین 
در اثنای " این حال نعاسی بر من افتاد. شیخ را دیدم دش سره که بیامد و تخفیفه‌ای 
سپید بر دوش مبارک انداخته و ردا ساخته. آن تخفیفه را به من داد و فرمود: «بابا بستان و 
همتان منفن «وافه شریت و نکمم کته دوشب ضورت فال دیدن شیخ به کازران 
اعلام کردم و روانه شدیم. از ولایت شیخ هیچ گونه از آن ترکان و از هیچ کس آسیبی به ما 
ترسید و به جمعیت تمام سفر کردیم. 


هی ( 
اثارا کته بو تن کی بارس ال از خصم چه غم باشد و از کس چه ملال 


یت * : عبدأله ۲ پسر پیره عرالّین. رَحمَهاله عَیْه گفت نوبتی به قراباغ ازان* 


۱) اشاره است به آیه ۲ سوره هود. 

۲( ل چ: این حکایت را ندارد. 

با 

۴ ق: مطلب بین < > را ندارد. 

وا ال سل عضو رف کاس فا کانه امن انیت 
۶ این خکایت: وا ندارف, 

۷) ش. ق: خواحه عبدأن« چ: پیره عبدألله. 


۳ 


باب دهم /فصل اوّل 


می‌رفتیم. شب منزل به رباط خواجه رشید بود و جماعت چبستریان" با ما همراه بودند. 
چون بعضی از شب بگذشت برفی می‌بارید و کاروان را بیم حرامی بود که در سبیده دژه 
کمینگاه ساخته بودند. من برخاستم و گرد درخت و آلات و چهارپا می‌گردیدم. بر یکی از آن 
بارها بنشستم. نعاسی بر من افتاد. شیخ را دیدم فدص سِرٌه در واقعه که بیامد و فرمود: 
«عبداله» از حرامی ترس دارید و می‌ترسید؟» [۲۲۰ ب ] گفتم: «بلی.» و در پای مبارک شیخ؛ 
قدص سر افتادم. فرمود که حالی روانه شوید و چهارپا بار کنید.» 

درحال برخاستم. بابا حاجی نام اشتربانی بود» وی را آواز دادم که «برخیز و بارکن.» 
گفت: «نگفته بودی که روز بار کنیم؟» گفتم: «شیخ راء فد سِرّف اين ساعت دیدم؛ فرمود که 
حالی بار کنید و روانه شوید.» برخاستیم و روانه شدیم لیکن جماعت چبستریان با ما 
موافقت نکردند و مرافقت ننمودند و روانه نشدند. ما به سلامت روانه شدیم و برفتیم. روز 
دیگر جماعت چیستریان را که با ما موافقت نکرده بودند دیدیم که آمدند غارت کرده و 
رخت و آلات تمام برده و ما را هیچ حالتی و زحمتی نرسید. 

۳ 
در امان است آنک بر راه وی است امن راهست کین رهبر است 


حکایت ۱ : هم عبداله گفت که سالی به سرای آباقا بودم و آن‌جا رنجور شدم. شب 
پنجم در خواب دیدم شیخ را فد سره که در منادیگاه اردبیل نماز می‌گذارد -و آن مقام 
مشهور است در بازار اردبیل -و به من اشارت فرمود که «بر این دکه برای.» و من بر آن دکه 
رفتم. بر آن‌جا کاسه‌ای شربت دیدم نهاده. ظنم آمد که این شفای من است که شیخ به من 
می‌دهد و حیوانی دیدم آن‌جا بر مثال سام آیرص. و مرا از آن توهمی می‌بود و شیخ فد 
رف به تلاوت مشغول می‌بود. از هیبت تلاوت آن حیوان می‌مرد. و شیخ قدص سره چون 
از نماز فارغ شد آن شربت به من داد. بياشامیدم. حالی از خواب درآمدم. در عرق غرق بودم 
و صحخت یافتم. 


۸) ق: آران. 
٩‏ ش: حستریان؛ ق: جستریان. 
۰) ل: این حکایت را ندارد. 


۱۰۱۳ 


میا 


سکن 
و 
گر جام شفا ز دست آن دوست خوریم دیگر به حیات! منت جان نبریم 


حکایت " : خواجه امین‌الذین گفت نوبتی از مازندران به گیلان به کشتی می‌آمدیم 
موجی عظیم برخاست و کشتی به غرقاب درافتاد و از غایت شذت تلاطم امواج درز کشتی 
از هم بازمی‌شد و آب در می‌ربخت و باز به هم می آمد و مردم را از عمر غیر از یأس حاصلی 
و دربا را ساحلی پیدا نبود. علی کلاجی نامی‌بودهدر غلوای این شذّت صعوبت بر وی افتاد و 
چون باصره‌اش به بقظه برگشادء اصحاب و اهل کشتی را بشارت داد به خلاص و گفت: 
«شیخ را دیدم که بیامد و ریسمانی از پنبه در دست و سری از ریسمان بر سر کشتی بست و 
میرگ ند یکی هر انعر کی <و بعضی دیگر از ربسمان زیادت آمد همچو مهاری آن را 
بگرفت و بر روی دریا روان شد و کشتی را بکشید > "و از این غرقاب بیرون برد.» 

چون این سخن تقریر کرد و مردم بشارت نمودند» حالی آن موج ساکن شد و دریا 
بیارامید و کشتی به سلامت بیرون آمد. 

یز 
روز شات بوی راحت آید از نکبای قهر دست لطفش گر کند در بینی نکبت مهار 


حکایت:" پیره زکربا گفت چون ام پادشاه ایوسعید طاتٍ تُراه» منقرض شد با چند 
کس در محمودآباد شرکت خَفافی داشتم و هزار دینار فرض در دستمایه داشتم. شیرکااز 
جمله پانصد دینار به من دادند و مرا از محمود آباد به اردبیل فرستادند تا آلت خفافی بستانم 
و در ده روز به ایشان برسانم. چون به اردبیل رسیدم لشکر اوزبک خروج کرد ور راهها 
مسدود شد و در راهها تاراج در افتاده و مت چهل روز در اردبیل باز ماندم و مجال رفتن نه, 
۱) ص: + حان. 
۲ له چ: این حکایت را ندارد. 
۳) ق : مطلب بین > را ندارد. 
۴ ل چ : این حکایت را ندارد. 


۱۰۱۴ 


باب دهم / فصل اوّل 


: » ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ 
و عظیم ملول می‌بودم. روزی در مزار مقدس شیخ قدش سرّف در رفتم و دعا کردم و گفتم: 
«شیخ سرگردانم و تدبیر نمی‌دانم» چه می‌فرمایی؟» شبانه شیخ راقذش سرّف در خواب 
دیدم که فرمود: «فرزند برخیز و برو و فکری مکن.» و دست مبارک به منع در پیش لشکر 

اوزیک آورد. 

بامداد آلات بخریدم و کرایه بگرفتم و روانه شدم. چون به سیاهرود نواحی اردبیل 
رسیدم کاروانی دیدم که می آمدند. چون مرا دیدند تعجّب کردند از چنین حرکتی در چنین 
وقتی. از آن‌جا روانه شدم و به دیه ايمن آبادٍ موقان پیره بدل مومنان را دیدم که می‌آمدند. 
هیچ آسیبی به من نمی‌رسید. عاقبت از سر امن به محمودآباد رفتم حو تجارت [۲۲۱ الف ] 
مربح ائفاق افتاد > وان ات ولانش سا فباری که در وه بیش آورده بودی لشکر اوزیک متفرق 
و متهزم شدند و خلق را من بَغد خَفهم نا " سکون و امنی حاصل شد. 

از تخیر انکسست مه یاه ومیت. ایس و فته را سر دز گرییان یرود 


انستهه السته ان کب کنه دز رتوات ی گرهمه‌بسرتیغ بان می‌رود 


حکایت " : پیره احمد پرنیقی "*گفت عموزادهٌ من یره عثمان در حلقَه ذ کر شب جمعه 
تسه بو ده اس بر آوزدق کت «شیخ را ق مرف در واقعه دیدم -و شیخ به عالم بقا 
خرامیده بود که فرمود فخرالذین! شیرزادان در فرزند من خواجه صدرالین "به چشم 
حقارت نظر کرده است در آخر عمر نابینا شود و نابینا درگذرد.» 

بعد از این واقعه به سه روز خبر رسید که فخرالدین شیرزادان نابینا شد و 
حین‌الکتابت حدهمچنان نابینا است ».۲ 


۱) ها کرامات. 

۲) ه :مطلب بین ‌ را ندارد. 

۳ فرآن» نور : ۵۵. 

4 له چ: این حکایت را ندارد. 

۵) ه. ش؛ ف: پیر احمد گرمرودی. 
۶) ه. ق: + دامت برکته. 

۷ ص. ه : مطلب بین < > را ندارد. 


۱۰۱۵ 


مسق 


یی 5 


اصفهان به دیه زواره" نزول کردیم میان من و صدرالاین پسر مولانا عبدالماجد اردبیلی 
نزاعی واقم شد. مردم به صدرالدین گفتند که <«امین‌الدین از اقارب شیخ است.» سخنی 
دیگر زیاده بگفت >: خواجه امین‌الذین گفت؛ چون این سخن بشنیدم برخود بجوشیدم و 
برخاستم و به کنار آبی رفتم و وضو بساختم و دو رکعت نماز گذاردم و به تضرّع استعانت به 
شیخ» قدش ال سره اوردم - و شیخ به عالم روحانی نقل کرده بود- و گفتم: (شیخ, نه تو 
فرموده‌ای که به وقتی که درمانی مرا بخوانی؟ اکنون درمانده‌ام.» و شب جمعه بود؛ برخاستم 
و احیا کردم. 

در اثنای آن تعاسی غلبه کرد. در خوابت دیدم که شیخ» لس الله سکف در زاویه بر 
سجادهُ متبرکه نشسته است. من برفتم و سر در قدم شیخ نهادم و شکایت کردم. شیخ فرمود: 
«باکی تست .) تا سه نوبت. و شیخ صدرالذین» دام ال بر کته استاده می‌بودی. چون 
عرضه‌دار.» من باز فرو می‌نشستمی و شکایت عرضه کردمی. شیخ می‌فرمودی که «برخیز» 
چنان شود که خاطر تو خواهد.» 

چون بیدار شدم از من تعره‌ای بیامد. خواجه ابراهیم همدانی <بازرگانی > " مردی 
پسندیده همراه ما بود و او تکیه بر بار خود کرده بود. از خواب بیدار شد و گفت: «عجب 
خوابی دیده‌ام.» گفتم: «چه دیدی؟» گفت: «شیخ را دیدم؛ فدتن سر در صحرایی و تو پیش 
شیخ» قدش سرّف و سر در پای او نهاده و از صدرالدین پسر عبدالماجد شکایت می‌کردی. 
اد کم ۳ ی / ۲ 0 : 2 
شیخ فدش سرّة می‌فرمودی که دست و سرس برند و تو می‌گفتی نه شیخ او جوان است 
سر نه» سرنه.» و من نیز خواب خود بگفتم. 
6 ل» چ: این حکایت را ندارد. 
۲ ق: زاوبه . 
۳) ق: مطلب بین < را ندارد. 


م۳4 


باب دهم /فصل اول 


چون روز شد از طرف زواره جمعی سواران بيامدند و صدرالذین در کاروان گاه خفته 
بود. بانگ بر وی زدند. او از خواب برجست. سواری قصد او کرد. او چوب خیمه برداشت 
که بر سر اسب وی زند» سوار از اسب پیاده شد و شمشیر بر وی کشید و خواست که بر سر 
و زنل اف دش در ی اوه و ی زد و مفصل او را فروگشود؛ آنچنانک شیخ در 
خواب فرموده بود دستش از کار بیفتاد. بعد از معالجه و مشمّت بسیار و آلم شدید جراحتش 
خوش شد. لیکن دستش معط ماند. 

شعر 
بساغی که سسوم باه قهرش یابد ... پژمرده شوه شاخ نهالش همه عمر 


حکایت: " مولانا محیی‌الذّین گفت که مرا عارضه افلاج طاری شد و هر دوپای 
نمی آمد. به تبریز رفتم و اخراجات بسیار کردم. فحُول اطبّای عصر از معالجه عاجز شدند و 
اثر صحخت پیدا نمی‌شد. عافتا ی مت الا احد وان نموه می‌کردم. 

اْفاقاً در بندگی شیخ صدرالدّین آذام ال بر که به آب گرمی رفتیم [۲۲۱ ب] که در 
صفح کوه سبلان باشد و مشهور به سردهاب ۰۱۱۱. روزی چند آن‌جا بودیم فایده نداشت. 
در پیش آن آب گرم یک آب کوچک هست که حرارت اندکتر دارد و مایل به برودت. در 
آن‌جا بنشستم اعضا و اعصابم برودت یافت و یبوست گرفت. بگفتم تا از آن آبم به آب 
بزرگ گرم بردند. و در آن‌جا سنگی هست که شیخ زاهد و شیخ صفی‌الدّین فد ال 
سنرههان پشت میارک بدان سنگ باز داده‌اند. پشت بدان سنگ بازدادم. در خواب رفتم. شیخ 
ره فش سره در خواب دیدم که خرامان و متبسّم می‌آمد. 


تن 
چشم اندر خواب رفت و دولت بیدار دید وان بلیّت راکنار اندر میان کار دید 
چون نزدیک آمد و به من نگریست <من بگریستم >۲. دست مبارک بر دوش من 
نهاد و فرمود: «مترس. گرد اين آبها چه می‌گردی؟ دل خواجه صدرالذین بگرد که دل او از تو 
رنجیده است.» پس دست مبارک برداشت و به عددی اشارت فرمود و گفت: «اين قدر دیگر 


0 ج: این حکایت ۳ ندارد. 
۲ ص: مطلب بین د ع را ندارد. 


۳ 


منیا 


خوش شوی.» چون از خواب درآمدم به بندگی شیخ صدرالدین؛ آذام له بر که رفتم و تضرّع 
کردم و او عفر کرد. بعد از آن صحّت روی نمود و آن بند افلاج از اعضای من بگشاد و صحت 
تمام یافتم. 
تشر 
از هوای روح نامی روح نامی بافتم در کمالش از همه نقصان تمامی یافتم 
دل به قیدٍ بس مرض می‌بود نه در بندجان زان لب مشکل‌گشا جان گرامی یافتم! 


حکایت ": خواجه امین‌الذین گفت که در شهر اصفهان در کاروانسرای خواجه متیر 
بودم در زمانی که میان چهار دانگه و دو دانگه حرب و خصومت بود؛ و پسر امیر محمودشاه 
انجو لشکر آورده بود به مظاهرت دو دانگه و چهار دانگه آن شب فرار نموده. و این 
کاروانسرا در حساب چهاردانگه بود و خوف و رعبی عظیم بر ما غالب بود. در آن شب در 
خواب دیدم شیخ را فد ال بر که در حجرهٌ من استاده است و تکیه بر عصا کرده. و 
چون بعضی از این شب بگذشت لشکر در شهر آمد و در این کاروانسرای منیر آتش درزدند 
و بگرفتند و تمامت حجره‌ها را تاراج کردند به غیر از حجرهُ این ضغیف که به سلامت بماند. 
دیگر مجموع را غارت کردند. 

وان روا شا خی فتاه اس ناش و هس 4 وهی کرو پاش کرادت 
که در حجره شکند. مدد به روح شیخ آوردم و در شکسته نمی‌شد. ناگاه از همّت شیخ 
شخصی فخرالذین نام حاضر شد و دست به شمشیر کرد و منم قتلفشاه کرد و رها نکرد که 
در حجره بشکند. چون فتلغشاه از او عاجز شد برفت تا دیگران را خبر دهد و غلبه بیارد. من 
حالی حجره خالی کردم و هر چه بود به تمامت بیرون بردم. چون بازآمد و غلبه بیاورد حجره 
یدیل گر تن و گس اف دوبه قمتا کی شین ,رال ف مغر ل ور اعشیاد 
بر ولایت شیخ داشتم که در خواب دیده بودم. پس در آن شب با چندی به خمر خوردن 
نشست. از آن میائه شخصی به بدمستی برخاست و این فتلغشاه را بگرفت و پاره‌پاره کرد. 


.( ص. ها بیت دوم ر ندارد. 
۲ چ: این حکایت را ندارد. 


۱۰۱۸ 


عسسج-ج تحت سح نو دقن افقل ار 


شمر 
از لطف چون دل‌جویی" بیچاره کنیم صد گونه به حالش مدد و چاره کنيم 
وان کو به پناهگاه ما طعنه زده یکباره ز ناگهش به ده پاره کنيم ۲ 


حکایت 7 خواجه امین‌الذین گفت که بعد از مذت بیست سال که شیخ؛ قش شم 
به حیات باقی رسیده بود شبی تما کردم که می خواهم که یکبار روی مبارک شیخ را فدص 
سره در خواب سیر ببینم. در شب شیخ را دیدم. ق سرّف بر سجّاده متبرکه نشسته. 
برفتم و پای مبارکش ببوسیدم. شیخ اشارت فرمود که «نزدیک بیا و مرا ببین.» و روی مبارک 
برداشت تا چندانک خواستم نظر کردم و از روی مبارکش نور می‌درخشید. 
شم 
همی خواهم شب دولت خیال دوست در خوابی 
به عیش تازه از رویش به چشم جان دهم ابی 


شرف‌الدین فرگوشی سراوی که شیخ صدرالذین [۲۲۳ الف] از تبریز به اردبیل می‌رفت 
امیرزادگان عبدالله و ابراهیم ترتیب دعوت کردند و شبانه عبدال با من گفت: «سماع در 
مذهب امام ابوحنیفه منهی است. اگر شیخ صدرالّین را ولایت باشد فردا در خانقاه ما 
سماع نکند.» بامداد نوکران شادی بیگ که از اهل اردوست بیامدند من مخفی شدم و چون 
اداع ال بر که به خانقاه ایشان به دعوت نزول فرمود و قالان رجزی بگفتند. آدام له بر که 
برخاست و به ذوق عظیم سماع خویش بکرد. بعد از آن چون با عبدالّه ملاقات شد گفتم: 
«چون آذاع له بر سماع کرد معلوم شد که سبب آن نیّت که ما کردیم که وی صاحبدل 
نیست.4 امیرزاده عبد ال فا بر من زد و گفت: «زنهار انکار نکنی که من نیز در وقت سماع 
انکار کردم چون بنشست فرمود سماع سه قسم است: سماع عای خاص و اخص خاص. 


۱) ه : چو دل حزین. 

۲ ق: مصرع دوم و سوم را ندارد؛ ل: بیت دوم را ندارد. 
۳( له چ: این حکایت را ندارد. 

و۸ ل» چ: این حکایت را تدارد. 


۱۰۹ 


مایا 


پس روی با من کرد و گفت عبدالّه آنچه امام ابوحنفیه گفته است که منهی است سماع عام 
است باید که منکر درویشان نشوی که درویشان سماع به اختیار خود نکنند.» 
تن 
مل ود لان اغیب غن الوشد ونویلنی نردا ایو الی نوا 

مولانا محمّد گفت این نیز از امیرزاده عبدالّه بشنیدم هنوز اعتقا دنبستم و بر آن انکار 
که پودم بودم. تا روزی پیش آسیاب خود رفته بودم با آن نوکران شادی‌بیگ بیامدند و مرا 
بگرفتند و به دیه اسَنْجان بردند و سه روز زحمت می‌دادند و مبالغی وجوه به علوفه بستدند 
و مبلغ نهصد دینار می طلییدند و رعیّت هیچ کس حاضر نبودند که تدییری کنند. عظیم عاجز 
شدم و از سر اضطرار بنالیدم و گفتم «اگر شیخ صفی‌الدّین رد فد سرّف به در ۵ 
خدایتعالی قدری هست. مرا از این بلاخلاص دهد.» رن تم در امد مرکا ری تسشن 
من بخفتند و بعضی پیش در و مرا در آن میان پاس می‌داشتند. 

شعر 
در چنان حبس خطرناک از سر سختی پاس ‏ چشم‌|میداز خلاص‌خویش‌دیدم" روی بأس 

حالی که در خواب رفتم به خواب دیدم که شخصی به من گفت: «اين همه زحمت 
بواسطة آن می‌بینی که در حق شیخ صدرالدین اتکار کردی» بعد از آن دیدم شخصی را با 
مان معانی و نور ربّانی که متحلی بود به چنین و چنین حلیه و تمام حلیهُ او بگفت که درآمد 
و دست بر من زد و گفت: «زحمت کشیدی, برخیز و برو که‌تو رارها کردیم.» 

چون پیدار شدم کسی را ندیدم. همان موگلان را دیدم پیشم خفته. زمانی صبر کردم. 
باز با خود گفتم که «اين کسی بزرگی بوده باشد» برخیزم.» برخاستم؛ موکلان راخبر نشد. 
چون پیش در آمد دیدم دوکس پیش در خفته. که در نگاه می‌داشتند. دست کردم و چوبی که 
مشهور باشد به صد مرده که از پس دراندازند و در را بدان سخت کنند برگرفتم و به طرفی 
دیگر گردانیدم؛ و بر روی یکی افتاد. او برخاست و فریادی بکرد و در من نگریست و هیچ 
دکفت و باز سر بنهاد و بخفت. بعد از آن دست کردم و در بازگشادم. به تعجیل , یکی دیگر سر 
به نزدیک در نهاده بود کنار در بر رویش افتاد» چنانک جراحت بکرد. او نیز سر به آن طرف 


ی فد اعزنی فرد. 
۲ ق: دیدی. 


۱۰1۰ 


باب دهم / فصل اوّل 


تِِ 
هس رکرا دولت بیدار نسهند خواب بر دیده بسدخواه نهند 
از آن‌جا بیرون آمدم. برف بسیار باریده بود و سرمای عظیم بود و پای برهنه بودم. 
می‌ترسیدم که پایم را سرما ببرد. باز در خود فکر کردم که «هیچ شکی نیست که آن کس که 
مرا رها کرد و کرامات در نجات من نمود و از پاسباتانم نگاهداشت و خلاص داد از برف و 


۱ 


سرما نیزم به اثر کرامات نگاهدارد.» و پای برداشتم و می‌دویدم. به یک لحظه به اسبستان 
رسیدم. در خانقاه رفتم و با خادم خانقاه احوال بازگفتم و حلیة آن کس که در خواب دیده 
بودم تمام بازگفتم. خادم گفت: «اين نشان و حلیه که تو می‌گویی شیخ صفی‌الذّین است» 
فد سِرّهٌ.» با خود عهد کردم که من [۲۲۲ ب ]بَعد گرد انکار نگردم و اعتقاد صادق آوردم و 
اکنون مرید و معتقدم؟* 


۱ شعر 
که کشادن. گاه بستن, گاه سوز و گاه ساز 
دست حکمش درتصرّف می‌دهد برحسب حال 
آن یکی از بند نفس و این یکی در قید عشق 
و آن یکی را در فراق و ایین یکی را در وصال 


حکایت ۳ خواجه جلال‌الدّین برادرزادهٌ شیخ <رَحمَةال عَلیّ >" گفت نویتی در 
اصفهان به عارضه مرضی گرفتار بودم و سخت ضعیف و نزار گشته و از صحت مأیوس شده. 
شبی شیخ فد سرت در واقعه دیدم که به دست مبارک به دستگیری دستم گرفتی و مرا 
برانگیزانیدی» تا برخاستیم و مرا بیفشاندی و از من گردی فرو آمدی. بامداد صباح چون به 
خود نظر کردم» در وجود من هیچ عارضه‌ای نمانده بود و بکلی به صحت مبدل شده.حالی 
به صحت برخاستم. 


۱) هه ق: جای مصرع اوّل و دم پس و پیش است. 
۲#) رک: توضیح (۲۲۷) در بخش «اختلاف نسخ). 
۳ج این حکایت را ندارد. 

۴ ق: حدقداش سرّف > : ل: ندارد. 


۳ 


نامیا 


شعر 
سل لبم اف اد؛ تفه خی بدا ی الوری فان 


یت ": حاجی حسین ساوجی گفت درگیلان بودم و از آن‌جا عزیمت کردم که به 
گشتاسفی روم. آوازه درافتاد که در دریا حرامی است که به ناو می‌گردند و مردم را تاراج 
«در خواب دیدم که می‌گفتند که شیخ, فدش سره از دریا می‌آید. پرسیدم که کدام شیخ؛ 
۲ نا 3 9 ام وم 1 1 
گفتند شیخ صفی‌الدین؛ قدش سره. تا بر لب دریا برفتمی و پیشتر نتوانستمی رفتن. در دریا 
نگاه کردمی. کوهی دیدمی از آب که در دریا برآمده بودی و شیخ بر سجَادهٌ سبزی بر آن‌جا 
نشسته و پیره عزّالذین» سمهانه عَلیّه»و اخی علی دلوزی در حضرتش استاده. گفتندی شیخ 
صدرالدّین. آذام ال بر که به دیدن شیخ می‌آید. به استقبال ام البرک رفتمی. 
دیدمی که مولانا محی‌الّین و حاجی حسین در رکاب او می آمدند و مولانا 
محیی‌الذّین انگشت در گریبان حاجی حسین انداخته. ناگاه آدام ال یکت بدیدمی تازیانه بر 
وی زدی که «انگشت از گریبان وی رها کن.» او رها کردی و أذام البرک انگشت مبارک در 
گریبان وی انداختی و همچنان تا حضرت شیخ قدص سرّف ببردی و چون زیارت 
دریافتندی» شیخ می‌فرمودی: «حاجی حسین پیش من بنشین» آَداله بر که ی باب 
اجازه فرما تا پیش من آید که از آن من است.» شیخ می‌فرمودی: «نه رها کن تا پیش من 
بنشیند.» و چند نوبت همچنین مکزّر می‌فرمودندی. آن‌گاه شیخء سرّف می‌فرمودی: 
«برخیز و پیش او رو.» و فرمودی: «چون پیش خودش بردی در این دربا که می‌رود به 
گشتاسفی در فلان مقام مخاطره است که می‌باید وی را به سلامت از آن‌جا بگذرانی.» 
حاجی حسین گفت چون این صورت خواب بشنیدم آن هراس از دلم بیرون رفت و 
استعانت به روح پاک شیخ بردم و روانه شدم. چون دو روز در دریا برفتی ناگاه دیدم که یک 
است. آذام له بر که حرامیان گفتند که «ما خود از آنِ ایشان چیزی می‌بریم.» چون آهنگ 
کشتی کردند که برآیند. ناگاه دیدیم از آن دور که شش ناو دیگر پیدا شد. چون آن دیدیم امید 


۱) ه ل: حق هذا یحیی‌الوری؛ ق: حتی بدا پحیی‌الوری؛ ش: یدایحیی الودی. 
۲) ل. چ‌ این حکایت را ندارد. 


روت 


یاب دهم فصل ال 


بگرفتند و بربستند و در کشتیها انداختند و ببردند و ما ايمن شدیم. 
شعر 
ما به باد او روان کردیم کشتی را بر آب ورنه مال وجان‌خودرا چون توان دادن به باد 
داد لطف او امید وقت سیدادی نداد پس به وفت داد لطب او مدد در وقت داد 
بعد از آن یک روز دیگر برفتیم. باز ناوی دیگر پیدا شد و حرامیانی چند در آن‌جا 
توختلت با هدن و کر هیا ریک قرو ردو کشت سا را یس و سا وا انش 
نگاهد اشتند [۲۲۳ الف] که تا روز دیگر مهتر ایشان بیاید و ما را تاراج کنند. باز هم استعاتت 
0 ِ # 2 و 1 ۰ 0 1 5 1 5 ح 
به روح شیخ فدس سره اوردم. صباح روز دیگر خبر آوردند که مهتر ایشان را گرفتند و 
خانه‌های ایشان را تاراج کردند. ایشان از اين معنی سراسیمه و سرگردان شدند و نتوانستند 
که به ما گزندی رسانند. 
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"۳ 
و ام ری اعد یی هل تاه هتفای ۱ 

و تا مذت سه روز ما را نگاهداشتند به امید آنک ایشان را خلاصی شود. چون سه 
روز شد و از مهتر ایشان خبر خلاصی نیامد ما را دستوری دادند که برویم. چون کشتی 
راست کردیم و در کشتی نشستیم, ناگاه از ایشان کسانی چند برسیدند به عزم آنک مارا 
تاراج کنند. باز قصد ما کردند و ما از درون شیخ مدد خواستیم. ناگاه بادی برآمد که آن کشتی 
گران ما را چنان در ربود که به یک ساعت چهار روزه راه که رفته بودیم باز به گیلان آورد و 
خلاص يافتيم. بعد از روزی چند باز روان شدیم و سه روز در دربا برفتیم. از ناگاه باد 
عاصف " برخاست و دریا را بشورانید و موج عظیم برخاست و از شدّت هیّوب بادبان 
پاره‌پاره شد و کشتی را سه نوبت به آب فرو می‌برد و بر می‌آورد و مردم و ملاح مجموع 
نومید گشتند و تن به مرگ نهادند. من تسلّی ایشان می‌کردم که از وعده شیخ» قدص ال سره 
ما را ضرری تخواهد بودن و استعانت به روح مطهّر شیخ بردیم. بعد از یک شبانروز که در آن 
مهلک مغرق بودیم دریا ساکن شد و ما به سلامت به محمودآباد رفتیم. 


۱) ه بکاف کاف ؛ ق: بمکاف کاف. 
۲( ص! قاصف. 


میا 


شعر 
اندرین دریا که سر تا پای ضرق محنتیم یز امین دستگیری از یرم سبردار تتیشت 


حکایت : پیره سراج پرنیقی گفت در وقت آنک از تبریز صندوقی که بر مزار متبک 
شیخ قدص ال رف نهاده‌اند می‌آوردند» من دستار سر خود بر سبیل ایثار بر آن نثار کردم و 
بینداختم. چون به خانه رفتم آوازهُ لشکری در افتاد که بر دبه پرنیق می آیند. جماعت به دیه 
ترک گریختند. شب شیخ را قدش سره در خواب دیدم که به من می‌فرمود که «مترس که به 
تو زحمتی نخواهد رسیدن و از غلات و آلات تو چیزی نبرند و ایمن باش که دستار سر بر 
صندوق ما انداخته‌ای.» لشکر درآمد و تمامت دیه تاراج کردند و از آنٍ من هیچ چیز ضایع و 

مر 
ز اعتقاد حصاری به گرد خویش بکش . که هیچ گونه خلل تایدت به حال و به مال 


حکایت ": پیره سراج گفت نوبتی چند دیناری قرض داشتم و وجه قرض قدری پنبه 
داشتم. چون دستوری به پدر خود پیره علی بردم گفت: «به جانب مراغه رو که آن‌جا پنبه به 
بهاست.» من گفتم: «باری اجازت به روح شیخ برم فلس ال سر تا چه فرماید.» شیخ را در 
خواب دیدم که فرمود: «تشویش مخور و پنبه را به سراو بر که پنبه‌تو راآن‌جا به پنجاه و سه 
دینار و نیم بخرند.» چون نیم شب شد همراهان راه مراغه بيامدند تا روانه شویم. گفتم: «من 
به مراغه نخواهم آمدن» ایشان به مراغه رفتند و من به سراو رفتم و پنبه را بفروختم. چون 
بهای پنبه را بشمردم که چند حاصل شده است پنجاه و سه دینار و نیم فرمود که شیخ فد 
سر در خواب فرمود. چون مراجعت کردم به دیه پرنیق آن جماعت که به مراغه رفته بودند 
باز ام نك تمامت را تاراج و غارت کرده بودند. 
۳ 
در دین و دنیا مشفقی زین‌سان کجا دارد کسی؟ 
زین قبله‌گاه انس و جن زین‌سان کجا دارد کسی؟ 


) له ج: اين حکایت را ندارد. 
( ل» چ: این حکایت را ندارد. 


رو 


باب دهم فصل اوّل 


حکایت : هم پیره سراج گفت نوبتی جالیز خریزه کرده بودم. تمامت جالیز را کرم در 
افتاده چنانک امید از آن قطع کردم. شبی شیخ را قذس سر در خواب دیدم. گفتم: شیخ» 
امسال هیچ غلّه ندارم و اين جالیز کرده بودم و این نیز کرم در افتاد.؛ ناگاه شیخ را دیدم که 
عصای در دست مبارک داشتی و بیلی به جای سنان عصا کرده و در استادی [۲۲۳ با و 
جالیز مرا آب می‌دادی. پس به من اشارت می‌فرمودی که «بستان و آب بدار.» و آن عصا را به 
من می‌دادی. من نیز در می‌استادمی و جالیز را آب می‌دادم. بامداد برخاستم و به جالیز رفتم 
دیدم که تمامت از کرم پاک شده چنانک یکی موجود نبود. آن سال سیصد دینار خریزه از آن 
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شعر 
رشحه شبنم لطفش به هر جاکه رسد روح بارد ز هوا خاک حیات ارد بار 
شبی دیگر شیخ را قدص سرّف در خواب دیدم فرمود: «سراج سنگ را احتیاط کن.» 
بامداد برخاستم و سنگ را احتیاط کردم از آن سنگ من نیم من از سر سه من " شکسته 
بودند درست گردانیدم. 
۳ 
هیچ کم سنگی نیارد وزن در معیار ما راست باید تما برآید راست در بازار ما 


حکایت 7" هم پیره‌سراج گفت در زمان وبا لارداله مثل هذوالاٌام علی‌الانای مرا 
طاعون برگردن برآمد و به حالت نزع رسیدم و امید از حیات برداشتم و بیخود افتاده بودم. 
دیدم که در چشمه‌ای رفتمی و وضو می‌ساختمی و نماز می‌گذاردمی و محاسن به شانه 
می‌کردمی. ناگه یکی را دیدمی که مثل من جامه‌ای سرخ پوشیده. در چشمه رفتی و وضو 
ساختی و نما زگذاردی و دست در من زدی و گفتی که «دعوی بندگی خدای می‌کنی» در دنیا 
چه می‌کنی؟ بیا به آخرت رویم.» به جواب گفتمی: «من نمی‌آیم.» گریبانم بگرفتی و 
می‌کشیدی و مرا طاقت طاق شدی. استعانت به روح شیخ فد یرف بردمی. ناگاه شیخ را 
دیدم فد سِرّت که بیامدی و پشت دست مبارک بر سین آن شخص می‌زد و گریبان من از 


۱( له چ: این حکایت را ندارد. 
۲) ق: پنبه . 
۳( ل» چ: این حکایت را ندارد. 


مط 


دست او خلاص می‌کردی و می‌گفتی: «او را به من بخش.» و آن شخص می‌رفتی. پس شیخ» 
فد ره پیش من می‌آمدی و می‌گفتی که «ترا باکی نیست. اما یک فرزندت از دنیا خواهد 
درگذشتن. بعد از سه روز فرزندی از دنیا در تا 


ِ 


تین ۳ 
از ایسنه جهان نمای پاکش بس صورت روشن که نمودی به خیال 


حکایت: پیره سراج گفت نوبتی به کنار آب رفتم. نامحرمی به کنار آب جامه 
می‌شست. چون نظرم بر وی آمد. یک دوقدم به رغبت نفس پیش وی بنهادم. باز پشیمان 
شدم و بازگردیدم. در شب شیخ راء فد مرت در خواب دیدم که زنجیر آتشین بر پای من 
می‌نهادی. از بیم از خواب بیدار شدم. پای خود را دیدم آبله کرده. تضرّع و زاری آغاز کردم 
ی یا وا و ی ای ی 
خواب رفتم. باز در حال شیخ راه فد بر دیدم که بیامد و مرا توبه و تلقین بداد. 


ِ 


تسیر ۳ 
قتان هه عستی تیان تاش . ولا کتن سین اسان امن 
وا بیع کشت متام ایا وهی تالف ساشهد ناهن 


حکایت: پیره سراج گفت نوبتی از برای عمارتی گل به لگد می‌زدم. استخوانی بر پایم 
رفت و پایم مجروح گردانید. نماز پیشین و عصر و شام و خفتن نگذاردم. در شب شیخ راء 
دض یرف در خواب دیدم که می‌گفتی «شما ارادت چرا کم کردید. دل من نظرگاه خداست. 
تعالی و تقدّس. خدایتعالی در دل من گفت "سراج چهار نماز ترک کرده است. » 
شم 
در دل ما تسرجسمان رازهای عالّم است کو برین گونه رموز حال مردم عالم است 


حکایت: هم سراج گفت که با خطیب دیه که خسوره من است.- رنجی داشتم و 
2 یی ده 9 ِ سب ۰ 
صلحی نمی‌کردم. شبی در خواب دیدم که شیخ را قدش سرّة به دعوت بردمی. شیخ چون 


در خانهٌ من می آمدی می‌فررمودی که «مرا آب ده.» چندانک می‌دادمی؛ دیگر می خواستی. 
بعد از این گفتی «می‌خواهی که دیگر آب نخواهم برو و خاطر خطیب که خسوره تست به 


۱۰۳۶ 


باب دهم /فصل اوّل 


حای آر.» 


نوی ۳ 
از بسهر طهارت تو می‌خواهم آب ببنگر به درون خوی و خود را دریاب 


حکایت: پیره سراج گفت [۲۲۴ الف ] شبی در مسجد جماعت دیه حلوا آورده 
بودند. بعضی می خوردند و بعضی نمی‌خوردند. من از آن قدری برداشتم و به خانه بردم. 
جماعت خانهُ مرا از خوردن آن منع کردند. من نخوردم اما پاره‌ای به دختر خود بدادم و 
پاره‌ای به عورتی دیگر که در خانة ما می‌بود. شب در خواب شیخ را دیدم دس ال یر که 
در همان مقام که حلوا برداشتم استاده بودی و یک غرارهٌ محکم پر از ریگ بر پشت من 
نهادی و می‌فرمودی «اين را بردار.» چون آن را برمی‌داشتم هر دو پایم تا به زانو به زمین فرو 
رفتی. من از اين معنی عظیم بترسیدم. پس می‌فرمودی که «آن جوا یه 1 نود که نو بای 
و در خورد مسلمانان دادی. مکافاتش همین باشد ان لین أأکلون اغزال آلینامی ظْ 7 
کون نی بطونهم ناژا.! توبه کن, تا تو باشی از این فضولی نکنی.» 

شعر 
پشس‌تواری ز گرانباری بد کرداری ن‌اتوانی نستواند که به منزل ارد 


یت ": پیره احمد پرنیقی گفت امیر حاج‌بن‌امین‌الذین از دیه کزره گفت که مادرم 
حلیمه نام ارادت عظیم داشت. چون شیخ صدرالدین آدام نبرک به دیه ونجان 05۲۱) 
آمد به گر مرود؛ والده‌ام را خبر شد تبرکی برداشت و به دیه ونجان رفت و تبرّک را به حضور 
مبارک آذام له بر که رسانید. شوهرش بشنید. او را برنجانید و چوبی بزد و دو دندان وی 
بشکست. والده‌ام آن دندانها نگاهداشت. در این معتی یک دو روز برآمد. شبی والده‌ام 
حلیمه, شیخ ره فد ال رف در خواب دید که فرمودی: «تو را از بهر اعتقادی که به فرزند 
من داشتی برنجاندند. بیا تا حق بر تو ثابت گردانم و آن دئدانها را بیار.» حلیمه آن دندانها را 
به دست مبارک شیخ فد سره می‌دادی و شیخ آن دندانها را باز جای خود می‌نهادی و 
دعایی می‌خواندی. 


۱) قرآن » نساء : ۰۱۰ 
4 له چ: این حکایت را ندارد. 


۳۳۹ 


حلیمه چون از خواب درآمد دید دندانها درست و محکم شده. بامداد برخاست و 
این معنی بازگفت. جماعت به غلبه به جمع بيامدند و احتیاط کردند. دندان درست بافتند. و 


این معنی شهرتی یافت. 


کت مت اي انیت یاوتحم 
هقی روش هل تیا الم بسن الرْوح راچشم 
شعر 
هست اعجازی‌در آن‌انفاس جانبخشش که او منقطع جان را دهد پیوند روحی با بدن 
حکایت: پیره‌احمد از امیرحاج مذکور روایت کرد که شیخ صدرالدین دامَث یرک 
پیراهنی از برای والده من حلیمه فرستاده بود. اخی شاه ملک بیامد و در دیه ما کزره تزول 
کرد. جماعت دیه بگریختند. نوکران او در خانه‌ها در تاراج افتادند. یکی در خانهٌ ما آمد و آن 
پیراهن برداشت و ببرد. چرن مادرم به خانه رسید تفخص کرد پیراهن ندید. عظیم کوفته 
خاطر گردید و فروماند. شبانه شیخ راء فش سرّه در خواب دید گفت :«سر پوشیده 
تشویش مکن که بیراهن پیش امیرحاج است در دیه مونق.» چون از آن حال بازآمد به پدرم 
گفت: «شیخ پیراهن من پیدا کرد و چنین فرمود که نوکران اخی‌شاه ملک برده بودند امیرحاج 
از خرجین ایشان برداشت. اکنون پیش اوست.» چون به دیه موتق رفتیم احرال همچنان بود 
که شیخ فرموده و پیراهن به صاحب رسید. 
شه 
هر کسی لایق این خلعت تقوی نبود. مگر آن کس که درو حليةٌ تقوی باشد 


حکایت: حاجی ابراهیم ادیب کلخوران روایت کرد از ابوسعید پیره علیانی ! که 
روزی ترکان غلبه در دیه ما تزول کردند و خانه‌ها را به نزل می‌گرفتند و آنچه به دستشان 
می‌افتاد غارت می‌کردند. شخصی گفت «اگر شیخ را عندالّه مرتبه‌ای باشد کسی به خانه من 
نزول نکند.» بعد از زمانی چهارکس فرو آمدند. آن شخص گفت که اعتقاد من ضعیف شد 
که فرود آمدند. باز هم در ساعت برزگ ایشان بفرستاد که شما هر چهار برنشینید و به فلان 


۱) ق: غلیانی . 


1:۳۸ 


باب دهم /فصل اوّل 


کار بروید. فرحناک شدم. چون شب در آمد شیخ فد سرّف را در خواب دیدم [۲۲۴ ب] 
فرمود: «فرزند» درویشان را آن‌قدر باشد که اگر فرود آیند از خانه بدر توانند کرد.» 
شعر 
پاک گردانيم از خاشاک غیرش خانه را ین ال شعاد فتاه تایه ول ورد 


حکایت ": از خضر منصورآبادی- که از ولایت اردبیل است ‏ روایت کردند که گفت 
سالی خانة خود را به دیهی بردم و دو سال در آن‌جا ساکن شدم. چون دست ظلم بکلی 
مستولی شد و مردم متفرّق شدند من نیز برخاستم و به دیهی دیگر رفتم. آن صاحب دیه با 
من نزاع کرد که «رعیّت منی.» و هر جا که مرا بدیدی دست غارت در جزویات من نهادی و 
در تسلط ناحقّ او عاجز شدم, گفتم: «به جانب شروان روم تا از شرّ آن کس خلاص يابم.» 
برگ راه بساختم که روز دیگر بیرون روم. شبانه شیخ راه قَ سره در خواب دیدم که گفت 
«خضر به شروان مرو و نه روز بشمار که مرادت حاصل شود.» 
چون از خواب درآمدی صورت خواب با برادر خود بگفتم. برادر گفت: «نرویم که 
وعدة شیخ وعد؛ صدق باشد.» چون نه روز برآمد متعلقان آن کس آمدند و ما را بگرفتند که 
«چندین بدهید.» متحیّر شدیم که چارهُ ما چه باشد؟ علی‌الفور خبر آمد که ایلچی آمد و او را 
بگرفت و چندین مال از او می خواهد و متعلقان او بگريختند و ما خلاص شدیم و آن کس را 
زیر شکنجه و چوب بکشتند و ما ایمن شدیم. 
۳ 
ق هی کنیس راو کی انگتتین کان ظلم بسرات عسمر او را ندرید 


حکایت ": احمد نامی حکایت کرد که شبی به جایی مهمان بودم. مرا در خانه‌ای 
خلوت فروآوردند و تنها آن شب در آن خانه بودم. چون بعضی از شب بگذشت شیخ را 
هس ها در خواب دیدم که فرمود «فلانی برخیز و بیرون آی که با تو کار دارم.» از 
خواب بیدار شدم گفتم بیرون روم تا سخن شیخ را تجربه کنم تا چه حال خواهد بودن. حالی 
که پا از خانه بیرون نهادم سقف خانه فرو آمد و من به سلامت بماندم. 


۱ لج: این حکایت را ندارد. 
۲ ل. چ‌ این حکایت را ندارد. 


1۰:۲٩ 


ضوهنا 
شعر 
راز پوشیده او بسهر خلاص مردم همق آیسین ا خسن ابش اهر دارد 
حکایت: یکی از طالبان حکایت کرد که پدرم مرید شیخ بود؛ قدّض ال سرّة. در سفر 
وفات یافت و دیناری چند قرض داشت و من می‌دانستم که وجه فرض دارد یا نه و من نیز 
هیچ نداشتم. سخت اندوهناک شدم که تدبیر و چار؛ من چه باشد. که صاحب قرض کس 
ناهمواری بود. و تدبیر وجه قرض چگونه کنم؟ از این غضّه وظیفة طاعت از من فوت شد. 
شیخ را فد سرّف در خواب دیدم که فرمود: «غم مخور برخیز به طاعت مشغول شو که 
پدرت تدارک قرض کرده است و به فلان موضع پنهان کرده.» برخاستم و بدان موضع که 
شیخ نشان داده بود برفتم. آن چیز بیافتم زباده بر وجه فرض, و ايمن شدم. 
شعر 
در خسبابای خفایای جسهان رازی نیست . که زلمش رقمی" در دل صاحبدل نیست 


حکایت: خواجه مصطفی تاجر کلخوارنی روایت کرد از پیره احمد فومنی گیله 
رسیدند و از صوب " مقصد غلط شدند. تجُرٍی الربْاْ بمالا تشتهی" الَمُیٌ. من در آن 
اضطراب و اضطرار استعانت به شیخ, قدش سره کردم و مدد خواستم. علی‌الفور غفوه‌ای ؟ 
به من فرود آمد. در آن منام شیخ راء قدص سره دیدم که فرمود: «بیا به این دست راست.» و 
در پیش روان شد و راه می‌نمود. 

شعر 

چون از آن باز آمدم به ملاح گفتم «به این صوب دست راست روانه شوید.» ملام 

گفت: «راه به جانب دست چپ است» من مبالغه می‌کردم و او نمی‌شنید. تا عاقبت بگفتم که 


باب دهم /فصل ال 


«شیخ: فد سره به من روی نمود و راه به این صواب فرمود و در پیش روانه شد.» ملاح 
نیز موافقت کرد و بدان صوب دست راست نشان شیخ روان شد. چون اندکی برفتیم خود را 
بر صوب راست [۲۲۵ الف ] یافتیم و نزدیک معموره و ساحل و از آن غرقاب خلاص 
۳ 
اندرین بسحربه ضرقاب که من افتادم اه اگر لطف خدایی رسد فریادم 


لیک چون هست مددکار چنین ملاحی دل ز امید برین خسن یقن بنهادم 


حکایت: هم خواجه مصطفی گفت - در وقت تحریر که در گیله شهر رشت شهر 
سلیمان نام شخصی هست که در عوانی و راهداری شهره شهر بود <و در عقاید فاسده‌ای 
که تکفیر بسی از امه مجتهدان دین کنند راسخ می‌بود. بلک به ایمان شهر خود و به کفر 
ساير بلاد و اقالیم قایل باشند و اين عقیده در دماغ ایشان مرتسم و مستمر باشد و پیوسته 
سب اهل ستّت کنند > . این سلیمان گفت "* جمعی را از مغولان در خواب دیدم که از ایشان 
بترسیدم. ناگه شخصی را دیدم منور و معطر جامه‌ای سبز پوشیده و عصایی در دست من در 
او گریختمی و در پناه او ايمن بودمی. پرسیدمی: «چه کسی؟» گفت: «من شیخ صفی الذین‌آم.» 
وگفتی: «توبه کن و به حج رو.» 

چون از خواب درآمد. گفت: «خوابی است. شاید که اضعاث و احلام باشد.» تا باز 
باری دیگر همچنان شیخ را فش یره دید جامه‌ای سبز پوشیده و عصا در دست و به 
تهدید عصا به وی کشید که «توبه کن و به حج رو.» باز چون عقیده با وجذناء اباعنا علی أم» 
در دماغ او مرتسم بود التفاقی به این خواب نیز نکرد و روی به توبه نیاورد. 

شعر 
از رین درون هار ریش می‌بود در عالم نوری که بدو روی نمود 

تا باز کرت ثالثه همچنان شیخ را قدص بر در خواب دید که عصا به وی کشید و به 

تهدید تمام گفت: «اگر توبه نمی‌کنی و به حجّ نمی‌روی اين عصا به آن کنار دیگرت بیرون 


ل: <و به کفر ساير بلاد و اقالیم قایل باشند و اين عقیده در دماغ ایشان مرتسم باشد و پیوسته سب اهل 
سنّت کنند >؛ چ: مطلب بین < ع را ندارد. 
۲) رک: توضیح (۲۲۸) در بخش «اختلاف نسح». 


۱۰۳( 


مسق 


کنم.» و عصا به وی حوالت کرد. 
شنغور 
و ان تسنصه ره جوم ازالها عن الغلک الاملی برمی ال باق 
سلیمان گفت: «چون یک ماه است که مردم به حجٌ رفته‌اند و مرا رفیقی نه و استطاعت 
مالی نیز ندارم که زاد و راحله حاصل کتم و نفقَه عبال سازم.» شیخ فرمود: «غم نیست. برخیز 
و برو و تشویش مکن.» چون از خواب درآمد حالی برخاست و میان شمشیر دربست و 
بی‌مراجعت و مشورت با اهل و عبال روانه شد تا به سلطانیه و از آن‌جا با کاروانی به بغداد 
رفت و با قافلهٌ حْ متوجّه کعبه شد و برفت. چنانک از هیچ وجه فروماندگی نبود و به کعبه 
رفت و حج فرض بگذارد و آن عقیدهُ فاسد؛ او به اعتقاد صالح مبذل شد و باری دیگر 
شکرانه و شکر این نعمت و دولت را حجّی دیگر بگذارد و اکنون به سیاه‌حاجی مشهور 
است و نیک حالی شده است. 
شعر 
از همای دولتش چون سایه بر سرفتاد دولت دینش ز نو از جمله روی رو نهاد 
و در رشت سمّایی بود که آب به مردم شهر خود می‌دادی و به غیری نه چه به زعم 
اعتقاد خود همه را کافر پنداشتی. این حاجی سیاه علی‌رغم آن کس سای آغاز کرد و آب به 
اهل شهر خود تمی‌دهد بلک به جماعت غربا می‌دهد و علی‌رغم آن طایفه صلوات 
می‌خواهد و نیک حال و پسندیده احوال شده است. 
خر 
دولت ببدار خود در خواب دید زانست عادت کار ود فر آت بت 


حکایت: هم خواجه مصطفی گفت نوبتی از کوچسفهان ۱۶۲۱ گیلان در کشتی 
نشستیم به عزیمت استارآباد گیلان اصفهبدی؛ و مدت پنجاه روز در دریا بر روی آب 
سرگردان بماندیم. بعد از آن باد صرزّصری برخاست و موج بر موج متلاطم شد و بادبان 
کشتی پاره‌پاره شد و مجال لنگر نه. و رعد و برق و باران عظیم آغاز کرد و بکلّی مأبوس 
شدیم. و سه شبانروز کشتی مارا باد چنان در ربود و می‌بود که هیچ نمی‌دانستیم که کجاييم یا 
به کجا خواهیم افتادن و غرق‌شدن. 


باب دهم /فصل اول 


شعر 

ز سول جسوشهای مسوج در مسوج گهی در قعرکشستی؛ گساه در اوج 

دعاهای درون یار کیت زو در دل در تضوع سس از کردند 

در میان این غلواي [۲۲۵ ب ] اشراف بر غرق و تضرّع و ابتهال در دل شب ناگه از من 

خنده‌ای بيامد. یکی از ملاحان زبان طعن به من گشود که «چنین مشاق و شدت چه جای 
خنده است. چون پیوسته لاف از شیخ صفی‌الدّین» فد مرّه می‌زنی اگر کاری می‌کنی 
باری استعانت به وی کن و مددی از او درخواه.» من گفتم: «هیچ تشویش مکن.» و استعانت 

ما و ۲ ۳ ۲ ۳ تک 1 بت با 
4یج ب: فد سیر ۵ آوردم. در آن حال خوابی" به من فرو آمد. طلعت توربخش حوروّش 
شیخ را دیدم فد سره و گفت: «این کس تو را زحمت می‌دهد وتان هه هن 
می‌کشد.» و عصا به آن کس کشید و به من گفت: «فردا چاشتی خلاص یابید.» و بر تیزی 
سرکشی بنشست و شیخ صدرالدین آذام له یرک و پیره عرّالدین» مها له و یکی 
دیگر با ایشان بود و کشتی را بکشیدند و تا قریب صبح می‌راند. 

شعر 

8 تقد که نک ف ی لقبفته والنی تسین بطم اواج 

انیم منهطل و لیام غزاصف الیل م یل سوام ذاج 

و عستث لا خاب السَسفينة وله و او ذف رک [؟] نی الاجاج؟ 

چون از آن حالت بازآمدم استبشار نمودم که نجات یافتیم و صورت حال خود 

بازگفتم و کشتی را دیدیم که خوش می‌رود. و چون روز شد آن ابر و غیم و ظلمت برگشاد. 
نظر کردیم کنارهُ دریا دیدیم و حال آنک در راه و مقام سخت صعب و بس مخوف - که به 
وقت آسانی کشتی را از آن‌جا بس مشکل باشد و تا به ناو کوچک به کرّات احتیاط نکنند 
امکان گذشتن بدان مقام نباشد - دیدیم که کشتی ما از آن مقام صعوبت نیز گذرانیده و به 


سلامت بیرون آمدیم و خلاص يافتیم از ولایت شیخ قش سر 


شعر 
وقتی که گیرد موجها در جوشن بحر جان ژبا بر کشتی احوال ما روزی شبیخون آورد 
چون کارها آید به جان بی‌لنگر و بی‌بادبان. ملاح باید آن چنان» کز غرق بیرون آورد 


۱) ق: رقده . 


۲ له ج: سه بیت عربی را ندارد. 


۱۰۳۳ 


یا 


حکایت": خواجه منصور روایت کرد از زبان مرحوم خواجه جلال برادرزادهُ شیخ؛ 
دش سب که به بغداد می‌رفت. در گریوهٌ نالوس در میان برف بماندنده چنانک از کثرت 
برف چهارپایان در میان برف غرق می‌شدند و راه غلط کردند و بیم هلاکت مستولی شد و 
راهبر" نیز سرگشته شد. چون عظیم مضطر شدند و بیم هلاکت بود گفت بر سر مرکب 
غفوه‌ای به من فرو آمد. شیخ را دیدم قدص سره که بیامد و اشارت فرمود که «جلال به 
دست راست برو.» و راهنما به جانب دست چپ می‌رفت. من به طرف راست گرفتم و 
چندانک راهنما میل به چپ می‌کرد قبول نکردم و بر حسب اشارت شیخ قدص یره برفتم. 
چون قدمی چند برفتم خود را بر راه یافتم و خلاص یافتم. 

شفر 
رهنمای ماو من سالار ارباب قلوب اوست وفت دستگیری ملجاء اهل کروب 


حکایت: مولانا جمال‌الدّین خضر طارمی گفت شیخ را دش سرّف در خواب دیدم. 
نیم‌تنه‌ای پوشیده و میان بسته و مُتَشَمّر استاده و مستعجل. گفتم: «ای شیخ» چه حالت 
است؟» فرمود: «بی‌بی‌فاطمه را رَوَعَله روحَهُما؛ یعنی فرزند شیخ زاهد» فش ال زوحَه 
که در حبالهٌ شیخ بود -از میان این مشتی شوخکینان " بی‌تمیز می‌رهانم.» از خواب درآمدم و 
از خلوت بیرون آمدم. آواز برآمد که بی‌بی‌فاطمه رَحماله علیهاه به رحمت حيّ تعالی 
تا 


ط 


سب 
لژ فد ال وله من آل امد تس فطع سلبی زخم لس مارم 


حکایت: خواجه محمّد افضلی سراوی گفت شبی در راه اصفهان در منزلی نزول 
سر ایمن نبودند. آن شب با ترس تمام بر رخت خود نشسته بودم. تاگاه خوابی غلبه کرد. 
۳ ۳ ۲ 
شیخ را؛ قدش سوه دیدم بر اسبی سپید نشسته بیامد و من پیش از رفتم و پایبوس کردم 
0 ج: این حکایت را ندارد. 


۲ ل: راید. 
۳) ل: سوختگان + ش: ناخوانا ؛ چ: شوخ‌کنان . 


۱۰۳۴ 


باب دهم /فصل اوّل 


فرمود: «می‌ترسی؟ مترس که باکی نخواهد بودن و ایمن باشید.» این سخن را با رفقا گفتم و 
ایمن و به سلامت [۲۲۶ الف] برفتیم. از خبر شیخ قدص ال سرّف آن خوف با من مبدّل شد. 


3 


سس نا 


حکایت: خواجه عبدالملک سراوی» زیدث بَرکكَف گفت شیخ ره دش سر در 
خواب دیدم که شانه‌ای به من می‌دادی و می‌فرمودی که «اين را بستان و محاسن شانه کن» و 
حال آنک شانه نداشتم و به وقت محاسن شانه کردن از مردم می‌ستاندم. چون بامداد شد 
حاجی امیره احمدآبادی پیامد و شانه‌ای به من داد که به عين آن بود که شیخ فد سر به 
من داده بود. 
ِ" 
با خیالش جان مسکین اشنایی می‌کند تسا خیالش جلوه‌های دلربایی می‌کند 


حکایت: پیره بدرالذین سلطانیّه گفت در ری سیّذ عبدالمطلب نامی از اکابر آن‌جا 
بود. حاجی بلا نامی از جماعت اردوئیان و امیرایغوریان باتفاق ایغوریان ۱۰۴۱ سیّد 
ماب واه اروت رای ان سا ییازان فش سس جوا وان انا 
به سلطانیه آمد. من در شب شیخ را فص سره در خواب دیدم که سوار می‌آمد با جمعی 
نبوه پیاده و سیّدعبدالمطلب را دیدم که بيامد و رکاب شیخ بگرفت و گفت: «شیخ» بر جای 
جد منی؛ صلوات الّه علیّه. و مرا به ناحق کشته‌اند. خون من بطلب.» شیخ فرمود: «سر قاتل‌تو 
راچون سر سگ به سنگ بدهم کوفتن.» 

و شب درشنبه بود. بامداد وی را طلب کردم پیش من نیامد و گفت: «بدرالاین 
دوست حاجی یوسف شاه است. او را با حاجی بوسف‌شاه خوش نبود» به سبب آنک 
سا هی نمی لت بش هار تاش اه ره فا هس له 
عزیمت ری کرد به قصد وی > و حاجی یوسف شاه از صفای اعتقادی که به شیخ فد 
سره داشت عادت بودی که هر حالتی که وی را واقع شدی شیخ را در واقعه می‌دیدی و 


۱۰۳۵ 


مس 


که بر حاجی یوسف شاه شبیخون کند. او شیخ را در خواب دید و شمت: دواشیه دیکر و 
شیخ از قصد حاجی بلا و شبیخون وی را اعلام کرد و او قرار نگرفت و فرار نمود. 


۶ 


شعر 
جان دگر نازه دید هر که خیال تو دید عمر دگر باره یانت هر که جمال نو دید 
حاجی بلا چون شبیخون کرد وی را نیافت. در عقب وی برفت و به وی نرسید» 
بازگردید. در مراجعت جماعت جلاویان را دید که در آن نواحی غالب باشند. قصد ایشان 
کرد. ایشان بر کوه برفتند. حاجی بلا پیاده شد و بر کوه و کمر در عقب ایشان رفت. ایشان 
حاجی بلا را دیدند. گفتند «چه کسی؟» گفت: «حاجی بلا آم.» یکی سنگی بزرگ بر وی زد. 
بر سرش آمد و سر او را بر کمر دیگر زد؛ چنانک شیخ قَدّس سره در واقعه گفته بود. 


سعر 


حکایت: شاه‌علی که ملازمت اصفهبد گیلان داشت. گفت مدّت دو ماه داودبیغلو 
مرا و برادرم میراحمد را در ولایت هشترود در چاه محبوس کرده بود و کنده بر پا و به زنجیر 
مقیّد و مسلسل کرده بود و سر چاه گرفته و سوراخ گذاشته. شبی عورتی بر سر چاه آمد و 
گفت: «اگر نتوانید چارهُ خود ببرید که فردا شما را به قتل خواهند آوردن.» چون هیچ چاره 
ندانستیم از بیچارگی به درگاه حق تعالی آن شب همه شب نوحه و زاری کردیم و ازشیخ؛ 
فد سای مدد خواستیم. به وقت صبح هر دو در خواب رفتیم. ناگاه برادرم مرا بیدار کرد. 
نظر کردم چاه منور دیدم. گفتم: «چه حال است؟» گفت: «در واقعه شیخ را دیدم؛ 97 سل 
تیگ مر فا عظهر شعسرا حتل ات له علت انساوه و غاد وتو گفت با رسرن لها یی 
که این بیچارگان در چه عذاب‌آند» پیغمبر مالسلا سر مبارک از مرقد متور برآورد و نور 
تا اسیمات کلهستگه 


۱) ق: مطلب بین > را ندارد. 


۳-۰۳۶ 


باب دهم فصل اول 


۳ 
تفا قی متا زالدین کال مین شش رها بئورلء بی جبهه لح شود 
و به شیخ فرمود که کجاآند؟ شیخ اشارت به جانب ما کرد. پیغمبر» یلك لام 
فرمود: [۲۲۶ ب] برخیز و روان شو.» نگاه کردم دیدم زنجیر و کنده از پای او بیرون افتاده. اما 
وقت صبح بود و مردم بر سر چاه خفته بودند. مجال بیرون آمدن نبود. صبر کردیم تا وقت 
چاشت که مردم پرا کنده شدند پای بر دوش من نهاد و از چاه بالا رفت و خلاص یافت. بعد از 
بیست روز من نیز خلاص یافتم. 
تین 
در حسبس قیود نسفس در زن‌جیرم وز هلک حسادثات در تشسویرم 
از زصسمت خلق پسایمردی می‌قن .  .‏ وی سرورکاینات دستی گیرم 


فصل دوم 


در کراماتی که بعد از حیات سیخ صفی‌الدین 
قدّس الله سره واقع سده و به صر یح صفت او دبده‌اند 


حکایت: پیره احمد پرنیقی " گرمرودی گفت که از مولانا عابد اسمعیل شتیدم که او 
گفت بعد از حیات شیخ» فش سِرّة با جماعت توبه‌کاران اججی عزم زیارت مزار متبرک 
شیخ کردیم که به اردبیل آییم. در آن وقت سپیدرود غلبه شده بود و موسم فصل بهار بود و 
سیل عظیم و امکان گذشتن نه. عزم کردیم که به پل رزه و یا به پل پرده‌لیز بگذریم و به اردبیل 
آییم. و مردم در تردّد بودند» که به راه تزدیکتر رفتن سیل راه نمی‌دهد و به راه دورتر رفتن که 
به یکی از اين بولها توان گذشتن زحمت باشد. من آن شب شیخ را فد یره در واقعه 
دیدم پفرمود که: «راه بر خویشتن دراز مکن و به همین راه معوّد و معهود بیایید و از سیل 
فکری مکنید.» بامداد برخاستم و این صورت واقعه باجماعت همراهان بگفتم و عزم کردیم 
و به راه معهود روانه شدیم. 

شعر 
فش ری یر ای 


6 ی او 
۲) ه : لفظ «پرنیفی» را ندارد. 
۳) ل: فی‌اموری . 


۱:۳۸ 


باب دهم /فصل دوم 


چون به رودخانة سپیدرود رسیدیم آب بس مهیب مغرق دیدیم. اعتماد بر سخن 
شیخ» فدص سره کردیم و بر آب زدیم و به یک شعبهٌ کوچک از آب بگذشتيم. شعبه دیگر 
بس بزرگ مغرق در پیش آمد و مجال رفتن و بازگردیدن نبود و در میانة هر دو شعبة آب از 
پیش و پس سراسیمه و حیران شدیم. استعانت به شیخ فد بر کردیم که «شیخ به 
اعتماد و اجازه تو آمدیم.» ناگاه صفت شیخ را ديديم فد سره که بیامد و به دست مبارک 
به آب اشارت فرمود. آب به دو پاره شد. پاره‌ای بر بالا از جریان باز استاد و پاره‌ای به زیر و 
در میان راه شد تا ما از آن‌جا به سلامت بگذشتيم. 

شعر 
آن سو انگشت اشارت:دو تجات ما ومن صد هزاران مغرق خونخوار بیرون آورد 


عالمی می‌جوید آن کو باز جوید حال او . وقت‌آن‌سبلاب خونین‌کو به جو خون آورد 


حکایت: * همچنین پبره‌احمد گفت که در خزان سال تألیف " این کتاب پسر طفل وی 
عمر نام که ده ساله باشد به زمین پنبه‌زار رفت که پنبه چیند و حال آنک در آن وقت گرگ 
سه گرگ در آن پنبه‌زار قصد او کردند. مردم از دور بدیدند بانگ مدد خواستند و مردم غلبه 
قصد خلاص عمر کردند و متوّجه شدند. عمر گفت: «مترسید که مرا از این گرگان هیچ 
ضرری نخواهد بود و باکی نیست که این زمان شیخ را دیدم فد یره که بیامد و به من 
طفل این سخن بگفت آن گرگان را دیدم که بگریختند و آن طفل خلاص یافت. 
شعر 
چوید بیضا نماید از عصای موسوی گلَهٌ دل را زگرگ نفس چوپانی کند 
در بسیابان مسواهان فحه الطاف او عالمی پاک از سباع نفس و شیطانی کند 


۴ ها بیت عربی را ندارد. 

۵ ه . ل. ش: بیت دوم را ندارد. 
۶ ل. چ این حکایت را ندارد. 
۷ ه ق: کتابت . 


مهف 


حکایت : هم پیره احمد پرنیقی گفت که امیرعلی خزانچی نایب امیر شیخ حسن 
جلایر" در گرمرود صاحب ید و قدرت بود. از دیه کزره چند کس را گرفته بود که بعضی از 
آن توبه کاران شیخ: فدص سر بودند. چون شیخ قَّس ال سره به دارور می‌رفت امیرعلی 
به استقبال شیخ آمد.به شیخ اعلام کردند که چند کس را گرفته است. شیخ شفاعت فرمود. 
امیرعلی ببخشيد و ایشان را رها کرد. چون شیخ, فد سر به عالم بقا خرامید و حال شیخ 
حسن بدان انجامید که [۲۲۷ الف] از تصاریف ادوار به بغداد رفت و امیرعلی با وی بود. 
امیرعلی را در بغداد وقت مفارقت از دنیا تنگ درآمد. 


3 


تست ۳ 
می‌خواست که در جام حمام" تاچار اتدتاهه تسام شتبری هر کی راز 
چشم باز کرد و به جماعت فرزندان و اهل عیال و حواشی خود گفت: «بدانید که من آن روز 
شفاعت شیخ قدص سره قبول کردم و آن چند کس را که از کزره گرفته بودم به وی بخشیدم. 
اکنون که حال من تنگ شده شیخ آمد و مدد و شفاعت من می‌کند و اینک پیش من است تا 
نفس آخر که مدد من کند.» اين بگفت و در اين امید و ذوق درگذشت. 


یر 
کر ی مت رون اامتتت پایمردی از چنین رهبر خوش است 


حکایت ؟ : هم پیره احمد گفت در دیه ما پرتیق کدخدایی بود دولتشاه نام که نسبت 
قرابت نیز با ما داشت. در زمانی که وبا در اطراف و بلاد عام بو لاد له لی هل الاشلای 
این دولتشاه به دست شیخ صدرالدّین؛ ام له بر که توبه کرد. چون وبا سپری رمنقطع شد 
توب کرده بشکست و به ناسزا مشغول گشت. برادرش محمّد به وی نصیحت کرد کنه «ای 
برادر چون به دست آذاع ال برکتَه توبه کرده‌ای قطع دست از سلسله مکن و نقض عهد تویه 
مکن و بر توبه ثابت‌القدم باش.» دولتشاه گفت: «به سبب وبا کردم چون وبا نماند توبه چرا 
کنم.» و بر آن عمل نامناسب اصرار می‌نمود. تا شبی شیخ را فد سره در خواب دید که 


هد آمیر میج جوپانی؟ ل: اغیر سح سین جلایز, 


۳) ل: شربتی از هر کار. 
۴ چ: این حکایت را ندارد. 


۱9۴۰ 


باب دهم / فصل دوم 


به غیرت فرمود: «دولتشاه به دست فرزند من صدرالدّین توبه کردی و باز شکستی! بلایی 
به تو رسد که عبرت مردم باشی.» بعد از سه روز رنجی به وی طاری شد که چنان 
می‌لرزیدی که بیم بودی که مجموع مفاصلش متفرّق گردند و به چندین آدمی توانا وی را 
سخت می‌گرفتندی» فایده نبودی و ايشان را نیز می‌لرزانیدی. 


شعر 
سوم ضیولت ای کنوه زا یبا اتتدازه ی ی ین اب رد 
یک" سال تمام در اين رنج برآمد که از جان خود سیر شد و اين عارضه بر وی چیره 
شد. در آن وقت اذام له یرک به تبریز گفته بود و من با جمعی عزم حضور آذام ال بر که 
کردیم و به تبریز می‌رفتيم. دولتشاه از سر عجز و اضطرار دست در دامن من زد که «از برای 
خدا طاقتم نماند. از شیخ صدرالدین دامَث بر مددی در خواه.» چون به حضور مبارک 
شیخ صدرالّین» دامث بر در تبریز برسیدم آن سال بود که مولانا شمس‌الذین طوطی 
وفات یافت. مها له ], 
از آذام له رک مددی از برای شیخ دولتشاه درخواستم تم. آذام له بر که فرمود که «خدا 
مدد کند.» و یک نار از برای او تبزک داد. چون مراجعت کر ده بم دولتشاه را دیدیم که به آخر 
رسیده. گفتم: «ادام له یره دعا کرد و تبرزک فرستاد.» آن نار برسانیدم. وقتش خوش شد و 
بهاعشقول گفبت: بعد از نفسی ناگاه چشم باز کرد و بشاشت عظیم نمود و گفت: «شیخ را؛ 
فش سر دیدم که پیامد و گفت تو رابه فرزندم صدرالذین بخشیدم و آن کس پیش من 
است:9 ان بطفت و در ان ساعت: درگذشت, 
قبط 
بسودم از قسهر نهیبش زر کام شربت شیرین لطفش بسافتم؟ 


حکایت " : هم پیره احمد گفت نوبتی جمعی از اردبیل به گرمرود می‌رفتیم. از دیه 
الغرره برگرفتيم. چون در سیاه دولان رسیدیم ناگاه برفی عظیم و دمه‌ای پیدا شد و ما همه 
گرفتار شدیم و از آن گرفتاری از جان خود مأیوس گشتيم. استعانت و مدد به روح شیخء 


۱) ل: از اينحا تا آخر حکایت را ندارد. 
۲( شض بست قارسی را ندارد. 
۳ ل: این حکایت را ندارد؛ چ: حکایت ماقبل آخر این فصل است. 


۱۰۴ 


مس 


دض ال سره بردیم و شیخ به حیات باقی رسیده بود. ناگاه صفت شیخ را دیدیم که در پیش 
ما به طریق رهبری می‌رفت و ما در عقب او روانه شدیم. 
شعر 
راه ببس رآمد از ازل بسه وجسود ... تسساابسد هست رهبر مسوجود 

و در میان ما مسافر نام جوانی بود سپاهی. چون به تنگنای آن مشقّت رسید. تن به مرگ بنهاد 
و ایمان آورد و بیفتاد. ناگه از جای برجست و گفت: «برخیزید تا برویم که شیخ فلس یر 
در پیش روی آمد و ما را راه می‌نماید.» و روان شدیم [۲۲۷ ب ] و چندانک مخاوف و مهالک 
بود صفت شیخ می‌دیدیم که در پیش می‌رفت تا به سلامت نجات یافتیم. 


ات ۲ 
ای :شیسسانه نت و اسان تایه کشرن در نوی عبیات» آب زوان عسمه کس 


از نو همه کس به جان امیدی دارند ای وفت مدد. امید جبان همه کس 


حکایت " : هم پیره احمد گفت که مولانا تاج‌الاین خطیب دیه پرنیق به مصلحتی به 
دیه کزره رفته بود و در کزره رییسی محمد بایزیدان" نام با مولانا تاج‌الذین خطیب نزاع آغاز 
کردند و مولانا تاج‌الذین را دشنام داد و سفاهت کرد. مولانا تاج‌الدین به ریس محمّد گفت: 
«تو را به دل شیخ حواله کردم.» و شیخ به حیات باقی رسیده بود. و از آن‌جا بازگشت. 

روز دیگر ریس محمّد به عزم شکار برنشست و بیرون رفت. قضاء‌اله خرگوشی از 
وا ناگاه از اسب بیفتاد و یک پایش در رکاب بماند و بشکست. چنانک به دوپاره 
شد. خبر به دیه رسید. مردم بیرون رفتند. اسب را دیدند که می‌گردید و رییس افتاده و پایش 
که عزم کردم که اسب در پی خرگوش بدوانم شیخ را دیدم فد سره که مرا از اسب 
درانداخت.) 

از آنجاش برداشتند که به دیه آرند خود به دیه نرسیده در راه متوفٌی شد. 


۱) ل. چ‌ این حکایت را ندارد. 
۲) ص: محمّد باندیدان. 


و۳ 


باب دهم /فصل دوّم 
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تست ۳ 
دست قیدرت ج و تازیانه زند سود کتفیان هه شاک ارو 


حکایت " : خواجه ضیا گفت نوبتی از جورنیق به اردبیل می‌آمدیم. شبی منزل به 
یندبلال در موقان کردیم. چون بعضی از شب بگذشت برحسب «َیکُمْ بلج به شب از 
آن‌جا رحلت کردیم. چون در درّه رسیدیم ناگه برف و دمه‌ای قوی آغاز کرد چتانک مجال 
سیر مُْسَدّ شد و از بیم هلاک امید منقطع شد. 

۳ 
جهان را نسهیبی صوضر آمد که گویی رستخیزی بر سر آمد 

استعانت به شیخ قدص یره کردیم و استعانت به وی آوردیم. ناگاه صفت شیخ؛ 
قدّش سِرّف را دیدیم که فراپیش ما روان بود. د رعقب او روانه شدیم و او می‌رفت و ما در 
عقب. تا چندانک ما را به راه می‌آورد. چون نظر کردیم شیخ را ندیدیم. کاروان را بر آن راه 
می‌آوردیم و به سلامت از آن‌ جا روان شدیم. 


شعر 

اذا س هن آدا نا و ات آمسامنا کر توا یی هک تا ۲۱ 
۳ 

در شب ظلمت که از حیرت نیابد راه کس رهسنمایم ماه روی عالم آرای تسو بس 


حکایت ۲ : خواجه امین‌الذین گفت باری از اصفهان مرافق پیره عبدالّه داشتمی "که 
خواهر زاد؛ شیخ؛ دش له سره بود -به اردبیل می‌آمدیم. چون به گل باریکانه" شب نزول 
افاق افتاد و در آن منزل بیم دزدان بود از اوّل شب تا بسی از شب گذشته بیدار بودم و 


0 چ: این حکایت را ندارد. 

۲ ل: بیت عربی را ندارد. 

۳۳ چ‌ این حکایت را ندارد. 

۴ ه : عبدا داشمی؛+ ش: لفظ «داشتمی» را ندارد. 
۵ ص: گل مایکان. 


۱۰۳۳ 


مالیا 


محافظت بارها می‌کردم. پیره عبدالّه را بیدار کردم تا بعضی از شب وی نیز محافظت کند. و 
به محافظت مشغول شد. 
افاقاً خواب بر وی غلبه کرد و دزدان قصد کردند که چیزی بدزدند. ناگاه پیره عبداله 
نعره‌ای بزد که (شیخ اینک این‌جا آمد و روانه شد.» پرسیدم. «چه حال است؟» گفت: «در 
خواب بودم کسی بیامد و دوش من بگرفت و باز کشید و مرا بیدار کرد. نگاه کردم شیخ را 
دیدم که مرا بیدار کرده بود و آنک می‌رود.» گفتم: «مرا دزد درکمین است که شیخ محافظت 
مه وا نا آنکر در کم بر هحون ار ان کته ما پوس هلت خاسته دیگن دس 
یافت و چیزی بدزدید و اينها به سلامت بماندند. 
ِ 
فلت آبادیست این خسواب غسرور دزد شسسیطانی و نسفسی درک‌مین 
آه اگر این رخت مسارا در جنان صالتی جارس نباشد این چنین 


حکایت ‏ : شیخ صدرالاین, آذاع له بر که گفت [۲۲۸ الف ] به وقتی که به دیه کزج از 
اعمال خلخال بودند. روزی به کنار سپیدرود به ره" رفته بودند و نشسته. علی کیل "* طالبی 
بود پسندیده حال» در خدمت آذام له بر که بود. مگر اصحاب گفتند «کسی باشد که به شناو 
بر این آب بگذرد؟» علی کیل برخاست و به سباحت مساحت طرفی آب قطع کرد و بدان 
طرف رفت. لیکن چون آب قری بود و مفرق» وی را طاقت رسیده بوده‌بازگفت به ادام له 
بُرکَهُ: «همّت دار که باز توانم آمدن.» و خود را بر آب زد و به شناو باز می‌آمد. آب وی را در 
گرداب می‌کشید عظیم مهیب و مغرق که از آن‌جا خلاص مشکل میشر شدی. 

خواجه ضیا چون بدید که علی کیل غرق خواهد شدن, خود را بر آب زد و علی را 
بگرفت که بیرون آرد.آب غلبه کرد و ضیا را نیز درمی‌کشید. تمور بوقا نامی بود غلام خواجه 
ضیاء خود را بر آب زد و ضیا را بگرفت. آب بر هر سه غلبه کرد و هر سه را در آن مغرق و 
گرداب می‌کشید. عاقبت دام رنه بر پای خواست و استعانت به شخ فد سره آورد 
-و شیخ به حیات طیبه رسیده بود -درحال شخصی محمّد نام پسر ابراهیم خطیب بر لب آب 


ام تکیت و قوازم 
۲) ه :به تبریز. 
۲) رک: توضیح (۲۲۹) در بخش «اختلاف نسخ). 


۱۰۴ 


باب دهم / فصل دوم 


از میان نی و باغستان پیدا شد که در شناو مهارتی داشت. علی‌الفور برهنه شد و خود را بر 
آب زد و تمور بوقا را بگرفت و بیرون می‌کشید و تمور بوقاه ضیا را و ضیاء علی کیل را و 
دیگران نیز همچنین دست به دست تا خلاص يافتند. 

مّا خواجه ضیا گفت که بعد از آنک آذاع له یرک استعانت به شیخ فد سره کرده 
بود ما هر سه در آن غرقاب چنان پنداشتیم که بر زمین استاده‌ايم و آن کشاکش آب هیچ نبود 
و باطل شد. و علی کیل گفت چون در معرض افتادم و کشاکش آب بر من قوی و مستولی شد 
استعانت به شیخ» قدص سِرّف کردم. شیخ را دیدم که بیامد و جبّه‌ای ملمّع از صوف سبز و 
کبود پوشیده و مرا از آن‌جا بیرون می‌آورد و دیگر خبر ندارم تا آنگاه خود را در صحرا دیدم. 

شعر 
اندرین غرقاب فریادی ز بیم سر کنم تا مگر دولت دهد دستم به دست دستگیر! 


حکایت" : بیره علیشاه پسر پیره ممی خادم " گفت در راه هندوستان به آب سند 
درافتادم و غرق گشتم و امید از جان خود قطع کردم و مرگ خود جزم کردم. چون جان به 
حلق آمد و به حذ رمق رسید باز به آب فرورفتیم و در آن حال مدد و استعانت به روح شیخ 
پهلوی من زد و اشارت کرد «برخیز تا بگیرندت.» چون از آن حال چشم باز کردم دیدم کشتی 
[ای] آن‌جا حاضر و یکی دست من بگرفت و در کشتی کشید. 


اس 9 
بسی کشتی به هر دریا ز بهر خستگان دارد که تا هنگام جانبازی ز غرقابش برون آرد 


بردم -و شیخ به عالم حیات طیّبه رسیده بود ناگاه صفت شیخ را دیدم که سر دست بر 


حکایت" : ولایتی است در ناحیت اردبیل که آن را تول خوانند که مردمی بس دزد و 
شریر و حرامی باشند. ایشان را با دیه آلارق از ولایت اردبیل عداوت مستمر می‌بود و مت 
مدید میان ایشان قتل و حرب و سفک دما می‌بود. جماعت تولیان یعقوب نامی را فقوت 


0 چ: به دست آن قباد. 

۲ له چ: این حکایت را ندارد. 
۳ ه : برهمی خادم. 

۴( له چ: این حکایت را ندارد. 


۱۰۳۵ 


مهف 


استیلای داشت.به استظهار جستند و به ذیه آلارق آمدند و لشکر انبوه نیاوردند و الارق را 
حصار کردند. پیره زکریا گفت که شب در خواب دیدم که شیخ, فد سرت از خانه بیرون 
می‌آمدی و در محله جماعت سواران غلبه سبزپوش استاده بودندی و ایشان با شیخ قَدْض 
ره تحیّتی و اکرامی به تواضع بکردندی و در زیر لب با شیخ فد یره چیزی 
بگفتندی, چنانک مرا معلوم نشد و شیخ مراجعت فرمودی» پس به من گفتی: «زکریا به 
<فرزند من > ! صدرالذین " بگو تا دو سپید ریش را به جماعت تولیان فرستد تا ترک محاربه 
کنند با آلارقیان. اگر قبول نکنند آنگه من دانم.» 

چون روز شد بیامدم که پیغام شیخ, قدت سِرّة ادا کنی شیخ صدرالدّین را آذاع له 
رک دیدم [۲۲۸ ب ]که در مزار شین فد سره می‌رفت. بی‌آنک من چیزی گویم فرمود 
که «پیره اسحق باقلانی و حاجی نجیب برّاز که هر دو سپید ریش و ملازمان شیخ, ۲ قدص 
سِرّفُ بوده‌اند -به شفاعت روند و شفاعت کنند. اگر قبول نکنند آنگاه شیخ داند.» 

ی 
در ره وحدت دو دل یکرنگ چون ایینه شد نقش راز یکدگر از یکدگر خوانند باز 

پس هر دو پیران سپید ریش برفتند و شفاعت کردند. تولیان قبول نکردند و آلارقیان 
از جان و خانمان مأیوس گشتند. ناگاه مطابق کم من فئة قلبلة عبت فتَة کیره باذن ال ؟ 
آلارقیان غالب شدند و تولیان مغلوب گشتند و بسی از ایشان به قتل آمدند و باقی منهزم 
شدنل و گفعتد: با را الارفیان کته ما را آنیک شوان شتووشن شبکنست که بر است 
نشسته بود و نیزه‌ای در دست. که چون نزدیک رسید لشکر ما از جا برمید و از هم بدرید و 
شکسته شد.) 


عوسهی | 
همزاران لشکر جرار آن قوّت کجا دارد که انگشت کرامات یکی مرد خدا دارد 


۱) هش ی: ندارد. 
۲ ص: زکربا. 

۳ ص: + صدرالذین. 
۴) قران بقره : ۲۲۹. 


۱۰۴۶ 


باب دهم /فصل دوّم 


حکایت " : <از ملک‌الخلفا پیره بدرالدین سلطانیه‌ای روایت است > که در ولایت 
قزوین بواسطهُ عبور پیرم حسن چوپانی و غیره نهب و غارت درافتاد و مردم را جز فرار 
چاره‌ای تبود. در دیهی جوانی بود با غلام خود عزیمت فرار کرد لیکن به شب در مسجدی 
رفت تا در شب از آن‌جا به جایی که خواهد بگریزد. چون در مسجد شد دید عورتی با دختر 
خود در اندرون منبر پنهان شده و حال آنک این دختر نامزد خطبه‌ای این جوان شده بود اما 
عقد نکاح نرفته و هیچ ثالثی با ایشان نبود و این جوان و غلامش نیز در مسجد بودند. وبا هم 
قرار کردند که در دل شب پوشیده از آن‌جا بیرون آیند و به طرف ری و مازندران روانه شوند» 
و دختر را عقد نکاح بندند. و دختر تا اکنون بدین معنی راضی نمی‌شد. اکنون رضا داد. آن 
جوان گفت من در دل گرفتم که در شب متعرض این دختر شوم. 

چون بعضی از شب بگذشت من قصد تعّض دختر مصمّم کردم و برخاستم که پیش 
وی روم. دیدم که محراب مسجد بشکافت و صفت شیخ دش ال سرت درآمد و حلق من 
بگرفت. چنانک نفسم بگرفت و به حال رمق رسیدم و امید از حیات ببریدم. چون نفسی 
باقی ماند رها کرد. چون به خود بازآمدم در قدم مبارکش افتادم و از آن معنی تایب و نادم 
شدم و شیخ برفت. نظر کردم غلام را دیدم پیش ستونی از ستونهای مسجد حیران و بیخود 
شده. احوال پرسیدم. گفت: «نمی‌دانم چه حالت بود؛ اما برق در برق دیدم که در مسجد 
می‌درخشيد. از خود بیخود شدم از ترس آن.» درحال از مسجد بیرون آمدیم و به طرف 


اردبیل آمدیم و ایشان به طرف ری رفتند. 


ِ 


توت ۶ 
ديد بیدار صاحدل به بیگاه و به گاه ناظر حال است این‌مسکین خفته غافل است 
اندرین صحرا قدمها بر ادب باید نهاد کین نشیمن رمگذار اژدهای هایل است۳ 


حکایت : مولانا شمس‌الذین اقمیسونی گفت پیره علی آزادی گفت در اوایل حال از 


۱) ل: این حکایت را ندارد, 
۲) چ: <پیره بدرالاین سلطانیه‌ای روایت کرد >. 
۳( 03 مزع دوم چهارم و ششم سقط شده است. 


۳۸ 


مایا 


عاشقان سیّدی احمد می‌بودمی. بعد از آن برفتم و به دست پیره امیر کیکابادی ! توبه کردم. 
اما هر وقتم خوش شدی بی‌اختیار بر زبانم آمدی «سیّدی احمدی, سیّدی احمدی». روزی 
پیره امیره با من گفت: «چرن آن حالت <در حالت > پدید آید, باید که شیخ راء قدص ال 
سره به استعانت بخوانی.» 

چون باز آن حالت پیدا شد شیخ را قدص یرف بخواندم. دیدم که باز سپیدی بر 
دوش من نشست و سیلی بر قفای من زد و به آواز صریح گفت: «چند سیّدی احمد گویی؟ 
برو پیش خواجه " صدرالذین تا به کارت مشغول گرداند.» بعد از آن هرگز نام سیّدی احمد بر 
زبانم نرفت و برخاستم و راه در پیش گرفتم که به خدمت شیخ, صدرالدین آدام البرک 
[۲۲۹ الف] می‌رفتم دیدم که در راه بسی ماهرویان بر سر راه آمدند و مرا از راه 
بازمی‌داشتند و می‌گفتند که <«ما حوریان بهشت‌ایم» >" و مرا نمی‌هشتند. باز نام مبارک 
شیخ قدص سره ببردم. چون نام شیخ بشنیدند همه بگریختند و مرا راه دادند تا به خدمت 
شیخ صدرالدّین دامّث رکه رفتم و تجدید توبه کردم.تلقین گرفتم و به کار مشغول شدم. 


1 


نی ٩‏ 
مردعیاری سزده نه کار هر رعناست این 
شب سیه برفع مجوی روی سپید روی زمین 


دم چو صبحاز صدق می‌زن کین طریق ماست این * 


حکایت : پیره سراج پرنیقی گفت در وقت وبا و طاعون که در دیار و بلاد عام شده بود 
و مردم بیشمار و حصر در آن عصر مرده» با خود گفتم شاید که مردم به من چشم کنند و 
گویند که چندان مردم بدین علّت مردند و سراج رنجور شد و خوش شد. از برای من جامة 
خواب راست کنید. راست کردند و من در جامهٌ خواب رفتم تا مردم گویند که هتوز صاحب 


۱) چ: کیکاری. 

۲ ج مطلب بین < > را ندارد. 

۳ ل: شیخ. 

۴ چ: مطلب بین حچد را ندارد. 

۵) ه : رهزن و عیاریست. 

۶) ص: جای مصرع دوّم و چهارم پس و پیش است. 


۱:۴۸ 


باب دهم /فصل دوّم 


فراش است که ی ی 
این عبارت که «تو راد بر پای می‌دارم و تو فرو می‌پسندی؟.»ازييم اوه دض سوه برخاستم. 


تس ۳ 
انوا که که استه اما اناد واشتت [قا تفر رده خاک کنیس آفتتر؟ 


حکایت : هم پیره سراج گفت نوبتی به سپیدرود گرمرود به آب می‌گذشتيم و آب 
غلبه بود و پدرم نیز پیره علی با من بود. آب ما را درربود و بیم هلاکت بود. فریاد و مدد به 
شیخ فد سره کردم. ناگه صفت شیخ را دیدم که پيامد و ما را بگرفت و به کنار رسانید. و 
نوبتی دیگر به این رودخانه بر اشتر نشسته می‌گذشتيم. آب چنان غلبه شد که از پالان اشتر 
درمی‌گذشت. فریاد برآوردم و از شیخ ۳ سره مدد خواستم. باز صفت شیخء قلشن 
سر دیدم که بيامد و مهار اشتر بگرفت و مرا به کنار آب رسانید. 

شعر 
به دست زنهار خود زمام عمر من بگرفت زمام عمرها آری بود دایم به دست جان 


۱۰۴۹ 


فصل سوم 


در کرامات متنوعه که بعد از 
شیخ صفی‌الدّین, قذس ال سرّف ظاهر شده است 


حکایت : شیخ صدرالاین؛ آذاع له بر گفت که در وقت بنای حظیره متب رکة شیخ؛ 
دض ال سره جماعت اهل ارادت زرافشانی می‌کردند <و از آن جمله نثارع ۱ درمی چند 
بر طاقی افتاده بود که در آن وقت از آجر و گُچ به عاریه " ساخته بودند بالای مرقد منور تا در 
عمارت ساختن از ریزه‌های گچ و آجر بر مرقد منور چیزی نریزد. علیشاه پسر ممی خادم " 
پای بر آن جای نهاد و آن درمها را برداشت. حالی که از آن‌جا فروآمد علی‌الفور در حفره‌ای 
اقتاد که از برای اساس حفر کرده بودند و سنگی چند در عقب وی بر وی افتاد و سرش 
عظیم بشکست. چنانک بیم هلاکتش بود و جراحت بس عظیم یافت. 

نغور 
جایی که سران به پای او سرفکنند بی‌پاو سری چو پانهد سر بازد؟ 


0 چ: مطلب بین < > را ندارد. 

۲( چ لفط «بعاریه» را ندارد. 

۳) ده : خادم؛ ل خادم قمی؛ خادم ممی. 
۴ ج: ست فارسی رْ ندارد. 


۱۰0۰ 


باب دهم /فصل سوم 


آذام لب رکه ۱* فرمود که استعانت به شیخ فد سوه بردم در صخت وی؟ چون از برای 


سعر 


نیش و نوش از یک فدح نسوشید او درد و دارو از یکی شسریت بسیافت 


حکایت : اخی <محمّد معروف به >" میرمیر که شرف ملازمت شیخ صدرالذین؛ 
آذام له بر کَ دارد -گوید که چون راید دولتم رو نمود و لطف سعادت دری برگشود شیخ 
صدرالدین» آذام له رک مرا به ملازمت عمارت حظیرهُ متبرکه اشارت فرمود و گفت: «از 
بهر مایحتاج در کار اگر چیزیت دربایست باشد بی‌توقف آن احتیاج در حضرت شیخ عرضه 
داری تا ببینی ولایت شیخ را.» بعد از آن به وقت احتیاج به خرج حاجت وقت عرضه 
می‌کردم. پنج شش سال که بر کار ملازم بودم از هیچ‌گونه حال فروماندگی نبود و چندین 
نوبت اندر مت کار خرچوبه " بسی خطا می‌کرد. جمله‌ای استاد و جمعی کارگر از سر تخته 
فرو می‌افتاد هرگز نی به هیچ نفسی نرسید» مگر آنها که گستاخی به قول و فعل می‌کردند 
[۲۲۹ ب] و از آن پس سیلی " به جان دادن می‌خوردند. و از اين گونه چندی نوشته شود. و 
آن کس که در آن کار مودّب می‌بود جمعیّت عالمی به وی روی می‌نمود. 

شعر 
پای سرک ادب اندر حرم شه ننهاد هیچ نادانٍ سبکسر که نه سر داد به باد 


زان سری را که لبی تر شد ازین خاک درش ابروی دو جهان در نفسش دست بداد 


حکایت !پیره زکزیا ح که شرفت جوار قدمن سه را دازداه اگفت کهتجوانی روت 
گفت که در وقت عمارت حظیره متبر که از بام حظیره بقَضاء له و قدره فروافتادم. در راه مرگ 


) رک: به توضیح (۲۳۰) در بخش «اختلاف نسخ). 
۲) ص: مطلب بین < > را ندارد. 

ی چارچوبه. 

۴ ه. ق: ضربت. 

۵ ل: این حکایت را ندارد. 

۶ چ: مطلب بین < > را ندارد. 


۱۰۵[ 


مس 


بر خود جزم کردم. ناگاه پیری را دیدم که مرا از هوا بگرفت و بر زمین نهاد به آسانی» چنانک 
سر مویی آسیب به وجود من نرسید. و چون ايمن شد نظر کردم آن پیر را ندیدم. 


تست ۲ 
ان ادن تیان یواست و ای متا اند یه اک 


حکایت : دامَت رکه گفت در روزی که بنای حظیرهٌ متبرکه می‌کردیم غلبةٌ مردم و 
ازدحام خلایق به وجهی بود که در شهر اردبیل هیچ کس از اهل ملت و غیر ملّت نمانده بود 
که به کار کردن تیامده بودند تا به حدّی که عورات از خدر خود از سر اعتقاد بیرون آمده 
بودند و هر یکی به کاری مشغول بودند از خاک کشیدن و غیره به دامن یا به چیزی دیگر. و 
هر کس که در شهر بود از مریدان و غیر مریدان به کار آمده بودند غیر از صدرالدین خرقانی 
که یکی از مریدان بود. لیکن شوایب نفاق در مکامن عقیده‌اش متمکن بود و او نیامده بود. 

دامت بر که چون این شنکوهانبوه دید که آز سر حورازت:عقیلات امنده بودند و 
صدرالّین خرقانی در میاه نه. وی را حوالت به روح شیخ» فد سر فرمود که «چون او 
موافقت ننمود؟» ملک‌الخلفا پیره حسن سقسینی»" رَحْمَله له چون این بشنید» گفت: 
«آه کار صدرالدین خرقانی حتباه کردی »۰ و اين معنی روز چهارشنبه بود. در همان روز 
صدرالاین را مرضی صادر شد و روز پنج‌شنبه خبر منتشر شد و روز آدینه وفات یافت. 


شعر 
از دار فا رکه بگرداند روی تتاعان تا مورو فش ان هو 


یت۵* : و همچنان در وقت بنای حظیره مطهّره جوانی بود مراغی» بس زورآور 
که آن‌جا به کار می‌بود» مگر روزی احتیاج افتسال داشت بیامد و در آن جنابت در پیش مزار 


در ضفَُمنمَن به کار بود. ناگاه قولنج عظیمش پیدا شد و بیفتاد و از آن‌جاش به خانه بردند و 


۱) ش: بیت فارسی را ندارد. 

۲) ق: سقسنی. 

۳ ص» ش: <کردی >؛ ق: <اشد > چ: <کو >. 
۴) ل. چ فضا. 

#) رک: توضیح (۲۳۱) در بعش «اختلاف نسخ). 


۱۵۲ 


باب دهم /فصل سوم 


سه روز بماند و متوفی شد. 
شعر 


حدو آتک ناپاک است و بیباک است. سر خواهد نهاه ۱ 


یت" : جُلْدتْ بر که گفت چون الا مزار منقر شیخ فد ال سره مختصر 
درویشانه‌ای ساخته بودیم و مزار زیر سقفی بود که زیر چهار طاق بود و دریچه‌ای کوچک در 
باغ داشت و هوای چهار دیواری که محیط مزار بود تاریک می‌بود. بدرالاین صابونی نام 
کدخدایی بود. در خواب دید که شیخ فد یه دستهای مبارک از مزار متبرّک بیرون 
آوردی و می‌گفتی که «من در کونین نمی‌گنجم؛ مرا در این مقام تاریک رها کرده‌اند.» روز 
دیگر این سخن به حاجی نخجوانی رسانید. 
چون آذاع ال کته از زاوبه بیرون آمد؛ حاجی نخجوانی این سخن کیفیّت خواب 
بازگفت و بدرالاین صابونی حاضر بود. از او پرسید. همچنان بازگفت. حالی ذامّث يرنه 
بفرمود تا آن سقف میانین را از میان مزار و سقف چهار طاق برداشتند و دريچه بالا را فراخ 
گردانیدند تا روشن شد و دری که در صحن گشاده بودند که حفاظ و زوّار نشستندی فراخ و 
بزرگ گردانیدند و گردبرگرد این در از القاب فد مر و تاریخ چیزی نویسند و مولانا 
عّالدٍین خطیب نقاش بر آن‌جا به کار بود و همشیره‌زاد: وی جوانی بود محمّد نام که با وی 
به کار نمّاشی مشغول بود و بر خرچوبه استاده؛ چنانک عادت است. اما در سخن و خنده 
گستاخی می‌نمود و چون منعش می‌کردندی نمی‌شنودی تا یک بار به قهقهه بخندید. آن 
تخته که بر آن‌جا استاده بود بازگردید [۲۳۰ الف] و او فروافتاد و رنجه شد و روز سیّم وفات 
یافت. 


تست ۳ 
در ترک ادب به خنده بگشاد چو لب در بست دهمن به گریه و خورد ادب 


۱) ش: ندارد؛ ص: ه. ق: و آنکه ناپاکست و ناپاکست سر باد داد >+ چ: جملٌ «بیباک است» را ندارد. 
4 ل چ: این حکایت را ندارد. 


۱:۵۳ 


نا 


حکایت : کدخدا اسفندیار بره سرای جلال گیلانی " گفت شبی در اردبیل بر بام 
محمّد اصیلان " خفته بودم و پیره سلمان مود سراوی و صفی بره سراوی و دیگر عورات 
چند بر آن‌جا بودند. چون از شب پاره‌ای بگذشت مرا بیدار کردند. چون چشم باز کردم دیدم 
که از قَبةْ شیخ. قدص ال یر نوری برمیآید که آن حوالی روشن گردانیده است. باز دفعة 
تایه از ان قز یز چرآمف نار که تالته ستان به عظمت ان امد کسیر یه عناق آسششان کفینوند 
حیئیتی که مجموع محله و خانه‌ها چتان پیدا شد که امکان عَدّ و خضر خشت و آجر دیوارها 
بود. آنگه سر آن نور منحنی شد به اطراف قبله و ما در آن حال مستغرق و مدهوش شدیم و 
تا قریب صبح در آن حیرت بماندیم. 


تست ۳ 
واژها هرت آفرقها هرن آتهازها زه وت فقس داز عل ۲ 


حکایت : از مشاهیر " قضایاست که بعد از حیات شیخ, قدص مره جماعت تولیان 
<که ولایتی از ناحیت اردبیل* است > با جماعت آلارقیان <که یکی از دیه‌های اردبیل 
است > * عداوت قدیمی داشتند و به کرامات ظاهر؛ شیخ قَذس یره انهزام کلی و هلاکت 
تمام به قتل و طغیان یافته - چنانک سابقاً مذکور است -و گفتند که «آن مرخ پرید و رفت که 
بیضه ززین نهادی.» و آلارقیان را چون مدد از شیخ برد و این زمان شیخ در پرده رفته لشکر 
عظیم کشیدند و به دیه آلارق آمدند. از آلارق بلبجا/ نامی به سرعت اسب بدوانید و چون به 
زاویه رسید جماعت را دید که در حظیره به ختم قرآن مجید مشغول بودند - چتانک وظيفهة 
ختم هر روزه بود -و این سخن ی تولیان و سخن ناهموار ایشان بازگفت. شیخ 
صدرالدّین آذام له بر درحال از سر این سخن به غیرت برنشست و منادی فرمود که 
«هر که امکان اسواری دارد برنشیند.» و حالی که به حوالی آلارق رسیدند حتّ تعالی 


۱) ل: کدخدا اسفندیار سراوی پیره جلال گیلانی. 
۲ ف: صیلان. 

۳ ل: بیت عریی را ندارد. 

۴ ل: لفظ «مشاهیر» را ندارد. 

۵( ص» ج: مطلب بین <> را ندارد. 

۶( ص: مطلب بین > را ندارد. 

۷ م : ملیخا؛ ل: ملیحاء؛ ق: بلیجا؛ چ: ملجا. 


۱۰۵۴ 


باب دهم /فصل سوّم 


و یگ ره 2 ِ 
برحسب و قذف ق قلوممالرَعَبٍ انهزام کلی بر تولیان انداخت و آلارقیان غالب شدند و از 
ایشان بسی به قتل آوردند که دست و سلاح اردبیلیان به ایشان آلوده نشد. 


شعر 
در جمای مایت مردان تفر و نصرت و عنایت دان 


و آنک او را فسفای قپبرت زد روی حرمان سوی هزیمت زد 


حکایت : امیره کلاهدوز اردبیلی که به نصب امیر شیخ حسن جلایر در اردبیل حاکم 

مطلق بود و وظیفه مریدان و طالبان شیخ فش یرف آن بودی که هميشه منع و زجر در نهی 

و منکر به مبالغه کردندی و در امر معروف رعایت وظایف قوی شمردندی و منع مردم از 

خمر آلات قمار و بیت‌الفواحش بسیار کردندی و امیره کلاهدوز را این معنی بر خاطر سخت 

می‌آمدی و زبان درازی در حقّ اين طایفه آغاز کرد و اثبات بیت‌الفواحش در اردبیل کرد و 

گفت که «به اردو می‌روم چون بازآیم در جنب زاویهُ متبرکه فواحش بنشانم و خمارخانه 

برپای گرادنم و طنبور به متصوّفه بدهم زدن و رقص کردن.» و به منع مردم از این سخن 

ُرْتَدِع و مُنرّجر نمی‌شد و از سر این سخن به اردو روانه شد و «یّهالفاسق شون عمله» در 
دماغ مُرتسم گردانید. 

ائفاقاً در آن وقت امیر شیخ حسن چوپانی» طاب رَمُسَه از روم خروج کرد و امیر شیخ 

۷ 2 | وه( مه 

حسن جلایر منهزم و منکسر شد و غیرت شیخء قدش یره اثر کرد و امیر کلاهدوز از آن 

نصب و باد حشمت بر خاک مذلت افتاد و بعد از آن دگر خطه اردبیل ندید و در بغداد وفات 


3 


عسی ۲ 


حکایت " : از مشاهیر و مشاهد است که عینه غازی نام ترکی بود و او را با جماعت 
آلارقیان نزاعی بود» و چون نسبت دیه آلارق با شیخ صدرالدین, آذام له رک بود عینه 
غازی آغاز کرد و در حق شیخ؛ ی سره سخنان [۲۳۰ تِ ناسزا می‌گفت. و در شهر 
۱) قرآن احزاب : ۲۶. 


۲) ل. چ‌ این حکایت را ندارد. 


۱۰۵۵ 


ما 


اردبیل آمد و در دیوان رفت به حضور ملک و شحنه. در دیوان جماعتی با وی گفتند که 
«چنین سخنهای ناسزا گفتن مناسب نیست» باز آغاز کرد که «شیخ چه باشد؟ من خشتهای 
زاویه را بازشکافتم و به صحرا اندازم.» ‏ شیخ صدرالاین, ذامَث رک او را طلب کرد و 
نصحیت کرد. اگرچه در نمی‌گرفت و فایده نداشت. لیکن چیزی تمی‌گفت و ساکت شده 
بود. و چون سفره در میان آوردند و دست شوی در میان آوردندء‌ناگاه نوکری از آنٍ عینه 
غازی درآمد که «یاغی رسید» و حال آنک در آن وقت امیر نوروز! انکوت <بازوشوکة >۲ 
وقت عاصی شده بود. حالی عینه غازی برخاست که برود. جماعت گفتند «اوّلا تک زاویه 
بخور. آنگاه برو» التفات نکرد. ملک صدرالّین یوغروش " شفاعت کرد. فایده نداشت و 
روان شد. چون به شبخ صدرالدّین دام رکه رسانیدند که باز نمی‌گرددیفرمود: «چون 
تمی‌آید و نان زاوبه نمی خورد گو برو و تیر بخور.» 
شعر 
ز کسینه طسیره بسود و تسرک نان کرد ببه بسخت یره از یرت سنان خورد 
عینه غازی در آن غضب برنشست و به تعجیل براند. چون به پل کهن اتراب رسید 
که در ولایت اردبیل مشهور است و حکام شهر با وی بودند- امیر نوروز انکوت را خبر 
شد. در پیش آمد به محاربه و تیری بر دهان عینه زده چنانک از قفایش نفوذ کرد و حالی از 
اسب بر خاک افتاد و بمرد. 


ِ 


شعر 
هر دهانی کسه چسنان بگش‌ایند بسه چسنین تسیر ق]ضایش دوزن د 

و مردم و حکام شهر جمله متهزم شدند و آن شب جلَهٌ او در آن صحرا افتاده بود. روزی 
دیگر ازدحام خلق از آذاع البرک التماس کردند جسم وی را از آن‌جا بفرماید برداشتن و 
دفن کردن. 

چون وی را از آن برداشتند دیدند که سگی زبانش از دهان بیرون کشیده و خورده بود 
و هیچ عضوی دیگرش نخورده بود. از آن‌جا بر گردونش نهادند و به دیه خیروانق بردند که 
یکی از دیههای اردبیل است. و آن شب دیگر در آن دیه افتاده بود و از او بانگ سگ می آمد. 


۱) هه ق: لفظ «نوروزه را ندارد. 
۲) ه : یاد؛ شوکت. 


۳۹-2 


یاب دهم /فصل سوم 


زور دابگراش بر دفل و دقن کرو ن: 
۱ 
از ره ترک ادب باشیر مردان خدا هر که‌سگ رویی کنداندر دو عالم سگ شود 


حکایت" : لطیف برّاز اردبیلی که از جمله جوانان مُمّجب مغرور بود در آن روز که 
شیخه قدص سره از اين تنگنای جهان به وسعت فضای وصلت رحمن خرامید او در خانة 
خود آواز غنا برکشيد و سماع کرد و به رحلت شیخء قَذس سر تأسف نخورد. ولایت 
غیرت شیخ» فد یرف بر وی ظاهر شد که مَّل گشت و از منال دنیوی به بد حالی کشید و 
حالش به گدایی انجامید و در ملت تمام ایام و روزگار می‌گذرانید و حال‌التألیف در آن بد 
حالی بود. 


متسر 
باد باری کشد آن سرکه در افبال مفروری به مرگ پایمردی دین آبه‌شادی دست افشاند 


حکایت " : از جملهٌ حکایات مشهور است که به وقتی که خواجه خطیب که معروف 
به فخْار برد و یکی از مشاهیر اردبیل بود متوفی شده بود و پسر او خواجه مجدالدّین 
خطیبان که از جملهٌ ثابث قدمان قواعد عقاید شیخ, فد سوه بود هنوز در مراسم عزا در 
مسجد مرحوم توکلی نجیبان نشسته بو <روزی در زمستانخانهٌ مسجد بر صَفهُ مسجد 
نشسته بود > " و سفره در پیش و به تناول مشفول بودند. از آن جمله با محمّد نصران نام 
یکی بود که پبوسته اعراق نفاق در عقاید او مختلج بود و در آن مجلس در حنْ شیخ قَد 
سوه ناسزای گفت -و شیخ به عالم بقا خرامیده بود -و جمال نام جوانی بود برادر لطیف برّاز 
.که در حکایات سابقه ذکر او رفت هم در آن‌جا بود و در نفاق هم عقیده با محمّد نصران 
نود. 


و اين جمال با شمس‌الّین پسر مرحوم امیر محمود حافظ -که قرابت با شیخ فد 


۱( له چ: این حکایت را ندارد. 
۲ ش: سالکان دین. 

۳( له چ: این حکایت را ندارد. 
۴( ق: مطلب بين < ع را ندارد. 


لها 


سره داشت -و کمال پسر علیشاه کرده زاد نامی از مسجد بیرون آمدند و در جنب مسجد 
زير این مسجد زمستانی ساباطی است بر در ساباط باستادند. و این جمال نیز از پیرون به 
ناسزا گفتن در حقّ شیخء قدص سوه مشفول شد و شمس‌الدّین و کمال وی را منع کردند 
[۲۳۱ الف] و فایده نمی‌داشت و مدع نمی‌شد بلک می‌گفت به شمس‌الذین که «تو در 
پهلوی ایشان <بایست تا منت به >" تیر بزنم. اگر کارگر نیاید» خیز. "» و از اندرون مسجد نیز 
با محمّد تصران همچنین ناسزایْ می‌گفت و خواجه مجدالذین خطیبان وی را منع می‌کرد 
منزجر نمی‌شد و ترک نمی‌کرد که ناگاه منار مسجد بیفتاد و هیبتی و داهیه‌ای قوی واقع شد. 


3 


تب 
بر کلوخ اندازی این خاکساران نفاق سنگ غیرت اوفتاد از منجنیق حادثات 

جمال در کوچه‌ای گربخت که راهش نزدیک ممر آن ساباط بود. قطعه‌ای از آن منار 
درپی جمال از منار درآمد و بر دیوار افتاد و دیوار بشسکافت و از آن‌جا بر سقفی آمد که بالای 
آن کوچه بود و آن سقف را فروشکست و بر سر جمال افتاد و او را «مُکِبٌا علی زجهه» 
درانداخت و دهن و لحیهٌ زیرین او فرودرید. چنانک به سینه‌اش رسید و علی‌الفور هلاک 
شد و بمرد. 

شعر 
هر لب که به ناسزاکشاید.. جسمم دهسنش چسنین نمایند 

و شمس‌الذین و کمال بر جای خود باستادند و هیچ آسیب و مکروهی بدیشان نرسید. 


3 


سن 
در بساطن اگر قلب شسلیمت باشد.. درظاهر خود جمله سلامت بینی 
و در اندرون مسجد چون وقعة قطعه بر بام مسجد آمد بام مسجد بردرید و جذوع در هم 
شکست و قطعهٌ دیگر از آن بر سر محمّد نصران آمد و او را نیز «حرّ علی وَجُوههم و 
جیهم" به رویٌ درانداخت. چنانک سرش در صحن طعام افتاد و چنان خرد شد که مغز و 


استخوان و گوشت و پوشش بر هم چون مرهم شد. 


۲) ص: اگر کارگر نیاید؛ ق: اگر کارگر نياید خیر. 
۳ ه.ل. ج: خرا علی خروجهم و جببینه. 


۱۰۹2۸ 


باب دهم /فصل سوم 


شعر 
با بزرگان سر بزرگی سر به خردی آورد هر که گردن زین سری پیچد. بر گردد سرش 
و به خواجه مجدالذین هیچ آسیبی نرسید و از آن‌جا برجست و در محراب گریخت و گفت 
چون نزدیک محراب رسیدم دامنم در خاک بگرفت و از پا درافتادم. چون بر بالا نگاه کردم 
قطعه‌ای دیدم از منار که بس به عظمت و هیبت از هوا می‌آمد. در آن ضیق حال استمداد از 
شیخ فش بر کردم و استعانت به وی آوردم. در هوا دیدم که آن قطعه به دوپاره شد و 
یکی بر یمین سر من و یکی بر یسار من افتاد و من در میان به سلامت بماندم از مدد ولایت 
۳ 
وفت دل چون‌وفف حسن اعتقادی بود ماند فر یوقت شهال کت دربتاه امتتقاد 


حکایت " : از مشاهیر کرامات است که مولانا ابوبکر که عمدهٌ مصالح ملک آذربیجان 
بود و در دیوان ملک اشرف رتبت اعتبار داشت سالی حکرمت اردبیل داشت و بر رعایای 
اردبیل به ناحق مال بسیار می‌انباشت و می‌خواست که از ایشان مال وافر به ناحق بستاند و 
ایشان را بر خاک مسکنت نشاند و شیخ صدرالدین دام له یره وی را مجال نمی‌داد و 
چون او طمع خام در خواص و عوام بسته بود حیله‌ها می‌ساخت و می خواست که به مریدان 
و خاندان شیخ, قَدّض سرّه ملالت رساند. و در حضور امیر ملک اشرف به دام البرک 
بحث کرد که در وقتی ذامّث بر که از سفر حج و بیت‌اله می آمد طبّالان زاویهُ متبرکه چنانک 
عادت باشد طوف بشارت می‌کردند و طبل می‌زدند. متصرّف شهر بیست دیتار به ایشان 
داده باشد بی‌خبر ذامَتْ یرک 

وا هی اسب خیات اعا اس ات وامت ‏ ک وفای عرش وان 
شیخ صدرالدّین ذامَث بر که فرمود که «نسبت با این طایفةُ مریدان و خاندان شیخ, فد 
سِرّة اظهار معادات کردن مبارک نباشد.» مولانا ابوبکر گفت: «حالیا من با شما درافتادم یا 
کرامات شما بر من غالب است یا دولت من بر شما.» و نمی‌دانست که: 


6 له چ ِ این حکایت را ندارد. 


تسیا 


3 


مر 
بادرع ورع سلاح شسیطان چسه کسند باحکم خدا شحنهٌ سلطان چه کند 

چون این بگفت در روز کرامات شیخ قدص سره اثر کرد چنانک چون از آن مجلس 

بیرون آمدند نقاره چیان ملک اشرف در پیش آمدند و از مولانا ابوبکر تشنیع کردند و 

امیرملک اشرف تازیانه‌ای چند بر سر مولانا ابوبکر زد. و این معنی در حدود اردبیل بود . 

تجون یه رن رید مر انا آنونگر زا [۱ ۲۳ بت ] دز وه نها در به دس متص ان و مرکادن با 

داد . ایشان در شکنجه‌اش کشیدند و از شذت شکنجه و ضرب عنیف قاذورات و ثقل 


اندرون معاش بیرون حلق برآمد. و چون دهان به چنان ناپاکی گشود لاجرم به چنین ناپاکی 


بیالود و در آن هلاک شد و بمرد. 
ون 
ان. درون از فسناد خسبث مسواه جرح بسیرون و زخم نیش خورد 
هر طبیعت بسه مستضای خرد صببر و شکر به کام خنویش خورد 


حکایت " : از ظواهر قضایاست که سلطانشاه سراوی که در دیوان استیفای مملکت 
دست مطلق داشتءنوبتی به جریمتی ملک اشرف او را به قلعه فرستاد و به دست حبس باز 
داد. در آن مت حبس عهد کرد که اگر خلاص یابد درباب ضعفا طریقهٌ راستی سپرد و قصد 
وال فرب به همان عادت و رسم و خرابی مردم مشغول شد. شیخ صدرالاین آذاع ال 
رکه چنانک وظیفه نصایح حسنه است فرمود که «به سلطانشاه بگویید که عهدی که با حقَ 

3 ۵ و ۶ رهظ ۳ 

تعالی بسته‌ای برحسب» و اوفوا یهد له اذا هدع " جزم و نقض آن جایز نباید شمردن و 
خلاف آن کردن, که خدایتعالی همان خدای است و امیرملک اشرف همان امیرملک 
اشرف.» 

سلطانشاه را این سخن بر نفس امّاره بالسوء سخت آمد و برنجید و اعادت مکر و کید 
کرد و شعبده می‌انگیزانید تا به مریدان شیخ فش مرف ملالت رساند. 
0۱ له ج: اين حکایت را ندارد. 
۳ قرآن نحل : .٩۱‏ 


۱ ۶۰ 


باب دهم /فصل سوم 


شیر 
فسادت‌الَعفرن ۶ لها و سازت ‏ ایا فتاه 

تا به وقتی که قضيهُ فتنه در گیلان واقع شد که اصفهبد گیلان را با برادرش به قتل آوردند و 
ابریشم آورده‌اند و به زاوبه برده. و سلطانشاه عداوت را «کََداوَةالْناس للثاس» تحریک داد 
و ایلچی فرستاد که اين مقدار ابریشم را از زاویة متبرکه بیارند. و چون در میانْ هیچ نبود و در 
وائع افترای صریح» ایلچی مراجعت کرد. و شیخ صدرالذین» دامّت کته یکی از خادمان 
عمر"* نامی به اردو فرستاد و این سخن بر امیرملک اشرف عرضه داشت. امیر از سر این 

و چون سلطانشاه مخالف نفس افتاد به نفس خسیس زبان بگشاد و با عمر آغاز کرد 
که «چون نقص و ابرام احکام دیوانی در دست ارادت من است به خلاف من سخن با امیر 
می‌گویند. می‌باید الببّه اين سیصد خروار ابریشم به خزانه رسد و اگرنه جواز آن ابریشم 
بدهند به هر خرواری هزار دینار: چنانی سیصد هزار دینا برسانند.» و با عمر مبالغه نمود که 
«ناچار این مقدار سیصد هزار دینار داد نیست. و اگر از من استمداد شفاعت کنند به سی 
هزار دینا مقرّر گردانم.» و بر این معنی جزم کرد و عزم کرد که حال به ملک اشرف رساند تا به 

و این سخن نماز پیشین بود و ملک اشرف در دعوت عادلشاه آَخْتَچی بود. چون از 
آن‌جا بیرون آمد و برنشست و سلطانشاه با امیرملک اشرف روانه شد تا به عمارت رشیدیه 
رسیدند. درحال ولایت و کرامات شیخ, فد یِرٌه ظاهر شد و نماز عصر ملک اشرف 
حکم فرمود و سلطانشاه را بگرفت و تاراج در خانة وی افتاد و بنیادش قلع کردند و او را به 


قلعه بردند و از آن‌جا دیگر مستخلص نشد به قتل آمد. 
شعر 
هو ال که که تس ان وود جان و جگر وجود خود را سوزد 
ا ار کت ها نب راید اه کین تحسارگ فلدوزز تسا که دوزد 


۲۶ ک: ترضیح (۲۳۲) در بخش «اختلاف نسخ). 


۱۰۶ 


مها 


حکایت " : خواجه ضیاء‌الّین گفت چون امیر" سیورغان چوپانی. گردچین خواتین ۲ 
وساقی بیگ خواتین متوجّه سلطانیه بودند و در حوالی اردبیل نزول کرده شیخزاده خواجه 
علاءالدّین منصور به سلام ایشان رفت. عبداله توکلی نجیبان بواسطةٌ عداوتی که داشت 
ایلچی بر توکلی اصیلان آورده بود سابقاً و توکلی در خانة شیخ قدص مره گریخته [۲۳۲ 
الف] و ایلچی گستاخی کرده که توکلی را از آن‌جا بیرون آرد و در سرای شیخ فد 9 
رفت و شیخ صدرالدّین. ام البرک ایلچی را به شمشیر زده و مجروح کرده؛ در این وقت 
ایلچی نزاعی با خواجه علاء‌الذین منصور آغاز کرد و عبداله از پوشیده اخراجات بسیار کرد 
و به پوشیدگی خواجه علاء‌الاین منصور را در چادر او محبوس گونه داشتند. و شیخ 
صدرالذین دام بر کته جماعت ذاکران و خلوتیان را اجازت داد تا از عقب خواجه 
علاءالدّین منصور برفتند. 

و چون وظیفه ذکر شب هنگام بود ذاکران وظیفه ذکر آغاز کردتد و چهارپایان اردو در 
آن میان می چریدند. چون ذکر گرم شد اشتری بند خود پاره کرد و به حلقهُ ذکر آمد و از پس 
حلقهُ ذکر بنشست وگردن دراز کرد در میان حلقَهُ ذ کر و ذاکران و استماع ذکر می‌کرد و آب 
از چشم می‌بارید. 

تفن 
بهایم ماند آن حیوان که در دل نیستش ذوقی و گرنه هست شوق او بهایم را و حیوان را 

اهل اردو چون این حال بدیدند به تعجّب به تفرج آمدند و بعضی را از ذاکران صاحب 
وق وقت خوش شد و به هایهوی در صحرا افتادند. گردوچین خواتون را چون این هایهوی 
به مسامع رسید. احوال پرسید. کیفیّت حال اشتر و ذاکران و بازداشتن خواجه منصور 
بازگفتند. گفت :«معاذاللّه از اين حال خواجه متموون شیر ارم درعال خواجه منصور را 
بخواند و تشریف بداد و از سر عرّت تمام بازگردانید . و کرامات شیخ» قدص سِرّة. در حیوان 
سبب انتباه ایشان گردانید تا به واجب عرّت او قیام تمودند. 


۱( ده ج: این حکایت را ندارد. 

۲) ها ق: مرحوم امیر. 

۳) ه. ش. ق: لفظ «چرپانی» را ندارد. 
۴) ه. ق: گردو جین خاتون. 


۱۰۶۲ 


باب دهم /فصل سوّم 


3 


وس ۱۳ 
تا تیال ار ان یت نت او نبا بات شرفت تایه رقیعت ذاره 


حکایت : در سال تألیف" اين کتاب؛ عبدعلی ۲ که در وزارت رتبت عالی داشت 
نسبت با طوایف صلحا و مشیخه حسبی عداوتی می‌ورزید و به قلع این طایفه می‌کوشید و 
گردانیده بود > "و باز به تخصیص به اولاد و طایفهٌ شريفة شیخ صفی‌الدّین؛ دض سوه بنای 
عتاوت: تکلی نها هنود بو از هراق خط و رای اتا دورو ناو مدلوت سر آن کنرده که 
«خواجه علاءالدّین منصور در باب من به حضور امیرملک اشرف تخلیطی کرده است» و این 
ض فاتیوت مرلو با تقو بل سفن عون علک آش ق هاش قنه نگیو 

شعر 
تا چون شیخ صدرالدین آدام ال بر کف به تبریز تشریف فرمود عبدعلی در عداوت افزود و 
در تغیّر اعتقاد ملک اشرف مبالفی مبالغه نمود و مجال نمی‌داد که ملک اشرف به وظیفه 
هميشه به حضور و زبارت ذامَتْ یرک آید و در سمایت قصد تمام می‌کرد که اولاد شیخ را؛ 
دض بر به قلاع می‌باید فرستادن. 

و چون ملک اشرف زجر وی می‌فرمود که «پیرامون چنین سختی نباید گردیدن و 
<اعتقاد گردانیدن > " که دیناً و دنیاً مضر باشد و موجب انهدام عقاید دین و قواعد دولت» 
به استشهاد می آورد که نصیر طوسی هلاکو را بر قتل مستعصم تحریص می‌نمود و هلاکو با او 
اجتناب می‌نمود که «چون او از بنی‌عباس است قتل او نتوان کرد که روز سیاه و آفتاب و ماه 
۱) ل: در حال تحریر؛ در سال تحریر. 

۲) هه 5۹ ش» ج: عبدالعلی. 


۳ ده << پسر مخبط گردانیده بود>»: زبس مهبط گردانیده بود >. 
۴ از اضافات اص» است. 


۱9۶۳۲ 


میا 


منکسف گردد.» و نصیرطوسی گفت: «اوّلا مرا در بند بکش و آنگاه مستعصم را بکش اگر 
روز متغیّر و قمرین منخسف ‏ گردد مرا نیز سیاست کن.» و امثال اين چنین قصد که هیچ کافر 
نپسنددوآن ملحد می‌پسندید و به ملک اشرف می‌شنوانید» و او از جادهٌ اعتقاد خود 
نمی‌گردید» لیکن چون عبدعلی سبب انتظام مهام و ضبط اموال و مصلحت مملکت او بود از 
رأی او به اظهار اعتقاد تخطی نمی‌نمود و به حضور دام له یرک تمی‌آمد. 

و در آن روزها عبدعلی به نصب وزارت و تفویض [۲۳۲ ب] آن موسم خواست 
شدن. دعوتی بس شگرف بساخت و قریب دویست هزار دینار خرج کرد و خدمتی که 
موجب حرمت باشد به جای آورد و جاه تمام یافت. تا شبی به دام له رکه رسانیدند که 
عبدعلی گفت که «اگر او را التفات ملک اشرف می‌باید. باید که فردا علی‌الصباح این جا به 
اردو آید تا ملک اشرف را دیدهدریابد.» آذام له بر کته گفت: «من او را نخواهم دیدن و ملک 
اشرف را به رهگذر او نبینم.» و صباح به طوف مزار مشغول شد. 

و آن روز بیست‌ویکم وزارت عبدعلی بود. چون نماز پیشین شد آوازه درافتاد که 
دولت عبدعلی نگونسار و او گرفتار شد و مجموع اموال و دستگاه اهبّت و ابهت او پایمال 
نهب و غارت شد و عورات <واطفال او در دست کشاکش سرهنگان >۲ و محصّلان 
افتادند. و هر که اتتساب با او داشت بواسط او <خراب و خانه به تاراج شد و بسی 
اهاز متاها خن تا اند و پایگاه رتبتش منهدم و دستگاه دولتش منعدم شد. 


3 


شعر 

استاد " علیشاه قوال گفت در آن وقت در پیش عبدعلی به چیزی گفتن مشغول بودیم 
و او در حقّ شیخ فد ال سرّف و در حق آذاع البرک سخن ناسزا می‌گفت» من به خود 
بجوشیدم و در خویشتن <و در خود بخروشیدم > * که مجال جواب او نداشتم و او را با 
ولایت ایشان گذاشتم. چون از آن‌جا بیرون آمدیم و قدری راه برفتیم جلبة ستوران شنیدیم و 


۱ ه . ل. وه چ: منکسف. 

۲ چ: مطلب بین < ع را ندارد. 

۲ ق: لفظ «لمّا» را ندارد. 

۴ ق: مطالب بعدی به صورت حکایتی مستقل آمده است. 
۵ ق: مطلب بین < > را ندارد. 


۱۰۶۴ 


باب دهم /فصل سوم 
غلبه سواران دیدیم که می‌دوانیدند. پرسیدیم که «چه حالت است؟» گفتند «عبدعلی را 
گرفتند و تاراج کردند و غارت در خانه او و اتباع او افتاد.» 

چون اثر ولایت و کرامت در یک ساعت مشاهده کردم کلاه نشاط از سر برداشتم و 
برانداختم و بسی از اصاغر و اکابر شهر تبریز که آن بد اعتقادی از عبدعلی دیده بودند و خبر 
سعایت و خبط او شنیده از این کرامات ظاهره اعتقاد بر اعتقاد مجدّد گردانیدند و ملک 
اشرف چون رفع خجالت و دفع ملالت جز به حضور مبارک دام له کته ندید به طلب 
فرستاد و در مجلس خاصی از احوال تخلیط عبدعلی و وشایت ار سخنها می‌راند و عذرها 
می‌خواست و سه نوبت سر تواضع بر قدم مبارک دام له بر نهاد که عبدعلی را ولایت و 
کرامات تو گرفتار کرده و دمار از دولت او برآورد والأً مرا موس گرفتن او نبود. 

و این نقش غریب فلکی به قلع آن ناگاه روی نمود. یکی از صواحب منصب تبریز در 
آن مجلس بودء گفت :«دولت امیر او را برانداخت.» باز ملک اشرف گفت «نه وال بلک 
کرامات شیخ کار او بساخت.» و مکتوبات عبدعلی که به اعدای ملک اشرف نوشته بود و به 
اطراف از وفاق و افاق با ایشان با امّث تَرَکتَهْ عرضه کردند گفت: «چون عبدعلی عمده 
ملک و مملکت بود و تمام امور به وی مضبوط بود و با وی منوط. با وجود این همه مکتوبات 
نفاق با من و وفاق با دشمن» قصد او نمی‌کردم و به روی او نمی‌آوردم. اکنون که از کرامات 
گرفتار و یت خبیثش کار و بار ظاهر و رونق او برانداخت.» 

شعر 
خسبث باطن به آنچ او می‌خواست کار او ساخت و ملک او پرداخت 


دس ترد همرس وفت سرد عسلم دولتش ز پسساانسداخت 


حکایت : امین" * و پیره حسن کلخورانی گفتند که در گیله شهر رشت جوانی بود در 
سال تألیف که در حق شیخ قَدَّض ال سره ناشایست بسیار می‌گفت و فساد اعتقادی که این 
طایفه را در حق اهل اسلام می‌باشد سخت به ظهور می‌آورد و مردم معتقد می خواستند که 
وی را بدان سبب برنجانند. عاقبت او را با غیرت شیخ گذاشتند و دست از او بازداشتند, تا 


ناگاه روزی در گورستانی می‌گذشت سگانی چند وی را بگرفتند و بخوردند و این حالت 


#) رک : توضیح (۲۳۳) در بخش ر«اختلاف نسیخ». 


۱۰۶۵ 


مهد 


شهرت تمام یافت و معتقد را و غیرهم در حق شیخ مزید اعتقاد شد. 
شعر 
هرکوپی شیران چو سگ آواز کند کام و دهمنش غذای سگ اولی‌تر 
حکایت : هم امین * و پیره حسن کلخورانی [۲۳۳ ب] و جمعی گفتند که در رشت 
احمد نام قضاب پسر توجلب رشتی همچنان بر دأب" اعتقاد فاسد گیله شهریان به نسبت 
اهل اسلام در حلْ شیخ فدص یره سخنی ناسزا می‌گفت و هر نوبت که کارد بر گوشت 
نهادی سخنی بد بگفتی تا ناگاه در سال تألیف این کتاب در انجمنگاه " ایشان نشسته بود و 
میان جمعی فریاد برآورد که «شیخ مرا ریسمان در حلق نهاد و می‌کشد.» و زنهار می‌خواست 
که «ربسمان ببرید و مرا برهانید.» و جماعت کسی را نمی‌دیدند <امّا می‌دیدند که او را قهرا 
کشان می‌بردند > "و او فرباد می‌کرد تا قدمی چند در آن کشا کش برفت و در نظر خلق هلاک 
و مخنوق شد. و این فضیه شهرت تمام گرفت. 
شقن 
حلی نامردان بسد گفتار را این کمند و این رسن بازی خوش است 


یت *: خواجه محمّد افضلی * سراوی گفت نوبتی از اردبیل عزم سراو کردم که 
می‌رفتم. در شب خانه پیره شی الب نی شادی برّاز بیرون آمدم و اسبی داشتم سخت 
بدخوی گریزنده و خرجینی زر. خواستم که خرجین بر اسب بازکنم. اسب از دست بجست 
و بگریخت و به دروازة نوله که از جمله دروازهای اردبیل است -بیرون رفت. من در پی او 
در آن شب برفتم تا رودخانة نیهرود برفتم فریب فرسنگی. به هیچ‌گونه اثری نبود و بسیاری 
در آن شب در صحرا بگردیدم پیدا نبود. از روح شیخ فد سر مدد خواستم و استعانت 
به شیخ بردم -و شیخ به حیات باقی رسیده بود. درحال نظر کردم. در آن تاریکی دیدم اسب 
از پس من استاده بگرفتم و برنشستم. 
#) رک: توضیح (۲۳) در بعش «اختلاف نسخ). 
)4 چ لفظ «داب» را ندارد. 
۳ در آن چمن‌گاه. 


۵( ل‌ ی چ‌ این حکایت ر ندارد. 
۶) ه. ش: لفظ «انضلی» را ندارد. 


۳ 


باب دهم /فصل سوّم 


شعر 
هتشر تراغ شقاد و و شک از نگ ذارد پباده‌اش بسرراه 


یت : عبداله پسر پیره عژّالدّین رَحْمَها له گفت سالی عظیم در تاب تب 
گرفتار ۲ بودم و از نخافت جسم به رسمی و اسمی مانده بودم. روزی قصد مزار متيزک شیخ» 
دص بو کردم و با ضعف حال درآمدم و آخر سورة حشر لو لا ری چیل۲ 
آغاز کردم و می‌خواندم. هنوز سوره تمام نشده بود که عارضه به اتمام رسیده بود و مرض به 
صحت مبدّل شده و دیگر آن تب نیافتم. 


نش ۶ 
مساشفای خود ازی یسن درجوییم م‌وااز لب دلبسر جسوییم 
خاک گسرديم دریین تشسنه دلی ددم جرعه‌ای دکست: جوییم 


حکایت : خواجه شهاب‌الدّین محمود پسر نصراله مستوفی قزوینی گفت به وقتی که 
ملک اشرف به اصفهان رفته بود با وی بودم. از وی اجازه خواستم و به طرف قزوین روانه 
شدم. از راه احکام فرستاد و مرا به طرف جیلانات روانه گردانید. چون از جیلان " کسگر 
عزیمت استارآباد کردم قضاءالّه و قدره میان لیسار ۱5۵۱) و جامیکوه که در ولایت گیلان‌آند 
جنگ و خصومتی قوی بود و امیره محمّد را به قتل آورده بودند و لشکرها جمع شده و 
تربیت داده که بر همدیگر شبیخون کنند» و من با نوکری چندی در آن حال بماندیم در چنان 
ورطه گرفتار. و ایشان را عادت چنان بوده است که در وقت شبیخون هر چه بینند از انسان و 
حیوان و جنبنده " تمامت را به قتل آرند. و مرا تاراج نکرده تمامت بخش می‌کردند و قصد 
قتل من می‌کردند. و من از آن حال صعب ناگهان به تقدیر فضای آسمانی. 


0 ل. 3 این حکایت را ندارد. 

۲) ه. ق: خواحه عبدال. 

۳) ص. ش: + و افکار. 

۴ قراله بخفیر: ۱ ۱۲ شن فد «علی ی رانندارد: 
۵ص بحیلاتارش: 1 

۶ هل قه ج: جمنده. 


۱۶۷ 


دی 


۶ 


من 

در مس خلب منت 8 ضا اف تاده وز شدت حصال تن به کشتن داده 
در میان آن نوایب التجا به روح مطهر شیخ فد ال سره کردم و استعانت بدو آوردم. 
حالی دو سوار دیدم از درویشان در هیثات صوفیان و زی ایشان که در پیش ما پیدا شدند. من 
ایشان را ندانستم و مرا از شرّ و قصد ایشان خلاص کردند و تا خانقاه جلال بره سرای! 
بیاوردند و از آن شداید و مهالک برهانیدند و به مأمن رسانیدند و معلوم و محمَق کردم که اگر 
انتجا نمی‌کردم به روح شیخ» فد سره به هیچ‌گونه جان و مال بیرون نمی آوردم و خلاص 
نمی‌یافتم. 

شعر [۲۳۳ ب] 
چشمها بکشا که ما را هست اندر گوشها بهر فریادی شنیدن دیده‌بان ان صدهزار 
کارها داریم روز دستگیریهای خلق وقت سختی چون به حال داروگیر افتاد کار 


که سخنی نقل کنم و پیش موف فرستم. در منقول عنه نوشته بود شیخ صفی‌الذین» ماه 
عَلیّه .با خود فکر کردم که اگر به جای رَمَهثعَبّ وضی للع بنویسند ۱ 


در این فکر به نوشتن مشغول شدم. فیالحال که پیش نام شیخ؛قد لیر رسیدم >" به 


جای ماه له که حالی ۳ ری اله عة مشش شده بود وَالذین نيعم 
پاخسان رضی ال عم ور واه 
تفن 
سر فدس روح ار مسحض صفاست روح او را تسحفه‌ها فیض رضاست 


حکایت؟: حاجی حسین ساوجی گوید شبی در گیلان آتشی در خانه‌ها افتاد و 


) ق: پیره سرای. 

۴( له چ: این حکایت را ندارد. 
۳ ق: مطلب بین < > را ندارد. 
۴ قرآن توبه : ۱۰۰. 

۵« له چ: این حکایت را ندارد. 


۱۰۶۸ 


باب دهم /فصل سوم 


تمامت بازارها و خانه‌ها آتش درگرفت و می‌سوخت. چنانک تمامت بازار و بسیار از خانه و 
چهارپا و آدمی سوخته شد. در آن غلبات و غلیان استعانت به روح شیخ دش الله سر 
بردم و حال آنک آتش به خانةُ من رسیده بود و پرچینهای خانه آتش گرفته, که ناگه از درخانه 
بازگردید. چنانک هیچ مضرّتی و آسیبی به خانة من نرسید. 
و نوبتی دیگر در قراباغ ارّان" بودم. از ناگاه روزی در همسايةٌ من آتش درافتاد و گرد 
بر گرد خانة من تمامت خانه‌ها بسوخت و آتش در خانهٌ من درآمد. از رهگذر دریچه و 
خانه‌های آنجایی از نی ساخته باشند. چون هیچ اختیاری نماند. استعانت به روح مطهر 
شیخ فدص یرف بردم. علی‌الفور بادی برآمد و آن زبانة آتش را از خانهٌ من دفع کرد و آتش 
را بگردانید تا غایتی که مُتوّضایی از نی متصل خانه بود و از آن نیز یک شاخ سوخته نشد و 
خانه‌های من به مافیها تمامت به سلامت بماند. 
شعر 
در هوای او از آن در جان و دل داریم امید تا به جان و خانمان یابیم زاتشها امان 


جکایت " : پیره سراج پرنیقی گفت شبی غه را آب می‌دادم؛ برقی درآمد و بر من 
افتاد. درحال بگفتم «شیخ مدد.» چون نظر کردم دیدم که دسته بیل که در دست داشتم آ نزن 
درگرفته و می‌سوخت و هیچ اثری به دست من و به من نرسید و آن بر زمین زدم و فرورفت. 


شعر 


حکایت : پیره مراد گرمرودی گفت نوبتی عزم سفر تول کردم. چون به گربوه رسیدم 
برف و دمه‌ای عظیم برخاست و سخت مضطرب شدم و شیخ به عالم بقا خرامیده بود - 
استعانت به روح شیخ قدص سر بردم و مدد خواستم. ناگاه کبوتری سپید دیدم که در پیش 
من آمد و اندک اندک در پیش می‌رفت به طریقهٌ راهنمای. و ما در پی او می‌رفتيم تا نماز 
خفتن شد. آن شب درگریوه ساکن شدیم. اما <در تمامت گریوه برف و دمه در نصابی بود 


۱) ق: آران. 


۲( له چ: این حکایت را ندارد. 


میا 


که شاخ درخت می‌شکست و پیش ما در آن مقام که ساکن شدیم نبود و آن کبوتر >" تمامت 
آن شب پیش ما بنشست چنانک دست ما به او رسیدی. بامداد برخاستیم دیه را دیدیم قریب 
دو تیر پرتاب. و کبوتر را ندیدیم و به سلامت برفتیم. 
شعر 
جایی به رمق رسیده را وقت مدد لطف مددی ز روح قدسی دیسدیم 


حکایت : خواجه محمّد افضلی " سراوی گفت نوبتی در اصفهان - چنانک عادت دو 
گروه ایشان باشد - حرب قوی بود و در سه روز هفتصد آدمی به قتل آمد. جماعت اوباش 
شهر دست در کاروانسراها و حجرات تجٌار درآوردند و غارت کردند. عظیم فکر غارت بر 
من مستولی شد و من کلاه متبزرک شیخ فدذش ال سر با خود داشتم. بر بام کاروانسرای 
رفتم و کاسه‌ای پرآب کردم و کلاه را به آن آب برآوردم و آن آب را گرد بر گرد شادروان 
کاروانسرایش کردم. حق تعالی به برکت آنْ ضرر ایشان از آن کاروانسرای بازداشت و محفوظ 
بماندیم <و به حوالی ما ضرر نرسانیدند > 
شعر 
آتش خشسم چسنان ضوفغا را فطره‌ای آب ز لطف تو بس است 
عالمی کار به جان آمده را تدای ا-فت ی فستربا هدر اش 


حکایت : از مشاهیر کرامات " ظاهره به دلایل باهره -که مرئی و مسموع اقاصی و 
ادانی جهانیست فْضیّهُ انقلاب دولت ملک اشرف چوپانی است که بعد از خلوص عقاید به 
اعاظم شنیده بودند که «استعلای دولت من از یک نظر لطفب شیخ. قن له سك بوده 


است.» و در این کتاب در باب لطف مستور است و از سر اعتقاد در احتشام و احترام شیخ؟ 


۱ ص: مطلب بین < > را ندارد. 

۲) ه. ل. ق. چ‌ لفظ «افضلی» را ندارد. 
۳ چ : مطلب بین < را ندارد. 

۴ چ: از حمله کرامات. 

۵ چ : سیّد. 


۱9:۷۰ 


باب دهم / فصل سوم 


صدرالدّین آدامله یرکف و خاندان شیخ دش سرّه هر چه ممکن بود رعایت می‌نمود و 
در میان ارکان دولت و اکابر تبریز به کات بوسه پر ران و قدم شیخ صدرالذین» دام بر 
می‌داد و سر بر زمین می‌نهاد و به کات می‌گفت «از روی ارادت آرزو دارم که در زاویهُ شیخ 
خادمی بودمی که کفش بر دست گرفتمی» و مرّات گفته بود که «کاش گردی بودمی که بر 
کفش شیخ صدرالدّین ۱ است.» و بواسط مَنْ تزاضع له رفعهالّه علرفعت و دولتش سر بر 
ذروه کیوان می‌کشید و دست بأسش گریبان اشراف‌النّاس تا بر دیوار ایوان می‌کشید. ۱ 


تست ۲ 
و اوقت جتباث ال ملک وَاِتَسمَث ‏ نسنوزها من فسنوح لها موز 
و کف لابفع نیا علی شیک موی خسادفال سیف والسئتژ" 
0 
و سالها در این محامد از شجره لین شکوع لازیدنکم " می‌چید و عاقبت از مقدمة کفران و 
4 ء 2 مه مس ف را 
لین فرع " تتیجه ان عذای لشدید؟ دید و آن چنان بود که بعضی از حشاد در افساد اعتقاد او 
می‌کوشیدند <و در تبرید عقید؛ او دم سرد می‌دمیدند ">.۲ 
شعر 
تخس میوقت توش ار ونیا الا ع اوه نی عباهداگمین ند 
و خی توا تن شتماید: رال سس اه ورا: 


تون ۲ 
نارزگفم لا جدضا ونمازدبسههم لاب ناه 
ضد و متعاضد شدند و در دماغ اشترافت اشرانت سخنها کردند که «اعتقاد طوایف ملوک 
مستلزم انقیاد البرک است» چنانک اگر کمتر اشارتی و اندک کنایتی به قلع و خلع او 


۵ ق: شیخ صفی‌الدّین و شیخ صدرالاین. 
4 لد چ: دو بیت عربی را ندارد. 

۳) قرآن. ابراهیم : ۷. 

۴ قرآن ابراهیم : ۷ 

۵) قرآد» ابراهیم : ۷. 

۶ ص: می‌دیدند. 

چ: مطلب بین چ ع را ندارد. 

۸ ل: بیت عربی را ندارد. 


۱۰۷( 


متولهسا 


رخصت فرماید هر یکی از ملوک اطراف و سلاطین اکناف نهضت نماید.» 


7 


۳ 
تکل عسفيم نم بل نش آنره و 
تفن را رت یه 1 نارق مکی و تلفاه سسجَدٌ 
مس ول یا مشتضعبات بشسفیه و لقن حالس عفن ای از روا شا 
و این معنی در دماغ او مُرْتَسم شد. در این سودا و خیال چند سال برآمد و ملک اشرف 
اشراف و اکابر مملکت را در عمارت رشیدیّه به شهربند بند کرد و مردم از آن تنگ حالی 
آمدند و دعای و همای مردم که 


۳ 
آرال. ال و19 سستته. نها ند تفا فسلی کتف‌الصان 

به محل اجابت نمی‌رسید و خلق را از خواصی و عوام کار به جان و کارد به استخوان رسید 

طوعاً و کرهاً در این شدّت و بلیّث اصطبار به اضطرار می‌کردند و به ناچار در اين واقعه و 

حادثهُ گوناگون به سر می‌بردند. 


1 


شعر 
ا خسفواات تال کستر. اراک تسش ناش دار 
مر هی قافن بح ار 
هیجان مقارن حشاشة جان شد و آذام البرک را به عمارت طلب کرد و سد باب اجازه 
خروج کرد و به زبان تملّق و تعلّق خاطر و اعتقاد فواید ظاهر می‌کرد که «غرض صحبت و 
ی ی حبه ید عاطیه 
و باخری خاطیه به کار می آورد > *امّا عداوت صریح و نمی‌آورد. 
ِ 
جات آشاضمع‌انوه صعشا . . الما لب ما شوفاللسبان 


۱) ص: خاشمة. 

۲ چ: مطلب بین < > را ندارد. 
۳) ق: لانزال. 

۴ ل: بیت عربی را ندارد. 

۵( چ‌ <می‌کرد >. 

۶ چ: صحیح. 


۱۰۷۲ 


باب دهم / فصل سم 


لاف رف یه ار ع ازز۱ فا نیال تاد واشدانی! 
[۲۳۴ ب] و با او اتفاق التقا نمی‌افتاده از برای آنک از بیم عاقبت و خیم ظلم نهاد از ظلمت 
آباد خود به مدئها کمن مَعلُ نابات لش بخارج من" بیرون نمی‌آمد > " و آذام له که 
به وظایف اوقات و خلوات خود به طریقه «مَنْ نله [لفرنْ] و ذکری عَن مشعلّی أَغطیله 


افضل ما امط ی الشائلیت» ۱۳۱ مشغول می‌بود و مواظبت می‌فرمود. 


۶ 


۳ 
ی شب مر وشد.. تایه یرای سا 

آمّا مجموع مردم علی اغتلافب طبقاَه رَائفاق ناتهم به نوید تازه و امید بی‌اندازه خلاص و 

مناص خود <از آبدی تعدّی اوع " با خود جزم کردند؛ «رَت ام اخلی من‌الظر» که چون 

با این خاندان دل بگردانید» برگردد و چون از اعتقاد سرگردانید» کرد «کناطح 

رو بقخاف ار اس» ۱ 


توق مااتالرجال فلا مدرد شفوین سل شوب 
و.چند ماه در اين حال بگذشت ورین دلش نهی کانحجازة 
می‌گشت > "و مردمی که در اين دوایر ابتلا مبتلا بودند تردد می‌فرمودند و استمداد در دل 
می‌پیمودند. 

شعر 

تتتان نی و شب دی طیفال خدیت و ُوباشدانی 

ن_هازاش بیق ب ژراش بیق یبال هُمُرم و مخ وان انا 
تا حال به جایی رسید و مَأل بدان کشید <که به زیردستی از زیر دست فرمود تا قدری از 
سموم مد بو در کار آَذام له ره کند و حقّ تعالی لطفي حراست رال حفیظ عَلِ یا کار 


ل» ش, دو بیت عربی را ندارد. 

۲ قران. انعام : ۰۱۲۲ 

۳( مطلب بین جع را ندارد. 

۴ ج : مطلب بین < > را ندارد. 

۵) قران بقره : ۷۴ ق: +و ان من الححازة. 

ص! ندارد+ ق: جامی کشت ‌. 

۷ ص: مصرع اوّل و سوّم را ندارد و مصرع چهارم قبل از مصرع دوم آمده است. 


۱۷۳ 


لها 


کرد و چون حال معلوم شد از آن کید خایب و از آن مکر خاسر شدند. >۱ 
۳ 
مهم + طیئونامجد وال هون وم م+ تضونالَضل وال زامب 
و بسومون (ژزاکالفسلی بسفويهم ‏ وم ینوا آنالسمدانی مُوامّب 
در ای اوقت که نی وج که از ایکا ملک اش راف ت یر شوش 
شیخ را دید فد سره که عصا در دست مبارک از سر غضب به اشرف گفتی که «هی! 
فرزند مرا چرا باز داشته‌ای؟ من همه مملکت به تو می‌توانم دید تو یک فرزند مرا به من 
نمی‌توانی دیدن؟» ملک اشرف گفتی: «نه باز نداشته‌ام؛ لیکن می‌ خواهم که دعوت و سماع 
دهم.) 
۳ 
اسان فستطلع به عشسلا.. وفی‌اش یر ابیز و خسیاث" 
گفت: «رهاش کن» تا سه نوبت به صلابت همچنین می‌گفت. پس آن عصا بر دیرار 
زدی. دیوار از سقف تا بنیاد شکافته شدی. لرزه بر اندام ملک اشرف افتادی و در قدم شیخ 
افتادی و عذر می‌خواستی و می‌گفتی: «رها کنم.» و شیخ گفتی: «راست می‌گویی؟» و او 
می‌گفت: «بلی.» و مکزّر می‌کردی. پس شیخ عصا برگرفتی و اشارت کردی» دیوار درست 
شدی و شیخ فص سر روان شدی و بتهدید فرمودی: «اگر رهاکردی قبهاء الا من دانم.» 


۳ 
نوف یة لو ال نیت مسطرش؛ بوها عستیالطوه لام نرضوضا 
یسزض عن زذراشجرم نلخ وان ینب" علیال ملک مذار نصا 

ره رتهب خر برع نی ورین ی در دلش آمد و آدام ال 

کته را طلب کرد و خلوتی بی‌التی بساخت و به خلوت عذرها خواست و اعتداز و استعفا 
کسید اعاوت دای دامت که یط مس کی تایه بطیه آید: 


چ: <که ملک اشرف را در دفاع مرتسم شد آذام لب کته را به قلعهُ دیگر شهر فرستد و حق تعالی لطف 
۲ ل: بیت عربی را ندارد. 
۳ هل ش‌ یقضب. 


۱۰۷۴ 


باب دهم /فصل سوّم 
شعر 
بسا بسا قلبی شتینا و ضاینا .. وازش لسها وی منیا و حسخضوا 
و چون چند ماهی در این برآمد باز آن سودای خامش در سرآمد» یسالقدر علی کل 
حال بمأمون ارغونشاه نام ایلچی [ی] به طلب اذا ار که فرستاد. ان هنت شیخ» ق 
سره پیش از رسیدن ارغونشا خبر رسید بر سثت «لْفرار ما لباق من من موس لی» 
ضرورت کلی باعث شد بر فرار نمودن. 
شعر 
و تن بل" شریف بخامل نسین البالب ین تنکیفاش نش" 
و به طرف گیلان رفت وگوشه فراغت و هزلت گرفت» مَنْ رازه ره و بر وظایف 
اوقات خود مداومت می‌نمود. بعد از چندی باز ملک اشرف را تخیّل حیل در دماغ نقش 
پذیرفت و بر سر ضلال قدیم خود رفت و به ارسال مکتوبات و رل و عهود و موائیق غلیظ 
و ایمان به غلاظ و شداد و ارسال سادات به کرزات و مزات ساخت و صفای قلب و مودّت 
بیان کرد و طلب <أذا ال بر رکه کرد که «در مرکز اصلی خود بر سجٌّادهٌ ارشاد [۲۳۵ الف ] 
قطب آسا در مقر خود قرار گیرد. > 


‌ 


ان 
۵ منیا ولد تفه انیم اف له نهر اصسوتث 
ی جوم از 4 و و افو وا نادس ؟ 
و آذام له رکه برحسب «مَن خُذعنا باه انحَدغناه <بر آن اقاویل و باطیل اعتماد 
«ادْالْکَذوت قَد یضدق» کرد و روی ظاهر به «خث الط من‌الابنان» آورد و بین‌الرغبة 


3 


والرهبة طومٌا و قسرا لعل ال له مد بَعْد ذلک آشوا 


۱) ق: ولاعرفان. 

۲) ص: لفظ «بیلی» را ندارد. 
۳ ج: بیت عربی را ندارد. 
#) رک: توضیح (۲۳۴) در بخش «اختلاف نسخ). 
۵ ل: دو بیت عربی را ندارد. 


۱۰۷۵ 


ملها 


مسر 


تاره ییاه ری ات ۰ هدقن تست فسل مه 
یز و 2 2 ۶ / ۱ دا 1 ۳ اس ۳۲ 
و بَبن نرتی خوزة و انجدارها فکاک اسیر وا جباژ کسیر > 


و چند ماهی دیگر به ضرورت با این اشکال غریب زمانی و تقالیب عجیب دورانی به نبیر 
زندگانی فرمودی و به ناچار با گماشتگان او مدارا فرمودی. 
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سعر 
1 بِِ وا ۶ 2 هر 1 لد : هم و لام 1 
کم ان وج ی اد اش رات ۳ 


دیگرباره علت کل آشیشن شر قلان ]من زو ای فیا دش داش دیهان آبذار اطاز 
کرد که «آذام ال بر که را می‌خواهم که ببینم.» و به تمویهات مراسلات و تزویرات مکاتبات 
عرض اشواق و اشتیاق می‌کرد و غرض مشوّب نفاق «کَکْمُونٍ الشار في‌الماد» در نواد 
می‌داشت و أذام البرک بین‌العزم والفسخ عزیمت توجّه می‌کرد و باز در خاطر می‌آورد که 
چون اهل اسلام و ائمّه و گوشه‌نشینان اقلام از دست مکیده و شرّ عقید؛ اوایمن و در مساکن 
و معابد خود ساکن نیستنده بلک بعضی متضرّر و محبوس و بعضی متفرّق و مأیوس, امکان 
قریب دارد که وی را نیز از اين قبیل شمارد و چون جلبات «ذا لَم تستّجی» انداخته است» 
وقاحت «قَاضتَم ۳ شتا پرداخته باشده 

شعر 
اه لبم تسین غتافيه لالز وله بش ی فتتاصتع ها تاه 

باز از دل متوکّل چون کوه ثابت القدم بود و ضعف ان کید الشیّطان کان ضیف" در 
قزت اد کدی مَتین* حقیر می‌شمرد و در نهال اصل راسخ خود از تکبّای نکبات اندیشه 
نمی‌کرد؛ 


۱) ل: دو بیت عربی را ندارد. 
۲ چ: مطلب بین ع را ندارد. 
۳( دج دو بیت عربی را ندارد. 
۴) قرال نساء : ۰۷۶ 

۵) قرآن اعراف : ۰۱۸۳ 


م۳2 


باب دهم /فصل سوم 
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۳ 
رو الرباع دا شلد عسواصمها تفن مت توش لغابی یال جر 
واعتماد بر رعایت عهود شود تکیه بر بقینی معتصم آن یتنا لا کب اف لا شد 

و عزم توجه جزم فرمود و روز شنبه از برای خروج مُنَْیّن بود > " ناگه روز آدینه بعد از 

مراجعت از جمعه و جماعت پیشروان یحیی اوداجی و محمد عرب رسیدند و روی نفاق بر 

خاک می‌مالیدند. 
شعر 
زب‌انی جرب اندر حصیله کاری دلی یتی عصرفت اسر یله دار ۲ 

به قراین حال احوال معلوم شد که باز و ی 

حلقه‌ای بی‌حاصل بر در هوس می‌زند که به تدبیر ناصواب راه اين خطا سپرد که ام ال 
رکه را به تبریز برد. 


مین 
و لذا آزاز ال رنه له مین راز نم افطا َذبی 
به آمدن ایشان تفکٌر و به رفس خود متمشر شد و از حرکت من طع عضَبة آضاع أه به 
رسیدن بحیی و محمّد عرب طلب مَهْرّب فرموده در مرآة زمان می‌نمود که: 
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هن 
هن زا ۷ و وال مدا مد نی روف ؟ 
به حکم «لضروْرات ثم با راشای تاش دار فا راشت فرخار فری ود اما وم 
جرب‌المجرّب» تکاسل ننمود. 
۳ 


ابیت تب الیل یه رحس و لک تماما تقل ط ولا تجارب۵ 
و از میانه آن فوج که حوالی در میان گرفته بودتد چنان کناره کرد که در خیال باصرهٌ هیچ کس 


ااقوان وی 2۵۱ 

0 نطب‌تین حع رادار 

۳ چ : محل مصرع اوّل و دوّم پس وپیش است و مصیع دوم بدین صورت آمده است: «دلی پرچرب آندر کینه 
داری.» 

۴ ل: بیت عربی را ندارد؛ چ: فیه درلتی. 

۵) ل: بیت عربی را ندارد؛ چ: فیه دولتی. 


۱۷۷ 


ما 


نیامد. و تراهم یرون الک و هم لایبصرونَ » و تا غایت گیلان غیبت نمود. 
فد 
ات رح اقا تا رها و سای 
<و درَةَالعیُون ۲ اولاد ۳ که فُرَالعیون اوتاد و عباداند -به ناچار و چارثقه حباللّه تعالی در 
آن تلاطم نوایب و تراکم شداید > " رها کرد. 


شعز 
وگل نیم بالقزاي کر ای ن میم دام یر هکت [۲۳۵ب] 

و چون ملک اشرف از خبرت چنین حرکتی شربتی نه به مقتضای طبیعت خود 
بسنوشید. دماغش از آتش غضب بجوشید و تدبیری نمی‌دانست و چاره آرزوی خام 
تمی‌توانست» سر از گریبان حبلهٌ دیگر برآورد؛ و آغاز ذکر و ال و سماع و اجتماع کرد و بر 
مداومت ذکر بامداد به تصنع <و سماع و رقص به تکلف ارباب هو و لعب >" مواظبت 
می‌نمود. 
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۳ 
اسان تایب بساللفب شولقا. لیم آفلالار مک لبملفضش 
یمکن که آذام له بر به سب تغیّر حال او و رغبت به صحبت درویشان <به موافقت ایشان 
در دام کام او آید >.۲ دام ال یرک اين بهانه و تلبیس از ترانة ابلیس شمرد <و اختیار کل 
«مَکانیُثبتلرّطْب» کرد و مّتی >۸ در چنان جای ناهموار به سر آورد و بسی مردم 
پیشه‌ور ذ کر و طاعت پيشه کرد و دام اه بر کت در لیالی و ایام به وظایف خود قیام می‌نمود و 

به کلید «المَب ناخ لرج» ان هشن گشتری 


) قرآنه اعراف: ۰1۹۸ 

۲ چ: بیت عربی را ندارد. 

۳ ج: مطلب بین چ ی سقط شده است. 
۴ چ: مطلب بین جع سقط شده است. 
۵ چ: مطلب بین ی سقط شده است. 
۶ ل: بیت عربی را ندارد. 

تج <فریفته گردد >. 

۸ ج: مطلب بین حچد ی را ندارد. 


۱۷۸ 


باب دهم / فصل سوّم 


سعر 
لاه ول انس و ی تازکزا ۱ ۳۱ 
۱ ۱ 


تا چون مدتی برآمد <و مهلتی به سر آمد >۲ دست غیرت شیخ, قاس سر دستبردی 
نمود که فرموده بود که «تا دویست سال از تربت من غیرت برآید.» 
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سعر 
ج و کار از دست شنز دیتیت یی توا و هنحتهاط سایق بعش اور 


زدل غیرت نما دلداریی کسن جگر پس‌الوده را غسمخوارسی کن 
پس آثار ولایت و غیرت شیخ. فد سره ظاهر شد و امارت کرامات به منامات 
صالحه روز به روز بلک دم به دم چون صبح صادق روشن‌تر شد. 
فش 
افاا ها ان هناهام وک ادث دون لسهُنْ مهم 
وم بان و تس نب ها سل النست اه پکسونالس فرع 
و از جملهُ منامات. دام له بر فرمود در واقعه دیدم که درختی بس شگرف در 
خلوتسرای بودی و اعالن عظیم سطبر و اسافل باریک, امّا خشک بودی و نضارت رفته و 
شیخ را دیدمی که دست‌های مبارک به غیرت در آن زده بودی و یک قدم نیز بر آن نهاده تا 
قلع کند و از پای بیندازد و اشارت فرمودی که «تو نیز بیا و باری کن.» 
هر 
ره و ول .. ول سارت ورگ زوس 
من نیز دست در زدمی امّا توهم کردمی نبادا که بر حجره حظیرهٌ متب رکه آید و خللی کند» 
ناگاه درخت انداخته شدی چنانک با طرف طاق خلوتسرای افتادی و هیچ ضرری به چیزی 
نرسیدی. امّا چنان خرد و ریزه ریزه شدی که بر مثال خاشاک فرو ریختی و بهم برآمدی و 
ناچیز شدی. و این ضعف تاریخ این منام صادق ضبط کرد. از آن وقت تا وقت خروج پادشاه 
مان کت هی ماو ای زر 


) چ: مطلب بین جع را ندارد. 


۳( چ: بلغن. 


۱۰۷۹ 


ییا 
َِ 
کَان روف لاف وی ام میتی النی آغپی و بونی‌انذی آژبی! 
دیگر " مولانا حاجی گنبدانی سراوی گفت شیخ راء قدّ سوت در خواب دیدم. میان 
مبارک در بسته و متشمر که کاری کند. پرسیدم: «شیخ چه خواهد کردن؟» فرمود: «اين له 
مردم بی‌شبان‌اند. 
۳ 
وا ما ها اوه ار وا ره ۲۵ 
می‌ خواهم که از برای ایشان شبانی بیارم تا نگاهداشتی ایشان کند.» این تاریخ را ضبط کردم. 
سهل مذتی برآمد و عن‌قریب جانی بیگ بیامد و دفع گرگ چوپانی کرد.؟ 
شین 
۱ سوام الاب ار نها هد 
<دیگر" پیره احمد ابهری خانقاه‌دار ملک اشرف گفت در عبور که به تبریز می آمدم 
به میاتق ۱۱۶۷۱ رسیدم در ماه محرم. رئیس میانق مرا به خانه برد. او را همشیره‌ای صالحه از 
پس پرده بود. گفت در خواب دیدم شیخ را فد ال سر که به درویشان می‌فرمود که: «ده 
درویشان [۲۳۶ الف ] این کس را قلع کنبد.» و اشارت به اشرف می‌کرد؛ وا مجابی لسع 
۳ 
منوج بسالمفابی فسوق نویه ونیا وَغا یم نی ضوزةالفتر>؟ 
دیگر " مولانا یوسف پرنیق گفت شیخ را فد سره در خواب دیدم. لشکر عظیم 
کشیده و مجموع آن لشکر عمودهای آتشین کشیده و جمعی از ایران زمین روی به هزیمت 
نهاده می‌گریختند. پرسیدم: «اینها چه کسان‌آند؟» شیخ فرمود: «اینها کشسا انبل که بامسن 
مخالف بودند همه را آواره کردم و مزقنا هم کل ممزق. 


۱ ل۰ چ: بیت عربی را ندارد. 

۲) ق: مطالب بغدی به صو رت حکایش عجدا گانه آمده اسیت: 
۳) ج: بیت عربی را تدارد. 

۴ چ: دفع گرگ و چرپانی کرد. ۱ 

۵ ق: مطالب بعدی به صورت حکایتی حداگانه امده است. 
۶ ل» ج: مطلب بین < > از قول پیره احمد ابهری را ندارد. 
۷ ق: مطالب بعدی به صورت حکایتی حداگانه امده است. 


۰ه [ 


باب دهم فضل موم 
شعر 

و در این مدّت که شیخ قَدّش مره اين نوید به خلق می‌داد پادشاه مغفور سعید جانی بیگ» 

طاب مضحعه بتیاد عدت لشکر می‌نهاد و خبر این جلای وطن آذام البرک چون انجلای 

صبح مستطیر و آفاق‌گیر شد و پادشاه مغقور با لشکر منصور نهضت نمود و حق تعالی ابواب 

نصرت برگشود تا از باب‌الابواب ٩۱۸۱‏ عبور فرمود و رشّل با بشساشت و مراسلات با 

بشارت به آذام ال بر که رسید. 
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هر 
جاءالَش یر مُبَشرا بس نومه مت مت ول ا لیر ۳ 
ملک‌الحفاظ شمس‌الدّین سلماسی گفت در این منازل و مراحل که در رکاب همایون» 
طاب ترا میآمدم به کوات در منامات دیدم شیخ را قدص یره که میان مبارک بسته و در 
پیش این لشکر می‌آمد و لشکر می‌آورد و بر قلال جبال قدم مبارک می‌نهاد و به هر قدمی له 
کوهی طی می‌کرد. 
شعر 
جان و جهان می‌رسد جان جهان در رکاب دست بسه فتراک مه غاشیه کش افتاب 
و چون به تأیید سبحانی و نصرت آسمانی همعنان پادشاه جانی بیگ بود «اجری من‌السیل 
تحت‌اللیل» با چندین هزار مرد نبرد از رودخانه‌های کر و ارس عبور کرد و به اردییل آمد و 
چند روز با عساکر بیرون شهر انتظار مقدم آذام له یرک می‌نمود و طلب فرستاد و چند روز 
در ایاب آذامٌ ال رکه توقف افتاد و پادشاه بر حزم جهاتگیری جزم فرمود که «صیودالفرصة 
شرود» در عزم رزم نهضت نمود. 
تب 
اجان ضواث وال ننم آ مبیق. لیا مره میشووالاشور و صنیهاا 


۱) ه : قمن لیت. 

۲ پیت عربی را ندارد. 

۳) قرآن؛ تصر: ۱. 

۴( له چ: این حکایت ۳ ندارد. 


۳ 


منیا 


و ملک اشرف «کائما مره بُهعَة از اخذته سَکْتَة» ره چاره جز آن ندید که سوار گردید «اذا 
آراة له قلاک تنل نت لها جداحین و بشوة تذییرقبل‌الوقوع فی‌الیثر [4] سوفن قلیلْ» 
لشکر از پیش فرستاد و خود باز استاده بود و از اين معنی غافل و از این جزم ذاهل که: 
شعر 
هسزیران چون مراد خویش جویند به پای خود به کار خویش پویند 
بسه سر خاریدن ار چه دست دارند سر خود را به کار خویش پویند 
و بچار و ناچار روز شنبه هفتم جمادی‌الاخر ثمان و خمسین و سبعماثه [۷۵۸/ ۱۳۵۶م] از 
تبریز بیرون آمد و به دیه کندرو۱:۹۱ نزول کرد. 
۳ 
دایز وی روز نتوین امگبا وروی یه کید ری بل کنو 
سیّدالفقرا امیر احمد ابهری خانقاه دار ملک اشرف گفت روز یک شنبه هشتم 
جمادی‌ال خر ملک اشرف در دیه کندرو به حضور مولانا نجم‌الدّین باکویی و قاضی امیرعلی 
حنفی و جمعی کثیر گفت که امسال کار خود بد می‌بینم.» گفتند: «چرا؟» گفت: «امشب در 
خواب جمعی کثیر از درویشان دیدم که مجموع عصا به من کشیده بودند. در مقدمهُ ایشان 
یکی را دیدم که دست و آستین باز نوشته بود. <چون نظر کردم شیخ صفی‌الذّین بوده فد 
سره که به غیرت استاده بود.» 
شعر 
رن 0 ۱ 
پس اشرف گفت: «کار من بد خواهد بودن .» روز سیم سد‌شنبه دهم جمادی‌الا خر آخر دولت 
ار بود و غبار انکسار بر رخسار انصار او آمده «لیس باول قاروة کسرت» ع ۴ 
یه 
چون نسصرت از سعادت بسته گرد . دل و بازوی شسیران خسسته گسردد 
[۲۳۶ ب] و تمامت عساکر او منکسر و جبُودٌ خاسر و انصار منهزم و ارکانٌ منهدم و اعوان 


۱) ل. ق. ش. چ: نها یه 

۲ چ: بیت فارسی را ندارد. 

۳) هر لاخطته. 

۴ج <لاجرم دهم جمادی الأخر که عساکر اشرف با لشکر جانی بیگ بنای حرب و رزم گذاشتند >. 


۳ 


باب دهم /فصل سوّم 


منعدم و شَمل متفرّق و جمغ مُْمَرّق شدند. 
۳ 
4 - نومه از دی نایدا و هم اب دی الما ]روا 
و چون لشکر را بزخم خسته و همچو آرزوی خود در دل شکسته دید» حدمجال 
قرار نداشت ور فان پرداض چا "و از ترس سراسیمه می‌گریخت و از بیم جان در نیک و 
بد «ام رین یل بل زیم" می آوبخت. حاذا فلت التضاء کلّت الجضات و ملک و دولش 


رس وک و وه 
شنعز 
و در 2 سس 1 ۳ رل 3۳ ۱ لیا ۱ انلها 


وتان با شک هو نات رهب فان زه تردن ی انس در گنای داتفه سس ضای 
الْمَضا» گرفتار گردید. 


توس ۴ 
تیاده یوق الما مود ۰ . سس نیون لاه تصارها 
و مقیّدش از آن‌جا با صد ذلت و پانصد مذلت در تبریز آوردند واز آنجا به رودخانةً 
سه گنبدان به در ه پادشاه بردند. ولایت شیخ» قاس سر کار کرده و او را گرفتار کرده. و 


۰ 


توس ۳ 
ففی جَیه من وال آطواق بل وفتن رشن شاد ما تلایا 
تخت اشامن و شین . .وخ امن انش نامه الت رز 
و چون دل زده صاحبدل بوده از آن جاه و فرمانروایی به چاه بینوایی افتاد و از آن امیری به 


ل. ت بیت عربی را ندارد. 

۲) ق: قرآن. 

۳ ج : <مجال قرار ندید فرار اختیار کرد >. 
۴) هه ق. چ: «کالغریق یتملق بالزبد» 

‌( ل» چ: مطلب پین < > را ندارد. 

۶ ص. هه چ: مریدان. 

۷ ها عادی؛ ق: عاداتی. 

۸ له چ: دو بیت عربی را ندارد. 


۱۰۸۳۲ 


هه 


این اسیری رسید. 
شعر 
اس هالک اشسماء بسها اس ازی ا 
و آذام البرک با طالبان الهی و طلبکاران پادشاه از گیلان سعادث همعنان به حظیره متبر که 
آمد. 
شعر 
تسه واا ها ها ماه قس یک انبم ارو دیاز 
1 ۳ گ ۷ ره ۳ ٍِ یالوج و ۳ ۳9 را 
مس نم سرا یه ی اس 


و از آن‌جا توجّه به پادشاه فرمود و یوم الوصول به اردو دوّم روز بود که اشرف را به 
اردو رسانیده بودند و در چادری محبوس گردانیده که در مَمر دام له بر بود و از فرج 
ذاکران راکب و راحل موج " و صلصلهٌ زجل به مسامع مجامع گروه انبوه اردو و به صماخ 
ملک اشرف رسید پرسید: «این غلبهةٌ چیست و این کوکبه کیست؟» گفتند: «شیخ 
صدرالاین " است. آذام له بر کَه.» جبه اجازه موکل از شُمَة چادر نظر کرد اد حسرت 
برآورد که «آنچه به خود خواست ت از جاه بلند به وی دید و آنچه به وی می خواست از بند به 
خود دید. من عفر بترا لاجیی وفع فیه» و هر چه به خاندان شیخ: فص یره می‌خواست 
از بند به خود و خاندان خود دید > * ولا یجیق الک السّیی2 ال باه ۷ 

شعر 
فسضاله زوسن ضرع اف له ون علی‌الباغی دول لاف 
۱ ۱ ۲ 36 ۲ 


۱) چ: بیت عربی را ندارد. 

۳( ل. چ: سه بیت عربی را ندارد. 

۳) ه ل: رجل موج؛ ف: رحیل موج؛ ج: لفظ «موج» را ندارد. 
۴ چ: کوکبة شیخ صدرالدین است. 

۵ چ: مطلب بین < > را ندارد. 

۶ چ: مطلب بین < ع را ندارد. 

۷ قرآن. ناطر : ۴۳. 

۸ چ: بیت عربی را ندارد. 


۳ 


باب دهم / فصل سوم 


می‌گشاد و سر التماس بر خاک یأس می‌نهاد. 

و از آن جمله این ضعیف را مرور بر چادر حبس او افتاد. اه تین ده رگم 
بخواند. وی را دیدم «کحزقة باه ابالك <عَلیِهالَعلت »۲۷ بر خاک مت نشسته و رقم 
ذلّت بر جبهت بسته خلت لامذاکر" ولاآنیش دولاجلیت قالبوم تون غذاب اون با که 
تَستکرون ای بل یاک تس 7 "> و از سر اضطرار به اعتذار نامقبول 
«گوذارالیّین َعْدَالمَهلة» مقیغول قد "و خر وا مسلالت ین لشغیی انامه > * 


می‌کرد و از دا ال رکه استدعای شفاعت می‌کرد و استباعت خود به زاری و خواری 
ی تموتهن ان ارمرگات مر بالید و شین بر زین م‌موده | لن رقد ععت فیر کقت 


منالمیدین." 
۳ 
لا ر 6 سم و 2 ۶ و زر ۸ ماه و رصيء و مه ۸ مر و م فق۸ 
ی خدغنک من عسدو دسعه ازخسم شسبانک من عدو برخم 


و این ضعیف صورت این مقال و حسب‌الحال برحضرت آذام البرک به عرض 


رسانید, آذام ال بر کته ول با کی عفن وغل نرم گردانیده و همت نَهُمّت بر [۲۳۷ الف] 
شفاعت او از نهاد یاک نهاد. 
نی صورلاشباء ور ناژاین‌الباش فی بخرم وال جرد 
مشاهیر اقلام و تحاریر اعلام که مصاحب بودند راغب نبودند و رأی صایب آن 
نمودند که تفویض این کار به ارادت فاعل مختار رود وَمَنْ مهن له له بن مکرم | الیل 
هایَشامد 


۱ ل: بالته. 

۲) چ: مطلب بین < > را ندارد. 
۱ 

۴ قرآن. احقاف : ۲۰ 

۵ چ : مطلب بین < > را ندارد. 
۶ چ: مطلب بین < > را ندارد. 

۷ قرآن. یونس /۹۱. 

۸ ل.چ: بیت عربی را ندارد. 

۱۸ : قران حج‎ )٩ 


1۰۸۵ 


مس ۱ 
ی 
او مه شب راهان فْل لدع ماع ولالسیّف فانضیا! 


مس 


و بعد از سه چهار روز که ام البرک مراجعت نمود پنجم رجب روز آدینه» وی را 
به قتل آوردند و عذتی که به مدّتی اندوخته بود و خلقی بر آن سوخته, از برای او هیچ فایده 
نکرد و با خود نبرد. 

شعر 
اظر الی من خی انیا باجنیها. هل زاع مها بقیرانشطن وَلْکَنن 
و آن نام که در اقواه آنام از او مانده بود در زبان اهل زمان افسانه زمانه شد. 


ِ 


توت ۸ 
تا یُوم‌الدّین به طنین ماند و در هر دهان چون زبان متداول و مستعمل شد. 
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سن 
عمری مد آب نظت من کان نایها وی ات کعات یه ان 


م۳ 


باب یازدهم 
فد سوهٌو خلفایی‌که در اقطار و اکناف زمین‌آند. 
منعطف بر سه فصل : 


فصل اوّل 


در بعضی از عظمت معنوی او که 
ارباب باطن به نظر مکاشفه یا به واقعه دیده‌اند 


حکایت : مولانا محمّد شروانی که معروف است به دشتاوندی -روایت می‌کند که 
نوبتی شیخزاده جمال‌الدّین علی راه رَحْمَهاله یه در حق شیخ صفی‌الدّین: قدص ال رت 
سخنی که موجب ضعف اعتقاد باشد در دل آمد و همچنان در خبایای باطن می‌داشت تا 
عاقبت اثر آن باطن در ظاهر لایح شد. 


سعر 
اتالیتفیرن ای وتیل ها مافی‌الص مر من ود و بن توا 

واین سخن به سمع مبارک شیخ زاهدء فد روخ ال <جمال‌الذین علی راء رما 
عَلَیْه طلب فرمود. چون به حضور شیخ زاهد قَدس ره >" آمد ترسناک باستاد. فرمود: 
«در خلوت آی.» در خلوت رفت و همچنان خایف باستاد. شیخ زاهد» قدس ال زوح دامن 
مبارک خود برداشت و جمال‌الاین علی را در دامن خود کشید. چنانک سرش تا نزدیک 
گریبان خود آورد و زبان مبارک خود را در چشم جمال‌الذین کشید و فرمود: «نظر کن.» نظر 
کرد. مجموع سموات را بی‌حجاب دید و صفت شیخ صفی‌الّین راه دش سره دید بر 
۱ج بت رین را ندارد. 

2 


۳ ص: مطلب بین <2 > را ندارد. 


۱9۸۸ 


باب یازدهم /فصل اوّل 


سدره برابر عرش استاده و باحق تعالی در مناجات. 


ی ۲ 

ارت رل سول لتق یی ها ی ۱ 
[شعر ] 

این هنوز از عالم صغرای او یک شمه است ساورای این بسی در پرده دارد رازها 


چون جمالالین علیآن بدید بر خود می‌لزید رای للم رجا " شیخ زامد 
ق ژوخه فرمود: «چه دیدی؟» جمال‌الذین علی در آن حیرات «کائما رنه جهن او احدله 
سَکنةَه در پای وی افتاد وگفت: «از برای خدا دستم بگیر.» شیخ زاهد» فد رو دستش 
بگرفت و گفت: «فرزند» دیگر با طالبان این راه حسد مبر فخاصه با چنین. و تو خلف متی» 
لیکن باید که خدمت طالبان کنی تا به مقصد رسی.» 
۳ 
آنچه‌دیدی رتبتش‌در عالم حرف‌است و عقل تاکدامین دیده دید آن عالم معنی او 


حکایت : مولانا شمس‌الذین اقمیونی روایت کرد از حاجی فخرالدّین بوجندی 

سراوی که در اوایل حال که توبه کردم» هر سال سه چهار نوبت به حضرت شیخ 

1 9 ۳۹ وه ۳ 1 ۲ 
صفی الدین» فدس سره می آمدم و می‌رفتم. خالویی داشتم» روزی در تبریز با من گفت به 
طریق مناظره که «تو مردی طالب علمی و حج رفته‌ای "و به دست کسی توبه کرده‌ای که وی 
را چندانی علم ظاهری نیست و در علوم ظاهری مستخبر و مُتَْقّن نه. در تبریز کسی نبود از 
دانشمندان و مشایخ که به دست ایشان توبه می‌کردی [۳۳۷ ب ] که تا به اردبیل می‌بایستی 
رفتن ؟» 

شتهو 

تبله عاشق به جز مسعشوق نیست چون توان از قبله گردانید روی؟ 
با او چندانک از کمالات شیخ فدص یره می‌گفتم چون سُوَیْدای خلوصش از این سودا 
خالی بود موثر نمی‌شد. 
0 لفظ «درحاتها» سقط شده است. 
۲) قرآن مجادله :۱۱ 


۳ ی حاحی رفته‌ای. 


۱94۹۹ 


مهف 
۳ 
آجسلالی بی‌فجو زلیش بکُم جوز وئلاشروغن جر ضاجه جلو 

عاقبت گفتم: «خالو؛ تو مردی عاقلی و عارف و اهلیت بسیار داری و خدمت علما و 
مشایخ کرده‌ای. باری زحمتی بکش و با من موافقت کن تا به اردییل رویم و خدمت شیخ را 
دریاب و یک دو مجلس در صحبت او بنشین. اگر او را به کمال بینی تو نیز توبه کن به دست 
او واگرنه» من نیز بازآیم و دیگر به آن‌جا نروم.» 

به این مواضعه راضی شده به اين قرار برخاستیم و به حضرت شیخ فد سر به 
اردبیل آمدیم. نماز عصر بود. شیخ قدص یره به زاویٌ متبرکه آمد. زیارت و شرف التقاء و 
دستبوسر, دريافتيم و نماز بگذاردیم و شیخ به خلوت رفت. و خالو را دوستانی چند بودند و 
خالو را به خانه بر دند. چون آن‌جا رفتیم از خالو سوال کردم که «شیخ را چون یافتی؟» گفت: 
«فی یی مَلبّیر و آشهی منظر. مردی خوش شکل و خوش هیثات و جامه‌های خوش و 
پاکیزه پوشیده است و قَرّت یشان عظیم دارد اما از آن معاملهٌ درویشان و احوال باطتی 
معنوی چیز ی نبافتم.» 


‌ 


سین 
زللذ شوت فلا تخلی قلی آخدٍ لاعمسلی آفسته لاب غرفالٌ ظا 
و چون وقت نماز شام درآمد گفتم: «بیا تا به زاویه رویم.» و به زاویه آمدیم و شیخ؛ دش 
سره در آمد و به ادای فرض نماز شام مشغول شدیم. خالوی من نعره‌ای بزد و بر زمین افتاد 
و از خود برفت. من با خادمی وی را برگرفتیم و به خلوت بردیم. او به حالی شد که غیر از 
رقمی از رمقی بیش نماند. 


3 


سعر 
دو مسا اسقی المهّوی وَالْشوق مبُی وی زرح رد نی خجلال 
ی[ رات ان رایس کل الاو یی نی مَسطال 


شیخ. هس سوه نماز بگذارد و به خلوت رفت. من در عقب شیخ به خلوت شیخ رفتم و 
بگر یستم و گفتم: «از برای خداخال من در حال خواهد گذشت و مردی غریب است.» شیخ 


۲( ۳۹ حمله گر بي ر ندارد. 


۱۰۹۰ 


باب یازدهم /فصل اوّل 


فرمود: «فرزند» او قرّت جسمانی من از بهر تو بیان می‌کرده من نیز شمه‌ای از جسم خود بر 
وی عرض کردم قوّت و طاقت نداشت 


3 


شعر 

ولا له من بند ماانامل القری بسن نو ُوفنا لسماه 

دای بلشرک یف لاح فآ بط ناه وصته آنمس باه 
پس فرمود: «برو و تشویش‌مکن‌که با خود آمده باشد.» >! 

چرن بیامدم وی را دیدم با خود آمده و از خود بدر رفته. پرسیدم: «اين چه حالت بود 

و حالت چه بود؟» گفت: چه می‌پرسی حصحص الحق و عسعس‌الباطل. چون عقد نماز کردم 
شیخ را دیدم که سرش از آسمان برگذشته بود و یک دوش به مشرق و یکی به مغرب رسیده 
بود. چون آن بدیدم از خود برفتم.» 

ت_ظرث السی من آخسواة جع بانط کانث علی کببی شمی 
پس او را به حضرت شیخ: قَدّش سره بردم و او حال بازگفت. شیخ, فدص یره فرمود: 
«آنچه دیدی به قدر حوصلهٌ خود دیدی.» برخاست و انصاف داد و توبه کرد. 


سعهر 
همریکی را نسظری هست به فدر بصری ورنه اندازه حسنش ز قدر بیرون است 
هست پیدا چه بود حد بصر را نظری منظر فدر وی از حد نظر بیرون است 


حکایت : ملک‌السادات سیّدزین‌الدّین گفت که از سیّد شرف‌الدّین» رَحْمَال یه 
شنیدم که او گفت: شیخ؛ قدص سره به من فرمود که «هر وقتی که تو را سخنی باشد به هر 
وقت که خواهی بیایی و عرضه کنی.» اتفاقاً در دل شب مرا حالی شد. بر در خلوت شیخ؛ 
قدص سره رفتم. حالی دست بر در خلوت نهادم. شیخ فرمود: «سیّد.» و مرا ندا کرد. چون 
در خلوت رفتم و با شیخ؛ فد یره به سخن و عرض حال مشغول شدم نظر کردم» خلوت 
ندیدم» عالمی دیدم گشاده بس وسیم و شیخ را دیدم که بزرگ می‌شد تا بدان شد که در 
مجموع آن عالم نمی‌گنجید. چون آن حالت بدیدم بیخود شدم [۲۳۸ الف] و شیخ, قدص 
سره دست مبارک بر سین برهنه من می‌مالید. از آن حال به خود بازآمدم. 


ل. چ : مطلب بین < > را ندارد. 


۱9۹۱ 


فلا 


شمر 
آن‌جاکسه طناب خیمه دل یکشند این عرصهٌ صحن «کاف» و «نون» تنگ آید 


حکایت : خواجه محمّد سراوی گفت از پیره محمود خادم افضل سراوی رَحمَهالٍ 
ی شنیدم که نوبتی خواجه افضل از اردبیل از حضرت شیخ. فد ال سر عزم سراو 
کرد. به وقت مراجعت شیخ قَدش یِرّ بر جوی آسیاب زاویه باستاد و به خواجه افضل 
فرمود: «برابر " من سوار شو و روان شو.» خواجه افضل سوار شد و روان شدیم. چون از دیه 
مندیشین -که به نیم فرسنگی از شهر اردبیل باشد -بگذشتیم؛ نظ کردم شیخ را دیدم قدص 
سر که در پیش می‌رفت و نظر کردم دیدم که بزرگ می‌شد و بزرگ می‌شد تا چندانک 
تمامت ولایت اردبیل از او پر شد. طاقت نیاوردم» نعره‌ای از من بیامد و بیخود از اسب 
درافتادم مگر که خواجه افضل را این معنی از من خوش نیامد. تیز در من نظر کرد. من از سر 
حیرت آنچه دیده بودم بازگفتم. گفت: «ای کور بصر یعنی شیخ چندان است که ولایت 
اردبیل گنجد؟ آنچه دید به فدر خود دیدی.» 

۳ 


حکایت " : پیره اسحق کلوارقی از ولایت اردبیل -که از سلالهٌ ابوزرعة اردبیلی 
است. رَحمَةال عَلیّه _گفت از پدر خود ابراهیم شنیدم که نوبتی در خلوت شیخ؛ دس یر 
می‌رفتم؛ نظر کردم شیخ را دیدم که چندان بزرگ شده بود که تمامت خلوت فروگرفته بود و 
از او پر شده. بترسیدم و سر بر آستان خلوت نهادم. بعد از ساعتی شیخ فرمود: «بالابه گورا 
چه سود که تویی» ولا به گور پدرت فرو می‌کوفتم.» 
نهر 
پیش سیمرغ که بر قاف نشسیمن دارد آشیانٍ سر یک شاخ چه مقدار بود؟؟ 


۱ هق: + نظر 

( چ‌ مصرع دوم سقط شده است. 
۳) ل. چ‌ این حکایت را ندارد. 

01 ش بیت اوّل را ندارد. 


۳ 


باب یازدهم / فصل اوّل 
وانک ایتن شبات افاق اشرو جک یل بتارداهشن ز کنعا تایه و دیتوار بو و۳۹ 


یت" : عبدالکریم‌بناحمد گفت در دیه تهریکان به حضرت شیخ قدص ال 
سِرَة» بودم و شیخ در خانه‌ای بود ‏ در آن خانه رفتم. چون نظر کردم شیخ را دیدم که آن 
خانه از او پر شده بود. حیرتی به من فرود آمد و در آن متحیّر شدم. باز نظر کردم» سرش به 
آغْلی علیّین دیدم. از اين هیبت بیخود شدم. چون با خود آمدم شیخ دض یله در کلمات 
بود. در اثنای کلمات روی مبارک با جماعت کرد و فرمود: «شما را تردّدی باشد کنه این 
شخص درآمد و به زیارت مشغول نشد. این شخص از صفت شیخ چیزی دید از هیبت و 
حیرت. نتوانست زبارت کردن.» 


3 


سعر 
2 جک + 5 دی د تما[ مه 4 2 1 2 لح ولاط هو 
رارف رم لا لو مهاب وشاولث آ بَخفیاذی بی و یخی 


حکایت * حاجی اسرائیل گفت نوبتی با محمّد بدلان به خلوت نشسته بودیم. 
محمّد بدلان گفت شیخ را فد سره در واقعه دیدم به عظمتی بود که در هفت آسمان و 
زمین نمی‌گنجید. من از سر تردد با خود گفتم «غلط می‌بینم» این چنین نباشد.» در حال باز در 
واقعه دیدم که شیخ؛ و سره بیامد و فرمود: «اسرائیل تردٌد چرا می‌کنی؟» آنگاه چنان 
دیدمی که هفت آسمان و زمین را فرو می‌پیچیدی و در پیش می‌نهادی. پس یک تار موی از 
مژگان بالایین خود برمی‌کشید و بر سر هت آسمان و زمین می‌نهاد. یک نیمه از آن طرف و 
یگمه ازانن طرف زیادت من اند چون از این ژاقته بان آمدمرنه حضرت یی قدش 
سِرّة رفتم. حالی که از در دررفتم و نظر مبارکش بر من آمد؛ فرمود: «هان واقعهُ تومن بگویم 
یا تو بگویی؟» باز فرمودند: «نه من بگویم.» همچنین بعین که ذکر کرده شد بازگفت. پس 


ه : بیت دوم را ندارد. 

( ل.چ: این حکایت را ندارد. 
۲ ق: و شیخ درون خانه بود. 
۴ ق: اطرفت. 

۵( لج: این حکایت را ندارد. 


۱۰۹۳ 


ماما 


فرمود که «یک تاره موی صاحبدل در مجموع آسمانها و زمینها نگنجد. هذا ی من قْض.» 


0 


شعر 
چون درگه خاص کبریا یافت دلی زین تود؛ً خاک و حلقه‌ای در چه بود! 


حکایت" : پیره ممن دلاک گفت یکی از مردان کار کرده به شیخ قَدّس ال سرّف 
گفت در واقعه دیدم که فراخی آستین [۲۳۸ ب)] شیخ دس سره از عرش بودی تا ثری. 
شیخ فد سره فرمود: «فرزند اين را به قدر حوصلهٌ توبه تو نموده‌اند. 


۹ 


سعر 
نت بر عالم گون و مکان افشانده‌ایم مساورای این و ان در تدش دارینم راز 
قدر نتچشکین "تباشد رتبت شاهین؛ ولیک او به فدر خویش بیند شهپر و میدان باز 


حکایت : پیره یحیی گرمرودی گفت که پدرم سلیمان گفت روزی در حضرت شیخء 
قدص سرّف نثسته بودم نظر کردم نردبانی دیدم از زر سرخ تا به آسمان نهاده و شیخ بر 
آن‌جا می‌رفت تا به آسمان. 
شعر 
کجا شاید برین فصر طلب پا بر هوا رفتن بر این بام صفا باید به معراج صفا رفتن 


حکایت : از پبره توران تبریزی " روایتی است که او گفت که با پیره بوسف ایلوانقی» 


۳ 


رمةاله عَلیِی به حضور شیخ» قدص یرف رفتیم. چون در زاویهُ متبرکه رفتیم نظر کردم که 
شیخ را ببینم که چگونه کسی است که دیگر ندیده بودم. عالمی دیدم از مشرق تا مغرب و 
مجموع آن عالم از شیخ مالامال و پرشده و هیچکس دیگر را ندیدم. <در این حیرت 
مستغرق شدم. تا زمانی بسیار در این حال بگذشت و من از خود بیخود شدم. باز بعد از 
بسیاری نظر کردم شیخ را دیدم نشسته شرف زیارت دریافتم. 

) بیت از اضافات «ص» است. 

۲) ل: این حکایت را ندارد. 


۳) ه گنحشکی. 


۴ ف: نیرزی؛ چ. تیرزی. 


۱۰۴ 


باب یازدهم /فصل اوّل 


تست ۳۲ 
جه حدّ این‌حدود و رسیم این کاشانه سدسی 


که مردان راست منزلها برون از عالم حشی >۱ 


حکایت :۲ پیره محمود عمران خواجه دیهی گفت نوبتی سر بر زانوی مراقبت نهاده 
۰ اه کر ۶ 5 
بودم. نظر کردم شیخ را دیدی فذش سره بر کنگرهٌ عرش استاده و ندا می‌کرد که «راه اين 
است. بیایید تا بادشاه را سینید.» 


مب 
داعی دعوت حقّ راست ندا ۱ تاکدذام است که لسبک اجانت گوید 
عی دعوت حو ر بو شم عم من 1 


رهسیز: راهسووان س فضد اعسصی دارتتتن تاکدامین قدم صدق بدان ره پوید؟ 


حکایت :۲ خواجه حاجی توکّلی اردبیلی روایت کرد از مولانا شمس‌الذّین پرنیقی 
که اوگفت نوبتی می‌خواستم که واقعه‌ای بر شیخ عرض کنم. از کثرت و غلبه و ازدحام طالبان 
که واقعه می‌گفتند مجال نمی‌یافتم. با خود فکر کردم که «با وجود چنین ازدحام و کثرت و 
مریدان که شیخ هست حاضر و آن‌ها که غایب‌اند شیخ را اشراف بر احوال ایشان چگونه 
باشد و به همه و به وقایع همه چگونه فرا رسد؟» حالتی به من فرود آمد و در آن حال در 
واقعه دیدم که خانه‌ای بودی و در آن خاته چندین هزاران هزار جمنده سخت خرد که از 
مورچه‌ای خرد خردتر بودندی و آن خانه از آنها غاض و مملوّ بودندی و شیخ را دیدمی» 
دض ال سره که بیامدی و از آن جمله یکی را بگرفتی و برکف من نهادی. چون نیک در آن 
تأمّل کردمی. آن جمنده به یک پای لنگ می‌بودی. پس شیخ؛ قَدش سره می‌فرمودی : 
«کسی که این یکی را در میان این چندین هزاران هزار شناسد, مریدان خود را چون نداند؟» 

شعر 
دفستر اسسرار مَحونات غسیب چون شود مکشسوف بر ارساب دل 


0 چ: مطلب بین > را ندارد. 

ل. چ: این حکایت را ندارد. 

۳) هش : تا کدامین ز سر صدق ...؛ ق: تا گدایان ز سر صدق بدان ره پویند. 
۴ ل.چ: این حکایت را ندارد. 


۱۰۹۵ 


منوا 
عسالم حرفش بود حسرفی از آن نسسقطه‌ای بساشد عسلوم آب وگل 


حکایت : اخی جبرئیل کربین دشتی گیلان اصفهبدی " روایت کرد از برادر خود پیره 
محمّد معروف به گرد که او گفت وهلةٌ اولی که به حضرت شیخ فد یره رسیدم - که 
دیگر نرسیده بودمس چون نظر به شیخ کردم؛ حالی بر من منکشف شد و پایهای شیخ ره 
قدص سوه به تحت‌الثری دیدم و سر به علیّین و دوش راست به کنار قاف و دوش چپ 
همچنان به کنار کوه قاف. بی‌من از من نعره‌ای بیامد و از خود برفتم. بعد از ساعتی شیخ: 
دص سر همچنان از من سوال کرد که «نعره چرا زدی؟» آن صورت که دیده بودم عرضه 


کردم. 
شر 
هست پیدا چه بود طافت حذ بشری من سرگشته از آن حال برون مي‌بینم 
عقل مدهوش و خرد عاجز و من بیهوشم چون‌دهم شرح چنین حال که چون می‌بینم؟ 


[۲۳۹ الف ] حکایت : مولانا عالذین یوسف اندارودی گوید نوبتی به حضرت شیخ؛ 
دض ال سر رسیدیم با جماعتی. شیخ,قدش سره بنده را به خلوت طلب فرمود و به 
کلمات طیَبات مشغول شد. مرا حالی حکایتی در خاطر درآمد و آرزو کردم که شیخ از آن 
احوال رمزی گوید. شیخ سر مبارک در پیش انداخت و زمانی با خود افتاد. آنگاه سر مبارک 
بدر آورد و چشم مبارک سرخ کرده بود و اين بیت بخواند:" 

شعر 
عطار زین معنی همی دارد به دل در عالمی چون‌می‌نبیندمحرمی» دل بر سخن‌افتاده شد 
پش از سر وّجد برخاست و قدمی چند بنهاد <و دست مبارک سه بار برافشاند و 


فروینشست و باز عين بیت مکررّ کرد و باز برخاست و قدمی چند بنهاد >" و دست مبارک 


۱) ه : اعی جبرئیل کزین...؛ ل: اخی جبرئیل رشتی گیلان؛ ش: اخی جبرئیل کونین رشتی گیلانی...! ف: اخی 
جبرئیل کرنین...؟ چ‌ اخی حبرئیل گیلانی اصفهبدی. 

۲) ق: بیت دوم را ندارد. 

۳ وان 

۴ ق.ج: مطلب بین < > را ندارد. 


۱۰۶ 


باب یازدهم /فصل اوّل 


سه بار پیفشاند و باز بتشست. تا سه نوبت نظر کردم در و بام و دیوار خانه در حرکت بود. 
حبرتی به من فرود آمد. چون به شیخء دض سوه نظر کردم وجود مبارک شیخ را دیدم؛ 
قَدّضش سر که تمامت جهان و عالم از او پر شد. از عظمت او حیرت بر حيرت افزود. 


بییگو 
این خطهٌ «کاف» و «نون» و این مرکز خاک رین گکردش دوران و مسدار افلاک 
چشم سر من" سر من ز مشکوة بَصَر پر دید ز عین و جسم آن صورت پاک 
و از آن فکر ذاهل شدم و شیخ نیزه دس سره در آن مجلس هیچ نگفت تا به وقت مراجعت. 
چون وقت مراجعت شد مرا با کناری گرفت و آنچه در دل داشتم با من بگفت. 


سوت ۶ 


در عالم حرف هر چه بنوشت ضمیر بر لوح دلی دلش بدان بسود خبیر 


۱) ق: چشم سر و من. 


۱۰۹۷ 


فصل دوم 


در ذکر بعضی از عظمت ظاهری یخ 
صفی‌الدین» قدسش سره که مشاهد خلایق است 


ور انش ناف سکانات بیان ات که در اطراران ات شاههار رآبات تاهو و عاد ات 
اوه که ی ال کیت ترفن الس تفت دش که قنژه: 
تخر 
یز و شتسه وی .وی لسن عنام نت 
همچنانک آن سخن که شیخ زاهد. قدص یره گفت : «صفی, تو را حق تعالی به خلق نمود؛ 
خود را پنهان نتواتی کرد.» 


‌ 


اتسوی ۲۳ 
لوغ فسی غُره لام نکم کالها یله لاش لام نيال ملل 
و هنچنانک گفت : (صفی» چوگان همه منافقان شکستم و گوی در میدان تو انداختم.» 
شعر 
مد کیش ال نت لاله عتن الولق و طَرها بل نها ز عذایضا؟ 
و فد خریث مهم دبازر خراشها عمازة مات ال هُدی و تجاذها 


۲) ق : عنادها. 


۱۰۹۸ 


باب یازدهم /فصل دوم 


و همچنانک شیخ زاهد فش رو وی را به مراغه فرستاد و شیخ صفی‌الّین فد 
سر اعتذار می‌نمود که «من از کجا و اين شغل خطیر از کجا؟ و از تو چگونه جدا شوم.» و 
شیخ زاهد. فد یرف گفت : «صفی. من نیز نمی خواهم که از تو جدا شوم لیکن حيّ تعالی 
تورابه همه خلق نمود و خلق را به تو حواله کرده است.» 
۳ 
لیا تیان راید تیه ود ار مان ایس وه 
همچنانک در زمان طفولیت که در خواب بر سر خود آفتاب دید که جهان از آن منوّر بود. 
شعر 
لش تن یط الم ولد قم 4 لا العان تال۱ 
و همچنانک در خواب دیده بود که چوب خشک غرس می‌کرد در حال سبز می‌شد و 
می‌بالید» بلک چوب پاره‌ها که از دستش افتادی حالی حیات نشو و نما یافتی و سبز و تر 
می‌شدی. 
ی 
ا ی حت ‏ امستتاطا و ات توت رشن ات راوهتا 
می الا نجمم ناتشستهی کنو رها «عطوین التستعو رارست( 

و امثال این‌ها که بر آثار عظمت و مخایل جلالت. فد سره دلایل واضحه و براهین 
ساطعه لایحه است بسی مذکور و مسطور شده و در مطالعات ابواب بدان اطلاع افتده پس به 
حسب این معانی فتح‌الهی ۲۳۹ ب] و عظمت نامتناهی بر ناصیهٌ عرّت و جلالت او چنان 
ظاهر و باهر بود که بر هر طرف که توجّه فرمودی و به هر دیاری که روی نمودی آثار نصرت 
سبحانی و اثر قتح و لطف رحمانی در ظهور تربیت و ارشاد از او به ظهور آمدی و افواج « 
هما کاهٌ یت موز تذاشتقز ین تناها زاق یی وه الافاق عنی 


نیو ۳ 
ضسدان ع ی ابا شاآلت طالب. زعستم فسلیالقبام آنک الب 
۱) ق : بخیال. 
۲ ل : بیت دوم را ندارد. 


۲ج : مطلب بین > را ندارد. 


[۰۹٩ 


فا 


هن 

ار کت ری رش ها وه پیکر رایت او آیت سسبحانی بسود 
واگر به لحاظ التفات نظری بر طرفی یا بر کسی انداختی آثار جذیات الهی در آن طرف با در 
آن کس ظاهر شدی و اگر غیرت بر مقامی یا برکسی حواله فرمودی. اثر قهر خدایی در آن 
ظهور نمودی - چنانک در باب لطف و عنف مذکور است. 


شنز 
ایغ ابر من نزلی واغبابی لکن اخلی بنکرلشیخ آشغاری 
جزی ال مارم بی لاوز نی شعم . واشاش بی جلهة مه و نی‌لشاری 
واگر نیز به مقامی و اقلامی اتفاق تمه شخ نیفتادی لیکن اگر مجرّذ صیت و آوازُ دعوت 
حق و ارشاد او برسیدی و یا مریدی از مریدان او و یا خلیفه‌ای از خلفای او آن‌جا رسیدی و یا 
شیخ به قدم آن‌جا رفتی؛ جَذبات توفیق ریّانی و آثار فتح الهی در آن دیار و اقلام ظاهر شدی. 


سین ۳۶ 
بح رو ات تسیب ار وعن سل اختیییاره کسیل تساه 
<و حکایاتی که مستشهد این معانی باشد در عطفات کتاب و معاطف >" ابواب بسیار 
مسطور است که تکرار آن نمی‌رود. 


نف 
هرکسی که پی نامه این گنج بپوبد این گنج بیابد زهر آن‌جا که بجوید 

و قرّت اشراف شیخ قدص ال سر بر احوال مریدان از جملةٌ تشانهای عظمت 
اوست, همچنانک در بسی از مواضع کتاپ در فصول متعذده ذکر رفته است؛ مثل نجات و 
خلاص مردم و کرامات به قدم تعلق دارد و غیرهاء و حکایت مناظرهٌ شیخزاده جمال‌الدّین 
<رضی ال عنهٌ > ۲ با شیخ قَلش سر که در فصل پنجم باب کلمات مذکور است شاهد 
این معنی است که شیخ فد سره فرمود: «ارشاد را شاید باید که قرّت اشرافش در نصایی 
باشد که اگر مریدان باشند در اقصای ختن و خطا و شرق و رب او را ارشاد بر رقایع همه 


6 ل«چ: از اين‌حا تا بیت «هرکس که ی نامدٌ این گنج بگردد...» را ندارد. 
۲) ه ق: اکباری. 

۳) ق: مطلب بین < > را ندارد. 

۴ هال.ش»ق: <درَحمَةَالُ عَلیه > چ ندارد. 


.ه11 


باب یازدهم / فصل دوم 


باشد و اگر در اطراف کوه قاف وی را چهار مرید باشد و هر چهار را دفعةٌ واحدٌ وقت 
رحلت از این مرحلهٌ آب وگل در رسد و شیطان قصد ایمان ایشان کند هر چهار نقس را در 
یک نفس مدد تواند کردن که ایمان به سلامت ببرند» و اگر در این نصاب و مرتبه نباشد» 


سجاده بر او حرام باشد و روز قيامت سیاهروی برخیزه و از حضرت عرّت شرمساری برد. 


سف 

شاغْل من تشر أجُیحهة بَلعٌ الط . ولاگل من تکاله رطس الحماطةا 
ق 

باش کین سودای خام اندر سر هر ناسزا از خسجالت روسياهیها دهد روز جزا 


و شیخ قدص یره فرمود که اگر شیخ مراقب حال مرید نباشد و او را یک لحظه فروگذارد 
شیطان راه بر او قطع کند. 

شعر 
امّا بسیار باشد که مرید صاحب کار باشد و صفت استاد را دریابد» و بسیار باشد که مرید را 
آن مرتبه نباشد لیکن شیخ ار را فرونگذارد؛ مثلاً چنانک طفل شیرخواره‌ای کوچک که مادر 
را نشناسد اما مادر وی را شیر دهد و محافظت نماید و اگر بزرگ باشد و مادر را شناسد و 


مادر وی را شیر دهد و مرائب حال او باشد و او نیز مادر را شناسد.» 


ای ۱ 
کَأنْ زنیا ملک یزفی خواطری واغریزمی افری و یسانی[۲۴۰ الف] 
‌ِ ۱ ۳ ۶ و ء فا ی ی 2 یک الا د ۳ و قانی 


و قاری شاه نونک[ فطه . سیگ مسل ای هلان 
وا خطرث فیالشء بغفاک خحطر لس یرک لا با بعنانی" 
حکایت: از جملةٌ نمودار عظمت شیخ فد ال سر کثرت تردّد و توجه طالبان 
طریق ال بود در اوقات خلوات و غیرها؛ چنانک شیخ صدرالاین, آدامله رنه روایت 


۱) ق.چ: بیت عربی به صورت نثر آمده است. 
۲ چ: بیت چهارم عربی را ندارد. 


۱۱۰( 


مالیا 


مردم از اطراف آمده بودند و به خلوت نشسته -ازدحامی بود که در زاوبةٌ و خلوتها و آسیاب 
زاویه و مساجدٍ محلّه و محله درنمی‌گنجیدند و مجال مضیق بود و در مساجدی نیز که در 
محلاأت توبه‌کاران بود نشسته بودند و شیخ قدص ال سر خواجه محبی‌الدّین رام طیْب ال 
تسه بر نان نصب فرموده بودند که تان به خلوتیان از زاویه می‌داد» لیکن طعامی دیگر از 
تزا انشان به غانتویگ نویه کارانی قیب هر کرفند که در محله‌ها از مستعد‌ها ی ادفتان 
بودند و مایحتاج مجموع از زاویه می‌بردند و آن‌جاها طبخ می‌کردند و به فطور ایشان 
می‌رسانیدند. خواجه محی‌الدّین گفت که هر یک را از خلوتیان یک نان می‌دادند به غیر از 
آن طعام هر روز پنج هزار دینار می‌بایست تا به ایشان وفا کند. 
ِ 

اين همه از جمله دریای او یک قطره بود وین هنوز از پرتو خورشید او یک ذزه بود 
و همچنین در موسم هر خلوت یک دو هزار خلوتی کمابیش می‌نشستندی در حضرت او و 
در هر مقامی که کسی از خلفای شیخ بود جمعی عظیم در هر طرف پیش وی به خلوت 
می‌نشستند و به جایها و مقامهای دیگر مریدان بسیار علیحه به خلوت می‌نشستند و 
<چون احتیاج به حل واقعه‌های جمله می‌بودی خلوتیان حاضر را به صورت حضوری حل 
واقعه‌ها می‌فرمودی» چنانک بیشتر ایام و لبالی وی مستغرق این معنی می‌بودی و خلوتیان 
غایب را که در اطراف بلاد و اکناف اقالیم بودندی >۱ چون احتیاج به حلْ واقعه‌ها بودی به 
صفت يا به قدم آن‌جا رفتی و حلْ واقعه ایشان کردی. و بسیار بودی که به اندرون به حلْ 
واقعةٌ کسی چنان مشغول شدی که او را مشکل " آن حال حالی حل شدی. 

قشع 
اول وَفْذ عرش لانی و بیننا. ناور بشستفران جهد الک انب 
شاب ال بان منک بتظرو. نجلیت بی فی القلب من کل جانب 


حکایت: شاهزاده قتلغ ملک را رَحمَهُما ال چون در بعد مسافت بود وقتی که 


۱ ص: مطلب بین > را ندارد. 
۲) ه : مشاکل. 
۳ چ: رخمَةار له 


۱۱۰۲ 


باب یازدهم / فصل دوّم 


حال و واقعه پیش آمدی و احتیاج به شیخ فد سره بودی عادت آن بودی که آن حال را 
در نامه‌ای بنوشتی و سر به مُهر به دست معتمدی بفرستادی. 


سر 
ات سول عسی و کی یرل لا ان ات یار خم تون 
و چون شیخ فد یره آن مکتوب مطالعه فرمودی قتلغ ملک را حالی حل آن حال و واقعه 
بشدی. 
شعر 
نافروغ ماه روی دوست با دل رو نهاد صد در از نور الهی بر دل و جان برگشاد 


حکایت : و شیخ, مدش سر کلمات طیبات و تفس و سخن چنان گرم داشتی و 
دلگیر که هر که در مجلس او بنشستی و استماع کلمات کردی مقیّد شدی. 
شعر 
و کارخانة ارشاد و تربیت» قدَسَ ال سر چنان گرم و مجد می‌بودی که فتح‌الباب معاملات 
معنوی و باطتی» علیاختلاف المعانی و المقامات من المکاشفات و المشاهدات بر طالبان و 
مریدان می‌شدی و صاحب کمال می‌شدندی. 
۳ 
همرکرا پای فرورفت بدین گنج طلب زین خزاین به جهان دستکه‌ای عالی یافت 
وگاه بودی که در مجلس کلمات او سالکان را فتح‌الباب احوال و معانی می‌شدی» 
چنانک سیّدالمرتاضین پیره بوسف کاوزنی راشد رَحمَةثه له که در مجلس کلمات 
احوال او بر آو مکاشف شد و در حال سر در قدم شیخ نهاد [۲۴۰ ب] و دامنش بگرفت -و 
در باب نظر لطف شیخ فد یره مسطور است. 
شعر 
ای بسا کس کافتاب مقصد و مقصود خویش اندران ایین؛ نور حضورش دیده‌اند 
<وگاه بودی که به نظری که بکردی احوال بر آن بگردیدی و ذکر بر وی بگردیدی» 
۱) وق و لکنی . ۲ 
۲ هرق مطالب ان حکایت:وتباله! مطالب خکایتی قیلن آمده اسکه: 


۱۱۰۳ 


میا 


خورد شیخ فد سِرّف حال بر وی بگردیدی» چنانک از آنز خضر که فد سره نبات در 
دهان وی نهاد - و هم در باب لطف مذکور است. 


یز 
7 زمرت ۳9 ۰ ۳ و ماع 4 ۱ 
اب حیوان قرت جان زاب صفای او برد روح یابدروح قدس ار ریزة خوانش خورد 


حکایت:" البرک گفت که از گرمی و جد کار تریبت و ارشاد شیخ و گشایش 
کار مریدان؛ بعضی آن بود که مولانا عبداللطیف رَحْمَهاله علیّه .که امام شخ قدص سرّی 
بود -گفت شبی در نانوا خانه زاویه بودم. یکی به من خبر کرد که در این شب شیخ» فد 
سر از خانه قدم مبارک بیرون نهاده است و روان شده. من نیز بیرون آمدم. و شب مهتاب 
رخشان بود. در اثر و عقب شیخ» قدش سره روان شدم. دیدم که شیخ فردٍ وحید به خانه 
مرحوم داشم رَحْمَالٍعَیْه. می‌رود که یکی از اقارب شیخ بود و در جنب مدرسة مرحوم 
رکن‌الذین محمّد خواجه می‌رفت و دست‌افشان می‌کرد و خرامان می‌رفت. 

خی 
فرش به زیر قدمش عرش سأن عرش برای قدمش دل فشان 

چون احساس فرمود که من در عقب می‌آیم» فرمود: «اين کیست؟» گفتم: 
«عبداللطیف.» فرمود: «عبداللطیف می‌دانی که در چه ذوقم؟» گفتم: «شیخ می‌داند.» فرمود: 
«در و تا و آن قازع از یات انم 202 و 

۱ خجوف و خطر قطع کرده‌اند و به مقام امن لا زا 
وت عم و لامج ون ۳ 


وس 7 
عتالمی دست زحجادر دامن این مسیرحاج 


چ: بیت فارسی را ندارد. 
( له چ: این حکایت ۳ ندارد. 
۳( قران. بونس : ۶۲ 


۱۱۰۴ 


باب یازدهم /فصل دوّم 


تا درین وادی که ره خونخوار و منزل جان رباست 


در ناه سس‌ایه این راهبر امن شوند 


حکایت :۱ همچنان آداءالة رک گفت که از شیخ فد سوت شنیدم که دو هزار 
مرید از آن دارم که من از ایشان ایمن شده‌ام که صاحب کمال و واصل شده‌اند. 
شعر 
در عسالم خسوف ره بسریده دی تیآ امین رفس نان 
و اگر مریدی در مقام حسین بن‌متصور حلاج, رماع بماند و چنان سخن گستاخ ۶ راقل 
از ضعف و عجز استاده باشد که وی را نتوانند از آن مقام بیرون آوردن. و مرا چندان مرید از 
آن هستند که ایشان را از خطرات آن مقام بیرون آورده‌ام بعون له تعالی.» و بروایت دیگری 
چنین فرموده است که «چندینی از مریدان دارم که ایشان را به طپانچه‌ای از آن مقام بیرون 
آورده‌ام و خاموش گردانیده.» 


سر 
در تسصرفگاه دست فدرنش نطق روح ناطق ایکم شده 


حکایت : آدام له یرک گفت شیخ قَدّش ال سر فرمود که در دیه تیراب ۲* گرمرود 
چهار مرید دارم که ایشان را به زنجیر نوربسته‌ام و مقیّد گردانیده که اگر یکی از ایشان بگشایم 


عالمی را بشوراند. 
۳ 
۳ 
ریصن وهی آنه قرش اسب عاقلان لذّت این واقعه کمتر دا 


حکایت:" دا مَاله رکه گفت روز عید اضطی که آخرین عید ام دنیای شیخ فد 
۱) این حکایت را ندارد. 
۲#) رک: نج (۲۳۵) در بخش «احتلاف نسخ». 


۳) ل» چ: این حکایت را ندارد. 


۱۱۰۵ 


مق 


یِرّف بود و ضعف بر مزاج مبارکش مستولی بود و می‌خواست که طالبان را که از اطراف 
آمده بودند وداع کند و به سبب ضعف. فدص بر و ازدحام و غلبة طالبان مجال آن نبود که 
کسی دستبوس دریابد و زیارت کند» در مقامی که اکنون حظیره متبرکه است در پنجره‌ای که 
قدری مشرف بود [۲۴۱ الف] چیزی بگستردند و شیخ فد یره بر آن‌جا بنشست تا همه 
را جمله وداع کند و مردم همه جمع شدند. 


تا 
ودْغ شُهْجهة تلسی فی شاءّة دی نلم اطغ دول الب یر مطیم [؟] 
قزالان چیزی آغاز کردند. شیخ؛ قدص ی در مجموع مردم غلبه نظر فرمود؛ پس دست 
مبارک از سر ذوق برافشاند. هایهوی و شورش عظیم در طالبان افتاد. 
۱ شعر 
صبا زلف پسریشان نگارم گر بشوراند . به هر مویی دل و جان هزاران شور درگیرد 
آنگه فرمود که «می‌دانید که در چه ذوقم؟» گفتند: «شیخ بفرماید.» فرمود: «در آن 
ذوقم که مجموع مریدان غلبه‌ای که دارم چهار دانگ و دو دانگ شده‌اند و گنگ شده یعنی 
ذکر ریّانی به ذکر دل مبدل شده و زبان خاموش و دل گویا شده‌اند.» 


تحص ۳ 
شاهنشه دل چو شد به فرمان مشغول .  .‏ چوبک زن این بام دهان شد معزول 
جماعت را نیز از این سخن وقت خوشتر شد و چنان فهم کردند که چهار دانگ 
خاموش شد ه‌اند ودل دا کر وگویا شده و ادامله یره گفت: «تصوّر من آن بود که در دانگ 
به این صفت موصوف شده‌اند.» 
شعر 
ات زاره رای ای ۰ ای سم تب ی 
ن لایخ لاب نم علی قضم وارف لاب عفر بس ودک 


حکایت: آداملل رک گفت شیخ را قدص سر دو هزار تقریباً خلیفه بود از خلفای 
بزرگ و کوچک که از طرف شیخ فد یره مأذون بودند که مردم را توبه دادندی و خلفای 


۱) ش: بیت دوم را ندارد. 


۱۱۰۶ 


باب یازدهم /فصل دوّم 


بزرگ همچنانک مولانا عرّالذّین مراغی و حاجی محمّد آدمان و شرف کرد و پیره حسن 
سقسینی و بابای مراغی و پیره یوسف کاوزنی " و امثال این‌ها رَحْمَهال له که هر یکی 
از بسی از خلفای کوچک در تحویل می‌بودند که شیخ» فد سره ایشان را اجازه استخلاف 
داده بود و يا خلیفه گردانیده و در تحویل ایشان درآورده و هر یکی را از اين‌ها مریدان بسیار 
بودند و همچنین شعب خلفای بزرگ و مریدان ایشان و خلفای خلفا و مریدان ایشان کثرت 
به غایتی رسید که حذ و حصر مریدان شیخ قدص سرّ به نصاب دابع دهم الا 
انجامید. 


تفس ۳ 
جوشش جیش وی از ذروهٌ کیوان بگذشت ضبطش از ضابطهٌ قدرت انسان بگذشت 


حکایت: اداماله رکه روایت کرد از مولانا نجم‌الدّین عبدالسلام در وقتی که از حیات 
ظاهری شیخ دض سره بسی سال باقی بود که او روایت کرد از سیّدالخلفا مولانا عرّالدّین 
مراغی» رَحمَّاثه عَلْه که او گفت شیخ راه فد سره دو بار هزاران هزار و هشتصد هزار 
مرید هست. بازگفت پرسیدم از مولانا عّالاین که «حصر از کجا معلوم است؟» گفت: «از 
پیش " آن کس معلوم دارم که به همه فرو می‌رسد.» 


۶ 


توت ۳ 
لوح محفوظ دل صاحبدل می‌داند حدٌ آن علم که از صفحهٌ دل می خواند؟ 


حکایت: آدامله یرک گفت که چون شیخ قدص سرّف زمان جمعیّت و امن و فراغ و 
خصب بود و در اطراف بلاد هر جا که مریدان شین فد سره بودندی از آواز ذکر ذاکران 
مساجد و صحراها و دیهها غاص و مملو می‌بودی و کثرت تردد مریدان و طالبان را که به 
حضرت شیخ تردّد می‌کردندی قیاس نتوان کرد لیکن شمه‌ای از حصر و قیاس این است که 
مولا با عیذالسلک کسیر مولا نا شین الد یس تیف که از ولتت اردییل اس - مت 


هش. ق: کاک زندی. 
۲ ف: لفظ «پیش» را ندارد. 
۳ ل: بیت فارسی را ندارد. 


لها 


مردمان" مرید و طالبان را که به اين یک راه مخصوص پرنیق به حضرت شیخ. قدس یر 

تردد می‌کردند- با ولایت و اطراف دیگر بسیار است- تعداد مردم کردم. در سه ماه سیزده 
ٍ پم ها جاگ _ ۰ ی ۲ 

هزار مرید به این یک راه به حضرت شیخ: فدش سره آمده بودند و شرف حضور مبارک 

دریافته و رفته. [۲۴۱ بآ 


تست ۳ 
یک و لا امد الاك ی و رال اف 
وا تیا یه (ا مس‌الی خرن از 


حکایت ": آداله یرک گفت که از مرحوم سعید خواجه محیی‌الّین, طْیبَاله 
رم و از سیّد شرف‌الدّین و سیّد جمال‌الّین اصفهانی و پبره اسحق باقلانی شنیدم که 
گفتند به وقتی که شیخء فش هه ری ره نوف تخرن به رابت ترفای یوس 
که قریب چهارصد پاره دیه بود چندان جماعت انبوه از ولایت جفاتو و تفاتو و لج دریاز و 
سلدوز در ولایت ترغای به حضرت شیخء دش سره رسیدند که غبار مرکب آن جماعت 
چنان به عنان" آسمان کشید که قرصه آفتاب رخشان پنهان شد. 

شعر 
عسیه تسسهاء بس یام یله کراینها نها لجَماعث نله [9]؟ 

و مردم را از ازدحام خلایق ال فد اند 


۶ 


تس ۳ 
آن جمع ستاره حصر در مرکز قطب اوه تاک امه دعر ند 
و وجود مبارک شیخ را فد سره از غلبه و کشاکش خلایق زحمت می‌رسید. سه 
کس از امرای بزرگ که از حوالی آن طرف بودند. سلطانشاه تامی و دو امیر دیگر با غلبه از 
نوکران خود به ضرب چوب و چوماق وجود مبارک شیخ را از اصطدام مردم نگاهداشتند و 


۱ ش. ق: مردان. 

۲ ش: این حکایت را ندارد. 

۳ ه : اوحی؛ ل: ارمی؛ چ: ارو می. 
۴ ها توغاي. 

۵) ل: عنان به عنان. 

۶ چ: بیت عربی را ندارد. 


۱1۱9۰۸ 


باب یازدهم /فصل دوّم 


خلایق را منم می‌کردند و فایده نمی‌داشت. 
شعر 
پروانه جاناز ک‌جا اندیشد ان در نسظر جمال شم از سوزی 

و چون تزاحم مردم به توبه‌کردن مانع مجال می‌شد آن هر سه امیر با نوکران خلبه 
باستادند و شیخ ره قدص سره بر تلی بردند تا بر آن‌جا باستاد و یکی از امرا با نوکران فوجی 
را از مردم می‌آوردند. قریب پانصد ششصد آدمی کمابیش و ایشان مجموع به توبه‌کردن 

لا ۰ ات ‌ اه 5 ۳ ب 
سلسله می‌گرفتند. و چون شیخ. فد سر الفاظ توبه می‌گفت چند کس صیت بلند آواز آن 
کلمات را به آواز بلند <می‌گفتند تا آن جماعت که سلسله گرفته بودند می‌شنیدند و 

7 رت ها و۶ ی 
می‌گفتند و یکی دیگر از آن امرا >" در پیش شیخ قذسش سره می‌بود و آن فوج را می‌برد و 
به یکی دیگر از آن امرا می‌رسانید و او از آن تل به طرف دیگر فرو می‌کرد و نگاه می‌داشتند 
تا باز معاودت نکنند. و شیخ, قدص یر فوج‌فوج را همچنین توبه و تلقین می‌داد. 

راویان مذکور گفتند که آن روز تخمینا عدَ و حصر آن جماعت کرده بودیم که توبه 

کرده بودند. به حسب قبایل شصت هزار با هفتاد هزار آدمی آن روز توبه کرده بودند. 
شعر 
شیم ان لسن ایض زاهما کسما لاح رَض الرد خضر ناضها 
وال وج اللّفر و هو بسمابه ‏ . ضن اد شفتزا من این سافوا؟ 

و چون شین فد سرّف در آن سفر در میان قبایل آن قوم می‌گذشت جماعت 
سفره‌ها و گاو و گوسفند در پیش می‌آوردند و شیخ نظر می‌کرد و باز بر آن مردم به تبرّک 
بر سر سفره‌ها نصب فرمود بوده بود که قسمت دهند کردن. و در نیم میل راه سفره پیش از 
رسیدن شیخ فش سوه بر راه کشیده و گسترانیده می‌بودند و انواع نعمتها از اطراف بر سر 
و گردن گرفته می‌آوردند. و چون نظر مبارک شیخ بر آن می‌کرد بر مردم به تبرّک قسمت 
می‌کر دند. 

هم راویان مذکور گفتند که در یک روز عذ و حصر کردیم هزار گوسفند بریان و 
مطبوخ در پیش آورده بودند به غیر از خام و به غیر از گاو و مرغها و دیگر اطعمه از انواع 


۱) ص: مطلب بین ع راندارد. 
۲) ل: بیت عربی را ندارد. 


۱۱۰٩ 


ضتالم‌ا 


ماکولات و مشروبات و حلاوی.! 


3 


سعر 
ای ی مه ۸ تسف ی اً لجود 
ی 3 تضحی الارض مش رف و مس نانک" جری المْاءٌ فی ال 


در آن میان کسی از نوکران امیر مرحوم امیرچوپان: رَحْمَهلو عل بود. چون این 
احوال دید متحیّر شد و گفت که «پادشاه سعید به چندین محصّل به تشد عنیف به ده 
شبانروز این مقدار تعمت نتواند حاصل کردن که این اصحاب ارادت از چندین فرسنگ راه 
می‌آیند [۲۴۲ الف ] و این چیزها بر سر گرفته می آرند. پس پادشاهی و سلطنت این است که 


شیخ دارد.» 
شعر 
شله‌بانان قدر در کارگاه «کاف» و «سون» ی طواز سلطنت برخرنه او دوختند 


حکایت ۳ آدال یرک گفت به وقتی که شیخ راء فد سره به دیه دارور گرمرود - 
که یکی از مریدستان شیخ است -به دعوت می‌بردند. چون به دیه متد یشین رسید که قریب 
نیم فرستگی اردبیل است مولانا عزّالدّین مراغی از مراغه رسید. و از دانشمندان اردبیل 
مولاناشمس‌الدّین محمّد زرگر در خدمت شیخ می‌بود؛ لیکن احیاناً در باطنش دغدغه اتکار 
مختلج می‌بود. شیخ؛ قأّض یره آن شب منزل به دیه خوریه شیروان ولایت اردبیل فرمود و 
روز دیگر منزل دور تا به سنقرآباد گرمرود براند. مولانا زرگر را سودای انکار باطنی در دماغ 
آمد و با خود در دل اندیشه کرد که «چنین منزل دور کردن چه فایده: که ما را گرسنگی 
ویر رد ی وا 
سرّة روی مبارک با مولانا زرگر کرد و فرمود:«مولاناه تشویش‌چرا می‌کنی؟ که هرکه با پیران 
باشد او اویش گرسنگی نیید کردن.» 


0 دش : حلاوات. 
۲ گ» چ : نباتک. 
۳) ش: این حکایت را ندارد. 


۱۱1۰ 


باب یازدهم /فصل دوّم 


3 


سعر 
هرکه بر خوان صفاها دل او مهمان است نعمت ظاهری و باطنیش بر خوان است 
و چرن در گرمرود رسید از جمع سوار و پیاده قریب بنج شش هزار آدمی در رکاب 
مبارک شیخ روان شدند. 
شعر 
اداتتخی یو تین شبوق و خوت. . نسوک بتطاوالسراب و سانبه 


و چون شیخ. فد یره از شاهرود عبور کرد قومی الیاسیان و قومی سوندکیان و 
قومی سوجیان" که صحرانشینان آن طرف بودند و اصحاب ارادت شیخ بودند - همچون 
اشتر مست دوان دوان و بیخود که خبر از پا و سر و غلبه نداشتند» به زبارت می‌آمدند و از 
غایت ازدحام مجال تقبیل رکاب و قدم مبارک شیخ نداشتندی و خلایق از کثرت موج درهم 
می‌زدندی و بسی مردم را پاسپر می‌کردندی. 

۳ 
لا با سارزث جبال شوای. وناجث بخاژ طاماث ال قزارب 

آن جماعت اتراک به چوب و چماق مردم را دور می‌کردندی و بسی مردم را سر و 
روی شکسته و مجروح می‌شد. مولانا زرگر چون این معنی بدید متحیّر شد وبا خود فکر 
کرد «اگر تقدیرآکسی را از این‌ها معلوم شود که مرا شایبه انکار در اندرون هست ایشان را از 
منع و دفع من چه دربایست باشد و چه فکر باشد؟» آن شایبهٌ انکارش از دل بیرون رفت. و 
بسی مردم بودندی که در میان پا و شکم اسبان خود را درانداختندی تا عاقبت پیش رکاب 
مرکب شیخ؛ قدص سره سربرکردندی و رکاب ببوسیدی. 

سر 
پای بر سر می‌نهادندی ز بهر بایبوس تا به وقت فرصتی دستی زدندی در رکاب 
از آن جمله جوانی بود سخت جسیم مقذد. هر چند که سعی می‌کرد که دستبوس 
دریابد» مجال نمی‌یافت. عاقبت چون طافتش برسید از روی زمین برجست و بر مرکب 
شیخ فش سِرّه و قفای گریبان شیخ بگرفت و زیارت شیخ دریافت. مردم قصد ضرب وی 
کردند. شیخ اشارت فرمود که «دست از وی بدارید و آسیبی به وی نرسانید.» 


۱) هال.ق: ساو چیان. چ: سراوجیان 


۱(۱(۱ 


ماما 


تیه ۶ 
گاه بباشد که تش‌ای بی‌جان ان بسبازد ز هر شرت آب 
چون امیرعلی خزانچی که از نوایب امیرشیخ حسن جلایری بود -اين معنی بدید که 
مردم بیخود خود را بر شیخ می‌اندازند» با نوکران خود شمشیر برکشیدند و خلق را دور 
مکردند و فایده نمی‌داشت و عاشقان جانباز از شمشیر باک نمی‌داشتند و سر و روی ایشان 
بر شمشیر می‌آمد و مجروح می‌شد. تا عاقبت رکاب و پای مرکب شخ قدش سر 
نمی بوسیدند قرار نمی‌گرفتند. 
شعر [۲۴۲ ب] 
یبد الس وف امه شتوزا ام شب ول آژاشسوگ 
و چون شیخ قدص سره به دیه دارور رسید و در زاوية پیرمحمّد داروری رَحْمَاثٍُ 
هه ول هه و نواعت سس قله فسیل تما رت کوین زاس اخفای رو حاشیط 


قصد دخول زاوبه می‌کردند. امیرعلی خزانچی بر در بنشست و به رسم نواب منع مردم 
می‌کرد. جماعت طالبان و عاشقان را طاقت برسید. روی به وی آوردند و آغاز کردند که 
«آخر این در شیخ حسن نیست. این در شیخ صفی است.» و امیرعلی را با اتباع او در زیر پای 
نهادند و روی به در زاویه آوردند و در زاویه برکندند و قصد کردند که در زاویه روند. 

شبیح با قدص سر چون آن ازدحام و غوغا دید ناچار بر پای مبارک برخاست و 
فرمود که «ای جماعت! آن می خواهید که زبارت کنید و نفرین شنوید. یا آنک زیارت دریایید 
و دعا شنوید؟» گفتند: «از برای خدا زیارت و دعا.» فرمود: «پس بیرون روید تا من بر بام آیم 
و همه مرا ببینند و من همه را دعا کنم.» آن جماعت بر حسب اشارت بیرون رفتند و شیخ با 
قریب پنجاه کس «گالبذر ین موه بربام رفت و چندانک مدّ بصر بود خلایق استاده بودند 
و از اطراف دیوار زاویه و محوّطه تا پشته‌ای که محاذی دیه است تمامت از مردم فاص بود و 
در همدیگر موج می‌زدند. پس چون جماعت را نظر به جمال خورشیذ آساي ماه لقای شیخ؛ 
قلس ری ق رامش فرباد وتزعن وی اسان مه بر امن 


ففت یی ۲۳ 
و زاره ری 3 حاطت تا 3 عجت مها( 


۱۳۱ 


باب یازدهم /فصل دوّم 


ز عسینی نم هلال ز لائجسی . وتککبی جنغ لانام ولأحشوا 
و چون جمعی خواستند که توبه کنند از کثرت و غلبه چاره جز آن نبود که دستارها بر 
همدیگر بستند و از بام فرو گذاشتند و بعضی مردم گوش4ُ دستار بگرفتند و طوراً بعدٍ طور 
سلسله بگرفتند. و چون شیخ کلمات توبه می‌گفتی آن پنجاه کس که بر بام بودند. به آواز بلند 
باز می‌گفتند تا به همه مردم می‌رسید. و آن روز قریب بیست هزار کس توبه کردند و تلقین 


بگرافتتل: 


شت 
حلی لین از تسخمی خسماه سا ی تم و آو شت ۱ 
و چون شیخ فد سر از سر بام بر همه نظر فرمود» فریاد و هایهوی در طالبان 
افتاد و در سماع رفتند. 
شعر 
بار چون پرده از آن روی چو ماه اندازد. . ای بسا عاشق جانباز که جان دربازه 
شیخ فرمود تا قّالان آغاز کردند. شورش و غلبه‌ای عظیم برخاست که از غبار اقدام 
ايشان روی هواگرفته شد. 


0 چ: دو بیت عربی را ندارد. 
۲) ف: تجلی‌الذین. 


۳ ل چ: بیت عربی را ندارد. 


۱۱۱۳ 


فصل سوم 


در ذکر بعضی از خلفای جهانگیر و مریدان 
شیخ صفی‌الدین» قذس سره که در اقطار زمین‌اند 


چون حق سبحانه و تعالی در صحن این بساط مسدس و سطح این قبَهُ مقرنس صیتِ 
صدای عظمت و تربیت و دعوت شیخ. دس بر به ندای أجیُوا ذاعی‌اله" به صماخ 
شعر 
اه ای ای تیال و رت ال ام مس الستضاچک 
وانسون وخته ال شین تور وتده وبی هبو ان خی 
معاشر خلایق از بهر این تحقیق «ین کلم غبی» متوجّه اين قبلة قلوب می‌شدند و از سر 
سعادت قبول می آمدند. 


سعر 
و دانث له الن یا" بح جالنا. و انهانسیمایسووم یام 


۱) قرآن. احقاف : ۳۱ 
۲ چ : اضاء بشمس. 
۳ چ : من اللیل حالک 
۴) ه ق : که الدنیا. 


۱۳۱۴ 


یتح .بارش فلس 


واگرکسی را در زوایای اقطار و امصار صلاحیت این کار می‌بود و قدم قصور به سبب 
مسافت دوردست در گریبان حرمان از این حضور می‌زدی شیخ؛ قدص ال سره به سیر قدم 
قلی استاض متوجّه او شدی و او را به دست آوردی. 


۰ 


۳ 
ونان یشت لانر موم طلبه رتیت و نی آظارک له 

و از کیمیای ترتیب کار او چون زر ساختی و به نام او سکَهُ خلافت پرداختی [۲۴۳ 
الف] و در آن ناحیت رایت هدایت بر افراختی و دعوت حیّ در میان آن خلق انداختی. 
یعضی اقالیم به حضور ظاهری و بعضی به قدمی و بعضی به نظری و بعضی به کسی از 
خلفای او گشاده شد. 

و وش نی بها طرانها نی مالك این الشام یحشذها بَْراالْیَن؟ 

و در اطوار ابواب سابقه چنانک در فصل کرامات قدم و نجات مردم و غیرها امثال 
حکایات جماعتی که در مطاف کعبه و منا مریدان شیخ فد سر دیده‌اند و حکایت 
ابراهیم ترسابچه و غیره بسیار مذکور است. ۳" 

ِِ 
روی اورافش اگر جویی بیابی کام از آتک همچو روی دلبران سجموعهٌ هر آرزوست 


حکایت : اداءله بر که گفت سیذالخلفا پیره حسن سقسینی " ماو لیم که از 
جملهٌ خلفای کبار شیخ فد سره بود که اقلام‌گیر شد در آلوس پادشاه عادل اوزبیک» 
طاب نژاه. 
شعر 
4 سقی امتسناتن ,تا هلال گس اف سلاو ۳ 


۱) ق : لفظ «فمتی» را ندارد. 

۲ چ : این بیت را ندارد. 

۲#) رک : توضیح (۲۳۶) در بخش «اختلاف نسحخ». 
۴ ق : سفسنی. 

۵) ل : حتی. 

۶ چ : اين بیت را ندارد. 


۱۳1۱۵ 


هیا 


ابتدای حال او آن بود که در واقعه شیخ را فدص سِرّف بدید که او را جذب می‌کردی 
و توبه و تلقین می‌دادی اما نمی‌دانستی که این کس چه کس است. روز دیگر این سخن را به 
دیده‌ام که مرا به کی جذب کرد و توبه و تلقین بداد.» 
۳ 
با خیالی از جمالی عشتبازی کرده‌ام دولت روز وص‌الی در خسیال آورده‌ام 
ابراهیم خبّاز چون بشنید» گفت: «آن کس که تو می‌گویی شیخ صفی‌الذین اردبیلی 
است. فد ال یر اگر داعيةٌ توفیق رفیق‌داری باید که روی به اردبیل به حضرت شیخ 
آری.» چون عشق پیره حسن ارتباطی جانی داشت قدم طلب برداشت و روی سوی اردییل 
نهاد. 
شعر 
جشذمی مبی مْیراَالُومْ یندم فالروخ فی غزيهة والسجشم نی وَطن 
لت ال انن.سی اد یذ لاژوخ نیه وی ژوض بلا ب دنا 
و چون به حضرت شیخ قَدّش سره رسید و نظر کرد آن جمال که خیال از آن تعبیر 
کرده بود و در خواب دیده بعین بدید. توبه کرد و تلقین بگرفت و مشغول شد و قدم در راه 


سعر 
تنگ بر گلکون" همّت اندر آن میدان کشید . . گوي دولت در طلب اندر خم چوگان کشید 
روزی پیره حسن, رَحْمَاله عَیّ واقعه بر شیخ؛ فد سره عرضه کرد. شیخ فرمود: 
(پیره حسن؛ مگر نسبت سیادت داری؟» پیره حسن گفت: «بلی.» شیخ فرمود: «چرا تا اکنون 
نگفعی.» گفت: «از برای آنک شیخ عرّت سادات به مبالغه می‌فرماید داشتن, ترسیدم که به 
من نیز بدان عرّت نظر فرماید کار بر من نگشاید. می‌خواستم که مسکین‌وار باشم تا از نظر 
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شیخ به مسکنت به حظی رسم.» 


0 ل: دو بیت عربی را ندارد. 
۲) ق: میدان. 


۱۳1۱۶ 


باب یازدهم /فصل سوم 


0 


شنز 
اشتیان تطاطیت آن روا رنه وا کشت کی را هس رگاه وش کرو 
اقا پیره حسن نوبتی نظر کرد بعضی مردم را دید که شیخ فد یر ایشان را به 
اشغال ظاهری دنیوی مشفول گردانیده بود و ایشان قدم در عدم ریاضت فراخ می‌نهادند و 
دم در صرف سخن گستاخ می‌زدند. چون ایشان را ملازم سدنه و آستانهُ شیخ می‌دید از این 
فتور در عقيدة او ظهور می‌یافت. 
چون شیخ» فص سره اين معنی در وی فرش نمود؛ فرمود: <«پیره حسن, به 
صحبت پیره عرَالدین برو.» و بسیار طالب را شیخ به حضور او فرمودی رفتن. > پیره حسن 
چون حضور پیره عرّالّین؛ رَحُمَهالثٍ لیب رسید پیره عژالدّین در وی فتوری دید گفت: 
(پیره حسن عادت چنان است که گنج از پس طلسم پنهان است. اگر کسی گنج جوید به ظاهر 
طلسم‌دیدن ترک نگوید. آن جماعت که شیخ ایشان را مشتعل مصالح و اسباب ظاهری مردم 
گردانیده است طلسم آن گنج‌اند که در آن کنج‌آند که سر بر زانوی ریاضت نهاده و چشم بر 
انوار الهی گشاده‌اند و این‌ها سبب فراغ ایشان‌آند» تا ایشان به فراغت بدون توانند.» 
چون پیره حسن, رَحْمَهالو عَلیّه این سخن بشنید درونش از آن پراکندگی بیارمید و به 
جذ تمام اشتنال نمود و کار بر وی بگشود و آخرالامر از سر علوّ رتبت خلافت و الوس 
پادشاه اوزبیک» طابٍ تراه از آن وی شد [۲۴۳ ب] و در آن اقلام چندین هزار آدمی مرید و 
تابع او شد و آن اطراف اقتدا به وی کردند و از آن اقلام روی ارادت به وی آوردند. 
نع 
سرورانٍ پایه تختش در انوار مدی ملک گیرانٍ جهانٍ کشور تخت دلآند 
از شعاع آفتاب عکس نورش همچو ماه نور محضی در مدار غطَة آب و گل‌آند 
حکایت ": اداماله یرک گفت امیر مرحوم چوپان در زمانی که امیرالامراء ایران زمین 
بود که مجموع عساکر مملکت ایران زمین در تحت فرمان او بود» از شیخ, قَدض سره پرسید 
که «شیخ لشکر ما بیشتر باشد یا مرید شیخ؟» شیخ دض سره فرمود: «مرید من بیشتر 
است و اگر قسمت کنند در مقابلهٌ یک ترک از لشکر» صد کس از مرید من باشد.» امیرچوپان 


۱) مطلب بین < > را ندارد. 
۲( له ج: این حکایت را ندارد. 


۱(۱۷ 


مس 


گفت: «راست می‌گویی. از برای آنک از آب آمویه تا حدود مصر و از سواحل هرموز تا باب 
الابواب که اقصی حدود این مملکت است و من گردیده‌ام هر جا و نواحی و اطراف که 
رسیده‌ام مریدان شیخ را دیدهام که به اين حلیه و زی شیخ نی و متَْناند و آوازه د کرنفر 
آن اطراف انداخته‌اند.» 


یسور ۳ 
ژ باب تظرت:,سایه الطتاف:خیذا ور بر اهل جهان می‌بینم 


حکایت: اداماله بر کت گفت احمد مدّاح گفت در عنفوان شباب از سلماس که 
مسقطالرأس من بود به حضرت شیخ قدص سرّ که اعتقادی از سر فطرةالله بی‌سابقه 
آورده بودم و محاذی شیخ فد سره باستادم و در شیخ نظر می‌کردم. شیخ, فد سره به 
من نظری فرمود و گفت: «چیزی می‌دانی خواندن؟» و حال آنک امی بودم و هیچ نمی‌دانستم 
و نخوانده بودم. بعد از آن از ولایت شیخ فدص سدّف چیزی بدانستم و بخواندم و حال 
انشراح فکرم به جایی رسید که چهارصد قصیده در مدح شیخ فد سر بگفتم. 
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تون ۳ 
ان خن نا ع ایک بفالج ات تما اس وانویالای ی 
و ان جرت الا فاظ بو سماخة نیک آنشأنسافانت ای ندنی 


و مادام که تا ها مور ی 
شیخ می‌بودم و چون شیخ به حیات باقی رسید از سر حرقت این فرقت سر در جهان نهادم و 
قدم در پراکندگی بگشادم. 


تتفتیر ۳ 
ته ی ی ی و |اعس و اش قیث شاء اوه داع ۲ علی اهر 
تلا هار ازع زا مت انس جری فا این نسی سل ورد 
و به حکم «تقاسیم تقادیر ازلی » به هرموز رسیدم و در آن‌جا سراسیمه می‌گردیدم. 
۲) ل: نشنی. 
۳) تمام نسخ ماءالدوام. تصحیح قیاسی شد. 


۱۳۱۹۸ 


باب یازدهم /فصل سوم 


دست وکیسه از دنیوی صفر و خالی و در بدحالی و بی‌منالی می‌بودم؛ تا روزی خبر شننودم 
که کشتی به ساحل دریا رسیده است و مردم به هوس تفرج به لب دریا می‌رفتند. من نیز در 
آن میان به کنار دریا رفتم و دفع تمرح اندوخ به تفرج آن گروه می‌کردم که از آن میان لجَهْ دریا 
به کنار ساحل آمده بودند. فا در میان آن جمع تجّار جماعتی را که طلعت خوش و هیثات 
دلکش داشتند دیدم و در زیٌ و صورت صوفیان و مریدان شیخ دض سرت بودند. چون از 
مشر ب شوق خود در ایشان ذوقی یافتم پیش ايشان رفتم و سلام کردم. 


سعر 
در آن آیينة روحصی خیال آرزو دیدم دلم را زندگی‌شد نو که‌از جان‌رنگ و بو دیدم 

ایشان از زبان من و من از لغت ایشان قاصر بودیمی ترجمانی در میان ایشان بود که 
صنوف لعغات و خطوط می‌دانست. به وی اشارت کردند تا سطری چند بنوشت. هر یکی به 
خطی او لغش سختلفهاز ان سمله سظری یه خط بارشی شوه کذهان این لعانی و ختظوط 
کدام می‌دانی ؟» من اختیار پارسی کردم. آن ترجمان گفت: «اکنون چه می‌گویی؟» پرسیدم: 
(اين حماعت از کجا می‌آیند؟» گفت: «از آن سوی سراند یپ.» ۱۷۰۱) پرسیدم: «چه مقدار 
فسافت باشد؟۱ کفته «وفتی که دو سال می‌آمدیم. اکتون به سه سال آمده‌ایم.» گفتم: 
[۲۴۴ الف ] «این‌ها چه طایفه‌آند؟» گفت: «این‌ها صوفیان‌اند.» گفتم مر تن کشفظل ۱۲ کت : 
«مرید شیخ صفی‌الذین اردییلی.» 

شعر 
اک ۱ ۱۳ مخت ع | یی رماع 

گفت: «این‌ها به اردبیل زسیده‌اند؟) ترجمان از ایشان پراسید. گفخت0: «نه اما از ولابت 
ما یکی به اردبیل به دیه کلخوران رسیده است و مربد شیخ صفی‌الدّین» قدس ال سر 
و مدتی در حضرت او به خلوت نشسته و شیخ قدس سره او را اجازه توبه داده واکنون در 
آن ولایت به ارشاد و تربیت اقلیم‌گیر شده و قریب پنجاه هزار مرید دارد و در علوٌ رتبت 
پادشاه نشان شده است؛ به وضعی که اگر خواهد نصب و عزل پادشاه کند. و ما از مریدان آن 
کس‌ایم.» 

اعفهن مذاح گفت چون از آشیان آرزوی خود نشان شنیدم گفتم: «من از اردبیل‌ام و 
مداح شیخ صفی لین و صد و چهارده قصیده در مدح او گفته‌ام.» چون نام شیخ و احوال من 
با حضرت شیخ فد سر ندید ار افعاد چشم‌های من می‌بوسید ند و 


۱۱۹ 


مها 


می‌نمودند که «به اين دیده طلعت شیخ را دیده و به حضرت او رسیده.» و من از احوال شیخ 
و عظمت او سخن‌ها می‌راندم و داستان‌ها می‌خواندم و ایشان بدان گشاده و هوش بدان داده. 


شعر 

یذ ذف ردان تال یره هشال منک ماگوزله یتشم" 

پس التماس کردند که «از آن مدایح که از برای شیخ گفته [ای ] یکی بخوان.» بخواندم. 
به ترجمان اشارت کردند تا بنوشت و معنی‌اش از برای ایشان باز می‌گفت. و ایشان هفتاد 
کس بودند. هر یکی کرنباسی به من دادند. هفتاد کرنباس جمع شد و باز هر یکی تنکه 
سرخی سه مثقالی بدادند. هفتاد تنکه سرخ نیز جمع شد. از ولایت شیخ قدص سرت که از 
ولایت هو آواره و از دست تنگی بیچاره بودم بدان تنکه‌ها دست فراخ گشتم. با خود گفتم 
«فهْذا طل من وله و فضاله من فْله» آنگاه ایشان گفتند «چون مدّاح شیخی از آن‌جا بدینجا 
به چنین مسافت دور چرن افتادی؟» چون این سخن بشنیدم سر ملالت فروانداختم و 
سرشک حسرت بباریدم. 
ِِ 

نصه‌ها از خون دل می‌راند اندر درد او مردم چشمم که نقش روی او می‌زد بر آب 
پرسیدند: «حال چیست؟» گفتم: «بیچاره و آواره از آن سبب شدم که شیخ؛ خر وه 
جوار حضرت رسیده است.» 


اتتصسص ۲۳ 
ار از نان م1 تسسی اخته او 1 تشر علی الاخزار <لم جر" 
<عدی > "من در نالز ام ایشر؛. بللی عسلی الک الدَوارٍ لَم بذر 
چون بشنیدند ناله برکشیدند و فریاد برآوردند و خاک بر سر کردند و گفتند: «امیدوار 


بودیم که از ما کسی او را دریابد. اکنون اغصان امانی به داس یأس بریده شد.» و در زاری 


بی‌اختیار شدند ۳ 


) ه. لنا ان ذکره. 

۳ بیت عربی را ندارد. 

۳ سقط شده است. 

۴ ل: دو بیت عربی را ندارد. 

۵#) رک: توضیح (۲۳۷) در بعش اختلاف نسح.» 


۱۱۲۳۰ 


باب یازدهم /فصل سوم 
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شعر 

بش هداد اسان اسر ال کرد رده ودک اسر فرای و ناف رشن 
دست امید از اطراف کوتاه و کشیده بودم " و فرومانده که «رعایت من که کند» تا باز ولایت 
شیخ مرا از آن عنا به غنا رسانید و از نشر و بسط تربیت او در بساط اقطار دیار و اکناف اطراف 
آگاه گردانید که ارشاد آفاق‌گیر او ظلْ ترییت در جهان گسترده است. 


۰ 


تست ۳ 
کاس فیلکت اسلا 3 ماعها ف الافاق 


حکایت 7 پیره فرخ " قوال گفت پیره محمّد نقاش در زمانی که سرجی زاویه متبرکه 
به دست او بود. روزی به من گفت جوانی سیّاح بر حجرهٌ من نشسته است. بیا و او را دریاب 
و سختی می‌گوید بشنو برفتم بر حجر؛ اوکه بر مشرقی*مناظر زاویه است. جوانی را دیدم 
مقدد خوش‌شکل. پرسیدم: «از کجایی و از کجا می‌آیی؟» گفت: «از ماچین می‌آیم و یک 
سال و هشت ماه است که در راهم. و چون کمر عزیمت سفر ببستم بغیر از زبان [۲۴۴ ب] 
خود هیچ زبانی نمی‌دانستم تج دم 3 و سم اور ایو یه 
جفتای رسیدم و در مقامی نزول کردم. آواز ذکر ال الا شنیدم که به غلبه می‌آمد. هوس 
ایشان کردم و پیش ایشان رفتم. ای دیدم بزرگ عریض و جمعی انبوه بر آن‌جا بر قدم 
استاده و به احیای شب مشغول و تا به روز ذکر گفتند. از ایشان استفسار حال کردم. ایشان 
زبان من نمی‌دانستند و من زبان ایشان نمی‌دانستم. مترجمی در میان آمد. پرسیدم که تلقی 
این ذکر و احیای شب از کدام کس کرده‌اید؟ گفتند: «ما در این دیار کفر روزی وی 
دیدیم منور به نورالهی که بر این ضَمّه بود و ما او را نمی‌دانستيم. او اين كلمة لاله لاله به ما 
تلقین کرد و ما به اين مشغول شدیم و علی‌التوالی احیای لیالی به اين ذ کر می‌کنيم.» از آن کس 


0چ: از اپن‌جا تا خر حکایت را ندارد. 
۲ ق: کوتاه گشته بودم. 

۳( دج این حکایت را ندارد. 

( ف: پیره فرح. 


۱((1 


هه 


پرسیدم: «چه کسی ؟» گفت: «من صفی الذین اردبیلی‌آم.» 
شعر 
و اقا | دارهم لین ۳ تین مار 
بسمیزالنثر غسباث انا نسهب ریسا خستک نار 
۰ وا سس نی بسازض سل کسفر جس له" شسنش وج هک کالنهار 
یره فرخ گفت این سخن را بعینه از قلندری دیگر شنیده بودم که هم از این جوان 
روایت کرد. 
حکایت: پیره‌احمد پرنیقی گرمرودی روایت کرد از مولانا اسمعیل رَحمَانه عَلْ 
که او گفت با مولانا عرّالدّین مراغی» رَخمَاله له در حضرت شیخ بودیم قدص ال ره 
و به کلمات طیّبات مشغول بود. در انتای آن فرمود به اين لفظ که «ای جماعت خلفا به 
خواجه صدرالدّین دعا کنید که تخت شیخ زاهد. فد ال رُوحَه و تخت من ترک زاده‌ای 
بود. او به قّت بازوی خود از برای خود بگرفت و بر همه غالب شد.» 
شعر 
یل نار ان له ار و ام 
و عا اس فا ببطشّه تاو ان قتین انیس متا اوردا 
پرسیدم: «شیخ» آن ترک‌زاده کجاست و کیست؟» فرمود: «از این جا تا آن‌جاکه اوست 
اگر به این اسبان قوی شما برانید» به شب و روز به یازده ماه توانید آن‌جا رسیدن.» 
۳ 
دا له نها و مرها ۱7 تاه تحس فا نبا ها ۲ 


حکایت: پیره بهاءالّین خبّاز روایت کرد از سیّدالنقبا سید حسن که به وقتی که به 
اردبیل به زیارت شیخ فد له ِسرّف آمده بود گفت در سلطانیه در ضیافتی بودیم 


۲) ه : حبله؛ ل: حلته . 
۳) ل.: فراق الشمس. 


۴ ل: ببت عربی را ندارد. 


۱۱۳۳ 


باب یازدهم /فصل سوم 


جماعت حاجیان آن‌جا حاضر بودند گفتند ما در طواف کعبه هفت کس خطایی دیدیم که 
طواف کعبه می‌کردند و در سیمای ایشان نور تصَوّف متلالی بود. و چون فارغ شدند از اعمال 
حج و متحلل شدند دیدیم ک خرقه و زی صوفیان دارند. از ایشان پرسیدیم که «اين زی و 
هیثات از کجا تلقی کرده‌اید و خرقه از دست که پوشیده و توبه به دست کدام کس کرده‌اید؟» 
گفتند: «ما مریدان شیخ صفی‌الدّین اردبیلی‌ايم قدص مِرَه.» پرسیدیم که «شما شیخ را کجا 
دریافتید؟» گفتند: «ما به حضرت شیخ به اردبیل نرفته‌ايم و ما از طرف خطایيم. ما هفتاد کس 
شیخ راه فد سره در واقعه دیدیم و به دست او توبه و تلقین ذکر گرفتیم. 


3 


شعر 
ما به خواب»این دولت بیدار خود را دیده‌ايم ما به جان, این آرزوی جان و دل بخریده‌ايم 
و چون ما را واقعه‌ای واقع می‌شود و مشکلی پیش می‌آید شیخ را می‌بینيم که می‌آید و حل 
مشکل ما می‌فرماید.» 
نش 
۱ و ذاّث بکسساسات السمفارف انار 
وادر مان بادشاه ابرشمیته طاب تام انلچی ای | ازضا ۱۷۱۱ نی بادشاه اپرستید امد و 
مکتوب آن جماعت به حضرت شیخ. فد سر آورد که آن جماعت نوشته بودند. 
شعر 
شلات ایا متعی ام رس‌اله ع لک سلام اف مباهشت الصا 
و استعانت و همّت خواسته بودند که «در آن دیار کفر [۲۴۵ الف] با اهل کفر محاربه و غزا 
می‌کنیم از برای دین.» پس شیخ فد سوه به طالبان اشارت فرمود که «از برای ایشان دعا 
کنید که در مقامی سخت‌آند». و آب در چشم مبارک بگردانید و رئت نمود. 


2 


شعر 
ز لمات تم کید مسب ات آوست جان عصاشق را همه کاری به آب 


ضمزه‌اش در یک کسرشمه وقت نساز ارداز ضشتو مخت طا تفت اب 


حکایت:" ادیب ابراهیم کلخورانی روایت می‌کند از محمدین عثمان تثرک که او 
۱) ه ل. ش. ق: ماهب. 
۲( لهج این حکایت را ندارد. 


۱(۳۳ 


تسا 


گفت مرا همشیره‌ای بود در بغداد. هوس دیدار او کردم و به بغداد رفتم و مدتی آن‌جا بودم. 
در وقت مراجعت جوانی بصری مرافق من شد. روزی آن جوان از من پرسید که «مقام تو 
کجاست؟» گفتم: «ناحیت اردبیل.» چون نام اردییل شنید بیخود شد. گفتم: «حال چیست؟» 
گفت: «آرزومندم که آن‌جا برسم و حضور شیخ راء قدص ال سرّ دريابم که در دنیا پیش از 
این آرزو ندارم.» 
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تتتستور ۱۳ 
ما ی اف از کر تب تور مایت را عشیه. ام 

گفتم: «شیخ را دیده‌ای؟» گفت: «نه. اما آنچه من دیده‌ام چون آرزومند نباشم؟ که من 
در کشتی بودم صَرْصَر حادثه برخاست که کشتی را پاره‌پاره کرد و من بر سر آب بر روی 
چوب پاره افتادم و چند روز در آن تمرح دربا باد مرا می‌برد تابه جزیره‌ای انداخت. 
برخاستم و در جزیره رفتم و می‌گردیدم. شخصی را دیدم محرابی از سنگ پریده و در آن 
محراب نشسته. چون نظرش در من آمد تعجّب کرد و گفت: «چه کسی و این‌جا چگونه 
آمدی؟» گفتم: «در کشتی بودم.» 

شعر 
ف در هستهراه تسفلیر زمبتان انس تمامت تسخته کسنی جسدا شند 

و من بر سر چوب چهار شبانروز است که مانده‌ام و تمرح دریا مرا اين‌جا انداخت مرا 
پیش خواند و ترحیب کرد و سفره پیش آورد. من احوال او پرسیدم. گفت: «این‌جا هیچ 
آبادانی نیست. در این جزیره من بودم و برادرم. او به رحمت حقّ پیوست. اکنون توانی‌کردن 
که این‌جا پیش من باشی؟» گفتم: «بلی.» و روزی چند با وی بسر بردم و طاعت می‌کردم تا 
روزی برخاست و نان گرم پیش آورد. تعجّب کردم که در چنین مقامی نان گرم چون توان 
تصورکردن؟ پرسیدم که «از کجا آوردی؟ که اين‌جا اثر آبادانی نیست.» گفت: «از زاویه شیخ 
ما.» پرسیدم: «شیخ بو کیت ؟) کته (شیخ صفیی الذین اردبیلی» دس ال سره تعجب من 
زیادت شد که اين نان گرم است و زاویهُ شیخ در طرفی از عالم و ما در طرفی دیگر. نان گرم 
این جا چگونه توان آوردن؟ گفت: «جتیّان می آرند در هر هفت روز یک بار.» چون این سخن 
بشنیدم اشتیاق حضرت شیخ دش سر در جانم مُْسم شد و گفتم: 


۱۳۳۴ 


پاب یازدهم افصل سوم 
شعر 

با خود می‌گفتم «چه بودی اگرم از این‌جا خلاص بودی؟ باشد که حضرت شیخ اوه 
دش یی دریافتمی و عیال و اطفال خود را نیز -که به بصره‌آند -بدیدمی.» و در اين معنی 
همه روزه می‌گریستمی تا روزی پرسید: «از کجایی؟» گفتم: «از بصره.» گفت: آرزوی داری 
که آن‌جا روی؟» گفتم: «بلی.» گفت: «صبر کن.» چون روزی چند بگذشت. روزی بادبان 
کشتی [ی ] در دریا پیدا شد. برخاست و به کنار دریا آمد و یک یک را از ایشان به نام خطاب 
کرد و گفت: «اين یار مرا با خود ببرید.» ایشان قبول کردند و مرا در کشتی نشاندند و به بصره 
رسانیدند. اکنون اهل و عیال خویش را دیدم و آرزوی لقای حضرت شیخ دارم و می خواهم 
که این سعادت دریابم. 
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۳ 
سلجم یم لاوواع زیت والستلب بنضم بانواء ایا 
سه روز همراه و مرافق آن صاحب ارادت موافق بودم. روز چهارم جیب صحختش 
دست مرضی بگرفت و بیچاره بیمار شد. چون همراهانم درنگ نمی‌کردند ضرورت شد که 
او را بگذاشتم و بیامدم و نمی‌دانم که حالش به چه رسید. 
۳ 
معلوم من نشد که بر آن دردمند عشق دوران چگونه رفت و زمانه چگونه گشت 
[۲۴۵ ب] گام طلب که می‌زد گام دلش نمود. باباغم حوادث ناکام درگذشت 


حکایت : ادیب ابراهیم کلخورانی روایت کرد از پیره اببراهیم بن نریمان که او گفت او 
نجم‌الاین سراوی شنیدم که نوبتی با سیّد شرف‌الدّین سراوی رَخمَة لول در حضرت 
شیخ بودیم. فَدس یرف در چادر بود. ناگاه از طرف قبله هفت کبوتر پیدا شدند و بیامدند و 
بر دیوار باغ بنشستند. شیخ ره فد سره چون نظر مبارک بر ایشان افتاد اشارت فرمود تا 
چادر را خالی کردند. مجموع مردم بیرون رفتند و از دور باستادند. آن کبوتران یک یک به 
توبت در چادر می‌رفتند و ساعتی در حضرت شیخ» قَدّس سره می‌بودند و بیرون می‌آمدند 
وبر آن دیوار می‌نشستند تا هر هفت به این طریق تنها در چادر برفت و بیرون آمد و بر دیوار 
بنشست. آن‌گاه برخاستند و به همان راه باز رفتند. 


۱۳۵ 


مس 


شیخ» قاس سرّه» سئوال کرد که «جماعت از این حال متعجب‌اند. سر اين حال چیست؟» 
شیخ فد سره فرمود: «این‌ها خلوتیان ماآند و از طرف هندوستان می‌آیند. آمدند و واقعه 
گفتند و از نو تلقین گرفتند و رفتند.» 


شعر 
بر مسر کنویش که رح اشیان اولیاست طایران دس را بیتی گشاده بال‌ها 
هر یکی میدان سپار و هر یکی جولان‌نما هریکی را رازها و هر یکی را حال‌ها 
آنگاه فرمود: «سیّد چه تعجب می‌کنی؟ که چندین هزار مرید در بر و تحر هست که عدد 
ایشان حقّ تعالی داند.» 
شعر 
ای گس رفته آتش سس ودای تو در سراپ ای جسهان از خشک و تسر 


تور کر تا نمی انش زا مت راز داده ان در جان امل بسخرو سر 


حکایت : ملک‌الخلقا پیره بدرالاین! روایت کرد که محمّد سوزنگر سراوی گفت در وقتی 
که به دست شیخ فد سر توبه نکرده بودم لیکن به ملاحظةٌ حضور مبارکش مستعد شده 
بودم به ترکستان رفتم و به شهر بارج کثت "" به کنار آبی وضو می‌ساختم. شخصی را 
دیدم که بیامد و سلام کرد. از او پرسیدم: «چه کس ی؟» گفت: «یکی از مریدان شیخ 
صفی الذین اردییلی» ان مرّه.» گفتم: «شیخ را دیده‌ای؟» گفت: «نه اما شیخ من شیخ را 
دیده است و تو را طلب می‌کند.» برخاستم و پیش وی رفتم. مردی خوش‌روی را دیدم که از 


۳ 


م 8 مم 


مریدان شیخ نجم‌الدین کبری ۱۱۷۲۱ بود رمث عَلیّه. حالی که محمّد را بدید نعره‌ای 
بزد و در پای محمّ افتاد و پای محمّد ببوسید. آنگه چشم محمّد ببوسید و گفت: «اين کس 
روی مبارک شیخ مرا دیده است.» 
شعر 
نورچشسم جان و دل افزاید این ددهکان نور معنی دیسده انشخا 

پس گفت که من از مریدان شیخ نجم‌الدین‌آم. شیخ نجم‌الّین را در اوایل حال در 
0 چ : پیره بدرالدین خلیفه سلطانیه رَحُمَهَال. 
۲) رک: توضیح (۲۳۸) در بخش «اختلاف نسخ)؟ ه: بارح؛ ره بارخ کنت. 


۱۳۳۶ 


باب یازدهم /فصل سوم 


خواب دیدم. از وی التماس کردم که در عالم آب و گل کسی می‌خواهم که مرا اين معامله 


‌ 


تن 
انستاب اتدا می‌بایدم مباهتاب اهتدا مي‌بایدم 

شیخ نجم‌اللّین, رَحمَةاشر عَلْی در خواب شیخ راه فش یره به من نمود و مرا بدو سپرد. 

من به دست او توبه کردم و تلقین گرفتم و همچنان اجازهٌ توبه دادن نیز بداد. بامداد این 

صورت حال با جمعی مصاحبان خود بازگفتم که شیخ من شیخ صفی‌الاین اردبیلی است. 

دش ال سرَة که در واقعه به دست مبارکش توبه کردم. 

ما حالش چنان شده بود که به هر حالی و قضیّه‌ای که وی را حادث شدی شیخ را 
دیدی قدص سل که وی را ترییت ارشاد کردی. پس گفت حالی شیخ را دیدم؛ فقس یرف 
و فرمود که «یکی از آن کسان که مرا دیده است بر کنار آب وضو می‌سازد او را دریات» 
استفجلث نهر الی هو الرهة.» 

و او را صد کس مرید بود. و از آن‌جا عزیمت ختا کردم. چون مراجعت کردم پانصد 
مرید داشت و محمّد نیز به دست او توبه کرد و از آن‌جا به سلطانیه آمد. [۲۴۶ الف ] باز بعد 
از دو ماه به هوس او هر چه داشت بر اقربای خود صرف کرد و وداع عیال و اطفال کرد و 
برفت و تا سال تألیف کتاب باز نیامده بود. 

شعر 


چهار رکن و شش جهت از پرتو نور هدی شعله انوار ازین نور هدایت می‌زند 


۱1۷ 


باب دوازدهم 
در کرامات مریدان شیخ صفی‌الدّین» قدّش ال سوه 


مفصّل بر دو فصل : 


فصل اوّل 


در ذکر بعضی از خلفای عظام او که هر یک از نور 
آفتاب ارشاد و تربیت او ماهتاب جهاماب بوده و در بیان 
کرامت بینات ید بیضا نموده‌اند» مه الله علی: اه سر 


شعر 

: 5 ۳ آ 1 7 دما ۱ تیال حوفا: من آبایها؟ 
۳ 

جهانی ماه‌در ماه‌است‌ازان خورشید رحمانی زمانه نور در نور است از آن مهتاب روحانی 


زهی بحر محیط حق که دریاهاست فیض او که‌موج‌هر یکی‌زانهاست بحری زاب حیوانی 


مهم الشسیخ‌الک امل والقطب‌المکمّل صساحب‌الب ات‌الب‌اهره و 
جامع الکرامات‌الظاهره, فریدةالبحرالارشاد و مرشدالعباد من خواص‌العباد؛ قرم‌الاقطاب و 
زیدةالالباب, قدوةالمحتّفین و مقتداء اولیاءاللّهالصالحین؛ فت شنم لش والمله 
والدّین‌الزاهدی عَلیّه ین رَخمهالثه آبهاها واضفاها و ین رضوانه و مره آغلاها و آفاها. 


6 ش. ق. ‌. ندارد. 
( 3 لفظ «ایاتها» سقط شده است. 


۱۱۳۰ 


باب ‌دوازدهم /فصل اوّل 


۳ 
سل نسبیح بط کر اه اک 1 لس مذخ ال لاه ی 
حکایت : شیخ صدرالّین الک .گفت نوبتی در گرمکوه که مسکن و خانه 
و زاوبه و مرقد منور شمس‌الدّین رَحمَةٌ اه علْهه در آنجاست -بوقت مراجعت به مشایعت 
ما تا به لب آب آمده بود و تودیع می‌کرد و ما در کشتی می‌نشستيم و او رَخْمَةٌ له یه بر 
کنار آب استاده بود. ناگاه آتشی عظیم در خانه‌ها افتاد و خانه‌های آنجایی از نین ساخته 
باشند -و شعله و لهیب آن به عنان هوا کشید و خانه‌ها می‌سوخت و نی در هوا با شمله 
فتی و فان 
شعر 
حق تعالی شعله‌ای از شعبهٌ دوزخ نمود در مقامی کز شرف گویی ریاض لد بود 
اس 
تش درگیرد و سوخته گردد. و جماعت به فریاد و استمداد به حضور <حاجی شمس‌الذّین» 
۰« آمدند و زاری می‌کردند و مدد می خواستند >. ای شین اند پر ود 
له مه طرف مبارک به اطراف آسمان گردانید و لب مبارک به نفس قبول می‌جنبانید و از 
سر خلوص دل پاک رازی که غیر را بر آن اطلاع نبود بر حضرت عرّت. عر شاه عرض 
فرمود. 
شیر 
(ذا مالیا والوشاهة بسمجلس نیس آنا رل سوی‌الطرّف بالطوّف 
ان فلا تا لین بستظوه" .ون ن ظرژا ننحوی نظوث الی‌الشیب" 
علی‌الفور آن آتش که چون کوه افروخته و زبان کشیده بود فرو مرد و منطفی شد و مردم از آن 
احتراق خلاص يافتند. 
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بر 
شعلهٌ نار چه باشد بر آن نون کز آن پسرتو از مسطلع انوار تسجلی آید 
کی رسد دست شمومی ز خزان شاخی را کر شسیرفت:در کتنفت ستایبه طویین ایند 


0 مطلب بین را ندارد: 
۳( ص: این مصرع را ندارد. 
۳) ج: دو بیت عربی را ندارد. 


۱۳۳1 


نید 


حکایت " : امیر شیخ علی گفت که پدر من مسعود را که از جملهٌ خواص پادشاه 
ابوسعید, طاب ترا بود با اسد که از اکابر و حکٌام گشتاسفی بود تعصب قوی بود و اسد 
به‌دست پدرم گرفتار شد. حاجی شمس‌الذّین؛ رم اه لیب پیش پدرم در باب خلاص 
اسد به شفاعت آمد و شفیع شد. پدرم را به او معرفتی نبود او را نمی‌شناخت. چون بنشست» 
پدرم پرسید: «چه کسی؟» گفت: «فرزند شیخ زاهد؛ فقس وه ۱ پدرم اعزاز کرد و گفت: 
«به چه کار تشریف داده‌ای؟» گفت: «به شفاعت اسد آمده‌ام.» پدرم شفاعت قبول نکرد و به 


خشونت جواب باز داد 


۳ 
کل استسری سوه اه ساسا تبرت 
[۲۲۶ لب ]و کل انشبان لسه ع وه خر من جوهره فغله 


سحاجی شمس‌الدّین رم له له گفت: «خداش برهاند.» و برخاست و برفت. و اسد در 
دست موگلان پدرم محبوس بود و به شب او را به احتیاط هر چه تمامتر نگاه می‌داشتنده 
چنانک در زنجیر کرده بودندی و باز با پای دیگری به رکاب اسب بیرون می‌کشیدندی و 
شب او را در میان جمعی می‌نشاندندی و ایشان گرد بر گرد وی می‌نشستند و تا به روز چراغ 
می‌سوختندی و نمی خفتندی و او را نگاه می‌داشتندی. تا روزی او را در حبس نیافتند. و آن 
زنجیر و آلات قید او همه آن‌جا افتاده. 

از کیفیّت خلاص او متحیر و متعجّب شدند که با وجود غایت احتیاط چگونه 
مستخلص شد. و به هیچ‌گونه حالی معلوم نتوانستند کردن و در این حال «خَرْأنَهٌ سر أَعجَرّت 
کل فاتح» همه سرگردان شدند تا شبی بیگاه کسی بر در ما آمد و دست بر در زد. پدرم گفت: 
به این بی‌وقتی چه کس باشد؟؛ و توهُمی عظیم بر وی غالب شد که سخت بیگاه 4 
ترسید که حادثه‌ای واقع شده باشد «رَب آخرالیّ لبم التاز). تا 
که تنها آمده بود و چند هزار دینار بر دوش خود گرفته بود و بیامد و عجز پیش آورد و تمهید 
ملاطفتی کرد که آن تعصب از میان برخاست و آن عداوت به محیّت و آن سعادت به موالات 


ت 0 ر تدارد. 


۱۱۳۲ 


باب دوازدهم / فصل اوّل 
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سک 
5 ی تال غتام #رطا 8 مت اب ی ی اه 
تاک ادیش ات سین صدیتک از هوی ب فیک فاغثل 


آن‌گاه پدرم گفت: «در کیفیّت خلاص تو مردم تفت مت اقا تک این حال 
می‌باید کردن.» اسد گفت که چون خدمت جاخی شمس الد بت ر جمه له علیه شفاعت کرد 
۱ 
ِِ 
ذا بللمکرژه افصی خدویه. ‏ اآتساک یا له ی ع ی لاتذری 
تا شبی نگاه کردم حاجی شمس‌الذین را دیدم که بیامد و از دور باستاد و اشارت کرد که بیا. 
گفتم: «چون پایم به زنجیر مسلسل است چگونه آیم؟» فرمود: «باک نیست. بیا.» چون 
برخاستم دیدم زنجیر و رکاب از پایم جدا شده بود. گفتم: «چون این‌ها مرا نگاه می‌دارند» 
چون توانم آمدن؟» باز فرمود: «بیا و غم مخور.» روان شدم و از آن موکلان هیچ کس را خبر 
نبود. پیش حاجی شمس‌الدّین, رَحْمَه هل رفتم» فرمود: «به کجا می‌خواهی که بروی؟» 
گفتم: «به خانهُ خود.» و حال آنک مسافتی در میان بود. دشتاس یگریت ریی و قلویتهاد 
و من در اثر او نگاه کردم خود را بر در خانهٌ خود دیدم قذ خن بل نی ین الجن ! 
و وراه فرتاو ی اوووان ی شرف ره ال عیع 
سب 
هر که زد دست‌به‌دامان چنین رحمت محض از عذاب‌دو جهان در دو جهان یافت خلاص 
و آنک بند دل او عشق چنین دلبندیست . . دلش از پند همه چیز به جان یافت خلاص 


حکایت : آذام البرك گفت نوبتی هاشم را که از امرای گشتاسفی بود و در دیه 
چوپانیان می‌نشست -با عم خود سلطان که در گشتاسفی امیر بود حرب و تعضب قوی بود و 
از چوپانیان لشکر قوی به شبیخون بر گرمکوه برد که سلطان در آن‌جا می‌بود تا وی را بگیرد 
و سلطان از طرفی دیگر بیرون رفت. 


و 


۱۱۳۳ 


منیا 


نتفر 
در شب قیرگون بسان شهاب ‏ نسیغ آتش نسمای رخشان بود 
هاشم را توهم آمد که سلطان در خانة حاجی شمس‌الذّین رفته و متحصن شده باشد. 
بر خانٌ حاجی شمس‌الدّین آمد و فرزند طفل وی شیخزاده معین‌الدین را بگرفتند و جامه‌ها 
بیرون کردند و ببردند و لالای او برتجانيدند. مین الاب نکن بان نعمه له علیه امد و 
۱ 
لٍ عَلْ فرمود: «بابا غم نیست. اگر ایشان ترا بزدند خدا [۲۴۷ الف ] ایشان را بزند.» 
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اس هی | 
آزال آ ‏ کوا تیه نها فسفد تاغل وان 
و چون هاشم را معلوم شد که سلطان آن‌جا نیست. حالی از آن‌جا بازگردید و در ناو 
نشست و روان شد. چون مقدار دو فرسنگی برفت ناگاه سلطان از طرفی دیگر با لشکری 
محکم در رسید و حرب در پیوست. 
یفن 
آنشین پیکان برقاسا ز خون بر روی آب . چهرةٌ زنگارگونِ بحر در گلگون گرفت 
معین‌الذین را و لالای او را رنجانیده بودند تمامت بکشتند و سرهای ایشان بر کناره ناو بستند 
و بازگردیدند و نزدیک خانة حاجی شمس‌الدّین. رَحمَه له مهو آن سرهای ایشان را از ناو 
شعر 
تلو آن ابا ال ان امتفیان خاافکا اانهانت فوالهو ف ادن 


حکایت : ادام ال بَرَکتَه گفت شبی به شب نشین در خدمت حاجی شمس‌الدیین» 
رَحمَة له علیّه در گرمکوه نشسته بودیم. و جلوس به تطویل انجامید و شب بیگاه گردید» 
چنانک من از بسیار نشستن خسته شدم. با خود در دل خود گفتم «خالو برخیز برو که من 
خسته شد م.»)علی الفور فرمود:«بلی»بسیار نشستیم " و خسته‌شدی.»برخاست و درخانه رفت. 


۱) ص: ازل الله. 
۲( ص: ره یه 


۱۳۴ 


باب دوازدهم / فصل اوّل 


توا 
ز انعکاس پرتو ایینه دلهىای پاک روی دنیا راست‌نور و جان عالم روشن است 


حکا بت : ای محمد شاه لمتکوی گفت:دو نقلامت سانش شتمسی لد تن برحمه ال 

علیّه جمعی نشسته بودیم. شخصی گلستان نام آن‌جا نشسته بود؛ مگر از او خنده‌ای بیامد. 

حاجی شمس‌الذین پرسید که «او چه کس است؟» گفتند: «او را گلستان گویند.» گفت: «نه او 

گلستان نیست. گورستان است. چه جای خنده است در این‌جا! سخن خدا و رسول خدا 
می‌رود. او چه دید که خندید.» 

ائفاقاً هم در آن نزدیکی ابراهیم یم تامی بر او دعوی رفیّت آغاز کرد و از دست او به اردو 

از کرعکت و اضا عراز هل و طاشن ستام یدید ز ورن 9 .من 


ال الملوک بقیّر أذب فد وفع نی لْعَطب. 
۳ 
دل چو دم از ادب «اْبَسبٌی رَیّسی» زد پیش او ترک ادب جان به خطر اندازد 
ناوک دل زنهانی جو کند فصد به جان جان مسکین چه کند گرنه سپر اندازد 


مهم ال طریف الم نور" والع فیف‌الم طهر دزی‌السماه‌الولاية و درة 
داماءالهدایت مقتبس انوار بها ینشق‌الظلام و مظهر انواء بها یستقی‌الغمام نورالذو حةالصفویه 
و نورالملةالمطفویّه سلالةالسلطان‌المشایخ والعارفین خواجه محی‌الملة والین روح اللّه 
روحه‌العزیز. 
شعمر 
شرف سابع کابزا عسن کسایر گس الامم سیون مسلی لوب 
وک جلف من آشسلایه اتیب شسویرنا عان شوب 


حکایت مولانا علی ققیه گرمرودی گفت با پدرم مولانا تاجالذین حسن و برادرم 
ری تکاله ای وه وا یه 


.0 ش: این فصل را ندارد. 
( چ. غطریف‌النور. 


۱۳۵ 


ضلهنا 


جوار رحمت رسیده بوده 


ِ 


۳ 
فعذ ناه لالم و اشنم بالغلن کنذاک کسسوف‌الا رید تباید 
به حضرت شیخ. فد سره به عزا رفتیم. شیخ قدص سره اشارت فرمود تا خلوت 
ما هر سه پیش مرقد منوّر خواجه محیی‌الدّین؛ رَخْمَةٌ ال عَیْمه معیّن کردند و ما آنجا نزول 
کردیم. 
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۳ 
اتفای می ق اتتت و نی اسان ی وی 
در شب ال شیخ. فد سر فرمرد که محیی‌الدّین را دیدم جامه‌ای دانشمندانه 
پوشیده و سر به آسمان برداشته و از حق تعالی درخواستی می‌کرد. پرسیدم: «فرزند چه 
می‌کنی از حق تعالی چه می‌خواهی؟» گفت: [۲۴۷ ب] «بابا مهمان خود را از حق تعالی 


درمی‌خواهم.» 
شعر 
تات‌التتی ووالستی و اش تن .۰ ای سالیگ سامت 


ومهم" . اخوالشیخ من ابویه و صنوهٌ" من طرَفّه فایّالامم و ضاجت‌الکشفی 
الق جرف لموحدلوجیدٌ صلاحالدّین رشید. رح الله تسه و یب وه 


تفر 
تسد اوه زا او کته ها وان 
جماعت اهل و عیال را دست افتراق بر روی نهاده بود و مجرّدوار به طرف یمن رفته و 
غلبه و دبدبه قوی به تربیت و ارشاد بیناد کرد و در شام نیز ازدحام عظیم یافته و به قدم به شام 
رفتی و آمدی به طالبان مشفول می‌شدی و به غیر از شیخ فد سره از ارقاب و حمایم و 
عیال و اولاد او کسی دیگر او را ندید اما پنج نماز به قدم پیامدی و با شیخ دس سر 
بگذاردی و برفتی و به غیر شیخ, فد یر کسی بر حال او واقف نبودی. 


) هه ق. چ: به صورت ثرآمده است.. 
۲ ش: این فصل را ندارد. 
۳ج صفوه. 


۱۱۳۶ 


باب دوازدهم / فصل اوّل 


شعر 
مانند خیالش قدمی بودنهان کان سیر فدم ندید جز دید جانان 


حکایت : مولانا جمال‌الدّین نعمان اصفهانی؛ رَخْمَهٌ او علیْه گفت چون <در 
حضرت شیخ قدص ال سره نماز گذاردمی در موقف چنان استادمی >۲ در صف دوم که 
رویم محاذی پشت مبارک شیخ می‌بودی و هر نوبت که در نماز بودمی شخصی را می‌دیدم 
سید محاسن بلند بالا که در پهلوی شیخ, فد سره نماز می‌گذارد و چجون سلام دست 
چپ باز دادمی او را ندیدمی. مذتی دراز در این نیاز بودم که دامن وی بگیرم. چون از نماز 
فارغ می‌شدم وی را نمی دیدم. عاقبت صورت حال با شیخ فد سر بگفتی فرمود: 
«بلی؛ برادرم صلاح‌الذین رشید است که هر نماز به قدم بياید و با من نماز بگذارد و باز به 
فدم برود.» 

شعر 
واه مق لوب نرق بیهه نیال رین ن هم بتالف؟ 


و منم" صاحب المقامات‌العالیه والکرامات العلیّه» ضوء‌الشیخ و اخوه من ابویه 
و قبول‌القلوب لدیه خواجه فخرالذین یوسف حیرَدٌ الله مضحجعه و تَرْرْ مهیعه ».۲ 
۱ ۱ 
ات لا اعد یی مت راعش و ان ها لا کم خدانسها 


حکایت : آذام اه رنه گفت عم من خواجه فخرالدّین یوسف. رَحْمَه اه ملیف برادر 
شیخ فد رف بعد از آنک در شبانکاره مدّتی حکومت کرده بود از آن‌جا به اردبیل آمد. 
احوال و اوضاع شیخ, دض سره و طالبان گرم رو و ریاضت ایشان دید تعجّب می‌کرد. ام 


) ق: مطلب بین جع را ندارد. 
۲ ه : بیت عربی را ندارد. 


۳) ش: ل: اين فصل را ندارد. 
۴ج حرَحمة ال عَّه >. 


1۱۱۳۷ 


مق 


اعتقاد نمی آورد و اخلاص نمی‌نمود. و گاه بودی که بر نعره اصحاب شوق و ذوق حضحکه 
نمودی >" و اعتقادش نبودی. 
شعر 
دلی باید چو صبح از عنسق روشین کسی کو آن ندارده آن نسدارد 

چون این معنی از او مکرّر شد. به سمع مبارک شیخ فد سوه برسید. از سر 
غیرت فرمود: «او نابیناست و نمی‌بیند» ضریر باد.» عاقبت غشایی به چشم او فرو آمد و تا 
آخر عمر او برنخاست. لیکن جاذبة توفیق جیب ارادتش بگرفت و او را در حلقه و سلسلهٌ 
طالبان کشید. توبه کرد و به کار مشغول شد و کارش عالی و مرتبة معامله‌اش قوی و بلند 
ها 


سعر 
ات تالم تسین دل بسا کشسقه کشت 
و از سر معاملة خود اشعار متین در مقامات عالی می‌گفت و صاحب کشف گشت. چنانک 


زر 


داشتمی " <رَحْمَة اه عَلیه >" مدّتی امامت شیخ دش ال سرَه می‌کرد روزی خواجه 
فخرالدّین یوسف. رسمه اه علیْه به وی گفت: «در نماز به چه مشغول بودی» که شیطان را 
دیدم که در تماز با تو بازی می‌کرد.» 

او چون این سخن بشنید» گفت : «وقتی که مرید این چنین بیند. شیخ چگونه بیند!» 
ترک امامت کرد. 

درین محرابگه باید قدم صافی ز هر گردی که شرط این توجخه نیست. الا دامن افشانی 

و خواجه فخرالّین, رَحْمَةٌ له علیّه به رباضت قوی و خلوات مشفول می‌بود. تا 
روزی که بیست و ششم ماه رمضان بود و شب قدر و به خلوت نشسته نماز پیشین به 
جماعت بگذارد و در پنچره‌ای که بر یسار زاویه است و در زاوبه‌سرا نگاه می‌کند» باستاد و 


6 ص: مطلب بین ع را ندارد. 
۲ج قوی و بلند شد. 

۳) ص: دانشمندی. 

01 ص: ندارد. 


۱۱1۳۸ 


باب دوازدهم /فصل اوّل 


روی با جماعت کرد و گفت: 


شعر 

«هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود کجاست بار که با ما سر سفر دارد! 
اه ی ای سر ال عَلیْه پدر سیّد زین‌الذین از بیرون زاوبه در گوشه‌ای 
استاده بود در جواب گفت : «من پسر آخواجه فخرالدین یوسف» از آن‌جا در خلوت رفت و 
ت ات 


1 


بیعر 
از در عشق قدم در حرم وصل نهاد ره جان تایه سراپرده حانان بگشاد 
و نماز عصر و مغرب بیرون نیامد. خبر به شیخ, فد سره رسانیدند که «خواجه فخرالدین 
یوسف در خلوت است و نماز عصر و مغرب بیرون نیامد» و احوال او معلوم نیست. و دست 
بردر می‌زنند جواب نمی‌دهد و در تفی‌گشابد.» شیم فلس مره فرمود : «در خلوت بر 
کنند و احوال معلوم کُنند.» دیدند که پای در دامن پیچیده و مراقب نشسته و جان پاک تسلیم 
کرده. 


3 


شعر 

عاشقان جان‌و جهان چون به وصالت ندهند که به بوی هوست هر دو جهان بستانند 

چون شب وصل‌تو در خلوت جان‌دست دهد در فدمگاه خیالت دل و جان انشانند 
وی را برداشتند و به خانه بردند و به سبب توهم بعضی مردم اطبّا را جمع کر دند. 

چون اطبّا انگشت بر نبض وی نهادند از هیجان دلش شریان وی را حرکتی محش 

شدند <که در مجس پیدا بود > "گفتند زنده است. شیخ قَدسش سره از خلوت بیرون آمد و 
بر بالین وی رفت. چون آن سخن از اطبّا بشنید که زنده است و حوالت حال بر مرض سکته 
می‌کنند» بانگ بر ایشان زد که «خاموش باشید. که مرگ زنده دلان چنین باشد <و این 
حرکت از هیجان دل زنده است که به حیات رسیده است.» 


۱) ه : بیت فارسی را ندارد. 

۲) ه : مطالب بعدی به صورت حکایت جداگانه‌ای آمده است. 
۳) چ: سید امیراحمد. 

۴ ه پس. لفظ «پسر؛ را ندارد. 

۵) چ: مطلب بین < ع را ندارد. 


۱۳۹ 


مایا 


شعر 

هر دلی کآب حباتی خورد ازینسان زندگی تازه باشد جان او را دمبدم آب حیات 
آن‌گاه بفرمود تا به تجهیزش مشغول شدند. چون بر مفغسلش نهادند. از دل او حرکتی 
می‌دیدند که ضربان آن می خواست که بدن او در حرکت آرد. غسال دست از غسل او باز 
شمان شیخ فش سره فرمود : «به کار خود باشید» که مرگ عاشقان چنین باشد.» >۱ پس 
تجهیزش کردند و به مرقد منزرش سپردند. 


شعر 
عاشقان در مردن خود زندگیها بافتند 
 .‏ عاشقان را نیست‌مردنه کان‌حیاتی دیگرست 
غیرازین جان دادن و موت‌و حیات و جسم و جان 
ماورای جمله ایشان را صفاتی دیگر است 


ان وا 


خی ۲۱ 
آنک بر عنوان غرت هس نامش عاعادان و ات ی رگ تاد ور او نار 


یت 
انا ورف و فیح صفیلنین: فلس بر > و خواجه افضل رَحمَه اه عیّ هر 
سه در بیشة گیلان می‌رفتند. شیخ زاهد. قدص رح سوار بود و هر دو پیاده در رکاب او. و 
خواجه افضل به سنْ کوچک و در رای شباب بود و هنوز موی روی نداشت. وفت نماز 
درآمد. شیخ زاهد فد روحْه از اسب فروآمد و فرمود: «صفی: اسب من نگاهدار تا نماز 
بگذارم.» شیخ صفی‌الّین فص یر اسب بگرفت. چون شیخ زاهد» فد روخ فرض 
0 ص : مطلب بین < > را ندارد. 
الین ه تس را اوه 
۳ ج: مرافی 
۴ ص: مطلب بین < > را ندارد. 


۱۱۴۰ 


باب دوازدهم /فصل اوّل 


می‌گذارد شیخ صفی‌الذین اسب به خواجه افضل داد و به شیخ زاهد اقتدا کرد. خواجه 
افضل با خود گفت «من نیز وضو دارم اقتدا کنم.» و اسب را به درختی باز بست و اقتدا کرد. 
دزدی بیامد و اسب را بدزدید. 
چون فارغ شدند شیخ زاهد. فد وه گفت: «صفی اسب کو؟» شیخ صفی‌الدّین 
گفت: «افضل» اسب کو؟» گفت: «بر درخت بستم دزدیدند.» شیخ زاهد» ۳ 4 
فرمود: «اسب بدزدیدند و تو تماز قطع نکردی؟» خواجه افضل گفت: «بلی شیخ نماز قطع 
نکردم.» شیخ زاهد گفت: «زهی خواجه افضل. زهی خواجه افضل.» و اين لقب خواجگی از 
توافت هم رف یه اه ما 
شعر 
وال موی فیال بای ل کلها... ونی زیم لبلی تسخن بنض عبییها 
ناگاه را دزد را دیدند که می آمد و کفن در گردن انداخته [۲۴۸ ب] و اسب را می‌آورد. 
چون در پیش رسید در پای خواجه افضل افتاد. گفتند «شیخ آن است.» و خواجه افضل وج 
را دور می‌کشید. دزد گفت : «بلی می‌دانم که شیخ آن است» امّا این کوچک پسر راه من 
بگرفت و مجال رفتنم نماند. ساعتی دربا در پیش من می‌آورد و ساعتی آتش و ساعتی 
شمشیر و مرا مجال نماند و راهها بر من بسته شد به ضرورت باز آمدم و اسب را باز آوردم.» 
شعر 
چسون ایسنه پاک ز خورشید بیابد نوری زدل آسنه همم نور بتابد 


حکایت : خواجه عبدالملک گفت از اسمعیل اوجانی شنیدم که نوبتی در خانة 
خواجه افضل رَحْمَه الث له ضیق منت بود و خرجی اندک. گفتم : «خواجه! چون از شما 
دعا مستجاب است, چرا از حقّ تعالی در نمی خواهی تا شما را وسعت حال معیشت باشد.» 
خواجه افضل, رَحمَهٌ ال عَیْه چون این بشنید گفت : «شله بیا.» یعنی در دست و پای 
اسمعیل فالح گونه‌ای بود؛ و مرا در چاه خانه برد و دلو در چاه گذاشت. چون برکشید نظر 
کردم تمامت پر از زر سرخ و سپید و جواهر بود. باز گفت : «شله بیا و ببیین.» و به هر د و کف از 
آن دلو برداشت و به من نمود و باز مجموع را در چاه ربخت و گفت : «ما را نظر به این نیست» 
ما از حق تعالی چیزی دیگر می خواهیم.» 


۱۱۴۱ 


ها 


شتفر 
هرکراروی صفا با عالم معنی بود التفاتش کی به زیب صورت دنیی بود؟ 
زان زنند اندر تجرّد پشت پا بر هر دو گون تا بکلی رویشان با حضرت مولی بود 


حکایت : خواجه شرف‌الدّین سراوی گفت نوبتی خواجه افضل؛ رم اه لیب 
پیش دیه احمد آپاد ولایت سراو با جمعی می‌رفت. جماعت مردم می‌آمدند و زبارت 
و ی 
کرد در آن حال و گفت : «او را تب است.» د رحال تب متا من وم تفت و سدع مت 
7 
سیب 


3 


سعر 


تا ی آن چنان بی‌آبرو در خاک باید شد چنین 


و مهم الاها ا ااضا ‏ فان القران فی مقامایه و عُذْره و 
یل یجان ی و ین وه مَستَدالَنکین پیره عژالدّین» له ۵ مَحَلَ 


اون 5 
له المَدخْ المعلی فی‌المَعالی دا اژدخم الک زام ی ال داح 
جوشش وطاب طاب سین طیّب" او از مشاهیر کرامات واضحهٌ اوست که صف در صف 


رد 
دل ان ششت نو مار بته روتن مر گفت مظهر ایت حل بود از آن حق می‌گفت 


ش : این فصل ر ندارد. 
۲ ها ق : لفط «طیّب؛ را ندارد. 


۱۱۴۳ 


باب دوازدهم / فصل اوّل 


تعکایت شتا نم کش موف ال یه اه تایه 
موقان بود و بر سر تختینه‌ای چوبین نشسته_که آن را به زبان ایشان لم گویند-و جمعی مردم 
یدایز آن تیه ویو تسار کرو اب خواست سین آب سخو راو گنه او دش 
بنهاد» حالی یس محمّد بختباران محمود آبادی تشسته بود» به 
پیره‌عرّالذین گفت ت : «من امتحانی می‌کنم با شیخ صفی‌الدّین فد ال سر اگر؟ آن کوزه 
نشکسته باشد شیخ صفی‌الّین شیخ به حل باشد.» پیر عژالدّین: رَحمَة او لیب گفت : 
یت و ات ات ی ی 
و نت شیته: تمد تیا ران کت «صدّفاه معلوم 


ق 
مابر آن عهد درستیم که در روز آلست جان ما در عدم آباد وجود ما بست 
ند بکتشه شو از ان زین متا کنم تکیت 
پیره عرّالدّین رَحْمَة ال عَلیه گفت : «کوزه درست است. اما وای بر صاحب کوزه. 


این کوزه درست آمد اما شیخ حالی فرمود که عرّالدین اين تختیته بر سر تو خواهد فرود 
آمدن.» این بگگفت و جماعت را گفت : «برخیزید به زیر روید که شیخ اشارت چنین فرمود که 
شما از اين‌جا فرو روید و من این‌جا بنشینم.» محمّد بختییاران گفت : «چه لازم است که خود 
را در معرض تلف نهادن؟ اگر شیخ راست گفته است برخیز و از اینحا به زیر آی» تا اگر فرود 
آید ترا نیز زحمت نرسد.» پیره عزّالذین گفت : «از فرمان استادکه موافق خواست حقّ تعالی 
چندانک مبالفه کردند فایده نداشت و جواب می‌داد که «شیخ فرمود قضایی در راه است. و 
از قضای حتّ تعالی نتوان گریختن.» 


شعر 


۶ ۳ 


تیان یی رز تسم و آن لانسزی طول لزان بس الا 
بای یس یت و بل که ی ال ون شوم مارا 


ج ۳ تال یه ان مطالب ۳ آنده است. 
۲ج : پیره عبدالله. 


۳ ق : اکنون. 


۱۱۴۳۳ 


ناهد 


زان آن مات چاه ققید خن یه تاععار همه فری فد و سره غرالد یره ان 
عَلیّه تنها بر آن‌جا بماند. چون یک ساعت بر آمد طراق طراقی در آن تختینه افتاد و تمامت 
۳ 2 ی مش ی 1 ۳ ۳ نی و 4 7 
سقف و اطرافش خاویِة علی عرّوشها" فرو ربخت و پیره عژالذین را فرو گرفت. جماعت 
بدویدند و او را از میان آن رضاضه " بیرون کشيدند. آسیث زده و متألم شده و کوفته و خسته 
وه یورین از کرد مه زد بزباد می بود رم آمود واز خود نی روت از باز به وه 
می‌آمد؛به حلتی که مردم قطعامید کردند. مت ناشن وا آن ولا انا و رهم 
۳ بعد از آن شیخ را فد سره در واقعه دید و فرمود : «پیره عرّالین در زحمتی؟» 
گفت : «بلی.» 

ِِ 
مت و هو تفا و ویدار هرا لَم ی بق افش ولا اشمبّی لا طقا 

گفت : «تشوبق مخور. خداوند مدد کند و صحت فرستد. اما سیب صحخت آن است که 
خاکستر گرم بر آن‌جا بندی که درد می‌کند.» سه روز همچنان خاکستر گرم ببست صخت 
یافت. چنانک هیچ آلمی نماند. 


تهتیوم ۳۲ 
وید لسخپ شقیث تسم کیان تشر تسه ات 
بعد از آن چون به اردبیل ات ز یه خر شیک بر وید کرو 
«عزّالدین در راه امتحانها باشد. ابید که قابت قلم با شین یبای کم ایکم اخشخ هل 
نیک کردی که از قضا نگریختی؛ که از قضا کس نتواند گریختن و آن خاکستر نیک بود و 
زحمت زایل شد.» 


فلز تهن زوا نویه شک یه کت ولم نجن شهدا لم 4 هی( امخر؟ 


۱) قرآن: بقره : ۲۵۹ . 

۲) ق : ضاضه. 

۳) قرآن عنکبوت : ۲. 

۴) قرآن؛ ملک : ۲. 

۵) ص : بیت دوم را ندارد. 


۱۳۴ 


باب دوازدهم /فصل اوّل 


حکایت : هم عبدالله گفت نوبتی غریب کلاهدوز اردبیلی دعوتی کرده بود و پدرم 
پیرعرّالدّین راه حُمَة اه عَلیْه به خانه برد. چون سفره پیش آورد پیرعرّالدّین دست به سفرة 
او نکرد. غریب از این معنی در وحشت افتاد و مبالغه می‌کرد که دست دراز کند. و 
پیره‌عرّالدّین دست نمی‌کرد. عاقبت چون مبالغه به غایت انجامید دست غریب بگرفت و بر 
آن طعام نهاد و مشت او فروگرفت چنانک کف او از طعام پر شد» پس گفت : «برخیز و بیرون 
رو و ببین که دز آن‌جا چیست 4 بیرون رفت و دست بگشاد و نظر کرد. دید که مشعش بر از 
خون است. باز آمد و در دست و پای پیره عرّالدّین افتاد و عذر خواست. پس گفت : «خرج 
بهای این طعام از بهای کلاهی کرده‌ام که به عوانی فروخته بودم.» 


3 


انیت ۳ 
آن دلی کو احتما اندر ریاضت خانه کرد از همه چیزی طبیبش" درحمایت آورد 


حکایت : حاجی عماد " روایت کرد از پیره بهاءالین صابون فروش که او گفت نوبتی 
پیره ری رم المع به طلب کسی فرستاد [۲۳۹ ب] تا به صحبت او آید. آن کس 
اجابت نکرد و گفت : «عذری دارم.» حو فد زاف بغش الأمانی درا" . چون این سخن 
پیش پیره عرّالدین رسید که آن کس گفت عذری دارم. گفت : «آری او را عذر است » در 
ان وهی ان بش ای ها الاو که ای ایا ان شرن عتر 


شستم.» 
کر 
تسشن قسیرآن و۵ زج رکوشی زوق این چنین نر ماده آنارش کنند 
و مامتان کار ورنسه زی‌نسان زن ن‌مودارش کنند 
۱) ق : طبیبی. 
۲ چ : چود. 


۳ ه. ق : جلیس المشایخ حاجی عمادالاین. 
۴ ص : مطلب بین < > را ندارد. 


۱۱۴۵ 


ضنواا 


حکایت : پیره فضل‌اللّه گفت من در اردبیل بودم و پیره‌عرالّین رَحمَهٌ ال لیف در 
هماشهره بود. شبی پیش از صبح اتفاق حمام افتاد. چون در مسلخ حمام رفتم زن حمامی در 
آمد و جمالی داشت. چون نظر من در او آمد و شب بود و حمام خالی؛ به وی گفتم : «تو نیز 
در حمام آیی؟» گفت : «شاید.» من در حمام رفتم و او در عقب من در آمد و به کنار حوض 
بنشست. من دست دراز کردم که بر اندام وی نهم. یک طیانچه بر روی من آمد و پیفتادم. در 
آن بیخودی خون از دهان و گوش و بینی من روان شد و بیخود بیفتاده بودم. پیره عرّالدین را 
دیدم که میزری به طریق قصابان بسته و مسده-که کارد بر آن سایند تا تیز شود.از میان 
آویخته و کاردی در دست. مرا بگرفت و مجموع اعضای مرا از همدیگر جدا کرد چنانک 
تصوّر کردم که مرده‌ام. 

چون وقت صبح شد؛ مردم در حمام آمدند و مرا در خون افتاده دیدند» بترسیدند» 
کف یکین را در حمام کشته‌اند.» من از آواز ایشان و آواز در حمام که بگشادند با خود آمدم. 
در ساعث از حمام بیرون آمدم و به هما شهره روان شدم. چون آن‌جا رسیدم خبر به پیره 
رالد دنه که وفمیل الله ازا را اسهم رالد گفت: اور باردفشت و معالشی 
ندهید که در آید.» سه شبانروزم بار تدادئلا و من بر ذن مجاون بتفستتم و همه شب آنحیا 
می‌کردم. شب سیّم در دل با خود گفتم «اگر شیخ زاهد و شیخ صفیالدّین» دش ال سر هما؛ 
را قربی به درگاه حقّ تعالی باشد پیره عرَالّین مرا بخواند و ببخشد.» در زمان یکی بیامد ر 
مرا پیش پیره عژّالدین خواند. پس گفت : «آن بس تیست که کردی شیخ زاهد و شیخ 
صفی‌الدّین را شفیع می‌آری و در من می‌گذاری! اگر دست طریقت شیخ صفی الین به حمام 
نمی رسیدی نه در فسق می‌افتادی و اعمال و احوال خود بر باد می‌دادی.» 


۳ 
وه ها تال ی ات۰ , ای وی یت توق 
| یالیت ان ی ننه مامضی و تیان نی توبات موی 


حکایت : پیره فضل‌اللّه گفت در هما شهره به خدمت پیره عژالدّین رَحْمَهٌ ال ی 
بودم. از آن‌جا عزم قراباغ کردم. پیره عرّالدّین گفت : «به قراباغ مرو.ا نشنید م» برفتم. در راه 


۱( ل : این حکایت را ندارد. 


۱۱۳۶ 


باب دوازدهم /فصل ال 


تبم بگرفت معهذا به قراباغ رفتم و مهمّی که داشتم بساختم و دو قالب میخ کوکیکی ! 
بخردیم و در میان بستم و عزیمت هماشهره کردم. بیامدم و عرّابه‌چی [ای ] بدیدم. از 
صاحبش پرسیدم که «به هما شهره می‌روی؟» گفت : «بلی.» گفتم : «مرا با خود ببر.» گفت : 
(برنشین.» چون بر می‌نشستم عزّابه‌چی دست در میان من کرد تا مرا برنشاند» دستش بر آن 
قالبها افتاد. پنداشت که سبیکة زر است که در میان دارم. مرا بر عرّابه نشاند و روان شد و مرا 
از راه بگردانید بقصد من و طمع سبیکهة زر. و من در تب [ی ] عظیم بودم و از غایت صعوبت 
ی رن 

ناگاه پیره عرّالدّین را دیدم. رَحمَةٌ له میم که گفت : «افضل حاضر باش که عرابه 
چی قصد تو کرد. می‌پندارد که آن قالبهای میخ سبیکه زراست. زودتر به او بنما تا برهی.» 
گفتم : «تو این سخن بدان سبب می‌گویی که من سخن تو نشنیدم و به قراباغ آمدم.» تا سه بار 
او می‌گفت و من جواب می‌دادم.بعد از سه بار گفت : «خانه خراب! عرّابه‌چی تو را خواهد 
کشتن.» چشم باز کردم. دیدم عرّابه‌چی را کارد در دست و فصد کشتن من کرده. من از 
بیم‌جان دست کردم و آن قالبهای میخ بیرون آوردم و به عرابه‌چی دادم وگفتم : «این 
رانگاهدار.» چون دید که قالب میخ اند نه سبیکة زر مرا از عزابه فرو انداخت و چوب 
برکشید و مرا بسیار بزد و در آن صحرا رها کرد و برفت. 

من بعد از مشقت و زحمت بسیار به هماشهره آمدم. حالی که پیره عرّالدّین را نظر در 
من آمد [۲۵۰ الف] بخندید و گفت : «من تو را نگفتم که به قراباغ مرو؟ تشنیدی تا دیدی 
آنچه دیدی. اگر یک لحظهٌ دیگر همّت شیخ به فریاد تر نمی‌رسید عرابه‌چی تو را می‌کشت.» 

شتفز 
زصمی در مکرمت بسرهان ساطع دلییل حق ازین برهان فاطع 
که وقت آنک سر می‌رفت برباد کند از دستگیری خسته‌ای اد 


حکایت : هم پیره فضل‌الله گفت در هماشهره شخصی قوچی از برای پیره عرّالدّین؛ 
خمَةٌ هلف آورد و فرمود : «ببرید و در باغ ببندید.» ببردم و ببستم. شب به احیا بودیم و 


0 


پیره عژّالدین» 1 ال علیْه با خود افتاده بود. شنیدم که می‌گفت «قوج» بزن.» بار دیگر 


۱۳۷ 


ما 


همچنان بگفت. سیم بار گفت : «ای قوج. چنانش بزن که بر نخیزد.» چون نزدیک روز شد 
مرا گفت : «برو آن‌جا که قوج بسته‌ای. یکی آمده بود که قوج را بدزدد قوج را اشارت کردم 
که بزد. فوج آهسته زد. دوم بار همچنان و دزد نمی‌رفت» سیّم بار گفتم چنانش بزن که 
برنخیزد. اکنون چنانش زده است که بیخود افتاده است. برو و بیدارش کن تا باخود آید و آن 
قوج به وی ده که با من خطاب با عتاب رفت که" از برای قوچی آدمی را می‌کشی؟ » 

برفتم. دیدم که یکی آن جا افتاده است و بیخود شده. دست بر آن شخص نهادم. با 
خود آمد. چون مرا بدید برخاست و بگریخت. <و من پیش پیره عژّالذین آمدم. گفت : «چه 
کردی؟» گفتم : «به خود آمد و بگریخت.» >" گفت : «برو و او را بجوی و قوچ را تسلیم او 
کن.» گفتم : «کجا باشد؟» گفت : «به فلان خمارخانه چون نگاه کنی او را بدانی.» آن‌جا رفتم. 
او را باز یافتم. وی را ببردم و برحسب اشارت. فوچ تسلیم وی کردم. 

شتعز 
هر که اندر مذیح معنی کند قربان نفس لفُس‌ها را هم کشد هم فدیه‌ها زینسان دهد ؟ 


حکایت 7 هم پیره فضل‌اللّه گفت که من و پیره محمّدکه خدمت پیره عّالدّین؛ 
رَحمَةٌ ال عَلیّه می‌کردیم- در خدمت پیره عزّالذین در هماشهره نشسته بودیم. ناگاه پیره 
عرّالذین نعره‌ای بزد و از جای خود برجست و دوان شد پای برهنه و گفت: «کفش من 
بیارید.» ما کفش برداشتیم و در عقب او می‌دویديم. از پشتة هماشهره بگذشتيم و قریب یک 
فرسنگ و نیم برفتیم. دزه‌ای در پیش آمد. در آن دره ترکی چند را دیدیم که عورتی را که در 
هماشهره از مشهوران بود ربوده بودند و در آن‌جا برده که با وی کار بد کنند. حالی که مشغول 
خواستند شدن ما آن‌جا رسیدیم. پیره عرّالدّین به من گفت : «برو و او را از دست ترکان؟ 
بستان.» برفتم و او را از دست ترکان بستدم و میزری بر سر وی بدادم و بیاوردم. آنگه پبره 
عرّالدّین به آن عورت گفت : «هان! خدا حاضر است و پیران نیز حاضرآند یا نه؟» و زن را به 
خانُ خود فرستاد. و پیره عرّالدّین به خانة خود آمد. 


۱) ق : مطلب بین < ع را ندارد. 
۲) ل : هم فیدها را زینسان دهد. 
۳) ش : از این حکایت تا اخرین حکایت فصل مزبور را ندارد. 
۴ ج : حرامیان. 


۱۳۸ 


باب دوازدهم / فصل اوّل 


شعر 
چون حجاب از چشم دل مکشوف شد ور ۶ سفرجگاه دل شسعروفت شبد 


پده‌ها بسرخیزد و او پسرده‌ها پوشد و بردارد از هر کرده‌ها 


حکایت : پیره بدرالذین ناج گفت روزی جماعتِ نیکو منظر و سیرت به خدمت 
پیره عزالّین: رحمَة او یی رسیدند. پیره عرّالّین دست کرد از زیر قالی [ی] که بر آن‌جا 
نشسته بود مشتی خاک برداشت و به من داد و گفت : «برو و ترتیب جهت مهمانان بکن.» 
چون یرون آمدم گفتم «خاک را کجا برم؟» باز گفتم که «از حکمتی خالی تباشد.» در میزر 
ببستم و باخود گفتم که «من زر دارم خرج کنم» آنگه عوض از پیره عرّالذّین بستانم.» 
چون در بازار رفتم گفتم «یکبار بینم که حال چیست.» چون زر بگشادم آن خاک زر 
شده بود و سک تازه داشت. آن‌جا مایحتاج بود. بخریدم زر هنوز بسیار باقی بود. قصد 
کردم که دیگر خرج کنم. آواز پیره عژالذین شنیدم که گفت : «اسراف مکن» بس باشد.» از 
بازار باز آمدم و مهمانان را سفره کشیدم. و مهمانان برفتند. پیره عژّالدّین گفت : «از آن زر به 
قدر باید خرج کردن. تصرّف به اسراف نیاید کردن و من از برای آنْ بانگ بر تو زدم و منع 
کردم. اکنون باقی چیست؟» آنچه باقی بود به وی نمودم» گفت : «برو از آنٍ تو باشد.» 
و پیره بدرالذین آن را نگاه داشته بود تا حین وفات خود و تکفین و تجهیز پیره 
پل لنش از ال گ‌ختله 
شعر 
هر کسی کو خاکبیزیها برین در می‌کند ریزه‌های خاک را از کیمیا زر می‌کند 
وانکسی کو سر برین خاک در عرّت نهاد خاکپای خویش بر کونین انسر می‌کند! 


جک بت ری بترم بها اند تن یوت فر وی اراک بیره عر ادن رخمه آلثر عش 
دعوتی کرد به خانه اش برد. سماع آغاز کردند و عیالش به ترتیب آش و طعام مشغول بود. در 
خاط رگذرانید که «پیره عزّالذین آمده است و سماع می‌کند و ما را زحمت می‌دهد که ترتیبی 
می‌باید کردن. این چه درویشی باشد؟» دیگ را به دیگدان گرفته بود و در تنور می‌نهاد. از 


) ج : به تجهیز و تکفین از آن کردند. 
۲ ق : جای مصرع دوم و چهارم پس و پیش است. 


۱۳۴۹ 


میا 


دسعشن دوز افتاد ویر ات رییتخت ولاز آنشن بخارلهیت آمژ بر آمدو دشتهای وی از مرفق 
تا انگشت بسوخت و محر شد و پوست دستهایش فرو افتاد و گوشت سرخ بماند» چنانک 
ننزه بهاه‌الدین آن فرسشت نداد شستن و در گورستان :دقن کر دن: 
شعر 
هرکه بااین آب حیوان می‌نساخت این چخننین از آنشن ضرهان تسوت 

پیره بهاءالاین چون این حال دید عظیم پریشان شد. به هر نوع که بود ترتیبی بکرد. 
چون سفره درآورد پیره عرّاندّین وی را پیش خواند و گفت : «بیره بهاء‌الّین ملول چرایی؟» 
پیره بهاء‌الاین گفت : «ملالتی نیست.» پیره عرّالدّین گفت : «اهل خانه تو در آن ساعت که 
دیگ در تنور می‌نهاد در حقّ درویشان فکرهای تاصواب کرد لاجرم هر دو دستش سوخته 
شد.) 

چون دعوت تمام و خانه خالی شد. بهاءالذین دستهای زن به حالی دید که هیچ 
پوست نداشت و امکان دارو و مرهم نهادن نیز نبود» ناچار چوبی بر بالین و چوبی بر پایین به 
زمین فرو زد و چادری بر سر آن بکشید و ده روز در چنان زحمتی بود که در عبارت نیاید. تا 
شبی اصحاب پیره عرّالدین در خدمتش احیا می‌کردند اما ذکر آن چنان نمی‌گفتند که ذوقی 
پیدا شود. پیره عرّالدّین گفت به یاران" : «چون است که ذکر خوش نمی‌گویید؟» پیره بعقوب 
دناغ که از جملة اصحاب بود. برخاست و گفت : «پیره بهاءالژین این‌جانیست؛ که به 
مصیبت زن مشغول است. کسی نیست که ذکر خوش بگوید.» پیره عرّالدّین گفت : «بلی به 
بلای زن مشغول است.» 

پیره بعقوت در ساعت برخاست و دستار بر زمین نهاد و به اعتذار گفت :«پیره 
بهاءالذین مردی نیکوست. او را ببخش و دعاکن که دست زنش خوش شود.» بیره عژالدین» 
رَحْمَه له لیم گفت : «ولایت شیخ صفی‌الّین از آن بزرگتر است که از این‌ها بشود.» 
یعقوب گفت : «اکنون چنان می‌نماید که نشان زخمش نیز نباشد؟» گفت : «از ولایت شیخ 
صفی‌الذین نشان زخمش تباشد.» 

چون بامداد شد. پیره بهاء‌الّین پیش زن رفت تا احوالش بداند. دید که در خواب 
آتبت: فذارشن کو ی دستت, را انیت و کته : (فراسجرا بیدار گروی که یره انیس .را 


چ : پیره عرالدین به باران گفت. 


۱۱ ۵۰ 


باب دوازدهم /فصل اوّل 


دیدم که بیامد و باد بر دست من انداخت و در ساعت خوش شد و اکنون خوش است.» بر 
دست زن نگاه کرد؛ نه زخم بود و نه نشان؟ مجموع خوش شده بود. پیره بهاء‌الذین از اين 
شادی حالی پیش پیره عزالذین آمد. حالی که پیره عرّالدّین او را بدیده گفت : «بهاءالذین اهل 
خانه‌ات خوش شد؟ بگو تا دیگر در حقّ درویشان فکر بد نکند.» جماعت عوارت و اقارب! 
و اجانب می آمدند و دست او را می‌دیدند؛ و هیچ نشانی نمانده بود. 
شعر 
گر هوای دل عشاق به دوزخ گذره شیر شگه #ب ور مه ایو آزر۱ بل 


ور صبا نیز دمی از دم عشاق زند در تسن مرده ز وی نفسش جان ایند 


حکایت 7 پیره عرالدّین رَحمَه له علْه به طرف بردع بود در خشکسالی عظیم؛ که 
ملتی کشت کیک قطر ما ی ی ال و لاس در سفن فلت افتاد: روز ور 
خلوت تکیه کرده بود و پیره فرّخ "و محمّد نامی از دیه علیجوق هر دو استاده بودند. محمّد 
گفت که «نزدیک است که از این خشکی و گرمی مجموع غلأت سوخته شود. اگر سر شیخ 
دوست می‌داری دعا کن تا حقّ تعالی بارانی بدهد.» پیره عژالذین گفت : «اگر من دعا کنم 
بارد؟» محمّد گفت : «دراین شکّی نیست» پیره عرّالذّین همچتانک تکیه کرده بود سر 
بدا ششتو کست ن تالهی بارآن تیکو بقم یال آنک در آ مان نی دره انز بر آمسان خرق 
در حال که اين دعا بکرد در زمان به فرمان حتّ تعالی ابر در آمد و بارانی عظیم [۲۵۱ الف] 
باریدن گرفت: 

و چون باران آغاز کرد؛ پیره‌عرّالذین با خود افتاد و چنانک تکیه کرده بود حالی بر وی 
پیدا شد و پیره فرَخ و محمّد استاده بودند هیبتی بر ایشان افتاد که نه مجال نشستن داشتند و 
نه مجال رفتن» و بر جای خود باستادند. و چندان ببارید که در خانه می چکید. از آن قطرات 
چند بر سینهٌ مبارک پیره عرّالدین آمد. از آن حال باز آمد و سر بر آسمان داشت و گفت : 
«الهی؛ من گفتم جهت غلات بفرست که خلق محتاج اند آخر نگفتم که بر سر من بارد.» در 
ساعتٌ آن باران که می‌ریخت باز استاد. چنانک یک قطره باران دیگر بر زمین نیامد. 
۱) ق : عوارت اقارب. 
۲ ل. ج: این حکایت را ندارد. 
۳ ف : پیره فرح . 


۱۱۵۱ 


۷ 


شعر 
رقم کرو میب اتکی کرتن ی ات کال ال نا رای رن این 
وی خوشا آن پرتو رخسارکز آثار نور کشف عین غیم گردد از فروغ روی او 
چون چنان دیدند. محمّد گفت : «از برای خدا مرا اجازت‌ده که بروم.» پیره عژالدین 
گفت : «چرا؟» گفت : «از تو می‌ترسم نباداد که چیزی واقع شود آنگه خطا باشد.» پیره 
عرّالاین گفت : «مترس که از درویشان کاری بی‌فرمان حتّ تعالی صادر نشود.» 
بجر 
آن کس که دم از رضا و تسلیم زند بی‌امر و رضاکجا تسواند دم زد؟ 


کات شراه هد الله کم خرن ۱ سره سر الدیوی مه اه ماه اه 
اخی حنیفه بودکه از جملهٌ مصاحبان او بود. اخی حنیفه گفت : «از سبب این قالی مفروش که 
درد نی شا نیرمت که بای بو داردو میاه ام بر 9 اند.» و پیره عژّالذین» 
رَحْمَهٌ له علی در سر وقتی بود. از سر آن وقت قوّالی بیاورد تا چیزی بگوید. اخی حنیفه 
قوالی حاضر کرد و چیزی می‌گفت و پیره عرّالدین را وقت خوش شد و به سماع برخاست. 
پایش به کنار قالی در آمد که از همدیگر دور بودند و به هم نمی رسیدند ومقدار نیم‌گز فرجه 
در میان هر دو بود. در آن قالیها نظر کرد به هم رسیدند و آن مقام خالی پوشیده شد و 
کناره‌های ایشان از همدیگر در گذشت 


تست ۳ 
آن فدم کز صدق باشد در مقام انبساط در قدمگاهش چه‌باشد نشر و طی این بساط 


حکایت : پیره زکریا گفت کمال موزه دوز اردبیلی را اسبی در هماشهرهٌ موقان گم 
شده بود و مذت دو ماه بر آن گذشته و به هیچ وجه اثری پیدا نشده. روزی پیش پیره 
عرَالدّین» رَخْمَهٌ ال له" آمد حوگفت : «از برای خدا دیر است که اسبم گم شده است.» 
پیره عژّالذین گفت : «من اختجی ۷۴۱ توام؟ چه دانم که کجاست ست؟.» " گفت : «نه از 


6۱ ل : یال عنه. 


۲ ه : مطلب بین < را ندارد. 


۱۱9۵۲ 


باب دوازدهم / فصل اوّل 


برای خدا؛ تدبیر پیدا شدن آن ترا باید کردن.» و الحاح و مبالغه کرد. پیره عژّالذین سر مراقبت 
به جیب فرو برد. پس سر بر آورد و گفت : «برو به فلان درم اسب تو آن‌جا استاده است و 
چرا می‌کند. برو بیار.» کمال در حال وان تلف یه آن دزه اسب را دید که چرا می‌کند. 


بگرفت و بیاورد. 
۳ 
هر دبده که شد مُکْحُل از عین عیان مکش وف ب ود برو خبایای نهان 
و اه سا کی ین اس تن اشکال خسمفابای سراپای جهان 


حکایت : پیره زکریا روایت کر د از اخی سلطانشاه حذاد اردبیلی که او گفت چون پیره 
رالد نهر یه له علتهه فوهماشف و عرفان به تست هی شوت و او واار آنعا به ازدیل 
می‌آوردیم. در شب در گریوهٌ موقان می‌آمدیم. شب تاریک بود و مردم سخت به زحمت 
می‌آمدند و نزدیک بود که غلط شوند. که ناگاه انوار همچو شمع و عود" و قبه‌قبه از سر 
تایوت او پیدا و متشعشع شد. چنانک اطراف گربوه روشن شد و مردم در آن روشنایی آن 
نور در سماع رفتند و تا به سر گربوه در آن روشنایی بيامدند. 
شعر 
شا وی لو کت یعس الرشی <اضل هابیه و حسار للع ۲ 
و مٌکاری چهار بای که بر آن بار کرده بودند از دیه بنیان ولایت اردبیل چون آن دید سراسیمه 
و آشفته شد و در آن آشفتگی بماند تا آخر عمر. 
شعر 
بدرها دید از هلال برج دین آن شیفته۲ همست و شیدا ماند دایم در خبال آن هلال ؟ 
پیره فرخ قوّال گفت که پیره یونس پدر پیره عرالدین گفت چون در شب تاریک تا 
مرقد او می آمدیم» مثل فانوس نور می‌دیدیم که بالای تابوت او [۲۵۱ ب] استاده بود و ما در 
۱) ه. ق : عمود. 
۲) ه : <من نحو اثار کم مخایل بارق >. 


۳ ق : آشفته. 
۴) ق : ازملال. 


۱۱۵۳ 


مسا 


فطر 
و یوج االت مس زا تحم وت <من نخو اثارقم مخایل باری>۱ 
وبه روایت دیگری گاه بودی که مکاری شکایت از گراتباری اسب می‌کردی. 
می‌دیدند که جنازهُ او مقدارگزی و مقدار نیم‌گزی بالای پشت اسب در هوا استاده می آمدی. 
تشر 
اثر ترک هوا بود که می‌شد به هوا ورنه از باد هواکس به هوا می‌نرسید 
و به روایت دیگر چون شیخ صدرالدّین اذام له بر او را به جنب حظیره متبرکة 
شیخ دش سبة می‌آورد که مرقدش آنجاستجماعتی می‌دیدند که جنازة وی از کواهل 
مردم برخاسته می‌آید» رتم الم عایه 
شتقر 
طایرانٍ عشق را در جلوه فرّ دیگر است بهر این پرواز وصلت شاه پرژی دیگر است 


و منم سالک اراض ۳ آلناسکگ کال لفایش اه من تیه لفیْاضة الرایش 
ی پیره بوسف گاو ژنی:۲ رم ال 
شتقی 
یت درم السبذر ین شفرده وانسژگ صسالی طصسایذ گسضنوده 

و شمّه‌ای از داعیهٌ طلب او و نظر شیخ فد سِرّ با وی در باب لطف مذکور است. 


کات ملک نذا کر له شرف ,روایت کرد که سره هر مه ال عله ور 
اوایل حال وی در سالی که قحط و مجاعت بر خلق عام بود» از برای درویشی ضیافتی 
بساخت و هر چه در خانه از مأکول داشت پیش کشید و چون سفره به آخر رسید یک لقمة آن 
درویش به وی داد. چون در دهان نهاد نظر کرد یتیمی را یافت که از پس او استاده بود. از 
دهان خود بیرون گرفت و در دهان وی نهاد. در شب حال بر وی بگردید و به وضعی شد که 


۱) ه : <اداصل هادیه و حاردلیله >. 
۲) ه ل. ش: ق : گاوری. 
۳ ق : ومنهم. 


۱۵۴ 


باب دوازدهم / فصل اوّل 


سه شبانه روز پسر سماع می‌کرد چنانک هیچ خبر نداشت. 

بعد از سه روز عزیمت زیارت کعبه در دل وی مُحتَلح شد. در آن حال روانه شد و 
هفده شبانه روز با خود و نه بیخود می‌رفت. چون به خود باز آمد گفت «بی‌زاد و راحله چون 
توان رفتن.» باز از آن‌جا برگردید و به هفده شبانه روز دیگر به خانه رسید. در این سی و چهار 


شبانه روز از طعام و شراب هیچ چیز به معده او نرفته بود. 


نتسه ۱ 
مرغ دیوانه که او دانهٌ سودا چیند چینه جیفة" این خاک کجا بگزیند 
و چون در دیه می آمد تابه خانه رود» شخصی او را دید آثار شیدایی در او پیداء گفت: 


«دریغا که از این جوان که دیوانه شده است و بدینسان شیدا و سراسیمه است.» 
۳ 
الوا ون ترا (سجهلهم بمابن من قضدی و سالی جنونبا 
نظر باز پس کرد و به آن کس گفت : «ِْشاءَالٌ تخالی که حق تعالی تو را نیز از این 
دیوانگی بدهد.» در آن شب حقّ تعالی آن کس را توفیق داد و همچنان حال بر وی بگردید و 
شیدا شد و همچنان پسر سماع می‌کرد. 
شعر 
جرعه‌ای زین جام اگر پر خاک آیده خاک را چون هبا اندر هوای عشق در شور آورد 


با بت یرم بمییی رواییت گرد که رزوع ره توش را رسمه اه عف هن دن زا 
و با خود گفت «مرا چه خوانند که من سه ماه زمستان در کوه سهند به عبادت به سر نبرم.» 
پس تصمیم عزیمت کرد و روی به کوه سهند آورد و برف بسیار و افراط بود. گوشة غاری در 
میان سنگ پیدا کرد و در آن حوالی مقدار تیر پرتابی چشمة آبی بود. آن را جهت وضو 
ساختن معیّن کرد اما از کثرت برف تردد به چشمه کردن راه به دشواری می‌برد. نشانها بر 
راه نصب کرد تا بدان نشانه تردد می‌کرد و در آن شدذّت سرما در چنان کوهی به سر می‌برد. 
گفت روزی در راه که به چشمه می‌رفتم در خاطر خواستم گذرانیدن «در چنین وقتی و در 
چنین مقامی کسی چون من باشد؟» ناگاه راه غلط کردم و بر راه سرگردان بماندم. نه راه به 


همزمز 


فیط 


چشمه بردم و نه به غار و متحیّر بماندم در آن برف. 
شعر 
آن دیده که بیناست. به خود گم نکند ور تتگرد ایتم واه ستته بایان تسرد 
چون سرگردانی به نهایت رسید و هیچ راهی و چاره‌ای ندیدم سر برهنه کردم و در مقام 
انصاف و استغفار باستادم. بازناگاه راه باز یافتم. 


من 
7 4 1 ۳ 1 ریق 1 ۳ 2 ۲ ار 4 0 ت جَدّل 
نس ورة الشسنا ف نیک ضیف . ول وزا لمصیك نت ف[ 


و چون شب در آمدی از هر جنس سباع پیرامون خلوت او در حوالی آن بنشستندی» 
و چون روز شدی برفتدی, من اشتأنش" بالله لمْ یتح مه شی*. و در این مت سه ماه 
به هر هفده " روز غذاخوردی و آن نیز مقداری از برنج بودی که در مشت گرفتی و چون بهار 


شد آن قدر نیز که با خود برده بود منتهی شد و چون نفسش تقاضای غذا کردی قدری علف 


صحرا بخوردی. 
شعر 
تفت غسن. الاب خستی تتولت و توف تمس ها ها تایسمنت 


و چون بر این حال نیز مدّتی بگذشت. روزی به خود نظر کرد» تمامت اعضای خود 


جسمانی شده بود که به هر چند قدم زمانی بنشستی. بعد از چند روز بدین عجز به خانه آمد. 


سعر 
آنگاه جمال وصل جانان بابند کاین بود و وجود و جسم و جان پردازند 


این عادت مستمر داشت که مذت سی سال به هر چند مدّتی در شعبی از شعاب کوه 
رفتی و در جایی که هیچ کس را بر آن اطلاع نبودی خلوت گزیدی و به عبادت و ریاضت 
مشغول شدی. 


۱) ل : من استامن. 
۲) ق : هفتده. 


۱۱۵۶ 


باب دوازدهم /فصل اوقل 


3 


تفن 
تیال نیین سکری نی بئوتیهم کته الک هب لاب نوون شم لوا 
گاه بودی که چون از او اثری و خبری پیدا نبودی, اهل و عیال او عزای او بداشتندی» 
باز آنگاه پیدا شدی و به خانه آمدی وهیج کس را وقوف بر حال او نبودی و اين معنی مکّر 
شده بود. 


تفس ۳ 
جات و مر وفتا یار و غاراز تسان-ضوش وا 


خلوتی بی‌زحمت اغیار ازینسان خوش بود 


حکایت : هم پیره عیسی گفت جوانی داود نام از دیه باله‌دزی -که در دامن کوه سهند 
است. از جمله توبه کاران پیره یوسف رَحْمَةٌ او ی بود و هر گاه که پیش پیره یبوسف 
آمدی, از برای او تمام قیام کردی» چنانک مردم می‌گفتند «تو مردی پیر و بزرگی؛ از برای 
جوانی این همه قیام چرا می‌کنی؟» پیره بوسف. رَحْمَه اه عَلیْهه می‌گفتی که «من این قیام از 
برای کار و معاملة او می‌کنم.» 

و اين پیره داود نوبتی به خلوت نشسته بود در دل بگردانید که «پیره‌یوسف پیر 
است. چون به عالم آخرت رود قایم مقام او من باشم.» حالی که اين فکر بکرد شکلش کج 
شد و بگردید و دست و پایش از کار بیفتاد. لقوه و فالجی بر وی طاری شد. فریاد برآورد که 
«مرا پیش پیره‌یوسف برید.» وی را برداشتند و پیش پیره‌یوسف آوردند. او بی حرکت افتاده 
بود و فریاد می‌کرد و زنهار می‌خواست. پیره بوسف گفت : «بازگو احوال چگونه بود.» 
پیره‌داود نمی‌گفت. عاقبت گفت : «البتّه بگو.» بره‌داود صورت حال بازگفت. پیره‌یوسف 
گفت : «من چه کنم؟ خوذ کردهٌ تست.» باز وی را برداشتند و به خانه بردند و مجذوم نیز شد» 
ام هیا ی اف ۳ 

۳ 
هر که او ظاهر و باطن به ادب آرایند پیش او هم ادب ظاهر و باطن باید 


۲) ل : بال‌دزی. 


۱۹۵۲ 


نها 


حکایت : هم پیره عیسی گفت نوبتی مردم ! دیه گاوزن به سبب عبور عساکر 
بیش هاش سفق معتوو ی نها پبا تسیا کاف وی یکدی غلی درویه اتیایتی ما 
نیز مجموع در کوه گريختيم و مجال آن نبود که پیرهیوسف رَحْمَهٌ المع را خبر کنیم» و او 
در زاویهٌ خود مراقب نثسته بود. ترکان در آمدند و تمامت دیه بگردیدند و خانه به خانه هر 
چه می‌یافتند تاراج می‌کردند و بربام پیره‌یوسف رفتند و در زاویهُ او نگاه می‌کردند و او را 
نمی‌دیدند. 
۳ 
همسرکراپرد: عرّت پسوشید چشم نسامحرم اغسیار ندید[ ۲۶۲ ب ] 
در جنب زاویه باغچه‌ای بود و پیره‌یوسف را در آن‌جا قریب ده عدد کندوی عسل 
بود. آن کندو را بیافتند. قصد کردند که عسل ان بیرون آرند» و یک دو کندو را باز کردند. 
زنبوران چنان بر ایشان غلبه کردند و در روی و چشم و اعضای و جامه‌های ایشان رفتند و 
نیش می‌زدند که مجموع آن لشکر از دیه بیرون گریختند و یک کس را از ایشان مجال و 
قدرت توقف نماند و دیه خالی شد. ما باز آمدیم و مشوّش و متفکر بودیم که پیر‌یوسف را 
ملامت و آسیب ترکان رسیده باشد. پیره‌یوسف را دیدیم همچنان مراقب نشسته و هیچ خبر 
از اتانتو امک و خیل اسان تانت خه 
تفا 
در خلوت خاصی که نگنجد غیری. مشنئول تسوباغیرک‌جا پردازد 


حکایت : هم پیره عیسی گفت باری دیگر لشکر انبوه بر دیه‌گاوزن آمد و 
می‌خواستند که دیه را تاراج کنند. جماعت دیه به حکم ضرورت به منع باستادند. لشکر 
دست به سلاح و حرب بگشادند و تير باران می‌کردند. در اثنای این حال پیره یوسف. رَخمَة 
ال ی قصد کرد که تنها بیرون رود پیش آن لشکر. جماعت اهل و عیال او در پیش آمدند و 
دامنش بگرفتند که «در پیش این تیر و معرض این هلاکت مرو» و او نمی شنید. عاقبت چاره 
تبوده تنها بیرون رفت و متوجّه آن لشکر شد. 

جماعت لشکریان چون او را دیدند» مجموع خود را از اسب فرو می‌انداختند و در 


۱) هال. ق : لفظ (مردم) را ندارد. 


۱۱۹۸ 


باب دوازدهم /فصل اوّل 


یای او می‌افتادند و انگشت زنهار برمی آوردند و استغفارمیکردند و تمامت باز می‌گردیدند. 
پیره پوسف به ایشان گفت : «چه می خواهید؟» گفتند : «اکنون هیچ؛ مگر جز خرردنی.» پس 
اشارت کرد تا جماعت دیه سفره‌های ماحَضر راست کردند و بیاورند و آن لشکر بخوردند و 
باز گردیدند. 


ی ۳ 
فتن اب من فایظا ببس فیط ون باه ین جایم لبط نیع 


حکایت : ضیاء‌الدّین فرجاللّه فرزند پیره‌یوسف روایت کرد که نوبتی پدرم پیره 
تنعل از آدفوی امک کر رف دراه کف اس سل واه رهز 
تنها بو جمعی از حرامیان به وی رسیدند. چون وی را تنها یافتند قصد کردند که اسب و 
جامهُ او بستانند. بزرگ و مقدم ایشان شمس حرامی نامی بود در پیش آمد و قصد کرد که 
کویت ان اسب فرود ایب #دربهان زبانش بسته شد و از اسب فرو افتاد رت زمی اد ای 
الَْرْعَة. چون می‌خواست که او را پیاده گرداند آن حال به وی باز گردید. / 


شعر 
لاجر ال خسود چجنین بیند خسوار و بدحال و خاکسار و دزم 


دیگر حرامیان چون این حال بدیدند سخت بترسیدند و از سر اعتقاد از قصد 
پیره‌یوسف. رَحْمَه له عَلیّ نادم شدند؛ احسانٌ المُسییء آنْ یف منک آذاة. و شمس 
حرامی بر آن خاک خواری و در آن حال بدحالی زبان بسته و اعضا خسته بگذاشتند و 
برفتند و مَنْ تجابرآبه فرب 

۳ 
هر کسه زین مهلک سر خود را نجات وقت فرصت داد دید از نو سیات 

برخاستند وزاری کنان پیش پیره یوسف آمدند و تضرع می‌کردند. پیره بوسف آبروی شیخ 
صفی‌الدّین: قدس ال مره به حضرت عرّت شفیع ساخت و او را درخواست. آواز هاتفی 


۱۵۹ 


نها 


شنید که «اظنات عمرش کسسته انبته و جازه امن تیشت, 

شخ 
خث اظماژها ۱۱۳۳ تمه لام 
امّا ایمانش بخشیدیم.) در حال زبانش کشاده شد و کلمه شهادت به گفت و جان تسلیم کرد. 


0 


ول لمَيية | 


سعر 
هر کس که‌او گردنکشی بااین چنین‌سرور کند جان در خطر اندازد و ناچار سر در سر کند 


حکایت : هم ضیاءالدّین فرجاللّه گفت در زمان پدرم پیره بوسف. رَحْمَه اه یب 
[۲۵۳ الف ] مسعود نامی بود مرد بدکار عیّارپیشه که مردم آن نواحی از دست و زبان اوملول 
بودندی. روزی به اصحاب خود گفت بر سبیل تعئت که «می خواهم بروم و ببینم که این پیره 
یوسف با اصحاب خود و از برای مردم چه می‌گوید.» و برخاست و به زاویة پیر یوسف: 
رَخْمَهٌ اه عیْ آمد و پیر یوسف با اصحاب خود به جمع نشسته بودند. ال قدم که مسعود 
در زاویه نهاد و چشمش بر پیره بوسف افتاد <«کائما مره بَهتَه و احَذِنه سکتّه» »۱ نعره‌ای 
بزد و ببهوش بیفتاد. 
شعر 
و چون به موش باز آمد در قدم پیره یوسف افتاد و توبه کرد. پبره یوسف به اندرون از 
دل شیخ. فد سوه نظری در کار مسعود کرد. مسعود از نماز پیشین تا نماز عصر باهفت 
+ کت فختستا د کر رین هه یگ نید و قمه زا تبدیل شیک 
شعر 
خون شد دل هر کسی درین کوی مراد تاحکم ازل ننصیب هر کس چه نهاد 
تما فتتبفل شستهاونی کسلارد سر ول تا راه تتعادن فته‌ووشی که کنیتاه 


هرفن ولا یک هفخ وق دنه الق یه دفو هه و دنلدن کر ومعالی مرا هثل 


0 ص : مطلب بین < را ندارد. 
۲) ق : تا راه. 


۱۳۶۰ 


باب دوازدهم / فصل اوّل 


طالب علمی بود اهل که در تسوید بیاض اوراق مذتها مواظبت نموده بود و طالب علمان 
بسیار پیش وی به تحصیل علم مشغول بودند و مولانا جبرئیل منکر اهل تصوّف می‌بودی و 
با این طایفه عداوت به مبالغه می‌ورزیدی. 


ِ 
در ت-سصوفگاه نسفس اندر زمام رای ی سیطان گشستته در راهش امسام 
مولانا جبرئیل با اصحاب و طلبهٌ خود گفت : «به افاق پیش پیره‌یوسف رویم و سه 
مسئله از وی سئوال کنیم. اگر جواب به صواب بدهد از من خلاص یابد و اگر جواب نتواند 
دادن هم در آن مجلس با وی خلاقت " کنیم و به تکذیب وی‌گواهی دهیم تا من بُعد بر چنین 
اجتماع اقوام اقدام ننماید.» مَنْ مرف بالکذب لَمْ بجر اد فد امّا نمی دانست که مثال وی و 
سایر" لا علم که بدان مشفع نشوند و بدان زادٍ اغروی حاصل نکنند چنان باشد که 


قنعر 
لیر فی ال یداه یلها الظناهء" . والماء وق طشهررها مُسسمول 
مولانا بیامد و به آن جمعی طلبه و بر در باستاد و بازخواست. خادمی برفت و پیره 
وهای خن علییی رات داد که رب اسان اسنه است :و آسگا ده و استعارم 
دول نمی گنها هیوست کیت هدن آنفر#سرون مرلا نا رتیل در امد وامبلام کرد ره 
تزشت: بای و اسف وزیه اتیشال قریخت تلم شود مولانا ریا بالات داسته دی 
دست پیره‌یوسف نهاد و مصافحه کرد. حالی که دست پیر یوسف بگرفت. رنگ مولانا 
جبرئیل زرد گشت و از پای در افتاد و ببهوش گشست. 
شعر 
مرد باید که قدم ثابت با صدی نهد فدم سست کجا وین سر میدان ز کجا 


۳) ق : ظمنا. 
۴) ق : استجاره درخواه. 
۵ ج : استقبال و ترحیب کرد. 


۱۶1 


ضا 


شعر 
هر که از حام صفا این صاف خورد از سععادت روی باانصاف کرد 
چون از مجلس بیرون رفتند» طالب علمان به وی گفتند «مولانا؛ تو را چه حال شد که 
هنوز سئوالی ناکرده و جوابی نشینده توبه کردی با وجود آن همه لاف که می‌زدی.» مولانا 
گفت : «چون دست مصافحه در دست پیره‌یوسف نهادم نظر کردم بالای سر پیره‌یوسف بر 
دیوار: هر سه مسئله را که فکر کرده بودم دیدم نوشته و جوابش نیز نوشته. منهی توفیقم 
گفت : «حَفظت میا و غابث عَبک أَشیاة» بقينم شد که حقّ پیش ایشان است و جمع علم بی 
عمل بی‌فایده.» 
شعر 
یا وا نازاب یرک صوهه و یبا حاطیا فی غْیْر ختلک حاطِب" 
و حالش به مقام بزرگ رسید وگفت : «هر کس که قدم بر این صراط مستقیم ننهاد؛ ایمانش در 
خلل است.» 
ره 
صسلا آن را که شوق درد دین است کسه راه راست باایمان چنین است 


کات بر غیت گریهرترن بره پرشات» رجمه ال علیه: [ ۲۵۳ ب | مرانا شوه 
ببرد و در دامن کره مقامی طلب کرد خالی: خلوتی در کوه بلند و مذتی در آن‌جا به سر 
می‌برد. اتفاقا لشکری بیامد و حوالی دیه و آن نواحی فروگرفت. جمعی او را دیدند که در آن 
خلوت تنها ننسته بود. قصد وی کردند تا رخت و جامه‌ای که دارد ببرند و در خلوت رفتند. 
چون دست به وی دراز کردند دستهایشان همچنان خشک بماند و بی‌حرکت شد. فریاد از 
ایشان برآمد و به رعبی هر چه تمامتر از آن‌جا بازگردیدند و برفتند. و چون روی از آن‌جا 
برگردانیدند و قدری برفتند باز دستهاشان به حال اوّل آمد. 

شعر 
هم فی تضاعیف‌الاجاء مخاوف هی تتصارس‌الرمتان متراعید 


۱) ه : لغرک. 
توش : بیت عریی را ندارد. ظاهراً باید «تخطت» صحیح باشد. 
نگ :این حکایت را ندارد. 


۱۳۶۲ 


باب دوازدهم /فصل ال 


و منم <اارع الق الَرغ ان > ۱ ضاجث الکرامَة باه لام مارب 
المَعطان الباغی پیره باباالمراغی» وه ال َله 


سعر 
آبهونه یانب بسونا . ف آب صوث بل ال ال 


حکایت : حاجی عمادالذین گفت حاکمی در مراغه یکی را گرفته بود به ناحقّ و 
می‌رنجانید. پیره‌بابای مراغی رم اه له به شفاعت پیش آن حاکم رفت و شفاعت کرد. 
قبول نکرد و گفت: «تو برو و شیخی خود کن.» پیره بابا گفت: «خیر من بروم و شیخی خود 
کنم. اما تو نیز از آنٍ خود ببینی.» و از آن‌جا بیرون آمد و روان شد. هنوز به خانه نرسیده بود 
که آن حاکم را وْجَعْ شکم پیدا شد و شکم به درد آمد و فریاد آغاز کرد و در اضطراب و 
تقلمَل افتاد. جمعی پیش پیره بابا آمدند و فریاد می‌کردند. پیره بابا گفت: «من چه کنم؟ سر 
شیخ کار کرد و اختیار از دست رفت.» درحال آن حاکم بمرد. 


شعر 
هک کته متا شنیدلان رام دلیرع کشیرد دلن ارعمن یکین تیک کته ستری کیره 


حکایت : مولانا عبدالجّار دولانی گفت در مراغه پیره باب رم لو یه بعضی را 
قرآن یاد می‌داد. دو طالب علم پیش وی درآمدند و از او چیزی خواستند. چون حالی چیزی 
حاضر نداشت که به ایشان دهد در جواب ایشان گفت: «مرا نه وفق است و نه ادراک.» یعنی 
نه وقف دارم نه ادرار. چون از اصطلاح لغوی قصوری داشت از آن دو طالب علمان یکی به 
سخریّت و استهرا گفت :«هان خلیفه دیدی و اصطلاحش شنیدی. وقف و ادرار را وفق و 
ادراک می‌گوید.» و بدهان بادی بسفاهت بداد از سر افسوس. و آن دیگر هیچ نگفت و 
برخواستند و برفتند. 

چون یک لحظه برآمد. پیره بابا گفت: «مولانا عبدالجّبار دلم می‌لرزد. عجب که بر آن 
طالب علم استهزا کرد خطایی نرفته است. برخیز تا برویم و بر او نماز کنیم.» من از این معنی 
متعجّب شدم. عاقبت برخواستیم و در عقب ایشان به مدرسه ایشان رفتیم. دیدیم که آن 


0 چ: مطلب بین حد > را ندارد. 


۱۱۶۳ 


میا 


طالب علم مرده. به تجهیز وی مشغفول شدیم و بر وی نماز کردیم و دفن کردیم کم انسان 
هلک نان و کم وف دی الی حَثف. 
شعر 
در سر از خیره سری باد حمافتها داشت لاجرم در سر آن باده سرش رفت به باد 


حکایت ‏ : پبره جبرئیل تیرآبادی گفت با پیره‌بابای مراغی» رَحْمَهٌ لول به اردبیل 
می‌رفتیم و شیطان مرا در دام خود کشیده بود و نگران شخصه‌ای گردانیده. چون نزدیک 
اردبیل رسیدیم با خود فکر کردم که «اين پیره‌بابا مردی قتال است. با این فعل بد که من دارم 
در حضور این مرد بزرگ به حضرت شیخ. فد سره چگونه روم.» شبانه پیره بابا را دیدم 
که بیامدی و دست آن کس گرفته و او به زینتی هر چه تمامتر آراسته و پیش من آوردی و 
کی «هان! بستان بااین کار به کجا خواهی رسیدن؟» 


ِ 


کی ۳ 
دل جو بیدارست اندر خواب بیداری دهد جون مطیع‌است از معاصی‌پندو بیزاری دهد 


حکایت : پیره زکریاگفت نوبتی پبره بابای مراغی؛ رَحْمَةٌ ال عَلی در اردبیل به شب 
در محله‌ای می‌گذشت. سگی بر وی بانگ کرد و به وی تاختن آورد. طیره شد و به سگ 
گفت: «تو نیز مرده‌ای و صاحبت نیز.» حالی سگ بیفتاد و بمرد و درحال صاحبش نیز در 
خانه بمرد. 
شعر 
اندرین وادی که بیم صولت شیر عرین خون کند فلب‌الاسد عوّاء کجا تاب آورد؟ 


و متخ الصافی‌المتخلیالزافی‌المَجلی [۲۵۲ الف] ذجَیرهٌالریرة 
یله کته اه العتری ره مخملذالدآزوری» و حمه اه علیه: 
شعر 
یی ها ی از فتاه .ور ورو هار هک نیم 


0 چ: این سحکابت را ندارد. 
۲) ه : تیلا. 


۱۱۳۶۴ 


2و« « اب دوازدهم/فصل اوّل 


حکایت : پیره فضیل و جمعی روایت کردند که نوبتی سیلی عظیم به رودخانه میانق 
بیامد. چنانک مجال عبور منقطع شد و مردم مضطر شدند و آب از کنار ول راه کرده بود و 
ول معطل مانده و مردم را مجال گذشتن نه. جماعتی به پیره محمّد داروری. رَخمَه ال میم 
گفتند که «آب می‌باید گردانیدن چنانک در متن رودخانه و زير ول باشد و اصلاح کنار 
نت هو اکن تست کات بان از همّت شيخ قدش 
سر سدّی بدین تسق می‌باید بستن.» و به کنار آب رفت و موزه از پای برکند و در آب رفت 
و موضع سدی می‌نمود که از این‌جا تا آن‌جا باید بستن. 

فصل بهار بود و سیل عظیم و وقت سدّ بستن نه تا به فصل تابستان که آب سبک شود 
و امکان آن باشد. چون این موضع سدّ و اجرای آب بنمود که «چنین باید» از آن‌جا بازگردید. 
همان شب آب قوّت کرد و انباشتی که بمرور ایّام و روزگار! حجاب میان پُول و مجرای آب 
شده بود -که یک دوهزار آدمی بایستی که به مدتی آب را بردارند -از میان برداشت و آب در 
زير پُول روان شد و مردم را راهگذار آسان شد و احتیاج نشد که مردم زحمت کشند. 


سعر 
هر که دارد آب‌خور از جوی او آب دارد شم از آب روی او 
تسازه رویسی نیست در عالم مگر آنکت زا ایح شت انیدر کسمع/ از 


حکایت : پیره فضیل "گفت پدرم آ پیره محمّد. رَحْمَه ال عَلیّ بعد از حبات ظاهری 
شیخ قَدّض ال سر به خدمت شیخ صدرالدین, آذام ال بر کته آمد و به خلوت بنشست. در 
مراجعت به خانه با جمعی از طالبان به دیه کیه از گرمرود رسید و ان آن مجموع گرجیان 
پودنل و عون انا رست دز ان تعالت به شریتف تقو سور دنل یرل آن ماع 
بدیدند آهنگ ایشان کردند و در آن میان چرکین نامی بود؛ اسب بدوانید. طالبان چون 
تاد قدیل فک گنوی که ین مشق سای عیر اوقم لاسکی که کی کامتاسب از 
صادر شود. مجموع بگریختند و پیره محمّد تنها بماند. از اسب فروآمد و بر راه تنها باستاد. 

که یکت عی شش هسیک ری( معا آمد به تواضع تمام از 


۱) ق: لفظ «روزگار» را ندارد. 
اف 
۳( 3 برادرم 


۱۱۶۵ 


مها 


دور باستاد. پیره محمّد گفت: «به آن حذت چرا آمدی و چرا باز استادی؟» چرکین گفت: «از 
برای خدا می‌خواهم که زیارت کنم. امّا دهانم ناپاک است.» پیره محمّد گفت: «بیا غفم 
نیست.» چرکین بیامد و زیارت کرد. طالبان با زآمدند و در میان ايشان پیره امیربار" نامی بوده 
مکی کار کر دور هفولع کم شین مات اس مان ددع کون رز 
کرد؟» پیره محمّد گفت: «روزی باشد که حق تعالی ایشان را توفیق اسلام دهد و تورا نخوت 
نمی‌باید کر دن.» 

عاقبت آن امیربار را خذلان دامن گریبان گرفت و حالی از تَسَق بگردید و در حرام 
افتاد و آن جماعت گرجیان دیه کیه تمامت مسلمان شدند و نیک حال شدند. اکتون از ایشان 
و اولاد ایشان بسیار ذاکر و صاحب واقعه‌اند <و در اسلام نیکو حال و مُجٌداند. > ۲ 


نسحم ۱ 
ان الب ی مت ۳ ات ام تا کر اه 
تا سیر له تاره هخا تا مات 


و ینم ال متیقظالزا مدا نالف ابد ج بیلص فحهة یلص ة 


مُوَشُّالزی لیر پیره احمدالکشهیری رَحْمَةٌ اه عَلیّه. 
متخ 
کته نان فجه مایی مال مه م ای هدت انش زاسحتاو لا 


از جمله کرامات ظاهرهٌ او در فصل دوّم باب لطف و عنف حکایتی مسطور است. 


تعکا بت + از هیر اس که تیه نهد کشیهیومن رسمه آله آعلی ی با سیفن 
دیه ورزقان به راهی می‌رفت و بر راه گل بود. سواری در میان آب گل اسب می‌دوانید. گفتند 
«آهسته برو تا قطرات گل به جامه پیره نرسد.» [۲۵۴ ب] آن سوارالتفات تکرد و اسب 
بدوانید. قطره‌ای چند گل به جامهٌ پیره احمد چکید. بر آن سوار متفیّر شد و برگذشت. آن 
سوار یک دو گامی برفت.حالی از اسب فرو افتاد و سرش به گل فرو رفت و هلاک شد. 


چ: پیره امیر باز. 
۲ چ: حجو در انسدادالمطالب ع. 


۳) ق: من‌الهوی. 


۱۱۳۶۴ 


باب دوازدهم /فصل اوّل 
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شعر 
بر مرکب توسن غروری بسنشست هیچ احمق بی‌ادب به خود بینی مست 
کزبادسری ز باه پر بر سر خاک . فهرش نزد و گردن عسمرش نشکست 
کار دنیا سهل باشد گر بود کار خدا کار چون‌با حق بودهر دو جهان آن تو است! 


و مهم" انیا ۲0 واشمکین وال مت الژایذال مین 


مگ 


تالایا ءالراشدین پیره ریا لا وتف هه له راکمه واه 


حکایت : مولانا نجم‌الین غربیلی " اردبیلی گفت که نوبتی من و پیره شاعر پیش پیره 
یوسف می‌رفتیم و عظیم گرسنه بودیم. گفتیم «اگر پیره یوسف تربیت شیخ» فد یر یافته 
باشد حالی رغیف نازک پیش ما نهد.» چون پیش وی رسیدیم تبشمی کرد و فی‌الحال سفره 
پیش آورد و چند رغیف نازک مَذهون - همچنانکه خواسته بودیم -پیش آورد. ما را حبرتی 
فرود آمد و دست به سفره نمی‌کردیم از تعجّب. پیره یوسف گرده‌ای پاره کرد و به طرف ما 
نهاد و گفت: «گرسنگان چنین چیزی خورند.» 
شعر 


هر جسه در ایسینه جوان ند سیر در خشت پسخه آن بسیند 


حکایت : هم مولانا نجم‌الذین گوید که روزی پیش پیره یوسف در زاوبه او به نماز 
بودم. چون پیره بوسف سلام باز داده یکی را پیش خواند و گفت: «برو و با برادرزادهة من یگو 
که کله رشان مارا از آن کوهشی ط قع سا که انشان تعطا کول انس اسان 
بیامدند و آن گوسفندان را ببردند. پیره پوسف گفت: «نه امشب گفتم که گوسفندان را بدین 
طرف بیارید؟ و بر ما از این بیشتر نبود که گفتم شما را.» 
َِِ 
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گويم ‏ . تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال؟ 


۱) بیت سوم از اضافات «ص» است. 


۲( ص: بخش مربوط به بیره یوسف ایلوانقی را ندارد. 
اقب اسان 


۴( له چ: لفظ «غربیلی؛ را ندارد. 
۵) ل: بیت فارسی را ندارد. 


۱۶۷۲ 


فصل دوم 


در ذکر کرامات بعضی از خلفای نازل و سایر مریدان 
شیخ صفی‌الدین» قذس اللهُ سره که هر یک جدولی از عقان 
معانی و آیتی از سبع‌المثانی او بوده‌اند <رخمةالله علیهم ۱ 


شسعر 
هر یکی از معدن او لعل کانی بوده‌اند هر یکی درج گهرهای معانی بوده‌اند 


و ی تیه نی 
منهِم 2 ین ۹ مو ب- ین افمیوبی ۳۳ ۳ 


اش و مود شین الا انس تسه مره ما آدماتن مالغ روانش 
کرد که او گفت در وقتی که در حضرت شیخ قَدّش سره از بغداد عزیمت خروج کردیم؛ 
مولانا نجم‌الدّین مرضی داشت. حالةالخروج شیخ, قدص سوه مرا طلب فرمود و گفت: «ما 
امروز از بغداد بیرون می‌رویم. مولانا نجم را به که می‌سپاری؟» گفتم: «شیخ حاکم است.» 
فرمود: «تو این جا توقف کن و فردا او را به خدا بسپار و در عقب ما بیا.» و مولانا نجم‌الذین را 
در آن حال مرض بگذاشت و وداع فرمود و روان شد. 


۱) ه : قه چ: ندارد. 


۱۳۶۸ 


باب دوازدهم /فصل دوّم 


شعر 
لم لش بوملجصیل مَوقنا. وخس له فسی دوه غرق 
و نله ولرک اب واه نت ترفتی هک دا وت نطلن! 


من پیش مولانا نجم‌الدّین بیامدم. و او را مرضی بود از امارات موت. هیچ علامت بر 
او ظاهر نبود. متردّد شدم که شیخ فد سره فرمود که «فرداش به خداش بسپار» معنی این 
چیست؟ و مرد خوش است.» آن شب یکی را از خادمان خود پیش وی بگذاشتم و من به 
خلرت خود رفتم. بامداد پیش وی رفتم و ناری با خود ببردم. او را خوش یافتم و بعضی از آن 
نار بخورد. برخاستم و بیرون آمدم. در پی من نعره‌ای بزد. بازگردیدم. علی‌الفور گفت «اله4؟ 
و جان پاک تسلیم کرد. 

0 
ان مُث وی و فلبی و بداءالهوی ی موث الک رام 

معلوم شد که آنچه شیخ فرمود «فردا به خداش بسپار» مرادش نقل به جوار رحمت 
الهی بود. به واجبات تجهیز مشغول شدیم و چون در لحدش نهادیم بصریح آوازی شنیدیم 
سه نوبت که «مرحباً یا ولی الم مرحباً یا ول له مرحباً یا ولی »۳ 


شعر 
ای خوش دمی که جانان زینسان کند ندایی گر جان حجاب نبود در خلوت صفایی 
این جان جه قدر دارد تا بر در وصالش بر خاک او فشانم سر وق مرحبایی 


و ین ضاجت‌اشذرالشْليم والَْضلالجسیم کُرده ابراهیم رَحمَ او لب که 
جوشش سینه او -که سفینة رموز سر ربانی بود و هر کسی می‌شنود -از کرامات باهره و 
امارات ظاهرء او بود. و از آن کسان که جوشش سینه ایشان محسوس مردم بود یکی دیگر او 
بوفه ز مه اقه عات 

"۳ 
دل او دست چو با عشق در آغوش زدی زانش شسوق دل عاشق او جوش زدی 


۱) له چ: دو بیت عربی را ندارد. 
۲ ق: لفظ «الله» را ندارد. ۱ 
۳( ق: لفظ «مرحباً با ولی اللهه کیان آنده انتیت: 


۱۶۹ 


تما 


حکایت : از مشاهیر کرامات واضحه اوست که چون از وی التماس کردندی و سوگند 
دادندی که «مرغ دلت را در آواز آور»" او برگ چشم بر هم نهادی و دهان بگشادی و زبان در 
بستی, از اندرون وی به مجری حنجره آوازها با انواع سازها بیرون آمدی که بر هزار دستان 
سبق گرفتی و اصحاب و جٌلاس به ذوق استماع می‌کردندی. 
تعز 
شهپر طاوس دل را زیوری باشد به زیب عندلیب عشق را سازی بود بس دلفریب 
با از آن سان " جلوة خسنی کجا ماند قرار با از این سان نفمهٌ عشقی کجا ماند قرار 


حکایت " : آورده‌اند که پیره‌ابراهيم کرد را در دیه ورزقان گرمرود در صابونخانه با 
یکی شرکت داشت. چون از آن زر پیش او آوردندی او به کنار آب بنشستی و یک پای خود را 
در آب کردی و زر نیک را از بد جدا همی کردی. آنچه بد بودی در آب انداختی. پرسیدند که 
«چرا چنین می‌کنی ؟ا او گفتی: «هر چه از برای من نشاید بر دیگری روا ندارم.» که نشاید.» 
مصرع: 


«مپسند به کس آنچه به خود نپسندی.» 


و مهم مُخاربْالشَیْطانالخناس پیره احمدالرژاس‌الاردبیلی؛ رَحْمَةٌاث لب که 
دایم به (خیای لیالی عَی‌اوالی قیام نمودی و همه شب گاهی گرد ذاکران وگاه کرد محلّه‌ها و 
گاهی گرد مقابر می‌گردیدی و ذکر می‌گفتی و پیوسته از کسب حلال سر بزی کردی با خود از 
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بادام مسر و غیره از مأکولات و نقلی داشتی و از برای قرّت دماغ ذاکران به ایشان می‌دادی؛ 
و همچنان اگر در شب فقیری و بینوایی و ضعیفی در مساجد و خرابه‌ها و بر راهها خفته 
یافتی نصیب وی از آن چنان به وی دادی که وی را نمی‌شناختی و چون شب به نیمه رسیدی 
بر هر دروازه بانگ نمازی بگفتی. و گفتی «در خبری شینده‌ام که چون موذْن بانگ نماز گوید 


فرشتگان عذاب دست از تعذیب اموات باز دارند.» 


) ص. ه. ق: مرغ ترا در آوازاوزه ل: مرغ دل را ... 
۲) ق: ما از انسان. 
۳( ص۰ ج: این حکایت رْ ندارد. 


۱۷۰ 


باب دوازدهم / فصل دوم 
شعر 
خوش بود دست و زبانی کو به قدر دستگاه زنده را و مرده را راحت فزایی می‌کند 


حکایت : از مشاهیر حکایات است که چون پیره احمد به رحمت رسید شیخ. فدص 
سِرّف قدمی چند جنازه او را برداشت و تا به مقابر مندیشین که قریب نیم فرسنگی اردییل 
است -به تشییع جتازه او پیاده برفت. و چون وی را دفن کردند و خاک هنوز تمام راست 
نکرده بودند شیخ راء فد سره وقتی شد و در آن وقت ناگاه یکی از طالبان شیخ که 
صاحب کشف بود نعره‌ای بزد و فریاد برآورد که «احمد را بردند.» شیخ بانگ بر او زد و گفت 
«خموش باش!» 

شعر 
بازی که گشاید بر محبوس قفص نود جانی که بود زنده در گور کجا گنجد؟ 


و منم قبتاتغب لها بنزه کسات زنعمه اه عایه که مهو برد به کال ویو اند 
گاه بودی که در صحرا افتادی و سراسیمه و دیوانه صفت می‌گردیدی. 


حکایت : پیره زکریا گفت نوبتی همچنان در کوه افتاده بود در جانب شندان که 
گریوه گیلان است. و شب در آن کوه بماند و سرما بود و جامهٌ او در اردبیل بود در خانه‌ای 
مقفل. بامداد مادرش آن خانه را در بگشاد» جامةٌ وی را نیافت. احتیاط کرد. هیچ راهمی و 
منفدی نبود و درها سته. متعجب شد که حال جامه‌ها چه بوده باشد و فروماند. بعد از یک 
دو روز چون پیره کمال باز آمد دید که آن جامه پوشیده بود. مادرش تعجّب کرد و گفت: 
«اين جامه این‌جا بود و از اين‌جا نابافت شد. پیش تو چگونه افتاد؟» پیره کمال گفت: «ای 
ماد راهی دیگر است که در بستهُ حجاب نباشد.» 


مگ 


این ششدر تردد بکشای تاببایی در کوی عشق بیرون از شش جهت مجالی 


و 9 


و منم الایدانی هتم اتاوی ارسه ال ع که وتو مت هون 


۱۳۷۱ 


منلهضا 


ی بودندی و او عادت داشت که بدیشان نمک دادی. 


حکایت : ملک قباد گرمرودی گفت نوبتی عزیمت حضور پیره احمد کردیم و جمعی 
برفتیم. شب درآمد و ما در تنگنای میان دیوارها رسیدیم و زمستان بود و زمین یخ گرفته بود 
و در آن تنگنای اسبان سخت به زحمت می‌رفتند. چون پیره احمد نماز صبح بگذارد گفت 
به جماعت که «در آن تنگنای آب هست؟» گفتند «بلی.» گفت: «آن جماعت را زحمت 


خواهد رسیدن.» 


شعر 
وان تاره یه هنوگره یه احصوال بر او کجا بماند مستور؟ 
و چون به حضورش " رسیدیی شخصی علیشاه نام با ما بود. پیره احمد در او نظر کرد و 


گفت: «از این شخص بوی الحاد می آید و در ملحدستان خواهد مردن.» عاقبت آن علیشاه 
برفت و در ملحدستان وقات یافت. 
شعر 
ابیت انز عک انتب‌بیوار هنجها شد جام جهان نما ز اسرار وجود 


در نسور ز طسلمت خبری روشن داد کز روز امیدش شب خحذلان ننمود 
و من منهم اس لمَعبود یره محمودال: - لنخجوانی» رَحْمَه ال عْْه >. 


حکایت : حاجی حافظ اقمیونی گفت با جمعی از طالبان در خدمت مولانا 
تصیرالّین شیرازی رَحْمَة الثم عْب نشسته بودیم. شخصی از مولانا شمس‌الدّین گیلانی؛ 
طیّب ال رَمْسَه» شکایت کرد که «اظهار انکار در حق شیخ, قدص یره می‌کند و زبان غیبت 
در حقّ صوفیان دراز می‌دارد.» و هر یک از این تمط سخنی نقل می‌کردند. پیره محمود چون 
این سخن بشنود ناگاه از آن میان برخاست و گرمی چند بکرد با آن مردم وگفت: «به سرّ دل 


شیخ صفی‌الدین که نا شنت بای صع شیخ است و در دام اوست. 


۱) ص: به حضور شیخ. 


۱۳۷ 


باب دوازدهم /فصل دوّم 
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"۳ 
فنکل عسظیم لم یسزل تحت امره. عسلی ساقه قسی و فی جیده قد 

و ده روز دیگر باقی است که وی سر و پای برهنه برخیزد و به خدمت شیخ رود.» جماعت 

چون این سخن بشنیدند تاریخ آن روز بنوشتند. روز دهم مولانا شمس‌الذین» رَخمَه ال 

لیب پیش مولانا ناصرالدّین فرستاد که «مرا بیش از اين طاقت رسید به خدمت شیخ رفتم. 

باید که شما نیز متعاقب بیایید.» 


شعر 
که حرف دفتر اشکال خَیز امکان نماید از ورفهش روشن و مبین و راست 


و منم رَینّْالاقران پیره سلیمان موقانی» رَْمَة ال علیّه. 


حکایت : اخی میرعلی گفت با پیره سلیمان به سلطانیه رفتم. شب دوم که در سلطانیه 
بودیی هر دو سر بر یک جامه‌دان نهاده بخفتیم. در خواب دیدیم که چهار سوار رو به 
نقاب بسته بیامدندی و پیره سلیمان را درمی‌ربودندی. من فریاد کردم که پیره سلیمان را 
بردند و دست در او می‌زدم. در اين حال فریادکنان از خواب درآمدم. پیره سلطان گفت: «تو 
را چه بود؟ فریاد چیست؟» گفتم: «چنین خوابی دیدم.» گفت: «مترس که مرا خواهند بردن.» 
و در روز خسته شد وسه روز خسته بود و در این سه روز مجموع آمرا واکابر شهر به عیادت 
وی آمدند و او هیچ سخن نمی‌گفت. چون خالی شد گفتم: «پیره سلیمان؛ خدای رابه یاددار و 
چیزی بگو» بعد از زمانی چشم بگشاد و گفت: «آبی بیار.» بیاوردم. وضو بساخت و دو 
رکفت نماز کدارفرسی کت «ای امیرعلی» شیخ استاده است و من چشم از شیخ باز 
نمی‌توانم گرفت.» 


شعر 
1 5 24 نتاظری : 1 6 4 ۳۹ ان اذا تطن ایکا 
و اراک خطر و مائلک ال اش فاعا سکع 


) اين مصرع مفهوم نشد. 


۱۳۳۳ 


مایا 


وگفت: «گیرم که این خلق نمی‌دانند تو نیز نمی‌دانی و چنین می‌گویی؟ می‌پنداری که 
من نمی‌دانم؟ که غافل نیستم.» این بگفت و ایمان آورد و تسلیم شد رَحمَهٌ او عَلیّه 


تِ_ 
شاهدان پرده رخسار چو دور اندازند عاشقان در نظرش جان و جهان دربازند 

و چون تجهیزش می‌کردیم پیر بدرالین گفت. غسَال را شانه در محاسن او سخت 
شد. او چشم باز کرد. غسال سخت بترسید و نهیبی عظیم بر وی نشست. وی را دلیری دادم 
و بوسه برپای پیره سلیمان داد. پس شانه روان شد و کار تمام کرد. پس مجموع اکابر سلطانیّه 
از صلحا و امرا و اهالی شهر جمع شدند و به عظمت تمام وی را برگرفتند. 

ملک‌الخلفا پیره بدرالّین؛ زیدّث بر که گفت آن ساعت و آن روژ روزی خوش و 
آفتاب رخشان بود و هیچ غیْمی نبود و راه پر غبار بود. نظر کردیم دیدیم که بر جنازه و بر راه 
و بر آن جمع که تشییم جنازه کرده بودند بارانی نرم می‌بارید و بر هیچ جای دیگر نمی‌باربد و 
همه خلق می‌دیدند. پس قّالان اين غزل آغاز کردند. 


شعر 
‌# 
رسسید از ره رضوان و از کلاله حور همسوای آب زنی لطف از سلالهٌ نور 
تا پر کار هیور ارات ایس کرام ور 
واکنون مزار او عمارت‌پذیر نمی‌شود. هر عمارت که کنند چون نگاه کنند هر چوبی و کاشی 
[ای ] به طرفی افتاده باشد. 
ون 
در رای نسور جسون در ساخت او ایسن حجاب خاک دور ان داخت او 


و منهم دوالحال بیره کمال جیرئیلان گزمرودی عراجه دیهی؛ رحمه الم علیه: 


حکایت : پیره بحیی گرمرودی گفت در آن زمان که هنوز ارادت در سلسلهٌ توبه نزه 
بودم در خواب دیدم که شیخ. دس ال یر مرا توبه و تلقین داد و قبلهُ مویم به مقراض 


۲ 1 ۰ : ۲ #۶ 
برداشت. بعد از آن چون به عزیمت توبه به حضرت شیخ قدش سرة» رسیدم؛ 


۱۳۷۴ 


باب دوازدهم فصل دوم 


هس مه کی وتو همع تع کافت مز عورت شیم 
پرد که توبه کنم و گفت :«شیخ! بحیی را توبه بده و مویش بردار.» شیخ قدص مره فرمود: 
«ما او را آن شب توبه داده و موی برداشته‌ایم.» 
۳ 
توا انش روز بت اوار سیون جان او را کو خیال دوست دیسد 
اما آن شب که آن خواب دیدم صبحی به مسجد به نمازصبح رفتم. پیره کمال حالی که 
مرا بدید گفت: «یحیی توبه مبارک باد.» گفتم: «چه توبه؟» گفت: «آنک آمشب شیخ آمد و تو 
را توبه داد و مویت برداشت.» گفتم: «چون می‌دانی؟» گفت: پیش مبوخ آنگاه پیش 
تو آمد.» 
ی 
هر که را دیسده بندین اینة روح رسید سس جان در نسظر آبسنة روح بدید 
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و متخ العابد المْجَرَد پیره محمّد زاویه‌ای رَحمَه له عَلیّه 


حکایت : نوبتی با جمعی " متوجّه اردبیل شدند. شب منزل ایشان در عموقین 
گرمرود به خانه ابراهیم نامی اتفاق افتاد. وی را طفلی بود بس ضعیف؛ در کنار مادر بود و 
مادرش را چشمه حملهٌ پستان خشک بود و آن طفل از بی‌قوتی ضعیف و بی قوّت شده بود. 
ابراهیم گفت: «ای صوفیان؛ دعایی کنید که این عورت را از برای این طفل شیر بشود که 
شش فرزند ما را در وجود آمده است و از سبب بی‌شیری همه به عدم پیوسته و مرده‌اند.» 
پیره محمّد گفت: «اگر توبه کند شیرش پیدا شود.» آن عورت این سخن بشنید و توبه کرد. 
چرن نیم شب شد از خواب درآمد و به شوهر گفت: «برخیز که از برکت این اولیا -که در خانة 
ماانف نان شیر در سسان؛ من ام که کوک نیز وودو از اسان رون تاره اسان 
می‌رود.» 

شعر 
هر که " مانند حواری نفس عیسی یافت از دم او هسمگی آب حیات است روان 


0 ج: پیره محمّد با حمعی-. 
۲ چ: «هر که» را ندارد. 


۱۷۵ 


معط 


و مهم الاورع الاعبدٌ پیره احمد الاردبیلی, رَخْمَه له عَلّ که عم مزلف بود و 
شدت ریاضت به مرتبه‌ای رسانیده بود که در ده روز یک قطره آب بیش نخوردی و افطار به 
دو مثقال طعام کردی و در ریما شباب به جوار رحمت رحمن رسید و تفس آخرش با «هاء» 
لاله الا ال برآمد. 

۳ 
آن دلی کو شیر از پستان رحمن می‌خورد از شراب و نان دنیای نی جوید فطام 
و آنک می‌یابد سجودی در شب فدر قبول تا شبانگاه وصال دوست باشد با صیام 


حکایت : از مشاهیر است که در وقتی که پیره احمد به رحمت رسیده بود و وی را بر 
تخت خوابانیده بودند دستاری بر سینهٌ او حرکت می‌کرد. و چون وی را به مقابر ‏ مندیشین ۲ 
بردند از مقابر آواز مطربان با آغانی دلفریب می‌شنیدند که می آمد و هیچ کس را نمی‌دیدند. 
چون این سخن را بر ملک‌العباد پیره عزالدّین» رَحْمَةٌ ال عَلّه. عرض کردند گفت: «بلی 
ارواح بودند که به مقدم پیره احمد طرب می‌نمودند.» 


رن 
چون دوست بهر عاشق برقع ز رو گشاید دلها به رتص آید» ارواح مطرب آید؟ 


حکایت " : دول روایت کردند که بر مزار بیره اسان ی اب ال تفن دوز 
بعد از هفت سال که او به رحمت رسیده بود از مرقد ار آواز ذکر به صریح شنیدند که 
برمی آمد. 
۳ 
۳ ی( اتضار ۳۷9 والابنان یمک وتا 
سأضفیک دی ما خییث قلن َمث فتوری متطین فیو تباب ون 


6 ص- مقام. 
۲ج لفط «مندیشین) را ندارد. 


۳( چ: مصرع دوم بت را ندارد. 
۴ج این حکایت را ندارد. 


۱(۷۶ 


بر و ورن و تسب سس ح یج ی اسراب بواز ده افص دوم 


ومتقح۱ یراوید خالو احمدالانزابی از ولایت اردبیل خال کرده ابراهیم: 


رَحْمَةٌ ال عَلیّه. چون خفته بودی از سینه او آواز «یاهو» برمی آمدی. 


حکایت : از مشاهیر است که چون خالواحمد متوفی شد وی را در صد یقه دیه -که به 
قریب فرسنگی اردبیل است -دفن کردند. چون در صباح مردم بر تربت او بگذشتندی آواز 
ذکر از تربت او می‌شنیدندی و بسیار بودی که مردم جفت يار که به صحرا می‌رفتندی چون 
از تربت او آواز ذ کر بشنیدندی ترسیدندی و بدان راه قوانستندی آمد و شد کردن. 
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هت ۶ 
آن چنان عشق توام‌در دل و جان جای گرفت که به زیر لدم تام تو آید به زبان 


و مْهُم زُبدالالالطاهرین سیّد جمال‌الدّین اصفهانی رَحمَه اه عَلیّه. 

حکایت : دام البرک گفت که نوبتی با سید جمال‌الاین به کنار تنور خیّازخانه زاویة 
متبرکة بودیم. تنور را تابانیده بودند که نان در بندند و لهیب آتش عظیم هنوز زبانه می‌زد. و با 
وی به مناظره بودم. دست بزدم دستاری با کلاهی که بر سر داشت و شیخ. فد موه بر 
سر وی نهاده بود در تنور انداختم و در آن آتش سوزان افتاده چنانک کل کلاه بر جَمرَة آتش 
آمد و چون تنور عمیق بود و از قدر قامتی بیشتر و کسی را قدرت و مجال آن نه که دست برد 
و دستار برآرد و تاکفچهُ قلاب آهنین آوردن توقّفی بشد چون کفچه بیاوردند و آن دستار و 
کلاه برکشید ند یک تاره از کلاه و از دستار او سوخته نشده بوده بلک رنگ نیز از وضع خود 
نگردانیده بود. 


03 


نوی ۳ 
شش مها اتسار جیوه آمست رو کی کند انار نار آن‌جاگذار؟ 
چرن شعار نور حق با مومن است خُذا آن رااکس» بساشد این شعار 
و منم لاب الَجیدٌ مولانا عبدالحمیدالسرسکانی که شیخ» ۳ سره به 


0 ج: بخش مربوط به «خالو احمد انزابی» را ندارد. 


۱۷ 


صینا 
لفظ مبارک وی را به فقیه صوفی <خوانده است .۱ 


حکایت : از مشاهیر حکایات است که مولانا عبدالحمید در دیه سرسکان می‌بود و 


‌‌ 


بر ۵ مد 


در آن‌جا جمعی انبوه از مریدان خواجه محمّدبن خواجه کججی رَخْمَه له عَلیه بودند و 
جمعی از توبه‌کاران شیخ, قدص سره می‌بودند و چون در بعضی از طوایف کججیان فتوری 
و قصوری در رعایت سیرت و طریقت و محافظت سنت و شریعت و عدم احتراز از محارم 
مت کته ناخ لس یر انضان اس معروفا وی هک می کرک بو وان تسه ور 
میان ایشان مستمر می‌بود. اتفاقاً نوبتی اين خواجه محمّد را به دیه سرسکان به دعوت 
آرردند و جماعت مریدان وی دعوت و جمعیْتها آغاز کردند و از زجری که از مولانا 
عبدالحمید بر ايشان می‌کرد با خواجه محمّد رَحْمَةٌ له علَیب شکایت کردند. 
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خواجه محمّد گفت: «باری مولانا عبدالحمید را به من نمایید تا وی را ببینم.» و مولانا 
عبدالحمید پیش نمی‌رفت. او برخاست و پیش مولانا رفت و با وی سخن در پیوست که 
«سبب زجر توابع من چیست؟» مولانا عبدالحمید گفت :«خواجه محمّد بزرگ رَخمَهٌ ال 
عَلی مردی بزرگوار است و از اولیای حیّ تعالی بوده است. اما چون بعضی را می‌بینم که 
خلاف سنت و شریعت می‌کنند و تارک جمعه و جماعات بلک تارک صلوة می‌باشند. ناچار 
بر ایشان امر معروف و نهی منکر واجب می‌شود.» خواجه محمّد چون این سخن بر نهج 
صدق و حق دید ملزم شد و انصاف داد رال من صفاءالقلوب و به قصور ایشان 
معترف شد لح آحَق آن بُشتَمَع ویب 

۳ 
اولوالفضل برعون‌الحقوق لاهلها و ذواقالتقص بخفی‌الحق والحق ابلج" 

پس قوّالان چیزی گفتن آغاز کردند و سماع برخاست. و چون مولانا عبدالحمید در 
سماع گرم شد دستار از سر خود برداشت و بالا انداخت. دستار بر روی سقف بماند 
چنانک <کلهٌ کلاه بر سقف باز رسید و معلق بماند. جماعت کججیان موافقت نمودند در 


۱ « . ل. ق: <مدح فرموده است >؛ چ: <دفرموده است ». 
۲ج بیت عربی ر ندارد. 


۱۳۷۸ 


باب دوازدهم / فصل دوم 


رفع عمایم بلک >" ضحکه و افسوس آغاز کردند که «دستارش بر سقف. و او سر برهته 
بماند.» و از برای فروگرفتن دستار نیزه و یا نردبانی باید و این نیز نوعی از استخفاف باشد. 
پس چون سماع بنشست و مولانا سر برهنه نشسته بود» ناگاه دستار از سقف فرود آمد و 
همواره بر سر مولانا آمد و به رسم مُمَّد [۲۵۷ الف] بر سرش بنشست. 

مردم چون این حال بدیدند اعتقاد آوردند و های و هوی و صَلوات دادن در صوفیان 
افتاد و شورشی برخاست. خواجه محمّد چون اين معنی بدید معتقد و معتذر شد و آن 
مخالفت به موافقت مبدّل شد و جماعت اعتقاد آوردند. 


مب 
فرو نارند درویشان درگاهش سر همّت به کونین‌و به سلطانی» چو سربر آستان دارند 


و مهم عدیم‌الشبه الیل پیره اسمعیل الاردبیلی <که خربان شیخ دش ال 
3 بود >" و شیخ دزی او فرموده است که «او از اولیاء خداست» رَحمه له علیه. 


حکایت : در زمان شیخ صدرالدّین " دام ال بر کف جماعت اصفهان التماس ارسال 
خلیفه بدانجا کردند که در آن حوالی به ارشاد مردم قیام نماید. شیخ صدرالاین, دام 
رک پیره اسمعیل را اجازهُ توبه داد و بدان نواحی روانه گردانید و به مشایعة او تا مزرعة 
ژژقین " -که نیم فرسنگی اردبیل باشد -قدم مبارک رنجه فرمود و حالةالتودیع پیره اسمعیل 
تودیعی کرد که دیگر وی را ایاب و رجرع نخواهد بودن و روانه شد. 
شعر 
تدفوث اما حضث و لبالیا. جرث جر من زفْرمن شوغ 
لا مل ها ی وماً مار اوه رل بی ای از ض ال خبیب رجُوع 
ول بند تغریوالخیب نواضل وم[ ب نموم فذان ان طلو 


چ: مطلب بین جع را ندارد. 

۲) چ: مطلب بین <ع را ندارد. 

۳) هش ق: در زمان صدر نشینی سریر ارشاد شیخ صدرالّین. 
۴ ه . ق: رزقین؟ ش: ززقین. 


۱۷۹ 


ناهد 


و چون آن‌جا رسید جماعت انبوه استقبال او را به دیه رتان بردند و آن‌جا نزول کرد و 
مرضی بر وی طاری شد و به جوار رحمت رسید و هنوز مردم از او به صحبت و مجالست 
محتّظی نشده بودند و او را ندانسته و نیک ندیده بودند. پس او را در باغی وف کردند. کته 
قریب مسیل آبی بود و حاجی گازر به وی بخشیده بود. 

شعر 
انا مار ان یه یس بأآزض آن‌اها مرها او مسطوَما 
تجمافت. آن نواحی از مرقد او نور می‌دیدند که برمی آمد اعتقادی عظیم آوردند و از آن 
مشاهده تور دل مردّد آن جماعت به عقيده صافی روشن شد. 
شعر 
آیتی روشن نمود از خاک او ایزد به خلق . . بهر آن روشن دلان چون نور موسی از شجر 
<و چون دو سه سال برآمد > که در آن مقام مدفون بود و مزار او در ممرّ سیل افتاد 
و استیلای سیل که مزار او غرق کند با رخصه شرعی به جواز نقل مقارن شد و سیل پیرامون 
قبر او رسید. خلیل کاوشتی از مصاحبان او و جمعی از جماعت دیه رنان وی را به خواب 
دیدند که گفت «مرا به جای دیگر نقل کنید.» پس جماعت اتفاق کردند که او را جای دیگر 
نقل کنند. پس جماعت کثیر جمع شدند و نیش قبر او کردند. حالی که وی را از حظیره 
برآوردند آب در حظیره و حفره آمد. <و چون تابوت وی را بر شفیر حفره نهادند و سرش 
بگشادند. > " وی را دیدند بعد از دو سه سال وفات تازه روی و عرق بر رخسار نشسته. به 
تبرک فوج فوج می آمدند و زیارت تابوت می‌کردند. 
شعر 
هر که بسا اب است پیش روی او آینسوونن بساشدنن در زیر اک 

و چون جمعی دیگر از مردم بیامدند و حکایت نضارت وجه او بشنیدند که به هر زبان 
در دهان خلق افتاده بود تعجّب نمودند و باز سر تابوت بگشودند. پیره اسمعیل را در تابوت 
نیافتند و تابوث خالی بود. 


3 


سعر 
صاشفان را اندر آن خلوتسرای جلوه‌گاه . . از برای ديسده اغسیار بساشد پسرده‌ها 


اد تفن در تال ملد سه سال: ی اما 


۱۱4۸۰ 


باب دوازدهم / فصل دوّم 


حالتی عجب به مردم فرو آمد و اين معنی شهرتی یافت. پس مردم متحیّر شدند و فرو 
ماندند که تابوت خالی را به مقام دیگر نقل کردن چه فایده و تا آخر روز در ایین تحیّر و 
تعجّب بماندند. عاقبت باری دیگر سر تابوت برگشادند پیره اسمعیل را دیدند در تابوت و 
چنان تصوّر کردند که بر مثال کسی است که از جایی آمده باشد. فرباد از نهاد ایشان برآمد و 
به اعزاز تمامش بدانجا نقل کردند و مزاری ساختند. 


ونسنت ۱۳ 
امد شد عاشقان به کوی جانان از منز وهم و عقل بیرون باشد 


ادراک و تعئل و هر کی دان‌د؟ کین راه نهان به پای جانان باشد 


و ینم عَبیم‌لمال حاجی بلال رَخْمَهٌ اه مه مردی بود حبشی و از برای 
شیخ فد سره مودّنی می‌کرد و دايم‌الخلوة می‌بود و با هیچ کس اختلاط نمی‌کرد بلک 
تنها در خلوت می‌بود و اندکی در خلوت گشاده می‌داشت تا آخر کسی اگر خواستی که پیش 
وی آمد که وقت وی بشوراند حاضر بودی و چون محش شدی که کسی می‌آید به تغافل» 
کلمه گفتی که آن کس را مجال دخول نبودی. 


1 


تصست ۳ 
هرک رام ونش خیال یار شد از همه خلق جمهان بسیزار شد 


حکایت: چون حاجی بلال متونی شند لب اه نعنده گیاده بوداو انگشت مه 
برداشته, چنانک ممکن نبود با دیگر آصابع ضمّ کردن. و۱* چون وی را بر مت از برای 
غسل بخوبانیدند و احتیاج بودی به تقلیب وی از پهلو به پهلو با یکدیگر انواع اضطجاع 
گفتندی «حاجی بلال چنین کن» چنان کردی و به هر پهلو که درخواستندی خود بخود 
بگردیدی و به هر موضع که گفتندی «دست بنه» بنهادی و تا آن زمان که غسلش تمام شد 
خود بخود به حسب احتیاج فسال حرکت کردی. 


تن 
انکاو رتبی زنسدگی شستانی اتستافت وتان وان در فان فان 


رک: توضیح (۲۳۹) در بعش «اختلاف نسخ». 


1۱(۸1 


ما 


جسسم و جان او حیاتی تازه دید آن حسیانش مسایه بسازار شسد 
و منهج هت از فان ره هی لا یر ای ار اه اه کم وش 


پستد یده حال بود. 


حکایت : شیخ صدرالدین آذام ال بر روزی به پیره محمّد گفت: «چون تو به 
آخرت روی من تو را به جای دیگر رها نکتم بلک در جوار حظیر؛ متب رکذ شیخ فد سرّ 
آرم.» از اين نوید پیره محمّد عظیم خرم و مستبشر شد و مدتی در این برآمد. ائفاقاً ادا له 
رکه به زیارت شیخ زاهد» دس روت به سیاورود رفته بود. پیره محمّد بدلان به حضور 
دام ال بر که رفت. 

مر 
دیده زان منظر قُذْسی و از آن نور حضور در دل و دیده دو نور از نظر نور دو نور 

و آن تقیّل که آذام له بر که کرده بود که وی را در جوار حظیر متبرگه جای کند و دفن 
فرماید به یاد آورد و استدعای آن مقام کرد و گفت «به اردبیل خواهم رفتن اما به اردبیل 
نخواهیم رسیدن. باید که از برای خدایتعالی از میانة راه که درگذرم به اردبیل فرمایی 
رسانیدن و به مقام معلوم.» پس ضعفی بر وی طاری شد و از آن‌جا متوجّه اردبیل روانه شد و 
در میانةٌ گریو؛ گیلان در اشتاور ۲ متوفی شد و به رحمت رسید رَحْمَه لو له 


ظ 


ای ۳ 
یرل فسات یه ها شتا و عرش 
آذام له یره پسر پیره محمّد را و الباس سهایی را بفرستاد تا وی را به اردبیل 
رسانیدند و در جنب سایخی نخجراتی در ذیل زار بزه غزاللین: وخمه ال علیت مرفدش 
بسأختند و دفن کردند. 


3 


سعر 
ارزویی کان به جان می‌شواستی جان بداد اندر ره مستصود دید 


6 3 ش. ق: بترابی؛ له چ لفط «تیرابی» ۳ ندارد. 
۲( ق استاور؛ چ: اشتاوند. 


۱۹4۹ 


باب دوازدهم / فصل دوّم 
و ینم العابدلمدُوسی پیر محمّد سوسی, رَحْمَه لو عَلّ شاهجی بود و مقیم 
جامکوه گیلان اصفهبدی. 


حکایت : پیره بابا شابه کرانی گیلانی گفت شخصی ابراهیم نام خواست که با پیره 
محمّد امتحان کند. ماکیانی از همسایهُ خود که به بیضه نشانده بودند بداد دزدیدن و پیره 
محمّد را بدعوت آورد. و آن ماکیان بریان داد کردن و در کاسه‌ای نهادن و برنج بر سر آن 
کردن چنانک مرغ در برنج پنهان بود و پیش پیره محمّد داد آوردن از سر امتحان که او 
می‌داند یا نه با دیگر خوانها. چون بر در خانه آوردند و پیره محمّد نظر کرد. مجال نداد که آن 
خوان را در خانه آورند و گفت: «آن‌جا بیرون بنهید و پیش من میاورید.» آن جماعت آن را از 
بیرون بخوردند» در معدهٌ ایشان قرار نگرفت و استفراغ کردند. 

آن جماعت چون این حال بدیدند حال بر ایشان بگردید و در دست و پای پیره محمّد 
افتادند. پیره محمّد گفت: «چون این جماعت با ارادت آمده بودند» روا نبودی که حرام در 
اندرون ایشان بماندی» امّا دست به محاسن فرو کرد وگفت :«پرورد؛ شیخ نیستم [۲۵۸ الف] 
که اگر جزای اين نبایید.» قضاء له آن جماعت که اين کرده بودند به اصل و نسل منقطع 
شدند و از ایشان کسی که در حساب آید نماند لبم ار مولعم 


شعر 
همرکراخاطر بدان خواری کشید لاجرم حالش بدین زاری کشید 


حکایت : هم پیره بابا گفت پُولی دراز پهنا تنگ بر متن رودخانه‌ای در گیلان بود که بر 
آن‌جا پیاده به دشواری گذشتی. پیره محمّد سوسی چون سواره آنجا رسیدی به اطراف نظر 
کردی اگر کسی را ندیدی همچنان بر اسب سوار به آن ول بگذشتی. اثفاقاً روزی شخصی 
حاضر بود و ببره محمّد از او غافل» همچنان سوار بر آن ول بگذشت. آن شخص چون آن 
حال بدید در پیش آمده و از سر اعتقاد و تعجب زیارت می‌کرد. پیره محمّد بدانست که او 
حاضر بوده است و دیده. وی را سوگند داد که «افشای راز این حال مکن». 


0 چ حای کوه. 


۱۱4۳ 


دا 


ین 
هس کسته نهد باق تن رام رانسع راست بود در قدمش هر چه خواست 


ل 


و منم آلشالک‌الماوی پیره علی دال‌الکوماوی رَحمَه له یه 


حکایت : پیره اسحق معروف به اخلاطی ۱۱۷۵۱ و ادریس برادر پیره یوسف 
ایلوانقی: رَحمَةٌ اه لیم گفتند که علی دال کوماوی: رَحمَةٌ اه عَلْ در تبریز در طبقه سیم 
کاروانسرای ابریشم فروشان به ذکر مشغول بود. جماعتی که آن‌جا بودند گفتند «پیره؛ 
ما هو اعات سس کرو و دک ام کف ماخ سا ید در و اش 
ذکر نمی‌کرد و ایشان تحمّل نمی‌کردند بر سبیل تَعَّت گفتند «اگر شیخ را دوست می‌داری از 
آن بالا در این صحن کاروانسرای فرو پر.» پیره علی از آن بالا آهنگ کرد و ذکر کنان خود را 
درانداخت و در صحن کاروانسرا باستاد. آن جماعت تعجّب کردند و باز گفتند «اين سهل 
است. اگر شیخ را دوست می‌داری باز از این صحن بر بالا پر.» همچنان ذکر آغاز کرد و از 
صحن کاروانسرا پرواز کرد و هوا گرفت و بالا پرید. 
۳ 
مسرغان هموای او چو پرواز ند بسربام مکونات پرواز کسند 
در اوج همسوای دوست و صید مقصود چون بال گتسایند چسو شهباز" کنند 


۰ 


و مهم صاحب‌الجاه پیره عوض شاه پرنیقی, رَحْمَه او یه 

حکایت : <پیره احمد پرنیقی گفت > " برادرم پبره عوضشاه در وقت آخر عمر که 
وفات خواستی کردن: چشم بگشاد و بر پیغمبس صَلَواث اه و لام لیب صلوات می‌داد. 
احوال پرسيدیم گفت: «حالی پیغمبر را؛ شرا ال عَلْ دیدم که بیامد و شیخ فد 
سرّف پیش من آمد و گفت امانتی که از آنْ تو پیش ماست از عبادات و ریاضات و حالات. در 
0ج دال‌الگرمارودی. 


۲ د: پرواز. 
۳ ق: مطلب بین چ« ر ندارد. 


۱۱9۸۴ 


باب دوازدهم /فصل دوم 


بکقتا و به رخمت وید 


کی ۳ 
هسزاران جسان فسدای آن قسدم باد کته وی ان سیون وروی و 
توا ارس انسیا زان که ستازده که فان انار ناه تشتاننه 


و مهم صاحب‌الَجد پیره محمّد معروف به گردکربین دشتی گیلانی اصفهبدی؛ 


مه اش 


حکایت : اخی جبرئیل برادر او گفت قزالان در دیه ما از برای برادرم پیره محمّد کرد 
چیزی می‌گفتند. او را ذوقی و وجدی شد و سماع بسیار بکرد. آنگاه اضطراب و رعشه‌ای 
عظیم بر او غالب شد. به دست‌ش بگرفتم و نوعی می‌کردم که آن حالت از او ساکن گردد. 
قدری سبک شد. این قدر مجال یافت که به من گفت: «مرا نگاهدار که آخر من است و شیخ؛ 
قدص سره به من گفته است که وفات من در سماع خواهد بودن.» و باز آن وجد و ذوق بر 
وی غالب کرد. وی را در خانه‌ای دیگر بردم و او در آن اضطراب و تعلقل ذوق جان تسلیم 
کف 
شعر 
در کوی صفا عشق مجازی نْبُوّد جز دادن جان دست درازی نسبود 
بسازی مشسمر حالت مستان» زنهار .  .‏ جسان دادن عساشقان ببه بسازی نسبود 


و ینم" دوالظرالالجابرج رَخمَه او عیّه که پادشاهزادة گیلان پسر اصفهبد 
محمّد بود و دست توفیق او را در زمره متصوّفه کشید و در سلک ایشان منخرط گردانید. 


حکایت :اخی جبرئیل کربین دشتی گفت درگیلان روزی با ایرج در عبور قبری کهن 
بر راه پیدا شد. [۲۵۸ ب] ایرج ساعتی قدم بازگرفت و پیش آن گور باستاد و متفکر شد. 


6۵ ص: دو بست فارسی را ندارد. 
۲ چ: مطلب مربوط به کرامات شاهراده ایرچ را ندارد. 


۱۱۹4۸۵ 


مس 


پرسیدند از وی که «اين چه گور است؟» گفت: «اين کسی که در گور است نوحه گری بوده 
است که پیوسته شیونگری عادت داشته است.» از مردمان پردیرینه که در آن طرف بودند 
گفتند «اين کس زنی بوده است صالحه تام که دایم نوحه گری کردی.» 
شعر 
راز اسر پسوشیده ارواح ر چادر کشسف فطا پوشیله‌اند 


سس این مستور ضیبی دیده‌اند راز دانتایی که مَخرم سوه‌اند 
و مهم صاحت‌الْفس محمّد چرکس " رَخمَه ال علیه. 


حکایت : سیّدالخلفا پیره بدرالذین گفت در سلطانیه خواجه حسن شتربان از مریدان 
شیخ بود و غیر از زبان چرکس 1۱۷۱ زبانی دیگر نمی‌دانست. زنی چرکس اصل به وی 
دادند که زبان وی می‌دانست و سخن با وی می‌گفت و ترجمان او می‌بود و یوسته به حقّ 
تعالی مشغول می‌بود. حالش به جایی رسید که گاو جفت می‌راندی. چون وقت نماز 
درآمدی و او به نماز مشغول شدی, گاو او می‌آمدی و می‌رفتی و زمین شخم می‌زدی 
بی‌گرفتن و راندن کسی. 

ار 
رکه گردد نفس توسن رام او کساراو گردد همه درکام او 


حکایت : پیره بدرالدّین گفت که همکاران او که جفت می‌راندند روزی به وی گفتند 
«ما را گرسنه است و دیه دور است و ما را چیزی می‌باید.» گفت: «چه می‌خواهید؟» گفتند 
«شکار می‌خواهیم.» محمّد چرکس اشارت کرد به کلاغی. آن کلاغ حالی پرید و خرگوشی 
بگرفت. آن کسان برفتند و آن خرگوش را بگرفتند و بکشتند و بخوردند. 


‌ 


سیر 
نفس وحشی چون شود در دام فید انس ارد در شکسارستان به صید 


۲ ق: محمّد حرکس. 


۱۱94۸۶ 


پاپ دوآزدهم /فصل دوم 


حکایت : هم پیره بدراللاین گفت محمّد چرکس نوبتی به راه می‌رفت. چهار سواری 
وی را بگرفتند و جامه‌ها از تن او برکشیدند و تاراج کردند. او پای بر زمین زد و گفت بزبان 
خود که «اسبان! مروید.» هر چهار اسب ایشان را دست و پا خشک شد و بر جای خود 
بماندند و مجال گام زدن نداشتند. عاقبت جامه و آلات که از او به تاراج گرفته بودند با چیزی 
از آن خود بیاوردند و بنهادند و عذر خواستند. او گفت: «نه, آنچه از آن من است جدا بنهید و 
آنچه از آن شماست بردارید» از آن وی بنهادند و آن خود برداشتند. پس دست و پای اسبان 
ایشان روان شد و برفتند. 


نی ۳ 
هم رکه ار بر مرکب دل شد سوار توش را ار مار نانفن کوش فاز 


و مهم صاحت لمات والْمُاملات رازی اخی شهاب شیرازی رَخْمَهٌ اه یه 


حکایت : از مشاهیر است به روایات که نوبتی پیره عرّالدّین با ملکشاه قصاب و 
حاجی علیشاه کوتلان اردبیلی از هماشهره به محمودآباد می‌رفتند. پیره عرّالدّین رَحْمَةٌ ال 
له در اثنای سخن با ایشان گفت :«اخی شهاب از جملة مریدان پسندید؛ شیخ صفی‌الّین 
است. قَدس ال مر و صاحب کار و معامله است.» ایشان بائّقاق جواب دادند که «ما دو سه 
امتحان بکنیم اگر آنچه ما می‌گوییم او به جای آرد او کار کرده باشد.» پیره عرّالدین گفت: 
«چون ما می‌رویم اخی شهاب استقبال کند.» ملکشاه قصاب گفت: «اگر اخی شهاب باخبر 
باشد ما را هنده‌پلاو دهد.» و هنده‌پلاو پیش اردییلیان متعارف باشد. حاجی علیشاه گفت: 
«اگر اخی شهاب کار کرده باشد عسل با پلاو بیارد و پیش من نهد و بگوید که این خواسته 
بودی بخور.» 

چون نزدیک محمودآباد رسیدند اخی شهاب را دیدند که سوار می‌آمد. همدیگر را 
سلام پرسش کردند. روی با پیره عرّالدّین کرد و گفت: «چندین زحمت مرا چرا دادی؟ از 
بامداد گفتی که شهاب استقبال کند مرا در گرم و سرد سرگردان کردی و تو دیر آمدی.! چون 
به خانه رفتند هنده‌پلاو بیاوردند و روی با ملکشاه کرد و گفت: «خانه خراب تو اردبیلی 


۱۸۷۲ 


مها 


هنده‌پلاو خواستی بخور.» و کاسة عسل بیاورد [۲۵۹ الف ] و پیش حاجی علیشاه نهاد و به 
وی گفت :«مان» عسل بابلاو. بخور که در راه چنین خواسته بودی.» 
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تتمنت ۳ 
دل روشنان که روشنی از نور دیده‌اند رخشنده چون شهاب. همه نور دیده‌اند 


حکایت : باری دیگر پیره عزالاین و پیره خضر آثیری و عوضشاه مقربان به 
محمودآباد می‌رفتند. پیره عراللّین مدح اخی شهاب می‌کرد. پیره خضر و عوضشاه گفتند 
«ما امتحان کنیم تا شما را ظاهر شود که اخی شهاب چگونه مردی است.» پیره عّالاین 
گفت: «چون آن‌جا رسیم از برای من انگور بیارد.» پیره خضر گفت: «از ببرای من خربزه 
بیارد.» و عوضشاه گفت: «از برای من عسل بیارد.» 

چون به خان اخی شهاب نزول کردند علی‌الفور از برای پیره عرَّالدین انگور بیاورد و 
از برای عوضشاه عسل بیاورد و در پیش ايشأن نهاد و بیرون رفت. بعد از زمانی بسیار بیامد و 
روی با پیره خضر کرد و گفت: «خانه خراب تو هميشه مرا زحمت می‌دهی؟ در این فصل 
خزان از برای تو خربزه از کجا آرم؟ که به دست نمی آید.» 


تست ۲ 
هر که از دل خبری یافت به دل باخبر أست ردل اتبه‌اس از مهو وتا هی اک 


۳۳ 


خانمه الکتاب: 


ول اه الحتیر مرف پلنان یره لا بیان الافیخاره شا کنات مس" 


کرامائه تفیل و 7 بجبیل #طالمایه و توق بئور کلماته 
ده ی الارفب مهجٌا و شیک وان ع ات نها زدیا واشفون نبا کاعا بان 
مزاجها رتیل" 


شعر 
هی احبداتتمم ما وی 0 
و هر اجه لاه و اجه لاه و امخخظه ثرا فة فبه و ا لعَظَمَهٌ الافَة ی و 7 


لعاشقین من رتم فی مرها فاز افگرپ و نع بیعفاروا نوت علی فرب 


بح نوی الیو من استناظر بسطرفب 
دنه مه لین و مه ماه خوژ یه تال لک ون و تیه ولدلن خلدونْ *اذا 
وت وه هج خیم ول مر ما۶ 
شعر ۱ 
کرت سین زارت لس وعیبا نبانی بح تحت ملع التیامپ 
ول ضحکث نُنْجابِ من ننرماً لجی گسنا بلیفی اوق و الشسخایب 


تتتتریل ظَ الیل ضوء بوشهپا وم ففظ لسئلاً ترا 9ات 


۶) رک: توضیح (۲۴۰) در بخش «اختلاف نسخ). 

۲ قرال انسان : ۰۱۷ 

۳ از این حا تا آخر مطلب «خاتمه الکتات» بقلم ابن برّاز را ندارد. 
۴) قران واقعه : ۲۲ و ۲۳. 

۵) فرآن انسان: .۱٩‏ 

۶) فرآن. انسان: ۱4. 


1۱4۸۹ 


نها 


شدای کش طلاب العارف و بَیاضَه ور باب المزارفب. شطوره کالعذاری یش رخ" 
السَفاش و خزاشیه کالور نون القداثر 


شعر 
انار تسالاب رین میات نس تسین 
مسپرزاث الک اس من مسطلیها.. ‏ ساییات لیخ بسن فاف ابش 


فضوله کفشول بیع وزیا ابا وله «کجناب عذُحَه هم انوا" مرا مرا 
اشتداد لقنو ماه مغلی[زویا این هل سل کراماة قیِلة لا معط : 


تعقل مق الزایة «کجَنة عالیّت قطوفها اه ۲ 


سس ۴ 
آنه خن الرزض ضارله الصبا. نسضوع فسی اکٌسنانه آزع؟ اسر 
ای مسلاحته عسلی ۵ ما زاد ط ول الأَرٍ نسی عَبَي الخمُر 


تب نز ی در ان تم مایم قارب بت من یه شغاشع [۲۵۹ 
له من تفیه «شفاء لمُا فی السَدُور» "شاف تانق کفطه الممالی و ان 
اطازقه کر ارو الالی. 


ب] و ؛ 


نتم ۴ 
هه زان مهوت اما نْ لاد نی آشانها و ۶ و 
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ون اه ماع مجین و عذوبة مشب له بلشاربین, سب فی آباریق ختیق ابر باس 
ارات محتلف الوله قبه شفاء لاس فد رات اشار انه تخل ذاثُ نام و انیا 


عبازایه بر ینام و مشتورات موه «خوژ مفضورا فی‌اْخیام»٩‏ 
ان تتسی ما نها یم ربق ۳ 


۱) ه ق : نور ارباب . 

۳ ق : بسرحن . 

۳) قرآن . ص : ۰۵۰ 

۴ قرآن . حاقه : ۲۲ و ۰۲۳ 

۵ ص : ارج؛ ق : ازوج . 

اتید علی هرالرمان ملاع : 
۷ قرآن » یونس : ۰۵۷ 

۸) قرن » نحل : ۶۹. 

.۷۲ : قران . الرحمن‎ ٩ 


۱۱۹۰ 


خاتمة الکتاب 


شعاد ناه مق باقبیم زاشلشیل : شجاره مورَقةعن مزاج النجبیل حَضباه عقیق و 
ال رجیق تسه جطر و تر ینک اذیر 
شعر 

و روش جهاها لولو؛ و شرابها. ضرع منکاوالميا؛ سول 
شوه کالکزایب نی لها و رخارفها و روف کیان فی لها و مط ۰ 
لته علی یز منم 6 بر کذ فرط با و نیط بیظایه مد الجوزاي و تثر 
عرانیش تفازخث بتافح الک آلفاظها 7 تکعث بکتل الششن داطهاه و 
شوفا و آنشاء هُماینشی ره پباشهما خریق و آفاشُهما یل زاژ رها من لوب قریبٌ» و 


۳ 
ک هی نود موف امواجی ورَی الژزض حتف الوفسوم 
من غاض فی پحاره و خاض ی غزایقض آشراره افش هن غلویه ارف ین بیع 
متوره منظومه و طاف حول قبابه ه و الط ِفاطهٌ من آبوابه یمن یر صدره و ازع 
در و تفیل بقلب | 
بط بمیامي ذکاره اه و ُضیخ مشرف دما الاخباب و یشیی مرها علی شُعالة 

آژیاب الالباب «طوبّی هم خسن ماب.»۱ 
شبن 
کابی بان تی ال لب نو وضفابی نام ای شاد 
وم ی اسر سا توت بسن لو 
+ستلالن توق تس اهستای تاره بْسووی فسل صاء 
[ه‌فی‌فل [ فظ ای 1 فظٍ دب یل سید شسبْل الشسداد 
واه شسطوره لک السمعالی تاه امه هن ی از راد 
الیل ما ی الا ما غلببی یقیئا و الباقی رم علیْه کرقین. 


فص ۱۲ 
خَمل یم من کتابی حبیفةٌ ‏ سماها الججی سَقّی الرباض السحائّب 


) قرآن » رعد : ۲۹. 


۱۱۱ 


مها 


با« 9 
انتفیل کالسَیع المثانی فی السنة الاقاصی رز الاذانی که ما اسَفْصَا و ستوفیتا البلاع 
[۲۶۰ الف] طلّا الی مَنْ هُوّ فی آزجاء اه 
فقصونا علی مَنْ خوالیا بَضه لاله و له لا بل 


ی ۳ 

حفاء مسمری مد جرک فرط کین فت ط درل کطرلاع که تاغن 
مه ین برغ يفتة افو غلی و شیرع مه امایه و اخنیه علی بدي و انشاء ء کل 
لیات الفارمیّة ریمض اه ازیجالاً و صرّف ؛ یره ین لام باشیمامالجَمع الا صاز 
بالی کمن حَصل ما یمناء وخالی کمن حکم بمناء و اغطی کنابه : یناه فمَلیء خَبورا و رورا 
و یقلت الی اهله مَسروَرّا» "و قَدمَیٌ له عَلینا مَة و فضلاً «و گ مت دبک با ومد ۱ 

لد ان منت خ نا ری علی ما فذاغان غلی الک تاب 

لیخح و اه دی تک راو بسنغفوان و اجال عتان 

لسغذ آنستنث أَن سنایی یسب و شیور دی ات 
آشال اه ریم ارف الجیمنُْجازبی یناث و کی ی تجهیزه و تخجیله و 
تشوپیه و تخیله ال الازفی و هم المنتوفی وراه الخنلی و اضر یه نی 
اصزت فیه تهمبی و ییون یج بی من «الباقیاث السایحات»" و یله بل 
رجات فی الجنات 5 ذریقه ان عَنانت لاه اّما الاعبال بالتیّات 


سعر 
الا با رتخیالی ات اقب کون هب بی شوبی کلها وافْض حاجتی 
و مج من بطالعٌ هذء الرَرْضَة الب و العیضة الَهیْة آن یِتجاور عما علیه عرَبه رین 
المخطایا و لح و لاییایرالی اذل فان شرعة اذل بَغزل من اذل 


سیر 
تک ۱ و 


فان ب انعفای 393 
۲) قرآن ‏ انعام : ۰۱۱۵ 
۳ قرآن . کهف : ۴۶ . 


۱1۹۲ 


خاتمة الکتاب 


ی باه( مرء للع الملی . نی الم لاقی الموث و هو شتشرا 

نا نوت بوله ناخ نها بب شجاژر و اش بجاو جنر 

و من المجال بآ ری اخنا" وی که عوهت ال ره 

افش نی نفس السْبيقة این فسبنوا الط بیع نمضهم لاب نکر 
لمعب و بساجیه و اقله و زاویه و مه و ثاریه 

تین 
یروا له ی متس زا بمُیرتی و تسجزیل سر 
2 الکریم َعمالهٌ و اغماره بان َراقبة بل الخاشر و الغاقب 

حَمٍ (مام لیا اس یاهع اله ام 0( له و جمیع 
ی اه 


تبحم ال تعالیی و خنس تزفیقیه فی این عشر جماوی الاولی له مث و مین 


و تمانمائة [- ۶ 7-2-۲ م]ذ فی الهجرة ال المضطف وب 2 علی ید آضعفف عبادالی مع 


۱) ق : مقصور . 

۲) ه: ابن مصرع را ندارد . 

مطالب مربوط به «ختم» کتاب در نسخ دیگر به گونه‌ای دیگر آمده است. رک : توضیح (۲۴۱) در بخش 
(اختلاف نسح). 


۱۳۹۳ 


اختلاف نسخ 


۱) ش: «ستایش و نیایش مر خالقی را که همذ موجودات عالم را به یک ام رک فیَکون 
از ظلمات خفا به مَُضَهٌ ظهور جان گردانیده پر تمامی مخلوقات حضرت انسان را شرف 
امتیاز بخشیده به خطاب اشرف مخلوقات مخاطب فرموده و درود نامحدود بر آن قافله 
سالار انبیا و رسل هادی سبل محمّد رسول ال صلی‌الله علیه وآلهالطییین‌الطاهرین. اما بعد» 
این مختصر مشعر است بر اخبار و آثار بزرگان اولیاء له و راهنمایان اهل هدایت و سالک 
[آن ] مسالک تحقیق. 


۲) ه : «عن ابی‌موسی‌الاشعری» رضی ال من ادلی صلی‌الله علیه و سلم‌الرجل 
یحب‌القوم و ما یلحق بهم قال‌المرء مع من احب و عن‌ابن مسعود رضی الّه عنه» و قال جاء 
رجل الی رسول ال صلی‌الثه علیه و سل المرء مع من احبّ رواه و مسلم و عن‌ابی موسی. 
رضی ال عنه» ان رجلا نار خالة فی قرية اخری فارصدالّه تعالی بدرجة ملکا فلما الی علیه 
قال اين ترید قال اریراخالی فی هذه‌القربه قال هل لک علیه من نعمة تریهما قال لاغیرانی 
احبته فی الّه قال فاتی رسول الّه الک بانْ الّه قداحبک کما احبته فیه رواه مسلم و عن معاذین 
جبل رضی الله عنه» قال سمعت رسول اله صلّی اه علیه و سلم یقول قال له عروجل 
این‌المتحایون فی جلالی لهم منابر من نور بغیطهم‌النبیّون والشهداه رواه‌الترمدی و فی روائه 
اخری» قال سمعت رسول ال صلّی الّه علیه و سلّی یقول قال الّه تعالی و جبت جنتی 
للمتحابین والمتزاورین فی حدیث صحیح فی‌المعطا باسنادهالصحیح صدق رسول الله.» 


۱۱۹۶ 


اختلاف نسخ 


۳) چ: «الحمدللّه الولی الحمید والصلوة والسلام علی خیر خلقه خاتم الانبیاء محمّد 
مصطفی و الهالطاهرین سیّمابن عمّه و وصیّه و خلیفته امیرالمومنین و یعسوب‌الذین علی‌بن 
ابی‌طالب و اولاده ائمَة‌المعصومین. صلوات الثّه و سلامه علیهم اجمعین.» 


۴) ش: «تابواعث الهام به توفیق ناگاهی از کردگار به رنگی که قربة به مراتب رحمانی 
است مقتدرالبحرالطایف سبحانی است داده و منشورات بر ... [؟] که متتشرات در خط 
انتظام آورده و ترکیب دک در اطبال کثیرالصبح فی‌الاطراف و کضیاء‌الشمس فی‌الاکناف 
منشور و مشهور است و در مراکز اقاصی ذاکر کالسبع‌المثانی مذکور.» 


۵) ب: پ. ن: بسم‌الّه الرحمن الرحیم. شریف‌ترین ذکری که مسبّحان حظایر ملکوت 
به آن تسبیح و تقدیس نمایند و لطیف‌ترین ورودی که مُعبّدان صوامع جبروت تعبّد و سک 
فرمایند. حمد و ثنای خداوندی‌ست که عم دین و شرع مبین در معابد آسمان و زمین بلند 
گردانیده کشْجرة طيبة ثابتٌ وقرعها ق‌السا ها و صیتِ َفْشّل و آوازه تفْوّق انبیا و اصفیا را - 
که مظاهران اسرار و مکاشفان کر شزا زستاشیل. که وجعَلَاُ امه مدوخ 
اشنا" و جمعی را که در متایمت ایشان سعی بلیغ نمودند و در مضمار تقوی و طاعت گوی 
متابعت ربودند؛ مرتبت علیا و منزلت قصوی بخشید که ان اکرمَکم ده آنفیکم ۳ 

و صلات صلواة نامعدود و درود غیر محدود بر صاحب مقام محمود و شفیع رموز 
موعود و مدار سلسله وجود و مبنای بنای گنبد کبود؛ یعنی صفی رت‌العالمین و صدر صفَه 
ارشاد و تلقین؛ حمید و حامد و محمود و احمد سزای, ابی‌القاسم محمد» صلی‌الّه علیه وآله 
وسلم و بر اهل بیت طیِبین و عترت طاهرین او که هادیان طرق شریمت و ملّت و سالکان 
مسالک حقیقت و حقیقت‌اند؛ خصوصّا امیرالمومنین و امام‌المتّقی و یعئوب‌الدین و قاعدالعر 
المهجّبین؛ معرفة ولایت اما کل" یعنی قامت با استقامت آن حضرت لایق نبود و تاج 
کرامت «لهم يمن والاء و اد من غاذا» جز بر سر با آن سرور مناسب ننمود» صلی‌اله 


قرآن» ابراهيم : ۲۴. 
۲ قرآن. انبیا : ۷۳ 

۳) قران حجرات : ۱۳. 
۴) قرآن مائده : ۵۵. 


۱۳۹۷ 


میا 


علیه و علی اله اجمعین؛ مادامة الارضون تحت الافلاک و الافلاک فوق الارضین. 

امٌا بعد. بر ضمایر صافیهٌ درویشان پاک اعتقاد و خواطر زاکیُ صوفیان صافی نهاد 
مخفی و مختفی نماند که غرض اصلی از ایجاد نوع انسانی معرفت مبداء و معاد و عبادت 
حضرت رت‌العباد است. چنانکه آیت وافی هدایت رما خَلْتَاحن والانش الا لِیفبدون ۱ 
دال است بر آن و خبرگرامی اثر «کنت کنژا مَحْفیا ی آن آغرف مُحلفث الق لاغزف» 
مخبر است از آن. و ظاهر است که معرفت معتبره و عبادت مقبوله بی‌قانونی که کیّفیت آن را 
بیان نماید و حقیقت آن را کماینبغی عیان گرداند میشر بلکه متصوّر نباشد» لاجرم حکیم 
علی‌الاطلاق و معبود بالاستحقاق ارسال انبیا و رسل فرمود و انزال شرایع و کتب نمود و 
ایشان را به تبلیغ احکام شرعیه مأمور گردانید. و جهت تصدیق ایشان معجزات باهرات 
بدیشان بخشید و از برای حفظ و ابقاء شریعت لوای امامت و خلافت ائمهٌ معصومین را؛ 
علیه‌السلام. برافراخت علّم هدایت ایشان را نیز به اظهار معجزات بلند ساخت. و بعد از 
ایشان علماء دین و صلحاء ممنین را معرّز گردانید و جهت اعزاز ایشان کلام معجزنشان هل 
ِشتّوی‌الذٍین یعون این لایلمُون" را به گوش عالمیان رسانید. و همچنانکه اظهار 
معجزات در دست انبیا و اصفیا حقّ است. ظهور کرامات اولیا - که متابعان انبیا و ائمّه هُدی 
است - مقرُر و محقّق است. چنانکه قصَهٌ احضار آصف ین برخیا تخت بلقیس را در کمتر از 
تیوه اه کت کیتسال سای آ روا ناف بات 
علیهم ار حمة‌النامیه تصریح فرموده‌اند به آن. 

و از جمله اولیاء عظیم‌الشأن و اصفیاء رفیع‌المکان که اخبار کرامات و مقامات ایشان 
عالم را گرفته و آثار رباضت و مجاهدت ایشان «کالشمس فی وسطالنهار» سمت اشتهار 
پذیرفته, خذام عرش احترام سلطان‌الاصفیا و برهان‌الاتقیا؛ شیخ‌المشایخ فی‌العالمین» 
کهف‌العباد والسالکین, قطبالاقطاب فی‌الاقطار: و خلاصه اوتاد فی‌الادوار سیّدالاولیاء 
فی‌الخافقین» سیِدالاتقیا بین‌المشرقین والمغربین؛ جالس سریرالتکمیل والتمکین؛ کاشف 
اسرار الارشاد والتقلین» صفی‌الاصفیا فی‌الافاق, سلطان شیخ صفی‌الحقٌ والحقیقه والملَهة 
والّین اسحق ادام له تعالی برکات ولایته و هدایته بین‌المسلمین الی یوم‌الدّین؛ است و 
اولاد و اوتاد و احفاد و امجاد آن حضرت., به تخصیص سلطان‌المشایخ والمارفین و 


۱ قرآن الذاریات : ۵۶. 
۲) قرآن الزمر : .٩‏ 


۱1۹۸ 


اختلاف نسخ 


برهان‌الاقطاب والواصلین» مالک مزرعة القلوب و صاحب‌الاشراف علی مفاتیح‌الغیوب: 
اشرقت ارض‌السَّعادة بوجوده و مالت سماهء‌السيادة الی سجوده صدرالوری و بدرالدجاه 
سلطان شیخ صدرالملة والین موسی» اسکنه ال صدر جنانه و تغمده بغفران که اجداد 
امجاد نوّاب کامیاب همیون اعلی‌آند؛ اعنی حضرت عالم و عالمیان و شهنشاه اف انس و 
جان» ظل ال علی خلق ال خليفة خليفة له فی ارض الالمنظور بانظار ال السویّد من 
عنداشالمقوی لض ما لیم اه المحیی لسنة و ال من والده: مظهر آیات ل داستلکم 
له جرا اند وان" مظهر رابت ان رید اه لدب عنکماوخس آفل ابیت 
یْطهرکم تطهیراه آکیوان منزلت؛ " رات برجیس سعادت. خورشید صورت. ناهید 
عشرت. عطارد فطنت قمر طلعت» یوسفی مصر عزت و کرامت. سلیمان تخت سلطنت و 


خلافت. 
شعر 
شسه چم اخستشام تسجم جشیم ...مه گردون متام منهر عم 
شیاه تیان مسا کسمالن ین اه کش یسنان 
پبایه تخت شد بسلند از وی دولت بسخت ارخمند از وی 
0 ۲۳ بش هو تاهانست انم از 


در صدف سیادت و امامت دری فلک سخاوت و شجاعت. اختر برج آفرینش گوهر درج 
دانش و بینشء شاه بیت قصیدء دانشوری» شهسوار معرکةٌ عدالت کستری افتخار اولاد 
سیٌدالمرسلین اعتضاد احفاد الم معصومین, المستعین مم اللّه الملک‌الغنی القوی: 
ابرالمظتر شاه طهماسب بهادرخان‌الحسینی الموسوی‌الصفوی, خلّد الّه تعالی ظلال اقباله 
علی‌العالمین و اند جلال افضاله الی یوم‌الدین به حقّالنبی و عترته‌الطییین‌الطاهرین. 


‌ 


شعر 
الی تواین شاه درویش دوست کته امتایش نی دز سل اواست 
بسی بر سر خلق پابنده دار به تسوفیق طاعت دلش زتده دار 
و هو این سلطان‌السلاطین زمانه و برهان خوافین عهده و اوانه سیّداولادالحبیب والخلیل» 


) قرآن مائده : ۵۵. 
۲ فرآن» شرری : ۲۳. 
را آنغزان ۳ 


۱۱11 


۳ 


سلطان شاه اسمعیل‌ابن سلطان آل امیرالمژمنین حیدر؛ سلطان شیخ حیدرابن سلطان شیخ 
جنیدابن سلطان شیخ ابراهیم‌ابن سلطان شیخ خواجه علی‌ابن سلطان شیخ صدرالاین 
موسی‌ابن سلطان شیخ صفی الّین اسحق. انار ال انوار الّه براهينهم و ادام اه آثار ارشاد هم 
و تلقینهم. 
و چون مشایخ عظام صفویه قَدس الّه ارواحهم بالانوارالجلیه در زمان مخالفان 
بودند و در اوان ظلم و فساد اهل بغی و عناد به دعوت و ارشاد طالبان اشتغال می‌نمودند» و 
مقرّر است که رعایت تقیّه در زمان مخالفین به شرایط واجب و لازم است و به افاق محققین 
و علما و مجتهدین فرض و متحتّم چنانکه شیخ‌المجتهدین و صدوقالمحدئین شیخ 
ابو جعفربن بابویه‌القمی» علیه‌الرحمة والرضوان در کتاب «اعتقادات» فرموده که «َكَمَبَة 
اه اج تزگهارلیآنْ َوح ا له للم نتن نزگها بل شرزجی ققذ وخ عَن 
دین ال و دین لك و خالّف اه و سوه و لبم (ع) و ستیل عنالصادق (ع) عن قوله ال 
عروجل او اکرَمَکم عنداله اتفیکن ( قال لمکم با » یعنی اعتقاد فرقة ناجیه آن است 
که تقیّه واجب است و ترک آن جایز نیست تا ظهور قایم آل‌محمّد» علیهم‌اللام» از دین 
خدایتعالی و ائمَهُ محصومین؛ علیهم‌السلام. بیرون رفته باشد و با خدا و رسول خدا و امه 
هدی علیهم‌السّلام. 
ستوال شد که تفسیر یه کم علداله یم چیست؟ فرمود که «مراد آن است 
که عزیزترین شما نزد خدایتعالی عمل کننده‌ترین شماست به تقیّه.» از این جهت مشایخ 
عظام صفوی قَد اله اسراهم به قواعد تقیّه کماینبغی عمل می‌فرمودند و در آن باب 
نهایت ت ی رعایت نمودند و در افادات و افاضات به اهل طلب و ارباب حاجات 
غیر از طریق تقیّه طریقی نمی‌پیمودند» و هر کس فراخور حال خود چیزی از فواید شریعت و 
مواید حقیقت ایشان استعاذه می‌کرد و مناسب اعتقاد و استعانت خود استکشاف مشکلات 
می‌نمود. 
و در آن انا یکی از منافقان و مخالفان که در طریق اهل خلاف خالی از فضلی نبود 
و دعوی ارادت و عقیدت به این خاندان می‌نمود - کتابی در مقالات و مقامات و کشف و 
کرامات ایشان ترتیب داده احوال و اقوال ایشان را به نوعی که موافق اعتقاد و استعداد خود 


۱ قران؛ نجرات : ۲ 


۱۳۰۰ 


اختلاف نسح 


فراگرفته بود مذکور گردانید. و چون در مذهب و اعتقاد تابع سنیّان بود و رایحهُ هدایت و 
حقیقت به مشام او نرسیده بود. مذکور گردانید و بعضی حکایات که خالی از قبحی نبود و در 
نظر او قبحی نمی‌نمود؛ به مشایخ عظام قَّس الّه ارواحهم. نسبت داد. و تا غایت آن کتاب 
در میان خواص و عوام و خلفا و صوفیان مانده و هیچ فارس جوادٍ قلم را در میدان تصحیح و 
تنقیح آن نرانده. 

ای اس ردو ان کاساب هر سل وتان ان اکن تداع و 
دعاگوی حقیقی. ابوالفتح حسینی را مآمور گردانیدند که کتاب مذکور را تصحیح نماید و حقَ 
وباطل آن را از هم جدا گرداند. پس به موجب فرمان لازم الاذعان؛ شروع در تصحیح کتاب 
مذکور نمود و حسب‌المقدور به این خدمت قیام نموده سعی بلیغ در حک و اصلاح آن به 
تقدیم رسانید. رجاء واثق است که منظور نظر عنایت و ملحوظ عین عاطفت گردد و اشعهٌ 
لمات التفات خورشيد صفات برو تابد و به یمن این عنایت بیغایت اشتهار تما یابد. و سایر 
نسخه‌های سقیمه تصحیح يافته ثواب آن به روزگار فرخنده آثار آن حضرت عاید گردد.» 


۶) ب. پ. ن: «خاتمه در احوال بعضی از فرزندان عالی‌شأن آن حضرت و بعضی 
وقایع ایشاد.» 


۷ مطالب مذکوره در فصل اول «مقدمه» مشعر بر ظهور اولیاء اه در یایان هر صده؛ 
در «ب» «پ» و «ن» نیامده. در اين نسخ قبل از پرداختن به حکایت خواب دیدن پیره 
یوسف. این مطلب قید شده است : «فصل اوّل. در آنچه اولیاء پیش از ظهور حضرت شیخ 
صفی‌الملة والین آن حضرت را در خواب دیده‌اند.» 


۸ لفظ «سیّد» در «چ» از امین‌الدین جبرئیل, پدر شیخ صفی الاین» شروع شده و در 
«ب»» «پ» و از صالح پدر امین‌الذین جبرئیل. ضمنا در سه نسخه مذکور - که توسط 
ابوالفتح حسینی به اصطلاح «تصحیح» شده‌اند - بعد از ذکر نسب شیخ صفی‌الاین» در 
مطلبی تحت عنوان «فایده» چنین آمده است : «مخفی تماند که نسب عالیحضرت شیخ؛ 
دس ال یر بر وجهی که مذکور شد در کتب معتبر؛ُ انساب به تفصیل سمت تقریر و 
تحریر یافته و کیفیت حالات و مقالات و کرامات اجداد امجاد آن حضرت تا حضرت ولایت 


1۳۰( 


ضفژی‌سا 
پناه سیّد شرف‌الذین فیروز شاه اشتهار تمام دارد.» 


)٩‏ ب. پ. ن: این حکایت و دو حکایت بعدی حذف شده است. تنها حکایت هجوم 
لشکر سنجار به آذربایجان آمده است. 


۰) ب. ب. ن: در خصوص وصلت امین‌الذین جبرئیل با خاندان جمال باروقی آمده 
است که «... و از بُنات عفت مات خود بعضی را به ازدواج اولاد شیخ جمال - که از اهالی 
مردم باروق بود - درآورد و دختری از آن سلسله که به حليه أعَه للْمخْینات [منکن] جرا 
عَظه ۱ متحلی بود به ازدواج و نکاح خود درآورده و حضرت شیخ از آن مستورة پرده عفّت 
مود افو تشه قطان سکاف متیوی حاق واه 


۱ حکایت : پیره عیسی مجاور حظیرهُ متبرِک شبخ؛ فدص سره روایت کرد از 
حاجی عموله ورزقانی که او روایت کرد از والده و همشیره خود که ایشان گفتند. روزی در 
حرم خاص شیخ فد سره بودیم. شیخ درآمده و ما در زیر تخت دو لاب خانه پنهان 

و شیخ با حرم خود بنشست و در محاوره با همدیگر سخن طفولیت به یاد می آوردند که از 
کدام حالت طفولیت به یاد داریم. مرحوم شین رَخْمَه اه مها [کذا] از حالت صغرسن 
خود سخنی بگفت که به یاد دارم شيخ قدص سر فرمود : «چون در حال تولد به ادیم زمین 
آمدم و قابله آهنگ تربیت من کرد من از برهنگی در نظر او شرم می‌کردم». 


‌ 


سر 
آن‌ماکه به لطف ازلی مشهورند در پرده عصمت و یا مستورند 


هسر چند که در ظلمت خاک آمده‌اند لیکن همه عقل و هوش و محض نورند 


۲) له ق: «و سه نوبت او را در چوب کشید و پای مبارک او را بر آن چوب بست 
که بر گردن گاو نهند. فی‌الجمله همین که شیخ دست بدان طعام دراز کردی همان شخص را 


۱)فران ‏ اجنانب:: ۲۵ 


۱۳۰۲ 


اختلاف نسخ 


دیدی که منع می‌کند تا عاقبت از غایت زجر و بی‌طاقتی یک لقمه در دهان نهاد و در زمانْ از 
حلق مبارکش مشتی خون بدرآمد و معده بالوده‌اش از آن آلودگی پاک شد.» 


۳) هه ل» ش. ق: «شیخ را معلوم شد. والده را منع کرد و محال نمی‌دید و روا 
نمی‌داشت که والده چنان کند. والده‌اش» ی اه علنها [کذا خدمتکاری فروگماشت تا 


پنهان از شیخ آن آب وضو بر وی بردی و او افطار بدان کردی». 
۴) ب. ن: مطالب این حکایت دتبالهٌ مطالب حکایت قبلی است. 


صفی الذین نیامده است. 


۶) ب. پ. ن: سه حکایت آخرین فصل هشتم باب اوّل را ندارد. 


۷) چ: در بیان شجره و خرقه و اسناد شیخ صفی‌الذین؛ بین احمد اسود دینوری و 
ابوالقاسم جنیدین محمدالبغدادی» اسامی پنج نفر دیگر از مشایخ ذکر شده است؛ بدین 
ترتیب «... و او [شیخ احمد غزالی که در دیگر نسخ احمد اسود دینوری آمده] را از حارس 
الاولیا شیخ ابوبکر التساج» افاض الّه تعالی علیه سحایب مواهب و او را از 
صاحب‌الرتبة العلیّه ابوعلی فارمدی, کساه له تعالی من حللالرضوان و او از صاحب اسرار 
ربانی ابولقاسم گرگانی. دس اله سرّ و او را از مکمّل تمام سعیداین سلم ابوعثمان مفربی؛ 
روخ له روحَه و او را از قدو؛ زمره ناجی ابوعمرو زجاجی, طیّب الّه رمسه ...» 


۸) ب. پ. ن: بعد از بیان شجره و خرقة شیخ صفی‌الّین از شیخ زاهد گیلانی تا 
ابوالمحفوظ معروفالکرخی» مطالب پایانی فصل نهم بدین صورت آمده است : «... و او را 
از حضرت سلطان الاولیا و برهان‌الاتقیا؛ امام‌الجن والانس ساطان ابوالحسن علی‌ابن 
موسی‌الرضا علیه افضل‌الصَلوة و آن حضرت را از والد بزرگوارش امام همام امام موسی؛ 
علیهالصَلوة والسلام, و آن حضرت را از والد بزرگوارش امام همام جمفر صادق عَلیهالسلاي 


۱۳۰۳ 


سید 


ون حضرت را از والد بزگوارش امام همام امام محمّد باقر (ع)» و آن حضرت را از والد 
بزرگوارش امام همام علی‌بن‌العابدین؛ علیه‌السلام و آن حضرت را از والد بزرگوارش 
امام‌المتّقین و سیّدالعالمین» شهیدالمظلوم امام حسین, علیه‌السلام و آن حضرت را از والد 
بزرگوارش امیرالمژمنین و امام‌المتّقین و یمسوب‌الذین» اسد الالغالب علی‌ابن ابی‌طالب؛ 
علیه‌الصلوة 5 والتّلامو آن حضرت از رن و شالت بیامة محرم حریم لی‌مع اه شهسوار 
میدان سبحان‌الدّی اشوم محمّدمصطفی. صلی ال غایهو الله ه ول و آن حضرت را 
بواسطهٌ جبرئیل امین از حضرت رت‌العالمین عرٌ شأئهٌ و جل سلطاه.» 


٩‏ ج: در ادامهٌ بیان قره از تاه مه ال رت تا ذکر نام ابوالمحفوظ 
معروف‌الکرخی. بَیّةُ مطالب فصل نهم _ تا ذکر نام امیرالممنین علی‌ین ابی‌طالب (ع)- 
تیصو ارت رد کی شده ات قساق او را از شاطا نز نس والتعان الاماملشامن الضامن 
علی‌بن موسی‌الرّضاه علیه اه اه صلوات ملک الماّه وا رز کرام و عظام 
خود تا متمّم عروهٌ شریعت و مظهر اعلام طریقت و ناصب اعلام حقیقت. صاحب تمکین 
سریر تصرت خدایی و مالک تاج سلطنت پیشوایی و رهنمایی ...» 


۰ ج: بعد از ذکر دو بیت شعر فارسی مزبور عوض مطالب بعدی فصل نهم دو 
بیت شعر فارسی که در نسخ دیگر در خاتمهٌ مطالب همین فصل آمده - با کمی اختلاف به 
صورت ذیل امده است : 

شتسر 
صاحقدم منهج این راه هدایت 0 
سلطان زمان» شاء صفی‌الحق دیین بود آن سالک تخت وکله و تاج ولایت 


۱) ب. پ. ن: بعد از شرح حکایت «دعوت شیخ زاهد یکی از مریدان خویش را به 
درون آب؛ و راه رفتن مرید مزبور بر روی آب» از قول حاجی شمس‌الذّین فرزند شیخ زاهد 
۶ حکایت بعدی نیامده است. حکابات مزبور از اين قرارند : 

۱ حکایت رسیدن غازان‌خان مغول به حضور شیخ زاهد و دیدن کرامات عدیده از 


شیخ از جمله حصول نیت غازان‌خان مبنی بر صحبّت شیخ زاهد در خصوص به 


۱۳۰۴ 


اختلاف نسخ 


دار کشیده شدن حسین‌بن منصور حلاج» و اهداء تن‌پوش از طرف شیخ زاهد به 
غازان‌خان و تکفین سلطان مغول به همین جامه. (۳۸ ب) 

۲ حکایت شرفیابی مجدد غازان‌خان به حضور شیخ زاهد در گشتاسفی, که شیخ با 
شیخ‌صفی بر روی‌تخته‌شناوری - بقول گیلانی‌ها «لم» -روی آب بودند. (۳۸ب) 

۳ حکایت ملاقات ثالث شیخ زاهد با غازان‌خان در مفان که شیخ شفاعت ملک 
احمد گیلانی. حاکم گیلان را از سلطان مغول درخواست می‌کند. (۳۹ ب) 

۴حکایت سماع شیخ زاهد ررفتن بابای مراغی و دو نفر دیگر در میدان سماع شیخ. 
(۳۹ الف) 
زاهد. (۳۹ ب) 

حکایت شیخ زاهد و یوسف کوهی نام که بر اثر شذت آواز شیخ بر وی هلاک 

۷ حکایت رسیدن حاجی‌حسن خلخالی و پیره محمّد دوسی به حضور شیخ زاهد به 
روایت مولانا محیی‌الذین. (۳۹ب) 

۸ حکایت عزیمت شیخ زاهد به مشکین و سراب و دعا در حق پهلوان احمد. (۳۹ 
ب( 

٩‏ حکایت اعتراض شیخ زاهد بر محمّد صذیقان به جهت خرده گرفتن وی بر کار 
شیخ ابوسعید. (۴۰ الف) 

۰ حکایت هدیه یک دینار زر اطرف پیره عمر خلوتی در زمان طفولیت به شیخ 
زاهد. (۴۰ الف) 

۱ حکایت کرامت شیخ زاهد به خانه پیره داشم در اردبیل. (۴۰ الف) 

۲ حکایت کرامت شیخ زاهد به خانه‌ای در دیه آلارق. (۴۰ ب) 

۳ حکایت فحط‌سالی در گیلان و کرامت شیخ زاهد در این خصوص. (۴۰ ب) 

۴ حکایت تهدید سلطان احمد شیخ زاهد را بر قلع و قمع اطرافیان وی و گرفتار 
شدن وی همراه حسن منکلی به دست ارغون شاه در حوالی سراب. (۴۱ الف) 
۵ حکایت حدت و پرخاش شیخ زاهد به شیخ صفی بر اثر گستاخی بعضی از 

اطرافیان. (۴۱ الف) 


مایا 


می‌رسید. (۴۱ الف) 


۲ ده ق: <با حضرت علی و حسن و حسین علیهم‌السلام >؛ ش <امام اعظم 
اکرم حضرت علی و امام حسن و امام حسین» صلوات ال علیه اجمعین >؛ ل: ندارد؛ چ: 
< که با امیرالم ژمینن و حسن و حسین؛ علیهمالصلوة والسلام >؛ ب» پ ن: <علی و حسن 
و حسین» رضوان ال علیهم اجمعین >. 


۴) ه .ق. <پس حضرت امیرالمژمنین علی‌بن ابی‌طالب >؛ ل: <پس یکی از باران 
هیچ له کش <پس یکی از اصحاب >؛ چ: <پس > ب. پ ن: در او مت 
حسین» رزضی الّه عنه >. 


۴) ب. ب. ن: حکایت گرفتاری پیره حسن در گریوهٌ سراب و خلاصی وی به دست 
شیخ صفی, و حکایت بعدی یعنی نجات بدرالذین پسر بزازی از اهل سلطانیه به دست 
شیخ صفی حین افتادن از بام منزل- به روایت پیره امیر شاه - را ندارد. (۶۳ب) 


خاطر استمداد از شیخ صفی‌الذین و حکایت بعدی یعنی نجات یافتن پیره بدل نیلقی در 
شاره کوه از کرامات شیخ صفی‌الین را ندارد. 


۳۶( ب» ب د: دومین و سومین قسمت حکایت مربوط به کرامات شیخ کف ی 
حق پیره حسن ملاطیانی, و حکایت بعدی یمنی کرامات شیخ در حقّ پیره یحیی گرمرودی 
در جنگ با ملک محمّد را ندارد. (۶۹ الف) 


۷) ب. ب. ن: حکایت باز شدن زباب حیدره از اهالی اردفان سراب. بر اثر اشارت 


شیخ صفی‌الذین را ندارد. (۶۹ ب) 


اختلاف نسخ 


صفی‌الین را ندارد. (۶۹ ب) 


۹ ب» پ. ن: توضیح مطلب راجع به باب سرّم ناقص و بدین صورت است : «در 
کرامات از نظر لطف او فلس اله سرَه.» 


۰) ب؛ پ. ن: شهرت و ولایتِ خضر مزبور در اطراف شام و رسیدن وی به حضور 
شیخ صدرالذین - در زمان تألیف کتاب - را ندارد. 


۱ ب. پ. ن: مطلب آخر این حکایت بدین صورت آمده است : «چون آن نظر اثر 
کرد؛ حق تعالی آتش جذبات توفیق در نهاد اهل ولایت چندین عاشق صادق که از روایح انس 
مشام جان ایشان معطر و از فوایح قدس خیشوم امانی و آمال ایشان مروح است. قدم در 
وادی فقر و فنا نهادند.» (۷۲الف) 


۲ ب. پ. ن: گفتار شیخ صفی‌الاین خطاب به استاد شمس نار چنین آمده است 
«من نظر به جوانی تو کرده تو را دعای بد نکنم» تو چه کنی؟» و مطالب بعدی» یعنی 


ماجرای عیادت شیخ صدرالذین از شمس نجّار به صورت حکایتی جداگانه آمده است. 


۳) ب. پ. ن: دنبالة این حکایت غیرت و عنف شیخ صفی‌الذین با ابراهیم چکوته 
و برادرش محمود در ده آلاق را ندارد. 


۴) ب. پ ن: حکایت مربوط به حالات فقیه حسین از اهالی ده ابوبکر از نواحی 
قبچغای, و غیرت و حذّت شیخ صفی‌الذین در حتّ وی را ندارد. (۷۵ب) 


۵ ب. چپ ن: حکایت غیرت و عنف شیخ صقیالذین بر عبدل فَوّال و احمد 
خر لتتر ان ود مخوان فازی فرآن به تامهای حاقط احمد شاه توکلی زا داز (۷۶ن) 


۱۳۰ 


مه 


۶ ب. پ. ن: نصیحت شیخ صفی‌الذین خطاب به امیر درویش به این صورت آمده 
است : «خوش شوی. اما باید که از طریق ادب تجاوز نکنی و سخن اهل الّه را به گوش جان 
شنوی.» (۷۷ الف) 


۷) ب. پ. ن: تتیجهُ غیرت و حدات شیخ صفی‌الذّین در حق پیره احمد کشهیری - 
که از خود کرامات نشان داده و پسری لال را گویا کرده بود -به این صورت ضبط شده‌است: 

«پیره احمد از مدارج تصفیة باطن و خوارق عادت نازل شد و در کارش روزبروز آثار 
رجعت هویدا گشت و از او هیچ کرامات در وجود تیامد و آن معنی از او برفت با وجود آنکه 
بسی کرامات ظاهر شده بود.» (۷۸ الف) 


۸ ب؛ پ. ن: التماس جماعت بر شیخ صفی‌الّین را در خلوت شیخ این چنین 
آورده است : «ای سلطان تخت و ولایت بیرون آی که به یک نظر درون تو آنقدر کار کند که 
درون و برون دیگران در مذت مدید نکند.» (۷۹ الف) 


۹ ب. پ. ن: حکایت پیره علی سوزه پروی که در حال سماع و وجد بر شیخ 
صفی‌الذین اسان ادب کرد و شیخ صفی او را نفرین کرد و دستور اخراج از مسجد جامع را 
کرد و به قول ابن‌باز «مالش به جایی رسید که دزدی بکرد و نماز نمی‌گذارد و عاقبت در 
رسوایی بگذشت». حذف شده است. (۷۹ب) 


۰ ب. پ. ن: حکایت عنف شیخ صفی‌الّین در حقّ پیره اسمعیل از اهالی 
ارسباران که «منکر شیخ بود و خود توبه و تلقین می‌دادی» را ندارد. (۸۰ ب) 


۱) ب. پ. ن: حکایت عنف و غیرت شیخ صفی‌الذین در خانقاه رشیدیة تبریز در 
حق مولانا شمس‌الدّین یزدی» از قول مولانا شمس‌الذین محمّد مولانا کمال‌الذین احمد را 


ندارد. (۸۱ الف) 


۲) ب. پ. ن: حکایت مبتلا شدن اخی حنفیه به دردپای بر اثر عنف و حدذت شیخ 


اختلاف نر 
مه الدین» به ابت ی ه عدالله | ندارد. (۸۱ بت 
صفیع ین رورا سم 0 ر 9 ِ 


۳) ب. پ. ن: حکایت قلندری که در حالت سماع شیخ صفی‌الدین در خانة 
ضیاءالذین در سراب شیخ را «از وقت باز آورد» و در نتیجه بر اثر حذت و غیرت شیخ تا آخر 
عمر همچتان یک پایش خشک شد و به پشتش چسبید. حذف شده است. (۸۱) 


۴) ب. بپ. د: حکابت غیرت و حذت شیخ صفی‌الدٍین در حق میرک - نواده 
تورغای اختجی ‏ از بابت شراکت ملکی در بادیة چورق و ماچورق از ناحیت موقان که 
میرک بر اثر این نفرین «از اسب درافتاد و حالی بمرد» را نذارد. (۸۳ب) 


۵) ب. ب. د: حکایت حدّت و غیرت شیخ صفی‌الذّین در حق شضصی که به 
محض شنیدن صدای «دلربای شیخ ... عنان و اختیار از دست بدادی و نعره‌های بسیار 
می‌زدی» و شیخ فرمود : «فرومیر.» را ندارد. (۸۳ ب) 


۶) ب. پ. ن: مطالب فصل سوم باب سوم این طور شروع می‌شود : «در کراماتی که 
از شیخ صفی الدین؛ رَحمَة ال [َعَلیّه ] ظاهر شده است مشتمل بر لطف و قهر.» (۸۴ ب) 


۷) ب. ب. ن: در خصوص خلیل از ساکنین ده شرف آباد گرمرود - آمده : «افاقاً 
در شرف آباد خلیل نامی بود که اعتقاد متزلزل و عقيدة باطل داشت و پیوسته انکار ارباب فقر 
و تقوی را شعار خود ساخته بود و مردم آن ده نیز با او موافق بودند.» (۸۴ب) 


۸ ب. پ. ن: در خصوص عادت «اهل اردو» آمده است : «اتفاقاً چندانکه عادت 
در خانُ سلاطین است شخصی یساولی می‌کرد که ازدحام مردم دورگرداند و در اين یساولی 
چوبی بر یکی از طالبان زد ...» (۸۵ب) 


۹ ب. پ. ن: از جمله «.. و از اين شراب غیر از سراب ندیده بودند ...» به بعد 
بدین صورت آمده است «تا حالش به جایی رسید و مَلش به سرحذی کشید که مطلقاً راه به 


۱۳۰۹ 


صنیا 


طریق صلاح و سداد نمی‌برد و چیزی که مقرون به خیر و صلاح باشد بر زبانش جاری 
نمی‌شد ... عاقبت ...» (۸۶ الف) 


0۰ بت پ» د: نجوای شمه با خویشتن ‏ بعد از عفو شیخ صفی‌الذین - بدین 
صورت آمده است «... فامّا دانست که خاتمت و عاقبت او را در ظلمت آباد شقاوت انداخته 


51 خار خذلان دامنگیر او شده. در کار حود انديشه می‌کرد.» (۸۶ب) 


۱ ب. ب. ن: حکایت اخلال محمّد صدیقان م ناخودآگاه-در سماع شیخ 


صفی‌الذین و قطع شدن آواز قّالان بر اثر غیرت شیخ, و دوباره در سماع رفتن شیخ را 


۲) بعد از گردیدن حال پیره عبداله و لطف مجدد شیخ صفی‌الاین در حق وی - به 
طوری که در نسخ اساس قید شده-«او را معامله پیدا شد و به کاری دیگر بینا شد.» ولی در 
(ب) (پ) آمده است که «بار دیگر او را صاحب قدمی و حالتی که بود پیدا شد.» (۸۸ الف) 


اگوی حال شیخ صفی‌الدین بعد ازگذاشتن تخفیفه بر سر مبارکش در «ب» و 
«(ب) تین ضرف ملق استت:: ارت کاه ند عالم غیب جذبه‌ای رسید.» ولی در «ن» همان 


مطلب نسخه اساس قیل شده است. (۸ الف) 


۴) ب. پ. ن: غیرت و حلّت شیخ صفی‌الذین بر پیره اسحق باقلانی در حالت 
سماع در زاویة پیره محمّد آدمان ارومی؛ و لطف وی بر اثر شفاعت خلفای حاضر در جلسه 
سماع را ندارد. (۸۸ب) 


۵) ب؛ پ. ن: سلسله مراتب رسیدن دعوت حقّ بعد از حضرت محمّد (ص) بدین 
ضورتت ذگر شده است:«امانتی که از حضرت عونت عروحل بهرصول شلی الله علیدر له 
وسلم رسید و از او به امیرالممنین علی و از او به ائمة معصومین علیه و علیهم‌الشلام» و از 
ایشان مرتبه به ما رسید.» ۸٩(‏ الف) 


۱۳۱۰ 


اختلاف نسخ 


۶ ب. پ. د: «... نوامیر آغاز کرد و نعتی خواند». البته مثل تمامی حکایات یک 


ست شعر هم حذف شده است. (۸۵بت) 


۷) ب. پ. ن: شیخ صفی‌الاین وقتی عصایش را بر دل حسن بلبانان می‌گذارد با 
حدّت و غضب می‌گوید : «از آن پهلویت بیرون کنم!» ٩۰(‏ الف) 


۸) ب. پ. د: آخرین قسمتِ نصیحتِ شیخ صفی‌الدّین خطاب به توکلی بدین 
صورت بیان شده است «که اگر بد کنید یا بد بگویید به شما بد بازگردد» و یک بیت شعر هم 


حذف شده است. ٩۰(‏ ب) 


9 ب. پ. ن: فهلوی خوانی شیخ صفی‌الّین خطاب به مولانا شمس‌الّین» چنین 
بیان شده است «و شیخ به زبان اردییلی نظمی بر زبان مبارک راند.» و دو بیت فهلوی نیز 


۰) ب. پ. ن: حکایت صیّاد طیور از اهالی ده نوشنیق از ولایت اردبیل که بر اثر 
غیرت و حدّت شیخ. ماری در شکمش پیدا شد و بعد از توبه از صیذ سلامتی‌اش را 


بازیافت. حدذف شده است. ٩۱(‏ الف) 


۱ ب. پ. د: یه حکایت یعنی مراتب حمل جنازهٌ حسن سراج ور ذکر خوانی 
مردم در حق وی و دوگز به هوا رفتن جنازه را ندارد. ٩۱(‏ الف) 


۶۲ بت ب» ل اسامی راویان حدبت حذف شده و فقط اکتفا به این شده «چنانکه 


۳ ب. پ. ن: عوض یه ۴ سور؛ بقره آية ۲ سوره فتح؛ یعنی لیف لک الله ما 
تدم من دبک وَها تخر آمده, و قسمت آخر حدیث منقول از حضرت رسول (ص) بدین 
صورت آماه آشیت زر ضدورها الم تلم از به کلم » ٩۲(‏ الف) 


1۱۳۱ 


صوهفا 


۴) ب. ب. ن: حدیث منقول از حضرت محمّد (ص) بدین صورت آمده است «أنی 
ان علی قلبی ختی أسَْفرّا فی کل یرم سَبمین مَرَّه». (۲٩ب)‏ 


۵) ب. پ: بعد از ذکر متن آیهٌ قرآن؛ تنها مطالب آتی» به عنوان سئوال بیان شده 
است: «که نماز اعظم کار اسلام است به اجماع است و دلایل این ضمناً و صریحاً بسیار 
است. پس چون نما اکبر ارکان اسلام است. ذکر الّه اکبر چگونه باشد؟» 

ن: مطالب نسخه اساس بدون اشعار بعیته آمده است. 


۶ ب. پ. ن: ضمن صحبت از احادینی در خصوص حشر خلایق به صورت 
«بیست فرقه» در روز قیامت. مطلب مربوط به یکی از این منابع احادیث؛ یعنی کتاب «احیای 
علوم» حذف شده است. ٩۳(‏ ب) 


۷ ب؛ پ. ن: قسمت آخر جواب؛ یعنی «... پس در بیع آورد تا رقبة او در ربق 


هبودیت بسته گرددا را ندارد. (۳٩ب)‏ 


۸) ب. پ. ن: سئوال مربوط به یه اوّل سوره انشراح یعنی أترخْ لک صَدرَک 


4) ب. پ. ن: نه تنها نظر مفسران از قول قاضی جمال‌الذین اردبیلی درخصوص یه 
۶۷ سورة ماقده یخی يا آهاالشول بخ مااترل الک ».را تداره پنلکه ستخنان شیغ 
صفی الذین در خصوص این آیه چنین آمده است «... که برسان آنچه خدا فرستاده است به تو 
از تعیین وصی و خلیفةٌ تو و امیرالمژمنین علی. صَلُواتٌ ال یه و تو نیز بدان عمل کن که 
اگر عمل نکتی بدان و آن حضرت را به خلافت بعد از خود نصب نکنی نبرسانیده باشی 
رسالت و اخبار او را به خلایق.» و مطالب مربوط به تحسین و استقبال اصحاب از پاسخ شیخ 
را نیز ندارد. ٩۴(‏ الف) 


۰ ب. ب؛ ن: مطلب مربوط به (قسم دوم» فصل اول یاب چهارم چنین آمده است: 


۱۳۱۳ 


اختلاف نسخ 


«در فوایدی که شیخ صفی‌الدّین, قدص الّه رف در آیات بیان فرموده است به روایت شیخ 
صدرالین» آداء الب که م(۴٩‏ ب) 


۱ ب. پ. ن: قسمت آخر فایده؛ یعنی تفسیر شیخ صفی‌الذین بر یذ تور 
فاطر وَالعَمل الصا یف را ندارد. ٩۵(‏ الف) 


۲ ب.» پ. ن: وی اه تن 
انفین؛ادامه اد ۵۳ سوره فصلت یفتی : خق یکین طم انا ی آورده و بعذ دقالاً مطالب: 
(۹۵ الف) 


۳ ب پ. ن: تفسیر شیخ صفی‌الایین بر آية ۳۵ از سوره نون یعنی ال 
تُورالسَمواتِ وّالْرض ... را ندارد. (۹۵ الف) 
۴ تفسیر شیخ بر ی ۱۸ از سورة زمره یعتی ألذینَ یَشتَیعونَلقَّلفیتهُون أَحْسَتَه 


۵) ب. پ: علاوه بر اینکه تمامی اشعار عربی و فارسی مطروحه در متن مثل بقیّه 
حکایات و «فایده‌ها» حذف شده به جای حدیث «عبدی جنتی بستانک و قلبک بستانی» 
۲۸ سور: رعدهیمنی لیَ اتُاتطَ ی راو علی باه تطی توب 
هلاه انشست 

ن: مطالب پایانی عين نسخه اساس آمده است. منتهی متن آیه که مورد تفسیر 
شیخ صفی‌الذین قرار گرفته حذف شده است. ٩۶(‏ ب) 


۶ ب» ب: تفسیر شیخ بر آيه ۰ سوره روم « بعنی قَانْظو ان اثار رت اه ... 


ندارد. 


ن. متن کلی «فایده» را بدون ذکر متن آیه آورده است. (۹۶ ب) 


1۱۳۱۳ 


لها سس 


۷) ب ب: تفسیر شیخ صفی این بر آي ۷۶ سور انعام, یعنی فلا جَن عََیه... را 
ندارد؛ 


ن: متن کامل تفسیر بدون متن آیه و اشعار را دارد. (۹۶ ب) 


5 ۱ " ۰ 9 0 / 
ی صفی‌الدین بر ایه ۸ از سوره رعد» یعنی الدين امَنوا 
نومیم بذکر ال .. را ندارد. 


ن: با حذف خود آیه و اشعان بقَیّةُ مطالب بعینه آمده است. 
۹ب ب: تفسیر شیخ بر آیهٌ ۱۰۲ سور توبه و حون آغترفوا بذنومم خلطوا ... را 
ندارد. 
ن:متن آبه و اشمار را ندارد.(۷٩‏ الفب) 
۰) ب. ب: از «یس سالک ...» تا آخر مطلب حذف شده است. (۹۷ الف) 
5 2 ۰ زر 21 هم و 2 
۱) ب. پ. ن: متن ای ۴۲ از سورهٌ نجم وان ای ریک النتّبی را ندارد. 
۲) ب. پ: تفسیر شیخ صفی بر آیهُ ۷ سور؛ٌ آل‌عمران فا ال ین ی فلوم ریغ .. 
ندارد. 


ن: متن آیه حذف شده است. (۷٩ب)‏ 


۳ ب ب. ن: دنبالٌ تفسیر شیخ بر آیه تم ام له ۳ اطخ و 
«سایق» را ندارد. ٩۷(‏ ب) 


5 
1 
5 


۴ب ب. د: تفسیر شیخ صفی‌الذین بر یه شون یخن فاعا 
الااثه را ندارد. (۷٩ب)‏ 


۸۵) به په ن: تسیر شیخ بر آیه ۷۸از سورء نساء ان تصبخ حسه یلوا هذو.. را 


۱۳۱۴ 


اختلاف نسخ 
ندارد. (۹۸ الف) 


تن ایند ۵۵ آزشوره بین ان اطتخات اضهها نموه بو و اتسعارز وا قداوو: 
(۸٩الف)‏ 


۷) ب. پ. ن: مطالب مربوط به تعبیر شیخ صفی‌الدّین از «معنی ظاهری» یه مذکور 
یطف اه ۹6 انعر زاعید ریک شی ایکا مان شا شرس طسوت اشفا 
و مطالب آخرین این دو نسخه با تغییر مفهوم نسخه اساس؛ به صورت آتی بیان شده است : 
«.. و از آن بنده؛ خالص که حقّ تعالی با خودش اضافت کرده است و نقس و شیطان را بر وی 
دمیت قسلط ماشند که ان عبادی لیس لک له شلطان». 


۸) ب؛ ب: از «... و بعد از آنک دا 30 آ هو زتفسلین را ندارد. 


ن: مطالب محذوفه «ب» و «پ» را بعینه دارد. ۹٩(‏ الف) 


: هه له ش» ق: بجای یک بیت فارسی مذکوره؛ دو بیت آتی قید شده است‎ ٩ 


خار نفس و آرزو چون برکند از باغ دل گل بجای خار در بستان دل بارآیدش 
شربت صافی توبه چون کند نوش از صفا نوشداروی حیات روح در کار آیدش 


رهق اش دز مد کر بل هک توس | ماه آستا: 


در بهار خوف چون دل نرم شد از آب ذکر ای بساگلها که باغ معرفت بارآورد 


6۹ بت ب: مقدمه مربوط به فصل دوم بدین صتورت یط شده است: «در 
تحقیقاتی که حضرت شیخ صفی لین قَّض سر در بعضی از احادیث نبوی؛ علیهالصلوة 
والشلام و این ی بروایت خلف صدق او شیخ صدرالدّین» آدامله بر که فرمود که.» 


ن: مقدّمه را اصلاً ندارد. (٩۹ب)‏ 


۲) ب پ: تفسیر شیخ صفی لین بر حدیث نبوی «لانَحیَرونی من بَیّن الانبیاء 


۱۳۱۵ 


ض‌ها 
لاش یَضعَتُون ۰ را ندارد. ٩٩(‏ بت) 


۳ ب. پ: سوال بدین فرم مطرح شده است که «معراج پیخمین صلی ال علیه آله 
وسلم به صورت بود و دیگران را به صفت. حکمت در این چه باشد؟» (۱۰۰ الف) 


۴ ب» پ: تفسیر شیخ صفی‌الّین بر حدیث تبوی «اقوملسامَة لیخد یل 


له ال» را ندارد. (۱۰۰ب) 


۵) ب. پ. ن: در جواب شیخ صفی‌الّین در خصوص حدیث تبوی ۱ لاه عفر 
آجزاء یشعة ملها فی طلبالخلال؛ مطالب بعد یه ا رف موی با بقل کر 
هو الطعات واخعر اطاخا راید (۳ه) 


۶ ب. پ. ن.: ته تفسیر شیخ صفی‌الذین بر حدیث تفع همین استو ی تاه نو 
مر تیه را ی یت امام حسن بصری را ندارد. (۱۰۰ب) 


۷) ب. پ. ن: سوال و جواب در خصوص اینکه گشادگی گور مومن به مقدار «مد 
که «پهلوش از پهلو درگذرد» حذف شده است. (۱۰۱ الف) 


۸) ل: <از سخن سلطان ولایت و برهان هدایت. امیرالمومین و آممالسعنین؛ 
اسدالهالغالب. امیرالمژمنین حیدر علی‌بن ابی‌طالب. عَلَیهالصَ وه وال لام والكْحیَه 
الاگرام >. 

و ی امیرالمنین علی‌بن ابی طالب؛ عَيلسرة لام >. 

چ: <از فرمایش امامالمتّقین امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب. عَلیّه و اولاء اه 
والسّلام . 

ب. پ. پ: <از سخن امیرالمزمنین علی‌بن ابی‌طالب» عَليهلصوَة لام >. 


۱۳۱۶ 


اختلاف نسخ 


٩‏ ب. پ. ن: جواب شیخ صفی‌الّین در خصوص این کلام علی‌بن ابی طالب (ع) 
به ضبورت تعلاصبه و فاقمن یکین ضورت قید ده است ۶ «فرمودمعتی من غورف تلسه آن 
است که عارف شود به نفس خود و بینا شود به عیوب نفس خود و بعد از آنکه بینا شود به 
عیوب نفش به اصلاح آن مشغول شود و اصلاح آن تزکیهُ اوست از عیوب و اعظم آن جهل 
است. پس جهل را از خود دور گرداند و معرفت حق تعالی حاصل کند يا آنکه معرفت حق 
تعالی بعد از معرفت نفس حاصل شود بنابر آنکه صنم دلیل بر صانع باشد.» (۱۰۱ ب) 


۰) ب. پ. ن: جواب شیخ صفی‌الذین در مورد ررایتی منقول از عبدالّه مسعوده 


۱ ب. پ: مطالب بعدی این سژال و جواب یعنی مثال شیخ صفی الذین در تبیین 
منظور خویبش در خصوص اینکه «علم ححاب نیست. بلکه تفش حجاب است) را 


تدارد.(۲ ۱۰ بت( 


۲ب پ. ن: <و وزیر ائمهٌ طاهرین صلَواتْ له عَلهمْ اجُمّعین >. (۱۰۳ب) 


۳) ب.پ: در سئوال و جواب مربوط به ریاضت و مجاهدت. مطالب بعد از یذ 
و تفیل و رهایه وان ارف( اس 


۴ سئوال شیخ صدرالدین از شیخ صفی‌الذین در خصوص وف اولیا در 
تفاوت درجات ایشان» و جواب شیخ صفی رآ ندارد. (۱۰۴ ب) 


۵ سب. ب: سوال و جواب در خصوص حرام بودن رباخواری را ندارد. (۱۰۵ 
الف) 


۶) ب. پ. ن: در خصوص دو کلمه‌ای که «مرد مخلص» باید از «عالم صاحبدل» 
بشنود آمده است که «... و دو کلمه‌ای از وی بشنود» یکی کلمهٌ طیِبه «لااله الاالّه» 


۱۳۱۷ 


میالها 


محمدُرسول الّه علیة ولی اله» و دیگر عمل به مقتضای آن کماهو حقّه و تحقیق این دو کلمه 
بیشتر نماید و دو جنت وی را واجب شود». (۱۰۵ الف) 


۷ب پ: ن: سوال بدین صورت طرح شده است ؛ «دانشمندان سوال کردند از 
شیخ فد الّه سرّف از سر این حدیث که خواب عالم بهتر است از عابد بودن و عبادت 
کردن عابد».(۱۰۵ بت) 


۸ ب. پ.ن : جواب شیخ صفی‌الذین در خصوص این سژال که آیا خضر(ع) را 
علم باطن بود که «کشتی سوراخ کرد و طفلی را بکشت» بدین صورت آمده است « شیخ؛ 
قدص یره فرمود به آن طالب که چرا نمی‌گویی که پیرو پیغمبريم» لوا اه لیّه و آلب 
کسی را نکشت.بلکه دلهای‌مرده امّت را با آب حیات علم و هدایت‌زنده گردانیده.» (۱۰۵ ب) 


۹ب ب: جواب شیخ صفی‌الاین بر سئوال مولانا سیف گرمرودی مبنی بر امّی 
بودن طالبان و توبه کاران و اينکه نمی‌توانند قرآن بفهمند این چنین آمده است : «اگر چه زبان 
الهی که به جانب دل است.» (۱۰۵ ب) 


۰) ب؛ پ: سئوال و جواب در خصوص سهو امام جماعت در ارومیه و بیان 
حدیثی در این مورد از صحیح بخاری را ندارد.» (۱۰۷ الف) 


۵۱ ب. پ. ن: سئوال و جواب در خصوص اینکه؛ اگر خدا بر عمل زنا که از بنده 
صادر می‌شود رای نیس پین: جرا (افل رت و خر کت واتمکن 4 به او دادم حذف شده 


۲) ب: سئوال و جواب مربوط به صحبت شیخ صفی با دو دانشمند یکی شیعه و 


آن یکی سنی در کلخوران در مورد مبعوث شدن اولیاءال در آغاز هر صده. و خواب دیدن 


۱۳۸ 


اختلاف نسخ 


دانشمند ستی در کلخوران در مورد مسعوتث شدن اولیاء له در آغاز هر صده. و خواب دیدن 


دانشمنا ستی عايشه و فاطمه زهرا (ع) را در خواب حذف شده است. ( ۱۰۷ ب) 


۳ 06 بت تب ل: از مطلب «و این هر سه بر تا آخر مطلب حذف شده است. 
(۱۰۹ ب) 


۴) ب. پ. ن: حدیث مربوط به فرمایش حضرت رسول (ص) در زمان نزول 
وحی» خطاب به عايشه که «کلمینی [یا حمیرا]» را ندارد. (۱۰۹ب) 


۵) ب. پ. ن: در تحقیق فنا و بقا؛ دنباله مطلب در ادامه بیان اقسام فنا و با که فنای 
طت سر مر غرم چتی امه است کف ال و دنگز ای روم ات هایس زوس 
یکی خالی نشود به حقّ باقی نشود و تا از هستی خود بکلی فانی نگردد به هستی ح 
نرسد.» (۱۱۰ الف) 


۶) ب. پ ن: تمام مطالب در خصوص «در تحقیق محو و اثبات» به شرح زیر 
است: «شیخ فد الّه سره فرمود که محو بر دو گونه است. یکی آن است که حتّ تعالی 
محو فرماید و اثبات کند و اين قسم که بنده در آن کسب و جهد کند آن است که بنده محو 
ماسوی کند و اثبات حضرت الهی کند و محو صفات نایسندیده کند و تبدیل عبارت از این 


است.»(۱۱۰ ب) 


۷) ب. پ. ن: در بیان «سجلی لطفی و جمالی» مطالب بعد از ... و احادیت 
صحیحه بدان ناطق است» که قسمت مهّم آن مربوط می‌شود به حدیث نبوی «حجابه التور 
لوکشف ... » را ندارد. (۱۱۱ الف) 


۸ ب. پ. ن: مطالب مربوط به «در تحقیق محاضره مکاشفه و .... » به صورت 
خیلی خلاصه و ناقص ضبط شده است, بدین صورت : «شیخ قدص سره فرمود که 
محاضره حضور دل است؛ یعنی از پراکندگی که آن غیبت از حق است منقطع شود و به حق 


۱۳۱۹ 


دا 


حاضر شود. و این مقدمه نتیجه مکاشفه است. و مکاشفه آن است که بر وی کشف اشیا 
گردد و اسرار آن روشن شود؛ یعنی بینا شود. و مقام عالی‌تر از این در مکاشفه کشف انوار 
تجلیّات و کشف صفات الهی است بالاتر از مشاهده است که آن اقرب است و آن حق 
حقیقت است؛ از برای آنکه معشوق گاه باشد که مردم در لباسی دیگر جلوه دهند و خلق 
[ظ < قلق ] و اضطراب در مردم عاشق زیاده شود زیرا که هر دم در لباسی دیگر می‌بیند و 
اطمینان حاصل نمی‌شود. و صاحب محاضره تعقّل اشیاء به عقل کند و صاحب مکاشفه 
ادراک معانی به علم کند. و صاحب مشاهده ادراک معرفت کند. و صاحب معاینه ادراک به 
حق معرفت کند.» (۱۱۱ب) 


۹) ب. پ. د: در بحث «در تحقیق قرب و تعد» احادیث منقول از رسول اکرم 
(ص) به روایت آنس و ابی‌هرَیه مندرج در صحیح بخاری, نیامده است. (۱۱۲ ب) 


۰) ب. ب: از «و علم‌اليقین علم اهل شریعت ....» تا آخر فصل‌را ندارد. (۱۱۳ ب) 


۱ ب. ب : جمله «و گاه باشد که آن واردات دریابد وگاه باشد که در نيابد» را به 


اضافة یک بیت شعر فارسی ندارد. (۱۱۴ الف) 


۲ب پ: تفسیر شیخ صفی‌الذین بر بیت زیر از شیخ عطار را ندارد: 


۳ ن: در مطلب مربوط به تفسیر شیخ بر شعر «ترسا بچه‌ای مستم .... » از شیخ 
مظان اوه زومیرق را از این غقتو یدیا اهر مطلی غراف ده آست:( ۳۱۵۸ الت) 


۴) ب. په ن: تفسیر شیخ صفی الذین بر اين بیت عطار حذف شده است : 
از آن مادر که من زادم دگر باره شدم جفتش بدانم گبر می‌خوانند که با مادر زنا کردم 


۱۳۰ 


اختلاف نسح 


چنین آمده است : «شیخ دس اله ِرّف فرمود که سالک چون در عالم مجرّدی از 
هرچه ماسوی است مجرّد گردد او را قلندر گویند.» (۱۱۷ الف) 


۶) ب. چپ ن: کل مطلب در مورد تفسیر شیخ صفی‌الذّین بر اين یت عطار: 
رشن هسیر ری تشر الم تاه ورتاه- و خی اس 
چنین است : «یعنی آن جا که عشق او باشد محبّت غیری در نگنجد و مجال نیابد و با 
صولت نزول آتش عش عقل و نفس مقاومت نتوانند کرد و تاب نیارنده چنانکه در پیش شیر 
مست هیچ حیوانی تاب مقاومت ندارد و چنانکه خاصیت آتش آن کش ۳ ی 
آن آید از خار و خاشاک تمامت بسوزاند و ناچیز گرداند». (۱۱۷ الف) 


۷) ب پ. ن: در تفسیر شیخ صفی‌الدّین بر بیت آنی از شیخ عطار: 
الا ای ماه کنعانی بر از چاه ظلمانی به‌مصر عالم‌جان شو نشین آن جا به سلطانی 
علاوه بر حذف دو بیت شعر فارسی آخر مطلب. در خصوص وسعت عالم معنیء که 
همان عالم روح است می‌نویسد: «... و وسعت این ملک که عالم معنی است وسیع‌تر از 
مملکت صورت باشد.» و بقیّه مطالب تفسیر شیخ صفی بر بیت عطار را ندارد. (۱۱۸ ب) 


۸)ب. پ. ن: تفسیر شیخ صفیع الذین بر بیت زیر را ندارد: 
گاهی ز فخر تاج سر عالم بلند گاهی ز عجز خاک ره این جهان پست 


۹)ب. پ. ن: تفسیر شیخ صفی‌الذین بر بیت آتی را ندارد: 
به چشم مردم صورت پرست خواجه برفت و لکد تخیر آهیسه بح بزنگ »کر فا ستارد 


۰) ب. پ. ن: تفسیر شیخ صفی بر دو بیت زیرین از شیخ عطار حذف شده است: 


تسابودتوبود بودٍمابود کی بسودکه بود صمانسبودست؟ 


۱۳۱۱ 


مسق 


۱)ب. پ. ن: تفسیر شیخ صفی بر دو بت زير از مولانا رومی حذف شده است : 
هر خوشی کو فوت شد از تو» مباش اندوهگین 
کو به نقشی دیگر آبد پیش تو می‌دان یقین 
این خوشی چیزیست بیچون کاید اندر نقشها 
گردد از حسقه به حقّه در میان آب و طین 


۲ب پ. ن: تفسیر شیخ صفی‌اللاین بر این بیت مولانا را ندارد: 
چون روح در نظاره فنا گشت. این بگفت هار جمال خدا؛ جز خدا تکرد 


۳ب ب. د: در تفسیز ببت زتر از قولاتا رومی آیات قراتی و مطالب بعدی 
آ نات حذف شده است. بیت مزبور این است: 
ای فوم به حج رفته کجایید. کجایید؟ معشوقه همینجاست. بیایید بیایید 


۴) ب. پ. ن: تفسیر شیخ صفی‌الذین بر بیت زیر از مولانا: 
معشوفه به همسایه و دیبوار به دیوار در بادیه سرگشته. شما در چه هوایید؟ 


حذاف شده است. 


۵) ب. پ. ن: تفسیر شیخ صفی‌الذین بر بیت زیر از عراقی را ندارد: 


۶)ب. پ. ن: در تفسیر بیت زیر از سنایی: 
مکن‌در جسم و جان منزل که اين دون‌است و آن والا 
قدم زین هر دو بیرون نه نه اين جا باش و نه آنجا 
یه مطالب بعد از «... و به عالم علوی ترقی کند» تقی صوارانت امه اس هو 
تحریص کند طالبان را که اگر در عالم حبس محبوس شوید در عالم حیس خاک لخد بمانید و 
اگر در عالم جان حیوانی بمانید که آن نسبت با عالم قرب حجاب است محجوب گردید قدم 
زین هر دو بیرون نهید». (۱۳۱ ب) 


۱۳11 


اختلاف نسخ 


صورت خبط شده است: ۱ تصیرالدبن کفت: شاید که اسیابان :سر ما را او یرای تخود ند 
اجرت بردارد.» (۱۳۳ ب) 


۸) ب. پ: حکایت مربوط به شخصی که قرآن را به هفت لسن تلاوت کرد و 
سیذالخلفا حاجی محمّد آدمان قرائت سبعهُ او را ستود و شیخ صفی‌الدّین کلام او را اصلاح 
کرد حذف شده است. (۱۲۴ الف) 


۰۹) ب. ن: در حکایت کسانی که تظاهر به تصوّف می‌کنند» علاوه بر بیت عربی و 


فارسیء جمله «و مردم به او ايمن می‌شوند و او کار خویشتن به افساد و اغوای مردم میکند» 
نیز حذف شده است. 


۰) ب. ب: حکایت مربوط به اینکه شخص باید در زندگانی اين جهانی با اعمال 
نیک راهی جهان آخرت شود تا محیط گور برایش قابل تحمّل باشد حذف شده است. 


۱ سب ب. ن: حکایت مربوط به دعوت جماعت تراغانیانٍ حنفی مذهب شیخ 
صفی‌الذین را به تراغای و عدم اقامهٌ نماز جمعه به دلیل اینکه «در مذهب امام ابوحنیفه مصر 
جامع می‌باید تا جمعه درست آید و منعقد شود» و اعتراض شیخ بر این کار تراغانیان؛ حذف 
شده است. (۱۳۶ الف) 


۲ ب. پ. ن: حکایت مربوط به اينکه ذکر «لالله صفات ذمیمه از جمله 
با و ایب کی کی شا مها یس کی تشه دهاز 
عادل به «لاالهل» تفس اماره به کافر و دل انسان به دختری علوی حذف شده است. 
(۱۲۶ الف) 


۳) ب. پ. ن: حکایت مربوط به خرقه گرفتن مریدی از شیخ خود نیامده است 
(۱۳۶ ب) 


۱۳۳۳ 


مغ 


کاشی آیهُ قرآن و شعر مربوط به علی‌ابن ابی طالب (ع) حذف شده است. (۱۲۷ الف) 


۵) ب. ند: در حکایت مربوط به دو بیتی خواندن پیره عبدالکريم در راه شرفیابی 
به حضور شیخ صفی‌الذین؛ حدیت مروی از صحیح مسلم بکلی حذف شده است. (۱۲۷ 


ب) 


۶) ب : در حکایت مربوط به انواع ولایت از دیدگاه شیخ صفی‌الدین ی قرآن و 


دوبیت شمر فارسی حدذف شده است. (۱۲۸ ب) 


۷ ب: در تمامی جملات قصار منثور از شیخ صفی الین؛ علاوه بر حذف دومین 
بیت اشعار به جای «کلمه» جملةٌ «و از آن جمله آنکه فرموده‌اند» فتاه استا: 


۸ ب. بپ: این کلام شیخ صفی‌الدّین که «نگهدار که در در صدف نپوسد اگر 


بیوسد وای وای درا حدذف شلده است. 


۵۹) ب. پ. ن: حکایت مربوط به تفرین شیخ صفی‌الذین اسب قله نام را و گم 
شدن وی حذف شده است. (۱۳۲ ب). 


۰) ب. پ. ن: حکایت مربوط به صحبت شیخ صفی‌الذین با دو گرگ و تنبّه آن دو 
از بدکاری و ستمگری, را ندارد (۱۳۲ب) 


۱) ب. ن: حکایت مرنوط تسبیح خوانی هزاران جانور دریایی به شیخ صفی الذّین 
به روایت محمد بنیسی حذف شده است. (۱۳۴ ب) 


۲)ب. پ. ن: در جواب شیخ صفی‌الذین در مقابل سژال اهالی دیه تول میتی بر 
اینکه چرا اسب شیخ در کشتزار گندم چرا نمی‌کند بدین صورت آمده است: «فرمود: بلی؛ 


۱۳۳۴ 


اختلاف نسخ 


۳) ب: نجات یافتن شتر پیره محمّد خفاف -معروف به سیاه چشم -در دره لنگه‌بز 
به استعانت و استمداد شیخ صفی الدین حذف شده است. 


پ. ن: مطالب محذوفه «ب» را دارد. 


۴) ب.ب: در حکایت مربوط به اینکه خرس جگونه ورزنگ -پدر زنِ میران شبان 
شیخ -را به خاطر اساة ادب به ساحت مقدس شیخ صفی‌الذین ادب کرد مطلب از اوّل 
حکایت تا «... و زبان درازی کرده بود» بدین صورت آمده است: «میران شبان به حضرت 
شیخ فدص سر گویند پیوسته زبان طعن و تشنیع نسبت به سلسلةٌ آن حضرت دراز کرده 
بود و تعّضات در باب خرقه و کلاه درویشان می‌نمود و خبث باطن او با این سلسله ظهور 
تمام داشت...»(۱۳۵ الف) 


۱۵۵ بت حکایت مربوط به سجاده دادن شیخ صفیی‌الذین به امیر دولتشاه - 
مشهور به دولش -و اينکه سجّادهُ پشمین موجود در خانهُ شیخ در گردن شیخ حقّی داشت 
شاه اس ۱۳۵ 


۶ ن: حکایت مربوط به صحبت کردن دانه‌های گندم ريخته شده از جوال مبنی بر 
ایتکه (دست خیانت در ما درامده است» سذف شده است, (۱۳۵ نب): 

۷) ب پ. ن: در حکایت مربوط به کشتزار پبره موسی قره سمّلی» بعد از اينکه بر 
اثر کرامات شیخ صفی‌الّین آب بر کشتزار پیره موسی روان می‌شود جملاٌ «وقتم خوش 
شد و بیل بینداختم و سماع کردم» حذف شده است. (۱۳۶ الف). 


۸) ب.ن: حکایت پایان خشکسالی دیه تیرآباد بر اثر کرامات شیخ صفی‌الذین را 


ندارد. 


۱۳۳۵ 


نها 


۹) ب. ب, ن: در حکایت مربوط به زكوة ندادن پیره زاهد هریْزی و انبار کردن 
گندم؛ علاوه‌بر حذف ایات. بقَیّهُ مطالب از جمله «چون بهار شد» بدین صورت قید شده 
است: «چون بهار شد آن گندم را باز پیمودند هیچ کم نشده بود.» (۱۳۷ ب). 


۰) ب.»ن: جکایت صحبت کردن کل آدمی در قبرستان اردبیل با شیخ‌صفی‌الذین 
حذف شده است. (۱۳۷ الف) 


۱) پ.ن: حکایت مربوط به اینکه خلوت تنگ شیخ موقع ورود پیره محمود 
عمران به علت کرامات شیخ وسعت یافت و امکان جابجایی هر دو میشر گردید. حذف 


شتله آشتت: (۱۳۷ ت) 


۷۲پ ن: حکایت مربوط به سماع کردن شیخ صفی‌الذین با خواندن غزل زیر: 
بیار باده که دیرست در خمار توأم اگرچه دلق کشانم نه ببار غار توام 


خذف ده آست: (۲۲۹ مس 


۳) سب ن: حکایت مربوط به اینکه پایهای شیخ صفی لین به هنگام وَجٌد و سماع 
به مقدار نیم گز به هوا می‌برید. نیامده است (۱۳۹ ب). 


۴) ب: حکایت مربوط به اینکه شیخ صفی لین پس از فوت خواجه محبی‌الین 
سماع را به مذّت یک سال تعطیل کرده بود و پس از دیدن فرزند خواجه در خواب و استمداد 
وی به شفاعت شیخ زاهد دوباره سماع را آغاز کرده بوده حذف شده است. (۱۴۰ ب) 


۵) ب. پ. ن: حکایت مربوط به سماع کردن شیخ صفی‌الّین در حالتی که به غیر 
از «فرجی» بر «تن مبارک» هیچ پوششی -از جمله پیراهن ازار و جیّه -نبود و به هنگام سماع 


هیچ جایی از بدنش مکشوف نشد. حذف شده است. (۱۴۱ الف) 


مجاور در جنبش می‌آمد حذف شده است. (۱۴۱ الفم. .. " 


۱۳۱۴ 


اختلاف نسح 


۷) ب. چپ ن: در حکایت مربوط به اطلاع شیخ صفی‌الدّین از ضمیر شیخ‌قلندر و 
اهل و عیالش عاقبت احوال شیخ قلندر و آمدن وی از پرنیق به داوند و مردن وی در همانجا؛ 
ف ۱ 


۸ب پ: حکایت مربوط به ترک تسبیحات مسنونه [-شرعی ] بعد از نماز فروض 
از سوی شیخ صفی‌الذّین را ندارد. (۱۴۶ الف) 


۹ ب؛ پ. ن: حکایت مربوط به خبردادن شیخ صفی از مافی‌الضمیر تاج‌الذین 
محمّدشاه مبنی بر استطاعت وی بر بخشیدن درمی چند به قوّالان حذف شده است. (۱۴۶ 
الف) 


بیت فَهلوی خطاب به شیخ انشاد کرده بو حذف شده است. (۱۴۶ ب) 


۱ب پ؛ ن: حکایت مربوط به خبردادن شیخ از دل پیره‌عوّالدین که نماز برات را 
صد رکعت نگزارده بود و در نتیجه حجایی در کارهایش پیش آمده بوده حذف شده است. 
(۱۵۰ الف) 


۲ب پ: حکایت مربوط به ايینکه خدایتعالی از فرط علاقهٌ خویش بر پیعمبر 
در دل پیغمیر جا باز نکند» حذف شده است. (۱۵۳ الف) 


۳ب حکایت مربوط به منقوش شدن (بسم له ار حمن الرحیم» بر سجاده شیخ» 
حذف شده است. (۱۵۳ الف) 


۴ب پ. ن: حکایت مربوط به با خبر شدن شیخ صفی‌الذین از ما فی‌الضمیر 
بهاءالذّین خّاز مبنی بر اينکه وی قصد داشت از مسلمانی دست بکشد و ژثار ببندد» حذف 


۱۳۳۷ 


مایا 


شه استیه ۱۵۴ 


۵ب ب. ن: حکایت مربوط به مطلّع‌شدن شیخ صفی‌اللّین از نان خوردن 
سیّدشرف‌الذین و یارانش در «بیرون از سفرهُ زاوبه» حذف شده است. (۱۷۵ ب) 


۷۶)ب: پ. د: حکایت مربوط به خبردادن شیخ صفی‌الذین از اقدام پیره حاجی 
صلواتی مبنی بر یوشیدن کفش نو کس دیگری که مشفول اداء نماز بود. حذف شده است. 
(۱۶۰ ب) 


۷ ب: ن: حکایت مربوط به توصیهٌ شیخ‌صفی‌الاین به فقیه محمّد در خصوص 


بدهد حذف شده است. (۱۶۴ ب) 


۷۸) ب: پ. ن: حکایت مربوط به زبارتِ اهسل گورستانی در هشترود از 
شیخ‌صفی‌الذین را ندارد. (۱۶۸ الف) 


۹ب پ: حکایت مربوط به قرآن خواندن و دعاکردن شیخ صفی بر سر قبری در 


دروازه زنحان راندارد.(۱۶۸ تب 


۰ب ن: حکایت مربوط به تلاوت قرآن شیخ‌صفی لین بر مزار مندیشین که از 
مصاحبان و همصحبتان شیخ عطار بود. را ندارد (۱۶۹ الف) 


۱ب پ. ن: حکایت مربوط به نجات یافتن پیره کریم معروف به کریم طیران از 
دست ملائکة عذاب بشفاعت شیخ‌صفی الذین را ندارد. (۱۶۹ الف) 


۲ب پ. ن: حکایت مربوط به پیداشدن قبر صحابه‌ای در مسجد در دیه کله‌می 
کوش وه که شتا های بقی مرن غی رب خطاتب اس ,اعدا هر( ۶۵ اش 


۱۳۳۸ 


اختلاف نسخ 


۳ ب. پ: حکایت مربوط به خبردادن شیخ صفی‌الذین از ارضایی مردگانی که 
تزدیک لام بازرگانی بودند و نبش قبر غلام مربوطه از طرف اخی علی‌دلوزی» را ندارد. 
(۱۶۹ ب) 


۴ب پ. ن: حکایت مربوط به خبردارشدن شیخ از نیّت ترکی که اسبش قدرت 
حرکت نداشت و استعانت غیبی به شیخ کرد و شیخ با دمیدن بادی در اسب نیّت ثرک 
مستجاب شد وموفع دستبوسی ترک»شیخ‌تمامی ماوقع‌را بازگفت حذف شده است).(۱۷۰ب) 


را وکین عجایت :با نام کلوشمس لین صفار شیرازی معرفی شده 
است. (۷۶ب) 


۶)ب. ن: حالت عتیق پس از شنیدن سخنان پسرش توگلی در حضور شیخ 
صفی این با جمله «در دلش اعتقادی درآمد» توصیف شده است. (۱۷۷ الف) 


۷ب ن: بعد از جملهٌ «تمتعی بردارند» آخرین کلام شیخ صفی‌الدین بدین 
مر ]مه اس 2 بادش پرخاک کند.» (۱۷۷ الف) 


۸) ب. ن: بادشاه اوزییک به صورت «پادشاه اورنک» قید شده است. (۱۷۹ ب) 


۹ب ن: سثوال پیره‌عوّالدین از شیخ صفی در خصوص پادشاه اوزبک بدین 
صورت آمده است: «شیخ. این قوم بر رعیّت عدالت می‌کنند» چرا می‌رانی؟» 


ن: جمله «شیخ به ولایت دانست و مرا زجر کرد» پس از جمله «برکندم و 
بفروختم» آمده است. 


۱)ب: مطالب این حکایت به دنبال حکایت قبلی که شیخ صفی‌الذین خبر سوخته 
شدن پسر جبرئیل نامی از اهالی خلخال را به پدر داده بوده آمده است. (۱۸۳ الف) 


۱۳1۳1 


ما 

۲ ب. د: نظر راوی حکایت در خصوص توبه نمودن اسفندیار نامی از امالی 
سراب بدین صورت آمده است: «اين ظالمکی بود برای تفاخر توبه‌کرده نشاید که شیخ 
توبه کاری او بازگوید.» (۱۸۴ الف) 

۳ب ن: نام فقیه مزبور حمزه ناصرآبادی آمده است. (۱۸۴ ب) 

۴ب ن:اسم راوی‌این حکایت «پیره بابای بیاتی موقانی» آمده است. (۱۸۶ الف) 

۵ب ند حکایت مربوط به قول پیره امیر عمر برودی از اهالی اردبیل مبنی بر 
اینکه پای شیخ صفی‌الذین هنگام رفتن به مسجد جامع بر روی زمین نبود بلکه «گام بر روی 


هوا می‌نهاد» تیامده است. (۱۸۶ الف) 


۶ب بپ. حکایت مربوط به مردن پیره‌احمد کشهیری به محض شنیدن آواز 
سماع قّالان در حضور شیخ صفی‌الّین را ندارد. (۱۸۸ الف) 


۷ب پ, ن: حکایت مربوط به تلقین دادن شیخ صفی طالبی توخط به نام علی 
در ملاء عام را ندارد. (۱۸۸ ب) 


۸ب پ. ن: نام راوی این حکایت پیره امیر حمزه ذکر شده است. (۱۸۸ بت 
۹ ب. ن:نام دیه مزبور زئل آمده است. (۱۸۹ الف) 
۰) ب. ن: راوی این حکایت به نام پیره یوسف‌الدّین ذکر شده است. (۱۸۹ ب) 


۱ب ن: نام پهلوانی که از جیب روستایی نان و گوشت را به قهر بیرون کشید» 
لاک تج فد شیه اس ( :۱۹ الت) 


۳۳۰ 


اختلاف نسخ 
۲ب ب؛ ن: لفظ (بنیسی ) به دنبال نام «محمد» نيامده است. (۱۹۰ ب) 


۳ ب. ن: وضع محمّد نودیهی پس از شتیدن کلام شیخ صفی مبنی بر اينکه «وقت 
نماز درگذشت بلند شو و اقامهُ نماز کن»» بدین صورت آمده است: «او را این واقعه حاصل 


شد و در چرخ شد.» (۱۹۰ ب) 


۴ب پ؛ د: نام ترک مزبور که به اکراه به خدمت شیخ صفی‌الین رسید 
نورالذین ذکر شده است. (۱۹۴ الف) 


۵ ب. ب ل از جملة «منقول و مرویست» بقّه مطالب این چجنین امه انا 
«اصلاً از شیخ قَدش ال سوه صادر نمی شد | کر شتیل تلد ریت از مریدان کلمه‌ای صادر 
شدی چنانش تأدیب می‌کرد که دیگرش از این معانی در دل نمی‌گردید.» (۱۹۶ الف) 


۶ب ن: در آغاز شروع حکایت مربوط به شخصی از دیه اردقان سراب جملهٌ «و 
تشکایت کبان که گر نی زقواند بل خورحفاند راب تفت و عته ند کوزو مرن 
است و از آن جملهٌ این حکایت.» تبامده و به جای آن» حکایت با جمله «چنانکه در ولایت 


سرات.» شروع شده است. 


۷) ه: فرمود که «ما مذهب ائمّه داریم و ائمّه را دوست داریم.» 

ل: فرمود که «مذهب صحایه و هر چهار را دوست داریم.» 

ق: فرمود که «ما مذهب آن کس که پیغمبن صلواتْ اه و سلامه علّه فرمود که 
نت يتي بمنزله هرود ین موسی» و اولاد معصومین او. علیهم السلام؛ دارتم وخ رل بر 
ایشان و «علی ین تضرهم فی‌الشداید و النوایب» و تولاً بر «اعدا و علی من ظلمهم»می داریم و 
ائمه را دوست می‌داریم.» 

چ: هیچ قول صریحی در خصوص مذهب شیخ از زبان وی بیان نشده است» 
لیکن مطالب آتی در مورد مذهب شیخ صفی‌الذین ذکر شده است: 

«مذهب و مشرب حقّ حقیق جعفری, علیه الصلوة و اللام را داشت و طابق النعل 


۱۳۳ 


ماما 


بالنمل مطابق و موافق فرمایش آن حضرت قدم برمی‌داشت و می‌گذاشت. امّا به مدلول 
بل دیتی و دینْ آبایی» در تقیّه نمودن و به مصداق «أسْترَذْهَبَکَ و ذْهاتک و میک 
کتمان مذهب خود تن مبالغه تمام داشت. به اندازه‌ای که غیر از مریدان یکرنگ و 
یکجهت کسی را بر آن اطّلاع نبودی و در ظاهر که به حسب تقیّه عامل معمولات انتخاب 
چهارگانه که می‌بودی هر کدام که قریب و نزدیک به دستورالعمل حضرت جعفری بود قبول 
می‌کرد و معمول می‌داشت. 


0 


سعر 
تسوا توص ی سای اجه تسسجیپاعی 

در نسخه مزبور -یعنی «چ» -بعد از درج مطالب فوق. در حاشیهٌ کتاب آمده: «مخقی 
نماند چنانکه در دیباچه اين کتاب مستطاب ذکر شد که نسخ متعددّه به دست آمد و از روی 
به أَشّ و أشَدّ تکالیف مذاهب چهارگانه شیخ عامل بود هر کدام که زحمتش بیشتر آن را 
مختار می‌داشت. دیگر ذکر نکرده بود که مذهب جعفری. عَلّیه السلای داشت امّا در یکی 
از آن نسخه‌ها- که قدیمتر و کهنه‌تر از این‌ها بود- در دیباچه آن تأکید کرده بود که طالبان این 
نسخه البتّه نسخه‌ای که به خط شیخ حسین کاتب اردبیلی است او را به دست آورند والا در 
نسخه‌های دپگر معاتدین تحریف به کار برده‌اند. و در آن نسخه مذهب شیخ را صریح نوشته 
بود همانکه در ... مذکور است و خود رواج مذهب تشیعم امامیه از اولادان [؟] آن بزرگوار 
برهان قاطع و دلیل ساطع است بر اینکه مذهب حقّ حقیق جعفری داشته.» 
طهارت مرعی می‌داشته‌اند و به احتیاط و ریاضت تمام عمل می‌نموده‌اند» و یه مطالب در 
خصوص رفتار مذهبی شیخ به این جملات خلاصه شده است: «و لهذا شیخ فدش سِرّف 
بدانچه اخوط بود و ریاضت در او بیشتر بود عمل می‌نمود و از تساهل و تهاون در احکام 
شرع اجتناب می‌فرمود تا به حدّی که بستن مثل واجبات مواظبت می‌کرد و از مکروهات 
مثل محرمات محترز بود.» 


۸)ب. پ. د: در خصوص مطالب مربوط به شروع «فصل چهارم» به جملهٌ زیر 


۱۳۳ 


اختلاف نسخ 


اکتفا شده است: «در رباضت شیخ» دس ال سره در مبادی احوال چنانک بعضی از آن در 
مفاتح کتاب مکتوب شد» (۱۹۶ ب) 


۹ب پ: به جای لفظ «مَلعْقّه» » «ملقمه» و عوض لفظ «تراویج» واژه «نافله» ذکر 
شده است. (۱۹۷ الف) 


۰ب پ. ن: حکایت مربوط به خواب دیدن سالکی خدایتعالی را و امر 
باریتعالی بر شیخ صفی‌الدّین مبنی بر ترک امساک از غذاخوردن و اقدام به خوردن غذا («به 
قدر حظٌ جسم» حذف شده است. (۱۹۷ الف) 


ساکن‌شدن باد دیور و تبدیل شدن آن به باد صبا که مفید کشت است- را ندارد. (۲۹۷ 
الف) 


۲ ب. ن: آخرین جمله مطلب «فصل هفتم) بدین صورت تمام شده است: (... و 


استراحت اصطجاع و منام پیرامون جسم و چشم مبارکش نگشته. بر وضعی که در اوایل 
کتاب نوشته شد.» (۱۹۷ ب) 


۳ب ت: جمله «وقف بود برراه و مستاکله» به صورت «وقف بود بر راه فاتا» ذ کر 


شده است. (۱۹۷ ب) 


۴ب ن: جواب شیخ صفی‌الذین به شیخ صدرالاین در خصوص سئوال سلطان 
ابوسعید بدین صورت آمده است: «از آن جهت که او مشتری نبود و سخن مشتری می‌کشد. 
کسی که او را مایة خرمهره باشد با او گوهر نتوان فروخت و کسی که از عطار داروی تلخ 
خورده باشد به او شیرینی نتوان فروخت. او را عدل و احسان درخور بود آن بایستی گفت.» 
(۱۹۹ب) 


۱۳۳۳ 


مها 


۵ ج: به دنبال حکایت مزبور از قول شیخ صدرالین در خصوص احترام و اعزاز 
شیخ صفی در حق قرآن مجید. آمده است: «و سلام فاش کردی و در محنت منحنی نشدی» 
و دایم متبتم و بشّاش بودی و روی خلق مدح و تملّق نمی‌کرد» و هر کسی را به فرزند و باب 
می‌خواندی» و این تواضع و فروتتی به نسبت با درویشان و امل صلاح نمودی. امّا با 
سلاطین و پادشاهان و ابناء دنیا باوقار و تمکن بودی» (۲۰۰ الف) 


۶)ب. پ: حکایت مربوط به فروتنی و تواضع شیخ صفی الذین در قبال سیّدی که 
در زاویه شیخ پس از عربده کشی دست به شمشیر زد و شیخ صفی‌الذین پس از قراردادن 
گردن خویش در قبال شمشیر وی» گفت: «هر حکمی که می‌کنی مطیعم» را ندارد. (۲۰۰ 
الف) 


۷ب پ. ن: کلام شیخ صفی‌الدّین در خصوص توگل بر خدایتعالی بدینگونه 
ذکر شده است. «و می‌فرمود که اين نیز از توکل است.» (۲۰۱ الف) 


۸ ب. پ: نام همسابة راری حکایت «ابراهیم‌الغربی» قید شده است. (۲۰۴ ب) 


۵۹ ب. پ: حکایت مربوط به تقاضای اسپهبد عمادالدین محمّد گیلانی از شیخ 
صفیالذین مبنی بر شفاعت شیخ از وی پیش مقامات اردو؛ را ندارد. (۲۰۵ ب) 


محمّد رشیدی از طرف شیخ صفی‌الدین زمانی که شیخ در خانقاه رشیدية تبریز مهمان بود؛ 
حذف شده است. (۲۰۵ ب) 


۱ب پ. ن: عتاب شیخ صفی‌الذین خطاب به مولانا عّالذین بدین گونه ذکر 
شده است: «حق‌گذاری فرزندان شیخ زاهد قَدّس الّه سرّف که حن توبه و تلقین بر تو دارد 
بنوعی دیگر می‌باید این زمان که محاسن سفید کرده‌ای خانه‌ای رنگین می‌سازی چرا و چون 
در سّ [؟] خانة بیرون رنگین می‌کنی خانه اندرون کی رنگین کنی؟» (۲۰۹ الف) 


۱۳۳۴ 


اختلاف نسخ 


۲ب پ. ن: مطالب بعدی این حکایت مربوط به نرمی کف مبارک شیخ و نبودن 


چرک در بدن وی حذف شده است. 


۳) ب. ن: نتیجه ریاضت شاق دورهُ جوانی شیخ صفیالذین در ایام کهولت بدین 
صورت بیان شده است: «... و اثر شدت ریاضت و جوانی موجب ضعف و مرض در ایام 


پیری شد.» 


۴ب پ. ن: جملهٌ «و جان عزیز به جانان تسلیم نمود» را اضافه مطالب قبلی 
دارد. (۲۱۴ الف) 


۵ب ب: مطالب این حکایت - که جریان بنای مقبرهٌ شیخ صفی‌الدّین است و در 
این دو نسخه به دنبال مطالب حکایت قبلی ذکر شده -بدین صورت آمده است: «بعد از آن 
شیخ صدرالذین آدامله بر گنبدی بنا فرمود که چرخ کبود در جنب او پست نمود و 
متصل به گنبد حظیره ترتیب داد که رشک خلد برین و غیرت هذه جنات عدن فادخلوها 
خالدین است و صبح و شام در آن حظیره بهشت اتسام صلاي وَیمونَالطام علی خُه 
مشکینا ری وّاسبرّ به گوش هوش منتظران مائده انعام و احسان می‌رسانند. و در این 
زمان هر ساله فقرا و غربا و گوشه‌نشینان و صلحا را رخوت از قبا و پیراهن و تنبان و بالاپرش 
و تاج و کفش می‌دهند و شربتخانه ترتیب یافته و دارالشفایی باشد که جمعی به خدمت 
بیماران و مرضی اشتعال دارند و از طعام مزوره و انواع اشربه به قدر ضرورت به بیماران 
می‌دهند. چنانچه مبلغهای کلی هر ساله صرف اشربه و تراکیب و مواجب اطبّا و عمله وفع 
شربتخانه می‌شود و جمعی از فحول علما به افادُ علوم و تتبیه معارف مشغول‌اند و جمعی 
کثیر از طلبه و اهالی» علی اختلاف درجاتهم؛ استفاد؛ علوم از منطق و معانی و کلام و فقه و 
تسیر ان سحل یت و اسان لکش تمایتن و هر شاله ملجهای ک ازق وشن هی گیر ند 3 
صبح وشام حُمّاظ کلام ملک علام تلاوت می‌نمایند و درویشان و صوفیان در صباح و مسا به 


اذکار و اوراد مشغول‌اند وظایف مستمره دارند» و هرکس که از اطراف و جوانب عالم روی 


) قرآن انسان : ۸. 


۱۳۳۵ 


فا 
ارادت بر این درگاه آورده بلاشک مدعیّات دوجهانی او به حصول موصول شده.» (۲۱۵ ب) 


۶) ب. ب : سخن دوله خطاب به اهل و جماعت خود به صورت خلاصه زیر 
آمده است: «شیخ قدص ال سرّف آمد و در اين دم آخر مدد من فرمود.» (۲۱۹ الف) 

۷ ب: پ. ن: حکایت مربوط به صحبت امیرزادگان عبداله و ابراهیم مبنی بر 
اینکه «سماع در مذهب امام ابوحنفیه منهی است. اگر شیخ صدرالاین را ولایت باشد فردا 
در خانقاه ما سماع نکند» -از قول مولاتا محمّد پسر مولانا شرف‌الین فرگوشی سراوی -و 
جواب شیخ صدرالاین بر این نیّت آن دو؛ و اعتقاد و اخلاص مولانا محمّد به شیخ 
صدرالدین؛ حذف شده است. (۲۲۲ ب) 

۸ب ن: شخصیت سلیمان -از ساکنین شهر گیله‌شهر رشت -بدینگونه بیان شده 
است: 

«... سلیمان نامی هست که در غواصی شهرهٌ شهر بود و در عقاید فاسده که تکفین 
بسی از ائمَه مجتهدان دین کند راسخ می‌بود.» (۲۲۵ الف) 


۹ب پ. ن: تام طالب مزبور علی کلبی ذکر شده است. 


۰ ن: جریان استعانت شیخ صدرالذین به روح شیخ صفی‌الذین را ندارد. (۲۲۹ 
الف) 


۱ب ب: مطالب این حکایت دنبالهًٌ حکایت قبلی آمده است. (۲۲۹ ب) 
۲ب 0 نام غلام شیخ صدرالدّین» حمزه ذکر شده است نه (۲۳۱ ب 


۳ب ن: «امین» به صورت «امیر» ضبط شده است. (۲۳۲ ب) 


۱۳۳۶ 


اختلاف نسخ 


۴ب ب. ن: از این‌جا تا مطلب مربوط به اظهار بد دلی و خبث باطن از طرف 
ملک اشرف نسبت به شیخ صدرالدّین که با جمل «دگرباره علت دل آشوبش در غلیان آمد» 
حذف شده است. (۲۳۵ الف) 


۵ب ن: دیه مزبور به صورت له ایب ضبط شده است. 


۶)ب: پ: مطالب مربوط به مشخصات فصل سوم از باب یازدهم به صورت زیر 
آمده است: 

در ذکر بعضی از خلفای جهانگیرشیخ صفی‌لذّین» دزی چون آفتاب 
عالمتاب ارشاد خلافت سلطان‌الاصفیا سطح غبرا را مور و اناد وا وت ۲وض و 
ار ساخت. روز به روز این آفتاب درجه ارتفاع می‌یافت و مریدان اين سلسله علیّه از انوار 
تقوی و پرهیزکاری و ورع و زهادت گذاری صحایف زبان را مزیّن می‌داشتند و مشارق و 
مغارب را از زبور ارشاد محلی می‌ساختند و از اطراف و اکناف خلایق بدین قبلهٌ حاجات و 
کعبهٌ مرادات می‌شتافتندی و مرام ایشان به حصول اقتران داشت و سلطان‌الاصفیا در مرکز 
نشاء قابلیت و ارادت دید او را منظور نظر کیمیا اثر ساخته زودش به اوج علیّین رسانیدی» و 
اگر قابلیت این معنی در صحایف حال او مشاهده نمی‌فرمودی دست رد بر سین او 
می‌نهادی. بعضی اقالیم از حضور ظاهری آن حضرت مهتدی می‌شدند و بعضی به وسایط 
ارباب ارادت و طالبان با آنکه مملکت ارشاد و خلافت در زیر خاتم فرومانروایی او درآمد و 
قبل از این بعضی از وقایع حال سوانح احوال منتسبان اين دودمان هدایت مکان مذکور شد» 
خصوصاً در فصلی که در باب قدم و نجات مردم مذکور شد. 

ن: به جز حذف ابیات عربی و فارسی و آيهٌ ۳۱ سورءه مبارکذ اسقاف. تمامی 

مطالب تسخه اصلی را دارد. 


ی 


۷ ب. پ. ن: بَیهُ مطالب حکایت -بعد از تقدیم دیبا و اشرفی از طرف صوفیان 


0 کذا فی‌المتن. 
۲( متن: اذا اشرقت. 


۱۳۳۷ 


مایا 


به احمد مذاح -بدین صورت بیان شده است: «... و بعد از آن گفتند تو بدینجا چون رسیدی 
و قطع این مسافت بعید به کدام زاد و راحله نمودی؟ من سر به زیر انداختم و سرشک 
حسرت و اندوه از دیده‌ها باریدم و از رحلت شیخ. قدص الّه سره خبر دادم. ایشان بنیاد 
گریه و زاری و بیقراری کردند وگفتند که «سالها امیدوار بودیم که از ما کسی او را دریابد و به 
خدمت او سرافراز گردد اکنون بالکلیّه نومید گشتیم.» 


۸ ب. ذ: شهر مزبور واقع در ترکستان بارخ ضبط شده است. (۲۴۶ ب( 


۹ ب: پ: در حکایت مربوط به بردن حاجی بلال موذن شیخ صفی‌الاین به 
غسالخانه مطالب مربوط به سل وی نیامده است. (۲۵۷ ب) 


۰)ب. ب. ن: به جای مطالب «خاتمة‌الکتاب» -که به قلم رت یات یعنی 
ابن‌برّاز است -مطالبی آمده است با عنوان «در بیان احوال بعضی از فرزندان عالی شأن 
حضرت شیخ فد اله سره و بعضی وقایع ایشان.» بدین قرار: 

بدان که سلطان شیخ صفی‌الدین اسحق را؛ قذش الّه سرّف از حلیلهٌ جلیلهاش 
تاج‌العفایف والمخدرات فاطمه خاتون بنت سلطان شیخ زاهد. رح له رُوحَه» سه پسر بود: 
یکی سلطان خواجه صدراللّین موسی ذامَث بَر کت که خلیفه و قایم مقام آن حضرت بود و 
سبٌّاده و ارشاد و تربیت خلق را جذ نامدار و والد عالیمقدار او تفویض بدو نمودند وکرامات 
و مقامات و خواری,عادات ضتادوه از آن خضرت اکفر دا که من آن تعضی و امه فن آن 
تشفی ۷ امتت و برخی از آنتورآوراق سابقه سمنت تعریر بافنت,وردیگری شرف لد بن عیسی 
که در علوم ظاهری وحید عصر و فرید دهر بود. و دیگری خواجه ابوسعید که مجذوب بود 
و چنان مشهور است که با جنیان الفت و مژانست داشت و یکی از ایشان را در حبالة زوجیّت 
خود درآورده بود و از او فرزندان حاصل کرد چنانکه یک نوبت خود را به برادرزاد؛ خود 
خواجه جمال‌الذین جنید نموده خواجه جمال‌الدین جنید را به خاطر گذشته که «آینا والده 
این فرزندان مانند ایشان صاحب جمال بوده باشد؟» درحال خواجه ابوسعید گفته به زبان 
اردبیلی که «ای فرزند» مادر ایشان از ابشان صاحب جمال‌تر است.» 


و سلطان خواجه صدرالدّین موسی را دامَث بَرکتَ چهار پسر بود و چند دختر. 


۱۳۳۸ 


اختلاف نسخ 


افضل و اکمل ایشان و جانشین والد بزرگوار خود در ارشاد و تربیت خلق سلطان خواجه 
علی: علیهاله خمه والاضوان و گراطات وهقامات ان عفر تنیز نار ات »از آن یله 
بعد از مراجعت از زیارت پیت‌اله در ببت‌المقَدٌس توطن نمود و می‌فرمود که «در آثار واقع 
شده که در بهشت و در دوزخ در اين مقام شریف خواهد بود و سوری که در اين آیت کریمه 
اشارت به آن واقع شنده رب یم بشور له باب بط یال و طاهر؛ من 
فا نهر ات شارت ارشیر این ی اس هتفگن ا یمام دصیس مس 
است به باب‌الرحمة» و عمر من به آخر رسیده و می‌خواهم که این‌جا مدفون شوم تا روز 
قيامت ساکن باب‌الجنة و باب‌التار باشم و ذُریّت و دوستان خود را شفاعت نموده از در 
بهشت درآورم و نگذارم که ایشان را به دوزخ برند.» و راقم این حروف ابوالفتح الحسینی در 
سفر حجٌ مزار فایض‌الانوار آن حضرت را در آن مقام شریف زیارت نموده بحمدالله والمئّه. 

و پسر دیگر خواجه شهاب‌الذین محمود بود. و دیگری خواجه جمال‌الین جنید. و 
دیگری خواجه ابوالمحسن. و سلطان خواجه علی ره علَیهلرحْمّ دو پسر بود و یک دختر. 
واغلم و ارشد ایشان و قایم مقام ولد بزگوار خود در ارشاد و تربیت خلق خواجه شیخ 
ابراهیم بود که در علوم ظاهری علامهٌ زمان و بگانً دوران بوده و دیگری سیّد جعفر و 
دیگری سیّدعبدالرحمن. 

و سلطان خواجه شیخ شاه را شش پسر بود و چند دختر. افضل و اعلم ایشان و قایم 
مقام والد بزرگوار خرد در ارشاد و دعوت خلق سلطان جنید بود علیهالرحُمَةء که جامع 
علوم ظاهری و باطنی بود, و پسر دیگر خواجه شیخ ابوسعید بود و دیگری خواجه 
سیّداحمده و دیگری خواجه شیخ بایزید. و دیگری سیّدجمال‌الین سیّدکمال‌الذین. 

و سلطان جنید "را علَیْهلرحمَة» سه پسر بود و سه دختر. افضل و اکمل ایشان و قایم 
مقام والد عالیمقدار خود در ارشاد و ترییت خلق سلطان حیدر بوده عَلیْهالرحَمَهٌ والمَضوان. 
و پسر دیگر خواجه محمّد و دیگری سیّدجمشید. و کرامات و خوارق عادات منسوب به 
سلطان حیدر و والد بزرگوار او بسیار است؛ از آن جمله مشهور است که یک نوبت سلطان 
جنید عَلیهالرحمت سواره می‌رفت؛ ناگاه دید که شخصی مسلح و یراق بسته در پس اسب 
۱ وان دی ۰ ۱۱۲ 

۲) فیل فطل یوعد را تدارد: 


۳) ف: سلطان حیدر. 


۱۳۳۹ 


مق 


آن حضرت سوار است. آن حضرت پرسید: «چه کسی ؟» گفت: «منم پسر تو حیدر.» فرمود 
که «از کدام زوجه؟» گفت: «از خد بجه بیگم» دختر ساره خاتون از طايفه بایندر.» فرمود: «سر 
خود را پیش کن تا تو را ببینم.» گفت: «تو مرا نخواهی دید.» و بعد از آن غایب شد. 

پس از مذتی حسن بیگ بایندر قبل از اوان سلطتت قصد ملازمت آن حضرت نموده 
و به خاطر گذرانید که «اگر سلطان جنید در دعوی شیخی صادق است و نزد خدایتعالی قدر 
و منزلتی دارد با من سه " کار خواهد کرد: یکی آنکه قصَه اصحاب کهف را از برای من تقریر 
خواهد کرد؛ دیگر آنکه قالیچه‌ای به من شفقت خواهد نمود دیگر آنکه شمشیری بر میان 
من خواهد بست.» 

پس چون به شرف صحبت آن حضرت مشرّف شد. آن حضرت شروع در حقایق و 
معارف نموده فَصَهٌ اصحاب کهف را به احسن وجهی تقریر فرمود. بعد از آن قالیچه‌ای به او 
شفقت کرد و در آخر مجلش شمشیری که با خود داشت بر میان او بست و فرمود: «حسن» 
شین خره زا تر متا سم قاما بان مکی کیر ییاز گردفه 

حسن بیگ سر در قدم آن حضرت نهاد و قبول کرد و بیرون رفت. پس به قوّت 
شمشیر آن حضرت ولایت حسن کیف و بعضی از حدود دیاربکر را تسخیر نموده به مرتبة 
سلطتت و پادشاهی رسید. پس به ملازمت آن حضرت رفته سر در قدم آن حضرت تهاد و 
گفت که «التماس دارم که همشيرة بزرگ را به کنیزکی قبول نموده در سلک خدمتکاران حرم 
درآید.» آن حضرت فرمود که «از همشیره‌های " تو قبول نمی‌کنم؛ مگر خدیجه دختر ساره 
خاتون را.» حسن بیگ گفت: «خدیجه دختر ساره خاتون همشيرةه یک مادری و یک پدری 
من است. فامّا کوچک است.» آن حضرت فرمود که «من او را می‌خواهم.» 

پس حسن بیگ خدیجه را به طریق نذر به خدمت سلطان جنید فرستاد و آن حضرت 
اقزا ده عفد رد داریا اه سا تشه به ساطان شیر وساظان سید را هل انتر زد 
سلطان حیدر سفر ضروری پیش آمد و در آن سفر شربت شهادت نوشید. فامّا در حین وداغ 
خدیجه بیگم دهان مبارک بر دهان او نهاد و فرمود که «من در سفر شهید خواهم شد و فرزند 
خود حیدر را نخواهم دید. به تو وصیّت می‌کنم که چون حبدر من متولد شود مرتبهُ ارشاد و 
۱) ف: لفظ «سهه» را ندارد. 
۲) ف: شمشیرهای. 


۳) ف: سلطان حیدر چنید. 


۱۳۴۰ 


اختلاف نسخ 


شیخی مرا به او تفریض نمابی.» 

بعد از شهادت آن حضرت, سلطان حیدر متود شد و عالم را به نور ارشاد و تربیت 
متوررگردائیده تا آنکه او نیز مقل والد بزرگوار عالیمقدار خود به بال شنهادت به جانب ریافن 
جلت پرواز نمود و در حین توجّه به آن سفر که به طلب خون والد عالیمقدار خود می‌رفت. 
هر چند که مولانا شیخی که از جملهٌ مریدان و معتقدان و معتمدان سلطان جنید بود و سلطان 
حیدر او را بابا می‌گفت مبالغه می‌نمود که «رفتن به این سفر مصلحت نیست.» سلطان حیدر 
فرمود: «بابا چه کنم که سه ماه است که بی سر می‌گردم.» 

و آن حضرت را پانزده دختر و پسر بود و اسن ايشان و جانشین والد بزرگوار خود شاه 
سلطان علی بود» علیه‌الرحمه. و او بواسطه عداوت و مخالفت از اولاد حسن بیگ بایندر 
مرتبهُ ارشاد و تربیت خلق را به ارشد و افضل برادران خوده یعنی شاهنشاه جمجاه و سلطانِ 
سلاطین سپاه علیّین بارگاه» سلطان شاه اسمعیل, تمد ال بعْفرانه که فرادیس جنانه, 
تفویض نموده رد په دنت آن بقتاعت وید سا و ییحی کلام مسر بطم یمان سر 
َلیّالرحمة که به حسن بیگ بایندر گفته بود که «حسن! چنان نکنی که شمشیر من به تو 
بازگردد» - چنانکه سابقاً مذکور شد - این‌جا ظاهر گشت. 

و کت رظان اه اش معا شمه رال شزا در ماش اسوران 
کرامات و خوارق عادات منقول است و کراماتی از این ظاهرتر چه تواند بود که در صغرسن 
با معدودی از ولایت گیلان بیرون آمد و با وجود فساد زمان و استیلای مخالفان توکل بر 
نصرت الهی و اعانت رسالثْ پناهی و امه معصومین صَلواثْ ال لیّهم اجمعین؛ نموده 
"دمار از ظلمه و کفرة آن زمان برآورده و به اندک فرصتی ولایت آذربایجان و شروان و 
دیاربکر و عراق عرب و عراق عجم و فارس و خراسان را از ظلم و فساد اهل بَعُی و عناد پاک 
گردانید و بر سر منابر خطبهٌ مدایح و مناقب المَهُ معصومین و اهل بیت طاهرین خواند و بعد 
از هفتصد هشتصد سال که مذهب حق امامیه مختفی بود. اظهار و اعلاء آن نموده ترویج و 
تنفیذ قواعد آن فرمود و لعن و طعن اعداء اهل‌البیت را در میان عالمیان مشهور و معروف 
کر 

و نیز ظاهر چنان است که آن حضرت مظهر این حدیث نبوی بود که در بعضی 
روابات وارد شده که «انٌ لاکنرّا فی طلفات لا مب ولایشت بل النی عشر آلف رجل 


۱۳۴ 


ضیلها 


رده شاب ین بنی‌هانّم علی بل بای اعلی رید عصابَ انظه الیه بَعهَالمُرات 
شعازهم ال .قاط سا روا یه 7 حبوا رلیاللج» ۱ 

بعتی تفه درستی که ما را گنجی است دررولابت طالقان نه از طلا واه از نقره بلکة 
از دوازده هزار مرد که سردار ایشان جوانی باشد از سادات بنی‌هاشم که بر استر " سیاهی 
سوار باشد و بر سر او تاج سرخی باشد. گوییا نظر می‌کنم به سوی او که می‌گذرد از آب 
فرات و ذکر ایشان در وقت محاربه و غیر آن کلم اله ال باشد. پس هرگاه این جوان ظاهر 
شود پس بشتابید به سوی اوه گرچه به طریق خزیدن کودکان باشد بر بالای برف» صلق 
ول[ 

و درکرامت و علوّ منزلت آن حضرت همین گفته کافی است. 

و چون آن حضرت به جوار حق سبحانه و تعالی عزیمت فرمود. چهار پسر از آن 
حضرت ماند. اعلم و افضل و اکمل ایشان و قایم مقام و جانشین والد عالمیقدار خود در 
ارشاد و تربیت خلق پادشاه زمان و خاقان دوران است. اعنی حضرت شاه دین پناه مود من 
عندال شهنشاه انجم سپاه خورشيد اشتباه» ظل ال علی‌العالمین و خلیفة خليفة ال 
فی‌الارضین المستعین من الهالنی‌القوی ابوالم ظفر سلطان شاه طهماسب 
الحسینی الموسوی, لد له امه سلطنة و معتدلته الی آخرالدوران و اوصل الزمان دولته الی 
زمان ظهور صاحب‌الزمان علیه و علی آبائه الکزام وَالصَلوة ژالسّلام مه الملکالمتان, 

و مکارم و مناقب آن حضرت بر عالمیان پوشیده و پتهان نیست از آن جمله آنکه در 
عنقوان شباب با وجود مرتبهٌ سلطنت و خلافت و کمال قدرت و شوکت و تیه اسباب عیش 
و عشرت و تیشر انواع لت و شهرت. از جمیع کبایر توبه و انابت فرمود و تقوی و طهارت به 
طریق اجداد امجاد خود اختیار نمود. 

و در باب کرامت و ارتفاع قدر و منزلت آن حضرت ذکر این کلمه و این نکته کافی 
است که آن حضرت حافظ و حامی دین قویم و صراط مستقیم است و ناصر و معین کال 
ممنین و ملجاء و ملاذ شیعٌ امیرالمژمنین: نوات اه و لام عَأیّه و علی آژلاده و 
وثرواطیین والطاهرین 


۵: بعلة شی و وعل. 
۲) ف: اشتر 


۱۳۴۲ 


اختلاف نسخ 


‌ 


سعر 
ااتت وان هویش کوست کته انیت لور در سل اوست 
سی بر سیر خسلق پاینده دار بسه توفیق طاعت. دلش زنسده دار 


حدو از اتفاقات حسنه و حسن فاتحه و خاتمه اين کتاب مستطاب است که بعد از 
اصلاح و انتخاب افتتاح و اختتام آن به نام نامی و اسم سامی حضرت نوّاب کامیاب اقدس 
همیون اعلی واقع شد. فجاء بحمدال کمختوم ختامه حسنک و فی ذلک فلینا فین [؟] 
متا فقو ن وک لک فلیع |لعاملوق: تفت الکتات ییوت الملک ال مان و زمالمند لمد ری شاه 
محمّد کاتب. ۱ 


۱) خاتمة‌الکتاب نسخ دیگر بدین صورت ذکر شده است: 

ه: «فرغ من تألیفه و تصنیفه و اتمامه و اختتامه و تنمیقه و تعلیقه مختتم شهر 
شعبان‌المعظم لسنة تسع و خمیسن و سبعماثه [۷۵۹ق / ۱۳۵۷ م] العبدالم ذنب‌الراجی 
توکلی‌بن اسمعیل‌بن حاجی الاردبیلی خیراه بالهالحستی و زیاده و ختم اعماله بالسعاده.» 

ل: قد اتفق‌الفراغ من کتبه کتابت‌الشریف زاد الّه شرفا و تم بالخیر والسعادة 
ولاقبال. 

ش: تَمّت‌الکتاب بعون الّه تعالی‌الفقیرالحقیر بی‌بضاعت میر خلیل‌الجامی. به 
اتمام رسیدن کتاب در بلدهُ مروشاهجهان در سر مزار شیخ نورالذین محمّد خانی در خانقاه 
در سنه ۰۱۰۳۵ 

ق: فرغ من تألیفه و تصنیفه و اتمامه و اختتامه و تمنيقه و تعلیقه مختتم 
شعبان‌المعظم لسنة تسع و خمیسن و سبعماثه [۷۵۹ ق / ۱۳۵۷ م] العبدالمذنب‌الراجی 
توکلی‌بن اسمعیل‌بن حاجی الاردبیلی جزاه الّه پالحسنی و زیاده و ختم اعماله بالسمادة و 
غقر ذنوبه و ستر عیوبه بعون االملک‌المبین و توفیق رب‌العالمین تحریر این کتاب 
«صفوالصفا» اعجاز و تسطیر اين نسخه گرامی عقاید طراز فی یَوّم السبت تاسم شهر 


) ن: <فرغ من تحریر هذهالکتاب بعون اثالملک‌الوهّاب فی رابع ذیقعدةالحرام سنة احدی و عشر الف 
[۵۱۰۲۱: ۱۶۲۱ ۶]>. 
پ: حو از ائفاقات حسنه ... المنافقون. تم ذلک فی شهر صفر. > 


۱۳۳۳ 


میا 


شعبان المعظم سنة ائنی و اربعین و الف [۱۰۴۲ ق / ۱۶۳۲ ] من هجرةالنبویةالمصطفویه 
علیه افضل الصلوات و اکمل‌الَحية وسلم تسلیمّا کنیا کنیرا. 

چ: الحمدلله رب‌العالمین والصّلواة والسّلام علی محمّد واهالطبین‌الطاهرین 
بحول ال العلی و عنایاته تمام شد کتاب مستطاب «صفوالصفا» با حواشی اقل‌العباد و 
احقرهم احمدبن‌المرحوم‌الحاج کریم‌التبریزی فی شهر محرّم‌الحرام سنة تسع و عشرون و 
ثلثمائه بعد الالف [۱۳۲۹ ق / ۱٩۱۱‏ م] من‌الهجرة علی هاجرها و اله الف الف الثناء والحية 
والصَلوة والسّلام والاکرام. 


۱۳۴ 


توضیحات 


۱ ابوموسی اشعری: ابن‌فیس از صحابه پیغمبر و امیر سپاه اسلام. در حدود سال 
۴ متولد شد. اصلاً از یمن بود. از جنوب عربستان با گروهی از برادران و افراد قَبیلة 
خود (اشعریان) از راه دریا حرکت کرد و در خیبر به هنگام حملهٌ مسلمانان به بهودیان همین 
ناحیه (۷/ ۶۲۸م) نزد پیغمبر آمد تا مراسم بیعت را به جا بیاورد. ابوموسی در جنگهای 
فلات ایران شرکت داشت» چنانکه حضور وی در جنگ نهاوند مسلّم است و تصرّف 
شهرهای متعدّد از جمله دینون قم کاشان را به او نسبت می‌دهند. 

وی یکی از دو حکمی بود که در صفین (۳۷ 8 / ۶۵۷ م) به منظور حکمیت در 
اختلاف علی(ع) و معاوبه تعیین شدند. ابوموسی پس از اجتماع ارم و پایان یافتن 
حکمیت. به مکه رفت و در این شهر فوت کرد. ابوموسی از نظر شیوهٌ قرائت و خواندن دعا 
نیز مورد توجّه بوده زبرا وی آواز خوشی داشت. نام او مخصوصاً با مطالعات قرآنی مقرون 
سییر وی ی قرب تاد نید سین یهت زان مه طر شا نان 
ماند. (تقل به اختصار از دانشنامهُ ایران و اسلام» ج ۸). 


رسول (ص) و قاری قرآن. اصل بدری داشت و از خانواد؛ گمنامی برخاسته بود. از طرف 
پدر از موالی بنوژهره. شاخه‌ای از قریش: بود و به همین جهت بعدها گاه متکی به 


۱) اشعر کوهی است بین مکه و مدینه یا شام و مدینه و در زبان عربی به معنی «شاعرتر» بوده و کسی را نیز 
گویند که موی بدن یا سرش بیشتر از دیگران باشد. (محمّدعلی مدرس. ر بحانةالادب ج ۱. پابرگ صفحه 
۳۰ 

۲ ابن مسعود در کتب رجال مشهور به «اين ام عبد» است. اشتهار عبدالاین مسعود به این لقب به جهت 
انتساب به مادرش است که کنية «ام عبد» داشته و او نیز از صحابیات نسوان است. (پیشین. ج ۰۷ ص 
۳۹۱ 


۱۳۴۳۵ 


ماهتا 


حمایت‌های شخصیتهای برجستة زهری مانند ژییرین عوّام و سعدابن ابی وقاص بود. وی از 
نخستین کسانی بود که اسلام آورد و حتّی بر طبق بعضی مأخذ سومین نفری بود که پس از 
خدیجه و علی(ع) مسلمان شد. ابن مسعود کفشدار حضرت رسول و مأمور تهیّه خلال 
دندان برای او بود. 

گفته‌اند که اين مسعود اوّلین کسی بود که در مکه میان مردم قرآن خواند و در برابر این 
جرأت مشرکان وی را دشنام دادند و بیازردند. وی قرآن وا ستفتم از ذهان پیغم(عضی) 
می‌شنید. ابن مسعود در هجرت به مدینه با حضرت رسول همراه بود و در جنگهای بَذُر (۲ 
ق/ ۶۲۴م) حضور داشت. معلوم نیست که مرگ وی در مدینه در توقّف اجباری در این شهر 
روی داده است يا در کوفه. طبری قول اوّل را ترجیح داده‌است و ابن کثیر حنبلی و مُناوي 
صوفی و اصابه قول دوم را. (مأخذ قبلی. ج ۶). 


۳-ابی‌هرَیره: از صحابهٌ حضرت محمّد(ص). نام اصلی او عبدالشمس بود؛ ولی پس 
از آنکه مسلمان شد به عبداله با عبدالرحمن مبذل گردید. نامهای متعذد دیگر نیز برای او 
ذکر شده است. کنيه او از آن جهت أَبوهرَیْرّه شد که هرگاه بزهای قوم خود را چوپانی می‌کرد 
بچّه گربه‌ای همراه داشت که با آن بازی می‌کرد. هنگامی که ابوهریره به مدینه آمد حضرت 
محمّد (ص) به خیبر لشکر کشیده بود (8۷/ ۶۲۹ م). پس از قبول اسلام خود را به حضرت 
محمّد (ص) نزدیک ساخت و از صدقات او گذران می‌کرد و از جمله فقرایی بود که اهمل 
متام شده‌اند. 

ابوهریره با آنکه اتدک‌تر از چهار سال پیش از وفات حضرت محمّد(ص) اسلام 
آورده» حدیث بسیار روایت کرده؛ چنانکه شمارهُ اين احادیث تقریباً به ۳۵۰۰ حدیث بالغ 
می‌شود. روایات منتسب به ابوهریره حاوی مطالبی است که نمی‌تواند درست باشد. ولی 
سیخن اشپرنگر -که او را یک بیه وده زاهد می خواند نیز نمی‌تواند کاملاً موجه باشد» 
زیرا که بسیاری از احادیث منسوب به وی الزاماً از خود او نیست. (مأخذ قبلی ج ۸). 


۴_معاذین جبّل: ابن جبل بن عمروبن اوس اتصاری خزرجی مکنی به ابوعبدالرحمن 
(متوفی ۸ ق) از صحابة جلیل القدر و عالم به حلال و حرام بود و در جوانی اسلام آورد و 
تب تیوضع وی ری دا رتش از راسسا ی برک رنه را 


1۳۴۶ 


توضیحات 
قاضی و راهنما به سوی اهل یمن گسیل داشت و نامه‌ای به آنان فرستاد و چنین, نوشت: «انی 
بعثت لکم خیر اهلی»؛ یعنی «من بهترین کسان خود را به سوی شما فرستادم». و معاذ تا 
هنگام رحلت پیغمبر در یمن بود و چون ابوبکر به خلافت رسید به مدینه بازگشت. و سپس 
با ابوعبیده جرّاح در جنگ شام شرکت کرد و چون ابوعبیده در عَمَواس به مرض طاعون 
دچار شد مَعاذ را به جای خود تعیین کرد. از او در صحیحین ۱۵۷ حدیت نقل شده است. 
(اعلام زرکلی به نقل از لغتنامةٌ دهخدا). 


۵ سه بیت عربی مزیور از ابوالعتاهیه شاعر هم عصر ابونواس اشبتا: 


۶ شیخ صدرالاین : چ" «صدرالاین پسر بزرگ جناب شیخ صفی‌الذین اسحق 
می‌باشد و اسم شریفش موسی بوده.» شیخ صدرالدّین روز عید فطر سال ۷۰۴ هق از بطن 
فاطمه خاتون دختر شیخ زاهد متولد گردید و ٩۰‏ سال که ۵٩‏ سال آن بر مسند ارشاد سپری 
شد -عمر کرد. او بود که درهای مسجد جمعه اردبیل را از گرجیان پس گرفت و از تفلیس به 
اردبیل آورد. بیشتر مطالب کتاب حاضر از قول وی توسط ابن بزاز نوشته شده است. 


۷ ابوالفیض ذوالنون مصری: ابوالفیض پوبان (با فیض) این ابراهيی زاهد و عارف 
مشهون متولد اخیم واقع در مصر علیا. ذوالنون مخلوق بودن قرآن را قبول نداشت و به 
همین جهت معتزله با وی خصومت داشتند. در اواخر عمر از جانب یک فقیه مالکی موسوم 
به عبدالهابن عبدالحکم به سبب تعلیم عقاید خویش» متهم به زندقه شد و در بغداد محبوس 
گرقید امامغرک تعلیفه او را نرق عود خر اشتاو سانش بشنیدو آرادش کرد ذوالتون بسن 
از آن به مصر بازگشت و در جیزه وفات یافت. 

گویند ذوالنون به رموز کیمیا و همچنین بر اسرار خطوط قدیم مصری [- هیروگلیف] 
واقف بوده است. تعالیم و عقاید اورا صوفیَهُ بعد از او. خاصه حارث محاستی تبیین و تقریر 
کرده‌اند. وی معرفت را عبارت از «شناخت اوصاف احدنت» می‌خواند. تاریخ وفات او را 


۱) مطالب مندرج در حاشیه نسخهٌ چاپ سنگی (چ) با علاست چ (.) آورده شده است. 


۱۳۴۲ 


لهس 


سال ۰۲۴۰ ۰۲۴۴ ۰۲۴۶ ۲۴۸ هق ضبط کرده‌اند. جهت مطالعهُ ماده تاریخهای فوت وی رک : 
ریحانة‌الادب» ج ۲ ص ۰۲۷۴ 


۸ ابوالقاسم جسنیدین مسحمد: ابوالقاسم جنیدین محمدین جنیدبغدادی 
نهاوندی‌الاصل» از مشهورترین مشایخ صوفیّه» متوفی در سنه ۲۹۷ یا ۲۹۸ در بغداد 
(حلیةالاولی ۲۵۵۰۱۰ تاریخ بغداد. 4۲۴۱۵۷ قشیری» ۱۸) در جمیع مأخذ مذکوره و دیگر 
کتب رجال و تواریخ نام و نسب جنید را به همان نحو که مرقوم داشتیم ضبط کرده‌اند» فقط 
صاحب قاموس برخلاف عموم ما خذ دیگر گفته که نام او سعیدین عبید است و جنید لقب او 
بوده. وی ملقّب به سیّدالطایفه بوده و خواهرزاده سرّی سقطی بوده است. جنید در سال 
۷ با ۲۹۸ در نود سالگی در بغداد درگذشت و در مقبرهُ شونیزیه پهلوی قبر دائی‌اش 
سرّی سقطی به خاک سپرده شد. ولی صاحب آثار عجم وفات وی را به سال ۲۵۷ هق 


نوشته است. 


٩‏ شیخ ابوعلی‌الدقاق: ابوعلی حسن بن علی‌بن محمّدبن اسحق بن عبدالرحیم‌بن 
احمد نیشابوری معروف به ابوعلی دقّاق, از مشایخ عرفای قرن چهارم هجری. شیخ مزبور 
ه ال وتات اف رو 
خصوص ابوعلی دّاق رک: تاریخ بغداد. ۰۲ 4۲۴۸ کشف المحجوب. ٩۲۰۴‏ تذکرةالاولیا, ۲) 
۷ به بعد؛ نفحات‌الانس» ۳۲۸ به بعد؛ سفینهةالاولیا؛ ۱۵۹ ریحانهةالادت ۰۲ ۲۲۲) از 
تألیفات اوست: تأویل بعضی از آیات قرآنیّه خلافت زهد مواعظ که بر سیصد و شصت 


۰ نصرین ابراهیم الزاهد المقذسی: ابن‌ابراهيم بن نصرین ابراهیم‌بن 
داودالنابلسیالمقدٌ سی مکنی به ابوالقتح و معروف به ابن ابی‌الحافظ. والمقدسی از مشایخ 
شافعیان شام است. اصل وی از نابلس است. وی به سال ۳۷۷ هق تولد یافت و در حدود 


بیست سالگی در پی آموختن فقة آهنگ سفر کرد و در صور و صیدا و غزه و دیاربکر و 


اسفاق بهغریی قفیی (اردا تروش وا کوش 


۱۳۳۹۸ 


بیس سیردت _ »اوح 7 اراس_حمرحدها وتات 


دمشق و بیت‌المقدّس و مکه و بغداد علم آموخت. در دمشق با امام محمّد غزالی ملاقات 
کرد. از تصنیفات اوست : الحجه علی تارک‌المحجة در حدیث و در فقه و الامالی و التهذیب 
والکافی و التقریب والفصول. وفات وی به سال ۴۹۰ هق اتفاق افتاد. (در این خصوص رک: 
هدیةالعارفین» ۰۲ ٩۴۹۰‏ تبیین کذب المفتری. ٩۲۸۶‏ طبقات المصنف. ۶۴؛ الانس الجلیل, 
۱ ۲۶۴ الاعلام‌زرکلی؛ ۸ ۳۳۶). 


۱ اسفریس : چ «اين زمان از او اسمی نیست و مزار شیخ فد مره واقع است 
ور فضلهای از داریا که یه نهد گاه عرزقه اسر وسط شهر انستاس اد فحله‌ای 
که به این اسم موسوم است به جهت مزارستانی است که به این نام مشهور است و آن 
مزارستان محیط بقعه متبر که شیخ است.» 


۲ سراو < سراب : چ «اسم قصبه‌ایست که مابین تبریز و اردبیل واقع شده. از آن‌جا 
پانزده فرسخ تا تبریز و پانزده تا اردبیل است. و اقمیون از دهات همان سراب است که حالا 


۳ بنیس : چ «بکسر با و مد نون و سکون سین از قصبات تبریز است که کوزه و 
سفال‌آلات تبریز از آن‌جا می آرند.» ده جزء دهستان خامنه بخش شیستر شهرستان تبریز. 
واقع در ۴ کیلومتری شمال خاوری شبستر؛ ۶ کیلومتری شوسه صوفیان سلماس. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ۴» )٩۷‏ در داخل دهکده بنیس قبری به نام «قبر شیخ» در جوار فبرستان 
مخروبه‌ای واقع و زیارتگاه است. لوحی شکسته به دیوار بنای روستایی که بر روی آن مزار 
ساخته‌اند وارونه نصب کرده‌اند و می‌گویند که : اين لوح روی قبر شیخ بوده بعد به دیوار 
عمارت انتقال داده‌اند. مضمون لوح مفهوم نشد. (توضیح شادروان میرزاجعفرسلطان‌القرایی 
تیور ضانت العنان :0۳ ۵۴۵): 


۴ حمزه: چ «حضرت سید حمزه‌مزار مبارکش در شیراز در دروازه اصفهان راقع 
است که بالفعل بقعه‌ای عالی و رواقی متعالی دارد.» 


۱۲۴۹ 


مدا 


۵-آرّان: یا الران؛ نام عربی ناحیه‌ای قدیم در قفقان کمابیش مطابق ناحیة قدیم آلبانا 
در قرن ششم بعد از میلاد خاندان مهرگان از نجبای ایران با عنوان ایرانشاه, بر آن حکومت 
داشتند و در آن زمان ازان از شروان جدا بود. در خلافت عنمان به دست اعراب افتاد؛ در 
قرن چهارم ه مرکزش برذعه [- بردعه - بردع ] بود؛ کمی قبل از ۳۳۲ هق ایرانشاه محمّدین 
پزید شروان و دربند [< باب‌الابواب] را ضمیمه ازان کرد» ولی در قرن بعد شروان از ازان 
جدا گردید و پایتخت ازّان به گنجه منتقل شد. از زمان مفول قسمت جنوبی ارّان قراباغ 
خوانده می‌شود. (دایرةالمعارف فارسی مصاحب. ۰۱ ۸۴). 

ولسترنج نیز می‌نویسد «... ایالت ارّان در مثلث بزرگی در مغرب ملتقای دو رود 
سیروس و اراکسس واقع است که اعراب آنها را «کر» و «ارس» نامیده‌اند و بدین مناسبت ‏ 
حمداللّه مستوفی آراضی بین این دو رود را بین‌النهرین نامیده است. کرسی این ایالت در قرن 
چهارم بردعه بود که خرابه‌مایش تاکنون باقی است.» (ص ۱۹۰). 


۶_کلخوران: چ «بفتح کاف عربی و سکون لام و ضمّ خاء معجمه اسم دیهی است 
ات ای ار سر سس نت و ی 
و سید عوض‌الخواص و سیّد قطب‌الذین و امین‌الدّین جبرئیل رَخُمَة له له اجمعین در 
بقعه‌ای که از بناهای معتبر سلاطین صفوی است واقع می‌باشد. و این دیه از موقوفات 
صفوی است و لکن این زمان در تصوّف و تملک احفاد صدرالم مالک مرحوم اردبیلی 
می‌باشد.» 

این قریه در سه کیلومتری شمال غرب اردبیل واقع شده است. از شمال به بخش 
نمین» از جنوب به کورائيم از شرق به هیر و بخش نمین و از غرب به دهستان مشکین 
خاوری محدود است. (فرهنگ جغرافیایی» ج ۴). 


۷ قطب آباد: چ «اسم دیهی است که در جنب کلخوران وافع شده. از شهر یک 
شندان راه انست و دز تصات ونملی یکی از آغتان غهر اودفا تست :۱ 


ات 
یا به قول موزخان اوداج نش - قطم نشده بود سرانجام بهبود یافت. 


1۵۰ 


توضیحات 

۸ هلیه کران: این محل در منابع تاریخی متأخر از جمله روضةالصفویه تألیف 
میرزابیگ جنابدی, به صورت هبه کران ضبط شده است. باباصفری در کتاب «اردبیل در 
گذرگاه تاریخ» ضمن بحث از محل زندگی شیخ زاهد گیلانی» از موضعی به نام حلیه کران -از 
توابع لنکران که بعدها به موجب عهدنامه ترکمانچای (شعبان ۱۳۴۳ / فوریة ۱۸۳۲۸) از ایران 
جدا شده و به روسیّه واگذار شده است -باد می‌کند که همین هلیه کران است. 


پرگ: چ «شهر محکمی استه در سر حذ کرمان» حاصلش گندم و خرما است.» 
عبدال مستوفی این محلٌ را به صورت «برک» ضبط کرده و می‌نویسد که «برک و تارم دو 
شهرند برک بزرگتر است و قلعه‌ای محکم دارد و سرحد کرمان است» (نزهةالقلوب. لیدن 


۸) در «تاریخ مغول» مرحوم عباس اقبال (ص ۳۸۰) به صورت فُرک ضبط شده است. 


۰ طارم: چ «بفتح راء ولایت وسیعی است در جبال میانهٌ قزوین و گیلان که 
دهکده‌های بسیار دارد. و اینجا دو بلوک است : یکی طارم علیا و یکی طارم سفلی. طارم 
سفلی از بلوکات خمسه است و از صدر دولت سلاطین قاجاریّه طارم از ولایات همجوار 
موضوع و حکومت مستقله شد تا آخر دولت محنّدشاه سرحوم تیول میرزا محمّدخان 
بیگلرییگی دولو و پسرش الّیار خان آصف‌الدوله معزز بود. در عهد شاه شهید ناصرالدین 
شاه تیول مرحومه مهد علیا شد سپرده به اعتضادالسّلطنه علیقلی میرزا وزیر علوم و معادن 
بود. و قرای معتبر آن: سیروان ارکن بنارک کلج سیاه‌پوش حصار التون‌کش. 

رودخانهٌ قزل اوزن از مقابل این قری می‌گذرد. گویند در ته این رودگاهی طلا یافت 
می‌شود و اسم قریه و رودخانه به ترکی دلالت بر وجود طلا دارد. در قریة ارکن چهار کاج 
هست که بسیار بزرگ و با عظمت می‌باشد. یکی از آنها که اعظم است محیط تن درخت نه 
زرع و با ارتفاع زیادی که محقّاً معلرم نشده می‌باشد. و آن سة دیگر قدری با او تفاوت دارد. 
میرزا طاهر دیباچه نگار در سال یکهزار و دویست و شصت و هفت هجری در خدمت نوّاب 
والا وزیر علوم و معادن به طارم رفته قطعه‌ای در عجایب آن گفته اين دو شعر از آن قطعه 
است : 

بودمانند؛* سسرو کشسمیر چارکاجی که بسه ارکن دیسدم 


هسمچو پسپرستن دجسله به فرات .. شساهرود و قسزل اوزن ددم 


۱۳۵۱ 


میا 


و نیز تارم شهر کوجکی است در آخر حدود فارس در سمت کرمان و پارچه‌های 
نفیس و قیمتی در قدیم آنجا نسج می‌شده. طارم که برادر شیخ در آن فوت شده مقصود این 
طارم است و طارم با تاء منقوطه و مولفه هر دو می‌نویسند.» و در «جغرافیای سیاسی؛ امده 
است که «طول طارم ۷۲ و عرض ۱۸ هزارگز. از شمال محدود است به خشنآباد و از جنوب 
و مشرق به فارغان. آب و هوای آن گرم و ناسالم. مرکز آن طارم (۵۰۰ خانوار) و دارای ۱۴ 
قریه می‌باشد.» (ص ۲۳۹). 


۱-شیخ نجیب الدّین بزعُوش :از عرفای قرن هفتم هجری است. پدرش از شام به 
شتیران امس شجیی لین دی شیا ستر له شد. وی پیرو و شاگرد شیخ شهاب‌الذین 
سهروردی است. از دست او خرقه یوشید و در شیراز خانقاهی بساخت و به ارشاد مردم 
پرداخت و با وجود غنا و ثروتی که داشت داثماً با فقرا و ضعفا امرارحیات می‌نموده و با 
ایشان به صرف غدا اشغال داشت. تمامی ثروت خود را به همین روش تمام کرد و در جواب 
سئوال از سر توحید کتابی ترکی به نام «ایکی آیینه اورته سینده بیر آلما» تألیف و با لسان 
عارفانه جواب داد (ریحانة‌الادب, ج ۶ ص ۱۴۷). وی در ماه شعبان سال ۶۷۸ هرق وفات 
یافت. قاضی سیّد مجتبی عنمانی قصیده‌ای در رثاء او گفته که مطلعش این است: 

سفقضی شیخنا شیخ‌اللسبوخ باسرهم و قدک ان فی‌الاسلام تطاً مسعظماً 

جهت کسب اطلاع بیشتر از شرح حال شیخ مزبور رک : مجمل فصیح خوافی در 
حوادث سنه ۶۷۸ نفحات‌الانس جامی؛ 4۵۴۶ سفینة‌الاولیاء ۱۱۴؛ خزینة‌الاصفیا؛ ۲: ۲۷؛ 
شیرازنامه» ۱۳۱ تاریخ وضاف » ۱٩۳‏ شذالازان ۳۳۴ به بعد. 


۲ ابوعبد اله خفیف: از بزرگان مشایخ متصوفَهٌ سدهٌ ۴ ه است که نام کاملش 
الشیخ الکبیرابوعبداله محمّدین خفیف بن اسکفشاذالضبی (شدالازان ۳۸) می‌باشد. به 
تصریح شیرازنامه (ص )٩۵‏ اصل نزاد شیخ کبیر از دیالمه بوده؛ گرچه در شیراز متولد شده و 
در آنجا نشو و نما کرده بوده است. شیخ کبیر خرقهُ تصوّف را از دست ابومحمّد جعفر خذاء 
متوفی در سنهٌ ۳۴۱ ق پوشیده است. راجع به مذت عمر شیخ کبیر اقوال موزخین بسیار 


۱( حرف دوّم کلمه سرْعش» در کتب تراجم سابین راء بی‌نقطه وبا نقطه مردد و اهر دویمی است. 
(ریحانة‌الادب) ج ۶ص ۰۱۳۷ 


۱۳۵ 


توضیحات 


هزات ضاشی شا ال ری ۵ ی ور سل شاه ایشا 
زواتت شیرازنامه و در مأخذ مختلفهٌ دیگر مذت عمر شیخ را ۵ ۰۱۱۰۰۱۱۴ ۰۱۲۴ ۱۳۶ 
سال نیز نوشته‌اند. امّا در خصوص سال وفات وی در اينکه سنه ۳۷۱ ه بوده مابین موزخین 
تن تم ی ات ی و 
الا در «تاریخ گزیده» و به تبع او در «حبیب‌السیر و «ریاض‌العارفین» وفات او را در سنه ۳۹۱ 
ق نوشته‌اند» و «فارسنامه ناصری» سال ۲۷۰ را ضبط کرده است. جهت مطالعة بیشتر در 
خصوص شیخ کبیر رک: حلیةالاولیاء اصفهانی» ۰۱۰ ۳۸۵ تاریخ بغداده ۸ ۱۱۲ و ۱۲۵ و 
۹ رساله فشیری؛ ٩۲۹‏ کشف المحجوب: ۹٩‏ و ۳۱۷ و ۴۱۷+ کامل ابن‌الاثیر در حوادث 
۱ آارالبلاد» ۱۱۲ و ۱۴۱ تاریخ گزیدهی ٩۷۸۲‏ نزهة‌القلوب. ۱۱۶؛ شیرازنامه 4۹۵ 
نفحات‌الانس, ٩۲۶۲‏ فارسنامةٌ ناصری» ۱۴۲۰۲ و ٩۱۵۸‏ طرایق‌الحقایق ۰۲ ۲۱۲ و ۲۲۴ 
ریحانةالادب» ۰۳ ۳۳۰ 


۳ شیخ ابوزرعة اردبیلی: چ «همان است که در وفت ورود حضرت رضاء علیه و 
آبائهالصلوة والسّلام به نیشابور جلو و مقابل حضرت را باز کرده و از زحمت ازدحام مردم 
حفظ می‌نمود.» شیخ ابوزرعة عبدالوهاب بن محمّدبن ایوب اردبیلی از بزرگان صوفیه و از 
یکشنبه پنجم ماه رجب سال چهارصد و پانزده افاق افتاده در شیراز مدفون است (حاشيهُ 
مرحوم جعفر سلطان‌القرایی بر روضات‌الجنان ...۰ ۲۳۴۰۱) در خصوص حکایت غریبی که 
بین او و شیخ کبیر انّفاق افتاده رک: شُذالازار ...۰ ۲۲۳ به بعد. شرح حال صاحب ترجمه در 
مًخذ آتی مسطور است : شیرازنامه» ۱۰۳؛ نفحات‌الانس» ۳۶۱؛ آثارالعجم ۴۶۳ فارسنامة 
ناصری» ۰۲ ۱۵۷ چاپ سنگی. طرایق الحقایق ٩۲۲۲/۲‏ دانشمندان آذربایجان ۲۳. 


۳ بیضاء: بخش بیضاء واقع در شمال غربی شیراز؛ مرکزش اردکان. کوههای 
دشتک از جنوب شرقی آن می‌گذرد. اين بخش را بنام مرکزش بخش اردکان نیز نامیده‌اند. 
مشتمل بر ۸ دهستان است که از جمله دهستانها می‌توان کامفیروز» را مجرد و بیضا را نام برد. 
دهستان بیضا در جنوب شرقی بخش واقع شده و از دهاتش تل بیضا و ملیان می‌باشند. شهر 
قدیم بیضا [به عربی بیضاء < سفید] بزرگترین شهر کورهٌ استخر و در شمال شیراز و غرب 


1۳4۵۳ 


و 


استخر واقع بو ده ات و و فکمه آن کفته‌انن که ,ون ها رساد آن زا در آشسمید 
(65110 276) می خواندند اعراب نام بیضاء بر آن نهادند. 


۵ در خصوص ملاقات شیخ صفی‌الذین و شیخ سمدی رک : تاریخ اردبیل و 
دانشمندان ص ۲۶۷ به بعد؛ پیام نوه س ۴ ش ۰۶-۷ ص ۰ مقالهٌ شیخ صفی‌الذین و 


شیخ سعدی به قلم مرحوم سعید نفیسی. 


۶ علی‌رغم اینکه شیخ صفی‌الدین محل زندگی شیخ زاهد را می‌دانست چهار 
علی آقا در اين مورد قرین به صحّت باشد که «عجب است با وجود اطْلاع دادن امیر عبدال 
مسکن شیخ زاهد را و اينکه در گیلان است. چهار سال در تفخص بودن شیخ صفی برای چه 
بود؟ از اردبیل به گیلان رفتن و آن صفحات را گشتن کاری بس سهل بوده است.» (تحشيه 
مرحوم میرزا جعفر سلطان‌القرایی بر روضات‌الجنان بو کتفار تین حسین؛ ۰۱ ۲۳۸) الستة 
سخن شیخ زاهد در مقابل این سوال شیخ صفی‌الاین که چرا این همه در نشان دادن خود به 
وی تعلل نموده است می‌گوید که «.. چندانت در طلب می‌گردانیدم که معلومت شد که این 
معنی جای دیگر نیست و مجال دغدغهُ نفس منقطع شد» چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. 
باشد که آیندگان علّت اساسی چهار سال توفّف شیخ صفی‌الدّین در اردبیل جهت کسب 
آگاهی از محل زندگی شیخ زاهد - علی‌رغم اطلاع دقیق وی از محل زندگی شیخ زاهد از 
طریق فضلا و عرفای شیراز -را پیدا بکتند. 


۷ اردبیل : چ «مشهورترین شهرهای آذربایجان و قبل از ة فتح اسلام دارالحکومه 
آذربایجان بود. طولش هشتاد درجه و عرضش سی و شش درجه و سی و سه دقیقه. از اقلیم 
رابع و در سمت راست بلوک چای در یکصد و چهل هزار زرعی در طرف مشرق تبریز 
است. مقبرهُ شیخ صفی‌الدّین: فلس سره و بعضی از اولاد او در اين شهر می‌باشد. الحال 
قلعه‌ای دارد موسوم به نارین ن قلعه " که در زمان سلطنت خاقان مغفور فتحعلی شاه نوّاب 


۳ هو رتیت انا ها رهام رت 


ادامه پاورفی در صفحه بعد 


۱۳۵۴ 


نایب السَلطنه مبرور عباس میرزا به سرکاری یک نفر از صاحب منصبان فرانسوی که با جنرال 
قاردان سفیر فرانسه که از جانب تاپلئون اول آمده بود» بنا نهاده. 

کتابخانة اردبیل معروف دنیا و اغلب کتب به زبان عربی و قلیلی از آن فارسی و ترکی 
و جلدهای آن اغلب طلا و نقره بوده. امّا حالا چیزی از آن باقی نمانده. در سنهٌ هزار و صد و 
پنجاه و نه هجری برای نادر شاه افشار تشریفات تاجگذاری در اردبیل به عمل آمد. چون 
اردبیل جایی واقع شده که راه طهران و تفلیس و تبریز و بادکوبه وگیلان و دربند از آنجاست؛ 
تجارتخانة معتبری است. 

تقدّس اهالی اين شهر به درجه‌ایست که مطلقاً در آن شرب خمر نمی‌شود بلکه 
ارامنه‌ای که در این بلد ساکن‌اند قادر به صرف هیچ مسکر نیستند. و خلق ایران از جاهای 
دور و دراز و بلاد بعیده به زیارت بقع متبرکة جناب شیخ صفی‌الاین می‌آیند. چندین 
مسجد و مدرسه در حوالی این بقعه بوده که درهای طلا و تقره داشته‌اند... مطهر مرقد شیخ 
.... و در چهارگوشه کوهای طلا نصب کرده‌اند. قنادیل طلا و نقره از سقف گنبد آویخته. 

اسم قدیم اردبیل اربلا بوده. در سقف کتابخانه بقع مبارکه که گنبد مانند ساخته شده 
قدحهای چینی بسیار بزرگ کارچین در نقلدانها گذاشته‌اند. آشپزخانة بقعهُ مبارکه در قدیم 
روزی هزار نفر را غیر از خدمه غذا می‌داده و روزی سه مرتبه غذا می‌داده‌اند. و مخارجی که 
دیوان به اين آشپزخانه می‌داده روزی پنجاه تومان بود و دو مساوی این نیز از نذوراتی که 
مردم می آورده‌اند عاید می‌شد. وقت غذاطبلی قرار بوده که برای اخبار می‌زدند. 

قبور معروف که در اردبیل است : قبر شیخ صدرالین موسی خلف و جانشین شیخ 
صفی. فد سرهما. قبر شیخ زین‌اللّین پسر سید صدرالدّین. قبر سلطان حیدر شهید پسر 
سیّد زین‌الدین. قبر سیّد حیدر پسر سلطان حیدر. قبر شاه اسمعیل پسر سیذ حیدر. قبر شاه 
طهماسب پسر شاه اسمعیل. قبر شاه اسمعیل ثانی پسر شاه طهماسب. قبر شاه محمّد 
خدابنده پسر شاه اسمعیل. قبر اسمعیل میرزا و حمزه میرزا و شاه عباس اوّل برادر و 
پسرهای شاه محمّد خدابنده. ۱ 


اسم قدیم اردبیل آذر بهمن بوده. یکی از محسنات این شهر این است که در دامن 


ادامه پاورقی از صفحه قبل زیاد تبعیدگاه و زندان مخالفان حکومت ز مدعیان سلطنت گردید. تبعید و حبس 
نه نفر از شاهزادگان قاجار به دستور محمدشاه پس از مرگ فتحعلی‌ شاه در همین قلعه بوده اراد 


۱۳4۵۵ 


مالیا 


کوهی که در سمت جنوب واقع است. و اين کوه مانع است از اینکه بادهای گرم پر سمَیّت 
دریای خزر در این شهر بود. ۱ 

و در عهد سلاطین صفویّه اين شهر ملجاء و پناه امه مقصرین مملکت ایران بود. 
هرکه هرجا تقصیر بزرگ می‌نموده -که بیم جان داشته -به اين شهر می‌گريخته و در بقعة 
مبارکذ شیخ صفی قدص سره بست می‌نشسته و در امان بوده یکتای نعلین از نعال شريفة 
حضرت نبوی صَلی ال عَلّه و آله زینت‌افزای بقعةٌ متبرکه است. 

بعضی از علما مسوب به اين شهرند. از جمله مرحوم ملاً احمد مقدّس اردبیلی 


است.» 


۸-شروان: ولایتی در جنوب شرقی قفقاز در حوزه علیای نهر ارس و رود «کورا» و 
آن در قدیم از نواحی باب‌الابواب (< دربند) محسوب می‌شد. تلظ صحیح این کلمه به 
صورت فوق است. به طوری که خاقانی گوید: 

یی شیس موق و مکی کته نا وان , فتت از آن-شته کسانقداین شه اس 
ولی در قرون اخیر به خطا آن را «شیروان» گفته‌اند. (اعلام معین) 


۹ شروانشاهان: عنوان سلسله‌های پادشاهانی که بر شروان و گاه بعضی نواحی 
مجاور سلطنت کرده‌اند و آخرین آنها در زمان شاه طهماسب اوّل صفوی که شووان جزء 
خاک ايران شد (۹۴۵ هق) - منقرض شدند. عنوان شروانشاه ظاهراً از پیش از اسلام سابقه 
دارد» ولی در دوره فتوحات اسلامی از فرمانفرمای شروان به عنوان ملک شروان با صاحب 
شروان یاد شده است. (مصاحب» ۲) در خصوص سلسله‌های شرونشاهان از بدو تأسیس 
(۱۸۳ ه) تا انقراض ایشان ٩۴۵(‏ ه) رک: اعلام معین؛ ۵ ۹۰۱. 


۰_مبلان: ج «ساوالان است. کوهی است مرتفع در نزدیکی اردبیل؛ و آتش‌پرستان 
او را به تامی می‌نامیده‌اند که معنی آن مکان شریف است. بعضی از موزخین قدیم گفته‌اند 
فریدون وقتی که تاج سلطنت ایران را به او عرضه داشتند در یک دامن این کوه به عبادت 
مشغول بود. گیرها غالبا در دامنهُ کوه ساوالان عبادت می‌کرده‌اند.» 


۱۳۵۶ 


توح ضیحاأت 


۱ اوجان: نام یکی از دهستانهای چهارگانةٌ بخش بستان آباد شهرستان تبریز است. 
این دهستان در خاور بخش بستان‌آباد و دارای آب و هوای سردسیر و سالم که شوسه تهران 
و تبریز از ین دهستان عبور نموده. آب آن از قنوات و اوجان‌چای تأمین می‌شود. این 
دهستان از ۴۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل و دهات مهم آن عبارتند از: بستان‌آباد بالا و 
پائین و اسکی کند که بهم متّصل و دارای حمام آب گرم معدنی است و دیگر انباردان و قره 
بابا. (فرهنگ جغرافیایی ایران» ۴). البته بستان‌آباد امروز در تقسیمات کشوری به صورت 
شهرستان قو ماس 


۲ شیخ شهاب‌الاین محمود تبریزی : مراد شیخ شهاب‌الذین محمود اهمری از 
مشایخ کبار آذربایجان و از ارادت کیشان رکن‌الاین شجاسی است. در مدرسه سرخاب 
تبریز سه چله رباضت کشیده و بعد از آن در شجاس ۱ خدمت شیخ رکن‌الدّین رفته و منظور 
نظر وی شده است. پس از عقد نکاح دختر وی خدیجه از طرف آن بزرگوار -یعنی از طرف 
شیخ رکن‌الدین شجاسی -به قصبهٌ اهر رفته و تا آخر عمر به هدایت و ارشاد مردم مشغول 
شده به درجه قطب نایل گردیده و در همان قصبه مرده. مرقد وی زیارتگاه است. 


(دانشمندان آذربایجان ۲۰۹) 


۳ بوالغتايم رکن‌الذ ین شجاسی: از مشایخ عرفای قرن هفتم است که جمعی از 
تربیت شدگان وی بوده‌اند؛ ولی از خود او - چون گوبا مانند بسیاری از صوفیّه به گمنامی و 
ناشناسی و فرار از شهرت می‌کوشیده - اطلاع چندانی به دست نیست و تاریخ وفات وی 
معلوم نه فقط در تذکره‌ها در ضمن تراجم بعضی مریدان او جسته‌جسته بعضی معلومات 
مختصری راجع بدو دیده می‌شود از جمله مرحوم حاج‌زین‌العابدین شیروانی در کتاب 
۱) قصبه‌ایست از محال زنجان و وافع است در حدود شش فرسخی جنوب مایل به شرق زنجان و 

چهارفرسخی مغرب سلطانیه. کوه شجاس بواسطهُ اینکه قبر ارغون خان بن اباقاین هلاکو در آن‌جا بوده در 
تاریخ شهرتی دارد. 


1۱۳۹۵۲ 


یا 


«بستان السیّاحه» (۰۲ ۳۰۷) در ذیل عنوان سجاس می‌نویسد: 

«سجاس قریه‌ایست مسرّث اساس. در قدیم الایام شهر کوچکی بوده و در فترت 
مقول خراب شده و از مضافات آذربایجان است و به قولی از مضافات عراق. شیخ 
رکن‌الّین از مشایخ سلسلة شیخ صفی‌الاین اردبیلی از آن‌جا بوده.» 

و همو در کتاب دیگرش موسوم به «ریاض السیاحه» (ص ۱۳۵) و صاحب «طرایق 
الحقایق» (۰۲ ۱۳۸ و ۱۴۴) سلسلهٌ مشایخ شیخ صفی‌الذین اردبیلی را چنین ضبط کرده 
است: 

«شیخ صنی‌الّین اسحق اردبیلی. از شیخ تاج‌الین ابراهیم گیلانی معروف به شیخ 
زاهد از سیّدجمال‌الاین تبریزی؛ از شیخ شهاب‌الاین محمود اهری تبریزی از شیخ 
ابوالغنايم رکن‌الدین سجاسی از شیخ قطب‌الذین ابهری از ابوالشجیب عبدالقاهر 
سهروردی...» (نقل به اختصار توضیح علامه محمّد قزوینی بر شُذّالازاره ص ۳۱۲) 


۴ ابونجیب السهروردی: مراد ابوالتٌجیب ضیاء‌الاین عبدالقاهر بن عبداله 
بن‌محمدین عمویّهُ سهروردی " از مشاهیر مشایخ عرفای قرن ششم متوفی در ۱۷ 
جمادی‌الا خر سنه پانصد و شصت و سه در بغداد است. وی عم شیخ‌شهاب‌الدین ابوحفص 
عمرین محمّدین عبداللین عمویَةٌ سهروردی معروف صاحب «عوارف المعارف» است. 
نسب این هر دو از قرار مذکور به ابوبکر خلیفهٌ ال منتهی می‌شود و نسب نامه ایشان را تا 
این اخیر یاقوت در معجم‌البلدان در «سَهَرَوَرُد» و ابن خلکان در شرح احوال اين ابونجیب ما 
نحن فیه ذکر کرده‌اند. (در خصوص ترجمه حال ابونجیب رک: منتظم‌ابن الجوزی» ۰۱۰ 
۳۳۵ بنالاثیر و تجوم‌الزاهره و یافعی هر سه در حوادث ۵۶۳ ه؛ تاریخ گزیده ٩۷۸۷‏ 
نفحات الانس» ۷۸ و توضیح مرحوم عللامه قزوینی بر شدّالاژان ص ۷۵. 


۵ ابومحفوظ الکرخی: معروف به ابن فیروز بغدادی کرخی؛ مکنی به ابومحفوظ 
از مشاهیر عرفاست. پدر و مادرش نصرانی مذهب بودند. معروف است در هفت سالگی بر 


سْهْرَوَرّد بلوکی است از محال زنجان و واقم است در جنوب غربی سلطانیّه نزدیک سجاس در دو فرسخی 
قبدار. مرکز این بلوک ده بزرگی است به نام فرافوش [< عقاب ] و از املاک امیرافشار است. (معجم‌البلدان 
ذیل واژه سهرورد) . 


1۳۹4۸ 


توضیحات 


حسب ارشاد حضرت رضا (ع) اسلام آورده سپس نزد طاود طائی رفت و به ریاضت 
پرداخت. سلسله‌ای از عرفای صوفیه سند طریقتی خویش را بدو و بواسطه او به حضرت 
رضا رسانیده‌اند هرچند بعضی در این اسناد تردید کرده‌اند. فرقی که سند آنان به معروف 
می‌رسد معروفیه شهرت دارند از آن جمله‌اند: نعمت‌الله‌ی» نوربخشی» نقشبندی, سقطیان 
و جنیدیان. وی در دوم یا هشتم محرّم سبال ۲۰۰ با ۲۰۲ یا ۲۰۶ در بغداد درگذشت. 
(ریحانةالادب ۳ ۳۵۶) در خصوص کلمات وی علاوه بر کتب تراجم رک: تذکرةالاولیا؛ 
چاپ اروپاه ص ۲۷۲. 


۶ حسن بصری: ابوسعید حسن‌پن‌یسار بصری (متوفی ۱۱۰ ه) از فقها و زهاد و 
فصحای مشهور عهد حجاج‌بن یوسف و عمربن عبدالعزیز است. وی در مسجد بصره حلقه 
درس داشت و واصل‌بن عطاء و عمروبن عبید. از رژسای معتزله, نخست از شاگردان وی 
بوده‌اند. حسن بصری هفتاد تن از صحابه را که در واقعه بدر بوده‌اند دریافته است و احادیث 
بسیار از او نقل است. وی نه تنها در پیدايش طریقة معتزله تأثیر داشته است. بلکه در ترویج 


فکر زهد نیز سهم بسیار داشته است و صوفیه او را از قدمای مشایخ خویش می‌شمرند. 


۷ ابوبکر تساج: شیخابوبکرین عبدالّه النسَاج الطوسی» از اصحاب شیخ ابوالقاسم 
کرگانی؛ و همعصر و مصاحب ابوبکر دینوری. عین‌القضاة همدانی در مصنفات خود آورده 
است که شیخ احمد غزالی گفت که شیخ وی یعنی ابوبکر ناج در مناجات گفت: خداوندا 
روح تو بينم و محبّت خود در دل تو افکنم. از سخنان اوست که فرمود «تا هستی سوهوم 
سوخته نشود و دیده دل به سوزن غیرت از غیر او دوخته نشود. خلوتخانه جان به شمع 
تجلیّات جان افروخته نگردد؛ زیرا که تخم در زمین کاشته نکارند و نقش بر کاغذ نگاشته 
ننگارند» (روضات الجنان... » ۰۲ ۳۴۳) سال وفاتش را موّلف «خزینة‌الاصفیاء» چهار صد و 
هشتاد و هفت ضبط کرده است. 


۸ بوالقاسم کرگانی: حافظ حسین کربلایی در خصوص وی می تویسد «در وفت 
خود نظیر و عدیل نداشت. از اصحاب شیخ ابوعنمان مغربی است و پیر شیخ ابوعلی 


۱۳۹۵۹ 


اهنا 


فارمدی. به فنون علوم عالم بوده» و از مریدان او هر یکی عالمی را زینت بودند. با شیخ 
ابوسعید ابوالخیر معاصر بوده و شیخ علی‌بن عثمان بن‌ابی‌علی الجلابی الفزنوی 
صاحب کتاب «کشف المحجوب»- وی را دیده بود و از وی سخان نقل کرده. (روضات 
الجنان ۰۲ ۳۴۴) 


اخی فرج زنگانی: وی از شاگردان ابوالعباس احمدین محمدین الفضل 
النهاوندی از مشایخ متصوّفه قرن چهارم هجری است (شدالازار). شیخ شقیق فرج معروف 
به اخی زنگانی» مردی نیکو سیر و ستوده طریقت بود. (کشف المحجوب). روز چهارشنبه 
غرَهةٌ رجب سنه سبع و خمسین و اربعمائة از دنیا رفته است (نفحات الانس؛ سلسلهةالاولیاء 
۱ ۴۴۲). کان من کبارالاولیاء المرشدین و اعیان العرفاء الزاهدین» صاحب المقامات و 
الکرامات و المکاشفات و المعاینات (سلسله‌الاولیاء نقل از توضیح مرحوم میرزا جعفر 
سلطان القرایی بر روضات الجنان ۰۲ ۶۰۳) 


۰ ابوالعباس نهاوندی: مراد احمدین محمّدین الفضل از مشایخ متصوفه قرن 
چهارم است. وی از مریدان جعفرین تصَیّر خُلدی متوفی در سنهٌ ۳۴۸ هجری از مشاهیر 
اصحاب جنید است (نفحات الانس؛ ۲۵) و وی خود پیر اخی فرج زنجانی متوفی در سنذ 
۷ هجری» و شیخ عمّو متوفی در سته ۴۴۱ هجری بوده (همان؛ ۱۶۶ و ۳۹۱) و با شیخ 
ابوعبدالله با کوبه متوفی قی مه ۰ با ۴۲۲ هجری صحبت داشته (شید ان ۰۳۸۲ 
شیرازنامه ۳ صاحت سفینة‌الاولیاء و به تبع او خزینة‌الاصفیاء وفات او را قراشتنه ۳۷۰ 
هجری قمری نگاشته‌اند. در خصوص ترجمه حال وی رک: تذکرةالاولیاء ۲ ۲ به بعد؛ 
تفحات الانس ۱۶۴ به بعد؛ سفینه‌الاولیاء ٩۱۱۱‏ خزینه‌الاصفیا ۵۲ ۵. 


فرن سوم و از اقران نید گر سسته ۳ در بغداد وفات یافت. رک: تاریخ بغداد؛ ۸ 
۰ رساله قشیری» ۰۱۰ کشف‌المحجوب. ۱۷۰؛ تذکرةالاولیاء ۰۲ 4۵۲ نفحات‌الانس 
۸ و ۰۱34۵ 


۱۳۶۰ 


توضیحات 


۲ ماوالان: دیهی است از ناحية علی‌آباد گیلان که امروزه به صورتهای مالوان و 
ملمان هم موسوم است. (ولایت دارالمرزگیلان ۱۹۲). 


۳ باله حسن بنیسی: صاحب روضات‌الجنان می‌تویسد «... وی بسیار بسیار بزرگ 
بوده, مرید حضرت شیخ معین‌الدّین اصحاب است که وی مرید شیخ شهاب‌الدین محمود 
اهری بود. قدوء اخیار و زبده احرار بوده» پدر وی نیز اهل حال و صاحب کرامت بوده 
خواجه یوسف نام داشته... تاریخ وفات حضرت باله حسن. رحمه‌الله» معیّن نیست. با 
خواجه محمٌّد کججی و حضراتی که در آن زمان بوده‌اند معاصر بوده.» (جهت مطالعه 
ترجمه حال و کرامات باله‌حسن بنیسی رک: روضات الجنان...۰ ۲ ۸۲ به بعد) 


۴ بادکوبه: عبدال مستوفی در نزهةالقلوب یاقوت در معجم‌البلدان و دیگر 
جغرافی‌نگاران اسلام اين شهر را باکویه نوشته‌اند و شکل دیگر آن- یعنی بادکوبه - از زمان 
صفویّه پیدا شده است اعتمادالسَلطنه در «مرآةالبلدان» در خصوص این شهر می‌نویسد که 
در این شهر بادهای سخت می‌وزد و از این جهت آن را بادکوبه گفته‌اند: یعنی باد آن را 
می‌کوید. ولی چنین به نظر می‌رسد که چتین ادعایی صحیح نباشد و صحیح همان با کو با 
با کویه باید باشد. (مجله ارمغان س ۰۱۳ ش ۲ مقالهُ «باکو» به قلم مرحوم احمد کسروی). 


۵ بیله سوار: ده از دهستان بیله‌سوار بخش گرمی شهرستان اردبیل؛ واقع در ۴۲ 
کیلومتری شمال گرمی در کنار جاذه اردبیل به ببله‌سوار. (فرهنگ جغرافیایی» ۴). 


۶ گشتاسفی: با گشتاسبی. نام ولا بح قدیمی در جنوت باکو, قفقاز کنار دریای 
مازندران؛ نزدیک دهانهٌ رود گر. این ولایت به وسیلهٌ نهری منشعب از کر مشروب می‌شده و 
دهکده‌های متعذدی داشته که در آنها گندم و پبة فراوان به عمل می‌آمده است. (لسترنج» 
جغرافیای تاریخی سرزمینهای شرقی» ۱۹۴). 


۷ ارغون: چهارمین پادشاه (۶۹۰-۶۸۳ ه) از ساسله ایلخانیان» پسر اباقاخان. 
ارغون‌خان در ۲۷ جمادی‌الثانیه ۶۸۳ به ایلخانی نشست. حکومت مازندران و خراسان را به 


۱۳۶1( 


ما 


پسرش غازان داد و خوذ سیاست پدررا در جلب عیسویان و ایجاد روابط با سلاطین عیسوی 
بر ضد مصر دتبال کرد. 


۸ غازان محمود: هفتمین بادشاه (۷۰۳-۶۹۴ ه) از سلسله ایلخانیان؛ پسر 
ارغون‌خان. بعد از بایدوخان در ۱۰ ذیحجه ۶۹۴ هدر تبریز به سلطنت نشست و چون تحت 
تأثیر و تربیت امیر نوروز به اسلام علاقه یافته بوده در ۶۹۴ هبه آیین اسلام درآمد و خود را 
محمود نام نهاد. غازان در ترویج اسلام و تخریب معابد بت‌پرستان و عیسویان و یهود اهتمام 
بسیار به جای آورد. اما اسلام آوردن او مورد پسند عدّه‌ای از امرا و شاهزادگان مغول نیفتاد» 
و از این‌رو بیش از ۵ تفر از شاهزادگان و قریب ۳۷ نفر از امرای مغول به قتل آمدند. 

غازان پادشاهی خردمند و شجاع و با کفایت بود و با وجودکمال شدت و صلابت به 
ضعفا و رعایا محّت و عطوفت داشت. گویند علاوه بر زبان مغولی: به فارسی» عربی؛ 
هندی» کشمیری» چینی تبتی و فرنگی (فرانسوی یا لاتینی) آشنایی داشت. تاریخ دقیق 
مرگ وی روز یکشنبه یازدهم شوال سال ۷۰۳ در قزوین بوده" و در شنب‌غازان تبریز به 
خاک سپرده شده است. صاحب «تاریخ بناکتی» (ص ۴۷۰) در خصوص فوت وی گوید: 

روز یکشنبه قریب عصر سال «ذال» و «جیم» یازده بگ‌ذشته از شوال» سلطان جهان 
شاه عادل خان غازان از خطَةٌ قزوین برفت تا به دارالملک یاقی زین دنی دنیای فان 
شیت‌غاران یر از نتاهای ز اس : 


9۹ خیاو بیشکین: مراد مشگین‌شهر کنونی و «خیاو» قدیمی» یکی از شهرستانهای 
استان آذربایجان شرقی است که از شمال به بخش گرمی شهرستان اردییل از جنوب به 
مقسم‌المیاه رشته جبال سبلان از خاور به شهرستان اردبیل (محال ولیکج) از باختر به 
شهرستان اهر محدود است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ۴) 


۱) مرگ نابهنگام کرمون خاتون همسر محبوب غازان‌خان در روز سه‌شنبه ۱۲ جمادی‌الاخر سال ۷۰۳ هق 
درگذشت غازان خان را به دنبال داشت. (جامع‌التواريخ ۰۲ .)٩۶۰‏ 

۲) در خصوص لیست عماراتی که در شنب‌غازان به دستور غازان خان بنا شده رک: توضیح ۱۵۵ در همین 

۳ غازان خان غیر از شنب‌غازان تمامی شهر اوجان را در تاریخ ۶۹۸ هی از نو بنا کرد دورادور تبریز و شیراز 
بارو کشید. (اقبال» تاریخ مفول. ص ۳۰۷). 


۱۳۶۲ 


توضیحات 

۰ شیخ ابوسعید: فضل‌الّبن ابی‌الخر میهنی. صوفی و شاعر بزرگ مشهور قرن 
چهارم و پنجم (متوفی در ۴۴۰ ه در میهنه ). وی پس از تحصیلات ادبی و دینی در میهنه و 
مرو و سرخس و نیشابور و آمل به ریاضت و سلوک سرگرم بود تا عارفی کامل شد و در 
خانقاه خود در میهنه و چندی در نیشابور به ارشاد سالکان و وعظ و هدایت پرداخت و در 
۳ سالگی درگذشت. وی از قدیمترین کسانی است که اصول تصوّف را در خراسان اشاعه 
داد و قول و سماع را در مبان خانقاهیان متداول ساخت. 

برای مزید اطلاع از سوانح احوال شیخ ابوسعید علاوه بر دو کتاب بسیار مهم نفیسی 
که به توسط دو تفر از احفاد وی در شرح احوال او تألیف شده: یکی موسوم به «حالات و 
سختان شیخ ابوسعید فضل‌الّه بنابی‌الخیر المیهتی» تألیف کمال‌الدین بن‌جمال‌الذین ابورَوح 
لطف ال ین‌ایی سعیدبن ابی طاهرینابی سعیدین ابی‌الخیر؛ و دیگری «اسرار التوحید فی 
مقامات الشیخ ابی‌سعید» تألیف محمّدبن المنورین‌بن‌ابی‌سعیدین...ابی‌الخیر در سنذ 
۵۸۰-۰ نیز رک: ملل و نحلل ۱۸۸۰۴؟انساب سمعانی در عنوان المیهنی» ۶۲+ 
تذکرةالارلیا؛ ۱۳۲۲۰۲ آثارالبلاد ۲۴۱؛ طرایق الحقایق ۲ ۲۵۰؛ نزهةالقلوب» ٩۱۵۸‏ نفحات 
الانس؛ ۳۳۹. 


۱ شیخ نجم‌الذین کبری: از اشهر مشاهیر مشایخ عرفا در اواخر قرن ششم و اوایل 
قرن هفتم وفات وی به قول مشهور در سنه ۶۱۸ ق بوده است در موقع فتح خوارزم به دست 
لشکر مغول که وی در آن واقعه به شهادت رسیده است. این بطوطه که در سال ۷۳۳ ه به 
خوارزم رسیده. مرقد شیخ را به عبارت ذیل وصف می‌کند: «و بخارج خوارزم زاوبه مبنية 
علی تربة الشیخ نجم‌الدّین الکبری و کان من کبار الصالحین و فیها الطعام اللوارد و الصار.» و 
مرحوم رضا قلیخان هدایت در سفر خوارزم خود در سنه ۱۲۶۷ ه نیز مرقد او را در گرگانج 
مشهور به اورگنج زیارت کرده است. (در این خصوص رک: تاریخ گزیده؟ ۷۸۹؛ مجمل 
فصیحی در حوادث سنه ۶۱۷ و ۶۱۸؟ نفحات الانس» ۴۸۰ به بعد؛ ریاض العارفین ۱۴۳+ 
مجمع الفصحا ۰۱ ۶۳۳؛ طرایق الحقایق» ۲ ۰۴۸ ۱۴۹. 


۱) یکی از قرای معتبر ناحیهٌ خاوران یا خابران سابق بوده است ما بین سرحس و اببورد. و موقعیت فعلی آن 
در خاک ترکمنستان است نزدیک سرحد ايران ۱۳ فرسخی سرخس و ۱۵ فرسخی شمال شرقی مشهد . 


۱۳۶۲ 


۳ 


۲ شیخ مجذالدین بغدادی: کنیت وی ابوسعید است و لقب وی مجذالدین و 
اسمش شرف و هو اين المویّدین ابی‌الفتح البغدادی. مولانا جامی در نفحات الانس آورده 
که: وی به اصل از بغداد است. خوارزمشاه از خلیفهُ بغداد التماس طبیبی کرد؛ پدر وی را 
فرستاد از بغداد. و بعضی گفته‌اند که از بغدادک است که یکی از دههای خوارزم است وال 
اعلم. (روضات الجنان...» ۰۲ ۳۱۳) 


۳ مراد از زبان فهلوی همان زبان معمول مردم عراق عجم و آذربایجان در برابر 
فارسی دری است که آذری نیز شاخه‌ای از آن بوده, همانگونه که هم شعرها و دو بیتی‌های 
این سامان در کتابها به نام «فهلو» و «فهلویات» آمده است. مرحوم مصاحب در خصوص 
فهلویات می‌نویسد که «در ادبیات ايران پس از اسلام ترانه‌ها و شعرهایی که به لهج محلیی 
غیراز فارسی دری- که پس از اسلام زبان رایج سیاسی و نظم و نثر ایران شده است - سروده 
شده باشد. گفته می‌شود. اوزان اين ترانه‌ها و شعرها البته هجایی است. ولی به اوزان 
عروضی نیز فهلویات (از نوع شعر) گفته‌اند. به قول شمس قیس رازی در «المعجم‌فی معاییر 
اشعار العجم» خوشترین اوزان فهلویات است.» در هر صورت. بیشتر فهلویات. یا شعرهای 
نیمزبانی» در بحر هرّج محذوف سروده می‌شده. ولی در دو بیت برخی از همین فهلویات 
مصراع دوم و سوّم به بحر مشاکل محذوف برمی‌گردد. 


۴ این دو بیت فهلوی سرود؛ شیخ صفی‌الذّین به غیر از یازده دو بیتی است که 
شیخ حسین پسر شیخ ابدال پیرزادهُ زاهدی در «سلسلة النسب صفویّه» از کتابی یا جنگی به 
دست آورده و شرحی برای هر دو بیتی قید کرده است و آقای ادیب طوسی همین یازده دو 
بیتی را در نشریه دانشکده ادبیات تبریز (سال ۷ شماره ۲) با توجه به مفاهیم دو بیتی‌ها 
شرحهای مربوطه را تلخیص و آنها را معنی کرده است.! 

معنی برخی از واژه‌ها در این دو بیتی تا اندازه‌ای آشکار است.؟ همچون: چرا؟ 
نائی (نیائی)» کله(<س) خستم(-خسته‌ام) نکیری (نگیری)» اوا(<شاید او» ضمیر مفرد 
ی ی هوهق تک یی بر ار ناهیک سخنوران آذربایجان ج ۰۱ ص ۴۸ به نز 


۲)قل از مقالة آقای بحیی ذکای مجله دانغن» سال ۳ شمارة ۵ من ۳۸۵ 


۱۳۶۴ 


غایب) ‏ دردمنده‌ایم(-درمانده‌ام) دستم(<دستم). و معنی یت ال که گویا در آن روی 
سخن با شیخ زاهد بوده» چنین است: 
چسرا ننمی‌آیی و سر پردردم را در دامان خود نمی‌گیری 
کت ار شاب یه کت کی سس کی 
از بت دوم معنی سه چهار واژه (وندری» دویسی» اوامرزم) دانسته نیست. کو(< که)؛ 
من(<من)؛ بری(<بودی) لاو(-محبوب پسر) ؟ 


۵ قاضی محیی‌الاین تبریزی: مراد محی‌الذین ابی‌الحسن قاضی‌القضاة 
آذربایجان پسر عرّالذین ابی‌الفضایل - منسوب به قوم کیاآن قزوین - است که در فتته 
خوارزمشاهیان مساعی جمیله‌ای در تبریز نمود و تا وی در آذربایجان برد قتل و نهبی بدان 
صورت در آذربایجان روی نداد. محبی‌الدّین در عهد خود عالمی متبحر و عدیم‌المثل بود. 
(روضات‌الجنان ...۰ ۰۲ ۶۷۲) 


۶ بیتکچیان: بیتکچی. عنوان مغولی» به معنی منشی و محرّر در نزد مغول. این 
کلمه به صورت بیتیکچی و بیتکچی هم در کتب تاریخ ضبط شده است. نام بیتکچیان در 
تاریخ‌ها در ردیف امرا ذکر شده است و حتی کلیددار «مهر بزرگ» قاآن و سلطان هم‌گاه از 
بین بیتکچیان انتخاب می‌شده است. و بعضی از بیتکچیان مقام وزارت نیز داشته‌اند 
(دایرةالمعارف فارسی) 


۷ بلاسوان: مراد بیله‌سوار است که در توضیح (۴۵) گذشت. 


۸-سیس: نام یکی از دهستانهای پنچگانهة بخش شبستر شهرستان تبریزه که در 
خاور بخش شبستر واقع شده و از شمال به مرند از جتوب به بخش اسکو از خاور به 
دهستان صوفیان و از باختر به دهستان خامنه محدود می‌باشد. 


۱) در زبان تاتی آذربایجانی «اوه <ویام) به معنی اوست که با اين واژه نزدیک است. 
۲ لاو لاوه. لاوک در زبان کردی به معنی محبوب و پسر جوان هر دو به کار می‌روند (المرشد. ص۳۲ و 
۴ کون فربیان آذرش مش یوب و سوق مه کاز ونعه اسست: 


۱۳۳۵ 


۳ 
(فرهنگ جغرافیایی ج ۴) 
٩-صاحب‏ روضات‌الجنان در خصوص بحث خواب دیدن مولانا نجم‌الدّین فقاعی 


تبریزی حضرت رسول (ص) را و آشکار شدن سر «الشیخ فی قومه کالّبی فی امْته» هشت 
بیت شمر ذیل را آورده است : 


شیخ چون پیغمبر اندر امّت است 
هر که او را یانت» او رحمت بیافت 
رو متاب از خدمت سلطان وقت 
هست سلطان شیخ آگاه از وجود 
ورنه از خود فانی مطلق شده 
امر حق را تبایع است این مرد راه 
شتظا اس دااتت ان گمان 


لین بود درمان.» از این رو برمتاب 


در میان امثٌ او خوذ رحمت است 
وای بر آن کس که از وی رخ بتافت 
تا نیفتی در عذاب کین و مت 
از وجود حق وجودش زنده بود 
فنانی مطلق به امر حق شده 
زان شده او در جهان ظل اله 
دامن او گیر و خود را وارهمان 


نهم کن, وال اعلم بالصّواب 


۰ بیلانکوه: لفظ محاوره‌ای وَلیان کوه است و «وجه تسمیة ولیان کوه دو سبب 
است یکی به سبب آنکه قریب بدان موضع کوه‌[ی] است [که] در آن کوه «ولی» بسیار 
مدفون است. مشهور است که چهارصد وهشتاد ولی در آن موضع دفن کرده‌اند و بدان وجه 
ولیان کوه می‌گویند ... و آن بزرگ [-کمال خنجدی] فرموده‌اند : 

ولی‌انکوه خواهد و تبریز 
(روضةالاطهان چاپ عزیز دولت آبادی» ص ۶۳) 
مرحوم میرزاجعفر سلطان‌القرائی در حاشیة مربوط به «ولیانکوی» در روضات‌الجنان 
(ج ۲ ص ۴۹۷) می‌نویسد: «به فتح اوّل و کسر ثانی و سکون نون بنا به وصف موف 
بلیانکوی, بلیانکوه و ولیانکوه نیز نوشته‌اند. عامّه «بیلانکی» به فتح باء و سکون یاء و نون 
خوانند». 

و مرحوم عبدالعلی کارنگ مترجم تاریخ تبریز مینورسکی (ص (۲) در حاشية همین 
مطلب می نویسد: «اکنون بیلانکوه گویند؛ ولیانکوه در امتداد جنوب غربی کوه عینلی یا کوه 
سرخاب قرار گرفته و میان تپه‌های کوچک ولیانکوه و عینلی چند درَهٌ کوچک وجود دارد». 


زاهد! تو بهشت جو که کمال 


۳2 


سس توضیحات 


۱ امیر چوپان: معروف به چویان نویان (متوفی ۷۲۸ ه) از امرای بزرگ مفول در 
دورهٌ سلطنت ابلخاتیان در ایران. وی در فتح گیلان در روزگار سلطان محمدالجاتیو خدمات 
تمایان کرد. در خصوص ترجمهُ حال وی رک: دایرةالمعارف فارسی مصاحب: ۱( 


۲ من حفر بگرا ... : حدیثی است متسوب به امیرالمژمتین علی (ع) که به صورت 
«من حفر لاخیه جبا وقم فیه منکبا» تیز آورده‌اند. مولوی فرماید: 

من حفر بثرً نخواندی از خبر آنچه خواندی کن عمل جانٍ پدر 
ای سور قاط وی الک العی ال باقله و ور همان نضمون انتظ: 


۳ بَرْزند: نام یکی از دهستانهای پنجگانه گرمی شهرستان اردبیل است. این 
دهستان در باختر بخش کوهستان واقع شده و از ۳۴ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل يافته. 
مرکز آن قلعه برزند و از قراء مهم آن: شاهمار بیگلو» مرالوی جعفر قلیخان اسمعلی کندی؛ 
شرفه. قاسم کندی, دامداباجا را می‌توان نام برد. (فرهنگ جغرافیایی ج ۲) 


۴ عموقین: با آغ‌میان؛ ده از دهستان دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردییل 
واقع در ۸کیلومتری شوسه اردبیل و تبریز. (ماخذ قبلی) 


۵_گریوه نیر: تیر نام یکی از دهستانهای حومهٌ شهرستان اردییل است که از شمال به 
دهستان ایردموسی. از جنوب به دهستان ملایعقوب. از خاور به دهستان کورائیم و از باختر 
به دهستان آغمیون محدود است و قراء معروف آن عبارتند از: سقزچی» یامچی بالاء نیلات» 
نجیق, ویرسه بیجه میرء قره تبه؛ ایرنجی, وله زاقرد. ساری قیه. (مأخذ قبلی) 


۶ طارم: رک توضیح (۲۰) در همین بخش. 
۷ طاشتمور: يا طاشتیمور از امیران عصر سلطان ابوسعید ایلخاتی (مقتول 
در سلطانبه به سال ۹ هه در خصوص ترجمه حال وی رک: تاریخ مغول اقبال 


ص ۴۴۲ به بعد. 


ور 


مهن 


۸ سَنْجبَدٌ: يا سنگ آباد. دهی از دهستان کنجگاه بخش سنْجْبَّذ شهرستان 
هروآباد؛ واقع در ۱۰ کیلومتری شمال خاوری گیوی؛ یک کیلومتری شوسه اردبیل. (فرهنگ 


4 پرنیق: یا پیرتق؛ ده جز کوهستان نیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل؛ واقع در ۳۲ 
کیلومتری باختر اردبیل ۷کیلومتری شوسه تبریز به اردییل. 


۷۰ پیره حسن سَفسینی: منسوب است به «سْغسین» شهری در ساحل شرقی بحر 
خزر (ترکستان) که به قول یاقوت «منقشلاق» بین خوارزم و این شهر واقع بود. 


۱- چرکس: یکی از اقوام قفقازیّه که در دامنة شمال قسمت غربی سلسله جبال 
ففقاز و در وادبهای بایری که منتهی به رودخانه‌های ترک و قوبان است و ساحل بحر اسود» 
سکونت دارند. چرکسها خود را آدیفه (روسی-آدیگه) می‌خوانند و در قرن دهم میلادی که 
روسها در شبه جزيره تامان ماندگار شدند. با آن‌ها ارتباط یافتند. راجع به تاریخ قدیم و اصل 


آتان اطلاعی چندان در دست نیست. 


۲ اوزبیک: با اوزیک؛ از دو کلمة «اوز» و «بک» تشکیل یافته. اوز؛ مغزء اصل. 
عنمانی). بک: بزرگ امیر. «اوزیک»: امیر بالذات و مطلق. 


۳ تغاتو: با تغتو» آبی در حدود مراغه که به دربای شور طروح (درباچه ارمیه) 


۴ احمد کسروی در مقايسه زبانهای مختلف شهرهای آذربایجان در زمان حیات 


شیخ صفی‌الاین» ضمن مقایسهُ زبان آذری رایج در اردبیل و تبریز می‌نویسد: ... نکته‌ای که 
در این جمله هست آن است که به جای (تا۰» دوم کس (یا شنونده) «راء» آوردی روض گر 


گویم به جای «حریفت» «حریفر» گفته و ما مانند اینرا در دوبیتی‌های شیخ صفی نیز خواهیم 


۱۳۶۸ 


توضیصأت 


دید» «دال» را که به «راء» عوض می‌کر ده‌اند گویا در برخی جاها «تاء» نیز عوض می‌شده و 
اين از نزدیکیست که میانه «دال» و «تاء» در زبان پیدا می‌شود. «ژاته» به معنی آمد» مانندش 
را در زبان دیگری سراغ نمی‌داریم جز اینکه کی به جای آمدن «هاتن» گفته می‌شود. 
(آذری یا زبان باستان آذربایگان ص ۳۶) 


۵- هیربهرق: هیر امروز یکی از دهستانهای حومه شهرستان اردبیل است که از 
شمال به بخش نمین از جتوب به دهستان گیوی, از خاور به شهرستان طالش؛ از باختر به 
دهستان کورائيم محدود می‌باشد. از قراء معتبر آن: کسالار» ایوریق بقرآباد (بلقا آباد) کریق» 
خلیل آباد قابل ذکر هستند. (فرهنگ جغرافیایی ج ۴) 


۶ ابویزید بسطامی: شهرت طیفورابن عیسی (ابن آدم) ابن سروشان از مشایخ 
بزرگ صوفیه و از مشهورترین عرفای ایران. بایزید معتقد به وحدت وجود و ظاهراً اولین 
کس در اسلام بود که قاثل به فتاء بود. پیروایٍ او را «طیفوریه» و «بسطامیه» گویند. وی شخصاً 
اثری از خود به جا نگذاشته است. امّا سخنان او را پبروان و مریدانش گرد آورده‌اند و قریب 
۰ فقره از گفته و شطحات او به ما رسیده است. صاحب روضات‌الجنان می‌نویسد «... اما 
مذهب ابویزید بسطامی آن است که سالک می‌باید که مطلقاً چیزی نداشته باشد و کسبی 
نکند و اگر او را حاجتی شود به قدر ضرورت گدایی کند» (۱۲۸۰۲). مهمترین مراجع 
سخنان وی عبارتند از: طبقات‌الصوفیه از ابوعبدالرحمان سلمی؛ حلیةالاولیاء از ابونعيم 
اصفهانی» تذکرةالاولیاء از شیخ عطار؛ کتاب‌النور فی کلمات ابی‌طیفور از ابوالفضل محمد 
سهلگی بسطامی که به نام «شطحات الصوفیه» مشهور است. و نیز در خصوص ترجمه حال 
وی رک: مجالس‌العشاق گازرگاهی؛ مجلس چهارم. 


۷ مولق: ده جزء بخش مرکزی شهرستان میانه واقع در ۱۶ کیلومتری شمال میانه. 
۶ کیلومتر به شوسه میانه و تبریز, (فرهنگ جغرافیایی؛ ج ۴) 


۸ کندوان: ده یش گر دهستان کندوان بخش ترک شهرستان میانه وافع در ۶ 
کیلومتری خاور بخش» ۱۳ کیلومتر به شوسهٌ خلخال میانه. 


۱۳۶۹ 


ییا 


۹-وینْد: ویند کلخوران دهی است از دهستان اردیموسی بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل واقع در ۱۷ کیلومتری جنوب باختر اردبیل» ۳کیلومتری شوسه تبریز - اردبیل. 


در ۵ کیلومتری جنوب سراب. ۵ کیلومتری شوسه سراب - تبریز. (همان مأْخذ) 


۱ ررنحین: دهی است جزء دهستان کاغدکنان بخش کاغذکنان شهرستان هروآباده 
واقع در ۲۴ کیلومتری شمال آق کند. ۵ کیلومتری شوسُ هروآباد - میانه. (همان مأخذ) 


۲ شرف آباد: دهی اهست جزء دهستان گنجگاه بخش ستحجید شهرستان هروآباد 


واقع در ۲۰ کیلومتری جنوب مرکز بخش گیوی» ۷ کیلومتر به شوسة هروآباد و میانه. 
(فمان عانخل) 


۸۳ رشیدیه: بنای عالی و عمارت بزرگی بود که خواجه رشیدالدّین فضل ال در 
محلهٌ ولیانکوه تبریزن نزدیک باغمشیه که در سمت شمال شرقی شهر واقع بوده و هوایش 
در لطافت و صافی و خنکی با دیگر نقاط شهر از جمله با محلهٌ شنب‌غازان متفاوت بود 
ساخته برد مشهور به رشیدیه و یا شهرک ربع رشیدیه. در شهرک ربع رشیدیه. مدرسه و 
خانقاهی وجود داشت که ویژه صوفیان و درویشان بود و در آن‌جا به سماع نیز می‌پرداختند. 
به مناسبت اهمیت این شهرک سکه نقره‌ای در ضرابخانة آن‌جا زده بودند و اکنون نمونه‌ای 
از هعا ناس که لها مانته و داز ای خعطضیانف زیر استخ: 

سنگینی سکه ۲/۸۵ گرم به قطر دایره‌ای ۲ سانتی‌متر به تاریخ ۷۳۳ هجری (۱۳۱۳ 
۶ یک روی آذ نوشته شده: السلطان‌العادل بهادرخان خلد ملکه (سلطان ابوسعید بهادر)؛ و 
پشت سکه در وسط: لاله اللّه ص الّه علیه و در آن نام خلفای راشدین: ابوبکر عمره 
عثمان علی حک شده است. 

از شهرک ربع رشیدی که دارالعلم و از آثار باعظمت صنعتگران ایرانی بوده. امروز 
جز چند حصار و با روی مخروبه» بین مزارع باغميشه باقی نمانده است. مرحوم عباس اقبال 


۱۳۷۰ 


_ضیحات 


در خصوص سرانجام ربع رشیدی و بانی آن می‌نویسد: بعد از قتل خواجه رشیدالاین؛ 
دشمنان وی به دستور تاج الذین علیشاه محله دبع رشیدی را به غارت دادند» حتی املاکی 
وا که وهی کر داسف کر فلارر ان جازم زا که پشر اب الخرنم غلی وی 
حشر او در جوانی با بهودان همدان و اطلاع بر رسوم و عادات آنان به یهود بودن متهم 
کردند و همین تهمت سبب شد که میرانشاه پسر دیوانه امیرتیمور امر کرد که استخوانهای 
خواجه رشیدالدین را از مسجدی که در ربع رشیدی تبریز بود بیرون آوردند و در گورستان 
یهود به خاک سپردند. (نقل به تلخیص از تاریخ مغول» ص ۳۲۸). 


۴ _گرگان: دهی است از دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل» واقع در 
٩‏ کیلومتری شمال باختر اردبیل» ۴ کیلومتری شوسه اردبیل _ خیاو. 


۵ نودیه: يا نوده, جزء دهستان‌گیوی بخش سَنْجَبّد شهرستان هروآباد واقع در ۱۱ 
کیلومتری باختر سنجبد» ۶ کیلومتری شوسه هرواباد - اردییل. 


۶ خشگرود: دهی است جزء دهستان دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل» 
واقع در ۸کیلومتری باختر اردییل» ۰ کیلومتری شوسه مشکین شهر - اردییل. 


۷_جغاتو: نام قدیم زرینه رود است که حدودا ۰ کیلومتر طول دارد و از کوههای 
چهل چشمه کردستان سرچشمه می‌گیرد و پس از گذشتن از جلگه میاندوآب در جنوب 
دریاچهُ ارومیّه؛ وارد آن دریاچه می‌شود. آب جغاتو برخلاف دیگر رودها که به دریاچهٌ 


ارومیّه می‌ریزد شیرین است. 


۸ اردو: اردو به معنی لشگرگاه و خیمه‌گاه لشکر و اقامتگاه مخصورص قبیله‌ای از 
فبایل اتراک یا مغول بوده. و در عهد مغول مخصوصاً به معنی اقامتگاه پادشاه با لشکر و 
دربار- در حقیقت به عنوان پایتخت استعمال می شده است. 

۹ وجان: رک: توضیح (۳۱) در اين بخش. 


۱۳۷۱ 


میا 
۰ قلان: نوعی از خراج که فر شروان گیر نهد (آنتدراج) 


۱ اسمعیل بارقی: منسوب است به بارق. یا باروق که دهی است جزء دهستان 
دیجویجین مرکزی شهرستان اردییل واقع در ۰ کیلومتری باختری اردبیل ۶ کشلومتری 


شوسه مشکین شهر - اردبیل. 


۲ نوشنیق: با نوشنق دهی است از بخش نمین شهرستان اردبیل وافع در ۱۸ 
کیلومتری اردییل ۶ کیلومتری شوسه اردبیل - آستارا. 


۳ منظور از آیة «لاتدرکه الابصار ...» نفی جسمانیت است که چشمها را امکان درک 
صورت است: وَطا قَدرّوا اه َقْ قذره اد قالوا ارّل اه علی بر من قیّء خدا را بطور 


شایسته قدر و ارزش قایل نشدند و گفتند خدا به هیچ بشری چیزی نازل نتموده است. 


۴ احیای علوم: با احیاء علوم‌الدّین» یکی از بزرگترین کتابهای دینی و اخلاقی و 
خر ی ماه ان اما بت را ای ابش شتسه عمای دور 
عبادات ربع عادات. ربع مَهلکات ربع منجیات. و هر ربع دارای ده کتاب است. احیاء العلوم 
از زمان تألیف در عالم اسلام اهمیت داشته و مورد توجّه علمای سنّی و شیعه بوده است. 
کتاب «کیمیای سمادت ملخُّص و تحریری است به فارسی از همین کتاب و محمّد زییدی 


۵- صحیخین: عنوانی که اهل سنت به دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم 
داده‌اند» و این دو کتاب را پس از ترآن؛ صحیحترین کتابها می‌شمارند. 


نسبت او به ُدُرّه حون از انصار است. او از حفاظ مکثرین و به جنگ احد سیزده ساله بود.. 


وی را به رسول خدا عرض کردند و رسول برای صغرسن او را از ملازمت جیش منع فرمود 


۱۳۷ 


توضیحات 
و پدر او گفت يا رسول اللّه وی سطبر استخوان است و پیامبر نظر در او افکند و به ردٌ او امر 
کرد. لکن وی به بانزده سالگی در غزای بنی‌المصطلق در رکاب رسول جهاد کرد و دیگر 


مشاهد نیز حضور داشت و به سال ۷۴ هجری در دشت. 


۷ در خبر وارد است که رسول خدا (ص) از فقر به خدا پناه برده و در موقع دیگر 
فرموده است: آقْقر خْری. مراد از فقر ال محتاج بودن بر مردم است و از فقر دوم فقر و 
احتیاج به خدا است که قرآن هم می‌فرماید: أنم لا ی انّه.۱ نوع سوم فقر آن است که 
درباره آن فرموده: «کاالققر آن کون کفر» یعنی نزدیک است که فقر باعث کفر شود. و آن 
فقر نقسی و روحی است. 

و بعضی از اهل تحقیق گفته‌اند که مراد از حدیث فوق این است که «لْفقٍَ ای ال 
حُری» چنانچه گوبی «گفی لی فخْراً آن کون لی ره با «گفی بی قح آن کون لک عبّدآه. 

۱ صاحب نفایس الفنون در احوال مرحوم شاه خدا بنده می‌نویسد که: روزی در مسجد 
جامع یکی از علما وعظ می‌کرد و نضلای بسیار همجو شیخ جمال‌الدین بن‌مطهّر و 
قاضی‌القضاة نظام‌الذّین عبدالملک و غیرهما حاضر بودند. واعظ در اثنای سخن گفت 
«کاَالعمء آن تک کف آقوها گر کف ان تین یو تفیش فد نفرمودی که «ْلهُم نی 

۱ سلطان چون این بشید فرمود: اگر چنین است پس چرا فرمود که «الهُمْ احبنی 
فستکا و آقین سک و اسر وم الما که ورف مان ارت هر دوس وت سکره 
تواند بود؟ واعظ چون از عهدهٌ جواب بیرون نتوانست آمد. سلطان فرمود: فقر نایافتن و 
احتیاج است و مسکنت شکستگی و تواضع. و مراد آن است پیوسته شکسته و متواضع 
باشد و از خودبینی و عجب احتراز کند. (ج ۰۲ ص ۲۵۹ و ۲۶۰) 


۸- معراج صفتی و روحی برای بسیار کسان ممکن است؛ که با مختصر مواظبت 
روح انسان به عالم بالا عروج کند. ولی تصفیه تن خاکی به اندازه‌ای که به ملکوت اعلا برود 
برای هر کس ممکن نیست. بلکه مخصوص یگانهة جهان انسانیت است. 


۱) قرآن. فاطر : ۱۵. 


۱۳۷۳ 


ضنیا 


9 سنن نسائی: مجموعه‌ای از احادیث نبوی» تألیف ابوعبدالرحمان احمداین 
شعیب نسائی. نسائی ابتدا کتاب سنن را تألیف کرد و بعد احادیث صحیح آن‌را استخراج کرد 
و آنرا «المجتبی» نام نهاد و به همین جهت اولی به «سنن کبیر» و دومی به «سنن صغیر» 
موسوم گردید. و همین المجتبی یا سنن صغیر است که از جمله «صحاح سته» شمرده 
می‌شود و در اصطلاح اهل حدیث. مقصود از سنن نسائی همین است. (مصاحب. ۱) 


۰ این جواب غلط و اشتباه است که پیغمبر (ص) با بستن سنگ به شکم 
می‌خواست به هوا نیرده بلکه برای این بود که مجاری غذا را با بستن تنگتر نگهداشته و کمتر 
احساس گرستگی کند. در مجمع‌البحرین ذیل ماد «حجر) آمده: 

وفی الخبرائه «ع» شذ حجرالمجاعة علی بطنه. قیل فائدة ذلک‌المساعدة علی‌الاعتدال 
والاتصاب علی‌القيام. اوالمنع من کثرةالخلل من‌الغذاء الذی فی‌البطن. او رتّما بشد 
طرف‌الامعاء فیکون‌الضعف قیلاٌ او لتقلیل حرارةالجوع ببرودة الحجر. او الاشارة الی 
کسرالنفس والقامهاالحجر. ولایملاء جوف‌ابن آدم الاالتراب» 


۱ این حدیث اگر صحیح باشد اشاره است به خوردن لقمهٌ حلال. چون روایت 
متعذد هست که هر کس لقمه‌ای حلال بخورد هفتاد ملائکه در حقّ او از خدا طلب مغفرت 
هی کز: 


۲منظور از فراخی بر فراخی حجمی و مسافتی نیست که با سایر قیور تصادم و 
منافات داشته باشد» منظور فراخی معنوی و روحی و آسایشی است. چنانکه در آخر بعضی 
از این احادیث هست که ملایک می‌گویند «در قبرت بخواب؛ مانند خوابیدن عروس در 
حجله» که منظور همان شادی و آسایش روحی است. 


۳ عوارف: یا «عورف‌المعارف» کتابی عربی» مشتمل بر ۶۳ باب در تصوّف. 
آداب سیر و سلوک و مقامات عارفان اصطلاحات صوفیه و روایات و حکایات ایشان؛ 
تألیف شیخ الاسلام شهاب‌الذین عمر سهروردی. عارفی نامی آن را به ترکی؛ و ظهیرالدّین 
عبدالرحمان‌ابن علی شیرازی آن را به فارسی ترجمه کرد محت‌الدین طبری آن را مختصر 


۱۳۷۴ 


توضیحات 
ساخت و سیّد شریف جرجانی بر آن تعلیقه‌ای نوشت. قاسم‌ابن قطلوبغای حنفی احادیث 
ان استخراج کرد و عرالذین محمود کاتبی کتاب فارسی (مصباح‌الهدایه» و 
«مفتاح‌الکفایه» تا یز آن بتا نهاد. 


۴ مرصاد: مراد «مرصادالعباد», تألیف نجم‌الّین ابوبکر محمّدبن شاهاورین 
انوشروان رازی ملّب به «نجم رازی» معروف به «دایه»؛ از مشایخ متصوّفة قرن ششم و هفتم 
(متولد ۵۳۷ هق) است. بنا به قول جامی (تفحات» ص ۲۳۵) وی از اصحاب شیخ تجم‌الین 
کبری است که تربیت وی را حواله به شیخ مجدالدّین کرده بوده است. کتاب مزیور توسط 
فاضل بزرگوار دکتر محمّد امین ریاحی بصورت آبرومندی تصحیح و چاپ شده است. 


۵ اربعین غزالی: «اربعین» عنوان کتابهای بسیاری شیر شین ۰ حدیث و یا 
۰ باب در حدیث و غیره می‌باشد. اين قبیل کتابها از قدیم (ظاهراً از قرن چهارم ه.ق) 
تألیف شده. و در کتابهای عربی به عنوان «کتب‌الاربعینات» معروف است. و بنای تألیف 
آن‌هائی که در حدیت است شاید براساس حدیث ضعیف «من حفظ علی امّتی اربعينَ حدیتاً 
فی امر دینها بعثه له بوم‌القيامة فی زمرةالفقهاء والعلماء» باشد. متأسفانه نشانی از کتاب 


«اربعین غزالی» در هیچ یک از منابع به دست نیأمد. 


کته السانو ام الم هش له اس موز از ان خدیت آن اس که شیف 
مومن وطن خود را دوست می‌دارد و در آبادی آن می‌کوشد و به حوادث آن بی‌اعتتا 
نمی‌باشد و این مربوط به عالم آخرت و عالم دیگر نمی‌باشد. امیرالمژمنین علی (ع) 
می‌فرماید: «عمرت البْلدانْ بح الاوطان» (تحف‌العقول» ۲۰۷) یعنی شهرها در نتیجه حبٌ 


وطن‌آباد می‌شود. 
مرحوم شیخ بهایی نیز در «نان و حلوا» گوید: 
گنج علم ماظهر مع مابطن گفت از ایمان بسود حبّالوطن 
اين وطن مصر و عراق و شام نیست این وطن شهری است کو را نام نیست 
ها یناوتان سین تج وتا کی کنند یرالیه 


۱۳۷۵ 


ما 


و نیز مرحوم اقبال لاهوری گوید: 
لرد مغرب او سراسر مکر و فن خلق را داده است تعلیم وطن 
او به فکر مرکز و تو در نفاق بگذر از مصر و فلسطین و عراق 


۷ حدیث «منْ عرف تسه ۰ میأن مردم مشهور است. ولی بعضی محتّقین 
فرموده‌اند که با این کیفیت حدیث وجود ندارده ولو مضمون آن با عبارات دیگر وارد شده 
باشد» و منظور از آن عظمت نفس اتسانی و شناخت آن است که نفس و شناخت آن بقدری 
مهم است که هر کس آن را شناخت خدایش را شناخته است. 

و شارح «غررالحکم و دُرزالکلم» در خصوص این فقر؛ مبارکه می‌گوید: 

مراد یا اين است که هرکس نفس خود را بشناسد پروردگار خود را بشناسد به اعتبار 
این‌که از شناخت خود پی به وجود پروردگار خود و علم و قدرت او می‌توان برد؛ چنانکه در 
کتب کلامیّه استدلال کرده‌اند» و یا اينکه وجود پروردگار به مرتبه‌ایست از ظهور که همین که 
کسی خود را بشناسد وجود خود را نیز بداند والّه تعالی یعلم. (ج ۵ ص ۰۱۹۴ چاپ 
دانشگاه تهران» 


۸ مراد از حدیث «الشقی من شقی فی‌بطن امّه» این است که بدبخت و شقی 
مسلّم و واقعی کسی است که اسباب شقاوت او در شکم مادر فراهم شده یعنی نطفه‌ اش از 
راه زنا به رحم مادر افتاده, نطفه‌اش از لقَمهُ حرام تهیّه شده. موقع مقاربت مادر و پدر حالت 
ناصحیح و افکار نادرست داشته‌اند. پدر یا مادر یا هر دو میتلا به علل و امراض بوده‌اند و ... 
بچه‌ای که با این کیفیت به وجود نیاید در دتیا شقی و بدبخت خواهد بود و این شقاوت در 
شکم مادر برای او فراهم شده و عکسش هم صادق است یعنی از نطفهٌ صحیح و افکار سالم 
بچه‌ای سعید و خوشبخت به دنیا می آید. 

و در کتاب توحید. صدوق از حضرت موسی‌بن جعفر (ع) روایت می‌کند که حضرت 
در معنی حدیث شریف فوق فرمود: «الشقی من علمه ال و هو فی بطن امّه ائه سیعمل اعمال 
الاشقیاء. والسعید من علمه ال و هو فی بطن امّه اه سیعمل عمل‌السعدأ» 

و ابی هُریره از قول رسول اکرم (ص) روایت می‌کند که حضرت فرمود: «کلْ مولود 
یولد علی‌الفطرة فابواه بهودانه و بنصرانه و بمجسانه کما تنتج‌البهيمة. هل تجدون فیها من 


1۳۷۶ 


توضیحات 


جدعا» (بخاری» ج ۲ ص ۸۹ ج ۶ ص ٩۱۹‏ ج ۷ ص ۱۹۷) یعنی «هر مولود و فرزند بر 
فطرت اسلام زاید. پدر و مادر او را جهود و ترسا و گبر کنند؛ چنانکه بهینه بچه‌ای که زاید 
گوش بریده نباشد.» و این سخن رد نظر کسانی است که می‌پندارند خداوند بعضی را به 
طینت پاک و بعضی را بطینت پلید آفریده است 


٩‏ بوالقاسم فشیّری: مراد ابالقاسم عبدالکریم‌بن هوازن قشیری متوقی در سنذ 
۵ هجری در نیشابون منسوب به بنی‌قیّر» از بزرگان صوفية شیرتا لاش 
مشهور به «رسالة قشیریه» است. وی شیخ خراسان بود و در نیشابور اقامت داشت و مورد 
تکریم آلب‌ارسلان بود. علاوه بر رسالة یاد شده کتابی نیز در تفسیر دارد به نام 


«تفسیرالق رآن». 


۰-صحیح مسلم: با الجامع الصحیح؛ مجموعه احادیث به طریق اهل سنت. تألیف 
امام ابوالحسن نیشابوری» که دوّمین کتاب از صحاح سته است. کسانی که مسلم در صحیح 
خود به ایشان استناد کرده است و نامشان در صحیح بخاری نیامده است ۶۲۵ تن هستند. 
مجموع احادیث صحیح مسلم را بعضی ۱۳۰۰۰ حدیث و برخی ۷۵ حد بث گفته‌اند. از 
جمله شرحی که بر صحیح مسلم نوشته شده یکی شرحی است به نام «المتهاج فی شرح 
مسلم‌ین الحجاج» تألیف ابوزکریا یحیی‌ابن شرف نویی؛ دیگری شرح جلال‌الدین سیوطی 
است به نام «الدیباج علی صحیح مسلم‌این الحجاج» و دیگری شرح شهاب‌الذین قسطلانی 


۱ - حنظلهین الربیع‌الاسدی: مرادابن رییع مکتی به ابوربعی یکی از اصحاب و به 
حنظلة الاسدی معروف و از جمله کاتبهای آن حضرت بودء سپس در قرقیسا سکونت گزید 


و در همانجا درگذشت. وی در وقعة جَمَلْ با حضرت علی (ع) مخالفت ورزید. (دهخدا) 


۲ -کلمینی: کلامی است منسوب رسول اکرم (ص) خطاب به عايشه که صورت 
کامل آن چنین است «کلمینی يا خَمیْرا. 


۱۳۷۷ 


۳۷ 


۳ صحیح بخاری: یا جامع‌الصحیح» مجموعه احادیث نبوی به طریق اهل سنت؛ 
تألیف امام ابوعبدالّه محمّد بخاری, که اّلین کتاب از صحاح ستّه است. نام کامل اين کتاب 
«الجامع المستد الصحیح‌المختصر من امور رسول الله و ستة و ایّامه» می‌باشد. صحیح بخاری 
نخستین مجموعهٌ احادیث است و همه علمای اهل سنت متفقند بر اينکه پس از کتاب خدا 
کتابی صحبحتر از صحیح بخاری و صحیح مسلم نیست. و این دو کتاب به صحیحین 
مشهورند. 

بو ای کتانن شروح متعدذدی نوشته شده است. از جمله «اعلام التستن ٩‏ تألیف 
ابوسلیمان حمدین محمدالخطابی؛ «الکواکب الدّراری» تألیف شمس‌الدّین محمّدابن 
یوسف کرمانی؛ «فتح‌الباری» تألیف ابن حجر عسقلانی؛ «عمدةالقاری» تألیف بدرالّین 
عینی؛ و «ارشادالساری» است. (مصاحب. ج ۲) 


۴ -نّس‌بن مالک: انس‌بن مالک‌بن نصرین ضمضم تجاری انصاری» ملقب به 
ابوثمام از صحابه و خادم پیغمبر اسلام بوده, ده سال قبل از هجرت در مدینه به دنیا آمد و 
در کودکی مسلمان شد و به خدمت پیغمبر درآمد و تا ارتحال حضرت خدمتکار وی بود. 
عمر درازی کرد و در ٩۳‏ ق درگذشت. مسلم و بخاری ۲۲۸۶ حدیث از وی روایت کرده‌اند. 
(اعلام زرکلی به نقل از لغتنامُ دهخدا). 


۵ مراد از این جمله آزادی ارتباط با خداست که مردم مجبور نیستند همه به یک 
کیفیت با خدا ارتباط پیدا کنند بلکه هر کس می‌تواند با سلیقه و با رویهُ خود با خدا ارتباط 


تاک دیق تو اسر در اجه اهتا و ارات دیا اظهار گیگ 
ٍ و حوایج خود را بخواهد و ارادت خود را اطهار 


۶ اوحدالدّین کرمانی: شیخ اوحدالذین حامدین ابی‌الفخر کرمانی از مشاهیر 
عرفا و مشایخ اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم و متوفی در سنه ۶۵۳ هق. وی از مریدان 
شیخ رکن‌الاین سجاسی بوده و به صحبت شیخ محیی‌الذْین‌بن العربی معروف نیز رسیده و 
ابن‌العربی نام او را مکرّر در ملفات خود برده و از او حکایاتی نقل کرده است. از جمله در 
باب هشتم از «فتوحات مکیّه» حکایتی که خود او شفاهاً از شیخ اوحدالدّین استماع نموده 
بوده روایت کرده و عين متن عربی آن حکایت در طرایق‌الحقایق (۰۲ ۲۸۱) و ترجمهٌ فارسی 


۱۳۸ 


توضیحات 


آن در تفحاتت الانتن (صی ۴۲۸ به بعد) بخکایعی از یکی از مولفات محی‌الدبنبن العریی نقل 
کرده که محی‌الدّین آن حکایت را در سنذ ۶۰۲ هق در متزل خود در شهر قوتیه از 
اوحدالذین شنیده بوده است. 

برای مزید اطلاع از ترجمة حال اوحدالدّین کرمانی رک: آثارالبلاه ۱۶۴ به بعد؛ 
تاریخ گزیده ٩۷۸۸‏ مجمل فصیح خوافی در حوادث سنه ۶۳۵؛ نفحات‌الانس» ۴۲۸ و ۶۸۶ 
حبیب السیر» جزو ۱ از جلد ۳ ص 4۶۷ مجمع الفصحای ۰۱ ۸۹؛ طرایق‌الحقایق ۲ ۲۸۱. 


۷و کش الفطاء ... : کلام گهربار امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب (ع) است که 
جاحظ این کلام را همراه ۹۵ کلام دیگر جمع آوری کرده به نام «صد کلمه» نامیده و 
رشیدوطواط به هر یک از آن کلام تفسیر عربی؛ دو ببت عربی و دو بیت فارسی اضافه کرده 
است. راقم این سطور صد کلام مزبور را با مقابلً سه نسخة خطی آماده کرده که توسط 
انجمن خوشنویسان ایران بزودی منتشر خواهد شد. دو بیت شمر رشیدوطواط در خصوص 


گر حجاب از میان بردارند آن یقین ذزه‌ای نیفزاید 


و در یک نسخه چاپ سنگی بیت زیر در شرح کلام فوق آمده است: 
گر اجل بردارد از پیشم حجاب مستعار در بسقین من نیفزاند به ذات کردگار 


۸ -فخرالٌ ین عراقی: از عارفان و شاعران نام آور قرن هفتم است. در همدان متولّد 
شد سیس در هیجده سالگی به مولتان هندوستان روی آورد و در خدمت شیخ بهاء‌الذین 
زکریا از کبار مشایخ آن سامان آغاز سلوک کرد و چند سال بعد به آسیای صغیر رفت و در 
قونیه به مجلس شیخ صدرالّین قونبوی از پیروان محمی‌الدّین‌بن العربی صوفی بزرگ راه 
یافت و کتاب «لمعات» را در آن شهر تحت تأثیر «فصوص‌الحکم» این العربی قالفت موی قیر 
وی در دمشق در جوار قبر محیی‌الدّین ابن‌العربی قرار دارد. کتاب «لمعات» او را جامی به نام 
«اشعه‌اللمعات» شرح کرده است. (جهت مزید اطلاع از ترجمه حال او رک فتاه مرحوم 
سعید نفیسی بر کلیّات وی) 


۱۳۷۹ 


ماد 


۹ شیخ احمد جام: شهاب‌الذین ابونصر احمدین ابی‌الحسن‌بن احمدبن محمّد 
نامقی جامی ملقّب به «ژنده پیل» (متوفی ۵۳۶ هق/ ۱۱۴۱ ع). بنابر روایات موجود در 
جوانی کمابیش هوسرانی پيشه کرد اما در ۴۶۳ ق / ۱۰۷۰ در ۲۲ سالگی روزی که خری 
را با بار شراب برای می‌گساری به خانه می‌راند» بانگی آسمانی او را به راه راست ارشاد کرد 
و آن‌گاه درتبه‌های دهکده‌ای که زادگاهش بود [-قصبه نامق از نواحی ترشیز (قهستان) ] بود؛ 
معتکف شد. پس از دوازده سال که به زهد و ریاضت و دیدار از شهرهای خراسان گشت: 
ندای دروتی او را به اقامت در کوههای بیزد جام در قهستان کشانید. شیخ در محرم ۵۳۶ 
هق/۱۱۴۱ ع. در خانقاه خود در حالی که مریدان بسیار داشت درگذشت و به خواست 
خودش در بیرون معد آباد:در محلی که یکی از دوستاتش به خواب دیده بود؛ دفن شد. 
(دانشنامه ایران و اسلام ج ۰۱۰ص ۱۲۶۲) 


۰- شیخ روزبهان: ابومحمدین ابونصر بقلی شیرازی دیلمی مشهور به شیخ 
شطاح. عارف بزرگ قرن ششم. وی نزد ارشدالذین ابوالحسن علی نیریزی» فخرالذین مریم 
صدرالین ابوطاهر: احمدین محمّد سلفی علم آموخت. شیوخ وی در ارشاد جمال‌الذین‌ین 
خلیل فسایی؛ جاگیر کردی؛ سراج‌الدین محمودبن خلیفه؛ ابوبکربن عمربن محمّد معروف 
به برکر بودند و زندگی او بیشتر در شیراز به مجاهده و وعظ و تذکیر گذشت. آرامگاه او در 
مس «بالاکفت» شیراز است. 

از آثار اوست در تفسیر: لطائف‌البیان فی تفسیرالقرآن» عرایس‌البیان؛ در احادیث: 
مکنون حدیث. حقایق‌الاخبار؛ در فقه: الموشح فی‌المذاهب الاربعة؛ در اصول: العقاید» 
الارشاد المناهج؛ در تصوّف: مشرب الارواح» منطق‌الاسرار به بیان الانواره شرح شطحیات؛ 
لوامعالتوحید, مسالک‌التوحید کشف‌الاسرار و مکاشفات‌الانوار و ... (اعلام معین) 


۱ -قرم: با قریم » شبه‌جزیره‌ایست در جنوب اتحاد جماهیر شوروی سابق, وافع 
در ساحل بحر اسود که به واسطهٌ تنگة کرچ به دریای آزف راه دارد. این ناحیه به سبب 
جنگهای قریمه [-کریمه ] شهرت يافته است. امروزه یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر 


شوروی سابق محسوب می‌شود. 


1۳۹۸۰ 


توضیحات 


۲-_قرائت سبعه قرآن: مراد قرائت قرآن کریم است به هفت نوع که توسط هفت 
تا سای قرائت قرآن در صدر اسلام انجام هت گرقس: ال هیشت ی ضبازرت شر وند ارز: 
ابوعماره حمزةبن حبیب کوفی (متوفی ۱۵۴ يا ۱۵۸ ق)» عاصم‌ین ابی‌النجود معروف به 
ابی‌ابن‌النجود کوفی (متوفی ۱۲۹ هق) ابوالحسن علی‌بن حمزه کسایی کوفی (متوفی ۱۸۹ 
ق) نافع‌ین عبدالرحمن‌بن ابی‌نعیم مدنی (متوفی ۱۶۹ هق): عبدال‌بن کیر مکی (متوفی 
۰ هق)؛ ابوعمروابن علاء مازنی بصری (متوفی ۱۵۴ هق)» عبداله‌بن عامرین زیدین 
تمیم شامی (متوفی ۱۱۸ هق). هر یک از این قاریان دو راوی داشته بنابراین چهارده راوی 
و چهارده روایت وجود دارد. (اعلام معین) 


۳ شاطبی خوانده است: مراد کتاب «المقنم» تألیف احمدبن محمد مالکی مکنی 
به ابوالعباس» از بزرگان قاری قرآن است: وی این کتاب را در قراآت سبعه تألیف کرده 


ا شتا 


۴ رسالهُ قشیری: يا رسالهُ قشیریه تألیف ابوالقاسم عبدالکریم‌بن هوازن قشیری 
عنمانی از شاگردان قشیری انجام گرفته که ترجمه‌ایست سقیم و مفلوط و ابوالفتح 
عبدالرحمن‌ین محمّد نیشابوری به اشارهٌ احمدین ابراهیم پارسا همین ترجمه را در کرمان 
ترکیه موجود است. (اعلام معین) 


۵ ورزقان: یکی از بخشهای پنجگانة شهرستان اهر است. این بخش یکی از 
مهمترین و حاصلخیزترین بخشهای شهرستان اهر و سر راه قدیمی تبریز به اهر واقع است. 


۶ نصیبین: شهری بوده در بین‌النهرین سر راه موصل به شام و میان این شهر و 
سنجار نه فرسخ و میان آن تا موصل شش روزه راه بوده است. به عقیدهٌ لسترنج نصیسن 
همان شهر نسیبیس رومیها بوده است (حغرافیای تاربخی سرزمنیهای ۲۲۲۰ ) و 


1۱۳۸۱ 


منوا 
جغرافی نویسان یونانی آن را سوکورس يا مکدونیس می‌گفتند. 


۷ شادروان عباس اقبال در خصوص شعف و عشق ابوسعید نسبت به بغداد 
خاتون می‌نویسد: «در مذت پریشانی احوال امیر چوپان و پسران او سلطان ابرسعید. عشق 
خود را به بغداد خاتون فراموش نکرد. بلکه قاضی‌القَضاة را پیش امیر شیخ حسن جلایر 
فرستاد و او را به طلاق گفتن بغداد خاتون مجبور کرد و پس از انقضای مت شرعی آن 
خاتون را به ازدواج خود درآورد و به آرزوی دیرینه رسید و بغداد خاتون به لقب خداوندگار 
ملّب گردید. (تاریخ مغول ص ۳۳۸) 


۸ گر دهی از دهستان خورش رستم بخش شاهرود شهرستان هروآباد. واقع 
در ۱۱/۵ کیلومتری شمال باختری هشجین و ۱۰ کیلومتر شوسهٌ هروآباد ‏ میانه. (فرهنگ 
جغرافیایی؛ ج ۴) 


۹ تیرآباد: دهی از دهستان بروانان بخش ترکمان شهرستان میانه, واقع در ۱۵ 


کیلومتری باختر بخش. و ۲ کیلومتری شوسه تبریز - میانه. 


۰ سوّین: دهی جزء دهستان گندوان بخش ترک شهرستان میانه» وافع در ۳۵ 
کیلومتری شمال خاور بخش, و ۳۶ کیلومتری شوس میانه - خلخال. (مأخذ قبلی) 


۱ الجایتو خدابنده: محمدالجاتیو مشهور به خدآننده برادر و جانشین 
غ۶ازان خان» از سلسله ایلخانان ایران (جلوس ۷۰۳ هق. فوت ۷۱۶ هق) وی نخستین یادشاه 
مغولی ایران است که به آیین تشیّع گروید و نام ائمه را بر سکه نقش کرد. شهر سلطانیه از 
بناهای اوست و وی پایتخت را از تبریز بدان شهر انتقال داد. (اعلام معین) 


الهاشمی الحسینی الفرغانیالشریف‌المعروف بالعبری است که ترجمه حال وی در صفحه 
۱ لد اول روضات‌الجنان آمده است. 


۱۳۸۹ 


توضیحات 


۳ مولانا فشخرالاین جاربردی: مولانا فخرالدین احمدین‌الحسن‌ین 
یوسف‌الچارپردی» شارح معروف «شافیه»ی ابن‌الحاجب در علم صرف که بعد از شرح 
رضی بر همان متن» یکی از بهترین شروح رسالهُ مزبور است (حاشیه مرحوم علامه قزوینی 
برشذالازار ص ۳۶۳). صاحب ترجمه یکی از تلامذهُ قاضی ناصرالدّین بیضاوی صاحب 
تفسیر معروف بوده. صاحب روضات‌الجنان ... در حقّ وی نوشته است که «وی از اکابر 
علماست. بسیار بسیار بزرگ بوده؛ و مصنفات نفیس دارد در هر علمی مخصوصاً عربیت؛ 
معاصر حضرت شیخ صفی‌الدّین اسحق اردبیلی قدص سره و مقبول نظر آن مقتدای عالم 
بوده. (ج ۱ص ۳۳۶) وی ساکن تبریز بوده و در همان شهر به سال ۷۴۶ هجری متوفی شده 
است. (جهت مزید اطلاع در خصوص صاحب ترجمه رک: شذرات‌الذهب, ۶ ۱۴۸ 
روضات‌الجنات. ٩4۲‏ مفتاح السعاده» ۱ جحیب‌السین جزو ۱ از جلد ۰۳ ص ۱۳۱ 
حاشیه علامّه قزوینی برشدالازاره ص ۵۴۸) 


۴ قطب‌الذ ین اخوین: شادروان جعفر سلطان‌القرایی از قول صاحب «شذرات» 
در خصوص صاحب ترجمه می‌تویسد «توفی قطب‌الدّین الاخوین و اسمه محمّدین 
عمرالتبریزی‌الشافعی؛ قاضی بغداده سمع شرح‌السنة من قاضی تبریز محیی‌الدین و کان 
ذافنون و مروءة و ذکاء وکان یرتشی و عاش ثمانیاً و ستین سنةء قاله فی‌العبر. 
(روضات‌الجنان ...» پابرگ صفحه ۳۳۶) 


۵ عضد الد ین [ایجی ] شبانکاره: مراد عضدالاّین عبدالرحمن‌ین احمدین 
عبدالغقار ایجی شبانکاره‌ای» صاحب مواقف وکتب دیگره سال وفاتش در «شذرات» ۷۵۳ 
اه است. (ا خاد قبلی) 


۶ بَرْرّند: یکی از دهستانهای پنجگانة گرمی شهرستان اردییل که از سی‌وچهار 
آبادی بزرگ کوچک تشکیل شده است. از قراء مهم آن می‌توان به بیگلی مرالوی جعفر 
قلیحان؛ اسمعیلی کندی» شرفه, قاسم کندی, دامداباجا اشاره کرد. (فرهنگ جغرافیائی 
ایرن ۸۷:۴) 


۱۳4۸۳ 


لهس 


۷ هریس: دهی از دهستان پنجگانه بخش سنجبد شهرستان هروآباد واقع در نه 


کیلومتری جنوب باختری مرکز بخش گیوی. (پیشین» ص ۵۴۷) 


۸کرَح: دهی از دهستان خورش رستم بخش شاهرود شهرستانِ هروآباد خلخال 
واقع‌در ۱/۵ ۱ کیلومتری‌شمال‌باختری هشتجین ده کیلومتری شوسه هروآباد. (ییشین, ۴۱۷) 


۹ سنجبید: یکی از بخشهای شهرستان هروآباد (خلخال) که از شمال به بخش 
مرکزی هروآباد. از جنوب به بخش کاغذکنان از خاور به دهستان خورش رستم. و از باختر 
به شهرستان میانه محدود است. دهات این بخش عبارتند از: 

شیرح آباد. رزج آباده وشگول آقباش. هریس فیروزآباده بورستان ستاواز می‌باشند. 
(پیشین» ص ۲۷۷) طبق سرشماری سال ۱۳۵۵ شمسی دهستان سنجبید دارای ۸۲۷۷ 
خاتوار ۴۸۷۱۶ نفر جمعیت بوده است. (فرهنگ آبادیهای کشور» ۷۵:۹) 


۰ خواجه دیه: یا خواجه ده دهی از دهستان تیرچائی بخش ترکمان شهرستان 
میانه واقع در ۲۳ کیلومتری خاور ترکمان. چهار کیلومتری شوسه میانه- تبریز. (فرهنگ 


۱ اردیه: مراد ده اردی (6101) جزء دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل» واقع در شش کیلومتری شمال باختری اردبیل و سه کیلومتری شوسهٌ مشکین شهر و 
اردبیل می‌باشد. (پیشین» ص ۱۳) طبق سرشماری سال ۱۳۵۵ شمسی این ده دارای ۶۹ 


۲ منسوب است به کندوان دهی از دهستان تیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل؛ 
واقع در ۳۶ کیلومتری باختر اردبیل و ٩‏ کیلومتری شوسه تبریز- اردبیل. بنابراین نباید این 
کندوان را با کندوان بخش ترک شهرستان میانه و کندوان شهرستان اسکو اشتباه کرد. کندوان 
مود نظر ما طبق سرشماری سال ۱۳۵۵ شمسی دارای ۷۶ خانوار و ۴۹۸ نفر جمعیت بوده 


۱۳۸۹۴ 


نوج ضیحصات 


۳ مراد تهمتی است که عبداللهین این یکی از منافقان به عایشه همسر رسول ال 
(ن) بست و جیرتیل درز بزدت آد تهعت رابه زیتول له خی داد این آبانت تازل کرویت: 
ان دی جاء لوف عضبة ینکن 2۷ تیوه فا لکد فل و لک کل آشري 
اسب مان نی توی که مهم له عَذابٌ عظیت لو لااد سقه میقتبوه ظر نموم 


الما بانفیهم خُبرا الوا هذا نک شین (سشتووه تور یاف و ۲۲ ۱۳ 


۴ سْمَریتی: منسوب است به سمرین [- تمّرین ] دهی از دهستان دیجویجین 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل در ۵ کیلومتری شوسه خیاو [< مشکین شهر]. آب این 
دهکده از رودخانهٌ سبلان تأمین می‌شود. (فرهنگ جفغرافیایی» ۱۴۲:۴). طبق آمار سال 
۵ ش. ثمرین‌دارای ۶۵۸خانوار و ۴۱۶۰ نفرجمعیت بوده‌است.(فرهنگ آبادیهاهص ۱۰) 


۵ بریسی: منسوب است به بریس دهی از بخش نمین شهرستان اردبیل وافع در 
۲ کیلومتری خاور اردبیل» ۱۵ کیلومتری شوسه اردبیل- آستارا. (فرهنگ جغرافیایی؛ 
ج ۸۹:۴ 


۶ مقبره پبرگنجه بکول و دیگر مشایخ و اقطاب آن روز اردبیل؛ از جمله پیر 
میند بشین» بیرابوسعید پیراحمد شیخ مجدالین کاکل-5ه همدرس شیخ عطار بوده است- 
صفی الدّین بوده است. متأسفانه ناشناخته مانده و به غیر از اینکه نامی از آنها در این کتاب و 
روضات الجنان حافظ حسین کربلایی و یکی دو منبع دیگر از زاين نوع کتب باقی مانده باشد. 
هیچ اطْلاع دقیقی از زندگی آنها در دست نیست. حتی تاریخ حیات و مرگ آن‌ها را هم به 
درستی نمی‌شود تعیین کرد. 


۷ آفاشته: نام شهری در آسیای صغیر: که مولد استراین موزخ بوده است. تلفظ 
یونانی آن «آمازی» می‌باشد. (دهخدا) 


۸ شبانکاره: لسترنج در مورد این مکان می نویسد «ولایت دارالجرد خاوری‌ترین 


1۱۳۸۹۵ 


ماهتا 


از فارس جدا شده و حکومتی جداگانه داشت. شبانکاره به گفته فارسنامه ابن بلخی 
طایفه‌ای از خاندان فضلوية دیلمان بودند و مذهب شیعه اسماعیلی داشتند.» (جغرافیای 


تاربخی سرزمین‌های خلافت شرقی» ص ۳۹ 


۹ چوپانیان: سلسله‌ای از امرا که پس از درگذشت ابوسعید بهادرخان در قسمتی 
از ایران حکومت کردند. (۷۵۸۰۷۳۸ هق) موس آن امیر شیخ حسن کوچک پسر 
امیرتیمورتاش‌بن امیر چوپان سلدوز است و پس از او پسرش ملک اشرف حکومت کرد. 
خاندان چوپانی منحصر به همین دو تن می‌باشد. (اعلام معین) 


۰ عموقین: يا آغ‌میان؛ دهی است از دهستان دیجویجین بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل» واقع در ده کیلومتری باختری اردبیل و هشت کیلومتری شوسه اردبیل- تبریز. 
(فرهنگ جغرافیایی: ۳۳۸:۴)» طبق سرشماری سال ۱۳۵۵ ش. این ده دارای ۱۶۰ خانوار و 
۱ فر جمعیت بوده است. (فرهنگ آبادیها؛ ص ۶) 


۱-فرگوش: دهی جزء دهستان آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب واقع در ۵ 
کیلومتری خاور سراب» یک کیلومتری شوسهٌ سراب.-اردبیل. (فرهنگ جغرافیایی. ۳۴۲:۴) 


۲ وجوجین: مراد دیجوبجین است دهی از دهستان دیجویجین بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل» واقع در ۱۰ کیلومتری شمال باختری اردبیل؛ ۸ کیلومتری شوسه اردبیل- 
خیاو. (ییشین. ص ۲۲۷) اين ده طبق سرشماری سال ۱۳۵۵ ش. ۲۲۵ خانوار و ۱۲۸۲ نفر 
جمعیت داشته است. (فرهنگ آبادیهاء ص ۱۱) 


۳ نیلق: دهی از دهستان ینجگانه بخش سنجبد [- گیوی] شهرستان هروآباد 


واقعم در ۱۰ کیلومتری باختر سنجبد» ۲ کیلومتری شوسة هروآباد- اردبیل. (فرهنگ 
جغرافیایی؛ ور( 


۱۳۸۶ 


نود ضیحات 


۴ آغاجریک: یا آغاجری» دهی از دهستان دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان 
تبریز واقع در ۱۰/۵ کیلومتری خاور عجب‌شیرء ۶/۸ کیلومتری شمال خاوری شوسه 
مراغه به دهخوراقان [< آذرشهر]. (فرهنگ جغرافیایی ۲۶:۴) طبق سرشماری سال ۱۳۵۵ 
ش. دارای ۵۷ خانوار و ۳۱۹ نفر جمعیت بوده است. (فرهنگ آبادیهاه ص 4۸). 


ار یه یک از دهتتانهاق ننه کانه مین فرگر و ان امک یه فا 
مهم آن عبارتند از: سیّدلر» رحیم بیگلو؛ یاجلو؛ زرگر» قاطر قلعه‌سی» پزنآباده قره‌چی بالا؛ 
کرم شاهلی کلی‌بالا. (فرهنگ جغرافیایی» ۱۵:۴) 


۶ عمارت رشیدیه: مراد رب رشیدی مجموعة ساختمانهایی است که در اواخر 
قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم هق به امر خواجه رشیدالدّین فضل‌الّه در آخر محلهُ ششگلان 
تبریز که به محْلهٌ باغميشه در دامن کوه سرخاب منتهی می‌شود. ساخته و پرداخته شد. 
عمارات عالی ربع رشیدی به قدری وسیع بود که خودٌ محله‌ای را تشکیل می‌داد و شامل 
عمارات متعذد از قببل مدرسه دارالشفاء دارالسیاده. مسجد کتابخانه ضرابخانه, خانقاه, 
دارالصنایم کارخانة نساجی و کاغذسازی و گنبدی برای مدفن رشیدالدین بوده است. 

پنا به تصریح وصاف هر سال بیش از صد هزار تومان زر عایدی از موقوفات 
شنب‌غازان بود و تولیت آن به عهده رشیدالین فضل‌اله بود. (تاریخ وضاف ج ۰۳ ص ۳۸۲ 
به بعد) تسخه اصلی وقفنامه در تصرّف شادروان حاج ذکاءالوله سراج‌میر از محترمین 
تبریز بود. در سال ۱۳۴۸ این وقفنامه از بازماندگان آن مرحوم خریداری شد و زیر نظر 
مرحوم مجتبی مینوی و ابرج افشار چاپ عکسی از آن به عمل آمد. اصل نسخه در کتابخانة 
ملّی تبریز نگهداری می‌شود. برای مطالعهُ محتویات مطالب این وقفنامه رک: تاریخ تبریز. 
مشکو ص ۵۲۳ به بعد؛ جامع‌التواریخ» ج ۲ ص ۹۹۸۱۰۰۴ چهل مقاله سرحوم 
حاج‌حسین نخجوانی» ص ۴۰-۴۱. 


۷ گیخاتو: از ایلخانان مغول ایرانی است که از سال ۶۹۴ تا ۶۹۰ هدق. حکومت 
کرد. صاحب طبقات سلاطین می‌گوید چون با بحران مالی و اقتصادی مواجه گردید به 


۱۳۸۷ 


مایا 


فعلی) منت: ساخت. ولی مردم که به دستگاه حکومت مغول اعتمادی نداشتند. از قبول 
چاو خودداری و در برابر احکام و فرامین سخت گیخاتو به سختی مقاومت کردند و سرانجام 
گیخاتو به دست بایدو یکی از نواده‌های چنگیز: کشته شد. 


۸ اسفنج: به احتمال فری روستای پاسمنج بر سر راه تبریز- اردبیل واقع است. 
امروز باسمنج به صورت شهرستان درآمده و در آینده‌ای نه چندان دور به علت توسعه شهر 


تبریز جزء این شهر خواهد شد. 


4 ویس قرنی: اين عامرین جزءبن مالک از طایفه بنی‌مراد؛ یکی از پارسایان و از 
تایعیان است. اصل وی از یمن است. وی حضرت محمّد (ص) را ادراک نکرده بر 
عمرین خطاب وارد شد و در جنگ صفّین با حضرت علی‌بنابی طالب بود و احتمال قریب به 
یقین بر این است که وی در اين جنگ کشته شده است. (اعلام زرکلی) 


۰ نیار: دهی از دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع در ۴ 
کیلومتری خاور اردبیل ۴ کیلومتری شوسه اردبیل- تبریز. (فرهنگ جغرافیایی؛ ج ۵ ص 
۴ در سال ۱۳۵۵ ش. ۳۸۵ خانوار و ۲۱۹۵ نفر جمعیت داشته است. 


۱-سرداب: که امروزه به صورت «سردابه» تلفظ می‌شود. 


۲ ونحان: دهی از دهستان تیرچایی بخش ترکمان شهرستان میانه» واقع در ۲۵ 
کیلومتری خاور ترکمان ۱۰ کیلومتری شوسه میانهتبریز. وفرهنگ جغرافیایی» ۵۴۷۲:۴). 


۳ کو جصنفهان: یکی از بخشهای پنجگانة شهرستان رشت که از شمال به بخش 
لشت نشاء از جنوب به دهستان سنگر از خاور به سفیدرود و از باختر به بخش مرکزی 
رشت محدود است. قراء مهم آن عبارتند از: فشتم» طارسر گیلوآ: مژده؛ کنارسر؛ سده؛ 
برکاوه» رودبارس. (پیشین ۲۴۱:۲) 


1۱۳۱۸۹۸ 


توضیحات 

۴ ایغوریان: ایغور» اویغور یا ایغره قومی بودند آسیایی ترک‌نزاد که اوّل بار در 
قرن هفتم در اطراف رود جیحون سکنی گزبدند. مهم‌ترین شهر تجمّم آنها قراقوروم بود. 
ایغورها در اوایل قرن هشتم تمام مغولستان را از دست سلسله تانگ خارج نموده مملکتی 
دایر کردند که از ۷۴۵ تا ۷۵۶ هق. دوام یافت. سپس به ترکستان شرقی و به قسمتهایی از 
که در قرن ۱۳ میلادی مقهرر مغول گردیدند. (مصاحب. دایرةالمعارف فارسی) 


۵ لیسار: دهی جزء دهستان لیسار هره‌دشت بخش مرکزی شهرستان طوالش» 
واقع در ۱۸ کیلومتری شمال هشت پر بین شوسه انزلی به آستارا و دربا. (فرهنگ 
جغرافیایی؛ ۲۷۸:۲) 


۳9 


من شَعَلّهٌ...: حدیث قدسی است»رک: ترمذی»باب‌فضایل القرآن حدیث ۲۵. 


۸ باب‌الابواب. جغرافیون عرب این عنوان را به شهر دربند وافع در دامنه‌های 


4 کندرو: مراد کندرود؛ دهی است از دهستان مهرانرود بخش تیان اناد 
شهرستان تبریزه واقع در ۱۹ کیلومتری جنوب خاوری تبریز» ۳ کیلومتری شوسه تبریز- 
تهران. (فرهنگ جغرافیایی» ص ۴ ۴۲۸) 


۰ سراند بپ: سیلان امروزیست قمشانه هندوستان. می‌گویند مهبط حضرت آدم 


ع( این مکان است. حهت مزید اطْلاع بیشتر رک: مصاحب دایرةالمعارف فارسی» ج ۱ 
واژه سیلان. 


۱۳۸۹۹ 


مایا 


۱- ختا: عنواتی است که در منابع اسلامی به قسمت شمالی چین (نواحی 
منچوری» مغولستان و ترکستان شرقی) اطلاق می‌شده است. این کلمه از نام طایفة ختای 
گرفته شده است که از اواخر قرن سوم هجری قمری است به کشورگشایی در چین شمالی 


زدند. (بیشین) 


۲- شیخ نجم‌الذین کبری: احمدبن عمربن محمّد خوفی خوارزمی مکی به 
ابوالجناب و ملقّب به تجم‌الدّین و طامةالکبری و معروف به شیخ نجم‌الدّین کبری» مسس 
سلسله کبرویه؛ از مشاهیر عرفا و اکابر صوفیان قرن ششم و هفتم است. نجم‌الدّین رازی 
مزلف مرصادالعباه سیف‌الدّین باخرزی: بهاءاللّین ولد. سعدالدّین حموی. مجداللّین 
بغدادی شاگردان وی بوده‌اند. وی در سال ۶۱۸ هق. در موقع فتح خوارزم به دست مغول 
کته شته شنت از له بالمانن وی است: ۱- رسالةالخائف الهائم عن لومةالائم. ۲- 
فواتح‌الجمال. (لغتنامه دهخدا) 


۳ بردع: يا بردعه یا برذعه شهریست در جمهوری آذربایجان به فاصله ۲۲ 
کیلومتری رود کورا پایتخت قدیم منطقه اّان. به قول بلاذری قباد او ساسانی آن را بنا نهاد. 


در فا اسلامی ثرئور (5212101) نامیده شده است. 


۴ اختجی: اختاجی, اختاچی» به لفت مغولی به معنی میرآخور؛ طویله‌دار مهتر 
وکسی که اسبان را تیمار کند» آمده است. (لغتنامةٌ دهخدا) 


۵ اخلاط: يا خلاط, شهری در شرق ترکیه بر گوشه شمالغربی دریاچهُ وان. این 
شهر ظاهراً در زمان سلطان سلیم اوّل به تصرّف دولت عثمانی درآمد. در سال ٩۵۵‏ هق. 
شاه طهماسب اوّل آن را با خاک یکسان کرد. 


۶ چرکس: گروهی از قبایل مسلمان (حتفی مذهب) قفقاز شمالی که حالیه در 
ناحيه بین جبال قفقاز» رود کوبان و دربای سیاه زندگی می‌کنند. چرکسها خود را آدیفه 


۱۳۹۰ 


معنی پاره‌ای از لعات 


اکله: عونت زک 


آماه: آماس» وم 


[تیهال: زاری. 

آبدال: جمع یل و بدیل به معنی مردم 
شریف و صالح و نیکوکار» مردان خدا. 

ابریق: آفتابه. 
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احتباس بول: بازایستادن بول. 

احتلام: شیطانی شدن. انزال در خواب. 

احتماء: پرهی زکردن بیما راز چیزی که ضرر 
دارد. 

[خداد: تیز نگریستن. 

آخوط: نزدیک به احتیاط پسنا بده‌تر. 

اختچی: میرآخور؛ رئیس اصطبل 

ادرار: مسنتمری» حقوق. 

ارتیاب: در شک افتادن و تهم ت کرد نکسی 
را. 


ارزای: رزق‌هاء» روزی‌ها. 


از وال است پراش اندانه کیر طرلن 
ا زآرنج تا سرانگشت. 

آزغد: خو شآیندتر» مطبوع‌تر. 

رف :بلند پایه‌ترین. 

ارق: بی‌خواب, بیدار. 

ازرق: کبود» نیلگون. 

آژهٌد: پارساتر. 

استباعت: فرمودن کسی را برای فروختن 
چیزی. 

اسْتَبّرّق: نوع درخ تکالوچو. 

استحلال:حلالیت خواستن. 

استخلاف: جانشین شدن. 

استزادت: فزونی خواستن. 

آشیطایت: پاکی جستن. 

اشتعتیاه: هبار ی داستن 

استغائت: فریادرسی خواستن. 

استناره: طلب نور و روشنایی کردن. 

استیناس:ان سگرفتن. 

اس ال کین اتید خن 

۱ 


[شراب: دروغ بربستن برکسی. 


۱۳۹۱ 


مق 


اتمه هرد سل شتا موی. 
اشتوای تم ها 

آصابع: انگشتان. 

اصبع: انگشت دست يا یا. 
اصطیار: صب رکردن. 

اصفاء: گو شکردن. 

اضائت: نور و روشنی. 
اضجاع: بر پهلو خوابانید ن کسی. 
(ضطجاع: بر پهلر جفتن. 

اطباق: طیفه‌ها. 


اطراء: ستودن و ستای شسکردن. 


اطوار: جمع طرر به معنی اندازه و حذ. 


اظفار: ناخنها. 

اعاجیب: جمع اعجویه. 

اعتاق: ازاد کردن بنده. 

اعرج: لنگ. 

آعشاب: جمع مشب یعن ی گیاه تر. 
اعلام: علم‌هاء پرچم‌ها. 

اعمار: عمرها. 

اغافت: به فریاد رسیدن. 

آغتراب: فریفته گردیدن و غافل شدن. 
اغتسال: غس لکردن. 

افتاء: فتوی دادن. 

انگار: آزرده. زخمی. 

اقاصی: جمع افصی به معنی دورتر. 
اقشعرار: برخود لرزیدن. 

آکعه کور ماد رواد 


۱۳۹۲ 


آلوس: لفظ ترکی است به معنی قوم و 
طایفه. 

امارد: جمع امرد به معنی پسر تازه بالغ 
شده که هنوز موی بر چهره‌اش نروییده 
است. 

امانی: آرزوها. 

اماء: کنیزکان. 

آمطار: جمع مطر به معنی باران. 

أمل: آرزو. 

آملج: گندمگون. 

انازت: روشن شدن. 

[نجلاء: دور شدن. 

آنفع: مفیدترین. 

انهاء: خبر رساندن. 

آوتاد: جمع ود به معنی میخ. 

آژداج: شاهرگها. 

َرُه: رمگذ رآب. 

اهتذاء: راه راست یافتن. 

آهُوال: جمع هول به معنی ترس. 

ایامالبیض: سيزدهم چهاردهم و پانزدهم 
ماه قمری است. 

آیدی: جمع ید به معنی دست. 

یقاع: به جنگ درانداخت ن کسی را با کسی 
دیکر: 

ایل: مطیع. 


بارد: سرد. 


بارده: تأنیث بارد به معنی سرد. 

بارع: آنکه در فضل تمام وکامل باشد. 

باع: واحد طول» از سرانگشت دست 
راست تا سیک دست چپ آنگاه 
که دستها را افقی به طرفین با زکنند. 

ع: کت 

پذله: در عربی به معنای لباس کار استعمال 
شده است. 

پرای: اسب تیزرو. 

بُروت: سبلت» سبیل. 

بروح: مراد شوم بود ن کار است. 

برید: قاصد. 

بستو: کوزه سفالی» کوزهُ روغن. 

تقطت: فراحی و ور 

َطال: بیکار. 

بطانه: نزدیک و محرم. 

بطاین: ظاهرً مراد جمع بطن است. 

بُقول: تره‌هاء سبزه‌ها. 

ُکا: گریه کردن» گریستن. 

ُلغار: پوستهای رنگین خوشبوی موجدار. 

بوارق: رخشنده‌ها. 

بواعث: جمع باعث. 

بوز: اسب نیله که رنگش به سفید یگراید. 


پلاو: پلو. 


ریزد۵. 


َجَوّع: جرعه جرعه نوشیدن. 

تجسیم: مج مکردن. 

تحلیه: به زیو رآراستن. 

تخفیفه: دستا رکوچکی که هنگام خواب و 
خلوت به سر پیچند» نسبت به عمامه 
ی ام 

تخلیط: دروغ آمیختن, میانه به هم زدن. 

تدفق: ريخته شدل اب. 

تراجم: به یکدیگر بازگشتن. 

تراویح: چهار رکعت نماز افله‌ای را که در 
شبهای ماه رمضان می‌گزارند. 

رها کته فنر 

ترحیب: خوشآم د گفتن» مرحبا گفتن. 

ترخان: شخص ی که پادشاهان قلم تکلیف از 
او بردارند و هر تقصیر وگناهی که کنند 
ماخذه نکنند. 

ترطیب: ت رکردن و تری در مزاج درآوردن. 

ترقین: خضاب کردن. 

تسریح: ول کردن, رها کردن. 

تتف ری کر نان 

تصعیل: بالا رفتن. 

تصلف: لافت زدن. 

تعریک: گوشمال دادن. 


تعزیم: عزایم خواندن. 
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فا 


تَعّطل: معط لکردن. 

تعقل: به هی امن 

تقت وه کنس ادفت رازگ 

تَْْت: خواری و مش تکسی را خواستن. 
تقالیب: انقلابات و دگرگونی ها. 

تقلقل: بیقراری. 

تقلیب: زیرور وکردن. 

تلاغب: بازی کردن. 

تلقاء: دیدا رکردن» رویروشدن. 

تلویث: آلوده کردن. 

نافرع تن قاری له کتلاف انز 
تلهُف: افسوس خوردن. 

تمویه: آب طلا دادن زراندود کردن. 
تَنْضّر: نصران ی گردیدن» مسیحی شدن. 
تنطی*نطی کرون میت کرون: 

تقل شب زنده‌داری. 

تیه: گمراهی» ۳ 


تا تا نان سوک ری 

جلبه: غوغا ‏ وآوازها. 

جٌلود: جمع جلد به معنی پوست. 
جَمرّه: اخک رآتشض. 

جوار: همسایگی. 

جوقا: لفظ ترکی است به معنی جلیقه. 
حَیّاء: بسیار آینده. 


چبیره: آمادگی. 


حابط: دیوار. 

حدایق: جمع حدیفه به معنی باغچه. 

حرقت: سوختگی» سوزش. 

حصاد: درودن زراعت. 

خطیم: دیوا رکعبه. 

حظیره: گور» قبر. 

خقابه: ا زکلمه حَْ عربی و آب فارسی به 
معنی سهم مشروع و مفرر قنات در 
ساعات و به اندازه معین و معلوم. 

تلو تاکن موی. 

خلی: پیرایه» زیور. 

حمام: کبوتر. 

حمایم: جمع حمیمه به معنی بهین شتر. 

خَمُوضت: ترش مزه» ترشی. 


خاسر: زیانکار. 
خاطم: خطگزن: 


خانه خدا: صاحبخانه. 

خایب: ناامید. 

خبایا: جمع خبیثه به معنی پوشیده و نهان. 
خْبّث: پلیدی, ناپاکی. 

خربان: صاحب خر رانندة خر. 

خسّور: پدرزن. 

خُسوره: پدر زل. 


خشیت: ترس و خوف. 


داب(غادنت: 

داخص: لغزنده. 

داربزین: تکیه‌گاه» طارمی» مجری که در 
جلواطاق بین دو در سازند. 

دارین: دنیا و آخرت. 

دراست: دانشآموختن, 

دراعه: حبه‌ایست جلوباز. 

درز: از و نعمت. این جا مراد گندم و جو 
است که نعمت خداست. 

درزهفر فان واحد مساحت است. ولی 
این جا احتمالاً مراد یک دو بسته پا یک 


دو سه مشت از علف باشد. 
درست: سیم و زر مسکوک. 
درع: زره» جامهُ تنگی. 
دستنماز: وضو. 
دلال: ناز و غمزه. 
دمْع: اشک» سرشک. 
دمه: باد شدید همراه برف. 
دوّخه: زتعت فر گء 


دهقنت: کشاورزی. 


ذاهل: غافل» بی‌پروا. 
ذروه: سرکوه قله. ‏ 
ی 
دُوابّه: پیشانی. 


ذهول: مشغول شدن. 


راجل:کس ی که پیاده راه رود. 

راح: شادمانی» فرح. 

راید: خواهنده» جوینده. 

زتیلاء: جانوری زهردا رکه به فارسی دلمه 
وت 

زغیف: گرد نان. 

قاد: خواب. 

رقیقه: زن مملوک. 

ژکْب: زانرها. 


1۳۹۵ 


مط 


رکو: جامه کهنه. 

رماد: خاکستر. 

روارو:کثرت آمد و شد. 

رَیّب: شک و نبهه. 

رَیّعان: او هر چیز و بهترین آن. 
ریّن: چرک. حجایی است بر دل. 


زاد راه: آذوقه توشه راه. 
جل: آواز خواندن. 
زجل: مرد بلند آواز 
زخار: لبریز و پر 

ررق: دورنگی» تزویر. 
زقه: دارویی است. 

له ولیمه طعام. 

رلّه: طمع‌کار. 

زهر: سیه‌نای. 

رمن: زمین‌گیر. 

ْهُریر: سرمای سخت. 
ژواجر: موانم. 
زواده:توشه راه. 

زی: هیئت» پوشش. 


زیْغ: از نحراف از راه راست. 


تمهت تون 
مات 9 
شبُحات: جمع سبح 
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ريخته. 

سداد: درستی و راستی د رکردار. 

تدش کر 

سرگین: فضلهُ چهاریایان. 

سقرلاط: نوعی پارچه ابریشمی زر دوزی 
شنده. 

سْقی: آب دادن 

سگالیی: مضورت کزدن: 

سَلّب: لباس. 

سّلیس: نرم و روان. سلیس‌البول» مرضی 
است که مبتلا به آن دایم‌البول | 

سمط: رشته مروارید. 

سمیّت: زهرآگین. 

و دیباه پارچه ابریشمی زربافت. 

شوندای: نقطه سیاه دل. 


شادوان: چادر بزرگ. 

شرذمه: گروه اندک. 

شره: حربص: طمّاع. 

شعر:موی بدن. 

شفیر: کرانه نیام چشم که مژه بر وی روید. 

شقه: پاره‌ای از چیزی. این جا مراد گوشه 
چاد ر است. 

شمامه: گلولهای به شک لگوی. این جا مراد 
شاه قات اس 


شنه: آلتی است که برزیگران برای باد دادن 
له کرفته قیده به کا شقل تا هلدار که 


جداگردد. 


شیب: آشفته و پریشان. 
شیشه‌باز: حیله‌گر. 
شیمه: خوی» طبیعت 


صبوح: شراب و مانند آن که به هنگام صبح 
تحررند. 

ی 

صبیان: کودکان اطفال. 

صحن: قدح بزرگ. 

صخو: هوشیار شدن. 

صّع: شکافتن. 

دور سینه‌ها. 

صرح مُمَرّد: قصر رخشان و ساده و هموار. 

صرّه: همیان درهم و زر. 

ترا رما بو کت کر 
پهناور. 

صفح: کنارة هر چیزی. 

صَلْصّله: آواز جرس زنجیر و آهن و جرس. 


صماخ: مراد خود گوش است. 
گوش. 

صتادید: جمع صندید به معنی مرد بزرگ 4 
مهتر. 

صواحب: جمع صاحب. 

صوان: حافظ حاچت. 

صیام: روزه. 


صیت: اواز. 


ضوء: روشن شدن, پرتو. 


طامات: اقرال پراکنده. 

طهانچه: سیلی. 

طراقا: آوازها و صداهای بی در بی. 

طتّبی: لفط ترکی است به معنی اطاق بزرگی 
که معمولا مجالس خیر و شر د رآن 
برگذار می‌شود. اطاق پذذبرایی امروز. 


طوّد: قرا رگرفتن. 


طیرگی: حالت ‏ وکیفیت طیره. طیره به 
معنی خشم است. 


طین: خاک. 
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ما 


ظلام: تاریکی. 


عاطیه: گیرنده. 

ثره: خطاء لغزش. 

عُجب: فرور. 

عدول: جمع عادل. 

عرین: بیشه نیزار. 

عصیده: نوعی حلوا که ا زآرد و روغن تهیه 

عضال: بیماری سخت و عاجزکننده اطبا. 

عقال: جمع عم ریسمان ی که بدان زانوی 
شتر را بندند. 

عمیم: تمام تام 

عنف: درشتی و درشت. 

عوارت: جمع عورت به معنی زد. 

عوان: میانسال. 

عوانی: یکره 

عوّاء: عوعوکننده. 

عون: کمک. 

عیّم: جمع عابد. 


را رهش 

غُبوق: شراب ی که به هنگام شبانگاه نوشند. 

غْرف: لف رآ به معنی ظرف کوچک 
دسته‌داری که برای کشیدن آب به‌کار 
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رود یغلاوی (دهخدا) و مراد این‌جا از 
«فرف غرف نور» پیمانه پیمانه نو ر است. 

غطا: پرده. 

غفیر: مغفرت, آمرزیدن. 

غلبات: جمع غلبه به معنی بانگ و فریاد 
است. 

عَلیه: مردم بسیان ازدحام. 

غُلواء: سرکشی و از سل درگذشتن. 


دشواری 
َنْم: غنیمت و پیروزی 


فجور: مرد یا زن زناکار. 

فُرجی: نوعی جبٌ صوفیان خرقه. 
اد دسر 

قساق: جمع فاسق. 

فضلات: جمع فضله به یت کی 
فطام: بازگرفتن طقل از شیر. 
فلاح: رستگاری. 

تشن بول‌ساه: 

فواد: دل. 

فواضل: بخششهای بزرگ. 

فوا که: میوه‌ها. 


فوّاد: دل را گویند به سیب تک آن زیرا 
فأد در اصل به معنی حرکت است و 
گروهی گفته‌اند فوّاد باطن قلب است و 
گروه یآن را به عقل تعبی رکرده‌اند. 
(اقرب‌الموارد) 

فهلوی: شعر ی که به یکی از زبانهای ایران - 


جز زبان ادبی و رسمی -سروده شود. 


قادح: عیب. 

قاذوره:یلیدی نجاست. 

قذح: شراب ی که در اوایل بهار باشد. 

قدمگاه: جایی که بای یکی از اولیا بدانجا 
رسیده باشد. (اسرارالتوحیدء چاپ 
شفیم یکندکنی» ج ۲ ص .)٩۴۵‏ 

قلایده کرثیت کفایهءشنلبه, 

قدفت: تهمت اقترا بسخن: 

قرایه: صراحی» شیشهُ شراب. این‌جا مراد 
رات نور است. 

قرع در را کوبیدن. 

قروت: لفط ترکی است به معن ی کشک. 

قر: ابریشم خام. 

قزغان: لفظ ترکی است به معنی دیگ. 

فضتا ات وقانتو خرالاش, 

قفیز: واحد وزن که در اعصار و ازمنه 
مختلف متغیر بود. 


قلان: خراج سرانه. 


لعات 


و 7 


فنسانین: دوم بسزرگ که د رآن 
یکهزارودوصد رطل عراقی آب بگنجد. 
(آنندراج) 

َلق: رارق 

قله: اسبی که رنگ آن مایل به زرد است. 

قمیز: قسمی ماست معمول مغولان. 

قوّال: مطرب و سرود خوان. 

قوتی: یا قوطی. واحد وزنی در قدیم 

(شکزضا اوه تیان اس معاو نو 

من و سه چارک شاه. 


کاین :اف کانته ترا 


کاس مَنیّه: شربت مرگ. 


کپنک: جلیقه‌ای نمدی. 
کثیف: انبوه. 


کثیف‌المحاسن: ریش انبوه. 

ره 

کحیل العینین: از دو چشم نابینا. 

کخ: صورتی باشد زش ت که کودکان را بدان 
ترساننده لولو. 

کدینه: يا کدین, يا کدنگ یا کدنگه» چوبی 
است که گازران و دفاقان جامه را بدان 
دقاق یکنند. ان جا مراد چوب است. 

کُفْو: همتا؛ مانند. 

کلالت: لکتت زان 
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»ٍِ 


کمخا: پارچه من و رنگارنگ که خواب 
اندک دارد. 

که ات 

کنگر: بوع چعات. 

کواهل: جم ع‌کاهل. 

کوژه: میانسال. 

کهل: میان‌سال. 

گنل مک رکردن. 

گیل: پیمانه؛ ظرفی برای اندازهگرفتن مایعی 
با چیزی خشک چون گندم و جو. 


گاودوش: لفط ترکی است به معنی ظرف و 
لیوان بزرگ گیلی. 

گردون: عرابه. 

گریوه: گردنه کوه. 

گُنجا: گنجایش. 

گندمآب: شوربا. 


لجه: عمیق‌ترین وضع دریای ژرف. 


لمّه: موی پیچیده و تا زیر نرمهُ گو ش آمده. 
لوامه: بسیار ملامت‌کننده. نفس لوامه» 
نی نت که آدمی رای از ایکا 


مارد : گردن‌کش عاصی. 

میاحی: آن که قائل به رفع حکم حرمت 
است و همه چیز را درخور ارتکاب 
می‌شمارد. 

میاسطت: دوست یکردن. 

ُیْتَهج: شادمان شدن. 

میطون: آنکه درد شکم دارد. 

میتی سا شلده: 

مَهَبط: جای فرودآمدن. 

ُتجنده: سپاهیان. 

مود آمادفکا. 

مُتَصدر- درصد مجلس نشسته. 

ُْطّقَ: راه یاینده. 

تَلف: ظاهراً به معنی چریدن گوسفند 
علف خوردن است. 

ُنْمَْل: پدید آمده مانند مثل. آنچه بر مثال 
مرک ۶ 

ُتَْمّم: بوی خوش و ملایم. 

ُتَوزْع پراکنده و پریشان. 

ُتوْضّا: وضوخانه, محل وضو. 


مثابرت: درکار پیوسته بودد. 

مثوبات: جمع مثویه به معنی پاداش نیک. 
شجتیب: احترازکنند.. 

محاسن: ریش. 

مُختَظی: بهره‌مند. 

مُحخه: راه روشن, میانة راه. 

مُجش: دریابنده حس و حرکت چیزی. 
مَحَط رحال: مَحَط به معنی موضع و منزل» 


و مَحَطٌ رحال به معنی جای فرودآمدن 


است. 
مُحوّط: دیوار بست» حصار. 
مخافت: خوف و ترس. 
مخاوف: جمع مخوف. 
مج : کس یکه در نسب وی نزاع کنند. 
مَذهون: روغن مالیده. 
مراد: جای طلب. 
مرادات: جمع مراد به معنی اراده شده. 
مرافق: دوستی و رفاقت کننده. 
مزامی: ریا کار 
مُرْبوع:مرد متوسطالفامت 
مربوعلقد: مترسطالعامت. 
۳ باز انشتنده از کارجن, 
رتسم ری کار "۳ 
زشی: لنگرگاه, محل توقف کشتی. 
مرعی: چراگاه» محل چرا. 


مرفق: آرنج. 

مرقات: وان 

مرقی: یا مرقا به معنی نردبان و پلهکان. 

مزبله: جای ریختن سرگین و خاکروبه. 

مُرَّفر: زعفرانی. 

ُرْوْجه: کلاهی پنبه‌ای که صوفیان بر سر 
و کل تسار 

مُرْیْفه: ناروا. 

مساء: اوّل شت. 

مُسازه: با کسی را زگفتن. 

مسام: سوراخهای پوست. 

مسامحت: با کسی نرم شکردن. 

تا هلت: اضائی کر نبا کی 

مه انکقیت شهادت: 

مُسَبُغْ: تمام کرده ماب 

ها شش جیوه 

مستجع: شامل» حاوی. 

هتغد: سعادت یافته» یکخت. 

مُشْتوی: براب هموار» یکسان. 

۰ مرتفع. 


1 پرواز. مرغ مسمن: مرغ پروار و 
چاق. 


شدی جاری شده. جایزه شرعی. 


مسنئونه: مستحت. 


مصاب: صواب داشته شده. 

مصابیح:نام کتابی است در علم حدیث. 

مصافحه: دست همدیگر را فشردن. 

مصاهرت: دامادی کردن. 

مصقول: صیقل يافته. 

مضحاک: بسیار خنده. 

گر ان تتعه تن داي داش 

خی : گنای توت تین 

مُطفْف: کم فروش. 

معاطف: جمع مَعطف به معن یگردن. 

مُعَْم: انسونگر. 

مُعْشرات: جمع مغر به معنی هر چیز 
دک 

َعْشرات: جمع مَعشر به معن یگروه. 

معلاق: آلتی که ا زآن چیز ی آویزند. 

فا رسای تاش 


۳ 


معود: معهوده معتاد عادت داده شده. 


معیل: عایله‌دار. 
مغاره: شکاف وسیع و عمیق د رکوه. 
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مَغاک: گودال. 

مغامزی کردن: مشت و مال دادن. 

ُفْتسل: جای فسل. 

مُغْرّق: غرق‌کننده. 

مُعْیّبات: چیزهای فیبی. 

مفاوز: جمع مفازه به معن ی کویر. 

مفلاق: تهیدست. 

مقاسات: رنج چیزی کشیدن. 

مفت: دشمنی. 

قرّبه: اه کوتاه. 

شَقونس: آنچه به شکل نردبان و پلهپله 
ساخته شده. 

عضو دانه‌ایم که پوست آن کتقق بافت: 

مکاری ان کین کته خن و اسب و شش رز 
کرایه دهد. 

مکاین: جمع مکمن به معنی پوشیده. 

ملایس: جمع ملس به معتی لباس. 

ملاح: باد که کشتی بدان روان گردد. 

ملاذ: پناه. 

ملاعبت: شوخ یکردن. 

مَْعقّه. جمچه ملاغه. این آهتی: 

له شا کیرد یکت 

مُمَوّه: خب رآمیخته به دروغ و راست. 

مناقب: جمع منقبت به معنی آنچه مایهُ نخر 


ایستا. 


هنام: خواب» رویا. 

مَنْیت: رستنگاه. 

مُنتَمّب: نفابدار. 

ُنج: هر نوع زنبور را گویند. 

مُنجَلی: روشن وآشکار. 

منخرط: قافتا ۵ یباهو وت 
منخرط شدن یعنی در یک ردیف جای 
گرفتن. 

مُنرْعَ: پریشان شدن. 

مت ستته شلد ه. 

منطوی: شامل. 

منعوت: تعریف شده. 

مُنْفمس: تر نمناک. 

ُنقشْم: ابر پراکنده شده. 

مُنقی: یاک کرده شده. 

منقّل:گور. 

منهمک: کوشنده د رکاری. 

َییّه: مرگ اجل. 

مواقف: جمع موقف به معنی جای 
ایستادن. 

موآهب: جمع موهبت. 

موزه: لفظ ترکی است به معنی چکمه. 

مُوْصع: ینهان مانده دور از انظار. 

َصل: رساننده» پیامآورنده. 

موله: شیفته و عاشق و شیدا. 

موّذّب: ادب شده. 


موم اس مکرده تسد ه. 


بهاد: گهواره. 

مهالک: مهلکه‌ها. 

مهامه: دشتهای دوردست و زمینهای خالی 
و ویران. 

مهانت: خوا رگردیدن. 

مُهاوی: فضاهای بین د وکوه و مانند آن. 

َهط: جای فرودآمدن. 

هرا نیک پخت نگوشت. 

مهرب : گریزگاه. 

ُهَوّس: صاحب هوس. 

هر و داز تفاي ا زار 


تاتی: برجسته. 

اصور: علت ی که در بدن حوالی مقعد و غیر 
آن یدید آید. 

ناطف: نوعی حلرا. 

لتن: بوی ناخوش. 

تجاح: پیروز شدن. 

تحاریر: جمع نحریر به معنی زیرک و ماهر. 

بل اوبنت: ری تمتاکی: 

تدب: بر مرده گریستن. 

تعوت: جمع لت به معنی صفت و تعریف. 

نقیر و قطمیر: مراد کل چیز است. تمام و 
کمال. کوچک و بزرگ. 

تک اد تایه 


۱۳۹۳ 


وجع: بیماری» دردمندی. 
وَخل: ترس و بیم. 
وحخل:گل‌ولای 

وطا: گستردنی» مقابل طا. 
۷ 
وهاد: زمینهای پست. 


۱۳۰۴ 


هاویه: طبقهُ هفتم از طبقات جهنم. 

هایم: سرگردان. 

هبّوب: وزیدن باد. 

هَبّوب: باد گردانگیز. 

هُجوع: خفتن. 

هریسه: طعامی که ا زگوشت و حبوب 
ترفیت هت ی تهگرین ان ات کته اد 


هوام:حشرات‌الارض مثل مار وکژدم و 
راسو و ... 


یاسامیشی: لفظ ترکی - مغولی است به 
معنی بسن بده. 

یرلیغ: ترکی مغولی است به معنی فرمان. 

پسار: توانگری» استطاعت. 

پسره: طرف راست. 

بقظه: بیداری. 


آبگرم کوه ۳۹۹ 

آدم مور نام ۳.۹ 

آذربابیجان - آذربیحان - آذربایجان 
۲ ۳ ۷۷۶ ۷۸ ۰۱۰۵۹ 

آغاجریک [دیه -| ۸۷۱ 

آغاز |خواجه -] ۶۷۷ 

آغون [دیه -] ۶۳۹ 

آق سنقر ۷۷۸ 

آقا [خواجه -] ۶۱۷ ۶۳۱ 

آلارق آدیه -] ۰۲۱۶ ۳۲۵ ۳۵۹ ۳۷۸ 
۲ ۰۳۹۵ ۰۱۰۴۵ ۰۱۰۵۴ 

آلارقیان [طابقه -] ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۹۲ 
۷ ۹۹۷ ۱۱۰۴۶ ۰۱۰۵۴ 

آلیرق [دیه -] ۷۱۱ 

آملی [حاجی -| ۰۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ 

آمویه ۱۱۱۸. 

آهنگر 6۸۸ ۶۸۹ 

آمنگران (صنف) ۶۶۱ 

آیدختای [امیر -| ۲۳۲. 

آیرات ۴۰۹. 

[دیه -] ۶۱۲. 


اباقا آسرای -] ۰۱۰۱۳ 

ابراهیم ۱۱۳۵. 

ابراهیم آهنگر اردبیلی ۶۸۹. 

ابراهیم ادهم ۷ 

ابراهیم ادیب کلخوران [حاجی -] ۳۳۹ 
٩۲ ۸۶۷ ۵۷۲۵ ۷۱۳ ۰۸۷۱۲ ۸‏ 
۸ ۲ ۱( 

ابراهیم (از امالی روستای عموقین) 
۱۷۵ 

ابراهیم (از اهالی شابه کران گیلان) 
۳ 

ابراهیم الغری [پیره -] ۹۳۵ 

ابراهیم بارقی ۴۲۸. 

ابراهیم‌ین نریمان [پیره -]| ۰۱۱۲۵ 

ابراهیم جیجیان ۴۱۳. 

ابراهیم چگوته ۳۵۹. 

ابراهیم خبّاز ۱۱۱۶. 

ابراهیم خطیب ۰۱۰۴۴ 

ابراهیم خلخالی [پیره -]| ۶۰۵ ۶۷۰ 

ایراهیم داشم [پیره -| ۲۷۳. 

ابراهیم رشیدان ۷۵۰ 


ماهبا 

ابراهیم زهد گیلانی [شیخ  ]-‏ زاهد 
گیلانی آشیخ-] 

ابراهیم [سیّد -] ۲۹۸. 

ابراهیم صابونی [پیره -| ۷۵۷ ۷۵۸ 

ابراهیم علاف ۰۷۰۱٩‏ 

ابراهیم قشیس 0۲۶۱ ۰۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ 
2222 

ابراهیم کرد [بیره -| ۱۳۳۶ ۸۷۷۰ ۸۶۶ 
۸۷ 

ابراهیم کلوارقی (پدر پیره اسحق 
کلوارقی) ۱۰۹۲. 

ابراهیم کنو ۴۲۳. 

ابراهیم هریزی سراوی [مولانا -]| ۷۰۸ 

ابراهیم همدانی [آخواجه -] ۱۰۱۶. 

ابن‌بژاز (مولف) ۵۰ 

این حاجب ‏ پیره شمس‌الذّین ابن حاجب 
قاضی. 

ابن‌سعود ۴۲. 

ابوالعباس‌بن شریح ۵۷. 

ابوالعباس نهاوندی ۱۸۲. 

ابوالفیض ذوالنون‌المصری ۵۶ 

ابوالقاسم جنید بغدادی ۰۱۸۲ ۰۳۱۰ 
۰ ۳ 

ایوالقاسم جنیدین محمد ۵2۶. 

ابوالقاسم حمزه ۷۰ 

ایوالقاسم حمزه (ع) ۷۰ 

ایوالقاسم خانقاه‌دار [پیره -| ۸۸۰ 


۱۳۰۶ 


ابوالقاسم رافعی قزوینی ۵2۷. 

ابوالقاسم سرکینی ۸۵۴ ۱۰۰۳ 

ابوالقاسم [سیّد -] ۱۹۰ 

ابوالقاسم قشیری [شیخ -] ۴۹۰. 

ابوالقاسم کرگانی ۱۸۲. 

ابوالقاسمیان (طایفه) ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ 
۰-۷ 

ایوالمحاسن طبری ۵۷. 

ابویکر ۸۴۳ 

ابوبکر [اخی -] ۸۲۳ 

ابوبکرالنساج ۱۸۲. 

ابوبکر بیانی موقانی [بیره -] ۸۴۲۶۳۴ 

ابوبکر (پدر خواجه آقا) ۸۶۳ 

ابوبکر پهلوانان [حاجی -| ۸۷۴۴ ۸۷۵ 
۷۶ 

ابویکر [پیره -] (از اهالی روستای پرنیق) 
2۶۲ 

ابوبکر [دیه -] ۳۶۵. 

ابوبکر سلطان [شیخ -] ۷۶۴. 

ابوبکر صدیق (خلیفه) ۰۲۷۵ ۳۷۷ 

ابوبکر [قاضی -] (از اهالی کزره) ۸۶۵ 

ابوبکر [مولانا -] (از اعاظم آذربایجان) 
۹ ( 

ابوبکر (نوة شیخ زاهد) ۱ 

ابوبکر یزدانیار [شیخ -] ۷۶۴ 

ابوحامد اسفراینی ۵۷. 

ابوحامدبن شریح ۵۷. 


ابوحامد غزالی ۵۷. 

ابوحنیفه [امام -] ۱۰۱۹. 

ابوزرعة اردبیلی [مزار -] 4٩‏ ۰۱۴۰ 
۲ 

ابوسعید ایلخانی [سلطان -] ۰۲۶۷ ۳۱۵ 
۲ ۰۳۲۵ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۶۲ ۰۴۰۵ 
۶ ۴۵۸ ۶۰۳ ۷۳۹ ۸/۴۳ 
۵ ۰۸۷۹۲ ۸۵۴ ۸۶۷ ۸۶۹ ۸۷۵ 
۸ ۷ ۰۷ ۰۱۲۰۹۱۰ ۱۰۱۴ 
2 

اپوسعید پیره علیانی ۱۰۲۸. 

ابوسعید خدری ۴۹۶. 

ایوسعید [شیخ -] ۲۱۵. 

ابوطالب مکی [شیخ -] ۷۶۳ 

ابوعبداله خفیف [شیخ -] ۰۱۴۰ ۰۷ ۹ 
۲ 

ابوعشمان حیری ۵۶۴. 

ابوعلی‌الدقاق [شیخ -] ۵۶. 

ابوعلی الفضل الفارمذی ۱۸۲. 

ابوعمرو زجاجی ۱۸۲. 

ابومحمدالقاسم ۷۰ 

ابومحمّد رویم ۰۱۸۲ ۷۶۳ 

ابوموسی اشعری ۴۲. 

ابونجیب سهروردی ۰۱۸ 

ابویزید بسطامی ۳۶۵ ۴۹۰ ۰۵۵۲ ۰۵۵۸ 
۷۹ 


ابهر ۹۶. 


فهرست راهنما 


ابی‌هُرَیره ۰۴۳ ۰۵۵ ۰۵۲۴ ۹۸۹ 

اتراب [پل -] ۱۰۵۶. 

اراک ۰۲۵۱ ۳۱۸ ۳۳۵ ۱۳۵۴ ۵۷۹ 
۱ 

اججی ‏ توبه‌کاران اججی. 

احمدآباد سراو [دیه -] ۴۲۴ ۸۳۸ 
۲ 

احمد ابهری [پیره -] ۱۰۸۰. 

احمد اردبیلی [پیره -] (عم مولف) 
۱۷۶ 

احمد اسود دینوری ۰۱۸۲ 

اجمد اصفهبد گیلان [ملک -] ۰۱۴۹ 
۴ ۷ ۰۲۲۲۱ ۰۲۵۰ 
۹۷۰ 

احمد اعرابی ۷۰ 

احمدالرواس اردبیلی [پیره -]| ۰۱۱۷۰ 
۱۱۱ 

احمد انزابی [خالو -]| ۱۱۷۷ 

احمد بدلان قلعه‌ای [پیره -| ۲۹۶. 

احمدین حنبل ۵۶. 

احمد پرنیقی گرمرودی [پیره -| ۰۲۷۹ 
۷۱ ۳۰۳ ۰۳۰۶ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۶۶ 
۷ ۴۰۴ ۴۱۲ ۶۲۸ ۶۵۱ ۵۶ 
۹ ۸۷۶۲ ۷۶۷ ۸۷۶۵۹ ۸۰۰ ۸۲۸ 
۵ ۵۶4 ۵۷۰ ۰۲ ۱۰۱۱ 
۱6۳/۰۵ ۳6۳۱۷ ۳ ۱۲ 
۴ 


۱۳۰۷ 


ما 


احمد (پسر شیخ قلندر) ۶۵۶ ۶۵۷ 

احمد [یهلوان -| ۲۱۴. 

احمد پیره (از امالی پرنیق) ۰۱۰۰۳ 
۱۴ 

احمد |پیره -] (پدر مولانا ابن‌حاجب) 
۹ ۸۹۶۰۰ 

احمد ییره -] (پدر مولانا شمس‌الذین 
این حاجب) ۷۰۶ 

احمد [پیره -] (عمٌ مولف) ۰۶۸۸ ۶۸۹ 

احمد [پیره -]| (یکی از خلفای شیخ 
صفی) ۷۶۷ 

احمد تالش [پیره -| ۳۹۵. 

احمد حاجب قاضی ۲۲۷. 

احمد خلخالی ۴۱۲ ۴۱۳. 

احمد دریغی ۰.۲۲۱ 

احمد ده خدایان ۰۲۲۱ ۰۲۳۶ ۰۲۴۱ 
۷ + 

احمد رایوی ۷۴۸ 

احمد رشیدی [خواجه‌امیر -] ۶۴۸. 

احمد سپاوی اپیره -| ۰۱۱۷۱ 

احجمد سترقی [مولانا -| ۰۱۵۷ ۳۵۲ 
۳ ۲ ۵ ۷. 

احمد سمّای بزرگ [پیره -] ۲۹۶. 

احمد سای کوچک [ییره -| ۰۲۹۶ ۳۰۵. 

احمد [سلطان -] ۰۲۱۸ ۲۱۹. 


احمد سوینی [ییره -] ۶۲۸ 


احمد [سیّد -] (پدر سید زین‌الدین) 
۱۱۳۹ 

احمد شاه [اخی -] ۱۴۶. 

احمدشاه دجانی [ییره -| ۸۳۸. 

احمدشاه لاغری ۸۷۰۲۸۷۰۱ ۷۱۹ 

احمد صراف |حاجی -| ۸۸۲۰ 

احمد فومنی گیله شهری [پیره -| ۱۰۳۰. 

احمد قصاب ۱۰۶۶. 

احمد کشهیری [بیره -] ۳۷۵ ۰۵۸۶ ۶۲ 
۸۵۷۱ ۱۱۶۶ 

احمد کلخورانی ۲۹۷. 

احمد کولارام ۷/۳۵ 

احمد گرمرودی [پیره -| ۸۵۶ ۱۰۰۲. 

احمد لشکریان [مولانا -| ۷۴۸ 

احمد مذاح ۰۱۱۱۸ ۱۱۲۱. 

احمد [مولانا -] ۷۰۸ 

ات مودن این آنشه تا ردان 
مولف) ۶۱۵ 

احمد [میر -] (برادر شاه علی) ۱۰۳۶. 

احمد نریمان [پیره -| ۷۲۲ 

احیای علوم ۷۶ 

اختجی (شغل) ۱۱۵۲. 

اخستان ۰۱۷ ۰۱۹۶ ۱۹۷. 

اخلاطی > پیره اسحق اخلاطی. 

اخی احمد شاه [باغ ۱( 

اخی فرج زنگانی ۰۱۸۲ 


ادریس ([برادر بیره بوسف ایلوانقی) 
۴( 


ادیپ سراوی ۳۸۷ ۸۵۱. 

ازان ۵۷۲ ۰۲۶۶ ۶۱۷ ۵۷/۱۶ ۷۹۴ ۷۹۹ 
۲ ۱( 

اربای ۴۰۶. 

اردبیل در اکثر صفحات. 

اردبیل اصحرا -] .۵٩‏ 

اردبیلی [حاجی -] ۷۰۹ 

اردبیلیان ۰۳۲۱۱ ۵۳۲۵ ۳۹۰ 

اردقان [دیه -| ۳۳۶ ۸۳۸ ۸۸۵ 

ازدمسین [دیه -| ۰۳۷۶ ۷۵۰ 

اردیه [دیه -] ۶۸۶ 

ارزاق -» پیره بوسف. 

ارزنجان روم ۶۱. 

ارس توقا ۴۰۷. 

ارس [رودخانه -] ۱۰۸۱ 

ارسباران ۳۸۵ 

ارشق آدیه -] ۵۸۷۵ ۸۹۸ ٩۳۱‏ 

ارغونشاه 0۲۱۸۰۱۹۷ ۰۱۰۷۵ 

ارمیر ۷۶۳ 

ارمیّه ۰۴۱۸ ۱۴۹۹ ۷۸۴ 

استارآباد گیلان ۱۵۸ ۱۰۳۲. 

اسحق اخلاطی [پیره -| ۱۱۸۴. 

اسحق باقلانی [پیره -| ۰۱۰۹ ۰۱۳۳۰۱۱۵ 
۸ ۰۳۷۲۷ ۰۴۱۸ ۸۲۰ ۰۱۱۰۸ 

اسحشق بنیانی ۳۸۳. 


فپرست راهنما 


اسحق [بیره -| ۸۷۹۸ ۷۹۹ 

اسحق حافظ اردبیلی ۵۶۸. 

اسحق خیاط |پیره -| ۳۸۷. 

اسحق شیرگیرانی آپیره -| ۷۶۵ 

اسحق کلوارقی [پیره -| ۶۰ ۶۱ص 
۷۸ ۱۰۹۲ 

اسحق مود [پیره -] ۳۰۰. 

اسدائّه > علین‌ین ابی‌طالب. 

اسرائیل فان وی [حاجی -] ۶۹۴. 

اسعد گشتاسفی [مولانا -] ۶۸۵ 

اسعد نوری سراوی ۲۲۴. 

اسعد واعظ نوری سراوی ۲۲۴. 

اسفرجان [دیه -]| ۷۲ 

اسفریس [دروازه -] ۰۵۹ ۳۶۳ ۷۶۱ 

اسفنج [دیه -| ۹٩۴۱‏ 

اسفند پار بره سرای جلال گیلانی | کد خدا 
-]| ۱۰۵۴. 

اسلام (دین) ۷۲ ۷۴ 

اسمعیل آغونی سراوی |پیره -| ۶۳۹ 

اسمعیل اردبیلی آپیره -| (خربان شیخ 
صفی) ۰۱۱۷۹ 

اسمعیل اوجانی ۶۰۲ ۶۰۳ ۱۱۴۱. 

اسمعیل باروقی ۴۲۸. 

اسمعیل برودی [پیره -| ۰۲۳۶ ۷۶۵ 

اسمعیل برّاز [پیره -] ۰۱۴۲ ۱۵۶ ۸۹۴ 
۹۹۷ 


اسمعیل ابیره -] ۰۳۸۵ ۳۸۶. 


مها 


اسمعیل تیرآبادی [پیره -] ۷۳۸ 

اسمعیل [حاج -| (برادر شیخ صفی) ۸۰ 
۳ ۸۵۳۴ ۰۳۲ ۰۷۳ ۹۷۴. 

اسمعیل [حاجی -] (پدر پیره پوسف 
سراوی) ۰۱۰۱۰ 

اسمعیل دپیآبادی [مولانا -] ۷۶۶ 

اسمعیل سراوی [پیره -| ۲۹۹ ۸۵ 
۹۸ ۷۰۴۳ 

اسمعیل فقیه ۳۰۳. 

اسمعیل کزره‌ای [حاجی -] ۶۹۹ 

اسمعیل گرمرودی [مولانا -] ۷۶۸ 

اسمعیل [مولانا | ۱۱۲۲. 

اسمعیل [مولاتا -] (از امالی روستای 
سوله) ۷۲۸ 

اسمعیل همدانی (تاجر) ۳۱۸. 

اسمعیل یعقوبان [حاجی -] ۲۹۶. 

اسمعیل یعقوبیان [حاجی -] ۵۸۱. 

اسمیعل گرمرودی [مولانا -] ۰۷۹۹ 

اشتاور ۱۱۸۲. 

اشتاوند ۲۴۲. 

اشرف‌اللاین [سیّد -] ۸۷۵ ۹٩۰‏ 

اشرف جوبان [امیرملک -] ۰۲۱۱ ۰۳۴۷ 
۸ ۰۴۰۲ ۰۴۰۳ ۰۴۳۱۶ ۶۹۸ 0۷۳۹ 
۰ ۷۵۲ ۷۷۸ ۵۷۷۹ ۷۸۶ ۸۲۱ 
5 ۰۱۰۵۵ ۱۰۷۰ ۰۱۰۷۸ ۱۰۱۸۴ 
۳ 


۱۳۱ ۰ 


اشرف جوپانی [ملک -] ۰۱۰۶۷ ۰۱۰۷۰ 
۴ ۲ +( 

اشنویان (جماعت) ۵۸۶. 

اصحاب حدیث ۵۶. 

اصنفهان ۳۲۰۸ ۰۳۲۴ ۰۵۷۸ ۶۷۱ ۷۹۳ 
۳ ۶ و 
۴( ۸ ۷/۲ + 

اصفهان [جماعت -| ۰۱۱۷۹ 

.۷۴ ٩۷۲ اطیّا‎ 

اغون (دیه) ۳٩۱‏ 

افراهام > ابراهیم قّیس. 

انضل [خواجه -] ۸۶۸ 

افضل سراوی آخواجه -| > محمد 
انضلی سراوی [خواجه -] 

اقمیونی پیره [حاجی -| ۶۳۸. 

اکابر تبریز ۰۱۰۷۱ 

اکرینج [امیر -] ۷۵۸ 

الجایتو خدابنده [پادشاه -] ۶۴۰ 

الغر [دیه -] ۰۳۹۱ ۳۹۷ ۶۱۹ ۸۶۶ 
۱۳۹ 

المستنصر باله ۵۷. 

الوجه ۲۹۱. 

آله موره ۶۱۴ 

الیاس [پیره -] ۵۳۶۹ ۱۳۷۰ ۵۳۹۷ 0۷۰۰ 
"۷۰ 

الیاس سهایی ۰۱۱۸۲ 

الباتضا۵ ۱۱۱۰( 


الیوان ۰۷۲ ۳۱۰. 

الیوان [دیه -] ۸۱۷۵ ۸۹۸ 

الیوانی > خضر برزندی. 

امیراحمد [سیّد -] ۷۷۲ 

امیربار ۱۱۶۶. 

امیر برودی [بیره -] ۷۵۵ 

امیر پوره‌چار ۳۹۲. 

امیر تبریزی [ییره -| ۸۸۱٩‏ 

امیرحاج‌بن امین‌الذین ۰۱۰۲۷ ۱۰۲۸. 

امیر درویش ۳۷۰. 

امیر دمشق خواجه [خانقاه -| .٩۰۰‏ 

امیرشاه [بیره -] ۰۳۱۴ ۳۵۱ ۶۰۷ ۰4۶۷ 
۱-۰۰ 

امیرعلی [اخی -] ۳۲۲ ۶۶۳ ۹۸۸. 

امیرعلی (پدر پیره یعقوب اجحی) ۷۱۷ 

امیرعلی [پیره -| ۰۴۹۵ ۷۲۴. 

امیرعلی حنفی [قاضی -] ۱۰۸۲. 

امیرعلی خلفیه [بیره -] ۷۶۸ 

امیرعمر برودی [پیره -]| ۵۸۶ ۸۰۴۲۳ 
ره 

امیر (غلام شیخ حسن جلایری) ۳۷۷. 

امیر کیکابادی [پیره -] ۰۱۰۴۸ 

امیره پهلوان گیلان ۷۹۶ 

امیره رستم‌بن دیباج (پادشاه فومن) 
۷/۳۵ 

امیره کلاهدوز ۱۰۵۵. 


امیره کهریز کن تبریزی آبیره ۲ 


فپرست راهنما 


امیره مسعود ۷۷۳ 

امین ۱۰۶۵ ۱۰۶۶. 

امین‌الدّ ین اردبیلی (پدر اخی کمال) 
2 

امین‌الذ ین [پیره -] ۶۰۷ ۶۹۹ 

امین الذین تبریزی [مولانا -| ٩۱۱‏ 

امین‌الاین جبرئیل (پدر شیخ صفی) ۷۰ 
۴ ۷۵ ۸۰ (مرگ)۰ ۸۷ 

امین‌الدین حاجی بله تبریزی [مولانا -] 
۶۸ 1۶۹ 

امین‌الذین حافظ [مولانا -] ۹٩۰‏ 

امین‌الاین [خواجه -] ۸۳۰۸ ۸۳۱۰ ۶۲۷ 
۸ ۷۸ ۷۵۶ ۸۱۷ 44۵۲ 
۲ ۳۲ 

امین‌الین [خواجه -] (از اقربای شیخ 
صفی) ۵۸. 

امین‌الاین گرمرودی [پیره -] ٩۳۱۴‏ ۳۵۱. 

انجیل ۲۶۳. 

اندراب [دیه -] ۳۷۶. 

انزل [رودخانه -] ۲۰۵. 

انس‌بن مالک ۰۵۲۴ .۵٩۰‏ 

اوجان ۱۴۹ ۳۷۸ ۴۰۹ ۵۸۸ ۰۲ 
۴ 

اوحدالین کرمانی ۵۳۶ ۵۴۲. 

اوروک تنی ۳۹۷. 

اوزسیک [پادشاه -] ۳۳۹ ۸۷۴۳ ۸۱۶ 
۹ ۱۱۱۳ 


۱۳۱ 
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اولرس (مکان) ۱۰۱۰. 

اویس قرّنی .۹٩۲‏ 

اهل سنت ۵2۶. 

ایاز (غلام سلطان محمود) ۱۳۴. 

ایرات (ولایت) ۴۰۵. 

ایرانیان ۲۵۷. 

ایرج [پیره -| (پسر اصفهبد محمّد) 
۱۸۵ 

ایرموک (دختری که شبیه به مرد بود) 
۷۹۲ 

ایرنجین ۴۰۲ ۴۰۵ ۷۵۲ 

ایغوریان ۰۱۰۳۵ 

ایمن آباد موقان [دیه -] ۸۹۰ ۱۰۱۵. 

اتوب (ییره شاشا) ۷۲۹ 


ایّوب کرد [پیره -| ۷۶۳ 


باب‌الابواب ۱۱۱۸ 

پابا [پیره -| ۱۱۶۳. 

بابا حاجی (شتربان) ۰۱۰۱۳ 

پابا شابه کرانی کبلانی [نیره-| ۱۱۸۳: 

باباعمر اوجانی [پیره -] ۱۵۷ ۳۲۸ 
۷ ۶۳۲ ۶۳۳ 

پابا آفقیه -] ۴۹۵. 

بابا کرشت ۷۶۰ 

بابای مراغه‌ای [پیره -] ۵۳۴۹ ۸۳۹۶ ۴۱۸ 
4 ۸ ۰4 ۵۸۴ ۷۶۸ ۵۷۷۱ 
۸ ۳( 


۱۳۱۲ 


باپل آشیخ | ۰۱۸۴ 

باتیمور (شحته اردبیل) ۷۳۸ 

بادکوبه ۰۱۹۳ 

بادناو گریوه -] ۳۳۱. 

بارج کنت (شهر) ۰۱۱۲۶ 

باروق [دیه | ۷۶. 

باریم ۷۶۷ 

بازار اردبیل ۰۱۰۱۳ 

بازار بقالان ۶۶۱ 

باشا جوق ۱۰۰۵. 

باله حسن بئیسی ۰۱۹۰ 

باله‌دزی [دیه -] ۱۱۵۷. 

باله تبریزی (اخی -] ۸۲۰۰۸۱۹ 

بانو ۶۷۷ 

باورس ده -] ۳۱۰. 

بایزید بسطامی آشیخ -| ۷۲۱ ۸۷۹ 

بخارا ۶۹۴ 

تخاری (مخدث) ۰۴۲ ۴۳. 

پدرالدین ۳۱۴. 

بدرالذین اژدمسینی ۳۷۶. 

بدرالاین [پیره -] ۳۱۶ ۳۹ع ۴۰ع 
۴ ۷ ۷۲۷۱۶ ۰۱۱۸۷ 

بدرالاین سرسکانی هشترودی [مولانا -] 
(مشهور به ملکخواه) .۹٩۲‏ 

بدرالذ ین سلطانیّه‌ای [پیره -| ۲۸۵ ۰۲۸۶ 
۳ ۵ ۷۰۳۵ ۱۰۴۷ 

بدرالذین صابونی ۱۰۵۳. 


بدرالذاین ملک‌الخلفا [پیره -]| ۱۱۲۶. 

بدرالذین [مولانا -] ۷۴۸ 

بدرالاین [مولانا -] (پدر پیره عثمان) 
2 

بدرالدین تساج [پیره -| ۱۱۴۹. 

پدل باروقی .٩۰۴‏ 

بدل (یسر شعبان) ٩۳۵‏ 

بدل خلخالی [اخی -] ۶۷۲. 

بدل مومنان [پیره -] ۱۰۱۵. 

بدل تیلقی [پیره -| ۳۱۵. 

بدلیل ۱۰۰۴. 

بدیع این حنفی چغاتوی ۴۸۰ 

بدیع الذ ین محمود قاضی اردبیل [مولانا 
-| ۷۱۰ 

بدیل [بیره -] ۷۳۶ 

بردع ۰۸۵۵ ۰۱۱۵۱ 

برزند [ده -] ۳۰۹ ۱۵ع ۶۱۶ 

برکه‌خان ۱۹۵. 

پروانان [دیه | ۲۰۰. 

یرود آدیه -] ۳۶۴. 

برهان‌الذ ین‌بن شرف‌الذین عیسی زاهدی 
۹ ۶ 

پرهان‌الین عبری ۶۴۶. 

برهان‌الداین محمّد [سیّد -| 1۹۵. 

بزراع [پیره -] ۷۸۳ 

بزکش [کوه -] ۳۵۴ 

بصره ۰۲۹۴ ۱۱۲۵. 


فیرست راهنما 


بعلیک ۷۸۰ 

بفداد ۶۲۵ ۶۶۰ ۷۰۰ ۸۷۳۹ ۵۴۶ 
۹ و( 

بغداد خاتون (حرم سلطان ابسوسعید) 
۸ ۰۳۵۷ ۸۷۹۲ ۱۲. 

بگی پالان‌دوز اردبیلی [حاجی -] ۷۳۴. 

بلا [حاجی -] (از لشکریان امیرابلغور) 
۲۵ ۱۰۳۶ 

بلادغو ۱۰۱۲. 

بلاسوان ۲۴۳ 

بلال [حاجی -] ۰۱۱۸۰ 

بلاولی ۱۶۴. 

بلبجا (از اهالی آلارق) ۱۰۵۴. 

بلوان [دیه -] ۷۷۱ 

بله عیسی شْمریتی ۷۱۳ 

بله یوسف ۶۰۱. 

بندار [شیخ -| ۰۱۸۴ 

بند بلان موقان ۱۰۴۳. 

بنی اسرائیل ۵۵. 

بنی‌امیّه [مسجد -] ۷۳۵ 

بنی‌عباس ۰.۱۰۶۳ 

بنیان [دبه | ۱۱۵۲. 

بنیس [دیه -] ۸۶۰ 

بوالقدر (از مقربان امیر جوپان) ۶4۸ 

بوتسر ۲۵۰. 

بوجند (از دیه‌های سراو) ۰۷۲۱ ۸۲۹ 


1۱۳۱۳ 


میا 


بهاءالد ین احمد انزابی اردبیلی [مولانا -] 
۸۴ 

بهاءالاین خبّاز [پیره -] ۵۳۱۵ ۷۱۱ 
۷ ۰۱۱۲۲ 

بهاء‌الذیین زکریا بسطامی ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ 
۶۱ 

بهاءالاین صابون‌فروش [پیره -] ۶۸۸ 
۹ ۶۰ ۰۱۱۴۵ ۱۱۵۱-۱۱۴۹ 

بهاء‌الد ین عمر حافظ امکه ۸۰۶. 

بهاءالذ ین کلاهدوز اردییلی ۱۰۱۲. 

بهاءالذ ین گازر خلخالی ۵۳۴۷ ۳۴۸ 
۴( 

بهاءالذ ین یعقوب ۴۰۷. 

بهاءالاین یعقوب دامفانی [مولانا -] 
۷ 

بهرالاله [دبه -| ۰۱۸۴ 

بهرام ۰۱۰۱۲ 

بهرق [دیه -| ۰۱۰۰۰ 

بی‌بی فاطمه (حرم شیخ‌صفی) ۷ 
۹ ۱۰۳۴ 

بیت‌الفواحش ۸۰۶ ۰۱۰۵۵ 

بیتکجیان ۲۳۲. 

بیضا ۱۰۲. 

پیلانکوه [باغ -| ۲۷۸ 

پیلسوار < بیله‌سوار ۰۱۹۳ 

بینه > محمد [پیره -] 


1۱۳۱۴ 


پرالق [دیه ]| ۶۵۱ 

پرده‌لیز ۶۳۶ ۰۷۶۵ ۰۷۷۹ ۲ ۹۰. 

پرده‌لیز [پل -] ۱۰۳۸. 

پرده‌لیز [دزه -| ۱۳۰۸ ۳۱۵ 

پرنیق ۰۳۰۶ ۳۲۰ ۳۶۶ ۳۶۸ ۴۱۲ 
۶۹ ۶۵۱ ۶۶۲ ۶۷۳ ۸۰۰ ۲۴۰ 
۳۹ ۱ (( 

پرنیق [رودخانه -]| ۱۰۰۶. 

پنجمرج (آبادی) ۳۱۴. 

پولادقیا ۳۶۰ ۳۶۱. 

پیراله (مکان) ۱۰۱۰. 

پیرداشم [خانه -| ۴۲۶. 

پیر گنجه یکول [مزار -] ۷۱۵ 

پیروز شاه زرین کلاه ۷۰ ۷۲ 

پیروز [مولانا -] ۳۹۴. 

پیره احمد [تربه -] .٩۰‏ 

پیره احمد سقا [زاویه -| ۲۸۶. 

پیره‌احمد سقا [مزار -] ۰۴۲۹ ۴۳۰. 

پیره اردبیلی ۷۱۲ 

پیره بعلی [مزار -] ۲۸۹. 

پیره داشم |[خانه -] ۲۱۶. 

پیره عبدالملک |مسجد -] ۷۴۷ 

پیره محمّد آدمان |زاویه -]| ۴۱۸. 

پیره محمّد [زاویه -] .۶۱٩‏ 


پیره محمود اندرابی [زمین ۳ ۷۵۵ 


تاج‌الذین ۸۴۳ 


تاج‌الذین ابراهیم‌بن روشن امیرابن 
بابل‌بن شیخ بندارالکروی‌السنجانی > 
شیخ زاهد گیلانی 

تاج‌الاین (پسر فخرالذین شیرزادان) 
۱۰۲ 

تاج‌الدّین (پسر مولانا عرّالاین یوسف 
اندرودی) ۳۴۰. 

تاج‌الذین [پیره -] ۷۰۳ 

تاج‌الدّین [خواجه -] ۸۶۸ 

تاج‌الین [قاضی -] ۷۱۸ 

تاج‌الاین حسن مولانا -] ۱۱۳۵. 

تاج‌الذین خطیب ۰۱۰۴۲ 

تساج‌الاین خطیب پرنیق گرمرودی 
|مسولانات] ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۶۶۳ ۷۰۹ 
۳-۰۳ 

تاج‌الد ین درگزینی [مولانا -] ۸۰۹ ۸۱۰ 

تاج‌الذین دزلقی [مولانا -]| ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 
۲۲۸ ۲۲۹ 

تاج‌الاین عوضشاه خطیب اوجانی 
آمولانا -| ۵۸۸ ۷۱۶ 

تاج‌الاین محمّدشاه مراغی [مولانا -] 
۴ ۶۲۳ ۶۳۰ ۶۷۵ ۶۷۶ ۷۳۲ 
۹ ۷۸۷ ۸۲۵ ۸۳۲ 

تاج‌الاین مرهشتی [مولانا -| ۲۸۴. 

تاشتمور > طاشتمور. 

تالیان ۳۲۳: 


تالشی ۷۰۰ 


قیرست راهنماً 


تبریز 6۳ ۵۷ ۶۸ ۰۷۱ ۱۵۳ ۲۲۴ 
۶ ۷۲ ۰۲۷۸ ۰۳۰۱ ۰۲۳۴ ۰۵۷۷ 
۴ ۶۴۶ ۵۷۹ ۶۸۵ ۸۷۱۰ 0۷۶۰ 
۸۲ ۵ ۵۸۱۵ ۸۲۴ ۵۸۳۸ 
۹ ۸( ۸۵۳ ۸۵۷ ۸۷۱ ۸۸۴ 
۹ ۷۲ ۱۰۰۲ ۰۱:۱۹ ۱۰۲۴ 
۳۰ ۳ ۱۰۶۵ 

تیریزی |حاجی -] ۸۷۸ 

تجن (پسر ساتلمیش) ۹۸ 

تحفةالبرره ( کتاب) ۲۲۴. 

تختگاه سلیمان ۷۸۶ 

تراغانیان ۵۸۳. 

تراغای (محل) ۵۸۳. 

ترغای [ولایت -] ۰۱۱۰۸ 

ترگلا یه انرا ک 

ترک احمد ۳۸۷ 

ترک احمد ۷۴۶ 

تک [دیه -] ۶۹۹. 

تک [دیه -] ۸۵۴ 

ترک [دیه -] ۹۶۷ 

ترک گرمرود [دبه -] ۷۷۳ 

ترکان > اترک 

رکه محمود ۲۳۲. 

تصوف 4۱. 

تغاتو ۸۵۰ 

تغاتو [پول -| ۳۴۴. 

تغاتو [ولایت -] ۰۱۱۰۸ 


۱۳۱۵ 


مق 


تمور بوقا (غلام خواجه ضیا) ۱۰۴۴. 

تمورتاش جوپانی |امیر -| ٩۰۰‏ 

تمور (غلام صلاح‌الذین رشید) ٩۶‏ 
۱۰۷ 

توبه کاران اججی ۱۰۳۸. 

توران [پیره -] ۳۹۴ 

توران تبریزی [پیره -| ۰۱۱۹۴ 

تور [دیه -] ۳۱۸. 

تورغای اختحی ۳۹۸. 

توسواران (محل) ۶۳۹ ۷۶۹ 

توکلی اردبیلی خواجه |حاجی -] ۸۱۷ 
۲ ۱۰۹۵ 

توگلی اصیلان ۳۷۸ ٩۹۵۹‏ ۱۰۶۲. 

توکلی اصیلی ۳۲۵ ۳۶۲ ۴۲۶ ۶۷ی 
2۶۸ 

توکگلی‌بن اسمعیل‌بن حاجی‌الاردبیلی > 
ابن‌بزّاز. 

توکلی آییره -] ۸۵۷ 

توگلی عتیقان اردبیلی ۸۰۴ ۸۰۵ 

توکّلی واعظ اردبیلی |سولانا -] ۳۹۳ 


۰۰۶ 

تول [دبه -] ۳۲۵ ۰۳۸۳ ۶۲۳ ۰۱۰۴۵ 
1۰۶۹ 

تولیان ۵۳۹۱ ۱۱۰۴۵ ۰۱۰۴۶ ۰۱۰۵۴ 
۱۰۵۵ 


تولیان [طایفه -]| ۳۲۵. 
تهریکان [دیه -| ۱۰۹۳. 


۱۳۱۶ 


تیر آباد آدیه -] ۶۳۰ 
تیراب [دیه -] ۳۷۱ ۰۱۱۰۵ 
تیرزی |مسجد -] ۸۲۸ 


جاراله (پسر خواجه عدّه) ۷۱۰ 

جامکوه گیلان ۱۱۸۳. 

جامیکوه ۱۰۶۷. 

جانی‌بیگ (شاه) ۰۱۰۸۱ 

جبرئیل (ع) ۰۱۸۲ ۶۹۴ 

جبرئیل [اخی -] ۰۱۱۸۵ 

جبرئیل اردقانی [مولانا | ۶۷۹ 

جبرئیل (از امالی خلخال) ۸۳۰. 

جبرئیل (از امالی روستای نتی) ۶۱۸ 

جبرئیل (از اهالی نودیه) ۳۹۴ 

جبرئیل [پیره -] > امین‌الاین جبرئیل 
(پدر شیخ صفی). 

جبرئیل [پیره -] ۵۳۸۳ ۸۵۰ ۸۹۵ ۹۵۹ 
۹ ۹۸۰ 

جبرئیل |سولانا -] (از امالی روستای 
ونستالق) ۱۱۶۱۰۱۱۶۰ 

جبرئیل اردقانی [مولانا -] ۶۷۹ 

جبرئیل اسکاف ۸۰. 

جبرئیل تیرآبادی [پیره -] ۱۳۵۴ ۱۱۶۴ 

جبرئیل کربین دشتی [اخی -] ۱۰۹۶ 
۱۸۵ 

جبرئیل کرد اپیره -| ۵۸۷. 


جیرئیل کفشدوز [پیره -] ۸۷۷۸ ۰۳ 
۹.۴ 

جبرئیل مارقانی [بیره -] ۳۹۴. 

جبرئیل نودیهی خلخالی [پیره -| ۳۲۷ 
۷/۳۴ 

جعفربن محمّدالصادق (ع) ۵۶ ۷۰. 

.٩۱ ۸۵۰ جفاتو‎ 

جفغاتو [ولایت -] ۰۱۱۰۸ 

جلال [پیره -] ۰۴۲۳ ۶۲۰. 

جلال‌الاین [خواجه .| (برادرزاده 
شیخ‌صفی) ۶۱ ۷۹۶ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۳۴ 

جلال‌الذین [تاضی -] ۶۲ 

جلال‌الین ارزنجانی (قاضی) ۶۱ ۶۳ 

جلال‌الین ختنی [سیّد -] .۵٩‏ 

جلال‌الاین رومی [مولانا -] ۶۱ ۶۲ 
۳ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۵۶ ۸۵۶۱ ۵۶۵. 

جلال‌الذ ین گرمرودی ۶۹۵. 

جلال‌الذ ین محمود قصرانی 6۶۸ ۶۶۹ 

: جلال‌الذین مشرقی اردبیلی 4۹۶ ۹۹۸ 

جلال‌الد ین نعمان اصفهانی ۷۹۵ 

جلال بره سراوی [خانقاه -] ۱۰۶۸. 

جلال سلاحی اردبیلی [اخی -] ۷۱۵ 

جلاویان [جماعت -] ۱۰۳۶. 

جلندری [سیّد -] ۶۸ع ۶۶٩‏ 

جمال (برادر لطیف بزاز) ۱۰۵۷. 

جمال آباد [دیه -] ۳۷۲ 

جمال‌الداین [سیّد -] ۱۴۳. 


فیرست راهنماً 


جمال‌الذین [سیّد -] (مرشد شیخ زاهد) 
۷ + 

جمال‌الد ین اردبیلی [مولانا شهید قاضی 
-] ۶۶۷ ۶۶۸ 
جمال‌الذین ارموی [پیره -| ۳۶۰ ۴۱۸ 
.٩۲۳ ۸۵۱ ۸۷۸۴ ۰۴۹۹ ۰۴۹۶ ۸۹‏ 
جمال‌الذ ین خضرطارمی [مولانا -] ۰۵۷۸ 
٩۹ ۷ ۵‏ ۰۱۰۳۴ 

جمال الدّ ین دزلقی سراوی ۳۶۰. 

جمال‌الذ ین ساوجی ۳۸۶. 

جمال‌الذ ین عبدالملک سراوی ۹۷۱. 

جمال‌الاّین علی [شیخزاده] (پسر شیخ 
زاهد) ۰۱۳۱ ۰۱۳۴ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ ۰۱۶۹ 
۲ ۲۳ ۲۴۲ ۰۳۴۶ ۰۵۸۲ 
۰۷٩۱ 2۸‏ ۰۱۰۸۸ ۰.۱۰۸۹ 

جمال‌الدین قاضی [مولانا -] .٩۰۳‏ 

جمال‌الذ یسن نسعمان اصفهانی ۰۱۴۱ 
۱۳۷ 

جمال‌الدٌ ین واعظ نوری سراوی [مولانا -] 
۳۴ 

جمال باروقی ۷۶ 

جمال حذاد [پیره -] ۸۴۲ 

جمال لوک ۱۰۳۴. 

جمنه‌روادی [پیره -] ۳۳۷. 

جنگی > تام آور چنگی. 

چنید بغدادی 4۱ 


جنیواس (دیه) ۰۲۷۴ 


۱۳۲ 


معا 


جورتبق ۸۵۵ 

جورق [دیه -| ۷۵۵ ۷۹۷ 
جورنیق ۰۱۰۴۳ 
جوندیس ۳۰۶. 

جهرق [دیه | ۰۱۰۰۹ 
جیحون ۰۲۲۴ ۲۲۵. 
جیلان > گیلان. 
جیلانات > گیلان. 


جاوشان ۹۷. 

جاوشان ۶۴۰ 

چبستریان [جماعت -] ۰۱۰۱۳ 
چتخمار ۶۲۵. 

چرکس ۰۳۳۳ ۰۱۱۸۶ 

جرکین (رئیس هزار؛ ترک) ۱۰۱۲. 
چنگی ‏ نام آور چنگی. 
چنگی خلخالی [پیره -| ۲۸۴. 
جویانیان |دیه -| ۰۱۱۳۳ 
جورق (محال) ۲۹۸. 
جولچین بهادر ۲۳۹. 

جوماق آباد ۲۴۲ 

چهاردانگه ۰۸۷۸ ۰۱۰۱۸ 
جینی‌ها ۷۱۴ 


حاتم طی .٩۳۵‏ 
حاجی [مولانا -] (عمزاده شمس‌الدین 
آقمیونی) ۶۸۱ 


۱۳۸ 


حاجی اثیری [پیره -] ۲۶۶. 

حاجی اقمیونی [پیره -| ۰۱۵۲ ۰۲۳۵ 
۲ ۷۶۷۱ ۸۷۷۴ ۸۴۱ 

حاجی صلواتی [پیره -| ۷۳۶ 

حاجی نجم‌الذین اردبیلی آمسجد ‏ 
۶۷۶ 

حاجی تخجوانی |مزار -] ۰۱۱۸۲ 

حافظ احمد شاه ۲۶۷ 

حافظ اقمیونی [حاجی -| ۰۴۱۴ ۰۴۱۵ 
۶۸۱ ۱۷۷۲( 

حافظ سراوی [حاجی -] ۶۵۲ ۶۸۸ 

حافظ کلام‌ال ۹۱ 

حاکم ابوعبداله (مخدث) ۵۶ 

حج ۷۸۴ 

حجاز ۵۳۱۱ ۰۵۳۱۲ ۳۲۸ ۰۴۲۲ ۷۳۵ 
۷۴۵ ۷۸۳ 

حذاد ۳ پیره‌مراد. 

حدّادی (شغل) ۴۱۰. 

حسام‌الدین ۳۳۹ 

حسا‌الذّ ین تیرآبادی |پیره -] ۸۴۹ 

حسام‌الدّین غوری [مولانا -] (قاضی 
بغداد) ۶۶۰. 

حسام‌الذیین قزل سترقی ۹۶ ۰۲۳۶ 
۲۴۱ 

حسن |اخی -] ۳۱۶. 

حسن [قاضی -] ۷۱۴ 

حسن [حاجی -| ۱۵۳. 


حسن حاجی -] (از امالی خلخال) 
۸۳۰ 

7 
امین‌الاین) ۶۲۷ 

حسن |حاجی -] (پدر مولانا محمَد) 
۲( 

سسن بصری ۰۵۶ ۵۷ 

حسن بلبانان [پیره -| ۵۳۹۵ ۴۲۴ ۸۷۱۱ 
۰۶۲ 

حسن‌بن علی (ع) ۲۷۵ ۷۲۴ 

حسن بنیسی [باله | ۶۷ 

حسن اییره -] ۳۱۳ 

حسن جلایری [امیر -] ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۷۷ 
۸ ۲ ۱۰۴۰ ۰1۱۱۲ 

حسن چوپان [امیرشیخ -| ۲۹۴ ۳۰۷ 
۸ 6 ۲ ۲۲ ۰۳۲۸ ۰۲۵۷ 

حسن خلخال (قوّال) ۶۵۱ ۶۵۲ 

حسن خلخال [ملک‌العیاد حاجی -| ۸۷۷ 
۹۵ ۱۷ 

حسن خیّاط تبریزی [استاد -] ۶۹۸ 

حسن دستجردی [شیخ -] ۳۰۰. 

حسن سراج ۰۴۲۹ ۴۳۰. 

حسن سقسینی [پیره -] ۳۰۵ ۳۲۳ 
۷ ۰ ۲( 

تخت آسیلالتقان] ۱۲۲۲۷ 

حسن شتربان [خواجه -] ۱۱۸۶. 

حسن شیرزادان گرمرودی [ملک -] ۹۶۷. 


قپرست رأهنماً 


حسن کلخورانی [ییره -] ۰۱۰۶۵ ۱۰۶۶. 

حسن گرمرودی [قاضی -] ۷۲۸ 

حسن ملاطیانی [پیره -| ۱۳۳۴ 

حسن منکلی ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱۹. 

حسن میکائیلان ۳۹۵ ۳۹۶ 

حسن نامی خلخالی [حاجی -| ۱۵۵. 

حسن یلفوز آغاجی [ییره -] ۰۷۶۸ ۷۹۹ 

حسنی ۷۱ 

حسین [پیره -] ۸۳۷ 

حسین [حاجی -] (بدر زن مولانا 
سراج‌الذین) ۱۵۳. 

حسین آفقیه -] ۳۶۵ ۳۶۶ 

حسین بریسی |حاجی -] ۷۱۴ 

حسین‌بن علی (ع) ۷۰ ۰۲۷۵ ۷۲۴ 

حسیین‌بن منصور حلاج ۰۲۰۷ ۸۷۲۹ 
۳۰۵ 

حسین جلایری [امیر -| ۳۴۸ ۳۴۵ 

حسین خلخالی احاج -] ۲۸۱. 

۷ 
۱۰۶۸ 

حسین سراوی ۸۲۸ 

حسین (ع) ۳۴ 

حسین یلفوز آغاجی یره -| ۳۷۰ 

حسینی ۰۷۱ 

حلیمه ۰۱۰۱۲۷ ۰۱۰۲۸ 

حمره (از اهالی روستای جهرق) ۱۰۰۹. 

حمزه [ییره -] ۶۳۳ ۸۵۴. 


۱۳۱ 


میآهها 


شوه از ]سرخ پرمییت ال یق) 
۸-۸ 

حمیدالذین سید -] ۷۱۸ 

حنفی (مذهب) ۰۵۵ ۲۷۹ ۵۸۳. 

حنفیه [اخی -] ۱۳۹۰ ۱۱۵۲. 

حنیفه پوته سرایی ۷۳۵ 

حیدر اردقانی [ییره -] ۸۳۸ 


خاقانی (شاعر) ۵۶۶. 

۶۰۰ ۵۹٩ خالصه‎ 

خانبلی ۰۱۵۸۰۱۱۰ ۲۳۹. 

خانقاه رشید یه > رشیدیه [عمارت -], 
خبّاز ۷۱۱ 

خبازخانه ۱۱۷۷ 

ختا ۰۱۱۲۳ ۱۱۲۷. 

ختا [دریای -| ۳۰۴. 

خراسان ۳۳۴۰۳۱۶ ۳۶۲ 
خراسانیان ۲۹۶. 

خرمرده > محمّد (خویش شیخ زاهد) 
خسروالنجارقیان [پیره -| ۸۷۷ 
خسرو خلخالی [خواجه -| ۷۵۱ 
خشکرود [دیه -| ۳۹۹. 

خضر (ع) ۰۱۳۰۵ ۴۹۴. 

خضر [پیره -]| ۳۳۴. 

خضر [مولانا -] (حنفی) .۹٩۱‏ 
خضراثیری [ییره -| ۶۰۵ ۰۱۱۸۸ 
خضر برزندی [ییره -] ۰۲۴۲ ۲۴۳. 


۱۳ 


خضر برزینی [پیره -] ۰۳۵۴ 

خضر گرمرودی [پیره -] ۳۱۲. 

خضر منصورآیادی ۱۰۲۹. 

خطیب پرنیق گرمرودی ۷۶۷ ۸۶ 

خطیب [خواجه -] ۱۰۵۷. 

خطیب شروانی ۸۶۰ 

خلخال ۰۱۳۱۸ ۰۳۴۶ ۰۳۷۷ ۰۳۸۰ ۱۳۸۲ 
۳ ۳۸۴ ۶۱۷ ۶۷۰ ۶۷۶ ۷۳۱ 
۲ ۸۵۷ 

خلخالیان ۷۵۱ 

خلفای راشدین ۰۲۸۱ ۴۹۰. 

خلیل (از اهالی شرف آباد گرمرود) ۴۰۱. 

خلیل (از مریدان شیخ صفی) ۶۲۰ 
۶۱ 

خلیل (پسر ابراهیم رشیدان) ۷۵۱ 

خلیل (پسر ترک احمد) ۳۸۷. 

خلیل [پهلوان -] ۸۶۱۰۸۶۰ 

خلیل [پیره -] ۰۲۳۹ ۰۳۷۲ ۰۴۲۶ ۸۲۰ 
۹2۶۰ 

خلیل ارموی [پیره -| ۸۷۰۱۶ ۷۰۷ 

خلیل خطیب بوتسر [مولانا -] ۲۲ 
۸۶۰ 

خلیل کیسه‌روز [پیره -] ۸۲۸ 

خواجگان ۸۷۱۶ ۸۵۷ 

خواجگان سراو ۶۷۹ 


خواجگی > خواجه افضل سراوی. 


خواجگی (ایلچی امیرملک اشرف) 
۱۱ 

خواجه آغاز ۸۰۶ 

خواجهآقا ۹۶-۳ 

خواجه اردبیلی (تاجر) ۳۳۳. 

خواجه افضل [زاویه -| ۶۴۳ ۶۷۶ 0۷۲۲ 
۷۳ 

خواجه افضل [محله -] ۶۴۳ 

خواجه بژاز تبریزی [سیّدالقراء -] ۸۰۲ 

خواجه دیه [دیه -| ۶۸۴ ۷۱۸ 

خواجه رشید [خانقاه | ۲۸۸. 

خواجه رشید [رباط -| ۰۱۰۱۳ 

خواجه زرگر [پیره -] ۷۰۳ 

خواجه قطب‌الدین [مزرعه -] ۷۴۲ 

خواجه مبز کاروانسرا ۱۰۱۸. 

خواجه محیی‌الذین [مزار -] ۸۱۲ 

خوارزم ۰۱۹۷ ۱۳۲۳ ۳۳۳. 

خوارزمی (از طایفه قرمشی) ۴۰۲. 

خورشاه (کنیز) ۷۵۰ 

خورشیر ۳۵۱. 

خوره شیر (از امالی روستای سورق) 
۹.۲ 

خوریه شیروان [دیه -| ۱۱۱۰ 

خوک‌کش ۲۵۰. 

خبّاط ۶۹۸ 

خیرالاین تبریزی ۲۸۷. 

خیروانق [دیه -| ۴۰۴ ۱۰۵۶. 


فهرست رآهنما 


دارور [دیه -] ۶۱۹ ۸۷۱۵ ۰۸۱۷ ۰۱۱۱۰ 

داشتار [حاجی -] .۶٩۷‏ 

دانشمندان اردبیل ۱۱۱۰. 

داود (از اهالی اوجان) ۶۹۴. 

داود (از اهالی روستای باله‌دزی) ۱۱۵۷ 

داود (از دانشمندان شروان) ۸۵۶ 

داود بیغلو ۰۲۵۱ 

داود بیغلو ۱۰۳۶. 

داود هریزی [ییره -] ۳۲۸ ۳۲۵۹ ۳۹۹ 
۳۲( ۷۲۳ 

داور ۳۱۲. 

داوند گرمرود [دیه -] ۶۵۸ 

دباغ وف 

دجان [دبه - ۸۳۷ 

دده مسعود ۰۱۰۰٩‏ 

درگزین ۳۶۲ 

درویش ۴۰۶ ۰۴۵۶ ۰۱۰۷۸ 

دریغیان ۲۲۱ 

دزلی < ذیزلیق [دیه -] ۰۲۲۵ ۶۱۴ 
۲ ,+ 

دشتاوندی > مولانا محمّد شروانی. 

دلگشا ۳۳۲. 

دمشق ۷۳۵ ۸۷۸۶ ۷۹۶ 

دمشق خواجه ۴۰۵ ۴۰۶ ۰۰. 

دمشقیان ۷۱۰ 

دوّچی ‏ مولانا محیی‌الذین دوچی. 

دودانگه ۸۷۸ 


۱۳۲۱ 


ٍِ 


دوک تراش ۰ ۵۷. 

دولتشاه ۱۰۰۹. 

دولتشاه [امیر -] ۴۲۳ ۶۲۶. 

دولتشاه [پیره -| 0۲۰۲ ۵۲۰۳ ۶۶۶ ۸۱۶ 

دولتشاه [حاجی -] .۹٩۱‏ 

دولتشاه (کدخدای پرنیق) ۰۱۰۴۰ 
۰۱( 

دولتی (مادر شیح صفی) ۷۶ ۸۷۷ ۷٩‏ 
٩۱ ۸۵4۰ ۸۵ ۷ ۶‏ ۸۲ ۸۴ 4۵ 

دولش ‏ امیر دولتشاه. 

دوله (از طایفه ابوالقاسمیان) ۱۰۰۶ 
۱۰۵۰۷ 

دیزنیلقل |دیه -] ۱۰۱۱. 

دیزنیلق [دیه -| ۱۰۰۲. 

دیوان اردبیل ۶۵۹ 

دیوان استیفا ۱۰۶۰. 

دیه‌کاری ۲۰۶. 


ذوالقرانین ۴۴۵. 


راشدع | کرنوهت | ۳۱۵ 

رجب (غلام شیخ زاهد) ۲۴۹. 
رسالهٌ قشیری ۵۷۸. 

رستم‌الغری ۶۹ 

رستم (باغیان) ۳۳۳. 

رستم فومنی گیلانی [امیره -| ۸۲۶. 
رستم ولکجی ۳۷۷. 


1۱۳۳ 


رشت ۱۰۳۱ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶. 

رشیدال ین فضل ال |خواجه -] ۷۴۰ 

رشیدی |عمارت -] ۶۴۶ ۸۸۴ ۷۰ 

رضی ال ین‌النعمانی [مولانا -| ۰۱۰۳ 
۴ 

رضی خلخالی [قاضی -| ۳۷۹. 

رکن (از امالی روستای تَرک) ۱۰۰۶. 

رکن‌الذین بیضاوی ۱۰۲. 

رکن ال ین خواجلو اردبیلی ۶۶۸ 

رکن‌الذین خواجلو اردبیلی [خواجه -] 
۷۳۵ 

رکن‌الذین طبَّاخ اردبیلی [پیره -[ ۷۳۰ 

رکن‌الذین کندوانی ۷۰۲ 

رکن‌الداین محمّد خواجه [مدرسه ] 
۴ 

رکن‌الذین هروی [مولانا -] ۶۶۸ ۶۶۹ 

رنگ رزاد ۸۸ 

رود آورد اقلا ها ۳ 

روزبهان آشیخ -] ۰۵۵۹ ۵۶۰. 

روشن امیر ۱۸۴. 

روم ۵ ۲. 

رومیان ۷۱۴ 

رونده [حاجی -] ۸۳۰۱ ۳۰۳. 

ری ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۴۷ 

ري‌تبریز [دروازه -| ۷۶۰ 

رئیس سعد |دروازه -] ۵۰ ۰۲۵۴ ۰۲۵۷ 
۹ ۷۷۴ 


زاویه [دیه -] ۶۹4. 

زاهد گیلانی [شیخ -| ۰۷۸ ۸۴ ٩۲‏ ۰۱۰۵ 
۸ ۵ ۲۴۲ ۰۲۴۳ 
(مریضی)» ۲۴۴ (وصیت به شیخ 
صفی): ۲۴۵ (حرکت به سوی گیلان 
حجهت تدفین) ۲۴۶ (فوت شیخ زاهد). 
۸ (تغسیل ‏ تکفین و تدفین) ۰۲۴۹ 
۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۱۳۷۸ ۴۳۹۵ ۵۰ 
۹ ۵۶۴ ۶۸ ۷۵۹ ۷۶۲ 0۷۸۸ 
۰ ۸۱۴ ۰۸۲۴ ۵۸۸۲ ۵۸۵۹۲ 4۴۲ 
٩۴۷ ۳‏ ۵۵۸ ۵۶۲ 4۶۴ 4۶۷ 
۰ ۹ ۱۰۸۸ ۰ ۰۱۰۹۹ ۰۱۱۳۳ 
۶۰ ۱۲( 

زاهد هرَیزی [پیره -] ۶۳۱ ۶۷۹ 

زاهدیان (مریدان شیخ زاهد) ۳/4 

زرده > حاجی نجم‌الاین اردبیلی. 

زرگران [بازار -] ۸۲۰ 

زرگری ۶۹۸ 

زرئحین ۳۷۷. 

ززین‌بند ۲۹۵ 

ززین کلاه > پیروز شاه زرین کلاه. 

زکریا [بیره -] ۶۷ ۱۳۷۳ ۰۱۰۱۴ ۱۰۵۱ - 
۳ ۱۷۱( 

زکی فرحان سراوی [خواجه -] ۶۷۹ 

زلبیل [دیه -] ۸۵۵ 

زنجان ۴۰۴ ۷۷۰۵۷۰۹ 


زواره [دیه | ۰۱۰۱۶ 


فهرست راهنما 


زهری (محدث) ۵2۶. 

زیروندان (محل) ۲۴۴. 

زین‌الذین آپیره -| ۴۹۵ ۸۷۲۰ ۹۵۳. 

زین‌الدین [سید -] ۰۷۲ ۰۲۵۸ ۰۲۹۸ ٩۳۲۳‏ 
۶۷ ۶۳۸ ۸۷۴۹ ۸۷۵۰ ۷۷۰ ۷۸۲ 
۸/۵ ۰۸۲۷ ۸۷۵ ۵۳۲ ۱۰۱۹۱ 
0 

زین‌الدین [مولانا -] ۷۰۰ ۸۷۹ ۸۸۰ 

زین‌الذین خلیل خسطیب بوتسر گیلانی 
[مولانا -| ۰۲۲۹ ۷۱۴ ۰۷۸۵ 

زین‌الاین قدسی |مولانا -] ۶۳۸ 

زین‌الدین مراغی |مولانا -| ۸۷۱ 

زین‌العا بدین (برادرزاده مولانا عرّالذین 
پوسف اندارودی) ۴۰۰. 

زین المایدین علی ین سین (۷۴::)۵: 

زینو > پیره زین‌الاین. 


ژزفین [دیه -] ۷۸۲ 


ساباط [دبه -] ۱۰۰۸. 

ساتلمیش 4۹۷ ۹۹۸ 

سادات - سیّدی < سیادت ۸۷۱ ۰۷۲ 
۵ ۲۵۹ ۰۱۰ ۰۱۰۷۵ 

ساران کلخورانی ۷۱۳ 

سارد ۰۱ 

ساقی‌بیگ خواتین ۱۰۶۲. 

سام [حاچی -] ۸۴۲ 


۱۳۳۳ 


۳ 


سام [حاجی -] (از ملوک گیلان) ۹۵۷. 

سبزآباد خراسان ۳۲۲. 

سبلان [کوه -] ۶۷ ۰۱۴۹۰۱۴۸۰۱۱۸۵۳ 
۰ ۶۷۷ ۷۴۵ ۸۳۰ ۰۱۰۱۷ 

سپید رود ( گرمرود) ۶۶۶ ۰۱۰۳۸ ۰۱۰۴۴ 
۱۰۴۹ 

سپیدرود (اصفهان) ۰۱۰۱۲ 

سخی اردهسینی ۰۷۵۵ 

سخی باغبان [ییره -] ۲۹۷ ۰۵ ۷۰ 
۸-۹ 

سدید صرّاف تبریزی آخواجه -] ۸۰۲ 

سراج‌الاین خلخالی [مولانا -] ۱۵۲ 


۲ ۱ ۱ (۷/۴ 


سراج برنیقی [پسیره -] ۰۲۷۹ 0۳۷۷ 
۸ ۰۷۲۴ ۷۶۴ ۰۱۰۲۴ ۰۱۰۲۵ 
۶(ة «( (ط(/ ۱۷۱۷/۱( ۲ 

سراجان ۸۴۵ 

سراغون ۶۶۱ 

سراندیب ۱۱۱۹. 

سرانکار (محل) ۷۰۸ 

سراو - سراب ۶۴ ۱۹۲ ۲۱۹ ۲۲۵ 
۴ ۲۷۲۷ ۲ ۰۳۹۵ ۶۳۳ ۶۴۴ ۰۷۴۹ 
٩4۰۱ ۸۸۵ ۸۶۸ ۸۵۵ ۷۵۲ ۰‏ 
۹ ۲۲ 

سراو [گریوه -] ۰۱۵۵ ۳۱۳ 

سراوجان [دیه -] ۷۴۹. 


سراورود (رودخانه) ۰۲۷۲ 


۱۳ٍِ 


سراوی بابا [حاجی -] ۸۵ع ۶۸۶ 

سرای [دیه -] ۳۰۰ 

سرخه (یک منزلی سمنان) ۲۸۶. 

سرخه‌رود گرمرود [رودخانه -] ۲۹۶. 

سرخه عوض ۰۳۶۴ ۱۷ ۷. 

سرخه فقیه ۵۲۰۳ ۲۰۴. 

سردهاپ ۰۱۰۱۷ 

سرسکان [دیه -] ۱۱۷۸ 

سعدالذین نعمان ۳۸۶. 

سعدو [پهلوان -] ۸۵٩‏ 

سعدو روستایی ۸۶۰ 

سعده کران ۲۵۰. 

سعدی شیرازی (شاعر) ۰۱۰۴ ۱۰۷ 
(تقدیم دیوان به شیخ صفی). 

سعید اباد (نزدیک اردبیل) ۸۱۱ 

سعیدین سلام ابوعشمان‌المفربی ۱۸۲. 

سفیدرود [رودخانه -] ۲۱۰. 

سلدوز آولایت -] ۰۱۱۰۸ 


سلطان گرمرود ۶۹۵ 
سلطانشاه حذاد اردبیلی [اخی -] ۰۱۱۰۸ 
0۳ 


سلطانشاه سراوی ۱۰۶۰. 

سلطانیّه ۰۲۷۳ ۳۰۵ ۰۳۱۴ ۰۳۱۵ ۳۳۷ 
۵۱ ۰۳۶۱ ۰۳۹۹ ۰۴۰۵ ۵۴۰۶ ۴۰۸ 
۶ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۵۱ ۸۷۳۱ ۷۶۹ 
۰ ۰۸۲۱ ۸۶۴ ۸۶۷ ۵۸۰ ۱۱۰۶۲ 
۷ ۶( 


سلماس ۶۹۷ ۰۱۱۱۸ 

سلمان موذٌن سراوی [پیره -] ۱۰۵۴. 
سلوت [دیه -] ۲۳۲. 

سلیمان (ع) ۷۸۶ 

سلیمان [مولانا -| ۰۷۰۸ 

سلیمان [اخی -] ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۰۱۲۶ ۰۱۳۳ 


۳۱۵ 
سلیمان (از امالی گیله شهر) ۰۱۰۳۱ 
۱-۳۲ 


سلیمان براهیه‌ای [مولاتا -] ۷۲۵ 

سلیمان برایقی [مولانا -] ۷۰۷ 

سلیمان پراهینی [فقیه -] ۶۹۹ 

سلیمان‌خان [پادشاه -] ۳۰۷ 

سلیمان طبّی [حاجی -] ۳۱۲ 

سلیمان گرمرودی (پدر یحبی گرمرودی) 
۴( 

سلیمان موقانی [ییره -| ۰۱۱۷۳ 

سلیمان نجار [پیره -] ۶۰۵ 

سمرقند ۸۷۷ 

سمنان ۲۸۶. 
نائی (شاعر) ۵۶۵ ۵۶۶. 

ستجار ۷۲ 

سنْخیّد [جماعت -] ۴۲۳. 

ستجیید < سنجبد [دیه -] ۳۱۸ ۳۵۰ 
۰ ۷۶۴ ۷۶۵ 

سنجیید [گریوه -] ۶۷۰ 

سند ۰۱۰۴۵ 


فهرست راهنما 


سنقرآیاد [دیه -] ۱۱۱۰ 

ستن ابی‌داود ۵۵. 

سنن نسائی ۴۷۱. 

سور [دیه -] ۸۷۴ 

سورق [دیه -] ۰۳۵۱ ۰۷۰۰ ۸۲۳ ۹۰۲ 

سوره مروه ۰۲۴۱ ۲۴۳. 

سوله [دیه -] ۷۲۸ 

سوند کیان ۱۱۱۱. 

سه گنبدان [رودخانه -] ۱۰۸۳. 

سیامک (پسر شروانشاه اخستان) ۱۹۷. 

سیاورد گیلان ٩۲‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۱۹۳ 
۲۴ ۶ ۰۲۴۲ ۰۲۴۵ ۲۵۱. 

سیاوش [پیره -] ۱۰۱۱. 

سیاوش‌النجارقی ۷۲۶ 

سیاه بلرین ۲۵۰. 

سیاه‌پوشان ۸۳۷ 

سیاه چشم > پیره محمّد حقّاف اردبیلی. 

سیاه دولان ۳۰۶. 

سیاه دولان [گریوه -] ۵۳۱۲ ۳۱۳. 

سیاه دولان (مکان) ۱۰۴۱. 

سیاه کمر خلخال ۲۸۶. 

سیاهرود (اردبیل) ۰۲۳۲ ۱۰۱۵. 

سیاهکوهی > مولانا قطب‌الذین تبریزی. 

سیّد ارشقی .٩۳۱‏ 

سیّدی احمد ۷۶۸ ۱۰۴۸ 


سیّدی احمد ۱۰۴۸. 


سیس (محل) ۲۶۱. 


۱۳۳۵ 


هیا 


سیف‌الذین [پیره -| ۸۵۷ ۸۵۸ 

سیف‌الد ین بلوکدار ۱۰۲. 

سیف‌الذین بواب ۶۰۱. 

سیف‌الذّ ین پرنیقی [پیره -| ۶۵۲ 

سیف‌الذّین ترکی [ییره -| ۸۷۰۰ ۷۰۲ 

سیف‌الاین سلماسی [قاضی -] ۸۱۵ 
۸*۰۶ 

سینان [دیه -| ۰۳۷۰ ۳۹۵. 


شادی خبّاز اردبیلی اخی - ۳۳۶. 

شارکوه ۳۱۵. 

شاشا [پیره -| ۷۲٩‏ 

شاطبی ۵ ۵۷. 

شاعر [پیره -] ۱۱۶۷. 

شافعی ۸۲۷ 

شام ۵ ۳ 

شاه ازانی ۷۸۰ 

شاه علی (ملازم اصفهبد گیلان) ۱۰۳۶. 

شاه ملک [اخی -] 4۹4 ۱۰۰۰. 

شاهرود ۰۱۱۱۱ 

شبانکاره ۰۷۱۸ ۱۱۳۷. 

شحنه ۰۳۸۷ ۷۳۷ ۰۷۳۸ 

شرف آباد گرمرود [دیه -] ۳۷۷ ۴۰۱. 

شرف‌الاین [خواجه -| (پسر شیخ صفی) 
۷ ۳۵۸ 

شرف‌الذین [مولانا -| ۸۱۵۰۸۱۴ 


۱۳۳۶ 


شرف ال ین حسین طبّی تبریزی [مولانا -] 
۳۲ 

شرف‌الدین ساوجی ۳۸۶ 

شرف‌الذین سراوی [سیّد -| ۰۱۹۰ 0۱۹۱ 
۵ ۰۳۲۴ ۰۳۸۲ ۶۱۷ ۶۲۱ ۸۱۷ 
۰ ۰۸۲۲۱ ۸۲۲ ۸۲۶ ۸۷۷ ۳۲ 
۲۱ 

شرف‌الاین شیخ [خواجه -] .۹۹٩‏ 

شرف‌الد ین طارمی [مولانا -| ۷۳۳ ۸۰۸ 
۰ ۱۱ 

شرف‌الاین عشمان اوسانقی [مولانا -] 
۵ ۹۸ 

شرف‌الاین فرگوشی سراوی [مولانا -] 
۰۹ 

شرف‌الد ین کنجکاهی [مولانا -] ۷۲۴ 

شرف‌الاین میانجی |[پیره -| ۳۰۱ ۶۱۸ 
۷۵ 

شرفت کر ۱۷( 

شرفشاه صایغ 1 

شروان ۰۱۳۲۱ 

شروانشاه [پیره -| ۷۶۹ 

شروانشاه اخستان ۰۱۷۱ ۱1۹۸-۱۹۶ 

شروانشاه گرمرودی [پیره -] ۷۰۰. 

شروانشاه گرمرودی [پیره -] ۰۸۵۵ ۸۵۶ 

شروانشاه موزه دوز [پیره -| ۶٩۲ ۶٩۱‏ 

شروانشاهیان ۰۱۳۱ ۱۹۶. 


شروین آبیره -] ۳۵۰ 


شروین (رییس دیه تیراب) ۳۷۱. 

شروین [شیخ -] ۷۶۳ ۷۶۳ 

شعبان (از ملازمان مو لف) .٩۳۵‏ 

شعبان بروانان ۸۵۱ 

شق‌الیوان (منزل نزد یک اردییل) ۲۶۷. 

شکر (شاعر) (استاد عطار) ۵۴۹ 

شمس‌احمد ۰۲۵۵ ۲۵۶. 

شمس‌الذین (پسر امیرمحمود حافظ) 
۷( 

شمس‌الدّین [حاجی -] (پسر شیخ زاهد) 
۳.۶ 

شمش اللانن. [حاجین ]۱۶۱۲۰ ۱۱۳۳ 
۹ 

شمس‌الذین [مولانا -| ۹۹۸-۹۹۶. 

شمس‌الدّین ابن‌حاجب قاضی [پیره -] 
۷ ۷۰۶ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ 

شمس لین (از اهالی بخارا) ۶۹۴ 

شمس‌الذین اقمیونی [مولانا -] ۴ی ۶ 
۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۲۴۱ 
۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۲۹ 
۹ ۰۳۸۴ ۰۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۱۳۸۸ 
8۹ ۴۱۴ ۶۳۱ ۶۳۲ ۳۲ ۵۲ع 
٩‏ ۸۱ ۸۲ ۶۸۳ ۷۵۱ ۵۵۳ 
۹ ۰۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۵۳۹ 
۹( 


کم ال بن بیدگلی اقاضن -[ ۶۶۸ 


فپرست رآهنما 


شمس‌الدذین پرنیقی [سولانا -] ۴۲۷) 
۶ ۰۱۰۹۵ ۱۱۰۷. 

شمس‌الذ ین پوته سرایی ۷۳۵ 

شمس الذین تاجر سراوی [خواجه -] 
۳۶< 

شمس‌الدّین توکلی واعظ اردبیلی [مولانا 
-] ۸۰۶ ۰۳ 

شمس‌الذین جمالان (نوهُ شیخ زاهد) 
۹۳۳ 

شمس ‌الذین جهرمی [سیّد -] ۶۶۸ 

شمس‌الذین حسین (نوهٌ شیخ زاهد) 
۰۲۵۷۱ ۲۵۲. 

شمس‌الذین زاهدی ۱۱۳۰. 

شمس‌الاین سلماسی ۱۰۸۱. 

شمس‌ لین سیدالاقطاب [حاجی ‏ 
۳ ۷۵۵ 

شمس‌الین صاحبدیوان [خواجه .| 
۳/۸ 

شسمس‌الذیین طوطی [مولانا -] ۵۷۶؛ 
۶ ۶۴۸ 

شمس‌الذین عبدالملکان 1۹۲۰۱٩۱‏ 

شمس‌الین فومنی گیلانی [قاضی ] 
۰۶ 

شمس‌الذّین قاضی عبید هشتروی ۳۸۸. 

شمس‌الد ین کاسه گر اردپیلی ۴۰٩‏ ۴۱۱. 

شمس‌الایین گیلانی ۶۰۰ ۸۰۸ ۸۸۵ 
۸ ۱۱۷۲ 


۱۳۳۷ 


ضیا 


شمس‌الدین مبارکشاه ۵۷۵. 

شمس‌الدین محمّد (از امالی ازان) ۷۷۹ 

شمس‌الذین محمّد (پسر کریم اقمیونی) 
٩۹.۱‏ 

شمس‌الدذین محمّد [مولانا -] ۱۳۸۸ ۷۹۰ 

شمس ‌الذین محمّد زرگر [مولانا -] ۸۴۷ 
۰ ۷ ۷۸۲ ۸۸۷ ۰۱۱۱۰ 
۱۱( 

شمس‌الد ین مسحمّد شروانی [مولانا -] 
۷۵ 

شمس‌الذّین محمّد صوفی (پسر شیخ 
زاهد) ۲۲۲. 

شمس‌الذین محمّد (نوهُ شیخ زاهد) 
۳۶۱ 

شمس الدذین نخار استاد -] ۰۲۵۲ ۳۵۷ 
۸ ۶۰۶ ۷۱۷ 

شمس‌ ال ین وراوجی [پیره -] ۲۹۵. 

شمس‌الدذین یزدی [مولانا -] ۳۸۸ 

شمس حرامی ۱۱۵۹. 

شمس موقانی ۲۳۴. 

شمه > شمس لذین کاسه گر اردبیلی. 

شمه کاسه گر اردبیلی ۶۳ 

شندان [گریوه -] ۱۱۷۱. 

شویر [دیه -] ۳۸۲. 

شهاب‌الد ین [خواجه -] ۱۰۱۱. 

شهاب‌الین سهروردی آشیخ -] ٩۱‏ 
۹۴۹ 


1۳۳۸ 


شهاب‌الذین عریشاه خطیب [مولانا -] 
۸۸۳۷ 

شهاب‌الذین عمر سهروردی [آشیخ -] ۵۸. 

شهاب‌الذین محمود تبریزی ۱۰۰۹. 

شهاب‌الدین محمود [خواجه -] ۱۰۶۷. 

شهاب‌الذین محمود [خواجه -] (فرزند 
شیخ صدرالذین) ۰۱۰۰۰ 

شهاب رازی شیرازی [اخی -] ۰۱۱۸۷ 
۱۸۷۸ 

شهاب شیرازی [اخی -] ۳۳۰. 

شهرآوری آدیه -] ۳۹۸. 

شیخ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ 

شیخ عبدالملک [مسجد -] ۱۴۴. 

شیخ فرج اردپیلی [مزار -] ۸۴۴ 

شیخ قلندر ۶۵۶. 

شیخزاد؛ قرم ۵۷۰ ۵۷۱. 

شیخعلی [حاجی -] (پسر اربای) ۴۰۶. 

۰۲۲۶ ۱۴۰۰۱۱۶ ۰۱۰۳ ۰۷ ٩ شیراز‎ 
۰۱۰۱۱۶ ۶۸۱ 0۳۳۰ ۴ 

شیرازی [مولانا ]| ۷۴۳ 

شیرگیران (مکان) ۷۶۵ 


صابون‌فروش ۶۸۸ ۶۸٩‏ ۶۹۰ 
صادق [پیره -| ۳۵۰. 
صالح [پیره -]| ۴۱۳. 
صالح‌بن قطب‌الد ین ابوبکر ۷۰ 
صالح مغربی ۷۰۹ 


صاین‌الاین خطیب گیلانی استرآبادی 
[مولانا -] ۸۲۴ 

صحابه [مذهپ -] ۸۸۶ 

صحیح بخاری ۰۴۶۹ ۰۴۷۹ ۰۵۰۰ ۵۲۴. 

صحیح مسلم ۴۹۶ ۵۰۰ ۵٩۰‏ 

صدرالداین (پسر مولانا عبدالماجد 
اردبیلی) ۱۰۱۶. 

صدرالذین حموی [شیخ -] ۰۱۵۳ 

صدرالذین مشهدی [مولانا -] (مفتی) 
۴۹۹ 

صدرالذین موسی [شیخ -] در تمامی 
صفحات. 

صدرالذین [مولانا -| ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

صدرالذین بوغروش ۶۲۲ ۷۵۹ ۱۰۵۶. 

و( مساق یو سیف‌الذین) ۸۵۸ 

صد بقه [دیه -] ۰۱۱۷۷ 

صفی‌ارد بیلی [پهلوان -] ۷۷۶ ۸۵۹ ۸۶۰ 

صفی الذ ین اسحق اردبیلی؛ [شیخ -] در 
تمامی صفحات. 

صفی بره‌سراوی ۱۰۵۴. 

صفی [پهلوان -] ۸۶۰ 

صلاح‌الاین رشید (برادر شیخ صفی) 
مه ۵۶ ۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۷ ۱۳۹ ۰۱۴۰ 
۶۱ 

صلاح ال ین رومی [مولانا -] ۷۸۶ 

صلاح‌الذین مشهدی [مولانا -] (مفتی) 
۴۹۹ 


فیرست راهنما 


صوفیان ۱۵۴ ۰۳۰۱ ۰۳۶۱ ۳۸۰ ۴۱۹ 
۱ ۶۲۲۱ ۶۹۶ ۷۷۶ 0۷۸۰ ۸۲۳ 
۵ ۵ ۸ ( 
۳ ۱۱۷/۹( 

صوفیان گرمرود ۶۹۵ ۸۶۵ 


ضیا [خواجه -] ۰۱۰۴۳ ۰۱۰۴۴ ۰۱۰۴۵ 

ضیاءالدایین [پیره -] ۶۱ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ 
۳۱۸ 

ضیاءالداین [خواجه -] ۶۳۳ ۱۰۶۲. 

ضیاءالدین تبریزی [قاضی -] ۸۱۵ ۸۱۶ 

ضیاءالد ین عبدالحی (وزیر) ۱۰۰۲. 

ضیاء‌ال ین فرجاله (پسر پیره یوسف 
گاوزنی) ۰۱۱۶۰۰۱۱۵۹ 

ضیاءالذ ین قوشچی [امیر -] ۶۴۳. 


طاب طاب [دیه -] ۲۹۶. 

طارم ۳۱7۶ 

طاشتمور (نایب امیرحن جوپان) ۰۳۱۶ 
۲۷ ۳۲۸ 

طاعون (مرض) ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۴۸ 

طالبان گرمرود ۸۵۱ 

طاهر سراوی [خواجه -] ۸۳۸ 


طبّاخْ ۷۳۰ 
طغای [امیر -] ۸۵۳ 
طیّب [مولانا -] ۶۹۷ 


۱۳ 


فا 


ظهیرالذ ین [نسیخ -| (پسر شیخ 
نجیب‌الذین بزغوش) ۱۰۴. 


عابد اسمعیل [مولانا -] ۱۰۳۸. 

عادل برّاز اردبیلی [حاجی -] ۶۶۶ ۶۷۱ 

عادلشاه ۷۶۷ 

عادلشاه اختچی ۱۰۶۱. 

عاشقه هیر (برنجزار) ۲۲۰. 

عاصیک [مولانا -] ۵۰۰ 

عایشه [امالمومنین -| ۰۵۰۲ ۰۵۱۳ ۷۰۴. 

عبد ال [آمیرزاده -| ۰۲۳۲ ۲۳۵. 

عبدائ [امیر -| (مرشدی که شیخ صفی را 
به شیخ زاهد دلالت کرد) ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ 
۱-۶ 

عبداله [پیره -] (پسر پیره عژالذین) 
۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
۷ ۶۹۱ ۵۸۴۳ ۵۸۴۴ ۰۱۱۴۳ 
۱۱۴۵ 

عبدالّه بابا سراوی [مولانا -| ۶۵۸ 

عبد این عمر ۷۷۲ 

عبدالبن عمر [مسجد -] ۷۷۲ 

عبد ال بن مسعود (صحابه) ۴۷۹. 

عبداله (پسر بابا کرشت) ۷۶۰ 

عبداله داشتمی ۱۰۴۳. 

عبداله نجیبی ۳۲۵. 

عبدالجیّار دولانی ۳۵۸. 

عبدالجبّار دولانی [مولانا -] ۰۱۱۶۳ 


۱۳۳۰ 


عبدالحمید [مولانا -| ۷۰۴ 

عبدالحمید سرسکانی [سولانا -] ۳۱۴ 
۲ ۰۱۱۷۷ ۰۱۱۷۸ 

عبدالخالق اردبیلی [مولانا -] ۲۸۹. 

عبد الرحمن (پسر مولانا عژالاین مراغی) 
۳ .+ 

عبدالرحیم [پیره -]| ۲۳ ۶. 

عبد الطیف [مولانا-] ۷۶۱ 

عبدالعزیز [خواجه -] ۵۸۰۳۲ ۸۷۸ 

عبدالمزیز مرهشتی [مولانا -] ۷۴۴۶۶۱ 
.۳٩۹ ۰۱۳ ۰۷۴۷ ۷۴۵‏ 

عبدالکریم‌بن احمد ۰۱۰۱۹۳ 

عبدالکريم [پیره -] (پسر پیره نام آور) 
۴ ۰۷۵۶ ۲ ۸۷ 

عبدالکریم خلخالی [پیره -] ۵۸۸. 

عبدالکریم هشترودی [پیره -] ۸۷۰ 
۶ ۷ 

عبداللطیف رشید [خواجه | (وزیر 
ایلخانی) ۳۲۳. 

عبداللطیف کیسی [مولانا -] ۰۲۵۷ ۳۶۴ 
۹ ۶۷۲۱ ۰۱۱۰۴ 

عبدالماجد اردبیلی [مولانا -| ۱۰۱۶. 

صبدالم طلب |سیّد -] (از امالی ری) 
۱۰۳۵ 

عبدالملک پرنیقی [مولانا -] ۷۹۶ 

عبدالملک سراوی آخواجه -] ۰۲۳۰ 
۰ ۸۵۷۱ ۵۷۳ ۵۷۵ ۸۵۷۶ ۰۵۸۳ 


۵۰۸ ۷۷۸ ۶۰ ۵۸ ۴۵ 
۰۱۰۱۳۵ ۸۹ ۸۶ ۸۶۸ 

عبدعلی (وزیر) ۱۰۶۳ ۱۰۶۴. 

عبدل (قوّال) ۳۶۷ 

عبدل [سحجد -] ۰۲۷۸ 

عبدل بایان چاری ۳۰۷. 

عتیق (پدر توکلی عتیقان اردبیلی) ۸۰۴ 

عثمان‌الیاسان [پیره -](مرید شیخ صفی) 
۲۶۲ ۶۷۱ ۸۷۱۴ ۰۱۰۱۵ 

عثمان (خلیقه) ۲۷۵. 

عثمان سورقی [بیره -| ۴۲۳. 

عثمان گرمرودی [پیره -] ۶۷۴ 

عجب فرگوشی [پیره -] ۰۱۵۲ ۰۵۸۳ ۷۶۱ 

عجلان ۱۰۱۰. 

عذه [خواجه -] ۷۱۰ 

عرضستان [دیه -] ۶۷۷ 

عرفه [شیخ -] ۷۶۳ 

عروس [پیره -| ۸۱۸ 

عرّالذین بعلوسانی [اخی -] ۷۲۱ 

عرّالذین [پیره -] ۲۵۹ ۰۲۶۰ ۲۶۱ ۱۳۳۱ 
۸٩ ۴۱۷ ۲‏ ۰ ۱ی ۰۶ 
۴۵ ۸۴۸ ۰۱۰۱۲ ۱۱۴۲ - ۱۱۴۶ 
۰۱۱۸۷۲۴۹ ۱۱۸۸ 

عرّالّ ین خطیب نقاش [مولانا -] ۱۰۵۳ 

عزّالذین فرخان [حاجی -] ۳۶۳۰ ۷۴۴ 

عزّالذین مراغی آمولانا -] ۰۱۶۴ 0۲۸۸ 
۴ ۳۹۶ ۵۴۱۸ ۴۲۰ ۴۲۵ ۱۲ 


فهرست راهنما 


۵۷۶۴ ۸۷۴۵ ۷۱۹ ۷۱۸ ۶۲۷ ۳ 
0۱۱۰۱۷ ۹۵۸ ۵۰۴ ۹۰۳ ۰۸۱۲ ۱ 
(۰ 

عرّالّین یوسف اندارودی [مولانا -] 
۶ ۰ ۷۶۹ ۱۰۹۶. 

عزبزه (دختر احمد خلخالی) ۴۱۲. 

عضدالذ ین شبانکاره‌ای [مولانا-] ۴۶ 
۸ 

عفان ۳۸۴. 

عفان (برادر پیره شروانشاه) ۷۶۹ ۷۷۰ 

علاءالدٌ وله امین‌الد ین نامی [پیره -]| ۲۸۵. 

علاءالذاین سرخ [مولانا -] ۰۹۶ 4۹۷ 
۹۹۸ 

علاءالذ ین عطاءانه اردبیلی ۴۴۷. 

علاءالذین عطاءاله [مولانا -] ۶۴۶ 

علاءالذ ین منصور شیخزاده [خواجه -] 
۶ ۱۰۶۲. 

علمشاه [مولانا -] ۸۲۸ 

علوی ۷۱ 

علی [اخی -] ۳۳۰ ۱۱۷۳. 

علی [پیره -] (پدر پیره سراج پرنیقی) 
۳ ۰۱۰۲۴ 

علی [حاجی -]۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۹۷۹. 

علی [حاجی -] (پسر پیره نجیب) ۰۲۸۲ 
۷ ۸۷۱ 

علی |مولانا -] ۶۸۸ 

علی (توکر میرک) ۳۹۸ 


۱۳۳ 


مایا 


علی آزادی [پیره -] ۱۳۸۵ ۱۰۴۷. 

علی‌امیر اکرینج [امیرزاده -]| ۹۹۹ 

علی [امیرشیخ -] ۰۱۱۳۲ 

علی‌اهری [سیّد -] ۶۳۰. 

علی‌بن ابی‌طالب (ع) ۸۷۰ ۰۲۵۶ ۲۷۵ 
۷۸ ۰۱۰( 

علی پادشاه [امیر -] ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ 
۷۴۱ 

علی پرنیقی [پیره -] ۲۷۹. 

علی تالش ۳۹۵ ۳۹۶. 

علی چلبی رومی آماسیه ۷۱۸ 

علی خزانچی |[امیر -] ۸۱۷ ۰۱۰۴۰ 
و 

علی خوارزمی [شیخ -] ۵۸۳۱ ۸۳۵ 

علی دال‌الکوماوی [پیره -] ۱۱۸۴. 

علی دلوزی [اخی -] ۳۵۴ ۷۶۱ ۰۷۷۴ 
۶ ۴۷ ۹۵۲ ۰۱۰۲۲ 

علی زکیان (داثی پیره احمد پرنیقی) 
۸۶۹ 

علی سفره‌چی [امیر -] ۳۵۳ 

علی سوره بُرودی ۳۸۰. 

علی شالباف تبریزی [ییره -] ۲۸۷. 

علی شرف آبادی [پیره -] ۴۰۱. 

علی فقیه گرمرودی [مولانا -] ۱۱۳۵. 

علی‌کاو ۷۰۵ 

علی کرگان [پیره -] ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۱۹۵ 
۹۷ 


۱۳۳ 


علی کلاجی ۰۱۰۱۴ 

علی کوچک سفریچی ۰۲۷۶ ۶۸۷ ۸۴۵ 
م۹ 

علی کیل ۱۰۴۴. 

علی گرومرودی [شیخ -] ۲۹۶. 

علی وراوجی آپیره -] ۲۹۵. 

علی یلنوز آغاجی [پیره -] ۸۵۰ 

علیجوق [دیه -] ۰۱۱۵۱ 

علیشاه [پیره -] (پسر پیره مسمی خادم) 
۵ ۱۱۷۲ 

علیشاه جوشکابی ۰۳۵۶ ۳۵۷. 

علیشاه زرگر ۸۷۰٩‏ ۸۶۵ 

علیشاه قوال ۱۰۶۴. 

علیشاه کو تلان اردبیلی [حاجی -] ۰۱۱۸۷ 

عماد [حاجی -] ۸۷۳۴ ۰۱۱۴۵ 

عماد [حاجی -] (از شیوخ سراو) ۷۷۸. 

عمادالدّین [حاجی -] ۰۱۱۶۳ 

عمادالاین صابونی اردبیلی ۷۵۷ 

عمادالاین کاشی [قاضی -] ۵۸۸. 

عمادالاین محمّد گپلانی [اصفهبد -] 
٩۹۱‏ 

عمادالذین مرندی [شیخ -] ۷۲۳. 

عمر (پسر پیره احمد) ۱۰۳۹ 

عمر [ییره -] ۶۹۵ ۷۶۶ 

عمر [حاجی -] (پدر پیره نجم‌الاین) 
۱ ۷۶۶ 

عمر (خلیفه) ۲۷۵. 


عمر انزابی اردبیلی [مولانا -] ۲۷۸. 

غمر باروقی ۷۶ 

عمر برودی [امیر -| ۱۷. 

عمرین اسمعیل ۳۸۴. 

عمربن عبدالعزیز ۵۷. 

عمر بیلقانی [مولانا -] ۷۸۶ 

عمر پرنیقی [پیره -| ۶۶۱. 

عمرحلوایی اردییلی [شیخ -] ۶۷ 

عمر خطیبی (مولانا -] ۶۷۶ ۶۷۷ 

عمر خلوتی [پبره -| ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۴۰ 
۲ 

عمر زکیان (پدر پیره احمد پرنیقی) 
۱ ۰۳۲۲ ۳۶۸ 

عمر سراوی [حاجی -] ۲۹۹. 

عمر شرفان‌المهروسی [پیره -] ۲۹۶ 
۷۴۸ 

عمر شرفان قلعه‌ای [پیره -] ۷۲۴ 

عمر شیخله [شیخ -] ۷۸۷ 

عمرناصر آبادی [فقیه -] ۸۷۵۱ ۸۳۵ 
۸2۳۶ 

عموقین ۳۰۷ ۳۱۳ ۰۱۱۷۵ 

عموله ورزقانی گرمرودی [حاجی -] 
۸ ۰۴۲۲ ۶۰۷ ۶۸۸ ۸۴۹ 4۰۴ 
۶۶ 

عوارف (کتاب) ۴۷۶. 

عواض‌بن پیروزالکردی‌السنجانی ۷۰ 
۷۳ 


فهرست راهنما 


عواض پیره -] ۶۸۷ ۷۵۶ 

عوض (از منسوبان دده مسعود) ۱۰۰۹ 

عوض (خلیفه‌ای از سیاه‌پوشان) ۸۳۷ 

عوض اقمیونی [پیره | ۸۷۲۲ ۸۴۱ 

عوض ترکار پیشکینی [پیره -] 1۹۵ 
۲ ۷۹۲ 

عوض جامه‌باف [پیره -] ۳۳۲. 

عوض جو هندیزی گرمرودی [پیره -] 
۶۹٩ ۰۴۱۲ ۲۳‏ 

عوض چنگه ۷۲۷. 

عوض خرقانی [پیره -] ۰۴۰۵ ۶۸۳ 

عوض مندکینی ۳۸۲ 

عوضشاه پرنیقی [بیره -] ۱۳۶۸ ۳۶۹ 
۵ ۲ + 

عوضشاه خیّاز ۲۲۶. 

عوضشاه سراوی [خواجه -] ۶۷۹ 

عوضشاه گرمرودی [پیره -] ۳۱۴. 

عوضشاه مقرباث ۱۱۸۸. 

عیسی (ع) ۲۶۱. 

عیسی ۵۳۶ ۵۳۸. 

عیسی آپیره -] ۶۲۱۰۳۵۰ ۸۷۲۰ ۹۰ 
۴ ۰۱۱۵۵ ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۶۲ 

عیسی اسبعی رومی [مولانا -] ۷۸۶ 

عیسی شهران سوینی [پیره -] ۶۳۸ 

عیسی کنبلانی ۳۸۹. 

عیسی گرمرودی [پیره -] ۸۵۶ 

عیسی گنبدانی [پیره -] ۸۶۸ 


۱۳۳۳ 


فا 


عین‌الدین اهری [پیره -| ۳۵۰ ۱۰۰۹. 

عین‌الذاین سراوی [حاجی -] ۸۳۱ ۸۳۴ 
۸۳۵ 

عبنه‌غازی ۰۱۰۵۵ 


غازان خان ۵۸ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ ۲۰۶ ۰۲۰۷ 
۸ ۱( +( 

غریب سراج ۴۲۴. 

غریب شاه حدّاد ۳۰۹ 

غریب کلاهدوز اردبیلی ۱۱۴۵. 

غزیه [مدرسه -] (تبریز) . ۳۸۶ ۳۸۹. 

غوله‌مراد ۳۲۵ 

غیاث لین اوشیزی [پیره -] ۸۷۶ 

غیاث‌الذیین محمّد آخواجه -] (وزیر 
ای‌لخانی) ۰۱۴۱ ۰۳۵۷ ۰۴۰۷ ۰۴۰۸ 
۶ ۶۴۶ ۶۴۸ ۸۷/۴۰ ۷/۴۱ ۰۷۴۲ 
٩ 6 ۱‏ ۰۴4 ۸۵۰ 4۷۱ 

غیبی دلال ۶۷۲ 


فاطمه‌زهرا (ع) ۵۰۲. 

فخار > خطیب [خواجه ]/ 

فخرآور |پیره -] ۶۸۱ 

فخرالاین ابهری [مولانا -] (مشهور به 
قراز) ۸۷۴ 

فخرالد ین اسمعیل [مولانا -] ۳۲۷. 

فخرالذین برودی ۷۶۵ 


۱۳۳۲۴ 


فخرالذین بوجندی سراوی [حاجی ‏ 
۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۰۷۲۱ 0۷۵۳ ۰۱۱۸۹ 

فخرال ین چاربردی [مولانا -] ۶۴۶ 

فخرالذین حافظ پرنیق [مولانا -| ۸۴۰ 
۸۴۱ 

فخرالذین رازی [امام -] ۵۷. 

فخرالاین شیرزادان ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۱۵ 

فخرالذین عراقی ۰۵۴۷ ۵۵۲ ۸۵۵۳ ۵۶۲. 

فخرالذین [قاضی -] ۸۱۰ 

فخرالین [مولانا -] ۷۰۴ 

نخرالذین نخجوانی [مولانا -] ۷۱۰ 

فخرالدین ورزقانی [پیره -| ۰۴۶۸ ۵۸۶ 

فخرالاین یوسف [خواجه -] (برادر شیخ 
صفی) ۰۵۸۷ ۹۵۲ ۰۱۱۳۷ ۰۱۱۳۸ 
۹ 

فرج اردبیلی [شیخ -] ۰٩۱‏ ۸۴۴ 

فرج زنجانی [اخی -] ۴ع ۵ ۶ ۰۲۷۳ 
۷۶۹ 

فرزخ [پیره -] ۰۱۱۵۱ 

فرَخ قوال [پیره] ۸۷ ۵۸۷ 6۵۰ ۶۵۱ 
۵ ۰۸۳۰ ۸۶۴ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۲ 
۵۱ ۰۱۱۵۳ 

فرگوش [دیه -] ۰۱۵۲ ۷۶۱ 

فرنگستان ۲۶۰. 

فرنگی ۲۶۰. 

فریدالدّین عطار (شاعر) ۵۳۶ ۱۵۳۷ 
۰ ۵۴۱ ۵۴۵ ۰۵۴۶ ۵۴۷ ۱۵۴۸ 


۵۶۴ ۵۵۸ ۵۵۵ ۰۵۵۴ ۵۵۱ ۰ 
۷۸۵ ۷۷۱۲ 

نضل‌اله [پیره -] ۲۴ع ۶۵۹ ۱۱۴۶ 
۷ 

فضلون جبلی ۲۲۸. 

نضیل آییره -] ۷۹۷ 

نضیل [پیره -] (پدر پیره محمد داروری) 
۶۵( 

نقاعی حاجی [پیره -] ۸۴۴ 

فقاعیان [درب -] ۲ ۶۴. 

فومن ۷۳۵ 


قاآن مفول ۳۳۹ 

تادر باه (خلیفه) ۵۷. 

قاضی افتخار تبریزی ۵۶۸. 

قاضی [حمام -] ۸۲۴ 

قاضی ضیاءالدین ۵۷۷. 

قاضی مبارکشاه ۵۶۸. 

قاف [کوه -] ۸۷ 

قاید [دروازه -| ۸۳۶ 

قباد [پیره -] ۸۵۰ 

قباد [ملک -] ۷۶۷ 

تبچفای (محل) ۳۶۵ 

قبح ترکان (والدة صدرالذین بوغروش) 
۷۵۹ 

تلم شاه [سولانا س] (خسطیب دیه 
اغاجریک) ۸۷۱ 


فهرست راهنماً 


تلغ ملک (دختر سلطان گیخاتو) ۸۹۹ 
2-۲ 

قتلغشاه [امیر -] ۱۵۰ ۰۲۰۷ ۱۰۱۱۸ 

قتلیگان > قیلقوس 

قرآن ۷۳ ۱۰۴ ۳۶۷ ۵۷۵ ۴۹ی ۵۲ 
۲ ۷۷۷۲ ۰۷۹۵ ۸۰۲ ۹۰۹ 

قراباغ اّان ۰۲۶۱ ۰۲۶۶ ۳۱۸ ۳۱۹ 
۲ ۴۰۱۶ 0۴۱۱ ۶۶۳ ۶۷۹ ۵۱۶ 
۳۰ ۷۹۴ ۲۱ ۵ ۵۰۰ ۰۱۱ 
۲( ۱۷( 

قراز » مولانا فخرالذین ابهری. 

قرم ۰۵۷۰ ۵۷۱. 

قرمشی (قبیله) ۴۰۵ ۷۵۲ 

قزوین ۶ ۰۱۰۴۷ ۱۰۶۷. 

قمّیس نصاری ۲۶۱. 

قشیری [رسالهٌ -] ۹۵٩‏ 

قطبآباد [دیه -| ۹۰. 

قطب‌الد ین ابوبکر [مولاتا -] (پسر حاجی 
برادر شیخ صفی) ۷۰ ۸۷۳ ۸۴ ۵ 
۷۳ 

قطب‌الذ ین اختجی ۴۲۳. 

قطب‌الدذ ین اخوین [مولانا -] ۶۴۶ 

قطب‌الذ ین تبریزی [خواجه -] ۰۲۷۱ 
۹ ۷۳۳ ۷۳۴ 

۹۹۸ ۸۹٩۷۱۳۸۵ ۲۵۱ تفچاق‎ 

قلندر < قلندران 6۵۶ ۶۵۸ 

قلندری ۷۹۴ 


۱۳۳۵ 


مایا 


قوال - قوالان ۱۱۶ ۰۱۲۲ ۱۵۰ ۱۵۶ 
۷ ۰۳۹۱ ۰۴۱۲ ۰۸۵۱۰ ۴۴ی ۴۹ 
۵۸ ۶۷۶ ۷۰۰ ۸۱۸ ۸۵۱ 5۴۹ 
۹ ۷ ۱۸۵۲ 

قیلقوس 0۲۶۱ ۰۲۶۲ ۲۶۳. 


کازیر [ده -| ۲۰۹. 

کانی ارموی ۳۸۹. 

کاکی اردبیلی .٩۳۵‏ 

کاوینه‌رود آدیه | ۸۱۹ 

کججیان ۱۱۷۸. 

کد خدایان ۳۸۷ 

کدیو [دبه -] ۶۷۶ 

کرد عپیره محمّد کزبین دشتی. 

کُرد امیر [پیره -] ۶۷۰ ۸۷۵۱ ۸۳۵. 

کردستان ۳۹۵ ۰۴۱۶ ۶۲۵ ۷۷۶ 

کردکربین دشتی گیلانی > پیره محمّد 

کردبین دشتی گیلانی. 

کرد [لشکر -] ۷۲ 

کُرده ابراهيم [پیره -] ۰۱۳۶۳ ۱۳۷۴ ۱۱۶۹ 
۰ ۱۱۷۷ 

کرده احمد ۷۷۶ 

کرده محمود ۳۹۵ ۳۹۶ 

کردی ابراهیم [ملک‌العیاد -] ۶۹۸. 

کر [رودخانه -] ۰۳۳۹ ۰۱۰۸۱ 

کزره |دیه -] ۸۷۰۵ ۷۶۲ ۸۶۵ ۰۱۰۲۷ 
۱-۴۰ 


۱۳۳۶ 


کرگان [دیه -] ۸۳۹۲ ۱۰۰۰. 

کرکی اوندکان ۲۳۹. 

کرمان ۶۳۶ ۷۱۶ 

کرناس [دیه ]| ۸۵٩‏ ۸۶۰ 

کریم‌الین اعمی حافظ سراوی [مولانا -] 
2۳۶ 

کریم‌الذین اقمیونی |خواجه -] ۴۱۶ 
۹.۱ 

کریم خرقانی [مولانا -] ۵۸۵. 

کریم طیران [پیره -] ۷۷۱ 

کج [دیه ] 6۰۵ 6۷۰ ۷۵۱ ۰۱۰۴۴ 

کزجیان ۷۵۱ 

کشه (مردی که در هوا پرواز می‌کرد) 
۱۹۳ 

کعبه ۵۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۴۱۷ ۷۸۶ 

کفشدوز ۰۳. 

ککلاس (مخل) ۱۳۷. 

کلخوران (مولد شیخ صفی) ۸۷۳ ۸۸ 
1 
۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۸ ۰۲۴۳ ۰۲۵۴ ۳۴۶ 
۸ ۳۷۸ ۸۵۰۱ ۵۸۲ ۰۸ ۱۰ 
۱ ۶۱۷ ۶۲۸ ۶۰ع ۶۷۰ ۷۰۰ 
۹ ۸۱ ۸۴۰ ۸۵۳ ۸۳۳ ۹۶۴ 

کلوارق [دیه -] ۷۶۸ 

کلوسعدالد ین صفار شیرازی ۸۰۳ 

کلوی نفط‌فروش ۶۰۵. 

کله‌دز (محل) ۲۷۴. 


کله‌می [دیه -] ۰۷۷۲ 

کمال (پسر علیشاه کرده‌زاد) ۰۱۰۵۸ 

کمال [پیره -] ۶۳۵ ۰۱۱۷۱ 

کمال اردبیلی [اخی -] ۷۷۱ 

کمال (از چاوشان الجایتو) ۶۴۰ 

کمال‌الذین احمد شهراوری آسولانا -] 
۳۴ 

کمال‌الذ ین احمد [مولانا -| ۳۸۸ 

کمال‌الذین [خواجه -| ۰۲۱۸ 

کمال‌الذین عربشاه اردبیلی آخواجه - 
۷۵ 

کمال‌الذ ین محمود هدیه ۲۹۰. 

کمال جبرئیلان گرمرودی خواجه دیهی 
اپیره -] ۰۱۱۷۴ ۱۱۷۵ 

کمال دیوانه > پیره کمال. 

کمال مسحمود (از خلفای شیخ زاهد) 


۳۵۳ 
کمال موزه‌دوز اردبیلی ۲ ۱۵( 


کنجه بکول [مزار -| ۴۲۶. 
کندرو آدیه -| ۱۰۸۲. 
کندلان آدیه -] ۴۰۵. 
کندوان [دیه | ۵۵ 
کوپاله [دیه -[ ۶۲۵ 

کوجفهان ۰۱۰۳۲ 

کوره دول [دبه -| ۹۵۸. 
کوله حاجی ۳۹۷. 


۱33 


فیرست راهنماً 


کوما و (مکان) ۸۲۷ 

که آدیه -] ۷۵۶ 

کهریزکن ۵۸۲. 

کهلیه (شهر) ۳۸۲. 

کیاسی > بوسف کرندابی گرمرودی 
[پیره-] 


کیخسرو (مستوفی گرمرود) .۳٩۳‏ 
کیلکاآباد (دیه) ۶۲۳ 


گاورود آولایت -] ۷۵۱ 

گاوزن ادیه -] ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۵۸ 

گرجستان ۰۴۰۲ ۷۵۰ ۸۴۵ 

گرجیان - گرجی ۸۷۰ ۰۷۳ ۷۵ ۰۳۸۱ 
۲ ۷۵۶ ۰۷۵۷ ۰۱۱۶۵ 

گردچین خواتین ر2 

گرگان ۳۲۲. 

گرمرود (آذربایجان) ۳۳۴ ۵۳۵۰ ۵۳۶۷ 
۲ ۳۹۳ ۳۹۵ ۵۴۰۵ ۰۴۲۹ ۵۸ 
۸ ۷ ۰۷۵۶ ۰۸۷۷۲ ۸۷۷۳ 0۷۹۷ 
هپ«۰۱۰پص«+«+«پحصأ«ث"«+پآ«ص«غ«پ«غىضطظة(/ط((۷ ( ۱۷( (ظ ۱ ( ۷ ۷ 5 "۰+ 
۱( 

گرمرود بالایین ۶۳۰ 

گرمکوه ۰۲۲۱ ۰۱۱۳۱ ۱۱۳۴ 

گشتاسفی ۴ ۱۳۶ ۰۱۵۲ ۱۵۷ ۰۱۶۶ 
۵ ۰۱۹۶ ۰۲۲۱ ۰۲۳۹ ۰۲۴۱ ۰۲۹۵ 
۴ ۰۴۱۲ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۲۸ ۸۷۵ 
۴۵ ۰۱۱۳۲ 


۱۳۳۲ 


شید 


گشتاسفی [جماعت -] ۱۹۷. 

گل باریکان ۱۰۴۳. 

گل‌پایگان ۹۶. 

گلستان ۱۱۳۵ 

گنبدانی سراوی |مولانا حاجی -] ۱۰۸۰. 

گنجه بکول [مزار -] ۱۴۶. 

گورانسرای [دیه -] ۸۶۵ 

گورستان غربا (اردبیل) ۹۸۳ 

گیخاتو آسلطان -] ۸۹٩‏ 

گیلان ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۱۴۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۹ 
۱(« (/(/(6/(/۷/ ۷۷۷۳ ۰۳۷۷ ۶۲۷ 
۷ ۷۱۵ ۸۷۲۲ ۱۷۷۱ ۸۲۳ ۸۲۶ 
۰ ۸ 26۵ ۱ ۴( 
۶«( (/۱(۱(۱ ۱۷۳۱/۱۷( ۱( ۷/۹ 2-۲ 
۰۲۷۵ ۱۵( 

گیلان [بيشه -] ۷۲. 

گیلان [دروازه -] ۸۶۲ 

گیلان [دریا | ۶۵ ۶۶ ۰۱۹۰ ۰۱۰۱۰ 

گیلان [گریوه -] ۰۱۵۴ ۰۱۱۸۲ 

گیلانی (زبان) ۰۱۱۸ ۱۲۷. 

گیلانیان ۸۲۶ 

گیله شهر ۳۹۰ 

گیله شهر رشت ۱۰۶۵ 

گیله‌شهریان ۱۰۶۶. 


لاچین ۱۰۰۵. 


۱۳۳۸ 


لبنان [کوه -] ۷۸۰ 

لج دریاز [ولایت -] ۰۱۱۰۸ 
لشکر اوزبیک ۸۷۹ 

لطیف بزّاز اردبیلی ۱۰۵۷. 
لم (تختينهٌ چوبین) ۰۱۱۴۳ 
لنگرکنان ۲۴۵. 

لنگه‌پز [ده -] ۶۲۳ 

لوران آدیه -] ۲۹۰. 
لورانیان (طایفه) ۳۹۰. 
لول ورزقانی آخواجه -] ۸۷۸ 
لیترومبین |دروازه -] ۶۴ 
لیسار ۰۱۰۶۷ 


ماچورق (محال) ۳۹۸. 

مادر سلیمان [مسجد -] .۹٩‏ 

ماره کوه ۲۱۹. 

مازندران ۰۸۳۲۲ ۰۱۰۱۴ ۰۱۰۴۷ 

ماما (از امرای لشکر هزارهٌ قزاونه) ۸۵۴ 

ماما (نایب امیرچوپان) ۲۹۴. 

مبارزالاین محمّد کرمانی [امیرزاده -] 
۶۳۶ 

مبارکشاه [قاضی -] ۶۶۸ 

مترس [پهلوان -] ۸۶۰ 

مجدالذاین بغدادی [شیخ -] ۲۲۵. 

مجدالاین [پیره -] ۹۵۳ 

مجدالاین خطیبان [خواجه -] (پسر 
فخار) ۱۰۵۷ 


مجدالاین طارمی [مولانا -| ۷۸۲ 
مجدالذاین عمر [مولانا -] ۴۹۹ ۵۰۰. 
مجدالذین کا کلی اردبیلی آمولانا -] ۷۷۱ 
مجیرالذین پیشکینی [حاجی -] ۳۵۴. 
محمّد (ص) ۵۶ ۰۱۵٩‏ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۱۲۹۰ 
۹٩‏ ۰۴۷۷ ۰۵۱۲ ۵۱۸ ۵۲۴ ۱۵۲۵ 
۴ ۹۴ ۸۷۰۴ ۷۲۴ ۵۰۰ 4۶۴ 


+۳ ۱,»0۵۰۵ 7 /  /ظ(/‎ / ( ((/ ۵ ۹4 
۳۰۳۷ 
(۵۱ 


محمد (از خویشان شیخ زاهد) ۱۴۹. 

محمد [اخی -]» اخی میرمیر. 

محمّد [اصفهید -| ۰۱۱۸۵ 

محمّد [پیره -]| ۰۳۸۲ ۰۳۹۰ ۰۳٩۹۱‏ 

محمّد [پیره-] (خادم پیره عرالّین) 
1۱۴۸ 

محمد [خواجه -] ۲۳۴. 

محمد |سلطان -ایلخانی] ۰۳۲۲ ۸۲۱ 
۸۶۹ 

محمد [فقیه -] ۱۳۵۲ ۷۵۹ 

محمد [مولانا -] (پسر مولانا شرف‌الدین 
فرگوشی) ۸۲۲ ۰۱۰۱۹ ۱۰۲۰. 

محمّد (پسر ابراهیم خطیب) ۱۰۴۴. 

محمّد (پسر علیشاه زرگر) ۸۶۵ 

محمّد آدمان [ییره -] ۴۱۴ ۴۱۵ ۱۵۸۷ 
۲ ۰۱۱۰۷ ۰۱۱۶۸ 


قهرست راهنماً 


محمّد ابراهیمان ۰۱۱۰ ۱۱۱. 

محمد اردیهی ۶۸۶ 

محمد اروری اییره -| ۰۱۱۱۲ 

محمد اسمعیل‌بن محمد ۷۰ 

و 
[مولانا-] .۵۸٩‏ 

محمّد اصیلان ۱۰۵۴. 

محمّد افضلی سراوی [خواجه -] ۱۴۶ 
٩ ۲‏ ۰۴۰۱ ۴۰۴ ۴۰۵ 
۲۱۸ ۸۵۸۵۹۸ ۱۳۴ 
۱۱۴۲-۰۶ 

محمّد اقیمونی سراوی [خواجه -] ۰۲۳۳ 
۳۶ ۷۱ 

محمّدالباقر ۷۰. 

محمدالحافظ ۸۷۰ ۷۳ 

محمّد ایّوبان ۱۲۸. 

محمّد بایزیدان ۱۰۴۲. 

محمّد بختیاران محمودآبادی ۱۱۴۳ 

محمد بدلان ۰۱۰۹۳ 

محمّد بدلان تیرآبی [پیره -] ۱۱۸۲. 

محمّد بقال اردبیلی ۶۶۱ 

محمّد بکری ۱۸۲. 

محتّد بن ادریس الشافعی ۵۷. 

محمّدبن اسحق‌بن خزیمه ۵۶. 

محمدین اسمعیل هماشهره‌ای [پیره -] 
۳۲۰ 

محمّدین حیی‌آلارقی ۳۲۵. 


۱۳۳۹ 


ما 


محمّدین خواجه کججی [خواجه -] 
۸ ۱( 

محمدین دولتشاه ۰۱۰۰۳ 

محمّد بن دهخداالنجارتی ۵۸۷. 

محمّدین شُهاب فومنی گیلان [حاجی .| 
۷۳۵ 

محمّدین عشمان ترک ۱۱۲۳. 

محمّد پنیسی ۶۲۲. 

محمّد بهادر ۶۰۷. 

محمّد پیره [حاجی -] ۸۵۳ 

محمّد تبریزی [خواجه -] ۸۷۸ 

محمّد تولی [بیره -] ۳۴۰ ۶۲۳ ۳۵ 
۰" 

محمد توینی [پیره -| ۷۶۹ 

محمّد تیرآبادی [پیره -] 0۳۵۴ ۸۴۹ 

محمّد جین > محمد صیادی. 

محمّد چرکس ۰۱۱۸۶ ۰۱۱۸۷ 

محمّد حاجیان ۰۱۹۲۰۱۹۱ 

محمّد حجامان ۱۲۸. 

محمّد حسنان گرمرودی ۰۵۳۲۰ ۳۲۱ 

محمّد حسنان [ملک -] ۶۵۶ ۰.۱۰۰۳ 

محمّد خرقانی [مولانا -] ۰۴۰۴ ۵۸۵. 

محمّد خطیب نیلق [مولانا ]| ۷۰۳۰۵۰۰ 
۸۶۵ 

محمّد خفاف [حاجی -] ۳۱۲. 

محمّد خلخالی [مولانا -] ۰۲۷۴ ۳۷۷ 
۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۷۶۴ 


۱۳۰ 


محمّد خلیلان ۰۱۱۲ ۱۱۵. 

محمّد داروری [پیره -] ۰۲۴۲ ۱۳۰۴ 0۳۱۲ 
۹ ۶۹۳ ۰۷۱۵ ۷۲۱ ۸۷/۲۸ ۷/۲۹ 
۷ ۲۱۶۴ ۱۶۶ ۱. 

محمّد دال کوماوی [پیره -] ۸۲۷. 

محمّد دباغ [پیره -] ۶۰۷ 

محمّد دوسی [پیره -| ۰۲۱۳ 

محمّد دهخداالتجارقبان ۵۰۰ 

محمد رزینان ۸۶٩‏ 

محمّد رکن‌الذ ینان [خرمن -] ۴۲۴. 

محمّد رکن‌الذینی ۳۲۵. 

محمّد روادی تولی ۰۳۲۷ 

محمّد زاویه‌ای گرمرودی [پیره -] ۱۳۱۳ 
۶ ۱۷۵ ۱. 

محمّد زکریا .۵۹٩‏ 

محمد زکیان ۵۳۲۰ ۳۲۱ ۰۳۲۲ ۸۰۰ 

محمّد سترقی [فقیه -| ۰۱۵۷ ۳۲۸ ۳۸۷ 
۵ 5 ۶۸۲ ۷۴۶ 

محمّد سراوی [حاجی -] ۰۲۹۹ ۸۶۸ 
۲ 

محمّد سوزنگر سراوی ۰۱۱۲۶ 

محمّد سوسی آپیره -] ۰۱۱۸۳ 

محمّدشاه اقمیونی [پیره -| ۷۷۴ 

محمّدشاه‌المنکوری [حاجی -] ۰۱۱۳۵ 

محمدشاه بیزی [پیره -] ۶۸۶ 

محمّد شاه دزلقی سراوی ۳۶۰ 

محمّد شاه سورلقی [مولانا -] ۰۲۷۹ ۲۸۰. 


محمّد شاه قزوینی ۰۲۳۲ ۲۳۳. 

محمّدشاه مراغی [مولانا -] ۸۷۳۲ ۷۶۴ 

محمّد شرفشاه ۷۰ 

محمّد شروانی [مولانا -] ۸۶۰ ۸۶۱ 
۰۸۸ 

محمّد شیرگرانی [حاجی -] ۷۶۵ 

محمّد صدیقان ۰۲۱۵ ۳۱۷ ۸۳۷۲ ۰۴۱۲ 
2۲۸ 

محمّد صلاح‌الذّین رشید ۸۷۰ ۷۳ 

محمّد صیّادی ۰۲۲۹ ۲۳۰. 

محمّد طوسی [پهلوان -| ۷۳۷ ۷۳۸ 

محمّدعلی (از امالی سلطانیّه) ۶۴۰ 

محمّد غزالی [امام -] ۱۸. 

مخمد ققیه رین ره امه متترتن) 
۷۵۲ 

محمّد قباغلویی [پیره -] ۶۹۳ 

محمّد قطب‌آبادی ۴۲۸ 

محمّد کججی [خواجه -]| ۷ی ۸۳۹ 

محمد کرد [فقیه -] ۷۵۲ ۷۵۳ 

محمّد کردکربین دشتی گیلان [پیره -] 
۶ ۱۸۵( 

محمّد کردی [پیره -| ۷۲۹ 

محمّد گرمرودی [پیره -] ۸۵۴ ۸۵۵ 

محمّد مبارکان ۴۱۳ 

محمّد [ملک -] ۳۳۵ 

محمد موسیان ۱۲۸. 


محمّد نصران ۰۱۰۵۷ 


فهرست راهنماً 


محمّد نغله‌دری ۳۴۵. 

محمدنقاش [پیره -] ۱۱۲۱. 

محمّد نودیهی [مولانا -] ۸۶۱ 

محمّد ورزقانی [حاجی -] ۲۳۶. 

محمّد ونستانقی ۸۷۴ 

محمّد هشترودی (قوّال) ۶۵۲ 

محمّد هشترودی [مولانا -| ۲۳۱. 

محمّد یزدی آخواجه -] ۸۰۲ 

محمود (از امالی اوجان) ۶۰۲ 

محمود (از اهالی بازار زرگران) ۸۲۰ 

محمود (از توبه‌کاران) ۳۶۸. 

منود [آمتن ت] ۳۱۰ 

محمود (پدر پیره حسین یلفوز آغاجی) 
۳۷۰ 

محمود (پسر پیره زین‌الدین) ۹٩‏ 
2 

محمود [پیره -] (خادم افضل سراوی) 
۳ 

محمود [حاجی -] ۸۳۲ 

مسحمود [حاجی -] (پدر مولانا 
محیی‌الذین) ۲" 

محمود آخواجه -] (پدر خواجه افضل 
سراوی) ۰۱۴۶ 

محمود (رییس دیه کرگان) ۳۹۲. 

محمود [سلطان -] ۱۳۴. 

محمود (بزرگ طایفهٌ آلارق) ۳۲۵ ۳۲۶ 


۱۳۴۱ 


فا 


محمودآپاد ۲۴۳ ۳۳۱ ۹۰ ۱۰۱۴ 
۵ ۲ ۰۷ ۱۸۸ 

محمود آلارقی [کدخدا -] ۱۳۲۵ ۳۲۶ 
۷۸ ۶۱۷/۷ ۶۷۸ 

محمود ازانی امام [عالم | ۷۸۴ 

محمود اردیهی [پیره -] ۸۳۷۳ ۳۷۴. 

محمود ببه ۰۱۶۶ 1۶۸ 

محمودین سلطانشاه سورقی [پیره -] 
۸2۳۳ 

محمود حافظ [امیر -] ۱۰۵۸. 

محمود سفریچی ۸۴۴ ۵۸۴۶ ۸۴۷ 

محمود شاه > غازان خان. 

محمود عمران خواجه دیهی [پیره -] 
۳۵ ۱۰۱۹۵ 

محمود کلوارقی [شیخ -] ۶۶۰ ۷۹۸ 

محمود گرمرودی [پیره -] ۸۵۵ 

محمودله ۷۶۲ ۷۶۳ ۸۶۵ 

محمود مرغینالی [مولانا -] ۷۱۸ 

محمود نخجوانی [پیره -] ۸۳۶۴ ۳۹۶ 
۲ ۵ ۷۹۷ ۳۵ ۱۰۵۳ 
۲ ۱۲ 

محی‌السنه [شیخ -] (محدذث) ۵۶. 

محیی‌الذین [مولانا -] ۸۲ ۱۵۵ ۱۵۶ 
۰ ۳۲۶ ۳۵۰ ۰۳۵۱ ۱۳۸۱ ۳۸۲ 
۳ ۳۸۴ ۰۴۱۳ ۶۱۷ ۶۱۸ 0۷۵۰ 
۷۶۴۷۱ ۰۷۶۵ ۸۲۸ ۸۳۰ ۰۱۰۱۱۷ 


1۱۳۴۲ 


محیی‌ال ین اردبیلی [مزار -] ٩۱‏ 

محیی‌الذین تبریزی [قاضی -] ۲۳۰. 

محیی‌الذیین توکلی اردبیلی [مولانا -] 
۹۳۵ 

محیی‌الاین [خواجه -] ۵۴۱۱ ۴۲۵ 
9۹ ۶۳۰ ۵۴۹ ۶۵۰ ۶۵۸ ۷۰ 
۶ ۶۷۷ ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۲ ۰۱۱۰۸ 

محیی‌الین دوّچی [مولانا -] ۷۷۰ 

محیی‌الذ ین روحاله [خواجه -] ۰۱۱۳۵ 
۶( 

محیی‌الذین [شیخ -] (فرزند شیخ صفی) 
۰۷٩ ۰۷۷ ۲۳‏ 

محیی‌الذ ین نوادی [شیخ -] ۵۸. 

مراد [پیره -] (مشهور به حذاد) ۸٩۰‏ 

مراد گرمرودی [پیره -] ۵۳۱۵ ۵۳۹۷ ۰۴۲۷ 
۱۹ 

مراغه ۱۶۴ ۳۱۴ ۲۴۵ ۶۰۸ ۵۷۸۱ 
۷ ۷۹۴ ۷۹۷ ۸۱۶ ۸۲۵ ۵۶۶ 
۸ 6 6 و( 
۲ 

مرتضی اصفهانی [سیّد قطب -] ۷۱۸ 

مردین (شهر) ۳۱۱. 

مرصاد ( کتاب) ۴۷۶. 

مریدابن الاشج (جد هفتم شیخ زاهد) 
۸۴ 

مزبله آدیه -] ۷۶۴ 

مسافر [پیره -] ۰۷۳۷ ۷۳۸ 


مسافر (تاجر ختایی) ۳۰۴ 

مستمصم (خلیفه) ۱۰۶۳ ۰۱۰۶۴ 

مستوفی (منصب) ۲۹۳ 

مسجدالحرام ۷۸۳ 

مسجد جامع اردبیل ۸۶ 

مسعود (پدر امیرعلی شیخ) ۰۱۱۳۲ 

مسعود آمولانا | ۷۱۰ 

مسلم (مخدث) ۰۴۲ ۴۳. 

مسلمان ۸۷۳ ۷۸۱ ۸۱۱ ۵۸۲۸ ۶۶ 

مشکین - بیشکین - پیشکین [دیه -] 
۷ ۶۳۹ 

مصر ۰۲۳۰ ۳۰۱ ۰۵۷۷ ۵۸۷. 

مصریان ۷۱۰ 

مصطفی [پیره -] (پسر پیره علی یلغوز 
اغاجی) ۸۵۰ 

مصطفی تاجر کلخورانی [خواجه -] 
ار 

مظفر [حاجی -] ۶۹۷ 

معاذین جَیّل ۴۳. 

معشوق + سیّدجلال‌الذین ختنی. 

.٩۳۵ معن‎ 

معین‌الاین [شیخ -] ۴۹۹ 

معین‌الذین [شیخزاده -] ۱۱۳۴. 

مغولان ۱۰۳۱. 

مغولی [زبان -] .٩۳‏ 

مقابر [دروازه -] ۷۶۱ 

مقتدر بائّه (خلیفه) ۵۷. 


قهرست راهنما 


مقصود [حاجی -] ۰۴۱۸ ۸۴۹ 

مقصودالورزی ۶۹۵ 

مقصود الیاسان [پیره -| ۶۷۱ ۷۹۱ 

مقصود کندوانی اییره -| ۷۰۰ ۷۰۲ 

مکه ۷۷۵ ۱۰۰۹. 

ملاطیان (دیه) ۳۲۳۲۴ 

ملک احمد (اصفهبد گیلان) ۲۲۱. 

ملک اشرف [امیر -] ۰۲۵۱ ۰۱۰۰۱۰۹۹٩‏ 
ی ۱ 

ملک قباد گرمرودی ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۷۷۲ 
1۱۱۷۲ 

ملکخواه ‏ مولانا بدرالذین سرسکانی 
کلخورانی. 

ملکشاه ۲۷ ۷. 

ملکشاه [پیره -] 0۳۵۹ ۳۹۵. 

ملکشاه عموقینی [پیره -] ۷۵۵ 

ملکشاه تصَاب ۱۱۸۷. 

ملوک گیلان ۹۵۷. 

ممی خادم [پیره -] ۶۸۷ ۸۱۲ ۱۰۴۵. 

منا [کوه -] ۸۷۷۵ ۷۷۶ 

منادیگاه اردبیل ۱۰۱۳. 

مند یشین [دیه -] ۰۱۱۱۰۰۱۰۹۲ 

مندیشین [مزار -] ۸۷۷۶ ۷۷۱ 

مندیشین [مقابر -] ۱۱۷۱. 

متصور [خواجه -] ۸۷۱۶ ۱۰۱۳۴. 

منصور سراوی [قاضی -] ۶۸۸ 


۱۳۳۳ 


فلا 


منکوتای قرمشی [حاجی-] ۴۰۲۰۲۳۲ 
۴« 

موزه دوز ۶٩۱‏ 

موسی (ع) ۷۵۷ 

موسی (از اهالی پرنیق) ۱۰۰۴ ۱۰۰۵. 

موسی‌الکاظم (۶ ۷ 

موسی سهایی یره -] ۶۲۰ ۷۹۷ ۸۵۲ 

موسی قره‌سقلی آپیره -] ۲۴۲ ۳۰۴ 
۶۸ 

موسی [مولانا -] (برادر مولانا علی فقیه 
گرمرودی) ۱۱۳۵ 

موشقین [دیه -] ۳۷۱. 

موقق‌الذین عبدائه خطیب اهری [مولانا -] 
۳۱ 

موقان ۰۷۲ ۰۱۹۳ ۰۲۲۵ ۰۲۴۲ 0۳۷۱۰۳۵۴ 
۲ ۶۱۴6 ۶۱۵ ۷۰۴ 0۷۶۹ ۸۵۶ 
۰۱۱۴۳۸ ۰۱۱۴۶ ۱۱۵۳ 

موقان جوق ۳۹۶. 

موگلان ۱۰۰۹. 

مولانا ۸۲۰ 

مولانا [ابراهیم -] ۸۵۵ 

مولانا رومی > جلال‌الاین رومی 
آمولانا] 

موتق [دبه-] ۰۱۰۲۸۰۱۰۱۱ 

موّمن بیگ [پیره -] ۳۸۵ ۰۴۲۹ ۱۶ع 
۷٩۶ ۷‏ 

مومن دلاأک [پیره -] ۶۶ ۱۰۹۴ 


۱۳۴ 


میانق > میانه 

میانق [رودخانه -| ۰۱۱۶۵ 

میانه (شهر) 0۳۳۴ ۱۰۸۰ 

میانه [گریوه -]| ۳۳۴. 

میران (شبان شیخ صفی) ۶۲۴ 

میرک (نوءٌ تورغای اختجی) ۰۳۹۸ 

میرمیر [اخی -] ۰۳۰۱ ۱۳۳۳ ۹۶ ۹۷ 
۸ ۳ ۵۲( 


ناصرالاین بائ (خلیفه) ۵۷. 

ناصرالاین شیرازی [سولانا -] ۴۱۴ 
۵ ۶۸۱ ۱ 

ناصرالذین [ملک -] ۲۹۴. 

ناصرالّین [مولانا -] ۰۱۱۷۳ 

ناصر سلاحی اردییلی ۷۱۵. 

ناصر شیرازه [ناصر -] ۸۰۳ 

نالوس |گریوه -| ۱۰۳۴ 

نام‌آور خلخالی [پیره -| (مشهور به 
چنگی) ۵۸٩‏ ۷۲۷ ۸۷۲ ۸۷۳ 

نخار ۸۲۳ 

نجم‌الذین [سیّد -] ۲۵۹. 

نجم‌الدٌ ین اردبیلی [حاجی -] 6۷۶ ۷۶۶. 

نجم‌الدٌ ین اقمیونی [مولانا -] ۴۱۶ ۸۷۴۶ 
۷ ۰۱۶۸ ۶ 

نجم‌ال ین اونادی [مولانا -] ۱۷. 

نجم‌الد ین با کویی [مولانا -] ۱۰۸۲. 


نجم‌الاین بوجندی [حاجی -] ۸۳۹ 
۹۴۰ 

نجم‌الاین پیره اردبیلی [سولانا -] ۱۳۱۱ 
۳۱۶ 

نجم‌الذ ین خطیب کلخورانی [مولانا -] 
۷۲۳۵ 

نجم‌الذین سراوی ۰۱۱۲۵ 

نجم‌الذ ین سلیمان [مولانا -] ۰۲۳۲ ۱۳۳۹ 
۶۸۱ 

نجم‌الذین عبدالسّلام [مولانا -] ۱۱۰۷. 

نجم‌الین غریبلی اردبیلی [مولانا -] 
۷( 

نجم‌الذین فقاعی تبریزی [مولانا -] ۰۲۷۲ 
۳۷۳ 

نجم‌الاین کبری ۲۸۵. 

نجم‌الذین کبری [شیخ -] ۰۲۲۴ ۲۸۵ 
۲ 

نجیب (پسر اخی ابوبکر) ۸۲۳ 

نجیب [پیره -] ۰۲۳۸ ۰۲۸۲ ۳۹۸ ۰۴۲۷ 
۰۸ 

نجیب [پیره -] (پدر حاج علی) ۸۷۱ 

نجیب‌الین [مولانا -| ۳۹۷ ۷۱۲. 

نجیب‌الذاین بزغوش آشیخ -] ۵ ٩۷‏ 
۶ ۰۲۲۷ ۲۲۸. 

نجیب بزاز اردبیلی [حاجی -| ۷۴۴ 
۳ 

نجیب حنوی اردبیلی آپیره -۲۴۹۱. 


فهرست راهتما 


تنخجوان ۶۳۲ 

نخجوانی [حاجی -] > مسحمود 
نخجوانی آپیره -] 

نریمان (از امالی روستای هومستان) 
۲ ۳ 2 

نسامول (مکان) ۶۲۳. 

نصاری ۲۶۷. 

نصراله مستوفی قزوینی ۰۱۰۶۷ 

نصیر حکیمی ۳۲۵. 

نصیر حکیمی > نصیرالاین حکیمان. 

تصرالدذ ین اردبیلی [مولانا -] ۰۵۷۲ ۵۷۳ 
2۷۴ 

نصرین ابراهیم الزاهدالمقدسی ۵۶. 

تصیرالد ین اردبیلی [مولانا -] ۸۵۲ ۸۶۳ 
۵۳ ۸۸۴ ۹۵۲ 

تصیرالذین حکیمان ۶۶۷ 

تضیرآلد تن غیرازی آمولانا حا ۱۱۷۲ 

تصیرالا ین طوسی ۱۰۶۳. 

تصیرالذین عبید هشترودی ۳۸۸ 

نصیر دولانی [مولانا -| ۱۰۲۲. 

نظام‌الذٌ ین (پسر بهاءالدین کلاهدوز) 
۱۲ 

نظام‌الذ ین بلوانی آمولانا -] ۶۵۹ 

نظام‌الدین ترکی آپیره -] ۸۵۴ 

نظام‌الذ ین حافظ سراوی ۳۸۷. 

نظام‌الذ ین خواجلو اردبیلی [خواجه -] 
۸۹ ۶۶۸ ۸۷۴۵ ۷۹۵ ۷۹۶ 


۱۳۴۵ 


مس 


نظام‌الذاین زرگر اردبیلی ۵۳۰۹ ۶۷۱ 
۷( 2 ۹+( 

نظام‌الدین عبدالصمد [مولانا -] ۶۸ 

نظام‌الذین عبدالملک سراوی [مولانا -] 
۶ ۵۶۵ ۰۱۵۱ ۰۷۱۸ ۷۶ 
۹ ۷۰ 

نغاتو (مکان) ۸۰۶ 

نفیس اردبیلی آحاجی -] ۳۱۲ 

نقاش ۰۱۰۵۳ 

نقاشان چین ۷۱۴ 

نوامیرالنجارقی [پیره -] ۰۴۲۳ ۸۷۰ 
۸-۷ 

نوامیر [حاجی -] ۳۲۷. 

نوجلب رشتی ۱۰۶۶ 

نودیه ادیه -] ۳۹۴. 

نورالذین (از امالی روستای هیشی) 
۷۳۱ 

نورالدین (از طایفه ابوالقاسمیان) ۱۰۰۵. 

تورالدین آبتره-] ۴۱۳ 

نورالذین [مولانا -]| ۶۶۳ 

نورالذین بیمارستانی [شیخ -] ۳ع ۶۴ 

نورالدین تبرتراش [پیره -| ۲۹۵. 

توروز ایلکانی ۰۱۰۰۱۰۹۹۹ ۱۰۰۳ 

نوروز برودی ۸۶۳ 

نورین ۸۷۵ ۸۷۶ 

نوشروان آپیره -| ۶۷۷ 

نوشنبی |دیه -] ۰۴۲۸ ۶۲۰ 


۱۳۴۶ 


نوشهر [دروازه -] ۷۱۵ 
نوشهر دشتاوند ۲۰۶. 
نوله آدروازه -] ۱۰۶۶. 
نهاوندی [حاجی -| ۲۴۸. 


نیار [دیه -] ۹۹۷ 
نیل [رود -]| ۰۳۰۱ ۸۲۷ 
یر [گریوه -] ۳۱۶. 


نیهر [رودخانه -| ۸۶۸ 
نیی [دیه -] ۰۳۷۷ ۳۸۲ ۶۱۷ ۷۲۴ 


ویا ۱۰۲۵. 

وجوجین [دیه -] ۸۵۲. 

وجیه‌الٌ ین عمر بکری [قاضی -] ۱۸. 
ورزقان [دیه -] ۵۸۶ ۰۱۱۶۶ ۰۱۱۷۰ 
ورزنگ ۶۲۴ 

ولکجان (ولایت) ۳۷۷ 

ونحان [دبه ]| ۱۰۲۷ 

ونداروشه [دیه -] ۲۹۴. 

ونستالق [دیه -| ۱۱۶۰. 

ویرانچه |دیه -] ۸۶۵ 

ول آمرغزار -] ۱۳۵۷ ۱۳۸۵ ۴۰۶. 
ویند [دیه -] ۵۳۷۵ ۳۹۷. 


هار [دیه -] ۹۶. 
مارون‌الرشید ۵۷. 


هارون [سید -] ۰۷۵۰ 


ماشم (از امرای گشتاسفی) ۰۱۱۳۳ 
۴( 

هاشم‌بن سیّدحسن‌المکی [سیّد -] ۷۱. 

هدیه (دایی پیره احمد پرئیقی) ۳۶۶. 

هرموز [سواحل -] ۰۱۱۱۸ 

هرون شیروان [بیره -| ۱۹۷. 

هرون سراوی |سیّد -| ۷۸۲ 

هرون سید -] ۷۲۷ 

هریرو > درویش. 

هریز (روستا) ۳۱ع ۶۷۹ 

هریز [مسجد -] ۰۳۲۸ ۳۲۹ ۶۷۹ 

هریس [دیه -| ۶۷۰ 

هزار بیگ (از غلامان امیر چوپان) ۴۰۳. 

هزاره (ترک) ۱۰۱۲. 

هزاره قزاونه ۰۴۰۴ ۸۵۴ 

هشترود ۳۰۰ ۳۹۹ ۰۴۰۱ ۶۱۳ ۶۵۲ 
۴ ۷ ۰ -۰.«-"۰"۰++-۹+«آ«مغ۱۷۶۸۵ 2 
۰ 

هلیه کران ۰۱۱۳۰۱۱۰۰٩۲‏ 

هسماشهره ۰۳۵۳ ۰۷۵۷ ۰۱۱۴۳ ۰۱۱۴۶ 
۱(۷ ۱ ۱ ۱1۱۴/۹ ۱۷ ۱۳( ۲۹۷۱ ۱۵۳ ۰۱ ۰۱۱۸۷ 

همام بیگ اردبیلی ۳۳۷. 

همدان ۲۵۵. 

هندلان [دبه -] ۸۶٩‏ 

هند وستان ۰۲۹۶ ۰۲۹۹ ۷۴۴ ۰.۱۰۴۵ 

هولاکوخان ۱۹۵ ۱۰۶۳. 

هومستان [دیه -| ۲ ۷۰. 


قهرست راهنما 


هیران [گریوه -] ۱۵۴. 
هیربهرق [دیه -] ۰۳۵۸ ۳۵۹. 


هیشی [دیه -] ۷۳۱ 
هیمه‌فروشان ۷۷۱ 


یاسامیشی ۴۰۶. 

یاغلاغو [امیر -] ۷۴۵. 

یاغی باستی [امیر -| ۹۹۹ 

یانقی (از مریدان سلطان بنفشی) .۹۳٩‏ 

یحیی [آخواجه -] .٩۱۸‏ 

بحیی اوداجی (از نزدیکان ملک‌اشرف) 
ر۳ 

یحیی فرخان اردبیلی ۰.۰ 

یبحیی گرمرودی [پیره -] ۳۳۵ ۰۶ع 
۳ ۳ ۱( 

پسور [سلطان -] ۶۴۶ 

یعقوب اجحی [پیره -| ۷۱۷ 

یعقوب (از اهالی تول) ۰۱۰۴۵ ۱۰۵۵. 

یعقوب (برادر شیخ صفی) ۸۰ 

۱ 

یعقوب [پیره -] (برادر ابن‌بزاز) ۳۵۰. 

یعقوب |حاجی -] (پدر پیره اسمعیل 
سراوی) ۲۹۹. 

یعقوب تولی ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲. 

یعقوب دبّاغ [پیره -]| ۷۳۱ ۰۱۱۵۰ 

یعقوبیان ۲۱۸۰۲۱۷ 

ینغشی [سلطان -] ۹٩۳۹‏ 


۱۳۳۲ 


۳۳ 


پوزاغاج ۰۲۱۹ ۳۶۱ 

بوزداران ۸۷۵ 

یوسف (ع) ۵۲۳. 

پوسف (طالبی از نودیه) ۸۶۲ 

پوسف [پیره -] ۳۶۹ ۶۹۷ ۷۵۶ 

بوسف اسحاقات [پیره -| ۱۹۷. 

یوسف اسفرنجانی [ییره -| ۰۲۳۴ ۲۳۵. 

پوسف اندارودی (مولانا -] 0۷۳۱ ۸/۳۲ 
۳ ۸۷۹ 

بوسف ایلوانقی [پبره -] ۵۸ ۶۷۳ 
۷ 

بوسف بوکا ۳۳۷ ۳۳۸ ۸۳۹۸ ۳۹۹ 
۷۹۹ 

یوسف پرنیق [مولانا -| ۰۱۰۸۰ 

یوسف خطیب نودیه [مولانا -] ۶۳۵. 


۱۳۸ 


یوسف سراوی [پیره -] ۰۲۹۶ ٩۵۸۱‏ 
۱-۰ 

یوسف شاه [حاجی -] ۱۰۳۵. 

یوسف گاوزنی [پیره -] ۳۴۵۰۳۲۸ ۳۴۶ 
۳ ۴۲ ۰۱۱۵۵ ۰۱۱۵۷ 
۹ ۳ 

یوسف کرندابی گرمرود [پیره -] ۲۸۳ 

پوسف گرمرودی آفقیه -] ۸۷۱۴ ۷۱۵ 

یوسف گرمرودی [مولانا -] ۴۹۵. 

بوسف نودیهی [مولانا -] ۸۶۱ ۸۶۲ 

یولقتلغ [امیر -] ۸۷۸ 

یونس [پیره -]| ۰۲۷۸ ۶۹۳ 

یونس [پیره -] (پدر پیره عژالاین) ۸۲۸. 

بهودی ۰۴۳۰۷ 
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